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شرح حال 


نویسنده 


منتهی الامال قسمت مربوط به امام حسن مجتبی علیه السلام - نوشته 
مرحوم حاج شیخ عباس قمی علیه الرحمه 


ولادت 


باب چهارم: در بیان تاریخ ولادت و شهادت سبط اکبر پیغمبر خدا, ثانی آئمه 
و خن لین مد مصطفی صای الله علیضرق آله و سم آمام خسن محتین 
علیه الشّلام و مختصری در شرح حال اولاد و احفاد آن جناب علیه السلام. 


فصل اول: در ولادت با سعادت حضرت امام حسن علیه السلام فتتهوی أن 
است که ولادت حضرت امام حسن علیه السلام در شب سه شنبه نیمه ماه 
مبارک رمضان سال سوم هجرت واقع شد و بعضی سال دوم گفته اند. 


اسم شریف آن حضرت خسن بود و در تورات شیر است؛" : زیرا که ( سَبر) 
در لفت عبری حسن است و نام پسر بزرگ هارون نیز شبّر بود. نیت آن 
حضرت ابومحشد است, و القاب آن بزرگوار: سید و سبط و امین و حجت و 
بژ و نقی و زکی و مجتبی و زاهد وارد شده است. (1 


۳ وود ۱[ 0 متولد شد, حضرت 
عاطفه علهاالن لام بت خضرت: امد عاب اسلام حفت که اه زا نام یداد 


سبقت تمی گیرم در نام او بر حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلم 
پس او را در جامه زردی پیچیدند به خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
اله و سلم اوردند, ان حضرت فرمود: 


مگر من نز شما را تهی:نکردم که.در جامه زرد نبیچید او را بسن ان -جامه زود 
زا انداخت و انحضرت را در 


جامه سفیدی پیچید. (2) 


ب ق کی اب یو ۲۱ 
ای ؟ آن حضرت فرمودد که نز کی تسفت تخوا هه گرفت در نام, حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که من نیز سبقت بر پروردگار 
حمر تین گیرم, نف حی تقالی آمز کرو مه یرتیل کم ار بزاق فحته ضلی 
اه علیه و آله و سلم پسری متولّد شده است برو به سوی زمین سلام مرا 
به او برسان و تهنیت و مبارک باد بگوی و بگو که علی نسبت به تو به 
لها رون اش هوتسن مسفن آه رای ن به اسم پسر هارون. 
و خی بو آن‌ مرت ال شده ارعصدت زار ناد کیت و گفت 
که حق تعالی فرموده که این مولود را به اسم پسر هارون نام کن؛ حضرت 
رت تا 


او را حسن نام کن؛ پس او را حسن نام نهاد و چون امام حسین علیه 
ات ای ای مرف را ی 
صلي الله علجعو آله و سم ولد شده است پرو او را تمتبت و متاری اه 
بگو و بگو که علی از تو به منزله هارون است از موسی پس او را به نام 
شحر دیگر هازون کی گردان جهن صرتل بارل سمیی ار وت یهام 
فلک: لا یه 


حضرت خیر الانام (علیه و علی آله آلاف التحیه والسلام) رسانید حضرت 
فرمود که نام آن پسر چه بود؟ جبرئیل گفت: 


شبیر, حضرت فرمود: 
زبان من عربی است. جبرئیل گفت: 
او را حسین نام کن که به معنی شبیر است پس او را حسین نام کرد. (3) 


و شیخ جلیل علی بن عیسی اربلی در (کشف الغمه) روا یت کرده است که 
رنگ مبارک جناب امام حسن علیه السْلام سرخ و سفید بود و دیده های 
مبارکش گشاده و بسیار سیاه بود و خدٌ مبارکش هموار بود و برآمده نبود و 
خط مو باریکی در میان شکم آن حضرت بود و ریش مبارکش انبوه بود و 
موی سر خود را بلند می گذاشت و گردن آن حضرت در نور و صفا مانند 
نقره صبقل زده بود و سرهای استخوان آن حضرت درشت بود و میان 
دوشهایش گشاده توبن دود اهراب قفه فردی ولرون 5.991 
خضاب به سیاهی می کرد و موهایش مَجَعّد بود و بدن شریفش در نهایت 


و ایضا از حضرت امیرالمومنین علیه السّلام روایت کرده است که چناب 


شبیه تر بود و ثقه الاسلام کلینی رحمه الله علیه به سند معتبر از حسین بن 
خالد روا یت کرده است که گفت: 


از حضرت امام رضاأ علیه السلام پرسیدم که در چه وقفت برای مولود 
مبارک باد باید گفت؟ حضرت فرمود: 


چون امام حسن علیه السلام متولد شد جبرئیل برای تهنیت در روز هفتم 
نازل 


شد و امر کرد آن حضرت را که او را نام و کنیت بگذارد و سرش را 
۱ او بکشد و گوشش بر ۹ ؛ و در وقتی که 
۱ و ۱ پا 
چپ سر و سوراخ کردند گوش راست را در نرمه گوش و گوش چپ را در 


بالای گوش. و در روایت دیگر وارد شده است که آنده کته وادز میان 
سر ایشان گذاشته بودند و اين اصحخّ است. (5) 


فضائل 
مکارم اخلاق 


فصل دوم: در بیان مختصری از فضائل و مکارم اخلاق آن سرور صاحب 
(کشف الغقه) از کتاب (حلیه الاولیاء) روایت ت کرده است که روزی رسول 
خوا ضلی الله علیه و لد ماه رت حسن علبه اللام وا بر دمتش خود 
سوار کرد و فرمود هر که مرا دوست دارد باید که اين را دوست دارد. و از 
ابوهریره روایت با است که می گفت هیچ وقت حسن علیه السّلام را 
ی ۱۳۵۹ ۱۳ ۱۳ 
حضرت حسن علیه السّلام دوید و آمد تا در دامان حضرت پیغمبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم نشست, پس آن حضرت دهان او را باز کرد و دهان خود 
را به دهان او برد و می ‌ 


خداوندا! من دوست می دارم حسن را و دوست می دارم دوست او 


را و این را سه مرتبه فرمود. (6) 


ورابن شهر آشوب فرموده که در اکثر تفاسیر وارد شده که پیغمبر صلی 
اه علیه و آله و سلّم حسنین علیهماالسّلام را به دو سوره (قْل آعُوذ رَبٌ 
الّاس) و (قل آغوذ برب القلق) تعوند مین کدن مر ان تسب ار دو نوم 
را مَعوذتین نامیدند. (7) 


از مایت کرو که تنم روت زو وا صلی لام علیهی الم 
سم آعای: دهن حت سا للم را میت که اه میت خرها را 
بمکد (8). 


و روا بت فنده: که-روزی حضرت: رسالت بناه صلی: آلله :غلیه:ق آله نو سلم 
نماز می کرد که حسنین علیهماالسلام آمدند بر پشت آن حضرت سوار 
شدند, چون سر از سجده برداشت با نهایت لطف و مدارا گرفت و بر 
زمین گذاشت. جون باز به سجده رفت دیگر بار ایشان سوار شدند, چون 
از نماز فارغ شد هر یکی را بر یکی از رانهای خود نشانید و فرمود: 


هر که مرا دوست بدارد باید که این دو فرزند مرا دوست بدارد. (9) 


3 نیز از آن حضرت روایت شده که فرمود حستین علیهماالسلام دو 
گوشواره عرش اند و فرمود که بهشت به حق تعالی عرض کرد که مرا 
ی ها مسا کین فا داوم عف عالی اه ادا فوسیی که 
ی ی میت ای و رت 
علیهماالسلام؟ پس بهشت بر خود بالید چنانکه عروس برخود می بالد ! 
(10) 


. و از ابوهریره روایت شده که روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
مت فر یر نود هد اه رده شاد 


خود حسنین علیهماالسشْلام را شنید. پس بی تابانه از منبر به زیر آمد و رفت 
ایشان را رت گردانید و برگشت وود 1 صدای گریه ایشان 


ات کر بای تحص رون لت الله غلیهدی الم و شام توت 
به حسنین علیهماالسلام و سوارٍ کردن ایشان را بر دوش خود و امر به 
دوستی ایشان نمودن و گفتن آنکه حسنین علیهماالسّلام 
لتق مود اه و کل تا من اور کت هه هس نادمه 
از حد روایت شده. و در باب احوال جناب امام حسین علیه السلام بیز چند 
حدیثی مناسب با این مقام ذکر می شود. و از (حلیه ابوتقیم) نقل شده که 
حضرت حسن علیه السْلام می آمد بر پشت و گردن حضرت رسول صلی 
له علیه و آله و سلّم سوار می شد هنگامی که آن حضرت در سجده بود و 
حضرت او را به رفق و همواری از دوش خود می گرفت. هنگامی مردم 
بعد از فراغ از نماز عرض کردند: 


باتیفول له شتا تشمت یه ایور کر کم او ماس کید کت 
احدی چنین نمی کنید؟ ! فرمود: 


این کودی ریحانه من است. و همانا این پسر من, سید و بزرگوار است و 
امید می رود که حق تعالی به برکت او اصلاح کند بین دو گروه از 
مسلمانان. (12) 


ای ار راو و ای لام رابت کرو کت فو وه 


پدرم از پدر خود خبر داد که حضرت امام حسن علیه السلام در زمان خود 
از همه مردمان عبادت و 


زهدش پیشتر بود و افضل مردم بود و هرگاه سفر حج می کرد پیاده می 
رفت و گاهی با پای برهنه راه می پیمود, وهرگاه یاد می کرد مرگ و قبر و 
بعث و نشور و گذشتن بر صراط را گریه می کرد و چون یاد می کرد عرض 
اعمال را بر حق تعالی نعره می کشید و مدهوش می گشت و چون به نماز 
فی. اناد «بندهای. بدتش, من لرزید به. جمت. انکه. تخود را در صقابل 
پروردگار خویش می دید و چون یاد می کرد بهشت و دوزح را اضطراب 
می نمود مانند اضطراب کسی که او را مار يا عقرب گزیده باشد و از خدا 
مسئلت می کرد بهشت را و استعاذه می کرد از آتش جهئّم و هرگاه در 
قران تلاوت می کرد: 


ماه ارف کت 
یر آبرک و در هیچ حالی کسی او را ملاقات نکرد مگر آنکه می دید 


که مشغفول به ذکر خداوند است و زبانش از تمام مردم راستگوتر بود و 
بیانش از همه کس فصیح تر بود الخ. (13) 


حسن علیه السّلام هرگاه وضو می ساخت بندهای بدنش می لرزید ورن 


سزاوار است بر کسی که می خواهد نزد ربٌ العرش به بندگی بایستد آنکه 
رنگش زرد گردد و رعشه در مفاصلاش افتد. چون به مسجد می رفت 
وفنی. که رقف هی ادن زا به وی اشها اند ی کی مین مت 


الهی ضیفک یبایک يا مُحَسنْ 


قد انیت این قتجاور عَن قبیح ماعنئدی بجمیل ما عندي يا کريمٌ 
ای خدای من ! این میهمان تو است که به درگاه تو ایستاده, ای ِِ نیک 
کار | به نزد نو. آهده بندم تبهکار. بنتن. در کذر از کارهای زتتیت:و تاسسوم 
من به نیکی های خودت. ای کریم. (14) 


و نیز ابن شهر آشوب از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده است که 
جناب امام حسن علیه السْلام بیست و پنج مرتبه پیاده به حچٌّ رفت, و دو 
خود برداشت و نصف دیگر را به فقراء داد (15). 


و در باب حلم ان حضرت از (کامل مبزد) و غیره نقل شده که روزی آن 
حضرت سوار بود که مردی از اهل شام آن حضرت را ملاقات کرد و آن 
حضرت را لعن و ناسزای بسیار گفت و آن حضرت هب آنفرمود تا مرد 
شامی از دشنام. دادن:فارغ شد. انگان آن خناب رو کردبه ان خرد و بر اوه 
سلام کرد و خنده نمود و فرمود: 


ای شیخ ! گمان می کنم که غریب می باشی و گویا بر تو مشتبه شده باشد 
امری چند؟ پس اگر از ما استرضا جوئی از تو راضی و خشنود می شویم و 
اگر چیزی سئوال کنی عطا می کنیم و اگر از ما طلب ارشاد و هدایت کنی 
ترا ارشاد می کنیم و اگر بردباری بطلبی عطا می کنیم واگر گرسنه باشی 
ترا سیر می کنیم و اگر برهنه باشی تو را می پوشانیم و اگر محتاح باشی 
بی نیازت می کنیم و 


اگر رانده شده ای ترا پناه می دهیم و اگر حاجتی داری حاجتت را برمی 

آوریم و اگر بار خود را به خانه ما فرود می آوری و میهمان ما باشی تا 

وقت رفتن ۹ بود ؛ زیرا که ما خانه گشاده داریم و جاه و 

مال فراوان ِ 9 مرد شامی این سخنان را از آن حضرت شنید 
یست و می 


که تهادت می دهم که تون خلیقه الله در رو من دا وی هی دانه 
که رسالت و خلافت را در کجا قرار دهد و پیش از انکه ترا ملاقات کنم تو 
و پدرت دشمن ترین خلق بودید نزد من و الحال محبوب ترین خلق خدائید 
نزد من, پس بار خود را به خانه آن حضرت فرود آورد و تا در مدینهة بود 
مهمان آن جناب بود ۳۳ محبان و معتقدان خاندان نبوّت و اهل بیت 
رسالت گردید. 16 


رب ۳ 


به شما کرامت فرموده که به فریاد من رسی و مرا از دست دشمن نجات 
دهی؛ چه مرا دشمنی است ستمکار که حرمت پیران را نگاه نمی دارد و 
خٌردان را رحم نمی نماید. حضرت دزن ان حال تکیه فرموده بود چون این 
بشنید برخاست و نشست و فرمود: 


دشمن من فقر و پریشانی اشست ! خضرت. لختی تتر به زیر افکتد بسن سبز 
برداشت و خادم خویش را 


طلب داشت و فر مود: 


فرمود. 
بده اینها را به این مرد؛ ؛ پس آن مرد را قسم داد و فرمود که هرگاه این 
دشمن تو بر تو رو کند و ستم نماید شکایت او را نزد من آور تا من دفع آن 


کنم. (17) 


ی 
و پریشانی خویش نمود و در این معنی این دو شعر , 


شعر: 
مق لی شیء یباغ بدژهم 
الا بقایا ماء وَجّه صَنَنَه 
آلاً پباع وَقَدٌ وجدُنک مُسشتری 
حضرت امام حسن علیه السّلام خازن خویش را طلبید و فرمود: 
چه مقدار مال نزد تو است؟ عرض کرد: 
دوازده هزار درهم. فرمود: 
بده آن را به اين مرد فقیر و من از او خجالت می کشم, عرض کرد: 
دیگر چیزی از برای نفقه باقی نماند ! فرمود: 
تو او را به فقیر بده و خسن ظنْ به خدا داشته باش حق تعالی تدارک می 


0 ؛ پس ان مال را, به ان مرد داد و حضرت او را طلبید و عذر خواهی 
نمود و فرمود: 


ما حق ترا ندادیم لکن به قدر آنچه بود دادیم و این دو شعر در جواب 
شعرهای او فر مود: 


شعر: 

عاحَلْتنا قاتاک وایل برّنا 

طلا ولو ْهلتنا لغ ُفطر 
حذ القلیل وکُن کات م تب 
ما صُْتَهُ وکائنا لَمْ تشتر 


لا قاری ان کت یقن کر کم ریات 
کرده از مردی که نام او (نجیح) بوده که گفت: 


دیدم جناب امام حسن علیه السلام را که طعام میل می فرمود و سگی در 
پیش روی او بود و هر زمانی که 


آن جناب لقمه ای برای خود برمی داشتت.ضل آندا خد برای ان :میت 
افکند, من گفتم: 

تا وی ها ان هی دص که اس سا از رز ام تسا در 
کنم؟ فرمود: 


ی ام شاه هیک که اب وی ور 
روی من نظر کند و من چیز بخورم و به او نخورانم ! (18). 


عفو کردن امام علی علیه السْلام گناه غلام را 


ماضا ریات گرم اند که :ار فان ان خر ای کی 
مستوجب عقوبت شد حضرت اراده کرد او را تادیب فرماید, غلام گفت: 


(و الکاظمین العیظ ؛) 

حضرت فرمود: 

خشم خود را فرو خوردم, گفت: 

(والعافین عَن الّاس؛) فرمود ترا عفو کردم و از تقصیر تو درگذشتم, گفت: 


رواللَهٌ تست تست فرشود که هرا اراد کردم و او سراف که عفر کردم 
مزا را نس مات تس را 


ابن شهر آشوب از کتاب محمد بن اسحاق, روایت ت کرده که بعد از رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم هیچ کس به شرافت و عظمت جناب امام 
حسن علیه السّلام نرسید و گاهی بساطی برای آن جناب بر در خانه می 
گسترانیدند و آن حضرت از خانه بیرون می شد و بر روی آن می نشست, 
پس هرکس که از آنجا عبور می کرد به جهت جلالت آن حضرت می ایستاد 
و کیبور تم کرد تا آنکه رام کوخه از رفت. و امد مدوخ و متقطم می سشد: 
حضرت که چنین می دید داخل خانه می شد و مردم پراکنده می شدند و 
در پی کار خویش می رفتند, و همچنین در راه حج هر که آن جناب را پیاده 
می دید به جهت 


تعظیم آن حضرت پیاده می گشت. (20) 


و ابن شهر آشوب در (مناقب) اشعاری از آن حضرت نقل کرده که از آن 
جمله این دو شعر است: 


شعر: 

فْلْ لِلْمَفیم بقیر دار اقامّه 

حان الرّحیل قَوذع اباب 

ان الدین لَيتهم و مهم 

ضار قامعا قی الو اا ۵2 


عا هه صخانسی بت ایحا حون که وس ند مر 
از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که دختری از حضرت امام 
حسن علیه السلام شهادت کرد گروهی از اصحاب رم حضرت تعزیت برای 
او نوشتند یس حضرت در جواب ایشان نوشت : 


اج تخد ره امه تما هه هن که مرا سین دادن سود وی هر فان سر 
من, اجر مصیبت او را از خدا می طلبم و تسلیم گشته ام قضای الهی را و 

صابرم بر بلای او, به درستی که به درد آورده است مرا مصائب سم 
آزرده کرده است نوائب دوران و مفارقت دوستانی که لت با ایشان 
داشتم و برادرانی که ایشان را دوست خود می انگاشتم و از دیدنشان شاد 
می شدم و دیده های ایشان به ما روشن بود؛ پس مصائب ایام ایشان را 
به ناگاه فرو گرفت و مرگ, ایشان را ربود و به لشکرهای مردگان بردند؛ 
پس ایشان با یکدیگر مجاورند بی آنکه آشنائی در میان ایشان باشد و بی 
آنکه یکدیگر را ملافات. تهایند هی انکه از کین تمرم مند گردند و به 
زیارت یکدیگر روند با آنکه خانه های ایشان بسیار به یکدیگر نزدیک است.: 
خانه های ابدان ایشان از صاحبانش خالی گردیده و دوستان و یاران از 
ایشان دوری کرده اند, و ندیدم مثل خانه ایشان خانه ای و مثل قرارگاه 


ایشان کاشانه ای در خانه های وحشت انگیز ساکن گردیده اند و از خانه 
های مالوف خود دوری گزیده اند, دوستان از ایشان بی دشمنی مفارقت 
کرده اند و ایشان را برای پوسیدن و کهنه شدن در گودالها افکنده اند, این 
دختر من کنیزی بود مملوک و رفت به راهی مسلوک که پیشینیان به آن راه 
رفته اند و آیندگان به آن راه خواهند رفت والسلام. (22) 


شا آحای نمی این ااش لا 


فصل سوّم: در بیان بعضی از احوال امام حسن علیه السلام و صلح آن 
حضرت با معاویه 


بعد از شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام و سبب صلح کردن ان 
حضرت با معاویه: بدان که بعد از ثبوت عضصمت و جلالت ائمه هدی علیهم 
السْلام باید که آنچه از ایشان واقع شود مومنان تسلیم و انقیاد نمایند و در 
حفاق مه و ااض یو تاش ییا که اجه تا موه کید ار ای 
خداوند عالمیان است و اعتراض بر ایشان اعتراض بر خدا است ؛ چه به 
زوایت.معنین, رشیده که خق تعالی ضحیقه ای از آسمان بزای عصزت 
سالت صلی الله عایه و الب مسلم فرساوه هش ان صحقه دوایوه بر 
توت هرز اقامی خهر خود را بزمی داشت وه آنجه در تخت آن قهر توشته 
بود عمل می کرد. چگونه روا باشد به عقل ناقص خود اعتراض کردن بر 
گروهی که حجّت های خداوند عالميانند در زمین, گفته ایشان گفته خداست 
و کرده ایشان کرده خداست. (23) 


شیخ صدوق و مفید. و دیگران روایت 3 اند بعد ِ شهادت 


نمود فرمود که مائیم حزب الله؛ که غالیم, مائیم عترت رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سل که از همه کس به آن حضرت نزديکتريم. مائیم اهل 
بیت رسالت که از ز کنام وتو ی ها مفصومی مظهريم: مانیم از ده جنر تررک 
که حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلّم به جای خود در میان امّت 
گذاشت و فرمود که: 


ای تارک فیکُمْ الثفلین تا الله و نع 


و ۱ ۱ 
می گوئیم و به ظنْ و گمان تال آبات انس کته نس اطاعت ند سا 
را که اطاعت ما از جانب خدا بر شما واجب شده است و اطاعت ما را به 
اطاعت خود و رسول خود مقرون گردانیده است و فرموده است: 


و 


بسن حصز بت فرمود که در این شب مردی از دنیا برفت که پیشینیان براو 
سبقت نگرفتند به عمل خیری, و به او نمی توانند رسید بندگان در هیچ 
تایه تعفیی کم جیاد هی عردبا حضرت رسالت صای الله یه و له 
نله عحان ید را قدای ای دصر رانا رات کهوسه هه 
طرف که می فرستاد. جبرئیل از جانب راست و میکائیل از جانب چپ او 
بود, برنمی گشت تا حق تعالی فتح می کرد بر دست او, و در شبی به عالم 
نها دحات کرد که 


خظزت غیشی, غليه: السلام در آن شت: به. اشمان رافت و در آنشتب وشع 
بن نون وصی حضرت موسی علیه السّلام از دنیا رفت, از طلا و نقره از او 

نماند مگر هفتصد درهم که از بخشش های او زیاد آمده بود و می خواست 
که خادمی از برای اهل خود بخرد ؛ پس گریه در گلوی آن حضرت گرفت و 
خروش از مردم برآمد. پس فرمود که منم فرزند بشیر, منم فرزند نذیر, 
منم فرزند دعوت کننده به سوی خدا, منم فرزند سراج منیر. منم از اهل 
بیتی که حق تعالی در کتاب خود مودذت ایشان را واجب گردانیده است. 
فرموده است که: 


(قل لا استاکم علیه اخوا زا المواهفی التی‌ ون بیرف حسته روز 
فیها خشْنا.) (25) 


حسنه ای که حق تعالی در اين آیه فرمود محبّت ما است, پس حضرت بر 
هیر کتتست ۵ ,عیذا اه : بن عباس برخاست و گفت: 


او بیعت کنید؛ پس مردم اجابت او کردند و گفتند؛ 


چه بسیار محبوب است او به سوی ما چه بسیار واجب است حق او بر ما؛ 
و مبادرت نمودند و با آن حضرت بیعت به خلافت کردند, آن حضرت با 
ایشان شرط کرد که با هر که من صلحم شما صلح کنید و با هرکه من جنگ 
کنم شما جنگ کنید, ایشان قبول کردند و این واقعه در روز جمعه بیست 
ویکم ماه مبارک رمضان بود در سال چهلم هجرت و عمر شریف آن 
حضرت به سی و هفت سال رسیده بود. پس حضرت امام حسن علیه 
السلام از منبر 


به زیر آمد و عُمّال خود را ا واه صاخ ایکا و 
هر محل ت کرو وا بن عباس را به بصره فرستاد. (26) 


و موافق روایت شیخ مفید و دیگران از محدّثین عظام. چون خبر شهادت 
حضرت: ام امس له سامت کرون مردض ا عصرت. اما 
حسن علیه السّلام به معاویه رسید دو جاسوس فرستاد یکی از مردم بنی 
القین به سوی بصره و دیگر از قبیله جشیر به سوی کوفه که آنچه واقع 
شوه اه ده افو« ات رایس سا سر یتلام فاد 


گردانند. 


حصیرق ۱ 3 و 9 نک ۱ جاسوس 
قینی را نیز پیدا نموده گردن زنند و نامه به معاویه نوشت و در آن نامه 
درج فرمود که جواسیس می فرستی و مکرها ۹ 
گمان دارم که اراده جنگ داری, 0 ۱۱۳۷۱۷۹ 6۱ 7۳1۳۱ 


چون نامه به معاویه رسید جواب های ناملایم نوشت و به خدمت حضرت 
۰ و پیوسته بین ان کی وه وید 9 مکاتبه تا می 
خاننته رشق بت کو وه فر ناه نود کسعی آسشا فعان تا ان کاور 
میان اصحای 3 امام حسن علیه السّلام 9 و از کر ریز 
7 


و خارجیان و به هریک از ایشان نوشت که اگر حسن علیه السلام را به قتل 
رسانی, من دویست هزار درهم به تو می دهم و یک دختر خود را به تو 
تزویج می نمایم. و لشکری از لشکرهای شام را تابع تو می کنم و به این 
حیله ها اکثر منافقان را : به جانب خود مایل گردانیده از آن حضرت منحرف 
ساخت. حلی آنکه حضرت زرهی در زیر جامه های خو می پوشید برای 
محافظت خود از شر ایشان و به نماز حاضر می شد. 


تور کون آتتاخن تما کیان ان خارجیان تیری انداخت به جانب آن حضرت, 
چون زره پوشیده بود آثری در آن حضرت نکرد, آن منافقان نامه ها به 
سوی معاویه نوشتند پنهان از آن حضرت و اظهار موافقت با او نمودند, 
پس خبر حرکت کردن معاویه به جانب عراق به سمع شریف حضرت حسن 
علیه السّلام رسید, بر منبر آمد حمد و ثنای الهي ادا کرد و ایشان را به 
جنگ با معاویه دعوت نمود, هیچ یک از و ِ حضرت جواب تحفتند۱ 
پس عدی بن حاتم از زیر منبر برخاست و ؟ 


ان الا کسید یی مه مار اما یاه و نو ی شا 
شما را به سوی جهاد دعوت می کند اجابت او نمی کنید! کجا رفتند 
شجاعان شما؟ آيا از غضب حق تعالی نمی ترسید, از ننگ و عار پروا نمی 
کنید؟ پس جماعت دیگر برخاستند با او موافقت کردند. حضرت فرمود: 


اکر-زاششت :هی کوتید به سوی,تخیله که لشکر گام هن آنخا است بیرون روید 
و می دانم که وفا به گفته خود نخواهید کرد چنانچه وفا 


نکردید برای کسی که از من بهتر بود و چگونه اعتماد کنم بر گفته های شما 
و حال آنکه دیدم که با پدرم چه کردید | پس از منبر به زیر آمد سوار شد و 
متوجه لشکرگاه گردید, چون به آنجا رسید اکثر آنها که اظهار اطاعت کرده 
بودند وفا نکردند و حاضر نشدند؛ پس حضرت خطبه خواند و فرمود که مرا 
فریب دادید چنانچه امام پیش از من را فریب دادید, ندانم که بعد از من با 
کدام امام مقاتله خواهید کرد؟ 


آیا جهاد خواهید کرد با کسی که هرگز ایمان به خدا و رسول نیاورده است 
و از ترس شمشیر ایمان اظهار کرده است ؟ ینس از منبر به زیر آمت و 
هن ۱ ۱ یه 
معاویه فرستاد و امر کرد که در منزل (انباب) توقف کند تا فرمان حضرت 
ما و دی 
ماه توت که اگر بیائی به سوی من, ولایتی از ولایات شام را به تو می 
دهم و پانصد هزار درهم برای او فرستاد. 


آن ملعون چون زر را دید و حکومت را شنید دین را به دنیا فروخت, زر را 
پگرفت و با دویست نفر از خویشان و مخصوصان خود رو از حضرت 
گردانید و به معاویه ملحق شد ؛ چون این خبر به حضرت رسید خطبه خواند 
و فرمود که اين مرد کدی با من مکر کرد و به نزد معاویه رفت و من 
مکژر گفتم به شما که عهد شما را وفائی نیست. همه شما بنده دنيائيد, 


اکنون مرد دیگر را می فرستم و می دانم که او نیز چنین خواهد کرد. پس 
مردی را از قبیله بنی مراد پیش طلبید و فرمود: 


طریق (انبار) پیش دار و با چهار هزار کس برو در (انبار) می باش و در 
محضر جماعت مردم از او عهدها و پیمان ها گرفت که غدر و مکر نکند, او 
سوگندها یاد کرد که چنین نکند. با این همه چون او روانه شد امام حسن 
علیه السْلام فرمود که زود باشد او نیز غدر کند و خنان بود که آن جناب 
فر مود. چون به (انبار) ر سید و معاویه از امدن او آگاه شد, رسولان و نامه 
ها به سوی او فرستاد و پنج هزار درهم برای او بفرستاد و وعده حکومت 
هر ولایت که خواهد به او نوشت پس آن مرد نیز از حضرت برگشت و به 
سوی معاویه شتاب نمود؛ چون خبر او نیز به حضرت رسید باز خطبه خواند 
و فرمود که مکزر گفتم به شما که شما را وفائی نیست اینک ان مرد 
مُرادی نیز با من مکر کرد و به نزد معاویه رفت. (27) 


بالجمله؛ چون حضرت امام حسن علیه السّلام تصمیم عزم فرمود که از 
کوفه به جنگ معاویه بیرون شود مغیره بن تَوّفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب را در کوفه به نیابت خویش بازداشت و نخیله را لشکرگاه خود 
فران داد فرهان کردهمعتره را که مرجم را نیرز شن. هد اه لشکر ان 
حضرت پیوسته شوند و مردم اغداد کار کرده فوج از پس فوج روان شد و 
امام حسن علیه السلام از نخیله کوج داده تا به دیر عبدالرحمن رسید 


و در آنجا سه روز اقامت فرمود تا سپاه جمع شد اين وقت عرض لشکر 
داده شد چهل هزار نفر سواره و پیاده به شمار رفت؛: پس حضصضرت؛ 
عبیدالله بن عباس را با قیس بن سعد و دوازده هزار کس از دیر 
عبدالرحمن به جنگ معاویه قرستاد و فرمود که عبیداللّه امیر لشکر باشد و 
اگر او را عارضه ای رو دهد قیس بن سعد امیر باشد و اگر او را نیز 

ار ی رو در اه 
سر ای اب ای ون ی ی 
بار کرد و به ساباط مداین تشریف برد و در انجا خواست که اصحاب خودرا 
امتحان کند و کفر و نفاق و بی وفائی آن منافقان را بر عالمیان ظاهر 
گرداند. پس مردم را جمع کرد و حمد و ثنای الهی به جای آورد پس فرمود: 


به خدا کف کت تحص للم ال امیدم آن است که خیرخواه ترین 
خلق باشم از برای خلق او و کینه از هیچ مسلمانی در دل ندارم و اراده 
دی سیت به کسی به خاطر نمی گذرانم, هان ای مردم ! آنچه شما 
مکروه می دارید در جماعت و اجتماع مسلمانان. این بهتر است از برای 
شما از انچه دوست می دارید از پراکندگی و تفرّق و آنچه من صلاح شما 
تاو باق تک نیکوتر است از آنچه شما صلاح خود در آن می دانید, 
پس مخالفت امر من مکنید و رایی که من برای شما اختیار کنم بر من رد 
فکنید: حق تعالی فا و نما 


را بیامرزد و به هر چه موجچب محبت و خشنودی اوست هدایت نماید. و 
چون این خطبه به پای برد از منبر فرود امد 


آن متافقان که این سختان را اد ان حضظرت شتنیدند به یکدیکر نظر کردتد و 
گفتند: 


از کلمات حسن (علیه السّلام) معلوم می شود که می خواهد با معاویه 
صلح کند و خلافت را به او گذارد, پس آن منافقان که گروهی از ایشان در 
باطن مذهب خوارج داشتند بر خاستند و گفتند: 


والله آلرحل یف خدا فسم که این .هرد کافن شدا بش بر آن-خطرت 
تفوی نو شمه آن جات یفن و اسان و هر یاف کارت کر یه 
نی .مضای ان حتاف را از رس اس کون ی دامن الا 
آرُدی پیلتل ی تاخت و ردای آن حضرت را از دوشسش بکشید و ببرد» آن 
حضرت متقلّد السیف بنشست و رداء بر دوش مبارک نداشت, پس اسب 
خود را طلبید و سوار شد و اهل بیت آن جناب با قلیلی از شیعیان دور آن 
حظرت: را گرفتنه و.مشمتا بااز ان خضت. سرقم.می کردندی آن خناتب 
طریق مدائن 1 داشت. چون خواست از تاریکیهای ساباط مداین و 
کند ملعونی از قبیله بنی اسد که او را جژاح بن سنان می گفتند ناگهان 
سامت تحام هر کت آ نحص را کف کوت؛ 


ای حسن ! کافر شدی چنانکه پدرت کافر شد و مقوّلی در دست داشت که 
ظاهرا مراد آن تیغ در میان عصا باشد بر ران آن حضرت زد. و به قولی 
خنجری مسموم بر ران مبارکش زد که تا استخوان بشکافت. پس حضرت 
از هول درد 


دست به گردن او افکند و هر دو بر زمین افتادند. پس شیعیان و موالیان, 
ان ظالم وا بکشتند و آن حصرن سا برداشتند. وه در زیر داد به 
مدائن به خانه سعد بن مسعود تقفی بردند و این سعد از جانب آن حخضرت 

و از پیش از جانب امیر المومنین علیه السّلام والی مدائن بود و عموی 
1 


اک( 
به دهد سعد 


وای بر بو خدا فییع کندروی ترا زا تزا من از جانت او و ان پیش از 
جانب پبدر او والیرٍ بودم و حق نعمت ایشان 1 فراموش کنم !؟ فرزند 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به دست معاویه بدهم !؟ شیعیان 
که چنین سخن را از مختار شنیدند خواستند او را به قتل رسانند, آخر به 
شفاعت عم او از تقصیر مختار گذشتند؛ تین سنعه جر آحن ]و3 و جراحت 
ان ت15 به اصلاح آورد. هاشادتق ففانی. اضعات ار عصر یت چم مره 
ای نید که اک زعساخ لشکرش به معاویه نوشتند که ما مطیع و منقاد 
توئیم زود متوجه ِ شو چون نزدیک شوی ما جن علیه ی را 
ات ما و ده با بن عتاس به جنگ 
معاویه رفته بود به آن حضرت رسید مشتمل , بر این را : که چون 
عبیدالله در قربه حبوبیه که در ازاء اراضی 


مشکن است متقابل "لشکرگاه معاویه لشکر گاه کرد و فرود فد معاویه 
ره ای برد عسالات ماد ها ۱ به جانب خود طلبید و بر ذمّت نهاد 
که هزار هزار درهم به او بدهد و نصف آن را مَعَجْلاً و نقد به او تسلیم کند 
و نصف دیگر را بعد از داخل شدن به کوفه به او برساند؛ ؛ پس در همان 
شنت سید الله از لشکرگاه خود گریخت و به لشکر گاه معاویه رفت. چون 
صبح شد لشکر, امیر خود را در خیمه نیافتند پس با قیس بن سعد نماز 
صبح کردند, او برای مردم خطبه خواند و گفت: 


اگر این خائن بر امام خود خیانت کرد شما خیانت نکنید و از غضب خدا و 
رسول انديشه نمائید و با دشمنان خدا جنگ نمائید, ایشان به ظاهر قبول 
ی 
شام را ندارند و هم معاویه نامه در باب صلح و سازش برای ان حضرت 
نوشت و نامه های منافقان آن حضرت را که به او نوشته بودند و اظهار 
اطاعت و انقیاد او کرده بودند با نامه خود به نزد آن حضرت فرستاد و در 
نامه نوشت که اصحاب تو با پدرت موافقت نکردند و با تو نیز موافقت 
نخواهند کرد, اینک نامه های ایشان است که برای تو فرستادم؛ امام حسن 
علیه 


السلام چون آن نامه ها را دید دانست که معاویه به طلب صلح شده؛ ناچار 
در مصالحه با معاویه اقدام فرمود با شروط بسیاری که معاویه بر خود 
قرار داده بود و اگر چه امام حسن علیه السّلام می دانست که سخنان او 
جز کذب و دروغ فروعی ندارد لکن چاره نداشت ؛ زیرا که از ان مردان که 
به یاری او جمع شده بودند جز معدودی تمام بر طریق نفاق بودند و اگر 
کار یه جنگ می رفت در ۳ آن قلیل: شیعه خوتشان ربخته مین نشند 


غا مهفجاسن یه اللّه در (جلاء العیون) فرمود که چون نامه معاویه به 
امام حسن علیه السلام زسبید و حضرت نامه معاویه و نامه های منافقان 
اصحاب خود را خواند و بر گریختن عبیداللّه و سستی لشکر او و نفاق 
اک فد سا پر بای رای امعم تس اسان سین 


می دانم که شما با من در مقام مکرید و لیکن حجّت خود را بر شما تمام 
می کنم,؛ فردا در فلان موضع جمع شوید و نقض بیعت نکنید و از عقوبات 
الهی بترسید. پس ده روز در مقام آن موضع توقف فرمود, زیاده از چهار 
هزار کس بر سر آن حضرت جمع نشدند, پس حضرت بر منبر برآمد فرمود 
که عجب دارم از گروهی که نه حیا دارند و نه دین, وای بر شما! به خدا 
سوگند که معاویه وفا نخواهد کرد به آنچه ضامن شده است از برای شما 
در کشتن من, می خواستم برای شما دین حق را برپا دارم یاری من نکردید 


را تنها می توانم کرد ولیکن به خدا سوگند که چون من امر رابه معاویه 
بگذارم شما در دولت بنی امیه هرگز فرح و شادی نخواهید دید و انواع 
عذابها بر شما وارد خواهند ساخت و کویا می بینم فرزندان شما را که بر 
در خانه های فرزندان ایشان ایستاده باشند اب و طعام طلبند و به ایشان 


ندهند؛ 


به خفا سر کید که کر بافریعی تاشتم کار زا بم‌مخابه نمی گذاشتم ویر 
که به خدا و رسول سوگند باد می کنم که خلافت بر بنی امیه حرام است, 
پس آف باد بر شما ای بندگان دنیا ! به زودی وبال اعمال خود را خواهید 
یافت؛ . چون حضرت از اصحاب خود مایوس کردید در جواب معاویه نوشت 
که من می خواستم جق را زنده گردانم و باطل را بمیرانم و کتاب خدا و 
ار حای ان اد واه رس را من 
فواففت نکر نها کون بات ضام عین کقمربه ترهای فد که می:وآنم نف ان 
ره وا ای و فا ما ان با ی ماع سر 
شد به زودی پشیمان خواهی شد چنانچه دیگران که غصب خلافت کردند 
پشیمان شده اند و پشیمانی بر ایشان سودی نمی بخشد. پس پسر عم 
خود عبدالله بن الحارث (30) را فرستاد به نزد معاویه که عهدها و پیمان 
ها ی اف او را 


نامه را چنین نوشتند: 


بسم اللّه الرَحمن الرحیم (صْلح کرد حسن بن علی بن ابی طالب علیه 
الما معاصهن ان تیان دض اه هط انکه اه 


عمل کند در میان مردم به کتاب خدا و سئت رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله مسا همست ماه شاه یه صرط که بعه اه شید اعیی را 
این امر تعیین ننماید و مردم در هر جای عالم که باشند از شام و عراق و 
خحار من ات اه آعو‌ اه اسحاته, لیم بف اس طالیه لیم 
السلام و شیعیان او ایمن باشند بر جان ها ۱[ 
معاویه و به اين شرط ها عهد و پیمان خدا گرفته شد و برآنکه برای حسن 
خوشان,وسول.خها صلی لاه علة و له وسم ری ند هدر 
آشکان ورپنهان» ضرزی به انشان-ترشاند و احدی, از اشان را در اففی از 
آفاق زمین نترساند و آنکه سَبٍّ امیرالمومنین علیه السّلام نکنند و در قنوت 
نماز ناسزا , به ان خضرت و شیعیان آو نخویند خنانچه هی کر زند. (31) 


چون نامه نوشته شد خدا و رسول را بدان گواه گرفتند و شهادت عبدالله 
بن الحارث و عمرو بن ابی سلمه و عبدالله بن عامر و عبدالرحمن بن 
سمر ه (32) و دیگران رات ان نامه نوشتند چون صلح منعقد شد معاویه 
متوجّه کوفه گردید تا آنکه روز جمعه به نخیله فرود آمد و در آنجا نماز کرد 
و خطبه خواند و در آخر خطبه اش گفت که: 


من با شما قتال نکردم برای آنکه نماز کنید يا روزه بگیرید يا زکات بدهید 
ولیکن با شما قتال کردم که امارت 


بر شما به هم رسانم خدا به من داد هر چند شما نمی خواستید و شرطی 
چند با حسن علیه السْلام کرده ام همه در زیر پای من است به هیچ یک از 
آنها وفا نخواهم کرد!؟ پس داخل کوفه شد و بعد از چند روز که در کوفه 
فان به :مشسخه امرب«خضرت: آمام.خسن علبه: السلام زانبر متین فرساد و 
و 


بگو برای مردم که خلافت حق من است, چون حضرت بر منبر آمد, حمد و 
ثنای الهی ادا کرد و درود بر حضرت رسالت پناه و اهل بر بیت او فرستاد و 
فرمود: 


ایها الناس ! بدانید که بهترین زیرکی ها تقوی و پرهیزکاری است بدترین 
مافت ها فخهر و عفضت آلمی اش شا الا ای ظلی رشان 
جابلقا و جابلسا مردی را که جذش رسول خدا باشد نخواهید یافت به غیر 
اه ای ها سا رای ار 
هدایت کرد. شما دست از اهل بیت او برداشتید؛ : به درستی که معاویه با 
من منازعه کرد در امری که مخصوص من بود و من سزاوار آن بودم. چو 
تام اف وس ار ار اضرا را .صاخ این اعت و قطان ها 
ایشان, شما با من بیعت کرده بودید که من با هر که صلح کنم صلح کنید و 
با هر که جنگ کنم شما با او جنگ کنید. من مصلحت امّت را در این دیدم 
که با او صلح کنم و حفظ خون ها را بهتر از ریختن خون دانستم. غرض 
صلاح شما بود و انچه من کردم حجّتی است بر هر 


که مرتکب این امر می شود اين فتنه ای است برای مسلمانان و تمئع 
قلیلی است برای منافقان تا وقتی که حق تعالی غلبه حق را خواهد و 
اسباب آن را میسر گرداند. پس معاویه برخاست و خطبه خواند و ناسزا به 

جصدرت امتر جومتین 1 حضرت آمام حسین علیه اللام 
او را 0 و او ۳ نشانید ‏ و خود برخاست فرمود: 


اي آن کشت کی عم الب لام را ای کنت هشن تفت وین 
منم حسن, پدرم علی بن ابی طالب علیه السّلام است؛ توئی معاویه و 
پدرت ضَخر است ؛ مادر من فاطمه علیها السْلام است و مادر تو (هند) 
است یا لا ی و 
است : جده من خدیجه است و جده تو فتیله؛ : پس خدا لعنت کند هر که از 
من و تو گمنام تر باشد و حسبش پست تر و کفرش قدیم تر و نفاقفش 
بیشتر باشد و حمّش بر اسلام و اهل اسلام کمتر باشد, پس اهل مجلس 
همه خروش برآورنندو کفتند: 


آمین. (33) (34). 


و روایت شده که چون صلح میان معاویه و حضرت امام حسن علیه السلام 
منعقد شد, معاویه حضرت امام حسین علیه السلام را تکلیف بیعت کرد 
حضرت امام حسن علیه السلام به معاویه فرمود: 


۳ 


بن سعد را طلبید که بیعت کند و او مردی بود بسیار قوی و تنومند و بلند 
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قیس بن سعد گفت که من سوگند یاد کرده ام که او را ملاقات نکنم مگر 
انگه.سان م وان نا هم مس بارننده: معاویه برای ابراء قسم او نیزه و 
شمشیر حاضر کرد و او را طلبید, او با چهار هزار کس به کناری رفته بود و 
با معاویه در مقام مخالفت بود. چون دید که حضرت صلح کرد مضطرب 
شد به مجلس معاویه درامد و متوجّه حضرت امام حسین علیه السْلام شد 
و از ان "جات پرسید که تیعت: یکتم ۱ حضرت: انشاره.به. حخضرت اننام سین 
علیه السّلام کرد و فرمود که او امام من است و اختیار با اوست و هر چند 
می گفتند دست دراز نمی کرد تا آنکه معاویه آزء کرنتی به: زیر اضق ذفست 
بر دست او گذاشت و به روایتی دیگر بعد از آنکه حضرت امام حسن علیه 
الا اه اضر کرهففت کرو و 


۱ 0 
کردند او را به بیعت معاویه, حضرت فرمود: 


وای بر شما ! نمی دانید که من چکار کرده ام برای شما, به خدا سوگند که 


۳۱۱ ۱ 
می کند, آیا نمی دانید که من واجب الاطاعه شمایم و یکی از بهترین 


جوانان بهشتم به نص حضرت 


رات ضلی آلله علية و اله هسام ففرو: 


بلی, پس فرمود: 


آیا نمی دانید که آنچه خر کرد موجب غضب حضرت موسی علیه السّلام 
شد, چون وجه حکمت بر او مخفی بود و آنچه خضر کرده بود نزد حق تعالی 
عین حکمت و صواب بود؟ آیا نمی دانید که هیچ یک از ما نیست مگر آنکه 
در گردن او بیعتی از خلیفه جوری که در زمان اوست واقع می شود مگر 
قانم چا یه لام که حصرت تایه ابتا مور عقب او شعاد خمانه 
کرد؟ ... (36) 


حنا ده 


بدان که در یوم شهادت آن امام مظلوم اختلاف است, بعضی در هفتم صفر 
سال پنجاهم هجری و جمعی در بیست و هشتم آن ماه گفته اند و در مدّت 
عمر گرامی آن جناب نیز اختلاف است و مشهور چهل و هفت سال است, 
اه اصی تا اس واه ها وت و متا 
علیهماالسلام زوایت کرده است. که مات عم شریف امام نحسن, «غلیه 
السشلام در وقت شهادت چهل و هفت سال بود و میان آن حضرت و 
برادرش جناب امام حسین علیه السلام به قدر مدذت حمل فاصله بود و 
و ار 
با جد خود رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلْم هفت سال ماند و بعد از 
آن با حضرت آمیرالمومنین علیه السّلام سی سال ماند و بعد از شهادت 
پدر بزر گوار خود ده سال زندگانی کرد. (37) 


قی نوی رنه لاه یه از رت صاوق 


یه تا مایت رون ات که سر تسام لس لام هل 
بیت خود می فرمود که من به زهر شهید خواهم شد مانند رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم, پرسیدند که خواهد کرد اين کار را؟ فرمود که زن 
من جَعْدّه دختر آشعث بن قیس, معاویه پنهان زهری برای او خواهد فرستاد 
و امر خواهد کرد او را که آن زهر را به من بخوراند. 


گفتند؛ 


او را از خانه خود بیرون کن و از خود دور گردان, فرمود که چگونه او را از 
خانه بیرون کنم هنوز کاری از او واقع نشده است. اگر او را بیرون کنم 
کسی به غير او مرا نخواهد کشت و او را نزد مردم عذری خواهد بود که 
بی جرم و جنایت مرا اخراج کردند. پس بعد از مذتی معاویه مال بسیاری 
ی ی ی ها و 
علیه السّلام بخورانی من صد هزار درهم به تو می دهم و ترا به حباله پسر 
مسموم نماید. 


روزی جناب امام حسن علیه السّلام روزه بود و روز بسیار گرمی توت 9 
تشحی بو آن خبات اثر کرده و در وقت افطار بسیار تشنه بود, آن زن 
شربت شیری از برای آن حضرت آورد و آن زهر را داخل در آن کرده بود و 

به آن حضرت بیاشامید, چون آن حضرت بیاشامید و احساس سم فرمود 
کافه تسام فش اه را مد کرد فا ار مان عای سحان 
جاودانی تحویل 


می دهد و جد و پدر و مادر و دو عم خود جعفر و حمزه را دیدار می 
فرماید. پس روی به جعده کرد و فرمود: 


ای دشمن خدا! کشتی مرا, خدا بکشد ترا؛ 


داده خدا ترا 0 ؛ پس آن رت 
را فا اراد سور ور له ار 
ملحق گردید. معاویه از برای آن ملعونه وفا به عهدهای خود نکرد و به 
روایتی آن مالی که وعده کرده بود به او داد ولیکن او را : به حباله یزید در 
نیاورد و گفت: 


کین که باون یه ها شک ری مها هد کرو د) 


شیم هقی رای آلله: عیه تقل کرده. که عون مانین. امام خسن علزه 
السلام و معاویه مصالحه شد, ان حضرت به مدینه رفت و پیوسته مْ 

غیظ فرموده و ملازمت منزل خویش داشت و منتظر امر پروردگار خود بود 
تا آنکه ده سال از مدذت امارت معاویه بگذشت و معاویه عازم شد که بیعت 
بگیرد از برای فرزند خود یزید و چون این خلاف شرایط معاهده و مصالحه 
بود که با امام حسن علیه السلام کرده بود, لاجرم بدین سبب و هم به 
ها ی ال اه ی ام ال را 
از آن حضزت بیم داشت بسن یی .دل و. یکی جهت: تضمیم. عزم. قتل. آن 
حضرت نمود و زهری از پادشاه روم طلبید با صد هزار درهم برای جعده 


دختر اشعث بن قیس فرستاد و ضامن شد اگر جعده آن حضرت را مسموم 
نموده و به زهر شهید کند او را در حباله یزید دراورد. لاجرم جعده به طمع 
مال و ان وعده کاذبه. امام حسن علیه السلام را به شربتی مسموم ساخت 
و ان حضرت چهل روز به حالت مرض می زیست و پیوسته زهر در وجود 
مبارکش اثر می کرد تا در ماه صفر سال پنجاهم هجری از دنیا رحلت 
فرمود و سنْ شریفذش به چهل و هشت سال رسیده بود و مذّت خلافتش 
ده سال ی امام حسین علیه السّلام متولی تجهیز و 
تغسیل و تکفین او گشت و در نزد جذه پا ای 
در بقیع مدفون شد. (39) 


و در کتاب (احتجاج) روایت شده که مردی به خدمت امام حسن علیه 
السْلام رفت و گفت: 


یابن رسول الله! کزدن های ما را ذلیل کردی و ما شیعیان را غلامان بنی 
امیه گردانیدی, حضرت فرمود: 


به چه سبب؟ گفت: 
به سبب آنکه خلافت را ؛ به معاویه گذاشتی. حضرت فرمود: 


به خدا سوگند که یاوری نیافتم و اگر یاوری می یافتم شب و روز با او جنگ 
می کردم تا خدا میان من و او حکم کند ولیکن شناختم اهل کوفه را و 
امتحان کردم ایشان را و دانستم که ایشان به کار من نمی ایند عهد و 
پیمان ایشان را وفائّی بیست و بر گفتار و کردار ایشان اعتمادی نیست, 
زبانشان با من است و دل ایشان با بنی امیه است., آن حضرت سخن می 
گفت که ناگاه خون از حلق مبارکش فرو ریخت طشتی طلب کرد و در زیر 


آن خون ها گذاشت و پیوسته خون 4 
نت خمل از ان-خون: شید راوی 


یاين رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم ! اين چیست؟ فرمود که 

معاویه زهری فرستاده بود و به خورد من داده اند آن زهر به جگر من 

رسیده است و این خون ها که در طشت می بینی قطعه های جگر من 
۶ کف 


است 


چرا مداوا نمی کنی؟ حضرت فرمود که دو مرتبه دیگر مرا زهر داده و 
مداوا شده این مرتبه سوم است و قابل معالجه و دوا نیست. (40) 


۵ ضاخت زر کقابه: الاتز) یه ءسنید مین ار نان بن اب امه رابت کردم 
است که در مرض حضرت امام حسن علیه السّلام که به آن مرض ارتحال 
فرمود به خدمت او رفتم دیدم در پیش روی او طشتی گذاشته بودند و پاره 
بارخ کر با کش را در ان طسشت می-ویخت سر کفنم: 


ای مولای من ! چرا خود را معالجه نمی کنی؟ فرمود: 
ای بنده خدا ! مرگ را به چه چیز علاج می توان کرد؟ گفتم: 
ائا له وائا الیه راجمون. 

پس به جانب من ملتفت شد و فرمود که خبر داد ما را رسول خدا صلی 
۱ ۱ ۱ 1:۳۹ بود, یازده 
کس ایشان از فرزندان علی و فاطمه باشند و همه ایشان به تیغ یا به زهر 


0 وت پس طشت را از نزد آن حضرت برداشتند حضرت گریست, 
من 


یابن رسول اللّه ! مرا موعظه کن ! 
قال نعم: استهد لسقرک وَحصلّ زادک قَبْلَ خلول آجلک. 


فرمود که مهیای سفر اخرت شو و توشه 


ی ها ی ان شین اقا تحضا تمانم تدای و ای وبا نت 
کت هر ی ۲۵ ات می کند و بار مکن اندوه روزی را که هنوز نیامده 
شنت بر یور که در آن خی ۳ 
زیاده از قوت خود بهره نخواهی داشت و خزینه دار دیگری خواهی بود؛ 
بدان که در حلال دنیا حساب است و در حرام دنیا 0 
های آن شدن موجب عتاب است. پس دنیا را نزد خود به منزله مرداری 
فرض کن و از آن مگیر مگر به قدر آنچه ترا کافی باشد که اگر حلال باشد 
ك س آن ورزیده باشی و اگر حرام باشد س آن ور و گناهی نداشته 
شود در حال ضرورت و اگر عتابی باشد کات کستر‌باشسه ارمزای دقای 
خود چنان کار کن که گویا هميشه خواهی بود (41) و برای اخرت خود چنان 
ی فردا خواهی مرد و اگر خواهی که عزیز باشی بی قوم و 
قبیلّه, و مهابت داشته باشی بی سلطنت و حکمی, پس بیرون رو از مذلّت 
معصیت خدا| به سوی عزّت اطاعت خدا و از این نوع مواعظ و سخنان 
اعجاز نشان فرمود تا آنکه نفس مقدسش منقطع گشت و رنگ 0 
زرد شد. پس حضرت امام حسین علیه السّلام با اسود بن آبی الا سود از 
در درامد برادر بزرگوار خود را در برگرفت و سر مبارک او را و میان دو 
دیده 


اش را بوسید و نزد او نشست و راز بسیار با یکدیگر گفتند پس اسود 


اثئا للّه وائّا الیه راجنون. گویا که خبر فوت امام حسن علیه السّلام به او 
رسیده است.؛ پس حضرت امام حسین علیه السْلام را وصی خود گردانیده 
اسرار امامت را به او گفت و ودایع خلافت را به او سیرد و روح مقذسش 
به ریاض قدس پرواز کرد در روز پنجشنبه آخر ماه صفر در سال پنجاهم 
هجری و عمر مبارکش در آن وقت چهل و هفت سال بود و در بقیع مدفون 
گردید (42). 


و موافق روایت شیح طوسی و دیگران, جون امام خسن علیه السلام 
مسموم شد و آثار ارتحال از دنیا بر آن جناب ظاهر گشت. امام حسین 
قلیه لام تالن ار حضیرت اضر شوه مه 


که می بینم خود را در اوّل روزی از روزهای آخرت و آخر روزی از روزهای 
دنیا و می دانم که پیشی بر اجل خود نمی گیرم و به نزد پدر و جذ خود می 
روم و مکروه می دارم مفارقت تو و دوستان و برادران را و استغفار می 
کنم از این گفتار خود بلکه خواهان رفتنم برای آنکه ملاقات جد خود رسول 
خدا و پدرم امپرالمومنین و مادرم فاطمه زهرا و دو عمٌ خود حمزه و جعفر 
را (صلوات الله و سلامه علیهم) خدا| عوض هر گذشته است و ثواب خدا| 
| فوت شده است.؛ 
همانا دیدم ای برادر, جگر خود را در طشت و دانستم کدام کس این کار با 


من کرده است و اصلش از کجا شده است اگر به تو بگویم با او چه خواهی 


ار ی ممه ای ۱ که وتات کت رل سل ۱ 
یمه له و شاموا لک ای تراکیه مت تاهم‌هرا موی نف ار هه 


وصیت نامه امام حسن 


اين وصیتی است از حسن بن علی بن ابی طالب علیه السّلام به سوی 
برادر خود حسین بن علی علیه السّلام. وصیت می کنم که گواهی می دهم 
به وحدانیت خدا که در خداوندی شریک ندارد و اوست سزاوار پرستیدن 
ودر معبودیت شریک ندارد و در پادشاهی کسی شریک او نیست و محتاج 
به معین و یاوری نیست و همه چیز را او خلق کرده است و هر چیز را او 
تقدیر کرده و او سزاوارترین معبودین است به عبادت و سزاوارترین 
محمودین است به حمد و ثنا هر که اطاعت کند او را رستگار می گردد و 
هرکه معصیت و نافرمانی کند او را گمراه می شود و هر که توبه کند به 
سوي او هدایت می یابد. پس وصیت و سفارش می کنم ترا ای حسین در 

حق انها که بعد از خود می گذارم از اهل خود و فرزندان خود و اهل بیت 
نو که در گذره از گناهکاران ایشان و قبول کنی احسان نیکوکاران ایشان 

و جلف من باشی نسبت به ایشان و پدر مهربان باشی برای آنها, و آنکه 
و ای نو 


اهنا نا هت ا خی یه ان خر واعا نف اوااز آنمای: تفاس :و 
داخل:خانه امش ایم‌سال که ال تشن کردم اشسست از انبجا یج 


در کتاب مجید خود فر موده: 
(يا آیهاً الذین وا لا تدحْلوا یوت التّبی الا آن یوَدن لکم.) (43) 


وس | و کین که خر رل ی لام یه ی او سا ر شرت 
نداد ایشان را در حیات خود که وین اذن داخل در خانه او شوند و هم 
رخصتی به ایشان رسید بعد از شهادت ان حضرت ولکن ما ماذونیم و 
رخصت داریم تطرف نمائیم در آنچه از آن حضرت به میراث به ما رسیده 
است ؛ پس ای برادر, اگر آن رن مانع شود سوگند می دهم ترا به حق 
قرابت و رحم که نگذاری در جنازه من به قدر محجمه از خون بر زمین 
زیخته شود تا خضرت:رسالت صلی الله علبه و آله و شلم را علافات. کنم و 
نزد او مخاصمه نمایم و شکایت کنم , به آن حضرت از آنچه بعد از او از 
مردم کشیدم (44). 


و موافق روایت (کافی) و غیره فرمود: 


پس جنازه مرا حمل دهید به بقیع و در نزد مادرم فاطمه علیهاالسلام مرا 
دفن کنید. (45) 


چون از وصایای خویش فارغ گردید دنیا را وداع کرده به سوی بهشت 
خرامید. آبن عباس گفت که چون آن حضرت به عالم بقأ رحلت فر مود, 
امام حسین علیه السلام مرا و عبدالله بن جعفر و علی پسر مرا طلبید و 
آن حضرت را غسل داد و خواست که در روضه منوره حضرت رسول 
الک فالم مها اه 


آن حصرت را داخل کند, پس 99 ۳ ابی سفیان و فرزندان عثمان 
جمع گشتند و مانع شدند و ؟ 


عثمان شهید مظلوم به بدترین مکان ها در بقیع دفن شود و حسن علیه 
السلام با رسول خدا,؛ این هرگز نخواهد شد تا نيزه ها و شمشیرها شکسته 
شود و جعبه ها از تپر خالی شود !؟ امام حسین علیه السّلام فرمود به حق 
آن خداوندی که فک را حرم مجنرم گردانیده که حسن فرزند علی و 
فاطمه احقّ است به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و خانه او از 
آنها که بی رخصت داخل خانه او گردیده اند, به خدا سوگند که او سزاوارتر 
است از حمّال خطاها که ابوذر را از مدینه بیرون کرد و با عمار و ابن 
مسعود کرد آنچه کرد و فَرّق کرد اطراف مدینه و چراگاه آن را و راندگان 
سول شدا ضلی االه کلنه ‏ اله الم راهان دان(۸6) 


و موافق ی روایات دیگر, مروان بر استر خود سوار شد, به نزد آن 
زن رفت و 

حسین علیه السلام برادر خود حسن علیه السّلام را آورده است که با 
تفه ی اه یهن الوم سوفن کیدرسا و ماه نو کف : 


چگونه مانع شوم؟ پس مروان از استر به زیر آمد و او را بر استر سوار 
کرده به برد قبر حضررته زسول صلی. الم علیه و آلم و سم آفرذ و فریاه 
هر و اک م۱ 
در پهلوی جذش دفن کنند. ابن عباس گفت: 


در این سخنان بودیم که ناگاه 


ده چون نظر کردم ددم که آست با جهل کس سوار آست و می ید و 
و | 


بایشافن آ شتها بو هرهز بت با هم رما نید ابه رفن مرا اناد مت کنیه 
می خواهید کسی را داخل خانه من کنید که من او را دوست نمی دارم و 
نمی خواهم, من گفتم: 


وا سَوّأتاه 


! یک روز (47) بر شتر سوار می شوی و یک روز بر استر و می خواهی 
نور خدا را فرو نشانی و با دوستان خدا جنگ کنی و حایل شوی میان رسول 
خدا و حبیب و دوست او؛ پس ان زن به نزد قبر امد و خود را از استر 
افکند و فریاد زد به خدا سوگند که نمی گذارم حسن علیه السلام را در این 


و به روایت دیکن ارم ان خضرت: را بر باران. کردند تا انکه ففتاد نید از 
جنازه آن جناب بیرون کشیدند ! پس بنی هاشم خواستند شمشیرها بکشند 
و جنگ کنند, حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: 


به خدا سوگند می دهم شما را که وصیت برادرم را ضایع نکنید و چنین 
مکنید که خونی ریخته شود پس به ایشان خطاب کرد که اگر وصیت 
برادرم نون هر آسه هی ندید سکونه اه زا مره سخمیر اصلی اللم‌عایه و المتو 
سلم دفن می کردم و بینی های شما را بر خاک می مالیدم؛ پس 


جنازه آن حضرت را برداشتند وبه جانب بقیع حمل دادند و نزد جده او 
فاطمه بنت اسد علیهاالسلام دفن کردند. (49) 


و ابوالفرج روا یت کرده وقتی که جنازه امام حسن علیه السّلام را به سمت 
بفتع. خر کت. دادتد و آنّش فتنه نیقی کشت مروان نیز مشایعت. کرد و 
شرس آماه خیم اه الب اما دوش کنسسخ ای الا 
قرو کر نام ایام کمن لس الا را سل مس کی دحا اه 
خدا قسم پیوسته در حال حیات برادرم دل او را پر از خون نمودی و لا یزال 
جرعه های غیظ باه ی وان وان کت که ماس کارا 
کسی , تخحا اش که حلم ماو راما کوها المع رود 


ارم ی رتش وا پت کرده هنگامی که بدن امام حسن علیه السّلام را 
در لحد نهادند امام حسین علیه السْلام اشعاری بگفت که از جمله این دو 


بیت است: 

شعر: 

با آَدفنْ رأسی ام َطیبٌ محانی 

هتاشک معفوو اش ولیت نکاتن طویل و الرموع ره 

آنت بعیذ وَالمَزارٌ قریبٌ 

و در فضیلت گریه بر آن حضرت و زیارت آن بزرگوار از ابن عبّاس روایت 


شده که حضرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که چون 
فرزندم حسن را به زهر شهید کنند ملائکه آسمان های هفتگانه بر او گریه 


کنند و همه چیز بر او بگرید حتی مرغان هوا و ماهیان دریا و هرکه بر او 
بگرید دیده اش کور نشود روزی که دیده ها کور می شود؛ وهر 1 بر 
مصیبت او اندوهناک شود اندوهناک نشود دل او در روزی که 


دل ها اندوهناک شوند, و هرکه در بقیع او را زیارت کند قدمش بر صراط 
ثابت گردد در روزی که قدم ها بر آن لرزان است. (51) 


طغیان معاویه 
فصل پنجم: در بیان طغیان معاویه در قتل و نهب شیعیان علی علیه السلام 


۱ 4 و 
السلام را بر حسب آرزو عرضه دمار و هلاک دارد؛ جچه قلوب دوست و 
دشمن از حشمت و هیبت امام حسن علیه السّلام آکنده بود و مسلمانان را 
به حضرت او شعف و شفقتی بود و از آن مصالحه که با معاویه فرموده بود 
پیوسته جنابش را هدف سهام ملامت می نمودند و در طلب حق خویش و 
مقاتله به معاویه انگیزش می دادند. معاویه هراسناک بود و با شیعیان 
امیرالموّمنین علیه السّلام کار به رفق و مدارا می کرد چندان که شیعیان و 
نمودند و با این همه عطایای خود را از بیت المال می گرفتند و به سلامت 
می رفتند و معاویه را اين تحمّل و عطا به حکم حلم و سخا نبود بلکه به 
حکم تکری و شیطنت بود و به موجبات مصلحت و تدبیر مملکت کار می 
کرد و این بود تا سال پنجاهم هجری که امام حسن علیه السلام به درجه 
رفیع شهادت رسید. پس معاویه با پسرش یزید به سفر حج از شام بیرون 
شد و چون روزی که خواست وارد مدینه شود مردم به استقبال او رفتند 


معاویه نگران شد دید که مردم کم به استقبال او شتافته اند و از طایفه 
انصار کمتر کس پدیدار است. گفت: 


چه افتاد انصار را که به استقبال ما نیامدند؟ گفتند: 


ایشان درویشان و مسکینانند چندان که مرکوبی ندارند که سوار شوند و به 
استقبال بیرون آیند ؛ معاویه گفت: 


نواضح ایشان را چه رسید؟ و از این سخن تشنیع و تحقیر انصار را اراده 
کر هه واصها شرا ایکیرا کند کنایه اه اک اتساو نو سار 
مزدورانند نه در حساب اکابر و اعیان. این سخن بر قیس بن عباده که سید 
۵بزر یزاجم انضار نود کران آمند وه کفت: 


انصار شتران خود را فانی کردند در غزوه بدر و احد و دیگر غزوات رسول 
اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم هنگامی که شمشیر می زدند بر تو و بر 
پدر تو و پیوسته با شماها جنگ می کردند تا آنکه اسلام به شمشیر ایشان 
ظاهر و غالب شد و شما نمی خواستید و از آن کراهت ,داشتید ! معاویه 
ساکت شد؛ دیگر باره قیس گفت که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ما را خبر داده است که بعد از او ستمکاران بر ما غالب خواهند شد؛ 
معاویه گفت: 


پس صبر کنید تا او را دیدار کنید. و در این سخن به کنایه عقیدت ایشان را 
قرین شناعت ساخت یعنی چه ساده مردمی بوده اید که گمان دارید در 
سرای دیگر پیغمبر را ملاقات خواهید کرد و دیگر باره قیس 


به سخن آمد و گفت: 


ای معاویه ما را به شتران آبکش سرزنش می کنی؟ به خدا سوگند که 
قفا با ود ترفن در یه رن ایکسس دص کی مه کزدید اوق 
خواستید نور خدا را خاموش کنید و سیرت شیطان را استوار کنید و تو و 
پدرت ابوسفیان از بیم شمشیر ما با کراهت تمام قبول اسلام کردید. پس 
ای آن:فیسن ربان بهعضانل. و هناعت. امیرالتومنین علیم اسلا کنو و 
ان تا ای اه 


هنگامی که انصار جمع شدند و خواستند که با پدر من بیعت کنند قریش با 
ما وت کردند با فرات رسول حدابضای للم علی.و ال و سا 
احتجاج کردند و از پس آن با انصار و آل محشّد علیهماالسّلام ستم نمودند. 
قسم به جان خودم که نه از انصار و نه از قریش و نه یک : تن از عرب و 
عجم جز علی مرتضی واولا و هچ کس را در حلافت حقی نیست. معاویه 


1 


از ز کسی شنیدم که بهتر از من و پدر من است و حق او بزرگتر از حق بدرم 
بر من, گفت: 


لین ناشن ,ظالت علنه التلام الم این ات نی ان ات وان 
کشی ک دا نها لش کم او اش اهضا کر فروساد 


رف عقیه للم دا ی وی هرس وهای الکاب ‏ (52) 


و بسیار از آیات قرآن 


که در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شده بود قرائت ت کرد معاویه 
گفت: 


صدیق امّت. ابوبکر است و فاروق افت, عمر است ان کش که در نزد 
اوست علم کتاب: واه بن سلام است, قیس گفت: 


نه چنین است بلکه احق و آولی به این اسماء. آن کس است که حق تعالی 
ابش اند در شأن او و 


(اقد کان علی بیته من زبه ولو شاهذ مِنْة). (53) 


فان گنت او ادلی ات که هل دا لیب اللم یه الم سلم اه 
را در غدیر خم نصب کرد و فرمود: 


4 7 - ت 
من کنَث مَولاة وَاولی به من تفسه قَعلی اولی به من تفسه. و در غزوه 
ِِ به او فرمود: 


للا سح 
آنت مثی بمترله هارون من موسی الا آتّه لا تبی بعدی. 


چون قیس سخن بدینجا آورد, معاویه فرمان داد تا منادی مردم را خبر دهد 
که در فضایل علی علیه السُلام سخن نگوید و هر کس که زبان به مدح 
علی. علية السلام کشاید و از اه فضیلی دکر کند ور ان ان خنات.بوانت 
نجوید مالش هباء و خونش هدر است. (54) 


بالجمله؛ معاویه در مدینه بر جماعتی از قربش عیور. گنه ان جماعت از 
حشمت او به پاخاستند جز ابن عبّاس که از جای خود برنخاست. این معنی 
بر معاویه گران آمد گفت: 


یابن عباس ! چه باز داشت تو را که تکریم من نکردی چنانکه اصحاب تو به 


تکریم من برخاستند. همانا آن خشم و کین در نهاد داری که در صقّین با 
شما قتال دادم خشمگین و آزرده مباش یابن عباس که ما طلب خون 
ان 


نیز مظلوم مقتول گشت؛ چرا طلب خون او نکردی, گفت 
ای یه ان این 

عثمان را کی کشت؟ گفت: 

ها شاوی کیت 
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من به بلاد و آمٌصار نوشته ام که مردم زبان از مناقب علی علیه السّلام 
ببندند تو نیز زبان خود را نگه دار؛ گفت: 


فاص ی و 

ی که کت کت زاو فان هار هی ی کی ۱ فت: 
بلی, قرائت کن قرآن را لکن معنی مکن آنرا !؟ ابن عبّاس گفت: 
کدام یک واجب تراست, خواندن يا عمل کردن به احکام آن؟ گفت: 
عمل واجب تر است, ابن عبّاس گفت: 


اگر کس نداند که خدای از کلمات قرآن چه خواسته است چگونه عمل می 
کند؟ معاویه گفت: 


سوال کن معنی قرآن را از کسی که تأویل می کند آن را به غیر آنچه تو و 
اهل بیت تو به ان تاویل می کنید ؛ ابن عباس گفت: 


آن را از 1 98 ِ 0 هن مد ارم و در ۱ 


بلی, به سبب آنکه نهی می کنی مردم را از عمل کردن به قرآن ایا نهی 
رل کرص به حال وخرام فرن وال اه اگرانت سوال ار 
معنی قران و ندانند مراد 


آن را هلاک می شوند در دین : معاویه گفت: 


قران رالات کنید پستاویل کنید لکن آنخه خدا در خن ما ار فرخوده به 
مردم مگوئید (؟ آبن عباس گفت: 


خداوند در قرآن فرموده که می خواهند فرو نشانند نور خدا را به دهان 
های خود و نتوانند؛ چه خداوند ابا دارد مگر آنکه نور خود را به کمال و تمام 
افروخته سازد هر چند بر کافران مکروه آید. (55) 


معاویه گفت: 


پابن عبّاس ! به حال خود باش و زبان از گفتن اين گونه کلمات کوتاه کن و 
اگر تاجار خهاهی کفت: نان بکوی. که آشکار تباشد. و مردم. تشنونده این 
بگفت و به سرای خویش رفت و صد هزار درهم و به روایتی پنجاه هزار 
درهم برای ابن عباس فرستاد. (56) و فرمان کرد تا منادی و که .و 
بازار مدینه ندا در داد که از عهد معاویه و امان او بیرون است کسی که در 
مناقب علی علیه السلام و اهل بیت او حدیثی روایت کند و منشور کرد تا 
هر مکانی که خطیبی بر منبر بالا رود علی علیه السّلام را لعن فرستد و از 
او برائت جوید و اهل بیت آن حضرت را نیز به لعن یاد کند. (57) 


بالجمله, معاویه ان دون یه ات مه که داد مد ان فراع آحم رد 
شام برگشت و به تشیید قواعد پادشاهی خویش و تمهید تباهی شیعه 
امیرالمومنین علیه السْلام پرداخت و در نسخه واحده در تمام بلدان و 
اتضار بت جانت »ام و عمال مین کونم مشمن کرد کدی تعران شا شید 
در حق هر کس که استوار افتاد که از دوستان علی علیه السلام 


فان ال یت آفست ام آقرا اخعیان عضایا که رتم آلمال و 
است محو کنید و بدین قدر رضا نداد تا انکه ثانیا خطی دیگر نوشت که 
هک دا وم علی یه الا مه ال یت ام سای ا کح 
استوار نباشد به همان تهمت او را بکشید و سر از تدش بردارید (58) 


ون این هم از معا یه مرا ندش عسال رام اق یت فلس قارت 
هیا علیه علیه الساام پر داختد مسا کنسن را ست و مان به فیل 
رسانیدند و خانه های ایشان ر خراب و ویران ۰ و چنان 2 
سخنی گوید او را به سرای خویش می برد و از پس حجاب ها می نشست 
و بر روی خادم و مملوک نیز در می بست آنگاه او را به قسم های مغلّظه 
سوگند می داد که از مکنون ضمیر, سزژی بیرون نیفکند پس با تمام وحشت 
و خشیت حدیثی روایت می کرد. 


فان ان سوی احادیت کاذبه و اکاذیب کثیره وضع کردند و امیرالمومنین و 
اهل بیت او علیهم السّلام را هدف بهتان و تهمت ساختند و مردمان به 
تعلیم ه تعلم آن مجعولات پرداخفند و کار بدینگونه همی رقت تا ۶9 اء ریاکار 
و فقهاء و قضات دنیا پرست این قانون به دست کردند و به جعل احادیث 
تردا خر ود ان :5 وسیله قربت ولات ای دا تنم مینست ۶ ی |[ 
و عطایای ایشان خود را بهره مند ساختند و در پایان کار چنان شد که 


این احادیث مجعوله را مردم حق می دانستند حتی دینداران که هرگز 
ساحت ایشان به کذب آلوده ی این روایات را باور می داشتند و 
روایت می کردند تا آنکه یکباره حو* جلباب باطل پوشیده و باطل به لباس 
زیادت گشت و شیعیان علی علیه السْلام را در هیچ موضعی از زمین ایمنی 
نبود بر جان و مال ترسنده و در پست و بلند زمین پراکنده بودند و اگر 
کسی را یهود و صاری گفتی بهتر از آن بود که او را شیعه علی گویند ! و 
روایت شده که در خلافت عبدالملی بن مروان مردی که نقل شده نت 
اصمعی بوده (اصمعی نام و نلسب او عبدالملک بن قریب بن عبدالملي بن 
علی بن اصمع است و این شخص علی بن اصمع بود چنانچه ین جلکان 
دک ی اه اد رای کد ای امیر بر 
و مادر مرا عاق کردند و مرا علی نامیدند و من مردی فقیر و مسکینم و به 
عطای امیر حاجتمندم. 


حجاج بخندید و او را خشنود ساخت. خلاصه از تدبیر شوم معاویه کار به 
ان رسد که درفر بقع و بلده که حطیی بر عتر کرو تردق تسین 
ارف ۱ یو ال او وی یم وی و برات از 


قبلیة: اهل کوفه ازشانر بلدان: شیر جود-بهست آنکه ان در آنجا 


از جاهاق دیکر پیشتر بودند: و ریاد بن. ابیه که‌در آنوفت حکومت. کوفه و 
بصره داشت شیعیان علی 


علیه السلام را چه مرد و چه زن از کوچک و بزرگ نیکو می شناخت چه 
سال های فراوان در شمار عمال حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام بود و 
۳ 
در زاویه ها و بیغوله ها بود نیک می دانست ؛ پس آن منافق ظالم عَلّم ظلم 
و ستم را برافراشت و همگان را دستگیر ساخت و با تیغ در گذرانید و 
جماعت را (میل) در چشم کشید و نابینا ساخت و گروهی را دست و پا 
ببرید و از شاخ های نخل در آویخت و پیوسته تفخّص شیعیان می کرد و 
ایشان را اگر چه در زیر سنگ و کلوخ بودند پیدا می کرد و به قتل می 
رسانید تا آنکه یک تن از شناختگان شیعیان علی علیه السّلام در عراق به 
جا نماند رک شده يا به دار کشیده شده يا محبوس يا پراکنده و 
اواره شده بود 


و همچنان معاویه نوشت به عمال و امرای خود در جمیع شهر ها که 
(شهادت) هیچ یک از شیعیان علی و اهل بیت او را قبول نکنید و نظر کنید 
و 
کسانی که روایت می کنند مناقب و فضایل عثمان را پس ایشان را مقژب 
خود گردانید و نزدیک خود بنشانید و ایشان را گرامی دارید و هرکه در 
مناقب او حدیت وضع کند يا روای یت کند نام او و نام پدر و قبیله او را به من 
بنویسید تا من ایشان را خلعت دهم و نوازش کنم. 


پس منافقان و 


مردمان دنیا پرست احادیث بسیار وضع کردند در فضیلت عثمان و خلعت 
ها و جایزه ها و بخشش های عظیم, معاویه برای ایشان می فرستاد؛ : پس 
بسیار شد از اين احادیث در هر شهری و رغبت می کردند مردم در اموال 
واغتبان‌دتناه اجادیت فضع می کرد ند اه هر کی اففاد تفری از شهز ها 
و در حق عثمان منقبتی و فضیلتی روایت می کرد نامش را می نوشتند و 
او را مقرژب می کردند و جایزه ها , به او می بخشیدند و قطایع و املاک او 
شا عضافی" کر دنه و منتی کاز. بندین. مغهوال .فی. خذزیت: تا آنکه:معاونه 
نوشت به عمال خود که حدیث درباب عثمان بسیار شد و در همه بلاد 
منتشر گردید, الحال مردم را ترغیب کنید به جعل احادیث در فضیلت 
معاویه که اين آحتْ است به سوی ما ها دا شا تر مت ردان وس اه 
تیک مد صلی اه له اله مشام ختتارگر شعه اند محتت را یشان سا 
بیشتر می شکند؛ ؛ پس امراء و عمال معاویه که در شهرها بودند نامه های 
او را بر مردم خواندند و مردم شروع کردند در وضع احادیث در فضایل 
معاویه و در هر دهی و شهری می نوشتند این احادیث مجعوله را و به 
مکتب داران می دادند که ایشان تعلیم اطفال کنند چنانچه قران را تعلیم 
ایشان می کنند و زنان و دختران خود را نیز بیاموزند تا انکه محبت معاویه 
و خاندان او در دل همه جا کند (59) 


پا یک سال به وفات معاویه مانده, حضرت امام سین علیه السلام اراده 
کرد و وه هش افت و ند لاه عم و غتیدا لاه بن عباس و از بنی 
هاشم زنان و مردان و جماعتی از موالیان و شیعیان 3 رکاب 2 
حضرت را داشتند تا انکه یک روز در منی گروهی را که افزون از هزار 
بودند از بنی هاشم و دیگر مردم انجمن ساخت و قبه برافروخت. پس از 
مردم و صحابه و تابعین و انصار از معروفین به صلاح و سداد و از فرزندان 
ایشان هر چند که دسترس بود طلب نمود آنگاه که جمع گشتند آن حضرت 
به پای خاست و خطبه آغاز نمود و _بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر 
رت رات یاه لین الله علیم و آلهه ساخ گرم ده 


معاویه از در طغیان و عصیان کرد با ما شیعیان ما آنچه دانستید و حاضر 
بودید و دیدید و خبر به شما رسید و شنیدید, اکنون می خواهم از شما 
چیزی چند سوّال کنم اگر راست گویم مرا تصدیق کنید و اگر : نه تکذیب 
نمائید, بٌ بشنوید تا چه گویم و کلمات مرا محفوظ دارید و هنگامی که به 
شهر ها و اقوام خود باز گشت نمودید جماعتی را که به ایشان وتوق و 
اعتاوواره ات واه ارس یاهآ هثل کد چه من بیم 
دارم که دین خدا مُْدرس گردد و کلمه حقَّ مجهول ماند و حال آنکه خداوند 
شعشعه نور خود را تابش دهد و جگربند کافران را بر آتش نهد. چون این 
وضیت را به بایان برد آغاز سخن کرد و فضایل 


امیرالمومنین علیه السلام را یکان یکان تذکره فرمود وبه هر یک اشارتی 
قرمود و آیتی ات قران. کریه ی 
علیهم السلام نازل شده بود به جای نگذاشت مگر آنکه قرائت کرد 
همگان تصدیق کردند آنگاه فرمود: 


ها تشد شید که سس وا یله ی لسن فا مه هه 


هر کس گمان کند دوستدار من است و علی علیه السلام را دشمن دارد 
دروغ گفته باشد. دشمن علی علیه السلام دوست من نتواند بود, مردی 
گ ن‌۰ 


یا رسول هه باشد؟ چه زیان دارد که مردی محبت تو داشته باشد 
و علی علیه السلام را دشمن باشد؟ فرمود: 


این به آن جهت است که من و علی یک تنیم, علی من است و من علی ام, 
چگونه می شود که یک تن را کس هم دوست باشد و هم دشمن؟ لاجرم آن 
کس که علی علیه السلام را دوست دارد مرا دوست داشته وان کش که 
علی علیه السْلام را دشمن دارد مرا دشمن داشته است و ان کس که مرا 
درشمن دارد خدا| را دشمن بوده است. پس حاضران همه تصدیق ان 
حضرت کردند در آنچه فرمود. صحابه گفتند که چنین است که فرمودید ما 
شنیدیم و حاضر بودیم و تابعان گفتند: 


بلی ما شنیدیم از آنها که به ما روایت ت کرده اند و اعتماد بر قول ایشان 
داشتیم. پس حضرت در آخر فرمود که شما را به خدا سوگند می دهم که 
چون مراجعت کردید به شهرهای خود آنچه گفتم نقل کنید برای هر که 
سد ند. 


(60) 
اناد آماه ین یت آ تا 
مقدمه 


فصل ششم: در ذکر اولاد امام حسن علیه السْلام و شرح حال جمله ای از 
آنها بدان که علماء فن خبر و ارباب تاریخ و سیر در شمار فرزندان_ امام 
حسن علیه السْلام سبط اکبر حضرت سید البشر صلی الله علیه و آله و 
سلم فرادان من کفند اند مه اخلاف یی ده نموده اند؛ واقدی و کلنن 
پانزده پسر و هشت دختر شمار کرده اند, و ابن جوزی شانزده پسر و چهار 
دختر دکر نموده: و ابن شهر اشوب بانزده پسر و شش دختر گفتهء (61) 

و شیخ مفید رحمه اللّه هشت پسر و هفت دختر رقم کرده, و ما مختار او 
را مقذم داشته و بقیه را از دیگر کتب می شماریم. شیخ اجل در (ارشاد) 
فر موده: 

اولاد حسن بن علی علیهم السّلام از ذکور و اناث پانزده تن به شمار می 
رود. 


1 و 2 و 3 - زید بن الحسن و دو خواهر او ام الحسن و امّ الحسین و مادر 


۱ 0 


4 - حسن بن حسن که او را حسن مثثی گویند مادر او حَوله دختر منظور 


و ۵6 7 -عمربن آلخسن و ده برادر اغتانی. اه قاشم و غبالله و مادز 
ایشان ام ولد است. 


۱ ی ۳ 
ایشان ام عبدالله 


ما فا هد 


مد 


زاساخوی است. (02) 


اما آنچه از کتب دیگر جمع شده پسران امام حسن علیه السلام به بیست 
تن و دختران به یازده تن به شمار آمده به زیادتی علی اکبر و علی اصفر و 
جعفر و عبدالله اکبر و احمد و اسماعیل و یعقوب و عقیل و محمّد اکبر و 
محمّد اصغر و حمزه و ابوبکر و سکینه و ام الخیر و ام عبدالرحمن و رمله. 


بالجمله؛ شرح حال بیشتر این جماعت مجهول مانده و کس در قلم نیاورده 
و اما از انانکه خبری به جای مانده این احقر به طور مختصر به سیرت 


شرح زید بن حسن 


از جمله ابوالحسن زید بن الحسن علیه السّلام است که اوّل فرزند امام 
حسن علیه السلام است. شیخ مفید فرموده که او متولی حَدقات رسول 
خوا یاه الصا تم ات ی لخن وال درد 
کریم الطبع و طیب النفس و کثیر الا حسان بود و شعراء او را مدح نموده و 
در فضایل او بسیار سخن گفته اند و مردم به جهت طلب احسان او از 
آقاق قضد خدستشن می. نمودند. و صاحبان تببیر ذکر نموده آند که جهن 
سلیمان بن عبدالملک بر مسند خلافت نشست به حاکم مدینه نوشت: 


(اما بعد فاذا جاءعک کتابی هذا قاغزل رید عَن ضَدقاتِ سول اللّه واذفعها 
الی فْلان این فلان رَجْل من قومه وَاعنْهٌ علی ما استعاتک علیه, والسلام). 
حاکم مدینه جسب الامر سلیمان زید رااز تولیت صدقات عزل کرد و 
دیگری را متولی ساخت ی 
حاکم مدینه رقم کرد: 

(اما بعد قَاِنّ رید بق الحسن 


1 


شریف پنی هاشم وَذوّسنهم فاذا جاک کتابی هذا قَاردْدٌ عَلیه صَدقات 
رسشول ال ََعِنْةٌ عْلی ما استعاتک علیه, وَالسْلامٌ). (63) 


پس دیگر بار تولیت صدقات با زید تفوبض یافت و زید بن الحسن نود سال 
عمر کرد و چون از دنیا رفت جماعتی از شعراء او را مرثیه گفتند ۳۳9 
او را در مرائی خود ذکر نمودند وقدامه بن موسی قصیده اق در »۳ 
گفته که صدر آن این شعر است: 


قاِنْ یک یذ غابت الأرض شَحضَه 
ققدٌ بان معغروف هناک وَجَوذُ(64) 


مکشوف باد که زید بن حسن هرگز دعوی دار امامت نگشت و از شیعه و 
جز شیعه کس این نسبت بدو نبست؛ ؛ چه آن که مردم شیعه دو گروهند: 
یکی امامی و آن دیگری زیدی؛ اقا امامی جز به احادیث منصوصه ابا 
کس را استوار نداند و به اثفاق غَلما, در اولاد امام حسن علیه السلام نضی 
نرسیده و هیچ کدام از ایشان دعوی دار این سخن نشده اند؛ و اما زیدی 
ار علی هسام دچش ‏ سیی لام ایام اک را 
داند که در امر خلافت و امامت جهاد کند. و زید بن حسن با بنی آفته هر کر 
جانپ تقیه را فرو نگذاشت و با بنی امیه کار به رفق و مدارا می داشت و 
متقلد اعمال ایشان می گشت و اين کار با امامت نزد زیدی منافات و 
ضدیت دارد 7 را امام نخوانند و ابداً در 
اولاد ول دا ی اه لین لو سل کنر امام ندانند و معتزله 
امامت را به اختیار جماعت و حکم شوری استوار نمایند و 


ام وا هر ار ی ی 
بود. 


لاجرم زید به اتفاق این طوائف که نام بردار شدند منصب امامت نتواند 
داشت؛ " ۵ بدآن. کم مشهور. آن است که زید در سفر عراق ملازمت ِ 
عم خویش نداشت و پس از شهادت امام حسین علیه السّلام سای که 
عبدالله بن زبیر بن العوام دعوی دار خلافت گشت بااو بیعت کرد و به نزد 
او شتافت از بهر آن که خواهرش ام الحسن به عبداللّه زبیر شوهری کرد و 
حون عبدالله زا بکشتند خواهر خوذ را پردانتته آد که بنه مدینه آورد: 


ابوالفرج اصفهانی گفته که زید در کربلا ملازمت عم خود داشت و او را با 
سایر اهل بیت اسیر کرده به نزد يزید فرستادند و از پس ان با اهل بیت به 


شرح حال اولاد زید بعد از این ذکر خواهد شد. و صاحب (عمده الطالب) 
گفته که زید صد سال و به قولی نود و پنج سال و به قولی نود سال زندگی 
کرد و در بین مکه و مدینه در موضعی که (حاجر) نام دارد وفات کرد. (66) 


شرح حال حسن مثئی 


تسشن مت اه ام 2 اررا ی تیا وف سس اه 
مردی جلیل و رئیس و صاحب فضل و ورع بوده و در زمان خود متولی 
صدقات جد خویش امیرالمومنین علیه السلام بود و حجاج هتعاهی. که از 
اما را ار ای ال 


را در صدقات 


پدر با حسن شریک سازد حسن قبول نفرمود و گفت: 


خواه قبول کنی يا نکنی من او را در تولیت صدقات با تو شریک می کنم. 
سا رصان نید و در دی که ار استفلتهد ات سس افیا 
از مدینه به جانب شام کوچ کرد و بر عبدالملک وارد شد, عبدالملک مقدم 
او را مبارک شمرد و او را ترحیب کرد و بعد از سوالات مجلسی سبب 
قدوم او را پرسید. حسن حکایت حجاج را به شرح باز گفت, عبد الملک 


اين حکومت از برای حجاج نیست و او را تصرف در این کار نرسیده و من 
کاغذی برای او می نویسم که از شرط وقف تجاوز نکند. پس کاغذی در 
اين باب برای حجاج نوشت و حسن را صله نیکو داد و رخصت مراجعت داد 
و حسن با عطای فراوان مکرما از نزد او بیرون شند. (67) 


ی ات 
علیه السّلام حاضر بود و چون آن حضرت شهید شد و اهل بیت ان حضرت 
را اسیر کردند, حسن نیز دستگیر شد. اسماء بن خارجه نی 
مادری حسن بود اورا از قیان اشیر ان اقل بت بیزون. آورده. 5 


به خدا قسم ! نمی گذارم که به فرزند خَوّله بدی و سختی برسد, عمر سعد 
نیز امر کرد که حسن فرزند خواهر ابی حسشان را با او گذارید و این سخن 
از تفت آن کت کم اور سس رت له از فتاه کر ارمرن جناسه اد 
حسان که اسماء بن خارجه است نیز فزاری است 


و از قبیله خوله بود. (68) 


موافق بعضی اقوال. حسن جراحت بسیار نیز در بدن داشت اسماء او را 
در کوفه با خود داشت و زخم های او را مداوا کرد تا صحّت یافت و از ان 
جا روانه مدینه شد. و حسن داماد حضرت سید الشهداء علیه السلام بود و 
فاطمه دختر عم خود را داشت. روایت شده که چون حسن خواست یکی از 
دو دختران امام حسین علیه السلام را تزویج کند, حضرت سید الشهداء 
علیه السّلام او را فرمود اینک فاطمه و سکینه دختران من اند هریک را که 
خواهی اختیار کن ای فرزند من. حسن را نتم تفانع: اصد.ون خوات تفت 
امام جشین علبه السلام فرمود کمن اختبار کردم برای نو فاطمه زا که با 
مادرم فاطمه دختر پیغمبر صلوات الله علیها شباهتش بیشتر است. پس 
حسن, فاطمه را کابین بست و از وی چند فرزند اورد و که بعد از این به 
شرح خواهد رفت. و حسن فاطمه را بسیار دوست می داشت و فاطمه 
نیز بسی با او مهربان بود و حسن سی و پنج سال داشت که در مدینه 
وفات کرد و برادر مادری خود ابراهیم بن محمّد بن طلحه را وصی خویش 

نمود و او را در بقیع به خاک سپردند و فاطمه بر قبر او خیمه افراخت و 
یه رون روزه و شبها به عبادت قیام نمود و 

دنت سل ورف وی را رای ره نت 
تاریک شود خیمه را از قبر حسن باز گیرند و چون شب تاریک شد گوینده 
ای را وتندند که 


می گفت: 

قل وَجدوا ما ققدوا ! و دیگری در پاسخ او گفت: 

بل بیْسُوا قَائْقَبُوا و بعضی گفته اند که بدین شعر لبید تمثل جست: شعر: 
ای الْحول تم ام السّلام عَلیکما 

ون بتک حول کاملاً ققد اعْتجَر(69) 


شرح حال, فاطمه در احوالات اولاد امام حسین علیه السْلام ذکر خواهد شد 
ان شاء الله. 


بالجمله؛ حسن مثثی در حیات خود هیچ گاهی دعوی دار امامت نگشت و 
کسی نیز این نسبت بدو نبست بدان جهت که در حال برادرش زید به شرح 
رفت. اما عمر و قاسم و عبدالله, اين هر سه تن در کربلاء ملازم رکاب عم 
خود امام حسین علیه السّلام بودند. شیخ مفید فرموده که ایشان در خدمت 
عموی خود شهید گشتند. (70) 


و لکن آنچه از کتب مقاتل و تواریخ ظاهر شده همان شهادت قاسم و 
عیوالله ات مين احنیی که کش که آهراا ادن اسر 
کر دق رای اه فص ارات رسد مان شاء ال دوعای 
خود به شرح خواهد رفت. بدان که غیر از اين سه تن و حسن مثلی از 
فرزندان امام حسن علیه السّلام که در کربلاء حاضر بودند و شهید شدند 
سه تن دیگر به شمار رفته: یکی ابویکر پن الحسن که شهادت او را ذکر 
خواهیم تمه و مت گره ع | اصغر که شهادت او نیز ذکر خواهد شد؛ سوم 
احمد بن الحسن چنانچه در بعضی مقاتل شهادت او در روز عاشوراء به 
بسط تمام ذکر شده و در احوال زید بن الحسن مذکور شد که ابوالفرج 
گفته که او نیز در کربلاء حاضر بود؛ (71) 


پس مجموع آتانکه از فرزندان امام حسن علیه 


السلام در سفر کربلا ملازمت رکاب امام حسین علیه السْلام داشتند هشت 
تن به شمار رفته. و اما عبدالرحمن بن حسن علیه السلام, او در رکاب 
عموی خود امام حسین علیه السلام به سفر حخٌ کوج کرد و در منزل (آبوا) 
جهان را بدرود کرد در حالی که محرم بود. و اما حسین بن الحسن؛ اگر چه 
او را فضلی و شرفی می بااشد لکن از وی ذکری و حدیتی نشده و این 
حسین ملقب به (انرم) است و (اثرم) ان کس را گویند که دندان ثنایای او 
ساقط شده باشد يا انکه یکی از چهار دندان پیش او شکسته باشد. (72) 


و اما طلحه بن حسن علیه السّلام؛ پس او بزرگ مردی بوده و به جود 
وبخشش معروف و مشهور گشته بود و او را (طلحه الجواد) می گفتند واو 
یک ز ای رن 
۳ را لقبی بوده. (73) 


و اما از دختران امام حسن علیه السلام چند تن که شوهر کردند نام بردار 
می شود: 

تشن : از الخسن. کسا ژید ایک مادز نون وربه اه تکاخ غیدالله بن 
زبیر بن العوام درامد و بعد از قتل عبدالله, زید او را برداشته و به مدینه 
اورد؛ 

دوم : : ام عبدالله است که در میان دختران امام حسن علیه السلام به جلالت 
و عظمت شأن و بزرگواری ممتاز بود و او زوجه حضرت امام زین العابدین 
علیه السلام بود و از آن حضرت خهار .یدورو امام محمد باقر علیه 
ال ی ها الا و ما در باب احوال حضرت 


باقر یه الشلام به خلانی :مره ام عباله انشا اشارنی یا 
نمود. 

دختر سوم: ام سلمه است که به قول بعضی از علمای نسابه به نکاح عمر 
بن زین العابدین علیه السلام درامد؛ 


دختر چهارم: رقیه است و او به عمرو بن منذر بین زبیر العوام شوهر کرد. 
و از دختران امام حسن علیه السلام جز این چهار تن که مرقوم افتاد هیچ 
یک را شوی نبوده و اگر بوده از ایشان خبری نرسیده (74) 


واللّه العالم. 
نوادگان حضرت 
در ذکر فرزند زادگان حضرت امام حسن مجتبی 


مخفی نماند که از پسران امام حسن علیه السلام به غیر از حسین اثرم و 
عمر و زید و حسن مثنی هیچ یک را اولادی نبوده؛ اما از حسین و عمر 
فرزند ذکور نماند و نسل ایشان منقطع شد و فرزند زادگان امام حسن 
علیه السلام از زید و حسن مثنی به جای ماند لاجرم سادات حسنی به 
جمله به توسط زید و حسن به امام حسن علیه السْلام پیوسته می شوند و 
اکنون من اشاره می کنم به ذکر فرزندان زید بن الحسن و برخی از سیرت 
ایشان و چون از اولاد زید فراغت جستم اولاد حسن مثئی را رقم می کنم 
ان شاء الله تعالی. 


بدان که زوجه زید, لبابه دختر عبدالله بن عباس است. و لبابه از پیش 
زوجه ابوالفضل العبّاس ین علی بن ابی طالب علیهماالشّلام بود و چون آن 
حضرت در کربلا شهید گشت زید لبابه را تزویج نمود و از وی دو فرزند 
اورد: 

اوّل حسن و دوم نفیسه و نفیسه را ولید بن عبدالملک تزویج کرد و از وی 
فرزند اورد و از اینجا است که چون زید بر ولید در امد او را بر سریر 
خویش جای داد و سی هزار دینار دفعهةهٌ واحده به او عطا کرد. (75) 


ذکر حسن بن زید و فرزندان او 


حسن بن زید مکی به ابومحمد است و او را منصور دوانیقی حکومت 
مه مرا ان اه ال کسی است که از علویین که به سئت بنی 
عباس جامه سیاه پوشید و هشتاد سال زندگی کرد و زمان منصور و مهدی 
و هادی و رشید را دریافت. و اين حسن با بنی عمّ خود عبدالله محض و 
پسرانش محفد و ابراهیم بینوندی داشت و هنگامی که ابراهیم را شهید 


کردند و سرش را برای منصور اوردند ۰ نهاده نزد او گذاشتند, 
حسن بن زید حاضر مجلس بود منصور ؟ 

صاحب این سر را می شناسی؟ حسن گفت: 

بلی می شناسم: شعر: 

قتی کان یحمیه من الصْیم سَیفْهُ 


وبنجیو من دار الهّوان اجتنابها 


شود ولکن او خواست سر مرا از تن دور کند من سر او را برگرفتم. (76) 
خطیب بغداد در (تاریخ بغداد) گفته که حسن بن زید یکی از اسْخیاء است. 


غضب کرد و او را عزل کرده و اموالش را گرفت و او را در بغداد حبس 
ی بود تا منصور وفات کرد و مهدی خلیفه شد. پس 
مهدی او را از محبس در آورد و اموالی که از او رفته بود به او برگردانید و 
پیوسته با او بود تا آن که در (حاجر) که نام موضعی است در طریق حجْ در 
وقتی که به اراده حخّ می رفت وفات کرد. (77 


و خطیب روا یت کرده از اسماعیل پسر حسن بن زید که گفت: 


پدرم نماز صبح را در اوّل وقت که هوا تاریک بود به جای می آورد, روزی 
نماز صبح را ادا کرده و می خواست سوار شود برود به سوی مال خود به 
غابه که آمد نزد او مصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبیر و پسرش عبداللّه 
بن مصعب و گفت به پدرم شعری خوانده ام گوش بکن؛ پدرم گفت این 
ساعت ساعت شعر خواندن نیست. مصعب گفت ترا سوگند ,می دهم به 


قرابت و خویشی که با رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم داری که 
گوش کنی پس خواند: شعر: 


۳ ۳ و ۳۳ 
انت انت المجیر من ذی الژمان 


مقصودش از این اشعار آن بود که حسن دین او را ادا کند, حسن قرض آو 
تارادا کر ۱ 


و حسن بن زید را هفت پسر بود (79): 
اول: ابومحمد قاسم ون تشر رن اولاد حسن است و مادرش ام سلمه 


دختر حسین اثرم است و مردی پارسا و پرهیزکار بود و به اقاق بنی عبّاس 
بر محمّد بن عبدالله نفس زکیه خصومت داشت و او را چهار 


پسر و دو دختر بود و اسامی ایشان بدینگونه است: 


اوّل: عبدالرحمن بن شجری منسوب به شجره و آن قریه ای است از فُرای 
مدینه و او پدر قبابل و صاحب اولاد و عشیره است و از فرزند زادگان 
اوست داعی صغیر و هو قاسم بن الحسن بن علی بن عبدالرحمن الشجری 
و پسرش محفد نقیب بغداد در زمان معزالدوله دیلمی صاحب قضایای 
کثیره است که در (عمده الطالب) ذکر شده. و اما داعی کبیر از بنی اعمام 
اوست و نسبش منتهی به اسماعیل بن حسن بن زید می شود چنانچه بعد 
از اين حال او بیاید؛ 


۰ 
دوم: محمد بطحائی و به روایتی بتطحانی - با نون بر وزن سبحانی - نام 
محله ای است در مدینه, و بعضی او را منسوب به بَطحا دانسته اند (به 
فتح باء موحده) و در نسبت به نون زائده اورده اند چنانچه اهل صنعا را 
صنعانی گویند. 


در بطحان, بطحانی گویند و او فقیه بوده و پدر قبایل و صاحب اولاد و 
عشیره است و از احفاد او است. ابوالحسن علی بن الحسین اخی مسمعی 
داماد صاحب بن عباد و او از اهل علم و فضل و ادب بوده و رئیس بوده به 
همدان و چون از دختر صاحب بن عباد پسرش عباد متولد شد صاحب بن 


عباد مسرور شد و اشعاری بگفت از جمله این است: 
۳ 

9 5 1 1 ست. ...انیم ۳ ۳ 

العمدذ لله حمدا دائما ابدا 

ك سل ات 2 

قدّ صار سبط رسول الله لی ولدا 


و نیز سادات اصفهانی معروف به (سادات گلستانه) نسبشان به محقد 
ای ی یا سا ات ماه یر 


دخترزادگان صاحب عباد است بدین نسب ذکر شده: 


ن چسین بن حسن ن سم ن لحاس وا ود اوست سید انم فاص 
شرفشاه دور تا و اض ان با او 9 و غود 9 اولجایتو محمد 
نب ارغهن, صاعب (عمده الطالت) کرعه: 


و از کسانی که یافتم منسوب به بطحانی, ناصر الدین علی بن مهدی بن 
محمّد بن حسین بن زید بن محمّد بن احمد بن جعفر بن عبدالرحمن بن 
محمّد بطحانی (80) مدفون به سوق شق خ ل قم در مدرسه واقعه به 
محله سوزانیک. و از اولاد بطحانی است ابوالحسن ناصر بن مهدی بن 
حمزه وزیر رازی المَنشاء مازندرانی المولد. بعد از قتل سید نقیب عژالدین 
یحیی بن محمّد نقیب ری و قم و امل, به بغداد رفت و با او بود محمّد بن 
یحیی نقیب مذکور. پس تفویض شد پس او نقابت پس از آن نیابت وزارت 
به او تفویض شد. پس او نقابت را به محمّد بن یحیی گذاشت و کامل شد 
برای او امر وزارت و او یکی از چهار وزپر است که کامل شد برای ایشان 
وزارت در زمان خلیفه الناصر لدین الله عباسی و پیو سته در جلالت ۲ 

و نفاذ امر بود تا وقتی که عزل شد. وفات کرد در بغداد سنه 
ششصد و هفده. 


سوم حمزه, 


چهارم حسن و بعضی حسن نامی را از اولاد قاسم شمار نکرده اند بلکه از 
برای او سه پسر قائل شده اند, و اما دو دختر او یکی 


خدیجه است و آن زوجه ابن عم خود جناب عبدالعظیم حسنی مدفون به 
ری است و دیگر عبیده زوجه پسر عم خود طاهر بن زید ین حسن بن زید 


دوم : از پسران حسن بن زید بن الحسن علیه السلام ابوالحسن علی است 
مادر او ام ولد و لقب او (شدید) است و او در حبس منصور وفات بافت و 
او را دختری بود به نام فاطمه و نیز علی را کنیزکی بود هیفاء نام داشت و 
و و وا هک ی ی 
وفات کرد و چون مدّت حمل به سر رسید هیفاء پسری اورد حسن او را 
عبدالله نام نهاد و او را بسیار دوست میداشت و خليفه خویش همی خواند 
و چون به حدٌ رشد رسید و عیال اختیار کرد خداوند او را ثه پسر عطا 
فرمود. 


احمد, قاسم, حلسن؛ عبدالعظیم, محمد, ابراهیم, علن اکبر, علی اصفغر, 


زید. 
شرح حال حضرت عبدالعظیم حسنی 


عبدالعظیم مُکنّی به ابوالقاسم است و قبر شریفش در ری معروف و 
مشهور است. و به عُلَوٌ مقام و جلالت شان معروف و از اکابر محدّثین و 
اعاظم غلما و ژهاد و غاد بوده و از اصحاب حضرت جواد و هادی 
علیهماالسْلام است و محقق داماد در (رواشح) فرموده که احادیث بسیار 
در فضیلت و زیارت حضرت عبدالعظیم روایت شده و وارد شده که هر که 


ابن بابویه و ابن قولویه روایت ت کرده اند که مردی از اهل ری به خدمت 
حضرت علی نقی علیه السلام رفت.: حضرت از او پرسید که کجا بودی؟ 


عرض کرد 


که به زیارت امام حسین علیه السلام رفته بودم, فرمود که اگر زیارت می 
کردی قبر عبدالعظیم را که نزد شما است هر اینه مثل کسی بودی که 
رباوت امن له لام رده تاسس 92 


بالخخافه احادیت خد فضات سای اش یر وه ال اه 
(هدیه الزائرین) به برخی از آن اشاره کردم و صاحب بن عباد رساله 
0 در احوال آن حضرت نوشته و شیخ مرحوم محدّث متبخر نوری - 

ال فدم ان له .در خاعه رسد رک اقا فزمدفم ۵ مد 
ال آن را در (مفاتیح) ذکر کردم. و جناب عبدالعظیم را پسری بود به نام 
0 او نیز مردی درک قدر و به زهادت و کثرت عبادت معروف بود. 


مکشوف باد که احقر در ایام مجاورت ارض اقدس غری و اوان استفاده از 
تسیل علا مه عضرم: و فرند: تهیم اب اقا میرا فه الله.هنوهه به 
تشر یقت اصغماتی دام ظله العالی- از ات اشان دم که فرهه دید 


یکی از علمای نسابه کتابی تالیف نموده موسوم به (منتقله) و در ان کتاب 
شرح داده احوال هر یی از سادات را که از جائی به جائّی منتقل شدند. از 
جمله نوشته که محمّد بن عبدالعظیم منتقل شد به جانب سامره و در 
اراضی بلد و دحّیل وفات_ یافت و چون درست عبارت کلام ایشان را 
تحص تست یه حاضل. آن. پرداختم و با لخمله تضاب ابشان: از نع این 
قضیه در (منتقله) استظهار فرمودند که این قبر معروف به امامزاده سید 
محمد که در نزدیکی (بلد) یک منزلی سامره واقع است و به جلالت شان و 
بروز کرامات 


است که ان قبر محمد بن علی الهادی علیه السلام است که به جلالت 
شان ممتاز است و اوست که حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام به 
جهت مرگ او گریبان چاک زد و همین بود معتقد شیخ مرحوم علاأمه نوری - 
طابٍ ثراه - و عامّه علما بلکه علماء عصر سابق چنانکه حَمّوی در (معجم 
التلدات) ناد کفنه 


و قال عبدالکریم بن طاوس بها قبر ابی جعفر محقّد بن علی الهادی علیه 
السّلام بائفاق. (84) 


سوم : از پسران حسن بن زید بن الحسن علیه السلام, ابوطاهر زید است و 
زید را سه فرزند است: 


1 - طاهر, مادرش اسماء دختر ابراهیم مخز و میه است و او را دو فرزند 
است به نام محمد و علی, و محمّد را سه دختر بود: 


خدیجه و نفیسه و حسناء و اولاد ذکور نداشت, و مادر این سه دختر از اهل 
صنعاء بوده و ایشان در صنعا ء ساکن شدند. 


3 - ام عبدالله. 


چهارم: از اولاد حسن بن زید بن الحسن علیه السلام. اسحاق است و 
اسحاق معروف بود به کوکبی و او را سه پسر بوده: حسن و حسین و 
هارون. و هارون را پسری بود جعفر نام, و جعفر را پسری بود محقّد نام 
داشت و او را در شهر آمل مازندران رافع بن لیث شهید کرد, و قبرش 
گویند زیارتگاه است. 


پنجم . ۳۲ اولاد حسن بن زید بن الحسن علیه السلام, ابراهیم است, ابراهیم 
زنی از سادات حسيني گرفت و از وی یسری آوزد مسطی. به. نام. خود 
ابراهیم و پسری دیگر آورد مسقی به 


اند فرزندی اورد او را زید نام نهاد. و ابراهیم بن ابراهیم را دو پسر بود: 


محمّد و حسن؛ و محمّد را سه پسر بود از سلمه دختر عبدالعظیم مدفون 
به ری و اسامی ایشان حسن و عبدالله و احمد است. 


ششم: از اولاد حسن بن زید بن الحسن علیه السّلام. عبدالله است؛ 
عبدالله را پنج پسر بود بدین ترتیب: علی و محمّد و حسن و زید و اسحاق. 
ابونصر بخاری گفته که جز زید هیچ یک را فرزندی نبوده و مادر زید ام ولد 
است و او آشجع اهل زمان خویش بود, و او در خارج کوفه با ابو السْرایا 
بود و چون کار بر وی سخت افتاد به اهواز گریخت و در انجا ماخوذ شد و 


زید را چهار پسر بود: 
محفد و علی و حسین و عبدالله و مادر ایشان از سادات علوی بود, 


مه ربق نت8 بشی آور دی یه خسر و علی وعی اللم ی ایشا 
در حجاز سکونت فرمودند. (85) 


هفتم : از پسران حسن بن زید بن الحسن علیه السلام, ابومحمد اسماعیل 
است ؛ اسماعیل اخرین فرزندان حسن بن زید است و اورا (جالب الحجاره) 
می گفتند و او را سه پسر بود: 

1 - حسن.؛ 


2 - علی و او کوچکترین اولاد اسماعیل است, و او را شش پسر بود بدین 
امین حسین, حسن؛ اسماعیل. محمد, قاسم, احمد. 


3- پسر سوم اسماعیل. محمّد است و مادر او از سادات حسینی است و 
او را چهار فرزند است: 


1 - احمد و او به بخارا سفر کرد و در آتجا 


فرزند آورد و هم در آنجا مقتول گشت. 
2 - علی و او بلا عقب بود, 


هب ری سس 
(ابیض البطن) و او را نیز فرزندی نبود, 


4 - زید بن محشّد و به روایت عْمری» مادرش از اولاد عبدالرحمن شجری 


داعی کبیر 


زید بن الحسن بن ی ۳ 
کبیر) و (داعی اول) ِِ و عادزیشن ند الله بن فد االه الا ت‌ بن 
در سال دویست و پتجاه هجری در 0 خروج کرد و در سال 
دویست و هفتاد وفات نمود. مدذت سلطنتش بیست سال بوده. 


اتب (رتاسخ التوارته ) تکاشته که (داعی کر اندن سال دموشت و شام و 
دوّم هجری بر سلیمان بن طاهر تاختن برد و او را از طبرستان اخراج کرد 
و در آن ممالک استیلا یافت و او در قتل عباد و هَذم بلاد ملالتی نداشت. و 
در ایام سلطنت اهشار کفو اد فحوه ناس و اسراف سا داته طرنه هلاک 
و دمار گشت از جمله, اک ۱ 


علی 


ی 


دوم عبیدالله بن علی بن الحسین بن حسین بن جعفر بن عبیدالله بن 
الحسین الا صغر بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهماالسْلام و 
ایشان از جانب دای حکومت قزوین و زنجان داشتند هنگامی که موسی 
پن بغا به عزم استخلاص زنجان و قزوین مامور شد و با لشکری لایق تاختن 
آورد ایشان را نیروی درنگ نماند لاجرم به طبرستان گریختند داعی به 
جنایت هزیمت هر دو تن را حاضر ساخت و در برکه آب غرقه ساخت تا 
جان بدادند آنگاه جسد ایشان را در سردابی در انداخت واین واقعه در 
سال دویست و پنجاه و هشتم هجری بود و بالجمله ؛ هنگامی که یعقوب بن 
لیث به طبرستان آمد و داعی فرار به دیلم کرد جسد ایشان را از سرداب 
براورد و به خاک سیرد. 


دیگر از مقتولین داکی کبیز؛ که داعی تاجن 
الحسین بن علی بن ابی طالب علیهما السّلام است و او از ح دامن 
کم شور سای تخت تداع امه اه سار اسان 
بود بپوشید و خطبه به نام سلاطین خراسان کرد. چون داعی قوّت یافت و 
معاودت نمود سید عقیقی را دست به گردن بسته حاضر ساخت و گردن 
بزد و دیگر جماعتی از مردم طبرستان را با خود از در کید و کین دانست و 
خواست تا همگان را با تیغ بگذراند پس خویش را : به تمارض افکند و پس 
از چند روز آوازه مرگ خود در انداخت 


پس او را در جنازه جای داده به مسجد حمل دادند تا بروی نماز گزارند, 
چون مردم در مسجد انجمن شدند ناگاه آن جماعتی که با ایشان مواضعه 
نهاده بود از جای بجستند وابواب مسجد را فرو بستند و تیغ بکشیدند و 
داعی شاکی السلاح از جنازه بیرون جست و شمشیر بکشید و جماعتی 
کثیر را دستخوش شمشیر ساخت. 


بالجمله؛ داعی با اینکه مردی خونریز و مفمور در ستیز و آویزبود در مراتب 
اتقاق علمای نسابه او را فرزندی نبود جز اينکه از کنیزکی دختری اورد 


ذکر حال برادر داعی. محمّد بن زید الحسنی 


هر یا ی 
عداارن شجری حسنی اشعت 7 بعد از وفات داعتن لواء ات 
پراخواعت و بر سای ظیوسان اسلا یاف وین وید اسان اش کر 
بر آورد و با ابوالحسین رزم داد تا او را بکشت و طبرستان در را تحت 
فرمان اورد و از سال دویست و هفتاد و یکم هجری تا هفده سال و هفت 
ماه حکومت طبرستان بروی استقرار یافت و سلطنت او چنان محکم شد 
که رافع بن هرثمه در نیشابور روزگاری به نام او خطبه می خواند و 
ابومسلم محمّد اصفهانی کاتب معتزلی وزیر و دبیر او بود و در پایان کار 
محمّد بن هارون سرخسی صاحب اسماعیل بن احمد سامانی او را در 
جرجان مقتول ساخت و سر او را برگرفت و با پسرش 


که اسیر شد به سوی مرو فرستاد و از آنجا به بخارا نقل کردند و جسدش 
را در گرگان در کنار قبر محشّد بن الامام جعفر الصادق علیه السلام که 
ملقب بود به (دیباج) به خاک سپردند. 


و محمّد بن زید در علم و فضل فحلی و در سماحت و شجاعت مردی 
بزرگ بود. علما و شعرا, جنابش را ملجاء و مناص می دانستند, و قانون او 
بود که در پایان هر سال بیت المال را نگران می شد آنچه افزون از مخارج 
به جای مانده بود بر قریش و انصار و فُقها و قاریان و دیگر مردم بخش 
می کرد و حبه ای به جای نمی گذاشت. چنان اثقاق افتاد که در سالی چون 
ابتداء کرد به عطای بنی عبدمناف و از عطای بنی هاشم فراغت جست 
طبقه دیگر را از بنی عبدمناف پیش خواند مردی به جهت اخذ عطا 
برخاست محمّد بن زید پرسید که از کدام قبیله ای؟ گفت: 


از اولاد عبدمناف؛ فرمود: 
از کدام شعبه؟ گفت: 


چنین است. فرمود نسبت به کدام یی از فرزندان معاویه می رسانی؟ 
همچنان خاموش شد, فرمود: 


همانا از اولاد یزید باشی, عرض کرد چنین است. فرمود: 


چه احمق مردی تو بوده ای که طمع بذل و عطا بر اولاد ابوطالب بسته ای 
و حال آنکه ایشان از تو خون خواهند اگر از کردار جدّت ات نداری نسی 
جاهل و غافل بوده ای و اگر از کردار ایشان آگهی داری دانسته خود را به 

هلاکت افکنده ای. سادات علوی چون این کلمات بشنیدند به جانب او شر 


و قصد قتل او کردند. محمّد بن زید بانگ بر ایشان زد و گفت: 


انديشه بد در حق وی مکنید چه هر که او را بیازارد از من کیفر بیند مگر 
حفان دارید که خون امام حسین علیه السلام را از وی باید جست. خداوند 
کس رز به گناه دیگر کس عقاب نفرماید. اکنون گوش دارید تا شما را 
طویم کهر که آن توا یه کار بندید. همانا پدرم زید مرا خبر داد که منصور 
خلیفه در ایامی که در مکه معظمه رفته بود در ایام توقف او در آنجا 
شین برانها هه تاه هردته نا اورا بیغ کنده منصور نیک نگریست گفت: 


صاحب این گوهر هشام بن عبدالملک بوده و به من رسیده که از وی پسری 


وان هرا اهر دز آوزوه ای آنگاه 
ربیع حاجب را طلب کرد و گفت 


فر دا وقتی که نماز بامداد را در مسجد الحرام با مردم به پای بردی فرمان 
کن تا درهای مسجد را ببندند پس از آن یک در آن را بگشای و مردم را یک 
یک نیکو بشناس و رها کن تا هنگامی که محمّد را بدانی و او را گرفته. نزد 

من آوری, جون روز دیگر (ربیع) کار بدین گونه کرد محمّد دانست که او را 
0 ۶ 0 این وقت محمّد بن 
زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهماالشلام با او برخورد و 
آشفتگی خاطر او را فهم کرد و گفت: 


هان ای مرد! ترا سخت حیرت زده می بینم کیستی و از کجاتی؟ 


گفت: 

مرا امان می دهی؟ فرمود: 

امان دادم و خلاص ترا بر ذِمّت نهادم, گفت: 

منم محشّد بن هشام بن عبدالملک اکنون بگو تو کیستی؟ گفت: 


منم محقد بن زید بن علی و توئی پسر عمٌّ, ایمن باش تو قاتل زید نبودی و 
در قتل تو ادراک خون زید نخواهد شد اکنون به جهت خلاصی تو تدبیری 
قی ادتبا که بر اه روم ا نایدا این بگفت و ردای خود را بر 
سر و روی محفد هشام افکند ۵ ان ی 
لطمه بر وی همی زد تا در مسجد به نزد (ربیع) رسید فریاد برداشت که با 
اباالفضل این خبیث شتربانی است از اهل کوفه شتری به من کرایه داده 
ذاهبا و راجعا و از من گریخته است و شتر را به دیگری کرایه داده و مرا 
در این سخن دو شاهد عدل است دو تن از ملازمان و غلامان با من همراه 
کن تا او را به نزد قاضی حاضر کنند. ربیع دو نفر حارس با محقد بن زید 
سیرد و ایشان از مسجد بیرون شدند چون لختی راه بییمودند محمّد روی با 
محمّد بن هشام کرد و فرمود: 

ای خبیث! اگر حقّ مرا ادا می کنی زحمت حارس و قاضی ندهم؟ محمّد بن 
هشام گفت: 


تا سول ی ی ی و ی سا ملاسان سره موه 
اکنون که بر ذمّت نهاد شما دیگر زجمت مکشید و مراجعت کنید. چون 
ایشان برگشتند محمّد بن هشام سر و روی محقّد بن زید را بوسه زد و 
گفت: 


پدر و مادرم فدای تو باد ! خداوند دانا بود که رسالت را در چنین 


خانواده نهاد و گوهری بیرون آورد و عرض کرد که به قبول این گوهر مرا 
تشریف فرمای. فرمود: 

ای پسر عم ما اهل بیتی هستیم که در ازای بذل معروف چیزی نمی گیریم 
من در حق تو از خون زید چشم پوشیدم گوهر چه می کنم اکنون خویش را 
پوشیده دار که منصور را در طلب تو جذی تمام است (867). 


ون داغی. سخن, بذیتجا آورد فرمان دادعا آن مرد امهی را مانتد یک تن از 
عبدمناف عطا دادند و چند تن از مردم خود را فرمود تا او را 0[ 


ارض ری برسانند و با مکتوب اه با ایند اموی ات ی را 
و این داعی را که محمد بن زید نام است دو پسر بود: 

یکی زید ملقّب به رضی و او را نیز پسری بود به نام محمّد و دیگر حسن 
تا یز و چون از اولاد زید بن حسن فارغ گشتیم اکنون شروع می کنیم 
فک کرام یی و الضیی مس یی اه الط اززشا 


ابومحمد حسن بن الحسن که او را حسن مثنی گویند ده اولاد ذکور و اناث 
برای او به شمار رفته: 


1 - قیو زا 

2 - ابراهیم, 

3 - حسن مثلت, 
4 - زینب, 


با کرو ای تیاه قاطمه دنر اهام شین عليه التلام مت ای 


6 ‌ داود, 


7 - جعفره و مادر این دو ٍ پسر ام ولدی بود حبیبه نام از اهل روم 


8 - محمّد مادر او رمله نام داشت.؛ 
9 - رقیه, 
0 - فاطمه. 


و ابوالحسن عْمَری گفته که حسن را دختری دیگری نیز بوده که (قسیمه) 
نام داشت. (89) 


اما دختران. شرح حال ام کلثوم و رقیه معلوم 


نیست و زینب را عبدالملک بن مروان کابین بست و فاطمه به حباله نکاح 
اه بو لاه سس ی ای در اوه ار ای رم ار 
بدین طریق نام ایشان ثبت شده: 


تمامی اولاد اوردند. و اکنون شروع کنیم به ذکر اولادهای ایشان و در تتمه 
این ذکر می کنیم مقتل معروفین ایشان را ان شاءالله تعالی. 


خر ای یدای ای مه الصی امین عایی ارسوی 


ابومحمد عبدالله بن حسن را (عبدالله محض) می نامند بدان جهت که 
پدرش حسن بن الحسن علیه السْلام و مادرش فاطمه بنت الحسین علیه 
السّلام است و شبیه بوده به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و او 
شیخ بنی هاشم بود و اجمل و اکرم و آسخای ناس بود و قوی النفس و 
شجاع بود و شاخت. به: شرجی:. که در آخر باب د کر 
0[ عبدالله محض را شش پسر بود: 


ال مش ین تالا فافت: به (نفس زکیه) مقتول و در احجار زیت مدینه 


در سال یکصد و چهل و پنجم هجری و شرح شهادت او در آخر باب رقم 
خواهد شد ان شاءالله, و او را یازده فرزند است: 


شش تن پسران و پنج تن دختران و نام ایشان چنین است: 


عبذالله: علی, طاهر, ابراهیم, حسن, یحیی, فاطمه. زینب, امکلئوم, ام 
سلمه, ام سلمه ایضا. عیدالله ملقب بود به (اشتر) و او را در بلاد هند 
شهید. کردند و سرش را برای منصور فرستادند, و علی بن محمّد بن 
یداد مجض در مجلس منصور وفات یافت و در اولاد داشتن طاهر, 


خلاف است. ابراهیم پسری داشت محمّد نام با چند دختر و مادر ایشان 
زنی از اولاد امام حسین علیه السلام بوده و محمد چند فرزند آورد و 
منقرض شدند, وامّا حسن پس در رکاب حسین بن علی بود. در وقعه فحّ و 
در حربگاه زخم خدنگی یافت, عباسیین او را امان دادند چون دست از جنگ 
برداشت او را گردن بزدند چنانچه بعد از این حال او به شرح خواهد رفت و 
از وی فرزند نماند. و یحیی نیز بلا عقب بود و در مدینه بود تا وفات کرد. 
فاطمه را محلی منیع بود و به نکاح پسر عم خود حسن بن ابراهیم درامد و 
زینب را محمّد بن سفاح تزویج کرد در همان شبی که محمّد پدر او شهید 
گشت و از پس او عیسی بن علی عبّاسی او را تزویج نمود و در آخر امر 
ابراهیم بن حسن بن زید بن حسن مجتبی علیه السْلام او را کابین بست و 
تزویج نمود چنانچه در (تذکره سبط) به شرح رفته (90) 


بالجمله؛ عقب نفس که ان اه ی واه اشتر بماند. پسر دوم 
عبداللّه محض, ابراهیم است و او را (قتیل باخمری) گویند و شرح قتل او 
در آخر باب مذکور خواهد شد ان شاءالله. و او را ده پسر بوده و اسامی 


محمد, اکبر, طاهر, علي, جعفر, محمد اصغر, احمد اکبر, احمد اصفغر, 
عبدالله, حلسن؛ ابو عبدالله.. 


اما محقد اکبر معروف به (قشاش) بلا عقب بوده و همچنین طاهر و علی و 
ابوعبدالله و احمد اصغر, و عبدالله در مصر وفات بافت و او را پسری بود 
محمّد شاعر و 


منقرض شد. و احمد اکبر دو فرزند اورد و منقرض شد. و جعفر پسری 
آهردبه نام دید ۵ متقزضش شد. محمد اصفغر مادر او رقیه دختر ابراهیم عمر 
فرزند حسن مثلثی بود و او را هفت فرزند بود: 


اورد لکن منقرض شدند. 


بالجمله؛ از فرزند زادگان ابراهیم قتیل باخمری عقب نماند جز از حسن و 
او مردی بزرگوار و وجیه بود, و اگر بخواهیم ذکر فرزند و فرزند زادگان او 
نمائیم از وضع کتاب بیرون می رویم. طالبین رجوع نمایند به کتب 
مشچرات و انساب طالبیین. پسر سوم عبدالله مجض؛ ابوالحسن موسی 
است, موسی بن عبدالله ملقب به (جون) است و این لقب از مادر یافت ؛ 
خم آنکه او تیاه کرزوتمتولد کشت ومردی آدیب :ویتسا کر بوخ و سکامی که 
منصور پدر او عبداللّه را محبوس نمود موسی را حاضر کرد و امر نمود تا 
هزار تازبانه بر وی زدند. ان بش آن. کفت: 


ترا به حجاز باید رفتن تا از برادرت محشّد و ابراهیم مرا آگهی دهی. . موسی 


این چگونه می شود که محقّد و ابراهیم خود را به من نشان دهند و حال 
انکه عیون و جواسیس تو با من می باشند؟ منصور به حاکم حجاز منشوری 
فرستاد که کسی متعرض موسی نباشد و او را به حجاز روانه کرد و موسی 
به داه خعان رفت.ه به مکه گررخت هی بود تا برادرانش محمد و 
ابراهیم مقتول شدند و نوبت خلافت به مهدی رسید. هم در آن سال مهدی 
به زیارت مکه شتافت هنگامی که مشغول طواف بود موسی 


بانگ زد که ایها الامیر مرا امان ده تا موسی بن عبداللّه را به تو بنمایانم, 


منم موسی بن عبدالله محض. مهدی گفت: 
کیست که ترا بشناسد و به صدق سخن تو گواهی دهد؟ گفت: 


اینک حسن بن زید و موسی بن جعفر علیهماالسُلام و حسن بن عبیداللّه بن 
عبّاس بن علی بن ابی طالب علیه السُلام شاهدند. پس همگی گواهی 
دادند که اوست موسی الجون بشید یداه پس مهدی او را خط امان داد 
و بود تا زمان رشید, یک روز بر ی 22 آمد و بر بساط هارون لفزش 
کرد و در افتاد هارون بخندید. موسی 


لس 
بن مصعب زبیری در سعایت عبدالله از برای او نزد رشید و قسم دادن 
موسی او را و مردن عبدالله به جهت ان قسم در (مروج الذهب مسعودی) 


و -موستی در سویقه مدینه وفات یافت و فرزندان و احفاد او را ریاست 
وعذت بود. واز جمله فرزند زادگان اوء موسی بن عبدالله بن جون است 
که | مین اقا مد ماد مات طلعه ف ای ات 
تین است به ابو عمر و راوی حدیبت است, در سنه دویست و پنجاه و 
شش به قتل رسید. مسعودی فرموده که سعید حاجب او را از مدینه حمل 
داد در ایام معتژ بالله و موسی از ژهاد بود و با او بود پسرش ادریس بن 
موی هن که تام اه آ رای رار موی شود سا ی 
از بنی فزاره و غیر ایشان 


که موسی را از سعید حاجب بگیرند سعید او را زهر داد و در همانجا وفات 
کرد. پس پسرش ادریس را از دست سعید خلاص کردند (92). 


و اولاد او بسیارند و در ایشان است امارت در حجاز و هم از فرزند زادگان 
موس امن اشت‌صال ی ای الم مسا را سس که 
ها 
پسر او که ابوعبدالله محمّد و معروف به شهید است صاحب ولد بود و 
قبرش در بغداد زیارتگاه مسلمانان است. ابن معیه حسنی نسابه گفته که 
محقّد بن صالح است که او را محمّد الفضل گفته اند و قبر او در بغداد 
مزار مسلمانان است و اینکه بعضی چنان دانند که قبر محمّد بن اسماعیل 
بن جعفر الصادق علیه السلام است درست نباشد. 


و صاحب (عمده الطالب) گفته که محمّد بن صالح مردی دلیر و دلاور بود و 
شعر نیکو توانست گفت و چون مردم را در بیعت و متابعت غاصبین حقوق 
اهل بیت می نگریست از قتل و غارت ایشان دربغ نمی خورد وقتی در ایام 
فتوکل عباسی بر مجتازان طريق مکه بیرون آمد فر آن. کیرهدان ماخود 
شد او را اسیر کرده به نزد متوکل بردند امر کردتا او را در (سَتمن رای) 
محبوس داشتند و مذت حبس او به دراز ز کشید و او در (حبس خانه) فراوان 
شعر گفت و متوگل را به قصیده ای چند مدح کرد و سیب خلاصی او آن 
شد که ابراهیم بن المدیر که یک تن از وزرای متوکل بود یک قطعه از 


۳ 


بُدوا کحاشیه الرد]ء و دوه 
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0 


گوینده این شعر کیست؟ ابراهیم گفت: 


محمّد بن صالح پن موسی الجون و بر ذِمّت گرفت که محقّد از اين پس 
خروج نکند, متو کل او را زها ساخت لکن: فیک نار مت محید یه هر اجهفت ار 
دست نیافت و در (سْر من زای) به جنان جاویدان شتافت. سبب شفاعت 
انتاهم دح هد ان آنست که ار محید و صالح عا تدم که کت 
وقتی بر مجتازان ,حجاز بپیرون شدم و قتال دادم و ایشان را مغفلوب و 
مقهور ساختم بر تلی بر آمدم و نگران بودم که چگونه | صحاب من به اخذ 
غناتم متشغولند ناخاه نی در.میان هودع به نردیک .من آفد و گفت: 


رئیس این لشکر کیست؟ گفتم: 


دانسته ام که مردی از اولاد رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلْم در اين 
شک ات هرا ی خاخی انیت کاس 


اینک حاضرم بگوی تا چه خواهی, گفت: 
ایها الشریف ! من دختر ابراهیم مدیُرم و در اين قافله مال فراوان دارم از 


شتر و حریر و اشیاء دیگر و هم در اين هودج از جواهر شاهوار با من بسیار 
است ترا سوگند می دهم به جدت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


سلّم و مادرت فاطمه زهرا علیهاالسّلام که اين اموال از طریق حلال از من 
بگیری و نگذاری کسی به هودج من نزدیک شود و از اين افزون آنچه از 
مال خواهی بر ذِمّت من است که از تجا ی 
چون کلمات او را شنیدم بانگ بر اصحاب خویش زدم که دست از نهب و 
غارت باز گیرید و آنچه مأخوذ داشته اید به نزدیک من حاضر سازید, چون 


حاضر کردند گفتم: 


این جمله را با تو بخشیدم و از اموال دیگر مجتازان چشم پوشیدم و از 
قلیل و کثیر چیزی از آن اموال برنگرفتم و برفتم این نت 
دای ) مجنوسن تووم نی زندا بان به نزو من اند و ؟ 


زنی چند اجازت می طلبند تا به نزد تو ایند با خود اندیشیدم که از 
خویشاوندان من کسی خواهد بود. رخصت دادم تا در امدند و از ماکول و 
غير ماکول اشیاء بسیار با خود حمل داشتند و اظهار مهر و حفادت کردند و 
زندانبان را عطا دادند تا با من به رفق و مدارا باشد و در میان ایشان زنی 
را دیدم که از دیگران به حشمت افزون بود گفتم: 


کیست ؟ گفت: 

مرا ندانی؟ گفتم: 

ندانم, گفت: 

من دختر ابراهیم بن مدیّر همانا فراموش نکرده ام نعمت ترا و شکر 
ای را یت وس ای وا ره 


ی 


مناقب محمد 


بن صالح فراوان است از فرزندان اوست عبدالله بن محمّد پدر حسن 
شهید و از اعقاب او در حجاز بسیارند ایشان را صالحیون گویند و هم از 
اين سلسله است آل ابی الصْحاک و آل هزیم و ایشان بنی عبدالله بن 
محمد بن صالح اند. پسر چهارم عبدالله مجض. یحیی صاحب دیلم است, 
یحیی بن عبدالله را جلالت بسیار و فضایل بی شمار است و روایت بسیار 
از حضرت جعفر بن محمد علیهماالشلام و ابان تغلب و غیرهما نموده و از 
او نیز جمعی روایت کرده اند و در واقعه فخّْ با حسین بن علی بود از پس 
شهادت حسین مدتی در بیابانها می گردیدو بر جان خود ایمن نبود تا آنکه از 
خوف هارون الرشید به بلاد دیلم گریخت و در آنجا مردم را به خویشتن 
دعوت کرد جماعتی بزرگ با او بپعت کردند و کا ر او نیک بالا گرفت و هول 
و هرب عظیم در دل رشید پدید امد 


پس مکتوبی به سوی فضل بن یحیی بن خالد برمکی کرد که از یحیی بن 
کای کی یا وا فا 
سوی دیلم روان شد و جز بر طریق رفق و مدارا سلوک ننمود و نامه ها به 
تحذیر و ترغیب و بیم و امید به سوی یحیی متواتر کرد یحیی را نیز چون ان 
ال ی وا اما ات فا 
امان از رشید بدو فرستاد و پیمان استوار نمود و مواثیق 


محکم کرد. 


لاجرم یحیی به اثقاق فضل نزد رشید امد در چهارم صفر سال یک صد و 
هفتادم هجری و رشید او را ترحیب و تجلیل کرد و او را خلعتی با دویست 
هزار دینار و اموال دیکز نداد و بختی. با ان اموال قروض حسین بن علی 
شهید فخحْ را ادا کرد ؛ چه او را دویست هزار دینار قرض بود. 


بالجمله ؛ رشید بعد از ورود یحیی بن عبداللّه مدّتی چند خاموش بود لکن از 
کین یحیی افروخته در خاطر داشت لاجرم هنگامی بحیی را حاضر 
ساخت و آغاز زعتات نمود بحیین ان»خط. امان زا در آوزدو کفت: 


با اين سجل بهانه چیست و چرا پیمان خواهی شکست؟ رشید آن خط 
بگرفت و به محمّد حسن صاحب ابویوسف قاضی داد تا قرا ثت کرد و گفت 
این سجلی است در امان یحیی جلی و از الایش حیلت و خدیعت منژه 
است, این 0 ۹ وهب بن وهب دست فرا شرف اف آن مکتوب را 


بگرفت و گفت 


اين خط از فلان و فلان جهت باطل است و در امان یحیی لاطائثل و حکم 
کرد به ریختن خون یحیی و گفت خون او در گردن من باشد, رشید 
(مسرور خادم) را گفت که ابوالیختری را بگو که اگر این سجل باطل است 
تو او را پاره کن؛ ابوالبختری خط امان را بکرفت و کاردی به دست گرفت 
و آن سجل را پاره پاره همی ساخت و از غایت خشم دستش را لرزش و 
لغزش گرفته بود هارون را از اين مطلب خوش آمد و امر کرد تا 
ابوالبختری را هزار هزار و ششصد هزار درهم دادند و او 


را قاضی گردانید,. پس امر کرد یحیی را به زندان خانه بردند و روزی چند 
باز داشتند آنگاه دیگر باره او را حاضر ساخت با قضات و شهود و خواست 
تا بنماید که او را در زندان آسیبی نرسیده و قتل او را نخواسته و نفرموده, 
اين وقت همگان روی به یحیی آوردند و هر کس سخنی گفت و یحیی 
خاموش بود و پاسخی نمی داد 


چرا سخن ؟ اشاره به دهان خود کرد و بنمود که یارای سخن گفتن 
ندارد و زبان خویش را در اورد چنان سیاه بود که گفتی پاره ذغالی است. 


رشید 


شما را به دروغ می نماید که مسموم است, دیگر باره او را به زندان 
فرستاد و ببود تا شهید گشت. و به روایت ابوالفرج هنوز آن جماعت شهود 
به وسط خانه نرسیده بود که یحیی از شدّت و ثقالت زهر به روی زمین 
افتاد. (94) 


در شهادت او به روایت ت مختلف سخن گفته اند بعضی گفته اند که او را به 
۱ 
جوعان بمرد و جماعتی گفته اند که رشید امر کرد او را همچنان زنده 
بخوابانیدند و ستونی از سنگ و ساروج بر روی او بنا کردند تا جان بداد. 


ابوفراس در قصیده ای که ذکر مثالب بنی عباس می کند اشاره به شهادت 
یحیی نموده و در آنجا که گفته: : شعر: 


یا جاجدا فی مساویها یکتمها 
دا ال ری غت الا نگررق 
غن ابّن فاطقه الاْقوالْ الم 


‌ ‌ 
در این شعر اشاره کرده به سعایت عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله 
بن زبیر نزد رشید که 


یحیی در طلب بیعت است و خواست از من بیعت بگیرد برای خودش یحیی 


او را قسم داد بعد از قسم خوردن بدنش ورم کرد و سیاه شد پس هلاک 
گردید. 


یحیی را یازده فرزند بود چهار دختر و هفت پسر و فرزند زادگان او بسیارند 
و بسیاری از احفاد او را شهید کردند و از جمله فرزندان. محمّد بن یحیی 
است که در ایام سلطنت رشید, بکار زبیری او را در مدینه با بند و زنجیر 
در حبس کرد و پیوسته در حبس او بود تا وفات کرد. و از جمله فرزند 
زادگان, محمّد بن جعفر بن پحیی است که به جانب مصر سفر کرد و از 
آنخا به.مغرب: شتافت .و خصاعتی بر فق. کرد آمدند و افرمان. آوزا حردن 
نهادند و در میان ایشان کار به عدل و اقتصاد کرد و در پایان کار او را 
شربت سم خورانیدند و مقتول ساختند. 


بالجمله ؛ اعقاب یحیی از پسرش محمّد بود که پیوسته در حبس رشید بود تا 
وداع جهان گفت, پسر ینجم عبداللّه مجض: ابو محمد سلیمان است. 


سلیمان بن عبدالله پنجاه و سه سال عمر داشت که در رکاب حسین بن 
علی در فج شهید گشت و او را دو پسر بود: 


تک هی دم مش ی سا ان ان و دیع در خی و 
حضور داشت. صاحب (عمده) گفتة که بعد از قتل پدرش فرار کرده به 
مغرب رفت و در آنجا اولاد آ وراه واز جمله اولاد اوست عبداللّه , بن سلیمان 
بن محمّد بن سلیمان که وارد کوفه گشت و روایت حدیث کرد و او مردی 
جلیل القدر و راوی حدیت 


بوده و ذکر سلسله اولاد سلیمان در اين مختصر گنجایش ندارد (95) 


پیسر ششم عبدالله مجض؛ ابوعبدالله ادریس است. همان در شهادت 
آدریس بن عبداللّه, به اختلاف سخن رانده اند و آن چه که در این باب اصح 
گفته اند آن است که 


ادریس در خدمت حسین بن علی در فخْ با لشکرهای عباسیین قتال داد و 
خود راشد که مردی با حصافت عقل و رزانت رای بود به شهر فاس (96) 


و طنجه (97) و مصر رفت و از آنجا به اراضی مغرب سفر کرد مردم 
رسید دنیا در چشمش تاریک گردید و از تجهز لشکر و مقاتلت با او بیمناک 
بود؛ چه ان شجاعت و حشمت که ادریس داشت قتال با او صعب می نمود 
لاجرم سلیمان بن جریر را که متکلم زیدیه بود از جانب خود متنکرا به نزد 
اه فرستاد با غالبه آميخته به زهر که اذدریس را : ار همهم مارد 


سلیمان چون بر ادریس وارد شد ادریس مقدم او را مباری شمرد؛ چه 
سلیمان مردی ادیب و زبان دان بود و منادمت مجلس را شایسته و شایان 
بود سلیمان طریق فرار را ساختگی اسبهای رهوار کرده انتهاز فرصت می 
داشت تا روزی مجلس را از راشد و غير او پرداخته به دست کرد و ان 
غالیه مشموم. زا به ادریسش هدیه داد ادریسن قدری از آن برخود بمالید و 
اما و شمان ور مان وین هو بر ات بر سشست و 


بجست. ادریس بیآشوفت و بغلتید و چون راشد رسید و اين بدید چون باد 
از قفای سلیمان بشتافت و او را دریافت و از گرد تیغ براند و چند زخمی 
پر نوج هرت :و انکشان زد هبار کته آدر شین بن عید الله‌ در کذشت: 


و چون ادریس وفات کرد, زنی داشت ام ولد از بربریه و حامل بود مردم 
مغرب به صوابدید راشد تاج سلطنت را بر شکم ام ولد گذاشتند تا هنگامی 
که حمل بگذاشت و پسری آورد آن پسر رابه نام پدر ادریس نام نهادند و 
او بعد از چهار ماه از فوت پدر متولد گشت و جماعتی گفتند این کودک از 
راشد است حیلتی کرده که اين ملک بروی ۳ و این سخن استوار نیست؛ 
چه داود بن القاسم الجعفری که یک ز رن لها ات ود هر ۵ 
آنساب کمالی بسزا داشته حدیت کدی که من حاضر بودم در وفات ادریس 
بن عبدالله و ولادت ادریس بن ادریس در فراش پدر و در مغرب با او بودم 
در جمال و جلادت و جود و جودت هیچ کس را مانند او ندیدم و از حعضرت 
امام رضا علیه السلام روایتی نقل کرده اند که فرمودند: 


خدا رحمت کند ادریس بن ادریس را که او نجیب و شجاع اهل بیت است. 
به خدا سوگند که انباز او در میان ما باقی نمانده است. (98) لاجرم در 
صحّت نسب ادریس جای شک نیست و ذکر سلطنت او و اولادهای او در 
مواضع خود به شرح رفته و جماعتی از فرزند زادگان او در مصر اقامت 
کردند و ایشان معروف شدند به فواطم. 


و سید شهید قاضی 


شور الله فر (مخالس) قزر بیان مات آزیسی ین لاه حنین. کته که 
هارون شخصی داود نام که به (شماح) اشتهار داشت بدانجا فرستاد و او به 
خدمت ادریس رسیده از روی مکر و تلبیس در سلک مخصوصان او در امد 
تا آنکه: ادریس رفزی از درد دندان شکایت کرد وی چيزی به او داده که 
داروی دندان است: و آذدریس در سحر آن را به کاز برد.و بدان در گذشت و 
وی را جاریه حامله بود اولیای دولت تاج خلافت بر شکم او نهادند. و در 
اسلام به غیر از او کسی دیگر را در شکم مادر به سلطنت موسوم نکرده 
اند خضرت برعمیو خی الله علیه.و هسام در خی مه فرنودم: 


یک بااریس بّن اثریس قَانّه تجیِ آمْل ابیت و شجاعهم. (99) 


ذکر احوال ابراهیم بن الحسن بن الحسن المجتبی علیه السّلام و ذکر اولاد 
او ابوالحسن ابراهیم برادر تا رد اه محض است از کثرت جود و 
مناعت محل و شرافت محتد مَلقب به (غمر) گشت و او به رسول خدا 
یاک وه 
برادرش عبدالله از ژوات حدبت اند و او در کوفه صندوق داشت و قبرش 
مزار قاصی و دانی گشت؛ : منصور او را و برادرش را و دیگر اخوانش را 
ماخوذ داشت و در کوفه محبوس نمود و مذت پنج سال در کمال رنج و 
زحمت و تمام شکنح و صعوبت در حبسخانه بودند و ابراهیم در ماه ربیع 
الاژل سال یک صد و چهل و پنجم هجری در زندان به دار جنان انتقال 
یافت. و او 


اذل کسی بود از جماعت محبوسین که شهید گشت و گفته شده که مذّت 
عمرش شصت و نه سال بود و او را فضایل کثیره و محاسن شهیره بوده و 
سقاح در زمان خود مقدم او را مبارک شمرد. و ابراهیم را یازده فرزند بود 
و اسامی ایشان چنین به شمار رفته: 
1 - یعقوب, 
2 
3 - محمد اصفغر, 
ار 
5 - علی, 
6 - اسماعیل, 
یت 
8 - خدیجه, 
9 - فاطمه, 
0 - حسنه, 
از اشتجاق: 
ذکر دیباج اصغر 


آحفاد ابراهیم از اسماعیل دیباج است و محشد اصغر مادرش ام ولدی بوه 
مسفاه به عالیه و محمّد را به جهت کمال خسن, ی 
چون او را مأخوذ داشتند و در نزد منصور دوانیقی بردند منصور 


سوگند به خدای, ترا چنان بکشم که هیچ یک از خویشاوندان تو را چنان 
رکش باشم. پس امر کرد که اسطوانه ای بنا کردند و او را در میان آن 
گذاشتند و اسطوانه بر روی او بنا نهادند و او همچنان زنده در میان 
اسطوانه به رحمت خدا رفت. 


ذکر دیباج اکبر 


اما اسماعیل مٌکنی بود به ابو ابراهیم و ملقب به دیباج اکبر و او در جنگ 
فخْ حاضر بود و هم مدّتی در حبس منصور بود و او را یک دختر بود که ام 
اسحاق نام داشت و دو پسر بود که یکی را حسن نام بود و دیگری ابراهیم. 
و حسن بن اسماعیل از غازیان جنگ فخْ بود و او را هارون الرشید بیست و 
دو سال محبوس داشت و چون نوبت به مامون رسید او را رها ساخت و او 
در شصت و سه سالگی دنیا را وداع کرد. و از اولاد اوست سید سند نسابه 
تا ال یل ار دا اه یا من حون اس 
ی ها اس سای ای روت وه اس ی 
صاحب مصئفات کثیره در انساب و معرفه الرجال و فقه و حساپ و 
عروض و حدیبت و غیره, اخذ کرده از او سید سند نسابه جمال المله و 
اک اه ی لسن لحسی لاس صات امه العالت! 
فرموده که منتهی شده 


اه یف تسا ماش سای اه اس انا اه مرها 
شریفه, درک کردم او را در زمان شیخوخیتش و خدمت کردم او را قریب 
دوازده سال و خواندم نزد آن-آن هه ممکن. توو از حدیث و نسب و فقه و 
حساب و ادب و تاریخ و شعر الی غیر ذلک, پس ذکر کرده مصئفات او را با 
خملة ای از اخوال ام انگاه فرموژه که تقداد فضائل نقیب سا آلدین:محند 


ارایمص یا اوه اه راز کر رم نو 


ال أَعَجُوبَة الرّمان فی جمیع الفضایئل و المایر. (101) 


و در مجموعه خود در حق او فرموده که آبن مَعّیه در هشتم ربیع الا خر سنه 
هفتصه و فاد مشش :ون حله..وفات کرد و جنازه اش را به مشهد 
امیرالمومنین علیه السلام حمل کردند و داده این سید مرا و هم 
اجازه داده ت92 پسرم ابوطالب محمد و ابوالقاسم 8 پیش از وفاتش. 
(102) فقیر گوید: 


0 ی ای و یه اسان فا 
است و او بنت محمّد بن حارثه بن معاویه بن اسحاق از بنی عمرو بن 
الدییاج بن ابراهیم الغمر مادر او ام ولد بود و او ملقّب بود به (طبا طبا) از 
ابوالحسن عْمّری منقول است که هنگامی که ابراهیم کودک بود پدرش 
اسماعیل خواست از بهر 


او جامه بدوزد او را گفت اگر خواهی از بهر تو پیراهنی کنم و اگر : نه قبائی 
بدوزم. جچون هنوز زبانش در اظهار مخارح 9 اب بود خواست بگوید 
رقتا فا کفت :را ظا هن کاعم. خلت کشت اکن آفل تمهات کته 
طبا طبا به زبان نبطیه به معنی سید السادات است. (104) 


بالجمله؛ ابراهیم مردی با رزانت و جلالت بود و عقاید خود را در خدمت 
حضرت امام رضا علیه السلام معروض داشت و از شوائب ب شک و شبهه 
پاکیزه ساخت و او را یازده پسر و دو دختر بوده و اسامی ایشان را چنین 7 
نگاشته اند؛ 

1 - جعفر, 

3 - اسماعیل, 

4 - موسی, 

5 - هارون, 

6 - علی, 

7 - عبدالله, 


و اما عبدالله و احمد از یک مادرند که نام او جمیله بنت موسی بن عیسی 
بن عبدالرحیم است و از فرزندان عبدالله است احمد که در سال دویست 
و هفتاد هجری در مصر خروج کرد و احمد بن طولون او را مقتول ساخت و 
ااد اه هر کشت آنا فحته چم راهن که عیی ات یه اخیدالاه 
در سال صد و نود و نهم هجری در ایام خلافت مامون به اعانت ابوالسّرایا 
در کوفه خروج کرد و کوفه را در تحت بیعت در آورد و کارش بالا گرفت و 
در همان سال در کوفه فجاه وفات بافت و در اراضی غری مدفون گشت. 

ار ارت سای له لام ریت رده کت حایر کفقی 
فرمود: 


همانا در سال صد و نود و نه در ماه جمادی الا ولی مردی 


از اهل بیت, کوفه را متصلرّف شود و بر منبر کوفه خطبه بخواند حق تعالی 
با ملائکه خویش به او مباهات کند. (105) 


برای انکه در جبل رس منزل کرده بود و او سیدی بود عفیف و زاهد صاحب 
تسا هو ال اسان اس و مات رون یه 
دویست و چهل و شش. اولاد و اعقاب او بسیارند و کثیری از ایشان رئیس 
و مقذم بوده اند و جمعی از ایشان از امه زیدیه بودند؛ مانند بنبو حمزه و 
ابوالحسن یحیی الهادی بن حسین بن قاسم الزسی که در ایام معتضد در 
سنه دویست و هشتاد در یمن ظهور کرد و ملقب به هادی الی الحق شد, 
سنه دویست و نود هشت و اولاد او ائمّه زیدبه و ملوک یمن بودند. 


و از اولاد قاسم رسی است زید الاسودین ابراهیم بن محمّد بن الرسی که 
عضدالدوله دیلمی او را از بیت المقدس طلبید و خواهرش را به او تزوج 
کرد و چون خواهرش وفات کرد دختر خود شاهان دخت را تزویج او کرد و 
از برای او اولاد بسیار است در شیراز که از برای ایشان است وجاهت و 
ریاست و جمعی از ایشان تقباء و قضات شیرازند. 


تالخماه؟ لاه مادات..ظباظا. با ایه ها ماقم کته و نز 
شرق و غرب عالم در هر قریه و بلدی بسیارند. 
واقعه فخ 


اولاد او و 


شرح واقعه فجّ و شهادت حسین بن علی و غیره کسن پن کشن متلّی را 
(حشن متلت) کونند : چه او پسر سوم است که بلاواسطه حسن نام دارد و 
او # اعیانی عبداللّه محض است و او نیز در حبس منصور در کوفه 
وفات یافت در ماه ذیقعده سنه یک صد و چهل و پنج و مذت, عمر او شصت 
و هشت سال بود. ابو الفراج روایت کرده که چون یه الا برادر حسن 
هتات را محبوس کردند حسن قسم اد کرد که. ماذامی که عبد | اه در 
محبس است روغن بر بدن خود نمالد و سرمه نکشد و جامه ناعم نپوشد و 
غذای لذیذ نخورد از این جهت ابوجعفر منصور او را (حاد) می نامید, بعنی 
تارک زینت. و او مردی فاضل و متاله و صاحب ورع بود, و در امر به 
معروف و نهی از منکر به مذهب زیدیه 19 بود. 


بالجمله ؛ او را شش پسر بود: 
1 - طلحه, 

2 - عباس, 

3 - حمزه, 

4 - ابراهیم. 

کیال 


۱ 
(طلحه الجود) است و او یکی از جوانان هاشمی بود و او را جون ماخوذ 
داشتند که به حبس برند مادرش فریاد کشید که بگذارید او را ببویم و او را 


در برگیرم, گفتند 


به این مراد نخواهی رسید مادامی که در دنیا زنده می باشی. و عباس در 
محبس از دنیا رفت در بیست و سوم ماه رمضان سنه صد و چهل و پنج و 
مذت عمر او سی و پنج سال بود و او صاحب ولد بود لکن منقرض شدند. و 
از اولاد او 


است علی بن عباس که در بغداد آمد و مردم را به خود دعوت می کرد و 
جماعتی از زیدیه دعوت او را اجابت کردند. مهدی عباسی او را حبس کرد 
تا به شفاعت حسین بن علی صاحب فخّْ او را از زندان بیرون کرد لکن 
مهدی شربت سم او را بداد تا بیاشامید و پیوسته زهر در او آثر می کرد تا 
وارد مدینه شد گوشت بدن او از ایان هر فاشد و اعضای او از هم بپاشید 
و سه روز بیشتر در مدینه نبود که دنیا را وداع کرد. و اما حمزه, پس در 
حیات پدر وفات کرد و ابراهیم. حال او معلوم نشد. و اما عبدالله, کنبه: آو 
ابوجعفر و مادر او 1 عبدالله دختر عامر بن عبدالله بن بشر بن عامر 
ملاعب الاسته است و او را منصور دوانیقی با برادرش علی و جمله ای از 
تا دات تن کته صاخ داشت و چون از مدینه بیرون آوردند آنها را به 
جانب کوفه می بردند در نزدیکی رَبذه در قصر نفیس, و 
است تا مدینه, حدّادین را امر کردند که آنها را در قید و اغلال کنند پس هر 
یک از آنها را در قید و غل کردند و حلقه های قید عبدالله بسیار تنگ بود و 
اهر جر ار بس دا للم اه کف اش علی کمن ان وید اه 
را قسم داد که قیدش را با قید او عوض کند؛ : چه حلقه های, قید علی 
فراختر بود. پس علی قید او را گرفت و از خود را بدو داد عبدالله در سن 
چهل و شش سالگی بود 


که در حبس وفات یافت در یوم اضحی سنه صد چهل و پنح. (106) 


و 
داشت که وقتی در راه مکه مشغول به نماز بود افعی داخل جامه او شد 
مردم بانگ زدند که افعی داخل جامه هایت شده علی همچنان به نماز خود 
از برای او پیدا نشد ! (107) 


روایت شده که ابو جعفر منصور, بنی حسن را در زندانی حبس کرد که از 
تاریکی شب و روز را تمیز نمی دادند و وقت نماز را نمی دانستند مگر به 
نسبیح و اوراد علی بن الحسن؛ چه او پیوسته مشغول ذکر بود و به حسب 
اوراد خود که موظف ۱ اوقات را هنگامی 
عبداللّه الحسن المثّی از ضجرت حبس و ثقالت قید و بند علی را گفت که 
هن ی ابتات و کرفا ما را ابا اعدا نمی ای مارا ار ان زندان 
و بلا نجات دهد؟ علی زمان طویلی پاسخ و 12 
برای ما در بهشت درجه ای است که نمی رسیم به آن درجه مگر به 
0 
ای است که نمی رسد به آن مگر آنکه به جا آورد بما آنچه می بینی از 
بلایش اگر می خواهی صبر می کنیم 


بر این شداید و به اين زودی راحت می شویم مر به ما نزدیک شده 
است و اگر می خواهی دعا می کنم به جهت خلاصی لکن منصور به آن 
مرتبه که در آتش دارد نخواهد رسید, گفتند بلکه صبر می کنیم. پس سه 
روز بیشتر نگذشت که در زندان جان دادند و راحت شدند و علی بن 
الچنش خلت سوه ان با کت یه عبدالله یا ان ان اور 


خواب ربوده گفت: 


فرزند برادرم را بیدار کنید. چون او را حرکت دادند دیدند بیدار نمی شود 
دانستند که وفات کرده. و وفات او در بیست و ششم محرم سال صد و 
چهل و شش واقع شد و مذّت عمر شریفش چهل و پنج سال بود. (108) 


بعضی از سادات بنی حسن که با او در محبس منصور بودند روایت ت کرده 
اند که تمام ما را در قید و بند کرده بودند و حلقه های قید ما فراخ بود 
چون نماز می خواستیم بخوانیم يا هنگامی که ود بخوابیم پاهای 
خود را از حلقه های کند بیرون می کردیم و هنکامی که زندانیان می 
خواستند بیایند از ترس آنها پاهای خود را در حلقه قید می کردیم لکن علی 

بن الحسن پیو سته پاهایش در قید بود عبدالله عمویش او را گفت که ای 
1 ترا که مثل ما پای خود را از قید بیرون نمی کنی؟ 


ها عفن رای که اه ال ما و هو ما ره 
من و منصور جمع فرماید و در محضر الهی از او بیرسم که به چه جهت مرا 


در قید و بند کرد. 


بالجمله؛ علی , بن الحسن را پنج پسر و چهار دختر بوده و اسامی ایشان 
چنین رقم شده: 


و 
2- عبدالله, 
3 - عبدالرحمن. 
و 
تین 
6 - رقیه, 
7 - فاطمه, 
- ام کلئوم, 
- ام الحسن. مادر ایشان زینب دختر عبداللّه محض است, و زینب و زوج 
او علی بن الحسن را زوج صالح می گفتند به جهت عبادت و صلاح ایشان, 


و چون منصور پدر و برادران و عموها و پسران عم و شوهر او را شهید 
کرد پیوسته جامه های پلاس می پوشید تا از دنیا رفت و هميشه در ندبه و 


گریه بود و هیچ گاهی بر منصور نفرین نکرد که مبادا تشمُی نفسی برای او 
خاصل هه دیو از نوانشن کاسته جرد هن آنکدمین کفت: 


پا فاطِر السّمواتِ و الاأَتَض يا عالم القیب, و الشّهاته و الْحاکِمْ بین عباده 
کم بینا و بین قومنا بالْکو و آئت یز الحاكمين. 2 مد ی ید الا ذر. 
حیات پدر وفات کردند و عبدالرحمن دختری آورد که رقیه نام داشت. و 
حسن معروف است به (مکفوف) و او صاحب ولد بود و اولاد حسن مثلت 
ار و را رت ما 
بسیار است و مصیبت او در قلوب دوستان خیلی اثر کرد. و یگ نام 
موف اشت درد یی فر تن که که ختا اهل یت ایس ور آنعا شفند 
کی از هیر ال شیم کهاو) خصت حوای عایه ال اش ول 


کرده که فرمود از برای ما اهل بیت بعد از کربلا قتلگاهی بزرگتر از فخْ 


دیده 


نشده. (109) 


ابوالفرج به سند خود از حضرت ابوجعفر محمّد بن علی علیه السّلام روایت 
۱ کب 0( 
می فرمودند در آنجا نزول فرمود مشغول به نماز شد چون به رکعت دوّم 
رسید گریه آغاز کرد مردم نیز به جهت گریه آن خضرت کریستند: چون آن 
حضرت از نماز فارغ شد سبب گریه ایشان را پرسید. عرضه داشتند که 
گریه ما به جهت گریه شما بود. حضرت فرمود: 


ال نماز خود بودم و مرا گفت که يا محمد در این موضع یکی از فرزندان 
تو شهید خواهد شد که شهید با او اجر دو شهید خواهد برد. (110) 


و نیز از نصر بن قرواش روایت کرده که گفت: 


من مالی به جعفر بن محمّد علیهماالسلام کرایه دادم از مدینه تزا مکه 
چون از بطن مرو که نام منزلی است حرکت کردیم حضرت مرا فرمود که 
چون به فحّ رسیدیم مرا خبر کن, گفتم مگر شما نمی دانید که فخحْ کدام 
موضع است؟ فرمود: 


پس چون به موضع فخّْ رسیدیم من نزدیک محمل آن حضرت رفتم و تَتَحْیُح 
کردم معلوم شد که آن حضرت در خواب است. پس محمل آن حضرت را 
خر کش دایص کار وانه ازکعه ی عرص کردم که ات موه ی هی 
است. فرمود: 


شتر مرا از قطار بیرون کن و قطار شتران را به هم متصل کن, پس چنین 
کردم و شتر آن حضرت را از 


جاده بیرون بردم و خوابانیدم حضرت از محمل بیرون امد فرمود: 


ظرف آبخوری را بیاور, جون رکوّه آب را آوردم وضوء گرفت و نماز خواند 
پس از آن سوار شد و از آنجاً حرکت کردیم من عرض کردم: فدایت شوم 
این نماز جزء مناسک حخْ بود که به جا آوردید؟ فرمود: 


نه ولیکن در این موضع مردی از اهل بیت. شهید می شود با جماعتی دیگر 
که ارواح ایشان بر اجسادشان به سوی بهشت سبقت خواهد کرد. (111) 


سم سای مرس کال اد سس اه ات دوه 
بخششهای او معروف است. از حسن بن هذیل مروی است که حسین بن 
علی را بستانی بود که به چهل هزار دینار فروخت و ان پولها را بر در خانه 
خویش ریخت و مشت مشت زر به من می داد که برای فقراء اهل مدینه 
شرع و برآنها قسحضت کم و تمام آن زرها را بر قفراستن نمودو که حله 
از انا را داخل خانه خهیش نکرد, (112) 


و نیز روایت شده که مردی خدمت آن جناب آمد و از او چیزی سوال کرد, 
حسین را چیزی نبود ان مرد را گفت: 


صای: 2 مرا ب رن 8 چون ۳۳ او را بیرون ۳ 
که بشویند آنها را جمع کرد و برای آن مرد سائل آورد و به او عطا فرمود ! 
(1153) 


مقتل شهدای فخ 


0 
کرد اسحاق 


نیز مردی از اولاد عمر بن خطاب را که معروف بود به عبدالعزیز بن 
عبدالله دی مدینت. خلیفه» ود مردانیده آن هرد عفر نستیت. اه علویین 
سخت گیری و بدرفتاری می کرد, و قرار داده بود که علویین در هر روز 
نزد او حاضر شوند و هر یک از ایشان را کفیل دیگری نموده بود از 
حسین بن علی و یحیی بن عبداللّه محض و حسن بن محشّد بن عبداللّه 
محض کفالت و ضمانت کرده بودند که هر یک از علویین را که عمری 
خواسته باشد حاضر گردانند. و این بود تا هفتاد نفر از شیعیان به جهت حخْ 
از بلاد خویش حرکت کردند و به مدینه امدند و در بقیع در خانه آبن افلح 
منزل نمودند و پیوسته حسین بن علی و دیگر علویین را ملاقات می کردند 
این خبر به غمری رسید این کار را نیکو ندانست و از پیش نیز عمری حسن 
بن محقّد بن عبداللّه را با ابن جندب هذلی شاعر و غلامی از عمر بن 
خطاب ماخود داشته بود و معروف کرده بود که شرب خر کرده اند و 
انوا جد هل وی وی جوتن رهز هت 3 باریانه وه رونت ین 
تازیانه بود, و کودرخ بود که ریسمانی بر گردن ایشان کنند و ایشان 
را مکشوف ای را ار 

بالجمله؛ چون عمری خبر ورود شیعیان را به مدینه شنید در باب عرض 


علوبین غلظت و سختی کرد و ابی بکر بن عیسی الحائک را بر ایشان 
گماشت. 


پس روز جمعه ایشان را به جهت عرض حاضر کرد و ایشان را اذن نداد که 
به خانه های خود روند تا وقت نماز رسید پس رخصت داد که بیرون شدند 
ی ی ما ی ی ی 
ابن حاتک ایشان را جمع نموده و در مقصوره حبس کرد : تا وقت عصر آنگاه 
ایشان را طلبید و حسن بن محمد را ندید یحیی و حسین را گفت که باید 
ای ایک اک 


آخز الات تیاه تسش دای یرون تم ابن الحائک این خبر را به 
عمری رسانید. ۱ 
از گفتگوهای بسیار که ما بین ایشان #د و بدل شد گفت: 


را خراب کنند یا اتش زنند و حسین را هزار تازیانه خواهم زد و حسن بن 
محمّد را گردن خواهم زد. یحیی قسم یاد کرد که امشب خواب نخواهم کرد 
تا حسن را در خانه تو حاضر کنم. پس حسین و یحیی از نزد عمری بیرون 
شدند حسین, یحیی را فرمود که بد کردی که قسم خوردی حسن را نزد 
عمری حاضر سازی, یحیی گفت: 


فزادم. ان بود که عشتن را حاضر کتم لکن با شمشیر خود .و کمری.را کردن 
زنم. حسین فرمود: 


بالجمله ؛ حسین, حسن را 


طلبید و حکایت حال را برای او نقل کرد آنگاه فرمود: 


الحال هر کجا می خواهی برو و خود را از دست این فاسق پنهان کن. 
حسن گفت: 


نه» قالاه خرن تاه کرو که تما دا در سختی گذارم و خود راحت 
شوم بلکه من نیز با شما بیایم و دست خود را در دست غمری خواهم نهاد. 


خداشایت للم کت رال سم ری ات ها خی ههار 
را فدای تو خواهیم نمود. 


پس حسین فرستاد به نزد یحیی و سلیمان و ادریس فرزندان عبدالله 
محض و عبدالله بن حسن بن علی بن علی بن الحسین معروف به 
(افطس) و ابراهیم بن اسماعیل طباطبا و عمر پسر برادر خود حسن و 
عنه الاه اسان دا متا سر ایا ختر عا اه 
ک ‏ ی ۱ 
اولاد علی علیه السّلام و جمعی از موالی و ده نفر از خارج, پس چون وقت 
نماز صبح شد مودن بالای مناره رفت که آذان گوید عبدالله افطس با 
شمشیر کشیده بالای مناره رفت و موَدّن را گفت که در اذان چی عَلی خیر 
العقا بو من عون شیر کسیده را دید حی غلی. کیز العف بکفت: 
عمری که این کلمه را در اذان شنید احساس شر کرد دهشت زده فریاد 
برداشت که استر مرا در خانه حاضر کنید و از کثرت وحشت و دهشت 


که مرا به دو حبّه آب طعام دهید این بگفت و از 


منزل خویش بیرون شد و پیوسته به تعجیل تمام فرار می کرد و از ترس 
ضرطه می داد تا هنگامی که خود را از فتنه علویین نجات داد پس حسن 
مقذم ایستاد و فرض صبح را ادا کردند آنگاه حسن بن محقّد را طلبید و 
شهودی را که عمری بر ایشان گماشته بود طلبید که اینک حسن را حاضر 
کرده ام عمری را حاضر کنید تا حسن را بر او عرضه داریم. 


بالجمله؛ جمیع علویین به جز حسن بن جعفر بن حسن مثثی و حضرت 
موسی بن جعفر علیهماالسلام در این واقعه حاضر شده بودند. پس حسین 
بعد از نماز صبح بالای منبر رفت و خطبه خواند در تحریص مردم به جهاد 
پس این وقت (کماد بریدی) (114) که از جانب سلطان در مدینه به جهت 
نگاهبانی با سلاح می زیست با اصحاب خود در (باب جبرئیل) حاضر شد و 
نگاهش افتاد بر یحیی که در دست او شمشیر است کماد خواست که پیاده 
او زد که کاسه سر او برداشته شد و از اسب خود بر خای هلاک افتاد. پس 
یحیی بر اصحاب او حمله کرد لشکر که چنین دیدند منهزم شدند. در همین 
سال جماعتی از عباسیین مانند عباس بن محقد و سلیمان بن ابی جعفر 
دوانیقی و جعفر و محمّد فرزندان سلیمان و موسی بن عیسی عم دوانیفی 
با اسلحه و لشکری بسیار به سفر مکه کوج کردند و موسی. هادی محمّد 
بن سلیمان را متولی حرب کرده بود, و از ان طرف حسین بن علی نیز 


با اصحاب و اهل بیت خود که سیصد نفر بودند به قصد حجْ از مدینه بپرون 
شدند, چون نزدیک که شدند در زمین فخّْ که وادی آنتت وه مکه: ۳ 
عباسیین تلاقی کردند. ال مرتبه عباس بر حسین بن علی عرض امان کرد, 
حسین از امان امتناع نمود, و مردم را به بیعت خویش طلبید طریق سلم و 
صلح گذاشته شد و بنای جنگ شد. 


صبح روز ترویه بود که دو لشکر در مقابل هم صف کشیدند موسی بن 
عیسی تعبیه لشکر نموده و محمّد بن سلیمان در میمنه و موسی در میسره 
و سلیمان و عباس در قلب جای گرفتند پس موسی ابتدا کرد به جنگ و با 
لشکر خود که در میسره جای داشت بر علویین حمله نمود ایشان نیز با 
عباسیین حمله کردند موسی برای فریفتن ایشان رو به هزیمت نهادند و 
داخل وادی شدند علویین نیز تعاقب نموده داخل وادی شدند محمّد بن 
تبلیهان با لشکر خود. از عقب. ایسان خمله کرد و علوبین زا در هیان: آن 
وادی احاطه کردند و به یک حمله بیشتر اصحاب حسین شهید شدند و یحیی 
مثل شپر آشفته بر ایشان حمله می کرد تا آنکه سلیمان بن عبداللّه محض 
وعحالله بن: اشحاق ین ابراهیم عم شفید کشت. و در میان معر که تیری 
بر چشم حسن بن محمّد رسید و او اعتنائی به آن تير نکرد و پیوسته کارزار 
می کرد تا آن که محقّد بن سلیمان فریاد کرد که ای پسر خال ! از برای تو 
امان است خود را به کشتن مده, حسن گفت: 


واللّه که دروغ می گوئید لکن من قبول امان کردم پس 


تین خوورر | کشت وگو اسان رفت :ناس فورید خود را کفت 


خدا ترا بکشد اگر حسن را نکشی؛ ؛ موسی بن عیسی نیز تحریص کرد بر 
کشتن او پس عبداللّه و به روایتی موسی بن عیسی حسن را گردن زد و او 
را شهید کرد. روایت ت کرده شخصی که حاضر در واقعه فخّ بوده که دیدم 
حسین بن علی را که در گیر و دار حرب بر زمین نشست و چیزی را در 
خاک دفن کرد پس برگشت و به حرب مشغول شد. من گمان کردم که 
چیزی قیمتی داشته نخواسته که بعد از کشته شدن او به عباسیین برسد او 
را دفن نموده من صبر کردم تا هنگامی که جنگ بر طرف شد به تفص آن 
مدفون برآمدم چون آن موضع را یافتم خاک از روی آن برداشت دیدم 
قطعه ای از جانب صورت او بوده که قطع شده بود و حسین انرا دقن 
نموده. 


بالجمله ؛ حماد ترکی که در میان لشکر عباسیین بود فریاد کرد که ای قوم ! 
حسین بن علی را به من بنمائید تا کار او را بسازم. چون حسین را نشان او 
دادند تیری به جانب حسین رها کرد و او را شهید نمود رحمه اللّه. پس 
محمد بن سلیمان او را صد جامه و صد هزار درهم جایزه داد. 


بالجمله؛ لشکر حسین منهزم شدند و برخی مجروح و اسیر گشتند. پس 
سرهای شهدا را از تن جدا کردند و آن ها زیاده از صد راس به شمار می 
رفت و ان سرها را با اسیران برای موسی هادی بردند. موسی امر کرد که 
اسیران را گردن زدند پس سر حسین را 


نزد موسی هادی گذاشتند موسی گفت: 


کوب قطان ادها ات سر ای ار ها را ی 
است که شما را از جایزه و عطأ محروم خواهم نمود. 


بالجمله؛ چون خبر شهادت حسین در مدینه به غمری رسید امر کرد که 


خانه حسين, و خانه های اهل بیت و خویشاوندان او را انش زدند و اموال 
ایشان را مأخوذ داشتند. 


اتبالفرخاز ابر اهیم قطان روایت کرت که کت 


ت وی کرو یی تور امس ات کرو میت 


و نقل شده که چون محمّد بن سلیمان عباسی را مرگ در رسید حاضرین 


ار او او را ات یت او در عوض شهادت همی این 


شعر؛ 

آلا لیت آمی آمّ تلدنی و لم آکْنَ 

قیث خسیناً یوم قح و لا الْحَسَن (115) 

و وقعه فخْ در سال صد و شصت و نهم هجری واقع شد و حسین را 
جماعتی بسیار از شعراء مرثیه گفتند, و در شب شهادت او پیوسته در میاه 
غطفان صدای هاتفی به مرثیه بلند بود و همی گفت: 

شعر: 

آلا یا لموم للسّواد المُصَبْح 

وَمَفتل آولاد التّبی ببلدح 


قالخ ان ها سب 
۵ ۷ 
لبالبرقه السوداء من دون رَحرَح 


مردم این اشعار می شنیدند و نمی دانستند چه خبر است تا هنگامی که 


خبر شهادت حسین آمد دانستند که طایفه جن بودند که برای حسین مرثیه 
می خواندند. و کسانی که با حسین بن علی از طالبیین در وقعه فح 


نوت بختین و یمان و آوزعس فرز ند ان للم خخض, وعلی ین انز اشم 
عتذالاه نم اسخاق سخ ایرآهرن نمی جنانی اوالفرع از مایت 
نقل کرده است. (116) 


و به روایت مسعودی اجساد شهدای فخٌ سه روز بر روی زمین باقی بود که 
ها اد 
(117) 

ذکر حال جعفر بن حسن مُثْنّی و در بیان اولاد او 

ابوالحسن جعفر بن حسن سیدی با ذلاقت زبان و طلاقت لسان بود و در 
شمار خطبای بنی هاشم می رفت و او اکبر برادران خود بود و او نیز به 
حبس منصور افتاد لکن او را رها کرد تا به مدینه مراجعت نمود, چون سنین 
عمرش به هفتاد رسید در مدینه وفات نمود, و او را چهار پسر و شش دختر 
بود. 

1 - عبدالله, 

2 - قاسم, 

4 - حسن. 

5 - فاطمه, 

6 - رقیه, 

7 - زینب. 

قالش 

۳ 

0 - اي القاسم. 


اما عبدالله و قاسم بلاعقب بودند, و اما ابراهیم مادرش ام ولدی بوده از 
رومیه و از احفاد او است: 


عبداللّه بن جعفر بن ابراهیم که مادر او آمنه دختر عبیداللّه بن الحسین الا 
صغر بن 7 بن الحسین علیهماالسلام بوده. و این عبدالله در ایام خلافت 
مامون سفر فارس کرد هنگامی که در سایه درختی خفته بود حجمعی از 


کابین بست و در سرای او وفات یافت و نسل ابراهیم بن جعفر منقرض 
شجم ان خعفر سن ان کسن اشت که دردوافعهف خلت برد 
و او را چند دختر و پنج پسر بود: 


1 - سلیمان, 
2 - ابراهیم. 
3- محمد, 
70 
5 - جعفر. و از دختران او است: 


فاقه اهر ی ام وی ماه رت هل ی که 
عمران بن علی بن ابی طالب علیه السّلام تزویج کرد و سلیمان و ابراهیم 
در حیات پدر وفات کردند و محمّد معروف بود به سلیق و مادرش ملیکه 
دختر داود بن حسن بن حسن مثثی بود و او را یک دختر و دو پسر بود: 


عايشه و محمّد و علی. و علی معروف به ابن المحمدیه و او را هفت تن 
اولاد بوده و احفاد او در بلاد متفرژق شدند جمعی در راوند و برخی در 
همدان و جمله ای در قزوین و مراغه ساکن کشتتد. و از ایشان است در 
راوند کاشان سید عالم فاضل کامل ادیب محدذث مصثف ضیاء الذین 
ابوالضا فضل اللّه پن علی و یدای محتمدس اه 
ب دس ال ین سو نی علی ن مه سلی,صات اهر 
الشهاب) تلمیذ ابوعلی بن شیخ الطائفه. اما تا له ینخس ری مر اند 
را چهار پسر بود: 


محقّد و جعفر و حسن و عبدالله, و مادر ایشان زنی از علویین بوده. و 
محقد را فرزندی بود علی نام مَلَفّب , به (باغر) و این لقب بدان یافت که با 


(باغر) غلام متوگل عبّاسی که مردی نیرومند بود و تیغ بر متوکُل راند و 


او را بکشت.؛ مصارعت کرد و در کشتی بر او غلبه جست مردم در عجب 
شدند و سید را باغر لقب دادند ۵ او بسیار شدند. وامّا برادر 
محمّد بن عبدالله امیری جلیل بود و او را مامون, ولایت کوفه داد. ابو نصر 
تخارق کفته کد.در کاشان و ضایف از املاه عبدالله. عده. کتیر است: 
(118) 


اما جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن مثلی او را هفت پسر و سه دختر بود 
و اسامی پسران او تمام محمد است و هرکدام را کنیه ای است بدین 
محمد و ابو علی محمّد و ابوالحسین محمّد و ابوالعباس محمد, و اسامی 


ابوالفضل محمد در ایام مستعین در کوفه خروج کرد و ابن طاهر او را به 
تولیت کوفه فریب داد تا او را ماخوذ داشت و به جانب سر من رای کوج 
داد و در محبس افکند و او در حبس وفات نمود و اولاد او زیاد شدند و در 
را نیز فرزندان بسیار شد و از احفاد اوست: ابوالحسن محمد بن جعفر 
نقیب طالبیین در بغداد قلعت به آبو قیراط. و ابواحمد و ابوجعفر و 
ابوالعباس بلاعقب بودند و ادف ی و ابوالحسین صاحب فرزندان بودند. 


ذکر حال داود بن حسن ۳ ۲ اولاد او 


‌ ۳ 
داود بن خشسی: کته آد اسسامان است ساه از ان بارش فاد 


محض تولیت صدقات امیر المومنین علیه السلام را داشت او را نیز منصور 
به حبس افکند مادرش به نزد حضرت صادق 


علیه السلام آمد و بنالید, آن حضرت دعای استفتاح را تعلیم او نمود که 
معروف است به (دعاء ام داود) مادر داود بدان سان که آن حضرت تعلٍ 
او فرموده بود در نیمه رجب به جا آورد و سبب خلاص پسر گشت ؛ داود به 
چانب مدینه آمد و در شصت سالگی از جهان در‌گذشت. 


داود را دو پسر و دو دختر بوده: : عبدالله و سلیمان, ملیکه و حماده و مادر 
ا وا ام ۷ 39[ 
نکاح پنسر لش خسن بن. جعفر بن خسن. منتی: در آمند. آضا عندالله مینست 
آورد: یکی محشّد الا رزق و او مردی فاضل و پارسا بود و او را پسری شد و 
منقرض شدند. و پسری دیگر علی نام 0 و او را آبن المحمدیه می 
گفتند و او را در حبس مهدی خلیفه وفات کرد و او را فرزندانی بود که از 
جمله سلیمان بود و او مردی با مجد و بزرگوار بوده. و اما سلیمان بن داود 
فرزندی اورد بنام محمّد و او در ایام ابی السرایا در مدینه خروج کرد و به 
قولی مقتول گشت و او را از ذکور و اناث هشت تن اولاد بود؛ 


سلیمان و موسی و داود و اسحاق و حسن و فاطمه و ملیکه و کلثم و 
ایشان را فرزندان فراوانند و حسن جد طاوس پدر قبیله ال طاوس است 
و تاشته انیت در اجا کر ال.طاهشن ک ۱120۳ 


ذکر نسب طاوس و آل او و نبذی از حال بنی طاوس 


الاو هه اهندالله من اشتان ن خسن ون کته ین ساسان 


از خسن وخه:و لظف شمایل. قاعب. به. ظاووس. کشت و اولاد او در غراق 
همی زیستند و از ایشان است السید العالم الرّاهد المصتف الجلیل القدر 
جمال الذّین احمد بن موسی بن جعفر بن محمّد بن احمد بن محمّد بن 
محمد الطاوس صاحب کتاب | و (الملاذ) و غیر هما و برادر او 
اس الیش | اهتاعا ات الیراهات سعت ا لصا ینعی 
بن موسی و مادر ایشان دختر شیح زاهد الا میر وزام (121 ابن ابی 
فراس و از اینجا است که شاعر در این قصیده گوید: 


ِ 
ورام جَدَهم لایهم 
محشد لابیهم خَذٌ (122). 


علی الجمله؛ بنی طاووس در میان غلما جماعتی بودند از افاضل آل 
محمد ِِِ ار 1 7 اطلاق کنند آ 
جناب مراد است؛ دوم برادر او عالم جلیل جمال الدین احمد که در فقه و 
رجال, 0 عصر بود, و رد از ابن طاوس در کتب و اه او 
۱ 1[ 1 
فهم؛ چهارم پسر عبدالکریم رضی الدین ابوالقاسم علی بن عبدالکريم؛ 
رنه الفوائد) که ۳ اسم کت با پدر 91 ۳ شریک بود» ۱ 
ای اه ۱ 
کات کش ااسحته را مات آه یی فرسود. 


تاخت کات روت 


ار ی وال ال او فا اتقو مد کیان 
اضر اس ات ات طااس ورام سس ات ویس او اه 
ندمت افمال عیادتو عم اسعما تکام خلیه. لا کیان مر 
بغداد و قتل مستعصم نقابت طالبیین بر سید رضی الدین فرود امد و 
خوای اما کم وتات لین اسرا نم فرحده 


رضی الدین بیم کرد که اگر سر بتابد به دست هلاکو ناچیز شود و از در 
اکراه قبول نقابت نمود. او را مصئفات مفیده است مانند کتاب (مَمَحَ 
الدعوات) و کتاب (تتمات مصباح المتهخد و مهمات صلاح المتعبد) و کتاب 
(الملهوف عه قتلی الطفوف). و او مستجاب الدعوه بود و بر صدق این 
معنی اخبار فراوان است. 


و گویند اسم اعظم دانست و فرزندان خود را گفت چند کات به استخارت 
کار کردم که شما را بیاموزم اجازت نیافتم اینک در کتب من محفوظ و 
مکتوب است بر شما است که به مطالعه ادارک نمائید. 


اما سید جمال الدین احمد. پسری آورد به نام عبدالکریم غیاث الدین السید 
العالم الجلیل القدر در نزد خاص و عام مکانتی تمام داشت و از مصنفات او 
است کتاب (السمل المنظوم فی اسماء مصئفی العلوم) و جز آن در 
کتابخانه او ده هزار مجلد از کتب نفیسه بود. 

یکی محمّد ملقب به صفی الدین معروف به مصطفی 

ان نیهه کل مت رنه تین الدین معروف به مرتضی, 


و صفی الدین مردی نیرومند بود ولکن بلا عقب وفات یافت و منقرض شد. 


او دختری آورد به حباله نکاح شیخ بدر الدین معروف به شیخ المشایخ در 
آمد و پسری آورد به نام قوام الدین هنوز کودک بود که پدرش وداع جهان 
گفت و او را سلطان سعید اولجایتو طلب فرمود و بر زانوی خویش نشانید 
و نیک بنواخت و هم در آن کودکی او را به جای پدر نقیب الثقباء فرمود. 


اقا از رضی الدین علی بن علی بن موسی دختر دیگر به حباله فخرالدین 
که ی و آفرد که اهر لین المادم 
می نامیدند و او بلا عقب در حیات پدر و مادر وفات نمود. و قوام الدین 3 
پفتی آور دنک دالله کی به ابوبکر و ملقب به نجم الدین و آن دیگر 
عفر سا نکم اند فایت داد و حله هت ص اعسافت مد ان وه 
املاک خانواده خود را قوام الدین به هدر داد و انچه از وی به جای ماند نجم 
الدین تلف کرد و در سال هفتصد و هفتاد و پنج هجری وفات نمود و 
برادرش به جای او نقابت یافت. 


و دیگری از بنی طاوس عراق سید مجد الذین است صاحب کتاب البشاره 
و در آن ذکر اخبار و آثار وارده می نماید و غلبه مغول را در بلاد و انقراض 
دولت بنی العباس را تذکره می فرماید. چون هلاکو خان راه بغداد نزدیک 
کرد سید مجد الدین با جماعتی از سادات و علمای حله او را استقبال کرد 
فان کنات را به نظر سلطان رسانید هلاکو او 


را عظیم عظمت نهاد و حله و مشهدین و آن نواحی را خط امان فرستاد 
چون به شهر بغداد در آمد فرمان کرد تا منادی ندا در داد که هر کس از 
اهل حله و اعمال آن بلده است به سلامت بیرون شود و آن جماعت بی 
آسیبی و زیانی طریق مراجعت سیردند انتهی. (124) 


ولکن نیع حلیل خسن بن شمان حلی امین شهیو آتل دی کاب (متخب 
الصا ا. زاب تاره را بت دادن به نید غلی بت اون جالاه 
تعالی هو العالم. 


خاتمه در ذکر مقتل 


ان محمد 0 بر حسب ۰ وعده تیه در ِِ تعداد 
فرزندان امام حسن علیه السلام: عفن ماد که حون ولید بن یزید بن 
عبدالملک بن مروان کشته شد و سلطنت بنی امیه رو به ضعف و زوال 
اورد جماعتی از بنی عباس و بنی هاشم که از جمله ایشان بود ابو جعفر 
منصور و برادران او سقاح و ابراهیم بن محمّد و عموی او صالح بن علی و 
عبدالله محض (125) و دو پسران او محقّد و ابراهیم و برادرش محمد 
دیباج و غیر ایشان در ابواء جمع گشتند و اثقاق کردند که با پسران عبداللّه 
محض بیعت کنند و یک تن از ایشان را به خلافت بردارند از میانه محمّد بن 
عبداللّه را اختیار کردند ار وا 
ایشان گشته بود که مهدی آل محقد علیهماالسٌلام که همنام پیفمبر است 
مالک ارض شود و شرق و غرب عالم را, بر از عدل و داد کند بعد از آنکه 


از ظلم و جور مملوْ شده باشد. 


لاجرم ایشان دست بیعت با محمد دادند و با او بیعت کردند پس کس 
فرستادند و عبداللّه بن محمّد بن عمر بن علی علیه السّلام و حضرت امام 
جعفر صادق علیه السلام را طلبیدن عندالله فص کفت که حضرت: ضاو وق 
علیه السلام را بیهوده طلبیدید, زیرا که او رای شما را به صواب نخواهد 
شمرد. چون ارت نان وارد ند کید الله موضعی فزانشن نود و. نات 
را نزد خود نشانید و صورت حال را مکشوف داشت. حضرت فرمود این 
کار نکنید؛ چه آنکه اگر بیعت شما به محمّد به گمان آن است که آو همان 
مهدی موعود است این گمان خطا است و این مهدی موعود نیست و این 
مان زمان خروع او نیشنت و اکر این تعت. به جفت. ان است.: که خروح 

کنید و امر به معروف و نهی از منکر نمائید باز هم بیعت با محمّد نکنیم ۰ چه 
سس یی طاقعی وه تویرا کلوم وبا سرت پیت کیم؟ 


حضرت دست بر پشت سفاح گذاشت و فرمود: 


مرد و برادران او و اولاد ایشان است نه از برای شماها؛ پس دستی بر 
کتف عبدالله محض زد و فرمود: 


به خدا قسم که خلافت بر تو و پسران تو فرود نخواهد آمد همانا هر دو 
پسران تو کشته خواهند شد. اين بگفت و برخاست و تکیه فرمود بر دست 


عبدالعزیز بن عمران 


زهری و بیرون شد و با عبدالعزیز فرمود که صاحب ردای زرد یعنی منصور 
را نگریستی؟ گفت: 


بلی, فرمود: 

بخ خدا ستو کند که اوتغیذالله ر | خواهد کشت عبدا هزیر کفت 
محمّد را نیز خواهد کشت؟ فرمود: 

بلی. عبدالعزیز گفت 


در دل خود گفتم به پرودگار کعبه که این سخن از روی حسد است و از دنیا 
بیرون نرفتم تا دیدم چنان شد که حضرت خبر داده بود. 


بالجمله؛ اهل مجلس نیز بعد از رفتن آن حضرت متفژق شدند, عبدالصمد 
و متضور در عقب آن خضرت رفتند تا به. آنجناب زنتنیدند گففتد: 


آیا واقع دارد آنچه در مجلس گفتی؟ فرمود: 
پل مالس ان میات که ها نسیده. 


بنی عباس سخن ان حضرت را استوار دانستند و از ان روز دل بر سلطنت 
بستند و در اعداد کار شدند تا هنگامی که ادراک کردند. 


رزوی سیخ العفید عَن عَنبسَه عَلْبَسَه بن تجاد العابد قال: 


کان جَعفر بِنْ محشد علیهماالسلام اذا تای مَحَمَد بن هه ال< ّن الَحسَن 
جج+و 2 و عنناه نب ۰ 
بعرعرت عیناه تم یفول. 


تشن فقران آشانت تیقولوت تفه واند تققتول بسن :هذاافی کناب:.غلی 
علیه السّلام من خْلَفآء هذو الأمَه(126) 
مولف گوید: 


اکز جه اد سخاظیات غیدالله محصن با خصت:ضاوی غلیه الساام نع رای 
او ظاهر گشته لکن اخبار بسیاری در مدح ایشان وارد شده و بعد از این 
مدگور خوافد شید که خصرت. .صادن. علیه. السطلام بزای: ایشان سار 


گریست هنگامی که ایشان را از مدینه اسیر کرده به جانب کوفه می بردند 
و در حق انصار نفرین فرمود و از کثرت حزن و اندوه تب کرده و هم 
فرمود به عبد 


صالح و دعا کرده در حق ایشان به سعادت و آن تعزیت نامه را سید بن 
طاوس رحمه اللّه در (اقبال) ایراد کرده آنگاه فرموده که این مکتوب 
حضرت صادق علیه السلام برای غبدالله و اه بفت او دلالت می: کند نن 


آنکه ایشان معذور و ممدوح و مظلوم بوده اند و به حق امام, عارف بوده 
اند و هم فرموده که اگر در کتب حدیثی یافت شد که ایشان از طریق آن 
حضرت مفارق بوده اند آن حدیث محمول بر تقیه است به جهت آنکه مبادا 


خروم ال تزا بقع ال من یب نصا فرین هی 2۱ 
دهند و موّید این مقال انکه خلاد بن عمیر کندی روایت کرده که شرفیاب 
خدمت حضرت صادق علیه السٌلام شدم آن حضرت فرمود: 


آپا از الخشیت علیه النتلام. که.متضوز. انشان :زا از مدینه بیرون برده خبر 
دارید؟ ما خبر داشتیم از شهادت ایشان لکن نخواستیم که آن حضرت را به 
مصیبت ایشان خبر دهیم, گفتم: 


ههار که خدا اسان ات هفرس 


کجا عافیت برای ایشان خواهد بود اين بگفت و صدا به گریه بلند کرد و 


چندان گریست که ما نیز از کریه آن حضرت 7 آنگاه ِ 
بدرم از فاطمه دختر امام حسین علیه السلام حدیث کرد که گفت؛ 


از پدرم حسین بن علی علیهماالسلام شنیدم که می فرمود: 
اي فاظمم اعته تفر از فر ندان تیه بطق انم مصتول وا هید اد که 
ما سَقَهمْ الاولوت وَلم يد َِهَمٌ الاچرون. 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود که اینک از فرزندان فاطمه بنت 
لسن یه المع اسان کی خن ند کی در ات که 


مصداق 


این حدیث باشند لاجرم ایشانند آن کسانی که به شط فرات مقتول شوند؛ 
پس سید بن طاوس چند خبری در جلالت ایشان و در بیان آنکه ایشان را 
اعتقاد نبود به انکه مهدی ایشان همان مهدی موعود علیه السلام است 
ایراد فرموده هر که خواهد رجوع کند به اعمال ماه محرم (اقبال الاعمال) 
(127) 


بالخماه؟ و ری ای انم بسران ندال هار در ها فاافت: مین 
زیستند و اعداد خروج می کردند تا هنگامی که امر خلافت بر ابوالعباس 
سقاح درست آمد این وقت فرار کردند و از مردم متواری شدند اما سقاح, 
عبدالله محض را بزرگ می داشت و فراوان اکرام می کرد. سبط ابن 
الجوزی گفته که یک روز عبدالله گفت که هیچگاه ندیدم که هزار هزار 
درهم مجتمعا در نزد من حاضر باشد. سفاح گفت: 


الا نها هی ند هی دهد ار هار خوهه اضر کردند یه تا اه عضظا 
کرد. (128) 


و ابوالفرج روا یت کرده که چون سفاح بر مسند خلافت نشست. عبدالله و 
برادرش حسن رات بر سفاح وفود کردند سفاح ایشان را عطا داد و 
رعایت نمود و به زیاده عبدالله را تکریم می نمود ولکن گاه گاهی از 
عبدالله پرسش می کرد که پسران تو محمّد و ابراهیم در کجایند و چرا با 
شما نزد من نیامدند؟ عندالله. میم که که مور ایشان از خلیفه به 
جهت امری نیست که باعث کراهت او شود و پیوسته سقاح اين سخن را با 
عبدالله می کفته عیش اور فعض می نمود تا یک صفعه‌با وی کفت که 
ای عبدالله ! پسران خود را پنهان کرده ای هر آینه محشد و ابراهیم هر دو 


ترش که و هید رد و االه کم ان کم تس یه ای هرن م کات 
از نزد سقاح به منزل خود مراجعت کرد. حسن مثلث (در (عمده الطالب) 
مکان, حسن ابراهیم الغمر. برادرش را ذکر نموده) چون آثار حزن در 
عبدالله دید پرسید که ای برادر سبب حزن تو چیست؟ عبدالله مطالبه 
سفاح را در باب محشّد و ابراهیم برای او نقل کرد. حسن گفت: 

اين دفعه که سفاح از حال ایشان پرسش کند بگو عم ایشان از حال ایشان 
خبر دارد تا من او را از اين سخن ساکت کنم. اين دفعه که سقاح صحبت 


عم 


پسران را را به میان آنرد و عندالله کت که عل آنشان از حال 
ایشان خبر دارد. 


سمّاح صبر کرد تا هنگامی که عبداللّه از منزل او بیرون شد حسن مثلث را 
بخواند و از محشّد و ابراهیم از او پرسش کرد. حسن گفت: 


۱ 


چنان گوی که با پسر عم خود گوئی, گفت 

یا امیر ! با من بگوی که اگر خداوند مقدر کرده که محمّد و ابراهیم ادراک 
منصب خلافت کنند تو و تمامت مخلوق اسمان و زمین می توانند ایشان را 
دفع دهند؟ گفت: 

لذ,والله] آنگام؛ کفرت؟ 


اگر خداوند مقدر نکرده باشد خلافت را برای ایشان تمام اهل ارض و سما 
اگر اثفاق کنند می توانند امر خلافت را بر ایشان فرود آورند؟ سفاح گفت: 


لا والله ! حسن گفت: 


۱ و 


فرماید؟ 
سفاح گفت: 


از پس این دیگر نام ایشان را تذکره نخواهم نمود. و او آن یتنا فندم بود 
دیگر نام ایشان را نبرد پس سفاح عبدالله را فرمان کرد که به مدینه 
برگردد. و این بود تا زمانی که سفاح وفات بافت و کار خلافت بر منصور 
دوانیقی راست امد و منصور به جهت خبث طینت و پستی فطرت خوبش 
یکباره دل بر قتل محمد و ابراهیم بست و در سنه یک صد و چهلم سفر حخ 
کرد و از طریق مدبنه مراجعت نمود چون به مدینه رسید عبداللّه را 
ی عبدالله گفت: 


نمی دانم در کجایند. هون یی ی ار سار ات با یداه 
گفت و امر کرد تا او را در دار مروان در مدینه حبس نمودند و زندانبان او 
ریاح بنر عثمان بود و از پس عبداللّه جماعتی دیگر از آل ابوطالب را به 

تدریج بگرفتند و در محبس نمودند ی 
عبداللّه و حسن بن جعفر بن مثثی و سلیمان و عبدالله و علی و عبّاس 
پسران داود بن حسن متنی و محمد و اسحاق پسران ابراهیم بن حسن 


:کی ی اسان کین کر اولاد اعام خسص هام وس مان 
اشاره شند. 


بالجمله؛ ریاح بن عثمان جماعت بنی حسن را در زندان در قید و بند کرده 
و بر ایشان کار را سخت تنگ کرده بود. و در اين ایامی که در زندان بودند 
گاه گاهی ریاح بعضی از ناصحین رابه نزد 


عبداللّه محض می قرستاد که او را نصیحت کند تا شاید عبدالله از مکان 
فرزندانش اطلاع دهد, چون ایشان این سخن را با عبداللّه به میان می 
آفتد ف راون کصان اه سرا مامت سم ند تال خی کت 

من از بلبه خلیل, الرخمن تشر است: چه اه مامور شذ به. نیج 
فرزند 0 ذیح فرزند طاعت خدا بود ولکن مرا امر می کنند که 
فرزندان خود را نشان دهم تا آنها را بکشند و حال آنکه کشتن ایشان 


معصیت خدای می باشد. (129) 


بالجمله؛ " تا سه سال در مدینه در حبس بودند تا سال صد و چهل و چهارم 

سید, منصور دیگر باره سفر حجْ کرد و چون از.نکه مر اجعت نمود داخل 
۰ نشد و به ربذه رفت چون به ربذه وارد شد ریاح بن عثمان به جهت 
دیدن منصور از مدینه به ربذه بیرون شد منصور هنگامی که او را بدید امر 
کرد برگرد به مدینه و بنی حسن را که در محبس می باشند در این جا 
حاضر کن. 


پس ریاح بن عنمان به اثفاق ابوالا زهر زندانبان منصور که مردی بد کیش 
و خبیث بود به مدینه رفتند و بنو حسن را با محمّد دیباح برادر مادری 
غبذالله.محضن در عل و فید کرده وتفنلاشل و اغلال. اسان .زا کت بر 
نموده و به کمال شدت و سختی ایشان را به جانب ربذه حرکت دادند و 
هنگامی که ابشان را به ربذه کوچ می دادند حضرت صادق علیه السلام از 
وراء ستری ایشان را نگریسنت. و تشخت.: بکریست جنران که. اب دیده اش 
بر محاسن 


شریفش جاری گشت و بر طائفه انصار نفرین کرد و فرمود که انصار وفا 
تکردند نبه سر ابظ سعت با رسول, وا صلی ال علبة وراله ورام اجه آنکه 
با آن حضرت بیعت کردند که حفظ و حراست کنند او را و فرزندان او را از 
آنچه حفظ می کنند خود را و فرزندان خود را. 


پس از آن بنا به روایتی آن حضرت داخل خانه شد و تب کرد و تا بیست 
شب در تب و تاب بود و شب و روز می گریست تا انکه بر ان حضرت 
ترر سید ند. 


بالجمله؛ بنی حسن را با محقد دیباج در ربذه وارد کردند و ایشان را در 
آفتاب بداشتند و زمانی نگذشت و مردی از جانب منصور بیرون امد 


‌ ی 
محمد بن عبدالله بن عثمان کدام است؟ محمد دیباح خود را نشان داد ان 
مرد او رابه نزد منصور برد. 


راوی : گفت: 


زمانی تجذرزتت که صدای تازیانه بلند شد و آن تازیانه هائی بود که بر 
محمّد می زدند چون محشّد را برگردانیدند دیدیم چندان او را تازیانه زده 
بودند که چهره و رنگ او که مانند سبیکه سیم بود به لون زنگیان شده بود و 
یک چشم او به واسطه تازيانه از کاسه بیرون شده بود؛ آنگاه محشّد را 
بیاوردند و در نزد برادرش عبدالله محض جای دادند. 


و عبدالله, محمّد را بسیار دوست می داشت در این حال تشتگی سخت بر 
محمّد غلبه کرده بود طلب اب می کرد و مردمان به جهت حشمت منصور 
از ترجم بر ایشان حذر می کردند تا هنگامی که عبدالله گفت که کیست 
تفر ریت [ ها ضلی الله علیف ه الوه. 


سلم را سیراب ب کند؟ این وقت یک نز تن از مردم خراسان او را به شربتی از 
آب سقایت کرد 


و تقل شندم که,جامه محفد ار ضدمت: نازیانه و آمدن خون جتان.ین پشت. او 


و سبط ابن جوزی روایت ت کرده که چون محمّد را به نزد منصور بردند 
منصور از او پرسید که دو کذاب و مرو ای ی 
محمد دیباج رقیه زوجه ابراهیم بود. محمد 


به خدا| سو گند که نمی دانم در کجایند. 


منصور امر کرد ۳ چهارصد تازیانه بر وی زدند آنگاه امر کرد که جامه 
در تسستی( بر او پوشانیدند وف سختی آن.جامه:۱ از ز تن او بیرون کردند تا 
پوست تن او از بدن کنده شد. 


و محمّد در صورت و شمایل آحُسَن ناس بود و بدین جهت او را (دیباج) می 
۲۹۲۸ ۱۳۳9۱4 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
به نزد عبداللّه جای دادند و محقد در آن وقت سخت تشنه بود و هیچ کس 
سرت اناوت ۵ ۱و۱ آب دهد عبدالله صیحه زد که ای گروه مسلمانان 

را اب ندهید؟ (131) 


پس منصور از ربذه حرکت کرد و خود در محملی نشسته بود و معادل او 


و زنجیر بر شتران برهنه سوار کردند و در رکاب منصور به جانب کوفه 
حرکت دادند. وقتی منصور از نزد ایشان عبور کرد در حالی که در میان 
محملی بود که روپوش آن از حریر و دییاج بود عبداللّه بن حسن که او را 
بدید فریاد کشید که ای ابو حفمنا ایا ساسا انشران ها ور دون 
کردیم؟ و از این سخن اشارنی کرد به اسپری عتاس جد منصوز در روز بدر 
و رحم کردن جدٌ ایشان رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم به حال او 
ای« 
3 مشب خواب کنم و امر فرمود که قید و بند را از عباس 
بردارند. 


ابوالفرج روای بت کرده که منصور خواست که صدمه عبدالله به زیادت باشد 
امر کرد که شتر محمّد را در پیش شتر او قرار دادند, عبداللّه پیو سته 
تاه سشت: فد یت آفاجه‌آنان ابا هرمن ید هرس یی وم 
پیوسته ایشان را با سوء حال به کوفه بردند و در محبس هاشمیه َ 
سردابی حبس نمودند که سخت تاریک بود و شب و روز معلوم نبود و عدد 
ایشان که در حبس شدند موافق روایت ت سبط بیست تن از اولاد حسن علیه 
السلام بودند (132) 


و مسعودی فرموده که منصور سلیمان ۵ یو[ فرزندان داود بن حسن 
مثثّی را با موسی بن عبداللّه محض و حسن بن جعفر رها کرد و مابقی در 
حبس بماندند تا بمردند و محبس ایشان بر شاطی فرات به قرب و قنطره 
کوفه بود. 


والحال مواضع ایشان 


در کوفه در زمان ما که سنه سیصد و سی و دو است معلوم است و 
زیارتگاه است و تمامی در آن موضع می باشند و قبور ایشان همان زندان 
است که سقف آن را بر روی ایشان خراب کردند و هنگامی که ایشان در 
زندان بودند ایشان را برای قضاء حاجت بیرون نمی کردند لاجرم در همان 
محبس قضاء حاجت می نمودند و به تدریج رائحه آن منتشر گشت و بر 
ایشان از این جهت سخت می گذشت. 


تعی ان ای ما اور نان هه وی ی 
دفع بویهای کریهه کنند. و بالجمله؛ به سبب ان رائحه کریهه و بودن در 
حبس و بند, وَرّم در پاهایشان پدید گشت و به تدریج به بالا سرایت می 
کرد تا به دل ایشان می رسید و صاحبش را هلاک می کرد و چون محبس 
ایشان مظلم و تاریک بود اوقات نماز را نمی توانستند تعیین کنند لاجر م 
قرآن را پنج جزء کرده بودند و به نوبت در هر شبانه روز یک ختم قرآن 
قرائت می کردند و هر خمسی که تمام می گشت یک نماز از نمازهای 
پنجگانه به جا می آوردند و هر گاه یکی از ایشان می مرد جسدش پیوسته 
در بند و زنجیر بود تا هنگامی که بو بر می داشت و پوسیده می گشت و 
آنها کهتزندم بونند: او رابین حالف دیذند و ازیت می کشیدند( 5 13) 


ایشان نقل نموده و ما نیز در سابق در ذکر حال حسن مثلث و تعداد 


فرزندان او اشاره بدین محبس کردیم در میان ایشان قلقی بن الحسن 
لمثلث که معروف به علی عابد بوده در عبارت ار و7۳ 7 


و در روایتی وارد شده که بنو حسن اوقات نماز را نمی دانستند مگر به 
تسبیح و اوراد علی بن الحسن؛ چه او پیوسته مشغول ذکر بود و بحسب 
اوراد خود که موظف بود بر شبانه روز می فهمید دخول اوقات نماز را. 
(134) 


ابوالفرج از اسحاق بن عیسی روایت ت کرده که روزی عبدالله مجض از 
زندان برای پدرم پیفام داد که نزد من بیاء, پدرم از منصور اذن گرفت و به 
زندان نزد عبدالله رفت. 


قر 2 گفت: 


ترا طلبیدم برای انکه قدری اب برای من بیاوری؛ چه انکه عطش بر من 
غلبه کرده؛ پدرم فرستاد از منزل سبوی اب برای عبدالله اوردند. 


عنذالله کین سفق اب زا بن دهان نماد که عاشاهد انوالارهر رنداتان 
ژفنتتد دید که عبذالله. زب من خوردر درتضی تشد حتا نبا بر آن ,سنورزد که 
بر دندان عبدالله خورد و از صدمت آن دندانهای ثنایای او بریخت. (135) 


بالجمله؛ حال ایشان در زندان بدین گونه بود و به تدریچ بعضی بمردند و 
بعضی کشته کشتند, و عبداللّه با چند تن دیگر از اهل بیت خود زنده بود تا 
هنگامی که محقد و ابراهیم پسران او خروج کردند و مقتول گشتند و سر 
ایشان را برای منصور فرستادند و منصور سر ابراهیم را برای له 
فرتتتاد انگاه, انشان نید در زندان بمردتد هشهید. کشتند: 


تقتبظ ای اه ی یر هل روم ود که ی ار اوه توس هام 
کشته شود عامل منصور ابو عون از خراسان 


محشّد و ابراهیم پسران عبدالله. منصور امر کرد محقّد دیباج را گردن زدند 
و سر او را به جانب خراسان فرستاد که اهل خراسان را بفریبند و قسم 
اد کرد که اين سر محقد بن عیدالله پن فاطمه بنت رسول خدا صلی ال 
علیه و آله و سلم است : تا مردم خراسان از خیال خروج با محمد بن 
عبدالله بیفتند (136) 


اکنون :شرمع کتیم به مفتل مد ین عیدا لاد محش. 
ذکر مقتل نفس زکیه 


ِِ محمد بن كِ ی ِِ عید ال اب 0 7 
است؛ . چه آنکه یک ز تن از امهات و جدّات او ام 7 تقو 3 مادر او هند دختر 
ی فلت بونه ص مت ی زار 
جهت کثرت زهد و عبادت ,(نفس زکیه) لقب دادند و اهل بیت او به 
استظهار ندمت تفع صلی لاه مه الیو دای 


ان المهّدی من ژل٩ی‏ اسَمه اب ۱ 


او را مهدی می گفتند و هم او را مقتول به احجار زیت گفته اند و او را به 
فقه و دانائی و شجاعت و سخاوت و کثرت فضائل ستایش نموده اند و در 
میان هر دو کتف او خالی سیاه به مقدار بیضه بوده و مردمان را اعتقاد 
چنان بوده که او همان مهدی موعود از آل محشّد است (صلوات الله علیهم 
اجمعین) ؛ لهذا با وی بیعت کردند و پیوسته مترضٌّد ظهور و منتظر خروج او 
بودند و ابوجعفر منصور دو کرت با 


او بیعت کرده بود: 


لل 
یک مرتبه در مکه در مسجد الحرام و چون محمّد از مسجد بیرون شد 
رکاب او را 2 تا بر نلشست و زیاد احترام او را مرعی می داشت 
مردی با منصور ؟ 


که این کیست که چندین حشمت او را نگاه می داری؟ گفت: 


وای بر تو مگر نمی دانی اين مرد محشّد بن عبداللّه محض و مهدی ما اهل 
بیت است و کرت دیگر در ابواء با او بیعت کرد چنانکه در بیان حال عبدالله 
مرقوم گشت. 


ابوالفرج و سید بن طاوس رحمه اللّه اخبار بسیاری نقل کرده اند که 
عبدالله محجض و سایر اهل بیت او انکار داشتند از آنکه محمد نفس زکیه 
مهدی موعود باشد و می گفتند مهدی موعود علیه السلام غیر او است. 
(137) 


بالجمله ؛ چون خلافت بر بنی عبُاس مستقر شد محمّد و ابراهیم مخفی می 
زیستند و در ایام منضور گاهی چون یک دو تن از عرب بادیه پوشیده به تزد 
پدر در زندان آمدند و گفتند اگر اذن فرمانن اشکار شویم؛ چه.اکر ما دو تن 
کشته شویم بهتر زان است کی ای ار اهل بت مس ی ال 
را با کر مارا کت 


آن متعکما نو جعفر آن تفیشا کریمین فلا یفتعکما آن تقونا کریفین::(138) 


اگر ابوجعفر منصور رضا نمی دهد که شما چون جوانمردان زندگانی کنید 
منع نمی کند که چون جوانمردان بمیرید. 


کنات از انکه ضهات ان اشت که.شما در اگداه کار سردا بخ هر متصوی 
خروج کنید اگر نصرت جوئید نیکو باشد و اگر کشته شوید با نام نیک 
نکوهش نباشد. 


را جز یافتن ایشان همی نبود و عیون و جواسیس در اطراف قرار داده بود 
تسایر مکان ان الا بان 
ابوالفرح روا یت کرده که محقّد بن عبداللّه گفته هنگامی که در شعاب جبال 


مخفی بودم روزی در کوه وی جای داشتم با ام ولد خویش و مرا از وی 
پیسری رضیع بود ناگاه مکشوف افتاد که غلامی از مدینه به طلب من می 
رسد من فرار کردم م ولد نیز فرزندم را در آغوش کشیده و می گربخت 
که ناگاه آن کودک از دست مادرش رها شد و از کوه در افتاد و پاره پاره 
شد و نقل شده که این وقت که طفل محمد از کوه بیفتاد و بمرد محمد 
این اشعار را بگفت: 


شعر: 

رازن نی آلنتی 

که (139) آطراف مرو جداد 
ده الحَوف قاری به 

گذاک مَن يکرَة حر الجلاد 

قَد کان فی المَوّت له راحة 

والمَوَنْ خی فی رقاب العباد (140) 


بالجمله؛ محمّد در سنه یک صد و چهل و پنج خروج کرد و به اثفاق دویست 
و پنجاه نفر در ماه رجب داخل مدینه شد و صدا به تکبیر بلند کردند و رو به 
زندان منصور آوردند و در زندان را شکستند و محبوسین را بیرون کردند و 
ریاح بن عثمان زندانبان منصور را بگر فتند و حبس کردند آنگاه محشّد بر 
فراز منبر شد و خطبه بخواند و مقداری از متالب و مطاعن و خبث سیرت 
منصور را تذکره نمود مردمان از مالک بن انس استفتا کردند که با انکه 
بیعت منصور در گردن ما است ما توانیم با محمّد بیعت کنیم؟ مالک فتوی 
می داد بلی ؛ چه انکه بیعت شما با منصور از روی کراهت 


بوده. 


ره وه وش فد تا کر و امک و 
استیلا یافت ابوجعفر منصور چون این بدانست برای محمد مکتوبی از در 
صلح و سلم فرستاد او را امان داد؛ محمد مکتوب او را جوابی شافی 
نوشت و در اخر نامه رقم کرد که ترا کدام امان است که بر من عرضه 
داشتي آیا امانی است که به ابن هبیره دادی؟ پا امانی است که به عمویت 
عبدالله بن»علی ده یبا آمانی: استت که ابوفشلم را بمر آن. غرسند 
ساختی؟ یعنی بر امان تو چه اعتماد است چنانکه این سه نفر را امان دادی 
و به مقتضای امان خود عمل نکردی. 


ثانیا ابوجعفر او را مکتوبی فرستاد و برخی از در حسب و نسب طریق 
معارضه سپرد و این مختصر را گنجایش ذکر این مکاتیب نیست طالبین 
رجوع کنند 0 سبط) و غیره و چون منصور مایوس گشت از آنکه 
محمّد به طریق سلم و صلح در اید لاجرم عیسی بن موسی برادر زاده و 
ولیعهد خود را به تجهیز جنگ محقّد فرمان داد و در باطن گفت هر کدام 
انکه سفاح عهد کرده بود بعد از منصور, عیسی خلیفه باشد و منصور از 
خلافت اد کر اهت:داشت. 


پس عیسی با چهار هزار سوار و دو هزار پیاده به دفع محمّد بیرون شد و 
منصور او را گفت که اوّل دفعه قبل از قتال او را امان ده شاید بدون قتال 
او سر در طاعت ما اورد. عیسی کوچ کرد تا به (فید) که نام منزلی است 


در طریق مگه برسید کاغذی به سوی جماعتی از اصحاب محشّد نوشت و 
ایشان را از طریق پاری محمد پراکنده کرد و محمد چون مطلع شد که 
عیسی به دفع او بیرون شندم: در هیه خی بر آمذه و خندقی بر دور مدینه 
کند و در ماه رمضان بود که عیسی با لشکر خود وارد شدند و دور مدینه را 
احاطه کردند. 


سبط ابن جوزی روایت کرده که چون لشکر منصور بر مدینه احاطه کردند 
فختد را قمی ننبود خر آنکه جرنیدم اشامن کشانین: که,با اه بیفت: کردم 


بودند و او را مکاتبه نموده بودند بسوزاند پس نامه های ایشان را سوزانید 
آنگاه گفت: 


الان مرگ بر من گوارا است و اگر اين کار نکرده بود هر آینه مردم در بلاء 
عظیم بودند؛ ؛ چه آنکه اگر آن دفتر به دست لشکر منصور می رسید بر 
اسامی کسانی که با او بیعت کرده بودند مطلع می شد و ایشان را می 
کشتند. (141) 


بالجمله؛ ۱ عیسی بیامد و بر (سلع) که اسم جبلی است در مدینه بایستاد و 
ندا کرد که ای محقّد ! از برای تو امان است, محمّد گفت که امان شما را 
وفاتی شعت و موه کرت یه از یه رات و این وقت لشکر 


محمد از دور او متفژق شده بودند, 0 
بودند سیصد و شانزده نفر با او بود به عدد اهل بدر. 


پس محمّد و اصحاب او غسل کردند و حنوط بر خود پاشیدند و ستوران 
خود را پی نمودند و حمله کردند بر عیسی و اصحاب او و سه دفعه ایشان 
را منهزم 


ساختند, لشکر عیسی اعداد کار کردند و به یکی دفعه تمامی بر ایشان 
حمله نمودند و کار ایشان را ساختند و ایشان را مقتول نمودند. و حمید بن 
قحطبه, محمّد را شهید کرد و سرش را نزد عیسی برد و زینب خواهر 
محمّد و فاطمه دخترش جسد او را از خاک برداشتند و در بقیع دفن 
نمودند؛ پس سر محمّد را حمل داده به نزد منصور بردند منصور حکم کرد 
که: آن,سر رانز کوفه نصت کردندنه در بلدان کرد نیدند, 


و مقتل محمد در اواسط ماه رمضان سنه یک صد و چهل و پنج واقع شد و 
مدت ظهور او تا وقت شهادتش دو ماه و هفده روز بوده و سنین عمرش به 
چهل و یدج رسیده بود و مقتل او در احجار زیت مدینه واقع شد ؛ چنانکه 
امیرالمومنین علیه السلام در اخبار غیبیه خود به ان اشاره فرموده بقوله: 


واه یفتل عند آخجار الرّیتِ. (142) 


ابوالفرج روایت ت کرده که چون محشّد کشته گشت و لشکر او منهزم شدند 
ابن خضیر که یک تن از اصحاب محمد بود در زندان رفت و ریاح بن عثمان 
و ار ان مها سل ای اصحاب 
و رجال او بود بسوزانید پس از آن به مقاتلت عبّاسیین بیرون شد و پیوسته 
کار زار کرد تا کشته شد. (143) 


و هم روایت ت کرده هنگامی که وی را بکشتند چندان زخم و جراحت بر سر 
وی وارد شده بود که ممکن نبود او را حرکت دهند و مثل گوشت پخته و 
تستخ کردم تدم ود که بو هر عقوم ان ان کعدست فی: تماتی: مسلا شتن 
می 


شد. 
ذکر مقتل قتیل باخمری 


به (قتیل ار اس الذهب ۱ نگارزش یافته که هنگامی 
محمد بن عبدالله محض داعیه خروج داشت نز در 
بادو اما 9۱۳۶ کرد ۲ مردی ره پیت اورطوانه از له +سرنن 
علی را به بصره فرستاد و در مصر کشته ؟ 


و موافق روایت (لدکره یط ) دن ند ارو و فرزند دیکرش عدالله. را 
به خراسان فرستاد و لشکر منصور خواستند او را ماخوذ دارند به بلاد سنئد 
گریخت و در همانجا شهید گشت و فرزند دیگرش حسن را به جانب یمن 
فرساه اه را کرفشندهدر ی گزدند با در خیش وفانت افت:112) 


این کلام مسعودی است, لکن آنچه از کتب دیگر منقول است حسن بن 
محشد در وقعه فخّ در رکاب حسین بن علی بود و عیسی بن موسی عباسی 
او را شهید ساخت؛ چنانکه در سابق در ذکر اولاد امام حسن علیه السلام به 
شرح رفت. 


و برادر محمّد, موسی به بلاد جزیره رفت, و برادر دیگرش یحیی به جانب 
ری و طبرستان سفر کرد و آخر الا مر به دست رشید کشته گردید ؛ چنانچه 
در سابق به شرح رفت و برادر دیگر محقد, ادریس به جانب مغفرب سفر 
کرد و جماعتی را در بیعت خویش در آورد, آخر الامر رشید کس فرستاد و 
اه را غلية بکشت ین از آن ادریس بن ادریس به جای پدر نشست و بلد 
ایشان را به نام او مسمی کردند و گفتند: 


بلد ادریس بن ادریس, و مقتل ادریس نیز در سابق گذشت. 


و 


برادر دیگر محمّد, ابراهیم به جانب بصره سفر کرد و در بصره خروج کرد و 
جماعت بسیاری از اهل فارس و اهواز و غیره و جمع کثیری از زیدیه واز 
معتزله بغدادیین و غیرهم با او بیعت کردند, و از طالبیین عیسی بن زید بن 
علی بن الحسین علیهماالسّلام نیز با او بود. 


منصور, عیسی بن موسی و سعید بن مسلم را با لشکر بسیار به جنگ او 
فرستاد, در زمین باخمری که از اراضی طف است و در شش فرسخی 
کوقه واقع است ایراهیم را 2 
اد در (تذکره سبط ) متام ارت بدین 2 شهر 
شوال و به قولی شهر رمضان سنه یک صد و چهل و پنج ابراهیم در بصره 
خروج کرد و جماعتی بی شمار با او بیعت کردند و منصور نیز در همین 
سال ابتداء کرده بود به بناء شهر بغداد و در این اوقاتی که مشغول به 
عمارت بغداد بود او را خبر دادند که ابراهیم بن عبدالله در بصره خروج 
کرده و بر اهواز و فارس غلبه کرده و جماعت بسیاری دور او را گرفته اند 
و مردمان نیز به طوع و رغبت با وی بیعت می کنند و هقی جز خونخواهی 
برادرش محمّد و کشتن ابو جعفر منصور ندارد. 


منصور چون این بشنید جهان روشن در چشمش تاریک گردید واز بناء شهر 
بغداد دست بکشید و یک باره ترک لذات و مضاجعت با نسوان گفت و 
سوگند یاد که کرد که هیچ گاهی نزدیک 


زنان تروم و به عیش و لت مشغول نشوم تا هنگامی که سر ابراهیم را 
برای من اورند. یا سر مرا را به نزد او حمل دهند. 


بالجمله؛ خول -وهر بی عظیم در دل متصور پدند آهد. چه. ابزاهیم را ضد 
هزار تن لشکر ملازم رکاب بود و منصور به غیر از دو هزار سوار لشکری 
حاضر نداشت و عساکر و جیوش او در ممکلت شام و افریقیه و خراسان 
متفلژق شده بودند, اين هنگام منصور عیسی بن موسی بن علی بن عبداللّه 
بن عبّاس را به جنگ ابراهیم فرستاد و از آن طرف نیز ابراهیم فریفته 
کوفیان شده از بصره به جانب کوفه بیرون شد تفر انکه:جفاعنن از اهل 
کوفه در بصره به خدمت ابراهیم رسیدند, و معروضر وی داشتند که در 
کوفه صد هزار تن انتظار مقدم شریف ترا دارند و هر گاه به جانب ایشان 
شوی جانهای خود را نثار رهت کنند. 


مردمان بصره ابراهیم را از رفتن به کوفه مانع گشتند لکن سخن ایشان 


ابراهیم به جانب کوفه شد؛ شانزده فرسخ به کوفه مانده در ارض طف 
معروف به با خمری تلاقی شد ما بین او و لشکر منصور. پس دو لشکر از 
و وی ضیف آراننشند خی پپوشته. شله: لشکر انراهیم بر لشکر تصور 
ظفر یافتند و ایشان را هزیمت دادند (145) 


و به روایت ت ابوالفرج هزیمتی شنیع کردند و چنان بگریختند که اوایل لشکر 
اتعان داخن کوفه رنه 


و به روایت ت (تذکره) عیسی بن موسی که سیهسالار لشکر منصور بود با 
صد تن از اهل بیت خویش و خواص خود پای اصطبار محکم نهادند و از 
قتال رو بر نتافتند 


و نزدیک شد که ابراهیم نیز بر ایشان ظفر یابد و ایشان را به صحرای عدم 
راند که ناگاه در غلوای جنگ تیری که رامی آن معلوم نبود و هم معلوم 
نگشت که ای فا امت تن اتراهم رشیه اراهصا است: بر رفن فاد 


۳ ۳ س‌ ۳ 2 
کان آمر الله درا 


۱ 


آرونا آقراً اراد ال عَيرَخ (146) 


و ابوالفرج روایت ت کرده که مقتل ابراهیم هنگامی بود که عیسی نیز پشت 
به معرکه کرده بود و فرار می نمود, ابراهیم را گرمی و حرارت معرکه به 
تعب افکنده بود, تکمه های قبای خود را کشود و جامه از سینه باز کرد تا 
شاید کسر سورت حرارت کند که ناگاه تیری میشوم از رامی غیر معلوم بر 
گودی گلوی وی آمد, بی اختیار دست به گردن اسب درآورد و طایفه زیدیه 
که ملازم رکاب او بودند دور او را احاطه کردند, و به روایت دیگر بشیر 
رخال او را بر سینه خود گرفت. (147) 


شدند و بشیر رخال نیز مقتول شد. 


آنگاه اصحاب عیسی سر ابراهیم را بریدند و به نزد عیسی بردند, عیسی 


سر به سجده نهاد و سجده شکر به جای اورد و سر را از برای منصور 


و قتل ابراهیم در وقت ارتفاع نهار از روز دوشنبه ذی حجه سنه یک صد و 
چهل و پنج واقع شد, و به روایت ت آبونصر بخاری و سبط ابن جوزی در 


بیست و پنجم ذیقعده روز دخوالا رض واقع شد و سنین عمرش به چهل و 
هشت رسیده بود. (148) 


فحظرت اقیر الفقفین علیه التلام در اخبار غیه خوو ارمال ا تراهم خی 
داده در انجا که فرموده: 


نِ ویر۶ ر ۲ ۲ 9 ۳ 9 
ببا حمُری یقتل بعد ان یِظهّر و یفهَر بعد ان يفهر 
و هم در حق او فرموده: 


تاقبط شقه غزت بکفن قبه -فبله فبا بسن آلتامی: شلت بیغ وه عصوع: 
(و4 )۴ 


و نقل شده که چون لشکر منصور منهزم شدند و خبر به منصور بردند جهان 
در چشمش تاریک شد و گفت: 


آین قوَلّ صادقهة آین لت الْغلمانِ والصبیان؛ یعنی چه شد قول صادق بنی 
که کی ا ی ای افت ‏ ی رن 
متصور اعاره اش به ارات جصرت هاین عه لین ارساافت نی 
عباس و شهادت عبدالله و پسران او محمد و ابراهیم. 


و پیش از اين نیز دانستی که چون بنی هاشم و بنی عبّاس در (ابواء) جمع 
کشتتند و با مد بن غیدالله سعت کردید: چون حضرت صادق علیه السلام 
وارد شد رای ایشان را تصویب نکرد و فر مود: 


بهره نیست و منصور ایشان را خواهد کشت. 


منصور از آن روز دل ؛ بر خلافت بست تا هنگامی که ادراک کرد و چون می 
ی 

خبر صادق ایشان چه شد و سخت مضطرب گشت که زمانی دیر نگذشت 
که خبر شهادت ابراهیم بدو رسید و سر ابراهیم را به نزد او حمل دادند 


و در پیش او نهادند, منصور _جچون ابراهیم را نگریست سخت بگریست 
چندان که اشک بر گونه های آن سر جاری شد و گفت به خدا سوگند که 


دوست نداشتم کار نو بدین جاأ منتهی شود. 


و از حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب علیهماالسّلام مروی 
اک 


من در نزد منصور بودم که سر ابراهیم را در میان سپری گذاشته بودند و 
به نزد وی حاضر کردند, چون نگاه من بر آن سر افتاد غضه مرا فرا گرفت 
یر فد ی ی و 


به گریه بلند کنم لکن خودداری کردم و گریه ی که مبادا 
0 


یا ابا محشّد ! سر ابراهیم همین است؟ گفتم: 


بل ار وم وت میا ی قاطا کته تعارز ی خا 
منتهی نشود. 


منصور نیز سوگند یاد کرد که من دوست می داشتم که سر در اطاعت من 
در اورد و چنین روزی را ملاقات ننماید. لکن او از در خلاف بیرون شد 


پس امر کرد که آن سر را در کوفه آویختند که مردمان : نیز او را مشاهده 
بنمایند پس از آن ربیع ارام را ان برای پدرش 
برد ربیع آن سر ۱ گرفت و به زندان برد عبدالله در آن وقت مشغول 
تفر و او انب ی ای 39 او را گفتند که ای عبداللّه ! نماز 
را سرعت 


و تعجیل نما که تو را چیزی در پیش است؛ چون عبدالله سلام نماز را بداد 
2 « 
رجمک اللهٌ يا آباالقاسم وامْلا یک وَسَهّلا لقد وقیت بعهّدالله ومیثاقه. 


کسانی که خدا در حق ایشان فرموده: 


(الدَينَ یوفون بعَهداللّه وَلایْفْصُون المیثاق ...) (151) 

وت غیداللمرا کت کف ابر ا هه و ره رود 6 رود 

خنان‌یود کهشاغر کفته: ستر: فتی کان مه رهق الال شمه 

و تفس قفا ال وب اخانها انکام با مد فوهوی که با متصور یک که 
۱ ۰ ۱ ۱ ۹ ۲ ۱ و 0 ۱00 


تخواهد مانی و ححا سا فات هام رو فامت ت است و خداوند حکیم ما.؛ 
بین ما و تو حکم خواهد فرمود. 


ربیع گفت: 


وقتی که این رسالت را به منصور رسانیدم چنان شکستگی در او پدیدار 
گشت که هیچگاهی او را به چنین حالی ندیده بودم. 


و دعبل خزاعی در (قصیده تائیه) که جماعتی از اهل ببت رسول خدا| 
طلیات الله علیه و القتر مره نف آشاره ان مود جتا نکه. که 


شعر: 

قُور یکوفان وأخری بطیته 
وآخر ی قح نالها صَلواتی 
وآخری باْض الْجوَزجان مجلها 


‌ 


قَبْرْ بباخقری لدی الفْرّباتِ (152) 


4 توانا بوده و در فنون علم صاحب مقامی 
معلوم بوده و هنگامی که در بصره پوشیده می زیست در سرای مفصّل 
ضبی بود و از مفضّل کتبی طلب نمود که با او انس گیرد, 


و مفصٌل دواوین اشعار عرب را به نزد او آورد و او هفتاد قصیده از آنها 
بر که و ره کرو ند ار فیام. اوهد-ختصان. ان خضا ید را جمع کرد و 
(مفضلیات و اختیار الشعراء) نام کرد 


و مفصّل در روز شهادت ابراهیم ملازمت رکاب او را داشته و شجاعتهای 
بسیار از ابراهیم و اشعار چند از او نقل کرده که مقام را گنجایش ذکر آن 
نیست و ابراهیم هنگامی که خروج نمود و مردم با او بیعت کردند به 
عدالت و سیرت نیکی با مردمان رفتار می کرد و گفته شده که در واقعه 


باخغقری شبی در میان لشکر خود طواف می کرد صدای ساز و غنا از 
ایشان شنید هم و غم او را فرو گرفت و فرمود: 
گمان نمی کنم لشکری که اینگونه کارها کنند ظفر پابند. 


ات شا ای ی اه ی رت ره 
به پاری وی تحریص می نمودند مانند عیسی بن زید بن علی بن الحسن 
علیهاالسْلام و بشیر رخال و سلام بن ابی واصل او ی ی | 
جمعی کثیر از وجوه و اعیان و اصحاب و تابعیین او و عبادبن منصور قاضی 
بصره و مفصّل بن محمّد و مسعر بن کدام و غیر ایشان. 


و نقل شده که اعمش بن مهران مردم را به یاری ابراهیم تحریص می کرد 
و می گفت اگر من اعمی نبودم خودم نیز در رکاب او بیرون می شدم. 


(و لنختم الکلام به ذکر قصیده غلژاء لبعض الا دباء ری بها الحسن المجتبی 
علیه السلام) 


شعر: 

آتری یسوم عَلّی الظمالی مسر 
وازی آنابیت الْقنا لاتشرغ 

ما ان آنْ تَعْتادها 


عَربيةٌ 
لایستمیل بها الّوی (153) وَالمَوتَم 


قالی م لا الهئدی مُتَصَلِتٌ ولا 
الْحطی فی رهج العجاج مُرَغرع 
و قتی تری لک تَهَّصَه من ذونها 
الهامات کننجد للمنون وَتَرکع 
یاب الا ولی وَشَجت برابیه الْعْلی (154) 
کرما غروق آضولهم فتقرّغوا 
جَحَدّت وجٌودک عْصبه قتتابعت 
فرقاً بها هَمل الطّلال مُحَتَمٌ 
جهلتک قأنبعتت ودانذ جَهّلها 
تاهث عَن اللَهج القویم قضایغ 
لاتستَفيم وعایْژّ لیقع 

یز یک وج ققَدٌ ذجی 


0 ‌ 


حَتّو الداعیه الّفاق و آسْرّعوا 
خائوا ره أَحمَدّ من بَعده 

ظلماً وما حمظوا یهم مَااسَئودغوا 
آ لایصان قمارَعَوِهُ وضَیعوا 
جَحَدُوا ولا المْرْتضی وَلکَمْ وَعی 
هم لَة قَلب واصفی مَسَمغٌ 
بما جچری من حقدهم وَيفاقهمٌ 
فی تیه کسرّث لفاطم ألْع 
وعَدَوا (155) علی الْحسَن الرّکی بسالف 
لأحقاد حین لیوا وَتجتَغُوا 
وتتکُبوا شتن الطريق وائما 

هاموا بغاشیه ۳۳ ولو 
تبذوا کنات اللّه حلف ظَهُورهِم 
وَسَعَوا لداعیه الشقا ما دْعُوا 
عَجباً ْجلم ال گیف تأمَروا 

جتفاً وآئناء الُوَو تحْلَم 

وَتَحکمُوا فی المَسْلمین وَطالما 


مَرَفْوا عن الدٌ ین الحنیف وأَبْدَعُوا 
آطحی یوَلنْ (156) لین هد یز بَة 
َغُیا وسرّت ابْنْ البی مَدَعْدَغٌ (157) 
عدرژا به بَغْ الْعَهُودٍ قفودرث (158) 
نْفالة تین النام توت (159) 
آلله ای قتی یکابد محتَةً 

یشجی لها الصَحْرّ الأضَمٌ وَبجْرَغ 
وَرزية حَرّتْ لقَلب محقد 

جریا تکاذ آها السما تتر غر غ 
گیف این وی ال وَهوَ یه الهُدی 
آزسی فقام له الما الق 
آصْحی یسالم عُضَبَة أَمَویة 
من دونها کقروالَمُود وئبع 

ساموة (160) قهّراآن یضام ومالوی (161) 
ولا الَْضاء یه عنان طَبع 

آقسی مضاما تُستباخ حريمَة 

هئکا وجانبة الأعر لت 

ویری بنی حزب 7 آغوادها 

جرا تنال من الَوّصی وَیسْمَم (162) 


مازال مَصْطهدا یقاسی مهم 


ِ ِ ‌ بِ_ِ 
0 ‌ِ ۳۳ 
خی آذا تقد القضاء محتما 
ِ و - ۳ 5 
اصضحی پدس الیه سم (1653) منقع 
ِ ه‌ 
وَعدا برغم الدّین وَهو مکابد 
بالطیر غْلَهْ مْکْمَد لام 
و و باا تن لب فرظ ]1 ۲ ایّه 
کید لیا الصفا بتصوع 


ک 


وقفضی 


ِ 1 ده بخ راو 
بعین الله یقدف قلبة 
دب هو ری ما 2ج 
وسری به نعش نود بنانه 
1 .. ۳1 2 ۳1 
ویزتقی [ للفرقدّین ویژفع 
۴۳ 1 4 ۳ 
تفش له الروخ الأمین مُشیة 
آو .۱ و۶ و هم و لاو 
هو ی 721 ۱۱و را و 
تنعشن اعز اللة جانب قد سه 
قعدت له زمر الملایک تَحصَعء 
۳ ۱ 9 0 
تقش به فلت التول وفوجة 
۱ ۱ نی و 9 ]و 3 بو - 2 
لهادی الرّسْول و یْفله المَستَودع 
1 1 9 ‌ّ 4 
لوا لها مر قما بت 
0 
مثها قوس بالکناته مَزغ 
وَرمَوا جَنارَتةٌ فعاد وجسمه 
رت سدق نن ارام و 
غرض لرامیه السشهام وَمَوَقع 
دا 
٩ 3‏ ه (164) ح .. ۱ مد 9 من ته شه 
و 
۳ 1 1 
4 متل غا ۳ ۲ التبال 5 ندز ۳ 
لمْ تم تعشک اذ رمتک عصابة 
مب و بها اصَغائها تتسع 
ک أ عَل و بانگ خفکد 


الرْهُراء قابْتدرت لحزیک تهرغ 
وَرَمَتّک کی تَصمی (165) حشاشه قاطم 


وب ل0 و 


0 

لاب يپ 2و 
حنی تبیت وقلبها مَتَوَجع 

ست س ۳ [ 7 
قاتا یا ات رنه 
ک ش ۱ و وج و م 2 
بصمیرو سر النبوّه مُودع 
جلبَت علیه بنّوا العی خُقودها 
واتثة تمرخ بالطّلال وتْلغ (166) 
مَتعئْةُْ عَن حرم التّبی صَلالة 
هو ابثَهٌ قلای مر بمب 
کته روخ الثّبی وَقَدُرَأت 

0 0 ۳ 
بالبعد بیتَهما القلائق تقطع 
۱ . ۳ 1 1 
قلذا قَصّت آن لا بحط لجشوه 
را و ح | مج 9 2 ۶ 
یالقرب من خَرم النبوه مطجَع 
س‌ ۳ 
لله ای رزیو کات لها 


_ 


آرکا شامخه الهُدی تفص 
۳ ‌ ۳ 

رَرْء کت عَینْ الخسین له ومن 
90 2 ۳ ار و لا و 
دوب الحخشاعبراتة تفع 
0 - ۳7 0 و 0 > و و 
وم ائتتی بدعو لک قلبة 
و 9و ب. رو ره و 
راو ومَقلنة نفیضص ویدمع 


۶ و 


آتری یطیفٌ یی اس وناظری 


من بَعدٍ قفدک بالکری لا هم جع 
ی 


1 ره 
رغد ولا بصفو لوردی مشرع 


ِ- 


۳1 


کلفتتی مَرّمی التَوائب لسن لی 
عَصْذ رده الحطُوت وفع 
وَترَکتنی آسّفا أَرَدٌ بالسجی 

تفسا تضَعَذه الدْمَوعٌ المع (167) 
آتکیک یازی الْْلوّب لاه 

یجّدی البْکاء لضامیء آو یلم 


نمّه الهدی سبط اکبر سید الوری جناب امام 


۳ 
شید سا ما حضرات: اتعقالله الحشین. ضصلوات الله عایه کیت فده 
الکلمات, بیمناخ: الوازره: المتمشک باذبالهم. الطاهره غباس بن. مخشد رضا 


ااتصی قفوم نت اد دا و 


فراموش نفرمایند. 
| ن شاء 
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6 - (امالی شیخ طوسی) ص 160, مجلس ششم, حدیث 67. 

7 - و لیْعم ما قال الصقر البصری: و یوم الحسن الهادی 


علی بغلِی آسْرَعت و بایغت و ما ته نت و خاضشت و قاتلت وفی بت رشول 
۲1 بالظلم تَحکْفَت ل روج آولی بلمواریبِ مق النت لی اس من 


اللفن 8 بالکل قخکفت تخر فتِ تجَقّلتِ 7 کت فوا ست ات رس 
غبایی قمی. تمس االد) 
8 - همان ماخذ. 
9 - (ارشاد) شیخ مفید 2/19. 
- (مقاتل الطالبیین) ابوالفرج اصفهانی ص 82. 
+ (متاقب) ابن شهر آشوب 4/51. 
2 - سوره رعد (13), آیه 43. 
53 - سوره هود (11)؛ آیه 17. 
ان ال تست لاله ای ال و تمس تن او 
5 - سوره توبه (9), آیه 32. 


ام ای الن سته صلم الا عم ال شم ات فیس ی 
5 - 457. 


7 - همان ماخذ. ص 454. 
8 - همان ماخذ ص 460 


ور کت (اسزای از‌هتهضای لاه له الم یی ا شم رن فش 
ص 460. 


اف ان ال سگی ای لاد تاش الهش ای )ای کی و هر 
62 


1 - (مناقب) ابن شهر آشوب 4/34. 


2 - (ارشاد) شیخ مفید 2/20. 


3 - همان ماخذ 2/21 

4 - (ارشاد) شیخ مفید 2/22 

5 - (مقاتل الطالبیین) ص 119. 

6 - (عمده الطالب) ص 69. 

7 - (ارشاد) شیخ مفید 2/23 و 24. 

8 - (ارشاد) شیخ مفید 2/25. 

69 - (ارشاد) شیخ مفید 2/25 و 26. 

0 - (ارشاد) شیخ مفید 2/26 

فان الطالیین ضن ۱119 

2 تسه لتواریه) نید کانی امام سین علیه الشلام 2 

6 جات آزبلامره. 

3 - بدان که طلحاتی که به جود معروف بودند شش تن می باشند: 
ال اه نع نله یی هام راز طلکه الصاض اس اه 


دوم طلحه بن عمر بن 


ییا لاه ش ی عی هداهسا له رنه شین کفنهد 
تقتقش له و دا لاه بت حاف:ه اهسا له الطاحات ام گفزند 
خفاره له ین عو قرو او (ظلحه تخیر ) لقیاشت: 


پنجم طلحه بن عبدالرحمن بن ابی بکر و او معروف به (طلحه الدارهم) 
بود. 


ششم طلحه بن الحسن و او ملقب به (طلحه الجواد) بود. 
(شیخ عبّاس قمی رحمه اللّه) (ناسخ) 2 
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بانیم ادا ات کایی ابا مه خی زار ار 

ی 

کر ناه دار علی لاوحا انامه 
6 ان خاش رخ وا 7/309۵ 

8 - (تاریخ بغداد) 7/310 


جر مس للا 


9 - و بدان که حسن بن زید را دختری است مُسماه به (نفسیه) زوجه 
اسحاق بن جعفر صادق علیه السّلام و به جلالت شان معروف بود. و ما در 
مجلد دوم در باب احوال اولاد امام جعفر صادق علیه السّلام به ذکر او آن 


(شیخ عباس قمی 

او (عیتیه اتظالت ام و 

هلر تاشچ الستاونه) 51 

و ات ال او ی اس ی ات 0۶ 


3 - (تحیه الژائر) ص 331, (هدیه الژائثرین) ص 347, (مفاتیح الجنان) 
باب سوم, آتمه. 


4 - (معجم البلدان) 1/481, ذیل کلمه (بلد). 
5 - (سر السلسله العلویه) ص 25. 
6 - (المَجدی) ص 33. 


97 دید اخلنسید علی‌خان (رضوان اللة علیه) در اوّل شرح صحیفه این 
مطلب را از محمد بن زید الشهید نقل کرده, انگاه فرمود که این محمد جد 
من است و نسبت من بدو منتهی می شود. 

آنگاه ذکر نسبت خود فرموده و فرمود: 


او ای فارتعا با سر السامم راهن سالک 
سید علیخان 1/138 - 139 (شیخ عبّاس قمی 


رحمه اللّه) 


8 - (ناسخ التواریخ) زندگانی امام حسن علیه السشلام 2/315 - 316, چاپ 
ارت کت 


9 - (المجدی) ص 36. 

0 - (تذکره الخواص) سبط بن جوزی ص 203. 

1 - (مروج الذهب) 3/340. 

2 - (مروج الذهب) 4/95. 

3 - مخفی نماند که ابوالفرج اصبهانی حکایت دختر ابراهیم بن مدبر را 
نسبت به حمدویه دختر عیسی بن موسی خالدی داده ولیکن ما از (عمده 
الطالب) این مطالب را اخذ کرده و رقم کردیم موافق انچه در انجا مذکور 
است. 

(شیشهعاس قمی ره اللها ( عمدم: الظالت اضر 116 

4 - (مقاتل الطالبیین) ابوالفرج اصفهانی ص 403. 

5 - (عمده الطالب) ص 1<6. 


6 - (فاس) مدینف کبيرهةً مشهوره علی ب المفرب فی بلاد البربر (شیخ 


7 - و (طنجه) به نون و جیم., مدینهةٌ علی ساحل بحر المغرب مقابل 
الجزیره الحَصّراء احد حدود الا فریقیه من جهت المغرب (شیخ عباس قمی 
8 (عنده الطالی )ای و5 

296 در (مجالس) به جای (شماح), (شماخ) ذکر شده است. 


0 - (عمده الطالب) ص 169. 

1 - (بحار الانوار) 107/188. 

2 - (مستدرک الوسائل) 3/439. 

3 - به ضم میم و فتح عین مَهمله بر وزن شمیه. 
4 - (الممٌدی) غمری ص 72. 

5 - (مقاتل الطالبیین) ابوالفرج اصفهانی ص 428. 
6 (مقانل الطالبینن ) ی 179 

7 - (مقاتل الطالبیین) ص 175. 

5 ا ظ ی ار 1 

9 - (سم سلسله العلویه) ص 14. 

0 - (مقاتل الطالبیین) ص 367. 

1 - (مقاتل الطالبیین) ص 367. 

2 - همان ماخذ ص 368. 

3 - همان ماخذ ص 370. 

4 - (خالد بربری) يا (حماد بریدی) خ ل. 

5 - (مقاتل الطالبیین) ابوالفرج اصفهانی ص 383. 
6 - همان ماأخذ ص 382. 


(7 


الذهب) مسعودی 3 
7.. 
8 - (سرالسلسله العلویه) ص 20. 


9 - بدان که از احفاد عبداللّه امیر است, السید ابو السعادات هبه اللّه 
بن علی بن محمد بن علی بن عبدالله بن حمزه بن محقد بن عبدالله بن 
ابم‌ظالت: ال ای حفر وف ای یی اوه ‌صاحت سا 
در نحو و غیره مانند شرح لمع و امالی و حماسه, وفات کرد سنه (542) 
پانصد و چهل و دو, مدفون شد در خانه خودش در کرخ در بغداد رضوان 
الله‌علیه رس اس فمیسحفه لاد 

0 (ناستخ التواریغ) 2/461 + و46 زندکانی اما خسن علیه السلام 
اسلامیه. 


1 - و کان الا میر وژام ینتهی نسبه الشریف الی مالک الا شتر النخعی 
صاخت ار آلم‌سین له اي له کات زره ااطو هرید انار 
قرء علی سدید الذین محشّد الحقصی بحله. 

(قنو عیانتن قمی: راخمه الله) 

2( ناسخ التوارنه اند عانن عضرت اما خشیتن علیه اتسلام 2 

43 اسلامیه. 

3 - در (ناسخ التواریخ) به جای (حسینی), (حسنی) ذکر شده. 

4 تاش التواریغ) شید کاتین اماش من علیه اسلا م2 

.465 - 3 

ید نمض ری و بو سیگ لیس یالتعا 


السْلام است و مادرش فاطمه دختر حضرت سیدالشهداء علیه السْلام بود 


(شیخ عبّاس قمی رحمه الله) 

6 - (ارشاد) شیخ مفید 2/193. 

7 - (اقبال الاعمال) ابن طاوس ص 56 و 57, چاپ اعلمی, بیروت. 
8 - (تذکره الخواص) ابن جوزی ص 196. 

9 - (مقاتل الطالبیین) ابوالفرج اصفهانی ص 149. 

0 - (مقاتل الطالبیین) ص 197. 

1 - (تذکره الخواص) ابن جوزی ص 199 - 209. 

2 - (مقاتل 


الطالبیین) ص 198, (تذکره الخواص) ص 199. 
133 - (مروج الذهب) 3/299. 

4 - (تذکره الخواص) ابن جوزی ص 199. 
و فا ااظانن ای 20 

6و( تدکنه الخواض اضر 207 

7 - (مقاتل الطالبیین) ص 217 و 218. 
8 - (مقاتل الطالبیین) ص 199. 


9 - (نکت) (به فتح) به سر در افکندن و (نکب) خون آلود کردن سنگ پا 
را و رنج و سختی رسانیدن, (شیخ عباس قمی؛) 


0 ۶ مقایل الطالین ااض کو2: 
تدکری الخواض )ان ونم من 02 
تاقوا اه 205 

3 - (مقاتل الطالبیین) ص 244 

4 - (مروج الذهب) 3/296. 

5 ند گرم الخه اضر ض 204 

6 - (تذکره الخواص) ص 204. 

7 - (مقاتل الطالبیین) ص 298 

8 - (تذکره الخواص) ص 204. 

9 - (بحار الانوار) 47/295. 

0 - (مقاتل الطالبیین) ص 302 و 303. 


1 - سوره رعد (13), آیه 20. 

2 - (تذکره الخواص) ص 206. 

در (تذکره) به جای (القربات), (الغربات) آمده. 
3 - اللوی و اللَمَرْنعٌ خ ل. 

4و دبلندی: و فر وزی: 

5 - ستم کردند. 

6 - مجتمع شده بود. 

7 - مذعذع: یعنی متفرق و پراکنده. 

8 - فغودرت: ای ترکت. 


9 - توزع: ای تقسم. 


شا ای کافهه راخ شوه ی وال 


1 - و ما لوی الخ: یعنی اگر نبود حکم قضا سستی و کاهلی نمی کرد 
سای ها ماک اه وا ی اه 


اسلا نهد 
یحو همم اه 


3 - سم منقع: در مقام سم ناقع است که به معنی زهر کشنده بالغ در 


64 - شَکوّه: ای خژقوه و به اشار الشاعر الی ما فی الرّیاره المعروفه و 


شهید فوق الجنازه قد شکب بالشهام 


هه ای ی هکت ود تیف : 


5 - تصمی؛: بقتی ین زدند زا انکه برسد به جان فاطمه علیهاالسلام 
تصمی: رسانیدن تير صید را و کشتن معاینه. 


6ص میتی کردتهایشانسا درا کردم و کی وتر مغ. ی تقودند: 


7 - همعث عَبنَهٌ سالت المع وسحابٌ همع ککتَفٌ ماطر ودعوع قوامق 
ولد ادف یی ال رت له هی وله متعظ چو ااساه 


والله العالم. (شبه عاسن قمی رجمه الله]. 


سیره 

سیره امام حسن مجتبی 

نویسنده 

شناخت مختصری از زندگانی امام حسن 

پیشوای دوم جهان تشیع که نخستین میوه پیوند فرخنده علی علیه السلام با 
دختر گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بود, در نیمه ماه رمضان 
سال سوم هجرت در شهر مدینه دیده به جهان گشود. 

(1) ,ین علی, غلیه: السلام. آز.دمران جه بر کهارش جنق سال. پیشتر: 
دری نکرد زیرا او تقریبا هفت سال بیش نداشت که پیامبر اسلام بدرود 
زند فت. 

پس از درگذشت پیامبر صلی الله علیه و آله در حدود سی سال در کنار 
بفز تزر کوازشان. افیر مفمان, علیه السلام کار ذاشت وس ار شمادت 
علی علیه السلام در سال 40 هجری, به مدت 10 سال امامت امت را به 
عهده داشت و در سال 50 هجری با توطئه معاویه بر اثر مسمومیت در 
سن 48 سالگی به درجه شهادت رسید و در قبرستان «بقیع» در مدینه 
مدفون گشت. 


کرامت حسنی 


ام و مات ایآ ات ار 
سه بار تمامی دارایی های خود را در راه خدا| بخشید ند. 


9 کریم اهل بیت (علیهم السلام) همواره برای مردم به ویژه فقرا و 
ضعیفان گسترده توح فر این راناه بیان یک ماجرٍ خالی از لطف تیست: 
معاویه رفته بودندمعاویه آنان را تا آمید کرد و نان دست خالی باز گشتند, 


«لعمرک ما الی حسن رحلنا و لا زرنا ی 


«به جان تو سوگند ای فرزند انس که ما به سوی ح لین النسلام ره 
و به زیارت حسین علیه السلام نشتافته ۹ 


بودیم>». 
به عبارت روشن تر یعنی: 


فقط زیارت اين دو برادر و خاندان اوست که کسی دست خالی از در خانه 
آن ها مزتضت کردد. 


فریاد رس محرومان 


در آیین اسلام. ثروتمندان. مسئولیت سنگینی در برابر مستمندان و 
تهیدستان اجتماع به عهده دارند و به حکم پیوندهای عمیق معنوی و رشته 
های برادری دینی که در میان مسلمانان بر قرار است., باید همواره در 
تامین نیازمندی های محرومان اجتماع کوشا باشند. 


موکدی در این زمینه نموده اند, بلکه هر کدام در عصر خود, نمونه برجسته 


پیشوای دوم. نه تنها از نظر علم, تقوی, زهد و عبادت, مقامی برگزیده و 


درماندگان نیز در عصر خود زبانزد خاص و عام بود. 


وجود گرامی آن حضرت آرامم بخش دلهای دردمند, پناهگاه مستمندان و 
تهیدستان, و نقطه امید درماندگان بود. 


هیچ فقیری از در خانه آن حضرت دست خالی برنمی گشت. 


هیچ آزرده دلی شرح پریشانی خود را نزد آن بزرگوار بازگو نمی کرد, جز 
آن که مهم تر ول زو ده اه نماد هن سید 


امس اه ان که منسصنم اظیار اخفاع کید رن شوه برننم اعفاع 
خود هموار سازد ! «سیوطی» در تاریخ خود می نویسد: 


«حسن بن علی» دارای امتیازات اخلاقی و فضایل انسانی فراوان بود, او 
شخصیتی بذر کهازه بردبار, باوقار, منین؛ سخی و بخشنده, و مورد ستایش 
مردم بود. [2] 


نکته آموزنده 


امام مجتبی علیه السلام گاهی مبالغ توجهی پول راء یکجا به مستمندان می 
بخشید, به طوری که مایه شگفتی همگان می شود. 


ایرد 
ین 


کار برای هميشه شخص فقیر را بی نیاز می ساخت و او می توانست با 
این مبلغ, تمام احتیاجات خود را برطرف نموده که آنو هفندا رخ های 
تشکیل بدهد و احیاناً سرمایه ای برای خود تهیه نماید. 


امام روا نمی دید مبلغ ناچیزی که خرج یک روز فقیر را به سختی تأمین می 
کند, به وی داده شود و در نتیجه او ناگزیر گردد برای تامین روزی بخور و 
نمیری, هر روز دست احتیاج به سوی این و آن دراز کند. 


خاندان علم و فضیلت 

روزی عثمان در کنار مسجد نشسته بود. 

مرد فقیری از او کمک مالی خواست. 

عثمان پنچ درهم به وی داد. 

مرد فقیر گفت: 

مرا نزد کسی راهنمایی کن که کمک بیشتری به من بکند. 

عثمان به طرف حضرت امام حسن مجتبی و حسین بن علی (علیهم 
السلام) و عبدالله جعفر, که در گوشه ای از مسجد نشسته بودند, اشاره 
کرد و گفت: 

نزد این چند نفر جوان که در آن جا نشسته اند برو و از آن ها کمک بخواه. 
وی پیش آن ها رفت و اظهار مطلب کرد. 

کریم اهل بیت حضرت مجتبی علیه السلام فرمود: 

از دیگران کمک مالی خواستن, تنها در سه مورد رواست: 


دیه ای (خون بها) به گردن انسان باشد و از پرداخت آن به کلی عاجز 
گردد, یا بدهی کمر شکن داشته باشد و از عهد پزداخت آن. بزتياید,. و با 
فقیر و درمانده گردد و دستش به جایی نرسد. 


آبا کذام مک از اشفا برای تسش امده است ؟ [2] قعیر کفت؛ 


امام حسن مجتبی علیه السلام پنجاه دینار به وی داد. 


به پیروی ار ی تم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چهل و نه 
دینار و عبدالله بن جعفر چهل وهشت دینار 


به وی دادند. 

فقیر موقع بازگشت, از کنار عثمان گذشت. 
عثمان گفت: 

چه کردی؟ جواب داد: 


از تو پول خواستم تو هم دادی, ولی هیچ نپرسیدی پول را برای چه 
منظوری می خواهم؟ اما وقتی شنن آن سه نفر رفتم تمه از آن ها (امام 
حسن مجتبی علیه السلام) در مورد مصرف پول از من سوال کرد و من 
جواب دادم و ان گاه هر کدام این مقدار به من عطا کردند. 

عثمان گفت: 


این خاندان, کانون علم و حکمت و سرچشمه نیکی و فضیلتند, نظیر آن ها 
را کجا توان یافت؟ [4] 


قفت:« یلته ون طبع غالی سبط نی احرخ صلی, اللم.غالیت .و الم رت امام 
حسن فحتی*عنه. الفلام احاوم میداد کش ان رات فان اه 
برگردد و گاه که کمک مستقیم مقدور حضرت نبود, به طور غیر غیر مستقیم در 
رفع نیازمندیهای افراد کوشش می فر مودند و با تدابیر خاست 0 از 
مشکلات گرفتاران می گشود. 


چنانکه روزی مرد فقیری به آن بزرگوار مراجعه کرد و درخواست کمک 
نمود. 


اتفاقا در آن هنگام امام مجتبی علیه السلام پولی در دست نداشت و از 
طرف دیگر از اين که فرد تهیدستی از در خانه اش ناامید برگردد, شرمسار 
بود لذ| فر مود: 


آیا حاضری تو را بخ کارعه و اهتهابی کتم که به مقضوات برسی ۱ آن :فیرة 


پاسخ داد: 


چه کاری؟ امام فرمودند: 
امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و خليفه عزادار شده است. ولی هنوز کسی 
دهم, به وی تسلیت می گویی, از این راه به هدف خود می رسی. 


پاسخ دادند: وقتی نزد خلیفه رسیدی بگو: «الحمدلله الذی سترها 


بجلوسک علی قبرها و لا هتکها بجلوسها علی قبرک.» 
یعنی آن که: 


حمد خدا را که اگر دخترت پیش از تو از دنیا رفت و در زیر خاک پنهان شد, 
زیر سایه پدر بود, ولی اگر خلیفه پیش از او از دنیا می رفت. , دخترت پس 
از مرگ تو در به در می شد و ممکن بود مورد هتک حرمت واقع شود) مرد 
فقیر به این ترتیب عمل کرد این جمله های عاطفی در دوان خلیفه اثر 
عمیقی بر جای نهاد و از حزن و اندوه وی کاست و دستور داد جایزه ای به 
وق بدهند آن کاه پرسید: 


این سخن از آن تو بود؟ گفت: 

نه, حسن بن علی علیه السلام آن را به من آموخته است خلیفه گفت: 
راست می گویی, او سرچشمه سخنان فصیح و شیرین است. [5] 
بررسی علل صلح (آتش بس) امام حسن 


مهمترین و حساسترین بخش زندگانی امام مجتبی علیه السلام, که مورد 
بحث و گفتگوی فراوان واقع شده و موجب خرده گیری دوستان کوته بین و 
دشمنان مغر ض پا بی اطلاع گردیده است, ماجرای صلح آن ۳۹94 
معاویه و کناره گیری اجباری ایشان از صحنه خلافت و حکومت اسلامی 
است گروهی, با مطالعه زندگانی حضرت مجتبی علیه السلام و حوادثت آن 
روز, اين پرسش ها را مطرح می سازند که چرا امام علیه السلام با معاویه 
صلح کرد؟ مگر پس از شهادت امیر موّمنان علیه السلام شیعیان و پیروان 
فرزندش حسن مجتبی علیه السلام بیعت نکرده نودند؟ آیا بهتر ننود که. آن 
چه را بعدا امام حسین علیه السلام آن جام داد. امام حسن علیه السلام 
نیشتر. آن خام مت داد و ور زاین معاويه قیام هی کرد. و آن. گام با پیزوز 
0[ معاویه 


را متزلزل می ساخت؟ قبل از آن که به پاسخ این سو آلها بپردازیم, لازم 
است در ابتدا سه نکته را یاد اوری کنیم: 


مبارزات حسن بن علی علیه السلام پیش از دوران امامت 


امام حسن علیه السلام, به شهادت تاریخ, فردی شجاء و با شهامت بود و 
هرگز ترس و بیم در وجود او راه نداشت. 


او در راه پیشرفت اسلام از هیچ گونه جانبازی دريغ نمی ورزید و همواره 
اماده مجاهدت در راه خدا| بود. 


در جنگ جمل امام حسن مجتبی علیه السلام در جنگ جمل, در رکاب پدر 
خود امير مومنان علیه السلام در خط مقدم جبهه می جنگید و از یاران 
اه اه نا تسیک ور 
قلب سیاه دشمن حملات سختی می کرد. [6] پیش از شروع جنگ نیز, به 
دستور پدر, همراه عمار یاسر و تنی چند از یاران امير مومنان علیه السلام 
وارد کوفه شد و مردم کوفه را جهت شرکت در این جهاد دعوت کرد. [7] 
ایشان وقتی وارد کوفه شد که هنوز «ابوموسی اشعری» یکی از مهره 
های حکومت عثمان بر سر کار بود و با حکومت عادلانه امیر مومنان علیه 
السلام مخالفت نموده و از جنبش مسلمانان در جهت پشتیبانی از مبارزه 
آن حضرت با پیمان شکنان جلوگیری می کرد. با اين کار امام حسن مجتبی 
علیه السلام توانست بر رغم کار شکنیهای آبوموسی و همدستانش مت اور 
از 9 هزار نفر را از شهر کوفه به میدان جنگ گسیل دارد . [8] در جنگ 

صفین همچنین در جنگ صفین, در بسیج عمومی نیروها و گسیل داشتن 
۱3۳ نقش مهمی به 
عهده داشت و 


با سخنان پرشور و مهیج خویش, مردم کوفه را به جهاد در رکاب امیر 
مومنان علیه السلام و سرکوبی خائنان و دشمنان ا نتم دعوت نمود. [9 ] 
آمادگی او برای جانبازی در راه حق به قدری بود که حضرت علی علیه 
السلام در جنگ صفین از یاران خود خواست که او و برادرش حسین بن 
علی علیه السلام وا ان اداعه جبیبا دشن باز تارند تا نسل بناه صای 
الله غلیف ه آله با کته شندن این ده شخضیت از ین نزفی: [۱10 


مناظرات کوبنده امام مجتبی علیه السلام با بنی امیه 


امام حسن مجتبی علیه السلام هرگز در بیان حق و دفاع از حریم اسلام 


او علناً از اعمال صضد اسلامی معاویه انتقاد می کرد و سوابق زرشت و 
ننگین معاویه و دودمان بلدی امیه را نی پروا فاش می ساخت مناظرات و 
احتجاج های مهیج و کوبنده حضرت مجتبی علیه السلام با معاویه و 
مزدوران و طرفداران او نظیر: عمرو عاص, عتبه بن ابی سفیان, ولید بن 
رت ساسا م خی سم از اه ان ات سا کر خویت اد 
افزایش یافت و موقعینش بیش از پیش تثبیت شد, بعد از ورود معاویه, به 
کوفه, برفراز منبر نشست و انگیزه های صلح خود و امتیازات خا خاندان علی 
را بیان نمود و آن گاه در حضور هر دو گروه با اشاره به نقاط ضعف معاویه 
با ده ه ضراعت ازرسد اه اناد کو. را ی از فا 
امیرمومنان علیه السلام و صلح امام حسن علیه السلام خوارج تمام قوای 
خود را بر ضد معاویه بسیج کردند. 


در کوفه به معاویه خبر رسید 


که «حوثره اسدی», یکی از سران خوارج, بر ضد او قیام کرده و سپاهی 
دور خود گرد آورده است. 


معاویه, برای تثبیت موقعیت خود و برای آن که وانمود کند که امام مجتبی 
علیه السلام مطیع و پیرو اوست, به ان حضرت که راه مدینه را در پیش 
گرفته بود پیام فرستاد که شورش حوتره را سر کوب سازد و سیس به 
سفر خود ادامه دهد ! امام علیه السلام به پیام او 


پاسخ داد که: 


من برای حفظ جان مسلمانان دست از سر تو برداشتم از جنگ با تو 
خودداری کردم و اين معنا موجب نمی شود که از جانب تو با دیگران 


اگر قرار به جنگ باشد, پیش از هر کس باید با تو بجنگم, چه, مبارزه با تو 
ار اه ی ی ایس ری ات ره 
حماسه موج می زند. به ویژه این تعبیر که با کمال عظمت, معاویه را 
تحقیر نموده می فرماید: 

دست از سر تو برداشتم (فانی ترکتک لصلاح الامْ) 

قانون صلح در اسلام 

باید توجه داشت که در آیین اسلام قانون واحدی به نام جنگ و جهاد وجود 
ندارد, بلکه همانطور که اسلام در شرایط خاصی دستور می دهد مسلمانان 
با دشمن بجنگند. همچنین دستور داده است که اگر نبرد برای پیشبرد هدف 
موثر نباشد, از در صلح وارد شوند. 


ما در تاریخ حیات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله این هر دو صحنه را 
مشاهده می کنیم: پیامبر اسلام که در بدر, احد, احزاب, و حنین دست به 


نبرد زد. در شرایط دیگری که پیروزی را غیر ممکن می دید, ناگزیر با 
دشمنان اسلام قرار داد صلح بست و موقتا از دست زدن 


به جنگ و اقدام حاد خودداری نمود تاش وه ان پیشرفت اسلام تضمین 


گردد. 


پیمان پیامبر صلی الله علیه و آله با «بنی ضمره» و «بنی اشجع» و نیز با 
ار او ها را 
ها امن سای صای لاف وا ناساس معا خار 
که احیانا آن روز برای عده ای قابل درک نبود. موقتاً با دشمن کنار آمد, 
حضرت مجتبی علیه السلام نیز, که از جانب رهبر و پیشوای دینی بود و به 
تمام جهات و جوانب قضیه بهتر از هر کس دیگر آگاهی داشت., با دور 
اندیشی خاصی صلاح جامعه اسلامی را در عدم ادامه جنگ تشخیص داد. 


از این رو این موضوع نباید موجب خرده ری گردد, بلکه باید روش آن 
خر کب مت سار صل الا کلب وه لقت بو ایک رای ان که 
انگیزه ها و آثار صلح آن حضرت بهتر روشن شود, لازم است تاریخ را ورق 
بزنیم و این مسئله را با استناد به مدرک اصیل تاریخی بررسی کنیم: اجمالا 


باید 


حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در واقع صلح نکرد. بلکه صلح بر او 


بعنی؛ اوضاع و شرایط نامساعد و عوامل مختلف دست به دست هم داده 
وضعی به وجود آورد که صلح به عنوان یک مسئله ضروری بر امام تحمیل 
گردید رت جر موی نصا ماره ای ندید به گونه ای که هر کس 
دیگر به جای حضرت بود و در شرایط او قرار می گرفت. چاره ای جز 
قبول صلح نمی داشت؛ زیرا هم اوضاع و شرایط خارجی کشور اسلامی, و 
هم وضع داخلی عراق 


ذیلا این موضوعات را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم . 


از نظر سیاست خارجی 


از نظر سیاست خارجی آن روز, جنگ داخلی مسلمانان به سود جهان 
اسلام نبود؛ زیرا امپراتوری روم شرقی که ضربه های سختی از اسلام 
خورده بود, همواره به دنبال فرصت مناسبی بود تا ضربه موثر و تلاافی 
جویان های بر پیکر اسلام وارد کند و خود را از نفوذ اسلام اسوده سازد. 


وقتی که کز از نش صف آز نت سپاه حضرت امام حسن علیه السلام و 
معاویه در برابر یکدیگر, به سران روم شرقی رسید, زمامداران روم فکر 
کردند که بهترین فرصت ممکن برای تحقق بخشیدن به هدف های خود را 
به دست آورده اند, لذا با سپاهی عظیم عازم حمله به کشور اسلامی شدند 
تا انتقام خود را از مسلمانان بگيرند. 


آیا در چنین شرایط ی, شخصی مثل امام حسن علیه السلام که رسالت 
حفظ اساس اسلامی را به عهده داشت, جز این راهی داشت که با قبول 
صلح, این خطر بزرگ را از جهان اسلام دفع کند, ولو آن که به قیمت فشار 
روحی و سرزنشهای دوستان کوته بین تمام شود؟ «یعقوبی», مورخ 
معروف, می نویسد. 


هنگام بازگشت معاویه به شام - پس از صلح با امام حسن - به وی گزارش 
رسید که امپراتور روم با سپاه منظم و بزرگی , به منظور حمله به کشور 
اسلا میت از روم عرحت کروه است: 


معاویه چون قدرت مقابله با چنین قوای رز کف زا نداشت, با آن ها پیمان 
صلح بست و متعهد شد صد هزار دینار به دولت روم شرقی بپردازد. [5 1 ] 
این سند تاریخی نشان می دهد که هنگام کشمکش دو طرف در جامعه 
اسلامی, دشمن مشترک مسلمانان 


با استفاده از این فرصت. آماده حمله بود و کشور اسلامی در معرض یک 
خطر جدی قرار داشت و اگر جنگ میان نیروهای امام حسن و معاویه در 
می گرفت. کی که پتر ور مود بقند امپراتوری روم شرقی بود, نه امام 
تن ! ولی این خطر با تدبیر و دوراندیشی و 


امام باقر علیه السلام به شخصی که بر صلح امام حسن علیه السلام خرده 
می گرفت, فرمود: 


تن سنجاازبتر دافای 


شک نیست که هر زمامدار و فرماندهی اگر بخواهد در میدان جنگ بر 
دشمن پیروز رود باید از جبهه داخلی نیرومند و متشکل و هماهنگی 
برخوردار باشد و بدون داشتن چنین نیرویی. شرکت در جنگ مسلحانه 
نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت. 


در بررسی علل صلح امام حسن علیه السلام از نظر سیاست داخلی. 
مهمترین موضوعی که به چشم می خورد, فقدان جبهه نیرومند و متشکل 
داخلی است, زیرا مردم عراق و به ویژه مردم کوفه, در عصر حضرت امام 
مجتبی علیه السلام نه آمادگی روحی برای نبرد داشتند و نه تشکیل و 
هماهنگی و اتحاد. 


خستگی از جنگ 


جنگ های تحمیلی جمل و صفین و نهروان. و همچنین جنگ های توام با 
تلفاتی که بعد از جریان حکمیت, میان واحدهای ارنش معاوبه و نیروهای 
امیر مومنان علیه السلام در عراق و حجاز و یمن درگرفت, در میان 
بسیاری از یاران امیرالموّمنین علی علیه السلام یک نوع خستگی از جنگ و 
علاقه*به. صلح و متارکه. جنگ ایجاد کرد ویرا طی. بنج سال خلاقت 
امیرالمومنین علیه السلام یاران آن حضرت به ناچار هیچ وقت اسلحه به 
زفین تهادتد محر چه قصد آن که فردا در جنی ذدیخری متقار کت: کنتد: 


از طرف دیگر, جنگ آن ها با بیگانگان نبود, بلکه در واقع با اقوام و برادران 
و اشنایان. دیر تن آنان بود که اینک در جبهه معاویه مستقر شده بودند. 
[17] مردم عراق در واقع با اين دست و آن دست کردن, و کندی در گسیل 


داشتن نیروها برای جنگ با گروه های مختلف شام که به حجاز و یمن و 
حدود عراق شبیخون می زدند, عافیت طلبی و خستگی از جنگ را نشان 
می دادند, و اینکه عراقیان 


دعوت مجدد امیرمومنان علیه السلام را به جنگ صفین بکندی اجابت 
نمودند. نشانه همین خستگی بود. [18] دکتر «طه حسین» پس از نقل 
ماجرای حکمیت و پیچیده تر شدن اوضاع در پایان حنگ صفین» می نویسد: 


سیس علی علیه السلام تصمیم گرفت رهسپار شام گردد, اما منافقان 
اصحابش پیشنهاد کردند که به کوفه باز گردد تا پس از جنگ, کارهای خود 
را شنامان. نخشتد و با جصفعیت: و آمادکی بیشتری. بم.سوین دشمن روم 
آوزند: 

علنی.»عليه. السلام. انان را به کوفه. باز آورد: لیکرخ .دیگر از کوفه بیرون 
نرفت ؛ چه ؛ پارانش به خانه های خود رفتند و به کارهای خود سرگرم شدند 


و به قدری در کار جنگ سستی و بی رغبتی نشان دادند که علی علیه 
السلام را از خود نامید ساختند حضرت علی علیه السلام پیوسته آن ها را 
به جهاد می خواند و در دعوت خویش اصرار می ورزید., لیکن نه می 
شنید نو نهاقی پر یپرنن: تا آن:جا که رودی وس خی خوو حفت: 


با نافرمانی خود, رأی مرا تباه ساختید و کار به جایی رسید که قریش 


مه 
پسر آبی طالب مردی است دلیر, لیکن با جنگ آشنایی ندارد. 


پدرشان خوب, چه کسی علم جنگ را بهتر از من می داند؟ !. [19] پس از 
شهادت امیر مومنان علیه السلام که امام حسن بن علی (علیهماالسلام) به 
خلافت رسید. این پدیده بشدت آشکار شد و مخصوصا هنگامی که ۳ 
حسن علیه السلام مردم را , به جنگ اهل شام دعوت نمود مردم خیلی به 
کندی آماده شدند. 

هنگامی که خبر حرکت سپاه معاویه به سوی کوفه به امام مجتبی علیه 
السلام رسید, دستور داد مردم در مسجد جمع شوند. 


آن گاه خطبه ای آغاز کرد و پس 


از اشاره به بسیج نیروهای معاویه. مردم را به جهاد در راه خدا و ایستادگی 
در مبارزه با پیروان باطل دعوت نمود و لزوم صبر و فداکاری و تحمل 
دشواری ها را گوشزد کرد امام علیه السلام با اطلاعی که از روحیه مردم 
داشت, نگران بود که دعوت او را اجابت نکنند. 


یر ی و ری 
سکوت کردند و احدی سخنان آن حضرت را تایید نکرد ! اين صحنه به قدری 
اسف انگیز و تکان دهنده بود که یکی از یاران دلیر و شجاع امیر مومنان 
علیه السلام که در مجلس حضور داشت, مردم را , به خاطر این سستی و 
افسردگی به شدت توبیخ کرد و آن ها را قهرمانان دروغین و مردمی ترسو 
و فاقد شجاعت خواند و از آن ها دعوت کرد که در رکاب امام برای جنگ 
اهل شام آماده گردند. [20] این سند تاربخی نشان می دهد که مردم 
عراق تا چه حد به سستی و بی حالی گراییده بودند و آتش شور و 
سلحشوری و مجاهدت. در آن ها خاموش شده بود و حاضر نبودند در جنگ 
شرکت کنند. 


شید ان جام پس از فعالیت ها و سخنرانی های عده ای از یاران و و 
حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به منظور بسیج نیروها و تحریک 
عروی فراع اما علیه الفبااه با کدی کی مها ری کفت مات 
در نزدیکی کوفه به نام «نخیله» را اردوگاه داد و پس از ده روز 
اقامت در «نخیله» به انتظار رسیدن قوای تازه, 2 جمعا «چهار هزار نفر» در 
اردوگاه حضرت گردد آمدند | به همین جهت امام ناگزیر شد دوباره به کوفه 
برگردد و اقدامات 


تازه و جدیتری جهت گردآوری سپاه به عمل بیاورد. [21] 


جامعه ای با عناصر متضاد 


علاوه بر اين. جامعه عراق آن روز یک جامعه متشکل و فشرده و متحد 
نبود بلکه از قشرها و گروه های مختلف و متضادی تشکیل یافته بود که 
ک 0۳ ۷ 0۲۳۸۲ 


پیروان و طرفداران حزب خطرناک اموی, گروه خوارج که جنگ با هر دو 
اردوگاه را واجب می شمردند. مسلمانان غیر عرب که از نقاط دیگر در 
عراق گرد آمده بودند و تعدادشان به بیست هزار نفر می رسید و بالاخره 
گروهی که عقیده ثابتی نداشتند و و در ترجیح یکی از طرفین بر دیگری در 
تردید بودنده غناصر تشکیل دهنده جامعه آن روز غراق و کوفه به شمار 


می رفن ۲ 


پیروان و شیعیان خاص امير مومنان علیه السلام نیز یکی دیگر از این 
عناصر محسوب می شدند. [22] 


سپاهی نا هماهنگ 


این چند دستگی و اختلاف عقیده و تشتت و پراکندگی, طبعاً در صفوف 
سپاه امام مجتبی علیه السلام نیز منعکس شده و آن را به صورت ارتشی 
ناهماهنگ با ترکیب: ناخور در آورده نود از این رو در مقابله با دشمن 
خارجی به هیچ وجه به چنین سپاهی نمی شد اعتماد کرد. 


استاد شیعه, مرحوم شیخ مفید (رحمهالله). و دیگر مورخان در مورد این 
پدیده خطرناک در سپاه امام حسن علیه السلام می نویسند: «عراقیان 
خیلی بکندی و بی علاقگی برای جنگ آماده شدند و سیاهی که امام حسن 
علیه السلام بسیج نمود, از گروه های مختلفی تشکیل می شد که عبارت 


بودند از: 
1 - شیعیان و طرفداران امیر مقومنان علیه السلام 


2 - خوارج که از هر وسیله ای برای جنگ با معاویه استفاده می کردند (و 
شرکت آن ها در صفوف سپاهیان امام علیه السلام به خاطر 


دشمنی با معاویه بود, نه دوستی با امام حسن)؛ 


3 - افراد سود جو و دنیا پرست که به طمع منافع مادی در سپاه امام نظر 
انان چندان بر معاویه ترجیح نداشت؛ 


4 - و بالاخره گروهی که نه به خاطر دین, بلکه از روی تعصب فامیلی و 
۳ به پیروی از رییس و برای جنگ حاضر شده بودید 231 ] 
ص۳۹ نیرومندی چون معاویه بود. 


سندی گوپا 
شاید هیچ سندی در ترسیم دور نمای جامعه متشتت و پراکنده آن روز 


عراق و نشان دادن سستی عراقیان در کار جنگ, گویاتر و رساتر از گفتار 
خود آن حضرت نباشد. 


حضرت مجتبی علیه السلام در «مداین» بعنلی آخرین نقطه ای که سپاه 
امام تا آن جا پیشروی کرد, سخنرانی جامع و مهیجی ایراد نود و طی. ان 
چنین فرمود: 


کم فرددی مارا اتشمفا تا افل قاصا زر کی فاد 


ما در گذشته به نیروی استقامت و تفاهم داخلی شما, با اهل شام می 
بسته, استقامت خود را از دست داده و زبان به شکوه گشوده اید. 


وقتی که به جنگ صفین روانه می شدید دین خود را بر منافع دنیا مقدم می 
داشتید, ولی امروز منافع خود را بر دین خود مقدم رن 

ما همان گونه هستیم که در گذشته بودیم. ولی شما نسبت به ما آن گونه 
که بودید وفادار نیستید. 


عده ای از شماء کسان و بستگان خود را در جنگ صفین: و عده ای دیگر 
کسان خود را در نهروان از دست داده اند. 


گروه اول, 


بر ۳ کشسکان خود اشی می ریزند؛ و گروه دوم», خونبهای ۳ کشتگان خود را می 
خواهند؛ و بقیه نیز از پیروی ما سریپیچی می کنند ! معاویه پیشنهادی به ما 
کرده است که دور از انصاف, و بر خلاف هدف بلند و عزت ما است. 


اننکه احد. آماده: کشتته.شندن: فر واه خدا هشير بجویید. تا با او در هیارته 


برخیزم و با شمشیر پاسخ او را بدهیم و اگر طالب زندگی و عافیت هستید, 
ام ۱ ارات معا اه 


سخن امام که به این جا رسید, مردم از هر طرف فریاد زدند. 
«البقی, البقی»: 


ما زندگی می خواهیم, ما می خواهیم زنده بمانیم ! [24] آیا با اتکا به چنین 
سپاه فاقد روحیه رسد کی چگونه ممکن بود امام علیه السلام با دشمن 
نیرومندی مثل معاویه وارد جنگ شود؟ ایا با چنین سپاهی, که از عناصر 
متضادی تشکیل شده بود و با کوچکترین غفلت احتمال می رفت خود 
خطرآفرین باشد. هرگز امید پیروزی می رفت؟ اگر به فرض امام حسن 
علیه السلام و معاویه جای خود را عوض می کردند و معاویه در رأس چنین 
السلام کرد انجام دهد؟ ۱ تا مهو 
اسلامی را تا دو قدمی خطر قطعی نزدیک ساخت و حوادث تلخی به وجود 
آفرد که.شرخ آن را دبلا من خوانید. 


بسیج نیرو از طرف امام حسن مجتبی علیه السلام 


برخی از نویسندگان و مورخان گذشته و معاصر, حقایق تاریخ را تحریف 
نموده و ادعا کرده اند که امام حسن مجتبی علیه السلام اهنگ جنگ و 
مخالفت با معاویه نداشت, بلکه از روز 


نخست در صدد بود از معاویه امتیازات مادی گرفته و از زندگی راحت و 
مرفهی برخوردار شود و اگر مخالفت هایی با معاویه می کرد, برای تامین 
و تضمین این امتیازات بود ! اسناد تاریخی زنده ای در دست است که نشان 
می دهد اين تهمت ها کاملاً بی اساس است و با حقایق تاریخی به هیچ وجه 
سازگار نمی باشد, زیرا اگر پیشوای دوم نمی خواست با معاویه بچنگد, 
معنا نداشت گردآوری سپاه و بسیج نیرو کند؛ در صورتی که به اتفاق 
مورخان, امام کر 2 وت السلام سیاه ترتیب داد و آماده جنگ شد, لیکن 
از یک سو به خاطر عدم هماهنگی و چند دستگی سپاه امام علیه السلام و 
از سوی دیگر در اثر توطثه های خائنانه معاویه. از هم پاشیده شد و مردم 
از اطراف امام علیه السلام پراکنده شدند, امام نیز بناچار از جنگ 
خودداری نمود و مجبور به پذیرفتن صلح شد. 


پنا بر اين, کار امام حسن علیه السلام با «قیام» و اعلان جنگ و تهیه لشکر 
مصالح روز. منجر به صلح مشروط گردید. [25] ذیلا نظر خوانندگان را به 
توضیحات بیشتری در این زمینه جلب می کنیم: 

مردم پیمان شکن 


همانطور که قبلا گفته شد, مردم عراق و کوفه یعدل و یک جهت نبودند, 
بلکه مردمی متلوّن و بی وفا و غیر قابل اعتماد بودند که هر روز زیر پرچم 
کرد.هی آهدتد و .ههواره تابع وضع فوجون و قدرت روز بودند و بة أصطلاح 
نان را به نرخ روز می خوردند. 


بر اساس همین روحیه بود که همزمان با بحران آرایش سپاه و بسیج 
نیروهای 


طرفین؛ عده ای از روسای قبایل و افراد وابسته به خاندان های رگ 
کوفه, به امام خیانت کرده و به معاویه نامه ها نوشتند و تایید وحمایت خود 
را از حکومت وی ابراز نمودند و مخفیانه او را برای حرکت به سوی عراق 
تشویق کردند و تضمین نمودند که به محض نزدیک شدن وی, امام حسن 
فا اس مرا اس ند 


معاویه نیز عین نامه ها را برای امام مجتبی علیه السلام فرستاد و پیغام 
داد که چگونه با اتکا به چنین افرادی حاضر به جنگ با وی شده است؟ 
[26] 


فرمانده خائن 


فرزند دلاور امیر مومنان امام حسن (علیهماالسلام) پس از آن که کوفه را 
به قصد جنگ با معاویه ترک گفت «عبیدالله بن عباس» را با دوازده هزار 
نفر سیاه. به عنوان طلابه لشکر, و «قیس بن سعد؛ و 
«سعید بن قیس» را که هر دو از یاران بزرگ آن حضرت بودند, به عنوان 
مشاور و جانشین وی تعیین نمود تا اگر برای یکی از این سه نفر حادثه ای 
پستن. امد به ترتیب: دیکری جایکزین هقی کردد. [27| خضرت اما تین 
مجتبی علیه السلام خط سیر پیشروی سپاه را تعیین فرمود و دستور داد در 
هر کجا که به سپاه معاویه رسیدند جلوی پیشروی آن ها را بگیرند و جریان 
را به امام علیه السلام گزارش دهند تابی درنگ با سپاه اصلی به آن ها 
ملحق شود. [28] «عبیدالله» فوج تحت فرماندهی خود را حرکت داد و در 
محلی بنام «مسکن» با سپاه معاوبه روبرو شد و در آن جا اردو زد. 


طولی نکشید به امام علیه السلام گزارش رسید که عبیدالله با دریافت یک 
میلیون درهم از معاویه, شبانه همراه هشت هزار 


تشر به وی مت اس آ تا سا اه صرا ین فرانوی رآ 
شرایط بحرانی, در تضعیف روحیه سپاه و تزلزل موقعیت نظامی امام علیه 
السلام تا چه حد موثر بود, ولی هر چه بود «قیس بن سعد» که مردی 
شجاع و با ایمان و نسبت به خاندان امیرمومنان بسیار باوفا بو طبق 
ای هام وا ی ها ی وی 
سخنان مهیجی کوشید روحیه سربازان را تقویت کند. 


معاویه خواست او را نیز با پول بفریبد. ولی قیس فریب او را نخورد و 
همچنان در مقابل دشمنان اسلام ایستادگی کرد. [30 ] 


توطئه های خائنانه 


معاویه تنها به خریدن «عبیدالله» اکتفا نکرد؛ بلکه به منظور ایجاد شکاف و 
اختلاف و شایعه سازی در میان ارنش امام مجتبی علیه السلام. به وسیله 
جاسوسان و مزدوران خود, در میان لشکر امام مجتبی علیه السلام شایع 
می کرد که قیس بن سعد (فرمانده مقدمه سپاه) با معاویه سازش کرده, 
و در میان سپاه قیس نیز شایع می ساخت که حسن بن علی علیه السلام با 
معاویه صلح کرده است ! کار به جایی رسید که معاویه چند نفر از افراد 
خوش ظاهر را که مورد اعتماد مردم بودند, به حضور امام علیه السلام 
فرستاد. 


این عده در اردوگاه «مداین» با حضرت مجتبی علیه السلام ملاقات کردند, 
و پس از خروح از چادر امام, در میان مردم جار زدند: «خداوند به وسیله 
فرزند پیامبر فتنه را خواباند و آتش جنگ را خاموش ساخت. 


حسن بن غلین علیه السلام با معاویه صلح کرد, و خون مردم را حفظ 
نمود» ! مردم که به سخنان آن ها اعتماد داشتند, در صدد تحقیق برنیامدند 
و سخنان 


آن ها را باور نموده و بر ضد امام شنز تن کردند وا به: خیهه. آرن .خر 
حمله ور شده و آن چه در خیمه بود, به یغفما بردند و در صدد قتل امام 


برآمدند و آن گاه از چهار طرف متفرق شدند. [31 ] 

خیانت خوارج 

امام حسن مجتبی علیه السلام از «مداین» روانه «ساباط» شد. 

در بین راه یکی از خوارج که قبلا کمین کرده بود, ضربت سختی بر آن 


حضرت وارد کرد. امام بر اثر جراحت., دچار خونریزی و ضعف شدید شد و 
به وسیله عده ای از دوستان و پیران خاص خود, به مداین منتقل گردید. 


در مداین وضع جسمی حضرت بر اثر جراحت به وخامت گرایید. 

معاویه با استفاده از این فرصت بر اوضاع تسلط پافت. 

ذوفین تاره اسمان امامت که تبروی تظامی لازم را از دست. دادم و عتها 
شده مانده بود, ناگزیر پیشنهاد صلح را پذیرفت. 321 | بنا بر این اگر امام 
مجتبی علیه السلام تن به صلح داد چاره ای جز این نداشت. چنانکه طبری 
و عده ای دیگر از مورخان می نویسند: حسن بن علی علیه السلام موقعی 


حاضر به صلح شد که پارانش از گرد او پراکنده شده و وی را تنها گذاردند. 
[33 ] 


گفتار امام علیه السلام پیرامون انگیزه های صلح 


امام حسن مجتبی علیه السلام در پاسخ شخصی که به صلح آن حضرت 
اعتراض کرد انگشت روی این حقایق تلخ گذاشته و عوامل و موجبات 
اقدام خود را چنین بیان نمود: 


من به این علت حکومت و زمامداری را به معاویه واگذار کردم که اعوان و 
یارانی برای جنگ با وی نداشتم. 


اگر یارانی داشتم شبانه روز با او می جنگیدم تا کار یکسره شود. 
من کوفیان را خوب می شناسم و بارها آن ها را امتحان کرده ام. 


آن ها مردمان فاسدی هستند که اصلاح نخواهند شد, نه وفا دارند, نه به 
تعهدات و پیمان های خود پایبندند و نه دو نفر با هم موافقند. 


بر خنستب ظاهر به ما اظهار اظاعت: وعلاقه.فن کنند: ولی:غقلا با دشمتان 
ما همراهند. [34] دومین 


پیشوای که از سستی و عدم همکاری پاران خود به شدت ناراحت و متاثر 
بود: روزی خطبه ای ایراد فرمود و طی آن چنین گفت: 


در شگفتم از مردمی که نه دین دارند و نه شرم و حیا. 


شما داده, وفا نخواهد کرد. 


توانغ آن خام بدهم,ولی اکر کار بخ دست معاویه مور تخواهد کراشت 


به خدا| سوگند (اگر به علت سستی و بی وفایی شما) ناگزیر شوم 
زمامداری مسلمانان را به معاویه واگذار کنم؛ یقین بدانید زیر برجم 
حکومت بنی امیه هرگز روی خوشی و شادمانی نخواهید دید و گرفتار انواع 
اذیتها و ازارها خواهید شد. 


هم اکنون گویی به چشم خود می بینم که فردا فرزندان شما بر در خانه 
1 ات و تانی که 
از آن فرزندان شما بوده و خداوند آن را برای آن ها قرار داده است, ولی 
بنی آمیه آن ها را از در خانه خود رانده و از حق خود محروم خواهند 


آن گاه امام افزود: 


«اگر یارانی داشتم که در جنگ با دشمنان خدا با من همکاری می کردند, 
هرگز خلافت را به معاویه واگذار نمی کردم, زیرا خلافت بر بنی امیه حرام 
اشت ه و اماممی ام لاه کم مات تایه مت مسا را 
وه عم تخت روزی در مجلسی که معاویه حاضر بود, سخنانی ایراد 
کرد و ضمن آن فرمود: 


«سوگند به خدا, تا زمانی که زمام امور مسلمانان در 


دست بنی امیه است. مسلمانان روی رفاه و آسایش نخواهند دید» [36 ] و 
اين. هشداری بود به عراقیان که بر اثر سستی و به امید راحتی و آسایش, 
تن به جنگ با معاویه ندادند, غافل از اين که در حکومت معاوبه هرگز به 


امید و ارزوی خود دست نمی یابند. 


پیمان صلح, و اهداف امام علیه السلام 


پیشوای دوم, هنگامی که بر اثر شرایط نامساعدی که قبلا تشریح شد. 
9( ۳ اه ای فص و 
اسلام تشخیص و ناگزیر صلح و آتش بس را قبول کرد, فوق العاده 
کوشش نمود تا هدف های عالی و مقدس خود را به قدر امکان از هدر 


از طرف دیگر, جودر معاویه به خاطر برقرار صلح و قبضه نمودن قدرت؛ 
حاضر به دادن همه گونه امتیاز بود - به طوری که ورقه سفید امضا شده 
ای برای امام فرستاد و نوشت هر چه در آن ورقه بنویسد مورد قبول وی 
می باشد. [37] - امام از امادگی او حداکثر بهره برداری را نموده و 
موضوعات مهم و حساس را که در درجه اول اهمیت قرار داشت و از 
آرمان های بزرگ آن حضرت به شمار می رفت, در پیمان صلح گنجانید و 
از معاویه تعهد گرفت که به مفاد قرار داد عمل کند. 


گر چه متن پیمان صلح در کتب تاریخ, به طور کامل و به ترتیب, ذکر نشده 
است. بلکه هر کدام از مورخان به چند ماده از آن اشاره 2 ولی با 
ری 


پایگشظز کتاه هسموضوخاتی که 


امام در قرار داد قید نموده و برای تحقق آن ها پافشاری می کرد می 


اینک پیش از آن که هر یک از مواد صلحنامه را جداگانه مورد بررسی قرار 
دهیم» , متن پیمان صلح را که در پنج ماده می توان خلاصه کرد, ذیلاً از نظر 
خوانندگان محترم می گذرانیم: 


ماده اول: حسن بن علی علیه السلام حکومت و زمامداری را به معاویه 
واگذاری می کند, مشروط به آن که معاویه طبق دستور قرآن مجید و 
رونئن پیامبر ضلی الله غلیه و آله رفتار کند. 


ماده دوم. بعد از معاویه, خلافت از ان حسن بن علی علیه السلام خواهد 
بود و اگر برای او حادثه ای پیش آید حسین بن علی علیه السلام زمام امور 
نان را در دست می گیرد. 


نیز معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند. 


ماده سوم . بدعت ناسز| گویی و اهانت نسبت به امیر مومنان علیه السلام 
و لعن آن حضرت در حال نماز باید متوقف گردد و از علی علیه السلام به 
نیکی یاد شود. 


موضوع تسلیم حکومت به معاویه مستثنا است و باید زیر نظر امام مجتبی 
علیه السلام مصرف شود. 


نیز معاویه باید در تعیین مقرری و بذل مال. بنی هاشم را بر بنی امیه 
ترجیح بدهد. 


همچنین باید معاویه از خراج «دارابگرد» مبلغ یک میلیون درهم در میان 
بازماندگان شهدای جنگ جمل و صفین که در رکاب امیر مومنان کشته 
شدند, تقسیم کند. 


[38 ] ماده پنجم: معاویه تعهد می کند 


که تمام مردم, اعم از سکنه شام و عراق و حجاز, از هر نژادی که باشند, 
از تعقیب و آزار وی در امان باشند و از گذشته آن ها صرفنظر کند احدی 
از آن ها را به سبب فعالیت_ های گذشتگان بر ضد حکومت معاویه تحت 
تعقیتتفر اردص مشتضه‌ضا اهل-غراق: زا سخاطر کشه‌های کدسته اراد 
نکند. 


علاوه بر اين معاویه تمام یاران علی علیه السلام را دز هر دج کم هت 
۲ 


نگیرند» و کوچکترین ناراحتی برای آن ها ایجاد نشود. حق هر کس به وی 
برسد, و اموالی که از پیت المال در دست شیعیان علی علیه السلام است 


از آن ها پس گرفته نشود. 
نیز نباید هیچ گونه خطری از ناحیه معاویه متوجه حسن بن علی علیه 


السلام و برادرش حسین ین علی علیه السلام و هیچ کدام از افراد خاندان 
نار ای له له و اههد و سان دهم عطه ای موصات موف 


ای ها با ام سا ده 
در پایان پیمان, معاویه اکیدا تعهد کرد تمام مواد آن را محترم شمرده دقیقا 
به مورد اجرا بگذارد. 


ها اه رای رف و امش ان سا ام ماه 


دادند. 


91 ] بدین ریب پیش وین بیافین اسلام:ضلن اللة. علیه و الهر ادن سکامو 
که‌خسن بن علی, علبه السلام هنور حودکی بیش نود تحفق عافت: پامیر 
صلی الله علیه و اله روزی برفراز منبر, با مشاهده او فرمود: 


«اين فرزند من سرور مسلمانان است 


و خداوند به وسیله او در میان دو گروه از مسلمانان صلح برقرار خواهد 
ساخت». [40] 


هدف های امام علیه السلام از صلح با معاویه 


بترکان و زمامداران جهان, فتحافی. که اوضاع و شرایط را بر خلاف هدف 
ها و نظریات خود می یابند. همواره سعی می کنند در موارد دو راهی. 
جانبی را بگیرند که زیان کمتری دربر داشته باشد, و این یک اصل اساسی 
در محاسبات سیاسی و اجتماعی است. 


ها ها یر ار ی اج 


از اين رو هنگامی که ناگزیر شد با معاویه کنار آید. طبق ماده اول با اين 
شرط حکومت را به وی واگذار کرد که در اداره امور جامعه اسلامی تنها 
وا ی ام میاه ام دار تا 


بدیهی است نظر امام تنها رسیدن به قدرت و تشکیل حکومت اسلامی 
نبود, بلکه هدف اصلی, صیانت و نگهداری قوانین اسلام در اجتماع و 
رهبری جامعه بر اساس این قوانین بود و اگر این روش به وسیله معاویه 
اجرا می شد. باز تا حدودی هدف اصلی شده بود. 


به علاوه, طبق ماده دوم, پس از مرگ معاویه. حسن بن علی علیه السلام 
می تواننست آزادانه رهبری جامعه اسلامی را به عهده بکیرن و با توجه به 
این که معاویه در حدود سی سال از آن حضرت پرو کر فت[1 4 و در ان 
ایام دوران پیری را می گذرانید و طبق شرایط عادی امید زیادی می رفت 
که عمر وی چندان طول نکشد. روشن می گردد که این شرط, روی 
محاسبات عادی تا چه حد به نفع اسلام و مسلمانان 


بود. 


بقیه مواد پیمان نیز هر کدام حایز اهمیت بسیار بود, زیرا| در شرایطی که 
امیر مومنان علیه السلام در مراسم نماز جمعه و در حال نماز با کمال بی 
پروایی مورد سب و شتم قرار می گرفت و اين کار به صورت یک بدعت 
رنشته دار دز آمدم.بود و شیعیان و۵ توسفتدار ان ان حضرت. و آفز ان‌خاندان 
پیامبر همه جا مورد تعقیب و در معرض تهدید و شکنجه بودند. ارزش 
گرفتن چنین تعهدی از معاویه غیر قابل انکار بود. 


اجتماع در کوفه 


پس از انعقاد پیمان صلح. طرفین همراه قوای خود وارد کوفه شدند و در 
مسجد بزرگ این شهر گرد امدند. 

مردم انتظار داشتند مواد پیمان طی سخنرانی هایی از ناحیه رهبران دو 
طرف. در حضور مردم. تایید شود تا جای هیچ گونه شک و تردیدی در 
اجرای ان باقی نماند. 


ابر امظان بی.جا نود ایراد شترا نی کب در برنامه ضیع: بود: ,۷ معا وبه بر 
فراز منبر نشست و خطبه ای خواند؛ ولی نه تنها در موردر پایبندی به 
شرایط صلح تاکیدی نکرد, بلکه با طعنه و همراه با تحقیر چنین گفت: 

«من به خاطر این با شما نجنگیدم که نماز و حج به جا آورید و زکات 
جنگیدم که شما را مطبع خود ساخته و بر شما حکومت کنم». 

آن گاه گفت: 


«آگاه باشید که هر شرط و پیمانی که با حسن بن علی علیه السلام بسته 
ام زیر پاهای من است, و هی گونه ارزشی ندارد. ۳ [42 ] بدین ترتیب, 
معاویه تمام تعهدات خود را زیر پا گذاشت و پیمان صلح را آشکار | نقض 


د. 


جنایات معاویه 


معاویه به دنبال اعلام این سیاست. نه تنها تعدیلی در روش خود به عمل 
نیاورد بلکه بیش از پیش بر شدت عمل و جنایت خود افزود. 


او بدعت اهانت به ساحت مقدس امیر مقمنان علیه السلام را بیش از 
گذشته روج داد, عرصه زندگی را بر شیعیان و و یاران بزرگ و وفادار علی 
علیه السلام فوق العاده تنگ ی شخصیت پزار کون همچون «حجر بن 
عدی» و عده ای دیگر از رجال بزرگ اسلام را , با 
شکنجه و فشار در 


مهرد بیروان:غلی غلیه, السلام آفزایش یافت به ظورق که توعا شیعیان با 
زندانی و يا متواری شدند و يا دور از خانه و کاشانه خود در محیط فشار و 


معاویه نه تنها ماده مربوط به حفظ احترام علی علیه السلام و پیران آن 
حضرت را زیر پا نهاد, بلکه در مورد خراج «دارابگرد» نیز طبق پیمان رفتار 
نکر 


«طبری» در این باره می نویسد. 


«اهل بصره خراج دارابگرد را ندادند و گفتند اين مال, متعلق به بیت المال 
ما و از ان ماست». [43] «ابن اثیر» می نویسد: 


«اهل بصره از دادن خراج دارابگرد امتناع ورزیدند و این کار را به دستور 
معاویه ان جام دادند». [44] 


مردمی که به سبب تحمل جنگهای متعدد از جنگ خسته و بیزار بودند و به 
پیروی از روسای خود و تحت تاثیر تبلیغات و وعده های فریبنده عمال 
معاویه دل به صلح و سازش بسته بودند, لازم بود بیدار شوند و متوجه 
گردند که به خاطر اظهار ضعف از تحمل عواقب جنگ, و فریفتگی به وعده 
های معاویه و پیروی کورکورانه از روسای خود, چه اشتباه بزرگی مرتکب 
وم اند هآ مک مر ان صصم ود زا وه ات یه و 
خطرناک عمل خود را می دیدند. 


به علاوه لا زم بود متتبامانان قفا با کیره اصلی حکومت اموی آشنا شده و 
به فشارها, محرومیت ها, تعقیب هایی مداوم. و خفقان هایی که حکومت 
ی 


در حقیقت؛ آن چه لازم بود امام حسن علیه السلام و یاران صمیمی او در 
ان برهه حساس از تاریخ ان جام دهند. این بود که این واقعیت ها را عریان 
و بی پرده بر 


همگان مکشوف سازند و در نتیجه عقول و افکار آن ها را برای درک و فهم 
این حقایق تلخ, و قیام و مبارزه بر ضد ان. اماده سازند. 


اس ان اکن امس مالسا اه وه ای اوه مشاه 
از زیر بار مسوولیت خالی کند. بلکه برای این بود که مبارزه را در سطح 
دیگری شروع کند. 


اتفاقاً حوادثی که پس از انعقاد پیمان صلح به وقوع پیوست به این مطلب 
کمک کرد و عراقیان را سخت تکان داد. 


یه 

«معاویه [یس از آتش بس ] در «نخلیه» [نزدیکی کوفه ] اردو زد. 

در اين هنگام گروهی از خوارج بر ضد معاویه قیام کرده وارد شهر کوفه 
شدند. 

سا ی ای ار ای اه ره 

خوارج آن ها را شکست دادند. 


معاویه به اهل کوفه دستور داد خوارج را سرکوب سازند, و تهدید کرد که 
اگر با خوارج نجنگند, در امان نخواهند بود » [45] بدین ترتیب ۳ عراق 
که حاضر به جنگ در رکاب امیر مومنان و حسن بن علی علیه السلام 
نبودند, از طرف معاویه که دشمن مشترک آن ها و خوارج بودر مجبور به 
جنگ با خوارج شدند ! و این نشان داد که در حکومت معاویه هرگز به صلح 
۵ آ رامشی که ارشو‌هی کردند تخواهتد سید 


علاوه بر این, معاویه برنامه ضد انسانی دامنه داری را که باید اسم آن را 
برنامه تهدید و گرسنگی گذاشت., بر ضد عراقیان به مورد اجرا گذاشت و 
ان ها را از هستی ساقط کرد. 


معاویه از یک طرف مردم عراق را در معرض همه گونه فشار و تهدید قرار 
داد و از طرف دیگر حقوق و مزایای آن ها راقطع 


کرد. 
«ابن ابی الحدید», دانشمند مشهور جهان تسنن. می نویسد: 
شیعیان در هر جا که بودند به قتل رسیدند. 


بنی امیه دستها و پاهای اشخاص را به احتمال این که از شیعیان هستند. 


بریبدند. 


هر اکن که معروت نم دود آزی تن فا ند ان پیات صلی, الاه 
علیه و آله بود زندانی شد, پا مالس به: ارت رفت؛ م ‏ باحا رن هاش را 


ویران کردند. 


شدت فشار ها 
دوستی علی علیه السلام از تهام یه کفر و پیدینی پدتر شمرده می شد! ۰ و 
عواقب سخت تری به دنبال داشت ! در اجرای این سیاست خشونت آمیز, 


معاویه «زیاد بن سمیه» را حاکم کوفه قرار داد و بعدها فرمانروایی بصره 
را نیز به وی محول کرد. 


زیاد که روزی در صف یاران علی علیه السلام بود و همه آن ها را به خوبی 
می شناخت, پیدا کرده و کشت., تهدید کرد. دست ها و پاهای ان ها را قطع 
کرد, نابینا ساخت. بر شاخه درختان خرما به دار اویخت و از عراق پراکنده 
نمود, به طوری که احدی از شخصیت های معروف شیعه در عراق باقی 
نماند. 


اوج فشار در کوفه و بصره 


چنان که اشاره شد. مردم عراق و به ویژه کوفه بیش از دیگران زیر فشار 
قرار گرفته بودند, به طوری که وقتی به خانه دوستان و افراد مورد وثوق و 
اطمینان خود رفت و امد می کردند و اسرار خود را با ان ها در میان می 
گذاشتند, چون از خدمتکار صاحبخانه می ترسیدند. مادام که از ان ها 
سوگندهای موّکد نمی گرفتند که آن ها را لو ندهند. گفتگو 


زا اغاة تفی. کردندذ ا معاویه.طی نخشنامه اخ.به غفال و فرماندار آ نو در 
سراسر کشور نوشت که شهادت هیچ یک از شیعیان و خاندان علی علیه 
السلام را نیذیرند ! وی طی بخشنامه دیگری چنین نوشت: 


«اگر دو نفر شهادت دادند که شخصی. از دوستداران علی علیه السلام و 
خاندان او است. اسمش را از دفتر بیت المال حذف کنید و حقوق و 
مقرری او را قطع نمایید» ! زیاد که به تناوب شش ماه در کوفه و شش ماه 
در بصره حکومت می کرد, «سمرّ بن جندب» را به جای خود در بصره 
گذاشت تا در غیاب وی امور شهر را اداره کند. 


زیاد به وی گفت: 

اگر دو برابر آن ها را نیز می کشتم هرگز از چنین چیزی نمی ترسیدم ! 
«ابو سوار عدوی» می گوید: 

سمره در بامداد یک روز چهل و هفت نفر از بستگان مرا کشت که همه 
و 

صلح, زمینه ساز قیام عاشورا 


این حوادت وحشتناک, , مردم عراق را سخت تکان داد و آن ها را از رخوت 
و ستننتی به دز آهرن.ه ماهیت اضلی خکوفت آمفی را تا خدی اشکار مود 


در همان حال که روسای قبایل, از اثار و منافع پیمان صلح امام حسن علیه 
السلام بهره مند می شدند و از بذل و بخشش های معاویه برخوردار می 
گشتند, مردم عادی عراق کم کم به ماهیت اصلی حکومت بیدادگر و 
خودکامه معاویه که پای خود به سوی آن رفته و به دست خود آن را تثبیت 
کرده بودند, پی می بردند. [46] معاویه «مغیره بن شعبه» 


۱7۳ به «عبدالله پن عامر» وا گذاشت و 


خود نیز به شام رفت و از دمشق به تدبیر کار دولت خویش پرداخت. 


مردم عراق هر گاه به یاد زندگانی در روز گار علی علیه السلام می افتادند, 
اندوهناک می شدند و از ان سستی که در حمایت از طلع علیه السلام 
نشان داده بودند, اظهار پشیمانی می نمودند و نیز از صلحی که میان 
ایشان و مردم شام اتفاق افتاده بود. سخت پشیمان بودند. 


نان چون به یکدیگر می رسیدند., همدیگر را سرزنش می کردند و از 
یکدیگر می پرسیدند که چه خواهد شد و چه باید کرد؟ 0 
دنه بود که نمایندگان کوفه میان ان شهر و مدینه برای دیار حسبن بن 
علی و گفتگو با او و شنیدن سخنان وی به رفت و آمد پرداختند. 


[47] بنا بر این دوران صلح امام حسن علیه السلام دوران آمادگی و تمرین 
تدریجی امت برای جنگ با حکومت فاسد اموی به شمار می رفت تا روز 
موعودء روزی که جامعه اسلامی آمادگی قیام داشته باشد, فرا رسد. 


اظفار آمادگی برای اقا قیاه 


روزی که امام حسن علیه السلام صلح کرد هنوز اجتماع هن پایه از درک 
و بینش نرسیده بود که هدف امام را تامین کند. 

آن روز هنوز جامعه اسلامی اسپر زنجیرهای آمال و آرزوها بود؛ آمال و 
ارزوهایی که روح شکست را در ان ها تزریق کرده بود. 


از این رو هدفی که امام حسن علیه السلام تعقیب می کرد این بود که 
افکار عمومی را برای قیام بر 


ضد حکومت اموی آماده کند و به مردم فرصت دهد تا خود بیندیشند و به 
حقایق اوضاء و ماهیت حکومت اموی پی ببرند, بویژه آن که اشارت هایی 
که حضرت مجتبی علیه السلام به ستمگری ها و جنایات حکومت اموی 
وزیر پا گذاشتن احکام اسلام می نمود, افکار مردم را کاملاً بیدار می کرد 


[48] کم کم این آمادگی قوت گرفت و شخصیتهای بزرگ عراق متوجه 
حسین بن علی علیه السلام شده از او خواستند که قیام کند. 


ولی خسین بن غلی, علیه السلام آن ها را به بیروی از امام مجتبی علیه 
السلام توصیه می کرد و می فرمود: 


اوضاع فعلی برای قیام مساعد نیست و تا زمانی که معاویه زنده است.؛ 
نهضت و قیام به ثمر نمی رسد. 


بازتاب حوادث در مدینه 


پس از شهادت حضرت مجتبی علیه السلام که حسین بن علی علیه السلام 
امامت را عهده دار بود, خبر جنایت های معاویه بلا فاصله در مدینه طنین 
می افکند و محور بحث در اجتماعاتی می گشت که حسین بن علی علیه 
السلام با شرکت بزرگان شیعه در عراق و حجاز و مناطق دیگر اسلامی 
تشکیل می داد. 


برای نمونه, هنگامی که معاویه «حجر بن عدی» و همراهان او را کشت, 
عده ای از بزرگان کوفه نزد حسین علیه السلام آمده جریان را به حضرت 
خبر دادند و پخش این خبر موجی از نفرت در همه افراد با ایمان 
برانگیخت 


این مطلب نشان می دهد که در آن هنگام جنیش منظمی بر ضد حکومت 


اموی شکل می گرفت که مبلغین و عوامل موثر آن, همان یروان اندگ و 


خویش جان آنان را از گزند قشون 


معاویه حفظ کرده بود. 


معاویه موج می زد, روح قیام را در دلهای مردم برانگیزند تا روز موعود 
فرا رسد ! [49] 


خر ابالت شین لت سای صاصق ات خی ی اتسلت فا فرط 


بحث های پيشين, راز و رمز صلح امام مجتبی علیه السلام را روشن 
ساخت. ولی دراینجا, جای یی سوال باقی است و ان این است که چرا 
امام حسن علیه السلام صلح کرد ولی امام ِِ قیام نمود؟ اگر صلح, 
کار درستی بود. چرا امام حسین علیه السلام با یزید صلح نکرد؟ و اگر قرار 
بر جنگ بود, چرا امام حسن علیه السلام نجنگید؟ پاسخ این سوال را باید 
در اوضاع و شرایط متفاوت زمان این دو امام بزرگ, و نحوه رفتار و 

شخصیت معاویه و یزید جستجو کرد. 


و هد گوشه هایی از تفاوت شیوه معاویه و یزید اشاره می کنیم: 


فریبکاری های معاوبه 


معاویه در دوران زمامداری خود, با نقشه ها و سیاست های عوام فریبانه 
حود» همواره سعی می کرد به حکومت خود رنگ شرعی و اسلامی بدهد. 


او از اين که افکار عمومی, انحراف وی را از خط سیر صحیح سیاست 
اسلامی بفهمد, جلوگیری می کرد. 


گر چه معاویه عملاً اسلام را تحریف نموده و حکومت اشرافی اموی را 
جایگزین خلافت ساده و بی پیرایه اسلامی ساخته, و جامعه اسلامی را به 
یک جامعه غير اسلامی تبدیل کرده بود. ولی با وجود این ها ظواهر اسلام را 
نسبتا حفظ می کرد, مقررات اسلامی را ظاهر | اجرا می نمود, پرده ها را 
نمی درید و در دربارش پاره ای از مقررات اسلامی ضراعات می شد و 


او بخوبی درک می کرد که چون به نام دین و خلافت اسلامی, بر مردم 
حکومت می کند, نباید علنا مرتکب کارهایی بشود که مردم ان را مبارزه با 
- همان دینی که وی به نام آن بر آنان فرمانروایی می 


کرد - تلقی نمایند. بلکه هميشه په اعمال خود رنگ دینی می داد تا با 
مقامی که داشت شتاز کار باشند. و آن دسته از کارها را که توجیه و تفسیر 
آن طبق موازین دینی مقدور نبود. در خفا آن جام می داد. 


بعلاوه معاویه, در حل و فصل امور و مقابله با مشکلات. سیاست فوق 
العاده ماهرانه ای داشت و مشکلات را به شیوه های مخصوصی حل می 
کرد که فرزندش یزید فاقد مهارت در به کارگیری آن ها بود, و همین دو 
موضوع, پیروزی قیام و تأثیر مثبت شهادت در زمان حکومت معاوبه را 
مورد تردید قرار می داد زیرا در این شرایط افکار عمومی درباره قیام و 
انقلاب ضد اموی داوری صحیح نمی کرد. 


بنی امیه برانگیخته نمی شد, چون هنوز افکار عمومی به میزان انحراف 
معاویه از اسلام, اشنا نبود و به همین جهت,؛ عناصر نا اگاه, جنگ حضرت 
مجتبی علیه السلام را با معاویه بیشتر یک اختلاف سیاسی و کشمکش بر 
سر قدرت و حکومت به شمار می اوردند, ۳ قیام حق در برابر باطل ! 
شهادت در چنین شرایطی به پیشبرد مقاصد نهضت کمک نمی کرد بلکه 

افکار عمومی درباره آن دستخوش اشتباه می گردید و حقیقت لوث می 


شند. 


چنانکه دیدیم. «فضای سیاسی دوره معاویه فضای صریحی نبود که یک 
مصلح بتواند از یک راه مشخص, امر را فیصله دهد. و جامعه. با هوشیاری, 
جهت خویش راپیدا کند, چنین نبود, بلکه جوی بود که هر مصلحی در ان جو 
می بایست مراقب عمل رهبران فساد باشد و در هر فرصت - با توجه به 
امکانات خود و چگونگی اطرافیان خود و شکل مواجهه دشمن - عکس 


العملی مناسب نشان دهد, تا بدین گونه «حقیقت مغلوب» را بر «غالب» 
پیروز گرداند. 


این مشکل عمده روز گار امام حسن بود. 


در آن وف کار آن چه به نام «شهادت» شناخته شده بود تاثیری که باید, 
۱ 


در واقع شهادت نیز مانند بسیاری از پدیده ها, زمینه مساعدی می خواهد تا 
بتواند از صورت یک شهادت و اخلاص فردی در آبد.ه شکل: یک بدیوخ 
اخفاعی هون موه ر منم شم شوه کر ر تیی مردو یاه با فر نید 


قراین تاریخی نشان می دهند که اگر امام با سپاه سست عنصری که دور 
او را گرفته بودند - و یادی از آنان گذشت که چه کردند - بر می خاست و 
میان خود و معاویه شمشیر می نهاد, او را به زودی به عنوان یک شهید 
قهرمان نمی کشتند, بلکه او را اسیر می کردند ! معاویه می خواست ننگی 
را که او و خاندانش از دست سربازان اسلام دیده بودند, و روزی به دست 
سربازان سلحشور اسلام اسیر شده بودند. از طریق اسیر کردن یکی از 
بزرگان ال محمد صلی الله علیه و اله جبران کند. 


پس امام در صورت شکست خوردن. به صورت شهیدی قهرمان - انسان 
که در عاشورا| پیش آمد - کشته نمی شد, بلکه او به دست معاویه گرفتار 
می شد و سرآن جام به گونه ای نامعلوم تلف می گشت., و این؛ یکی از 
زیان های بزرگ بود که در آن روز متوجه موضع حق می شد. 


اگر در جنگ با سپاه معاوبه, سیاه امام مجتبی علیه السلام مغلوب می شد. 
معاویه به سرزمینها و شهرهای اسلام می تاخت و تا می توانست می 
ت, و به ویژه شهرهای مکه و مدینه 


و کهوقه و تضر: و: دیگر آبادق..هایی که در فلهرو خکوضت. عغلی بن. این 
طالب و امام حسن (علیهماالسلام) قرار داشت. 


بدین گونه تعداد کشته شدگان - برخلاف واقعه عاشورا - محدود نمی ماند 

و از حساب می گذشت., این بود آن حفظ خونی که امام اد ان بان من 
0 [50 ] شاید به همین دلایل - و نیز به دلیل صحه گذاشتن حسین بن 
علی علیه السلام بر صلح امام حسن علیه السلام بود که - حسین بن علی 
علیه السلام پس از شهادت برادر بزرگوار خود. در مدت ده سال اخر 
حکومت معاویه یعنی تقریبا از سال 50 تا 60 هجری قیام نکرد, بلکه در 
انتظار فرصت مناسب., روز شماری می نمود و به آماده ساختن افکار 
عمومی اکتفا می ورزید, زیرا اگر در اين زمان قیام می کرد, معلوم 99 
بازتاب آن در جامعه اسلامی چگونه خواهد بود و در افکار عمومی چگونه 
انعکاس خواهد یافت؟ 


یزید. چهره منفور جامعه اسلامی 

اما این مطلب در مورد يزید درست برعکس بود زیرا یزید نه تنها پختگی و 
ره سر را ات را و ام هن 
خواست به نام ان بر مردم حکومت کند, فرسنگ ها دور بود. 


یزید جوانی نایخته, شهوت پرست., خود سر و فاقد دور اندیشی و احتیا ط 
بود. 


او فردی بی خرد, متهور. خوشگذران, عیاش, و دارای فکر سطحی بود. 


یزید که پیش از رسیدن به حکومت اسیر هوسها و پایبند تمایلات افراطی 
بود, بعد از رسیدن به حکومت نیز نتواننست حداقل مثل پدر ظواهر اسلام 
کند 


بلکه در آاثر خصلت بی بره‌ای و هوسبازی که ذاشت, غلنا مقدسات. اسلامی 
را زیر پا گذاشت و در راه رضای شهوات خود از هیچ چیز فرو گذاری نکرد. 


اه غانا رات می رده تظاشر به قصاه و صاخ میت کرد. 


یزید از لحاظ سیاسی آن قدر نايخته بود که ماهیت اصلی حکومت تفن أ هه 
را که دشمنی آشتی ناپذیر با اسلام و بازگشت به دوران جاهلیت و احیای 
رژیم اشرافی ان زمان بود, کاملا به مردم نشان داد. 


این پرده دری ها و بی بند و باری های پزید برای همه ثابت کرده بود که 
وی به کلی فاقد شایستگی و لیاقت برای احراز مقام خلافت و رهبری 


بنا بر این مزدوران حکومت بنی امیه نمی توانستند قیام حسین علیه 
السلام را در افکار عمومی متهم و آلوده سازند, زیرا| مردم به چشم خود, 
رفتار یزید را, که کوچکترین تناسبی با موازین دینی و تعالیم مذهبی 
نداشت؛ می دیدند, و همین رفتار یزید در افکار عمومی, مجوز خوبی برای 
قیام جهت واژگون ساختن چنین حکومتی به شمار می رفت. 


در چنین شرایطی مردم قیام حسین بن علی علیه السلام را قیام فرزند 
شا صلی الوا امرس خ سس اسال مه سای سس اه 


جنبش نیرو می گیرد 
علت دیگر قیام حسین بن علی علیه السلام را باید در بیداری افکار عمومی 
و افزایش نفوذ دعوت شیعیان پس از صلح امام مجتبی علیه السلام 


هب را بر ضد حکومت ت اموی 
آغاز شده بود روز بروز در 


حال گسترش و توسعه بود و بر دامنه نفود ان افزوده می شد. 


سیاست معاویه نیز, دانسته یا نا دانسته, موجب گسترش و نیرومندی این 
جنبش گردید, زیرا| معاویه که یس از شهادت امام مجتبی علیه السلام 
میدان عمل را تا حدودی بلامانع می دید بیش از پیش عرصه را بر مردم - 
خاصه شیعیان و پیروان امیر مومنان علیه السلام تنگ گرفت و از هیچ گونه 
ظلم و ستم فروگذار نکرد. 


تجاوز مکرر معاویه به حقوق مسلمانان, حملات و شبیخون های پی در پی 
نظامیان خشن و ستم پيشه معاویه بر مناطق مختلف اسلامی. کشتن و 
آزار مردم بی گناه, نقض پیمان صلح و بیعت گرفتن برای ولیعهدی یزید - 
برخلاف مفاد صریح صلحنامه - و بالاخره مسموم ساختن امام مجتبی علیه 
السلام مسایلی بود که وجهه عمومی حکومت بنی امیه را بیش از پیش لکه 
دار ساخت و موقعیت ان را تضعیف کرد. 


دکتر «طه حسین ؟, دانشمند و نویسنده معروف مصری. پس از بیان سخت 
گیریهای معاویه نسبت به شیعیان پس از صلح, می نویسد: 


«در ده سال آخر حکومت معاویه, کار شیعیان بالا گرفت و دعوت آن ها در 
شرق کشور اسلامی و جنوب مناطق عربی فوق العاده انتشار یافت, به 
طوری که هنگام مرگ معاویه عده بسیاری از مردم, به ویژه اهل عراق, 
لعن معاویه و محبت اهل بیت را جزیی از وظیفه دینی خود می دانستند». 
[51 ] بدین ترتیب, جامعه اسلامی به قدر کافی چهره حقیقی حکومت اموی 
را شناخت, 


و طعم تلخ شکنجه های آن را چشید, و از انواع ظلم ها و تجاوزهای این 
حکومت به حقوق مسلمانان. آگاه شد و مردم با قيافه 1 ۱ 
ند 


و در نتیجه, با مرگ معاویه و رشد و آگاهی جامعه اسلامی, تمام عواملی 
که در زمان وی مانع تحقیق یک قیام پیروزمند بود, بر طرف شد و راه قیام 
بر ضد حکومت اموی کاملا هموار گردید و در این هنگام بود که حسین بن 
علی علیه السلام ضربت قاطع را بر پیکر حکومت فاسد بنی امیه وارد 
ساخت و آن قیام بزرگ و بی نظیر را پی ریزی نمود. 


نهضت الهام بخش 


قیام حسین بن علی علیه السلام تحول دامنه داری در جامعه اسلامی به 
وجود اورد, اوضاع را دگرگون ساخت و افکار عمومی را بر ضد حکومت 
بزار حتف مانتد: قيام توابین نهضت بزرگ دیگر گردید, در حالی که اگر همین همین 
انقلاب در زمان حضرت مجتبی علیه السلام و به وسیله آن حضرت عملی 
فوم رن فاقد چنین ثمراتی بود. 


جسین بن علی علیه السلام در واقع دنباله برنامه برادر آرجمند خود را 
09 ۳9 را تحمل کرد و به تدریج زمینه انقلاب را 
فا اه ار ی زرا اما مس ها اه تسه کاس ابا 
و ی و ی ار دا اس ام ات وا 


تغاوت یاران 
گذشته از تفاوت هایی که دوره امام حسن علیه السلام با زمان امام حسین 


داشته است - و شرح آن کذشیت بای تفاوت: اشاسی میان یار آن. این ده 
امام را نیز در نظر گرفت. 


در صفحات گذشته دیدیم که سپاه امام حسن علیه السلام با شنیدن یک 
شابعه, به هم ریختند و جمعی, سرا پرده امام حسن علیه السلام را غارت 
کردند و حتی فرش زیر پای امام را ربودند ! دیدیم انان که می خواستند در 


رکاب امام, با سپاه شام بجنگند و در این راه جان دهند, خود حادثه ساز 
شدند و امام را تنها گذاشتند. 


اکنون آنان را مقایسه کنید با یاران امام حسین علیه السلام که شب 
عاشورا می گفت: : 


«به خدا سو گند اگر بدانیم که کشته می 


شویم: آن گاه ما را زنده هی کنند. سیس می کشند و خاکسترمان را بز باد 
می دهند, و این کار را هفتاد بار می کنند, از تو جدا نخواهیم شد تا این که 
در راه تو جان بسپاریم. 


یک کنذ خه. تقد ون ۹ بیش نیست. و آن شهادت است و کرامت جاوید و9 
سعادت ابدی». 


اری با این گونه مردان, می توان, شوری در تاریخ بشر در انداخت به نام 
«شهادت» و طنینی در گنبد افلای در افکند به نام «عاشورا», نه با کسانی 
کبا آنان: ته کلبه: تضیب کروده نف ضما رت نلکه آدمن: زا دستت بسته تخویل 
دشمن دهند و آن چه بر جای ماند, ذلت اسارت باشد و : بس ! این بود که 
امام حسن علیه السلام فقط سنگر مبارزه را تقتیی -وا و به عبارت دیگر 
تغییر جای داد نه تغییر جهت؛ مانند کسی که در وسیله ای در حال حرکت 
نماز بخواند و روی به قبله داشته باشد. اين نماز گزار با تغییر مرکوب, 
تغییر وضع و جای می دهد, نه تغییر جهت (روی به قبله بودن). 


ی و محله های کوفه و مسجد مدینه, چه از زندان بغداد 


.. امام حسن علیه السلام, معاویه را بزرگترین مانع نشر حق و عدالت 
۳ هه کاز | هدف گرفته بود گاه از زاویه تجهیز سپاه و گاه از زاویه 


تدبیر قبول صلح. [52] 


دو رویه یک رسالت 


علامه مجاهد, مرحوم «سید شرف الذین عاملی», در مقدمه ای که بر 
کتاب پر ارج «صلح الحسن» تالیف دانشمند و محقق عالیقدر «شیخ راضی 
آل یاسین» نوشته, چنین می نگارد: « ... مهمترین هدف 


امام حسن آن بود که پرده از چهره این طاغیان بر دارد و آنان واه ان طور 
که بودند. بشناساند, تا از عملی شدن نقشه هایی که برای از بین برد 
رسالت جدش پیامبر کشیده بودند. جلوگیری نماید, و اين هدف امام. به 
طور کامل برآورده شد و نقاب از چهره کثیف امویان فا و ماهیت پلید 
آنان اشکار کشت ( هدارا بر این تفت .سباس )۱ 


از برکت این تدبیر امام حسن بود که برادرش سیدالشهدا آن انقلاب رازگ 
را که روشنگر حقیقت و عبرت بخش خردمندان بود, به وجود اورد. 


اين دو برادر, دو رویه یک رسالت بودند که وظیفه و کار هریک, در جای 
خود, و در اوضاع و احوال خاص خود از نظرر ایفای رسالت و تحمل 
مشکلات, ۱[ و از خود ۱ درست معادل و هم 
وزن دیگری بود. 


حسن از بذل جان خود دریبغ نداشت, و حسین در راه خدا| جانبازتر از حسن 
نبود. 


چیزی که هست. حسن, جان خود رادر یک جهاد خاموش و ارام فدا کرد و 
چون وقت شکستن سکوت رسید, شهادت کربلا واقع شد؛ شهادتی که پیش 
از ان که حسینی باشد. حسنی بود! از نظر خردمندان صاحبنظر, واقعیت 
فداکاری در روز «ساباط» از روز «عاشورا» ريشه دارتر بود, زیرا امام 
حسن آن روز در صحنه فداکاری, نقش یک قهرمان شکیبا و پایدار را در 
چهره یک شکست خورده از پای در آمده ایفا کرد. 


از اینجاست که شهادت عاشورا| در مرتبه اول حسنی بود و در مرتبه دوم 
حسیبی؛ زیرا| این حسن بود که در واقع شالوده نهضت عاشورا را ریخته و 
ان را به 


گویی امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) (به منظور روشن کردن 
ماهیت ضد اسلامی حکومت اموی و بیدار کردن مردم از غفلت) بر سر یک 
پزناهه. فعففا تهتضیم. کر کته بودند: کف اقر بن. نقشنی آنها کنند:؛ منتها نقش 
امام حسن علیه السلام نقذش صبر و پایداری حکیمانه باشد و نقش امام 
تاکتیک کامل در راه هدف واحد, به وجود اید. 


از اینجا بود که پس از واقعه ساباط و کربلا. مردم بیدار شدند و شروء 
کردند به فکر کردن در مسائل و حوادث, و پی به ماهیت پلید بنی امیه 
بردند. [53] با توجه به این حقایق. می توان گفت که اگر حسین بن علی 
علیه السلام در شرایط تاریخی برادر گرامی خود امام حسن قرار و 
گرفت. همان کار را می کرد که امام حسن علیه السلام کرد, و و اگر امام 
حسن علیه السلام در زمان حسین بن علی, برنامه او را در پیش می 
گرفت زیرا این دو امام بزرگ هر کدام با توجه به اوضاع و شرایط خاص 


پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با پیش بینی این حوادث و خرده گیری 
های, درباره این دو فرزند عالیقدر خود فرمود: 


«حسن و حسین دو پیشوای اسلامند, خواه صلح کنند و خواه نبرد و جهاد.» 
[54 ] 


صلح يا صَلاح ...۲ 
این بخش را با مقاله یکی از نویسندگان که در یکی از مجلات تهران زیر 


عنوان «صلح يا صلاح ...؟» چاپ شده بود. به پایان می رسانیم: صلح حسن 
علیه السلام يا به عبارتی متارکه و آتش 


وی انا ای این ال سر ات 
دنیای اسلام نامید. 


این انقلابی ترین نرمش تاریخ. و تحمل رنج طاقت فرسای ان. که هیچ 
کس جز پسر علی علیه السلام ان هم توسط درک عالی ترین درجات 
ایغان عاور به آن ماس تیوه وتحواهد نود هموارهیعت نکر فسدال 
افرین بوده است, و متاسفانه غرض و رزان به قلم غرض, و جاهلان به 
دیده جهل, این شگرد ایمانی را در پرده تحریف و ابهام پیچیده اند. 


امامان همگء 7 مظهر تقوی و روش هستند, تقوی در همگی شان مشتر ۳۹ 
و روش در تمامی شان متفاوت است. 


روش علی علیه السلام در دو مرحله: سکوت و خروش: راهگشای امت 
قت وک 


شیوه حضرت امام حسن علیه السلام در مرحله اول روش پدر. و راه 
را 


حضرت امام علی علیه السلام بی سکوت. خروش و شهادتی هشدار دهنده 
و حیاتیخش نمی داشت, فریاد و جان فشانی حضرت امام حسین علیه 


«ساباط» و «عاشورا»؛ افشاگر جاهلیت پلید امویان 


امت آن روز خود وقتی بر مسیير دو حادثه «ساباط » و «عاشورآ» نظر 


دید که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام مسالمت را پذیرفت., ولی 
باز معاویه به هیچ یک از پنج شرط توافق پایبند نبوده و میثاق ها را 
رز ‌ ۳۳ 


نه در دوران حکومت.؛ بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر خدا (صلی الله 
علیه و آله), عمل کرد؛ نه پس از خود, زمام امر را به شورا و يا صاحب 
واقعی آن سیرد؛ نه دشنام و ناسزا به 


علی علیه السلام را موقوف کرد و تقدس منبر را از اين بدعت ننگین 
مصون داشت؛ نه خراج تعهد کرده را پرداخت؛ و نه مسلمانان متعهد و 
تا ای را از ای ات مایا هن تا «ا نت سرد 
سرانجام نیز سبط ن نبی اکرم و فرزند فاطمه زهرا (سلام الله علیها) را 
مسموم کرد. 


تنهاترین سردار 


به برکت قیام امام حسن مجتبی علیه السلام, و قیام فریاد گونه 
سیدالشهداء نقطه های پوشیده, عریان شدند و فکرهای نهان, عیان 
ک رد 


این بغعض اسلام بود که در امام حسن مجتبی علیه السلام نهفت و نهفت ... 
و در حضرت امام حسین علیه السلام به فریاد شکست. و شالوده امامت 
بود که در خون جکر حسن نطفه بست., و در خون پیکر حسین به بلوغ 


رلسید. 
امام حسن مجتبی علیه السلام, بزرگترین تجسم خواستن و نتوانستن بود. 


سربازی که در جنگ ها؛ یکه تازیش حیرت ها می آفرید, و خلفی که در 
مکتب رشادت تا شهادت پدر, از ارت و آموزش بهره برده بود, آن جا که 
رسالت را در میدان امامت. تنها در صلح. ممکن دید چه بزرگوارانه و پر 
شکیب. آن را پذیرفت. که تحمل کرد. 


اين, زیبایی روش فرزند امیر مومنان, امام حسن مجتبی علیه السلام بود 
نه کیفیتی دیگر, که سکوت و صلح را تنها بر لبه شمشیرش نشاند, و 
راههای دیگر اسلام را در حصار پناه مصون داشت. 


زبان برنده و خطبه های کوبنده و کلام توفنده اش سکوت شمشیر را به 
کمال جبران کردند. و مستعدترین زمینه را برای قیام خونین برادر فراهم 
ساختند تا بدان جاأ که معاویه از سخنن گفتنش می هراسید و رندان مزدور 
را بر آن‌داشت: رنه کارا از این صاخب بر حقین یه سر نت پرومو 


حلی الامکان به وی اجازه صحبت در مجامع را ند هند. 
جهاد در وسیع ترین میدان ها 


حضرت نار کترزنن قدم اصلاحی را برداشتند, و در هنکامه ای که فتنه و 
سلاح. حاکم بود, درهای مکتب اخلاق. محبت و اصلاح را گشودند. و مانند 


ایشان صلح را در ابتدای راه برنگزیدند, بلکه در انتهای آن, و پس از 
شکست در همه جبهه های جهاد, گردن نهادند جهاد دردناک او در وسیعترین 
میدان ها و گسترده ترین ابعاد صورت گرفت. 


در جبهه مبارزه با دشمن, هم لشکر و هم سنگر را به آزمون گذاشتند و هم 
مقابله با فتنه ها و نیرنگ ها را. 


در جهاد با اصحاب منافق. از نیروی اصلاح و ارشاد کمک گرفتند و در جهاد 
با نفس, از مهار خشم و تحمل صلحی تحمیلی ... با نظری حتی اجمالی بر 


جهادهای این مظلوم خاموش, هر اعتراضی اعتذار می شود و هر ایرادی 
ستایش ... [56 ] 


شاف هبار ارام ین یی 


در هفتم صفر سال 50 هجری قمری و به قولی در بیست و هشتم صفر 
همان سال حضرت امام حسن علیه السلام در سن چهل و هفت سالگی با 
توطثه معاویه به شهادت رسیدند [57] شاهی که بود امن و امان جهان از 
أ 
و9 


در خانه همرز کته دمن اصاق نات امه کب تفر وخدعه: آمام را 


مجبور به پذیرفتن معاهده صلح کرده بود, تصمیم گرفت مرحله ی دیگری 
از این توطئه را اجرا نماید. 


امام حسن با تیز بینی, بندی را در معاهده پیش بینی کرده بودند مبنی بر 
این که معا وب حق تدارد کسی زا اما معاویه بر 
هت ام ی اه اه 


شزو کی بآ معا هی تفت به فمتن دلیل. او مخضتم به فتلم: ان خرن تن 
ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ی ویو 


هنگامی که معاویه خواست برای پسرش بیعت بگیرد, وجود حسن بن علی 
علیهما السلام را از هر کس دیگر و هر مانع دیگری دشوارتر دید, لذا سم 
فرستاد و آن حضرت را مسموم کرد. [58 ] زهر را با صد هزار درهم, برای 
جعده, دختر اشعت بن قیس فرستاد و او را به وعده ی ازدواج با یزید 
فریب داد. 


به شهادت رساندن امام حسن مجتبی علیه السلام از جنایات غیر قابل 
یی معاویه است و از نظر تاریخی کوچکترین تردیدی در ان وجود 
ندارد. 

زمانی که در سال 63 هجری در واقعه حره مدینه غارت شد. خانه ی این 
اما به پاس خوش خدمتی او در به شهادت رساندن شوهرش؛ اموالش را 
به او باز گرداندند. 

منابع بی شماری خبر شهادت امام را توسط جعده با توطئه معاویه نقل 
کرده اند[59 ]. 


امام روزه بودند و روز بسیار گرمی بود تشنگی بر امام در لحظه افطار اثر 


کرده بود, آن تن شربت: شیر ,را آغشته به سم کرد ه‌فرای خضرت: آمرد تا 
افطا ر کنند و بدین ترتیب حضرت را , به شهادت رساند. 


شجره ی خبیث اشعت 
امام صادق علیه السلام فرمودند: 
۳ بن قیس ی را در خون امیر مومنان علیه السلام او کرد و 


اه 


کسی کف با خسن یه السموها تفه با ند هم وفا تخواند کرد 


کرد و ناله کرد 

و آن تشت راز خون جگر باغ لاله کرد. 
خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت 
دل را تهی ز خون دل چند ساله کرد. 

ام بکر دختر مسور گوید: 


بارها به امام سم خورانده شد؛ .بای از ان رهایی می یافت تا آن که 
مرتبه ی آخر. سم به قدری شدید بود که پارهای جگر امام از گلویشان 
خارج شد. [61] در حالی که امام حسین علیه السلام بر بالین شهادت برادر 
بزرگوارش خون های جگر را درون تشت نظاره گر بودند به وصایای 
حضرت علیه السلام گوش جان می سپردند و اشک می ريیختند. 


امام در آخرین نفس های مبارکشان پس از حمد و ثنای الهی فرمودند: 


به ملاقات جد گرامی ام, رسول اکرم و پدر عزیزم امیر مومنان و مادر 
مظلومه ام, فاطمه زهرا و دو عموی گرانقدرم حمزه سید الشهدا و جعفر 
طیار. صلوات الله علیهم اجمعین, می روم. 


سپس به ملکوت اعلی باز گشتند و عالم را در ماتم خویش داغ دار کردند. 
عايشه این بار سوار بر قاطر 


ابن عباس می گوید: 


چون امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسیدند امام حسین علیه السلام, 
من, عبد الله بن جعفر و علی پسرم را طلبید و ان حضرت را غسل داد. 


[62] طبق وصیت آن حضرت خواستند او را در کنار جد بزرگوارش صلی 
االه علیه و الهوفن کشیم اما عاسنه در حالی که بر قاطری سوار شده بود 
با استناد به این که این خانه من است و اجازه رن را نمی دهم, 
مانع از این کار شد و یک بار دیگر کینه ی خود را نسبت به فرزندان فاطمه 
ی زهرا (سلام الله علیها) نشان داد و فریاد زد: 


مایا ها چه کاس نمی اف تس را فتاه 


من وارد کنید که من او را دوست ندارم؟ ! قاسم فرزند محمد بن ابو بکر 
نزد کايشه امد و گفت" 


ای عمه ! ما هنوز سرهای خود را از سر افکندگی روز موی نشسته ایم, آیا 
بر آنی که روزی هم به نام «روز قاطر » مشهور شود. [63] مروان هم در 


اين میان هیزم کش این اتش شده بود و بنی امیه را تحریک می کرد و 
فریاد می زد: 


مگذارید حسن در خانه پیامبر دفن شود و می گفت: 


چگونه فرزند قاتل عثمان. در کنار قبر پیامبر دفن شود اما عثمان در بقیع 
[64]؟ ! ابن عباس می گوید: 


واسفا! یک روز بر شتر سوار می شوی و یک روز بر قاطر, و می خواهی 
زد. 


السلام در اين جا دفن شود, و هیاهویی برپا کرد. 


تیرهای سقیفه بر بدن عزیز فاطمه نشست 


در نهایت بی شرمی جنازه حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تير باران 
شد و بنا بر نقلی هفتاد تير به بدن ان حضرت اصابت کرد. 


ی :حاشم قضو معا نله را داشختم تا امام.خسین علنه التلام رم ون 
شما را به خدا سوگند می دهم که وصیت برادرم را ضایع نسازید و کاری 
اجتناب کنید. 


به ناچار جنازه آن حضرت را به بقیع بردند و نزد جده ی او, فاطمه بنت 
اسد (علیهاالسلام) مادر بزرگوار امیر موّمنان علیه السلام دفن کردند. 


عايشه در ماجرای تشییع پیکر امام حسن مجتبی علیه السلام فریاد زد که 
«کسی را که دوست ندارم. نمی خواهم در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله 
دفن شود» این گفته در حالی است که خود وی از رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله نقل کرده است که: 


«خدایا دوست بدار هر آن که او را دوست دارد» [66] عايشه مالکیت خانه 
بردند و از آن یک هشتم, یک نهم سهم هر زن پیامبر می شد یعنی یک هفتاد 
و دوم از آن منزل سهم عايشه ميشد, چه زیبا شاعر عرب صقر بصری این 


نکته را به شعر در اورده است: 

وف ست رشتول: ال با لظلم تکیت 

هل الزوجه اولی بالمواریث من البنت. لک الثُسع من امن وبالکل تصرفت 
تجشلت تبعلت وان عشت تفیلت. 


«درمورد خانه رسول الله به ظلم حکم کردی, آبا زن از دختر در ارت بردن 
ال زر ات 


حق تو یک نهم از یک هشتم بود ولی تمام آن را تصرف 


کردی, روزی بر شتر سوار شدی. 


(و ماجرای جمل را به راه انداختی) وروزی هم سوار بر قاطر شدی, اگر 
زنده بمانی, روزی هم بر فیل سوار می شوی (و خانه خدا را خراب می 
کردی)». [67] از سویی مروان که بدون شک یکی از کثیف ترین چهره 
خوش خدمتی به معاویه با حیله گری از دفن امام جلو گیری کرد و خبر 
مدینه بود با زبان تند خود. بنی هاشم و امیر مومنان علیه السلام را دشنام 
می داد و آنان را مورد آزاز قرار قت داد. 


قضاوت درباره ی این دو نفر را به وجدآن های آگاه و دور از تعصب می 
سپاربم. 


در فضیلت گریه بر امام حسین علیه السلام و زیارت آن بزرگوار, از ابن 
ای ات ات باس اخس‌صان ان یت و اه وه 


چون فرزندم حسن علیه السلام را به زهر شهید کنند, فلاکه. آشمان ها 
هفتگانه بر او گریه کنند و همه چیز حتی مرغان هوایی و ماهیان دریا بر او 
اشک بریزند؛ هر که بر او بگرید. دیده اش کور نشود, روزی که دیده ها کور 
می شود؛ هر که در مصیبت او اندوهناک شود, اندوهناک نشود دلش در 
روزی که دل ها اندوهناک است؛: ی 
بر صراط ثابت گردد, در روزی که قدم ها بر آن لرزان است. [69 ] 


در سوگ امام 

زمانی که امام حسن علیه السلام به شهادت رسید., بنی هاشم کسانی را 
به نقاط مختلف مدینه فرستادند تا این خبر را به گوش انصار برسانند, 
گفته شده است که هیچ کسی در خانه خود نماند. [70] زنان بنی هاشم به 
مدت یک ماه برای وی مجلس عزا به پا داشتند. 711 ]. 


طبری 
به نقل از: 


امام باقر علیه السلام آورده است که مردم مدینه هفت روز به مناسبت 
شهادت فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله به عزا نشستند و بازار بسته بود. 
۱ 


۵۲ اضر ام کت هشال ان .ی باه گم سصفه ان سای ام 
هستی رقم زدند. 


پاورقی ها 


ای کر سای اس طالی که ده ماهس 
هاشم رسولی محلاتی, قم, موسسه انتشارات علامه, ج 4 ص 28 - شیخ 
مفید, الارشاد, قم, منشورات مکتت بصیرتی. ص 7 اسد الفابه فی 
ام فا ای 2 0 در 
اف ای سر ی ام ی هرا سا و 
32 


اقا کان آآسفین ی ای و اف کی ساسا 
وقار وحشم, جوادا, ممدوحا ت_ (تاریخ الخلفا, ط‌ 3 بغداد, مکتبه الضفی: 
3 هم ق, ص 189.) 


[3] - ان المسالْ لا تحل الا فی احدی ون مفصور ان نی مفرخر اه کش 
سیر تاه الا را سا یی و هر و 
3 


او آضا اسان آلخسیی ری الفرشی ات عفر مه آادایم 
134 


ه‌ ق, 0 1 ض‌ 302 
[6 ]۶ابن شهرآشوب, مناقب آل ابی طالب, ج 4, ص 21. 


تاره فون را او ۳2 
ه. ق, 0 2 ض‌ 170 ۳ آبن قتیبه دینوری» الامام والسیاس,: ط‌ ّ قاهره, 
مکتبه مصطفی البابی الحلبی, 1392 ه ق؛ 0 1 ض‌‌ 07 


ی الا ال فاص لت امس 
اس ای ای ماع این اس الا و 


۲۰-10 


ات الم تیاعر فا هدرم اس خبا الکنت الغوسم 
1 م, ج 11, ص 25 (خطبه 200). 


اک اس ی ری تفن ]متفه ال و 1124 ین 15 


اش ان ات اسان کایم ص و 9 این او نکاما ق 
التاریخ, بیروت,؛ دار صادر, 0 ۳ ص‌ 09 - له بن عیسی الاربلی, کشف 
اایه ی ری اه ره هام ۵ سح ور و 
تاعاس اهر الکامل کی للم و ال ال وه دار الک 
الحلختة. 1407 جر ض 195 


حضرت با معاویه اعتراض داشت, به پیمان های صلح پیامبر اسلام استناد 


نموده» و فر مود: 


به همان دلیل که پیامبر با آن قبائل پیمان بست. من نیز با معاویه قرار داد 
انش بس منعقد ساختم. 


(مجلسی, بحار الانوار, تهران, المکتث الاسلامی, 1383, ج 44, ص 2) 


[15 ] - تاریخ یعقوبی, نجف؛ منشورات المکتت الحیدری, 14, 0 2 


ص 206. 


۷ 
ماه ایا سم ای قاف اه ان ای سای ده 


است. 


[17] - در جنگ جمل متجاوز از سی هزار نفر کشته شدند (تاریخ یعقوبی, 
ج 2, ص 172) و در جنگ نهروان چهار هزار نفر از خوارج به قتل رسیدند 
(تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 182) و مجموع تلفات طرفین در جنگ صفین به 
صد و ده هزار نفر رسید (مسعودی. مروج الذهب. ط 1 بیروت. دار 
الاندلس, 1965 م, ج 2 ص 393). 


[8 1 ]+شمس الدین؛ محمد مهدی؛ ارزیابی انقلاب حسین (ثوره الحسین)؛ 


[19 ] - آیینه اسلام, ترجمه محمد ابراهیم. آیتی بیرجندی, تهران. شرکت 
سهامی انتشار, 1339 ۰ ش, ص 250 - 251. 


[20] - ابوالفرج. الاصفهانی, مقاتل الطالبیین. ط 2, نجف. منشورات 
المکتبه, الحیدری:, 1385 ه. ق, ص 39 - ابن ابی الحدید. شرح نهج 
البلاغه, قاهره, دار احیا الکتب العربیه. 1961 م, ج 16, ص 38 - احمد بن 
یحیی البلاذری» انساب الاشراف, ط 1. ص 6۵0, تحقیق: الشیخ محمد باقر 
المحمودی, بیروت., دار التعارف للمطبوعات, 1397 ه. ق, ص 32. 


اازه اس شص آسشی ضاه الط و رای دار الکفت 
الغرافتة قف الکاطظممرص 102 


[22] - آل یاسین, همان کتاب, ص 68 - 74. 


یا خالی اتصول لته خی مرت ان در ی ی 17 


[24] - آبن 


هه اه ری 
اه اي را ی اش سا ای سس 206 
مجلسی, بحار الانوار, تهران, مکتبه الاسلامیه, 1393 م. ق, ج 44 ص 21 - 
ستط اس ال یم العواص رن سوم رات مه آاعه و 
1 


[25] - به همین جهت است که چند تن از مورخان قدیم اسلامی, کتابهایی 
به همین نام (قیام الحسن) نوشته اند که از ان جمله دو کتاب زیر را می 
توان نام برد: الف - قیام الحسن, تالیف هشام بن السائب الکلبی که در 
سال 205 و ق در گذشته است. ب - قیام الحسن, تالیف ابراهیم بن 
محمد الثقفی که در سال 283 و ق, در ده ات۹ کی رسک 


[6 2 ] ‌ شیح مفید, الارشاد, قم, منشورات مکتت بصیر تی؛ ص. 11 موید 
امام ضمن پاسخ سوال او که چرا دست از جنگ کشیدی؟ فرمود: 


سوگند به خدا اگر با معاویه جنگ می کردم, مردم مرا به او تسلیم می 
کردند (مجلسی, بحار الانوار, ج 44, ص 20). 


[27] - یعقوبی از سعید بن قیس نام نمی برد ولی مورخان دیکر به ترتیبی 
که گفته شد نوشته اند. 


2 ارت انها تضر الا صموا یس فلز لا ینوی ری یر تا 
ا کت الحیدری: و138 ۱ قراض 320 


[29] - دو پسر عبیدالله را «بسر بن ارطا» یکی از فرماندهان خونخوار 
معاویه, کشته بود (ابن آابی الحدید. شرح نهج البلاغه, قاهره, داراحیا الکتب 


العربی, 1961 م, ج 2. ص 14)؛ از اینرو جاداشت که حداقل, خصومت او 
با معاویه که قاتل اصلی فرزندانش بود, او را از این عمل ننگین بازدارد. 
اما آن عنصر سست و بی لیاقت با پیوستن به معاویه, نیروهای امام مجتبی 

علیه السلام را درهم ریخت و خیانت بزرگی مرتکب شد. 


[30]-ابالفرج لاصفهانی همان کناب, ص 42 - اي واضح تارخ بعقیی. 


[31] - چنانکه قبلا گفتیم, با توجه به اين که ارتش امام مجتبی علیه السلام 
از گروه های مختلفی تشکیل یافته بود که در میان آن ها عده ای از خوارج 
و عده ای از عناصر سود جو و دنیا پرست بودند, جای تعجب نبود که در 
صدد قتل امام بر ايند و چادر و لوازم سفر آن حضرت راغارت کنند و در 
همان حال عده ای فریاد بزنند: 


این مرد ما را به معاویه فروخت و مسلمانان را ذلیل ساخت !! به راستی 
که اک ماش یاهع اه اه هه عی ات ۱ 


ار خر ری رش از از اعد 1362 
حمله به سوی ان حضرت شد. به طور مختلف نوشته اند. 


از آن جمله «ظبری» و <این اثیر» و <ابن خر عسقلانی».می. توبستذ: 
کات که حسن بن ۳ در ۱ اردو زده بود» ناگهان شخصی (که 
از مزدوران معاویه بود) صدا زد: 


مردم ! قیس بن سعد کشته شده است. فرار کنید ! مردم متفرق شدند و 
باه الا فتاه ی سوت ار التاهس احت ی 


فی نمییز الصحاب. ط 1 بیروت؛ ۲ آخنا التراث ی ور 0 . . ق؛ 0 
1 ص 330.) 


[33] - محمد بن جریر الطبری, همان کتاب. ص 92 - ابن اثیر. اسدالغابه 
فی معرف الصحاب. تهران؛ المکتبه الاسلامی, 0 2 ص. 14 عبارت اسد 


«... فلما افردوه امضی الصلح.» 

[34] - مجلسی, بحار الانوار, تهران, المکتت الاسلامی, 1393 ۰۰ ق, ج 
4 ض 147 ‌ طبرسی, احتجاج, نلجف, المطیع المرتضوی, ض‌ 17 
ات شین ند وا للفه حلا | تیه رقم مکی مضه ی مر و94 
6د. 


[36] > این ابی الخدیدء شرع تهج البلاغه: قاهره: دار احیا الکتب. آلغرین: 
1 م, ج 16, ص 28. 


[37] - ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, بیروت, دارصادر جچ 3. ص 405 - ابن 
غیدالین. الایتعات فن.معرف الاصحاب, (دن حاشیة الاضابه زرط 1 یروت 
دار اا ارات یه 2 ی ی هو ین خر 
الط هدان تارج رس 9 


[38] - دارابگرد یکی از پنج شهرستان ایالت فارس در قدیم بوده است. 
(لغتنامه دهخداء لغت داربجرد). 


شاید علت انتخاب خراج «دارابگرد» این باشد که اين شهر طبق اسناد 
تارفن یساش ار یتوص ان با لها ان مان 


بستند. 


خراج آن طبق قوانین اسلام, اختصاص به پیامبر و خاندان آن حضرت و 
یتیمان و تهیدستان و درماندگان راه داشت. 


از اینرو امام مجتبی علیه السلام شرط کرد که خراج اين شهر , 


نه 
بازماندگان شهدای جنگ جمل و صفین پرداخت شود زیرا درآمد آن جا؛ 


همچنانکه گفته شد, به خود آن حضرت 


تعلق داشت. 


بعلاوه. بازماندگان نیازمند شهید اين دو جنگ که بی سریرست بودند. یکی 


[39] - مشروح پیمان صلح را در کتاب «صلح الحسن» تالیف شیح راضی 
ال تشرط روا ار الکفف»العرافی. نامیا وور : 


[40] - این پیشگویی با اندکی اختلاف در الفاظ, در کتب و مأخذ یاد شده 
در زیر, از ان حضرت نقل شده است: 


تذکژه الخواص, ص‌ 4 - اسد الغابه, 2 ص‌ 12.- نورالابصار, ص‌ 121 
- الفصول المهمه, ابن صباغ مالکی. ص 158 - الاصاب, ج 1, ص 330 - 
کشف الغمه, ترجمه فارسی, 3 2 ص‌ 99 - تهذیب التهذیب, 2 ص‌ 29 
> الصواعق الفحر فص 02 یداه سای عصرص.6.* اشیعای: 
(ور‌خاشته الصا ار ود بسانم الاح هر ی کر ات 
الرای ره ان وی سار امه اس حلص 0 
عمدّ الطالب. ص 65 - الطبقات الکبری عبدالوهاب شعرانی, ج 1, ص 26 - 
ات اش رایع تس 2 


[41] - آل یاسین, همان کتاب. ص 278. 


ناخ مات ی مت ار تفس فا زر 
مقاتل الطالبیین؛ نجف؛ منشورات المکتت الحیدری, 1395 ه ق؛ ضص 45 5 
۳ شیح مفید, الارشاد, قم, 1 منشورات 1 مکتت بصضیير نی؛ ض‌ 191 


ابوالفرح می گوید: 
معاویه به این خطبه را پیش از ورود به کوفه ایراد کرد. 


تا لام ال کش ردان الفانوسن ات مر کح 
]ال کامل قاتا روت هدارا ورف و40 بلاکیی خی سیف 


نویسد. 


«معاویه به فرماندار خود در بصره تصمیم دستور داد مردم را بر ضد حسن 


او نیز این ماموریت را ی و ی ی اهل بصره داد 
و فریاد به راه انداختند و ؟ : 


این شال:.فتفلق به پیت المال است» را آن را به دیکران بدهی 4 


(انساب الاشراف, تحقیق: شیخ محمد باقر محمودی بیروت. دار التعارف 
للمطبوعات, 1397 0 ق, ض‌ 7( 


اک ها لاش او کی و وت یفام سر ورس که 


الحدیت, 0 0 ض‌ 132 


تاش یی یه الا ما یم اون ره ی ی که 


و سای اگر زمام امور مسلمانان به دست بلی امیه 
, سرنوشت تاریکی در انتظار آنان و مخصوصاً شیعیان خواهد بود ولی 


۳1 رون رو قرآن نکر فته بودند, 
پی به اهمیت قضیه نمی بردند. 


آنان هنگامی که با این حوادث وحشتناک مواجه شدند, تازه متوجه شدند که 
فرصت را از دست داده اند و فهمیده و نفهمیده مقدمات بدبختی خود را 
فراهم ساخته اند. 


یت مختیی یزیا تین خی ای کف وت از ریخات 
کداتریه نقل شد؛ به این اینده تاریک اشاره کرده بود؛ 


«اگر (به علت سستی و بی وفایی شما) ناگزیر شوم زمامداری مسلمانان 
را ؛ به معاویه بسیارم. بقیر بقین بدانید زیر برجم حکومت بای امیه هرگز روی 


خوشی و شادی نخواهید دید 


و گرفتار انواع شکنجه ها و آزارها خواهید شد. 


هم اکنون گویی, به چشم خود می بینم که فردا فرزندان شما بر در خانه 
فرزندان ان ها ایستاده, اب و نان درخواست خواهند کرد اب و نانی که 
مال فرزندان شما بوده و خداوند برای ان ها قرار داده است. ولی بنی 
امیه ان ها را از در خانه خود رانده از حق مسلم خود محروم خواهند 
ساخت». 


[48] - از این جهت می توان گفت که پیمان صلح, برای معاوبه حکم 
شمشیری دو دم را داشت که هر دو لبه اش به زیان وی بود ! زیر| اگر او 
به مفاد صلحنامه عمل می کرد, هدف امام تا حدودی تامتز.فت ند وان 
آن را تقط میت کرد تتبجه آن آنخان تفر .ععومی ارخکوصت اضوی خیش 
و بیداری مردم بر ضد این حکومت بود و این مسئله ای بود که پیشوای 
دوم آن را از نظر دور نداشت 


[49] - شمس الدین. محمد مهدی, ارزیابی انقلاب حسین علیه السلام. 
ترجمه مهدی پیشوائی, قم, انتشارات توحید, 1362 ه. ش, 178 - 179. 


[50] - حکیمی, محمدرضاء امام در عینیت جامعه, تهران, دفتر نشر فرهنگ 
اسلامی, صفحات 121 و 133 و 171. 


اتتشارات بنگاه مقطیوعاتن گوتی رگد ضن 298 


[53 ] - آل یاسین. شیخ راضی, صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش 


انا ری خمه یه لیات اهم موشست ارات استا: 
4 ۰ ش, 


مقدمه. ص 0 - 21. 
در این تفر آاشوتبفی: نو زد 


همه مسلمانان اتفاق دارند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود 
«الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا» 


(مناقب آل ابی طالب, قم, مکتبه الطباطبائی, ج 3. ص 394). 

[56 ] - برگرفته از سیره پیشوایان. مهدی پیشوایی: ص 85 - 139. 
[57] - منتهی الاأمال, باب چهارم, فصل چهارم. ص324 

[58 ]۶+ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید,, ج4, ص 17. 


[59 ]۶ب ترجمه الامام الحسن علیه السلام, ابن سعج» ص 175 انساب 
الاشراف, 3, ص88 55. 


[60 ]۶ سیره ی معصومان, استعلامی, ص152. 

[61 ]2 المنتخب من ذیل المذیل. ص514. 

[۶]62 منتهی الامال, باب چهارم, فصل چهارم. ص‌328. 

[63 ]۶ تاریخ یعقوبی, ج2, ص 225. 

647 ]۶ ترجمه الامام حسن علیه السلام, ابن سعد. ص‌183. 

[۶]65 منتهی الامال, باب چهارم, فصل چهارم. ص‌329. 

[۶]66 کنز العمال, ح13, حدیث 37652. 

[۶]67 منتهی الامال, باب چهارم, فصل چهارم. ص‌329. 

[68 ]۶ ترجمه الامام حسن علیه السلام, ابن سعد, حص 188 _ 180. 


[69 ] منتهی الاامال, باب چهارم, فصل چهارم, ص 30 د3. 


[70 ]+ تبرجمه الامام حسن؛ آبن سعد؛, ص 91 1 نرجمه الامام حسن علیه 
السلام, ابن عساکر شماره 1 3. 


[71 ]2 ترجمه الامام حسن؛ آبن سعد؛, ص 682 1, نرجمه الامام حسن علیه 
السلام, ابن عساکر شماره 9 د. 


[73 ]۶ المستدرک علی الصحیحین, ج3, ص173 


پرتوی از سیره و سیمای امام حسن 

نویسنده 

ولادت 

امام حسن علیه السلام, اولین فرزند امام علی و فاطمه زهر| علیهما 
السلام, در نیمه ماه رمضان سال دوم یا سوم هجری در شهر مدینه به دنیا 
امد و بعد از شهادت امام علی علیه السلام شش ماه حکومت کرد و در 


سال پنجاه هجری, به وسیله زهری که همسرش جعده به دستور معاویه به 
او خوراند, در 48 سالگی به شهادت رسید. 


مزار شریفش در قبرستان بقیع. در 


کنار سه امام معصوم دیگر, زیارتگاه خیل شیفتگان آن حضرت است. 

خلال الذین منبونطی ور کاب اوه الخلفاع»می. تویند؛ 

«امام حسن در سال سوم هجرت به دنیا آفنگ و شبیه ترين شخص به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود, در روز هفتم تولدش, پیامبر صلی 


الله علیه و آله و سلم گوسفندی را برای او عقیقه کرد و موی سرش را 
تراشید و هم وزن ان را نقره صدقه داد. 


اه بش اه بت قزر اما باه ات 


پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: 


پروردگارا! من او را دوست می دارم پس او را دوست داشته باش. و 
فرمود: 

حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت اند. 

ابن عباس گفت: 

حسن بر دوش پیامبر سوار بود. شخصی به آن حضرت گفت: 

ای پسر ! خوب مرکبی را سوار شده ای ! پیامبر فرمود: 


وقار. متین. بخشنده و مورد توجّه مردم بود. 


به فقیران و بینوایان رسیدگی می نمود و بیش از حدٌ در خواست آنها به 
آنان کمک می کرد تا زندگیشان تأمین گردد. زیرا روا نمی دید که سائلی 


او در طول عمرش دو بار تمام ثروت و دارایی خویش را در راه خدا بخشید 
و سه بار تمام اموال خود را وقف کرد, نیمی از آن را برای خود و نیم دیگر 
آنسنآ در زاه حدا بختوض نحوی. 


امام مجتبی علیه السلام., فردی شجاع, دلیر و مبارز بود و در جنگهایی که 
در رکاب پدرش امیرالمومنین علیه الستاام.عی نید بر خط عقر مر کیت 


می کرد. 
او در جنگ جمل و 


صفین از مبارزان پرتلاش لشکر ان حضرت بود. 


امام حسن علیه السلام مسئولیت امامت و رهبری را در جوّی مضطرب و 
ناارام, در وضعی بسیار پیچیده و پر کشاکش که در پایان زندگانی پدر 
تا ات تست ی 


در نلیجه وضع نابسامان مردمی که امام با آنان روبه رو بود تنها این راه 
باقی ماند که پا وارد نکن بیحاصل باننت آور شود او و جماعتش به 
ی ی 


و این امری طبیعی است که جنگی که مردم به آن به دید شک می نگرند, 
نت تتیته: و بآنند: آور خواهد بود. 


نشانه های تاریخی بسیاری وجود دارد که به تأکید بیان می کند امام حسن 
علیه السلام موضع خود را به خوبی درک میکرد و می دانست که مبارزه او 
با معاویه, با وجود شک و تردیدی که در توده های مردم وجود دارد, محال 
است به پیروزی برسد. 


کار طرفداران امام علیه السلام به حذ خیانت رسید و از روی طمع به 
سوی معاویه گرایش یافتند و به دلیل پول و مقام و آسایشی که برای آنان 
فراهم اورد, روی به سوی او نمودند. 

زعمای کوفه کار را به جایی رساندند که به معاویه نوشتند: هر وقت 
بخواهد امام علیه السلام را دست بسته نزدش می فرستند ؛ مت 
می رسیدند به او اظهار اطاعت و ارادت مینمودند و می ؟ 


«تو جانشین پدرت و وصی او هستی و ما 


سراپا در مقابل تو مطیع و فرمان برداریم. هر فرمان که داری بفرمای » 
امام به آنها می گفت: 


«به خدا قسم, دروغ میگویید, به خدا سوگند شما به کسی که بهتر از من 
بود وفا نکردید. پس چگونه به من وفا میکنید؟ و چگونه به شما اطمینان 
کنم؟ اگر راست میگویید, اردوگاه مدائن. میعادگاه و قرارگاه ما باشد, به 
آنجا بر وید.» امام به:مداتن.رفت: اما بیشتر سپاهیان, او را رها کردند. 


وا ام امک ش حکومت مها مهب ات یط ویر 
کتاب خدا و سنت فرستاده او صلی الله علیه و اله و سلم و به سیره 
خافام,صالم عها ید 


ماه دوم . : پس از معاویه, امر حکومت بر عهده حسن است و اگر برای او 
حادثه ای روی داد حکومت از آن حسین است قضعا ونم تقی توانی ان ره 
عهده دیگری بگذارد. 


ماذه سوم: باید سب امیرالمومنین علی علیه السلام و بد گفتن از او بر 
اسر ید ه آن علی غلیه اسلا مه کی اد نک 


ماذه چهارم: باید آنچه در بیت المال کوفه قرار دارد. یعنی پنج میلیون 
درهم پا دینار, استئنا بشود و تابع خلافت و حکومت نباشد, و بر عهده 
معاویه است که هر سال دو میلیون درهم برای حسین بفرستد و در عطا و 
صلات, بنی هاشم را بر بنی عبد شمس برتری دهد و میان فرزندان کسانی 
که در رکاب امیرالمغ‌منین در جنگ 


جمل جنگیدند و فرزندان کسانی که در صفین در خدمت امام علی علیه 
السلام مجاهدت کردند, یک میلیون درهم تقسیم شود و این مبلغ را از 
خراج ولایت «دارابگرد». که یکی از شهرهای فارس در حدود اهواز است. 
بپردازد. 


ماه پنجم: مردم هر جا بر روی زمین خدا باشند, چه در شام و عراق چه در 
حجاز و یمن باید ایمن باشند و سیاه و سرخ باید در امان بمانند, معاویه 
بانوفاهای آنانسرا تخل کته ایدم هم کس‌ترا عجرم که 
کیفر ندهد و با اهل عراق با کینه و دشمنی رفتار نکند. 


و یاران علی علیه السلام را در هر کجا باشند امان دهد و به هیچ یک از 
شیعیان علی علیه السلام اسیبی نرساند. یاران و شیعیان علی علیه السلام 
از حیث جان و مال و زن و فرزند در امان و از هر گزندی محفوظ باشند, و 
ی ان ی ای اف 
و هر چه پاران علی در هر کجا به دست آورده اند برای آنان محفوظ بماند, 
و برای حسن بن علی و برادرش حسین علیه السلام و هیچ یک از اهل بیت 
رسول الله در نهان و اشکار هیچ بدی نخواهند و در امنیت انان, در هیچ 
منطق های, اخلال نکنند. 


ساخت و ماهیت او را به مردم نشان داد. 


به طوری که معاویه بعد از قبضه نمودن حکومت در یک سخنرانی گفت: 
«به خدا سو گند من با شما برای این نجنگیدم که نماز بگزارید و روزه 


بدارید 


و حخ به جا آورید و زکات بپردازید, بلکه به این منظور با شما جنگیدم که به 
تا ان سا سا اه رات ما مر ای که 
شما ناخشنود بودید. 


هان ! من حسن را امیدوار کردم, چیزهایی را ؛ به او دادم و اکنون همه آنها 
زیر پای من است و به هیچ شرطی وفا نمی کنم !» سیاست معاویه در 
طول بیست سال حکومتِ سرکوب و زور این بود که پیوسته برنامه ای 
تنظیم کند که وجدان و اراده ات را از میان ببرد و مردم را از اندیشیدن 
درباره مسائل بزرگ جامعه منصرف 1 های 
کوچک روزانه خود باشند و از هدف هایی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم در پی آن بود منصرف شوند و تنها به زندگانی و منافع شخصی 
خویس پیندیشتی وانه-وجوهی که.از نیت الضال به-دست ضاو‌زند فک کنند. 


برخی از شیوخ قبایل کوفه, با وجود اين که از شیعیان امیرالمومنین علیه 
السلام بودند, از جاسوسان معاوبه شدند و خبرهز را در باب کوچکترین 
حرکت يا مخالفت مردان قبیله, گزارش میدادند آن گاه مأموران دولتی سر 
میرسیدند و کسانی را که خلاف معاویه چیزی گفته بودند یا حرکتی در سر 
می پروراندند دستگیر می کردند و تقس مخالفان را می بریدند. 


و این گونه. خلافت بازیچه ای شده بود در دست کودکان بنی امیه. 


است و ناچار برای اجرای رسالت خود از هیچ کوششی خودداری نمی کند 
و همه سعی خود را در راه اعتلای مکتب 


و روشهای دگرگون سازی امّت به کار میبرد, از این روء احساس خطر می 
با سفی مهلی, به وسیله «جعده>؟ همسر امام, به شهادت رساند. 


ابوالفرج اصفهانی در کتاب «مقاتل الطالبیین» می نویسد: 


«معاویه می خواست برای پسرش یزید بیعت بگیرد و در انجام این منظور, 
هیج کسن: بای وم اخمتد از سین غلی و.سعد:ین ابیت فاص تبود 
بدین جهت هر دو را با وسایل مخفی مسموم کرد.» و نیز همین نویسنده 
می گوید: 


«چون خواستند حسن بن تلم را به خاک بسپارند, عايشه بر استری 


نشست و بنی امیه و بنی مروان و هر کس از یاوران و سپاهشان را که در 
آنجا بود به کمک برداشت و اینجا بود که گوینده ای گفت: 


یک روز بر استر و یک روز بر شتر.» سبط اين جوزی به سند خود از 
ت‌‌ 0 سعد و او از واقدی روایت ت کرده: حسن بن علی در هنگام 


۳ 9[ اما 
و مروان حکم و سعید بن العاص که والی مدینه بود به پا خاستند و 
نگذاشتند. 


ان تقد خو اف کنات نها خی ویو 

یکی از مخالفان, عايشه بود که گفت: 

«هیچ کس نباید در کنار رسول خدا دفن شود » سرانجام, جنازه حسن بن 
علی را از انجا به قبرستان بقیع بردند و در کنار قبر جذه اش فاطمه بنت 
اسد به خاک سپردند. 


در کتاب «الاصابه» از واقدی نقل شده که آن روز جمعیت آن چنان انبوه 
بود که اگر در بقیع سوزنی می 


افکندند بر سر انسانی می افتاد و به زمین نمی رسید. 
سَلامْ غلیه یوم ولد و وم اسْتُشْهد و یوم بت حیا. 
تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن 

نویسنده: سید جعفر مرتضی عاملی 


زندگانی امام حسن علیه السلام ارتباطی تنگاتنگ با زندگانی برادرش 
سیدالشهدا, امام حسین علیه السلام دارد و حتی هر کدام عضوی از دیگری 
به شمار می رود : خصوصا زندگانی سیاسی آن دوه زیرا هر دو در وقوع 
حوادث و نیز تاثیر گذاری بر آن ها چه در مرحله موضع گیری و چه در 
مرحله نتایج و اثار باهم شریکند. 


این ارتباط منحصر نیست به دوره ای که به عنوان امام, مسقولیت رٍهبری 
و هدایت امت اسلامی را بر عهده داشتند, بلکه سراسر زندگانی آن دوه 
حتی آن موقع را که در دامان بز موی و مات 2 3 بزرگوارشان پیامبر اکرم 
صل الله علیه و آله به سر مي پردند در بر مي گيرد. تا چه رسد به تحولاتی 
که در روزگار خلفای تلائه و دوران امامت ظاهری پدرشان امیرالمومنین 
علی علیه السلام در جامعه اسلامی روی داد. 


ما آثار مستقیم موضع گیری امام حسن علیه السلام را حتی پس از 
شهادتش در تمامی موضع گیری ها و حوادثت دوران امام حسین علیه 
السلام مشاهده می کنیم, چه امام به طور مستقیم مسوولیت آن را بر 
فهده داشت و چه. به طور غیر مستقیم در آن نفوذ و تاتیر گذاشنت: 


این مساله : نه تنها به این دلیل است که نقش هر کدام از آن دو به عنوان 
امام می بایست تداوم بخش نقفش دیگری باشد, بلکه علاوه بر بر آن: از 
سویی معلول شرایطی اشنت که در ان مقطع زماتی با زندگانی ن همراه 
بود. و از سوی دیگر به 


دلیل خشنهه لت ها خاضی: یود که‌یر آن موفم.می بات بر فده کنو 


از این رو بر کسی که می خواهد زیر کاتی سیاسی یکی از آن دو را مورد 
مطالعه و بررسی قرار دهد, لا زم است که زندگانی سیاسی یکی از آن دو 
را مطالعه و بررسی قرار دهد, لا زم است که زندگانی دیگری را 
تاهیده کیرد وا وم راو تشه اش که ا کر عی حراهه ار 
مسائل موّثر در فهم عمیق تر چپزی که در صدد مطالعه آن است و برای 
شناخت»علل و اسان و انم و انار آر‌لاشن فت کند استفاده تمایه. بابد 
در ارتاظ ری ه نان با آن,جرکت کند. 


ما در این بحث مختصر, هر چند به دلیل نداشتن فرصت کافی و کثرت 
ِِِ ها نتوانستیم ولو تا حدودی در اين مسیر گام برداریم, با اين 

صف, خیلی از آن فاصله نگرفتیم و اگر بگوییم که آثار و نشانه های این 
3 در بحت ما کاملا از بین نرفته و تا حدودی در آن نمایان است؛ 
سخنی گزاف نگفته ایم. 


در پایان متذکر می شوم این تحلیل و بررسی کوتاه خواهد توانست ۳ 
حجدودی سیمای روشنی از زندگاتی سیاسی حضرت مجتبی علیه السلام را 
در رسیدن به تصوری هر چند محجد ود از بعضی جریان های سیاسی در آن 
2 ق. جعفر مرتضی عاملی 


گویند: 


کسی از حضرت امام حسن علیه السلام درباره سیاست پرسید, حضرت 
علیه السلام فرمود: 


(هی آن تراعی حقوق الله و حقوق الاحیاء و حقوق الاموات فاما حقوق اللّه 
فاءداء ماطلب والاجتناب عمانهی و اما حقوق الاحیاء فهی ان تقوم بواجبک 


تج اعوانکو لاساعضن عن خدمه آشک و آن تخل لولی آلامن عا اخاض 


لامته. 


و آن ترفع عقیرتی فی وجهه اذا حاد عن الطریق السوی واما حقوق 
الاموات, فهی ان تذکر خیراتهم, و ۷ عن مساوئهم. فان لهم 
ربایحاسبهم ؛) آن (سیاست) رعایت حقوق خداوند و ژد کان و حقوق 
مردگان است: 


اما حقوق خدا عبارت است از: انجام دادن آنچه امر فرموده و اجتناب از 
آنچه نهی نموده است؛ حقوق زندگان عبارت است از: ایفای وظیفه در 
قبال برادران دینی و درنگ نکردن در خدمت به هم کیشان و اخلاص نسبت 
به ولی امر, مادامی که او ننست به مردم اخلاص دارد و آن گاه که از راه 
راست منحرف شود فریادت را در برابرش بلند کنی؛ اما حقوق مردگان 
عبارت است از: ذکر خوبی های ایشان و خودداری از بیان گناه و لفزش 
های آنان, زیرا آنان را خدایی است که به اعمال آنان رسیدگی خواهد 


کرد.) 


فصل اول: ژد کاتین سیاسی امام حسن در عهد رسول خدا 
سرآغاز 
سر ار هل اه قیم هلاه شمه 


ال کان االقل معا لکان اعشی که فاد مد عق همرت اسان 
مجسم شود, همانا به صورت حسن جلوه می کند.) بنا بر قول مشهور, 
امام حسن علیه السلام در پانزدهم ماه مبارک رمضان, سال سوم هجری 
را ای زوا اضلی لاه له الا اه و 
سال از عمر شریفش را در دامان پر مهر و محبت جدش سپری کرد. 


این سال ها اگر چه بسیار اندک بود, اما کافی بود تا سیمای کوچکی از 
شخصیت پیامبر عظیم الشآن اسلام صلی الله علیه و آله را در امام متبلور 
سازد آن حضرت را شایسته نشان افتخاری نماید که جدش 


بدو بخشید, آن گاه که برحسب روایت؛ خطاب به امام حسن علیه السلام 
فرمود: 


ی و و خوی ی 


اضافه می کنم, مصاحبت و همنشینی با بزرگان, اثر روحی عظیمی بر 
اسان داب کیت که با رک معافوت کنخ شتا تصفت. قاعی 
مصاحبت داشته باشد, آن قدر از نورش بر او می تابد و چنان عطر معنوی 
اش او را در بر می گیرد که موجب غنای نفس و تعالی ذات است. 


احادیث فراوانی که درباره معاشرت و انتخاب وارد شده, بر این معنا 
اشاره دارد. 


افیزالموهتین غلید السلام. در خطبه قاصعه وز مورد همتشیتن: و مضاخیت 
خی اف اک صای‌ الم یه مض را 


ی 1 ول | وه ی ال علیه و 
اه هد اس ها هس 


(اماالحسن فان له هیبتی و سوددی و آما الحسین فله جودی و شجاعتی؛) 
هیبت و سیادت من از برای حسن است., و بخشش و شجاعتم از ان 


پیامبر اکرم و آینده امت اسلامی 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله مسوولیت هدایت و سرپرستی امت را بر 


عهده دارد و مسوول تبلیغ و حمایت از اینده رسالت و نیز وضع ضمانت 


هموست که از همین راه می داند که نقش رهبری مهمی در انتظار امام 
حسن علیه السلام است و از 


سویی از جهت این که نماینده اراده الهی در پرورش و آماده سازی وی 
برای ایفای این نقش مهم و حساس است. ماموریت دارد تا خود شخصا در 
پرورش حضرت شرکت کند و دست به کار تربیت و پرورش او شود, چه در 
جهت ساخت شخصیت این تورآههنغتواندیک انسان کامل که ویز کی های 
انسانی خاص خود را داشته باشد, چه در جهت آماده کردن وی متناسب با 
مسوولیت های بزرگی که در زمینه هدایت و رهبری امت بر عهده خواهد 


گرفت. 


از آن جایی که این مسوولیت های است که پیامبر عظیم الشأن اسلام 
صلی الله علیه و آله بر عهده داشت, طبیعی می نماید که باید آن کس که 
جانشین وی می گردد, همان صفات و صلاحیت هایی را داشته باشد که در 
شتخضیت هبار ی.آن خضظرت: فتحلی: بود. 


تک تاد سکن سل ام یر اه ی امد ات 
التام راک سید 


(تو از لحاظ آفریتش و خلق و خوی (صوزت سیرت) مانند من هستی) 
نشان لیاقت و شایستگی برای احراز این منصب الهی, یعنی ورائثت و 
خلافت یامن آکرم صلی الله علیه. و اله .و جانشیتی وصی اور غلی بن.: ابی 
طالت یه ااملام ای کرد 


آزی فرق مت کت که آنن مساله ور ارخاط بانشد یا ساخت تتضیت: این 
نوزاد, متناسب با مسوولیت های سنگینی که باید در زمینه هدایت: 
سرپرستی و رهبری امت بر عهده گیرد, و چه مربوط باشد به ایجاد فضای 
روحی و روانی؛ مناسب در میان امت اسلامی, که می بایست تسلیم تلاش 
های بعضی از جناح ها در ربودن حق قانونی و مشروع 


امت در حفظ رهبری الهی خویش نگردد. يا حداقل تحت 7 
هوچیگری ها و شایعات و حتی فعالیت هایی قرار نگیرد که برای از بردن 
مبانی 0 اساسی بینش اعتقادی و سیاسی امت مسلمان صورت می 
گیرد, و از سویی اسلام سعی دارد آن را در انديشه و شعور امت اسلامی 
تعمیق و ترسیخ کند. 


از این جاست که در می یابیم چه رازی در این مطلب نهفته است و پیامبر 
صلی الله عله ق الم خه فدمین را دشال مت کند که با فا کیدات.:مکرر 
خویش؛ ماه ند راکوت و گاهی به اشارت, بر نقشی که امام حسن و 
برادرش امام حسین علیه السلام در آینده در رهبری امت اسلامی ایفا 
خواهند کرد تاکید داشت و آن دو را برای مسوولیت های بزرگی آماده می 
کرد, تا بدان جا که آشکار فرمود: 


(الْحسَنْ و الحْسَين امامان قاما اه فعهاه تن ری عسمن اما متو فد پیشوا: 
چه شرایط برای رسیدن به خلافت و امامت ظاهری آنان آماده شود و چه 


چنین شرایطی حاصل نشود. 
همچنین خطاب ۸ دو فر مود: 


(آنتما الامامان و الامکماالشفاعه؛) شما هر دو امامید و پیشواء مادرتان را 
حق شفاعت است ( در کتاب موده القربی امده که بیافین خلی الله عسایه 


(انت سید, ابن سید, آخو سید, و انت امام, ابن امام, آخو امام, و انت حجه, 
آبن حجه ؛ اخو حجه و آنت ابو حجح تلسعه, تاسعهم قائمهم ؛) برد کواز: 
تن بزرگوار و برادر بزرگواری, و تو امام, پسر امام و برادر امامی؛ تو 
حجت خداء, پسر حجت خدا و پدر حجت های خدایی 


که تم نف تذه اسان فا نفسان ات همین در وه آتی ی بارم اما 
حسن علیه السلام فرمود: 


(صرفه خسی شاب اهل. العته,ج کته الله علین الامهر مره آمری مقوامه 
قولی, من تبعه فانه منی ومن عصاه فانه لیس منی ۰ و او سرو جوانان 
اهل بهشت است حجت خدا در میان امت؛ فرمان او فرمان من است و 
گفتارش گفتار من. هر کس او را پیروی کند از من است و هر کس از او 
نافرمانی کند از من نیست ۰) روایات و احادیث زیاد دیگری نیز هست که 
تا اماشت ادص هن از رشان اهاه شین علی اسلا مین 
باشد, طالبان بدان جا مراجعه کنند 


ارش تام ام کت زدین مات کم وال ا کم فالتا و اد 


بدین منظور علوم سودمندٍ و حکمت های درخشان زیادی را در حسنین 
علیه السلام دمید و شایستگی های کافی را در آن دو پرورش داد که آنان 
را برای تصدی منصب خلافت و هدایت امت. پس از خویش آماده کند. 


از طرفی ملاحظه می کنیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله سعی دارد 
تا امور مربوط بف.ارن جو.رادان لحاظ غمییتی و تشزیعن هو ستی.از نظر 
عاطفیی وحدانینه قسض ویس مرحفظ ساره از ان ره فرطود: 


(انا سلم لن سالتم و حرب لن حاربتم.) بدین معنا احادیث زیادی وارد شده 
که فعلا مجال تتبع و استقصای ان نیست. 


روزی حسن بر پیامبر صلی الله علیه و اله وارد شد. خواستم او را از 
پیامبر دور سازم, پیامبر 


ی ره ات و ال تیه وه 


(ویحک با دیع آیتیر مره قوادر فان مره آدی هن فد آداتی مق 
اذی الله؛) وای بر تو ای انس, فرزند و میوه دلم را رها کن ! هر کس این 
کودک را اذیت کند. مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کند, خداوند را 
رن از آنچه بر امام حسن 
علیه السلام خواهد گذشت خبر داد و آن طور که روایت شده فرمود: 


(ان ابنی هذا سید. و سیصلح الله علی یدیه بین فثتین عظیمتین؛) این 


یسرم سید است و امیر است خداوند به دست او میان دو گروه بزز ی 


صلح بر قرار کند.) پیشگویی های حضرت صلی اللّه علیه و آله در مورد 


توانیم ۱ 1 ان شاءالله در جای خود خواهد امد. 
علیه السلام و گلوی امام حسین علیه السلام را می بوسد؛این اشاره 


صریحی است به سبب شهادت آن دو بزرگوار و اعلام همدردی با آنها و نیر 
تأییدی است بر موضع گیریها و مسائل مربوط , که اش دو. 


اضافه بر این احادیت زیادی هست که از نقش اثمه و موقعیت آنها در میان 
که می فرماید: 


(اینان دانشمندان الهی امتند) و نیز اين که (معدن علم) می باشند و یکی 
از (ثقلین)؛علاوه بر این ها نیز احادیثی امده است که به مصائبی که از 
سوی 


ات جمتوجه آنان کرافم ند آشاره خارون فعلا معال عنم و اتیخخصای. ان 


به هر حال, شواهد زیادی موجود است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
اهتمام زیادی داشت تا مبانی و اصولی را که برای تشکیل بینش اعتقادی و 
سیاسی صحیح و کامل در قبال نقش اينده حسنین علیه السلام لازم و 
ضروری است واز طرفی بیانگر ضمانت های کافی و دژ محکم و نفوذ 
نایذیری برای وجدان امت اسلامی در قبال هر گونه تحریف و تفسیر باشد, 
کاملا بیان و روشن کند : شواهد آن قدر زیاد است که فعلا مجال استقصای 


علاوه بر مطالبی که بیان شد. بر امور زیر تأکید می کنیم 


امم ین علیم سلام محبوب ترین مردم نزد رسول اکرم صلی الله علیه 
و اله بود 4 محبت حضرت نسبت به امام حسن و برادرش امام حسین علیه 
السلام به حدی بود که خطبه خود را در مسجد قطع کرد و از منبر فرود 
مت تا ان ترا در اغوشن خر خود بخیرن. 


علاوه بر احادیث و اخباری که در این باره کت روایات دیگری نیز وارد 
شده که در مباحث آتی خواهیم آورد؛ باید بگوییم که استقصای تمام آنها در 
این فرصت کوتاه ممکن نیست. 


همه می دانند که رسول خدا صلی الله علیه و آله در موضع گیری ها و 
تمام کارهایی که انجام می داد و يا از انجام دادن انها اجتناب می ورزید. بر 
اساس منافع شخصی و خواسته های نفسانی يا تحت تاثیر احساسات و 
عواطف گام بر نمی داشت., بلکه با تمام وجود و عواطف و احساسات و 
جمبع افکار و 


نیروها و امکانات خود, فانی در خدا بود ان ا‌زه ان حضرت از خدا بو و 
به خاطر دین و رسالت الهی زندگی می کرد و در راه محبت خدا و در حال 
لقای پروردگارش رحلت فرمود؛یس (خدای سبحان اول بود و استمرار بود 
و پایان)؛ بدین معنا که هر موضعی, از هر نوع و هر اندازه که باشد, اگر 
قدمی در راه خدمت به دین خدا و اعتلای کلمه الهی نباشد. ممکن نیست 
که از تسول:ا گرم ضلی الله عليه ه ال ضادر شود نم ببدین ضعنا که: ان 
حضرت از عواطف و احساسات انسانی نوع بشر بر خوردار نبود, پا اینکه 
به عواطف و احساسات خویش تخا رم ضی .دافتا ان طور که حق طبیعی 
آن هاست. در زندگی تأثیر مثبت داشته باشد يا حتی از آنها استفاده مباح 
نمی کرد, بلکه می خواهیم بگوییم: 


هر گاه این عواطف و احساسات به صورت موضع گیری های علنی و 
آشکار جلوه کند و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در اظهار آن 
در ملاء عام و حتی گاهی اوقات بر روی منبر اصرار داشته باشد, می 
بایست در خدمت رسالت و برای رسیدن به اهداف عالیه رسول خدا صل 
الل و لسع آن‌ها که عصرن ان اساسا راما وه 
در امور شخصی صرف استفاده می کند, آن. زر عبادتی سرشار از بخشش 
و عطا و غنی از مواهب می سازد که بدو توان افزون داده و حضرتش را 
به قرب الهی نزدیی سازد. 


اری انچه ذکر نمودیم» روایات و اخبار فراوانی را تفسیر و تبیین می نماید 


که از رسول اکرم ضلی الله علیة و آله در مورد علاقه و محبت آن حضرت 
نسبت به حسنین علیه السلام وارد شده است ؛ مثلا, حضرت در مورد امام 
حسن علیه السلام فرمود: 

(الامهم ان هدا ایتی و آنا. احبه. د. اخب من به) خذایا این کود که سیر من 
است و او را دوست می دارم او را دوست بدار و نیز هر کس که او را 
1 دوست بدار !) همچنین فرمود: 


۱ و کی کی و 


این موضع متمایز رسول اکرم صلی الله علیه و آله در قبال حسنین علیهما 
السلام وآن پرورش بی نظیر, بدون شک از دلالت ها و اشارت های مهم و 
فراوانی سرشار است که ما به گوشه ای از آن اشاره کردیم, سزاوار 
است در این جا موضع گیری و گفتار و رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و 
اله-راه نام تولد. آن ده بان کنیم نا مطلب بهتر روشن شود. 


0 بر و 0 


(یا تما هاتی ابتن: آق اشماعفر زندم راساوفر ۱ هراق موه 

(هاتی ابنی؛ فرزندم رابیاور !) 

همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در نامگذاری اين مولود مبارک بر 
پروردگارش پیشی نگرفت., تا این که وحی الهی نازل شد و به پیامبر خبر 
داد؛ 


سپس حضرت گوسفندی را قربانی کرد و خود شخصا موی سرش را 
تراشید و 


به اندازه وزن ار نقره صدقه داد و با دست مبارک بر سر او نوعی عطر 
وتا سا موسوم به (خلوق) مالید و نافش را برید» و کارهای دیگری که در 
این باره نقل شده است و ما در این جا بدان نمی پردازيم. 
این که حضرت فرمود: 
زا اشفا فر توس را ساسا 


آنّ هم در اولین روز ولادت آن حضرت, بیانگر معنایی ژرف و هدفی 
والاست که در داستان مباهله بدان اشاره خواهیم کرد. 


داستان مباهله 


از مسائل مربوط به زندگانی سیاسی امام حسن علیه السلام در ور کار 
جدش سول خدا ضلی الله :علیه .و آله ذاستان فباهله است: 


به نظر مرحوم علامه طباطبایی, این مسأله در سال ششم هجرت يا قبل 
از ان بوده است. 


خلاصه این قضیه آن طور که در تفسیر قمی آمده چنین است: 


گروهی از شخصیت ها و علمای عیسوی مذهب نجران به پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمدند و درباره عیسی با وی مناظره کردند؛پیامبر صلی الله علیه 
و آله بر آنان اقامه حجت کرد اما آنان نپذیرفتند. 


پس با هم قرار گذاشتند که در پیشگاه خدا به مباهله بیردازند و نفرین 
همیشگی و خشم فوری خدا را ترا را و هن 


(ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون 
ی ات یا ها 
العلم فقل تعالو ندع آبنانا و ابناء کم ونساءنا کم وانقسنا و انفسکم ثم 
تا لاس ی مرا ها 


باش ! و او وجود 


یافت. 


حق همه اش از ناحیه پروردگار توست. پس مبادا از دو دلان مردد باشی؛ 
پس هر کس با تو درباره بندگی و رسالت عیسی مجادله کرد, بعد از اين 
که از مطلب آگاه شدی, به ایشان بگو: بيایید ما فرزندان خود و شما 
فرزندان خود را, ما زنان خود را و شما زنان خود راء ما نفس خود را شما 
نفس خود را بخوانيم و سپس مباهله کنیم و دوری از رحمت خدا را برای 
دروغگویان در خواست کنیم.) وقتی برگشتند, رسای نجران (سید و عاقب 
و اهتم) گفتند: 


اگر قومش را برای مباهله ما بیاورد, مباهله می کنیم, چون می فهمیم که 
او پیغمبر نیست, و اکر با نزدیکانش بیاید, مباهله نمی کنیم, چون هیچ کس 
علیه زن و بچه خود اقدامی نمی کند. مگر این که در ادعايش صادق باشد. 


در روز مقرره پیغمبر صلی الله علیه و آله با علی و فاطمه و حسنین 
اا تا ام و 


نصار| از مردم پرسید ند. 


این مر د» پسر عمو و وصی و داماد اوء لین بن ابی طالب است, و این زن» 
دختر او فاطمه. و این دو کودی, پسرانش حسن و حسین هستند. 


ما حاضریم تو را راضی کنیم, ما را از مباهله معاف دار ! رسول خدا صلی 
الله علیه و اله با اینان بة جزیه فصالحه کرد و به دیاز خود بر گشتند. 


این خلاصه ای بود از آنچه در تفسیر قمی آمده است. 
نز بعضی از تون آفذه؛ تضارا به پیامنر ضلی اللم غلیه و اله نفنید: 


چرا با اصحاب بزرگوار و یاران و پیروان گرانمایه و شایسته 


انص اما ضاهله تم کم وا ساهیر یاه عی افو 


(اجل ! آباهلکم بهولاء خیر اهل الأرض و آفضل الخلق؛) شگفتا ! من با بهترین 
مردم روی کره زمین و نیکوترین آفریده های خدا با شما مباهله می کنم.) 
اسقف مسیحی به همکیشان خود گفت: 


من چهره های می بینم که اگر از خدا بخواهند که کوهی را جا بکند. خواهد 
کند . آیا خورشید را نمی بینید که رنگش دگرگون شده و افق را نگاه 
ی که سیاه آن را در بر گرفته, بادهای سیاه و سرخ وزیدن 
گرفته و از کوه ها دودی به هوا برخاسته است؟ ! عذاب به سوی ما روان 
شده است. 


نگاه کنید که چگونه برگ هایشان می ریزد و به زمین بنگرید که چگونه در 


طبرسی در مجمع البیان می گوید: 


(مفسران اجماع دارند که مراد از (ابناعنا) حسن و حسین است.) 
زمخشری هی کوند" 


(در این متباله: دلیلی است بر فضیلت اصحاب کساء که هیچ دلیل دیگری از 
ان قوی تر نیست.) ما در این فرصت کوتاه نمی توانیم تمامی جوانب را در 


داب ی مباهله آن و باید و مورد بحث گراز دهیم, چه 9 


نمونه زنده 
این که پیامبر صلی الله علیه و آله امام حسن و حسین علیهم السلام را 


برای مباهله به همراه خود بیرون برد یک مساله عادی و اتفاقی نبود, بلکه 
کاملا در ارتباط بود با معانی و مضامین مهمی که 


حسنین علیهم السلام آن مصداق حقیقی و مثل اعلی و میوه برتری بودند 
که اسلام اهتمام زیادی در حفظ و نگهداری آن داشت و می کوشید تا آن 
را به عنوان یگانه نمونه عالی سازندگی خلاق معرفی کند که به بالاترین 
درجات رشد و کمال رسیده است. و حتی اسلام می توانست پس از 
ناتوانی تمامی ادله و براهین, با تمام وضوح و روشنی و قاطعیت. د‌ 

کاستن از حقد و کینه دشمنان, آن را به عنوان عزیزترین و گرانبهاترین 
چیزی معرفی کند که می توان پس از این مرحله در اثبات حقانیت و 
صداقت خویش تقدیم داشت؛ این مساله, یک نمونه زنده در اثبات حقانیت 
اسلام است. 


امکان ندارد که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در دعوی خویش دروغگو 
ی با ی 
سازد, که علاوه بر این که نزدیک ترین مردم به آویند, در قله نضح و کمال 
دینی قرار دارند؛ همان طور که دیدیم» رسای نصارای نجران نیز بدین امر 
اعتراف داشتند, زیرا اگر چه محبت نزدیکان. خود یک امر طبیعی است و 
انسان را وادار می کند تا هر انچه را که در کف دارد فدا کند, اما فکر از 
دست دادن آنها را به خود راه ندهد, لیکن آن چیزی که این محبت را دو 
چندان می کند و آن را تحکیم می نماید و بسیاری از احتمالات فدا ساختن 
خانواده و نزدیکان را از بین می برد, این است که علاوه بر عامل قرابت 
نسبی, نزدیکان از یک شخصیت متمایز با 


امتیازات, کمالات و فضیلت هایی برخوردار باشد که دیگران فاقد آن 


اگر انسان آماده باشد تا چنین افرادی را از خانواده خویش فدا سازد. این 
خود بهترین دلیل در صدق مدعا و بارزترین گواه است که این فرد در دین؛ 
ات موی اه 


آری, این همان نتیجه ای است که از داستان مباهله که نزاع اصلی در آن: 
پیرامون حضرت عیسی علیه السلام دور می زد به دست امد. 


برنامه ریزی در خدمت رسالت 


از سوی دیگره ممکن است بعضی نتصور کنند, این که ما این کودک و 
از تعصب مذهبی است که خود بر اثر لجاجت دشمنان برانگیخته شده 
است؛ اما حقیقت کاملا بزغکس است؛ آنچه ما ذکر کردیم: ناشی از شعور 
سلیم اعتقادی که ادله و براهین, ما را بدان ملزم کرده است؛ این دلایل 
تأکید دارد ۲ سوایان. 3 امافان ها: ی 
اگاهانه امت اسلامی قرار داشتند؛ همان طور که می دانید. وضع در مورد 
امام جواد علیه السلام و امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف که 
اراده الهی تعلق گرفت ۳ مسقولیت رهبری امت را در سال های اول 
زندگی عهده دار شوند چنین بود. درست مانند پیامبر خدا عیسی علیه 
السلام که کاملا وضع او نیز به همین حال بود ؛ خدای متعال درباره اش 


می گوید: 


(فاشارت الیه قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا قال انی عبدالله 
آتینی الکتاب و جعلنی نبیا؛) به فرزند اشاره کرد گفتند: 


ما چگونه با طفلی که در گهواره است سخن گوییم؟ طفل گفت: 


همانا من بنده خدایم که به من کتاب آسمانی عطا کرد و مرا پیامبر خود 


قرار داد.) در مورد پیامبر خداء یحیی علیه السلام نیز وضع همین گونه بود؛ 
خدای سبحان درباره اش می فرماید: 


اباشین- ده الکنات همه اسام الصا اه خی کات اه 
نیرومندی بگیر! و در کودکی به او دانایی عطا کردیم.) آری. حسنین 
علیهماالسلام در ایام طفولیت در سطح بالای از رشد و کمال انسانی قرار 
داشتند و تمامی صلاحیت ها و شایستگی ها را دارا بودند؛ ؛ شایستگی هایی 
که موجب می شید مورد عنایت پروردگار و شایسته نشان های افتخار 
زیادی باشند که اسلام بر زبان پیامبر عظیم الشن صلی الله علیه و آله به 
آن ها بخشیده است ؛ از سویی این ویژگی از سویی این ویژگی ها بود که 
آن دو را قادر می ساخت تا بتوانند مسقولیت های سنگینی را در زمینه 
رهبری حکیمانه امت به عهده گيرند. 


آری می بایست این صفات و ویژگی ها را دارا باشند تا شرکت دادن آنها 
در دعوی و مباهله برای اثبات آن درست باشد. 


آن طور که علامه طباطبایی و استاد مظفر - قدس الله سر هما - اشاره 
کرده اند, مراد از اين ابه که می فرماید: 


(فتجعل لعته ال علن. الکادبین) این است: که کاذبین کسانی هستند کهآدر 


یک طرف مباهله قرار دارند و اگر دعوی و مباهله بر سر آن, بین شخص 
رسول خدا 


ضلی الله. علیه.ه اله.و یه ه.عافت و اهتم بود, لازم بود در آیه تعبیری 
ای و ؛ مثلا بگوید: 


(فتخعل ام التشعلی الکاوت با ی مر ان کاصان نی از آنجه و آرد 
ادخ است معلوم می شود دراه وین که نفرین شامل حالش می شود 
جمعیتی است که در یک طرف این محاجه قرار گرفته, حال يا در طرف 
رل وا مر سا 

این مطلب می رساند که هر کس برای مباهله حضور یافت, در دعوی 
شتریک اشنت: درا کدت خر در آن نیفتت ییا بر این, علی, فاطمه و حسنین 


علیها الستلام در دعوی و جعوت بر ای میا هله بر سر آن شربی هدند این از 
بالاترین مناقبی است که خدای تعالی اهل بیت پیامبرش را بدان اختصاص 


داده است. 

همان طور که گذشت, زمخشری می گوید: 

(در اين مسأله دلیلی است بر فضیلت اصحاب کساء که هیچ دلیل دیگری از 
ان قوی تر نیست.) طبرسی و دیگران گفته اند: 

(ابن ابی علان که یکی از پیشوایان معتزلی است می گوید: 


این آیه می رساند که حسنین در آن حال مکلف بوده اند, زیرا| مباهله جز با 
افراد بالغ جایز نیست. 


کی ار و توا فان باعل سار و ای کسس شرع 
مقدس حد بلوغ شناخته شده, فقط برای احکام شرعی است (واضح است 
که عامه مردم مد نظرند). 


سن حسنین در حال مباهله به حدی بوده که مانع از کمال عقل آنها نیست؛ 
علاوه بر این ما معتقدیم که جایز است در مورد ائمه جرق عادت شود و 
چیزهایی به اینان داده 


شود که به دیگران داده نشده است, و اگر سن کودکی ایشان در آن موقع 
طوری است که معمولا موقع کمال عقل در انسان نیست, ممکن است به 
ار ای و هار ای هت ها ال 
عقل داده شده باشد, چه اینان نزد پروردگار از جایگاه و موقعیت خاصی 
برخوردارند و امتیازهایی دارند که سایر افراد بشر ندارند. 


موّید این مطلب فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که در 
اوان کودکی ان دو فرمود: 


اين دو پسرم,. حسن و حسین. امامند و پیشوا, چه شرایط برای رسیدن به 
خلافت و امامت ظاهری آنان آماده شود و چه چنین شرایطی حاصل 
نشود.) اضافه می کنم: از مطالبی که موّید نظر علامه طباطبایی و علامه 
مظفر و دیگران است. (سوره هل ی است که در شأن اهل کساء نازل 
شده است و خدا در آن, همه آنها را به بهشت وعده می دهد و از جمله 
اهل کساء. حسن و حسین علیه السلام هستند. 


همچنین شرکت در بیعت رضوان؛ گواهی گرفتن آن دو در قضیه فدک 
را مار ام مه ها بات ارم زر 
مناسبت های مختلف, موید این مدعاست. 


ِ- مردم 1 2 برای پذیرش اامت ائمه علیه 
السلام هر چند از سن کمی برخوردار باشند آماده ساز؛ مثلا در امام جواد و 
امام مهدی علیه السلام وضع چنین بود. 


در آن زمان. سیاست های منحرفی عرض اندام می کرد که لازم بود با آن 
مقابله نمود و 


قز وان ان ایستاد و موضع گیری کرد. 


ما در این جاأ به چند مورد اشاره می کنیم: الف) آوردن زن» آن هم 
شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که نمونه عالی و منحصر به 
فرد زن مسلمان است.؛ در یک چنین امر دینی خطیر و سرنوشت سازی 
و و ی 
برای زد هیچ گونه ارزش و منزلت حائز اهمیتی قائل نبودند. بلکه برعکس, 
زن را منیع شقاوت و بدبختی می دانستند که برای قبیله خود ننگ و عار به 
همراه دارد و مظنه خیانت است؛ از این رو احدی تصور نمی کرد روز 
شاهد باشد که زن در مسئله حساس و سرنوشت ساز و حتی مقدسی مثل 
مباهله شرکت داشته باشد, تا چه رسد به اینکه شریک مدعا و شریک 
دعوت برای اثبات آن باشد ب) آوردن حسنین علیه السلام برای مباهله با 
اراس ی او ای اه 
آن دو حضرت, فرزندان صدیقه طاهره, دخت گرانقدر پیامبر بودند, آن 
چنان که می خواهیم دید, از دلالتی مهم و معنایی ژرف و عمیق برخوردار 


است. 

یک اشکال و پاسخ آن 

قبل از پرداختن به این مطلب و بیان مفاد آن, لازم دیدیم به اشکال یکی از 
محققان (سید مهدی روحانی) ۷ دهیم که می گوید: 


(اين | تنها دلالتی که دارد این است که آوزذن فرزندانر (اصحاب) این 
دعوت جدید مطلوب است و بیشتر از این چیزی نمی گوید. چنان که 
فرمود: 


(ابناعنا) و فرمود (ابنائی), و در آیه چیزی که بر لزوم آوردن فرزندان 
شخص صاحب دعوت دلالت کند وجود 


ندارد و همین که فرزندان یکی از اصحاب دعوت باشند, در صدق امتثال 
کافت: است. بشن آیه. تم رساند .که شین فرز‌ندان .نو لب خدایند) ور 
پاسخ می گوییم: 


1( امام طلمن علیه السلام در روز عاشورا| به این ۳ مبا رکه استدلال کرد 
تاه اراس متفر دس را فرزندان او و زنش را زنان ان 
حضرت قرار داده است. 


امام کاظم علیه السلام نیز با اين آیه بر هارون الرشید احتجاج کرد و یحیی 
بن یعمر و نیز سعید بن جبیر چنان که خواهد امد بر حجاج استدلال نمود. 


این استدلال و احتجاج به واسطه یک امر تعبدی صرف نبود, بلکه به ظهور 
مجبور به پذیرش ان شد. 


2( اگر مراد از (انباءنا) مطلق فرزندان اصحاب دعوت بود باید مقصود از 
(انقتتیا) تصامف: مردانی بااشد که این را پذیرفته بودند, نه فقط شخص 


رسول اکرم صلی الله علیه و آله بنا : بر این مناسبت تر این بود که به جای 
(انفساء) می فرمود: 


(و رجالنا ورجالکم.) به علاوه مناسب نیست که مقصود از (انفس) شخص 
ولا صلس ای الم اس و و ار ای را 
زنان دیکواز: زیرا| ظاهر این است که فرزندان و زنان همان کسانی مورد 
فظر است که اخظ (افستا) سشظی است. سا اکر یی از (انستا 
فص ولا رای هو الصاشه مهراو از زا ردان 
دیگران, مثل این بود که بگوییم: 


(اگر ادعای من نادرست باشد. فرزندان فلانی بمیرند.) 


9 کت از انم یم کلماتز انفستا نابات راغ 


نم ضیفه خفع آمدن اسر بش را باید از (انتفخس) به ده تن ها زر ایتاء) قد 
به دو تن و از (نساء) به یک تن اکتفا شود؟ ! این خود دلالت می کند که 
افرادق که رشنول اکرخ‌ضلی. الق غلية ود ال با خود آوزی خصوصیت میج 


ای داشتند. 


اگر مقصود, مجرد اوردن افرادی به عنوان نمونه بود. پس چرا از هر کدام 
به یک تن اکتفا نکرد؟ ! و اگر اختصاص یک گروه خاص به شرف معینی 
منظور است تا بیان شود که تتها اینان هستند که به قله فنای در این دعوت 
که مباهله بر سر آن است رسیده اند, پس صحیح خواهد بود اگر گفته 
شود : 

این آیه بر وجود فضیلتی در اصحاب کساء دلالت می کند که هیچ فضیلتی 


بالاتر از آن نیست, خصوصا با توجه به مطلبی که از دو علامه شو کوا ره 
طباطبایی و مظفر در این باره گذشت؛ آن جا که گفتند: 


اینان در دعوی و در دعوت برای مباهله برای اثبات آن با رسول اکرم صلی 
اله علیه و اله شریکند. 


ان دنه ای ردان اصحای اس تفت لت ی ور نان یل 
نبوده و به هیچ عنوان نمی توان بدان اعتماد کرد. 


بازگشت به آغاز 
اشکالی بود که مناسب دیدم بدان اشاره کنیم و بعضی از پاسخ های که 
می توان در رد ان داد. 


در اینجا می خواهیم اشاره کنیم که آوردن حسنین علیما السلام برای 
مباهله به این عنوان بود که آن دو, فرزندان رسول اکرم صلی الله علیه و 
اله هستند - هر چند فرزند دخت گرانقدر 


آن حضرت بودند - تا دیگر مجالی برای انکار یا شک و تردید برای احدی 
باقی نماند. 


اینان خود اقرار دارند که (اين آیه دلالت دارد که هر چند حسنین فرزندان 
دخت پیامبر بودند, با این حال می توان گفت: 


ان دو پسران رسول اکرم صلی الله علیه و اله بودند. زیرا پیامبر صلی الله 
علیه و اله وعده داده بود که فرزندان خود را بخواند و ان دو را خواند.) این 
اقدام رسول اکرم صلی الله علیه و اله معانی و مفاهیم مهمی در بر 
داشت. زیرا علاوه بر انچه در فوق بدان اشاره کردیم و همان طور که قبلا 


اين عقیده موجب مشکلات فراوان روانی, اجتماعی, اقتصادی و غیره می 
شد و منطقی جز منطق جاهلیت و تعصبات کور نداشت. 


آنچه باعث می گردد که انسان نسبت به وضع مسلمانان اندوهگین باشد, 
این است که می بینیم پس از رسول اکرم صلی الله علیه و اله اصرار 
ورزیدند که همان برداشت جاهلی از فرزند باقی بماند, چنان که در ارا و 
فتاوای فقهی انان کاملا منعکس شد؛ از این ایه قرانی ذیل را مختص 
فرزندان پسر دانستند, بدون این که برای فرزندان دختر سهمی قائل 
ای ین ای تا 


 (‏ ف از ال یط اش رو بسن 


گوید: 
(گفته اند؛ 


اگر انسان چیزی را به فرزندان خویش هبه يا وقف کند, تنها فرزندان 
بلافصل و یا 


فرزندان پسرانش می توانند از آن بهره مند شوند. و در اين باره به قول 
شاعر استدلال کرده اند که گفت: 


(بنونا بنو آبنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعد) (فرزندان ماء فرزندان 
پسران مایند, اما فرزندان دختران ما؛ فرزندان مردان نیکانه اند.) عینی 
گفته است: 


(دانشمندان قواعد دستوری عرب., این فراز از شعر را گواه گرفته اند بر 
جواز تقدیم خبر بر مبتداء و کارشناسان مسائل ارث, آن را هم دلیل بر 
گرفته اند که تنها پسران پسر می توانند از مال ارث ببرند و هم اين که 
پیوند مردمان به یکدیگر, از طریق پدران است : فقها نیز در باب وصیت از 
آن استتفاده کردخ‌و غلمای معانی و بیان در .بت تشبیه آن.را .به کار بزده 
اند.) قرطبی در تفسیر خود نقل می کند که: 


(مالک بن انس, فرزندان دختر را در چیزی که وقف فرزند یا فرزند فرزند 
شده, سهیم نمی دانست.) مالک؛ همان فردی است که اهتمام عباسیان 


درباره اش به جایی رسید که می خواستند مردم را به زور وادار سازند که 


آن گاه که منصور اموال عبدالله پن حسن را گرفت و فروخت و در بیت 
المال مه کاس مالی اس سا وتا ار عس ان اضال 


برداشت. 


هرگاه منصور می خواست کسی را والی مدینه کند, ابتدا با مالک مشورت 
می کرد. 


آری این مالک با این خصوصیات است که چنین نظری دارد و از آن دفاع 
می ده 


محمدبن حسن شیبانی می گوید: 


(اگر کسی برای فرزند فلان کس وصیت کرد و آن کس, هم فرزند پسر 
داشت و هم فرزند دختر. وصیت از ان فرزند 


پسر است نه فرزند دختر.) آری, خدای تزر تاه مفهوم منفور جاهلی را 
لغو کرد, اما اینان به پیروی از جو سیاسی و در جهت اجرای اهداف 
حاکمان عباسی و اموی, که در صدد تثبیت این مفهوم بودند, گام برداشتند 
هن را همچنان حفظ کردند و تا جائی ین رنه که ان را در نظرهای 
فقهی خود نیز منعکس کردند. 


از طرف دیگر, لازم بود تا فرصت از کینه توزان و منحرفان که در آینده 
نزدیک از این مفهوم منفور برای رسیدن به مقاصد سیاسی در ارتباط با 
موضوع امامت و خلافت و رهبری پس از رسول اکرم صلی الله علیه و اله 
و درست در ارتیاط با شخص کسانی که پیامبر صلی الله علیه و آله آتان را 
که در قضیه مباهله با خود بیرون برد و در حدیث کسا و آیه تطهیر و دیگر 
مواردی که فعلا مجال ذکر آن بیست؛ به اکرام و گرامیداشت آنان 
پرداخت. بهره برداری و سوء استفاده خواهند کرد گرفته شود زیرا کسانی 
کت سفن ار رارصا اللب علی هه لد ها مایق وم و 
سقیفه چنین احتجاج کردند که ما اولیا و عشیره رسول خداییم و نیز ما 
عترت پیامبریم و با رسول خدا در پیوند خویشاوندی از دیگران نزدیک تریم. 


امویان که روی کار آمدند, همین روش را پیمودند؛ طرح جهنمی آنان و هم 
شکران تفت صفیی: اه یت علیه. السلاض و بر کارعه آنان از صحته 
سیاسی و زعامت اسلامی و در نهایت, نابودی تبلیغاتی, سیاسی, اجتماعی 


متوجه کسانی بود که خدای سبحان نیز کردم ور لین انار را برای 


از بین بردن اهل بیت علیه السلام به نحوی که بیان کردیم. بر ایشان کاری 

و سخت و از سویی از هر چیز مهم تر بود, زیرا امت اسلامی 
مطالب فراوانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره آتان یره 
بودند و کاملا آگاه بودند که ابات: قزر انی: فرآوانی درشان ابان‌تارل ستته 
است که بیانگر فضایل آنان است, تا چه رسد به موضع گیری های بسیار 
پیامبر صلی الله علیه و آله که هیچ کس نمی توانست آن را نادیده گرفته یا 
لااقل تحریف و دگرگون جلوه دادن آن به سادگی امکان پذیر نبود. 


آری, برای همین بود که امویان تلاش داشتنما وانموو کننه کسها انا 
نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت اویند. تا جایی که ده تن از 
بزرگان اهل شام در برابر سفاح سوگند خوردند که تا زمانی که مروان 


ارف دفتر قیدالمطظلت: این مسالمزا رای معاویهن ورن کروه کفت؛ 


(و پیامبر ما بود که پیروز شد و نصرت و پیروزی از آن او شد, اما پس از 
او شما و ما مسلط شدید و احتجاج کردید که با رسول خدا قرابت و 
۳ دارید ...) کمیت. شاعر اهل, بیت, چنین مي سراید: (و قالوا 
فرتناها ابانا ه اشار هلا مرتهم دای:ار ولا انب فتند که آن-زا ده 


و مادرمان برای ما به ارت گذاشته اند, در حالی که آن را نه مادری 
برایشان به ارث گذارده بود و نه پدری.) ابراهیم بن مهاجر می گوید: 


(انقااات تیا آخبرکم عجبا زاد علی کل عجب ... عجبا من عبد شمس 
گوش فرا دهید تا شگفتی را که از همه شگفتی ها بالاتر است برای شما 
بیان کنم؛ عجب از بنی عبد شمس که در دروغگویی را بر روی مردم 
گشوده اند و مدعی اند که آنان تنها وارت پیامبر بوده اند, نه عباس بن 
عبدالمطلب ؛ به خدا دنو کفته: اند آنخه:ها مدا تیه ارت به خویشاوند 


نزدیک می رسد نه خویشاوند دور.) رسول اکرم صلی الله علیه و آله به 
هنگام تقسیم خمس بنی نضیر يا خیبر, بنی عبد شمس را از جمله نزدیکان 
خود خارج کرد, و چون عثمان و جبیر بن مطعم اعتراض کردند و گفتند: 


این داستان در تاریخ معروف است و به تواتر نقل شده است. 
سپس عباشان روی کارا مدید و همین رز در پیش گرفتند و وانمود کردند 
که انان تزدیکان محفة..ضلی. الله علبه. و. اله. بیافیر.خدابنده تا بدین تریت 


حکومت خویش را شرعی جلوه دهند ؛ حتی هارون بر مزار پیامبر حاضر شد 
و عرض کرد: 


(السلام علیک يا رسول الله, السلام علیک يا ابن عم). 
تا مهافت درم 
(السلام علیک یا رسول الله, السلام 


علیک یا ابه). 


را ون ور کم ود او ی یر | و فلز رتیت 


عباسیان در ابتدای روی کار آمدن: رشته وصایت و دعوت خویش را به 

امیرالمومنین علیه السلام پیوند دادند و در استفاده از عواطف و ۷ 
جریحجه دار مردم» از ظلم و ستم و دردهایی که علویان و اهل بت 
علیهماالسلام از سوی گذشتگان آنها (امویان) تحمل کرده بودند, سود 
جستند. اما دیدند اگر بخواهند حکومت خویش را تحکیم بخشند. دیگر نمی 
توانند به وجود کسانی که با علی علیه السلام پیوند خویشاوندی نزدیکتری 
از انان دارند. به پیوند دادن خود با امیرالمومنین علیه السلام ادامه دهند؛ 
از این رو بعضی از اصول و پایه های فکری و عقیدتی مردم را به بازی 


نی با شتی ۳ آن طور که به نظر می رسد. مبتکر و صاحب اصلی این 
فکر باید پدرش منصور باشد) فرقه ای تاسیس کرد که ادعا نمود: 


(ا تاه ها سس همطل 


سپس به پسرش عبدالله و سپس به فرزندش علی رسید. و همچنین تا این 
سلسله به عباسیان منتهی شد. 


سشعت: نا غلی ین این ظالی: عنم السلام دراه و من امن سوه 
زرا گیاس: خودر ان پیفت: ر | صصضو ناف دانتتته ور نید ادعا نی کردند 
که ارث مال عموست. نه دختر, و از این رو حق خلافت از طریق فاطمه 
علیه السلام به حسن و حسین نمی رسد و در اظهار و تثبیت این ادعا 
کوشش فراوانی کردند.) تا جایی که شاعر بنی عباس چنین سروده است: 


رفن هم اسر دا کسکاتن لت الات وراه الاعماما (جکونه فی نهد 
که 


میراثت عموها برای دختر زادگان باشد, در حالی که چنین بیست و نخواهد 


این مطلب. موضوع گسترده و پر شاخ و برگی است و تا حدودی درباره آن 
در کتاب خود, ژند کاتت سیاسی امام رضاأ علیه السلام به طور مشروح 
بحث کرده ایم, طالبان بدان جا رجوع کنند. 


مقابله و مبارزه با توطثه زشت 


اگر چه این جریان سیاسی از حمایت و پشتیبانی زیاد و اصرار فراوان 
حکام و دار و دسته آنان برخوردار بود, به گونه ای که تماضی نیروها و 

امکانات مادی و معنوی خود را در راه ی 
جریانی را در پیش روی خویش داشتند که همچون کوهی مقاوم در مقابل 
آنان ایستاده بود و مانع موققیت آنها در تخریف حفایق و تزویر تاریخ مین 


شد. 


اين جریان, وجود اهل بیت پیامبر علیهماالسلام بود که قوی ترین حجت ها و 
بزرگترین شواهد و قرائن را از قرآن و اخبار متواتر و موضع گیرهای پشت 
در پشت نبوی, از آن خود داشت و بسیاری از صحابه رسول اکرم اون 
الله علیه و آله آن را می دانستند و از پیامبر صلی الله علیه و اله دیده و 
شنیده و تابعان از آنها و دیگران از تابعان شنیده بودند. 


ماه این هه دلایل دندا مشک یر فابل انکار اابه‌صافته) است: 


امویان و عباسیان در مواضع گوناگون تلاش فراوانی از خود به خرج دادند, 
تا فرزندی حسنین علیهماالسلام را انکار کنند؛ از این رو از سوی اهل بیت 
علیهماالسلام و شیعیان انها و دیگر افراد منصف, با احتجاجات و استدلال 
های قوی و شکننده ای مواجه شدند و 


موجب گردید تا کوشش های آنان به ضرر خودشان تمام شود که: 


(چاه کن خود به چاه است.) خوب منوجه شدند اسلوب احتجاج و منطق, 
حق را نمایان می کند؛ یعنی همان چیزی را که آنها تلاش می کردند تا آن 
را مخفی نگهدارند و تحریف کنند ؛ از این رو سعی کردند تا از راه ارهاب و 
اکراه و اجبار, ائمه معصومین علیهما السلام و شیعیان مخلص آنان را از 
میدان به در کنند و از انظار مردم دور نگه دارند, و آن گاه که متوجه شدند 


این روش نیز کار ساز نیست. درضدد. بر آهدند تا ا۶ و«اضنحم تا با تشد 
اقا ها مس ار 


نمونه های تاریخی مهم 
در اين جا نمونه هایی را ذکر می کنیم که بیانگر تلاش و کوشش مخالفان 


برای انکار فرزندی حسنین علیهماالسلام و در بر گيرنده استدلال به آیه 
مباهله است: 


1.ذکوان, غلام معاویه گوید: 
معاویه گفت: 


شاداسنس کصاحن این ری فان بصول بسا هی اه عم اد 
فی نامد: بکوته: فرزنوان علی غلبه السلام. 


مدتی ین از آن: معاویه هرا افر کرد که فرزندانتشن را به ترتیب شرافقت 
بنویسم. 


پس فرزندان وی و فرزندان پسرانش را نوشتم و فرزندان دخترانش را 
رها کردم. 


نولز شتنه را بر این اور وت نگاهی بخ رن انداخت و گذ گفت: 


وه گفت: 


ابا فرزندان: فلان: بدخترم اف ندانم. تیستنند؟ ابا فرر‌ندان: فلان: دنرم 
فرزندانم به شمار نمی روند؟ گفتم: 


خدایا آیا فرزندان دخترانت فرزندان تو هستند, اما فرزندان فاطمه قفرزند 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نیستند؟ ! گفت: 


تو را چه شده؟ خدا تو را بکشد ! احدی این سخن را از تو نشنود.) 


2مام حسن علیه 


(فأخرج رسول الله صلی الله علیه و اله من الانفس معه آبی, و من البنین 
اناد آخی: و من الشساه فاظمه آمیر من ناشن خمار فنجر: اهلهزه که و 
دمه, و نفسه, و نحن منه و هومنا؛) از میان همه مردم, رسول خدا صلی 
الله علیه و اله از (انفس), پدرم. و از فرزندان من و برادرم. و از زنان, 
فاطمه مادرم را با خود برد. 


پس ما اهل بیت او و گوشت و خون او و نفس او هستیم, ما از اوییم و او 
از ماست.) 


+ در نیز یه ی و و 
.و زکریا و یحیی و عیسی) گویند 


ابو جعفر باقر در نزد حجاج بن یوسف به این آیه استدلال کرد. 


4 امبر المغفنین علیه السلام درز روز شور | بر اعضای آن امتتدلال کرد که 
خدای متعال او را نفس پیامبر صلی الله علیه و اله و فرزندانش را 
فرزندان او و زنش رازن او قرار داده است. 


ی شعبی گوید: 


کت را هو ایک 
اهن بسته شده بود - به پیش او اوردند. 


حجاج به وی گفت: 


بش کون جر و تین اف زتمان سا لین الا له و الم هس ند 


بلی. 
حجاج گفت: 


باید دلیل آن را توت هنز و اشکای از کنات وا انم ساره هد کرت 
اعضاق بونت رایکی یکی قطع خواهم کرد 


گفت: 

ای حجاج ! آن را به طور واضح و آشکار از کتاب خدا می آورم. 
شعبی گوید: 

از جر ات :یخی که کفت: 

(ای حجاج) تعجب کردم. 

حجاج گفت: 


این ایه 


را برایم نیاوری که می گوید: 
(ندع ابننا وابناءکم.) گفت: 


آن را به طور واضح ۵ آشکار از کتاب خدا| قی آفرم و این آیه است که 


(و نوحا هدینا من قبل. و من ذریته داود و سلیمان ... و زکریا و یحیی و 
ی کت ال که ادا 
کرده است؟ ! شعبی گوید: 


حجاج سرش را مدتی به زیر انداخت سپس بالا آورد و گفت: 


وف آنت آیمترا در کاب ضدا تخوانده تون را ها سارتد ور کات 
رال امد اه ار ام کواشت اش ارتراهان بکند. 


6 سعید بن جبیر نیز داستانی شبیه به داستان یحیی بن یعمر با حجاج دارد؛ 


7. روزی هارون الرشید امام کاظم علیه السلام را خواست و به آن جناب 


عرضه داشت: 


چگونه می گویید ما ذریه رسول خدایيم, با اين که رسول خدا صلی الله 
ماند, نه فرزند دختر و شما فرزندان دخترید. پس ذربه رسول خدا صلی 
اه ایام کار ما سا اش ات ۱ 


حضرت چلین استدلال کرد که قرآن در سوره انعام, عیسی را از ذریه 


1 گاه امام کاظم علیه السلام به آیه مباهله که می فرماید: 
(ابناءنا) استدلال کرد. 


8 عمر بن عاص کسی را نزد امیرالمومنین علیه السلام فرستاد 


و چند چیز را بر او عیب گرفت. 

از جمله گفت: 

نو حسن و حسین را 1 حضرت علیه السلام 
به فرستاده عمرو 


(قل, للشانیء اس الشانیع له لم کون ولوبه لکان آشر کما وم ایک 


بدخواه پسر بدخواه بگو: اگر حسن و حسین فرزند رسول خدا صلی الله و 
علیه و اله نبودند» 1 طور که پدرت پنداشت. ابتر و دم بریده بود.) 


اه سین اه اس و تا ری کرد 


الم انا لش کی وس تاج فرآنی خاخمم من سلمار م تا فا 
انک سمیع قریب؛) خدایا ! ما اهل بیت پیامبر تو و ذریه و نزدیکان او هستیم؛ 
پس کسانی را که بر ما ظلم کرده اند و حق ما را غصب نموده اند نابود 
۱ 


محمد بن اشعت گفت: 

که قرابتی بین تو و محمد است؟ ! امام حسین علیه السلام عرضه داشت: 
(اللهم ان محمد بن الاشعت یقول: 

لیس بینی و بین محمد قرابه, اللهم آرنی فیه هذا الیوم ذلا عاجلا؛) خدایا! 


محمدبن آشعت ق. ات 


بین من و محمد قرابتی نیست؛ خدایا ! در این روز هرچه زودتر او را ذلیل و 
خوار به من نشان بده 0 پس خدا| نفرین امام حسین علیه السلام را اجابت 
فرمود. 

از وی نیگن ائمه ملسم ایا گرم کید بم (ایم صاهله) 
درباره خلافت امیرالمومنین و برتری ان جناب و غیره دارند که فعلا مجال 


بعضی از موضع گیریهای امام حسن 


آری, امه علیهماالسلام در مخالفت با کینه توزان و مغرضان و در 
ایستادگی با صلابت و محکم در مقابل سیاست های انان, تنها به موضع 
گیرهای استدلالی خویش اکتفاء نکردند, بلکه آن را به دیگر مناسبت 


ها نیز کشاندند و در اعلان آن در ملاء عام تأکید نمودند و طوری بطلان 
ادعاهای پوچ و واهی آنان را بر ملا کردند که جای هیچ گونه شک و شبهه 
ای باقی نماند. 


امام حسن علیه السلام نیز مخالفت خود را در مناسبت ها و مواضع 
مختلفی بیان می کرد و فقط به اظهار و بیان اين که فرزند رسول خداست 
اکتفا نکرد. بلکه تاکید می ورزید که امامت و خلافت فقط و فقط حق 
اوست و با وجود او نوبت به کسانی مثل معاویه نمی رسد, زیرا معاوبه نه 
تنها صفات و ویژگی های ضروری و لازم برای امانت و خلافت رسول خدا 
صای الم ملیم.م الم رازن کم منک مه ای تحص است که 
اساسا با خلافت و امامت.در عضاد و تاقض است: 


ما در اینجا به بعضی از موارد اشاره می کنیم: 


السلام برای مردم خطبه ای خواند و در قران فرمود: 


(ایها الناس ! من عرفنی فقد عرفنی, و من لم جر ی فأنا الحسن بن 
یا ای ها ای ایا رها سس تایه 
شناخت, هر کس مرا نشناخت, , پس بداند که منم حسن پسر علی. منم 
پسر پیامبر و منم پسر وصی ۳ به کلمه (وصی) در عبارت اخیر دقت 


در متن دیگری آمده که حضرت فرمود: 


امده: (منم فرزند پیامبر خدا). 


همچنین امام حسن علیه السلام آن روز فرمود: 
(انا ات الیش التذین انا ات الداعی الی الله باتش انااانه 


السراع الفتیره انا این.فن آذهت الله عنهم الرختن و طهر‌هم: تظهیرا. .]نا 
من اهل بیت افترض الله طاعتهم فی کتابه) منم فرزند بشیر, منم فرزند 
نذیر. منم فرزند آن کس که به اذن پروردگارم مردم را به سوی او می 
خواند, منم پسر چراغ تابناک» من از خاندانی هستم که خدای تعالی پلیدی 


او رها 
هستم که خداوند طاعت ایشان را در کتاب خود واجب و است.) ابن 
ره 


(این؛ پسر دختر پیامبر شما و وصی امامتان است,: پس با او بیعت کنید !) 
در متن دیگری دارذ که امام حسن علیه السلام در آن هنگام فرموذ: 


(و عنده نحتسب عزانا فی خیر الاباء رسول الله؛) ما سوگواری خود را در 
عزای بهترین پدرها, یعنی رسول خدا صلی الله علیه و اله به حساب خدا 
موکول می کنیم.) 


2 در مناسبت دیگری در شام, معاویه به اشاره عمروبن عاص از حضرت 
خواهش کرد که بالای منبر رفت و حمد و ثنای الهی را به جای آورد. 


سپس خطبه مهمی ایراد کرد که مطالبی را که گذشت در بر داشت و در 
ان مطالب بسیار دیگری نیز بیان فرمود. 


راوی گوید: 


(طولی نکشید که دنیا بر معاویه تیره و تار شند و آن عده از مردم شام و 


سپس آن جناب از منبر پایین آمد: 
معاویه به حضرت گفت: 


(ای حسن ! تو امیدوار بودی کف هه بای اها اس کی آن را نداری !) 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


اما اه خن ان شمه توافت بظاغه | زرد 


عز و جل. 

ی اه سای هویب فا اش وان الوا سا انا 
فالخ واه ول ون اهر ملک اصات ماکان سمخ 
و کان فخ‌انعظه یه ی 

طاعت خدای عز و جل عمل نماید. 


خلیفه آن کس نیست که با مردم به جور رفتا ر کند و سنت را تعطیل نماید 
و دنیا را پدر و مادر خویش بگیرید و بندگان خدا را برده. و مال او را دولت 
خود (یندار) زیرا این وضعیت پادشاهی است که به سلطنت رسیده و 


مرت کفی: از ان نمرممند ند وسسبسشن الخت. ان متقطم کشته. ات بب) 
همین قضیه پس از ماجرای صلح با معاویه, در کوفه بین حضرت و معاویه 
روی داده است. اما در مقتل خوارزمی امده که این مساله در مدینه اتفاق 
افتاد. 


این ]2 موّید کته برخی است که می گویند: 


به شام و مبارزه با او اماده می شد. 


3. دز هتن: دیگری: آمده؛ معاویه از امام خواست که بر فراز منبر رفته و 
برای مردم خطبه بخواند. 


حضرت بالای منبر رفت و خطبه خواند. 

منم پسر ... منم پسر ... تا جایی که فرمود: 

(لوطلبتم ابنالنییکم مابین لا بتیها لم تجدوا غیری و غیر آخی؛) اگر همه جا 
بگردید تا برای پیامبرتان پسری پیدا کنید که, بدانید که غیر از من و برادرم, 
یساس اصدانت ). 

4. در ص دیگری دارد: معاویه از امام حسن علیه السلام 


امام بالای منبر رفت و فرمود: 


انلخفی من هی وه بای الضنفه و نتفای نا این الشت. عفن 

۰ شهر من مکه و منی است و منم فرزند مروه و صفا و منم پسر پیامبر 
۱ ۰ تا این که موّذن اذان گفت و بدین جا رسید: (آشهد آن 
محمدا رسول الله ؛ حضرت رو به معاویه کرد و گفت: 


( آمحمد ابي آم آبوک؟ ! فان قلت لیس بأبی, کفرت و ان قلت: : تعم» فقد 

آقررت . . آصبحت العجم تعرف حق العرب بأن محمدا منهاء یطلبون حقنا و 

لایرودون الینا حقنا؛) آیا محمد پدر من است یا پدر تو؟ اگر بگویی که پدرم 
نیست, کفر ورزیده ای و اگر بگویی: 


آری, پس اقرار کرده ای که من پسر او هستم ... اقوام غیر عرب, حقوق 
ی 
شناختند؛ اینان حق ما را خواستارند, اما به ما بر نمی گردانند.) 


گ قو مناسبت دیگری معاويه از آن خضرت ضلن الله غلبه:و آله: خواشتت 
کم خیم یه اند ابا روا معط کنو 


پس حضرت خطبه ای ایراد کرد و از جمله فرمود: 


(آنا ابن رسول الله, انا ابن صاحب الفضایل, اناابن صاحب المعجزات و 
الدلایل, انا ابن امیرالمومنین, آن المدفوع عن حقی ... انا امام خلق الله و 
سا ی متم پسر امیر مومتان, منم که از حق خود بر 
کنارم ... منم امام خلق خدا و منم پسر محمد, رسول خدا 


صلی الله علیه و آله.) معاویه ترسید که مبادا حضرت چیزی بگوید که از 
گفتارش میان مردم شورشی پدید آید. گفت: 


پس ان حضرت از منبر فرود امد. 


6 حتی معاویه را می بینم که به این مساله اعتراف دارد و روزی به امام 
عرضه داشت: 


(خصوصا تو ای ابو محمد ! تو پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سرور 
جوانان اهل بهشتی.) فرموده امام حسن علیه السلام به ابوبکر و نیز گفته 
امام حسین علیه السلام به عمر که (از منبر پدرم فرود آی !), اگر مقصود 
آن تدزم نی رصیول ارمرضای ال له و له امه در هی مه دا 
است, و آن طور که از اعتراف آن دو (ابوبکر و عمر) بر می آید, منظور, 
و لین ال یه ها اس ان سس ف هه ماه و 
صورتی که منظور (اءبی) پدرشان امیرالمومنین باشد - آن طور که محقق 
پژوهشگر, سید مهدی روحانی, احتمال داده است - در زمینه احتجاجاتی 
داخل است که برتری علی علیه السلام بر دیگران در مسأله خلافت انجام 
داده اند, بدین صورت از ابوبکر و عمر در اين زمینه, اعتراف صریح و 
ضقفی حرفته: ند 


موضع گیری های دیگری از ائمه و ذریه طاهرین آنها 
امام حسین علیه السلام برای مردم خطبه خواند و فر مود: 


(اقررتم بالطاعه, و آمنتم بالرسول محمد صلی الله علیه و اله ثم انکم 
زحفتم الی ذریه و عرته تریدون قتلهم . ۰ الست انا آابن بنت نبیکم, و آبن 
و صیه, و آبن عمه ؛) به اطاعت 7 اعتراف کردید و به رسول 
خدا محمد صلی الله علیه و آله ایمان آوردید؛ سپس بر ذریه و عترت او 
یورش بردید 


و می خواهید آنان را به قتل برسانید ! آیا من دخترزاده پیامبر شما و فرزند 
وصی و پسر عمویبش نیستم؟ ! در جایی دیگر, آن گاه که اوضاع جنگ 
بحرانی شد. فرمود: 


مک ولد وک مخفت ای الم له اد ارت 
اصطفیته بالرساله . ۰ و ما عترت پیامبر تو و فرزند حبیب تو محمد صلی 
الله هر ال وه ای هرا و ار ار 
وصف لشکر یزید فرمود: 


(فاتضا انتمظواغیت. الافه. بو ففله اولای الاتببای مه شیری ره الاوضیا») 
یقینا شما طاغوت های اتتلامی تیه ۰ شمایید قاتلان فرزندان پیامبران 
و نابود کنندگان عترت اوصیا یآ گاه که آنان را به خدا سوگند داد و 
فرمود: 


(اءنشدکم الله, هل تعرفونی؟؛) شما را به خدا سوگند می دهم, ابااضرافت 
شناسید؟) اعتراف کردند و گفتند: 


(ارهه و فد موز دا سارک ری ال احت اه هی 


امام سجاد علیه السلام نیز آن گاه که خطبه غرای خود را در شام ایراد 
کرد. موضع مهمی اتخاذ کرد. در ان جا فرمود: 


زا الناشه انا ان مهف ابا این روص مالفا انا اشنم کمن 
الرکن باطراف الرداء ... انا من حمل علی البراق و بلغ به جبرئیل سدره 
المنتهی ...) ای مردم ! منم فرزند مکه و منی, منم فرزند زمزم و صفا, 
مت فرزند آن. کین که.جحجر‌الاشود را در فتسنظ ردای خود گذاشت و به 
مردم فرمان داد تا بردارند و خود با دستان خویش بر محل آن گذاشت . 
منم فرزند آن کس که او را بر براق حمل کردند و 


جبرئیل او را به سدره المنتهی رساند ی ابر یه نگ 
مردم فریاد گریه برآوردند و یزید ترسید که فتنه و آشوبی بر پا شود؛پس 
به موّذن دستور داد که برای اقامه نماز اذان بگوید, اما حضرت سجاد علیه 
السلام خطبه خود را ادامه داد و احتجاجات دندان شکن خود را علیه یزید 
دنبال کرد؛مردم پراکنده شدند و در آن روز نمازشان به هم ریخت. 


و ماش ریت تا ای دی شم یال ری 
می خیزد تا بگوید: 


(اعمن العدل يا ابن الطلقاء تخدیری حراثرک و اماءک و سوقک بنات 
رسول الله سبایا؟ ... و استاءصلت الشاءفه باراقتک دماء ذریه رسول الله 
صلی الله عليه .و ال و لتددن کل تون اللم-یما تخملت من سفی 
تما درم اتکی ی موی ۱ 


ای پسر آزاد شده ! این عدالت است که زنان و دختران و کنیزان تو در پس 
پرده بنشینند و تو دختران پیغمبر را به عنوان اسیر, این و ان سو ببری؟ تو 
با ریختن خون فرزندان پیغمبر صلی الله علیه و اله ريشه را از بن کندی ... 
با باری که از ریختن خون دودمان پیامبر صلی الله علیه و اله و شکستن 
حرمت و عترت و پاره های تن او بر دوش می کشی, به حضور رسول خدا 
صلی الله علیه و اله خواهی شد.) او در خطبه ای که برای مردم کوفه 
ایراد کرد. فرمود: 

(الحمدالله و الصلاه علی ابی, محمد و آله الطیبین الاخیار.) در متن دیگری 


چنین امده: (والصلاه قلین انش رسول الله.) فاطمه علیه السلام دختر امام 
خسن عایه الیملام 


نیز در خطبه ای که برای مردم کوفه بیان کرد گفت: 


(و ان محمدا عبده و رسوله و ان اولاده ذبحوا بشط الفرات؛) و شهادت 
می دهم که محمد بنده و فرستاده خداست و فرزندانش در کنار شط 
فرات کشته شدند.) 


قدم به قدم به دنبال رسول خدا 


این موضع گیری ائمه علیهماالسلام و ذریه طاهرینشان جز به پیروی از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله که به جهان غیب می نگریست و آینده را 
به عیان می دید - نبود. 


اصان ماوت زا ان باس یاه مه ال ارم فده کبس تم 
کند: پیامبر صلی الله علیه و آله اصرار زیادی داشت تا قضیه فرزندی 
حسنین علیهماالسلام را آن چنان در وجدان امت اسلامی تثبیت کند که 
مجالی برای شک و شبهه باقی نمانده؛ به عنوان نمونه به موارد ذیل اشاره 


رام ای اه نی هرید 


دو را دوست بدارد, مرا دوست داشته است.) در متن دیگری امده: (هذان 


ابنای, ابنتی؛ اللهم انی احبهما واعحب من یحبهما؛) اين دو پسران من و 
پسران دخترم هستند؛ خدایا ! من ان دو را دوست می دارم و نیز هر کس 


را که ان دو را دوست بدارد, دوست می دارم.) 


یات یی اساس اس اسر لیاسو سس وا بر 
اغوش می گرفت و به سینه اش می چسباند و می فرمود: 


(اللفم ان ها ات انا اه قاعضه دااعت مه برون ایا ای 
کودک, پسر من است و من او را دوست می دارم ؛ پس او را 


دوست بدار و هر کس را که او را دوست می دارد, دوست بدار !) 

ام ی اه اه ی و ام 
حسن و امام حسین) به اسماء فرمود: 

سا اس ات سای ما۱ 

3. حضرت می فرمود: 

(هذا آبنی سید؛این پسرم سید و سرور است.) 

4 پیامبر صلی الله علیه و آله در مسجد می نشست و می فرمود: 

(دعوا ابنی لی؛ فرزندم را برایم بخوانید.) راوی گوید: 


حسن دوان دوان ۳۹ و پیامبر او را در آطونتن گرفت پیامبر صلی الله 
علیه و اله دهانش بر دهان او گذارد و گفت: 


(پروردگارا! من او را دوست می دارم. تو نیز او را دوست بدار و کسی که 
را تا وت وس ار باس ی الا هو ات اس صفام 
را سه بار تکرار فرمود. 


کر سار ای الم عهوالن فر هه 


یرالیه یسم اوه تا نی انا شوه ۱ 
عصبتهم ؛) هر یک از فرزندان ادم به خانواده پدرش نسبت می برد, جز 
فرزندان فاطمه که من پدرشان هستم و خانواده انهایم.) 


همین اندازه در این باره کافی است., چه استقصای جمیع روایات با ذکر 
منابع. کار مشکل و بلکه غیر ممکنی است و می بایست برای مباحث اینده 
به اندازه کافی وقت و مجال داشته باشیم. کسانی که متون بیشتری دال 
بر فرزندی حسین علیه السلام می خواهند, به الغدیر (ح 7 ص 4 9 12) 


مدینه آامدند, نوشته ای داد و علی و 


ابوعبید می گوید: 


(از این حدیت., مطالبی استفاده می شود از جمله: نوشتن امضای حسین 
علیه السلام با این که کم سن و سال بودند. 


بعضی از علمای تابعین قبول داشتند که امضای بچه ها قبول می شود. 


پس این کار پسندیده ای است و در سنت پیامبر علیه السلام آمده است.) 
کتانی می گوید: 


راز این خذیت معلومرمی شود که بیامیر اکرم‌صلی اللهغلیه و الم از تعاظ 
فقهی, , شهادت کودکان و نوشتن نام آنان را در قراردادها قبل از رسیدن به 
سن بلوغ پذیرفته است, با این که شهادت آنان در صوربی پذیرفته می 
شود که پس از بلوغ ادا نمایند. 


همین طور از این ماجرا می فهمیم که شهادت پدر و پسر بر عقد واحد 


ره ار تیه اش سین ری عفن 


اف فان کف که ایس رسصل وا صلی, االه‌علی و الکو یی 
را برای حسنین - رضی الله عنهما - اثبات می کند, زیرا اولا: دلیلی بر ا؛ 
مطلب نداریم؛ ثانیا: مادامی که طفل ممیز است. می بایست شهادتش را 
معتبر دانست, چه گاهی اوقات بدان احتیاج پید | می شود.) ما از وی می 
پر سیم . 


آبا تاه آکرمصلی للع و تفن از ای شور کی زا ات ضحایه 
خود پیدا نکرد که بر این مسأله خطیر - که مربوط است به سرنوشت عده 
کثیری + کواهن دهد مگر آن:موقع که .هبات نمایندگی ثقیف به حضور 
شام اکنه خضلی ال عایه ماه تس امه ان حصرت ی 


قما ی ابا ان , گاه که آن ها با هم به توافق رسیدند و حضرت رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله معاهده را نوشت, کسی آن جا نبود که بتواند 
شهادت دهد که حضرت دو کودک خردسال را که هنوز به سن پنج سالگی 
نرسیده بودند به گواهی نگیرد؟ ! کوچکترین مراجعه ای به متون تاریخی, 
این احتمال را بسیار بعید می گرداند, زیرا| این متون به صراحت تتاز )ده 

که اه ها ها ی 
در :یا مشخ خيهه: اه زرا فران را پشتون و مرحم راون موقم مار 


از این گذ شته, خالد بن سعید بن عاص در آن جلسه حضور داشت و خالد 
بن ولید, منشی رسول خدا صلی الله علیه و اله برای نوشتن قرار داد بود 
و با این وصف, شهادت ندادند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن دو را 
به گواهی نگرفت ! ابن رشد اندلسی در کتاب خود بدایه المجتهد تأکید دارد 
که به اجماع مسلمین. شاهد باید عادل باشد. 


او می گوید: 


(مسلمین اتفاق دارند که هر جا عدالت شرط است. بلوغ هم شرط است.؛ 
اقا ود این کص ایا کمدکان ی اند هر و و صواعت اه فیل, عره مد کر 
شهادت دهند, اختلاف نظر دارند. 


جمهور فقهای بلاد را نظر بر این است که چنین شهادتی پذیرفته نیست. 
زیرا همان طور که گفتیم: مسلمین اجماع دارند که از جمله شروط 
شهادت., عدالت شاهد است., و نیز یکی از شروط عدالت., بلوغ می باشد؛ 
نزد مالک شهادت نیست. 


پاک شرت خاله اس ۱۱ ی تکوم سا 
الله علیه و اله با این کار می خواست امتیازی را برای حسنین 
علیهماالسلام اثبات کند, و از طرف دیگر آن دو در این سن بسیار کم در 
حد بالایی از تمیز و تعقل بودند و شایستگی داشتند تا مسوولیت های 
نگینی را حتی در معاهده های مهم سیاسی - مانند همین معاهده ای که 
شان سول صلت له عليه مه الم هیات سانندکی یی به افضا. ر نود 
بالاخص این که قبیله به دشمنی شدید با اسلام و مسلمین معروف بودند - 
بر عهده بگیرند. 


بیعت رضوان 


مد رتور مره ری کنیا لام ی کر 


(از نشانه های روشن بر کمال ایشان و اختصاص خداوند به آن دو - صرف 
نظر از آنچه در داستان مباهله گذشت - این است که پیامبر صلی الله علیه 
و آله با آن دو بپعت کرد و در ظاهر با هیچ کودکی جز آن دو بیعت ننمود, و 
دیگر آن که قرآن پاداش بهشت را در برابر کردار نیکشان قرار داد. با اين 
که آن دو به ظاهر کودک بودند و درباره کودکان دیگر که مانند آنان بودند, 


ها 
خدای تعالی می فرماید: 
(و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا.) 


2 مأمون, خلیفه عباسی, در ضمن احتجاجات خود بر خاندانش, در مورد 
امام جواد علیه السلام گفت: 


(وای بر شما! این خانواده از میان همه مردم به فضیلتی مختص شده اند 
که می بینید کودکی خردسالی مانع ایشان از کمال نیست. 


تیان کمس ل خوارصلی: الم یه و آله کم را اک رون 


امیرالمومنین علی علیه السلام شروع کرد؟ در حالی که علی علیه السلام 
در آن هنگام کودکی ده ساله بود و رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام 
او را پذیرفت و بدان حکم کرد و کس دیگری غیر از او را در آن سن به 
دین اسلام دعوت نفرمود؛و نیز با حسنین علیهماالسلام با اين که کمتر از 
شش سال داشتند بیعت کرد جز ان دو با هیچ کودکی در آن سن بیعت 


نکرد. 


آپا هم اکنون به فضیلتی که خداوند نصیب این خانواده کرده است انتاته 
ندارید, و نمی دانید که ایشان نژادی هستند که یکی از دیگری است و 
درباره آخرینشان همای جاری است که درباره اولین آنها؟ ...) امام صادق 
علیه السلام نیز فرمود: 


7 
عبدالله بن جعفر و عبدالله بن عباس رضی الله عنهم؛) پیامبر صلی الله 
علیه و اله جز حسن و حسین و عبدالله بن جعفر و عبدالله بن عباس 
(رضی الله عنهم) با کودکی که به سن احتلام (بلوغ) نرسیده بود بیعت 

نکرد.) همچنین فرمود: 


(ولم یبایع صغیرا الامنا؛) پیامبر صلی الله علیه و آله با کودک خردسالی جز 
اس ی اه 


بن جعفر و عبدالله , بن عباس را راویان اضافه کرده اند, زیرا مامون و نیز 
ی اه را هو 
حسنین ی بیعت کرده باشد و این که آن را در مقام احتجاج و 
استدلال آورده اند, دلیل بر این است که مسأله در آن 


تهان فسلم. وقطعی بودم ود انجه کدن ووایت ت اخیر آمده, بعدها اضافه 


شده است. 


روشن است که اگر بیعت چنان است که برای طرف مقابل تعهدآور باشد 
و مسوولیت هاي معینی را در ارتباط با آینده دعوت و جامعه و نجات مردم 
از آتخت های ]تم برعهده انتن. فی. کرد چنان که در بیعت رضوان بود, 
فلوم هی ررد. که سار گر صلی: لاه یه بو الق دی سس 
علیهماالسلام لیاقت و توان پذیرش این باره عمل خواهند کرد. 


ممکن است بعضی گویند که تکلیف در آن موقع مشروط به رشد و تمیز 
بوده است بلذا بیعت با آن دوه بیانگر هیچ نوع امتیازی برایشان نیست., بلکه 


تنها می رساند که در آن زمان از قوه تمیز و تشخیص بر خوردار بوده اند و 
به تبع ان تکلیف متوجه انها شده بود. 

پاسخ ما این است: 

اولا: اين که گویند: 


تکلیف منوط به تمیز بود, باید دانست که مهلت آن مدت ها پیش و درست 


در عام الخندق (سال چهارم یا پنجم هجری) در مسأله پذیرش پسر عمر در 
خی نه بایان .ر سید و از آن زان تکلیفت :تست فظ به سر ند 


ابا توس دی آن موقع تکلیف منوط به تمیز بوده باشد, این سوال 
مطرح است که چرا این مساله از میان تمام مردم به حسنین علیهماالسلام 
اختصاض یافت ‏ ابا ععول اشست که بکویی: 


در ان خا. کشت یر وی یدرد رن فان دما ده سالک اسان 
اين ها؟ بدون شک این جریان بیانگر امتیازی خاص برای حسنین 
علیهماالسلام است که احدی از خلق خدا در ان شریک نیست. همان طور 
که شیخ مفید (ره) و 


مأمون گفته اند. 


تالثا: در بسیاری از اوقات, صرف تکلیف و تمیز کافی نیست, زیرا طبیعت 
مسوولیت مورد نظر اقتضا می کند که باید در شخصی که بدین منظور 
اماده می شود, توانایی ها, ملکات و امکانات ایمانی 3 فکری معینی وجود 
داشته باشد, و مورد بیعت رضوان نیز از قبیل موارد است. 


انچه این مطلب را روشن می کند, این است که می بینیم بسیاری از 
کسانی که امادگی خود را برای پذیرش این مسژولیت ها اعلام کردند و 
بیعت آنان پذیرفته شد - چنان که در بیعت با امیرالمومنین علیه السلام در 
روز غدیر و آن گاه که خلیفه شد و . . وضع بدین منوال بود - به بیعت خود 
وفا نکردند ی کف که آنما باتایی: هایی را که می بایست در فردی 
که تعهدی بدو سپرده می شود و یا مسوولیت های بزرگی را در ارتباط با 
رسالت و دین بر عهده می گیرد, به وفور یافت شود دارا نبودند. 


که فرمود: 


(الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا.) حسن و حسین امامند و پیشوا. 
چه شرایط برای رسیدن به خلافت و امامت ظاهری آنان آماده شود و چه 
چنین شرایطی حاصل نشود.) یا دیگر گفته های آن حضرت که این معنا را 
تنان. فی. کندء با.ایق که رشان در آن:مان از غدة انخشتان.بی. ذست 
تجاوز نمی کرد. 


امام حسن علیه السلام بر کسانی که به دلیل صلحش با معاویه به وی 
اعتراض من روت فصن کفتة اضر صلی لت عایه و آلة است لا 


می کرد. 


و 


اما گفته پیامبر و سایر مطالبی که در این باره گذشت., اين ادعا را تکذیب 


می نماید. 
ما روایات زیادی داریم که می گوید: 


امیرالمومنین علیه السلام به خلافت امام حسن علیه السلام بعد از خود 


وصیت کرده است. 

می توان موارد زیر را در اين جا بر شمرد: 

1 امام حسن علیه السلام در نامه ای به معاویه نوشت: 

(و بعد, فان امیرالمومنین علی بن ابی طالب لما نزل به الموت و لا نیی 
هذا الامر بعده؛) (2) و بعد (از حمد و سپاس خدا), آن گاه که امیرالمومنین 


علی بن ابی طالب در آستاته رحلت بود, امر خلافت را به من سپرد.) در 
بعضی از منابع امده: (مسلمین خلافت را به من سپردند.) 


2 ا ‏ ا تها وها مب الدشت خایت لام یه 
(اين دختر زاده پیامبر شم و وصی امامتان است. پس با او بیعت کنید ا) 
3 هیثم بن عدی گفت: 


(بسیاری از مشایخی که درک کردم, برایم حدیث کردند که علی بن ابی 
طالب خلافت را به حسن سیرد) (3) 


5 گفته اند؛ 


(جند بن عبدالله بر علی علیه السلام وارد شد و گفت: 


پ ا ا اه شکدا که | وت تیا هه 
آری.) (4) 


6 ابن کثیر گوید: 


(بنا بر نص حدیت سفینه, خلافت خلفای چها رگانه, ابوبکر, عمر. عنمان و 
که تحقق یافت؛ ان ی 2 
سال به 


طول می انجامد. سپس نوبت به حسن بن علی می رسد., و همین طور هم 
شد. چرا که علی علیه السلام به خلافت وی پس از خود وصیت کرد و 


مردم عراق با او بیعت نمودند.) (5) 


ته ای ایو تقو ری ب یکاش که شیر لت اسر اه موف 
مردم با امام حسن علیه السلام به ابو الاسود رسید, برخواست و خطبه 
خواند؛ از جمله گفت: 


(و به امانت فرزند رسول خدا و فرزند خودش و سلاله و شبیه پیامبر از 
لحاظ خلق و خوی (صورت و سیرت) وصیت کرد.) (6) 


8 مسعودی معتقد است که امیر المومنین علیه السلام فرمود: 


(من به خلافت حسن و حسین سفارش می کنم؛ پس سخن آنان را گوش 
دهید و فرمانشان را اطاعت کنید.) (7) بسیاری از مولفان. سفارش امام 
علی علیه السلام به خلافت فرزندش, امام حسن علیه السلام را در کتب 
خود آورده اند؛ (برای اطلاع بیشتر, می توانید) به آنها رجوع کنید. (8) 


وا وم سک اقیالت اس داز ار خی ندیه و ازتور 
این باره امده است؛ از جمله اینکه: 


(شما هر دو امامید و پیشوا مادرتان را حق شفاعت است.) همچنین این 
کف حضرت خلت ال کات مه ال کمن 


(حسن و حسین امامند و پیشوا, چه شرایط برای رسیدن به خلافت و 
امامت ظاهری آنان آماده. شود. و چه چنین. شرابط حاصل :نشود:) علاوه بر 
این اخادنت شاوی ابفت کم امامان را با اسامی آنان دکز مت کید بد 
علاوه تضوض زیادق. اشت که آت‌ظریق. اهل: بت :و شیعیان: نها بیه ما 
تسم ات رمحا کر ان 


0. آن گاه که امیرالمومنین علیه السلام رحلت کرد, مردم نزد امام حسن 
علیه السلام امدند و عرضه داشتند: 


(تو خلیفه و جانشین پدرت و وصی او هستی.) (9) 

1 مسعودی گوید: 

(گروهی از مردم گفته اند: 

علی (رض) به دو فرزندش حسن و حسین وصیت کرد که هر دو در آیه 


تطهیر شریک وی بودند و این گفتار بسیاری از کسانی است که قائل به 
تعیین و نصب امام بوده اند.) (10) 


2۸ علی علیه السلام فرمود: 


(انت پا حسن وصبی؛ , والقائم بالامر بعدی؛) ای حسن ! لو وضصی و خلیفه 
پس از من هستی.) در نص دیگری آفتده (یابنی؛ انت ولی الامر و ولی 
الدم؛) (11) در نص دیگری فرمود: 


3 شیعیان اتفاق نظر دارند که (علی بر امامت پسرش حسن تصریح 
کرده است.) (13) 


همچنین دیگر اخبار و احادیثی که در این جا مجال نتبع و استقصای آن 
صت کر داضت عصی وان کشسین اس لت لت درد 
بیان شد. همچنین دیکر اخبار و احادیثی که در این جا مجال تتبع و استقصای 


انچه درباره زندگانی سیاسی امام حسن علیه السلام در عهد رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله بیان کردیم کافی است و در این فرصت کوتاه, بیش 


از این امکان پذیر نیست. در فصل اینده به بررسی زد کات سیاسی ان 
حضرت در روزگار (شیخین) می پردازیم 


فصل دوم تقد کاتی سیاسی امام حسن در عهد شیخین 


پیامبر عظیم الشآن اسلام, حضرت محمد صلی الله علیه و آله از دنیا 
رحلت 


خلافت تکیه زد علی علیه السلام که سبحان او را شایسته و لایق خلافت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و امامت امت اسلامی قرار داده بود خانه 
نشین شد. میراث حضرت زهرا علیها سلام دخت گرامی پیامبر حق که از 
پدر به ارث برده بود غضب گردید و تمام ما یملک او را که پیامبر صلی الله 
علیه و اله خود در زمان حیاتش به تملک دخترش در اورده بود و از جمله 
(فدی) توسط غاصبان خلافت مصادره شد. بین فاطمه علیه السلام و 
ابوبکر مشاجراتی در گرفت. ابوبکر از حضرت خواست که در اثبات مدعای 
خویش شاهد بیاورد ! حضرتش, امیر المومنین علیه السلام. حسنین علیه 
السلام و ام ایمن را گواه گرفت. اما همان طور که معروف است., ابوبکر 
شهود فاطمه را رد کرد و حقش را به وی باز نگرداند. شریف مکه سرود: 


(ثم قالت: فنحله لی من وا لدی المصطفی. فلم ینحلاها فاءقامت مها 
شهودا, فقالوا بعلها شاهد لها و ابناها) (14) 


پس فدی را که اعطابی پدرم مصطفی است, به من باز گردانید, | 
اتویکر معضر ان را به حضرت ندادند, گواهانی اقامه کرد؛ ۰ پس و 


شوهرش گواه اوست و فرزندانش.) بدین گونه حضرت زهرا علیها السلام 
که به حکم آیه مبارکه تطهیر و دیگر آیات قرآنی, معصوم بود و طوری نبود 
که چیزی را بیان کند. مگر اینکه کاملا با احکام شرع مقدس اسلام سازکار 
باشد, در برابر چشم و گوش و حتی با رضایت و تائید سرور اوصیا, امیر 
مومنان علیه السلام 


ی به گواهی گرفت. 


علیهاالسلام 1 #- 0 0 سال 0[ 
کرد شایستگی و لیاقت ادای شهادت را در چنین فشساله کاس هی رید 
و اين که نقش بارز و مهمی را در مسأله چنین خطیر و سرنوشت ساز به 
اند ها دار کی ریک انتاه: تصادفی و جدای ا صواطی که واه اد 
بیت علیهم السلام را تنظیم می کرد نبود, , بلکه بر عکس, تداوم و استمرار 
موام سل دا یال ی و ال در قبال‌ سیم تسام 
زمینه تربیت و اماده سازی و قرار دادن آن دو در منصب قیادت و رهبری 
امت بود. 


ارف رک تم تفت آم سص ال با هسدنه این 
اعتبار که به یک حق مالی مربوط می شود و از عقودی نیست که مانند 
بیعت؛ بلوع در آن شرط باشد, علی و آن دو بزرگوار در هنگام 
ادای شهادت از نظر سنی بزر کت بودند تا هنگام نییعت رضوان, (15) نه 

ابدا نمی بایست چنین پنداشت., بلکه در شهادت دادن نیز بلوغ و 1 


با این حال همان طور که گفتیم عمرشان در هنگام در ادای شهادت به 


به علاوه گواه گرفتن علی و حسنین و ام ایمن که پیامبر صلی الله علیه و 
اله درباره اش فر مود: 


(اهل بهشت است) از سوی حضرت زهرا, همان طور که مرحوم هاشم 
معروف الحستی می گوید: 


الله علیه و آله درباره علی علیه السلام و فرزندانش ثبت کند. 


گذشته از این اگر حضرت زهرا بیست شاهد از بهترین اصحاب رسول خدا 
خاضر می کرضتار اضان حاصو فودند که خواسته حضرت را بر آدرده کنند 
پلکه آن,طون که ار سر خوادت بر هی ای حاضز نودند کسیدر قیال شهود 
حضرت, ده ها شاهد به عنوان معارضه و برای رد ادعای آن حضرت اقامه 


کنند, همان طور که شهادت علی و ام ایمن را با شهادت عمرو عبد 
آلز حفزه بن. عوف. ان طهر که انز انی. آلحدید.می کوید مهزه صعارضه فزار 
دادند.) (16) 


فرموده وی و بلکه دلیل ان است. 


عمر می گوید: 


(آن گاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله رحلت کرد, من و ابوبکر پیش 
علی رفتیم و گفتیم: درباره ماترک رسول خدا صلی الله علیه و آله چه می 
کونی ؟ ها از تمافی. هردم نیت به: رسول خدا ضلین. اللم علیه و اله 
سزاوارتریم. 


به خدا قسم ! اگر گردنمان را با اره جدا کنید به شما نخواهیم داد. (17) 
نقشه شگفت انگیز (1 

پس از آن که علی علیه السلام از خلافت اسلامی کنار گذاشته شد و خانه 
نشین گردید, حوادثی نیشن آمد که در تاریخ 0 

دو جهت هدف قرار داد: 


1 دمیدن روح یاءس و نومیدی در مخالفان. خصوصا شخص امیرالمومنان 
علیه السلام که وی را 


نیرومندترین و حتی یگانه رقیب و مزاحم خویش می دیدند و در نتیجه در 
همه بنی هاشم, , و محو تمامی آثار تمایل و رقبت برای رسیدن به خلافت, 
زرا بر اساس فهم ناقص و معادلات اشتباه خود کمان می کردند که مساله 
امامت چیزی نیست مگر یک مسأله شخصی مربوط به علی علیه السلام و 
یک میل و رغبت درونی و سرکش در آن حضرت. که رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله آن را با تصریحات و تأکیدات و موضع گیری های مکرر خود به 
تطور تست و کم این خساله نب عق اد رفن وله مر ساخنه است: 


درست است که بنا بر تعبیر عمر, رسول اکرم در این باره چیزهایی گفته و 
نیز تصریحات زیادی از سوی ان حضرت وارد شده, اما تا زمانی که پیامبر 
بنا بر تعبیر اينان (18) تنها یک همردیف آنان به شمار می رود, چه چیز می 
تواند مانع از مخالفت با او باشد؟ ! آری می توان آن میل درونی رابه 
فراموشی تسیر« و از آن چشم پوشیده و با گذشت روزگار و درست آن 
ما ور ۱ و خود را نیرومند و قوی کرده 
اند, از رسیدن به ان مایوس و ناامید شند. 


شاهد مطلب ما پرسش عمر از ابن عباس است که پرسید: 


(پسر عمویت را در چه حالی ترک گفتی؟ گمان کردم که منظورش عبدالله 
بن جعفر است: گفتم او را در حالی ترک گفتم که با همسالانش بازی می 
کرد. منظورم او نبود, منظورم بزرگ شما اهل بیت است. 


قت که ایا شک کف ای ام اف امن فان آ نشف 


کشید و قرآن می خواند. 


ای عبدالله ! بر تو باد قربانی شتران, اگر این مطلب را از من پنهان داری: 
ایا از تمایل رسیدن به خلافت چیزی در دلش باقی مانده است؟ اری. 


آنا کفان ید کم سول شا لین لاه ارو الب بو خافت: اضر 
کرده است؟ اری,؛ برایت بگویم که درباره ادعایش از یدرم سوال کردم, 
تک ی 

راست می گوید. 


رس سای لاسام الم شام لاف دای ای کی 


در بستر مرگ هم می خواست اسم او را به صراحت بیان کند, اما من به 
منظور حفظ اسلام و دلسوزی برای ان مانع شدم. 


شدای کقه تس که کف آندا کرسن در مهرد خلافت غلت اقاق کف کنیا 
(19) 


در این داستان نکات مهمی نهفته است که لازم است روی آن قدری توقف 
کنیم و به طور عمیق و واقع نگری آن را بشکافیم و مورد بررسی قرار 
دهیم. 


(رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره خلافت او چیزهای گفته که چیزی 


باید به وی گفت: 


پیش آکره صلی اللهلیه و اند ووشفهای معلی نی ان قیل سر 
تام کایش محارم حفعته قول ره فعل سا رای تا هی زد 
افامتته حاافت علی علیم السلاه ه کار سره میس دید عم زر 


مسلمانان حاضر برای او بیعت گرفت, و اگر بخواهیم تمامی سخنان و 
مواضع رسول خدا را در اين باره جمع آاوری کنیم چندین مجلد را در 


بر خواهد گرفت و مدت درازی هم از عهده انجام آن بر نخواهیم آمد. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بستر بیماری خواست آ سا وشن 
کاغذ بیاورد تا در تاریخ ثبت شود و دیگر قابل خدشه نباشد. و با این عمل 
خود ريشه اختلافات بعدی را که ممکن بود پس از حضرت صلی الله علیه و 
آله در میان امت به وقوع : پیوندد بخشکاند و آن را ريشه کن سازد, اما 
اتهام پیامبر صلی الله ع 1۳ به هذیان گویی از طرف شخص عمر, 
مانع عملی شدن چنین خواسته ای شد تا اختلافات و مشاجرات و جدایی 
هایی را به دنبال داشته باشد و امت مسلمان به هم پشت نموده و از هم 
روی گردان شوند. 


از این رو پیامبر صلی الله علیه و آله چاره ادن این نیت که آز قوس ان 
صرف نظر کند. (20) 


(پیامبر می خواست در آن نوشته, به نام علی علیه السلام تصریح کند, اما 
خدا چیز دیگری اراده کرد و اراده خدا به وقوع پیوست. ولی منظور 
رسولش بر آورده نشد. آبا ك رسول خدا صلی الله علیه و آله اراده 
کند, باید حتما عملی گردد (21) او مدعی شد که برای حفظ اسلام, پیامبر 
ضلی الله علیه و اله را از توشتن ان منغ کرده است. (22) 


عمر برای دلسوزی و حفوظ اسلام از انجام خواسته رسول خدا ممانعت 


کرد؟ پا اين که زیر کاسه نیم کاسه اي بود؟! چگونه این ادعای عمر در 
حفظ اسلام با 


اسشناد ان به اراده الهی و این کفته اش که: 


(آپا هر آنچه رسول خدا اراده کند, باید حتما عملی گردد؟) با همدیگر 
سازگار است؟ آيا می توان تصدیق کرد که غیرت عمر نسبت به حفظ 
اسلام از غیرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بیشتر بود؟ !یا اين که وی 
با رای ثاقب و فکر جوشانش چیزی را درک نمود که (سرور بنی ادم) و 
راما کل ورغقل کل و (مدیر کل توانست را درک اند ونیم 
کند؟ ! و ایا غیرت او بر اسلام می تواند توجیه گر اتهام پیامبر صلی الله 
یو اه بان وی اش وگ وس هایس کی نما فعال طر ار 
نیست. روایتی را که عبدالرزاق صنعانی در ذیل نقل می کند, در ساختن 
علی علیه السلام از صحنه سیاسی جامعه بود. طوری که مردم کاملا آن را 
درک می کردند و اطمینان داشتند که نظام حاکم می خواهد علی علیه 
السلام را از منصب خلافت دور سازد, به گونه ای که وی را از نامزدهای 
خلافت نمی دانستند. عبدالرزاق چنین روایت می کند: (عمر به یکی از 
انصار گفت: 


مردم چه کسی را بعد از من خلیفه می دانند؟ او نام چند تن از مهاجرین را 
بر شمرد, اما از علی علیه السلام ذکری به میان نیاورد. عمر گفت: 


چرا ابوالحسن را مطرح نمی کنند؟ به خدا سوگند که وی بهترین ایشان 
است و اگر در مقام رهبری امت قرار گیرد, انان را به راه حق هدایت می 
کند.) (23) 


عمر در توجیه عمل خود در مورد تهیه مقدمات روی کار امدن بنی امیه و 
ترتیب دادن شورا 


استدلال می کند که قریش در مورد علی علیه السلام متفق الرآی نیستند, 
یا این که قومش از وی روی گردان شده و اطاعتش نمی کنند. (24) 


اما چرا قریش و قوم علی علیه السلام درباره خلافنش اتفاق رأی ندارد؟ 
چرا و چگونه درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک رآی بودند, با اين 

که وی علت اول و آخر تمامی چیزهای بود که علی علیه السلام بر سرشان 
آورد؟ اگر اهل ایمان و اسلام باشند, چرا به حکم اسلام گردن ننهند و آن را 


نیذیرند؟ 


اکن بیره: اسلام و قران نباشند, مخالفانشان می تواند چه کار کند و چه و 
چه ضرری برای علی علیه السلام دارد که با وی مخالف باشند؟ و در این 
ی ی یم 
با آنها مبارزه و جهاد کند. همان طور که پیش از آن پیامبر صلی الله علیه و 
آله با آنان جنگید و علی علیه السلام بعدا به جهاد با آنان بر خاست؟ در این 
جا می خواهیم به پرسش عمر از ابن عباس استشهاد کنیم که چندی پیش 


گفته عمر مطالبی را که بیان کردیم تأیید می نماید؛ هه نات حاکمه 
فلاش مت کرد با در ماشت:علی صليم السلام.عساله امامت وخلافت را 
۱ ۱۱ ۱ 0 ۱ 
آنان فراموش کرده بودند که تصدی خلافت از سوی علی علیه السلام و 
فزز توا نش تما که متخولیت: یکی وک تکلمی" آلمت. آقنت. کف مانته 
شا تکالیت سر عت: تسام مسا مه در آن 


جایز نیست و از پذیرش آن نمی توان شانه خالی کرد و بلکه هیچ اختیاری 
در این مورد از خود نداشتند. از سوی دیگر, ۱ 
است که در مرتبه بالاتری از دیگر تکالیف شرعی قرار دارد 2. زمینه 
رات و ی و ی ی 
ایجاد عوافل هشوایظی. که رنه امترالمذفتین و سای اهل,بیتة:*عایه السلام 
دز ایتدخ دور و نزدیک, مجال روی از امد ندهد. 


این هدفشان در خدابیر سیاسی چندی تمود پیدا کرد که می توانست به: آنان 
اطمینان دهد کم کم به اهداف خویش می رسند؛ برای مثال چند مورد را 


رس 


ذکر می کنیم: الف) در زمینه سیاسی: گذشته از این که هواداران علی 
علیه السلام را از مرکز حساس و پستهای کلیدی دور ساختند, (25) 


مثل خالد بن سعید بن عاص و محروم ساختن انصار هوادار علی و اهل بیت 
علیهماالسلام از راه رفتن به مراکز نفوذ و نیز بر خوداری از کوچک ترین 
حقوق اجتماعی خود, (26) و گذشته از اين که زر و سیم را برای بستن 
دهان مخالفان به خدمت گرفتند؛ چنان که مشهور است: 


تاش ها اه اس الم او اه تسه اور کات روم 
منطقه ای اعزام کرده بود. 


پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله با مقادیری مال الزکات به 


(ابوسفیان از مأموریت باز گشته است و ما از شرش در امان نیستیم ؛ به 


بر من,هو آنچه را با سود آورنه به او واکنای کق ۱ نکر همان کرد که 
عمر گفت. 


ابوسفیان نیز راضی و خشنود 


گردید.) (27) 


آن گاه که ابوسفیان در اوج خشم و عصیان علیه آنان بو ۹ 
ابوبکر پسرش را کار گزا ر خلافت کرده است ؛ فی الفور گفت 


(خدایا ! همان طور مه او خویشاوندی را به جای آورد. دیگران نیز درباره 
اش حق خویشاوندی را رعایت کنند) (28) 


(چون مردم با ابوبکر بیعت کردند, اموال بیت المال را بینشان تقسیم کرد. 
سهم پیر زنی از قبیله بنی عدی بن نجار را با زید بن ثابت فرستاد. 

پیر زن گفت: 

این چیست؟ زید گفت: 

نی شنت کم ایک اسان اختصاض اوه ارززت: 

گفت: 

واه ای ال تحص اس یی که 

خیر). 

روایت می گوید که زن مال را نپذیرفت و از قبول آن سرباز زد. (29) 
اقاض غلی یه سور شا موی ها مس ات هون 


(خذوا العطاء ما کان طعمه. فاذا کان عن دینکم فاز فضوه آشد الرفض؛) 
(30) 


مان را رای کع ان ری وی تور زا 
همین که در قبال خرید دین شما بود. آن را به شدت رد کنید.) برای اطلاع 
از تلاشهای هیات حاکمه که به منظور دادن رشوه به ابوذر انجام شد, رجوع 
کنید به کتاب ما (دراسات و بحوث فی التاریخ و الاسلام) (ج 1, بحث ابوذر, 
مسلمان يا سوسیالیست). 


آری, علاوه بر موارد فوق, نظام حاکم پس از جریان سقیفه در صدد بود تا 
کار خود را محکم نماید و به هیچ گونه مانوری از هر نوع و از جانب هر 
کس که باشد مجال خودنمایی و اظهار وجود ندهد. 

ابوبکر برای خلافت پس از خود به نفع عمر وصیت کرد. 


وقتی 


که ابوبکر در مرض موت بود, عثمان را خواست تا وصیت نامه اش را 


در همین حال ابوبکر به اغما فرو رفت و بی هوش شد. 

ها ی و 

چون ابوبکر به هوش آمد و از کار عثمان آگاه شد, گفت: 

وه و ی ی ی 

(به خدا سوگند ! تو نیز شایستگی خلافت را داری). 

به تعبیر مصعب زبیری: 

(خدایت بیامرزد! کار درستی کردی. 

اگر اسم خودت را می نوشتی, شایسته آن بودی.) می توان از این حادثه 
قدری از تفاهم فیما بین ابوبکر و عثمان را دریافت, اما تفاهم ابوبکر و 
عمر از وضوح و روشنی بیشتری برخوردار است تا تفاهم ابوبکر و عثمان. 


تخاس تال رای اسان او ات 


حتی ابوبکر آن گاه که در مورد خلافت عمر با عبد الرحمن بن عوف 
مشورت کرد بدان تصریح کرد و او خشونت عمر را به وی گوشزد کرد. 


(اين خشونت از آن جهت است که مرا نرم می بیند؛ اگر کار به دست او 


من در رفتارش دقت کرده ام, هر گاه در پیشامدی به فردی خشم گرفته 
ام آو نرمش خود را درباره او به من نشان داده,. و چون نرمی کرده ام 

پری خود را به من نمایانده است.) چون خلافت به عمر رسید. همین 
روش را در پیش گرفت وه مقدمه چینی برای روی کار آمدن بنی امیه 
پرداخت و جاده صاف کن انان شد؛ به طور مثال, انديشه دقیق و برنامه 


را برنامه ریزی کرده بود, که کاملا مطمئن بود تنها فردی که از شورا پیروز 
در خواهد امد, عثمان است و بس. 


می دانست. 
همان طور که خود به محض خروح از شورا, با صراحت به ابن عباس گفت: 
از یک شواهد دال بر اهتمام عمر در این باره این است که: 


در زمان خلافت وی» فرشی در جلوی خانه اش پهن می کردند که احدی 
وی آن تفی ,تست محر عبافن بن. عبدالمطلت: هو ابوسفیان ن خرت: 


مبرد افزوده: 
(آن گاه عمر می گفت: 


اين یکی عموی پیامبر است و آن یکی شیخ قریش.) عمر در مدینه زمینی 
را به سعید بن عاص بخشید. سعید فزونی خواست؛ عمر گفت: 


همین تو را کافی است., نزد خودت باشد, به زودی کسی پس از من به 
خلافت می رسد که با تو خویشاوندی نزدیکی دارد و به تو احسان خواهد 


کرد. 
سعید می گوید: 


شورا و رضایت به دست گرفت, به من احسان و نیکی کرد و خواسته ام را 
بر اورده ساخت. 


ابو ظبیان ازدی گوید: 
ای ابو ظبیان ! چقدر مال از بیت المال می گیری؟ گفتم: 


دو هزار. 

با اين پول گوسفند و شتری خریداری کن, چه به زودی کسانی از قریش 
روی کار می ایند که چنین مالی را از شما دریغ می دارند.) حتی در مورد 
عمرو عاص می گفت: 


(روا نباشد که عمرو بر روی زمین قدم گذارد. مکر این 


که امیر باشد.) روزی معاویه به ابن حصین گفت: 


(تنها چیزی که صفوف مسلمین را از هم پاشید و آنان را متفرق ساخت و 
اختلاف تمایلات آنان را به دنبال داشت. شورایی بور که عمر آن را به 
و وا ۱ 
برای خود می خواست و قومش آرزوی خلافت او را داشتند و خود نیز به 
سوی: آن: کردن. دراز کرده بود.) می بینیم عمر با کعب الاحبار بهودی 
مشورت می کند؟ کعب گفت: 


خلافت تهعلیه ولا زین نمی رده اکید کرد کماا فتا سس ان ین ه 


عفر کفته او را تصدیق کرد و در این باره به روایتی استشهاد کرد که 
درباره بنی امیه از رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل می کردند. 


ب) از سوی خلیفه دوم تأکیدهای خاصی درباره معاویه صورت می گرفت و 
علی رعم این که وی از طلقا (آزاد شدگان پیامبر در صلح حدیبیه) بود, 
شفته حعاشفت: ] او را برای تصاحب خلافت آماده سازد و مقدمات روی کار 


آفدیتش زا قضا کرد 


(عمر معاویه را سالیان درازی در پست ولایت شام نگه داشت, بدون این 
که ان حسابرسی های دقیق همه ساله را که نسبت به سایر کار گزارانش 
اعمال می کرد. و حتی گاهی ِِِ حد اهانت می رسید, در حق وی 
اعمال کند, و از سوی دیگر سایر کار گزاران خود را بیش از دو سال در این 
مقام باقی نمی گذاشت.) 11 گاه که معاویه از وی خواست که (اوامری 
صادر کن تا بر اشناس ان 


نه تو را به چیزی فرمان می دهم و نه از چیزی باز می دارم.) اين ها, 


گذشته از موارد خلافی بود که عمر از وی سراغ داشت, اما با اغماض از 


(درباره تظاهر معاویه به اعمال خلاف و ناشایست, رجوع شود به دلائل 
الصدق مرحوم 0 روزی معاویه نزد عمر مورد مذمت و سرزنش 
قرار گرفت. عمر گفت 


(جوانمرد قریش را نزد ما ملامت مکنید ! جوانمردی که در حال خشم, 
خندان است.) عمر هر ماه. هزار دینار از بیت المال به معاویه می داد. در 
نقل دیگری دارد: در سال ده هزار دینار. با وجود اين, عده ای ادعا می کنند 
که عمر در سال دهم خلافت خود حح به جای اورد و مخارجش شانزده دینار 


شید 
اما ای و تاه سس وس 


(از آدم قریش (آدم: فردی که رنگش متمایبل به سیاهی است) و فرزند 
بزرگوارش پرهیز کنید ! کسی که با حال رضا به خواب می رود و در حال 
خشم», , خندان است.) عمر یک بار به معاویه نگریست و گفت: 


(اين کسرای عرب است.) یک بار به همنشینان خود گفت: 


(آیا با این که معاویه در میان شماست, از کسرا و قیصر و سیاست و 
کیاست آن دو سخن می گویید) ؟ ! وی تلاش داشت که تمابل و اشتهای 
معاویه را در رسیدن به خلافت شعله ور سازد ؛ لذا گفت: 


(بپرهیزید از اين که پس از من متفرق شوید! اگر جدایی پيشه کنید, بدانید 
که معاویه در شام است, و اگر به خود واگذار شوید؛, بنگرید که چگونه ان 
را از چنگ شما می رباید), یا (خواهید 


دانست که اگر درباره خلافت به خود د واگذار شوید, چگونه آن را از چنگ 
شما می رباید.) عمر به اعضای شورا گفت: 


أ رف 


اگر بر سر خلافت اختلاف کردید, بدانید که معاویه از شام وارد خواهد شد 
و عبدالله بن آبی ربیعه از یمن و برای شما جز سابقه اسلام. فضیلتی قائل 
نخواهند شد.) از طرف دیگر, آن موقع که امیرالمومنین از عثمان خواست 
تا معاویه را عزل کند. عثمان احتجاج کرد که عمر او را به امارت گمارده 
است. اش دی مات که حضار عص شون او دز ام 
الاتباع شده است. کعب الاحبار نیز در زمان عثمان به خلافت معاویه اشاره 
می کند. معاویه به صراحت گفت که برای خلافت از روز گار عمر زمینه 
سازی کرده است. ج) سیاست تبعیض نژادی: این سیاست را حاکمان 
ناشایست زمان رواج دادند. از پیاشبر ضلی الله له و اله توافت کزدند که 
قریش بر دیگران برتری دارد و خلافت اسلام مال قریش است و بنی 
هاشم را به بهانه اين که خلافت و نبوت (امامت و پیامبری) در یک خاندان 
جمع نمی شود از این حکم استثنا کردند. در حالی که مساله کاملا بر 
عکس بود و حتی خود عمر این قاعده را با شرکت دادن علی علیه السلام 
در شورای شش نفره نقض کرد. این سیاست را در سهم بندی بیت المال 
و برتری دادن عرب بر عجم, در مستمری مجاهدان تعمیم دادند و به دنبال 
آن در مسائلی از قبیل: ارث, ازدواج» آزادی بندگان, نماز و مسائل دیگری 
که قعلا فخال تتبع آن:نمی بانشد: تبعیض را داوم بخشيدند, شاند: به 


نژادی بود که او عدالت خویش را ستود, تا جایی که گفت: 


(من عدالت را از کسرا آموخته ام), آن گاه خشیت و خداترسی و سیره 
اش را بر شمرد. اگر این نقل درست باشد, این پرسش مطرح مي شد که 
کرا هرک لته اه کسرا اسکتر معا ار اسر نايم الضان اسلام 
عدالت نیاموخت, و اساسا کسرا| چه خشیتی؛ داشت, و چه سیره ای از 
کسرا عمر را شگفت زده کرده بود که سیاست خود را با ان مقایسه می 
کرد؟ ! 


نقشه شگفت انگیز (2 


اما سیاست امیرالمومنین علیه السلام کاملا بر عکس سیاست خلفای 
پتتین نود کلب یه تسام اویین کسی بود که اتزای صعتهان سبومی از 

بیت المال تعیین کرد واحدی را بر دیگری مقدم نداشت, چرا که اصولا 
برای فرزندان اسماعیل, فضلی بر فرزندان اسحاق قائل نبود, 6۵ از 
سهم بندی بیت المال میان افراد تفاوت قائل بود و نه در موارد دیگر. به 
حضرت پیشنهاد چنین عملی شد. اما آن: دا نپذیرفت و رد کرد؛ : زیر| وی 
کسی نبود که برای دستیابی به پیروزی از ظلم و جور استعانت جوبد. 
حضرت علی علیه السلام در مناسبت دیگری در استدلال بر این مطلب که 
در میان مردم به روش اسلام رفتار می کند فرمود: 


(اعرایتم لو انی غبت عن الناس من کان یسیر فیهم بهذه السیره ؛) آیا شما 


روش من با آنان رفتار کند؟ !) افرن تاش رز امه آعمت اما سین تاه 


که از آن جهت مردم از پدرت علی علیه السلام روی گردانیدند و به معاویه 
روی آوردند, که هچ 8۱۳۸۰ را برابر می شمرد و در تقسیم غنیمت ها و 
درآمدهای دولتی بین همگان به تساوی رفتار می 0 و این عدالت بر 
7 


(تو را به خدا سوگند ! چه وقت بعصبو تشه علن وا بهدل رفتی .۱یا 
ان موقع نبود که در کوفه مالی تقسیم کرد و تو و خانواده ات را چیزی 
نداد؟ گفت: 


حالا که مرا سوگند دادی, چرا.) به هر حال سیاست عادلانه علی علیه 
السلام در تقسیم درامدها, مهم ترین علتی بود که مردم با وی به مخالفت 
برخاست. در این مورد, روایات بسیار زیاد است. همین سیاست علی علیه 
السلام در درازمدت, پیامدهای مثبت بزر که به دنبال داشت. حتی می بینیم 
که سیاهان از محمد بن حنیفه و بنی هاشم طرفداری و علیه عبدالله بن 
زبیر قیام می کند. عیسی بن یزید کنانی گوید: 


(شنیدم که مشایخ می گویند: 


آن کاه کهمساله این ختیفه فظ رخ بودر کووهی از یاهان یم طرف ار از 
او و علیه ابن زبیر در مدینه به جمع کردند. عبدالله بن عمر یکی از غلامان 


رباح, به خدای سو کند! ما خروج کرده ایم تا شما را از راه باطلی که در 
پیش دارید به راه حق خود باز گردانیم. پس عبدالله گریه ای کرد و گفت: 


خدایا این از گناهان ماست.) یاران مختار نیز از بردگان و موالی بودند و 
همین امر موجب گردید 


تا اعراب از پاری وی دست بکشند و او را تک و تنها رها ماست.) د) از 
مفانلی ک توب کرو تام آوای ع ای شوی آنای تن و گروهن 
دیگر به فراموشی سپرده شوند و ذکری از آنها به میان نیاید, این بوی که 
اعراب از فتوحاتی که در عهد خافا هه اتف زار عمر, عثمان) نصیب 

آنان شد؛ در توسعه و رفاه مادی و ارضای احساسات قومی و 
استفاده های بسیاری کردند. سیاستی در کار بود که اهتمام زیادی در 
تحکیم این اعتقاد داشت که والیان و امرا باعث این فتوحات شده اند. 
علاوه بر سیاست تبعیض نژادی, این مساله باد شده نیز به وابستگی و 
علاقه مردم به حکام و امرا کمک کرد و موجب گردید تا مردم تداوم 
حکومت و سلطنت انان را خواستار باشند و تمایلی برای تغییر نظام حاکم 
هر چند به مصلحت اصول و ارزش های اسلامی باشد از خود نشان ندهند. 
به علاوه, خلیفه اول و دوم اظهار زهد و روی گردانی از دنیا می کردند. این 
خود موجب شد تا عده ای شهره آفاق گردند و عده ای دیگر به 
فراموشخانه تاریخ سپرده شوند و دیگر یادی و ذکری از آن ها بر زبان ها 
جاری نگردد. امیر المومنین در اشاره به این مطلب فرمود: 


(ان افل سا اتقضا بعدم: ابظالن حضا رف الخمس قلما وق آمزتا نع 


رعیان البهم من قریش فینا؛) همانا نخستین چیزی که پس از ان حضرت یا 
پس از غصب خلافت) از حقمان کاسته و ضایع شند؛ ابطال حق ما در خمس 
بود چون کار ما سست شد. چوپانانی از قربیش 


در ما طمع ورزیدند.) در جای دیگر فرمود: 


ات کرت اس مایا او لین ی ای ها نا 
اللهی فصاه و سای یامه وف ری ف رت اون 
مع عظیم احسانه الیها, وجسیم مننه عندها و اجمعت مذکان حیا علی صرف 
الریاسه, و سلما الی العز و الامره, لما عبدت الله بعد موته یوماواحدا, 
ولاارتدت فی حافرتها, و عاد قارحها جذعاء وبازلها بکرا. ثم فتح الله علیها 
الفتوح. فاءثرت بعد الفاقه, وتمولت بعد الجهدو التخمصه, فحسن فی عیونها 
من الاسلام ما کان سمجا, وثبت فی قلوب کثیر منها من الدین ما کان 
متظریاء وقالت: لو لا ایدصی تما کان کداهنم یت نلک النتوع: ال 
اراعولوا شرس اه الما مره مها نو عد النانی بای فوده 
و خمول آخرین, فکنا نحن ممن خمل ذکره. و خبت ناره, وانقطع صوته 
وصیته, حتی اکل الدهر علینا و شرب, و مضت الستون والاحقاب بما فیها, و 


اغرات از انجه که مجمن .ضلی الله علیم و الد. آورد ناخشنود بودند و به 
خاطر فضیلتی که خدا بدو بخشیده بود به وی حسد ورزیدند و ایامش را 
دادن شتری که بر آن سوار بود, نقشه قتل او را کشیدند, با اينکه به انان 
احساس و نیکویی فراوان کرد و حق بزرگی بر گردن آنان داشت. از همان 
زمانی که در قید حیات 


رف لها وا یرانق ش ای ادیش یه رمع 
خویش بگردانند. اگر قریش نام او را دستاویزی برای رسیدن به دنیا و 
نردبانی برای عزت و سرافرازی و حکومت قرار نمی داد, خداوند را یک 
روز هم پرستش نمی کرد و خود را در همان چاله ای گرفتار می کرد که 
پیش از این در آن قرار داشت. پس از ان خداوند فتوحاتی را نصیبشان 
کرد و پس از فقر به ثروت و پس از تنگدستی و گرسنگی به مال اندوزی 
رسیدند. چیزهایی که از برایشان خوشایند نبود, در چشمانشان نیک امد و 
آنچه که از دین نزدشان مضطرب و متزلزل بود در قلبشان جاأ گرفت و 
گفتند: 


اگر این دین بر حق نبود, چنین وضعی پیش نمی آمد. سپس این فتوحات را 
به آرا و نظر والیان و حسن تدبیر فرماندهان خود نسبت دادند, از اين رو 
گروهی بلند آوازه و گروهی دیگر به فراموشی سیرده شدند ما از آن 
کر وت بودیم که نام و آوازه مان به فراموشی سیرده شد و اتشتمانبه 
خاموشی گرایید. نه اسمی از ما باقی ماند و نه شهرتی و به طور کلی از 
بین رفتیم. روزگار گذشت و سالیان سال با همه فراز و نشیب هایی که 
داشت سیری شد و خیلی از کسانی که قضایا را می دانند مردند و بسیاری 
از کسانی که چیزی نمی دانستند بزرگ شدند) علاوه بر اين,. بخشی از 
سیاست نظام حاکم این بود که اهل بیت علیه السلام را نابود سازد و کاری 
کند کفدیکر اخمی‌ازر. فرجم‌تافی از انا تبره در جنگ صفین, 


امام کنو اعای خسن" علبه لام اقب اه ین عفن اقد ام هی 
کردند. در موقع امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اگر امویان می 
توانستند, از بنی هاشم دمنده آتشی را بر روی زمین باقی نمی گذاشتند. 
عمر بن عثمان بن عفان به امام حسن علیه السلام گفت: 


(متل امروز نشنیدم که پس از قتل خلیفه (عثمان) احدی از فرزندان 
و 
ساير فرزندان عبدالمطلب که عثمان را کشتند, زنده باشند و بر روی زمین 
گام نهند) سپس روایت بیان می کند که عمرو بن عاص و مغیره بن شعبه, 
افیا ی اه ای را یت وود کم مه کارت امس اه 
ام زا کل رن ور او بو که ابوریزا موم زد رون 
عدی بن حاتم بر معاویه وارد شد. معاویه در مورد محبت علی علیه السلام 
که هنوز روز کار آن. زا دز دل:بافی. گذاشته است - پر شید. عدی گفت: 


هنوز همه محبت و عشق علی علیه السلام در سینه ام جای دارد و هر گاه 
د خرن هیا مت آندیرن ان رده ی شود جعا وه ؟ فت 


مر یر خر ان ین بر داد ای واه دی کفت» 


معاویه ! دل های ماایه دست تو نیست.) عمرو ين عاص, ی 
مغیرم:نن شغفبه و دیگران نزد معاویه کرد امده:و نه او ؟ 


(حسن یاد پدرش را زنده کرده است. هر چه گفت., مردم او را تصدیق 
کردند و هر فرمانی که داد, اطاعتش کردند 


و به دنبا لش به راه افتادند و اگر ادامه پید | کند, عظمت بیشتری به او 
خواهد داد. سیس از وی درخواست کردند که حضرت را احضار کند تا او را 
تحقیر کنند ...) شواهد تاریخی در این باره بسیار است. نشانه های پیروزی 
رای بت ها یت ان ها ار 
که دیدیم. عمر پرسید که چه کسی را مردم پس از وی خلیفه می دانند, 
اما در پاسخ. یادی از علی علیه السلام نشنید. 


) استفاده از بعضی اعتقادات جاهلیت و عقاید اهل کتاب, به منظور تثبیت 
پایه های حکومت به نفع غاصبان خلافت و در هم کوبیدن منابع و عوامل 
گوناگون مخالف و معارض - که ائمه علیه السلام با تمام توان و قدرت در 
مقابل این اعتقادات جبهه گرفته و به تکذیب آن پرداختند - به طور منال, 
خو بمونم ارداس اعا ات ترا نمی مار 


تثبیت اعتقاد به لزوم خضوع در مقابل حاکم و سلطان, هر چند ظالم, جبار 
۱ از مسیحیت گرفته شده 
است اینان برای تایید عقیده خود احادیثت زیادی از زبان رسول خدا| علیه 
السلام جعل کردند اصرار بر اعتقاد به جبر که از بقایای عقاید مشرکان و 
اهل کتاب بود, بدین معنا که مادامی که انسان بر انجام هرگونه حرکتی 
مجبور و در اتخاذ هر موضعی آلت دست دیگری است و از خود اراده ای 
ندارد, هر فعالیتی را که بر ضد حاکمان جور انجام دهد, بی ثمر و بیهوده 
خواهد بود. - با وجود ایمان,. معصیت و گناه ضرری ندارد و ایمان عبارت 


است 


اه فا هی ها شا اش ری 
بدین منظور گفتند: 


(ایمان. اعتقاد قلبی است, هر چند که انسان بدون تقیه اعلان کفر نماید و 
بت پرستی پیشه کند, یا در بلاد اسلامی به یهودیت و نصرانیت باقی بماند 
و ضایبه به کرد آویزد و در بلاد: اسلافی: اعلازن خلیت ۰( عفیدم ابه. خدایان 


سه گانه: 


اب, ابن و روح القدس) نماید و بر همین (سیره) باشد تا از دنیا برود) هر 
چند این اعتقاد مختص فرقه (مرجئه) بود, اما در میان مردم آن زمان چنین 
عقیده ای رواج داشت., چرا که هنوز مذهب اعتقادی اهل سنت شایع و 
غالب نشده بود. معنای این عقیده این بود که حکام و سلاطین مومن 
هستند؛ هر چند جنایات و گناهان بزرگی مرتکب شوند. می گویند: 


یزید بن عبدالملک دزد برآمد که به روش و سیره عمر بن عبدالعزیز 
عمل کند. چهل تن از بزرگان جمع شدند و سوگندها خوردند که برای خلیفه 
نه حسابی است و نه عذابی, و آن موقع که ولید از حجاج دعوت کرد تا با 
وی شراب بنوشد, حجاج گفت: 


(ای امیر مقمنان ! حلال همان است که رز تو حلال کرده ای) حجاج مدعی 
است که از طرف حضرت حق تعالی ۱ ۳ ۳ 
خاش ان خاش ی وه بط مدای ات کم اه ور 
وحی می شود. و) سیاست حاکمان این بود که هر طور شده از احترام و 
قداست رسول اکرم (ص) در نزد مسلمین بکاهند و خلیفه را بر حضرتش 
برتری دهند و حتی حضرت را عاری از عصمت جلوه داده 


و وانمود کنند که معصوم نبوده است تا جابی که قریش - در حیات رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله در تلاش برای منع عبدالله بن عمروین عاص از 
تسه آسا سل سای للع الم که 


از نام گذاری کودکان به نام مبارک حضرت جلوگیری کنند و تا حدودی در 
این کار توفیق یافتند. معاویه نیز افسوس می خورد که اسم پیامبر در آذان 
تبا ری وه نش نی ناد کریکه ندرا از تن فد از اين گونه وقایع, 
شواهد زیادی در تاریخ وجود دارد که ما تعدادی را در پیشگفتار کتاب خود, 
الصحیح من سیره النبی الاعظم علیه السلام آورده ایم. 


شاید هدفشان از امور یاد شده این بود که میدان را برای کارهای خلاف و 
ناشایستی که ممکن بود از سوی هیات حا سر سرزند, باز کرده و اقوال و 
مواضع منفی حضرت را در قبال بعضی از ارکان را کاس که سای 
حاکمه انان را برای بر عهده گرفتن مناصب مهم حکومتی در آینده اماده 
می کرد, کم اهمیت جلوه داده و اثر آن اقوال را نابود سازند, و از ِ 
دیگر: مواضع مثبت حضرت را در قبال مخالفان هیأت حاکمه یا کسانی که 
هیام فیت یه آباندفی و ری اررتری کم شمیت تسار با 


ز) اعتقاد به جواز تولیت و رهبری مفضول با بودن فاضل, از دیگر رشته ها 
عقیده معتزله 


شند. 


آن گاه که همه تلاش های آنان در جهت رفعت شأن خلفای غاصب حق 
علی علیه السلام خنثی شد و کوشش های انان در پایین اوردن مقام و 
منزلت لین ءع( و جعل احادیث باطل در مدمت وی؛ و تلاش انان در جهت 
به فراموشی سپردن فضائل و کرامات علی علیه السلام از سوی مردم با 
شکست مواجه گردید آن موقع همه بافته های خود را پنبه دیدند و تمام 


تاشفای ای اهر داند شور ازیو باد هد 
ی وان ماب ساپ نات امامت سم 


تنها کافی است که بدانيم, شخصی از یکی از رهبران و صاحب نظران و 
اندیشمندان شام پرسید: 


این انفتر اتب که اماخ مسج بالای متیر اورالعن ی کید کیست ؟ در بان 


فکر می کنم یکی از دزدان و راهزنان فتنه گر باشد. 

در جنگ صفین, هاشم مرقال از یکی از سپاهیان معاوبه پرسید که چرا در 
جنگ شرکت کرده ای؟ گفت: 

به من خبر داده اند که علی نماز نمی خواند. 

به معاویه خبر رسید که عده ای از اهالی شام با مالک اشتر و دوستانش 
می نشینند و به بحث و استفاضه می پردازند. 


۷ 
شورانده اند. 


خاطرم هیچ آسوده نیست که مردم تحت فرمانم را به نافرمانی واندارند و 
چیزهایی به انها نیاموزند که هنوز نمی دانند و در لنیجه به افراد باگو: و 
سرکش تبدیل شوند و امنیت موجود, جای 9 را به شورش بدهد) یکی از 
اهالی حمص, عثمان را نصیحت کرد و گفت 


امرس اه انا توا کار اک 


او را مالی ده که او را به صلاح دارد (بتواند مخارجش را برآورده کند)؛ 
امین را بر امانت وا مگذار ! بلکه او را در کار خویش مورد باز خواست 
قرار ده ! و بیمار را پیش سالم نفرست تا او را سلامت بخشد. بسا خدا به 
بیمار شفا دهد اما بیمار. سالم را علیل گرداند. 


عثمان به او گفت: 


تو جز خیر مرا نمی خواهی, و بر اثر اين نصیحت., زید بن صوحان و 
دوستانش را باز گردانید.) جمعی از فرماندهان لشکری و کشوری شام در 
برابر سفاح (سر سلسله عباسیان) سوگند یاد کردند که تا زمانی که مروان 
کشته شد, نزدیکانی برای پیامبر يا اهل بیتی که از او ارت ببرند. جز بنی 
امیه سراغ نداشته اند. آن طور که می گویند: 


مردم شام پذیرفتند که معاویه در راه صفین, نماز جمعه را در روز چهار 
شنبه اقامه کند. در وصیت معاویه به یزید امده: (به اهل شام توجه کن ! 
اینان رازدار تو باشند. هر گاه دشمنان تو سر بلند کنند و تو را نگران 
شیاه از اه شام ار واه ار دما شکشت اد از آیان را 
به محل خود برگردان ! زیرا اگر در بلاد دیگر اقامت کنند, اخلاقشان تغییر 
کند.) آن گاه که ابوذر در مقابل طغیان معاویه و تصاحب اموال مسلمانان 
در شام ایستاد, حبیب بن مسلمه به معاویه گفت: 


(ابوذر نظر مردم را درباره شما تباه نموده, اگر نیازی هو داری, مردم را 


(ابوذر با این سخنان خود, نظر مردم را درباره تو خراب نموده و آتأن را 
علیه تو می شوراند. پس معاویه این مطلب 


را به عثمان نوشت. عثمان در پاسخ نگاشت: او را به سوی من گسیل دار ! 
چون ابوذر به مدینه نید مان باه باه رده تشعند کرد ان گام اهالی 
مصر به مدینه آمدند تا از عمر درباره عمل نکردن به بعضی از احکام قرآن 
از او بازخواست کنند, در پاسخ گفت: 


(مادر عمر در عزایش گریه کند, آپا او را وارد می کنید که مردم را بر 
و و ان 


خواهیم داشت؟ وی آن گاه این آیه را تلاوت کرد: 
(آن تجتنبوا کباثر تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما؛) 


اکو ان وان کی کته زا انم کراه تام دوزی کریس ها از 
گناهان دیگر شما در می گذریم و شما را به مقامی بل بلند و نیکو می 
تام انا خی مد میداد که را خر آمفه ای رت 


نه. گفت: 


اگر می دانستند که برای چه آمده اند شما را چنان عقوبت می کردم که 
دیگران عبرت بگيرند. وقتی عمر این مطلب را ,: به آنان گفت که از آنان 
اقرار گرفت که نه قرآن را حفظ دارند و نه و نه الفاظ آن را و نه روا یاتی 
را که درباره قرآن وارد شده می دانند.) پس از سخنانی که بین معاویه و 
عکرشه (دختر اطرش ابن رواحه) رد و بدل شد., معاویه بدو گفت: 


(هیهات ای مردم عراق ! علی ابن ابیطالب شما را بیدار کرده است. ما 
خودشان برگردانند و با وق به انصاف رفتار کنند. 


جای بسی شگفتی است که می بینیم عمر اين خطاب اصرار فراوانی دارد 
که همدانی ها به شام نروند و می بایست به عراق عزیمت کنند! همین 
مطلب درباره قبیله بجیله نیز اتفاق افتاد آنگاه که سلیمان بن عبدالملک به 
پدرش گفت که می خواهد کتابی در سیره و جنگهای پیامبر علیه السلام و 
مقام و منزلت انصار در عقبه اول و دوم بنویسد, عبدالملک گفت: 


(چه لزومی دارد کتابی بنویسی که در آن فضیلتی برای ما نباشد و 
چیزهایی را به مردم شام بیاموزی که نمی خواهیم ان را بدانند؟) بعدا 
سلیمان به او خبر داد که انچه را نوشته بود پاره کرده است عبدالملک 
۹9 ۰ 


کار درستی کردی. 

نقشه شگفت انگیز (3 

آنگاه که از معاویه خواستم از سب و لعن علی دست بردارد, گفت: 

(به خدا سوگند ! از اين کار دست بر ندارم تا نز آز0: کودکان بزر ؟ شوند و 


بر کنر واحدی از مردم فضیلتی برای علی بر زبان نیاورد.) علی 
السلام نامه ای به معاویه نوشت که در آن آمده بود؛ 


(محمد النبی اخی و صهری و حمزه سید الشهداء عمی) (محمد., پیغمبر 
خدا؛ برادر و پدر زن من است و حمزه سیدالشهدا| عموی من.) معاویه 


رشان کنیه اما مرخم‌شام آن راکوت ادا به .ی مان وید 


در این زمینه به سخنان مدائنی - که بسیار مهم است - مراجعه کنید. 
امیرالمومنین علی علیه السلام با تمام نیرو و توان خویش, در جهت نشر 
معارف اسلامی در میان مردم و نجات آنان از ظلمات جهل به سوی نور 
علم کوشید. ان حضرت فرمود: 


و کنزت فیکم رأآیه الایمان ووقفتکم علی معالم الحلال و الحرام) و پرچم 
یمان 


تا فان شمسا اهاز شاختم نا کفراه وید ما زا ش اند ما 
ال و حرام واف ساتم این جدای ار شفور مکش اس ات که 


آن حضرت و فرزندانش در تشر آن.هصعت. اتید ط( برنامه دقیق و 
حساب شده ای طرح کردند که می توانست امت را از اطلاع بر بسیاری 
از راهنمایی ها و اقوال و موضع گیری های پیامبر عظیم الشأن اسلام 
مجر وم گرداند. 3 برنامه خطرناک در قالب مبع نقل احادیثت پیامبر به 
طور مطلق و يا بر اساس بینه, ظهور یافت و حتی با ضرب و حبس و تهدید 
نه فد از نف آن حلو‌کری گر سفن کانت اعاری هرا موم 
کرده و هر چه را توانستند. در عرض یک ماه از انچه که صحابه که نوشته 


بودند جمع اوری کرده و سوزآندند. 


در مرحله بعدی, قصه پردازان را به قتل اسرائیلیات تشویق کردند و 
احادیث فراوانی در تایید ان ساختند. 


آن گاه به افراد معینی اجازه دادند که روایت نقل کنند. 


وی نوزم هم از ول دی یا میرن له لام مها ری کشا زر 
جدید خليفه دوم را در این باره بداند. 


به علاوه, پزر حان تایه را در فده یس کردیم ف ابان »را از رسیدن به 
مناصب مهم . محصل 9ع6 کردند, ۳ مبادا به نشر احادیت پرداخته و از این راه, 
خلافت را از آنان گرفته و به قبضه خود درآورند. 


سپس مقرر کردند که تنها امر او حاکمان. حق فتوا دارند. 


روایت ت کردند که رسول خدا علیه السلام فرموده است ! (برای مرد مومن 
با ایمان در امارت خیری نیست.) حذیفه به عمر گفت: 


تو از افراد فاجر کمک می گیری. 


عمر 


ضرخ. یه آنان شنت و مقام مین دهم تا از ترمی ابان اتفادی کلم وندر مره 
مراقبشان هم هستم. 


اهالی کوفه بر من چبره شده آند, فرد موّمنی را بر آنان می گمارم, قدرت 
و توان کاری ندارد, انسان فاجری را به کار می گمارم, فسق و فجور می 
کید بذین کوته. کسافی که آشاره فتوایی ووایت ار ‌فبا سر علیه ااسلام وی 
اسرائیل داشتند, فرصت بافتند تا آنچه می خواهند به امت تزریق کنند و 
فلت منلمان وا با دافکان ممعارفت: افوال و عواضع حفیفی, با ساخنکی: شود 
دمساز کنند, و نیز به تحریف و حتی نابودی بسیاری از حقایقی بپردازند که 
ان را مخالف اهداف خویش می دیدند. 


آن طور که متون بسیاری تاکید دارد, بخش معظم نشانه های دین از بین 
رفت و احکام شریعت مقدس محمدی محو و نابود گردید. 


بیش از پانصد حدیبت در اصول احکام و همین اندازه در اصول سنن به امت 


این امر موجب شد تا پرده سنگینی از شک و تردید بر ده ها و بلکه صدها 
هزار و حتی میلیون ها حدیثت که مین کفتند 


نزد حافظان است با هنوز هم در میان کتاب ها محفوظ است - کشیده 
شود. 


حدیث حکم می کنند. 


جهل و نادانی مردم به جایی رسید که یک سپاه کامل نمی دانستند اگر 
کسی محدث نشود, نباید دوباره وضو بگیرد و وضویش نقض نشده است ا! 
(اتوموسی به منادی ف‌هان: داد که فزیان بر درد: بدانید که جز بر کسی که 


محجدت شده, بر 


فرد دیگری وضو واجب نیست.. 
راوی گوید: 


نزدیک بود علم از بین برود و جهل و نادانی جای آن را بگیرد و انسان از 
نادانی, مادرش را با شمشیر بکشد.) حتی (بسیاری از صحابه موافقت 
کردند که بسیاری از نصوص را رها کنند. زیرا مصلحت خود را در ان دیدند) 
ابن ان الحدید معتزلی درباره علی علیه السلام مت کون 


(دشمنانش گفتند؛ 


او اهل رای و نظر نیست., زیرا وی به شرع مقدس اسلام مقید بود و خلاف 
ان را روا نمی دانست و و به چیزی که دین تحریم می کرد. عمل نمی کرد. 


خودش کته ازرن‌رن؟ 


اگر دین و تقوا جلوی مرا نمی گرفت. من زیرک ترین عرب بودم, اما 
خلفای دیگر بر اساس مصلحت خود و موافق خواسته های درونی خوبش 
عمل می کردند. خواه مطابق احکام شرع باشد و خواه نباشد. 


تردیدی نیست که هر کس بر اساس اجتهاد خود عمل کند و به معیارها و 
وا اه اه که ان ای سیم را ان 

مصلحت خود می بیند, احوال دنیوی او به سامان نزدیکتر است. 9 
خلاف این باشد, اوضاع اه بت آاشفتکن و گسیختگی نزدیکتر.) شاید موضعی 
که عمر در قبال مصری های معترض اتخاذ کرد به همین امر اشاره داشته 


باشد. 


همین طور (بسیاری از فقها قیاس را بر دص ترجیح دادند, تا جایی که 
شریعت اسلامی آدگرگون شد "و اصحاب قیاس, شریعت جدیدی آوردند.) 
0 
شتم قرار می داد. 


مالک 


بن انس در مورد مسلمانان خارج از مدینه تصریح می کند: (درباره مردم 
خارج از مدینه بر اساس احکام صادره از سوی شاهان عمل می شود.) 


درباره اصرار خلفا خلفا و دیگران, از قبیل مروان حکم و حجاج بن یوسف در 
ایشا اس گام ای اه لاه ماه در اس مطالت ید 
بیان خواهیم کرد. 


حکام و امرایی که از طرف خلیفه دوم, تنها به آنان اجازه فتوا داده شد, 
فرصت يافتند تا ندانسته و بلکه دانسته و آگاهانه مخالف روایات سرور 
جهانیان. رسول اکرم صلی الله علیه و اله فتوا دهند, زیرا از غائله اعتراض 
کسبانین. که-خق: را می:داتستتن در امان تدم ود از اشعار شتن آن.براق 
دیگران که چیزی از حق نمی دانستند. هر اسمی نداشتند. و اگر واقع 
مطلب روشن می شد. از مقام و منزلت آنان کاسته وان در 
موضع ضعف قرار می گرفت و احکام و دستورات صادره از سوی آنان 
کارایت کفنی هی داشت ره آنان-حتین حیر ی زا خوشن تداستند: 


همین طور زمینه را آماده ساختند تا هر کس هر چه می خواهد ادعا کند و 
در تایید و تأکید و با تکذیب و تنفید ان احادیثت مناسبی جعل نماید. 


زان ال مش در اسان توت ماد سای آن اقدال ۵ اما وتو اضع 
وسول اکرمصلی للم یی هتفای ای که کم مرکریت و تست 
کسانی ضربه می زند که می خواهند آنان را بالا ببرند و در جهت اعتلای 
فقام.و متزلت. آنان: کوشتش می کردتده اشکار بنود: 


فضائل و جایگاه و منزلت اهل بیت و خصوصا سرور و 


بزرگشان امیرالمو‌منین علی علیه السلام و افرادی که بر اساس افکار آگاه 
و وجدان های بیدار با حضرت و اهل بیت در ارتباط بودند و هوادارشان و 
یا نظری مثبت و حقیقی درباره انان داشتند مطرح نمی شد. 


به علاوه. این سیاست در قبال حدیث و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و 


الا ارای بخضن از فرفة های یهودی که یروان آنان تقود قراواتی در 
دربار حاکمان آ زمان داشتند. 


غلی: عليه. السلام و شیعیانشن و .نت تیک اقراد آکاه و دفرآتدیتنن امت 
اسلامی در مقابل این توطئه پلید, با صلابت و استواری هر چه تمام جبهه 


آن گاه که عبدالرحمن بن عوف در نشست شورا خلافت را بر حضرت 
عرضه داشت. مشروط بر این که به سیره شیخین رفتار کند, امام آن را 
نت مش در ند 


ختترتگم قضه پردآژان هفززکه. کر را از فساجد شرون رآنه ورتم تجمان 
بل اعاوست ماس ی الا ات ماض را مه کر 


روایت کرده اند که امام فرمود: 
(قیدوا العلم, قیدوا العلم), و این جمله را دو بار تکرار کرد. 
همچنین روزی فرمود: 


(من پیشتری مناعلما بدرهم؟) کیست که علم و دانش زیادی از ما به یک 
درهم بخرد؟) حارث اعور می گوید: 


(من رفتم و چند صفحه به یک درهم خریدم و اوردم). 


در بعضی متون دارد: (حارث چند صفحه به یک درهم خرید و آن را به نزد 
علی علیه السلام دانش زیادی برایش نوشت.) علی علیه السلام فرمود: 


(تزاوروا و تذکروا الحدیث و لاتتر کوه یدرس) همدیگر را زیارت کنید و 
درباره حدبت با هم به مذاکره بیردازید و نگذارید که حدیبت مندرس شود 0 


همچنین فرمود: 

(اذا کتبتم الحدیت فاکتبوه باسناده, فان یک حقا کنتم شرکاء فی الاجر, وان 
بک باطلا کان وزره علیه,) هر گاه حدیث را می نویسید, حتما سندش را هم 
ذکر نمایید! اگر حق بوده شما هم ذر اجر و پاداش آن شریک هستید و اگر 


باطل بود, مسقولینش بر عهده گوینده اش است و بر شما چیزی نیست.) 
در این باره از امیرالمومنین علیه السلام روایات زیادی نقل شده است. 


یی یا وی تققیی التلا 


ژزباره اقدامات امام سین غلیه السلام برای تابود اخین این فوطته راید 
در قبال علم و حدیث و نیز درهم شکستن این طوق تحمیلی, یک متن 


تاریخی می گوید: 
حسن بن علی علیه السلام فرزندان خود و برادرش را جمع کرد و گفت: 


(یا بنی, و بنی اخی, انکم صغار قوم یوشک ان تکونوا کبار اخرین فتعلموا 
العلم فهن,. لم سظع منکم ان برویم. فليکنيه و لیضنعه افی, بیش ).ی 
فرزندان من و برادر زادگانم, امروز شما کودکان قومی هستید که به 
زودی بزرگان نسل بعدی خواهید بود. پس دانش بیاموزید و هر کدام از 
شما نمی تواند روایت ت نقل کند. آن را بتویسد و در خانه اش نگه دارد.) 
ی 


(جمعی گفته اند؛ 
حسین بن علی علیه السلام به نظر ما - همان طور که در ابتدا بیان شد - 
حسن درست است. والله اعلم.) ما در این جا در صدد بیان تفصیلی این 


از خدا می خواهم که در فرصت دیگری, توفیق انجام این پژوهش را به ما 
عطا کند, آن شاء الله. 


تشریع کنندگان جدید, یا پیغمبران کوچک 


گفتیم: سیاست نظام حاکم اقتضا می کرد که از ارزش و احترام پیامبر 
صلی الله علیه و آله در نظر امت کاسته شود و گروهی مورد تکریم و 
ستایش قرار گیرند و گروهی دیگر به :فرآموشی سیرده شوند آن گاه که 
یار امعم اعکام اسلا من ور الم وی سفرق. را سای ای 
است که اقوال صحابه و خصوصا خلیفه اول و دوم, در ردیف سنت پیامبر 
سای الا عایه و له خی ال از ازشطرع 


شود حکام غاصب برای رسیدن به مقاصدی که داشتند خود بدین امر کمک 
کردند به عنوان نمونه ای دال بر مدعا و دال بر نقشه های حکام در این 
باره, علاوه بر گفته عمر که گفت: 


(انا زمیل محمد, من هم ردیف محمد هستم), به موارد ذیل اشاره می 


| - شهاب هیثمی در شرح همزیه, در شرح گفته بو صیری درباره صحابه 
که: 
(تماهن آنهما نسیت به احکام الهی: صاحت نطظر ۵ متفه ند آر ام کویت؛ 


(نمی توانی حکمی را بیان کنی. مگر بر اساس یک اصل فقهی يا قیاس بر 
یک اصل. 


اضل عباوت است ار کتاب‌یا شتا فان بعضن آن اضحاب:رتول غذا 
ی ااسغات مان سا احها سم 


3 بعضی درباره شافعیه می گویند: 


(جای تعجب است که برخی از اینان, مخالفت با شافعی را در بط له 
به خاطر نص دیگری از وی که مخالف با نص دومی است اجازه می دهند, 
اساسا لت با وی زاره اظر رتسول خوا رل اللهع یم ا لایر 


نمی دانند.) 
4 ابو زهره راجع به فتاوی صحابه می گوید: 


ک و اگر ۳۳۹ و با 2 یکی 1 1( قواعد و 
احکام باب تعارض را اجرا می کرد. این عمل مالک تمامی احادیث پیامبر, 
حتی احادیث صحیح را در بر می گرفت.) بد نیست به سخنان شوکانی در 
اين زمینه رجوع کنید. 


5 بعضی از مولفان اصول, در کتاب خود بابی گشوده اند تحت عنوان: 


در آن نظر داد. نسبت به اقوال دیگران به سنت ملحق است. 
گفته شده: 


این مطلب؛ مختص قول ابوبکر و عمر است.) 6 آن گاه که عمر را از 
ی وم ای و و 
چوبی کشته بود, با خبر کردند, (تکبیر ؟ گفت و بر اساس آن قضاوت نمود و 
گفت: 


اگر اين را نشنیده بودم, درباره اش حکم دیگری می کردم.) 7 علی رغم 
این که عمر را از فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در مورد زنی که 
بعد از افاضه, حیض می شود خبر دادند, بر نظر خویش اصرار ورزید. 


8 در داستان کنیه گذاری به ابو عیسی, علی رغم این که به عمر خبر دادند 
که پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه داده و خودش نیز آنان را تصدیق می 
کرد, نه ما روا ود رکشت بلکه این عمل را گناه بخشوده رسول 


خدا خواند. 
9 عمر بن عبدالعزیز گفت 
(آگاه باشید ! آنچه ابوبکر و عمر سنت کرده اند, دین است, ما نه آن عمل 


کرده و مردم را به انجام آن دعوت می کنیم.) متقی هندی اضافه, کرده: 
(آنچه را دبکزآن لت کرده اند, به خدا واگذار می کنیم.) در کنزالعمال 
دارد: (فتوای عمر سنت است.) 0 در حادثه دیگری عمر از مخالفت با 
پيامیز اکرمصلی اللهعليه و الة بر کشت تا آینکه مردیبه این ابه فتریقه 
استدلال کرد: 


( لد ان اک فص لن اه اس 
یت ره اند کشسا ‏ صا له له مه له ید 


(بر شما باد عمل به سنت من و سنت خلفای راشدین () شافعی در حجیت 
اقوال ابوبکر و عمر, 


به این روایت استدلال کرده است. 
2 عنمان بن عفان گوید: 


با تو بیعت می کنم که به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سیرت 


حضرت از پذیرش آن سرباز زد, اما عثمان پذیرفت و در نتیجه خلافت را به 
ذشت خر فت.و از شور روز در اقد: 


4 آن گاه که برای خلافت با عثمان بیعت کردند, خطبه ای خواند و گفت: 


(پس از عمل به کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله سه حق بر 
کرذن. هنن دارید؛ پیروی از کسانی که قبل از من بودند, در آنچه ۱ 
اجماع دارید و آن را سنت قرار داده اید, و عمل ب: آ نک که فا مات 
نکرده آید, اما مر و ارس بسا وان هاش رای نی 
دهند:) 9 امفیان اصرار ذاشتند که صعاویهدرها نماد عفان را بخواید. 


عثمان نماز را به جای آورده بود. با اين که خود معترف بودند که پیامبر 
علیه الشلام دز منا نماز.را قصر به-جای می آورد: از تداوم ان جلو کیزی 
کردند. عثمان خودش نیز در مقابل سنت رسول خدا علیه السلام بر تحقق 
یافتن رای و نظر خویش اسرار داشت و می گفت: 


(اين انديشه ای است که به ذهنم رسیده است. عثمان از امیرالمومنین 
یه الا ماس که را شاد را اقامه که رت ارو 
سر باز زد. مگر اينکه نماز را رسول خدا اقامه کند, اما عثمان 


تترفای متصوت تفر رها مره ار ارس شام و اسا سا اه 
عنمان را اقامه من کردند ا) 


16 - ربیعه بن شداد راضی نشد با علی علیه السلام بر کتاب خدا و سنت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله بیعت کند, بلکه گفت: 


با تو بر سنت ابوبکر و عمر بیعت می کنم. 

امام به او فرمود: 

و ی ی عمر عملا بغیر کتاب الله و سنه رسوله لم یکونا علی 
ی ی ی ای و رک ی 
اکرم صلی الله علیه و اله عمل کرده باشند, ارزشی ندارند.) 


7 - معاویه به نظر خویش اسرار ورزید و حکم پیامبر اکرم صلی الله علیه 
2 لصا ضراعت رد ره 


19 [رخ گاه که ابو درداء مخالفت خود را با بعضی از کارهای خلاف و 
ناشایست معاویه اعلام کرد و گفت که پیامبر صلی الله علیه و آله از اين 
اعصال نت کر زمره اووه دعت ؛ 


9 - عطا در مورد عمری به قضاوت رسول خدا صلی الله علیه و له 
استدلال کرد 


مردی که به تصریح برخی از روایات. زهری بوده - اعتراض کرد: 
(اما عبدالملی بن:مرهان به. آان-جکم کرد با کفت: 

(خلفا بدان قضاوت نمی کنند). 

عطا گفت: 

(بلکه عبدالملک در مورد بنی فلان بر اساس آن قضاوت کرد.) 


20 - کسی به مروان اعتراض کرد که چرا منبر را بیرون برده است., در 
حالی که کسی از پیشینیان آن را بیرون نمی برد, و چرا از نماز خطبه را 
شروع و در اثنای ان جلوس کرده است؟ مروان به او 


شدند: هر کس با حجاج مخالفت کند, با اسلام مخالفت کرده است. 


همچنین مطالبی از این قبیل که فعلا مجال تتبع آن نیست. 
از طرف دیگر ادعا کردند: 


سر اه هی ار سس نو ی ارام ار سای لاه لت اه 
افضل است., بر حجاج و خلفا وحی نازل می شود و ... چه راست فرمود 
سا ها را مر 


(فان هذا الذین قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار, یعمل فیه بالهوی, تلب به 
الدنیا؛) این دین در دست بدکرداران گرفتار بود, در ان بر پایه هوا و 
خواهش نفس کار می کردند و به نام دین, دنیا را می خوردند.) 


مبارزه ائمه با توطئه شوم 


روشهایی را که پیشوایان ما در راه مبارزه با این توطئّه شوم و پلید در 
پیش گرفتند, بسیار متنوع و خیلی زیاد بود. 


فاد این اه خدودی او این مفضوع بت خو ام کرد که به مواضه. امام 


در مباحث قبلی, مطالبی راجع به موضع گیریهای ائمه علیه السلام در قبال 
تبعیض نژادی و نیز گوشه هایی از مواضع امیرالمومنین و دیگر ائمه علیه 
ااسلام و آء حمله افام مرن له اسلا ان مساله سل اخاست. : 
اکتا سل خدااضلی اللش اه الما نطظرعان کشت 


مواضع اتمه علیه السلام به منظور از بین بردن این توطئه, مورد بحجت و 
بررسی قرار دهیم و چنین امری تالیف جداگانه ای در چندین مجلد می 


طلبند, و نیز از ان جائی که مهمترین عنصری که هدف این توطثه قرار 
گرفته, عنصر امانت و خلافت و نیز احقیت ائمه علیه السلام به خلافت 
اشت وه موضمع. کیری ضحیه :ور قیال آنده خظط ی شموبه دبین فشاله 
قابل ذکر و با اهمیتی در این باره باقی نمی ماند, بدین منظور در این جا 
تنها به اشاره ای مختصر به گوشه هائی از موضع گیری های ائمه علیه 
الا ماخ مان صحیی عایه الساام اکا خواست کرد 


پيامدهاي خطرناکی که چنین سیاستی که گوشه هایی از بعضی رشته ها و 
فقرات ت آن به طور گذرا و سریع گذشت - در آینده به دنبال خواهد داشت, 
وارد اید. يا مسلمین را هدف حمله های خود قرار دهد؛ نیز, در حال حاضر 
به وقوع پیوندد, يا در اینده و بلکه خطرهای اینده عظیم تر و سخت تر 


پیامبر اکرم ضلی الله علیه و آله در حدیث معرفی فرمود: 

(در هر نسلی افراد عادل و شایسته ای هستند که تحریف غلات و منحرفان 
را از اسلام دور کنند.) ائمه علیه السلام به ما نشان داده اند که همواره از 
نزدیک, حوادث را زیر نظر داشته و مسائل را به دقت دنبال می کنند و 
همواره در عمق جریانات به سر می برند, تا جائی که هر کس در تاریخ 
مطالعاتی داشته باشد, به خوبی در می یابد که مسائل اهل بیت علیه 
السلام به طور عام و مساله امامت و حقانیت انان بر خلافت به طور 
خاص, همواره پویایی و عمق خود را در 


وجدان و شعور امت اسلامی حفظ کرده است و هر گونه نزاع و درگیری 
در جامعه, به طور مستقیم يا غیر مستقیم, با مساله امامت ارتباط دارد. 


شهرستانی با صراحت می گوید: 


(واعظم خلاف بین الامه خلاف الامامه, اذ ما سل سیف فی الاسلام علی 
قاعده دینیه مثل ما سل علی الامامه فی کل زمان؛) بزرگترین اختلاف در 
میان امت مسلمان, اختلاف بر سر امامت بود. 


چرا که در هیچ عصری در اسلام به خاطر یک قائده دینی شمشیری که به 
خاطر امامت کشیده شد, از غلاف بیرون نیامده.) همان طور که دیدیم, این 
نقشه شیطانی - که بدان اشاره شد - در درجه اول امامت را هدف قرار 
داده بود. 


دشمنان دریافته بودند که امانت. خطرهای بزرگی را در دراز مدت بر 
ایشان به دنبال خواهد داشت و تمامی نقشه های انان را یکی پس از 
دیگری نقش بر آب خواهد کرد. 

از سوی دیگر, ملاحظه می شود که ائمه علیه السلام همواره در صحنه 
حضور دارند و با دقت و آگاهی کامل, حوادت را دنبال می کنند و مسوولیت 
الهی و انسانی خود را در قبال سیاستی که کیان اسلام و سرنوشت 
مسلمین را در دراز مدت تهدید می کند, به خوبی حی می کنند. 


برای همین بود که راهی جز مقابله با این سیاست و تلاش برای نابودی آن 
در پیش نگر فتند. 

امامان این کار را یک واجب شرعی و مسوولیت الهی می دانستند که به 
قیخ وحه. نمی توان-ذر آن کوتاهی و سهل. انکاری کود هدر این بازه‌شی و 
تردید به خود راه داد. 


به تعبیر بنده شایسته خدا, حجربن عدی کندی: (آن هذا الامر لا 


بضله الا افی: آل فلن. ین این طالت. )مایمن این قدا قار.ها بدینخاطز 
بو که نطو اتف له | لساام ماه سا تساه شام ده 


بر اساس اعتقاد به اين اصل است که مسیر انسان و خط فکری. سیاسی 
و حتی اجتماعی اش در زندگی مشخص می گردد. 


پس سنگ زیرین و اساسی همه مفاهیم و اعتقادات و مسائلی که به آنها 
اعتقاد و ایمان دارد و موضعی که اتخاذ می کند و سرانجامی که به آن 
منتهی می شود, (اعتقاد به امامت) است. 


بر این اساس است که - بنا بر تعبیر امام حسین علیه السلام به هنگام به 
خاستاست اهامای مج عایه التملام ات هم السلام یایند 
عنصر متبت و سازنده تقیه را به خدمت گیرند و برای دفع گروه باطل 
کیان تفر ره عبار ره اعترونی فان حدا را اتعات کنید: 


امامان علیهم السلام در همه مسائل جز امامت و مسائل آن؛ از عنصر 
سازنده تقیه استفاده کردند, زیرا به خوبی می دانستند که تقیه همه 
مسائل را می تواند حفظ کند., مگر امامت و احقیت آنان به خلافت را که 
ممکن است موجب تضییع و نابودی ان گردد. 

از اين رو به منظور دفع خطری که کیان اسلام و اساس آن را تهدید می 
کرد ضرورت داشت که جان خود را فدا نمایند و به خطرات و مشکلات تن 
در دهند, تا (یحق الله الحق بکلماته و لو کره المجرمون.) 

موضع امام کاظم علیه السلام در قبال هارون الرشید در کنار قبر رسول 
خدا علیه السلام تنها یکی از شواهد زیادی است که می توان در این باره 
ذکر کرد. 


موضوع از این 


قرار بود که هارون در کنار قبر پیامبر علیه السلام حضور یافت و برای این 
که وان وه سا ف به ساطر ارباط نی ۱ ار ماما حون 


پسر عموی حضرت بود - شرعی و قانونی است. عرضه داشت: 

(السلام علیک یا ابن عم). 

اماف کام اه لیا شون مایا تفرجوه: 

ایکا ان 

آری همین موضع امام. موجب دست گیری و زندانی شدن حضرت گردید. 


امام در زندان. شکنجه شد و با صبر و پایداری و در حال توکل به خدای 
خویش به شهادت رسید. 


حتی آن موقع که امام حسن علیه السلام برای اطاعت امر خدا در گروه 
باطل گرایان و در موقعیت تقیه, ناچار شد با معاویه صلح کند, 9 
عمیق و اندیشه ای ژرف آن را بر گزیند و کوشید با نه از مسأله امامت 
دست بردارد - اگر چه ابن قتیبه چنین نظری دارد - و نه خلافت را به 
فراموشی سیارد - آن طور که دیگران گمان کرده اند - بلکه از حکومت 
ظاهری کناره گیری کرد. 


ی مر و 9 


(رضینا بها ملکا.) وی و دیگران در مناسبت های مختلف, از این تفکر 


معاویه درباره خود گفت: 

زا ات ای مه اف اه اس ماس 
همچنین سعد بن ابی وقاص به معاویه می گفت: 

تام نک ای تام و اه ]را ره 


(لیس الخلیفه من سار بالجور, ذالک ملک ملکا یتمتع به قلیلا, ثم ینقطع لذته 


و تبقی تبعته؛) 


خلیفه کسی نیست که با جور 


و ظلم عمل کند ؛ چنین کسی پادشاهی است که به سلطنت رسیده و مدت 
کمی از آن بهره مند شده و سپس لذت آن منقطع گشته است, اما باید 
درباره اش حساب یس دهد.) از سوی دبک از جمله شرایط صلح این بود 
که معاویه حق ندارد, نه خود را امیرالمومنین بنامد و نه امام حسن بن علی 
ها ای 


اسان اور فا ام مان مایا که سای کات ی تایه 


این موضع امام و تعبیر حضرت به کلمه (امر) و نیز گنجانیدن ماده فوق در 
صلح نامه, همانند تعبیری است که پیامبر اکرم علیه السلام از حکمران روم 
و قبط و ایران کرد؛ یعنی برای هر کدام به جای ملک, عظیم اطلاق فرمود. 
بدین صورت: (عظیم الروم), (عظیم القبط) و (عظیم فارس)؛ نفرمود: 


(ملک الروم) يا (ملک فارس) تا تأییدی بر پادشاهی آنان باشد. 


در سخنان امیرالمومنین و ائمه معصومین علیه السلام در این باره مطالب 
زیادی است که فعلا مجال تتبع ان نیست. 


پس معلوم است که امام حسن علیه السلام در امر امامت تقیه نکرد, بلکه 
حکومت دنیوی را که در ایه مبا رکه (و شاورهم فی الامر) بدان اشاره 
شده؛ به معاویه تسلیم کرد و او را حکم و پادشاه و سلطان صرف نامید, 


از سوی دیگر, امام حسن علیه السلام در نامه ها و خطبه های خود به 
صراحت بیان فرمود که معاویه را برای خلافت شایسته نمی داند و به 


منظور حفظ خون مسلمین و نجات جان شیعیان امیرالمومنین با وی صلح 
کرده است؛ حتی بلافاصله پس 


از تسلیم حکومت بدو, طی خطبه ای فرمود: 


زان معا یه ین کی رم ات اه الغلافه اهلا-ه تلم ار تفسی لها اهلا 
فکذب معاویه و ایم الله, لانا اولی الناس بالناس فی کتاب الله و علی 
لسان شعول الله: ضلی الله غلنه وه آله غیر انا لم ال اهل لت مخیفین: 
مضطهدین؛ منذ قبض رسول الله علیه السلام فالله بیننا و بین من ظلمنا 


به تخد سبه کید ۱ که- مره از هر کستین, تست تیه اخردم ون زهری: اما شتاخسته 
ترم, در کتاب خدا و هم در زبان پیغمبر خدا. جز این که از آن موقع که 
پیامبر رحلت فرمود. همواره ما اهل بیت او مورد ظلم و ستم بوده ایم و در 
حالت اضطراب و وحشت روز گار گذرانده ایم ؛ ۰ یس خدا بین ما و کسانی 
را 
معاویه نوشت: 


(فلیتعب المتعجب من توثبک يا معاویه علی امر لست من اهله) امروز ای 
معاویه ! جای ی است که تو به کاری دست زده ای که به هیچ وجه 
شایستگی آن را نداری !) از اين قبیل فرمایشات از حضرت زیاد است. 


او را به خاطر به کارگیری عنصر سازنده تقیه و تفکر صحیح و درست 
سنود. 


امام حسن علیه السلام کسانی را که پس از صلح, از وی برای رهبری 


معاویه دعوت کردند, رد نموده است, فر مود: 


(صدیق ابو محمد. فلیکن کل رچل منکم من احلاس بیته, مادام هذا الانسان 
خیا) ابو محمد راست و دزست می گوید تا زمانی که معاوبه زنده است, 
امام حسن علیه السلام طی نامه ای به مردم کوفه, از موضع حضرت در 
قضیه صلح دفاع کرد و به انان دستور داد, تا زمانی که معاویه در قید حیات 
است. هیچ گونه تحرکی نداشته باشند. 


امام حسن علیه السلام خودش هم صلح با معاویه را از هزار ماه بهتر می 


دانست. 
یک بار که از حضرت درباره علت صلح سوال شد, فر مود: 


تم الق خر می ات ی ات فا ار اما یم ی سای را 
برای این بود که اموال و شخص معاویه را رسوا کرد و او را وادار ساخت 
تا اهداف شوم خود را علنی کند, و نیز فرصت نابودی اسلام و از بین بردن 
ای و ای را از امساته نت و و را رازای یام و الاب ایام 
جسین علیه السلام و نابودی حکومت بل بلید امویان و محجو آن از صحنه 
روزگار برای هميشه هموار کرد. 


مواضع مهم 
مواردی از تاکند وتات آمام کین علنه شام تیم ثر این که وه 
فرزند پیغمبر است و از اهل بیت او - که خدا طاعتشان را واجب کرده, 
بیان شد. 
امام حسن علیه السلام با این تصریحات می خواست توطثه شوم و پلید 


دشمنان اهل بیت را خنثی سازد و مساله امانت و اهل بیت علیه السلام را 
در وجدان و شعور امت مسلمان زنده نگه دارد. 


از امور دیکر: وصیت 


امام حسن علیه السلام است که در 1 فرمود وی را در کنار جد 
بزرگوارش دفن کنند. 
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باشد که‌مساله امانت. و افل. پیت غلیت السلام بوبایی ود را در سا یفده 
حفظ کند. 
هففین مسالم مب کردیه ا قوی آقیر میامید علیه: السلاق یوار کتیدتو: 


۱ ی ی ۳ 


از سوی دیگر,. امام می خواست با این وصیت تاکید نماید که اینان کسانی 
هستند مظلوم و ستم دیده که عده ای ظالم حقوقشان را غصب کرده و 
میراثشان را به تاراج برده اند, همان طور که پدرش فرمود: 

(اری ترائی نبها؛) میراث خود را تاراج رفته می بینم.) امام می خواست 
کینه و کرامت درونی حکام اموی و دار و دسته انان از اهل بیت نبوت علیه 
السلام را که خدا و رسولش بارها و بارها به تنها به محبت انان, بلکه به 
مودتشان نیز امر کرده بود, برای مردم روشن کند. 


از منبر پدرم فرود آی ! 
در این باب امام حسن علیه السلام موضع بسیار مهم دیگری نیز دارد. 
این موضع گیری در قبال ابوبکر است. 


بدین صورت که روزی امام خود را به مسجد رسول خدا رساند و ابوبکر را 
که در جایگاه پیغمبر خدا نشسته بود و خطبه می خواند. مخاطب ساخت و 


فرمود: 
انزل 


عن منبر ابی؛ از منبر پدرم فرو آی.) ابوبکر در پاسخ گفت: 

راست گفتی, به خدا سوگند! که این منبر پدر توست., نه منبر پدر من. 
پس امیرالمومنین علیه السلام کسی نزد ابوبکر فرستاد و گفت: 

او کودک خرد سالی است و ما به وی فرمان ندادیم. 

ابوبکر گفت: 

ما نیز تو را متهم نمی دانیم. 

باید در این فرمایش امیرالمومنین که (ما او را فرمان ندادیم) دقت کرد. 


این مطلب نمی رساند که حضرت می خواست امام حسن علیه السلام را 


امیرالمومنین راست می فرماید؛ چه امام حسن علیه السلام کسی نبود که 
نیاز به فرمان گرفتن از کسی داشته باشد. 


به فضل الهی و با احساس قوی و فکر ثاقب خویش متوجه نقشه دشمنان 
شده بود و از طرفی از نزدیک با حوادث اشنایی داشت. 


بلکه در عمق آن می زیست ؛ از این رو طبیعی است که بداند مسقول 
اه کم ین اه راتس آب کنو مکتون هل نت له الصا وا ور 
وجدان و شعور امت زنده نگه دارد, و از طرفی نیز بر وصی پیامبر لازم 
بود که مواطب باشد تا تشنجات و مسائل حادی پیش نید که به مصلحت 


جای هیچ گونه شگفتی نیست اگر می بینیم که سیدالشهدا, حسین بن علی 
علیه السلام نیز موضعی کاملا مشابه موضع برادرش, منتها در مقابل خلیفه 
دوم» عمر بن خطاب, اتخاذ می کند. 


که ایا پدرش به او دستور داده و به او فهماند که خود اقدام 


به اتخاذ چنین موضعی کرده است. 


و امام جواب منفی داد. 


آن گاه گفت: 


داریم؟ حتی موی سرمان نیز به برکت شما می روید. 


ابوبکر مصلحت ندید که امیرالمومنین را در مورد موضع امام حسن علیه 
السلام متهم کند, اما عمر اکنون که خود را در حعمرانی قوی و نیرومند 
احساس می کند و اکنون که این موضع در زمینه سیاسی به نفع کسانی 
غیر از اهل بیت علیه السلام تثبیت شده؛ تلاش دارد تا منبع و سرچشمه این 
مخالفت ها را شناسایی کند و قبل از این که فرصت از دست برود و 
مادامی که به نظر خودش قدرت انجام چنین عملی را دارد, آن را نابود 
کند. 


ا تا ی لو ار لسع باه 
سلطه حاکم به شمار می رفت, آن هم در دقیق ترین و خطیرترین مساله 
ای که حکومت سعی داشت امور مربوط به ان را به نفع خوبش تثبیت کند, 
یعنی مساله امامت و از طرفی متوجه شد که تا حد زیادی در اهداف 
خویش موفق بوده است. 


حسنین علیه السلام دو شاخه از نهال امامت و درخت رسالت بودند که به 


خوبی شرایط حاکم بر جامعه خود را درک و به طور صحیح و دقیقی ان را 
ارزیابی می کردند و بر این اساس به عنوان یک وظیفه شرعی 


پدرشان اگر چه در ظاهر امر با موضع این دو تفاوت داشت, بدون شک ۳ 


همان طور که بدان اشاره کردیم - در خدمت همین اهداف بود و در همین 


حسنین علیهما السلام و اذان بلال 


شاید راه دوری نرفته باشیم, اگر بگوییم که داستان اذان بلال هم - چنان 
که در ذیل می و همین اهداف قرار داشت و در مسیری 
حرکت می کرد که مه اصم. آن. خی دی قیال آجوییر و صو خر آن سیر می 


کرد. 
خلاصه داستان بدین قرار داشت: 


ت آ وحلت سامس ام یعاس ماه ال کر در مف مات 
در شام به سر می برد. 


به خاطر خوابی که دیده بود, روزی برای زیارت قبر رسول اکرم صلی الله 
علیه و [۳۹ بةه مدینه اد 


در حالی که بر سر قبر پیامبر مناجات می کرد, حسنین به منظور زیارت 


خون.بلال آن دوه را دنداغم و اندوه اف خخدید شند: 

فورا به سوی آن دو شتافت و آنان را در بغل گرفت و به سینه چسبانید و 
گفت : 

(کانی بکما رسول الله, گویا با دیدن شماء رسول خدا صلی الله علیه و آله 
را می بینم.) 

به او گفتند؛ 

راد راک دفرا فک واعنت ورن تسیل الله: و شفی ان تمعه آلان 


بعد غیابک الطویل,) چون تو را دیدیم به یاد صدایت افتادیم که برای رسول 
خدا اذان ی گفتی. 


میل داریم که صدایت را پس از میتی دیف کم ان را نشنیده ایم 


بشنویم.) بلافاصله بلال بر بام مسجد رفت و شروع به گریستن کرد. 
صدایش از مسجد به سوی خانه های مدینه روانه شد: 


(الله اکبر), (لا اله الا الله), (محمد رسول الله), عواطف و احساسات 
مردم تحریک شد و صدای گریه و شیون شهر مدینه را فرا گرفت. 


ذهبی در کتاب خود. سیر اعلام النبلاء, می گوید: 


(اشهد ان محمدا رسول الله), زنان از خانه های خود بیرون ریختند و مردم 
گمان کردند که رسول خدا از قبر بیرون آمده است. 


تیان تشتدم. که مردا رن ونان عذیته به خدی که آنترفد مره کردنته کربه 
کرده باشند. 


0۷ بت طور که روایت فوق به ۳ کل 
در پاسخ به دعوت حسنین علیه السلام بعد از وفات حضرت زهر| علیه 
ی 

ات وی ان تاو ق مر وس با ند 

اماس سر ای ساسا ار اسیت: 

1 دص 2 علم. 


اک آنن زوشست که می شمه اه له السلام علی لام می ید 
ی تست اند 


دیدیم که امام حسن علیه السلام در بسیاری از اقوال و مواضع خود به این 
مساله توجه داشت و بدان اهتمام می ورزید. 


در یکی از خطبه هایش فرمود: 


(ما هستیم که خدا اطاعت ما را واجب کرده, و ما هستیم یکی از دو یادگار 
اه هیا ها ی ی 
اعلسیت ‏ ره اسطال فقو ان شب وین ان فله السام و 
شیعیان ازاده انان بود. 


امیرالمومنین علی علیه السلام در راه کوفه و در مواضع دیگر, مردم را 


امام حسین علیه السلام در منی مردم را بر حدیث غدیر گواه گرفت؛ و 
دیگر مفواضعی که قعلا مجال تتیع آن: نیست: 


در مورد رکن دوم امامت, یعنی علم نیز وضع به همین منوال است ائمه 
علیه السلام همواره بر این مطلب تاکید داشتند که تنها اینان وارثان علم 


رسول خدایند و جفر و جامعه و غیر ذلک پیش انهاست. 


اهامای هی ع الوا را ای که ی راتس ار 
همان منوال کودکی امام حسن علیه السلام صفت علم امامت را در او او 
اکتا اه ان اه یی که هرن وه ار آن رم اند 
دلیلی بر امامت و رهبری حضرت باشد. 


ملاحظه می شود که امیرالمومنین اهتمام می ورزید تا علم امام را برای 
کسانی که خلافت را به دست گرفته اند و صاحبان اصلی ان را از حق 
خدادادی آنان محروم کرده و به کناری زده اند اظهار کند, و در نتیجه به 
آنان و امت مسلمان بفهماند که اینان شایستگی چیزی را که در دست 
گرفته اند ندارند, چه رسد به این که کوچکترین حقی در ان داشته باشند. 


در نت ناورهر ان حضرت: اسلوین در پیش گرفت که موجب گردید مردم آن 
ر برای کی تال کنو در لسن خود از ان به عون ی اب وادز 
چرا که پاسخ کودکی که هنوز به سن ده سالگی نرسیده به پرسش های 
مشکل و غأمض, چیزی است که موجب دهشت و شگفتی مردم شده؛ 
توجه آنان را به خود جلب می کند. 


قاضی نعمان در کتاب شرح الاخبار به سند خود از عباده بن 


صامت و جماعتی از دیگران نقل می کند که مرد بیابانگردی نزد ابوبکر 
آمده و گفت: 


من در حال احرام چند تخم شتر مرغ را پخته و خورده ام اکنون بگو تکلیف 
من چیست و چه چیزی بر من واجب است؟ ابوبکر که نتوانست پاسخ او را 
بدهد گفت: 


فا وت هر ان الم بو سکن اسر امس مس عم تاخماین 
کرد. 


عمر نیز او را به عبدالرحمن معرفی کرد و او نیز در پاسخ مرد عرب 
درفا تیه جهن کی دز سا ندم فندندر ار مود 19 به امیرالمقمنین راهنمایی 
کردند و چون به نزد امیرالمومنین آمد, صرق خفن ار کرده 
فرمود: 


(سل ای الغلامین شئت., ای اعرابی ! آپا شتر داری؟) گفت: 
آری. 
فرمود: 


(قاعشه ال ها زک سس ال وعای خا یناقح لت فا فص مرا 
فاءهده الی بیت الله العتیق الذی حججت الیه,) به عدد تخم هایی که خورده 


ای, شترهای ماده را با شترهای نر وادار به جفت گیری کن و هر بچه 
شتری که متولد شد به خانه خدا که در آن حج به جای آوردی هدیه کن !) 


ات ان یه را و 


بح 


حسن علیه السلام فرمود: 
(آن یکن من النوق السلوب و مایزلق. فان من البیض مایمرق,) 


(پدر جان !) اگر شتران گاهی بچه می اندازند و یا بچه مرده به دنیا می 
آورنذ, تخیر کاهی فاد هب خاضیت فی شود در این وفت حاضران 


دا نی تشد ند که مش کشم: 
(یا الناس ان الذی فهم هذا الغلام هو الذی فهمه سلیمان بن داود.) 
ای مردم ! کسی که به 


این پسرک فهمانید, همان کسی بود که به (حضرت) سلیمان فهمانید.) در 
این جا داستان دیگری نیز هست و آن داستان کسی است که چون دید فرد 
بی گناهی کشته می شود, اقرار کرد که قاتل واقعی من هستم. 


امیرالمومنین حکم کرد که قصاص از این مرد برداشته شود, زیرا اگر او 
انسانی را کشته., انسان دیگری را زنده کرده است و هر کس انسانی را 
زنده کند, بر او قصاص نیست. 


ابن شهر آشوب گوید: 
رد کافت و تست ای ایا اهر له السااش ورام شوه که ریت 
فرمود: 


اقیر المومنین علیه الشلام فغوای این قضاوت را از فرر ندش خسن جوا شند 
و او در پاسخ گفت: 


هر دو این ها باید آزاد شوند و خونبهای مقتول از بیت المال پرداخت شود ! 
علی علیه السلام پر سید. 


چرا؟ امام عرض کرد: 
چون خدای تعالی فرموده: 


(من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا,) هر کس انسانی را زنده کند, گویا 
همه مردم را زنده کرده است.) پر سش های دیگری نیز هست که 
امیرالمّمنین علیه السلام در مورد سداد, شرف و مروت و نیز دیگر صفات 
از فرزندش امام حسن علیه السلام پرسیده و امام علیه السلام به یکایک 


ماس روت ات 


مرخمی مرس فان خربارشتا تا شام تاش ف تاش ار اماض یه که 
رت او اس هام سین علیه اسلا زاهمای کرک ان حضرت ند ما 


پاسخ داد. 
از دیکز سوی, امیرالمومنین از فرزندش امام حسن علیه السلام پر سید. 


فرمود چگونه؟ 
امام حسن فر مود: 


ایمان آن است که با گوش خود می شنوی.) مردی خدمت امیرالموّمنین 
علیه السلام شرفیاب شد و پرسش هایی از او کرد؛ از جمله سوال 


کرد: 


وقتی انسان می خوابد, روحش به کجا می رود؟ چگونه انسان چیزی را به 

خاطظرفی آودد و چیزی را از یاد می برد, و چگونه اک ی 
خود شباهت پیدا می کنند؟ این مرد در نظر گرفته بود که اگر حضرت به 
این پرسش ها پاسخ دهد, بدان معناست که کسانی که حقش را غضب 


کرده. اند: اهل ایمان: تیستند.و اکر از پاسخ آنها درمانده: وی و دیخران: در 
یک سطح بوده و با هم برابرند. 


در آن موقع امیرالمومنین و فرزندش امام حسن علیه السلام و سلمان 
(ره) در مسجدالحرام بودند. 


افتر الفتین آن‌مود را یمام خسن علیه اسلا ‌هدایت کره: 
امام حسن علیه السلام طوری 

پاسخ داد که آن مرد قانع شد. 

از السشن ی داد کاخ انت: 


معاویه کسی را نزد امیرالمومنین فرستاد تا از حضرت بپرسد: (فاصله 
میان حق و باطل چه اندازه است؟ قوس و قزح و نیز موّنث چیست؟ ان 
ده چیز که برخی سخت تر از برخی دیگر است کدام است؟) امیرالمومنین 

او را 1 
فرمود. 


پادشاه روم مسائلی را برای معاویه فرستاده و از او پاسخ خواست.؛ اما 
معاویه در پاسخ انها درمانده. 


مسائل را برای امام حسن علیه السلام فرستاد تا حضرت بدان پاسخ گوید. 


در بعضی از نصوص آمده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسش هایی 
را به امام حسن علیه السلام ارجاع داد تا بدآنها پاسخ گوید. 


روزی امیرالممنین علیه السلام از فرزندش حسن خواست که نامه ای به 
عبدالله بن جندب "حضرت نوشت: 


زا مدا کات اه تفت اس فلها ای ف نماض ال 


بینه, فنحن امناء الله فی ارضه عندنا علم البلابا و المنایا و انساب و مولد 
الاسلام و آنا لنعرف الرجل اذا راتاه بحقیفه الایمان و بحقیقفه النفاق ؛) 
محمد, امین خدا بر روی زمین بود, و چون قبض روح شد, ما که اهل بیت 
او هستیم, امنای الهی بر روی زمین می باشیم. 


علم منایا و بلایا, انسان عرب و ظهور اسلام نزد ماست. و چون کسی را 
ببینیم, به حقیقت ایمان يا نفاق او پی می بریم.) پس به ذکر فضائل اهل 
بیت پرداخت و فرمود: 

(ونحن افراط الانبیاء و نحن ابناءالاوصیاء (و نحن خلفاءالارض) ما هستیم 
سلاله انبیا و ابنای اوصیا (و ماییم خلفای زمین) سیس به ذکر منزلت اهل 


ابن عباس نقل می کند که گاو ماده ای از کنار حسن بن علی علیه السلام 
گذشت. 


حسن فرمود: 
رخ رای تفای ای وا وم ی سا اش نها اش )نف حاه: 


گوساله ماده ای در شکم دارد, پیشانی سفید است و سر دمش نیز سفید 
است.) به همراه قصاب به راه افتادیم, تا گاو را کشت. 


گوساله را به همان ترتیب یافتیم که حسن توصیف کرده بود. 

به او عرضه داشتیم: مگر خدا نمی فرماید: 

(ویعلم ما فی الارحام) پس چگونه آن را دانستی؟) فرمود: 

(انا نعلم الخزون المکتوم الذی لم یطلع علیه ملک مقرب و لا نبی مرسل, 
غیر محمد و ذریته؛) ما محزون مکتوم را که نه ملک مفرب از ان مطلع 


این مطلب و سایر پرسش ها, در 


منافع مذکور در پاورقی موجود است. بدان جا رجوع کنید. 


از جمله آنچه که حضرت درباره نوشته_ های روی بال ملخ بیان کرده و ابن 
کات ادا اه می و مرو آن عا آمهن اتعت: 


سهم بندی بیت المال 


عمر در سهم بندی بیت المال سیاست خاصی را دنبال کرد که در میان 
توده مردم و جامعه اسلامی پیامدهای بدی به دنبال داشت و آثار سوثی از 
خود به جای گذاشت, سیاستی مبتنی بر تعصبات جاهلی که امتیازات مادی 
و نژادی کاملا در آن مشهود بود, در حالی که اسلام و پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و اله سعغی زیادی در تابودق و رینشته کن کردن آن امتیاز ات داشتند. 


اف بیفت ق نو زاس آنها اغیر الفومتيم قایه السلام به شوت این ساسنت 
عمر را محکوم می کردند. 


به همین خاطر, قریش کینه حضرت را به دل گرفتند و برای جنگ با او 
لشکرها بسیج کردند و شمشیرها کشیدند. 


چه حضرت آنان را از امتیازاتی که عمر به آنها بخشیده بود و مهم ترین آن 


این سیاست غلط در جهتی سیر کرد و چیزی را پایه گذاری نمود که خلفا و 
دارو دسته آنها فکرش را نکرده بودند و اصولا مایل نبودند چنین مسأله ای 
پیش آید, و اخر هم متوجه آن بودند, دیکر راه فزاری از ان" نداشتند. 


این مسأله یک امر واقعی بود که می بایست آن را محافظت کرد و به 
نحوی به آن توجه نمود, یعنی اعتراف ضمنی و بلکه صریحی از جناب هیأت 
حاکمه و در راس انها عمر بن خطاب. شخصیت قدرتمند و با نفوذ عرب., به 
فان سس ,حایه 


السلام زیرا عمر آن دو را رزمندگان بدر ملحق کرد تا مردم را به مقام 
ممتازی که داشتند و کسی نمی توانست آن زا نادیدم هه را در 
مورد اتف تا دانت بز ند آگاه نماید. 


روزی عمر مالی را تقسیم کرد و به اين دو, بیست هزار درهم بخشید و به 
پسرش عبدالله هزار درهم. 


پسرش او را ملامت کرد و گفت: 


تو هجرت و سابقه مرا در اسلام می دانی و با اين حال بین من و این دو 


(مغلوم مشود این مسالم در آوایل غلافت عمر اتفاق افتاده است). 


(وای بر توا جدی مثل جد آن دو برایم بیاور تا به تو هم به اندازه آنان 
بدهم.) 


امام حسن در شور 

آن گاه که عمر بن خطاب مورد ضرب ابولولو قرار گرفت. شورایی برای 
تعیین خلیفه پس از خوبش تعیین کرد به نحوی که در تاریخ معروف است. 
سپس به اعضای شورا گفت: 

(بعضی از شیوخ انصار را در شورا داخل کنید, اما کسی از آنان در خلافت 


سهیم نیست و حسن بن علی و عبدالله بن عباس هم به خاطر خویشاوندی 


با پیامبر در شورا حاضر شوند, 0 آن دو در شورا| برکتی 
نصیب شما گردد, اما در خلافت با شما شر کت ندارند. 


به تظر. می, رشتد بسن از,شهادت: رسول اکرم صلی الله علیه و آله. جعتی 
بعد از بیعت رضوان و بعد از قضیه فدک که حضرت زهرا, حسنین علیه 


السلام را 


به گواهی گرفت - به نحوی که گذن شت - این اولین باری بود که امام حسن 
ماهر ون و هت له سای ات ظ رن 


ِ سمیت داشت - شرکت می کرد. 


ملاحظه می شود که عمر تنها به ذکر امام حسن علیه السلام بسنده کرد, 
ولی نامی از امام حسین علیه السلام به میان نیاورد. 


شاند فساله ای کمن ان ده به وفع پپوست و آمام سین غلیه: انسلام 
فرمود: 


از منبر پدرم فرود آی, هنوز از یاد خلیفه دوم نرفته و هنوز کینه او را به دل 
داشت و همین موجب گردید که حسین علیه السلام را در شورا| شرکت 
ندهد. 


عید ال یی غاسن را که موزه اخفرام.ی اهمامش نویه نام بر شایه: یراق 
تلاقی فصو ان وی که تیش ناس فا آنان تاد کردم ند 


چه اگر نگوییم عباس در بسیاری از اوقات از شدت بحران بین علی علیه 
السلام و آنان می کاست - چنان که در بیعت با ابوبکر و مسأله ازدواج عمر 
با ام کلنوم. دختر امیرالمومنین علیه السلام پیش آمد - لااقل باید گفت که 
وی هرگز متعرض سلطنت و حکومت آنان نشد. و از همه بالاتر این که 
عباس در قتل سران قریش در جنگ بدر شرکت 0 از اين رو می 
بایست خدمات عباس را طوری جبران کرد, و برای همین بود که فرزندش 
را به عنوان ناظر در شورای تعیین خلیفه شرکت داد. 


از سوی دیگر, عمر می خواست کعسانی را به عنوان همتای امام حسن 
ای تا ی ی 


درست است که 


حسن علیه السلام امتیازات خاصی دارد, اما دیگران هم تمامی امتیازات را 
از دست نداده اند و مانند وی از ان بهره ای دارند. 


از طرفی می بینیم که عمر در این مسأله نقش مهمی به پسرش عبدالله 
واگذار کرد. 


عبدالله پدرش را اسوه و الگویی می دانست که باید از او فرمان برد و او 
آموشیرا اطاعت کود و در چرایو‌تظوها د خواسته های او.تسلیم و و از 
ان تعدی نکرد. 


طبعا عمر می دانست که شخصیت و شکوه وی تا چه اندازه در فرزندش 
کا تن داشته و کاملا اطمینان داشت که وی خواهد کوشید ماموریت محوله 
وا کاضلا احراا کته 


با این وجود می بایست کاری کرد که جلو بسیاری از پرسش های مردم در 
اين باره گرفته شود و دیگر کسی نپرسد که چرا عمر فرزندش را در شورا 
بش کت داد ماه را نار هو کار اعضای آن سکم شا ور قزار داد 


هدف عمر از شرکت دادن امام حسن علیه السلام و ابن عباس در شورا - 
بهتحوی. که ارزو فی کر ار خصور آنان در‌شنوو | بر کن. نیت اعضا نوت 
این بود که خود را طرح این نقشه, یک فرد با ورع و تقوا جلوه دهد, و از 
طرفی بسیاری از اتهامات و شک و تردیدهای افراد شکاک را از خود دور 
ساخته و يا حداقل از شدت انها بکاهد. 


این بود چیزی که ض توانستیم در این فرصت کوتاه از حادثه فوق, به طور 
اختصار برای شما بیان کنیم. 


موضع امیرالمومنین علیه السلام در شورا و سوگندهای حضرت به مواضع 
و فضائل خود و اقوال پیامبر درباره اش: هر گونه دوراندیشی 


عمر را باطل کرد و موجب تثبیت همان شک و تردیدهایی گردید که عمر از 
انیم داشت: و کت آن زا تنعل ور کرذا تیه 


ان و روت نها تین مه 0 ید 0 و 1 بود چه 
امیرالمومنین علیه السلام در شورا شرکت کرد تا علامت سوال زر کی در 
مقابل نظر عمر قرار دهد که گفته بود: 


نبوت و امامت ابدا در یی خاندان جمع نمی شود؛یعنی حضرت می خواست 
بفهماند که اگر امامت و نبوت قابل جمع در یک خانواده نیست. پس چرا 
خود وی علی علیه السلام را کاندید خلافت کرده است؟ ! 


از طرف دیگر امام علیه السلام قصد داشت که نگذارد مسأله امامت به 


فراموشی سپرده شود؛ از اين رو لازم دانست با شرکت خود در شورای 
کذایی, این ها را در وجدان و شعور امت اسلامی زنده نک دارد. 


حضور امام حسن علیه السلام نیز در این شورا,؛ بدین معنا بود که از عمر 
اعتراف بگیرد که وی از کسانی است که حق دارد در امور سیاسی و حتی 
بزرگ ترین و خطرناک ترین مسأله ای که امت پیش روی دارد. مشارکت 
داشته باشد, و همین که مردم نظاره گر شرکت حضرت در این شور | 
باشند, به حضرت امکان خواهد داد که در آینده در قضایای سرنوشت ساز, 
نظر خویش را اعلام کند, هر چند از وی پذیرفته نشود از سوی دیگر می 
خواست به مردم نشان دهد که می توان گفت: 


(نه) و میل داشت طواغیت این کلمه را با گوش خود بشنوند و تنها به اين 
دلیل که یک نفر هاشمی 


کفهزتتها نند. ان را رد کیت جهرعالا خر زمیات اند تخوید که کمن رهمان 
کسی که تنها گفته های وی قابل قبول است) شرکت بنی هاشم را در 
قضایای مهم و سرنوشت ساز سیاسی و حتی در همین مساله پذیرفته 
است. 


رز فقه. ابو مطالت هت تایه خوخيه گنه که دلیلی ی رختان تین 


همچنین امام حسن علیه السلام با این عمل خود از عمر اعتراف گرفت که 
وی کسی است که باید مردم با نظر تقدس به وی بنگرند و در اين حد با 
حضرتش معامله کنند. 


این چیزی جز نتیجه اقوال و مواضع رسول اکرم صلی الله علیه و آله در 
قبال حسنین علیه السلام نمی باشد, که عمر و دیگر صحابه از حضرت دیده 


و شنیده بودند. 


بنا بر این هر کس با آن دو طور دیگری رفتار کند - هر چند از طرف عمر 
نصب شده و به او اطمینان داده باشد و مورد محبت و احترام او نیز باشد - 
متعدی و ظالم است؛ حتی خط و رای کسی که بر مردم حکمرانی دارد و 
علاقه و ارتباط خود را با وی به رخ دیگران می کشد. در این باره, با این 
نظر عمر اختلاف دارد. 


و 
(ر ای ای لت تهب ریت الیو و تس ال ها اسراآیه 
للدخول فی الشوی؛) انچه مورد پذیرش ولایت عهدی از سوی حضرت شد, 


همان چیزی است که امیرالمومنین علیه السلام را وادار کرد تا در شورا 
شرکت کند.) ما 


داده ایم بدان جاأ رجوع کنید. 


فصل سوم: فند کاتی سیاسی امام حسن در عهد فتفان 


امام حسن در وداع با ابوذر 


(با عماه ! لو لا انه پنبغی للمودع ان پسکت, و للمشیع ان ینصرف, لقصر 
الکلام و ان طال الاست:: فد ایب من القوم الیک ماتر خه فضع عنت الدترا 
بتذکر فراغها, و شده ما اشتد منها برجاء ما بعدها, و اصبر حتی تلقی نبیک 
مه یضارا عم انا اه آنسایی سای ور کفوم قاس 
است که سکونت کند و بدرقه کننده خوب است که باز گردد سخن کوتاه 
خواهد., اگر چه تاسف طولانی و دراز است. 


این مردم با تو کردند آنچه که خود مشاهده می کنی, پس دنیا را با پادآوری 
جدایی از از خود واگذار, و سختی دشواری ها و ناکامی های آن را به 
امید روزهای پس از آن, بر خود هموار کن, ۱ 
انیت کسام دا صلی الله اه ها واه حالی دای کی که.مع از ده 
خشنود و راضی باشد.) این بود کلماتی که امام حسن علیه السلام خطاب 

به ابوذر بر زبان آوزن, آن گاه که با پدر و برادر و عمویش عقیل و پسر 
عمویش, عبدالله بن جعفر, و ابن عباس با وی تودیع می کرد. 


آری ابوذر همان صحابی جلیل القدری که در راه دین و حقیقت به مبارزه و 
جهاد بی امان با غاصبان خلافت و حاکمان ستمگر پرداخت و در اين مسیر 
هر گونه ظلم و شکنجه و توهین را به جان خرید و سرانجام در تبعیدگاه 
خود (ربذه) تنها و غریب به 


این سخنان حضرت, نمایانگر موضع قوي و نیرومندش در قبال دخل و 


موص ۳ 3 بو و ماوقا وا و ۳ 


امام حسن علیه السلام با این کلمات خود, در تحقق اهداف عالی ابوذر 
سهیم است. چرا که در آن اوضاع و احوال لا زم بود برای بیداری امت 
مسلمان از خواب غفلت و آگاهی مسلمین از وقایعی که می گذشت و 
حوادثی که به وقوع می پیو ست, فریادی رآ ور و و به آنان تفهیم نمود که 
چنین نیست که همواره باید حاکم مواخذه نشود. 


حاکم. بر قانون تفوق و برتری ندارد, بلکه باید پشتیان و مدافع قانون 
بات هه کاممرتکته اعمال ای ها فاد وت را ور رف 
هواهای نفسانی و منافع خصوصی خود قرار داد. هر کس حق دارد در 
مقابل او موضع گیری کند و از حق دفاع نماید و از هیچ تلاش و کوششی 
در راه زدودن ظلم يا حیف و میلی که از وی سر زده دریغ نورزد. 


از طرف دیگر, از آن جای که شرایط و اوضاع و احوال چنان است که به 
امیرالمومنین و فرزندانش حسن و حسین علیه السلام و پیروان مخلص 
تا ار 
لااقل باید نظر خویش را که همان اسلام حقیقی است, در مورد ابوذر و 
موضع بر حق او اعلان نمایند. 


این کار می تواند به موضع ابوذر ابعاد عظیم تبلیغاتی, فکری و سیاسی 
داده, از اآثاری که در اینده به دنبال خواهد داشت حمایت کند از این رو 


ات ار او اس راعش مالسا وس و 
فرزندش حسن و حسین علیه السلام را گرفت و همراه برادرش عقیل و 
برادرزاده اش عبدالله بن جعفر و ابن عباس برای تودیع وی بیرون آمد آن 
گاه برخورد حضرته با مروان سس امد. همجن به ماخر ای دیخری شد. که 
بین آنان و خلیفه به وقوع پیوست. 


به این حوادث, مورخان زیادی اشاره کرده اند امیرالمومنین علیه السلام 
اقدامات دیگری نیز انجام داد که فعلا مجال تین بیست. 


خواهیم دید که حاوی موارد زیر بود. 


تاسف عمیق از رفتار ۳۳ حاکمه با ابوذر, تشویق وی به ادامه مبارزه, 
رضایت پروردگار و خشنودی رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این عمل. 


از ی ]نام یه الستام کوشیه ات ام ام ی ابیت رگ 
را بر دوش ابوذر اسان کند و بینشی به او بدهد که از شدت سختی بکاهد 
و رویارویی با سختی هایی را که از این به بعد در انتظار اوست؛ برایش 
فا سا ارس 


(دنیا را با یادآوری جدایی آن, از خود واگذار و سختی دشواری ها و ناکامی 
های آن را اد ها ار ای ی ها تا ان تا 
خر بسا کی راز یی ی وا و و آخرت) است که 
می تواند شخصیت فرد مسلمان را از هر سلاح و قدرتی که در دست 
طغیانگران و اشرار است. قوی تر و مستحکم تر نماید, و از سوی دیگر 
قادر است انسان مسلمان را طوری بار اورد که 


با رضایت و اطمینان تمام هر آنچه در اختیار دارد و حتی جان خویش را در 
کف. احلاض کذاششهه در این رام فا کندم.و بالات اد آن: ت‌ زا آن جنان 
سازد که با احساسی مالامال از سرور و خوشحالی و بلکه سرشار از 
شادمانی و سعادت. چنین از جان گذشتگی کند. 


کی ابا هیر ی فته شا ین 
1 گویند: 


طبرستان به دست سعید بن عاص.: سر کرده مجاهدان مسلمان, در سال 
۱0 فتح شد. 


پیش از آن, مردم طبرستان با سوید بن مقرن در زمان عمر به پرداخت 
خراج مصالحه کرده بودند, ولی در زمان عثمان. سعید بن عاص به ان جا 
لشکر کشید حسن و حسین و ابن عباس از افراد سیاه سعید بن عاص 
بودند. 

درباره شرکت امام حسن علیه السلام ابونعیم می گوید: 


(حسن به عنوان رزمنده وارد اصفهان شد و از آن جا به عزم ملحق شدن 
به.قبار: ان کر حان عیور کرد.) بتا بر غفیدن سهمی: امام حسن علیه السلام 
و برادرش امام حسین علیه السلام از کسانی بودند که وارد گرگان شدند. 


2 درباره فتح آفریقا می گویند: 


عثمان به سال 26 سال هجری ارتشی را برای فتح آفربقا بسیج کرد. 


در میان جنگجویان سپاه تنی چند از صحابه بودند, از جمله: (عبدالله) بن 
عباس, پسر ابن عمر, پسر عمروین عاص, (عبدالله) بن جعفر. حسن. 
حسین و (عبدالله) بن زبیر 


تفسیر و توجیه 


بعضی سعی کرده اند شرکت امام حسن علیه السلام در فتوحات را چنین 
توجیه کنند: حضرت مجتبی علاقه داشت دامنه نفود اسلام گسترش یابد, و 


سلام می دید, به صفوف مجاهدان پیوست و وارد میدان کار زار گردید 
که: 


(الجهاد باب من ابواب الجنه) و اندوهی را که به خاطر تضییع حق پدرش به 
ترا اه مت و اما اح اص ای ۱ 
شدن در راه ان 


و نه چیز دیگری. 


به تعبیر مرحوم حسنی: بعید نیست که علی بن ابی طالب و فرزندانش 
علیه السلام در راه نشر اسلام و اعتلای عقیده توحیدی, همه امکانات و 
نیروهای خود را بسیج کنند, و اگر حق خود را در خلافت مطالبه می کنند به 


از این رو اگر اسلام در مسیر اصلی خود قرار گیرد, چه مانعی دارد که آنان 
نیز سربازانی باشند در خدمت اسلام و مسلمانانی؛ حتی اگر در این راه, 
ازار و ایذایی نیز به انها برسد. با جان و دل می پذیرند. 


به راستی که امیرالمومنین بارها فرمود: 


را ام سا نانوی اک ای ال هی 
خاصه.) مرحوم حسنی, , عدم شرکت حسنین علیه السلام در معرکه های 
نبرد اسلامی در روزگار عمر بن خطاب را علی رغم این که درگیری با 
مشکلات در مناطق مختلف به شدت ادامه داشت و فتوحات یکی پس از 
ری ی را ی ما سار رای از اکاف مرا 
سوی مدینه سرازیر بود و با وجود این که امام حسن علیه السلام در 
سالیان پایانی خلافت عمر, به سن بیست سالگی رسیده بود و معمولا این 
سن برای جنگیدن در میدان های نبردی که پیر و جوان مسلمین برای 
شرکت در آن از هم سبقت می گرفتند, معمولا مناسب است, چنین توجیه 
می کند: (شاید علت عدم شرکت آن دو در جنگ های دوره عمر این بود که 
امیرالمومنین علیه السلام از دخالت در امور دولتی و سیاسی کناره گیری 
کرده بود. 


ما شک نداریم که عدم شرکت امام در 


جنگ ها و فتوحات اسلامی, به خاطر شانه خالی کردن از بار مسوولیت و 
تفایل بهحفظ جان شوه بلکه آن.ظور که مشتر وامیان کفته انم برای این 
بود که عمر به خاطر مصالح سیاسی که بیشتر به نفع خود وی بود تا اسلام, 
بسیاری از بزرگان صحابه را ممنوع الخروج نموده و تقریبا چیزی شبیه 
ژند کی اخادی دز هدته بر آنان تحفل کزده بو 


امام حسن علیه السلام نیز به منظور خدمت به اسلام و نشر تعالیم آن و 
باقی ماند و از مدینه خارج بشد.) 


نظر درست 


ما نیز نمی توانیم این توجیه را بپذيريم و اعتقاد داریم که حسنین علیه 
السلام در هیچ کدام از فتوحات روزگار خلفا شرکت نداشتند, و نیز 
معتقدیم که این فتوحات عموما به نفع اسلام نبود, بلکه بر عکس ضربه ای 
بقه یز کر شام 


ما نظر خود را به دلیل زیل خلاصه می کنیم: 


واضح است که به دنبال این فتوحات, از طرف هیأت حاکمه هیچ گونه 
اهتمامی درز ۴ ارشاد, آمو تن و پرورش و تربیت صحیمحم اسلامی مردم 
صورت نگرفت, تا عقیده اسلامی در درون آنان رسوخ کرده و به صورت 
یک نیروی عقیدتی در آید که بتوان وجدان و ضمیر انسانی را با معانی 
اصیل بارور سازد. و از ان جا بر کلیه حرکات و سکنات افراد سایه افکند و 
روح آنان را با مفاهیم و خصایص اسلامی انسانی عالی غنا بخشیده, در 
سازندگی انسان موثر افتد و نفقش خویش را در تبلور ویژگی ها و خصایص 
اخلاقی بر اساس همان مفاهیمی که اعتقاد اسلامی را در وجدان و درون 


انها شکوفا نموده, به منصه ظهور رساند. 


آری, در خلال بیست سال, دامنه نفوذ اسلام به طوری گسترش یافت که 
جندین برابر 2 اتیاهن در عهد پیامبر عظیم الشأن اسلام گردید, اما 


یو اک یا ی ای ماش ها وا و 
ارمانن ز ظراص انامه ور صطحی کاعت سین کر که ۱ 
مردم آن بلاد معلمان و مربیانی اعزام می کرد تا ضمن آموزش کتاب خدا 
و حکمت و اخکام دینی, آنان را ارشاد و موغظه کنند. 


انجام شده در روزگار خلفا و امویان, هیچ گونه تعلیم و تربیت و آموزش و 
پرورشی را به همراه نداشت و کادرهای ورزیده ای که که ماموریت های 
اموزشی مهم را در قلمرو وسیع با ساکنان زیاد انجام دهد. وجود نداشت. 


خلفا و فاتحان نیز به اين امر مهم و حیاتی اهمیت نمی دادند. 


ای ی ی ی وا تالایا 
اکرم علیه السلام شهادت داده, بعضی از تعالیف و شعائر اسلامی را به 
صورت ظاهری و خالی از محتوای اعتقادی و بدون رسوخ در درون وجدان 
اس را ری ی ی را ارنآ 
است: 


بسیاری از مناطق توسط سیاهیان مسلمان فتح می شد. اما پس از زمان 
اند کی به کفر و عصیان بر می گشتند و برای بار دوم توسط مسلمین 
که تز شوه 


پیامبر اکرم علیه السلام از سوی خداوند مأمور بود که از مردم. هم اسلام 
بخواهد و هم ایمان: (قالت الاعراب امنا قل تومنوا ولکن قولوا اسلمنا, و 
لما یدخل الایمان فی قلوبکم.) خلفا و کشورگشایان مسلمان فقط ظاهر 
مسلمانی رآ از مردم می خواستند و بسن . ۳ این سهل انگاری را در میان 
قریش و دیگران به عیان می بینیم, حتی بسیاری از صحابه رسول خدا علیه 
السلام نیز همین روش را در پیش گرفته بودند. 


موسی بن یسار گوید: 


(اصحاب رسول خدا علیه السلام بیان گردهای خشنی بودند؛ ما ایرانیان که 
آمدیم. دین اسلام را که ترتیب مردمی که سرزمینشان 
سین از رشول اکرم.ضلی الله علبه. و اله فیح شند: بر همان اداب ور سوم و 
مفاهیم جاهلی 


حاکم بر حرکات و سکنات و روابط و مناسبات اجتماعی خود به طور عام 
۱ ۱ ۳ 
دوانید, چه رسد به این که در اسلام دوب شوند و اسلام بر انان حکمفرما 
باشد و در میانشان حرکت ایجاد کند. 


آثار و عواقب طولانی این پدیده. بسیار تاسف آور بود, زیرا در نظر آنانی 
که از ان بهره برداری می کردند و از اسلام جز اسمی و از دین جز رسمی 
سراغ نداشتند, این آداب و رسوم و مفاهیم جاهلی و انحرافات و روابط و 
مناسبات قبیله ای و طمع ورزی های شخصی و دیگر کارهای غیر انسانی 
که به دنبال داشت اگر نگوییم به نظرشان بر گرفته از اسلام بود, باید 
حداقل بگوییم که آن را مخالفت و معارض اسلام نمی دیدند و در نظرشان 
هیچ گونه تضاد و تعارضی با هم نداشت. و کار را به جائی رساندند که 
اسلام به عنوان حافظ آن مطرح شد و اين مفاهیم و آداب و رسوم لباس 
اسلام به تن کرد و رنگ دین به خود گرفت؛ از اين رو در پوشش اسلام و 
در زیر چتر حمایتی آن در امن و امان به سر بردند. 


لام در تفوین سار آر-خاکیان نف اغوان؛ فا ضارزشان کم یه کار 
خصاحست اس صلی ال له الم میت نحص بر مان او 
مردم مکان و منزلتی داشتند. چندان رسوخ نکرده بود و بر انحرافات. 
مفاهیم و آداب و رسوم جاهلیت باقی بودند و از مقام و موقعیت خود در 
راه تثبیت آن ها از هیچ کوششی فروگذار نکردند, 


ی از را کت وه و ات اس و رالات او 
ایند واه کهشن دنه 


در تبعیض نژادی و برتری دادن عرب بر عجم و موارد دیگری که بدان 
اشارت رفت؛ وضع به همین منوال بود. 


خلاصه این که گسترش اسلام و نشر تعالیم عالی آن, به هیچ وجه مورد 
اهتمام و کوشش زمامداران نبود. 


هرگاه اسلام مردم ظاهری و بدون بعد عقیدتی و عاری از هر گونه اصول و 
قواعد علمی و فرهنگی باشد و در روح و روان و عقل و وجدان انسان 
طوری جایگزین نشود که به صورت یک محرک وجدانی و درونی درآید, به 
ندریج متلاشی خواهد شد و در حرکات و مواضع انسان اثری از خود به 
چاه وا ات 


از طرف دیگر, مردم به چنین اسلامی عادت خواهند کرد و اسلام به 
صورتی در نظرشان جلوه خواهد کرد که هیچ منافاتی با انواع انحرافات و 
جنایات غیر انسانی نداشته باشد. 


اگر نگوییم که چنین اسلامی, به کالبد شکافی های بسیار دقیق و عمیقی 
نیازمند است که خیلی از نیروها و امکانات را به تحلیل برده و بخش 
تک نم از آن را به هدر خواهد داد, حداقل باید ۱ 


هدایت این مردم به سوی اسلام اصیل در درازمدت, کاری مشکل و طاقت 
فرسا خواهد بود, در حالی که می توانستند با پیروی و تاءعسی از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و حرکت در خط پیامبر عظیم الشأن جلو بسیاری از 
اس اه ای یا اف رها 


از سوی دیگر, جنین جامعه ای از امنیت و مصونیت کافی برخوردار نخواهد 
توا انا 


ای برای انهدام و ضربه زدن به اسلام حقیقی قرار داده اند, نگهداری کند. 


شود. 


با مراجعه به تاریخ در می یابیم که این مسأله خصوصا در زمان امویان و 


یک متن تاریخی درباره جامعه تاریخی عراق در عصر امام حسن علیه 
ا لاه ون وود 


(گروه های گوناگون از مردم با آن حضرت بودند. 


برخی از شیعیان او و پدرش, برخی از خوارج که هدفشان تنها جنگ با 
معاویه بود و می خواستند از هر راهی شده با معاویه بجنگند و برخی از 
۱ و و 
نداشتند, برخی نیز افراد دور دل بودند که عقیده و ایمان محکمی به 
حضرت نداشتند و برخی دیگر روی غیرت و عصبیت قومی و پیروی 1 
سران قبائل خود به سوی اسلام آمده بودند و دين و ایمانی نداشتند.) علی 
رغم اینکه عراق نزدیک ترین منطقه به مرکز خلافت اسلامی بود, و علی 
ری ات اه رای را 
مسلمان برای فتح مناطق شرقی بود, عنایت خاصی مبذول می شد. می 
بینیم جامعه عراق در روزگار امام حسن علیه السلام جنین وضعی داشت تا 
چه رسد به مناطق دیگر که يا دور از مرکز خلافت بود يا به دلایلی بد آنها 
اهمیتی داده نمی شد. 


در مورد این جامعه, در بجعت خود درباره خوارج به طور مفصل صحبت 


کرده ایم. 


امیدواریم که دی انتدخ 


نزدیک بتوانیم این بحث را به پایان برسانیم, ان شاء الله. 
در متن فوق, این قسمت قابل ملاحظه است که می گوید: 


(برخی از شیعیان او و پدرش بودند ... (چرا که ما معتقدیم این عده ان 


قدر زیاد نبودند که بتوان انها را در برابر سایرین مذکور در این نص قرار 
داد و به حدی نبودند که بتوانند در مقابل انان عرض اندام کنند. 


(زیرا مردم در مورد علی علیه السلام اکراه داشتند و در دل شک و تردید. 
دل به دنیا بسته بودند, افراد مخلاص در میانشان کم بودند» مردم بصره با 
او مخالف بوده و کینه اش را به دل داشتند. اکثر کوفیان و قاریان ان در 
مقابل او بودند و مردم شام و اکثر قریش هم از حضرت دل خوشی 


کی باق لیم ماه زاره کریی که عضو رس فر یرت 


(کایق غلی ماش ال یک ال رال مدین ع فا ان وا 
کان منهم خمسون رجلا یعرفونه حق معرفته و حق معرفه امامته؛) علی 


با اصحاب خود علیه دشمنش می جنگید, منتها در میان آنها پنجاه نفر که 
حق حضرت و امامتش را چنان که باید بشناسند, یافت نمی شد.) در < 
صفین علی علیه السلام به عدی بن حاتم فرمود: 


ات 
حضرت فرمود: 


وای بر تو,ء عموم کسانی که امروز با من هستند, بر من عصیان می ورزند 
ای اه 
می کنند و فرمان می برند.) از 


طرفی در آن زمان, رفتار حکام با مردم عموما اسلامی نبود. 


نگاهی گذرا , به چگونگی برخورد آنان با مردم برای تبیین. این وضعیت. کاقن 


است. 

به عنوان نمونه به مطلب زیر توجه فرمایید: (اهالی افریقا نسبت به سایر 
ممالک؛ بسیار مطیع و ارام و فرمانبردار بودند, تا این که در زمان هشام بن 
عندالهلک اعیان و-میلغان عرافی:در افرها وخته کردند: 


آنها با مشورت و تبلیغ عراقیان دست به عصیان زدند و پراکنده شدند که تا 
ره امروز (زمان مولف) این وضعیت ادامه دارد. 


آتهافی: کته 

به سبب جرم و جنایت عمال هرگز با اولیای امور خود مخالفت نمی کنیم. 
متلفان غراف ید انیا کید 

تاضا ها را مار که 


عده ای حدود بیست و چند مرد به نمایندگی از مردم افریقاء به دیدار 
هشام امدند. 


ما به آنها اجازه ملاقات داده نشد. 
ناگزیر بر (ابریش) وارد شدند و به او گفتند: 

به امیرالموهین یکی کد ام مایا تشکزی که اوفا و نتواز ان خوت تشکیل 
داومبه جی ین رود خفن عیشت به کیت اف آودیصه مار محروم کرده, 
رش آشکی اس شود اتضاطرمن هد 
آن: کاه:قی کوب 


شما در این حرمان بیشتر واب می برید. و چون بخواهیم یک شهر و قلعه 
را فتح کنیم, او ما را بر سایران مقدم می دارد که سیر لشکر او شویم. 


آن گاه می گوید: 


از این گذشته, لشکریان شکم گوسفندان را زنده زنده می شکافند و بره 
ها را از شکم انها بیرون آورده, و پوست می کنند و می گویند: 


برای یک پوست هزار میش را 


تبییبللن آنان ما را دچار گرفتاری دیگری کردند و آن, این که هر دوشیزه 


ما ان این طلضی اون اختر ای کرتهه کم مافر کات دا وسفت 
تلا لاله مان له دی ام مجاهت حان بازهه 


ما هم مسلمان هستیم. 


ان امه انم دام این کارا مه وتو ات الحمش اسام موه کرد 
یا نه. 
آا ففتی کی نها افو هه | فاشت کروتی تا ان کت رادم تاخله نان 


تمام شد و ناامید شدند. 
آن گاه صورتی از اسامی خود را نوشته به وزرا دادند و گفتند: 


اکن ار لاحم فا رتخد کها ار افریها آ دی و 


ان گاه به سوی افریقا رهسیار شدند. اول 


کاری که کردند. عامل هشام را کشتند و پرچم تمرد و عصیان بر افراشتند 
و بر افریقا مستولی شدند. 


خبر شورش به هشام رسید. وضع و حال نمایندگان را پرسید. اسامی را به 
او دادند, دانست که این عده همان کسانی هستند که بر ضد او قیام کرده 
اند.) یک متن تاریخی دیگر می گوید: 


و ناهن اقا اه 


نم ریادی. از نردم آن چادرا کشت که.در تاریخ تظیر آن شنیده نشدم بود. 
در مسافت چهار فرسنگ از دو طرف. چوب های دار نصب کرده. عده 
بسیاری را در دو جانب جاده به دار کشیدند که همه به یک نسق به هم 
ق ی وه یراد کرسا فهای در فنم کرار ره امالن هر اهار بجاو 
به شرط این که حتی یک تن 


از آنها کشته نشود. اما حصار که گشود. به جز یک تن, تمام آن ها را کشت. 
فرمانده دیگری با اهالی قنسرین مصالحه کرد. 


# از شرایط صلح این بود که قلعه و دیوار شهر را ویران کند و چنین هم 
د. 


والی خراسان از اهل ذمه سم قند و ماوراءالنهر خواست که اسلام آورند و 


در صورنی که مسلمان شوند و دعوتش را بپذیرند و اسلام اور وگ اما وی 
ار آنان صطالنه ره روا ان شر اعلان ی کرو و سای سه رو 


پرداختند. 


هنگامی که عقبه بن نافع, والی معاویه بن ابی سفیان, به افریقا وارد شد, 
مردم را از دم شمشیر گذراند, زیرا وقتی امیری وارد می شد, از وی 
اطاعت می کردند و بعضی هم اظهار اسلام می نمودند, اما همین که امیر 
از آن جابر می گشت, پیمان می شکستند و از اسلام بر می گشتند. ابن 


اثیر می گوید: 


(جون: یز انیان هجوم اغرات ارت انها را در سودا دیدندد به: زستم و 
فیروزان که هر دو از فرمانروایان ایرانی بودند گفتند: 

اختلاف و کشمکش شما دو سردار به جایی رسیده که ایرانیان را تباه و 
اتزایان: را خوار نموه استال این مطالب ابتعدر زیاد اشت که معال یم 
و استقصای ان نیست. به همین خاطر بود که مقاومت مردم در 
سرزمینهای فتح شده شدیدتر شد و بسیاری از انان پیمان شکستند, به 
یآ ی ی بیش از یک بار فتح 

کنند. (در گذشته اشاره ای به این مطلب داشتیم). 
آثار فتوحات بر فاتحان 


سیاستهای تبعیض در سهمیه بندی بیت المال و برتری بخشیدن عرب بر 


و سپردن پستهای مهم و فرماندهی سپاهیان به گروهی خالص, غالبا بر 
اساس مقررات و معیارهای اسلامی نبود. بلکه معیار اصلی این بود: 


تزخوردای از مایت هیات جاکممم با ملافات:بیامیر علية السلام در برهه 
ای کوتاه و بالاخره قریشی بودن. 


همین سیاست ها بود که از این ملت پیروز, ملت مغرور و خودپسندی به 
وجود اورد که حد و مرزی برای خود نمی شناخت و طبقه ای از ثروتمندان 
به وجود اورد که مال و روت منکوبشان کرد و نعمت های فراوان 
مسرورشان ساخت و در اين راه هیچ گونه مانع و رادعی از طرف دین و 
وجدان سد راهشان نبود. 


اکتر آنان از فرزندان »هو اغضای هیات حاکمه وتخویشان یز دیکان وبه ورزه 
از قریش بودند. 


امت مسلمان هر جنایتی از اینان دید. توسط همین ها بود که اسلام به 
ورطه هلاک افتاد. آری, مناصب, مقهورشان ساخت و فتوحات به لحاظ 
غنایم و اسیرانی که به همراه داشت و موجب گسترش و نفوذشان گردید, 
دهانشان را آب انداخت. هر یک به خود غره شد و دیگران را کوچک شمرد, 
خود را بزرگ دید و تکبر پیشه کرد. 


امه هه و و ری اضر 
مقیاس هر چیز و منشاء تمامی برخوردها و مناسبات و تمامی مواضع و 
تحریکات خود می دانست, نه گروه را انان شدیدا به تقویت و تثبیت 
سلطنت و حکومت خود همت گمارند و با پول و رشوه, و وعده پست و 
مقام. انصار را در اطراف خود جمع کردند؛ سیس با ازدواج های قبیله ای 


سعی نمودند خود را با سران قبائل و طوایف قدرتمند نزدیی کنند. 


برای نیل ؛ به ادا مور بط سیاستهای دیگری نیز در پیش گرفتند که در 
۱ ۱ ۲0 
اعتبار که در درجه اول, ملک شخصی و قبیله ای آنان است, ادامه دادند. 


اگر ابوبکر و عمر نمی دانستند که خلیفه اند یا پادشاه. معاویه. پسر 
ابوسفیان, خود را پادشاه بالفعل نامید. 


عده دیگری نیز خود را پادشاه می دانستند. عمر هم خود را در بعضی از 
مناسبت ها پادشاه می خواند. معاویه و امویان - و حبی بسیاری از مردم - 
آنان را ملوک قیصری می دانستند و داشت و به تقویت آن کمک مي کرد؛ 
از اين رو اگر تشخیص می دادند که روزی هانع انان از رسیدن به. امال و 

آرزوها و اهدافشان خواهد شد, آن را در هم کوبیده از ريشه نابود می 


کردند. 


پس استفاده کنندگان اصلی فتوحات خصوصا در درازمدت - همین قشر 
خاص بودند و هم اینان بودند که اشیای نفیس را ربودند و زمین های بزرگ 
و طلا و غنائم خالصی را برای خود برداشتند, و نیز زنان زیبا - زنانی را که 
به عنوان اسیر و کنیز به اسارت در اورده بودند - مختص خود می دانستند. 


در تور کار خلفای سه گانه, تروت اینان به ارقام افسانه ای رسیده بود. 


متون تاریخی, این مطلب را تایید می کند. در زمان حکومت امویان. این 
ارقام افزایش یافت و چند برابر شد. حکومت اموی حد و مرزی برای خود 


این حکومت اشرافی, دین و ایمان چندانی نداشت. خالد قسری, حقوق 


گویند: 


چون از دنیا رفت؛ مالی از خود بر جای نگذاشت. آن طور که بعضی از 
نصوص بیان می کند, از بیت المال ارتزاق می کرد و بر خود بسیار سخت 
قفی گرفت؛ زمانی دچار مخمصه و گرفتاری شدیدی شد. با یارانش در این 
باره مشورت کرد, آنان رای دادند که به اندازه قوت خود از بیت المال 
تور 2 


همین عمر که این چنین درباره اش گفته می شود جهل هزار درهم صداق 
وارد شده بود, ده هزار درهم از اصل مال خود هبه کرد. 


یکی از فرزندان عم سهم الارث خود را به عبدالله بن عمر. به صدهزار 
درهم فروخت. 


(عمر چهار هزار اسب نشان دار در راه خدا داشت. به هر کس که سهمش 
اندک بود یا نیازی داشت, یکی از آن ها را می داد و به او گوشزد می کرد 
که اگر آن را خسته کنی یا علف و آب ندهی تا لاغر شود, ضامن هستی, اما 
اگر با آن به جهاد رفتی و زخمی برداشت با تو خود آن را زخمی کردی, بر 
عهده. تقو چیزی نیست.) چنان که به تظر می اید. این اسب. ها از آن خود 
ِِ 


بود. 


وی این عمل را به قصد نزدیکی به خدا انجام می داد و اگر درست باشد 
که ارث یکی از فرزندان او صدهزار درهم بود, اين هم بعید نمی نماید. 


این در زمانی بود که بسیاری از مردم در سخت ترین شرایطی که یک 


انسان می تواند زندفی: کند: روزگار می گذراندند و بسیاری اتانان ده 
تکه پارچه داشتند که با یکی عورت و با دیگری عقبشان را می پوشاندند. 


بصری تلاش دارد تا خلیفه دوم در این باره دفاع کند. 


به ثلث مالش - چهل هزار - وصیت کرد), کوشید تا آن را جنین توجیه 
نماید: 


(به خدا سوگند چنین نیست ! مال عمر کمتر از اين بود که ثلث آن چهل 


نید هی یه اش‌مال ماش کردم و بان کاشین ان »را اخازمداده اند ده 
هر حال می توان شواهد و ادله فراوانی مبنی بر اهتمام شدید حکام و دار 
و دسته آن ها را در جمع اوری مال و ثروت و رسیدن به غنیمت - به حق یا 


کا اه امه رام ای اس رت اه 
کم عنام شاوی به دست ورد 

و ذره ای طلا و نقره بین مسلمانان تقسیم نمود.) حکم از اجزای این 
فرمان سر باز زد و ان را در میان مسلمین تقسیم نمود. 


معاویه کسی را فرستاد که او را دست بند زد و به زندان 


انداخت, تا این که با همان قید و بندها جان داد و دفن گردید. 

او می گفت: 

(همانا من مخاصم هستم.) از زمان خلیفه دوم نان و اذیت مردم برای 
گرفتن خراج شروع شد. 


همان طور که دیدم اینان از اهل ذمه که مسلمان می شدند نیز خراج می 
گرفتند و دلیل می آوردند که خراج در حقیفقت به منزله مالیات سرانه 
بندگان است و اسلام آوردن بنده؛ مالیات را از وی ساقط نمی کند. 


عمر بن عبدالعزیز این سیاست را ادامه نداد و مالیات فوق را از میانی که 
مسلمانان می شدند نمی گرفت. 
چه در نظر وی, این مرد مسلمان شده بود تا در پناه اسلام باشد. 


آن مرد در پاسخ عمر گفت: 
اسلام, خودش پناه است. 
راست 1 اسلام خودش پناه است. 


داستان چند برابر کردن خراج نصارای تغلب, توسط عمر , بن خطاب نیز 
معروف و مشهور است و نیازی به بیان ندارد. 


ا ال که اش کی وس را مایا هیارا 
برای فتح سرزمین سواد تشویق می کرد, چنین گفت: 


(آیا نمی نگرند که چگونه غلاف این دیار همچون کوه بر روی هم قرار 
گرفته است؟ به خدا سوگند! اگر جهاد در راه خدا و دعوت مردم به سوی 
او هم بر ما واجب و چیزی جز معاش زندگی بر ما لازم نبود, باز هم نظر ما 
این بود که با مردم این سرزمین بجنگیم, ۳ تا مار فتگران تست یه ان 


سزاوارتر باشیم و گرسنگی و فقر را برای کسانی واگذار کنیم که در فقر 
و تنگدستی به سر می برند 


رها کرده اند.) 


در فتح (شاهرتا) بعضی از بزرحان مسلمان به اهالی شهر امان می دادند, 
اما مسلمانان از این امر نا خشنود بودند, تا اين که مساله را با عمر بن 


(برده مسلمانان از مسلمانان است و امان او امان آنها.) راوی می گوید: 


زب اتف سان عم شا بمیه کش روانش اف دا کردم تهحیوی ان وت 
دادیم.) 


مات‌المی او نهد الملت ایس از ات سس خگها ین کم مرانم واه 
پولداری 0 می ساخت از بین رفت و هم جود و کرم در میان مردم به 


آری, این فتوحات برای پر کردن جیب جنگجویان و احیانا تقویت بنیه نظامی 


ا ای وان کی ات ی ی اس سای 
شکتطتعی باق هی رتم تنها بخش بسیار اندکی از غنائم بود که برای 
رفع نیاز و سند جوع آنها کافقی نبود و آن قدر کم بوذ که بلافاصله تمام می 
شد, در حالی که اینان جلو داران سپاه و طلایه داران فتح شده بود. 


همان طور که درباره مردم افریقا گذشت (کسانی که نزد هشام بن 
عالعای خقه ام ادنوه آ سای که اه ای ی 
همین افراد از بسیاری از امتیازات مجروم می شدند, اما اکثر شان در این 
جنگ ها منبعی برای عیش و نوش خویش فراهم دیده و از اين راه به مال 
و ثروتی هر چند 


ناچیز و آئدک ذست یافتند. 


همین امر موجب شد که اگر هم در میانشان کسی کم ترین اطلاعی از 
حاکمان چشم پوشی کرده, آن را نادیده بگیرند. 


به همراه داشت. اما چیزی نمی گذشت که در برابر ضربات خرد کننده و 
کوبیده نظام حاکم از پای در امد و به پایان میر‌ سید. 


به هر حال, جنگ برای به دست آوردن مال و غنیمت. صفت مشخصه این 
آن چنان که در نظر دارم - اگر چه علی رغم برسی زیاد نتوانستم فعلا آن 
می کرد, اما چون فاتحان در اموال و زنانشان طمع داشتند, به ان وقعی 
نمی نهادند و حتی آنان را دروغگو قلمداد کرده و آن را نادیده می گرفتند. 
در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله نیز اثار اين پدیده را می بینیم, 
زیرا در ان موقع هنوز مسلمانان به مرحله نضح و کمال نرسیده بودند و با 
اسلام و احکام ان به نحو مطلوب و شایسته ای تعامل نداشتند و تمایلات 
جاهلی و طمع ورزی های دنیوی هنوز هم در میان انها دیده می شد. 


حارث بن مسلم تمیمی - که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وی را به 
همراه عده ای برای شرکت در سریه ای اعزام کرده بود - می گوید: 


مردم قبیله , نت آن و ناله به استقبال ما ۳ 


به 


آنان گفتم: 
بگوپید: (لا اله الا الله) تا در امان باشید. 
آنان نیز تهلیل به جای آوزدند. 


همین که همراهانم از راه رسیدند, مرا بر این کار توبیخ و سرزنش کردند و 
ی 


مارا از غنیمتی محروم کردی که به ما روی کرده بود. 

وقتی برگشتیم, ماجرا را خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کردم. 
حضرت در حق من دعا کرد و مرا بر اين امر تحسین و آفرین گفت. 

آن گاه فر مود: 


نوشته و ابن این الحدید ۵9۰ در ِ 0 بر قانو شید 
علی علیه السلام در شورای شش نفره به دلیل کینه و بفض شدید قربش 


و عرب نسبت به اوء فان حویند 


(اما اسلام بسیاری از اعراب چنین_ نبود, چه گروهی ات نان به پیروی از 
سران قبایل خود اسلام آوردند و گروهی به طمع در غنائم. عده ای به 
خاطر ترس از شمشیر مسلمانان شد ند و گروهی هم بنام غیرت و عصبیت 
قومی و برای پیروز شدن بر دیگر قبایل, گروهی هم اسلام را پذیرفتند, 
زیرا با دشمنان و مخالفان اسلام. عداوت و دشمنی داشتند.) از همه این ها 
کف و ایک ی را ها اه 
اطرافیان آنان و نیز کام جویی از زنان زیبا و کنیزان دلفریب, موجب گردد 
که وال زان طیی یوقت مت واه رو نورق دزد هک ددم ینود و 
که را و اسر انا میس ام کشت ایا ات 
بیشتر و حفظ نت قربانی نمایند. 


مسلمین در نیامده بودند, يا هنوز اسلام و مسلمانی در قلوب آنان ریشه 
ندوانیده بود, در میان جامعه اسلامی به سر می بردند و تربیت و پرورش 
نوزادان مسلمان را بر عهده داشتند, چه این که این کودکان. فرزندان خود 
کنی زکان بوده باشند يا فرزند مادران ازاده. 


امده اند که نصرانی بودند, مثل: 


1 حارث بن ابی ربیعه مخزومی؛ 
. خالد قسری؛ 

عبیده سلمی؛ 

. ابو اعور سلمی؛ 

. حنظله بن صفوان؛ 


لاح ما وب 


. پزید بن اسید؛ 


0 ها 


. عباس بن ولید بن عبد الملک؛ 

0. مالک بن ضب کلبی؛ 

تیش تن 

2. عبدالله بن آبی عمروین حفص بن مغیره مخزومی: 
3 عمر بن ابی ربیعه؛ 

را وی ی رح 


طلحه نیز در زمان عمر با یک زن بهودی ازدواج کرد, و با وجود این که عمر 
خود یک غلام نصرانی داشت که مسلمان نشده بود و زمان وفات خود 
ازادش کرد, به ابوموسی که منشی اش یک برده نصرانی بود اعتراض 
کرد ! معلم فرزندان سعد بن ابی وقاص نیز نصرانی بود. 


اگر بخواهیم تمامی موارد را در این جاأ بر شماریم, بحجت به دراز| خواهد 


به هر حال, تربیت و پرورش نوزادان توسط این کنیزکان, می توانست از 
میزان پای بنددی دینی مردم بکاهد و التز ام این کودکان را به احکام اسلامی 
به شدت کاهش دهد و طبیعتا خطری جدید برای اسلام و مسلمانان به 
همراه آورد؛ از این روست که می بینیم امامان بزرگوار شیعه علیه السلام 
می کوشیدند تا بردگان و کنی زکان را با تعلیمات 


اسلام به طور وسیع و گسترده ای آزادی بردگان را تشویق کرده, برای این 
کار وسایل اجباری و اختیاری زیادی قرار داده است که خود می تواند 
خساله برد کت را از بین برد. 


دین اسلام, آزادی بردگان را امری راجح و شایسته قرار داده که هیچ 
وسیله ای نیاز ندارد. 


از سوی دیگر می بینیم آن موقع که احکام در صدد پرورش جوانان برای 

مناصب و مقامات عالیه و نیز شکوفایی شخصیت انان بر می ایند, از 

فتوحات اسلامی در زمینه ارضای خواسته ها و اشباع غرور جوانی انان 

بهره برداری می کنند. حتی معاویه. پسرش یزید را وادار می کرد که 

فرماندهی سپاهی را که برای فتح منطقه ای اعزام می شد. بر عهده 
د. 

بگیر 


به علاوه, از فتوحات اسلامی در جهت دور ساختن معترضات و نیز کسانی 
استفاده می نمودند که از اعمال و دخل و تصرفات نا به جای حکام و 
اطرافیان آنان ناراضی بودند و صدا به اعتراض می گشودند؛ 


برای نمونه و به عنوان شاهدی بر مدعا, یک مورد را متذکر می شویم: ان 
گاه که خشم و تنفر عمومی از عثمان به اوج خود رسید و اوضاع وخیم 
کر ار تود را خواست و برای روبابی و مقابله ب 
تنفر و انزجار عمومی و خواسته های مردم که می 


باید عثمان عمال خود را عوض کند و افراد بهتری به جای آنان به کار 
گمارد, با انان به مشورت پرداخت و نظر انان را جویا شد. 


ها وه ای ی ای له وه 
بن ابی سرح. سعید بن عاص 


ید لاه اور 
یا للم با اه هون را شین اغاام که 


(ای امیر مقمنان شا من این است که به آنان دستور جهاد دهی تا تشن 
طریق مشغول بوده و کاری به کار تو نداشته باشند. و آنان را در جنگ ها 
زیاد بداری تا در برابرت نرم و رام شوند و همه به خود پرداخته و انديشه 
ای جز زخم پشت مرکوب خود و شیش پوستین خویش نداشته باشند.) 


در متن دیگری اضافه می کند: (عثمان عاملان خویش را , به محل کارشان 
پس فرستاد و گفت: 


با کسانی که آن جا هستند سخنی کنند و آنان را امر کرد که مردم را در 
سیاه های اعزام شده, زیاد نگه دارند و نیز تصمیم گرفت مقرری آن ها را 
لغو کنند, تا اين که مطیع شوند و به او نیاز پیدا کنند.) هنگامی که مردم 
مسلمان برخی از کارهای عثمان را مورد انتقاد قرار دادند. معاویه نظر داد 
که علی و طلحه و زبیر را بکشد و او رد کرد. 


معاویه گفت: 


شتی رن قوه را تخاب نا اه را آان را از هم‌خدا کن تا ووتن زا 
هم در یک شهر نباشند و انان را در سیاه ها و لشکرها به جاهای دور دست 
اعزام کن, تا اين که زخم مرکوب هر کدام برایش از نماز مهم تر باشد 


تکفا اربور کان انضان ومماجرین نو کیان سحایه سول خها صلی الم مایم 
و آله و سایر اعضای شورا را از دیارشان اخراج کنم و بین آنان و خانواده 
شان 0 افکنم ۱ : بعقوبی درباره معاویه می گوید: 


(هر گاه از کسی چیزی به وی می رسید که آن 


را خوش نمی داشت. با بذل و بخشش دهانش را می بست و چه بسا که 
او را سر به نیست می کرد یا همراه سپاهیان به جنگ روانه می کرد و 
تا جلو. مت انداخت, سر کار معاويه را هر و خدعه یل مین ) 
چیزهای زیاد دیگری نیز در این باره هست که در اين فرصت کوتاه. مجال 


الف) با توجه به مطالبی که گذشت روشن می شود که چرا امیرالمو‌منین 
علیه السلام حتی در زمان خلافت خود. قدمی در جهت این فتوحات و 
های والا و اصیل اسلامی و نشر تفکر قرانی ناب محمدی صلی الله علیه و 
اله و دادن خط صحیح اسلام به امت و متصدیان اداره امور مملکت داشت. 
چه در زمینه افکار و انديشه ها و چه در زمینه برخوردها و موضع گیری ها و 
بلکه در زمینه تربیت و تزکیه نفس. 


حضرت علیه السلام در خطبه ای به این مطلب اشاره کرده می فرماید: 
اور کیت کم و ایض الما ری وق کی علی جدمد الحلال و ارام 


و پرچم ایمان را در میان شما نصب نمودم (تا گمراه نشوید) و شما را بر 
حدود و مراتب حلال و حرام واقف ساختم.) از طرف دیگر, امیرالمومنین 
علیه السلام دزد ناخ خلافت و زمامداری خود به پاکسازی و تصفیه جبهه 
داخلی از لوث وجود عناصر فاسدی پرداخت که هنوز با مفاهیم جاهلی می 
زیسنند و می خواستند بر امت مسلمان زور وی نموده و مقدرات 
مسلمین را به بازی بگیرند و در راه رسیدن به اهداف 


فص ی اما مان ان ارم کر 


بت مشاه مهم خ رم که باون اینسا نان اشاره یمه این استت کم و 
خیاد انتدانی اعایساعاض فادل مرط است مااهام غارل اسر موه نوی 
توان به جهاد ابتدایی اقدام کرد. ما عفیده داریم که پیشوایان حق»؛ این 
فتوحات و شرکت در آن به مصلحت اسلام و مسلمانان نمی دیدند. روایت 
شده که حضرت صادق علیه السلام به عبدالملک بن عمرو فرمود: 


یا (عبدالملک, مالی لا اراک تخرج الی هذه المواضع التی یخرج الیها اهل 
بلادکی؟ قلت: واعین؟ حجده» و عبادان, والمصيیصه, و قزوین ! انتظار | لام ررکم 
و الافتداءبکم. ای والله: لو کان خیرا ما سبقوناالیه. 


ی ٩٩‏ هی بیع با همه و ری هابت یم وی هی م2 
خارج نمی شوی؟ کجا حده, آبادان, مصیصه و قزوین ! منتظر فرمان شما 
هستم و به شما اقتدا نموده ام. به خدا سوگند ؛ اگر خیری در آن بود, هرگز 
ااشا تن نی تفای داسصال ‏ این کات علنه لام 
تنها شیعیان خود را برای شرکت در این جنگ ها ترغیب نمی کردند, بلکه بر 
موه ناسا از یداه ار هیاسمه وی اما ره موردارنی به 
انها تفی دادند و کمک مالی آنان را در این مورد. و لو اين که نذر کرده 
باشند, قبول نمی کردند. ار ذرتبت: است که اک :دشمن به بلاد مسلمین 
هجوم را است که برای دفاع از اساس اسلام به دفع تجاوز 
اقدام نمایند, اما نه به خاطر دفاع از حکام و سلاطین. حضرت کف علیه 
السلام در روایتی می 


فرماید: 


ریاد همم امن ی لح لفیا 
اهر لمعلا ما نان عق ارو با کی کته حکم اسلام اسان 
ندارد و در مورد غنائم. امر خدا| را اجرا نمی کند؛ برای جهاد خارجح شود.) 
ماجرای زیر موّید اين مطلب است: 


(روزی عثمان؛ بژز کان صحابه, مثل: علی علیه السلام طلحه, زبیر, سعید 
بن زید و سعد بن ابی وقاص را در مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله جفع کرد فد موزد فنع آفویفا با انان ,مسرت کرو. اکتریت:ر اه ذازنه 
که مصلحت ایجاب می کند که افریقا به دست غرض ورزان و هوایرستان و 
منحرفان نیفتد.) ائمه علیه السلام بدونر شک میل داشتند که دامنه یگ 
اسلام گسترش یابد و اسلام در سراسر گیتی منتشر شود. اما آن طور که 

نصوص تاریخی بیان می کند, راه و روشی را که خلفا برای انجام آن در 
پیش گرفته بودند, اشتباه و خطرناک می دانستند. به هر حال مطالبی که 
گذشت, برای القای شک و تردید در صحت آنچه که به امام حسن و امام 
حسین علیه السلام نسبت داده می شود - که در فتح گرگان و یا فتح افریقا 
شرکت داشته اند - کافی است. با وجود این بسیاری از کتب تاریخی که 
اسامی شخصیت های شرکت کننده در فتح افریقا را ذکر کرده اند, نامی از 
این دو نبرده اند. در صورتی که حسنین علیهما السلام از شخصیت هایی 
بودند که ذکرشان در مناسبت هایی این چنین, برای سیاست حاکم اهمیت 


کاسه ای بوده و اطمینان به آنچه گفته می شود بدون تحقیق و کاوش, کار 
خوبی نیست و بلکه ظلم به تاریخ و حقیقت است. ج) مقید مدعای ما در 
عدم تترکت: سین علیه السلام در فتوحات؛ مطلبی است که علامه 
پژوهشگر. سید مهدی روحانی, بیان کرده است. او می گوید: 


(علی علیه السلام دو فرزندش, حسن و حسین علیه السلام را از شرکت 
در معرکه های جنگ صفین بازداشت. 


تک روا اما اه سای هه مش رس 
علیه السلام خود را اماده شرکت در کارزار کرده است.؛ بلافاصله فرمود: 


0 
تشکند که.من ان امین این دو: رحس و حسین علیهم السلام به میدان کار 
زار دربغ دارم. 


میادا با مری آنها تسل رسول خدا صلی الله علبهو الم قطع .شود ) این ذر. 
زمانی که امام حسن علیه السلام اولاد زیادی دارد. 


حال چگونه ممکن است آن دو را اجازه فرموده باشد که همراه یک 
فرمانده اموی پا غیر اموی از مدینه خارج شوند, آن س در زمانی که یا 
فرزندی نداشت و اگر هم داشت بسیار کم بود؟ ! این مطالب برای ما 
روشن می کند که آنچه به بعضی از بزرگان نسبت داده می شود, مبنی بر 


شرکت حسنین علیهما السلام در فتح گرگان و افربقا قبول دارد, غیر قابل 


شایت هدفه ان و ین سا لیب دادن وه و ین مه لاف مان 
شان آن شطات اه کم ی اح شت 


علیه السلام تیش ان را قبول داشته ان, تا بدین وسیله مردم را به قبول آن 
وادار نمایند. 


در موارد زیادی دارو دسته اموی و هواداران عثمانی چنین کرده اند. د) اگر 
بخواهیم بر این نظر خویش اصرار ورزیده, آن را را شرکت حسنین 
علیه السلام زمان خلفا آن طور که عده ای گمان کرده اند - 
معتبر بدانم, باید متذکر شوم که بدون شک, جهاد و گسترش نفوذ اسلام و 
اه عانة ااتدلام بوده است. و گرنه چرا امیرالمومنین علیه السلام 4 
جهاد مقدس را ترک نمود و مدت 25 سال در گوشه خانه نشست و دست 
روی دست گذاشت؟ آیا جز همین علی علیه السلام نبود که طی سالیان 
دراز در روزگار رسول خدا صلی الله علیه و آله جنگ هایی را به انجام 
رساند و به مبارزه با هماوردان قریش پرداخت؟ مگر : نه این اننت کر ور 
آن موقع هیچ جنگی بر پا نمی شد, مگر اين که علی علیه السلام پرچمدار 
آن بود و قهرمانان عرب را به به خاک مذلت می نشاند؟ آیا معقول است که 


علی علیه السلام در این مدت دراز (25 سال) به زهد و پرهیزگار پرداخت 
و در انجام واجبات شرعی خود کوتاهی کرد و تعلل ورزید؟ ! يا نه. مساله 
چیز دیگری است و آن این که حکام تمایل نداشتند که علی علیه السلام در 
آن فتوحات و در هر آنچه تحت سیطره خود داشتند. شرکت داشته باشد, و 
خودشان حضرت را همجون سایر تزر ان صحابه در مدینه مجبوس ِ 
بودند. 


البته اعتذار علامه مرحوم» هاشم معروف الحسنی؛ در این باره همین 


است. 


تاریخ, تمامی این نظر ها را رد می 


کند و تصریحم دارد که آنان می خواستند علی علیه السلام با آن ها همراه 
باشد, خود حضرت از ان امتناع می ورزید. 


مسعودی می گوید: 


(آن گاه که عمر با عثمان بن عفان در مورد جنگ با ایرانیان به شور و 
مشورت پراخت. عثمان چیزهایی به وی گفت. 


از جمله گفت: 


سپاه اعزام کن و هر کدام را با سپاه بعدی تقویت نما و مردی را بفرست 
که در کار جنگ, تجربه و بصیرت کافی داشته باشد !| عمر گفت: 


او کیست؟ - علی بن ابی طالب پس او را ببین و با وی گفتگو کن ! بنگر که 
اا ی ایا اه ی 
ای اکن مرا اما ی فا لام این ۲ و ات و 
کر اه راو اهاط ار را 


بلاذری نیز این 2 را به اختصار بیان کرده است ؛ و می گوید: 


(عمر از علی علیه السلام خواست برای فرماندهی سپاه اسلام به قادسیه 
عزیمت کند؛ علی علیه السلام خواهش عمر را رد کرد؛ ؛ از این رو عمر, 
سعد بن آبی وقاص را اعزام کرد.) در داستان دیگری می بینیم: آن هنگام 
کم انویکر در هوزد اعرام امیزالمومنین علیه السلام برای جنگ با اشعت بن 
قیس: , با عمر مشورت کرد و گفت: 


(تصمیم گرفته ام علی بن ابی طالب را فرمانده این گروه کنم, زیرا وی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله دارد, مورد رضای اکثریت مردم است.) 


(راست گفتی ای خلیفه رسول 


ای لاه ای الم وی کی فا موی ات که مه 
بلکه بالاتر از ان است که تو وصف کردی, لکن من از یک خصلت او بر تو 
خوف دارم. 

آن چه خصلتی است؟ می ترسم علی از جنگ با این قوم خودداری کند و با 


۷ جهاد نکند, که اگر چنین کرد, هیچ کس به طرف آنان حرکت تِ 
د, مگر از روی اکراه و اجبار. 


9[ 
به جای وی عکرمه را بفرست !) 


به علاوه در شام عمر از علی علیه السلام به ابن عباس شعایت کرد و 


(از عموزاده ات به تو شکایت می کنم. 


از او خواهش کردم که با من از مدینه خارج شود, اما او خواهش مرا رد 


اف مزاع ای ی یی که سروس سل ی الا رتیه خر 
سا ای توا دا ی لاد اه بصع 
استدلال می کند. 


ها تایه ای اس وفع ودرا سا انا نت نا 

حضرت مشورت کرد. نظر مساعد داشت؟ باید در پاسخ به این سوال 
بیم . 

همان طور که از منن کلام علی علیه السلام در این باره معلوم است؛ 


هدف حضرت حفظ اساس و اصل اسلام بود (علاقه مندان در اين باره به 


السلام در منابع تاریخی مراجعه کنند). 


با توجه به مطالبی که گذشت, می توان اطمینان و بلکه قطع و یقین پیدا 
کرد که حسنین علیه السلام در جنگ های آن دوره شرکت نداشته اند و 
آنچه در این باره به آن دو نسبت داده می شود, از اساس باطل است. 


سهمی در کتاب تاریخ گرگان می گوید: 

(عباس بن عبدالرحمن مروزی در کتاب خود, تاریخ جرجان گفته است: 
کردند. 

اگر اين گفته درست باشد. معلوم می شود که این حادثه در زمان خلافت 
امیرالمومنین. علی بن ابی طالب رضی الله عنه - بوده است.) در مورد 
شرکت بعضی از بزرگان و مخلصان صحابه در این فتوحات, باید متذکر شد 
که ظاهرا از حقیقت امر غافل بوده و منظورشان خدمت به دین خدا و 
یاری اسلام و مسلمین بوده است, و از طرفی آن طور که بر می اید, ِ 
نظر پیشوایان معصوم درباره این فتوحات بی اطلاع بوده اند, زیرا 


که ی ۱ تلاش می شد که مردم نظر علی علیه السلام با 
این باره ندانند حاکمه, آنان را ؛ با اعمال فشار در چنین 


امام حسن و محاصره عثمان 
مورخان می گویند: 


هنگامی که انقلابیان. عثمان را به محاصره خود در آودند. علی علیه السلام 
دو فرزندش حسن و حسین علیه السلام را برای دفاع از عثمان به خانه 
اش فرستاد. 


طلحه و زبیر نیز هر کدام فرزند خود را بدین منظور فرستادند. 


ی 


در کنار در خانه عثمان مجروح شد و خون بر صورتش جاری گردید. 
آن گاه انقلابیان از دیوار خانه بالا رفته و عثمان را کشتند. 


امیرالمومنین علیه السلام چون آشفته ای غمین از راه رسید و یک دست 
خود را بلند کرد به صورت حسن زد و دست دیگرش را به سینه حسین, و 
دیگران را ملامت کرد و ناسزا گفت که چگونه امیرالمومنین کشته شد و 
شما در خانه حاضر بودید؟ بعضی این گفته را بعید دانسته اند, زیرا رفتار 
ناهنجار مان سبت به امام و فرزندانش, چنین اقدامی را بعید می 


گرداند؛ به علاوه, امام و فرزندانش نمی توانستند از مهاجرین و انصار و 
بایان شاسته. رصولن خدا-صلی. الله علیم وه اله:فاضله بخیرنی ها آنان» به 
مخالفت بیردازند. 


وه زره اه وه ی 
کسی نتواند امام و فرزندانش رابه شرکت در انقلاب علیه عثمان متهم 
ایا ی فل ار 

از گفتار سید مرتضی (ره) چنین بر می آید که وی نیز در این که 


امیرالمو‌منین. علی علیه السلام فرزندانش حسن و حسین علیه السلام را 
برای دفاع از عثمان فرستاده. شک و تردید دارد. 


او می گوید: 


اگر حضرت آن دو را فرستاده باشد, برای این بوده که مانع هتک حرمت و 
قتل عمد عثمان شوند و از منع خانواده و زنان عثمان از اب و غذا 
جلوگیری کنند. نه این که مانع خلع وی توسط انقلابیان گردند.) تعبیر 
مرحوم علامه حسنی علیه السلام چنین است: 


(بعید می نماید که امیرالمومنین علیه السلام دو ریحانه و گل 


حون نوی وتو ل. خدا زا هاوت آن معر که کرده باشد, تا از ظالمانه دفاع 
کنند, در حالی که خود و تمامی زندگی خویش را وقف دفاع از حق و 
عدالت و داد خواهی مظلومان و ستمدیدگان کرده بود.) محقق دیگری می 


گوید: 
(خلیفه به دلیل بدرفتاری با مسلمین مستحق قتل بود. 


الا ول ی مس عم للم بر مایا سا مات 
بیم . 


قاتل عثمان. بزرگان صحابه بودند يا لااقل بدین عمل رضایت داشتند, 
صحیح, اما بدون تردید کسانی مثل طلحه و زبیر نیز در میان انقلابیان بودند 
و آنان تنها برای رسیدن به منافع دنیوی به پا خواسته بودند, تا یاری و 
پیروزی حق و مظلومان. 


2 این که روایت می گوید: 


طلحه و زبیر نیز فرزندانشان را برای دفاع از عثمان فرستادند. از نظر ما 
شکی در بطلان آن نیست. بنا بر منابع موثق, طلحه, زره غایننته .و .ذیکر ان 
از سر سخت ترین دشمنان عنمان بودند. 


کی ان دید نمی تشتوور شم ات مسباله ان مهاب ساره اروت 


امیرالمومنین علیه السلام به صورت حسن علیه السلام سیلی زد و با دست 
دیگرش به سینه حسین علیه السلام کوبید, این نیز نادرست است, زیرا| 
امام بارها تکرار کرده بود که: 


(از قتل عثمان نه مسرور گردید و نه غمگین.) همچنین امام علی علیه 
السلام کسی نبود که حسنین علیه السلام را به سستی و کاهلی در اجرای 
فرا مین خود متهم کند, چه ان دو از کسانی بودند که خداوند در قران کریم 
به طهارت انان تصریح کرده است. و 


هک باس ام‌صی الم راکو هه 
و فضر فضیلت ان دو و نیز عشق و محبت خویش به انان تاکید کرده است. 


5 در مورد دفاع حضرت از عثمان, نظر دیگری نیز هست که قابل تقدیر 
شیت ور صال فوض امین ون ان اه بدایرد ری اسر 
اتهام به ان حضرت. 


است: 


همه کارهای خلاف و تعدی هایی که از سوی هیات حاکمه به طور مستمر 
سر می زد, کاملا واقف بود و به عیان ملاحظه می کرد که فساد آنان به 
اوج رسیده و خطر آن جدی شده و دیگر قابل تحمل و اغماض نیست. با 
این حال, راه چاره را در این روش انفعالی خشن نمی دانست و علاج 
واقعه را بدین طریق مصلحت نمی دید. 


حضرت در مورد عثمان فرمود: 


(انه استاءثر فاءساء الاثره و جزعوا فاءساوّا و االجزع ...) عثمان خلافت را 
برای خود اختیار کرد و در آن استبداد به خرج داد خود سری نمود؛پس بد 
کرد که چنین امری را اختیار نموده و در ان استبداد به کار برد و اینان بی 
اتخاذ کرد, چرا که روش انقلابیان در قتل عثمان در ان شرایط و با ان وضع 
خاص نمی توانست به مصلحت اسلام باشد, بلکه برعکس باعث می شد 


تا ضربه بزرگ و جبران نایذیری بر پیکر اسلام وارد آید زیرا چنین عملی به 
فرصت می داد که با توجه به آثاری که سیاست حاکم در مفاهیم, تفکرات. 
نظرها و عقاید مردم بر جای گذاشته, از جهل و ضعف و شرایط حاکم بر 

زندگی ۳ سود جسته, به مطامع خویش دست یابند و شعار خون ۳ 
عنمان سرداده, آن را دستاویزی برای موضع گیری در مقابل اسلام - که در 
شخص امیرالمومنین علیه السلام عینیت و تجسم يافته - قرار دهند و در 
ففایل ان ریا تقا ام اسهم ایتک ی هاش مور 


از همین مسأله بود که جنگ های جمل, صفین و نهروان - آن طور که در 
تاویخ بت شنده 2 ات گرفت: و به,وقوغ پیوشت: 


امیرالمومنین علیه السلام کاملا این مطلب را درک می کرد و بر آن وقوف 
داشت؛ تا جایی که آن موقع که اهالی یمن برای تبریک خلافت حضرت 
مشرف شدند. به آنان فرمود: 


(انکم صنادیدالیمن و ساداتها, فلیت شعری؛ ان دهمنا امر من الامور کیف 
بر کم غلن.صرب:الظلا: فطع الکلا) 


شما ریش سفیدان و بزرگان یمن هستید, و 
مس ال ای بر ایمان پیش آمد و حادثه ای اتفاق بیفتد. قدرت جنگی شما 
چقدر است و تا چه اندازه می توانید صبر و پایداری داشته باشید ودر 
مقابل دشمن استقامت کنید !) یعنی حضرت از همان موقع, جنگ هایی را 
اتظار ات کات هط ور انم فا رت کرد 


موقع وبال اسلام و مسلمین بود و مصائب و مشکلات بسیاری به دنبال 
ذاشت: که: نس اسلا و مسامین از انار ان‌ترنج ی بو ند ور مت 
هلستتند. 


اگر امیرالمغ‌منین ۵ علی علیه السلام میل نداشت که عثمان به آن کیفیت 
افظلوی: کته شوم و اگر فرزندانش, حسن و حسین علیه السلام را 


برای دفاع از او ها ان ی 
اعتراف کرد و گفت: 

فقوت کیی عا اه ان تا فا کرو کی ار یوت ی 
گفتند: 

پس چرا او را بر روی منبرها لعن می کنید؟ گفت: 

حکومت ما جز با اين کار استوار نمی گردد.) 

اک ی اهتشا شون فرم هت 

(والله لقد دفعت عنه حتی خشیت ان اکون ائما؛) 

به خدا| سو گند آن قدر از او دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم) 

موضع حضرت در قبال عثمان و خطاکاری های او باشد؛ از این رو خلاف 
کارهها مارا لوا ریسا بیان سی کرو 

همچنین جواب ب کسانی را که نظر حضرت را درباره عثمان جویا می شدند, 
کافی ری و کاهی میا لاقل اخازم‌ هت داد که غرض فردان 


و فرصت طلبان از آن بهره برداری کرده, آن را در راه رسیدن به مطامع 
خویش به کار گيرند. 


دفاع حضرت از عثمان و تلاش در دفع قتل او, بدین معنا نیست که حضرت 


از خلاف کاری های شنیع عثمان و دار و دسته اموی سکوت کرده و دم فرو 
بسته بود, يا خطری که اسلام را تهدید می کرد و کیان اسلام 


را هدف قرار داده بود, نادیده گرفت. بلکه به طور مستمر و علی الدوام 
فریاد خویش را در مقابل آن بلند کرده. خطاهای آنان را گوشزد می کرد در 
مناسبت های چندی سعی نمود که عثمان را به راه راست نصیحت کند. تا 
جایی که عثمان بر حضرت تنگ گرفت و امر کرد که مدینه را به قصد ینیع 
ترک گوید. 

عثمان رو به امام حسن علیه السلام کرد و گفت که میل ندارد به نصایح 
پدرش گوش قرار دهد, زیرا: (هر موقع که مردم از دست عثمان به علی 
علیه السلام شکایت می بردند, حضرت؛ فرزندش حسن علیه السلام را به 
نزد او می فرستاد. 


وقتی که این فرستادن ها زیاد شد, عثمان گفت: 
پدرت کفان فت کت که آنچه او می داند, احدی نمی داند. 


از آن موقع به بعد, دیگر علی علیه السلام فرزندش را برای کاری نزد 
عثمان نفرستاد.) بدین ترتیب روشن می شود که یاری عثمان از سوی 
حسنین علیه السلام که به اشارت و فرمان پدرشان صورت گرفت, کاملا با 
خط آنان که همان خط اسلام ناب و اسلام صحیح بود, منسجم و هماهنگ 
است و در شمار قربانی های فراوانی است که در راه دین خدا و به منظور 
اعتلای کلمه حق تقدیم کردند وخود دلیل واضحی است بر دور اندیشی و 


معاویه, قاتل عثمان 


راه دوری نرفته ایم اگر بگوییم که معاویه از ابتدا دریافته بود, قتل عثمان 
به مصلحت و در خدمت اهداف اوست و نیز تمایل داشت بر سر عثمان ان 
بیاید که امد؛ چه عثمان 


از وی پاری خواست.؛ اما معاویه در کمک رسانی بدو تاعخیر روا داشت و 


پیو سته جشم انتظار وقوع حوادثت نامعلومی برای او بود و آرزوق مرش 
را داشت که مبادا بگوید: 


حاضر چیزی را می بیند که غاب نمی بیند, چه در حقیقت حاضر در آن جا 
منم و غایب تو. گوید: 

سپاه معاوبه مدتی در ذی خشب ماند تا این که عثمان کشته شد و آن گاه 
معاویه دستور داد به شام باز گردند. 

پس سیپاهی را که معاویه با وی فرستاده بود, به شام باز گرداند. 


هدف معاویه این بود که عثمان کشته شود و آن گاه به دعوی خون خواهی 
وی» مردم را به سوی خود بخواند.) علی علیه السلام در نامه ای به معاویه 


به معاویه نوشت: 
ال یرک تالم الق تب آلدهای وست 2 
الامانی ؛) 


به جان خودم سوگند ! جز تو کسی او را نکشت و جز تو احدی او را خوار و 
بی دفاع نگذاشت. 


در نامه دیگری به معاویه چنین نوشت: 

(انک: اتضا تضرت عمان یا ان الضرلی:ب دای و خر لته ها کان 
النصر له؛) 

حقیقت این است که وقتی پشتیبانی از عثمان به نفع تو بود, به پاری اش 
ترخانشتیت وان حاه کف به نفع او نود او راتی‌ اور وتاتوان کذاشتی:) 


(ما را چه به قاتلان عنمان؟ آن کس که چشم انتظار قتل او بود و مردم 
شام را از یاری رساندن به او بازداشت. تو بودی.) 


بن ربعی برای 
نو ۳۹ 5 


نو برای را 9 
گمراه کردن و جلب ۱ ۱ نمابلاتشا 
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دا و 


برای این که انان را به زیر فرمان خود در اوری, هیچ وسیله ای نداری جز 
این که گفته ای: پیشوایتان به ناحق و مظلومانه کشته شد و ما به خون 
خواهی او بر خواسته ایم. در نتيجه فرومایگان و افراد نادان برگرد تو 
فراهم امدند, در حالی که برای ما مسلم است که تو در یاری او کوتاهی 
کردی. دلت می خواست او کشته شود تا به این جا برسی و دعوی خون 
خواهی او کنی.) 


طبری گوید: 


(همین که نامه عثمان برای درخواست کمک به معاویه رسید, وی چشم به 
قتل عثمان دوخت و اظهار مخالفت خود با احات رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را نیز خوش نداشت؛ ؛ چرا که می دانست آن ها بر خلع یا قتل 
اجماع کرده اند و آن گاه در پاری عثمان کوتاهی کرد و کندی پيشه 
ساخت.) 


ابن عباس به معاویه نوشت: 


(به خدا سوگند که تو چشم انتظار قتل عثمان بودی و مشتاق مرگش, و با 

71 ین که وضعش کاملا برایت روشن بود, نگذاشتی مردم تحت فرمان تو از 

ایا کنند, در حالی که نامه سراسر استمداد و استغاثه اش به تو ر سید 

و تو اعتنایی به آن ننمودی, تا اين که همان طور که مقصود تو بود, به قتل 

رسید ... اگر او به ناحق و مظلومانه کشته شد, تو نیز ستمکارترین 
‌ کاران تفن ) 


این عباس نامه دیگری نیز با همین عبارت به معاویه نوشت. 

منقری گوید: 

(وقتی خبر مرگ عثمان به معاویه رسید, سخت دلتنگ شد و از اين که 
عثمان را خوار و بی دفاع کذاشته: اظهار پشیمانی و ندامت کرد و طی 
اشعاری گفت: 


الهوی و قصری فیه حسره و عویل) 


افسوس و شیون وادارد.) 


در گفتگویی که بین معاویه و ابوطفیل کتانی صورت گرفت. معاویه پرسید: 
(چرا از عثمان دفاع نکردی, در حالی که وظیفه داشتی از او دفاع کنی؟ 
ان یت 


به دلیل همان چیزی که تو را از یاری او منع کرد و تو در شام ماندی و 


معاویه گفت: 


مگر همین که به خون خواهی او برخاسته ام , پاری او نیست ؟ ابوطفیل 
خنده ای کرد و گفت: 


وضع تو با عثمان چنان است که جعدی شاعر گفته: 
(لا الفینک بعد الموت تندبنی وفی حیاتی ما زردتنی زارا) 


تو را پس از مرگ خواهم دید که برایم نوحه سرداده ای. در حالی که در 
زندگانيم هیچ کمکی به من نکردی. 


(معاویه به سپاه خود دستور داد تا در اوایل شام توقف کنند و در جای خود 
بمانند, تا این که نزد عثمان رفته و سقم امر آگاه شود. آن گاه معاویه نزد 


عثمان آمد و از مدت محاصره وی پرسید و گفت: 


ی ی ی 
آنان را پیش تو بیاورم. عتمان ؟ 


به خدا سوگند, تو می خواستی که من کشته شوم, آن گاه بگویی که من 
ولی دم هستم, برگرد و مردم را برای یاری من بیاور. وی برگشت و دیگر 


به نزد عثمان نرفت تا اينکه به قتل رسید.) معاویه در سخنانی که به حجاج 
بن خزیمه گفت. اعتراف کرد که به فریاد رسی عثمان قیام نکرد و در 
حالی که عثمان از وی 


کمک خواسته بود, به وی جواب مثبت نداد و در این باره ابیاتی چند سروده 
است. این ابیات همان ابیات لامیه ای است که قبلا به ان اشاره کردیم. 


(همه عمال و کارگزاران عثمان. بعلی معاوبه, سعد بن ف قاص.: ولید بن 
عقبه, عبدالله بن عامر و عبدالله بن سعد بن ابی سرح از پاری او دست 
هبرگ اه ی ۲ اش که کش اس مان تا ی 
سپس حرکت کردی و برای مردم به دروغ گفتی که خون خواه او هستی. 
پس معاویه درماند و دم فرو بست.) 


محمد بن مسلمه به معاویه نوشت : 


(معاویه ! به جانم سوگند که تو جز دنیا چیزی نمی خواهی و جز از هوای 
نفس پیروی نمی کنی و اگر عنمان را پس از مرش پشتیبانی می کنی, در 
زمان حیاتش او را خوار و بی دفاع گذاشتی.) 

امیر المومنین در نامه ای به معاویه نوشت: 

(اما بعد, فوالله ما قتل ابن عملک غیرک و انی لارجو ان الحقی به علی 
مثل ذنبه و اعظم من خطیئته) 


اما پس از حمد و ثنای الهی و دورد و سلام بر رسول گرامی او, به خدا 
سوگند! عموزاده ات را کسی جز تو نکشت و من امیدوارم که نو را به 
خاطر گناهی همانند او يا بزرگتر از ان, به وی ملحق سازم.) 


اصغ بن نباته نیز با همین عباراتی که از دیگران نقل کردیم, با معاویه رو به 


رو شد. 
امام حسن علیه السلام نیز به او گفت: 
(ثم ولاک عثمان فتربصت علیه؛) 


عثمان وتو را ولایت شام داد, اما تو چشم انتظار حوادت ند برای او بودی و 
ارزوی مرش را داشتی.) 


معاویه به 


(راست گفتی: با آنچه در دست ماست با او می جنگیم و او را وادار می 


عمرو گفت: 

واعجبا ! کسی باید ادعای خون خواهی عثمان کند که از همه مردم احق 
است, نه من و تو. 

گفت: 

وای بر تو, ما چرا (خون خواهی نکنیم)؟ 

عمرو گفت: 


معاویه گفت: 
فعلا برایم از این حرفها نزن.) 


چون نامه عتمانت هدر آن از معاویه کمک خواسته بود - به دست وی 
رسید, مسوربن مخرمه بدو گفت: 


(ای معاویه ! عثمان کشته خواهد شد, اکنون بنگر که به تو چه نوشته است. 
معاویه گفت: 


دوست داشتند عمل کرد و خدا| نیز از وی راضی بود ولی بعدا روش خود 
را تعییر داده برگردانم؟) 


می بینید که معاویه چگونه برای توجیه کوتاهی و سهل انگاری خویش در 
کر ی ی 


زخمی شدن امام حسن و دفاع از عثمان 
ما در صحت محتوای روایتی که می گفت: 


سم علیه اسلا مرا برای‌ساع ار فتمان فرستاد باشند و آن خوتیز رف زر 
عثمان امد و ماموریت محوله از جانب 


پدر را به اطلاع او رسانده باشند, اما ظاهرا عثمان آن دو را رد کرد و دفاع 
آن ده را یخترفت نصوص زیر این مطلب را روشن می 


پسرم ! به نزد عثمان برو و به او بکو: پدرم می گوید: 


آیا میل داری که تو را یاری کنم؟ حسن پیام پدرش را : به عثمان رساند. 
عثمان بدو گفت: 


نه, من پاری او را نمی خواهم, زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
دیدم ... حسن سکوت ت کرد و به نزد پدر باز گشت و پاسخ عثمان را برایش 
باز گفت ...) 


2 (وقتی مردم خانه عثمان را به محاصره خود ون او زونه او روزه داشت 
مان باه و کی که کارری شه وود کر مت 


برادر زاده ! تو را به خدا سوگند, به من بگو که چرا از این محل خارج 
نشدی؟ زیرا| من می دانم که پدرت چقدر به تو علاقه دارد. پس حسن 


3 (هر گاه مردم از حکومت عثمان به علی علیه السلام شکایت می بردند, 


علی فرزندش حسن را نزد عثمان می فرستاد. جچون این کار زیاد تکرار 
شد؛ به به او گفت: 


پدرت می پندارد هیچ کس نیست که آنچه را او می داند بداند, حال آن که 
ما بهتر از او می دانیم که چه می کنیم؛ باید دست از ما بردارد. دیگر علی 
علیه السلام پسرش را بدین منظور نزد او نفرستاد.) ابن قیبه گوید: 


(سیس حسن بن علی داخل شد و گفت: 


من در اختیار توام. پس عثمان به او گفت: 


اک بر ادن تاوه بر کرد ییا ات شین ۲ این که فرماتی از عانت ده 
برسد.) 


4 گروهی از مردم. از جمله سعد بن مالک و ابو هریره و زید بن ثابت و 
تن کی گر مان رف انا مت با سای نامک 
عثمان کس به نزدشان فرستاد و آنان را از تصمیم خود آگاه کرد و از آنان 
خواست که پراکنده شوند, آنان هم منصرف شدند. 


0 ی 


ای ما اه یحو 
خیر. 

عثمان گفت: 

پس به پدرت بگو که نزد من آید. 

حسن به نزد پدر آمد و سفارش عثمان را به او رساند. 

علی بر خواست تا نزد عثمان رود. پسرش محمد بن حنیفه به سویش 
شتافت و مانع رفتن پدر شد .. 7 
شد.) 

6 ابو محنف می گوید: 

(مروان حکم نگاهی به حسین بن علی کرده و گفت: 

رو ری ات ار اه 

وفای به عهد و بیعتی که با خلیفه دارم. گفت: 


از نزد ما برو! پدرت مردم را بر علیه ما جمع کرده و تو در اینجا با ما 
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نپذیرفت و آن دو در جنگ. علیه انقلابیان شرکت نکردند. شاید اين عمل 
بارها تکرار شد و حضرت 


خود را برای دفاع از عثمان بر او عرضه کرد, اما هر دفعه عثمان او را رد 


د. 
همین موجب شی و تردید در روایتی است که می گوید: 
امام حسن علیه السلام در این قضیه مجروح شد. 


همچنین عدم صحت روایتی را می رساند که برخورد امام علی علیه السلام 
زا با سین علية. السلام سان می: کرد ههار آن وا مرنووه اورضت 
اد 


ممکن است امام حسن علیه السلام به خاطر احترام خاصی که در میان 
دیگران داشت و بدون اينکه در جنگ دخالتی داشته باشد, برای نجات برخی 
از افرادزه آنها کشک کردهباشد 


فرمود: 


(اقاارس جص ی تین ها شقن لاه تست سا یم الیل ره 
ات تفای النعحه اف الصا ه آلنور. 


کالامه اللکعاء. 


الا دفعت عنه بید؟ او ناضلت عنه بسهم؟ لقد ارتعدت فرائصک ِ 
تک تست یی کما سوت ال ریم فا موی الصا مس 
اک 


جرا کست را که خا نم مانب امتور سض آورا آن‌ ان ک فت ان 
را می کشند. به قتل رساند, نکشتی و خونش را بر زمین جاری نکردی؟ تو 
در آن موقع همچون گوسفندان صدایت را بلند کرده و همانند کنیزان 
فرومایه و پست آهو واویلا سر داده بودی, چرا به کمک عثمان نشتافتی؟ 
چرا برای دفاع از او تیری رها نکردی؟ أن هنگام 4 آمده 
بود و پریشانی بر تو غالب بود. 


مرا به فریادرسی طلبیدی, چنان که بنده از اربابش کمک می خواهد و خود 
را در پناه او می گیرد. من تو را از مرگ نجات دادم و مانع قتل تو شدم. 


نی اتصات کون ماه تابر قل من ی کی ان کار 
چنین مساله ای پیش اید, او همانند پسر عفان کشته خواهد شد (و از تو 
کاری ساخته نخواهد بود). 


موضع قوی و نیرومند امام حسن 


از طرف دیگر, نص فوق یه طور کاملا آشکاری موضع بسیار نیرومند امام 
ی ها سای و وت ارو کح 
السلام جقدر قوی و نیرومند بوده است. 


(مردم به دنبالش راه افتادند. فرمان داد. اطاعت کردند. سخن گفت. 
تصدیق نمود. اين در, کار را به جاهای باریک تری خواهند کشاند 


چه خوب بود که کسی را به دنبالش می فرستادی تا او و پدرش را لعن می 
کردیم و دشنام می گفتیم و ارزش هر دو را در پیش دیگران پایین می 
ارم ما ایو لت امه علیه ام کیت 


(خدا| مردم را درباره تو هم صدا کرده است.) ابو جعفر روایت کرده که ابن 
عباس گفت: 


(اولین خواری و ذلت عرب, مرگ حسن علیه السلام بود.) 
اش 

سا انا ی و 

چه هنگام مردم خوار و ذلیل شدند؟ گفت: 


آن موقع که حسن رحلت کرد زیاد پسر ابوسفیان خوانده شد و حجر بن 
عدی به قتل رسید.) معاویه نیز اقرار دارد: (حسن علیه السلام در قبال 


معاویه و امویان قدرت و اثر بیشتری و عظیم تری داشته باشد, در موارد 


ذیل خلاصه کرد: 


یاری و نصرت عثمان توسط 


آمام, عدم شرکت حضرت در قتل مشرکان قریش و دیگران (زیر| امام در 
آن موقع کودک خرد سالی بود که نمی توانست در جنگ های رسول خدا 
لاسام علیه مر کان سر کت جویا. مروم: سا دی مواحم وسول 


اکرم علیه السلام را در خصوص ان حضرت دیده و شنیده بودند. 


از طرف دیگر. تصامی: مر ده مین ادآنتتند. که ایات فراییم ژبادی در مور 
فضل و دانش آن حضرت نازل شده و خصلت های کریمانه اش را سنوده و 
تأکید دارد که مقام رهبری یتدة امت مسلمان را خداوند برای وی آماده و 


مهیا کرده است و نیز جای هیچ گونه دستاویزی برای تضعیف مرکزیت و 
قدرت امام علیه السلام باقی نبود تا دشمنان بدان تمسک جویند, و از 
ظرفف حصرت یا مساله ای یل تکفا پدرس ار سوت ستاو و 
بنی امیه گرفتارش شده بود - مواجه نگردید. 

اری, او فرزند کسی است که قریش را تار و مار کرد و قهرمانان عرب را 
از پای در آورد. ان هایی که می خواستند با همه حیله ها و وسایلی که در 


ضعف استدلال معاویه در مقابل امام حسن علیه السلام وقتی روشن 
خواهد شد که گفته ها و سخنان شخص معاأویه را ملاحظه کنیم. 


او برای تصدی پست خلافت. چیزی که بتوان بدان استدلال کند نداشت, 


ولایتش طولانی تر, تجربه اش بیشتر, سیاستش قوی تر و سنش از امام 


بعضی از پژوهش گران مسائل تاریخی می گویند: 


(بدین ترتیب معیارهای خلافت به صورت معیارهای مدل لباس و زیبائی 
اندام, طولانی تر, بزرگتر. قدیم تر و 


ات وا ای هل و ی 
السلام و شرایط خاص حاکم بر جامعه اسلامی, علی الخصوص مردم عراق 
و نیز مسائل عقیدتی و اجتماعی و مسائل دیگر بود. 

اگر چه آن طور که به نظر می رسد عامل زمان در دراز مدت به نفع امام 
حسن علیه السلام تمام شد. خصوصا بعد از تحول مختصری که بر اثر تلاش 
های امیر المومنین در جامعه عراق در قبال اهل بیت علیه السلام به وقوع 


در باره جامعه عراق در بحث دیگری در باب (خوارج) مطالبی بیان کرده 
آیم. 
یم 


در همین بحث نیز اشاراتی داشتیم که شاید مفید باشد, اما فعلا مورد بحعثت 
ما نیست, چرا که مربوط است به شرایط صلح امام حسن علیه السلام و 
باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 


آیا امام حسن عتصانی بود؟ ! 
عده ای می کوشند تا بگویند: 
امام حسن علیه السلام به معنای دقیق کلمه عثمانی بود؛ می گویند: 


ی باشد, تا جایی که 
روزی چیزی را که خوش نداشت به پدرش 


راویان نقل کرده اند: 


روزعر علی علیه السلام از کنار پسرش حسن عبور می کرد و او در حال 
وضو گرفتن بود. 


به او گفت: 
حسن ! وضویت را کامل کن ! حسن با اين سخن تلخ, پاسخ پدر را داد: 
دیشب مردی را کشتید که وضوی کامل می گرفت. 


علی گفت: 

خداوند اندوه تو را درباره عثمان طولانی کند.) 

دز نت بلادری آفتم (فردی سا کشتی که :وضو کال می گرزفت:) 
در داستان دیگری می گویند: 

(حسن علیه السلام گفت: 

) (ای امیرالمومنان ! من نمی توانم با شما 


آن. کاه کرسنتت: پس علی فرمود: 
حرف بزن و همچون زن نوحه مکن ! حسن گفت: 


مردم عثمان را محاصره کردند؛ به تو امر کردم که از آنان فاصله بگیر و به 
مکه بر وه تا این که مردم به هوش امده, بیدار شوند, اما نو سرییچی کردی. 


مردم او را کشتند, به تو امر کردم که از آنان کناره بگیر . ۰ امروزه به تو 
ای کودی که بت یراق نروه زیرا| من ترشه: که در ان 1 گمنام 


و فعلا مجالی برای ذکر ان نیست. 


از نظر ما همه این گفته ها مردود است. زیرا: 
اولا: چگونه می توان بین این حدیث و حدیث سابق جمع کرد که می گفت: 


امیرالمومنین فرزندانش حسن و حسین علیه السلام را برای دفاع از 
عثمان فرستاد, و يا آن گاه که از واقعه با خبر شد, چون آشفته ای حزین از 
راه رسید و حسن را که خون بر صورتش جاری بود. سیلی زد و با دست 

دیگرش به سینه حسین کویید, به این کمان .که انر ده وف فاصورنت خوز 
کوتاهی کرده اند؟ چگونه می توان تنهایت و تناقض بر بین این دو حدبت را بر 
طرف نمود؟ ! 


ثانیا: هر که در مواضع و زندگانی امام حسن علیه السلام تتبع و بررسی 
کند, در می پابد که امام همواره با اصرار فراوان یاریگر پدر و مدافع حق 
غصب شده اش بود و در دفع استدلالهای دشمنانش کوشش فراوان 


داشت. 


حنلی در جنگ های نبرد و جمل و صفین؛ خود را در این راه در معرصض 
خطرهای بزرگ قرار داد, تا جایی که 


- همان طور که دیدید - پدرش فرمود: 


(جلو این پسر را بگیرید !) در مورد دفاع امام حسن علیه السلام از اهل 
علیه السلام و حقانیت آنان به خلافت, مواضع و اقوال آن حضرت آن قدر 
زیاد است که در این فرصت کوتاه نمی توان همه ان را بیان کرد, لیکن به 
1 امام حسن علیه السلام فر مود: 


را انار یال ها لام ۵ وت فا انا وا یه 
قفا یم لح اما ماه مسا اشسای ای الا وه 
شفاعتنا؛) راستی که ابوبکر و عمر تمام توجه خود را ؛ به امر خلافت مبذول 
داد هم سرا ار مان فا آن که همه ارات آرومال ها 


بود. 


پس بدون مشارکت دادن ما.؛ آن را به دست گرفتند و برای ما سهمی 


همچون سهم جده قرار دادند. هان به خدا سوگند! آن روزی که مردم 
شفاعت ما را طلب کنند, ان دوه شدیدا درگیر نجات خود از غم و اندوهی 


هستند که آنها را احاطه کرده است.) شوشتری می گوید: 
(ظاهرا مراد حضرت از این که فرمود: 


مانند سهم جده, این است که آن دو از خلافت و باقی حقوق اهل بیت علیه 
ااشا اه سس ها ان ی ی 


جده رفتار می کنند.) 
2 امام حسن علیه السلام در خطبه ای فرمود: 


(ولولا محمد صلی الله علیه و آله و اوصیاوّه. کنتم حیاری لا تعرفون فرضا 
من الفرائض ...؛) 


اگر محمد صلی الله علیه و آله و اوصیای او نبودند, شما در بیابان جهل و 
ضلامت, سرگردان 


و حیران بودید و فریضه ای که از فرایض الهی را نمی شناختند ...) این 
مطلب را حضرت پس از بیان فرایض و تکالیف الهی فرمود. 


ی ای لا ی یه ری مه 


ك: بعد از بیعت مردم با امام حسن علیه السلام حضرت خطبه ای ایراد کرد 
و طی ان فرمود: 

(پس, از ما اطاعت کنید که اطاعت ما را واجب است, چرا که به طاعت 
خدای غیوحایه ر وان ضلی الله»علبه و اله ففرون کته ارسستت. 


خدا| می فرماید: 


(با ابهار الفیر امتی اطتعیا الب ی اظیعوا لول ی اول لاش کم فان 
تناز عنم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول.)) 


4. اربلی می گوید: 
(بین معاویه و امام حسن نامه های مبادله شد. 


حسن علیه السلام در اين نامه بر استحقاق خود به خلافت احتجاج کرد و بر 
کسانی که بر پدرش پیشی گرفتند و خلافت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را به زور از چنگ آنان ربودند یورش برد.) امام حسن علیه السلام در 
نامه ای به معاویه, بعد از این که مجاهده قربش پس از رحلت رسول خدا| 
هلت اللة علیه. و الرا با اهل وت عایه السلام. حوشرد کردهه کین مین 


نویسد. 


(و قد تعجبنا لتئثب الوتوثبین علینا فی حقنا وساطان نبینا صلی الله علیه و 
الش اس وا ای ال او الا خفن از 
ال اه ام ایس لت لاس اش 


ما به راستی در شگفتیم از کسانی که در ربودن حقمان بر ما یورش برده و 
خلاف پیامبرش را که حق 


مسلم ماست. از چنگ ما ربودند ... ما دیدیم اگر در گرفتن حق خویش به 
منازعه با ایشان بيردازيم. ممکن است مافقان و سایر احزاب مخالفت 
دین, وسیله ای برای خراب کاری و رخنه در دین به دست اورند و نیت های 
فاسد خود را عملی سازند, پس دم فرو بستم .. . همانا امیرالمومنین, علی 
و ی ی 
خود را به من واگذار کرد.) 


5 کافی است بگوییم که پدرش او را ی حضرت., ابوموسی 
اشعری را که مانع حمایت مردم کوفه از امیرالمومنین علیه السلام می 
شد از کارگزاری آن جا خلع کرد. تشر ام اه 
کوقه یا ده هزار جنگجو یه خدمت پدر رسید. دز ای میم خوادت مهم .و 
مع اد پذزش که در نظر اها ماه 1 و ایمان بود. می باشد. 
حضرت جان به کف آماده بود تا برای دفاع از پدر, بهای سنگینی بپردازد. 


6 امام حسن علیه السلام با موضع قدرتمندی که داشت. احتجاجات 
| در هم کوبید و استدلال های مهمی ایراد کرد 
که قابل بحث و مطالعه بوده, بیانگر عمق و انديشه زرف و آگاهی عمیق 
نسبت به همه امور و مسائل می باشد. (در این باره به منافع مربوط 
مراجعه فرمایید.) 


" امام حسن علیه السلام فر مود: 


(تخو امی الانشی النانن رف کات له و علی ان اد سا کات :و 
سقت دار وا لا عنم و آلمست سنوی ام کیان مت ازار 


تریم.) 
8 امام در خطبه ای فرمود: 


(ان علینا باب من دخله کان مومنا و من خرج عنه کان کافرا؛) علی علیه 
السلام دری است که هر کس از ان وارد شود, مومن و هر کس از ان 
خارج شود, کافر است.) 9. آن حضرت علیه السلام به حیب بن 
فرمود: 


طاعت خدا نباشد.) حبیب گفت: 


اما مسیر من به سوی پدرت از قبل نیست. حضرت فرمود: 


(بلی و الله ! ولکنک اطعت معاویه علی دنیا قلیله زائله فلثن قام بک فی 
دنیاک لقد قعد یک فی آخرتک ولو کنت اذفعلت شرا قلت خیرا ...؛) به خدا 
سوگند که چنین است ! لکن تو به خاطر مقدار کمی از دنیای زود گدر از 
معاوبه پیروی کردی. اگر معاویه دنیایت را ساخت. اخرتت را ویران کرد؛ 
اگر کار بدی کردی. سخن خوبی گفتی 


اسا مش اه لاه ور هآ اما هو ماهس 
سزاوار خلافت می دانسته, رد کرده است. ما این خطبه را در بحت 
(میایه اقعه علیه لامعا این وه ماس گر فان امه ابش لاه 
ص و ی کی ی ای ما ارات ای ار ی 


انیا مطالب و کلماتی را که به امام حسن علیه السلام نسبت می دهند که 
وی آنها را به پدرش گفته است, نه تنها با ساده ترین ن اصول ادب اسلامی و 


منافات دارد, بلکه با این مطلب که خداوند سبحان وی را تطهیر کرده و نیز 
با گفته های پیامبر صلی الله علیه و آله در حق حضرت و همچنین با اخلاق 
و سجایای ارزشمندی که از او سراغ داریم. در تضاد و تنافی است, 
خضوضا این که.ادعا می کنند جنرت این سخنان را به پدرس علی, عاند 
السلام گفته است, در حالی که وی قبل از هر کسی می داند که پیامبر 
صلی الله علیه و اله در مورد علی علیه السلام گفته است: 


(انه مع الحق و الحق معه یدور معه حیث دار) 


چگونه می توان پذیرفت که چنین سخنانی را اما مجتبی علیه السلام بر 
زبان جاری کرده باشد, در حالی که مردم کوچه و بازار عار دارند که آن را 
بر زبان اورند. چه رسد به رابع اهل کساء و فردی که از نظر اخلاق و خوی 
و سیاست و رفتار و سلوک, شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه 
و اله بود؟ ! 


رابعا: از همه این ها گذشته, آیا معقول است که بگوییم: 


امام حسن علیه السلام نمی توانست خوب و کامل وضو بگیرد؟ 0 
که در کنار جدش, رسول اکرم صلی الله علیه و آله و بدر بزرگوار, علی 

علیه السلام روزگاری را سپری کرده بود و دریایی بی پایان از علم و 
فضیلت بود و از آغاز طفولیت به همه پرسش هایی که از سوی جد گرامی 
اش, رسول اکرم صلی الله علیه و آله و پدرش, امیرالمومنین علیه السلام 
در مناسبت های مختلف به وی حو آله می شد, پاسخ می داد 


شهار اون که ضاه ی 


می پندارد - امام حسن علیه السلام به معنای دقیق کلمه عثمانی بود, پس 
حتما حضرت با تصرفات و اعمال ناشایست و خلاف شرع عثمان که با 
کتاب و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سازگار نبود. موافق بوده 
است ! و حال این که چنین احتمالی در حق حضرت مجتبی کاملا مرود 
است؛ چرا که خود در تعریف سیاست فرمود: 


(از جمله حقوق زندگان؛ این است که مادامی که زمامدار با نو به درستبی 
رفتا ره کته یر بای هدر ی و اخااص مان تمای وه ان ناه کف ان رام 
راست منحرف شود, فریادت را در برابر او بلند کنی ۰) و واضح است - 
بارز این فرمایش امام بودند. 


سادسا: در مورد روایت دیگر می گوییم: 


این که در این روایت آمده است حسن علیه السلام به پدرش گفت که 
مدینه را ترک کند , به نظر ما نمی تواند درست باشد " چرا که طلحه و زبیر 
و دیگر دنیا خواهان و فرصت طلبان در کمین چنین موقعیتی بودند, تا به 
اهداف شوم خود برسند ابن ابی الحدید پس از رد این نظر که 
امیرالمومنین می بایست از مردم فاصله می گرفت و یا از مدینه به 
مزرعه اش (ینبع) می رفت و در شورا شرکت نمی کرد تا آن ها وی را 
دعوت می کردند و کسی را به دنبالش می فرستادند, می گوید: 


(بهنظو من این رام واه پزستن شنت زیرا اکر علن :علیه اسلا چتین 
می کرد انها عثمان يا یکی را از میان خود برای خلافت 


انتخاب :فی کزدند:و آن قدر به علی علیه السلام تمایل و رغبت نداشتند تا 
او را دعوت کنند, بلکه بر عکس. کناره کیزی اوانشورا خواشته ذیریته ان 
ها بود را که مرس شا کهغل عله اساهرا هل داشت ماه آه 
در غضب بود. 


من, اعراب و بالاخص قریش را در این باره و در مورد انحرافشان از علی 
که سای ات هی کیره را ی یه اسام ی که ان 


تارومار کرد و خونشان را بر زمین ریخت ... حتی اگر اسلام آنان هم 
درست باشد. باز بغض و کینه ها باقی است ...؛ اما اسلام اعراب چنین 
تودجه گروفی از آنان به دروی از سران فبایل خود فشتلعان شده بودند و 
گروهی نیز به طمع غنائم, عده ای به خاطر ترس ی 
گروهی هم بر اثر غیرت و عصبیت قوی و برای پیروزی بر دیگر قبایل. 


عده ای دیگر مسلمانی را انتخاب کردند, چون با دشمنان و مخالفان اسلام 
دشمنی داشتند.) مردم نمی توانستند در این شرایط بحرانی به علی علیه 
السلام اجازه دهند که از مدینه خارج شود و از طرفی نیز همین مردم بودند 
که مدتها به دنبال حضرت روان بودند تا با وی بیعت کنند. 

اما در اين که روایت فوق می گوید: 

(حسن علیه السلام به پدرش گفت: 

منتظر باش تا اهالی شهرهای دیگر هم برای بیعت بیایند), باید بگویم: 

امام حسن علیه السلام خود پس از شهادت پدرش چون مردم با او بیعت 
کردند, بیعتشان را پذیرفت و منتظر نماند تا اهالی دیگر شهرها با وی بیعت 


حضرت مجتبی علیه السلام آن هنگام که درباره 


حکمیت سخن می گفت.؛ در مورد این عمر فرمود: 


اه یار ار اش تن الا ره 


سوم : مهاجرین و انصار که منعقد کننده امارت هستند و از راه امارت بر 
مردم حکومت دارند, در مورد وی (ابن عمر) اجماع و اتفاق نکردند.) 


از سوی دیگر, ایا غیبت امام علی علیه السلام و خروح وی از مدینه می 
توانست جلو بنی امیه و دیگر افراد بیمار و کوردل را بگیرد و نگذارد که وی 
را به تحریک و تشویق مردم علیه عثمان متهم کنند و نگویند که مردم را 
برای محاصره عثمان گرد آورده است؟! آری, همان طور که گذشت., 
حضرت به مزرعه خود (ینیع) رفت؛ اما انش کار تتهانست خلو انان: زا بگیرد 
که حضرت را متهم نکنند و بر او افترا نبندند. 


درست نیست. 


چرا که وی خود به کوفه رفت و ایوموسی را عزل کرد و مردم را برای 
پیوستن به امیرالمومنین ترغیب زد تا پدرش ی 
السلام 3 ایرعجیت تشه کت تاستت: 


شایه ون ان کل اف این توبات این بای کم اسان لیا 
ااشاا را وم با تاره ف امه کید باه اف ایک کر 
حضرت. مردم را به قتل خلیفه ترغیب کرده است؛ ؛ سپس اشکال کنند که 
مسر در مهافت غلی له الشام اجماع نکردند و از سویی موضع 


نی 


از سوی دیگر, ملاحظاتی به چشم می خورد که باید متذکر شویم: 
1 فا کش که آهاه علی ای السااه را ار اون ون نویه مه کم 
اسامه بن زید بود, 


اما بعدها این عمل با کمی تعدیل و تغییر به امام حسن علیه السلام نسبت 


داده شند. روایت می گوید: 


ای اباالحسن ! به خدا سوگند, تو از چشم و گوشم برایم عزیزتری. 


من تو را آگاه می کنم که اين مرد کشته خواهد شد؛ ؛ پس از مدینه خارج 
شو و ره مزرعه خود (ینیع) برو! زیرا اگر وی کشته شود و تو در مدینه 
شاهد ماجرا باشی, مردم تو را به قتل او متهم خواهند کرد, اما اگر کشته 


شد و تو حضور نداشتی, احدی از مردم بعد از اين از تو کناره گیری نخواهد 
د. 


علی علیه السلام به او گفت: 


(ویحک, والله انک لتعلم انی ما کنت فی هذا الامر الا کالا خذ بذنب الاسد و 
ما کان لی فیه من امر و لا نهی؛) 


وای بر تو ! به خدا سوگند, تو خوب می دانی که من در اين امر همچون 
کشی شم که از دق تنیز کر فکمه انیت انه بذان ام کردمو نه از آن تهی 
نمودم.) 


ای ار هر 


(از چیزهایی که گفته شده, یکی این است که ابوسعید. حسن بن بصری با 
علی عایه اسلا که 


داشت و او را مذمت می کرد . 
از وی نقل شده که گفت: 


روزی علی علیه السلام او را دید که وضو می گرفت در وضو گرفتن 
وسواس به خرح می داد از این رو اب زیادی ریخت. تلو علیه السلام به 
او گفت: 


حسن ! آب زیادی ریختی ! گفت: 

امیرالمومنین ! از خون های مسلمانان که بیشتر ریخته نشد. 

الا وت 

ار زا ات کر ارت کت 

آری. 

علی علیه السلام فرمود: 

پس همواره غمگین و محزون باش ! گویند: 

از آن پس همواره حسن بصری عبوس و محزون بود, تا از دنیا رفت.) 
در روایت دیگری (حسن بصری) می گوید: 


(چون امیرالمومنین علیه السلام به شهر ما (بصره) وارد شد, عبورش بر 
من افتاد که وضو می گرفتم. 


فرمود: 

ای جوان ! نیکو وضو ساز تا خدا با تو نیکویی کند. 
سپس از پیش من رفت. 

به دنبال او روان شدم. 


برگشت و به من نگریست و فرمود: 


ای جوان ! حاجتی داری؟ عرض کردم: اری. به من سخنی بیاموز که برایم 
سودمند باشد.) حسن بصری سخنان علی علیه السلام را نقل می کند, اما 
جواب خود را بیان نمی کند, بلکه تلاش دارد تا فضیلتی برای خود دست و پا 
کند که شبهه انحراف وی از علی علیه السلام را مستبعد گرداند. 


در صورتی که روایت ت اين ابی الحدید. انحراف وی از حضرت علیه السلام 


شاید روایتی نیز که می گوید: 


امترالموضین غلیه السبلام وق راتکه یرون کرو نگذاشت که سکن 
بگوید, به به انحراف وی از حضرت علیه السلام اشاره داشته باشد. 


حسن بصری هر جا می نشست., اگر موقعیت را مناسب می دید به 
یاداوری عثمان می پرداخت و سه مرتبه بر او رحمت می 


فرستاد و سه مرتبه نیز قاتلانش را لعن کرده و می گفت: 
اگر ما آتان را لعن تکنیم دیگران ما را لعن خواهند کرد آن گاه ذکر علی را 


نف وت عونت ۶ 


امیرالمومنین صلوات الله علیه همواره از جانب خداوند موید و پیروز بود تا 
این که حکمیت را پذیرفت. 


سپس می گفت: 

اگر حق با توست. پس چرا حکمیت را می پذیری؟ 

ای بی پدر ! چرا یک قدم پیش نمی روی؟ 

بغض و کینه حسن بصری نسبت به امیرالمومنین مشهور است. 
مردی نزد او آمد و گفت: 

ابا سعید ! مردم فکر می کنند که تو با علی علیه السلام کینه داری. 
حسن گریست. 

روایت ضف. کوزدا: 

وی خود را از اين اتهام تبرئه و امیرالمومنین را تمجید و ستایش کرد 
دز تن تدیکرق دارید ان مرد به وی گفت: 

(به ما خبر رسیده که ضی ییا 


اکعلی تن متتبته می:هانه و از خرمای خشک آن را خی ند آمده هی 
خورد. برایش بهتر بود از کاری که کرد حسن به او گفت ...) 

3 اين روایت ت ساختگی که برای اهداف پست سیاسی جعل شده, ما را به 
یاد روایت های ساختگی دیگری می اندازد که برای همین منظور ساخته 


شده آند. 


اس هل اس ی ها ام ی اس ی 


در این روایت آمده: (امیرالمومنین به فرزندانش گفت: 
عمویتان (عمر) را داماد کنید ! گفتند: 


ام کلثوم زن است و اختیارش به دست خود اوست؛ هر کس را بخواهد 


و ی ات انشاای کی ار ۳ 
بیرون رود. اما حسن دامان پدر را گرفت و عرض کرد: 


ای 


پدرجان ! طاقت هجران تو را ندارم. 

علی گفت: 

پس خواهرتان را به ازدواج او (عمر) در آورید.) 
هدف اصلی از جعل این روایت این است که بگویند: 


علی علیه السلام اهتمام زیادی به ازدواج دخترش با عمر داشت., در حالی 
دارد. 


امام صادق الرَسُول اللّه علیه السلام نیز در اين مورد فرمود: 

(اين ناموسی که به زور و غصب از ما گرفته شد.) 

4 روایت دیگری می گوید: 

(امیرالموّمنین علیه السلام فرزندش امام حسن علیه السلام را چنین 


توصیف کرد: 

حسن اهل خورد و خوراک و یکی از جوانان قریش است. 

آن هنگام که درگیری شدیدی پیش آید. شما را در جنگ از چیزی کفایت 
نمی کند.) 

در صورتی که امام حسن علیه السلام خود می فرماید: 

( ار ای ی یه اس ات ی ار ی ام بت ور 


مواجه با دشمن از من صبورتر و در جنگ از من با ثبات تر نبود.) 


از سوی دیگر, حملات قهرمانانه حضرتش در دو نبرد جمل و صفین معروف 
اشاره کردیم از مردم خواست که این پسر را نگهدارند. 


از طرف دیگر, وقتی به معاویه خبر رسید که زیاد بر امام حسن علیه 
السلام جرآت پیدا کرده و جری شده است. ابیاتی برایش نوشت و فرستاد. 


(اين ابیات در سخنان علامه احمدی نقل خواهد شد.) 
5 مدائنی گفته: (امام حسن علیه السلام از دختر مردی خواستگاری کرد. 
آن مرد با ازدواج دخترش با حضرت موافقت کرد اما گفت: 


من دخترم را به همسری تو در می اورم, اما بدان که تو مردی تهی دست. 


و دل تنگ هستی, لکن از نظر حسب و نسب از همه مردم بهتر و از لحاظ 
جد و پدر از همه بالاتری.) از نظر ما جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست 
که این روایت هم ساختگی و مجعول است ؛ چرا که امام حسن علیه السلام 
آدم فقیر و بی بضاعتی نبود که وی از حضرت به لفظ (ملق) (تهی دست) 
تعبیر کند و از طرفی بخشش ها وجود و کرم حضرت چیزی نیست که 
بتوان منکر آن شد. 

اه تدحو مرح کت 


در مورد کثرت طلاق و ازدواج حضرت علیه السلام دانشمندان و 
پژوهشگران به قدر کافی بحث کرده اند از این رو نیازی به بضت مجدد آن 
نمی بینیم و فعلا متعرض آن نمی شویم؛ به طور مثال به کتاب های زیر 
رجوع شود: 


الف) صلح الحسن علیه السلام علامه سید محمد جواد فضل الله (ره)؛ 
ب) حیاه الحسن بن علی علیه السلام باقر شریف القرشی. 

در مورد این که آن مرد گفت: 

تقادص تردن فدلنحی خی این ای الخنندمی کویده 


(ما نمی توانیم آن را قبول کنیم. زیرا غلق به معنای (فرد) بسیار دل تنگ 
است و حال این که حسن علیه السلام در میان مردم: از همه سعه صدر 
باسری :داشت. ور اخلافش از همه تیکوتر بود.) آرعه فحالف مموافق افرار 
دارند که امام حسن علیه السلام در خلق و خوی و خلقت و سایر خصلت 
ها مها تفه ال که ماس ا کرت صل الله علیه له اه ره 


معلوم است که منظور از جعل روایت فوق این بوده که وانمود کنند امام 
حسن علیه السلام به خودی خود 


شخصیت مهمی نبوده. بلکه عمده فضیلتش این است که جدش پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله بود و پدرش علی بن ابی طالب علیه السلام ... و 
بالاتر اين که بگویند: 


جز یافتن زنان زیبا و دل فریب و کام جویی از آنان و سپس واگذاری شان 
به دیگران» هم و غم دیگری نداشته است ؛ پس چرا باید یزید دائم الخمر و 
فاجر, به خاطر کارهای ناشایست خود مورد ملامت و سرزنش قرار گیرد؟ 


زیرا اگرچه وی نیز به دنبال خوش گذارنی و کام جویی از زنان است, اما 
صفاتی را که حسن داشت., ندارد؛ ؛ نه کثیر الطلاق است و نه تنگ دست و 


نه افسرده و دل تنگ؛ همچنان که در مورد دیگران نیز وضع به همین منوال 


است. 


(ما عشت اراک الدهر عجبا؛) اگر عمر طولانی کنی, چیزهای عجیب بینی.) 
در پایان به عنوان حسن ختام, گفتار علامه احمدی را نقل می کنیم که می 
گوید: 


دهند. 


همین ها می گویند: 
حسن علیه السلام که دید ۳ وضع بحرانی و خطرناک پدرش قصد دارد 


خلافت را بیذیرد, به پدر 


عقیده من این است که طلحه و زبیر به قبول خلافت شما وادار نشوند و 
مردم را نیز همچنان به حال خود واگذاری تا در اين کار به مشورت با هم 
بپردازند, هر چند که یک سال به طول انجامد. 


به خدا قسم ! اگر یک سال به مشاوره مشغفول باشند, باز از شما دست 
بردار نخواهند بود و بالاخره خلافت مال شماست و چاره ای جز قبول 
خلافت شما ندارند, و 


تپ هه و ماه دسا اه کدای اه موی ایان ابا 
کراهت و پیمان شکنی و مکرو خدعه را نمایان می بینم.) 


سخنان دیگری نیز به حضرت مجتبی علیه السلام نسبت داده اند که همین 
مضمون را می رساند. 

به رغم تناقض گویی این متون, متذکر می شویم که این روایت به نفع 
له و سس اه دما اظفان شایه کشت آرم هه ای رم ا کرام و 
اجبار بوده و بیعت مردم هم از روی دوراندیشی و مشاوره نبوده است. 


ی ۱ ان و 3۳9 
مگر با گوش خود نشنید که پدرش می ؟ 


(دعونی و التمسواغیری؛ مرا واگذارید و به دنبال دیگری بروید؟ ! 
آپا اصرار شدید ی علیه السلام را در رد تقاضای مردم نمی دید؟ 


مگر حسن علیه السلام ندید که چگونه مردم برای بیعت با علی علیه 
که نزدیک بود حسنین علیه السلام زیر دست و پای مردم پایمال شوند؟ ایا 
حسن علیه السلام ی کی و زب نوم ی نع 
خود با علی علیه السلام مسرور و شادمان بودند؟ آیا مشاهده نکرد که 

شخصیت های اسلامی ۳ روز اصرار می کردند که حضرت نییعت را 
بپذیرد؟ آیا ندید که شخص طلحه و زبیر پیشاپیش جمعیت بیعت کننده 
خر کترفی کردند؟ شیتان رنه در آن رفند مترین. کوامنتر مدعای مازست: 


آپا حسن علیه السلام نمی دید که دشمن اموی ستمکار. مترصد فرصتی 
است که بر پیکر اسلام و مسلمین ضربه وارد کند و باقی مانده صحابه 


زانان مه واه یرساند؟ ابا امام-حشن علیه السلام تمی واست که 
مور باون بر عالم عشص ات که فام کت لاف را یی ارعه آمام 
حسن علیه السلام همه ان مسائل را می دید و هم می دانست و کلمات 
جاودانه اش در مناسبت های مختلف, دلیل قاطعی است که با سیاست 
های پدر در بیعت و خی و سایر مواضع و مواقف کاملا موافق بوده, و 
حضرتش را در گفتار ۰ و قول و عمل تأیید می کرده است. 


مگر حسن علیه السلام نبود که مردم کوفه را برای جهاد در رکاب علی 
علیه السلام و علیه ناکثین تحریک و تشویق کرد, و مگر همون نبود که در 
جنگ آن قدر غرق شده بود که پدرش فربان بت اور این پسر را 
نگهدارید؟ ! دروغ دیگری هم به امام مجتبی نسبت داده اند که در ریذه - در 
شالت که ان هه هبور کی 

تو را فرمان دادم اما سرپیچی کردی. 

امروز در دیار غربت بدون یاور کشته می شوی !) امیرالمومنین فرمود: 

(ما لک تحن المراءه؟ ما الذی امر تنی فعصیتی ؟ ؛ 


تو را چه شده است که مانند زنان نوحه می کنی؟ مرا به چه فرمان دادی 
که اطاعت نکردم.) 


قصد وت اف 7 ی واگذارد. 


و سس ساطردضی کرناند. 


چه این ها به طمع مال و مقام آن ها را ساختند و 


در میان مردم شایع کردند که بگویند: 


امام علیه السلام آدم ضعیفی بود و نه مرد سیاست و قاطعیت و تصمیم و 


اما سایر مواضع و احتجاجات حضرت علیه السلام را در قبال معاویه و دار 
و دسته اموی و نیز خطبه ها,؛ نامه ها و مواضع وی را در جنگ ها فراموش 
کرده يا از یاد برده اند و خود را به فراموشی زده اند! گویی به گوششان 
نخورده که امام علی علیه السلام از مردم خواست که مانع رفتن حسن به 
میدان نبرد شوند, ان جا که فرمود: 

اکا عی دا لاش 

حتی معاویه درباره حضرت به زیاد نوشت: 

(اما حسن فابن الذی کان قبله 

و اهل یلد الرتبال الا نظیره 

و ذا حسن شبه له و نظیر 

و لکنه لویوزن الحلم و الحجی 

باءمر لقالوا: 

یذبل, و ثبیر) 


بچه شیر همانند شیر است و حسن نیز همانند پدر خویش است اگر حلم و 
درایت او را بتوان سنجید, باید گفت که هموزن یذیل و ثبیر (نام دو کوه) 


است. 


از اين گذشته, امامت به معنای حقیقیش نزد اهل بیت علیه السلام از 
مسلمات بود, اما خدا بکشد آنهایی را که بخاطر تعصبات قومی و نژادی, 
حق‌ آنان را عصب کرده اند و بخاطر رسیدن به دنیا همانند سگان به 


همدیگر یورش بردند. 


ما کاملا می دانیم که تا چه اندازه اين گفته آنان به صحت نزدیک است که: 


وی خونریزی را خوش نداشت. 


منظورشان این بوده که پدرش کل علیه السلام و برادرش حسین علیه 
السلام را مورد طعن و عیب جویی 


قرار دهند. 

اشساه ها سای نافیل ایس که اهام خی اه اسام رای 
حسن فر مود: 

2 میدان نبرد و کارزار, حسن کارزایی ندارد و نمی تواند جای چیزی را 
بگیرد؛ 


پا گفته معاویه که آن گاه که مقداری پول به حسنین و جعفر داد و گفت: 


حسن با این پول برای دخترانش, عطر خواهد خرید برای این ساخته شد که 
حرمت و احترام حضرت هتک نمایند و او را متهم نمایند که وی دل باخته 
زنان بود, تا بدین وسیله سرپوشی بر فسق و فجور یزید بگذارند. 

همچنین این داستان را ساختند که حسین علیه السلام مخالف صلح حسن 

علیه السلام با معاوبه بود و از آن خشنود نبود ها 
کزد و او نید آن کونه خوایش داد که هر کر شایسته مقام امامت نیست. 


در حالی که حسین علیه السلام در هنگام دفن امام حسن علیه السلام او را 
به خاطر صلحش با معاویه مورد تمجید و ستایش قرار داد. 


در کتاب شریف کافی روایت شده که امام حسین علیه السلام به منظور 
رعایت ۷ هیچ گاه در مجلسی که برادرش حسن حضور داشت سخن 
نمی 


از طرفی می بینیم که امام حسین علیه السلام پس از برادرش, تا معاوبه 
موه ای وا هر ما سس رس ایس م سای 


مردم کوفه به حضرت نامه ها نوشته و او را ما دعوت 


کردند. 


و الحمدلله اولا و آخرا و باطنا و صلاته و سلامه کل عباده الذین اصطفی 
۱ 


سخن پایانی 


آنچه گذشت., اشاره ای بود مختصر» به زتد خاتن سیاسی امام حسن علیه 
السلام در 


روزگار پیامبر عظیم الشأن اسلام و در عهد خلفای سه گانه. 


در نظر داشتیم که این تحلیل و بررسی را تا زمان امامت و رهبری حضرت 
علیه السلام و سپس شهادتش تکمیل کنیم. اما اوضاع و احوال, مانع از 
تحقق چنین خواسته ای شد با این حال: اب دریا را اگر نتوان کشید هم به 
قدر تشنگی باید چشید در اين جا مقداری از بحث را که به انجام رسیده, 
در اختیار خوانندگان گرامی قرار می دهیم. باشد که خدای متعال در 
فرصت دیگری, توفیق اتمام بحث رابه ما عطا کند ان شاءالله متذکر می 
شویم که ما در این بررسی و تحلیل, طخ | آن قسمت از زندگانی اما 
حسن علیه السلام را مورد مطالعه قرار داده ایم که پژوهشگران به ندرت 
در کتابهای خود فعض آن شده آند. 


در بعضی از مسائل ضرورت ایجاب کرده که مطلب را با تفصیل بیشتری 
ارائه کنیم. 


چرا که اگر بخواهیم موضع سیاسیی را که حضرت با آن درگیر بود و 
برخورد داشت و با توجه به اوضاع و احوال مختلف, , در قبال ان موضع 
گیری می کرد, با وضوح و روشنی بیشتری بررسی کنیم, چاره ای نداریم 
جز اینکه به این تفصیل تن دردهیم به هر حال اگر بعضی از مطالب ارائه 
شده با نظر گاههای خوانندگان مجنرم پا با مطالبی که به طور معمول و 
بدون بحث و تحقیق, شایع و رایج است مطابقت ندارد., از انان پوزش می 


در پایان؛ امیدواریم که خوانندگان کران: راهنمایی ها و دیدگاههای خود را 
همچون تحفه ای ارجمند به نویسنده مرحمت کند؛ از انان تشکر و قدردانی 


ی 
پاورقی ها 


7 


هوک تال الطا بیرض د مدوم این یر 1514 ییاقب 
ابن اشوب., ج 4 ص 31؛ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جح 16, ص 36 
هر روز 
ای یا ارت هر و2 

ت کر الفطاتت رو ام ال هر ی 13 
ی وه رت 


من که یهار نات ار 0 ۲09 ات دامع 2 و110 
السلام ؛ اصول کافی. ج 1, ص 297 300 


9 - همان ص 135 ؛بحار الانوار,. باب مصالحه حسن علیه السلام (نقل از: 
الخرائج و الجرائج). 


0 مر ال دمص 113 


1 - همان. ص 126 کشف الفمه. اصول کافی, ج 1. ص 299 صلح 


2 - اثبات الهداه: ع 5 ض 139 


ی 
کشف الغمه؛ اعلام الوری. 


کم یفاضا میسن ام طالت غایه اسلا یی 105 
۵ وود الذهت: ج درده, 237 الضواعق الخحرقهر ض ود تاره 


ان الوا ای 


و شرح المواقف؛ دلائل الصدق, ج 4 ص 38, نقل از: المواقف؛ قزوینی, 
فد هی واه 17 کات ارس مصی ۵ را یهن 
فتفز از خاه اخادیت النسعهر خعیدص ۰006 میت نار انوا 8 
ول ار کشکول غلامی مانذر اینجا خها مایا در هن 
کت که یو را نز اینالم انم اد فا انم اصل ترا سر 
حضرت زهر| سلام الله علیها و بین آبوبکز هبات حاکمه آن قدر زیاد است 
کت نا مشاه کر آن‌ها کت 


۱ 

رن 3 

هه 11 

8 - هنگامی که به عمر خبر دادند که مردم وی را سرزنش می کنند که 


رعیت را آزار و اذیت می کند و در بعضی از احکام دخل و تصرف می 
نماند کفتت: 


شیم لاه ان انن سیم ها انوس الرحال مه ور 
8 و نیز ج 7 بهج الصباغه, جح 6, ص 244 و نیز ج؛ ص 72 80؛ مکاتیب 
عمر با ابن عباس را در کتاب ارزشمند خود به نام مواقف الشیعه مع 
خصو مهم اورده است. 


0 - ر. ک: بعضی از منابع در مکاتب الرسول, ج 2 ص 618 626؛ دلائل 
الصدق. ص 63 - 70؛ النص و للاجتهاد. ص 155 165 المراجعات. ص 
1 <24. 
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- شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 12, ص 78و 79. 

2 - همان جا. 

3 - المنصف, جح ص 46 

4 - ر. ک: شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 12, ص 80 86. 


5 ص 4 حیاه الصابه, ج 2 ص 20 و 1 طبقات ابن سعد, ص 70 


26 - ر. و الصحیح من سیره النبی الاءععظم (از همین مولف)؛ ۳ 3 (ص) 
0 155 و 217 و 218. درباره تلاش عثمان برای رشوه دادن به ابن 
اش من که ایا در و 


7 - ابن ابی الحدید جح 2, ص 44 دلائل الصدق, ج 2 ص 39, (نقل از تاريخ 
طبری) 


ام ااضضا نآرق ای کر القمالته ض ۱130 
0 - کنزل العمال, ج ص 382. 


1 - احدی را پیدا نکردیم که در صحت خلافت عمر اعتراض کرده باشد که 
اختلاف و فتنه نگردید. در حالی که خود می گویند: 


کاری که عمر کرد و در بستر مرگ رسول اکرم صلی الله علیه و آله وی را 
به هذیان گویی متهم کرد و مانع از نوشتن وصیت رسول صلی الله علیه و 
آله گردید, کاملا به جا بود, زیرا اگر آن نوشته بر روی کاغذ می آمد, در 
آینده موجب اختلاف و فتنه انگیزی می شد. سبحان الله ! چگونه می توان 


کون انیت ملاع الم کرو 
( کت المرا اه وال الص لاس الاو 
ما و 1 


الصحابه, ج 2 ص 25, (نقل از: طبقات ابن سعد و کنز العمال, ج 4 ص 
045 


پیشوای دوم حضرت امام حسن 
ولادت 
بسم الله الرحمن الرحیم 


مقمنان علی و فاطمه علیهما السلام در نیمه ی ماه رمضان, در سال سوم 
هجری, چشم به جهان گشود. (1) پیامبر صلی الله علیه و اله برای گفتن 
تهنیت, به خانه ی علی امد و نام او را, از سوی خدا «حسن > نهاد. (2) 


با پیامبر 


حدود هفت سال از زندگی این نواده, با پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه 
و آله گذشت (3). پدر بزرگ مهربان. او را سخت دوست می داشت: 


چه بسیار که او را بر شانه می نهاد و می گفت: 

خداوندا, من دوستش دارم. تو نیز او را دوست بدار » (4) 

.. «آنکه حسن و حسین را دوست بدارد, مرا دوست داشته است و آنکه با 
این دو کینه ورزد و ایشان را دشمن بدارد, با من دشمنکامی کرده است 
۰ (5) 

و هم می فرمود: 

«حسن و حسین» سرور جوانان بهشتند» (6). 


و نیز می فرمود: 


«اين دو فرزند من, امامند, چه قیام کنند و چه نکنند (7). 


بزرگی منش و سترگی روح آن امام, چندان بود که پیامبر ارجمند اسلام 
صلی الله علیه و اله او را با خردی سال و کمی سن, در برخی از عهدنامه 


پیامبر, برای «ثقیف » عهد ذمه بست, خالد بن سعید آنرا نوشت و امام 
حسن و امام حسین - درود خدا بر آنان - انرا گواهی فرمودند (8). و هم, 
انگاه که پیامبر به امر خداء با اهل نجران, به «مباهله » برخاست. امام 
حسن و امام حسین و حضرت علی و فاطمه علیه السلام را نیز به فرمان 
خدای, همراه خویش برد و ایه ی 


تطهیر در پاکدامنی 1 گرامیان فرود آمد (9). 


با ار فان غایه السام 


امام حسن علیه السلام همراه و هماهنگ پدر بود و از بیدادگران انتقاد و از 
ستمدیدگان حمایت می کرد. به هنگامی که ابو ذر به ربذه تبعید می شد. 
عثمان دستور داد هیچکس او را بدرقه نکند, اما امام حسن و برادر 
کرافتن: همراه با پدر بزرگوارشان, ان آزاده ی آواره, به گرمی بدرفه 
کردند ... و به هنگام بدرود, از حکومت عثمان ابراز بیزاری نمودند و ابو ذر 
را به شکیبایی و پایداری پند دادند (10). 


به سال 36 هجری با پدر از مدینه به سوی بصره آمد تا آتش جنگ جمل را 


صحابی بزرگ و پاک - به کوفه رفت تا مردم را بسیج کند و انگاه با مردم 
به پاری امام, به سوی بصره باز گشت (11). 


و با سخنرانیهای شیوا و محکم خویش, دروغ عبد الله بن زبیر را - که قتل 
عثمان را به حضرت علی علیه السلام, نسبت می داد, آشکارا ساخت و هم 
در جنگ همکاریها کرد تا پیروز باز گشتند (12). 


در جنگ صفین نیز, همراه پدر» پایمردی ها کرد. در این جنگ, معاویه, عبید 
الله بن عمر را نزد او فرستاد که: 


«از پیروی پدر دست بردار. ما خلافت را به تو وا می گذاريم, چرا که 
قریش, از پدر تو به سابقه ی پدر کشتگی هاء ناراحتند. اما ترا پذیرا توانند 
شد ... امام حسن علیه السلام در پاسخ فرمود: 


«قریش بر آن بود که پرچم اسلام را بیفکند و در هم 


بیخدر اما بدرم, به خاظر خدا مه اسلام. کردنکشان ایشان را کشت آنان را 
براکند: پس با پدرم بدین جهت به دشمنی برخاستند و بدو کینه می ورزند 
(13). 


او در این چنگ, هماره از پشتیبانی پدره دست نکشید وتا پایان همراه و 
همدل بود. و چون, دو تن را از سوی سپاه (سپاه حضرت علی علیه السلام 
و ضتغآویه) بز گزبدند تا «حکم » شونده و آنان: به تازوا خکم کردند: آمام 
حسن به فرمان پدر, در یک سخنرانی پر شور, توضیح داد که: 


«اینان برگزیده شدند تا کتاب خداوند را بر خواهش دل. پیش دارند و مقدم 
شمارند اماء باژ گونه رفتار کردند و چنین کسی, حکم نامیده نمی شود, بلکه 
«محکوم » است (14)». 

حضرت امیر مقمنان علی - که درود خداوند هماره بر او به هنگام رحلت بنا 
به فرمانی که از پیش از پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله داشت. امام 
حسن علیه السلام را جانشین خویش فرمود, و امام حسین و سایر 
فرزندان گرامی خویش و بزرگان شیعه را بر این امر, کواه گرفت. (15) 
خوی و منش 

1 - پرهیزگاری توجهی ویژه به خداوند داشت, آثار این توجه را گاه از چهره 


ی او به هنگام وضو در می یافتند: چون وضو می گرفت. رنگ می باخت و 
به لرزه می افتاد. می پرسیدند که چرا چنین می شوی؟ می فرمود: 


آن-را که در پیشعاه خدا می. آیستن خر این. تشز آوار تیتسشت: 


از امام ششم علیه السلام آورده اند که امام حسن علیه السلام عابدترین 
و سا وی ات سک 


شد (16). پیاده و گاه برهنه پاء 25 بار به خانه ی خدا رفت (17) . 


خداوندا, ده هزار درهم نصییم کن .. امام علیه السلام هماندم به خانه 
بازگشت و آن پول را برای او فرستاد یکروز, کنیزی از کنیزان اوء دسته 
فرضود و جون پره ند جرا جشن کردی ؟ فرمود 


خدا ما را چنین تربیت کرده است و این آیه را باز خواندند: «و اذا حییتم 
بتحیه فحیوا باحسن منها» 


یعنی چون به شما هدیه ای دادند, به نیکوتر, پاسخ گویید (18). 


سه بار در زندگی, هر چه داشت, حتی کفش - و پای افزار - را به دو نیم 
اه ۲ کرد و در راه خد | داد (19). 


3 - بردباری مردی از شام, به تحریک معاویه. روزی امام را به دشنام 


امام علیه السلام چیزی تفزمود:تا ساکت: شتدم انگان با لبخندی شیرین: اه را 
سلام گفت و فرمود: 


اک کهان مع برم در اشتباه افتاده ای, 
اگر از ما رضایت بخواهی, خواهیم داد و هم اگر چیزی بطلبی, و اگر 
راهنمایی می جوبی, راهنماییت خواهیم کرد, و اگر باری بر دوش داری, بر 
می داریم و یا گرسنه یی سیرت می سازیم و اگر نیازمندی, نيازت بر می 
آوریم و باری, هر کاری داری, در انجام آن حاضریم. 


و هم اگر بر ما وارد شوی, راحت تر خواهی بود که وسایل پذیرایی از هر 


مر د» شرمسار 


گواهی می دهم که تو جانشین خداوند بر زمینی. خدا بهتر می داند که 


نو و پدرت؛ نزد من؛ مبغوضترین بودید و اما اکنون محبوبترین هسنید. پیر 


رس 


7 آنر و مهمان امام شد و چون از آنجا رفت به دوستبی آن گرامی, 
گرویده بود (21). 


مروان حکم, - که هیچگاه از ازار ان کرافی فزو گذار تمی کرده به هام 
رحلت ان امام, در تشییع شرکت کرد. حضرت امام حسین علیه السلام 
فرمود: 

نو به هنگام حیات برادرم, هرز جه از دستت ند اه کردی, و اما اینک در 
تشییع او حاضر آمده ای هی کزربی 11 


پاسخ داد: 


هر چه کردم, با کسی کردم که بردباریش از این کوه - اشاره به کوهی در 


شامگاه بیست و یکم رمضان سال چهلم از هجرت. حضرت علی علیه 
السلام. شهید شد. بامداد آنروز: مردم در مسجد جامع شهر, گرد آمدند, 
حضرت امام حسن علیه السلام که در آنوقت 37 سال داشتند بر منبر فراز 
آمدند و فرمودند؛ 


3 شر ۵ شود بکاتة ای از جهان رخت بست که در هیا گذشتگان و هم در 
بین ایند گان, به دانش و کردار, یکتا بود: 


همراه پیامبر, جنگها کرد و در نگاهبانی اسلام و پیامبر. مجاهدانه کوشید. و 
پیامبر در جنگها, او را به سپاهسالاری می فرستاد و او هماره پیروز باز می 
گشت ما و ای ۱ دم 
رک اروت آنهم سهمیه ی او و بر آن بود که با آن خدمتگاری برای خانواده 
ی خود فراهم آورد. 


بدین هنگام, امام به سختی گریست و مردم نیز گریستند . 


آنگاه بدان جهت که امامت از مسیر راستین خود, انحراف نیابد, جمله یی 
چند» از خویش گفت: 


من پسر پیامبرم که مژده اور و بیم رسان بود و مردم را به سوی خدا می 
خواند. 


من شعله یی از آن چراغ فروزان پیامبری و از خاندانی هستم که خداوند, 


پلیدی و آلودگی را از نان دور گردانیده است و هم ات اناتم که در قرآن 


مجید, محعبت ایشان به وجوب آمده است: 


فلا کی له آحرا یی ی ااعی ور 
«بگوی ای پیامبر. من از شمایان بر رسالتم. پاداشی, جز مهرورزی با 
خویشانم. نمی خواهم ..» 

آنگاه, امام نشست و عبد الله بن عباس برخاست و گفت: 

مردم ! این - اشاره به امام حسن علیه السلام - فرزند پیامیز شعا و 
جانشین هم علیه السلام و امام شماست, با او بیعت کنید! ۰ مردم» گروها 
گروه, بدو روی آوردند و بیعت کردند (24). 


چون معاویه, از آنچه گذشت آگاه شد, جاسوسانی به کوفه فرستاد و به 
بصر ه۵؛ تا هر چه می گذرد, گزارش دهند و در حکومت امام. 


از درون دستتا به خر ایکاری بزنتده اهام. قرفان.داد انان را گرفتید و 
گشتند و نامه یی نیز به معاویه فرستاد که: 


جاسوس می فرستی؟ گویا جنگ را دوست می داری؟ جنگ بسیار نزدیک 
است. منتظر باش ! انشاء الله (25). 


از نامه هایی که امام به معاویه نوشت و ابن ابی الحدید آنرا نقل هکره 
اینست: «... جای شگفتی است که قریش پس از مرگ پیامبر, در جانشینی 
ی پیامبرند. برتر دانستند. 


عرب نیز تن در دادند, اما قریش خود در میانه ی خویبش, زیر 


بار برتری ما نرفت ما را که از آنان به پیامبر نزدیکتر و خواستار حق 
خویش بودیم, کنار زدند و بر ما ستم کردند. 


ما از ستیزه کناره جستیم تا دشمنان و دو رویان, از این راه. به تخریب 
اسلام برنخیزند. 


امروز نیز از تو در شگفتیم که داوطلب امری هستی که به هیچ رو سزاوار 
از یی نه در دین برتری داری و نه آثر خوبی از خوبش باز ز گذارده ای, 
تو فرزند همان گروهی که با پیامبر جنگیدند و هم فرزند دشمنترین مردم 
قریش نسبت به پیامبر و اما بدان که پاداش کردارهای تو با خداوند است و 
خواهی دید که سرانجام, پیروزی ات ات تشه کت است. 


سوگند به خدا, , چیزی نخواهد گذشت که عمرت پایان می یابد و به دیدار 
خدا می شتابی و او تو را به کیفر کردارهایی که از پیش فرستادی. می 
اند دا کار سس ی کر علی علیه السلام رفت؛ مسلمانان 
با من بیعت کردند, از خدا خواستارم که در دنیا چیزی مرا ندهد که از آن 
کمتودی ی اضر دنبای یره به هم زنند. آنجه. را من ان داشت: سا این 
نامه را یه نو بنویسم» , این است که بین خود هداد 


عذری داشته باشم, اگر تو نیز. چون دیگر مسلمانان. اين امر را بپذیری به 
مصلحت اسلام است و تو خود نیز بهره یی بیشتر خواهی داشت, باطل را 
دنبال مکن, تو نیز چون دیگران با من, بیعت کن ! تو خود می دانی من 
سزاوارترم. از خدا بترس و ستمکار مباش و خون مسلمانان را محترم 
شمار و اگر حاضر نباشی, من همراه مسلمانان, به سوی تو 


خواهم شتافت و ترا به محاکمه خواهم کشانید تا خداوند که بهترین 
داورانست., بین ما حاکم گردد ...» 


معاویه در پاسخ نوشت: 


با ۱ ان 
علیه السلام گرفت., من نیز, خود را از تو سزاوارتر می بینم, و اگر می 
دانستم که تو بهتر از من به امور مردم می رسی و با دشمن رویارویی می 
کنی, بیعت می کردم اما می دانی که من از تو سابقه یی بیشتر دارم پس 
بهتر انکه تو پیرو من باشی, من نیز قول می دهم که خلافت مسلمانان پس 
از من با تو باشد و هم هر چه بیت المال عراق است از آن تو و نیز خراج و 
خر امد هو عاعنه. ای غرای را کف ماه رز ایان و حواهم کدارد مه 
السلام » (26) 


معاویه به همان بهانه یی که قریش به وسیله ی آن از حضرت علی علیه 
السلام رو گرداندند, از بیعت با امام حسن علیه السلام سر باز زد, او در 
ال ات که مایا ایشا ات اما اس ار 
پیروی واقعیت باز می داشت, چرا که او می دانست کیت سن در 
پیامبرانی 9 حضرت عیسی 9 ات وت نبوده است,: در امام 


معاویه. نه تنها از بیعت سر باز زد, بلکه در صدد از میان برداشتن امام بر 
امد. 


برخی را .تا تی فران :داد عا ان حرامی: راایکشتهر از این رم امامن ین 
زیر راهن زره می پوشید 


و بی زره به نماز نمی رفت, به همین جهت یکروز که یکی از اين ماموران 
مخفی معاویه, به سوی امام تیر افکند, به 1 گرافن صدمه پبی وارد نیامد 
(27). 


همین معاویه, که کمی سن را در امام بهانه می آورد و از بیعت با او تن 
می زد, به هنگام ولایتعهدی يزید, این بهانه را فراموش و فرزند جوان خود 
راء, جانشین خویش کرد و از مردم برای او بیعت گرفت. 


معاویه, به بهانه ی ایجاد وحدت اسلامی و پیشگیری از اختلاف و اغتشاش. 
به عمال خود نوشت که: 


معاوبه آنان را بسیج کرد و به جنگ با امام به عراق فرستاد. امام یره به 


حجر بن عدی کندی, فرمان داد تا فرمانداران و هم مردم را برای جنگ 
آماده سازد. منادی به آیین آن زمان, در کوچه های کوفه, فریاد «الصلاه » 


برداشت و مردم به مسجد ریختند. 


امام بر منبر فراز امد و فرمود: 


معاویه به جنگ سوی شما آمده است, شما نیز به اردوگاه نخیله بروید .۱ 
همه, ساکت ماندند. 


عدی, فرزند حاتم طائّی معروف, از جای برخاست که: 
7( اه ان ی ار 
خدا بیم کنید, مکر ما ار نی ای ندارید. مس آنگام زودبه اماضر کرو و 
گفتار شما را شنیدیم و با جان و دل به فرمانیم, و افزود که: 

من, هم اکنون به اردوگاه می روم, هر که مایل است به من به پیوندد. 


قیس بن سعد بن عباده و معقل بن قیس ریاحی و زیاد 


بن صعصعه ی تیمی نیز با سخنرانیهای شور انگیز, مردمان را ند جنک 
راغب ساختند و به تجهیز سپاه از مردم پرداختند و آنگاه همه به ازده کاخ 
رفتند (2۵). 


انبوه جمعیت در اردوگاه, به جز شیعیان, از این چند دسته نیز فراهم آمده 
بود. 

رو ای آعست را شتا میم ام سوه نت سای اس ات انا 
2 ارهتدانی که یال تا تم خی توذند: 

ای که ره را ار وهی نو 


دینی نداشتند (29). 


امام علیه السلام. گروهی از اين سپاهیان را, به سپهسالاری حکم به شهر 
ابار قسفاه آها کم با سفاوه ساحت هوانگ سرپرست هدید ایام 
خود به ساباط مدائن رفت و از آنجا 12 هزار نفر را به عنوان پیشاهنگ 
جنک یه سالادی عبید الله بن عباسی» به زرم با معاوبه کسیل داشت. و فیسشن 
بن سعد بن عباده ی انصاری را هم معاون کرد که اگر عبید الله از میان 
رفت, او سپهسالار گردد. 


معاویه در صدد بر آمد که قیس را بفریبد و یک میلیون درهم نزد قیس 
فرستاد تا با او همدست شود يا دست کم از امام دست بردارد, 


قیس 

پاسخ داد که: 

به نیرنگ, دین مرا نمی توانی از دستم بگیری. (30) 

برو این دام بر مرغ دگر نه, 

ک تفا راد است اشایه 

ها سا ای کر یه یه ال از امعم 


همان پول. 99 شد و شبانه با گروهی از ۳ خویش, به سوی 


سیهسالار شد و جریان را به امام گزارش داد (31). 


قیس دلیرانه 


می ند معاویه چون راه فریب او را مسد ود یافت جاسوسانی به میان 
لشگر امام فرستاد که به دروغ جریان صلح قیس با معاویه را بپراکنند و نیز 
گروه دیگری را در میان لشگر قیس که بگویند: 


امام حسن با معاویه صلح کرده است (32). 


بذین ترتیتب/: خوارج و آنانکه با ضلح موافق نبودنده از این خدغه:. فریفته 
شدند و ناگهان به حالت عصیانی به خيمه ی امام ریختند و به غارت 
پرداختند و حتی فرش زیر پای امام را ربودند و ضربه ای به ران ان حضرت 
وارد اوردند که از خونریزی شدید., امام به حالت وخیمی در افتادند . 
(33) 


یاران امام, 1 کتاخی را به مدائن؛ به سرای سعد بن مسعود نقفی - 
فرماندار مدائن, که از طرف حضرت علی علیه السلام منصوب شده بود - 
بردند. 


امام علیه السلام مدتی در خانه ی ثقفی به معالجه پرداخت. 


و یا با امام به دشمن عامون می زیستند - به معاویه در پنهان نوشته اند که: 


اگر به عراق آ: پیمان می بندیم که امام علیه السلام را به تو بسپاریم. 
فهاه‌مات های آبان راما یاه هشاب تساه ها و ان 
پیمان که هر شرطی که امام بفرماید, پذیرا خواهد شد (34) 


امام, به شدت بیمار بود و هم» یارانش از هر سو پراکنده شده بودند و 
لشگریان و سربازان, از جهت اید ئولوژی و اهداف, یگانگی نداشتند و هر 
یی سازی جدا می نواختند و در راهی دیگر, می تاختند ... و باری, از هیچ 
سو و به هیچ رو, ادامه ی جنگ به سود 


شیعیان و حتی اسلام تبود, چرا که معاویه اگر به وسیله جنگ, رسما پیروز 
می شد, اساس اسلام را از هم می پاشید, و هم دودمان همه ی شیعیان - 


پس, ناگزیر, امام با شرایطی بسیار و سخت, به صلح تن در داد (35). 
وتو ار دایم ای ار افیا اس 

1 - خون شیعیان, محترم و محفوظ بماند و حقوقشان پایمال نگردد. 

2 - به علی علیه السلام دشنام ندهند (36). 


3 - معاویه, از دز آهد دار انگرد یک میلیون درهم, بین یتیمان جنگ جمل 
و صفین, تقسیم نند. 


4 - امام علیه السلام. معاویه را, «امير الموّمنین » نمی خواند (37). 


فاص ایو و اشاس تست شاعت شلی لاه تن اه 
عمل کند (38). 


6 - معاویه, پس از منز ی خلافت را به دیگری وانگذارد (39). 


معاویه, این شرایط و شرایط دیگر را - که همه برای حفظ اسلام. به ویژه 
شیعیان لازم بود - پذیرفت. و جنگ پایان یافت. 


تسامح نبود 


برخی از مستشرقان که در مطالعات خویش؛ به ژرفای مطالب و همه ی 
جوانب نمی انديشند, از مقدمه هایی سست, به نتایجی به نظر خود, محکم 
می رسند و دچار ذوق زدگی می شوند. 


عده ایی از همین دسته, بر اساس همین مطالعات سطحی و بر آثر بی 
اطلاعی گمان برده اند که امام حسن - درود خدا بر او - در جنگ با معاویه, 
سستی کرده است و گرنه با پشتکار بیشتر, پیروز می شد! اینان اگر با 
ژرف نگری» متون اصلی تاریخهای مسلم آن دوره را مطالعه می کردند, و 
همه ی جوانب ب آمر را ذر تظر می کر فتتد, 


هرگز به نتیجه یی چنین یاوه نمی رسیدند, چرا که امام, به شهادت تاریخ, 
ایام سازندگی زندگی خویش را سرافرازانه در رکاب پدر, در جنگ جمل و 
صفین و غیر آن گذراند و هماره شجاعانه تا تیغ رس دشمن,؛ , شمشیر زد و 
پیش رفت و پیروز بازگشت . .. پس امام حسن علیه السلام از جنگ نمی 
هراسید, او خود مردم را تا .اما صلح او در آن 
شرایط ویژه, علاوه بر اک از جهت سیاست داخلی و حفظ خون شیعیان و 
مصالح داخلی اسلام لازم می نمود, از نظر سیاست خارجی اسلام نیز. یک 
دور اندیشی عمیق و حیرت اور بود. چرا که در همان ایام. امپراطوری روم 
شرقی که - پیشتر بارها ضربت های سنگینی از اسلام چشید, در صدد 
تلافی و در کمین بود تا در فرصتی مساعد., انتقام بگیرد. 

به فتحاهی: که سپاه امام و معاویه رویاروی هم صف بستند, آنان هم 
مقخمات هه بی. تا دبای ۱ فراهم آوردند و اگر امام به جنگ ادامه می 


دادند, ممکن بود. ضربتی سخت به پیکر اسلام وارد نت اما چون امام صلح 
کرد, نتوانستند کاری از پیش ببرند (40). 


تنازل نبود 


شگفت انگيزتر از ِ_ دسته ی پبش.ء یاوه پنداری دسته ی دیگری از 


امام علیه السلام, معاویه را سزاوارتر از خویش پافت. , پس به سود اوء پا 
پس کشید و خلافت را , به او وا گذارد و با او بیعت کرد. 


در حالی که می دانیم: امام - که درود خدا بر او - چه در نامه های پیش از 
واقعه ی صلح, وه بنن: از آن: صریحا خود را سزاوار مقام خلافت می 
داند هنگامی 


که معاویه به کوفه آمد و به منبر رفت و گفت: 


امام مرا سزاوارتر دانست و خود را نه, پس آنرا به من وا گذارد, امام 
حسن علیه السلام در مجلس حضور داشت و بپیاخاست و فرمود: 


معاویه دروعغ می گوید, آنگاه در سزاواری و فضیلت خویش به تفضیل 
سخن گفت از جمله به شرکت در مباهله اشارت کرد, سپس فرمود ما 
طبق نص قرآن و سنت پیامبر برتریم و بدین امر سزاوارتر اما دیگران 
ستم کردند و حق ما را بردند (41). 


گذشته از اين. در مفاد صلحنامه خواندیم که امام قید فرمود: 


کرده باشد؟ و هم اگر با او بیعت کرده بود, می بایست به فرمان معاویه 
عمل کند, اما به گواهی تاريخ, هرگز از او فرمان نبرد چنانکه به هنگام 
خر ی ی او اف ناه آصا به 


فرمان او وقعی ننهاد و فرمود: 


«اگر من می خواستم با «اهل قبله » بچنگم. نخست با تو می جنگیدم . 
(42( 


پس می بینیم که یاوه پنداری برخی نویسندگان - که از وجدان علمی و 
تاریخ نویسی بهره یی نبرده اند - چز یک دروغ پردازی بزرگ, نیست. 


صلح امام بنا بر مصالح عالیه ی اسلام, صورت گرفت: نه از جهت آنکه امام 
معاویه را سزاوارتر یافت. 


اش تا نت 

برخی دیگر می پرسند؟ مگر نه آنست که رهبر بایددر کارهار از خواشته ی 
جامعه پیروی کند, پس چرا امام به میل شیعیان که جنگ با معاویه را می 
خواستند, 

وقعی ننهاد؟ در پاسخ باید گفت: 


چون ادامه ی جنگ به مصلحت اسلام و مسلمانان تمام نمی شد شایسته 
نبود که 


امامتبت خهاسته که آنان ترتیت: ان ذهه: 


و اما اصلا راهبری امام بر اساس اعتقاد شیعه, یک راهبری خدایی و از 
گونه ی راهبری پیامبرانست. چرا که امام مرتبط با مبدا جهان و خداوند 
بزرگ است و مصالح جامعه را بر این اساس تشخیص می دهد و هر گونه 
او تشخیص بدهد, خلاف نخواهد بود. 


چه بسیار که پیامبر پا امام, کاری انجام دادند و مردم همان هنگام به 
مصلحت آن آشنا نبودند, اما با گذشت ایام, لزوم آنرا دربافتند. 


چنانکه مثلاء, پیامبر صلی الله علیه و آله همراه مسلمانان به قصد زیارت 
خانه ی خدا از مدینه بیرون امدند, و چون به «حدیبیه » رسیدند, قربش 
مانع ورود ایشان به مکه شدند چرا که ورود پیامبر و همراهان را بی اجازه 
و آگاهی پیشین, یک نوع سرشکستگی برای خویش می پنداشتند. 


رفت و آمدها و مذاکراتی بسیار صورت گرفت و سر انجام بنا 0 شد 
که بدین صورت تا سه سال با هم صلح کنند: 


1 - قربش, در سال بعد, سه روز خانه ی خدا| را در اختیار مسلمانان 
بگذارد. 


تاافتلهانان از داي در آنجا اعمال مذهبی خود را به جای آورند. 


2 - تا سه سال قریش و مسلمانان با هم کاری نداشته باشند و رفت و آمد 


3 - مسلمانان مکه بتوانند بر اساس دین خود, آشکارا عمل کنند. 

4 - تمام مفاد بالا به شرطی عمل شود که اگر کسی از مکه گریخت و به 
مدینه پناه برد. مسلمانان او را به مکه باز گردانند اما اگر از مدینه کسی 
نم.مکه: بناه آورد, قریش لازم نباشد چنان کند (44). 


پیامبر عزیز اسلام صلی الله علیه 


ا ها ا صا ام افص وه ان سا ای ات اسان 
قرارداد بسیار ناراحت بودند و زیر بار صلح نمی رفتند (45), از همه 


پیامبر فرمود: 
ی اه ی ال آسینی مع 


یعنی, من بنده و پیامبر خداوندم, هرگز از فرمان او سرنپیچم و می دانم 


و همینطور هم شد و اندکی بعد, مصالح این صلح بر همگان آشکار گشت 
چرا که , بر اثر خاموش شدن آتش جنگ و رفت و آمد مسلمانان. مشرکان 
به حقیقت اسلام آگاهی یافتند و اسلام در دلشان نشست و بسیار از آنان 
مسلمان شدند چندان که هنوز از مدت صلح چیزی بمانده بود که چیزی 
نمانده بود اسلام ایین و دین عمومی اهل هکم گردد (47) 


زهری می گوید: 


در همین دو سال صلح. تعداد مسلمانان به اندازه ی تمام سالهای تا پیش 
از آن؛ اضافه گشت. 


ابن هشام می نویسد. 


زهری راست می گوید چرا که مسلمانان, اتف کت با پیامبر به حدیبیه 
امده بودند, 1400نفر, اما دو سال بعد در فتح مکه. همراهان او به ده 
هزار نفر رسیده بودند (48). 


پس جا دارد که زهری بگوید: 

لم یکن فتح اعظم من صلح الحدیبیه 

هیچ پیروزی «جنگی , عظیم تر از صلح حدیبیه نبود (49). 
و نیز امام صادق علیه السلام بفرمایند: 

فا کات فش یوکس 


فا ین کف کم ات ماما اک اسان اناد عضاه ام 


حسن - که درود خدا بر او - ایراد بگیرد. به همانگونه که به صلح پیامبر 
عزیز اسلام صلی الله علیه و 


به همین جهت» وقتی برخی از شیعیان به خود امام ایراد می گرفتند - 
خنانکه: برخی ,سادانان نه خود یاشیر ضای ال علته و الم من فروود: 


در کار امام دخالت نورزند و نسبت به امام خویش, پیروی داشته باشند چرا 
که او به فرمان خدا و بنا بر مصالح واقعی, کارها را انجام می دهد, اگر چه 
دیگران رمز انرا نفهمند. 


ابو سعید عقیصا می گوید: 
به حضرت امام حسن علیه السلام گفتم: 


چرا با معاویه صلح کردی ال انکه‌تشق با نم و-صفاونه حمرام: ۵ ستمکر 
است؟ فرمود: 


آیا من پس از پدرم, حجت خدا و امام نیستم؟ گفتم آری. 
فرمود: 

مگر رسول خدا در حق من و برادرم نفرمود: 

ات ری ما ایام 

حسن و حسین امامند چه قیام کنند و چه نکنند؟ گفتم: 
ار 

فرمود: 

پس من امام هستم, چه قیام کنم و چه نکنم. 

آنگاه برای او, علت آنکه قیام نفرمود, توضیح داد که: 


به همان سبب با معاویه صلح کردم که پیامبر خدا با بنی ضمره و بنی 
ای یت ح و اس ای ها ی 
معاویه و یاران او در حکم کافرند. 


ای ابو سعید ! اگر من از جانب خداوند امامم؛ دیگر معنا ندارد که رای مرا 
شیک بشتفارنی. گر چه مضاخت. آن بر تور پوشنیدم: باشد: 


مثل من و تو, چون خضر و موسی است. خضر کارهایی می کرد که موسی 
ت آنرا نمی دانست و در خشم می شد اما چون خضر او را آگاه می 
ساخت, آرام می گرفت: منهم خشم شما را بر انگيخته ام به این جهت که 


به 


کاز فنن اشنا تیستید, آها همین قدر ندان که:اکر با غعاونه: له تمن کردم 
شیعه یی روی زمین باز نمی ماند (51) 


پیمان شکنی معاویه 


معاویه, از آن یس که بر امور چیره گشت, چهره ی واقعی خود را آشکار 
ساخت. ان آشکارا گفت: 


به خدا سوگند, با شما نجنگیدم تا نماز گزارید و روزه بدارید و حج بروید, 
بلکه تا حکومت کنم و اینک بدان رسیده ام. اکنون اعلام می کنم که تمام 
شرطهایی که در صلحنامه با حسن بن علی علیه السلام گذراندیم. زیر پا 
خواهم گذارد. (52) اما, در عمل, گاه به جهت سابقه و نفوذ امام حسن 
علیه السلام ناگزیر بود مراعات بکند, چنانکه ابن ابی الحدید می نویسد: 


«زیاد» حاکم کوفه در صدد تعقیب یکی از یاران امام حسن علیه السلام بر 
امد. امام به او پیام داد که ما برای یاران خویش امان گرفته آیم. اما به من 
خبر داده اند که تو مزاحم یکی از اصحاب ما شده ای, چنین نکن ! «زیاد» 
زیر بار نرفت و گفت: 


در پی او خواهم بود گر چه بین پوست و گونزٌ ت تو باشند 5 


امام, عین پاسخنامه ی «زیاد» را برای معاویه فرستاد. معاویه «زیاد» را 
سرزنش کرد و گفت: 


مزاحم پاران او مشو, من در این کار به تو ولایتی نداده ام (53). 


بازگشت به مدینه 


معاوبه, از هر سو و به هر گونه, در صدد آزار امام حسن علیه السلام بر 
قی امد اوه با را تشن زا شدیدا زیر نظر می گرفت و در تنگنا می گذاشت, 
به حضرت علی و دودمان او علیهم السلام توهین می کرد و گاه بی شرمی 
حضور می داشت, حضرت علی علیه السلام را به بدگویی می گرفت (54) 
و اگر چه امام بلا 


فاصله پاسخ دندانشکن می داد و او را ادب می کرد اما ماندن در کوفه, 
برایشان شکنجه بار شده بود, پس به مدینه باز گشتند. 


پلیدترین کار گزاران معاویه به نام مروان, حاکم انجا بود, کسی که پیامبر 
در باره ی او فرموده بود: 


هو الوزغ ابن الوزغ, الملعون ابن الملعون (55) 


و آو, روزگار را بر امام و یارانش بسیار ت: تنگ می گرفت تا آنجا که حتی 
۱ ۱ ۱ 
در مدینه بودند» یاران کمتر توانستند از منبع علم و دانش آن عزیز بهره 
برند, به همین جهت روایات منقول از ان امام, اندک است. 


مروان؛ سعی داشت. در حضور امام سبت به حضرت علی علیه السلام 


بدگویی کند و هم گاهی برخی را واداشت که به خود امام حسن علیه 
السلام توهین کنند (6<ظ). 


پس از مروان هم, در طول اين دهسال, هر کس والی مدینه شد, از 
شکنجه و ازار آن امام و یارانش, کوتاهی نکرد. 

شهادت 

معاویه, که به بهانه_ ی کم سنی امام, حاضر نبود, خلافت را بدو واگذارد, 


اینک: در صند بر آمده بود که برای فرزند. کنیف و یلید خود «یزید» 


ولایتعهدی را متتلم کرداند تابن ار خفدش. اشکالی اس تساظافت: آو: 


اما در این راه امام علیه السلام راء, بزرگترین مانع می پنداشت. چرا که 
گمان می برد اگر پس از هلاکت خودش, امام زنده باشد. ممکن است. 
مردم که دیگر از دودمان معاویه دلخوشی ندارند, به امام بگروند. 


پس چند بار در صدد مر آهذ تا امام 


را از میان ببرد و سر انجام با دسیسه آن امام را به وسیله ی زهر, مسموم 
کرد و آن: کرآمن در بیسنت. و هشتم ماه ضفر سال. 50 هجری شهید و در 
قبرستان بقیع در مدینه, به خاک سیرده شد (57). 

درود خدا بر آن بزرگوار عزیز باد. 

پی نوشتها: 


1 - ارشاد مفید ص 169 - تاریخ الخلفاء سیوطی ص 188 چاپ مصر - 
فرخوم کلیتین ولادت آن. کر امن را در سال دوم هجحرنت نوشته. است. 


2 - بحار ج 43 ص 238 چاپ جدید. 

3 - دلائل الامامه: محمد بن جریر الطبری ص 60 

4 - تاریخ الخلفاء ص 188 

5- بحار ج 43 ص 264 

6 - تاریخ الخلفاء 189: الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه 


داتفه ی تسار ج تحص وه اما فان آنانان انا 


9 - غایه المرام ص 287 

0 - حیاه الامام الحسن بن علی علیه السلام ص 261 - 260 
1 - طبقات کبیر جح 3 قسمت اول ص 20 

2 - حیاه الامام الحسن بن علی ج 1 ص 399 - 396 

3 - حیاه الامام الحسن بن علی ج 1 ص 445 - 444 

4 - حیاه الامام الحسن بن علی ج 1 ص 479 

5 - اصول کافی ج 1 ص 298 - 297 16 - بحار ج 43 ص 331 


7 - بحار ج 43 ص 332 - 331 - تاریخ الخلفاء ص 190 
8 - بحار ج 43 ص 343 - 342 

9 - بحار ج 43 ص 332 - تاریخ الخلفاء ص 190 

0 - الله اعلم, حیث یجعل رسالته 

* 1 


بحار جح 43 - ص 344 
2 - تاریخ الخلفاء ص 191 
3 - سوره ی شوری آیه ی 23 


4 - ارشاد مفید ص 170 - 169 نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید جح 16 ص 
لا3. 


هی 0 17 
6 - ابن ابی الحدید ج 16 ص 35 

7 - بحار ج 44 ص 33 

8 - نهج البلاغه ی ابن ابی الحدید ج 16 ص 40 - 37 
9 

اروت هه نی ار اف 07 2092 

1 رنه هر 172۳ 

وی هر 2 204 

3 - تاریخ یعقوبی ج 2 ص 207 - 204 - تاریخ طبری, ج 7 ص 1 
4 هت 122 

ری ی 20 

6 - ارشاد مفید ص 173 - مقاتل الطالبیین ص 26 
7 - بحار جح 44 ص 3 - 2 


8 - و 39 - بحار ج 44 ص 65 در این ماده از صلحنامه جمله ی دیگری 
هم نقل شده است ولی چون به نظر ما صحیح نبود در اینجا نیامد. 


0 - تاریخ یعقوبی ج 2 ص 206 
1 - بحار ح 4 ص‌ 02 


2 - کامل ابن اثیر جح 3 ص 208 به نقل حیاه الامام الحسن بن علی ج 2 
0 


ود تایه بغقویین 2 2 ض 14-45 
4 - بحار ج 20 ص 368 - 367 

5 - بحار ج 20 ص 350 
یرمع آنن هاه ص ض 317 
7 - بحار ج 20 ص 368 
رم ان هشاه ان و3 
9 - بحار ج 20 ص 345 

- 0 


بحار ج 20 ص 368 

1 - بحار ج 44 ص 1 

2 - بحار ج 44 ص 49 

3 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 16 ص 18 و 19 
4 ازشاذ مقیداضن 173 

5 - حیاه الامام الحسن بن علی ج 1 ص 218 

6 - تاریخ الخلفاء سیوطی ص 190 


57 - مرو الذهب ج 2 ص 427 - دلائل الامامه ص 60 - طبقات ابن سعد 


ج 5 ص 24وغیر آن البته در مورد سال شهادت آن گرامی و رون آن اقوال 
گری نیز هست که داوطلبان می توانند به تاریخ بغداد جح 1 ص 140 و نیز 
ِ الخلفاء ص 192 و دلائل الامامه ص 60 مراجعه کنند. 


زندگاتی کریم اهل بیت امام حسن 
امد ار ام ای مخت و له ارس 


دوره ای که با قتل خلیفه سوم آغاز شد و با شهادت امام حسین علیه 
السام بانان کرفتماتری وی سر لت اسلاعی از و رها اد 

در واقع این دوره را می توان زنجیره ای از فجایع متعدد به شتمار آورد: 
امافت ستط اال. سار خی الم یه ب ند آضام سین ی .ان 
السلام, در میانه همین عصر بوده است. 

ایآ رات کر ماما اسان تسایر 
روی خویش قرار دهیم. 


آیا غیر از اين بود که امام حسن علیه السلام به تصریح پیامبر صلی الله 
علیه و اله و به شهادت زندگی درخشان خوش پیشوایی مسلمانان را بر 


عهده داشت ؟ 


مگر نه اینکه ما آن امام را حجّت خداوند بر روی زمین می دانیم؟ ازاین رو 
تاید ور ز ناکین انعضرت دفیق شویم در راه ور وین تندکی مکتیی 


خویش, از حیات وی الهام گیریم. 


این کتاب در واقع تحلیل فشرده ای از ود کی و اوضاع دوران امام حسن 
مجتبی علیه السلام می باشد که به رشته تحریر درامده است. 


تجوه تقی در ۵ ی زاو مان ی ین ال ی هر رهز 
سال دوّم هجرت در مدینه زمان و محل شهادت: ار 
در سن حدود 47 سالگی به دستور معاویه, توسط جعده. در مدینه, 


مسموم و به شهادت رسید مرقد: قبرستان بقیع, واقع در مدینه دوران 
زد کف در سه بخش: 

1ص بنامیر ضلن اه عایه وه آله) خدود و شبال 

(2 - ملازمت با پدر) حدود 37 سال 


بنیاد پاک 


ولادت و پرورش امام حسن مجنبی در پانزدهمین شب از ماه مبارک 
رمضان, خانه رسالت پس از انتظار طولانی به استقبال مولود محبوب خود 
می شتافت, درست همان گونه که گُلی با طراوت و شاداب. پس از مدّتی 
تشنگی از یک قطره زلال و گوارای شبنم استقبال می کند. 


نوزاد به نیای خوبش, بعنی رسول نزو 5 اسلام, بسیار شباهت داشت, اما 


وا ی به آن حضرت 


پیامبر. ضلی الله علیه و آله به سفری رفته. بود و به زودق به. مدیته 


خانواده با اشتياقي وافر چشم به راه بازگشت پیامبر صلی الله علیه 
نکه 


بود و هیچیک از آداب و ر سوم تولد را برگزار نکرده بودند تا آ 


و آله 
پیامبر 


زهرا رهسپار شد. 


حضرت را فرا گرفت و خواستار دیدن کودک شد. 


چون کودک را در آغوش گرفت؛ بویید و بوسید و در گوشهایش اقامه و 
اذان گفت و پس کت از پوشاندن جامه زرد به کودک نهی کرد دستور 
داد تا خرقه ای سپید بیاورند و کودک را در آن بپیچند. 


پیامبر اعظم منتظر بود تا ببیند آیا از آسمان خر تازه ای درباره این کودک 
فرود می آید يا نه؟ وحی نازل شد و خطاب به آن حضرت گفته شد: 


نام فرزند هارون, جانشین موسی علیه السلام, شبر بود و علی نیز نسبت 
به تو به منزله هارون است نسبت به موسی, پس این کودی را حسن نام 
گذاری کن که حسن در عربی مرادف شبر است. 


نام حسن در مدینه. همچون بوی خوش کلها پیچید. 


مزژده دهندگان با گرمترین و شایسته ترین تبریکات به خدمت پیامبر صلی 
الله علیه و آله اون زیرا حسن نخستین فرزند خانه رسالت بود و چشم 
پیامبر اکرم و یاران بزرگوارش به وی دوخته شده بود. 


او تجدید کننده رسالت پیامبر بود هدر آننده: مقتدا| و الگوی مسلمانان صالح 


او پس از پیامبر ادامه دهنده راه و رسالت آن حضرت بود. 
روز بعد, پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود تا قوچی بیاورند و قربانی کرد. 


کون قرباتی: دا زد ان خضرت: وردنی نی شود آمد تابدین مات دعایت 
بخواند. 


پس فرمود: 


تفت آاله آ لسن رین 


خداپا ! استخوان آن در مقابل استخوان حسن و گوشت آن در مقابل 
گوشت او و خون ان در برابر خون 


او و موی آن دربرابر موی او. 
فا هافر رو 


سپس دستور داد گوشت قربانی را میان تنگدستان و مستمندان تقسیم 
کنند تا این کار پس از وی در میان مردم سئت گردد. 


و خانواده های توانگر در هر مناسبتی گوسفندی قربانی کنند تا بدین وسیله 
ثروت در میان مردم توزیع شود و تنها در میان توانگران واغنیا نباشد. 


روزی پیامبر صلی الله علیه و آله در حضور لبابه, ام الفضل, همسر عباس 
بن عبدالمطلب. عموی خویش, حسن را در آغوش می گیرد و می فرماید: 


آپا درباره من خوابی دیده ای ؟ 

- آری ای رسول خدا. 

آن را بازگوی. 

چنان دیدم که قطعه ای از تن شما در دامن من افتاده است. 


پشرن: سامت صلی اللهءغلية و ال لختدن رد و کودی شیر خوار مرا به دنت 
او سپرد و فرمود: 

آری اين تأویل رویای توست. 

او پاره نن من است. 

بدین ترتیب ام الفضل به عنوان دایه امام حسن برگزیده شند. 

کودک در کنف حمایت رسول بزرگوار اسلام و در زیر سایه پدرش امام 
هت وحضرت زهر| بزرگ می شند ۳ بدین وسیله تمام معانی و مفاهیم 


اسلام ناب را از چشمه سار رسالت و تمام ارزشهای ولایت را در زیر سایه 
ولایت و همه فضابل و مکارم را از منبع عصمت و فضلیت بیاموزد. 


پیامبر. علی و زهرا علیهما السلام در تربیت امام توچه و اهتمامی بلیغ, 
مبذول می داشتند تا بدان وسیله. استعدادها و شایستگیهای وی را شکوفا 


سازند. 
ورائت 


بی تردید ورائت؛ در ساخت شخصیت فرد تاتبز جضتزآیی:دارد: شخصیت فرد 
با محیطی که از آن تاه مت آن مت اد سک اروت ارتباط مستقیمی 
دارد. در میان فرزندان ابو 


طالب., بهترین و برترین خانه ها برای یدید آمدن انسان کامل: همین خانه 
بود, زیرا هر کودکی که در این خانه زاده می شد., از دو طرف با 
عبدالمطلب نسبت داشت. 


از یک طرف از سوي علی بن ابی طالب و از طرف دیگر از سوی فاطمه 
دختر محمد بن عبدالله بن عبدا ب. 


همان طور که علی علیه السلام خود نیز از دو سوی به هاشم منسوب بود. 
ما در ایپنجا در صدد بیان مناقب و فضایل هاشم و به ویژه خاندان 
عتالحضاان در میان آنان. تیه که فصایل و مناقب "وی بسیار و فراوان 
است, بلکه همین مقدا| ر کافی است که 2 رسول کرافت اسلام, محمد 


ما ای اه ای وا و 
طلی الشاامر اد یواست اند 


بر حسب کل کشفیات علم ژنتیک, ود گاه از سوی پدر است که در این 
حالت, تمام ویژگیها و صفات پدر به کودک منتقل می شود و گاهی نیز 
کودک از سوی مادر, که در مورد امام حسن این قسم اخیر تحقق یافت. 

در شخصیت امام حسن تتژیازه های مادرش هویدا| بود و بدین نرتیب خود 
منعکس کننده صفات پدر بزرگوار آن حضرت یعنی پیامبر صلی الله علیه و 
آله بود. 


از این رو امام حسن شتی از ان که تشببه امام لت بااشد به پیامبر 
شباهت بسیار داشت و بدین خاطر بارها پیامبر خود نیز فرموده بود: 


حسن از من و حسین از علی است. 


شاید بتوان با نگرش بر حوادئی که پس از رسول حوافن اسلام رخ داده 
است این حدیث را به گونه ای دیگر هم تفسیر کرد. 


و مأاهیت شرایطی که در دوران امام حسن حعمفرما نود ان 


حضرت را وامي داشت روش پیامبر صلی الله علیه و آله را دنبال کند وآن 
حضرت را کاملا الگوی خود قرار دهد و همچون او به موفقیتهای بزرگی نیز 
نایل شود. 


چنان که شرایط و اوضاع خاصم روزگار امام حسین نیز اقتضا می کرد تا آن 
حضرت در امر دین و پیشبرد ان از خود تلاش و غیرت نشان دهد و همین 
امر موجب شباهتهای میان دوران او و دوران امام علین شده بود. 


تزنیت: یا مب .صضلی الله: علیه و اله, علی.ه هرا غلیهما الشلام تربیت خسن 
مجتبی را بر عهده داشتندو با تربیت صالح و اسلامی خود. وی را برای 
رهبری امّت در اینده اماده می کردند. 


در واقع خانه رسالت با آگاهی از منزلتی که حسن ور تشخ در جامعه 
اسلامی به خود اختصاص می داد, به تربیت وی اهتمام می ورزیدند. 


آنان مقام و منزلت حسن را به شیوه های مختلف نیز به آگاهی مومنان می 
رساندند. 


مثلاً پیامبر اکرم او را بر سینه اش بالا می برد و آنگاه بلندش می کرد تا 
بایستد و یا دستانش را می گرفت و ارام به سوی چهره مبارکش می 
کشید و می خواند: 

حزقه ظزقه (1) ترق عین بقه 


سپس با حسن علیه السلام با ملاطفت رفتار می کرد و با او شوخی و بازی 
می کرد. 


آنکاه ذشست یم دعا بر رمی دا »و مین موه 
خدایا ! من حسن را دوست دارم پس تو نیز دوستدار او را دوست بدار. 


در واقع پیامبر اسلام می خواست بدین ترتیب 


سیره خویش را در برخورد با امام حسن به عنوان اسوه مقمنان به یاران 
خود تفهیم کند 


از این رو حسن را گرامی می داشت و او را ارج و احترام می نهاد. 
یک بار پیامبر برای نماز به امامت ایستاده بود. 
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الاغلی وبحمدو را چندبار تکرار کردند و منتظر بودند تا پیامبر اکرم سر از 
سجده بردارد, امّا پیامبر صلی الله علیه و آله سجده اش را طول داد. 


نما زگزاران از اين امر تعجب کردند. مگر چه اتفاقی افتاده است؟ اکثر 
آنان صدای پیامبر را که در مسجد شکوه و ابقّت خاضی ایجاد کرده بود, 
نمی شنندند.. هر آیته: حمانهاق دبکری :به<خود. راخ می. دادند. آنان متتظ 
ماندند تا اینکه پیامبر سر از سجده برداشت. 


ان بایان خافت سر حالی که عسلماناق .تفای بودنه علت :ولا نی امین 
سجده پیامبر خدا را از ان حضرت سوال کنند. چون در این باره از پیامبر 
پرسش کردند, آن حضرت در پاسخ فرمود: 


حسن بر گردنم سوار شده بود و من دلم نیامد که او را : به اچبار پایین آورم, 
بنا بر این صبر کردم تا او خود از گردنم پایین رود. 


یک بار دیگر پیامبر بر فراز منبر بود و برای مردم سخنرانی می کرد و آنان 
را اندرز می گفت که حسن و حسین از گوشه مسجد آمدند در حالی که 
نزدیک بود پلغزند و زمین بخورند, ناگهان پیامبر صلی الله علیه و آله از 
متیر فر ود اد وابه سوی, آن دو شا فت و انان را گرفت. وبا خود بر گرا 
منبر برد. 


یکی از آنان را بر پای 


راست ودیگری را بر پای چپ خود نشانید و پیوسته می گفت: 


خدا و پیامبرش راست گفته اند که اموال و اولاد شما فتنه هستند. ۰ من به 


این دو طفل نگریستم که راه می رفتند, و می لغزیدند, نتوانستم درنگ کنم 
تا انکه شنم را تیف تما نها کردم ضانها وا بر فر ان فتین آوردوم. 


همراه برد. وی آن دو را بر روی استری که جلو پا پشت ان حضرت حرکت 
می کرد نشانید. 


حضرت این کار را کرد تا اگر به دیدن آن دو اشتیاق پیدا کرد آنان را ببیند یا 
اگر آنان هوای دیدن آن حضرت را کردند, بتوانند وی را ببینند. 


همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله در هر مناسبتی از اين دو تمجید می 
کریه بر کواريبه کر امت ابان ,زا به همگان اعلان می داشت. 


در روز مباهله نیز پیامبر این دو و پدر و مادر آنان را پر کززیر که از تابش 


روزی رسول خدا به خانه فاطمه رفت و بنا بر عادت خود سه بار سلام 

۳ آن حضرت به طرف حیاط خانه بازگشت و در بین 
گروهی از یارانش نشست. نشنسن. آمام خسن امد.- وش .بشت بدز بزز کش 
چست. پیامبر او را محکم گرفت و سپس دهانش را بوسید و در حالی که 
قفا ۷ 


حسن از من و حسین از علی است به راه افتاد. مردم. بسیاری از اوقات 
پیامبر در حقّ فرزندانش چنین کارهایی را 


آشکارا انجام من دهد 


بوید. ان مرد در حالی که از این عمل پیامبر ناخرسند بود 


عرض کرد: 
من پسری دارم که تا کنون هرگز او را نبوسیده ام. 
پیامبر صلی الله علیه و آله به وی پاسخی داد که مضمونش این بود: 


وقتی که خداوند رحمت را از دل تو بر داشت به نظر تو, من چه کاری می 
توانم بکنم؟ بعدها چون فرصت دیگری پیش آمد پیامبر فرمود: 


حسن و حسین فرزندان منند. 


هر که این دو را دوست بدارد مرا دوست داشته ها که دوست بدارد, 
خداوند را دوست داشته است وهر که خداوند را دوست بدارد, خدای او را 


وهر که با این دو دشمنی ورزد با من به دشمنی برخاسته و هر که با من به 
دشمنی شا ی از او سم کر و هر که مورد خشم خداوند واقع 
شود او را به انیت (دوز خ) داخل می کند. 

سپس از روی محبت بسیار آن دو را بغل کرد: 


شنیدند که می فرمود: 


این دو فرزندان من و فرزندان دخترم هستند. 


یا در حالی که به امام حسن اشاره می کرد, می فرمود: 


دوستدار او رادوست می دارم. 


ابو هریره پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با امام حسن 
مجتبی علبه الستتلام بر خورد.می کندهی به آانعحصوت هی کو رده 


به من اجازه بده تا 


همان جایی را که می دیدم پیامبر بر ان بوسه می زند ببوسم. سپس ناف 
آن حضرت را بو سید. از اینجا معلوم می شود که پیامبر آشکارا بدین عمل, 
مبادرت می کرده است تا آنجا که مردم همگی آن را می دیدند و به آن 
آگاه بودند. پیامبر آن قدر در مدح حسن و حسین سخن می گفت که برخی 
گمان می کردند که این دو از پدرشان. امام علی, , برترند. 
تا آنجا که پیامبر اکرم به توضیح این نکته پرداخت و فرمود: 


حسن و حسین در دنیا و اخرت برترند و پدرشان از این دو والاتر و برتر 
است. 


بسیار اثفاق می افتاد که آن حضرت, حسن و حسین علیهما السلام را بر 
شانه هایش بالا می برد و در خیابانهای مدینه و در برابر چشم مردم 1 
می کرد و به آن دو می گفت: 

چه شتر خوبی است شتر شما و چه سواران خوبی هستید شما دو تن 
و چه بسیار در میان مردم بانگ بر می آورد و می فرمود: 

حسن و حسین سروران جوانان بهشتی هستند. 

یا می فرمود: 

حسن و حسین (علیهما السلام) دو گل من از دنیا هستند. 

یا می فرمود: 

حسن و حسین (علیهما السلام) هر دو امامند چه برخیزند و چه بنشینند. 
و یک بار نیز فرمود: 


چون روز قیامت فرا رسد. عرش پروردکار جهانیان با هر زیوری اراسته 
می شود. 


یکی از آنها را در سمت راست عرش و دیگری رادر سمت چپ عرش می 
نهند. سپس حسن و حسین علیهما السلام را می آورند. ار تر کی ان 
دو منبر و حسین بر دیگری می 


نشینند و خداوند به اين دو نفر, عرش خود را می آراید چنان که زن با 
گوشواره (گوشهایش را زینت می دهد) (3). 


از امام ضا علبه الستلام از قول پدراشی» بقل شعه: است که رشول خدا 
ضلی: االه عو آله فصو 


افومفل دای اه ای و لته ات که مره ی 


هر که حسن و حسین (علیهما السلام) را دوست بدارد مرا دوست داشته و 
هر که با نان دشمنی ورزد با من دشمنی کرده است (د). 


ری خی هار ها ی ام ام ال ات ری ارس 
که به وی فرمود: 


از جایگاهی که اینان دارند, برخوردار نیست. عرض کردم: تا این اندازه 
(انان را دوست داری) ای رسول خدا! فرمود: 


ای عفران ! انخه بر تو پنهان مانده است از این بالاتر است.. خدا مرا به 
محبت ورزیدن به این دو فرمان داده است (6). 


بوسد و می فرماید: 


هر که حسن و سین و ذریه آنان را از روی اخلاص دوست بدارد ان 
چهره اش را نسوزاند اگرچه گناهانش به شماره ریگهای انباشته شده باشد 
مگر گناهی که او را از ایمان به در کرده باشد (7). 


سلمان نیز روایت کرده است که از رسول خدا| شنیدم که درباره حسن و 
حسین می فر مود: 


خداپا من این دو را دوست دارم پس نو تن انا را و هم دوستدارانشان را 
دوست بدار. 


و نیز پیامبر 


ای ویر مود 


هر که حسن و حسین را دوست بدارد من اورا دوست می دارم و هر کس 
را که من دوست بدارم خدای هم او را دوست می دارد و هر که را خداوند 
دوست بدارد او را به بهشت می برد و هر که حسن و حسین را دشمن 
دارد من نیز او را دشمن دارم و هر کس را که من دشمن بدارم خدای هم 
اه را دشمن می دارد و هر که را خداوند دشمن بدارد او را به آتش هی برد 
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و سخنان درخشان و گهر بار دیگری از اين قبیل که ما می توانیم یقین کنیم 
که این سخنان از جانب خود پیامبر نبود. بلکه صادر شده از سوی وحی بود 
کی و ی که ی رس 
الله علیه و اله همچنان شامل این طفل بود تا انکه این کودک به جوانی 
این شایسته رهبری مسلمانان شده بود. 


پیامبر اکرم و پیش از وی خدای پیامبر نیز همین شایستگی را در سیمای او 


دیده بودند. 


از اين رو به پیامبر وحی کرد علی را به جانشینی خود قرار دهد و پس از 
وی حسن و حسین را. 


پس پیامبر همواره مردم را به دو نی آنارة و تبعیت از ایشان و راه نان 
فرا می خواند. اگر ما در چیزی شک کنیم هرگز نمی توانیم در اين نکته 
بخود تردید راه دهیم که پرورده رسول خدا از دیگر مردمان به جانشینی ان 


شهادت پیامبر. 


و 


انحراف مسلمانان تنها هشت بهار از عمر امام حسن می گذشت که 
رسول اسلام به رفیق, اعلی بویت (سال 11 هجری). 79 حادثه جانگداز 
در قلب امام حسن تأثیر بستیاری کدازد و: انش:غم و آندوخ زا کر دل. او 
شعله ور ساخت. هنگامی که حکومت, که حقّ شرعی امیر موّمنان علی 
بود از ان حضر تت.سلت شدر حستن آندوم وه خسم پیشتری در «خود احساسن 


می کرد. 


نه به ان خاطر که پدرش از حقّ مشروع خویش يا منصبی که وی شایسته 
آن بود باز داشته شد ویا اينکه دنیا از او روی برتافته و به دیگران روی 
1 است. هرگز, بلکه امام حسن به انحراف مسلمانان از جاده مستقیم 

می نگریست که این خود به معنی سقوط در ورطه گمراهی و 
باکت به همان مفاسد روزگار جاهلیت بود از بفن ان دی که از 
گمراهی, جات یافته و از مفاسد آزاد شده بودند. 


از این رو وی افسرده می شد و اندوهش شدّت می یافت. 
روزی به مسجد رفت و خلیفه اوّل را دید که بر منبر جذش و بلکه بر منبر 


ناگهان دلش از درد و اندوه لبریز شد و یکیارچه به خشم و غضب مبدل 
کشت صفوف مردم را شکافت تابه منبر رسید و سیس خطاب به خلیفه 
گفت: 


از منبر پدرم فرود ای. خلیفه خاموش ماند و حسن دوباره سخن خود را 


تکراز کرده اندعی یر تادیکتز اه کفت: 


به تو خطاب می کنم. یکی از اصحاب برخاست و حسن را محکم گرفت, 
انش خشم وی اندکی فروکش کرد و لحظه ای سکوت حکمفرما شد. اما 
خلیفه با 


راست می گویی: این منبر پدر توست و اضافه بر اين چیزی نگفت. سیس 
علی را مورد عتاب قرار داد, زیرا گمان کرده بود که آن حضرت؛ فرزندش 
را بر ضذ وی تحریک کرده است. اما علی علیه السلام برای وی سوگند یاد 
کرد که چنین کاری نکرده است. 


دسا از ان واععه کذشت ها آنگاه کیش الاب مسلما نان له ور 
گردید و مردم خواستار بر کناری عثمان از خلافت شدند. دامنه انقلاب به 
ندریج رو به گسترش می گذاشت و مسلمانانی که از سیاستهای نادرست 
خليفه و اطرافیانش به تنگ آمده م۳ دسته دسته به صفوف انقلابیون 
می پیوستند. سرمداران این جرکت. بزرگان اصحاب پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سران مسلمانان همجون عمار یاسر, مالک بن حارت (اشتر) و 
محمّد بن ابوبکر بودند. 


شمار بسیاری از مردم عراق و مصر و نیز گروهی از اعراب به اینان 
پیوستند. این عده طبعا نه اصول فکری صحیحی داشتند و نه از تجربه 
کافی برخوردار بودند, بلکه بسیاری از انان را نخوت فرا گرفته بود و بیشتر 
به منافع خویش می انديشیدند 


آنتضن انقلاب شعله ور شده بود. 


مسلمانان خانه عنمان را به محاصره خود گرفتند و از او خواستند یا از 
خلافت کناره گیری کند فا با خو اه ها آنان خا مه عم هشاب 


عثمان نیز تنها تکیه گاهش سیاه معاویه بود و از این سپاه در خواست کرده 
بود تا به کمک وی بشتابند. معاویه سپاه خود را در بیرون از مدینه نگه 
داشته بود تا هر گاه. که فرمان داد به شهر داخل شوند. 


روزی امير مومنان علی علیه السلام خواست به عثمان پیغام دهد 


که اگر بخواهد, وی حاضر است از او دفاع و با وی مشورت کند و در جهت 
صلاح جهان اسلام تدبیری بینديیشد. 


اعاشه کف ای ایا واه تا ی تا هار اه 
ها مرافر اهر سیر سای بن کشبدم. اظراف انم ای را احاطه. کردم 


بودند. 
اینجا بود که حسن برخاست و داوطلب رساندن پیغام لو به عثمان شند. 


اوق اوه که کار مایت شتاعت اش ات رس امد 
عثمان رسید و با کمال ارامش به درون خانه رفت و پیغام پدرش رابه 
عثمان تسلیم کرد و خود نیز به نصیحت و مشورت با عثمان پرداخت و 
توجهی به سر و صدای انقلابیون و چکاچی شمشیرها و شیهه اسبان و به 
هم خوردن نیزه های انان نشان نداد. 

انقلاییون حالتی تهاجمی داشتند و ممکن بود به خاته بریزند و هر کس که 
شایم مق تافتهر ا سای امام سفن را ار ی دا ان 
جضرت محکم و استوار و با نهایت دلیری, بی اعتنا به همه اين خطرها, در 
انجا نشست, زیرا| او می دانست که اکر اسیبی به او برسد در راه خیر 
خواهی و به خاطر خدا| و فرو نشاندن انش فتنه از بلاد مسلمانان بوده 


است. 


بدین سان امام حسن علیه السلام در کنار عثمان نشست و مأموریت خود 
را به خوبی انجام داد و پیغام پدرش را رسانید و انگاه که عزم باز گشت 
کرد از میان صفوف انقلابیون به سلامت عبور کرد. 


سرانجام عثمان کشته شد و حوادت بسیاری پس از قتل وی به وقوع 


از یک سو معاویه مردم را به سوی خود می خواند و 


از سوی دیگر ناکثین (پیمان شکنان) با برافراشتن پیراهن عثمان عده ای را 
به گرد خود جمع کرده بودند و همسر پیامبر نیز همراه با عدّه ای آماده بود 
تا انتقام خون عثمان را بگيرند. 


و رن وی ی 0 2( 
از تواناترین مردم در تعیین سرنوشت و حل مشکلات مسلمانان به حساب 


جهان اسلام نیز در آن روز به تدبیر و سیاست وی بیش از هر چیز دیگر 
نیازمند بود, زیرا تنها یک گام می توانست دنیای اسلام را زیر و زبر کند. 


امیر مومنان علیه السلام نیز بر سر دوراهی سخت و دشواری قرار گرفته 
بود که انتخاب هر یک از دیگری دشوارتر می نمود. 


یا آن حضرت می بایست از مقابله با دشمنان سر باز زند, که این همان 


خواسته دشمنانش بود, و در نتیجه صاحبان منافع و مطامع به حکومت می 
رسیدند و يا اينکه وارد جنگ شود. 


سرانجام چنین هم شد و بدیهی بود که بسیاری از مسلمانان دراین صورت 
کشته خواهند شد. 


السلام می باشد که در کنار پدر بزر گوار خود. تمام مشکلات و سختیها را 


ارت غلی یه الا تبحص ع ی اما مس له تساه را ی کار 
خلافت خود شرکت می دهد. 


یکی از آن جهت که وی از کفایت و تدبیر والایی برخوردار بود و دیگر از آن 
جهت که مردم را , به. افام و جانتتیره بشن ان خود رز اهنماین کندنا آنان: اما 
حسن را به 


عنوان رهبری ازموده و دوراندیش و حاکمی دادگر و مهربان؛ مد نظر قرار 
دهند. 


خلافت امیر المومنین 
روزی که مردم با امام علی علیه السلام به عنوان خلیفه مسلمین بیعت 
کردند, آن حضرت تصمیم گرفت به شیوه خلفای پیش از خود بر منبر رود و 


طی خطبه ای, سپاستهای خود را برای مردم تبیین کند تا آنان از خط مشی 
اووشیوه خلافتش اگاه گردند. 


بنا بر احادیث موجود, آن حضرت از امام حسن علیه السلام خواست بر 
منبر رود تا مبادا قریش پس از وی بگویند که او هیچ کارخیری نکرد. 
امیر مقمنان علیه السلام خود به این نکته تصریح کرده است. 


امام حسن علیه السلام بر منبر نشست. خطبه ای بلیغ ایراد کرد و مردم را 
اندرز گفت و پس از وی علی علیه السلام بر فراز منبر آمد و فضایل والای 
حسنین را در برابر دیدگان تمام مردم, یک , به یک بر شمرد. 


امام حسن در جنگ جمل بازوی استوار پدر بزرگوارش محسوب می شد. 
عبدالله بن عباس و عمار یاسر و قیس بن سعد بن سوی کوفه روانه کرد تا 
گوشانسا اد بسانت از اصحاب حمل اکاهت مره وود 

و این ماممدت اما خسن عامل نامع آق ان افتر مفصان لیم اتسلام ود 


آن حضرت در این نامه به صورت فشرده به ماجرای قنل عثمان و حقیقت 
ان اشاره کرده بود. 


امام حسن به کوفه وارد شد. وی می خواست کوفیان را که از همراهی با 
امام علی علیه السلام خودداری کرده بودند, به جنگ تهییج کند. از این رو 
نخست به نکوهش ابوموسی اشعری, آز هتفرن باه زبان گشود, زیرا| 


ابوموسی که در آن روز والی کوفه بود, مردم را از پیوستن به علی علیه 
السلام منع می کرد. 


سپس امام حسن علیه السلام نامه امير مقمنان را خطاب به مردم کوفه 
قرائت کرد. ان حضرت در این نامه فرموده بود. 


من بدین گونه برای جنگ بیرون آمده ام, یا ستمگرم یا ستمدیده, ی 
اف ای 0 2 ۰ 


تا اک فاص اریم وق اکن مه کر رام تور ها وان اناد 
امام حسن خود مردم را ار به جهاد. ترغیب کرد. 
وی در این سخنرانی پر شور به مردم گفت: 


ای هدما امد ایم تا شما را به خدا قزر آن-ه فست,پبا مپرش و ده کاخ 
ترین و دادگر نرین و برترین مسلمانان و وفادارترین کسی که با او دست 
بیعت داده اید, فرا بخوانیم. کسی که قران بر او عیب ننهاده و سئت.؛ او را 
فراموش نکرده و از سابقان در اسلام بوده است. 

به کسی که خدای تعالی و پیامبرش اورا به دو پیوند نزدیک کرده اند؛ 

یکی پیوند دین ودیگری پيوند خویشی. 


به کسی که از دیگران به هر نیکی سبقت جسته است. به کسی که خدا و 
رسولش به یاری او از دیگران بی نیاز می گشتند. به کسی که به پیامبر 
صلی الله علیه و اله نزدیک می شد در حالی که مردم از وی دوری می 
گزیدند. 


تااه‌تفار.مت دزانه در زمانی که مردم مشرک بودند و در رکاب رسول 


خداجهاد می کرد. 


در وقتی که مردم از پیش روی آن حضرت 


می گريختند, و با او به نبرد ده در حالی که دیکر مزدمان از پاری وی 
باز می ایستادند. 


او پیامبر را تصدیق می کرد در حالی که دیگران وی را دروغگو می 
شمردند. به او که سابقه کسی در اسلام همسنگ سابقه او نیست او اینک 
ی وا ی ری ها اه 
دهد که به سویش رهسپار شوید تا او را در برابر مردمی که پیمانشان را با 
وی زیر پا نهاده اند و پاران صالحش را کشته و عاملانش را مثله کرده و 
بیت المالش را به غارت برده اند, حمایت و پاری کنید. خداوند شما را 
مرحمت کند, به سوی او حرکت کنید. 


پس به معروف امر کنید و از منکر جلوگیری نمایید و در صحنه ای که 
صالحان حاضرمی شوند. شما نیز حضور یابید. بدین سان قسمت نخست 
خطبه امام حسن پایان می پذیرد. 


ای و آغاز ایرد خطبه نخست دستور صاحب حکومت (علی علیه السلام) را 


از روی نامه دا اه بدو سپرده برای مردم می خواند و سپس خود 
شخصیت بر جسته خلیفه را مورد شرح و توضیح قرار می دهد تا بدین 
وسیله مردم خلیفه را امین دین و دنیای خود قلمداد کنند. 


آنگاه به بررسی فتنه اصحاب جمل می پردازد تا روح انسانی که آنان را به 
دفاع از مقدذسات وامی دارد, برانگیزد و در پایان از , بعد دینی با آنان سخن 
می راند و بدین ترتیب به کمال مقصود خویش دست می پابد. 


امام حسن علیه السلام پس از این سخنرانی, خطبه دیگری نیز ایراد کرد 
که شور وحماسه در ان موج می زد. 


وی طی این 


خطبه مردم را به جهاد دعوت می کرد و سرانجام در پس سخنرانیهای 
اتشین وی, ی بسیاری از کوفیان به قصد یاری امیر موّمنان به گرد وی 
جمع شدند. 


نا گفته نماند که به دنبال این سخنرانیها اقدامات و تدابیر دیگری نیز اعمال 
مین شد تا این شختان اثر خودرا از دست ندهند. 


سپاه امام فلی علیه السلام به سوی بصره امد 


هر دو سیاه رو در روی یکدیگر به صف ایستادند. امیر مومنان پی برد که 
پرچم سیاه دشمن, نقطه ای است که باید مورد هجوم قرار گیرد. اگر این 


ماند شمار بسیاری از هر دو سیاه به خاک و خون می غلتیدند و البته این 


چیزی بود که امام بدان تمایل نداشت. 


از این رو به فرزند شجاع خود محمّد بن حنفیه که در دلیری زبانزد خاص و 
عام بود, رو کرد و وی را به حمله فرمان داد و بدو گفت که باید به قصد 
انداختن پرچم یورش برد, زیرا پیروزی یا شکست دشمن در گرو اين پرچم 
بود و سیاه دشمن نیز به همین خاطر با تمام نیرو از پرچم خود محافظت 
می کرد. 


محمد بن حنفیه با عزمی پولادین روانه میدان شد, اما هبوز اندکی جلو 
نرفته بود که دشمن از قصد وی آگاه گشت و او را در زیر باران نیر» 


گرفتند. 


محمّد که راهی برای ی ی 
سیاه, نزد امیر مقمنان باز ؟ 


علی علیه السلام بر وی نهیب زد اما محشد گفت منتظر است تا از شدذت 
تیر باران دشمن اندکی کاسته شود 


تا وی هجوم خود را دو باره از سر گیرد. 


سم 


۵ 17 ۳ ۳9 1 ار 2 داوطلبت 
اتحام ابت همم آننک: 


علین علیه السلام سین از آندکی کردید که‌شاید از مراقیت. یار آو بر :جان 
سبطین که نسل رسول خدا صلی الله علیه و آله از آنان منشعب می شد, 


نشأت می گرفت و در صورت شهادت آنان, هیچ کس نبود که نسل رسول 
و خط او را امتداد ببخشد. فرمود: 


به نام خدا| روانه شو. 
حضرت به میدان نبرد گام نهاد. باران تير بر وی باریدن گرفت. 


امام علی از فراز تپه ای در حالی که محقد حنفیه نیز در کنارش بود, امام 
حسن را زیر نظر گرفت. ایشان در دریای سپاه دشمن گاه فرو می رفت و 
افیا که هآ ید رتم تسا من ور نها 
متمرکز بود و آن پرچم را بر زمین انداخت و در نتيجه سپاه دشمن پا به 
فرار نهاد و بدین ترتیب با دست خود پیروزی را به ارمغان اورد. 


اگر ما بخواهیم رویدادهایی را که در زمان خلافت امیر مومنان » واقع شده 
به خوبی دنبال کنیم تا از ابعاد شخصیت بر جسته امام حسن آگاهی یابیم 
این کار به درازا می کشد, زیرا آن حضرت در این حوادث مهم پس از امام 
علی علیه السلام. دومین کسی بود که درخشندگی شخصیت وی چشمها را 
خیره و خردها را شگفت زده می ساخت. 


شهادت حضرت علی 


دوران امامت دسیسه پر نیرنگ در 19 مباه مبارک رمضان سال 0 هجری 
با ترورامیر موّمنان علی بن ابیطالب 


به انجام رسید. 


جهان اسلام در اضطراب و پریشانی بسیار سختی فرو رفته بود. شماري از 
بقایای خوارج اینجا و آنجا هنوز فعالیت می کردند و مردم را به حکم ای 
که به زعم آنان به هیچ یک از رهبران دو اردوگاه شام و کوفه تعلق 
نداشت., فرا می خواندند. آنان نمی خواستند تحت نظارت هیچ دولتی باقی 
بمانند !! عذّه ای از ساده لوحان و مفسدان. از آن کسانی که از حقیقت 
متمثل در اردوگاه علی علیه السلام و باطلی که در اردوگاه شام بود دل 
خوشی نداشتند, نیز زير پرچم خوارج جمع امدند. 

آنان در راه نابودی حکومت هر مشکلی زا آاشان مت شمردند و ارتکاب هر 
نوع جنایت و فساد را توجیه مي کردند. در شام. معاویه سپاه خود را برای 
هجوم نظامی دیگری به کوفه اماده می کرد. وی نامه ای به متن زیر برای 
کار گزارانش نوشت: 

از بنده خدا, معاویه, امیر مقمنان به فلان بن فلان. 


سلام علیکم. 


سپاس خدای یگانه ای را که جز او معبودی نیست. 


اما بعد. سپاس خدای را که شما را از دشمنان کفایت کرد و یاران کژرو و 
تفرقه انداز را واگذاشت. نامه های بزرگان و سران آنان (کوفیان) به 
دست ما رسیده که در انها از ما برای خود و خانواده هایشان امنیت می 
پس چون نامه ام به دست شما می رسد با نیرو و سیاه خود حرکت کنید. 
اینک به شکر خدا به انتقام خود رسیدید و آرزوی خود را نافتید. 

خداوند متجاوزان و ستمگران را هدایت کند. 

والسلاق علیکم و رخمه الله و بر کافف(9] 


دادند, اما انها هم سرانجام جز خرابی به بار 


نمی آوردند, زیر| آنان همان گونه که به معاویه اعتقادی نداشتند به وی هم 
تقد نبودند: 


ِِ اما 1 با موز ۰ یس 1 2۳ حضرت, 
خانواده اش وی را بتقانتن به پشت غعری - منطقه ای نزدیک کوفه - بردند 


آنان از تاخیه خوارع تیار تیم داشتد آنان: میم شرستید ند که میا دا.خوارت 
مرقد ان حضرت را بشناسند و به انتقام یار همکیش خود ابن ملجم که 
پیکرش سوازنده شد. قبر رابشکافند و جنازه را از ان بیرون کشند. 


همچنین آنان از جاسوسان بنی امیه که از نقل اخبار به حزب اموی خسته 
نمی شدند, احساس خطر می کردند. (10) 


تشییع کنندگان از فرزندان و خویشان آن حضرت؛ از مراسم خاک سیاری 
پیکر پاک امام باز می گشتند. درون خانه علی هنوز مراسم سوگواری بر پا 
بود که عبیدالله , بن عباس که از جانب امام بر ولایت بصره ماشته شده 


بود وارد منزل شد. 


امام حسن به سوی مسجد بیرون آمد و مسلمانان در انتظاری گدازنده, 


جچشم به راه مقدم وی بودند. ابن عباس در انز مجلس به سخنرانی 
ایستاد و گفت: 


امير مقمنان شهادت یافت در حالی که جانشینی از پس خود برای شما 
گذارد. اگر به او پاسخ می گویید به سوی شما آید و اگر به خلافت او نا 
خشنودید پس کسی را بر کسی اجباری نیست. مردم ناله و فریاد سر 
دادند. گویی سخن ابن عباس, دریایی از اندوه و دریغ همراه داشت. مردم 
تا دای انم با نیس آمحرند: 


بگو او به سوی ما بياید. 


تا شین 


مجتبی به سوی آنان رقفت و خدای را ستود و بر او درود فرستاد و آنگاه از 
شخصیت امیر مومنان تمجید کرد و درباره او فرمود: 


در این شب مردی وفات یافت که نه نخستین مسلمانان در عمل از او 
سبقت گرفتند و نه آیندگان به او توانند رسید. او در رکاب رسول خدا جهاد 
می کرد و به جان خویش از آن حضرت پاسبانی می نمود. رسول خدا صلی 
الله علیه و آله اورا با پرچم خویش به جنگ می فرستاد و جبرئیل علیه 
السلام از راست و میکائیل از چپ او را در میان خود می گرفتند و وی باز 
تمف کشت کی انکه خدا بر دسان آوپروون زامی آورد. 


او در شبی وفات یافت که عیسی بن مریم دراه اسمان صعود کرد و 
از زرد و سپید (طلا و نقره), جز هفتصد درهم از پس خود باقی نگذاشت 
که این مبلغ از سهم او از بیت المال زیاد امده بود و وی می خواست با 
این مبلغ خدمتکاری برای خانه اش بخرد. 


الک آمان. کفتی هه آو ی واه اهب کشیه و هضراه با ان فظراین ان 
جشنش بارندن کرفت و آورو حفیرت نوی که ار دهان قودم ی من 
شدانگاه امام فرمود: 

من حسن فرزند علی هستم 

منم فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله و منم فرزند وصی و منم فرزند نوید 
بخش بیم دهنده و منم فرزند دعوت کننده به خدا و منم فرزند 


چراغ نورانی. 


من از خاندانی هستم که جبرئیل به سوی ما فرود می آمد و از پیش ما 92 
اسمان می رفت و من از خاندانی هستم که خداوند پلیدی را از انان زدود 
و ایشان را پاک و پاکیزه گردانید و من از خاندانی هستم که خداوند 
محبتشان را بر هر مسلمانی واجب شمرده و برای پیامبرش فرموده است: 


بگو از شما به خاطر آن پاداشی نمی طلبم و هر که حسنه ای گرد آورد ما 
از جانب خود حسنه ای بر ان می افزاییم. 


بدین گونه مردم با رضایت و خوشنودی, با امام حسن علیه السلام دست 
بیعت دادند, زیرا وی را تجسم صفات شایسته و برتر خلافت می دیدند. و 
آپا مگر : نه این است که پیشوای مسلمانان باید از جانب خداوند انتخاب 
ی اه وا وی کوج با رتم | 
است که رهبر مسلمانان باید در اوج کرامتها و فضیلتها باشد و با کفایت 
ترين و با أبهّت ترین و داناترین مسلمانان به شمار آید؟ و آیا مگر تمام اين 
ای ند کی مر انامه خشی سقراییم بو نا فا انوم 
درباره وی نفرموده بود: 


حسن و حسین چه برخیزند و چه بنشینند, هردو امامند؟ و آبا امام حسن 
همانی نبود که پدر بزرگوارش درباره او فرموده بود: 

خاندان پیامبر. حیات دانش و مرگ جهلند. حلم آنان ازعلم ایشان و 
ظاهرشان از باطنشان و سکوتشان از حکمه سخنشان شما را آحام شین 
ستونهای اسلام و محرمان راز 


به واسطه ایشان است که حقّ به محل خود باز می گردد و باطل از جایگاه 
خود کنار می رود و زبانش از جایی که رسته بریده می گردد. دین را با 
خردی بیدار و با نگرش و دقت. دریافت کرده اند نه با عقل شنیدنی و از 
راه روایت ت که راویان علم فراوان اما رعایت کنند گانش اندکند. 


پس از آنکه بهترین صحابه و انصار مردم ر[ به بیعت با امام حسن ترغیب 
کونتن آنان‌ با آمام تفت وا دیف عشدا لا بن عباس در این باره گفت: 


ای مردم ! این فرزند پیامبرتان و وصی امام شماست؛ پس با او بیعت کنید 


. مردم امام حسن را از بُن جان و دل دوست داشتند. و این دوستی از 
محبّت پیامبر صلی الله علیه و آله به ایشان و محبّت خدا به کسی که 
پیامبر را مورد مهر قرار می داد, سر چشمه می گرفت. ارت نکر 
گفته شد باید بيفزاييم که شرایط حاکم بر آن روزگار وجود مردی را اقتضا 
می کرد که بتواند با معاویه و باند نیرنگ باز وی مقابله کند. 


کسی که شایسته رهبری بوده و از بینشی خردمندانه و محبوبیت در دل 
مسلمانان بهره مند باشد. بدین خاطر بود که مسلمانان در بیعت با امام 
حسن شتافتند و گفتند: 


او نزد ما بسیار محبوب است و بر گردن ما حقّ دارد و به خلافت شایسته 
است. قیس بن سعد, این انقلابی بر کر پیشاپیش بزرگان و مجاهدان 
انصار برای بیعت با امام حسن پا پیش نهاد و به او گفت: 


محلین بیعت کنم. امام حسن به او 
پاسخ داد: 


بیعت با امام حسن 


بدینسان بیعت امام حسن علیه السلام 3 سومین دهه از ماه مبارک 
رمضان سال 40 هجری انجام پذیرفت. هرگاه گروهی برای بیعت به نزد 
حضر تلنن می. آفدند: می: فرمود: 


تا مت بر اینکه کاقلا کفتتن به فرها تم بشید نا کشانن کدهن هی حنجم: 
نتوین و با کسانی که دوستی می ورزم دوستی کنید, بیعت نمایید. 


چون امام ی خلافت تکیه زد, مسئولیت پایان دادن به اختلاف موجود 
میان دو ارودگاه که تا نابودی اسلام پیش رفته بود, بر دوش وی افتاد, زیرا| 
کفار در گوشه و کنار مملکت اسلامی مترضد فرصتی بودند تا چنانچه 
ضعف و خللی مشاهده کردند ضربه ای کاری بر پیکر جامعه اسلامی فرود 
اورند. 


این از یک سو, امّا از سوی دیگر خبرهای سپاه شام در کوفه و بصره و 
دیگر شهرها؛ همراه با مبالغه, به سرعت پخش می شد بدان گونه که همه 
می دانستند جنگی خونین در پیش است. 


معاویه سپاه شصت هزار نفری شام را به فرماندهی خود بسیج کرد و 
ضحاک را به جانشینی خویش در شام نهاد. در این 9 
علیه السلام بود که سپاه حقّ را بسیج کند تا در برابر اين حرکت جناح 
باطل مقابله نماید. 


انا ان حضرت سا دید که بیش از آغا نس امه اه موه نکارن وا 
او اتمام حجّت کند. آنحه دز بی هی آاید: فرازهایی از همین نامه است: 


قریش ادعا کرد که ما قبیله وخانواده و 


دوستان اوهستیم و روا نیست که شما در خلافت محمد و حق او با ما 
نیزه ک 


عرب پنداشت که آنچه قریش می گوید, همان است و حجّت آنان درباره 
حکومت و ستیز بر سر گرفتن خلافت پیامبر صلی الله علیه و آله صحیح 


است. پس به تقاضای آنان آری گفت و خلافت را بدیشان تسلیم کرد. 
آنگاه قریش باما به احتجاج برخاستند وهمان سخنی را که به اعراب گفته 
بودند, برای ما نیز آوردند, اما قریش دید که ما مانند عرب حقّ را به جانب 
آنان ند ایض 


بدین ترتیب قریش, با دادخواهی و احتجاج این امر) خلافت (را عهده دار 
شد چون اهل بیت و دوستان محمدصلی الله علیه و اله ما را به احتجاج و 
طلب داد خود از آنان فرمان دادند. آنان از ما کناره گیری کردند. 


وبا یاری یکدیگر, بر ستم کردن و خوار شمردن ما ایستادگی کردند. 
پس دیدار درپیشگاه خدا که او راهبر و یاریگر است. 
آنگاه امام علیه السلام در ادامه این نامه افزود: 


ای معاویه امروز از این که بر گرده کاری که برای احراز آن شانشتفی 
نداری. پریده ای باعث تعجب و شگفتی است. 


برای تو نه فضلی در دین است و نه اثری پسندیده در اسلام. زاده دشمن 
ترین قریش با رسول خداو قرآنی. خدا| تو را ناکام گذارد. به زودی باز 
گردانده شوی و خواهی دانست که سرای آخرت از آن چه کسی است. به 
خدا دیری نخواهد پایید که پروردگارت جانت را بگیرد و آنگاه بدانچه 
دستهایت پیش فرستاده اند تو را جزا دهد و خداوند خود در حق بندگانش 


بود که من درباره تو میان خود و خدایم عز و جل داشتم. 


پس اگر تو تسلیم شوی از حظی وافر برخوردار گردی و کار مسلمانان به 
0 پس این همه به راه باطل خویش ادامه مده و همچون 
دیگر مردم با من بیعت کن. تو خود نیک می دانی که در نزد خداوند و نزد 
هر بنده توبه کننده و پرهیزکار و نیز در نزد هر کس که دلی زاری کننده به 
درگاه حق دارد, من از تو به این امر (خلافت) سزاوارترم. 


پس از خدای بترس و عصیان و سرکشی را فرو گذار و خون مسلمانان را 
پاس دار. به خدا سوگند هیچ نفعی برای تو ندارد که خون آنان را بیش 
ازاین بریزی و آنگاه خدای را دیدار کنی. به صلح و طاعت روی کن و در 
ان امد (خافت انا اف اوه کسی کسس اش راما رد ان تست سره 


ی 


تا خداوند به این وسیله این ان افروخته را فرو نشاند و وحدت کلمه 
ایجاد کند و میان مردم را اصلاح فرماید و اگر تو نخواهی از اين نا فرمانی 
دست بکشی من با مسلمانان به سوی تو حرکت می کنم و آنگاه تو را 
محاکمه می نمایم تا آنکه خداوند که بهنترین داوران است: میان ما داوری 
کند. 


بدین سان نامه هایی میان رهبران دو سیاه مبادله شد. 
نامه ای از امام علیه السلام با حجٌّتی قاطع و پخته که ملاک آن نقد و تجربه 
و 


بود. 


خبرهایی مبنی بر بسیج سپاه اموی و حرکت آنان به سوی کوفه. در میان 
مردم انتشار یافته بود. 


شام خن غلیه التساام میم کرفت»برای عفا نله با تفحوم معاویه ناهن 


فراهم آورد, اما طربقه بسیخج سپاه در نزدان حضرت با طربقه ای که 
معاویه اتخاذ کرده بود. بسیار تفاوت داشت. 


معاویه در پی گزینش دلمردگان و سیاه دلان. توت وتانان زاس کانن افوال 
مسلمانان به خدمت خود در می آورد. او همچنین برخی از انصار را به 
سوی خود می خواند و با دادن ثروتهای گزاف از وجود آنان برای ت 
باامام سود می برد. 


آنان از این اقداهات هه کوتاهی تفن کرونته تیا به نظر آنها آماه خسن 
علیه السلام نمونه کامل اسلام, یعنی همان دینی که با ان دشمنی و کینه 
می ورزیدند, بود. اما امام حسن مسائل بسیاری را در انتخاب سپاه در نظر 


می گرفت. 


وی هیچ گاه صاحب منصبان و نامداران را اطعام و گرسنگان را به همان 
حال گرسنگی رها نمی کرد و هرگز به مردم وعده های پوچ نمی داد تا اگر 
اوضاع بر وفق مرادش شد به تمام وعده هایش پشت پا زند. او هیچ گاه 
ولایت شهرهای گوناگون را بدون هی حساب و کتابی به این و ار 
نبخشید. مردم را به اجبار به میدان نبرد نمی اورد. او به سپاهش اجازه 
خونریزی و هتک حرمتها و فروش اسیران را نمی داد. 

امام حسن علیه السلام درشمن خویش را گروه سرکشی از مسلمان می 
دانست و معتقد بود که باید انان را به بهترین طریق ممکن از ادامه 
حسن و پارانش دشمنان 


مت نا رنه وه بای نف هن تیوه ای که شده ست. آتان را از میان 
بردارد. 


تا نمی دلابلن بود که مفاوبه ون کرد آفنی‌ستام به مراتت ان آماه هنن 
علیه السلام به موفقیت بیشتری دست یافت. 


عبیدالله بن عباس. والت از حضرت بر بصر ه؛ طی نامه ای به امام حسن 


اما بعد؛ مسلمانان پس از علی علیه السلام خلافت را به تو سپردند. . پس 
آستین خود را بالا بزن و با دشمنت نبرد کن و یارانت را نزدیک کن و دین 
بدگمان را از دنیایش کسر نکند خریداری کن. و متشجخصان و بزرگان رابه 
ولایتت بکهار کا دل: عشایر آنان:را بدست ایو هیه یی از مردم ِِ 
تو نباشتد .و همه با هم یکی باشند: زیزا برخی از کار هایی که مردم آنها زا 
ناخوش می دارند, ولی به ظهور عدل و سرفرازی دین می انجامد بهتر از 
کارهای دیگریر نات کاه هضور م آنقا را دوشت فی: داز تن ولین:شتر اتخام به 
ظهور ستم و لت موّمنان و سر بلندی تبهکاران منجر می شود. 


و بدانچه از پیشوایان عادل رسیده است. اقندا کن. 


از آنان نقل شده است که دروغ روا نیست مگر در جنگ یا بر قرار کردن 
صلح و اشتی در میان مردم. 


چون کار جنگ به نیرنگ است و برای تو در این خصوص راه باز است اگر 


باطل نگردانی. 


و بدان که بسیاری از مردم از پدرت. علی, روی گردان شدند و به معاویه 
گرايیدند, زیرا او در تقسیم فی ء و بیت المال میان انان تفاوت نمی 
گذاشت و این بر مردم گران بود و هم بدان که کسی به رویارویی تو 
برخاسته که در اغاز ظهور اسلام با خدای و پیامبر صلی الله علیه و اله 
جنگید تا آنکه خواستِ خداوند چیره شد. پس چون همه به یکتایی پروردگار 
ایمان آوردند و شرک 0 سروری یافت. آنان نیز اظهار ایمان 
کردند و قرآن خواندند در حالی که آیات را به زیيشخند می گرفتند و تماز 
خواندند با گرفتگی و کسالت و خمس و زکات دادند درحالی که از پرداختن 
ان خشنود نبودند. 

آنگاه ابن عبّاس در ادامه اين نامه اوضاع اجتماعی و فساد حاکم بر آن را 
تشریح کرد و سپس به تبیین سرشت جامعه و گذشته و حال آن پرداخت. 
اقا آن حضرت علیه السلام هرگز نخواست که جز راه حو" را برگزیند و از 
طریقی جز طریق استوار پیروی کند. 


بسیج کوفیان برای جنگ با معاویه 


با وجود اين, امام حسن شمار بسیاری از کوفیان را بسیج کرد. البته برای 
ما ثبت و ضبط دقیق نفرات وی مهم نیست. اما انچه برای ما اهمیت دارد 
تحلیل شخصیت افرادی است که در این سیاه بودند. آنان چه کسانی بودند 
و چرا به پاری امام شتافتند و سرانجام نتیجه چه شد؟ تاریخ نگاران سپاه 
امام حسن را مرکب از چند تیره دانسته اند: 


1 - شیعیان پاكدلي که به عنوان ادای تکلیف دینی خویش و انجام مأموریت 
انسانی خویش از آن حضرت پیروی می کردند که البته شمار 


2 - خوارج که خواستار جنگ با معاویه و امام حسن بودند» اما در این برهه» 
فعلاً می خواستند کار معاویه را تمام کنند تا در آینده به حساب آن حضرت 
نیز رسیدگی کنند. 


3 - فتنه جویان و آزمندانی که می خواستند با شرکت در جنگ غنیمت, به 
دست ارند. 


4 تزردید کنندکاتی که. خفیفت اماجر | را از اي نی درنیافته: وه آمده بودند 
تا دلیلی بیابند که به کدامین گروه بییوندند. 


5 - متعصبانی که سران قبایل را مد نظر داشتند و این جنگ را به حساب 
جنگهای قبیله ای و خرده حسابهای شخصی محسوب می کردند. 


اینان عناصر سپاه امام بودند و طبیعی, است که چنین سیاهی, با این تنوع 
اشخاص و آرا, نمی تواند 9 انجام مأموریت خویش کامیاب باشد, زیرا| 


سیس امام حسن علیه السلام نخستین گروه خود را تشکیل داد و آنان را 
به عنوان جلوداران سیاه تحت فرماندهی عبیدالله بن عباس تعیین کرد. 
۳ 


نخست آنکه وی اولین دای جنگ بود و دوم آنکه در میان مردم و محافل 
از آوازه ای نیک برخوردار بود و سوم آنکه وی می خواست انتقام خون دو 
پسرش را که به دست سیاهیان معاویه کشته شده بودند, بگیرد و بالاخره 
آنکة خویشاوند نزدیک امام حسن بود. 


ابن عباس با سپاه خویش به سوی مسکن, (11) , بر کنار نهر دجله, حرکت 
کرد ودر آنجا با اردوگاه معاویه رو به رو شد. 


وی در همان مکان به انتظار رسیدن سیپاهیان دیگر از کوفه اردو زد. 


در کوفه, مردم چند گروه بودند. عذه ای جزو هواخواهان و یاران 


معاویه بودند که هداپا و وعده و وعیدهای حزب اموی آنان را فریفته بود. 


همچنین گروهی از آنان در زمره خوارج قشری جای داشتند و برخی هم 
بودند که اتش شور و اشتیاق مردم را بر می افروختند و انان را با روشهای 
ماه جک با شرکشان و عصیاگران بر من انگحت. 


امام حسن علیه السلام پیو سته سخنوران و شخصیتهای مبارز را بدین سوی 
و آن سوی می فرستاد تا مردم را به پاری اش فرا خوانند و به علاوه خود 
با ایراد سخنرانیهای پیاپی, دلهای کوفیان را گرم می کرد. 


اما کوفیان در برابر این دعوت چونان يخ. سرد و افسرده بودند, زیرا 
جنگهای کوبنده و سنگین جمل, 0 
توان: آنان: را نزده بود. آمام: خود در بکن از مناسبتها, از علْثی که مردم 
کوفه را از همراهی با وی بازداشته بود. سخن گفت و فرمود: 


شما در مسیر خود به صفین بودید در حالی که دینتان در برابر دنیایتان قرار 
و امروز نیز این گونه اید و دنیایتان در برابر دینتان قرار گرفته است. 
میان دو دسته مقتول قرار گرفته اید. 


یکی مقتولی در صفین که بر آن می گریید ودیگری مقتولی در نهروان که 
که را و ها بای ی ار ات ماه ی کی ان 
است انتقام جوینده است. 


به رغم تمام این ناهمواریها, یاوران حقّ عزم خودرا بر شرکت در جهاد 
استوار ساختند بدین امید که از این میدان پیروز و سر بلند به در ایند. 
نیرنگهای معاویه کار خود را کرد. وی گروه 


اندکی از آزمندان را به اطاعت خود درآورده بود و نقشه های خود را به 


دستت آنان مات می کرو 


اینان شایعات گوناگون و بسیاری درباره نیروی سپاه شام و کم شماری و 
ضعف سپاه کوفه برای رویارویی با انان در میان مردم می پراکندند. 
همچنین درهم و دینارهای معاویه نیز نقش پلید و پست خود را به خوبی ایفا 
کرد. فرماندهان سپاه امام حسن علیه السلام راء که وی به آنان اعتماد 


ارت تن کدی اند دوه تبلیغاتی و مکارانه معاویه خود را می 


علی رغم آنکه رهبری سپاه امام رهبری حکیمانه و تحت لوای ی 
عباس بود, اما با وجود این این سیاه, خود قربانی نیرنگ معاویه شد و 
فرمانده ان به وسیله معاویه در بند فریب افتاد. 


داستان از این قرار بود که: 


اقا غليم. السلاص. تتر موی شمش سنا براه. لفات با معاویه هامفرنت 
داد و در نامه ای به وی چنین سفارش کرد: 


ای پسر عمو ! من دوازده هزار تن از شجاعان عرب و قاریان شهر را به 
۱ کی 0 ۱ ۳۳/۵ 
انشا خیکت کش هه نان شم انم 


شمارا رای نان کشا کم لها سای ان سا ان 
فروتنی پیشه کن) اآنان را در مجالست نزدیک گردان که اینان باقی 
ماندگان یاران مطمئن امیر مقمنانند. 


ٍ با یشان بر شط فرات خر کت گن‌رتسس مرو تا با معا ویب روا روت گردت: 
پس اگر تو او را دیدار کردی تخاهتن دار اف به نوی بو ای 


چون من بزودی در پی تو حرکت خواهم کرد و باید 


خبر تو هر روز به من برسد وبا این دو تن (قیس بن سعد و سعید بن قیس) 
۳ رت 


پس اگر , ی ی 
آغاز کند پس اگر چنین کرد با او بجنگ و اگر تو کشته شدی فرمانده 
ایا و سا ام ی و من 
فرمانده سپاهیان خواهد بود. (12) 


سپس آن حضرت خود با سیاهی بی شمار که تعداد آن را سی هزار و با 
ی ذکر کرده ات حرکت کرد و تا مظلم ساباط که نزدیک مداین بود 


ر سید 
توطئه های معاویه 


توطئه های معاویه در جلوداران سپاه امام حسن علیه السلام کاز نز افتاد. 
خبری در میان سیاهیان شایع شد که اثری ژرف در روحیه انان داشت. 


شایع شد که: 


حسن برای برقراری صلح با معاویه مکاتبه می کند پس چرا شما خود را به 
کشتن می دهید. پس از شایع ساختن این خبر در میان سپاهیان, معاویه با 
ی و دادن وعده, کوشید تا نظر فرماندهان سپاه را به سوی خود 


فرماندهان نیز پنهانی به اردوگاه معاویه رفت و امن می کردند. 


فتاه شیر این ساعر ار ا ظی‌ساسه اج رای آخاخ‌کسن تست ده هام 
معاویه در همین حد چندان اهمیت نداشت., اما همین که ور توانست 
وجدان فرمانده کل سپاهیان امام حسن را بخرد. این توطئه ها رنگ دیگری 
به خود گرفت. معاویه نامه ای خطاب به عبیدالله نوشت و در آن گفت: 


حسن درباره صلح به من نامه نگاشته است و امر را به من تسلیم خواهد 
کرد پس اگر تو همین حالا در اطاعت من پای نهی, از فرماندهان من 
خواهی 


بود وگرنه دنباله رو من خواهی شد, و اگر تو سخن مرا همین ان بپیذیری 
هزار هزار درهم به تو خواهم بخشید که نیمی از آن را درهمین وقت و نیم 
دیگر را پس از آنکه به کوفه وارد شدم به تو خواهم داد. 


1 
در حقیفقت معاویه در این نامه برای فریفتن عبیدالله به سه ترفند متوسشل 


شد. نخست انکه به وی گفت: 


که حسن به او درباره صلح نامه نکاشته است. این نخستین عاملی بود که 
غبنذالله را : بل لره در آ هرد 


فقو حتماً با خودش گفته است: 


اگر واقعا چنین باشد پس چرا من شهرت و اوازه خویش را در تاریخ لکه 
دوش گیرم. 


ترفند دوم معاویه آن بود که وی گفت: 
متبوع باش. 
یعنی او را به دادن ریاست فریفت 


و بالاخره ترفند سوم آن بود که به وی وعده پاداش یک میلیون درهم داد و 
همین حیله اخیر توانست این شخص را, که امامش وی را به ملازمت عدل 
و مساوات حتّی در مورد فرو دست ترین مردم فرمان داده بود, از راه به 
در برد. 


اه انوم کل بووین رقم کسیر اد منم خی | کاه سا 

به اردوگاه معاویه پیوست. صبحگاهان سپاه در یی جستجوی فرمانده 
تخت یر اه قا به احامس مهار کارت اهر که ند اور اند 
قیس,: مرد شماره 2 سپاه, برخاست و با مردم نماز صبح گذارد. 


آنکا شخظه اشتایا اراتشان کنده دای بان را فوت دی کت 


این (عبیدالله) و پدرش یک روز هم کاری صواب نکردند. پدر او عموی 
رسول خدا بود و 


رام مت کان نو بدن خاضی و نا با ان خصرت بکن نز کت 


او را به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بردند و آن حضرت فدیه او را 
ضان راسان تیان تمرم کر 


و نیز علی ی ام ترا ای ( الا تن اش از زاس مت رات 
بضره. کماشت. آضا اه احفال ا 0 فتسامایان را رها اما 
کنیزکان خرید و ادعا کرد که اين اموال برای او حلال است و اين یکی را 
هم علی علیه السلام بر ولایت یمن گماشت, اما از بُسر بن ارطاه ترسید و 


فرزندانش را وانهاد و گرپخت تا آنکه کشته شدند و اکنون نیز چنین کرده 
است. سیاه سخنان اورا تأیید کرد و گفتند که: 


حمد خدا را که اورا از میان ما خارج کرد. 


اما این لشکری که فرماندهش به اردوگاه معاویه پیوست, در وضعی نبود 
که بتواند در مقابل سپاه معاویه مقاومت کند. از این رو بیشتر افراد این 
تا کرو را وا ار ها 
رسید, باقی ماندند. 


کم شدن این تعداد از سپاهیان. موجب پدید آمدن ضعف و نگرانی در افراد 
خما مقدم ه فیک ستاهیاتی شند کم در مطلم ساناظه ای کرفتم. بهدید: 
یعنی جایی که امام و سپاه او اردو زده و 2 سیاهی که تبلیغات معاویه در 
آن از طریق جاسوسانی که هر دم به آنجا گسیل می کرد, ادامه داشت 


برخی از سیاهیان حضرت به معاویه پیو ستند و دسته ای دیگر به او نوشتند 
که اگر بخواهی می توانیم ایشان را دست بسته 


نزد تو اوریم و اگر بخواهی می توانیم, او را بکشیم. 


بذل و بخششهای معاویه که غالباً افزون از صد هزار بود, برای افراد 
اختصاص داده می شد. 


او پیوسته به فرماندهان سپاه امام وعده ازدواج با دخترانش را می داد تا 
انها را بفریبد و از امام جدا کند. 


بدین گونه می توانیم عمق فشارهایی که امام را مجبور به پذیرش صلح 
کرد دريابیم. امام حسن خطبه اتشینی برای پارانش که باطنا با معاویه 
سازش کرده بودند و مقدمه سیاه او را تشکیل می دادند. اراد کرد. از 
خطبه ای که حضرت به فروشندگان وجدانهای خود ایراد فرمود پیداست که 
سپاهیان آن حضرت تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر تبلیغعات تعاوید قرار 

داشتند تا انجا که حتی به امام اصرار می کردند که از حق خود دست بکشد 
و با معاویه بیعت کند., اما ان حضرت ئن به اين کار نمی داد. همجبین از 
این خطبه معلوم می شود که یکی از سرشناسان سیپاه ان حضرت در 
اندیشه ترور وی بوده است چنان که پیش از این دوست دیگرش, امام 
علی علیه السلام را به قتل رسانیده بود. 


اژ مان آنها کشت شرانط به. کون آق. بو که آنام خسن راب ابعاد 


صلح با معاویه, آن هم با ضرب الاجلی که خود معین کرده بود, سوق می 
داد. بنا بر این امام علیه السلام نامه ای در مورد صلح به معاویه نگاشت پا 


بنا بر قول دیگر, معاویه نامه ای در این باره به حضرت نوشت. 


هر دو طرف پس از آنکه در مورد بندهای این صلح نامه به توافق رسیدند, 
بدان رضایت دادند. 


در واقع امضای این صلح نامه به امام 


جز خیر و نیکی و بر امّت جز صلاح باز نمی گرداند. هر زمان که به 

های امام حسن که پس از انعقاد صلح بر اصحابی که به این صلح اعتر 
داشتند ایراد فرمودند توجه شود درمی یابیم که انعقاد | سل تا 
اندازه تحت تأثیر شرایط دشواری و ی ی 

ای بر می خاسته است. | 
می فرماید: 


نی 


من خوار کننده مومنان نیستم»؛ بلکه سر فراز کننده ایشانم. 


من هنگامی که سستی و کراهت اصحابم را برای جنگیدن مشاهده کردم, 


5 به انعقاد صلح گرفتم و یگانه مقصودم از آن؛ جلوگیری از کشتار 
بود. 


آن حضرت در جای دیگری خطاب به یکی از خوارج که دشمنی آنان نسبت 
به امام حسن و نشثر شیعیانش کمتر از د شمنی معاویه و یارانش به ان حضرت 
نبود, در همین باره می فرماید: 


وای بر تو ای خارجی ! اینسان قضاوت مکن آنچه مرا بدین کار وادار ساخت 
قتل پدرم به دست شما و طعنه هایتان به من و یفماگری شما علیه من 
بود. 


شما هنگامی که به صفین روانه شدید دینتان پیشاپیش دنیایتان بود و امروز 
چنان گشته اید که دنیایتان فرا روی دینتان است. وای بر تو ای خارجی ! 
کوفیان مردمی هستند که نمی توان به آنان اطمینان کرد, و هیچکس جز 
ذلیلان به آنان عزیز نشدند. هیچ یک از آنان با رأی دیگری موافقت نمی 
کند. پدرم به خاطر آنان متحشل مشکلات بسیار و حوادث تلخی شد. 


سرزمین آنان زودتر از دیگر جاها رو به ویرانی قفخ درد و مردم آن 
کسانی هستند که دینشان پراکنده شد و خود گروه 


کم تون 1 با میم ای حامل مر للم شاب ور . 


ام را خعاا 
امام علیه السلام با معاویه تن به صلح داد و این عهدنامه را با وی منعقد 
کرد: 

شم له التکسن الوحیع این مان نامه ای است که حسن من غقلی بن 


ان طالب با معاویه بن ان سفیان منعقد کرده است. وی با معاویه 
فضالخه عی گنه کم عکوست را باشیر ای زر وه اک امه 


1 - معاویه در میان مردم به کتاب خدا و سنت پیامبرش و سیره جانشینان 
1 


2 - معاویه بن ان سفیان نمی تواند پس از خود جانشینی برای حکومت 
تعیین کند, بلکه پس از وی حسن و پس از او حسین باید بر مردم حکومت 


3 - مردم در هر جا که باشند, در شام يا عراق يا حجاز و يا یمن باید در 
امان باشند. 


۴ یاران و پیروان علی و نیز زنان و فرزندانشان باید در امان باشند 
مس باید در این خصوص سو گند یاد کند و پیمان دهد. اگر بنده ای به 
خداوند سوگند بخورد و سپس به عهد خود و گفته است وفادار بماند, 
خداوند بر او خرده نگیرد. 


5 - معاویه نباید علیه حسن بن علی و برادرش حسین و نیز دیگر 
افرادخاندان رسول خدا ۳ الله علیه و آله دز نهان و اشکار دست: به 
توطئها بزند یا آنها را در هرکجا که باشند به هراس اندازد. فلان بن فلان 
موز عا بت موارد ی وخداوند بهترین کسی است 


_ 


محل عقد این صلح نامه در مسکن ساباط بوده است. جایی نزدیک بفغداد 
امروزی که 


نیام: آمام-خمنن .علبه السلام در آنجا ارده زدم: بودر جهن کار انعقاد صلح 
نامه بایان رسید» امام حسن به همراه یارانش به کوفه باز؟ 


استراتژی صلح در نظر امام مجتبی باید پذیرفت که ابو محمّد امام حسن 
مجتبی علیه السلام با فعول, این صلم نامه کم,‌پزخه ار دوسانی آن «ا 
موجب ذلّت و دشمنانش آن را اقدامی از روی ترس و تسلیم طلبی خوانده 
اند. فداکاری بزرگی از خود نشان داد. 


امضای این صلح نامه یکی از پر شکوهترین جلوه های پیروزی بر خود و 
مقاومت در برابر طوفانهای هوا و هوس و احساس مسئولیت در مقابل 
ریختن خونهای مسلمانان و به حقیقت پیوستن این سخن راست و تصدیق 
شده پیامبر بزرگوار بوده است که فر مود: 


اين پسرم (امام حسن) سرور است و شاید خداوند به وسیله او میان دو 
از ای احا ی ۱ 


اگر امام حسن پیشوای صلاح و راستی و الگوی فداکاری و مجمع کرامتها و 
بزر گواریها و در نهایت امام موید به غیب نمی بود؛ از اينکه می د یبد معاویه, 
بعلی همان کسی که پیامبر صلی الله علیه و اله در باره او فرموده بود. 


چون معاویه را بر منبر من دیدید بکشیدش و (اگر چه) هرگز چنین نمی 
۹ ت‌. 


اگر قلب بزرگ او به پروردگارش متصل نمی بود, هر ابتهة دل شکسته و 
رنجیده خاطر می شد و دق میکرد. چرا که به چشم خود می دید که 
مسلمانان دو باره به قهقرا می روند و ستاره جاهلیت جدید از نو درخشش 


پیدا کرده است. 


اگر بردباری عظیم او که بر جوشیده از قوت ایمان 


وی به خدا و تسلیم در برابر قضای او نمی بود هرگز در مقابل معاویه از 
خود شکیبایی نشان نمی داد. 


معاویه بر منبر رسول خدا می نشست و منشور رسالت را پاره می کرد و 
به بزرگترین مردم پس از پیامبر صلی الله علیه و آله, دشنام و ناسزا می 
گفت. آری امام حسن آخرت را بر دنبا ۱ 
0 


و ی ی یی و 
بخشیدن به ارزشهای مکتب می نگریستند. بنا بر اين هنگامی که مردم از 
دین راستین منحرف شوند و طبقات فاسد 29 مشسلط. کردید و 
بخواهند از دین به عنوان ابزاری در خدمت منافع نا مشروع خود بهره 


گیرند. پس حکومت و حکمران به جهنم برود. 


وسیله ای بکار گرفته شود. امیر مقمنان علی علیه السلام درباره شیوه 


به خدا سوگند. معاویه از من زیرک تر و باهوش تر نیست. امّا او خیانت 
پیشه کر 0۳ در راه حکومت (مرتکب گناه می شود و اگر خیانت منفور 
نمی بود من خود زیرک ترین مردمان بودم. ولی هر خیانتی گناه و هر 


همجنین از ابن عباس روایت شده است که گفت: 


در ذی قار بر امیر مومنان علیه السلام وارد شدم. او داشت. کفش خود را 
وصله می کرد. پس به من 


قیمت این کفش چند است؟ گفتم: 
قیمتی ندارد. فرمود: 


به خدا سو گند این کفش در نزد من از حکومت بر شما محبوب تر است 
مکر آنکه حفن: را بر باق دارم با از باطلی جلو کبری کنم. (17) 


2 - امام حسن در زمانی می زیست که روح ایمان در نزد مردم و به ویژه 
در قبایل عربی که به خارج از حجاز رفته و در سرزمینهای پر خیر و برکت 
پراکنده شده بودند, به غایت تنژل یافته بود. این قبایل رسالت خود را یا 
فراموش کرده و يا هاله ای بی رمق از آن را نگه داشته بودند. کوفه الجند 
که در روزگا ر خليفه دوم ساخته شد تا حامی سیاه و مرکزی برای فتوحات 
شرقی مسلمانان باشد به صورت مرکز کشمکشهای قبایل و لشکر 
کشیهای فاسد در امده: «هر کسن که بیشتر می داد مردم جدب او مین 
شدند. 


البته در این صیازن؛ قبایل دیگری نیز بودند که از اسلام و حق و خط مشی 
اتقلایی ال بت سفاع بف کرر مه اما سیر قایلن که در این سورشوی 
زیستند در پی رسیدن به مال و ثروت بودند تا انجا که از پیرامون رهبری 
شرعی پراکنده گشتند و همین که دانستند معاوبه اموال مسلمانان را بی 
هیچ حساب و کتابی به این وآن خن بخشد: با گردن کشان شامی بنای 1 
نگاری نهادند. 


که فرماندهی سپاه ان حضرت را نیز بر عهده داشت, به طمع رسیدن به 
بیش از یک میلیون درهم» حضرت را وامی گذارد و به معاویه می پیوندد. 
همچنین می بینیم که کوفه بار دیگر به امام به 


حقّ خود, یعنی حسین بن علی علیه السلام, که پسر عمویش مسلم بن 
عقیل را به سوی آنان روانه می کند, پشت می کند. چرا که ابن زیاد به 
کففه: یل »هی شود ,وب آنان افو می دهد کت یه سهم ریک دم تا 
بیفزاید. کوفیان نیز با شنیدن این وعده به ابن ی ودر 
رتر که اوه نی سول کر انصلن اللف یه امه ال ان خرن 
رات کب رین وس می کفتد ام از ین زیاد نمی پرشند که منطو ان 
از ده چیست. بعدا معلوم می شود که منظور ابن زیاد از ده فقط ده دانه 
خرما بوده است !۱ 


چه بسا کوفیان به خود وعده ق دادن آ ند کسخما منظور از ده, ده دینار 
بوده است ! کوفیان از جنگ خسته شده بودند و به زندگی راحت و آسوده 
هی آندنشیدند: فاهل. بصیربت: که بیر آمون حضرت: امیر غلیه االسلامخ کردامده 
بودند و از ایشان دفاع میکردند و روز قیامت را به مردم تذکر می دادند و 
فضایل امام به حق* خود را برای آنان باز می گفتند, در میان آنان حضور 
نداشتند. 


دیگر عمار یاسر, که در روز صفین فریاد می زد پیش به سوی بهشت در 
کوفه تس دیگر مالک اشتر آن یار دلاوز و پیشگام و فرمانده جنگی زیرک 
امیر مومنان او را برادر خود می دانست ودر غیابش اه حسرت سر می 
داد, بین کوفیان نبود. 


دیگر هی شاتی از باران آفام‌وشول دا ضلیالله علیه و آله وعلن علیه 
الشایت که هه اما 


اعتماد می کرد و در اداره جنگها از ایشان کمک می گرفت. در جامعه کوفه 


دیده نمی شد. 


دفتر تکوم درد آلود امام علی, آن قهرمان پینٌ پیشگام جنگها, نیز به تیغ خیانت 


بسته شده بود. 


مگر او نبود که اندکی پیش از شهادتش بر فراز منبر رفت و[ بالای 
سرش باز کرد و خطاب به پروردگارش گفت: 


جچه چیزی تیره روز ترین شما را از کشتن من مانع می شود؟ ! خدایا ! من 
ایتان‌ر | خسته کردهو اینان تب مرا بهنمم آورده اند 


پس ایشان را از من و مرا از ایشان آسوده گردان. (18) 

این در حالی است که علی علیه السلام اندکی پیش از شهادت. سیپاهی 
برای نبرد با معاویه بسیج کرده بود و اين همان سپاهی بود که پس از وی 
فرزندش امام حسن فرماندهی ان را عهده دار شد, اما تضعیف اراده 
سپاهیان و اختلاف نظر آنان و نیز خیانت فرماندهان سپاه موجب شکست 
سیاه حضرت شد. 


به طوری که می توان گفت که اگر همین عوامل در زمان حیات حضرت 
علی نیز رخ می داد او را نیز با شکست مواجه می کرد. اما تقدیر ان بود 
که امیر مومنان به شهادت رسد و صلح به دست فرزند بزرگوارش که 
پیامبر صلی الله علیه و آله گفته بود. خداوند به وسیله او میان دو گروه از 


اقتش ۳ 9 کند, امضا شود. در حدیتی از حارثت همدانی آمده 


است 
چون امیر مقمنان شهید شد, مردم نزد امام حسن امدند و گفتند؛ 


تو جانشین پدرت و وصی اویی و ما گوش به فرمان تو هستیم. پس بر ما 
کت که ان کت 


به 


خدای سوگند که دروغ می گویید. شما به کسی که بهتر از من بود وفا 
نکردید انگاه چگونه به من وفادار خوا هد ماند؟ و چگونه من به شما 
اطمیای کصو‌حالن که نها اعفاه دار اک راست ی جوم فا 
من و شما اردوگاه مداین باشد. آنجا وفاداری نشان دهید. (19) 


امام حسن علیه السلام در چنین شرایط دشواری چه می توانست بکند؟ آیا 
با سپاهیان خود باید مانند معاویه رفتار می کرد اموال مسلمانان را به آنها 
بذل وبخشش می کرد و هر کس را که از خود گریزان دید با عسل زهر 
آلود از مان ی نا آنکه رون پدرش را پیش می گرفت هر چند که 
این امر حکومت او را با سختیها و دشواریها مواجه سازد؟ آن حضرت از 
حکومت دست شست. چرا که پی برد که حکومت نمی تواند وسیله ای پاک 
از حکومت یافت و ان پیوستن به صفوف مخالفان و دمیدن دوباره روح 
مکتب در امّت از طریق پرورش رهبران و نشر افکار و رهبری مومنان 
راستین مخالف با حکومت و تو سعه مبارزه مخالفان بود. 


3 - شرطهای صلح نامه ای که امام علیه السلام بر معاویه املا کرد و آنها 
رامعیار سلامت حکومت دانست خود گواه آن است که آن حضرت 
درانديشه طرح نقشه ای برای رویایی با اوضاع فاسد بوده است, اما با به 
کارگیری وسایل دیگری جز ابزار حکومت. در برخی از موارد این صلح نامه 


امده است : 


1 - معاویه باید به کتاب خدا و سنّت پیامبرش و روش جانشینان صالح آن 
حضرت حکومت کند. 


2 - معاویه بن 


ابی سفیان نباید کسی را پس از خود به عنوان جانشین معرفی و تعیین 
کند, بلکه تعیین خلیفه پس از وی بر عهده شورای مسلمانان است. 


3 - مردم در هر کجا که باشند یا در شام و یا در عراق یا در حجاز و یا در 
یمن باید در امن و امان به سر برند. 


4 - یاران و پیروان علی و اموال و زنان و فرزندانشان باید از هرگونه 
5 - معاویه نباید علیه حسن بن علی و برادرش حسین و نیز دیگر 
افرادخاندان رسول خدا| 7 الله علیه و آله در نهان و آشکار دست به 
توطته بدندو با آنها راد هر کجا که باشتد.به هرایس آنداژد:20(۰) 


نامه در 0 مهم ترین قانونهای ۳ اسلام اعم از با بودن 
حکومت بر طبق کتاب و سنّت و شورایی بودن حکومت می باشد. 


بنا بر اين شرطها, معاویه مسوول برقراری امنیت برای مردم و بویژه 
رهبری مخالفان یعنی خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله است. معاویه نیز 
این شرطها را به عنوان اساس حکومت در نزد مردم پذیرفت. 

امام علیه السلام نیز بدین وسیله مهمترین راه را برای نمایاندن حقیقت 


ما ماه رن ادا مارا و یار یا ات 
صلح نامه مخالفت می کردند, انتخاب کرد. 


را ار کی انش اه هام 
خرامانی متکل شد زرا جانها در اشتای برد با شاوهیصیخت « 


افزون بر اينکه 


ساده لوحان خوارج عقیده داشتند که هر کس حکومت به معاویه بسیپارد 
بخ کفر: کر آییده است وحن تست به آن حضرت:؟ نند . 


به خدا سو گند این مرد کافر شده است ! (21) 


امام حسن علیه السلام یس از انعقاد صلح نامه با معاویه برای مردم 
سخنانی ایراد کرد و گفت: 


ای مردم ! اگر شما در تمام دنا در یی مردی بگردید که جذش رسول خدا 


معاویه بر سر حقّی با من به منازعه برخاست که از آن من بود, اما به 
خاطر صلاح امّت و جلوگیری از خونریزی ان را بدو واگذاردم و شما با من 
صلاح دیدم که با معاویه صلح کنم تا انچه کردم خود حجتی باشد بر کسی 
که این امر را ارزو می کرد و من می دانم, شاید ازمونی باشد و متاعی 
برای مدتی چند. (22) 


با این وجود حتّی برخی از اصحاب پزر فآ خصترت: نیز نز اوق اغتراضش 
کردند. حجر بن عدذی با او گفت: 


به خدا قسم دوست داشتم که تو در این روز وفات می یافتی و ما نیز با تو 
می مردیم و چنین روزی رانمی دیدم. ما بازگشتیم در حالی که مجبور به 
پذیرش آنچه دوست نداشتیم شدیم و آنان بدانچه دوست می داشتند, 
شادمان و خوشحال بازگشتند. به نظر می رسد که امام مایل نبود در 
فرمود. 


ای حجر ! من سخن تو را در مجلس معاویه 


شنیدم. هر کسی, آنچه راکه تو دوست می داری دوست ندارد و رای او 
همانند رای تو نیست. من جزبرای ابقای شما تن به چنین کاری ندادم و 
خداوند متعال هر روز دست اندر کار امری است. (23) 


سفیان نیز که یکی از پیروان امیر مومنان و امام حسن علیه السلام بود, 
نزد امام حسن امد, عذه ای در محضر امام مجتبی حضور داشتند. سفیان 


پاسخ داد؛ 
سلام بر تو ای سفیان. سفیان در ادامه روایت گوید: 


از مرکوبم پایین جستم و ان را بستم و سپس به خدمت امام حسن علیه 
السلام رسیدم آن حضرت پرسید: 


ای سفیان چه گفتی؟ 


سلام بر تو ای خوار کننده مقمنان. پدر و مادرم به فدایت, به خدا| سو گند تو 

وقتی با این عصیانگر (معاویه) بیعت کردی و حکومت رابه اين ملعون, 

فرزند ان زن جگر خواره تسلیم نمودی ما را سر افکنده ساختی, حال انکه 

صد ی اختیار تو هستند که حاضرند در برابرت بمیرند و خداوند 
کار حکومت را به تو وانهاده است. امام حسن در پاسخ 


اه شقیان! فا ال پیش هر گام به خف بی ریم بدان تشک کتیم:من از 
علی علیه السلام شنیدم که می گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیدم که می فرمود: 


روزها و شبها سپری نشود تا آنکه کا ر این امّت بر مردی که سرینی پهن و 
حلویت تشاد داردو-هر عه هن خوزند سیر تمی: نود خفغ. آیت: 


و هی یاوری در زمین ندارد. 


این مرد همان معاویه است و من می دانم که خداوند خود تمام کننده کار 
سپس موّذن بانگ برداشت و ما به طرف کسی که شیر شترش را می 
دوشید, رفتیم, ان حضرت کاسه ای گرفت و همان طور ایستاده نوشید و 
سپس مرا نب تشر ای ار شا نیقی وبا نقض به نوی مس در فنیمه آن حضرت به 
من فرمود: 

ای سفیان چه شد که آمدی؟ گفتم: 


به خدایی که محمد را به هدایت و دین حق مبعوث کرد. محبت شما موجب 
پس مژده باد بر تو ای سفیان که من از علی علیه السلام شنیدم که می 
قرف ا یناسر صای اله‌ شاه ه له ره کمن مت 


اهل بیت من و دوستدارانشان مانند این دو (انگشتان سبابه خود را نشان 
داد (یا این دو) انگشتان سبابه و انگشت وسط خود را نشان داد) بر حوض, 
بر من وارد می شوند. در حالی که یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد. 
شاد باش ای سفیان که دنیا نیکوکار و گنهکار را در برمی گیرد تا آنکه 
خذاوند پیشه‌ایی خف از خاندان فجید صلی الله علیه:و اله. را مبعوت کند, 


گاهی اوقات حتی امام حسن علیه السلام, اصحاب خود را به بیعت با 
معاویه فرمان می داد. از جمله روزی قیس بن سعد بن عباده انصاری, 
رئیس شرطه الخمیس. که به وسیله امام علی بنیان نهاده شده بود, بر 
معاویه داخل شد. معاویه به او گفت: 

بیعت کن. قیس به امام حسن نگریست و پرسید: 

ای ابو محشد ! آیا بیعت کنم؟ 

معاویه گفت: 


آبا ذشت نردان تیستی ؟-به خدا سو کند.من: (2۸) 


هیچ کاری نمی توانی بکنی به 


ی ی 


موضع گیریهای تابناک 

امام میوه های صلح را می چیند هدف اصلی امام حسن از انعقاد صلح با 
معاویه در واقع افشا کردن ماهیت آن مرد نیرنگ باز و نابود کردن حکومت 
استوار شده بر ارزشهای جاهلی او بود. 

امام حسن علیه السلام می خواست از نو صفوف مخالفان را نظم بخشد و 
از هر فرصتی برای برانگیختن روح ایمان و تقوا در مردم بهره برداری کند. 


خواهیم پز ده در وک ِ موضعگیری هاء تا ۹ را می 


الف - اندکی پسن از برقراری صلح, معاویه برای ایراد سخنرانی بر منبر 


نشست و 


حسن بن علی مرا شایسته خلافت تشخیص داد و خود را سزاوار این امر 
ندانست. اک اه اه او ار 
پایین تر از معاویه نشسته بود. چون سخنان معاویه به پایان رسید, آن 
حضرت برخاست و خدای را بدانچه شایسته بود, ستود و آنگاه از روز 
مباهله یاد کرد و فرمود: 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله از خلایق, پدرم و از فرزندان من و 
برادرم و از زنان مادرم را بیاورد. (260) 


ما اهل و دودمان او هستیم. او از ماست و ما از اوییم. و چون 1 تطهیر 
ار سس سول کا هی اه هه الم سا را رت عیای کر 


ام 


سلمه(رض) ۳3 آورد و آنگاه فرمود: 


بار خدایا ! اینان اهل بیت و دودمان منند. پس پلیدی را از ایشان بزدای و 
آنها را پاک کن. در زیر این عبا جز من و برادر و پدرم و مادرم کس دیگری 
نبود و در مسجدهیچ کسی اجازه جنب شدن نداشت و هیچ کس را حق به 
دنیا آمدن در آن نبود مگر پیامبر صلی الله علیه و آله و پدرم و اين کرامتی 
بود از جانب خداوند به ما و شما خود جایگاه ما را در نزد رسول خدا صلی 
الله علیه و آله دید بودید. 


همچنین آن حضرت فرمان داد تا درهایی را که به روی مسجد گشوده می 
شد ببندند مگر درب خانه ما را. برخی در این باره از حضرتش پرسش 
کردند و وی فرمود: 

من از جانب خود نمی گویم که کدام در را ببندید و کدام را بگشایید, بلکه 
خداوند به بستن و گشودن این درها فرمان داده است. 

اینک معاویه پنداشته است که من او را شایسته خلافت دانسته و خودرا 
سزاوار ان ندانسته ام . او دروعغ می گوید. ما در کتاب خدا| و بر زبان 
پیامبرش نسبت به مردمان اولی هستیم. اهل بیت همواره و از زمانی که 
خداوند, پیامبرش را به سوی خود برد, زیر سنم بوده اند. 


پس خداوند میان ما و کسانی که حة؛ ما را به ستم گرفته و بر گردن ما بالا 
رفته اند و مردم را بر ضذ ما شورانده و سهم ما را از «فی ۶» (28) 
بازداشته و مادر ما را از حقی که رسول خدا صلی الله علیه و اله برای او 
قرار داده بود, محروم کرده اند, داوری فرماید. 


کنم که اگر مردم به هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله آنان را 
تری صحفت با پدرم تفت سین کرونهه همان اسان پاران تحصمن رای آنان 


فرو می بارید و زمین برکتش را ا3 انان درتع نف ارت 


و تو ای معاویه ! در اين خلافت طمع نمی کردی. چون این خلافت از جایگاه 
اسلی ون رن امد فریش موسر ان کال کوت و ا راوگان ماه 
(و فرزندان آنان, یعنی تو و یارانت در ان طمتع. کوذید: در حالی که رسول 
خی اه وا ری 


کار هیچ افتی تباه نشد مکر انکه مردی در میان آنان به حکومت رسید که 


عالمتر از او نیز یافت می شد امّا وی آن امّت را به درجات پست تر سوق 
فی داهن تا بدانهایی رستند که: ان ان کر‌بختة بودند. 


رها کردند و پیرو سامری شدند. این ات نیز پدر مرا وانهادند و با دیگری 
دست بیعت دادند. حال انکه خود از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیده 


بودند که به پدرم می فرمود: 


اينان خود دیده بودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله پدرم را درروز 
عدیر خم منصوب کرد و بدیشان فرمود که شاهدان, غایبان را از این 
موضوع آگاه سازند. رسول خدا صلی الله علیه و آله از قوم خوبش گریخت 
در جالی که آنان را به-خدای تغالی فی خواند تا آنکه در غاری وارد شد.و 
اگر یاورانی می یافت هرگز نمی گریخت و هنگامی 


که آنان را دعوت کرد پدرم دستش را در دست پیامبر نهاد و به فریاد او 
رسید به هنگامی که فریاد رسی نداشت. پس خداوند هارون را در 
گشایشی: قرار داد در زمانی که او را ناتوان گرفتند و نزدیک بود بکشندش 
وخداوند پیامتر ضلی ال غلیه:و اله. را در حکشایشی: فرار داد: 


هنگامی که وی به غار قدم نهاد و یارانی نیافت و پدرم و من نیز در 
7 
گذارد و با تو بیعت کرد. ای معاویه: آنچه گفتم تماما نمونه ها و سثّت ها 
بود که یکی از پس دیگری روی می دهد. ای مردم ! به راستی که اگر شما 
بین مشرق و مغفرب جهان را بکاوید که مردی را بيابید که زاده پیامبری 
باشد. به جز من و برادرم کس دیگری 1 معاویه 
اس ارو کارت (29) 


ب - یک بار دیگر معاویه بر فراز منبر رفت و به امیر مومنان علیه السلام 
ناسزا گفت. امام حسن که در آن مجلس حضور داشت. با معاویه به 
مجادبه پرداخت و او را در برابر دیدگان مردم رسوا کرد. در این باره در 
روایت آفده: آ بت : 


پس از آنکه پیمان نامه صلح امضا شد, معاویه به کوفه رفت و چند روزی 
در آنجا اقامت گزید. چون کار بیعت با وی به پایان رسید برای مردم به 
سخنرانی ایستاد و از امیر مومنان علی یاد کرد و به او و سپس به امام 


دست اورا گرفت و بر جایش نشاند وسپس خود برخاست و فرمود: 

وتو معاوبه ۱ 8 فاطمه و ماد توهتد تب 
پدر بزرگ من رسول خدا صلی الله علیه و آله و نیای تو حرب است و مادر 
بزرگ من خدیجه و مادر بزرگ نز وتا انیت بسن لحم دای بر کسام 
ترین, پست نژادترین و بد قوم ترین و دیرینه ترین کافر و منافق ما باد ! 
عذه ای از کسانی که در مسجد حضور داشتند در پی این دعا گفتند: 

آمین آمین. (30) 


۲ شام, جایی که معاویه بیست سال پایگاه خلافتش را در آنجا نهاده 
بود و دروغهای جدیدی بر اسلام می بست, به طوری که نزدیک بود تا ایین 
تازه ای به وجود اورد, امام حسن مجنبی به مخالفت با نظام فاسد او 
روای یت کرده اند که عمرو بن عاص به معاویه گفت: 

حسن بن علی مردی ناتوان و عاجز است و چون بر فراز منبر رود و مردم 


به او بنگرند خجل می شود و از گفتن باز می ماند. ای کاش به او اجازه 
سر وهی پس معاویه به امام حسن گفت: 


ای آبو محمد ! ای کاش بر منبر می ندز نشستی و ما را اندرز می گفتی ! 


ستایش خدای را به جا آورد و بر او درود فرستاد. وسپس فرمود: 


که ای سا سین هی دا ند که کیستم راتکه مه | نی تسشن ند انه 
رحس ی سر وم ناتسرل اسان 
الله علیه و اله هستم. 


من فرزند رسول خدایم. من فرزند چراغ تابانم. من فرزند مژده بخش و 
بیم دهنده آم, من فرزند کسی هستم که به رحمت برای جهانیان مبعوت 
شد. فرزند ان کس که به سوی جن و انس مبعوث شد منم, فرزند بهترین 
خلق خدا پس از رسول خدا. منم. فرزند صاحب فضایل منم, فرزند صاحب 
معجزات و دلایل, منم فرزند امیر مومنان. منم کسی که از رسیدن به 
حقش بازداشته شده, منم یکی از دو سرور جوانان بهشتی. منم فرزند 
رکن و مقام, منم فرزند مکه و منی, منم فرزند مشعر و عرفات. معاویه از 
شنیدن این سخنان به خشم امد و گفت: 


دست از این سخنان بردار و برای ما از خرمای تازه بگو, امام علیه السلام 
در پاسخ او فرمود: 


آنگاه دنبال سخن خود را گرفت و ادامه داد؛ 


شدند. منم فرزند پیشوای مردم و فرزند محمٌد رسول خدا صلی الله علیه 
و اله. معاویه ترسید که مردم با شنیدن این سخنان, به ان حضرت متمایل 
شوند, از این رو گفت: 


ای ابو محمد ! پایین بیا. آنچه کف کافی است. امام حسن از منبر پایین 
امد. معاویه به او گفت: 


فکر کردی در آینده خلیفه خواهی شد؟ تو را 


خفه کی اس کون یی کیش مت رس تا ار کود وه 
کسی که با زور خلیفه شود و سنّت رسول را تعطیل کند و دنیا را پدر و 
مادر خود گیرد و حکومتی را صاحب شود که اندکی از آن کام جوید و 
سپس لذّتش تمام شود و رنج و دردش باقی بماند. آنگاه امام حسن 
عمرو بن عاص به وی گفت: 


بنشین, من از تو پرسشهایی دارم. امام فرمود: 
هر چه می خواهی بپرس. عمرو پرسید: 
مرا از معانی کرم و یاری و مروت آگاه گردان. پس امام حسن فرمود: 


کرم, اقدام به نیکی و بخشش پیش از درخواست است. پیاری دفاع از 
ناموس و بردباری در هنگام سختی هاست و مروت آن است که مرد دین 
خود را حفظ کند و نفس خود را از پلیدیها دور دارد و حقوقی را که برگردن 
دارد ادا کند و با بانگ رسا سلام گوید. همین که امام حسن علیه السلام 


بیرون رفت, , معاویه عمرو را به باد نکوهش گرفت وگفت: 

شامیان را فاسد کردی. عمرو گفت: 

ِ«ِ شامیان تو را به خاطر دین و ایمانت دوست ندارند, بلکه تو 
به خاطر دنیادوست دارند تا نصیبی از تو بدانها برسد. شمشیر و پول هم 

ّ در دست توست, بنا بر این سخن حسن چندان ناثیری در انها ندارد. 
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حرکت به سوی مدینه 


رخت برکشید. با رفتن امام از کوفه, خیر نیز از ان شهر کوج 


کرد. در همان روزهایی که آن حضرت از کوفه بیرون رفت. طاعون سختی 
در ان شهر شیوع یافت و شمار بسیاری از کوفیان و حثی والی ان شهر, 
ولید بن مغیره, در اثر ابتلا به بیماری طاعون از دنیا رفتند. چون ۲ 
علیه الستلام نم مدینه: سید فردم فده بة. جرهی آنان: خضرت. استقبال 
کردند. امام در آن دیار بر ضدذ معاویه و توطثه هایش علیه مسلمانان: به 
جنگ سرد متوسٌل شد. 


تا آنجا که پس از یک سال به شام, پایتخت خلافت اسلامی در آن روز رفت 
و در آنجا مردم را به نهضتی که برای به ثمر رساندن آن خلق شده و برای 
آن قیام کرده و با آن ژندکی: کزده بود. یعنی احقاق حق و نابودی باطل. 
دعوت کرد. امام حسن در این مسافرت تبلیغی به مردم شام تفهیم کرد که 
معاویه بااین تبلیغات گمراه کننده, برای خلافت و رهبری مسلمانان 
شایستگی ندارد و می خواهد مردم را , به همان جاهلیت روزگار پدرش باز 
کرد اند اه مر دض وا یه ند میکتتا ند و ور نان را دمم برای او مهم 
نیست که مردم پس از اين, نیکبخت شوند یا تیره روز. از این رو شگفت 
آور نیست اگر می بینیم تمام کسانی که گرد معاویه را می گرفتند و از 
آنديشه های او هوادرای می کردند و جان خود را در گرو دعوت او می 
گذاشتند. همه از کسانی بودند که پیش از این خود يا خانواده شان به گرد 
ابوسفیان جمع می آمدند و از اندیشه های او دفاع می کردند, زیرا معاویه 
در حقیقت رهبری حزب اموی را بر عهده داشت که پیش از 


وی پدرش» ابوسفیان, زر را با همان مفاهیم و عادت و رفتار هدایت می 
کرد. همچنین نباید در شگفت شویم هنگامی که می بینیم پاران امام حسن 
کسانی هستند که پیش از این با ابوسفیان و حزبش سر ستیز داشتند و از 
ارزشهای مکتب دفاع می کردند. 


در واقع حرکت معاویه. واکنش جاهلانه ای بود بر ضد انتشار مکتب اسلام 
واین حرکت با روم پیوندی کامل داشت. معاویه بر کسانی مانند عمرو بن 
عاص.: زیاد بن ابیه, عتبه بن ابوسفیان, مغیره بن شعبه و افراد دیگری 
همانند آنها که چهره هایشان یا چهره های قبایلشان در جنگهای بدر و خندق 
برد ها اشان هقف شود تکیه کامل داشت. او همچنین بر نصارا که نیرویی 
متنابهی در حکومت اموی برای خود دست و پا کرده بودند, متکی بود. او 
هر شب, مجمعی تشکیل می داد وعدژه ای اخبار جنگهای گذشته را , بویژه 
تجارب روم در جنگهای سیاسی راء بر او می خواندند و وی در جنگهای 
سیاسی خود شیوه های آتان را یه کار می پست. از یتجا در می یابیم که 
خنی: فان امیر مقمنان علی بن آبی طالب يا فرزندش امام حسن با 
معاویه, تنها بر سر حکومت 1 جنگ میان دوحزب در محد وده مملکت 
اقا می شون اشت نله انس کی وا بات کدالی اشکار سای کف کم ره 
گونه ای خزنده در پیش روی بود. و اسلام ناب قلمداد کرد. از همین 
روست که امام حسن برای رویارویی در این جنگ, , شیوه ای مخصوص به 
کار می گیرد. ۳ پایتخت خلافت معاویه. تصمیم می 


گیرد دعوت خود را آشکارا مطرح کند 


وی برای آن که حو" را استوار دارد, جان 


خود را در راه آن گذارد و طبیعی بودکه شامیان به او که رهبری مخالفان 
حکومت آنان و نیز رهبری جنگ مخالفت با سیاستهایشان را در دست 
ین توق د33 قت ۲ بسیاری از آنان به سویش تست 
۳-۲ به گوش آنان برساند و شیشه عمر سیاسی معاویه را درهم شکند و 
خوابهای جاهلی وار او را از هم بگسلد. صفحات تاریخ, بسیاری از خطبه 
های آن حضرت را که برای شامیان ایراد کرده بود. در خود ثبت کرده 
است. این خطبه ها در جان اهل شام تأثیر به سزایی داشت تا آنجا که 
هواخواهان معاویه به نزد او رفتند و گفتند: 


حسن, یاد و نام پدرش را زنده کرد. او سخن می گوید و مردم تصدیقفش 
ضف کنتد/ فرمان می دهد و مردم فرمانش می برند و پیروان بسیار یافته 
تایه ار اتامموای ابا اه رم این او حات 
او همواره ما را تهدید خواهد کرد. 


سیاست امام و حکومت معاویه 


امام حسن مجتبی علیه السلام بدین سان رهبری جناح سیاسی نیرومندی 
را بر ضد معاویه به عهده گرفت. آن حضرت پیروانش را در هر گوشه و 
کناری رهبری می کرد و صفوف آنان را نظم می بخشید و استعدادهایشان 
را بارور می ساخت ودر برابر ستیزه گریها و فریبهای معاوبه, از آن دفاع 
می کرد. همچنین در همان زمان آن حضرت به نشر فرهنگ اسلامی در 
سر تا سر مملکت اسلامی, از طریق نامه یا گروهی از شاگردان برجسته 
اش که خود امور مادی و معنوی انان را بر عهده 


گرفته بود و آنان را به اين سوي و آن سوی می فرستاد و یا از طریق 
خطبه هایی که در ایام حج و غیر آن ایراد می کرد. همّت می گمارد. از این 
راه جریان فرهنگی اصیل امت را رهبری می کرد. 


از همین جاست که می توان پی برد که چرا آن حضرت مدینه منوره را به 

عنوان وطن دایم خود برگزید, زیرا در آن شهر گروهی از انصار و نیز 
کسان دیگری بودند که امام می توانست با ارشاد و راهنمایی آنان, راهی 
رای شانت ات ان جرا که آساه مه نان آنان ار فاص 


بنا ؛ بر اين هر کس که به رهبری انصار دست می یافت می توانست عملاً 
۳ ات را به دست گیرد. شهادت فرجامی شایسته سیاست 
خردمندانه امام حسن علیه السلام و جایگاه والای او در میان امت. معاویه 
را واداشت تا در قدرت خویش نسبت به مخالفت با ان حضرت و 
ناشایستگی اش دز تکیه زدن بر مشند خلافث به تردید افتده زیرا او کامی 
او ات ان موه اعتراص مین کردید: از اين رو کوششهای تاه 
شکست مواجه شده و آرزوهایش به تباهی گراییده نویه بنا بر این در پی 

یافتن چاره ای بر امد که او را تا اندازه بسیاری موفق گرداند. این 3 
ریختن خون امام حسن از طریق زهری بود که برای همسر امام فرستاده 
بود. پیش از این گفتیم که در منطق معاویه. ارتکاب هر جنایتی توجیه شده 


به شمار می 


آمد. بنا بر تعبیر سخیف وی, خداوند سپاهیانی در عسل داشت. هرگاه که 
وا ها اسر اس وهای له ار عم ماه 
حسن علیه السلام نیز آزمایش کرد اما اين زهر در آن حضرت کارگر نیفتاد 


از این رو معاویه به پادشاه روم نامه ای نوشت و از وی درخواست کرد که 
زهری کشنده برایش ارسال دارد. پادشاه روم در پاسخ معاویه گفت: 


دز انیم هاسرها تست دود کشتن. کفتن که.با. فا شین ۹ ستیز ندارد, همکاری 
کنیم. معاویه در پاسخ به او پیغام داد. اين مرد (امام 1 فرزند کسی 
است که در دیار تهامه خروج کرد (32) و خواستار سرزمین پدرت شد. من 
می خواهم آو را با زهر از میان بردارم تا مردم و کشور را از شتّ او آسوده 
سازم. پادشاه روم آن زهر کشنده را برای معاویه فرستاد و معاویه نیز ان 
رابه وسیله جعده, همسر خیانتکار امام حسن علیه السلام, که به خاندانی 
ند کار انتساب داشت, (33) به آن حضرت نوشانید. چهل پا شصت روز از 
نوشیدن زهر گذشت وقتی آن ۳ تمام به وصایای خود را به برادرش 
امام حسین باز ز گفت و دانست که مرگش فرا رسیده است., با خداوند به 
ای وناز پرداخت و کیت: 


بار خدایا من خود را در بارگاه تو می پندارم. این گرانترین حالت بر من 
اشیخه تا کین شعاد آن دفار حادم ام اه دام که را با هتخاس 


گردان و تنهایی ام را 


در آرامگاهم با من انس د۵. . شربت او) معاویم (در من اثر گذاشت به خدا 
سوگند او به وعده ای که داده بود وفا نکرد و آنچه را که گفته بود, راست 
نبود. آنگاه تا هنگام پیوستن به رفیق اعلی انا از قرآن مجید را زمزمه 


کرد. 
تشییع پیکر پاک آن حضرت 


مد بنه منوره برای تشییع جنازه فرزند دختر گرامی رسول خدا صلی الله 
علیه و آله, کسی که از هیچ اقدامی در جهت مصالح آنان فرو گذار نکرد, 
به پا خاست. تشییع کنندگان پیکر پاک آن حضرت را بر دوش گرفتند و او را 
به حرم نبوی می بردند تا اورا در آنجا به خاک سپارند يا بنا بر وصیتی که 
امام کرده بود با او تجدید میثاق کنند. عايشه نیز بر استری سیاه و سفید 
سوار بود و از بنی امیه خواست که بیرون شوند. آنان نیز به طرف صفوف 
شکوهمند تشییع کنندگان مهاجر و انصار, بنی هاشم و دیگر مردم موّمن 
فخشه: آ ند عايشه فریاد زد: 


پروردگارا! جنگ بفتر از ارآفشن است. آپا عثمان در جایی دور از مدینه به 
خاک سپرده شود و حسن در کنار جدش؟ ! سپس در میان بنی هاشم فریاد 
زد: 

مخالفید ! اگر امام حسن به برادرش امام حسین وصیت نکرده بود که در 


تشییع جنازه اش اجازه خونریزی ندهد واگر حسین در میان آنان بانگ نداده 


به سوی بقیع برید که خود او گفت: 
اگر مرا از به خاک سیاری در کنار جذم بازداشتند. با 


کسی نستیزیدو مرا در بقیع, در کنار مادرم. دفن کنید. بنی هاشم زمین را 
از لوث وجود بنی امیه پاک می کردند. جسارت بنی امیه تا انجا بالا گرفت 
که حتّی پیش از باز گرداندن جنازه به سوی بقبع, اقدام به تیر باران جسد 
کردند به طوری که هفتاد تیر فقط بر پیکر پاک آن حضرت فرو رفته بود. 
تشییع کنندگان, پیکر امام حسن علیه السلام را به سوی بقیع بردند و در 
میان جمعیت انبوه مردم او را در مکانی که هم اکنون زیارتگاه آن حضرت 
است., به خاک سیردند. سبط اکبر رسول خدا اینچنین پاک و مظلوم زیست 
ایا ار 
درود خدا بر او باد تا زمانی که شب و روز پاینده است. 


1 - امام حسن علیه السلام, 25 بار پیاده حج گزارد. در حالی که شترانش 
از پیش روی آن حضرت حرکت می کردند و هر گاه گروهی ازر مردم از 
کنار آن حضرت عبور می کردند. برای احترام به مقام والا و جایگاه بزرگ 
وی از قرکبهای خود فرود می آمدند تا آنجا که امام مجبور شد, مسیر خود 
را از جاده اصلی تغییر دهد و از بی راهه برود تا بتواند در مقابل خداوند 
اقلا فروتنی ستنته. کند. 


2 - هر گاه خدای را یاد می کرد. می گریست و اگر در حضورش از قبر 
و و ی ی مر ی اس ی و 
1 


حضور خلایق در پیشگاه خداوند مقتدر سخن می رفت و اینکه هر کس در 
آنجا به کار خود مشغول است و هیچ کس در آن روز نمی تواند دیگری را 
بی نیاز کند. ناگهان از ترس فریادی می کشید و از شدّت بیم و هراس از 
هون ضی زک وقتی از بهشت و دوزخ سخن می گفت, چون بی گناهان, 

ی اب ی و بت 
برد. هنگامی که وضو می ساخت چهره اش زرد می شد و زانوانش به لرزه 


3 - تمام دارایی اش را سه بار با خدا تقسیم کرد. بدشکوته: که نتضقفت. ار 
بخشید و نصف دیگر را برای خود نگه داشت و دوبار در راه خدا تمامی 
دارائیش را انفاق کرد به طوری که از دارایی اش هیچ چیز باقی نماند. 


4 - در همه احوال, از روی بیم و امید, زبانش به ذکر خداوند عژوجل گوبا 
بود. 


طتصعاضر ان آ نحص رت در بارخ وی گفته اند؛ 
او عابدترین و زاهدترین مردم روزگار خود بود. در آن حضرت,؛ آن چنان 
بارز و مشخص بود که حتّی برخی از نخستین نویسندگان همچون محقّد بن 


۱ بن حسین بن بابویه) متوفی 1 , (کتابی مستقل در باره آن نوشته 
ند. (34) 


با ابقت و دوست داشتنی: 
1 - یکی از توصیفگران وی گفته است: 
هیچ کس او را ندید جز آن که تحت تأثیر ایّت وی قرار گرفت و هر کس با 


او رفت و آمد کرد محبّت وی را بر دل گرفت. هر گاه دوست پا دشمنش با 
وی سخن 


می گفتند. شنیده نشد که در سخن گفتن به آنان گستاخی کند يا سخنی 
گزاف بگوید. درباره شمایل آن خر ت یر که آزد 


هیچ کس از حسن بن علی علیه السلام از نظر خلقت و اخلاق و سیرت و 
سروری به رسول خدا صلی الله علیه و آله شبیه تر نبود. همچنین در 
خصوص ویژگیهای ظاهری وی گفته اند: 


اه بود واندکی به سرخی می زد چشمانی سیاه و فراخ داشت. 
گونه هایش لاغر بود. ریشش انبوه و موهایی مجعد داشت گردنش گویی 
تنکین نقره ای بود. هیکلی زیبا داشت و چهارشانه و درشت استخوان بود. 
چندان اهل مجادله و ستیز نبود. قامتی میانه داشت نه بلند بود و نه کوتاه و 
چهره ای ملیح داشت و از خوش سیماترین مردمان بود. 


- امام حسن نزد تمام مردم محبوب بود. دور و نزدیک به وی احترام می 
ِِ یکی از مظاهر عمومی محبوبیت هن هی که پن دی اس آیترن وی 
مدینه فرشی برایش می گستردند و آن حضرت در همانجا می نشست و 
نیازهای مردم را نزاو رده فی شتا خت. و افشتکلا یشان مر الم کرد 


هرکس که از آنجا می گذشت اندکی درنگ می کرد تا سخن آن حضرت را 
بشنود و چهره اش را ببیند و یاد سیمای رسول گرامی اسلام در ذهنش 
جان گیرد. مردم بسیاری گرداگرد امام علیه السلام را فرا می گرفتند و راه 


عبور سوارکاران گرفته می شد و جون امام ات ان اهر احامنمی رورم 
خاست تا مبادا راه دیگران را بند آورد. 


3 - محفّد بن اسحاق درباره وی گوید: 
۳ 


شرافت نرسید. 
4 - زبیر نیز در باره ان حضرت می گوید: 
بدا زان آ سید آوردن کنسی شون خسن باه غلی: نا توانته: 


5 - آبن عباس, به منظور نشان دادن تواضع خود. افسار شتران حسن و 
حسین را به دست می گرفت. مردم نیز از مراتب خضوع ابن عباس نسبت 

به آن ذو به خوبی آگاه بودند. ابن عبّاس عنان شتران آن دو را می گرفت و 
فحون کی که اس ری تفه شور ان آنان را ‏ حاو موه 
برد, آبن عباس در حقّ امام حسین نیز چنین می کرد. 


روزی مدرک بن زیاد وی را در این حالت دید. بسیار شگفت زده شد, زیر| 
می دید که استاد مفسران تا این حد به حسین بن علی احترام می گذارد. 
پس به آبن عباس رو کرد و با تعجب گفت: 


ابن عبّاس بر وی نهیب زد و گفت: 
ای فرو مایه ! مگر نمی دانی که اینان کیستند؟ این دوه فرزندان رسول 
کاس انا انا همان سای کشت که اند مه ماه اه 


نعمت گرفتن عنان مرکبشان را ارزانی داشته و در برابرشان فروتنی 


ک ۳ 


6 - پیش از این , نیز گفته شد که چون آن حضرت به عزم گزاردن حج با پای 
پیاده راهی 0 می شد. وقتی مردم وی را می دیدند از مرکبهای خود 
فرود می آمدند .در کنار آن.حضرت زاه فی:رفتند وتا وقتی وی راه خود 
را از انان جدا نمی کرد, بر مرکوبهای خود سوار نمی شدند. بخشنده و 
بزرگوار: 


1 - مردی نیازمند نزد ان حضرت امد اما 


اتحاضر ان خصالتنفن کشیه که از ودرا تاناماش قلیه الشا میا کی کرد 
امام به او فرمود: 


نيازت را بر کاغذی بتوینن وان را[ به ما بده. چون مرد نیازش را نوشت و 
احا انا ادا ما امه اس اما نه فره لت کردم سور 
به وی بخشید. برخی که شاهد این صحنه بودند, عرض کردند: 


ای فرزند رسول خدا! این یادداشت چه پر برکت بود! امام حسن به آنان 
فرمود: 


نیک قرار داده است. ایا نمی دانید که: کار خبر .ان انتت:. که بذون 
درخواست انجام شود اما اگر پس از آن که فرد نیازش را به تو باز ز گفت و 
نو بدو چیزی بخشیدی در واقع بخشش تو در ازای آبروی او بوده است و 
چه بسا او شب را در بسترش با بی تابی و نگرانی به صبح رسانده و در 
میان تم و امیذ عوطه خورده است که آیا فردا اندوهاکو شکست خورده 
بازش می گردانند يا با خوشحالی و سرور؟ 2 
حالی که زانوانش می لرزد و دلش از ترس لبریز شده است. پس اگر تو 
حاجت وی را در ازای آبرویش روا داری این برای او بسی بز کر از کار 
خیری است که در حق او انجام داده ای. 


2 - مردی نزد آن حضرت امد و از وی کمک خواست. امام علیه السلام 
پنجاه هزار درهم و پانصد دینار به او بخشید و به وی فرمود: 


حمالی بیاور تا این پولها را با خود ببرد. مرد 


حمالی حاضر کرد پس امام رداء خود را به حمال بخشید وفرمود: 
اين هم کرایه 


3 ۶ اغرانن به: قصد .عرضن.خاخت نود امام. تن امد آن-خضرات. .یه 
اطرافیان خود فرمود: 


آنچه در خزانه است بدو ببخشید. چون به خزانه رفتند بیست هزار درهم در 


آن یافتند و پیش از آنکه آن مرد نیاز خود را مطرح کند, تضام: ان فیلغ: دا به 
وی بخشید ند. اعرابی از چنین عملی شگفت زده شد و گفت: 


سرورم ! چرا اجازه ندادی تا نیازم را باز گویم و تو را بستایم؟ ! پس امام در 
پاسخ وی دو بیت زير را خواند: 


ما مردمانی هستیم که بخشش ما فراوان و تازه است و امید و آرژهدران 
سیراب می گردند. 


نفسهای ما پیش از آنکه سائل, نیاز خود را مطرح کند به وی می بخشند از 
ترتن آنکههیاد ابروی خواهندم بزرده 


4 - سالی آن حضرت به همراه برادرش امام حسین ورفتذالاه بن جعفر 
عازم سفر حح شدند. در میان راه از اسباب و اثاثیه خود غافل شدند و آنها 
را از دست دادند. ی و 
ای دیدند. . پیلسسن از او آب خواستند. . پیر زن 


این گوسفند, شیرش را بدوشید و از گوشت آن بخورید. آنگاه سر گوسفند 


 دزتف‎ 


ما از قبیله قریشیم که اکنون به سوی مکه می رویم چون از حح باز گشتیم 
به سوی ما بیا ۳ درباره نو نکویی کنیم. 


روزها گذشت و پیر زن که یا ره پس به سوی مدینه منوره 
حرکت کرد. امام 


حسن همین که چشمش به پیرزن افتاد. او را شناخت و پرسید: 
ره تست 

پیر زن گفت: 

نه. امام فرمود: 


من در چنین و چنان روزی میهمان تو بودم آنگاه دستور داد هزار گوسفند و 
هزار دینار به وی ببخشند سپس پیر زن را نزد امام حسین فرستاد و آن 
حضرت نیز همان تعداد گوسفند, و دیتار یتفن بخشین:ه انعام اورا ند 
عبدالله بن جعفر فرستاد یداه نیز همان تعداد گوسفند و همان مقدار 
دینار به پیر زن بخشید. 


ی با ی 
تکی از ان .ده حفت: 


تو به سوی ده نفر از کسانت برو و من نیز به سوی ده نفر از کسانم می 
آنحاهن فن:شتم. که کرام بی خسن کر ند سیس جون اين آزمون به پایان 
رسید. اموال را به صاحبانشان باز پس می دهیم. البته آنان با خود شرط 
کین تور ند که کی ار وان این موی انا شا ند 

مرد اموی به سوی ده تن از کسانش رفت و از هر کدام از آنان هزار درهم 


گرفت. مرد هاشمی هم به سوی امام حسن بن علی علیه السلام رفت. آن 
حضرت دستور داد یکصد و پنجاه هزار درهم به وی ببخشند. آنگاه آن مرد 


به نزد امام حسین رفت. 

آن حضرت از وی پرسید: 

آیا پیش از من نزد کسی دیگری هم رفته ای؟ 
وی 


پاسخ داد؛ 


نخست نزد امام حسن رفتم. فرمود: 


وی یکصد و پنجاه هزار درهم بخشید. مرد اموی با ده هزار درهم بازگشت 
و مرد هاشمی با سیصد هزار درهم امد. با این تفاوت که اموی این مبلغ را 
از ده نفر جمع آوری کرده بود و هاشمی تنها از دو نفر. چون مرد اموی آن 
همه درهم را دید خشمگین شد, زیرا شکست خود تاد کزافقه وی نو 
مورد قبیله اش مشاهده کرد. چون این ازمون به پایان رسید, بنا بر شرطی 
که داشتند, مرد اموی اموالی را که گرفته بود به سوی صاحبانشان برد و 
آنان:با کمال خوتفحالی: هر میلغی را که.داده بودتده باز بسن گرفتند. 


مرد هاشمی زر نیز اموالی را که از امام حسن و امام حسین علیهما السلام 
ستانده بود به 13 با کردانقه<اما. ان نو از بذیزش ان خووج‌داری کزدنن.و 
فرمودند: 


فروتن و بردبار: 

1 - امام حسن به گروهی از تهیدستان برخورد که بر سفره ای نشسته 
بودند و خرده های نان را می خوردند. تن که ابا هکت ماه را دیدند, 
به اخترام او برخاستند و آن حضرت را به غذا فرا خواندند و به وی گفتند؛ 

ای فرزند رسول خدا بفرمایید. امام در حالی که می فرمود: 

خداوند متکبران را دوست ندارد از مرکب خود پایین آمد و با آنان شروع به 
خوردن کرد. پس از : تناول غذا؛ آن حضرت آنان را ؛ به میهمانی خود فراخواند 
و ایشان را خوراک و لباس داد. 


آن حضرت در دوران خلافت و امامت خود طوفانهای بسیار سهمناکی 
: کرد کاکر از نها بر کم هاش ی با اه 


کنده بودند. آن حضرت قز ان شر ایط دشوار و حساس, مسوولیتی سنگین 
بر دوش داشت و با بردباری و صبر توانست از عهده تحقّل آن برآید. تا 
آنجا که مروان, مخالف ترین دشمنان وی در باره حلم و بردباری 1 


حضرت گفت: 
حلم او چنان بود که کوهها با حلمش برابری می کرد. 


صفت حلم از بارزترین ویژگیهای امام حسن مجتبی علیه السلام بود و در 
اهکصات سار باس ارم ضای الا هو افس افت دا درت. 


نه جبر و نه تفویض هر که به خداوند و قضا و قدر او ایمان نمی آورد البته 
کافر شده است. و هر که گناهش را به گردن پروردگارش اندازد, مرتکب 
فجور شده است. همان خداوند به «احبار اطاعت نمی شود و با ۱۳۳ بر او 
به کسی نمی بخشد, زیرا| او بر آنچه آنان در تصرف دارند, مالک ماه 
اش و تا ها را سیسات 
عمل کردند خداوند میان آنان و کردارهایشان حایل نمی شود, 1 اگر به 
اه اه را ی 

و اگر خداوند مخلوقات را بر طاعت خویش مجبور می کرد اجر و پاداش را 
اس هه وه وا ی 
ی و ان ترا ها مه وا و اس 
علامت ناتوانی او محسوب می شد, ما خداوند در مخلوقاتش خواست و 
ی ری را وا را ات اه از 
خدارن ععل کد ان طاعما بر 


1 ۵ آ کر به معضیت »رز فتاد. کنند. ان معاضی؛ بر ضد آنان. گواه 
است. مرگ در پی توست. 


ای جناده ! خود را برای کوج مهیا کن و بیش از رسیدن مرگت. توشه ای 
فراهم آر و بدان که تو در پی دنیایی و مرگ در پی توست. اندوه روزی را 
که هنوز بر تو نیامده در روزی که در آنی به خود راه مده و بدان که تو 
مالی بیش از آنچه که قوت توست به دست نمی آوری مگر آن که نگاهبان 
مال دیگری باشی و بدان که دنیا در حلالش حساب و در حرامش عقاب و 
در هنت تا ب: اسست: 


پس دنیا را به منزلم مرداری تدان و از آنبة. آندازم ای که تو 
بهره مند شو بنن اکر آن مقدار حلال بود, تو در استفاده از آن 
کرده ای و اگر حرام بود, گناهی مرتکب نشده ای و تو همان 
مردار بهره مند می شوی از دنیا هم بهره مند گشته ای. اگر عقا 
در کار باشد, اندک بود. 


را بسن اید 
نه که از 
بی 


برای دنیایت چنان بکوش که انگار هميشه زندگی می کنی و برای آخرتت 
چنان کار کن که انگار همین فردا می میری. و اگر می خواهی بدون داشتن 
قوم و قبیله, عزیز و بدون داشتن سلطنت. پر هیبت باشی, از خواری 
نافرمانی خداوند بیرون آی و به عر طاعت خداوند قدم گذار. و اگر نیازی 
از ۱ ی با با اه بط 
برخاست کردی, تو را بیاراید و چون از او بگیری تو را حفظ کند و چون از 
او مددجویی, یاری ات کند و 


اگر سخنی بگویی تو را تصدیق کند ری 
اگر دستت را برای دادن فضلی دراز کنی , آن را بگستراند و اگر از تو رخنه 
ای دیده آن زا بر کند و اگر از تو نیکویی دید آن را به حساب آورد و اگر از 
او چیزی بخواهی به تو بپخشد و اگر تو خاموشی گزینی او با تو سخن آغاز 
کند و اکر گرفتاری برای تو.پیش آهد با تو همدردی کند. 


کسی که از جانب او به تو رنج و گزندی نمی رسد و راهها از جانب او بر تو 
دک کون -تفی: شون و تور به هنگام حقیقتها بی یاور نمی گذارد و اگر در 
کال تس ای ای سکن او اس ود ی مره اد 


اه ی 
1 - شوخی هیبت را می خورد و (انسان) خاموش پر هیبت تر است. 


2 - کسی که از او درخواست شده آزاد است تا آنگاه که وعده دهد و به 
واسطه وعده ای که داده, بنده است تا آنگاه که به وعده اش عمل کند. 


3 - یقین»؛ پناهگاه سلامت است. 

4 - نخستین گام خردمندی, معاشرت نیکو با مردمان است. 

5 - خویش کسی است که دوستی اش او را نزدیکی کرده اگر چه نژادش 
دور باشد و بیگانه کسی است که دوستی اش او را دور کرده اگر چه 


نژادش نزدیک باشد. هیچ عضوی از دست به بدن نزدیکتر نیست؛ اما همین 
د ست اگر معیوب شود, ان ببرند و از بدن جدایش کنند. 


6 - فرصت به شتاب از دست می رود و دیر به دست می آید. 


و نیز از سروده های حکمت آمیز امام 


حسن علیه السلام است که فرمود: 


1 - اگر دنیا مرا نا خشنود کند شکیبایی پيشه می کنم و هر بلای نا پایداری 
لاجرم اندی است. و اگر دنیا مرا خشنود سازد. من به شادمانی او 


2 - ای مردم ! لذایذ دنیوی پایدار نیستند و بدانید که نشستن در زیر سایه 
ای که نایایدار است. حماقت و سبکسری است. 


ای تا ایا هرا ما تم 
4 - اگر نیازمندی به نزد من آید گویم: 
ای کسی که اکرام بدو بر من واجب فوری است. 


5 - و کسی که فضل او بر هر فاضلی برتری دارد, خوش آضذی که. برترین 
روز جوانمرد وقتی است که از او حاجتی در خواست می شود. 


پاورقی ها 

رف مرت کوتان فامعی ات کم به گام رعیه کامفای اه رارق 
2 خسن بقلم ی 21 

3) بحار الانوار, ج 43, ص 262. 

4) و 3 - بحار الانوار, ج 43, ص 264. 

5) 6) همان مأخذ. ص 269. 

نان ماخ دض 270 

8) بحار الانوار, ج 43, ص 275. 


9) شرح ابن آبی الحدید, ج 4 ص 13. در اینجا باید پرسید: 


اگر واقعاً اشراف و بزرکان عراق به معاویه نامه نوشته بودند این جنگ 
برای چه واقع شد و معاویه این سپاه را برای جنگ با چه کسی بسیج کرد؟ 


به راستی اگر عراقیان خواستار حکومت او بودند چرا باید 60 هزار سپاهی 
حفم مت کرد حال: آنکه او مق تفانست با وراه ان اوبایشن-خودربه شهر 
داخل شود. 


حضرت امیر هزاران قبر را نبش کردند تا شاید پیکر بی جان ان حضرت را 
بيابند و با جسارت بدان کینه های کهنه خود را از دل بزدایند, اما خداوند 
چنین نخواست و سعی انها را باطل کرد. 

1) جایی نزدیک به اوانا بر کنار نهر دجله. 

2) بحار الانوار. ج 44, ص 1د. 

13( تذکره الخواص, ص‌ 207 

4) این پیمان نامه را علامه باقر شریف فرشی از فصول المهمه,. ص 45 
و کشف الغقه, ص 170 و بحار الانوار جح 10, ص 115 و. نقل کرده و گفته 


است : 


آنچه گفته شد بهترین صورت است که از این پیمان نامه نقل شده و به 


5) بحار الانوار, ج 43, ص 298. 

6) نهج البلاغه, خطبه 200 (طبع صبحی صالح). 
7) همان مأخذء ص 76. 

8) بحار الانوار, ج 42, ص 196. 

9) بحار الانوار, ج 44, ص 43. 

0 بحار الانوار ج 42, ص 65. 

1 بحار الانوار, ج 42, ص 47. 

2) همان ماأخذ. ص 56 به بعد. 

مهار الاتواردج 42 ض 5 


4 به نظر می رسد که معاویه قصد تهدید قیس را داشته. اما سکوت 
کم رت 


5) همان مأخذء ص 62. 


7 سوره 2 4 ((نضا رید الله لب هت غنیو التسخ ال الیت 
و یِطَهْرَ کم تطهیرا). 
8 به سرزمینهایی که بدون جنگ جزو قلمروی اسلام قرار گرفت فی ۶ 


9 بحار الانوار, ج 44 ص 64 - 62. 
0) بحار الانوار, ج 44, ص 49. 

1 بحار الانوار, ج 44 ص 90 - 88. 
هن ها پیسافن اسان تم ات 


3) پدر جعده در 


34( مقصود کتاب زهد الحسن است. 


فضائل 
نتفای ای أننات قیون 
نویسنده 
سرآغاز 


قال رل الضاتحشن و العنسمستها شاب اهل الختهه اللیم خل و 
شام ودره سارک ی السد آلستیه هام عمط العصنایی 
۵ این اضر نی علر الم اعالم الرضع دی الخست المع و ااففل 
الجمیع, الشفیع ابن الشفیع. المقتول بالسم النقیع. المدفون بارض البقبع, 
العالم بالفزاسن لسن صاحت الحود و الفتن. دافم العحن ع الف: ا 
ظهر منها و ما بطن, کاشف الضر و البلوی و المحن, الذی عجز عن عد 
ما تم سای اس هام تاش اه سم ات مه ای سارات 
ات مس ای اوه اس معا بآ سم ی ای تا 
الی ات راا ‏ صرا ‏ صمم ۱ ۰ ی ام 
شندیا و هلان ایا ها و ها انا که الی اللهه تدای سن 
بدی خاجاتنا قی الدنبا و الاخره. یا وجیها عند الله. اشفع لنا عندالله, بخفک و 
بخم عد و اک ایو آسانی الطافورن. 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 


«من سره ان ینظر الی سید شباب اهل الجنه فلینظر الی الحسن بن 
7 


«اعلام الوری, طبرسی, ص 10 2» 


«هر که می خواهد با نظر کردن به آقای جوانان اهل بهشت. شادمان شود 
پس نظر کند به چهره ی حسن بن علی علیه السلام.» 


«ان الحسن و الحسین امامان, قاما آو قعدا» 


پیشوای دوم ما از جمیع جهات, مقامی برگزیده و ممتاز داشت. او نه تنها 
معدن علم و تقوی و زهد و عبادت بود بلکه از لحاظ بذل و بخشش و 
دستگیری از بیچارگان و درماندگان نیز در عصر خود همتایی نداشت. وجود 
گرامی او آرام بخش دلهای بی قرار 


و نقطه ی امید خاکیان بود. آن قدر کرامت داشت که هیچ فقیری با دست 
خالی از خانه ی او باز نگکشت. هیچ آززده:دلی شترح پریشانی خود را 1۳ 
نمی گفت جز آن که مرهمی بر دل ریش او می نهاد. امام ما به شهادت 
تاریخ مردی سخت شجاع و با شهامت بود و هرگز ترس و بیم در وجود او 
راه نداشت و همواره در جنگ های پرخطر, در رکاب ندر. کرام آنتن امیر 
مومنان علیه السلام در خط مقدم جبهه می جنگید و بر قلب دشمن حملات 
| 


اشاش میی عیه اتلاه عاا ام اسان کی ا این ات کی خفاشر < 
معاویه - انتقاد می کرد و سوابق زشت و ننگین او و دودمانش را بی پرو| 


فاش می ساخت و بارها با سخنان پرشور و مهیج خویش مردم کوفه را به 
جهاد و سرکوبی خاثئنان و دشمنان اسلام دعوت نمود[2 ]. 


امام مظلوم ما که گرفتار مردمی بی تفاوت و دشمنانی دولت نما شده بود 
عاقبت از روی ناچاری از سلاح سیاسی صلح استفاده کرد و فوق العاده 
کوشش نمود تا هدف های عالی و مقدس خود را به قدر امعان از این 
رهگذر تأمین نماید و بدین ترتیب بود که پیشگوئی پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله و سلم در مورد امام حسن علیه السلام در زمانی که هنوز 
کودکی بیش نبود تحقق یافت انجا که بر فراز منبر با مشاهده ی او فرمود: 


«اين فرزند من سرور مسلمانان است و خداوند به وسیله ی او میان دو 
ار یا ان سا فاد خعا هه سای رز 


باری حسن علیه السلام از بذل جان خود در راه اسلام دریغ نداشت و 
تسین علیه السلام در راه خدا| 


از او جانبازتر نبود, منتها حسن علیه السلام جان خود را در جهاد خاموشی 
شهادتی که پیش از ان که حسینی باشد حسنی بود! و اکنون مولف این 
کتاب خواهان ان است تا قدم به گلزار فضائل و کرامات ان امام گذارد و 
ذنشته حلی: از ان بوستان چیده و ذره ی عطری از ان بر مشام جان 
مشتاقان بیراکند, شاید که گوشه ی چشمی به او بنماید و قلب تیره اش را 
با نگاهی کیمیا کند. 


ی ی ی تام اف عانه ای ۱ 
سیره ی امام حسن مجتبی در یک نگاه 

تام نام عشن علیه السلام 

لقب معروف: مجتبی, سبط اکبر, تقی, طیب, زکی, سید 

کنیه: ابامحمد 

پدر و مادر: امير موّمنان علیه السلام و فاطمه ی زهرا علیهاالسلام 
تاریخ ولادت: شب نیمه ی رمضان سال 3 هجری 

محل ولادت: مدینه النبی 


زمان شهادت: 28 صفر سال 50 هجری (توسط جعده مسموم و به 
شهادت رسید.) 


عمر مبارکش: 47 سال 

مدت امامت: 10 سال 

مرقد مطهر: قبرستان بقیع (واقع در مدینه) 
دوران زندگی عصر پیامبر: تقریبا 7 سال 
همراهی با پدر: 30 سال 


مدت امامت: 10 سال 
توا ار ساسا سرفایی امه ما تا 
تیزهوشی در کودکی 


حضرت فاطمه ی زهرا علیهاالسلام همواره امام حسن علیه السلام را که 
بیش از هفت سال نداشت به مسجد می فرستاد تا انچه را که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در میان مسلمین مطرح می کند به خاطر 
بسپرد و شنیده های خود را برای مادر بازگو کند. امام علیه السلام نیز با 
کمال نظم و به صورتی شیوا و شیرین گفته های جدش را در خانه برای 
مادرش بیان می کرد. نی آن روزهاء هرگاه امیر مقمنان علیه الیداه به 
۱ 7 
پس از او پرسید: 


«اين علوم و معارف را چگونه بدست آوردی؟» 

حضرت زهرا علیهاالسلام فرمود: 

«هر روز فرزندم حسن مرا از آیات و روایات تازه آگاه می کند.» 

در یکی از روزها امیر مومنان علیه السلام در منزل مخفی شد تا سخن 
وا ها اه سا ی ام ی ایا 


معمول وازد خانه.شد تا آنچه از پیامبز اکزم ضلی الله غلیه و اله.و سلم در 
ضمن سخنرانی شنیده بود, برای مادر بیان نماید ولی این بار 


به خلاف همیشه هنگام تکلم دچار لکنت می شد و کلمات را به زحمت ادا 
می کرد. فاطمه علیهاالسلام متعجب شد و فرمود: 


«پسرم چرا امروز در سخن گفتن ناتوان شده ای ؟» 


امام مجتبی علیه السلام فرمود: 
«یا اماه ! قل بیانی و کل لسانی. لعل سیدا یرعانی.» 


«مادر جان ! تعجب نکن چرا که گوبا شخص بزرگی سخنانم را می شنود؛, 
از این رو زبانم لکنت گرفته و بيانم از فصاحت افتاده است.» 


در اين حال امپر مومنان علی علیه السلام از پشت پرده بیرون آمد و 
فرزندش را در آغوش گرفته و بوسید [1]. 


کا عا کر > کل 
یهار انوا هرس در 
دلیل طولانی شدن سجده 


نماز جماعت عشاء به امامت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برپا 
بود ولی برخلاف هميشه یکی از سجده های نماز بیش از معمول به طول 
انجامید, یکی از اصحاب گوید: 


«من سر از سجده برداشتم و با کمال تعجب دیدم که حسن بن علی علیه 
السلام که در آن هنگام کودکی خردسال بود از دوش پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم بالا رفته و مشغول بازی شده است. 


دو مرتبه به سجده رفتم اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن قدر 
سجده ی خود را طولانی کرد, تا آن که حسن علیه السلام به میل و اختیار 
خود از و سول ای اه هو اه ها وا 
چاخیر ضای ال قات و من سم شتسار را مهو حور سل ان 
از نماز فارغ شدند به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شتافتند و 


«ای رسول خدا! آن قدر سجده را طول دادید که ما گمان کردیم وحی بر 


شما نازل شده و یا حادثه ی خاصی رج داده است» 
ای ای ی الم سای تسه 
«نه ! بلکه فرزند دلبندم حسن علیه السلام بر دوش من سوار شده بود و 


طول دادم.» [1 ]. 
کا عا عا علا علا 
کانون علم و حکمت 


روزی عثمان در کنار مسجد نشسته بود. مرد فقیری از او کمک مالی 
خواست. عثمان پنج درهم به وی داد. مرد فقیر گفت: 


«مرا نزد کسی راهنمایی کن که کمک بیشتری به من بکند. عثمان به 
طرف امام مجتبی و حسین بن علی علیهم السلام و عبدالله جعفر, که در 


گوشه ای از مسجد نشسته بودند, اشاره کرد و گفت: 

«نزد این چند نفر جوان که در آنجا نشسته اند برو و از آنها کمک بخواه.» 
وی پیش آنها رفت و اظهار مطلب کرد. حضرت مجتبی علیه السلام فرمود: 
«از دیگران کمک مالی خواستن, تنها درسه مورد رواست: 

دیه ای (خونبها) به گردن انسان باشد و از پرداخت آن به کلی عاجز گردد, 
یا بدهی کمرشکن داشته باشد و از عهده ی پرداخت ۳1 برنياید, 

و پا فقیر و درمانده گردد و دستش به جایی نرسد. 

آیا کدام یک از اینها برای تو پیش آمده است؟» 


واتقاقا کر فعا رای ین یکن امین هی اس 

حضرت مجتبی علیه السلام پنجاه دینار به وی داد. به پیروی از ات حضرت؛ 
حسین بن علی علیه السلام چهل و نه دینار و عبدالله بن جعفر چهل و 
هشت دینار به وی دادند. فقیر موقع بازگشت., از کنار عثمان گذشت. 
عثمان گفت: 


«چه کردی؟» جواب داد: 


«از تو پول خواستم تو هم دادی, ولی هیچ نپرسیدی پول را برای چه 


منظوری می 


مورد مصرف پول از من سوال کرد و من هم جواب دادم و انگاه هر کدام 
این مقدار به من عطا کردند.» 
عثمان گفت: 


«ن تا او مخت و خی زکن وتقطرلت آنور نار 
انها را کی توان یافت؟» [1]. 


کاعاعاع< کل 


ا آفخاسی: ار اما عران, العطنعه الاسامسر 9و1 م قر ۸3 
ص 333. 


منبع سخنان شیرین 

روزی مرد فقیری به نت نزد کوار مراجعه کرد و درخواست کمک نمود. 
اتفاقا در آن هنگام امام مجتبی علیه السلام پولی در دست نداشت و از 
طرف دیگر از اين که فرد تهیدستی از در خانه اش ناامید برگردد, شرمسار 
بود لز| فر مود: 

کاری؟ - امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و خلیفه عزادار شده است.؛ ولی 
ی که اه ات ی آست اه هس روا ان بر 


به تو اد می دهم, به وی تسلیت فن کونی: از این راه به هدف خود می 


وقتی نزد خلیفه رسیدی بگو: 


«اتدلله الذی شترها جلوسی علی فیرها ی لا هکنا بخلوسها. غلی 
قبرک.» 


(حاصل مضمون آن که: 


حمد خدا را که اگر دخترت پیش از تو از دنیا رفت و در زیر خاک پنهان شد. 


دختر تو در بدر می شد و ممکن بود مورد هتک حرمت واقع شود). 


اثر عمیقی بر جای نهاد 


و از حزن و اندوه وی کاست و دستور داد جایزه ای به وی بدهند. آنگاه 
پر سید. 


«اين سخن از آن تو بود؟» 

گفت: 

«نه, حسن بن علی علیه السلام آن را به من آموخته است.» 
«راست می گویی, او منبع سخنان فصیح و شیرین است.» [1]. 


کاعاعاع< کل 


[1 ] شریف القرشی, باقر, حیاه الامام الحسن,؛ ط 2, نجف, مطبعه الااداب, 
4 مه ق, ج 1, ص 302. 


سخاوت را ببین 


امام حسن و امام حسین علیهم السلام و عبدالله بن جعفر به راه حج می 
رفتند. پس زاد و توشه ی آنان از میان رفت. گرسنه و تشنه به خیمه ای 
زشتیدند که پیروتی در آن زند کی کرد از آوه اب طلب کردند. 

«اين گوسفند را بدوشید و شیر آن را با آب بياميزید و بياشامید.» 

همین گوسفند را داریم, بکشید و بخورید.» 


یکی از آنان گوسفند را ذیح کرد و از گوشت آن مقداری بریان کرد و همه 
خوردند و سیس همانجا به خواب رفتند. هنگام رفتن به پیرزن گفتند: 


«ما از بزرگان قريشیم و به حج می رویم. اگر گذرت به مدینه افتاد, نزد ما 
بیا تا جبران محبت های تو را کنیم و بدان که با تو به نیکی رفتار خواهیم 


کرد.» 
تور رن که آمواز عوبان مظلم ند بر تن خاش کردتو ند 2 


یی . 


از فرش دید ۱ روز کار کذشتت ی کان و ترنن شخت: سوه از ان 
محل کوج کرد و به مدینه عبورش افتاد. امام حسن علیه السلام او را دید و 
«مادر مرا می شناسی؟» 

پیرزن گفت: 

«زه »> 

فرمود: 

«من همانم که در فلان 


روز مهمان تو شدم.» 

و آنگاه دستور داد تا هزار گوسفند و هزار دینار زر به او دادند. آنگاه او را 
نزد برادرش حسین بن علی علیه السلام فرستاد, ان حضرت نیز به همان 
اندازه بدو بخشید و او را نزد عبدالله بن جعفر فرستاد و او نیز عطائی 
هفاند آنان جه ادا 111 


کاعاعاع< کل 


عربی بد شکل و بسیار زشت روء میهمان حضرت مجتبی علیه السلام 


گردید و بر سر سفره نشست و از روی حرص و اشتهای فراوان مشغفول 
غذا| خوردن شد. از انجا که خوی امام علیه السلام و این خانواده, کرم و 


بخشش است ان جناب از غذا خوردن او خرسند شده و تبسم فرمود. در 


«ای عرب ! زن گرفته ای يا مجردی؟» 
عرض کرد: 

«زن دارم.» 

فرمود: 

«چند فرزند داری؟» 

گفت: 


«هشت دختر دارم که من از نظر قیافه از همه بهترم اما آنها از من 
پرخورترند.» 


حضرت تبسم نموده او را ده هزار درهم بخشید و فرمود: 


«اين سهم تو و زوجه و هشت دخترت.» [1 ]. 


دم 

[1] لطائف الطوائف. ص 139. 

فروتنی امام حسن 
و 
آنها یافته و می خوردند. هنگامی که امام حسن علیه السلام را دیدند, از او 


خواستند که با آنها هم غذا شود. حضرت بدون درنگ بر خاک نشسته, 
مشغول به خوردن غذا شد و فرمود: 


«خداوند افراد متکبر را دوست نمی دارد.» 


سیس از آنان خواست که با او به خانه اش بروند و بل آنان غذا و پوشاک 


کاعاعاع< کل 


[1 ] سید محسن امین عاملی: ترجمه ی اعیان الشیعه (امام حسن و امام 
سین علید السلاه, ی 3 


پاسخ نیکی 
انس بن مالک گوید: 


«یکی از کنیزان امام حسن علیه السلام شاخه ی گلی را به آن حضرت 
آحدا کرد آمام‌خلبه السشلام ان کل‌را ترفت وضاه فرمود: 


«تو را در راه خدا آزاد ساختم.» من به حضرت گفتم: 


«ای پسر رسول خدا! آیا به راستی به خاطر اهداء یک شاخه گل ناچیز, او 
را ازاد کردید؟ » 


امام علیه السلام فرمود: 
«کمال الجود بذل الموجود.» 


«نهایت بخشش آن است که تمام هستی خود را ببخشی.» و آن کنیز از 
مال دنیا جز ان شاخه ی کل زا نداشت. خداوتد در فرآنش فرمودم» 


«و اذا حییتم بتحیه فحیوا| باحسن منها او ردوها.» [1]. 


«هر گاه کسی به شما تحیت گوید او را همان گونه و بلکه بهتر پاسخ 
دهید.» پاسخ بهتر بخشش او, همان ازاد کردنش بود.» [2]. 


[1] سوره ی نساء آیه 86. 
[2] مناقب آل ابیطالب, ابن شهرآشوب, ج 4, ص 18. 
بخشش های بی نظیر 


و یب 1 
ای ۱ 
لقب «کریم اهل بیت» خوانده اند و نوشته اند: 


«امام حسن علیه السلام در طول عمر خود دو مرتبه تمامی دارایی ها و 
اموال خویش را در رام خدا| انفاق کرد و سه بار ثروت خود را به دو نیم 
تقسیم کرده و نصف دیگر را در راه خدا ایثار کرد.» در حقیقت رویه ی آن 
حضرت در کمک به محتاجان به گونه ای بود که آنان را از مراجعه به 
دیگری بی نیا قرقا [1]. 


ا ملاعلا ما کل 


[1 ] سبط آبن جوزی» تذکره الخواص. ص‌ 6 - تاریخ الخلفا, سیوطی, ص‌ 
190 


الحلم الحسنیه 


شهر شام که مرکز حکومت معاویه بود, کانون سم پاشی و تبلیغات بر ضد 
اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم بشمار می رفت. روزی 
پیرمردی جاهل, از اهالی شام در حالی که سوار بر شترش بود به مدینه 
امد. در مسیر راه امام حسن علیه السلام را که سوار بر مرکب بود 


السلام بدگویی کرده و نسبت های ناروا داد. 


اصحاب خواستند متعرض او شوند ولی امام علیه السلام مانع شدند و در 
حالی که لبخندی بر لب داشتند به کنار پیرمرد شامی امده و سلام کرده و 
فرمودند: 

«ای پیرمرد ! گویا غریب می باشی و در مدینه آشنایی نداری و اموری در 
مورد ما بر تو اشتباه شده است. 


اگر میل داشته باشید در منزل ما وارد شوید زیرا| که ما منزل وسیع و 
ثروتی بسیار 


داریم و محلی را نیز برای مرکب شما در نظر می گیریم و تا هر وقت که 
مهمان ما باشید به شما بد نخواهد گذشت. 


تدای ترا تایه و اون ی ۱ 
نماییم و اگر نیاز به راهنمایی داشته باشی تو را راهنمایی می کنیم.» 
هنگامی که آن پیرمرد ناآگاه اين کلمات پرمهر را از امام علیه السلام 

شنید, منقلب شده و به گریه افتاد. پس از شترش پیاده شد و بوسه بر 
10 


«الله اعلم حیث یجعل رسالته.» [1 ] 


. «خد| بهتر می داند که مقام رسالت خود را در وجود چه کسی قرار دهد.» 
و سپس گفت: 


«آن قدر در شام از بدیهای شما و پدر بزرگوارتان شنیده بودم که دلم مملو 
از بفعض و عداوت شما شده بود ولکن اکنون دانستم که سخن شامیان 
برخلاف حقیقت بود و خدا شاهد است که تا چند لحظه ی قبل مبغوض ترین 
افراد در نزد من شما و ِ بودید ولکن اکنون محبوبترین انسانها در نزد 
من می باشید.» سپس او : تا مدنی مهمان خانه ی امام مجتبی علیه السلام 
بود و چون خواست به طرف شام بازگردد گفت: 


ریت وان کهدز این تفر تضیت: فرن شند آن نود که دام از محبت 
امام خویش سرشار و از بغعض و عداوت دشمن او معاویه مالامال گشت.» 
[2] 

۰ [1 ] انعام/124. 


جواب به یک اعتراض 


روزی امام مجتبی علیه السلام با لباسی آراسته و با شکوهی خاص در 
حالی که سوار بر مرکبی زیبا بود از کوچه های مدینه عبور می کرد. در 
مسیر راه پیرمردی بهودی در کمال 


پریشانی و گرسنگی عنان مرکب امام را گرفت و گفت: 

«ای پسر پیغمبر سوّالی دارم, منصفانه جواب دهید.» حضرت علیه السلام 
فرمود: 

«بپرس » یهودی گفت: 

وه شا سل ای ال الم مسا مر 

«الدنیا سجن المومن و جنه الکافر.» 


«دنیا زندان مومن و بهشت کافر است.» تو به اعتقاد خود مومنی و من 
کافرم. لیکن تو را همواره اسبها و غلامان و کنیزان و لباس های فاخر و 
خانه ها و فرشهای رنگین و غذاهای لذیذ اماده است. اما من که بهودی و 
کافر می باشم دنیای تو را بهشت می نگرم و دنیا نسبت به من زندان 
است, به گونه ای که از هر جهت بیچاره ام.» امام علیه السلام در حالی که 
تبسم شیرینی بر لب داشت فرمود: 

«ای پیر ! اگر تو نظر کنی به آنچه خداوند در آخرت برای مومنان آماده 
فرموده و نعمت های بهشتی ما را با نعمت های دنیوی مقایسه کنی, آنگاه 
خواهی فهمید که من در این دنیا در زندانم. و اگر جایگاه کفار ور ما فعان .و 
عذاب های آنان را در قیامت می دیدی هر آینه می فهمیدی که : با 
بهشت و با کمال فراغت زندگی می کنی.» [1]. 


ا ملاعلا لا کل 


[ ا تضول شور این تنایص 


عبادت امام حسن 


امام حسن علیه السلام در زمان خود عابدترین و پارساترین مردم بود و در 
همه ی حالات زبانش به ذکر خداوند گوبا بود و هرگاه به حج می رفت؛: 
پیاده و گاهی پا برهنه می رفت و می فرمود: 


«من از خدایم شرم می کنم که برای ملاقات با او پیاده به درگاهش 
نروم.» او هرگاه به یاد مرگ و قبر و قیامت و گذشتن از صراط می افتاد 


می شد رنگش زرد می شد و در مورد علت آن می فرمود: 


ِِ دانید که می خواهم مهیای مناجات با چه کسی شوم؟ سزاوار است 

بنده؛ هنگام مناجات با خداوند صاحب عرش و رب العزه چنین باشد.» 
ِ مجتبی علیه السلام به هنگام نماز, بهترین لباس های خود را می 
پوشید و می فرمود: 


«خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد و ما را امر کرده که به هنگام 
رفتن به مسجد زیبنده ترین لباس هایمان را برگیریم.» [1 ]. 


و چون به طرف مسجد رهسپار می گشت و به در مسجد می رسید, 
سرش را , به ظرف اشمان بلتد.هی کرد و سی فرخوهه 


«المت نی سانگ» بسن فان المسی فر اور کی یه دا 
عندی بجمیل ما عندک با کریم.» 


«پروردگار| ۱ مهمان نو به در خانه ات امه ای نیکوکار ! گنهکاری این به 
محضرت بار یافته. پس به لطف و کرمت از زشتی ها و گناهانم چشم 
بپوش؛ ای خدای کریم + امام مجتبی علیه السلام به هنگام قرائت قران؛ 
ها ها انا ی ی ره 

«لبیک اللهم لبیک» 

«فرمانبردارم پرورد کارا فرمانبردارم سك 21 . 

لکلا کلا علا کل 

[1 ] خذوا زینتکم عند کل مسجد. (اعراف/31). 

[تتار الا ررض 31 


پیشوای پرهی زکاران 


در مرا خن ی «ابواء» زنی بسیار زیبا که بادیه نشین بود خدمت حضرت 
چتبی علیه السلام رسید در حالی که امام حسن علیه السلام مشغول نماز 


بود. پس امام علیه السلام نماز را کوتاه نمود, فرمود: 
«کاری داشتی؟» جواب داد: 

«آری.» پرسید: 

«حاجت تو چیست؟» گفت: 


«من زنی بی شوهرم و به اين مکان وارد شده ام, مایلم از شما کام 
بگیرم.» فرمود: 


«دور شو از من می خواهی مرا با خودت در 


آتش جهنم تشوزانین:» آن تن پ‌شته: در فده .رل *بزدن از آن.خات یهد 
ناگاه حضرت شروع به کزنبه کرد ه در بین فرمواو 


«دور شو, وای بر تو» کم کم گریه ی آن جناب شدید شد, زن چون حال 
خدا توس آن. اهاهض زا مسشاهده. کرماآو قنر .ترهع به گریه نمود. در این 
هنگام حسین بن علی علیه السلام وارد شد, دید برادرش و آن زن هر دو به 
فراز تاه که اه بو سروب که کرک توت یا ای هرت اتید ر 
هر کدام ان حال را مشاهده می کردند به کربه: هی افتادند, تا اين که 
صدای گریه هایشان بلند شد, عاقبت زن بادیه نشین خارج گردید و اصحاب 
نیز متفرق شدند. مدتی از آن پیش آمد گذشت. امام حسین علیه السلام از 
روی عظمت و جلالت برادر خویبش, سبب گریه ی او را نپرسید. تا آن که 
ها ار خوابیده بود ناگاه بیدار شده و گریه 


«چه شده برادر جان؟» فرمود: 


«خوابی دیدم از آن جهت گریه می کنم.» تفصیل خواب را جویپا شد. 
فرمود: 

« تا زنده ام به کسی مگو؛ یوسف صدیق را در خواب دیدم, مردم برای 
تماشای او جمع شده بودند. من هم جلو رفته او را تماشا می کردم, همین 


که حسن و زیبایی اش را دیدم گریه ام گرفت. یوسف به سوی من توجه 
نموده, : 


«برادرم چرا| گریه می اکن یدر و مادرم فدایت باد.» ؟ هنم : 


«به یاد اوردم جریان تو را با زن عزیر مصر که چه رنج و مشقت کشیدی, 
به زندان 


ی و ی تمام اين گرفتاریها تحت 
تأثیر هوای نفس واقع نشدی) برای آن گریه م می 9 و در شگفتم از نیروی 
تو که چه اندازه خودداری کردی.» یوسف 


«چرا تعجب نمی کنی از خودت راجع به ان رن بادیه نشین که او در ابواء با 
نو مصادف شد, چه حالی پید | کردی, دیدی چگونه اشی می ریختی.» [1 . 


کا ما کر > کل 

[1] بحار الانوار, جح 43, ص 4د3. 

مناظره ی جالب و شگفت با اصحاب معاویه 

در کتاب شریف «بحار الانوار» از « آبی مخنف» [1 ] نقل شده که: 


روزی «عمرو بن عنمان» و «عمرو بن عاص» و «عتبه بن ابی سفیان» و 
«ولید بن عقبه» و «مغیره بن شعبه» نزد معاویه بن ابی سفیان امدند و 


اظهار داشتند: 


«دستور بده که حسن بن علی را در حضور نو آورنذ تا اين که ما با او 
ستاظره کتیم +.خلافت.: قو را انبات,ه طلافت بذرشن علی را با دلاتل. فوی: 
غیر شرعی و مردود اعلام نماییم و اخباری که در مذمت علی بن ابیطالب 
می دانیم به او بگوئیم و انگاه در حضور حسن بن علی و اهل مجلس, علی 
را سب [2] کنیم. بدین طریق از عظمت حسن کاسته خواهد شد و اگر 
بعضی از نادانان او را سزاوا ر خلافت می دانند و تو را غاصب حق او می 
شمارند از عقیده ی خویش منصرف خواهند شد.» معاویه ؟ فت : 


«از این تقاضا بگذرید و هرگز , به طرف حریم او پا دراز ز نکنید زیرا اگر او را 
قزر جاسه من وی دعوت مایم و یه او اجازم تن خ .من فرتما را 
قطعا مفتضح و رسوا خواهد نمود و به عکس آنچه شما خیال کرده اید, 


مت 


خود را زیادتر در قلوب مردم جایگزین خواهد کرد.» آنها گفتند: 


«چطور ممکن است او به تنهایی بر ما پنج نفر که همگی از خطبای آل امیه 
می باشیم غلبه کند و با اين که ما به حق سخن می گوییم و او بر باطل. و 
اکنون که چنین گمانی را در حق ما روا داشتی, حتما باید امر به احضار او 
نمایی تا این که ما غلیه ی خویش رآ بر او, به خلیفه و تمام اهل مجلس 
ثابت کنیم.» معاویه گفت 


اب وا ی یضار میب کنمی لصافم تایه حافته بقیا بر 
ضرر ما تمام خواهد شد.» پس معاویه شخصی را حضور امام حسن مجنبی 
علیه السلام فرستاد. پیغام داد که: 


«امروز بعضی از بزرگان در مجلس من شرکت نموده اند. مناسب است. 
شما هم در جلسه ی ما شرکت فرموده و همگان را به فیض حضور خویش 
مستفیض فرمایید.» حضرت علیه السلام به فوریت لباس عزت در بر نمود 
و این دعا را خواند و از منزل بیرون امد: «اللهم انی اعوذ بک من شرورهم 
و استعین بک يا ارحم الراحمین.» و چون وارد مجلس گردید معاویه از او 
استقبال کرد و حضرت را در کنار خوبش نشانید و عرض کرد: 


شین طروه که از ال اضته من باشتده-میل.دارتد دز موضوعغایتت. با شتها 
قباحم نمایند. از جمله ادعاهای آنان این است که می گویند به تحریک پدر 

نو عثمان را مظلومانه کشتند و پس از ز کشته شدنش, تا سه روز نگذاشتند 
بدن او را بردارند و به این هم اکتفا نکردند و نگذاشتند بدن آن مظلوم را 
در قبرستان مسلمانها دقن نمایند و لذا او 


را در قبرستان بهودی ها مدفون ساختند. چنان که ملاحظه می فرمایید. 
ولکن عظمت من مانع تو نشود که سخنان انها را به نحو حقیقت جوابی 
نگویی.» حضرت علیه السلام فرمودند: 


تالا ی اهمووع له کین اندافتم وا ععی: از ال هاسم را یه 
رآ میتی هی آوودم و انا فل‌ ار بت ایو هی تشرط اتود و 
آن این است که اکنون که این جمعیت می خواهند با من تنها مناظره نمایند 
از رات کی حواهته‌شتن فد الک جون نوت سس هن رسته 
کسی از مجلس بیرون نرود و کسی در میان سخنان من تکلم نکند. آبا این 
شرایط را قبول دارند؟» معاویه از طرف آنها, شروط را قبول نمود و اول 
آنها شروع به مباحثه نمودند. عمرو بن عثمان گفت: 


«سخن من این است که عثمان بدون جرم و گناه کشته می شود و یکی از 
ی ی مر ۳ 
آژادی. در فخلشی که تشر کان ار ال امیه سشسسته اند اضر می" نود و 
کمی فرص اس ی رات اهل سا ا فا اون مان ابا 
حسن بن علی مطالبه می کنیم, بلکه تمام خون هایی که پدرش علی نیز در 
جنگ بدر و جنگ های دیگر از پدران ما بر روی زمین ریخته است را از او 
مواخذه می نماییم. بدین جهت کشتن او از برای ما به حکم شرع و از باب 
این ها ول دم ایا 


فی باشيم هیج اشکالی ندازو. و فقط بان حاکم. وفت: و ساظان مسامیره 
معاویه که در مجلس شرف حضور دارند اجازه فرمایند تا این که حسن بن 
علی را در عوض آن خون های به ناحق ریخته قصاص نمائیم.» عمرو بن 
غاصن. کفت: 


«خود حسن بن علی می داند که پدرش علی, ابابکر را زهر داد و شهید کرد 
ی دوم (عمر) را درهم درید و سپس تحریک به قتل عثمان نمود, بطوری 
که پس از سه روز محاصره, عاقبت در حضور زن و فرزندانش, تشنه و 
گرسنه او را کشتند و لذا اگر امروز, خلیفه ی مسلمین, معاویه, اجازه دهند 
اا را دیس ان رها رش تفاس که حسی ات 
و دادگستری نموده است و تو ای حسن بن علی. عقل و تدبیر کافی برای 
سلطنت و خلافت مسلمین نداری و نخواهی داشت. 


چنان که خود, چون به این موضوع واقف بودی خلافت را به اهلش که 
معاویة باشد واکدان نمودی. و انن را هم بدان که آن شترایطی که ,زد صاخ 
نامه فیت مدمه که نی آن انها شت وین ی اه که رها بان 
عمل نخواهیم کرد, چنان که خود معاویه هم در منبر اول خود, این مطلب 
را تذکر داد که من هرگز به مضمون صلح نامه ی حسن. عمل نخواهم کرد 
و صلح نامه زير پاهای من است و همانطور که جناب معاوبه در حضور تمام 
مردم در بالای منبر, سب علی را کرد, من هم در این مجلس علی را سب 
می کنم.» 


آنگاه شروع به سب امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام کرد و 


عتبه بن ابی سفیان گفت: 


«ای حسن بن علی ! پدرت بدترین خلق خدا بر روی زمین است و لذا این 
همه خونها را بر روی زمین ریخت, که سرآمد آنها خون عثمان مظلوم بود و 
گناهی 7 ایم؛ بلکه واب برده و ماجور هم می باشیم. 


زیرا قصاص نمودن؛ کید از دستوراتی است که خداوند در قرآن مجید به 
آن اشاره فر موده است .» آنگاه ولید بن عقبه گفت: 


«با اين که عثمان, خوب دامادی بود از برای شما [3] و کوچکترین پرونده 
ی خلافی از برای او نبود, پدرت به جهت حرصی که به این دنیای فانی 
داشت, مردم نادان را تحریک نمود تا اینکه او را کشتند و آنگاه خلافت را 
در قبضه ی قدرت خویش درآورد ولکن خداوند برانگیخت مثل معاویه را تا 
این که با قدرت تمام با او نبرد نماید و خلافت را از او بگیرد و به سر شما 
و ی چنانچه ملاحظه می کنید.» سپس 
مغیره بن شعبه 


«پدرت علی, نه فقط ابابکر و عمر و عثمان را شهید کرد بلکه درصدد قتل 
پیغمبر هم بود ولکن خداوند متعال او را حفظ کرد و الا قطعا پیامبر هم 


تخازمتمی لا مات ان سا کر تم وی که .اوه بر درم 
حسین را در عوض ان 


خونهایی که پدرت به ناحق بر روی زمین ریخته است قصاص نماید.» 
سخنان آن پنج نفر تمام شد [4] و چون نوبت سخن به امام مجتبی علیه 
السلام ر سید ان جناب در کمال فصاحت و بلاغت و بدون خوف و هراس 
فرمود: 


هی را سین ای ۳ 
محمد و اله و سلم.» سپس رو به معاویه کرد و فرمود: 


«تمام این سخنان را من از ناحیه ی شما می بینم. 


ترا اک کف رزوی داد با را تفن کسی: جر ات نمی روا ون 
حضور نو پدرم علی را سب گوید و لذا صلاح چنان می بینم که ابتداء 
نواقص و مذمتی که درباره ی تو و پدرت ابوسفیان از ی پیغمبر اکرم به ما 
رسیده است را عنوان کنم و نیز فضائلی که درباره ی تدم قلی ثابت 
است تذکر دهم و آنگاه در جواب اصحاب تو شروع به سخن خواهم کرد. 


اما فضائل پدرم: به اتفاق تمام مسلمین, پدرم اول مردی بود که دست 
بیعت به پیامبر داد و او تا اخر عمر در زیر پرچم دین بود و از پیامبر حمایت 
کرد, در حالی که تو و پدرت کافر بودید و از مرام بت پرستی و شرک 
حمایت می نمودید. 


دیکر آن کمن همه ا کر ذینه دیئر آمکان:ماندن در که برایشن فر اهم 
نیست. شبانه از مکه به مدینه هجرت کرد و برای این که مشرکین را 
مشغول سازد, پدرم علی را در جای خود خوابانید و با فداکاری پدرم. پیامبر 
به سلامت جان خویش را از دست کفار نجات داد و اگر آن شب پدرم آن 
جان نثاری را ننموده بود, 


هر کزجان با مر عفظ ی .نید 


کنحو آن کم وی خی در پدرم اول کسی بود که قدم در میدان نبرد با کفار 
نهاد و اول خونی که از کفار به روی زمین ریخته شد به شمشیر پدرم علی 
بود و آن روز تو و پدرت در صف کفار شرکت داشتید و به جنگ پیغمبر 


اکرم و مسلمین آمده بودید. 


دیکن آن که ود زو خی احد که تمام مسلمین فرار کردند, پبدرم با اين که 
نود زخم کاری بر بدنش وارد امده بود, در جلوی پیامبر ایستاده بود و از ان 
وجود مبارک با تمام وجود دفاع می کرد و ار در ان روز جان نثاری پدرم 
نبود هرگز حفظ جان پیامبر نمی شد 5 روز پدرت ابوسفیان «هبل» که 
بت بزرگ شما بود و او را می پرستید بر روی شتر بسته بود و مردم را 
تحریک به جنگ با 0 نمود و دستور شعار «اعل هبل» می داد [5 ]. 


فیگز از کژه حکوفتی فرط وخ خی تین کر رو ول 
فا 
و پس از ساعتی بدن او را مجروح از میدان آوردند و در روز بعد پرچم را 
به دست آبوبکر عمر و عثمان داد و ایشان را به میدان فرستاد ولی ایشان 
بدون جنگ بر گشتند در حالی که بدنشان از ترس می لرزید و عمر گفت: 


«پا رسول الله ! مردمی که غرق در زره پولادین می باشند و در شجاعت 
معروف هستند در میدان جنگ شرکت می کنند, لذا نبرد با آنها اصلاح صلاح 


بیست و 


کسی در نبرد بر ایشان فائق نخواهد آمد.» سخنان عمر» پیامبر را 


برا یفت. 
پس حضرت فرمود: 


«لاعطین الرایه غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله, کرار غیر 
فرار, لا برجع حتی یفتح الله علی یدیه.» [6 ]. 


چون مردم این گونه سخنان و فضائل را از پیامبر شنیدند, به امید این که 
شاید این خصال و فضائل درباره ی انها باشد. شب را به بیداری بسر بردند 
خود دشت و صحرا را روشن نمود, ناگاه دیدند خورشید جمال حضرت خاتم 
النبیین هم از افق خیمه طلوع کرد و به مردمی که در گرد خیمه صف بسته 
بودند توجهی نمود و فرمود: 


«چطور علی, پسر عم خود را در بین شما نمی بینم؟» عرض کردند: 
«او به چشم درد سختی مبتلا گردیده است.» فرمود: 


«بروید و دست او را بگرفته و به حضور من آورید.» چون او را حضور 
پیامبر اوردند, اب دهان به چشمان پدرم علی کشید و بالفور چشم های 
پدرم شفا یافت و پیامبر او را روانه میدان کرد و طولی نکشید که لشگر 
کفار را شکست داد و منهزم نمود که از جمله ی فراری ها خود تو, ای 
معاویه, بودی و چون پدرم حضور پیامبر مشرف شد و مژده ی فتح را داد, 
حضرت لبخندی زدند و فرمودند: 


«اسلامی که پشتیبان او تو باشی, همه وقت عزیز است.» دیگر آن که 
چون پیامبر عازم جنگ تبوک شد. و از آنجا که جمعی از منافقین از شرکت 
در جنگ تخلف ورزیدند, به 


منظور اینکه چون مدینه خلوت شود. نسبت به حرم پیامبر اهانت نمایند و 
دست به خرابکاری بزنند, لذا پدرم علی از طرف پیامبر در مدینه جانشین 


منافقین برای این که شاید بتوانند پدرم را از مدینه بیرون کنند تا مقصود 
خویش را عملی نمایند به او گفتند: 


«نمی دانیم که پیامبر چه کدورتی از تو به دل گرفته است که دیگر حاضر 
نیست. شما را با خود همراه سازد.» لکن چون پدرم این موضوع را حضورا 
به پیامبر اکرم تذکر داد, آن جناب فر مودند: 


هیانعلی دنت وین بو لیفتی اف اهلی :۱۱۰ 1 
سپس رو به مردم مدینه کرد و فرمود: 


«ایها الناس ! من اطاع علیا فقد آطاعنی و من احب علیا فقد احبنی.» [8]. 


دیگر آن که تو خود در مرض الموت یامن دربالین ان احضرت حاصن بودی 
که آن جناب شروع کرد به گریه کردن و اشک ریختن. 


چون پدرم سبب گریه ی او را پرسید, فرمود: 


«می دانم کهدلها: از بفقض و قداوت تو بر است و اتظار آن: را می‌تیرند که 
من از دنیا بروم و با تو شروع به دشمنی و ابراز مخالفت نمایند.» پدرم 
عرض کرد 


«یا رسول الله ! شما از نباشید. 


من هر چه در راه دین بر سرم آید - برای حفظ کیان اسلام - صبر خواهم 
کرد.» دیگر آن که پیغمبر اکرم درباره ی پدرم علی و اولاد او فرمودند: 


«انما مثل اهل بیتی فیکم کسفینه نوح؛ من دخل فیها نجی و من تخلف عنها 
غرق.» [9 ] 


اما آنچه درباره ی مذمت نو و پدرت ابوسفیان رسیده است آن که: 


در جنگ احزاب, پیغمبر اکرم روزی در سایه ی خیمه ی خود نشسته بودند. 


دیدند پدرت ابوسفیان سوار بر شتری است و 


تو مهار شتر را گرفته و می کشی و برادرت «عتبه» که در مجلس حاضر 
منظره را مشاهده کردند, فرمودند: 


لیم هن الراکت اسان و القانین 


بعنی «خداوندا| ۱ ابوسفیان که سوار است و معاویه که شتر را به دنبال خود 
می کشد و عتبه که شتر را می راند. هر سه نفرشان را لعنت کن !» و 
اه تا ای ار وا ار 
درباره ی شما شنيدند. 


بنا بر این خانواده ای که مورد لعن پیغمبر اکرم بوده اند با خانواده ای که 
مورد مدح و ستایش ان حضرت بوده اند. بلکه به منزله ی جان پیامبر بوده 
اند مبارزه و مناظره نمی کنند. دیگر آن که چون در فتح مکه معظمه, 
عباس عموی پدرت پیامبر, ابوسفیان را در ردیف خود سوار کرد رن 
- برای حفظ جانش -«اورا به حضور پیامبز اکرم آفرد» ندزت به او ؟ 


«آیا باید اسلام اختیار کنم؟» عباس گفت: 


«چاره ای نداری جز آن که اسلام اختیار کنی و الا کشته خواهی شد. »> 
پدرت گفت: 


«اگر مسلمان شوم با «هبل» چه کنم که مدت هفتاد سال او را پرستیده 
ام؟» عباس فرمود: 


«بر او تفوط [10] کن.» پس او از روی ترس و به زبان اظهار, اسلام 
۱ اه ۱ب 
پرستیده و من فرزند کسی هستم که حتی به اندازه ی یک چشم بر هم 
زدن, کافر به خدا نبوده است. دیگر آن که چون پیغمبر اکرم خالد بن ولید 
را فرستاد تا از طایفه ی «بنی خزیمه» ز کات بگیرد و 


او به واسطه ی دشمنی که با آنها داشت, بسیاری از مردان و زنان و 
کودکان ایشان را بکشت. چون این خبر به پیغمبر اکرم رسید, بسیار نارحت 
شده و نماینده ی خود را در عقب تو فرستاد. تو در آن هنگام مشغول 
خوردن غذا بودی و گفتی: 


«به آن جناب بگویید معاویه فعلا بر سر سفره ی غذاست. الساعه غذا می 
خورد و شرفیاب می شود.» فرستاده, چون این خبر را به پیامبر اکرم 
رسانید, ان حضرت براشفت و فرمود: 


«زود به معاویه بگوپید بياید چرا که امر لازمی با او دارم.» باز فرستاده ی 
پیامبر نزد تو امد ولی تو همچنان مشغول خوردن غذا بودی و باز اجابت 
دعوت پیامبر را ننمودی, چون این عمل سه مرتبه بین تو و آن حضرت 
تکرار شد و حضور ان جناب نیامدی, پیامبر درباره ی تو نفرین کرده و 
فرمود. 


«اللهم لا تشبع بطنه.» 


یعنی «خداوند ! هرگز شکم او را سیر مگردان.» و تو خود بارها در حضور 
اغلب این مردم که در مجلس حاضرند گفته ای: «من به نفرین پیامبر مبتلا 
شده ام و لذا هر چه غذا می خورم سیر نمی شوم ؛ حتی گاهی چانه ام به 
و کی اند ولی باز میل به غذا دارم.» [11 ]. 


پس کسی که مشمول نفرین پیغمبر اکرم است با نور دیده ی او (حسن) 
که فرزند دلبند زهرا| است طرف نمی شود.» معاویه عرض کرد: 


«خد| شاهد است من راضی نبودم شما را در این مجلس بطلبم و لذا 
تقاضا دارم بیش از این متعرض من نشوید و هتک احترام مرا در نزد مردم 
و اهل مجلس ننمایید.» پس حضرت در مورد معاویه به همین مقدار اکتفا 
کرد و آنگاه فرمود: 


«اما مذمت 


اصحاب تو ای معاویه » و رو به جانب عمرو بن عثمان کرده و فرمود: 


«عجب است از تو که در بلاهت [12] و حماقت معروف جهانی و در 
بلاهت, نزد مردم ضرب المثل می باشی مع ذلک برای مباحثه با من حاضر 
شده ای ! تو روزی که محب ما بودی, محب تو نفعی از برای ما نداشت و 
امروز که دشمن ما گشته ای, از تو ضرری به ما متوجه نیست و مثل تو 
مثل پشه ای است که بر روی درخت خرما نشسته بود و چون می خواست 
برخیزد, به درخت خرما گفت: 


«خود را محکم نگاه دار که از باد شه پرهای من در وقت پرواز از ريشه 
کنده نشوی » درخت خرما با خنده به او گفت: 


«من اصلا ملتفت و آگاه نشدم که تو چه موقع بر روی من نشستی تا این 
که امروز که می خواهی بروی بفهمم.» پس تو ای عمرو بن عثمان ! با من 
دوست پا دشمن باشی اثری ندار و اما اين که می گویی پدرم علی در روز 
جنگ بدر هفده نفر از شما را کشت ؛ هفده نفر که چیزی نیست. پدرم در 
یک روز هفتصد نفر بهودی را از دم شمشیر گذرانید و اگر پدر من خون 
پدران کافر شما و بهودی ها را نمی ریخت و پرچم اسلام به اهتزاز در نمی 
اصمتتتها امد نمی واشنته هی رس ان برخم ان هار تما نیت منوا نید 
با پسر آن کسی که پرچم اسلام به سبب زحمات طاقت فرسای او 


برافراشته شده مباحثه کنید و او را در مجلس شوم خود اهانت نمایید. و 
اما این را هم بدان که خلافت را شما از ما 


گرفتید و این موضوع در عالم بی سابقه نیست. بلکه در اغلب زمانها, 
خلفای جور و کفر, حق مردان دین را غصب کردند و انها را خانه نشین 
نمودند و آخرالامر آنها را مظلومانه کشتند و يا به زندان بلا انداختند. مکر 
خود شما از پیغمبر اکرم نشنیدید که فرمود: 


«روزی در خواب دیدم, بوزینه های زیادی از منبر من بالا رفته و مشغول 
عرض کرد: 


«خداوند می فرماید: 


در خدود هزان هام مت ودرا ال امبه‌کضت خواهند کند جهن غدی آنها به 
ی تفر بر درب مردم اسیا ۶ 131 بیدا کته و اهوال هیده ر اه فصته, 
تصرف نمایند. نا پیغمبر اکرم از این موضوع بسیار متأثر گردید. پس خداوند 
برای تسلیت خاطر او سوره ی قدر را فرستاد که: 


هک کر هار ها اه ام اه ی 
شب را برای تو به نام شب قدر قرار دادیم که از برای تو و امت تو از 
هزار ماهی که بنی امیه سلطنت و خلافت را از اهل بیت تو غصب می کنند 
بهتر است.» بنا بر این مسالهه-عضت حلافت را (که اکنون در دست 
شماست) خداوند به رسولش خبر داده و پیغمبرش را تسلیت و دل داری 
به سوره ی قدر داد و ما هم در صبر و تسلیت ته.آن جات افت .هی کنیه > 
ایکا ی دمح مرو ین عیفر 


«چون محمد از دنیا برود درب خانه اش بسته می شود. چون اولاد ذکور 
ندارد.» 


پس خداوند در مذمت پدرت «عاص» این آیه را فرستاد: 
«ان شانتک هو الأبتر.» [14 ]. 


یعنی «به تحقیق «عاص بن وائل» که تو را سرزنش می کند به نداشتن 
اولاد ذکور, خودش ابتر و دنباله بریده و بلاعقب است. زیرا نسل تو پا 
رسول الله به واسطه ی دخترت زهرا تا قیامت پابرجاست و این عاص بن 
وائل است که بی نشان و ابتر خواهد شد.» این هویت پدرت عاص بود. اما 
اکنون ات یت مادرت سخن می گویم. مادر تو از زنان معروفه در زنا 
بوده و لذا چون تو را زایید. پنچ نفر بر سر تو مرافعه داشتند و هریک می 
گفت این طفل از آن من است و چون حال تو را از مادرت پرسیدند, گفت: 


«من نمی دانم این طفل از چه کسی است؛ و ی و و 
ولید بن مغیره, عثمان بن حارث, نضر بن حارث و عاص بن وائل همگی در 
این طفل شریک می باشند. آخرالأمر عاص بر آنها غالب آمد و تو را به خود 
نسبت داد. پس تو علاوه بر اينکه قطعا ولدالزنا هستی : . پدرت نیز معلوم 
نیست. و لذا سزاوار نیست مثل تویی با مثل من که پدری چون علی و 
مادری مثل فاطمه دارم طرف صحبت شوی. اری, اکنون ادعای اسلام می 
کنی ولی سابقا دشمن پیامبر بودی. تو همان کسی هستی که هفتاد بیت 
شعر در هجو پیامبر گفتی و چون آن جناب از این موضوع باخبر شد دست 
به درگاه الهی بلند کرد و فرمود: 


اللهم العن عمزو بن: عاص بکل بنت شعر لعته.» یس تو مشمول هفتاد لعن 
پیامبر بوده ای و کسی که مورد لعن ان 


حضرت باشد. تعجبی ندارد که با پسر پیامبر حسن و با داماد پیامبر. علی 
دشمنی نماید.» آنگاه رو به جانب ولید بن عقبه کرد و فرمود: 


«از تو تعجبی نیست که سب علی کنی زیرا او به تو هشتاد تازیانه حد 
شراب زده و در جنگ بدر به سخت ترین وضعی, تفت وا کته وتو ان 
کسی هستی که خداوند در کلام مجیدش به فسق تو خبر داده است. زیرا| 
همه ی اهل مجلس می دانند که این ایه در مذمت تو وارد شده است: 


انجاع کم فاسق باه ففیتها آن تضیبوا فوما بجفاله فتضبخوا علی ما فعان 
نادمین.» [15 ]. 


و نیز درباره ی ایمان پدر من و فسق تو این ایه ی شریفه نازل شده 
1 : 


«افمن کان موّمنا کمن کان فاسقا لایستوون.» [16 ]. 


ولید ! تو در این مجلس اظها ر شجاعت می کنی لکن تو مردی ترسو و بزدل 
هستی. أکن نو هرد شجاعی می بودی در فلان روز که وارد خانه ی خود 
شدی و دیدی فلان کس با عیال تو مشغول زنا است؛ می بایست او را می 
کشتی, چرا که هیچ گونه مسوولیتی شرعا و عرفا نداشتی. 


پس چرا از ترس خود آن موضوع ننگ آور را ندیده انگاشتی تا آن که او بار 
دیگر به سراغ عیال تو بياید و هنک حرمت ناموس تو کند؟ » آنگاه حضرت 
نظر , تهحات عفه سر ان تیان تدم کف ی 


«ای عتبه ! تو در چنین مجلسی که برادرت معاویه هم حضور دارد به دروغ 
می گویی پدر من علی, عثمان را کشت و حال آن که خود معاویه و اغلب 
اهل مجلس کشندگان عثمان را می شناسند, زیرا| اغلب مسلمانان چون از 
خلافت او ار ای 


بودند, اقدام بر قتل او تمودت و تناها ار اه منم کدی ره یه 
هایی که او را کشتند, نگذاشتند او را در قبرستان مسلمین به خاک سپارند. 


ای عتبه ! تو چه قدر به احکام خدا و قرآن جاهل مي باشی که می گویی در 
عوض ان که علی, عثمان را کشت. ی هی وا ی 
آیا در قرآن شریف يا از طرف پیامبر اکرم ای و ی وت ی ۳ 
هرگاه پدر. کسی را بکشد., فرزند او را در عوض قصاص کنند ! و بنا بر قول 
تو باید تمام فرزندان علی در مقابل خون عثمان کشته نتیوزد: زیرا من 
خصوصیتی که ی 
کسی شنیده است که در عوض یک نفر, چند نفر قصاص شوند؟ ! پس بهتر 
آن است که لب فرو بندی و بیش از اين اهل مجلس را به جهل و نادانی 
خود متوجه نسازی.» آنگاه رو به جانب مغیره بن شعبه نمود و فرمود: 


شتو آن: کسی:هستین که.زنای مجضنته. [17 ] مرعکتب کشتی و عتمان در اتر 
نسبتی که با تو داشت. حد زنا را بر تو جاری نکرد و هر روزی که حکومت 
اسلامی به دست اهلش افتاد, باید تو را فور| به قتل رساند, زیرا| خون نو 
به حکم شارع مقدس اسلام, مباح و هدر است. 


را مکرر از پیغمبر اکرم شنیده بودی, با این وجود 


در روزی که معاندین, به خانه ی مادرم ریختند تا پدرم را به قهر برای بیعت 
با ابی بکر ببرند و مادرم برخاست تا از شوهرش که پیامبر سفارش او را 
کرده بود دفاع نماید, تو جلوی مادرم را سد کردی و به قدری تازیانه بر 
بدن مادرم زدی که بدن ان مظلومه از ضرب تازیانه ی تو خون الوده 


پس کسی که با پاره ی تن پیامبر چنین معامله ای نماید, آیا جای آن هست 
که با فرزند او دشمنی نکند و در اذیت کردن او کوتاهی نماید؟» چون 
حضرت از پاسخ همان فراغت یافت و به هر یک به نجوی وافی 


پاسخ داد, رو به جانب معاویه کرد و فرمود: 


«به خدا قسم آیه شریفه ی: «الخبیثات للخبیئین و الخبیئون للخبیثات» 
[18]. 


درباره ی تو و اصحاب تو می باشد و آیه ی شریفه ی: «و الطیبات للطیبین 


9 للطیبات, اولتک مبرون مما یقولون. لهم مغفره و رزق کریم.» 


دربازهق بدزم علی: و شیفیان اوسارل. کردیده. انست:» جهن سخنان. بان 
حضرت خاتمه یافت از مجلس برخاست و به طرف منزل حرکت کرد در 


معاویه که رنگ باخته بود با نگرانی و اضطراب رو به اصحاب کرده و گفت: 


«به خدا سوگند! از سخنان حسن بن علی عالم به نظرم تیره و تار شده و 
من یقین داشتم که شما از عهده ی مبارزه و مباحثه با او بر نمی آیید زیرا 
ناشفا مش ات سا را از کی رنه ات وی ان ده کر 
محکوم نمی شوند.» [20 ]. 


کا کا کا عل< کر 
[1 ] آبی مخنف گوید: 


(علیه السلام) با اصحاب معاویه اتفاق نیفتاده است. 
[2 ] دشنام دادن. 


[3] عثمان دوبار به دامادی پیامبر (ص) تائل امد یک بار با رقیه ازدواج 
کرد و چون او بر اثر بیماری در روز فتح بدر, وفات نمود با دختر دیگر 
پیامبر به نام ام کلتوم ازدواج کرد. اين دو دختر در واقع از شوهر قبلی 
[4] با دقت در سخنان اصحاب معاویه درمی يابیم که ایشان با نقشه ی از 
پیش تعیین شده هدفی جز جرم تراشی برای امیرالمومنین . علی (ع) 


ند اشنتند. 


[5 ] «بر پا باد هبل.». 


[6 ] «همأنا فر دا برجم را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول را 
دوست دارد و خدا| و رسول نیز او را دوست دارند. پیو سته حمله کند و 
بازنگردد ت این که خداوند پیروزی را نصیب او نماید.». 


[7 ] «ای علی ! تو وصی و جانشین پس از من هستی.». 


آت اه تاش کب قلی | اطافت کشمرا اطاعت کرهش که عای 


را دوست بدارد مرا دوست داشته است.». 


ان دراید نجات یابد و متخلف غرق خواهد شد.». 


[10 ] مدفوع. 


111 ابش از تفزین بیامبر (ضلی الله,علیه و. اله) برخوری معاویه درز لغت 
عرب ضرب المثل شد. شاعری در مورد پرخوری دوستش چنین 


است: 
«حضاعت لی بطته کالهاونة کان فی امغاته. المعاویه 


یعنی «رفیقی دارم که شکمش همه چیز را می بلعد, گوبا در شکم او 
معاویه ای مخفی شده است.». 


[12 ] کودنی. 
131 ] رست یافتن. 
[14] سوره ی کوثر, آیه ی 3. 


[ ]هر گام فا مق اه شا یی آمرو ( بلاق اه فقو تکشن که دا 
در مورد درستی با نادرستی آن مطلب) تحفیق 


کنید تا مبادا به قومی, از روی نادانی گمان نادرست برید و سرانجام بر این 
عمل خود پشیمان شوید.» 
(سوره ی حجرات؛ آیه 6). 


ا6 ایا خفن (غلی غلنه الساام و قاس (ولی من یه سا نند؟ ۵ 
هرگز یکسان نیستند. »> 


(سوره ی سجده, آیه 18). 


۱17۱ کر فردیر که زن .دازد با دنی. که شوهر دارد وتا کنوه ان .یا زنای 
محصنه گویند. 

[18 ] «زنان بدسرشت و خبیت به دست مردان خبیث و مردان خبیت به 
دست زنان خبیث دچار می شوند.» 


(سوره ی نور, آیه 26). 


[19 ] «زنان پاک طینت از آن مردان یاک و مردان پاک سرشت از آن زنان 
بای‌ صرشت انم اشان از سکتان ارداین که در خفشهان. کفتهدمی نود یه 
دورند. برای ایشان است مغفرت و رزقی کریم.» 


(سوره ی نور, آیه 26). 
[20 ] نهج البلاغه, ابن ابی الحدید, جح 14, ص 283. 
چرا صلح 


یکی از فوالاتی که‌غالیا مطرخ فی: شود این است که جرا امام حشن عایه 
السلام صلح کرد ولی امام حسین علیه السلام جنگ؟ امام مجتبی علیه 
السلام خود در پاسخ. چنین فرموده اند: 


«من به این علت حکومت و زمامداری را به معاویه واگذار کردم که اعوان 
و پارانی برای جنگ با وی نداشتم. اگر یارانی داشتم شبانه روز با او می 
جنگیدم تا کار یکسره شود, زیرا خلاف بر بنی امیه حرام است. من کوفیان 
را خوب می شناسم و بارها آنها را امتحان کرده ام , آنان نه وفا دارند و نه 


به تعهدات و پیمانهای خود پایبندند و نه دو نفر با هم موافقند. برحسب 


همراهند.» [1 ]. 
بدین ترتیب پیشگویی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در هنگامی 
که حسن 


«اين فرزند من سرور مسلمانان است و خداوند به وسیله ی او در میان 
دو روج از مسلمانان صلح برقرار خواهد ساخت.» [2 ]. 


با توجه به این حقایق باید گفت: 


دقیقا به روش آن حضرت عمل می کرد لذا شاهدیم که امام حسین علیه 
السلام نیز در عصر معاویه تابع همان سیاست برادر بود.» پیامبر اسلام 


صلی الله علیه و آله و سلم نیز در پاسخ به این خرده گیری ها فرمود: 
«حسن و حسین هر دو پیشوایان اسلامند. چه صلح کنند و چه جهاد.» [3]. 
کلا لا کلا علا کل 


[1] بحار الانوار, مجلسی, ج 44, ص 147. [2 ] مسند, احمد بن حنبل, ج 5, 
ص 38 و 44. [3] مناقب آل ابیطالب, آبن شهرآشوب, ج 3, ص 394. 


با نظری کوتاه بر موضوعاتی که امام حسن علیه السلام در صلحنامه ی 
حضرت در مقام مبارزه ی سیاسی برای گرفتن امتیاز از دشمن به کار 
برده, پی برد, و اما متن پیمان. 


1 - حسن بن علی حکومت را , به معاویه واگذار می کند, مشروط , بر این 
که او طبق دستور قرآن و روش پیامبر عمل کند. 


2 - معاویه حق تعیین جانشین ندارد و پس از او خلافت بر عهده ی حسن 
بن علی خواهد بود و اگر برای او حادثه ای پیش آید: خسین بن غلی: حاکم 
خواهد شد. 


3 - بدعت تاشتدا کونی به. آمفر وان علی و آفن ان حضرت باید متوقف 
گردد و از او جز به تیکی یاد نشود. 


4 - مبلغ پنج میلیون درهم 


که در بیت المال کوفه موجود است باید زیر نظر امام مجتبی مصرف شود. 


دهد ۳۳۹ و ال ۳/9 ۰« باشد. [1]. 


بی نردید اگر معاهده ی امام حسن علیه السلام با معاویه نبود, قیام حسین 
که شنهادت کربلا پیش از آن که حسینی باشد حستی است: را که می توان 
کفت: دستاوین اشاسی قام جمبین علبه السلام همان مان شکنی:پیمان 
شکان نود [1 | صاه آلخسنء نش رای ال ناسزرص وود 


کوه بردباری 


مروان بن حکم که در دشمنی اهل بیت علیهم السلام فردی کم نظیر بود, 
جهت تشییع جنازه ی امام حسن علیه السلام بیرون آمد و جنازه ی آن 


امام حسین علیه السلام به او فرمود: 
«امروز جنازه ی برادرم حسن را به دوش می کشی. و دیروز دل او را 


خون کردی » مروان: «بلی! با کسی بدرفتار بودم که حلم او با کوهها 


ما ملاعلا 
[1] شرح نهج البلاغه, ابن آبی الحدید معتزلی, ج 4 ص د. 
فضائل امام مجتبی از زبان رسول خدا 


روزی امام مجتبی علیه السلام در حالی که کودکی خردسال بود به جانب 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم امد. 


همین که چشم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او افتاد 
دیدگانش پر از اشک شد. نفن آم اسر وب نان شود شانده فده 


«حسن نور چشم من و موجب روشنی قلبم و میوه ی دل من است. او 
0 برای مصائب او همه ی فرشتگان و جمبع 


ی 
نخواهد شد. 


دلی که برای مصائب او غمگین شود در قیامت که همه ی دلها غمگین می 
شوند : غمگین نخواهد شد. و هر که مرقد او را زیارت کند پاهایش روی 
صراط, در آن هنگام که همه ی پاها می لغزند, نخواهد لغزید.» [1 ]. 


ا ما ملاعلا کل 


پند امام به جناده بن آبی امیه در لحظه ی شهادت 


«استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک و اعلم انک تطلب الدنیا, و 
الموت یطلبک ... و اعمل لدنیای کانک تعیش ابدا و اعمل لاخرتک کانک 
تموت غدا.» [1 ] 


«آماده ی سفر آخرت باش و قبل از مرگت, توشه ی سفر را تهیه کن و 
بدان که تو در طلب دنیایی و مرگ, تو را می جوید .. .برای دنیای خود چنان 
کاز کن. که کویا .هميشه هستی و برای اخرنت: ان. کوته باش که مویا فردا 
خواهی مرد.» 


سزای قسم دروغ 
در زمان امام مجتبی علیه السلام مردی به دروغ مدعی شد که: 
السلام کرده و گفت: 


«شما قسم می خورید که بدهکار نیستید؟» حضرت فرمودند: 


«اگر این 0 قسم بخورد. من پول را به او می دهم.» شریح رو به آن مرد 


کرده. گفت 
«بگو: «بالله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده.» 


«سوگند بدان خدایی که معبودی جز او نیست دانای غیب و شهود.» 
حضرت مجتبی علیه السلام به ان مرد فرمود: 


«نه, نمی خواهم این گونه قسم بخوری, زیرا در آن خداوند را با وحدانیت و 
عظمت یاد می کنی و خداوند حیا می کند که بنده اش را در این فرض 
گرفتار کند. پس بگو: «بالله ان لک علی هذا؛ و خذ الالف.» 

«به خدا قسم من اين مبلغ را از تو طلبکارم ‏ : و دنبال آن هزار درهم را 
بگیر.» مرد همان گونه قسم خورد و پول را گرفت ولی به محض آن که از 
جا برخاست به صورت بر زمین افتاد و مرد [1]. 


> عاع< کل 


[1] مناقب ابن 


شهر آشوب, ج 4 ص 7 - بحار الانوار, ج 43, ص 327. 


دعای مستجاب 


حضرت مجتبی علیه السلام بیش از بیست و پنج مرتبه با پای پیاده از مدینه 


در یکی از سفرها, پاهای حضرت ورم کرده و صدمه دید. 
یکی از خدمتکاران عرض کرد 


فا سل نا آرشوان وه عم ام مان مور اه 
غلیه السلام فرجود: 


«نه ! اما در منزلگاه بعدی سیاه پوستی نزد تو خواهد آمد و در دست او 
1 ورم قدمهای من در آن است. تو آن روغن 
را از او بخر.» خدمتکار ؟ 


«یدر و مادرم به فدایت. سابقه ندارد کسی در این منازل چیزی بفروشد.» 
امام علیه السلام فرمود: 


«آن مرد در نزدیک منزلگاه بعدی است.» خدمتکار گوید: 


«همین که مقدار کمی از آن محل گذشتیم ناگاه آن سیاه پوست پید 


شد ». 
امام علیه السلام به من فر مود: 


«آن شخض شیاه همین مرد اسنته» من تیز تزد او رفتم و تفاضای روغن 
نمودم.» مرد سیاه پوست: «اين پماد را برای که می خواهی؟» خدمتکار: 
«برای حسن بن علی.» سیاه پوست .: «لطفا مرا به حضور ان حضرت 
راهنمایی کن.» و آنگاه با هم به محضر امام علیه السلام شرفیاب شدند. 


مرد سیاه پوست گفت: 


«یدر و مادرم فدای تو باد, من نمی دانستم که روغن را برای شما می 
خواهند, اجازه دهید که قیمتش را نگیرم, چرا که من از ارادتمندان و 


لو کر .تما نتم اکنون از تتما:‌خاحتی ایض ان این انتته کهربه 
هنگام جدا شدن از همسرم او را درد زایمان بود, از خدا بخواهید که به من 
پسری سالم و دوستدار شما اهلبیت مرحمت فرماید.» 


امام علیه السلام فرمود: 

«به خانه ات برگرد که خداوند به تو پسری سالم عطا فرموده و او از 
شیعیان ما می باشد.» آن شخص با عجله به خانه اش بازگشت و همسرش 
را مشاهده کرد که پسری ساأالم به دنیا اورده است. 


آن کودک بعدها از شاعران و مادحین 9 و نت آل محمد علیهم 
السلام گردید و با نام «سید حمیری» معروف ؟ 


امام علیه السلام نیز از آن روغن استفاده کرد و در دم درد پاهایش 


کا>اعاع< کل 


وا ای ی ی لتق سا سا 


درختی که به بار نشست 

امام صادق علیه السلام فرمود: 

«حضرت مجتبی در یکی از مسافرت های طاقت فرسای خود به مکه جهت 
انش ات وه مین حا ار یی شین وس عون اتتافاء یکی از 
فرزندان «زبیر بن العوام» که به امامت امام حسن عقیده داشت در زیر 
همان درخت آرمیده بود فرزند زبیر, در ضمن سخنانی که بینشان رد و 


بدل می شد, 


ای کاش الان اين درخت خشک به بار می نشست و سایه و ظرافت خاصی 
داشت تا از ان بهره مند می شدیم. 


امام حسن فرمودند: 


بلی ای پسر پیامبر. 


پس حضرت دستهای مبارکش را به سوی اسمان بلند کرد و مناجاتی با 
پروردگار عالم نمود, ان خدایی که درخت خشک را برای حضرت مریم سبز 
و بارور کرده بود و به مریم از ان درخت. رطب تازه و خوش طعم مرحمت 
فرموده بود. ر اینجا نیز دعای فرزند رسول خدا| را مستجاب کرد و ان 
درخت 2 خشک 


و بی بار را سبز و خرم ساخت. و پر از خرمای لذیذ و خوش طعم نمود و 
حاضرین همگی از آن خوردند و سیر شدند و از سایه ی زیبای آن بهره مند 


دید ند 


ولی در این میان مردی بود که شتران خود را ؛ به قافله ی حج و عمره کرایه 
داده بود, گفت: 


«به خدا قسم این عمل سحر و جادوگری است. 
گوبا او شناخت کاملی به ولایت امام حسن نداشت. 


حضرت در جوابش فر مود: 


«وای بر نو این عمل سحر بیست, ولکن اثر دعای مستجاب شده ی پسر 
پیامبر است. من دعا کردم خدا هم دعایم را مستجاب نمود ..» [1]. 


ملاعلا ملاعلا 


پادشاه چین وزیری داشت که او صاحب پسری زیبا و خوش چهره بود و 
شاه نیز دختری صاحب جمال و با ادب داشت که مشهور زمانش بود و 
پادشاه نیز آن دختر را بی نهایت دوست می داشت. 


روزی آن دختر و پسر پکدیگر را در محلی دیدند و همان دیدار اول. جرقه 
عشق آتشین را میان آن دو شعله ور ساخت و محبت به جایی رسید که 
شب ۵و ان دو جوان آرامتشن نداشتند, ۳ این که پادشاه از عشق آن دو 
پاخیر شد عون به عسرت وق سارشم ند آنتیت: حکم کرد هر ده زا کستند: 


ولی بعد از چندی از گذشت زمانه پشیمان شد. پس وزیر و جمیع عالمان 
را به حضور طلبید و از انها خواهش نمود که یک چاره و تدبیری کنند تا این 
که دختر و پسر زنده شوند ! عرض کردند: 


«در این عالم هیچ کس نمی تواند مرده را زنده کند و قدرت بر چنین امری 


بزرگواری که در مدینه ی منوره است و نام مبارکش حسن مجتبی است. 
اگر دعا کند مرده زنده می شود.» پادشاه گفت: 


«خبر بگیرید از اینجا تا مدینه چقدر راه است.» در جواب گفتند: 

«شش ماه» پس یک قاصد چالاک و تندرویی را به حضور طلبید و گفت: 

«تا مدت یکماه باید حسن بن علی را بیاوری. 

وگرنه تو را می کشم.» آن قاصد چون از حیات خودش مأیوس شد و لابد و 


لاعلاج ماند. افسرده حال, دل به مرگ خودش داده روانه شد, چون از شهر 
خارج شد دو رکعت نماز خواند و با اخلاص کامل به سجده افتاد و عرض 


کرد: 


بده.» در حالی که ان قاصد به سجده افتاده بود, امام مجتبی علیه السلام 
به قدرت الهی حاضر شد و پای مبارک : به آن قاصد زد و فرمود: 


«بلند شو» قاصد بلند شد و ایستاد و عرض کرد: 

«آقا شما کی هستید؟» فرمود: 

«من. خسن بن علی هستتم» قاصد شاد شد و به اتفاق هم آمدند. نزد 
پادشاه, بعد از تهنیت و زیارت امام علیه السلام, حضرت فرمود جنازه ی 
دختر و پسر را اوردند و شاه از حضرت التماس و درخواست نمود. 


«دعا کنید تا خداوند این دو مرده را حیات جدید بدهد.» پس امام علیه 
السلام با نفس مسیحایی خویش دعا کرد و خداوند احدیت به قدرت قاهره 
ی خودش هر دو را زنده کرد. 


پس عاقبت. پادشاه دختر خود را به وصلت پسر وزیر درا ورد [1 ]. 


ا ما ملاعلا کل 


تعداد میوه ها 


روزی معاویه از امام حسن علیه السلام سوال کرد: 


«ای ابامحمد ۱ شنیده ام که رسول خدا| از 


«اين درخت خرما چه مقدار میوه و رطب دارد» آیا شما نیز در اين موارد 
علومی دارید؟ زیرا شیعیان شما عقیده دارند که هر چه در اسمانها و زمین 
است از شما پوشیده نیست و شما از همه ی آنها آگاهی دارید؟ » امام 
حسن علیه السلام سخن خود را بذین صورنت آغاز کرد 


«ای معاویه ! اگر رسول خد | مقدار و وزن درختان و میوه ها را تعیین می 
کرد. من نیز می توانم به صورت دقیق وزن و حتی تعداد میوه ها را نیز 
مشخص سازم + در این حال معاویه به عنوان ازمایش سوال کرد: 


«اين درخت چند دانه رطب دارد؟» حضرت در جواب فرمود: 

«دقیقا چهار هزار و چهار عدد !!» معاویه دستور داد دانه های آن درخت را 
چیدند و به طور دقیق شمردند, و با کمال تعجب دیدند تعداد انها چهار هزار 
و سه عدد است !!! امام حسن علیه السلام فر مودند: 


«آنچه را گفته ام درست است و سپس بررسی دقیقتری کردند, دیدند که 
یک دانه آنها را «عبدالله بن عامر» در دست خود نگه داشته است !۱ 
حضرت مجتبی علیه السلام فرمودند: 


«ای معاویه ! من به تو اخباری را می دهم که تعجب می کنی و می گویی: 
«او چگونه این اخبار را در دوران کودکی از پیامبر آموخته است.» در آینده 
تو «زیاد به ابیه» را برادر خود می خوانی ! و «حجر بن عدی» را مظلومانه 
کنند !!! [1 ]. 

لاد 

[1 ] بحار الانوار. ج 43, ص 329, حدیث 9. 


مردی که زن شد 


روزی معاویه بالاای منبر بود, در حالی که امام حسن علیه السلام در میان 


جمعیت حاضر در مسجد نشسته 


بود. 
معاویه برای مفتضح کردن امام, صدا| زد 


«ای حسن بن علی ! بالای منبر بیا و چند کلمه سخن بگو.» حضرت بلافاصله 
برخاستند و بر عرشه ی منبر تکیه زدند, بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر 


عالم, مردی را که جدش رسول خدا و پدرش علی مرتضی و مادرش 
صدیقه ی کبری باشد نخواهید یافت غیر از من و برادرم حسین. 


فرزندی پیفمبر منحصر به ماست و خداوند متعال شما را به محمد که جد 
ماست هدایت کرد ولی شما دست از اهل بیت او برداشتید و ما را وا 
گذاشتید و حق ما را به اين یاغی طاغی دادید (و اشاره به معاویه کرد.) 
انگاه فرمود: 


تا تا رتسول لصا اش سا انوا اس ام ماه شم 
انا القفف فن عنیباا المتصحات او له دعونت الم لحمل. الهر ان 
شامایه السام راما وهی ال مه ولا ا رک اسرعو* 


یعنی. 

«ای مردم ! من فرزند رسول خدا, آن چراغ هدایت می باشم. من فرزند 
امير مومنان علی هستم. 

خلافت که حق من بود غصب شده در حالی که من مستجاب الدعوه هستم 
و اگر بخواهم از خداوند که شام را عراق و عراق را شام کند, فورا به 
انجام می رساند و اگر بخواهم زن را مرد و مرد را به زن تبدیل می کنم.» 


یکی از حامیان معاویه به عنوان خود شیرینی و خودنمایی در نزد معاویه, و 
به طمع جایزه ی او از میان جمع برخاست و فریاد زد: 


«ای حسن بن علی ! این 


ات نا 
مرد.» حضرت علیه السلام که از طعنه ی مرد شامی ناراحت شده بود نگاه 
تندی با گوشه ی چشم به او کرد و فرمود: 


«آیا حیا نمی کنی ای بی شرم بی حیا که در جایگاه مردان و میان 
نامحرمان نشسته ای.» مرد شامی همین که متوجه خود شد, دید که ریش 
9 سبیل هایش ريخته و پستان های اویخته براورده و خلقتش تغییر کرده و 
الت رجولیت او رفته و صاحب الت زنانه شده است. 


پس مردم از اطراف به او نگاه کردند و شروع به خندیدن و استهزاء او 
نمودند. 

و آن تدبخت اقبال بر کشته. غبا را بر.ضر کید و وان دوان: ان مسجد 
خارج شد. حضرت علیه السلام فرمودند: 


«أاکنون این مرد نگون بخت به خانه می رود و زنش را مرد می یابد, که با 
او هم , بستر می شود, و عاق قبت صاحب فرزندی می شود که ختتی: | ست » 


(یعنی معلوم نیست که دختر است يا پسر.) [1 ]. 


کاعاعاع< کل 


[1 ] جامع النورین. سبزواری. ص 38. 

اخلاق آن حضرت 

نویسنده 

کتاب: زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام. ص. 325 موّلف: سیدهاشم 
رسولی محلاتی 

هاش فان نات خی 


شمه ای از فضایل امام مجتبی علیه السلام را در بخشهای گذشته به 
مناسبتهای مختلف ذکر کرده ایم و در اینجا نیز شمه ای را , به اطلاع شما 


می رسانیم: مرحوم شیح صدوق در کتاب امالی به سند خود از امام صادق 
ات کی کون حع رت سید 


حسن بن علی علیه السلام عابدترین مردم زمان خود و زاهدترین آنها و 
تخس آما بود و چنان بود که وقتی حج به جای می آورد, پیاده به حج می 
رفت و گاهی نیز پای برهنه راه می رفت. (1 


و چنان بود که وقتی یاد مرگ می کرد می گریست., و چون یاد قبر می کرد 
می گریست, و چون از قیامت و بعث و نشور یاد می کرد می گریست, و 
چون متذکر عبور و گذشت از صراط - در قیامت - می شد می گریست. ۰ 9 
هر گاه به یاد توقف در پیشگاه خدای تعالی در محشر می افتاد. فریادی 
می زد و روی زمین می افتاد ... و چون به نماز می ایستاد بندهای بدنش 
می لرزید, و چون نام بهشت و جهنم نزد او برده می شد مضطرب و نگران 
می شد و از خدای تعالی رسیدن به بهشت و دوری از جهنم را درخواست 
می کرد .. .و هر کاه‌:در وفث خواندن. فران به جمله یا آنها آلذتن امتوا میت 
رسید می گفت: 


لبیک اللهم لبیک . .. و پیوسته در هر حالی که کسی آن حضرت را می دید به 
ذکر خدا ۱ 0 


نطق و بیان از همه کس فصیحتر بود ... (2) 


و مرحوم ابن شهرآشوب در کتاب مناقب از ز کتاب محمد بن اسحاق روایت 


کرده که گوید: 


ما بلغ اخد من الشرف بعد زشول الله ضلی الله علیه و آله ما بلغ الحخشن 
ی 


۱[ 
چون امام علیه السلام می آمد و روی آن فرش می نشست, راه بسته می 
شد و بند می آمد, زیرا کسی از آنجا نمی گذشت جز آنکه به خاطر جلالت 
مقام آن حضرت می انستاد و جلو نضی رفت, و هنگامی که امام علیه 
السلام از ماجرا مطلع می شد برمی خاست و داخل خانه می شد و مردم 

هم می رفتند و راه باز می شد ... و دنبال این حدیث. راوی گوید: 


و لقد رایته فی طریق مکه ماشیا فما من خلق الله احد رآه الا نزل و متشتی 
حتی رایت سعد بن ابی وقاص یمشی (3) 


(هر آن خضرات. | در راه مکه پیاده مشاهده کردم و هیچ یک از خلق خدا 
نبود که او را مشاهده کند جز انکه پیاده می شد و پیاده می رفت تا انجا که 


سعد بن ۳ وقاص را دیدم (به احترام ان حضرت) پیاده می رفت.) و از 
مه وی ال ماس ات هه و 


ای انا شا اروت سا صاصق اش مر 0 
فی ذلک فقال: 


حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش 


تی ا عه ما او و اف اه ادا سا ات مشخ نم 
فیک بای دس فد ناک الشصی این عم یه ما اخنوه 
بجمیل ما عندک یا کریم ... (حسن بن علی علیه السلام چنان بود که چون 
وضو می گرفت بندهای یاس هم من کورد مرونکس زرد می 
گشت. و چون سببش را پرسیدند فرمود: 

هر کس که در پیشگاه پروردگار بزرگ می ایستد باید این گونه باشد که 
بندهایش به هم بخورد و رنگش زرد شود. و چون بر در مسجد می رسید. 
سرش را بلند کرده و می ؟ 

خدایا میهمانت 1 خانه توست, ای نیکوکار ! به درب خانه ات آمده, 
پس از زشتیهایی که نزد من است به خوبی هایی که نزد تو است درگذر, 
ای بزرگوار !) و از کتاب فائق زمخشری روایت کرده که گوید: 

رسم امام حسن علیه السلام چنان بود که چون از نماز صبح فارغ می شد 
با کسی سخن نمی گفت تا آفتاب طلوع کند . ۰و آن خضرت بیست و پنج 
بار پیاده حج_به جای آورد ۰ و اموال خود را دو بار با خدا تقسیم کرد ۰ 
۹ 1 


فا صايه ایا ای مفره ل کرو که تمتدیی ار اما اف مه 
السلام روایت نموده که فرمود: 


فا نی ی ی را اه سم ای ال تفن 
عشرین مره من المدینه علی رجلیه. 


و فی کتابه بالاسناد عن شهاب بن عامر: ان الحسن بن علی علیه السلام 
قاسم الله تعالی ماله مرتین حتی تصدق بفرد 


ی کایه بالاشاد مس انی فصم آن نسم سس فلی ليم لاسام که 
و فی کتابه بالاسناد عن علی بن جذعان قال: 

خر ال و لین میم ماه رین هد قاس اللم تال ات رات ی .ات 
و روی عبد الله بن عمر عن ابن عباس قال: 

لما اصیب معاویه قال: 


مرتین حتی ان کان لیعطی النعل و یمسک النعل و یعطی الخف و یمسک 
الخف. 


(من از خدا شرم دارم که دیدارش کنم و پیاده به خانه اش نرفته باشم. 


و به همین خاطر بیست بار پیاده از مدینه به حج رفت. و به سند خود از 
شهاب بن عامر روایت کرده که حسن بن علی علیه السلام دو بار همه 
مالش را با خدا تقسیم کرده و دو نصف کرد حتی نعلین خود را ۰ به 


حسن بن علی علیه السلام دو بار همه مال خود را در راه خدا داد و سه بار 
هم تقسیم کرد, نصف برای خود و نصف را در راه خدا داد ...) 

تواضع و فروتنی آن حضرت 

ابن شهر آشوب در مناقب و آبن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه و ویکر ان 


به سند خود روایت کرده اند که امام حسن بن علی علیه السلام بر جمعی 


از فقرا (5) عبور کرد که روی زمین نشسته و تکه های نانی در پیش روی 
خود گذارده 


و می خوردند, و چون آن حضرت را دیدند تعارف کرده گفتند: 


انش وال الم ام عارآی مص عر سول دا شرا یه 
فشحانه ۲ اهام عانه السام اوه فد و این سرا اند ان اللمل جعت 
المستکبرین (به راستی که خدا مستکبران را دوست نمی دارد!) و سپس 
شروع کرد به خوردن غذای آنان و چون سیر شدند امام علیه السلام آنها را 
به مهمانی خود دعوت کرد و از آنها پذیرایی و اطعام کرده و جامه نیز بر 
تن انها پوشانید. و چون فراغت یافت فرمود: 


الق لیم ( )ی ده یا امه هه ره( 


(با همه اینها فضیلت و برتری از آنهاست, زیرا آنها بغیر از آنچه ما را بدان 
تذیرانی: ۵ اظعاص کردید عیز دبحری نداتشتدی ولی:ها پیش از انح دادجم بان 
هم داریم !) ملا محمد باقر مجلسی (ره) در بحار الانوار از برخی کتابهای 
مناقب معتبره به سندش از مردی به نام نجیح روا یت کرده که گوید: 


حسن بن علی علیه السلام را دیدم که غذا می خورد و سگی نیز در پیش 
روی او بود که آن حضرت هر لقمه ای که می خورد لقمه دیگری همانند ان 
را به آن ی مین دأن 


من که آن منظره را دیدم به آن حضرت عرض کردم: اجازه می دهی من 
این سگ را با سنگ بزنم و از سر سفره شما دور کنم؟ در جواب من 
فرمود: 


دعه آنی لا ستحیی من الله عز و جل آن یکون ذو روح ینظر فی وجهی و آنا 
اه او ا ال که 


خدای عز و جل شرم دارم که حیوان روح داری در روی من نگاه کند و من 
چیزی بخورم و به او نخورانم !) (8) 


سیوطی در کتاب تاریخ الخلفاء روایت ت کرده که هنگامی امام حسن علیه 
السلام در مکان نشسته بود و چون خواست از آنجا برود فقیری وارد شد, 
امام علیه السلام به آن مرد فقیر خوش آمد گفته و با او ملاطفت کرد و 
سپس به او فرمود: 

انک جلست علی حین قیام منا افتاذن بالانصراف ؟ ای مرد تو وقتی 
نشستی که ما برای رفتن برخاستیم. ایا اجازه رفتن به من می دهی؟) مرد 
فقیر عرض کرد: 


نعم یابن رسول الله (آری ای پسر رسول خدا) (9) 
انس با قرآن و خوف و خشیت آن حضرت 
از کتاب سیر اعلام النبلاء ذهبی - یکی از دانشمندان اهل سنت - از ام 


موسی روایت شده که گفته: رسم امام حسن بن علی علیه السلام آن بود 


که چون به بستر خواب می رفت؛ سوره کهف را می خواند و می خوابید. 
(10) 


و زمخشری در کتاب ربیع الابرار روایت ت کرده که حسن بن علی چنان بود 
که حون از وضوی تماز فارغ می. شد رنخننن تغییر می. کرد و هی فز مود: 


حق علی سع آران آن بححل لین نی العرشن ان شفیر لوته (11) 
شیخ صدوق (ره) در کتاب امالی به سندش از امام رضا علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: 

جون هنگام شهادت امام حسن علیه السلام رنشیده گریسنت به. ان حضر رت 
عرض شد: 


چگونه می گریی با اینکه مقام شما نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و 
لش | کته اس مدشن ا سل اه ما وم ال ان شما اسان 
را فرمود؟ (12) و بیست مرتبه پیاده 


حج به جای آورده ای ؟ و سه بار مال خود را با خدا| تقسیم کرده ای ؟ امام 
علیه السلام در پاسخ فرمود: 


تفا انکت اعصلی ان هن قیاق لاه رح 


(من به دو جهت می گریم یکی برای دهشت از روز قیامت و دیگری برای 
فراق دوستان !) و در روایت دیگری از طریق اهل سنت آمده که چون 
برادرش سین علیه السلام سبب گریه آن حضرت را پرسید در پاسخ 
فرمود: 


با ایا عون الا انس اف و ای ام او ی سم ما اقا هن 
خلق الله لم ار مثلهم قط (14) 


را ندیده و داخل نشده ام, و خلقی از خلقهای خدا را می بینم که 
همانندشان را ندیده ام.) و در حدیث دیگری است که فرمود: 
انی اقدم علی امر عظیم و هول لم اقدم علی مثله قط (15) 


و این اشعار را ند بر آنن اشفوت:ه:دیران تفر اغتباری دنا و هدور ان ان 
آن حضرت روا؛ بت کردم آند: 


حان الرحیل فودع الاحبابا 

ان الذین لقیتهم و صحبتهم 

صاروا جمیعا فی القبور ترابا 

(بگو بدانکه رحل اقامت به سرای ناپایدار افکنده, زمان کوچ نزدیک شد با 
دوستان وداع کن. انها که دیدار کردی و همدمشان بودی همگی در گورها 


) یا اهل لذات دنیا لا بقاء لها ان المقام بظل زائل حمق 


(ای لذت طلبان دنیای ناپایدار به راستی که جای گزیدن در سایه ناپایدار 


لکسره من خسیس الخبز تشبعنی 
و شربه من قراح الماء تکفینی 

و طره من دقیق الثوب تسترنی 
حیا و ان مت تکفینی لتکفینی 

(تفرا نی که یی کمسان اوه مرا 


سیر کند, و یک شربت آب معمولی مرا کفایت کند. و یک قطعه از پارچه 
نازک در زمان حیات مرا بپیوشاند و اگر مردم نیز برای کفنم کفایت کند.) 


در راه زیارت خانه خدا و سفر حح 


چنانکه در صفحات قبل خواندید, امام حسن علیه السلام بارها پیاده به سفر 
حج رفت که عدد انها را برخی بیست سفر و برخی بیست و پنج سفر ذکر 
کرده اند, که از آن جمله حاکم شاوی ۱۰ اش ان اهل سنت - به 
سندخود از عبد الله بن عبید روایت کرده که گوید: 


لقد حح الحسن بن علی خمسا و عشرین حجه ماشیا و ان النجائب لتقاد 
معه (16) 


(به راستی که حسن , بن. علی. پیت و بنم سر اد به جع رت و 
ره را بیهقی کر ن. کوای و بیش از ده تفر نکر از 1 اهل 
تست ان ید الله بن سید ووایت کر ان( ۱17 


چنانکه در بیش از پنجاه حدیث دیگر از راویان و موّلفان اهل سنت به 
سندشان از محمد بن علی و علی بن زید بن جذعان به همین مضمون 
روایاتی نقل شده است. (18) 

و در اين باره حدیت جالبی نیز در کتابهای کافی و خرائج و مناقب ابن 
شهراشوب (19) 

از ابی اسامه از امام صادق از پدرانش علیه السلام روایت شده که 
متضمن معجزه و کرامتی نیز از ان حضرت می باشد و آن حدیث این است 
که فر مود: 

حسن بن علی علیه السلام در یکی از این سفرها,؛ از مکه به سوی مدینه 
حرکت کرد و پیاده می رفت. و در آثر همان پیاده روی, پاهای ان حضرت 
ورم کرد و 


برخی از همراهان عرض کردند: 


خوب است سوار شوید تا این ورم بر طرف گردد؟ امام علیه السلام 
فرمود: 

نه, ولی ما هنگامی که به منزلگاه می رسیم مرد سیاه چهره ای پیش ما 
خواهد امد که با خوو زوعتی:دازد ۵ بزای. هداواق این ورم خوب است و 
تما ان تقو تا ان او کر ند مس رید با امش ری کید زود خانه 
نزنید). برخی از همراهان و خدمتکاران عرض کردند: 


فرمود: 


چرا این منزل سر راه ماست. و به دنبال این گفتگو چند میل راه رفتند که 
مرد سیاه جچهره ای پیش روی ایشان در امد امام حسن علیه السلام به 


خدمتکار خود فرمود: 


اين است آن مرد سیاه (که گفتم) روغن را به قیمتی که می گوید از او 
بگیر, و چون نزد آو رفت؛ مرد سیاه گفت: 


پاسخ داد: 
رای حسن بن علی بن ابیطالب علیه السلام ! سیاه گفت: 


مرا نزد او ببر. و چون او را نزد امام علیه السلام بردند عرض کرد: 


یابن رسول الله انی مولاک لا اخذ ثمنا و لکن ادع الله ان پرزقنی ولدا سویا 
ذکرا یحبکم اهل البیت فانی خلفت امراتی تمخض (ای پسر رسول خدا من 
از دوستان شمایم که بهایی نخواهم گرفت. ولی از خدا بخواه که مرا 
فرزند پسری صحیح و سالم روزی کند که شما خاندان را دوست بدارد, 
زیرا من که امدم زنم در حال زاییدن بود.) امام علیه السلام فرمود: 


به خانه ات برو که خدای تعالی فرزند پسری سالم به تو خواهد داد. مرد 
سیاه فورا , به خانه اش رفت و 


مشاهده کرد که خداوند پسری سالم به او عنایت کرده, و آن مرد خوشحال 
به نزد امام حسن علیه السلام بار کشته ج به ان خضوت دعا کردهدن بلادت 
آن فرزند را اطلاع داد, و امام علیه السلام نیز روغن را به پاهای خود مالید 
و هنوز از آن منزل نرفته بودند که ورم پاهای آنحضرت برطرف گردید. 


نمونه هایی از کرم و سخاوت امام حسن علیه السلام 


درباره سخاوت امام حسن علیه السلام روایات زیاد و جالبی نقل شده که 
برخی از آنهز را ذیلا خواهید خواند, و در حدیثی آمده که امام حسن علیه 
السلام هیچ گاه سائلی را رد نکرد و در برابر در خواست او نه نگفت, و 
چون به آن حضرت عرض شد: 


چگونه است که هیچ گاه سائلی را رد نمی کنید؟ 


پاسخ داد: 

انی لله سائل و فیه راغب و انا استحیی ان اکون سائلا و ارد سائلا و ان 
الله تعالی عودنی عاده, عودنی ان یفیض نعمه علی, و عودته ان افیض 
نعمه علی الناس, فاخشی ان قطعت العاده ان یمنعنی الماده ! (من سائل 
درگاه خدا و راغب در پیشگاه اویم, و من شرم دارم که خود درخواست 
کت با شم وتات را ره کر و خداوند مرا به عادتی معتاد کرده, معتادم 
کرده که نعمتهای خود را بر من فرو ریزد, و من نیز در برا, بر او معتاد شده 
ام که نعمتش را به مردم بدهم, و ترس آن را دارم که اگر عادتم را ترک 
کنم اصل آن نعمت را از من دریغ دارد.) امام علیه السلام به دنبال این 
گفتار این دو شعر را نیز انشا فرمود: 


اذا ما اتانی سائل قلت مرحبا 


کل فاضل 
و افضل ایام القتی:حین بل (20) 
(هنگامی که سائلی نزد من آید بدو گویم: 


فضیلت او برتر است 0 , و بهترین ِ 9 روزی است 


که مورد سوال قرار کیرد و از او چیزی درخواست شود.) این هم داستان 


ابن کثیر از علمای اهل سنت در البدایه و النهایه روایت کرده که امام علیه 
السلام غلام سیاهی را دید که گرده نانی پیش خود نهاده و خودش لقمه ای 
از آن می خورد و لقمه دیگری را به سگی که آنجا بود می دهد. امام علیه 
الشام که آن متازم نوف بده ور موه 


پاسخ داد: 


اس ای هی هت ترس ون 
به او نخورانم !) امام علیه السلام بدو فر مود: 


از جای خود بر نخیز تا من بیایم ! سپس به نزد مولای آن غلام رفت و او را 
با آن باغی که در آن زندگی می کرد از وی خریداری کرد, آنگاه آن غلام را 
اراد کرذم.ه ان‌باغ راعش به آهبخشید۱ (2۱) 


ابراهیم بیهقی. یکی از دانشمندان اهل سنت. در کتاب المحاسن و 
المساوی (22) روایت کرده که مردی نزد امام حسن علیه السلام آمده و 
اظهار نیازی کرد, امام علیه السلام بدو فرمود: 


اذهب فاکتب حاجتک فی رقعه و ارفعها الینا نقضیها لک (برو و حاجت خود 
را در نامه ای بنویس و برای ما بفرست ما حاجتت را بر می اوریم !) ان 
مرد رفت و حاجت خود را در نامه ای نوشته 


تاک تاش لاسام اسان تاش م اون و ماس نت 


قا ای اه اه اهاز را الا ای و 
بود این نامه برای این مرد ای پسر رسول خدا!) امام علیه السلام فرمود: 


برکتها علینا اعظم حین جعلنا للمعروف اهلا, اما علمت ان المعروف ما کان 
اسشداع افیف که ام ماه سم ا یه نله مایا اعطی مسا زنل 
لک من وجهه (برکت او زیادتر بود که ما را شایسته این کار خیر و بذل و 
بخشش قرار داد, مگر ندانسته ای که بخشش و خیر واقعی, آن است که 
تون سقال, و خرحواست با شم و اما اجه را مس ان درخواست همست 
تدفی که ان را در برابر اون پرداخته ای !) و چه لقمه پر برکتی: 
قندوزی, از نویسندگان ال سنت, در کتاب ینابیع الموده (23) 


از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده که امام حسن علیه السلام به خلاء 
(24) رفت و لقمه نانی را در انجا دید پس ان را برداشت و با چوبی ان را 


بای کرد.ه به برده اش دانه و.جفن سیون آهد. آنیرا از ان تردم‌مطالبه. کرد 
و برده گفت: 


اک اما زا سس ار تاعاس ای اه 
فرمود: 


انت حر لوجه الله ! (تو در راه خدا آزادی !) آنگاه فرمود: 
از جدم رسول خدا ضلی الله علیه و آله شتیدم که می فر مود: 


شم فد اقمه سا باعلا ی | کم اتف ارت وال من ارفا 
اکن آن اد رحلا اه االه و وخ 


من النار. (کسی که لقمه ای را افتاده ببیند و آن را پاک کرده پا بشوید و 
بخورد, خدای تعالی او را از آنش دوزج آزاد کند, و من چنان نیستم که 
مردی را که خدای عز و جل از آتش دوزخ آزاد کرده به بردگی خود گیرم.) 
و چه شاخه گل پر برکتی: زمخشری در کتاب ربیع الابرار از انس بن مالک 


روایت کرده که گوید: 


کل را ۱ 1۳ 2 


انت حره لوجه الله (تو در راه خدا آزادی !) من که آن ماجرا را دیدم به آن 
او را ازاد کردی؟ در پاسخ فرمود: 


شکتا سا الم ات ار شم معا اس ماکان اس متا 
اعتاقها (25) 


اوه رای شا لیات ای کرنم کف وید 


وقتی تحیه ای به شما دادند, تحیتی بهتر دهید و بهتر از آن آزادی اوست.) 
دفع دشمنی خطرناک از مردی به وسیله امام: از کتاب العدد روایت شده 
که گفته اند مردی در حضور امام حسن علیه السلام ایستاده, گفت: 


یابن امیر المومنین بالذی انعم علیک بهذه النعمه التی ما تلیها منه بشفیع 
منک اله بل انعاما منه علیک, الا ما انصفتتی من خصمی فانه غشوم ظلوم 
لا یوقر الشیخ الکبیر و لا یرحم الطفل الصفیر! (ای فرز تدای آمتر خقمتان 
تقو ند بت انیت این سفت رام رواد که واه ای شاخ ان فان نداد 
بلکه او واه کرو داشه انا قمع مت فرمودم: که 


حق مرا از دشمن بیدادگر و ستمکارم بگیری که نه احترام پیران سالمند را 
تکیا ی پر اف خرسال رح ها امام له لام کی ره 
بود, برخاست و سر پا نشست و به ان مرد فرمود: 


اين دشمن تو کیست تا من شرش را از سر تو دور کنم؟ عرض کرد: 


فقر و نداری ! امام علیه السلام سر خود را به زیر انداخت و لختی فکر کرد 
و سپس سر برداشت و به خدمتکار خود فرمود: 


احضر ما عندک من موجود؟ (هر چه موجودی داری حاضر کن !) خدمتکار 
رفت و پنج هزار درهم اورد. امام علیه السلام فرمود: 


این پول را به این مرد تخوز انگاخ به وی فرمود: 


بحق هذه الاقسام التی اقسمت بها علی متی اتاک خصمک جائرا الا ما 
اتیننی منه متظلما (26) 


(به حق همین سوگندهایی که مرا بدانها سوگند دادی که هرگاه این 
دشمنت برای زورگویی نزد تو آمد حتما برای گرفتن حق خود نزد من آیی !) 
دو نمونه از بثر کوازی های امام علیه السلام: محمد بن یوسف زرندی» از 
دانشمندان اهل سنت., در کتاب نظم درر السمطین روایت کرده که مردی 
نامه ای به دست امام حسن علیه السلام داد که در آن حاجت خود را 
نوشته بود. امام علیه السلام بدون آنکه نامه را بخواند بدو فرمود: 


حاجتک مقضیه ! (حاجتت رواست !) شخصی عرض کرد: 
ای فرزند رسول خدا خوب بود نامه اش را می خواندی و می دیدی 
حاجتش چیست و آنگاه بر طبق حاجتش پاسخ می دادی؟ امام علیه السلام 


پاسخی عجیب و خواندنی داد و فرمود: 


که خدای تعالی تا بدین 


مقدار مهن امه ان زاف خوانم از خواری مفامسن هیا مهرد اخزم 
قرار دهد.) علی بن عیسی اربلی در کشف الغمه و غزالی در کتاب احیاء 
العلوم و ابن شهر اشوب در مناقب و بستانی در دائثره المعارف خود با 
مختصر اختلافی از ابو الحسن مدائنی و دیگران روایت کرده اند (28) که 
امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و عبد الله بن جعفر 
و ی ی 
از مدینه حرکت کردند و چون بار و بنه آنها را از پیش برده بودند, دچار 
گرسنگی و تشنگی شدیدی شدند و در اين خلال به خیمه پیرزنی برخوردند 
و از او نوشیدنی خواستند !| پیرزن گفت: 


آب و نوشیدنی در خیمه نیست, ولی در کنار خیمه گوسفندی است که می 
توانید از شیر آن گوسفند استفاده کنید, ۳ بدوشید و شیرش را بنوشید ! 
آنها رفتند و شیر گوسفند را دوشیده و خوردند. و سپس از او خوراکی 
خواستند. زن گفت: 


جز همین گوسفند مالک چیزی نیستم و چیز دیگری نزد من یافت نمی شود, 
یکی از شما آن را ذیح کنید تا من برای شما غذایی تهیه کنم؟ در این وقت 
تج از انها برخاست و گوسفند را ذیح کرد و پوستش را کند و اماده طبح 
نموده و آن زن نیز برخاسته برای ایشان غذایی تهیه کرد و آنها خوردند و 
لختی بیاسودند تا وقتی که گرمای هوا شکسته شد, 1 رفتن 
شدنه وه آن رن کفتند: 


ها ی هش رس وه مت للم ات ام قاتا ساسا 
فهلمی الینا 


لنکافتک علی هذا الصنع الجمیل (ای زن ! ما افرادی از قریش هستیم که 
اراده زیارت حح بیت الله را داریم و چون سالم بازگشتیم, نزد ما بیا تا 
پاداش اف شحو نو بدهیم !) آنها رفتند, و چون شوهر آن زن آفد و 
جریان را شنید. خشمنای شده و او را سرزنش کرده, گفت: 


ویحک تذبحین شاتی لاقوام لا تعرفینهم ثم تقولین: نفر من قریش ؟ ! (وای 
بر تو! گوسفند مرا برای مردمانی که نمی شناسی سر می بری, آنگاه به 
من می گویی: 


افرادی از قریش بودند؟ !) این جریان گذشت و پس از مدتی, فقر و نیاز, 
آن پیرزن و شوهرش را, ناچار به شهر مدینه کشانید و چون سرمایه و 

: و کاری نداشتند به جمع آوری سرگین و پشگل مشغول شده و از 
این طریق امرار معاش کرده و زندگی خود را می گذراندند. 


در یکی از روزها پیرزرن عبورش بر در خانه امام حسن علیه السلام افتاد و 
در خالی که امام علیه السلام بر در خانه بود از آنجا گذشت و چون آن 


حضرت او را دید شناخت. ولی پیرزن امام را نشناخت. 


در این وقت امام حسن علیه السلام به غلامش دستور داد به دنبال آن 
پیرزن برود و او را به نزد وی بیاورد. غلام برفت و او را بازگرداند و امام 
حسن علیه السلام بدو فر مود: 


نه ! فرمود: 
من همان مهمان تو در فلان روز هستم ! پیرزن گفت: 
پدر و مادرم بقربانت ! امام حسن علیه السلام دستور داد هزار گوسفند 


برای او خریداری کردند و با هزار دینار پول همه را , به هداد قربه خنبال ان 
نیز وی را به 


نزد برادرش حسین علیه السلام فرستاد. امام حسین علیه السلام از آن زن 


پر سید. 
برادرم حسن چه مقدار بتو داد؟ عرض کرد: 


هزار گوسفند و هزار دینار! امام حسین علیه السلام نیز دستور داد همان 
مقدار گوسفند و همان مقدار پول به آن پیررن دادند, و سیسر او را به 
همراه غلام خود به نزد عبد الله بن جعفر فرستاد, و عبد الله 1 


پر سید. 

حسن و حسین علیه السلام چقدر بتو دادند؟ 

پاسخ داد: 

دو هزار گوسفند و دو هزار دینار ! عبد الله دستور داد؛ 

دو هزار گوسفند و دو هزار دینار به او دادند! و به او گفت: 


اگر از آغاز به نزد من آمده بودی, من آن دو را به رنج و تعب می انداختم ! 
(30) 


و در کشف الغمه اربلی آمده که گوید: 
این قصه در کتابها و داستانهای ائمه اطهار علیه السلام مشهور است., و در 


روایت دیگری که از طریقی دیگر نقل شده اینگونه است که مرد دیگری 
نیز به همراه آنان بود و آن زن در آغاز نزد عبد الله بن جعفر رفت و عبد 


نک و ی له 
امام حسین علیه السلام نیز یکهزار گوسفند به او عنایت فرمود و چون به 
نزد عبد الله بن جعفر بازگشت و داستان خود را باز گفت. عبد الله بدو 


دو سرور من کار شتر و گوسفند را انجام دادند (و خیال مرا از اين بابت 
اسوده کردند) و سپس دستور داد هزار دینار به او پرداخت کردند . 


در اینجا پیرزن به نزد آن مردی که از مردم مدینه بود و در آن سفر همراه 
آن سه بزرگوار بود رفت, و چون ماجرا را برای آن مرد باز گفت؛ وی بدان 
زن ین 


انا لا اجاری اولتّک الاجواد فی مدی, و لا ابلغ عشر عشیرهم فی الندی, و 
لکن اعطیک شیتا من دقیق و زبیب . ۰ (من هرگز به پای این سخاوتمندان 
بی بدل در جود نمی رسم و به یک دهم آنها نیز در بخشش نخواهم رسید, 
ولی مختصری آرد و کشمش به تو می دهم !) و به دنبال اين ماجرا آن 
پیرزن. انها.را کرفت.و .به ذیار. خود ناز کشتت. (31) چه: کسی. همانند. ایرخ 
جوانمردان است؟ از کتاب خصال شیخ صدوق (ره) و شده که مردی 
نزد عثمان بن عفان رفت و از او - که بر درب مسجد نشسته بود - 
درخواست بخششی کرد. عثمان دستور داد پنج درهم به او بدهند. 


ان مرد 13 گفت: 


اين مقدار دردی را از من دوا نمی کند, پس مرا به شخصی راهنمایی کن 
که حاجتم را برآورده سازد ! عثمان به گوشه ای از مسجد که امام حسن و 
امام حسین علیه السلام و عبد الله بن جعفر در آنجا نشسته بودند, اشاره 


کرده گفت 


دونک هولاء الفتیه ! (به نزد این جوانمردان برو !) آن مرد نیز متوجه آنها 
شده و حاجت خود را , به ایشان معروض داشت ! حسنین علیه السلام به آن 


مرد رو کرده گفتند: 


ان المسئله لا تحل الا فی احدی ثلاث, دم مفجع, او دین مقرح. او فقر 
مدقع ففی ایها تسئل (سوال جز در یکی از سه چیز جایز نیست: خونی 
فاجعه امیز, يا بدهکاری درداور 


شاتشتو و اقفر که اتقتانرا حا کت که او که و کر 
کدا که ای اه مود سس ال ی کی ۱ 
پاسخ داد؛ 


در یکی از همین سه مورد است ! در اینجا امام حسن علیه السلام دستور 
داده پنجاه دینار به او بدهند, و امام حسین علیه السلام چهل و نه دینار و 
ایشان رفت و عبورش به عثمان افتاد. عثمان از او پرسید: 


چه کردی؟ و آن مرد داستان خود و کرم و بزرگواری حسنین علیه السلام و 


فرش لک بل هوعلاع ای ایک فظموا ااخلم قطان مساووا ازع و 
الحکمه (32) 


(چه کسی همانند این جوانمردان است. اینان از پستان علم و دانش شیر 
خورده و خیر و حکمت را نزد خود گرد اورده اند.) نکارنده گوید: 

ایو ات روا سم ی را ی تا ماه ها رد 

اول - آنکه به جای عثمان, عبد الله بن عمر ذکر شده. 

دوم - آنکه امام حسن علیه السلام بدو فرمود: 


ان المسئله لا تصلح الا فی دین فادح, او فقر مدقع, او حماله مفظعه 
(سوال شایسته نیست جز در بدهکاری سنگین, یا فقری که به خاک مذلت 
نشاند, یا خونبهایی و يا بدهکاری که انسان را درمانده سازد؟) و آن مرد در 
پاسخ گفت: 


یکی از همین سه چیز است. 


سوم - اینکه در نقل فزنور اضده که امام حسن علیه السلام بکصد دینار به 
او داد و امام حسین علیه السلام نود و نه دینار به او 


حسن علیه السلام عمل کرده باشد. 


و تفاوت چهارم - آنکه در این روایت نامی از عبد الله بن جعفر ذکر نشده 
است. (32) 


زهد امام حسن علیه السلام 


در اثبات زهد امام حسن علیه السلام همین مقدار کافی است که به خاطر 
حفظ خون مسلمانان از زمامداری و حکومت - که حق مسلم او بود, به 
شرحی که خواندید - چشم پوشی نموده, آن را واگذار کرد .. . و از شیخ 
صدوق (ره) نقل شده که درباره زهد امام حسن علیه السلام کتاب جداگانه 
ای نوشته و آن را زهد الحسن نامیده است .. . و نویسندگان و ارباب تراجم 
اجماع دارند که حسن بن علی علیه السلام پس از جدش رسول خدا و 
پدرش علی علیه السلام از همه مردم زاهدتر بوده ... (34) 


و این داستان را : لک( 
کی رورا ره 


تن ِ وارد" شدند مقدار در آن ۳ گردش 9 سپس ِ 
کنار فک از جوی های ات نشستند, آنگاه امام حسن علیه السلام فرمود: 


یا مدرک هل عندک غذاء؟ (ای مدرک آیا غذایی داری؟) عرض کردم: آری, 
و به دنبال آن قرص نانی با قدری نمک و دو شاخه سبزی نزد آن حضرت 
بردم, و امام علیه السلام آن را خورده و فرمود: 


نهایت خوبی اوردند, و امام علیه السلام منوجه مدرک شده و به او 


دستور داد‌غلاهان را جمع کند و ان-غذا را تزد انها بکذارد: 


مدرک غلامان را جمع آوری کرد و آنها از آن غذا خوردند, ولی امام علیه 
السلام چیزی از ان نخورد. 


مدرک عرض کرد: 
چرا از غذا نمی خورید؟ امام علیه السلام فرمود: 


ان ذای الطعام احب عندی (به راستی که من همان غذا را بیشتر دوست 
دارم.) (35) 


مکارم اخلاق و سیره های عملی امام علیه السلام 


مه آخلای ار مسا یی ات که اسان اما راشای 
درباره ان کتابها نوشته و قلم فرسایی ها کرده اند ۳ جایی که برخی از 
علمای علم الاجتماع آن را هدف خلقت, و آخرین مرحله کمال انسانیت 
اه ادا انر بان که ی نو 


ملتهای گذشته در آغاز خلقت با نیروی اتف خوده بر یکذیکر بزتری. مین 
جستند, و پس از آنکه جامعه بشریت آن مرحله و دوران اولیه را پشت سر 
گذارد و ارتقا یافت. علم و دانش معیار برتری انسانها گردید, و چون به حد 
اعلای ارتقا و مقام والای انسانی رسید. وسیله برتری آنها اخلاق گردید. و 
با این بیان اخلاق مرحله نهایی کمال انسان و علت غائی خلقت اوست. 


و از این سخن که بحذريم در ایات قران و روایت ت اسلامی نیز شواهدی بر 
این مطلب می توان یافت و اهمیت اخلاق تا بدان درجه و پایه است که 
علت بعثت اشرف انبیا و خاتم پیغمبران را همان تزکیه انسانها و تعلیم 
حکمت و فرزانگی آنهاء و اکمال مکارم اخلاق ذکر فرموده, که آیه کریمه: 
لقد من الله علی المومنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلوا علیهم 
انما بعئت لاتمم مکارم الاخلاق (37) را 


می توان نمونه ای از اين آیات و روایات دانست. 


تفسیر کرده و فرموده است: 


دهش و عطا کنی به کسی که تو را محروم کرده و بییوندی به کسی که از 
نو بریده» و در گذری از کسی که به تو ستم کرده !) و البته دامنه بجّت در 
اینجا وسیع و گسترده است و کتاب ما - که یک کتاب تاریخی است - 

جایش این بحث را ندارد, و ما از ند نان امام حسن علیه السلام برای 
شما. بضونه هابی از این کتشتها و معارم اخلاف را در اغاز این کش بیا: 
کردیم (38) 


و ذیلا نیز نمونه های دیگری را از نظر شما گذرانده و به دنبال گفتار 
تاریخی خود باز می گردیم. 


احسان در برابر آزار دیگران: همان گونه که در روایت خواندید, منظور از 
مکارم اخلاق آر اعمالی است که از نظر اخلاقی فوق العادگی داشته 
باشد. چون برخی از کارها و اخلاقیات انسان است که به طور عادی برای 
عموم مردم عادی است مثل انکه کسی به شما نیکی و احسان کند و شما 
فد دی ترانبه اد اخسار کی سم که ای یک اهر اد و یخن 
است., و خلاف این کار غیر طنبیعی است. که قرآن کریم نیز آن.رابه عنوان 
یک اصل طبیعی عنوان کرده و می فرماید: 


هل جزاء الاحسان الا الاحسان (39) 
اما اگر کسی توانست تا این حد خود را کنترل کند 


و این اندازه بر نفس خود مسلط گردد که بدی و ظلم را با احسان و نیکی 
مقابله کند, این کار از نظر اخلاقی یک کار فوق العاده است که هر کس 
نمی تواند چنین کاری را انجام دهد ... و به قول شاعر می گوید: 


بدی را بدی سهل باشد جزا 


اگر مردی احسن الی من اساء! مرحوم شهید آیت الله استاد مطهری 
کتابی دارد به نام فلسفه اخلاق که مانند کتابهای دیگر آن استاد بزرگوار, از 
تحقیق و عمق بسیاری برخوردار و کتاب بسیار نفیسی است. ایشان در ان 
کتاب تحقیق جالبی در این باره دارد و پس از انکه قسمتی از دعای مکارم 
الاخلاق صحیفه سجادیه را در این باره نقل کرده که دعا کننده گوید: 


اللقم صربعلی مد و ال مهم دی هلان آعا رش مره نی بالنضد 


(پروردگارا, درود فرست بر محمد و ال محمد و به من توفیق ده که 
معارضه کنم به صیحت با ان کسانی که با من بظاهر دوستی می کنند, ولی 
در واقع می خواهند با من بدی و دغلی کنند.) و اجزی من هجرنی بالبر 
(عدایاه من حوتی و که اد هم آن کسانی را که مرا رها گره‌آ نو 
فراع مج ی انم ه اسان و کی ها وا من ری لد 
(خدایا, به من توفیق ده که پاداش بدهم ان کسانی را که مرا محروم کرده 
تیه اه مه ها سک بر اکا قشم صاع سالصله (حطا اد 
من توفیق ده که مکافات کنم هر کس که با من قطع صله رحم يا قطع 


مرت شید کم ها حالف شین اعتافت الق ی الر کر رانا ی و 
ده که مخالفت کنم با آن کسانی که از من غیبت می کنند و پشت سر من 
از من بدگوبی می کنند و اينکه پشت سر آنها همیشه نیکی آنها را بگویم) 
قاف مره را اس ارام و ار وهای مرم چم وش ۱30 


سپس از خواجه عبد الله انصاری که مرد عارف و وارسته ای بوده, این 
جمله را نقل کرده که گفته است: 


بدی را بدی کردن سگساری است., نیکی را نیکی کردن خر کاری است.: 
بدی را نیکی کردن کار خواجه عبد الله انصاری است. (41) 


که می فرماید: 


و ذی سفه یواجهنی بجهل 

و اکره آن اکون له مجیبا 

زید سفاهه و ازید حلما 

کعود. زاده الاحراق طیبا 

(شخص سفیهی از روی جهل با من مواجه می شود, ولی من از پاسخ او 
کراهت دارم. او بر جهالت و سفاهت خود می افزاید و من بر حلم خود, 


همانند آن ۰ ژنادتر فی کند اه در‌خای دبکن 
فرمود: 


و لقد امر علی اللثئیم یسبنی 
(من بر شخص پست و لیم می گذرم که مرا دشنام می دهد و من از نزد 


او گذشته و می گویم من مقصودش نبودم.) اکنون در زندگانی امام حسن 
انامه ام مار الا وا 


1 موفق بن احمد خوارزمی در کتاب مقتل الحسین علیه السلام روایت 
کرده که امام حسن علیه السلام گوسفندی داشت که 


بدان علاقه داشت. روزی مشاهده کرد که پای آن گوسفند شکسته شده, 
به غلامش فرمود: 


هراتس 

پاسخ داد: 

من ! فرمود: 

چرا؟ گفت: 

ما اتسار ای ناه ی رس 


اما من تو را خوشحال خواهم کرد و تو در راه خدا آزادی ! و در روایت 
دیگری است که فرمود: 


ی ی ۳ب 0 | آزاد 
کرد. (42) 


پی نوشت ها 


1 در این باره داستان جالبی - که عنوان معجزه نیز داشته از یک مرد 
تیاه پوست تغل ده که انشاع الله تعالی :دز صفحات. آرتدخ خوا هید خواند. 


ار تداع دص ند 


4 و در پاره ای از روایات مانند روایت ت کشف الغمه از علی بن زید بن 
جذعان روایت شده که گوید: 


خرج الحسن بن علی من ماله مرتین و قاسم الله ثلاث مرات (دو بار از 
مال خود بیرون امد (یعنی هر چه داشت همه را در راه خدا داد) و سه بار 
هم با خدا تقسیم کرد 


یعنی نصف آن را در راه خدا داد ..) (بحار, ج 43, ص 349). 


3 و در نقل آبن ابی الحدید و ابن قشیری صبیان (یعنی کودکان) به جای 
فقرا| ذکر شده. 


6 و در نقل ابن قشیری است که فرمود: 
الید لهم که در معنی چندان فرقی ندارد. 
7 بحار الانوار, ج 43 ص 352 و ملحقات احقاق الحق, جح 11. ص 114. 
8 بحار الانوار. ج 43 ص 352, مقتل الحسین موفق ابن احمد. ص 102. 


9 تاریخ 


زا ی ی وه 


1 ملحقات احقاق الحق, ج 11, ص 112 و نظیر این حدیت در صفحات 
قبل نیز از مناقب نقل شده بود. 


2 ظاهرا متظور. امتال,خدیت آن الخشسن و الحشین نسیدا باب اهل 
النفه یر آن اشت که در بعتمای فبل تعصیل کر ده است. 
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4. ملحقات احقاق الحق, ج 11, ص 174. 

5. بحار الانوار, ج 44, ص 154. 

6. مستدرک حاکم, ج 3. ص 169. 

7 و 18. ملحقات احقاق الحق, جح 11, ص 123. 

9. بحار الانوار ج 43, ص 324 و مناقب ابن شهرآشوب, ج 4 ص 7. 


0 نقل از کنز المدفون سیوطی, (چاپ بولاق), ص 234 و نور الابصار 
1 


22 المحاسن و المساوی, (چاپ بیروت), ض‌ چا و 
تن یه هخا اسلا اد کرو 


4 ممکن است منظور بیت الخلاء باشد. و احتمال نیز دارد که منظور 
حتاف وت اند 


۱ 


29 بحار الانوار, ۳ 3 صص 8 - 341 و حیاه الامام الحسن علیه 
السلام, ج 1, صص 321 - 319. 


اه یا ی و تا ان مق ی سا 


و مشکل دچار می کردم. 
تلود بخار الاتوازر فرص 49و 


3. نقل از عیون الاخبار ابن 


4 یاه الامام الحسن علیه الشلاه خ 1 صض 990 - ور و 

0 سوره ال عمران. آية 164. 

9د. به صفحه 3209 به بعد مراجعه نمایید. 

رورم لتخم آند 60: 

0 صحیفه سجادیه, ص‌ 09 

1. استاد در شرح این جمله گوید: 

است, زیرا اگر سگی, سگ دیگری را گاز بگیرد اين یکی هم او را گاز می 
تن یکی با یکت کون شر کار اشتت: آکر. کنسی به آنمتان شکی. کنوره 
انسان هم در مقابل او نیکی کند اين کار مهمی نیست. زیرا یک الاغ وقتی 
که شاه جک الا ویر راعی: ار اه او عم قفرا شاه این نیا نت 
خاراند. بدی را نیکی کردن کار خواجه است. 


2 ملحقات احقاق الحق, جح 11 ص 117 و حیاه الامام الحسن علیه 


نویسنده 


کتاب: زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام, ص‌‌ 1 تا 63 مولف: سید 
هاشم رسولی محلاتی 


چنانکه گفته شند؛ طبق روایات مشهور» امام حسن علیه السلام در نیمه 
رمضان‌شاله شوم شحرت ونیا آقد وا پوریق که تدای لاه 
علیه و آله از دنیا رفت (بیست و هشتم صفر سال یازدهم) هفت سال و 
فش ان اهر عریت ور رای کار چدسش ول عدا صلیاله عل و 
آله و دامان فلز نضمر .ان بزرگوا ر گذراند. 


۵خنانکه آن روایات اسفادم مین شودر شاید بهترین حفران دک ان آهام 
مظلوم همان چند سال بوده که از هر جهت مورد محبت افراد خانواده و 
بخصوص جد بزرگوار خود قرار داشته است. 


و حبنی از برخی روایات استفاده می شود که محبت و علاقه رسول خدا| 
نسبت به این کودک و برادرش حسین علیه السلام از حد عادی گذشته و 


بیش از حد معمول بود. 


ترمذی و نسائی در کتابهای صحیح خود روایت کرده اند که روزی رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در منبر سخنرانی می فرمود که حسن و حسین 
علیه السلام در حالی که هر دو پیراهن سرخ بر تن داشتند آمدند و هم چنان 
افتان و خیزان به جلو می آمدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله که چنان 
دید شخرن. خود رفظم کردمی از متیر سه زیر آقدی آن: دهد وا عفن کرده :و 
پیش روی خود نهاد و فرمود: 


«صدق الله اذ یقول: 


«انما اموالکم و اولادکم فتنه » لقد نظرت الی هذین الصبیین و هما 
یمشیان و یعثران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی و رفعتهما» (1) 


می فرماید: 


«جز این نیست که دارایی ها و فرزندان شما فتنه هستند.» من به این دو 
پسرک نگاه کردم و دیدم که راه می روند و می افتند. خودداری نتوانستم تا 
اینکه سخنم را قطع کرده و ان دو را برداشتم.) 


و در خصوص امام حسن علیه السلام 


صروخ البراعسی غاوت فال جر ایت: آلنبی - صلی, الله غایم و الد نو العسه 
علی عانقه رش[ < 


اللهم انی احبه فاحبه» (2) 
(براء بن عازب روایت کرده گوید: 


«پیغمبر ضلی الله غلیه و اله را دیدم که حسن را : بر شانه خود داشت و 
می فرمود: 


خدایا من او را دوست دارم نو هم او را دوست بدار.») زهیر بن اقمر 
گوید: 


پس از داستان شهادت امیر المومنین علیه السلام اف دیف که ِِ 
حسن ين علی علیه السلام سخنرانی می کرد. مردی گندم گون و بلند 
قامت از قبیله ازد برخاست و گفت: 


«لقد رایت رسول الله واضعه فی حبوته یقول: 


من آخشی فلیعیه فلیاع الشاهد العانت. و لول غرزمه من رسول ال ضلی 
الله علیه و آله ما حدثتکم » (3) 


(به راستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم حسن را بر گردن 
خود سوار کرده بود و می فرمود: 


هر کس مرا دوست دارد, باید او را دوست بدارد, هر که حاضر است این 
گفتار را بق اک غات است برساند, و اگر این دستورصریح رسول خدا 
ی و ی 


ها لیصا لاه اه با له ان اه متا فص الم اب تقو 
ها اش ها اه ماع رای هن تیه 2 


(به راستی که رسم پیغمبر صلی الله علیه و 


آله جنان بود که خسن را هی گرقت و به: خود می: چسباند. یس می 


خداپا این پسر من است و من او را دوست می دارم پس او را دوست 
بدار و هر کس او را دوست می دارد دوست بدار.) و از کشف الغمه 
مرحوم اربلی و بیش از بیست کتاب از کتابهای اهل سنت نقل شده که ابو 
هریره گفته است: 


من هیچ گاه حسن را ندیدم, جز آنکه اشکانم جاری شده؛ و جهت آن این 
است که روزی او را دیدم که امد و می دوید تا اینکه در دامان رسول خدا| 
ضلی اللة علبه و ال تست 


وی دنباله حدیث را ادامه داده چنین گفت: 
«... و رسول الله یفتح فمه ثم یدخل فمه و بقول: 


(در آن حال رسول خدا صلی الله علیه و آله دهان خود را باز کرده و در 
دهان حسن برد و می 


خدایا من او را دوست دارم و هر که او را دوست می دارد نیژ دوست می 
دارم - سه بار این سخن را گفت.) 


دو گل خوشبو و ریحانه رسول خدا 


و این محبت تا بدان جا رسیده بود که آن دو کودک را ریحانه (و گل 
خوشبوی خود) می خواند, و به این مضمون نیز روایت زیادی در کتابهای 
شیعه و اهل سنت آمده, مانند اين حدیث که از ابو ایوب انصاری و یا سعد 
بن ابی وقاص [این تردید در خود حدیث است ] نقل شده که گفته است: 


«دخلت علی رسول الله - صلی الله علیه و آله - و الحسن و الحسین رضی 
الله عنهما یلعبان بین یدیه و فی 


ری فده اسان الم میا ها 
کف سا اه تا ی ادا شاه () 


(من به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم و حسن و حسین رضی 
الله عنهما در کنار او و پیش روی آن حضرت بازی می کردند. 


هر رن کروم » اي زضول.خدا ابا اسان زا توت اری ۱ فرزمو وه 


چگونه دوست ندارم ایشان وا که ان دوه گلهای خوشبوی من از دنیا هستند, 
و من آن دو را می بویم.) و در حدیث دیگری که از ابو بکر نقل شده این 


کانت ات که کون 


«رایت الحسن و الحسین یثبان علی ظهر رسول الله و هو یصلی 
فتمسکهما بیده:حتی. برقع صلیه یمان غلی الارضد قلها. اتصدف 
اجلسهما فی حجره و مسح روسهما ثم قال: 


ان ابنی هذین ریحانتای من الدنیا» (7) 


(حسن و حسین را دیدم در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز 
می خواند بر پشت آن حضرت می پریدند و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نماز می خواند. رسول خدا ضلی الله علیه و آله آن دو را با دست خود 
نگه می داشت تا برخیزد و پشت آن حضرت راست شده و آن دو کودک 
براحتی روی زمین بایستند. و چون نمازش به پایان رسید, آن دو را در 
دامان خود نشانید و دست بر سرشان کشید. سیس فرمود: 


اين دو پسر من دو گل خوشبوی من از دنیا هستند.) و در حدیث دیگری 
است که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: 


«الولد ریحانه. و ریحانتی الحسن و الحسین » (8) 


(فرزند کل خوشبوست, و کل خوشبوی من حسن و حسین هستند.) و از 
ذخایر العقبای 


محب الدین طبری از سعید بن راشد روایت شده که گوید: 


فا لالخ فان ال سل اتصعصی الا ای اه 
فا آخد هیا تفای امه اقا کر خضمه ای انظفا لاخ ی وال 


هذان ریحانتای من الدنیا» (9) 


(حسن و حسین آمدند و به طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
دویدند, حضرت یکی از آن دو را گرفت ۵ در بل خود جسبانیدر..و آن 
دیگری را گرفت و در بغل دیگر خود چسبانید و فرمود: 


صایی ی له ایا ردان شون که وید 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که سه روز پیش از رحلت خود 
به علی علیه السلام می فرمود: 


تا یا خاش نف کل ی 
رجات وال علیفی لک فلا فیس ,سول الا فصلی له ید و لد - 
قال علی علیه السلام: هذا احد رکنی الذی قال رسول الله, فلما ماتت 
فاطمه علیها السلام قال علی علیه السلام: هذا الثانی الذی قال لی رسول 
الله - صلی الله علیه و آله» 


(درود بر تو ای پدر دو گل خوشبو, تو را به آن دو گل خوشبوی من از دنیا 
سفارش می کنم که بزودی دور کن و اساس و پایه زندگیت شکسته خواهد 


شد. و خداوند پس از من نگهیان توه و چون رسول خدا صلی اللهعلیه و 


این بود یکی از آن دو رکن و پایه ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله به 


من فرمود. و چون فاطمه علیه السلام از دنیا رفت علی علیه السلام 
فرمود. 

و اين هم دومی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده بود.) 

وتات فی خضیوفن: داش زین عالیم ( لام 

ی اب ات اد افو رات و که ورد 


رسول خدا صلی الله علیه و آله چنان بود که هر گاه نماز می گذارد. حسن 
می آمد و بر پشت يا گردن آن حضرت بالا می رفت و رسول خدا صلی 
الله یه ماه آمرا با ا اند چی کرو که بو این کر باه نان 
افتاد,. و چون نماز ان حضرت تمام می شد عرض می کردند: 


ام سول ها سای اه اه اه سا تم ای کات را 
کردی با هیچ کس دیگری بکنی ! فرمود: 


«آته ریحانتی مه الدتا وان ایتی:هدا مه (10) 

(آری به راستی که او گل خوشبوی من است در دنیا, و به راستی که این 
پسر من. سید و آقاست:) یک حدیث جالب: شیخ صدوق (ره) ِ- 
امالی و بخاری در کتاب صحیح به سند خود از ابن آبی نعیم روایت کرده که 


گوید: 


نزد عبد الله بن عمر بودم که مردی بیش او آمد و حکم.خون پشه را از او 
پر لننید. 


ابن عمر از او سوّال کرد: 

اهل کجا هستی؟ 

پاسخ داد: 

اهل عراق ! عبد الله بن عمر گفت: 


«انظووا آلن هذا نی :قی دم البعوضه و فد قنلوا این .رشولن للم .و 
تفت روا الم عصلی تاه له فا 


اقا جراخم الوا ات 11۳ 


(اين مرد را بنگرید که حکم خون پشه را از من می پرسد در 


صورتی که پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله را به قتل رسانده و 
کشتند. و من خود از رسول خدا صلی الله علیه و اله شنیدم که می فرمود: 


به راستی که این دو - 


یعنی حسن و حسین - دو گل خوشبوی من از دنیا هستند.) این دو حدیث را 
نیز بشنوید: حدیت اول: حاکم در مستدرک؛ و احمد بن حنبل در مسند, به 
سند خود از مردی به نام شداد بن هاد, روایت کرده اند که گوید: 


دشر ها توا ای ی الا ام اسف تس ای ای 
التای اه ای هو ال دبا اس امین هم رسول الا 
ضای الا عم با وه هقف ای فش رو ال ی[ 
لیم امد اطالا الا رف رای ی ان فا رس 
الله صلی اه اسان ماه بات لین طفم یرت 
ی ها اسر سل اه خی ای هو اه ای 
رسول الله لقد سجدت فی صلاتی هذه سجده ما کنت تسجدها, افشی ۶ 
ارت اه ان ی ای را 


کل ذلک لم یکن و لکن ابنی ارتحلنی فکرهت ان اعجله حتی یقضی حاجته 
(12) 


(رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام یکی از دو نماز ظهر پا عصر به 
نزد ما آمد و یکی از دو فرزندش حسن و حسین علیه السلام را به همراه 
خود داشت, پس آن حضرت در جلوی صفوف ایستاد و آن دو کودک را نزد 
پای راست خود گذارد. سپس به سجده رفت و سجده را طولانی کرد. 


راوی گوید: 


من از 


میان مردم سرم را از سجده بلند کردم و دیدم که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در سجده است و آن کودک بر پشت آن حضرت سوار شده, من 
به حال سجده بررگشتم و چون نماز آن حضرت تمام شد مردم عرض 


کردند: 


ای رسول خدا صلی الله علیه و آله در این نمازی که امروز خواندی سجده 
ای طولانی داشتی که در نمازهای دیگر نداشتی, آپا دسنوری به شما در 
این باره رسیده بود یا وحی بر شما نازل گردید؟ فرمود: 


هیچ یک از اینها نبود, بلکه پسرم بر پشت من سوار شده بود و نخواستم او 


یک درس آموزنده 
لس لس 
نگارنده گوید: 


این خدی و تطایر ان که ور ات سس رل ها ضلن. الله غلیه و اد 
نسبت به حسنین علیه السلام پیش از این گذشت. و سوار کردن آنها بر 
دوش خود, و بردن آنها بر فراز منبر, و امثال آن. گذشته از اینکه حکایت از 
شدت علاقه و محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به آن دو 
زر کذای شن. کندر یک درس آفو: نم تربینی هم برای مسلمانان درباره 
تربیت فرزند و احترام و تکریم نسبت به کودک و ایجاد شخصیت در وی از 
این ظونی می جاشده کهرای خود انم بعتی خدا اه دار کم اد کر 
کتابهای آموزشی و تربیتی از آن به تفصیل بحث کرد و از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و فرزندان معصوم آن حضرت در این باره روایت دیگری هم 
نقل شده که حتی نسبت به فرزندان دیگران نیز گاهی بدین گونه رفتا ر می 


کردند. و بزرگان را از تحقیر و اهانت کودکان نهی فرموده و باز می 
داشتنوه که ما فقظ اه ند کر این حند جمله راد کر کرد مها را ند 
کتابهای مفصل دیگری که در اين باره نوشته شده و جنبه های تربیتی کودک 
تا ی اسان مور وت و ارام ام رای مین کم 


حدیث دوم محب الدین طبری در کتاب ذخاثئر العقبی, و نیز علی بن عیسی 
اربلی در کتاب کشف الفغمه از جنابذی به سندشان از ابن عباس روایت 
کرده اند که گوید: 

«بینا نحن ذات یوم مع النتی ضلی الله علیه و اله از اقبلت فاطمه علیه 
السلام تبکی: 

فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله: فداک ابوی, ما یبکیی؟ قالت: 

ان الحسن و الحسین خرجا, و لا ادری این باتا؟ 


فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله: لا تبکی فان خالقهما الطف بهما 
منی و منک, ثم رفع یدیه, فقال: 


اللهم احفظهما و سلمهما, فهبط جبرئیل, و قال: 


مه ون ایا ی تیوه بای اه ما و فلز 
ما اماب تاه لس صلن الل‌ اف اس مس اصفاه ی ان 
ال ها اس سا الا ها ار ای 
الموکل بهما قد جعل احد جناحیه تحتهما و خر فوقهما, یظلهما, فاکب 
لس صللی له که و ال ها تیاه چتی آها من دامع 
آلخشن علی عانقه الابفن و الحسین علی قانفه الاسر ختلفاه انویگرده: 
قال: 


تا ی آخو ازمستی احطاه ی ۱ 


فقال صلی الله علیه و آله: نعم المطی مطیهما, و نعم الراکبان هما, و 
ابوهما خیر منهما. 


حتی آتی المسجد فقام 


رسول الله - صلی الله علیه و آله - علی قدمیه و هما علی عاتقیه ثم قال: 
معاشر المسلمین, الا ادلکم علی خیر الناس جدا و جده؟ قالوا: 

بلی یا رسول الله. 

قال: 


تن وال تیوه رش ل ای از یه و ا لش ای | سا 
وخنهها خویجه بت خویلد سیدم تساع اهل الحته. 


الا ادلکم علی خیر الناس ابا و اما؟ قالوا: 

بلی یا رسول الله. 

قال: 

الحسن و الحسین, ابوهما علی بن ابیطالب» و امهما فاطمه بنت محمد. 

ثم قال صلی الله علیه و آله: الا ادلکم علی خیر الناس عما و عمه؟ قالوا: 
بلی یا رسول الله. 

قال: 

ان ی ی بی 


ثم قال: 

ایها الناس, الا ادلکم علی خیر الناس خالا و خاله؟ قالوا: 
بلی یا رسول الله. 

قال: 


ا وی اتخم خالسا اقام ‏ سل لت و ها مه 
تشتول لام 


ثم قال: 

لام اک ی لسن و لسن ی لح و سفن ام ام 
فی الخته:: .و جدهما فی الجته: و جدنهما فت الجته؛ 1 
ایا ۱ 

(روزی ما در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و ال نودیم که نا خهان فاطمه 
عم لاه عالی کم کشت آهه سا سای لد اس ماد 
به او فرمود: 


پدرت به قدایت ! چرا می گریی؟ عرض کرد: 


حسن و حسین بیرون زرفته: و بفی. دانمه کها: آ فده اند ! رسول خدا صلی 
الله علیه و اله بدو فر مود: 


گربه نکن که آفریدگارشان نسبت به آن دو از من و نو مهربانتر است, 
آنگاه دستهای خود 


را بلند کرده و گفت: 

باز:عدابا آنتو رادار کن فسالق بدار: 

در این وقت جبرئیل نازل شد و گفت: 

ای محمد محزون مباش که آن دو در باغ بنی النجار خوابیده اند و خداوند 
فرشته ای را بر ایشان موکل ساخته تا ایشان را نگهبانی کند. 


آنکان زشول قداص الله علیه و آله در حالی که: اضعات و باران »هراد 


آن حضرت بودند برخاسته به باغ فی. التحان امفند و حسن و حسین را در 
حالی که دست به گردن یکدیگر انداخته و در خواب بودند مشاهده کردند, و 


فوتت‌ای رل و اس ید وال و را وی اشان ال وگو 
بر سر ایشان گشوده و انها را سایه می کرد. 


در این وقت رسول خدا| صلی الله علیه و آله خود را روی آن دو انداخته 
انها را می بو سید تا وقتی که از خواب بیدار شدند, سپس حسن را بر دوش 
راست خود و حسین را بر دوش چپ خود سوار کرد. 


بنتن: آتویکر آن خضزنته را دیدار کرده: عرض کرد: 


ای رسول خدا صلی الله علیه و آله یکی از این دو کودک را به من بدهید تا 
در اوزدن ان دوه شها کمک تصایم ۱-تسول خدا ضلی. الله: علیه و اله 
فرمود: 


مرکب این دو مرکب خوبی است. و سواران هم سواران خوبی هستند. و 
پدرشان بهتر از ان دوست. 

پس همچنان آمد تا به مسجد رسید. سپس همان گونه که آن دو کودک 
روی شانه های آن حضرت بودند, سر پا ایستاد و فرمود: 


ای گروه متسلمانان ۰ شما را به کسی که جد و جده اش بهترین مردم 
هستند راهنمایی نکنم؟ عرض کردند: 


چرا 


اه وس ها ضی له ی ی لها فری وه 


حسن و حسین هستند, که جدشان رسول خدا صلی الله علیه و آله خاتم 
پیامبران مرسل, و جده شان خدیجه دختر خویلد سیده زنان بهشت است. 


عرض کردند: 


چرا ای رسول خدا ! فرمود: 


حسن و حسین که پدرشان فلن بن اببطالب و مادرشان فاطمه دختر 
محمد صلی الله علیه و اله است. 


سپس فرمود: 


اوا شا زا ماس تکنص به کی که مور هه زارت متیر زرم 
هستند؟ عرض کردند: 


را اه س تا سای اللی ی الب فر ید 


سپس فرمود: 


ای مردم. آیا شما را راهتمایی نکنم به کنستی که دایی و خاله.شان بهتزین 
هستند؟ عرض کردند: 


چرا ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ! فرمود: 


حسن و حسین, که داییشان قاسم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
خاله شان زینب دختر رسول خدایند. 


سپس فرمود: 


بار خدایا تو می دانی که حسن و حسین در بهشت هستند. و پدرشان در 
ره اور ترشیت مخزان دسسست ما رو ستاو 


داییشان در بهشت و خاله شان در بهشت. و عمویشان در بهشت و ۶ 
شان در هشت هستند. وه 


و هر کس ایشان را دوست دارد در بهشت است و هر کس دشمنشان دارد 
در جهنم است. 


شاه خاطرات اسص تاحم لا ری اه و 
کفد کی یی است: که .علامه مخلسی زره از کتابه‌اری الخصطامی تخل 
کرده که به سندش از یعلی بن مره رواب یت کرده, گوید: 


رسول خدا 


صلی الله علیه و آله را به غذایی دعوت کرده بودند و ما در خدمت آن 
بزرگوار برای صرف غذا می رفتیم که ناگاه حسن را دیدیم که در کوچه 
بازی می کرد. رسول خدا صلي الله علیه و اله که او را دید در جلوی مردم 
دوید و دست خود را گشود تا آن کودک را بگیرد و کودک نیز از اين طرف و 
آن طرف می گریخت, و رسول خدا صلی الله علیه و آله را می خنداند تا 
اینکه کودک را گرفت و یک دست خود را بر چانه حسن گذارد و دست دیگر 
را بر بالای سر او نهاد آنگاه صورتش را نزدیک صورت کودک برده و او را 
بو سید انگاه فرمود: 


(حسن از من است و من از اویم؛ خدا| دوست دارد ی 
دوست دارد ...) و از کتاب لفتوانی - از علمای اهل سنت - روایت کرده که 
روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله فرزندش حسن را طلبید و آن کودک 
در حالی که گردن بندی از گل میخک در گردنش بود به نزد آن حضرت آمد. 
و راوی حدیث گوید: 


شوه کا کم ها در ار کاس توا ان کون تم واه کر 


بیندازد. 


فن سول که اتصلی ال عایهو آله او ابا کف ان کدی 
باز کرد و کودک نیز آغوش خود را باز کرد و چون رسول خدا صلی الله 
علیه و اله او را در بر گرفت سه بار فرمود: 


«اللهم انی احبه فاحبه و احب من احبه - ثلاث مرات کِ 


)15( 


(خدایا من او را دوست دارم پس تو هم او را دوست بدار و دوست دار هر 
کس که او را دوست دارد.) و نیز راویان اهل سنت از امام باقر علیه 
السلام روایت و 
اونقخت رده و لک اصلن الله له و له ات اند دلی فر اههد 
نشد .. «فاعطاه لسانه قفضه ختیرزوی» پس رتمول خدادصلی اللة بلیه 
ال تنان‌کوی زاابه‌عحسن دای و آمزبان ان حصرت سا .کید تا سیر ات .شد: 
(16) 


رسول خدا حسن را می بوسید و می بویید حاکم نیشابوری در مستدرک به 
سند خود از عروه نقل کرده که گوید: 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرزندش حسن را بوسید و به سینه 
چسبانید و او را می بوپید و مردی از انصار مدینه نزد آن حضرت بود آن 
مرد انصاری که این ماجرا را دید, گفت: 


من پسری دارم که به حد بلوغ رسیده و تا کنون هیچ گاه او را نبو سیده ام ۱ 
» 


فقال رسول الله: ارایت ان کان الله نزع الرحمه من قلبک فما ذنبی؟» 
(رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
اگر خداوند رحم را از دل تو گرفته, گناه من چیست؟) (17) 


و در روایت دیگری که بخاری از ابو هریره در کتاب الادب المفرد روایت 
کرده, این گونه است: 


«قبل رسول الله حسن بن علی و عنده الاقرع بن حابس التمیمی جالس 


ققال الاقرع: آن لی"غسره‌رمن الولد‌ها قبلت مهم اخدا؟ فنظر البة:زمتول 
اللت‌ضا لاه ال رم وال 


من لا یرحم لا یرحم » (18) 
(رسول خدا صلی الله علیه و 


نشیسته بود (فرزندش) حسن بن بقلم را بو سید اقرع که ان منظره را دید 
۹ 0 


من ده فرزند دارم و تأکنون یه از آنها را نبو سیده ام ! رسول خدا صلی 
الله علیه و اله که این سخن را شنید رو بدو کرده فرمود: 


هر کس رحم نکند مورد ترحم (خدا) واقع نشود!) و در مناقب ابن شهر 
آشوب است که در روایت حفص فراء این گونه است که: 


«فغضب رسول الله حتی التمع لونه و قال للرجل: ان کان قد نزع الرحمه 
۱[ بک؟ من لم یرحم صغیرنا و یعزز کبیرنا فلیس منا» 
(در اين وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله غضب کرد به گونه ای که 
رنگ مبارکش دگرگون شد و به آن مرد فرمود: 

اگر مهر و محبت از دل تو گرفته شده من باتو چه کنم؟ کسی که به کوچک 
ما رحم نکند و بزرگ ما را محترم نشمارد از ما نیست.) روایتی که درباره 
حسنین علیه السلام امده است ترمدی در صحیح خود از انس بن مالک 
روایت کرده که گوید: 


«سئل رسول الله - صلی الله علیه و آله - ای اهل بیتک احب الیک؟ قال: 


ای الصا لماوع اس تسیا میا 
الیه » (20) 


زار سا لیا هر 


کدام یک از خاندانتان نزد شما محبوبتر هستند؟ فرمود حسن و حسین» و 
رسم آن حضرت این بود که به فاطمه می فرمود: 


دو پسرم را نزد من بخوان» پس ان دو را می بویید و به خود می چسبانید.) 
چه خوب 


سوارانی و چه خوب مرکبی؟ زرندی در کتاب نظم درر السمطین از امیر 
المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام روایت ت کرده که روزی رسول خدا 
ضلی الله »یه و الف ان خانه تیرون اه و حسن ین شاس رات آن حصوت 
و ختین بر تا تهب ان -«حطرات ستوار تودند: عمر که چنان دید عرض کرد: 


«نعم المطیه لهما انت يا رسول الله؟ قال رسول الله: و نعم الراکبان 
هما» (21) 


[جه خی مر کی آهستتین نما برای ابفی ام وسو لخد ضای الله علیه ی 
اه تسیل داضت لاه هه اد بو مود 


و چه خوب سوارانی هسنند آن دو !) نگارنده گوید: 


به این مضمون و با مختصر اختلافی روایت ت بسیاری در کتابهای شیعه و اهل 
سنت آمده (22) 

و سید عمیری نید این فضمون رابه تظم در آورده و کفته استت:؛ 

آتی حسنا و الحسین الرسول و قد برزا ضحوه پلعبان فضمهما و تغذاهما و 
کانا لدیه‌نذای المکان همرا و تعتهما مبکباق قعم. المظیةتو الراکیان 

و درباره خصوص امام حسن علیه السلام نیز آمده است حاکم در مستدرک 
منوا ایو تیا رو انیت کرو که ووبهه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله به نزد ما آمد در حالی که حسن بن علی را 
بر گردن خود سوار کرده بودء در این وقت فردی آن متظره را دید.و به 


«نعم المرکب رکبت با غلام؟ قال: 


فقال رشول ال صلی الله علشی آله و عم آلزا کی قه ار ای ری 
کوت مر کار شوم ام رس مها صلی ال له اهر فرمده 


و او نیز سوار خوبی است !) و به دنبال 


2 گفته: این حدیثی است که سندهای آن صحیح و درست است (23) 
ارئی را که رسول خدا صلی الله علیه و آله به حسنین علیه السلام عطا 
فرمود هیتمی در مجمع الزوائد از ابی رافع روا یت کرده که گوید: 


فاطمه سلام الله علیها حسن و حسین را در هنگام پیماری رسول خدا صلی 
الله علیه و آله « همان شماری که-منجن به رخلت. ان تبزر کوان کرد یو زو 


آن حضرت آورد و عرض کرد: 
«هذان ابناک فورثهما شیئا.» 


(اين دو پسران تو هستند به آن دو چیزی به ارث عطا فرما!) رسول خدا 
صلی الله علیه و اله فرمود: 


«اما الحسن فله ثباتی و سوددی, و اما الحسین فان له حزامتی و جودی » 
(24) 


(اما به حسن ثبات و سیادت خود را بخشیدم, و اما به حسین دوراندیشی و 
انضباط و جود و بخشش را دادم.) و در ربیع الابرار زمخشری این گونه 
است: که رسول. خدا ضلی, الم علبه. وال خسن را ور بو طرفت.ع: او زا 
بوسیده روی زانوی راست خود نشانید و فرمود: 


«اما ابنی هذا فنحلته خلقی و هیبتی » 


(اما اين پسرم را خوی خود و هیبتم را به او بخشیدم.) و آنگاه حسین را در 
بر گرفت و بوسید و روی زانوی چپ خود نشانید و فرمود: 


«نحلته شجاعتی و جودی » (25) 


(و به او نیز شجاعت وجود و سخاوت خود را بخشیدم) و در کنز العمال این 
گونه است که فرمود: 


قاما آلسن فله شیم دنت و آما الخشین قله عرآنی: سید 20(۰) 


و در حدیت دیگری فرمود: 


فاها کین اه خی مس ریا هه 
جودی » (27) 


و بالاخره رسول 


هیا ی ال ای ال ان ده ره یت خیم را ره ها ان 


ابن حجر هیثمی در کتاب الصواعق المحرقه از ابی الدنیا روایت کرده که 


گوید: 


زید بن ارقم در مجلس عبید الله هنکاضین که مشاهده کرد آن فاسق, 
قضیب (28) خود را بر لبهای حسین علیه السلام می زند رو بدو کرده 
گفت: 


«ارفع قضیبک فو الله لطالما رایت رسول الله صلی الله علیه و آله یقبل ما 


فقال ابن زیاد: ابکی الله عینیک لولا انک شیخ قد خرفت لضربت عنقی » 
(قضیب خود را بردار, که به خدا سوگند چه بسیار زیاد دیدم که رسول خدا 


ضلت الله علیه و الهفیان این دق کب را فی وید :ید این سحن‌سا کفته 


خدا چشمت را بگرباند, اگر پیرمردی نبودی که عقلت تباه گشته زد هم اکنون 
گردنت 0 این سخنان را گفته, , سیس با 
حالی که 


قانیا تام الخد هد آلمم فا ان فاد اش این وان 
آلله لنقتان یار کش هد هدن شترا کم بدا لخن رصن نا لد له و العا ره 


(ای مردم شما پس از امروز بردگانی خواهید بود. پسر فاطمه را کشتید و 
پسر مرجانه را فرمانروا| کردید. به خدا سوگند که وی خوبانتان را می 
کشد, بایان ان رن خی ارو ی را 
که تن به خواری و ننگ دهد.) آنگاه به ابن زیاد رو کرده و گفت: 


تاد خن نما هماخ ین وا رات وتا لاهسا عن 


ثم وضع یده علی يا فوخهما ثم قال: 
انیم نی امتوری ناسا ماه اسشس 9 


2 ۲ 0 ۳ وا ند 
بود و حسین را بر زانوی چپ نهاده نودء آنخامه دست. خود زا بر خلوی ستر 
آنها نهاده نود و می کفت: 


و بالاخره در پایان عمر پر برکت خود نیز سفارش آنها را به طور کلی و 
تحت عنوان «عترت » فرمود و بارها با بیانات گوناگون هو کاها یفاک 


از آن حمات این که کوی و 


«آیها الناس آنی اوشک ان ادعی فاجیب و انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله 
و عترتی, کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض, و عترتی اهل بیتی,؛ 
و آن اللطیف الخبیر اخبرنی انهما لن یفترقا حتی پردا علی الحوض فان وا 
کیف تخلفونی فیهما» (30) 


(ای مردم» من (به دیدار خدا) خوانده شده ام و آن را پذیرفته ام, و من دو 
چیز سنگین در میان شما می گذارم : کتاب خدا و عترتم. کتاب خدا ریسمان 
کشیده: اي افنت. از آشتمان بة زفین: و عترت من خاندانم هستند, و به 
راستی که خدای لطیف خبیر به من خبر داده که اين دو از یکدیگر جدا 

نشوند تا در کنار حوض (کوثر) بر من وارد شوند, پس بنگرید تا چگونه 
سفارش مرا پس از من درباره آن دو به جای آفرند:) ۵ بة. ان ختصون 
ضذها روامت‌زر کابهان نعه و افل .فست آز ومول خوارصلب 


الله علیه و آله به سندهای مختلف روایت شده. و جمعی از دانشمندان 
کتابهای جداگانه و مستقلی در این باره نوشته و تالیف کرده اند. که شاید 


ما نیز در جای دیگر با شرح. بیشتری برخی از آنها را مجددا تقل. کرده و 
مورد بحث قرار دهیم - انشاء الله تعالی. 


ذکایت و اسواد فوق الفاد انام غایه الشلام 


این حدیت جالب را نیز در مورد استعداد خارق العاده و ذکاوت این کودک 
بشنوید: این شهر آشوب در کتاب مناقب آل ابیطالب از فضایل ابو 
السعادات روایت کرده که حسن بن علی علیه السلام هفت ساله بود که در 
مجلس رسول خدا صلی الله علیه و آله حضور می پافت و آنچه به رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وحی می شد می شنید و آن را حفظ می کرد و 
تس ی نا بط و را 
مادر باز می گفت. و هنگامی که علی علیه السلام به نزد فاطمه سلام الله 
ات ی و 


از کجا این علوم را فرا گرفته ای؟ پاسخ می داد که از فرزندت حسن ! به 
دنبال این ماجرا روزی علی علیه السلام در خانه پنهان شد. و حسن که 
قسمتی از وحی را شنیده بود به خانه آمد و همین که خواست آنچه را 
شنیده بود مانند روزهای دیگر , به مادر خود باز گوید, دچا ر لکنت زبان شد, و 
توافست. آنخه وا فده بفدسان کید فاطمه سلام الله علیها در شگفت 
شد, و علت را از او پرسید؟ و کودک در جواب گفت: 


ج لا تعجبین 


یا اماه فان کبیرا یسمعنی و استماعه قد اوقفنی » 


(ای مادر تعجب مکن که بزرگی (اکنون) به سخن من گوش می دهد, و 
همان گوش دادن اوست که مرا از ز گفتار بازداشته !) ابن شهر آشوب دنباله 


حدیث را این گونه نقل کرده که گوید: 
«فخرج علی فقبله » 


یعنی در اين وقت علی علیه السلام از مخفی گاه بیرون آمد و حسن را 
بوسید. و در روایت دیگری است که در پاسخ مادر این گونه گفت: 


«یا اماه قل بیانی وکل لسانی, لعل سیدا یرعانی » (31) 


(مادر جان ! بیانم کوتاه شده؛ و زبانم از گفتار باز مانده, شاید قزر کین مرا 
تحت نظر گرفته !) و به دنبال این حدیث شرپف و جالب, این را هم بد 
نیست بدانید که قوه حافظه و حفظ حدیث در آن بزرگوار به حدی بوده که 
ووایات سار ار انعر ار عون واسلمب او سول شد صلب 0 
علیه و اله نقل شده, و در کتابهای حدیثی فریقین امده است. مانند این 
حدیث که امام حسن علیه السلام می فرماید: 


«علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله کلمات اقولهن فی الوتر» 


(سول سییر له اراس ی ام داد نی مان گر 
ای کات ات که ماه کر 
«اللهم اهدنی فیمن هدیت, و عافنی فیمن عافیت. و تولنی فیمن تولیت» و 
بارک لی فیما اعطیت. و قنی شرما قضیت, فانک تقضی و لا یقضی علیک, 
ی 


(خدایا مرا در زمره آنها که هدایت می کنی هدایتم کن, و در زمره آنها که 
عافیت می دهی عافیت ده, 


و در زمره آنها که دوست می داری دوست بدار, و در آنچه به من عطا می 
کنی مباری گردان, و از شر آنچه را مقدر کرده ای مرا نگهداری فرماء که 
تو حکم فرمایی و کسی را بر تو حکومتی نیست, و به راستی که خوار 
نگردد کسی که تواش دوست داری, چه با برکتی تو, ای پروردگار ما و چه 
برتری !) و از جمله این حدیث است که جزری در اسد الغابه درباره همین 
دوران کودکی آن حضرت از ابی الحوراءء یکی از اصحاب آن بزرگوار, نقل 
کرده که به ان حضرت عرض کرد: 


«ما تذکر من رسول الله؟» 


زا ول شا ص ‏ ع و هم ای وت سا یی ان 
السلام فرمود: 


«اخذت تمره من تمر الصدقه, فترکتها فی فمی فنزعها بلعابها, فقیل: با 
رسول الله ما کان علیک من هذه التمره؟ قال: 


انا آل محمد لا تحل لنا الصدقه » (33) 

(خرمایی از خرماهای_ صدقه برگرفتم و در دهانم گذاردم, و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آن خرما را که مخلوط به لعاب دهانم بود برگرفت ! 
کسی عرض کرد: 


ای رسول خدا صلی الله علیه و آله از اين یک دانه خرما چه باکی بر شما 
بود (و چه می شد که آن را از دهان کودک بیرون نمی کشیدی؟) فرمود: 


صدقه بر ما خاندان محمد حلال نیست.) و در حدیت دیگری از آن حضرت 


این گونه نقل شده که راوی گوید: 

فا ارس فا سره یی عفن 

کم تن ار لخاتیغی اس 3۵ 

(حسن علیه السلام گوید: 

که ی ال ما رها کش فیه وه فی هه 
«کخ کخ » 


)35( 


و 


گویا من هم اکنون لعاب دهانم را بر انگشت آن حضرت می نگرم.) نگارنده 


ید . 


حدیث مزبور با همین مضمون با مختصر تغییری در الفاظ از ابی هریره و 
ار لش کر بان و تا ای ها وا وود 


«انا آل محمد لا ناکل الصدقه » (36) 


(ما خاندان محمد صدقه نمی خوریم.) کار این مرد عرب رسول خدا صلی 
الله ای ق الم وا که اداعت .سس سوت در کاب اف از 
اقا لس نم رها اف یه ااسام رات ری کر 
فرمود: 

مردی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله مرتکب گناهی شد, و برای 
جبران آن خود را مخفی کرد تا هنگامی که حسن و حسین علیه السلام را 


در کوچه خلوتی مشاهده کرد. پس نزدیک رفته و آن دو را پرگرفت و بر 
ار و ای هه وت 


«انی مستجیر بالله و بهما» 


(من به خداوند تعالی و به این دو پناهنده شدم 0 رسول خدا| صلی الله علیه 
و اله انقدر خندید که دست مبارکش را جلوی دهان گرفت. سپس به ان 
مرد فرمود: 


«اذهب و انت طلیق » 
(برو که تو آزادی.) و به حسن و حسین نیز فرمود: 
شتما اخساوم این مرن یمق فقو ار داوم ام هدیاه این ماضها اف اجه ار 


گردید: «و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءعوک فاستغفروا الله و استغفر لهم 
الر و توا الا فا 3 


(و اگر ایشان هنگامی که بر خود ستم می کنند نزد تو بیایند و از خداوند 
آفرخدش خواسته و سل خد۱ تزای انشان آمرزشن خواهی کید 


حتما خدای را توبه پذیر و مهربان خواهند یافت) (38) 
پی نوشت ها 


2 صحیح بخاری, «کتاب بدء الخلق ». صحیح ترمذی, ج 2 ص 307, صحیح 
مسلم, «کتاب فضائل الصحابه». بحار الانوار. ج 43, ص 266. 


5 بحار الانوار. جح 43 ص 266 الادب المفرد بخاری. ص 304, صحیح 
مسلم, ج 7, ص 129, مسند احمد بن حنبل, ج 2 ص 32<ظ, سنن ابن 
ماجه, ج 1 ص 64, مستدرک حاکم, ر ج 3 ص 169, حلیه الاولیاء ج ۸2 ص 
35 و بیش از بیست کتاب دیگر که در ملحقات احقاق الحق, ۳ 1 
5 - 13 نام آنها دقیقا ذکر شده است. 


۳ دک رو که در ملحقات اه رگ 2 10 صص 14 - 10 ذکر 
شده و مناقب. 0 3 ص‌ دود. 


اصل آلعسین مق ان ایض وت مات اخفای حور 10 
صص 10 و 0۵15, و قسمت اخر حدیث را شیح معفید (ره) نیز در ارشاد (ح 
2 ص <2) روایت کرده است. 


8 و 9. ملحقات احقاق الحق, ج 10, صص 609, 621, 619, 623. 


اختای التور 10ص 9 در 


به دنبال آن همین حدیث را از هفتاد کتاب دیگر از اهل سنت با مختصر 
اختلافی روایت کرده است. 


12 مستدرک حاکم, ج 3 ص‌ 5 مسند احمد بن حنبل, ج وم ص‌ 493 


و صص 181 185 و 187. 


0 


الفال اه یه ری هه و لها 


7 مستدری: ج 3ص 170. 
9. مناقب ابن شهرآشوب, ج 3, ص 384. 


.6۵55 - 0 


1 ملحقات احقاق الحق, ج 10, ص 20 7. 

2 بحار الانوار, جح 43, ملحقات احقاق الحق, ج 10, صص 27 - 14 7. 

3 مستدرک» ج 3, ص 0 حون ان نی خر تیتید از .ظ 2 ویس دیکر 
در کتابهای اهل سنت امده که در ملحقات احقاق, جح 11, صص 80 - 75 
نقل شده است. 


6. کنز العمال, جح 7 ص 192. 


7 منتخب کنز العمال - حاشیه مسند - ج 5 ص 106. 


29 «قضیب » به معنای شاخه بریده و شمشیر بران نیز آمدةه, و ظاهرا| 
برخی از امیران قدیم مانند عبید الله حرام زاده عصاهای داشته اند که 
ظاهر آن مانند چوبدستی و عصا بوده. ولی مجوف و تو خالی بوده. و داخل 
ان شمشیرهای نازی و تیزی قرار داشته که در موقع 


لزوم آن را بیرون آورده و از ان استفاده شمشیر می کرده اند, و بدانها 


9. الصواعق المحرقه. ص 196. و قسمت ذیل آن را نیز در کنز العمال و 
کتابهای دیگر از زید بن ارقم روایت کرده اند. ملحقات احقاق الحق, ج 10, 
ص 406 7. 


0 ار الاار اج دص 266 104 طلحفات احفاق الحق 10 
صص 76 - 309, اثبات الهداه, جح 3 و 4. و عترت را خود اینان به «نسل » 
معنی کرده و برخی نیز ادعای اتفاق امت را کرده اند که مراد از عترت در 
این حدیبت ی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام هستتند. (ملحقات., 
ص 309) و مرحوم سید مرتضی (ره) در معنای عترت تحقیق جالبی دارد 
که می توانید در کتاب الشافی (ص 177 به بعد) بخوانید و در بحار الانوار, 
(ح 3 ص‌ 7 به بعد) از ازجا نقل شده است. 

1. مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, (چاپ قم), صص 8 - 7. 


ار ار 


5. «کخ کخ » را برای جلوگیری بچه از دست زدن و خوردن چیزی گویند 
«اقرب الموارد». 


7 سوره نساء آیه 64. 


8 مناقب ابن شهرآشوب, ج 3. ص 400. 


سخنان 

سر آغاز 

نویسنده 

محجمد دشتی 

سخن مجموعه ی نهج الحیاه 


بسم الله الرحمن الرحیم بر اساس رهنمودهای پیامبر اسلام صلی الله علیه 
و آله و سلم. دین کامل الهی بر پایه های هميشه استوار قرآن و عترت 
«خط ئقلین» جاودانه است و برای همه ی انسان ها در تمام قرون و 
اعضار ی ضروزت غین قایل, ابجار ی بانتند. خعواره ختدار دادن اند که: 


- روی آوردن به قرآن فقط - و پا گرایش به اهل بیت علیهم السلام جدای 
اک فران فکوی انعر افی.ه کراشی خلاف. اسلام قات: ه دیت. کامل. الم 


ست . 


تکامل و سعادت فرد و جامعه در پذیرش خط ثقلین, «قرآن و عترت» 
است. درست است که باید همه چیز را از قران خواست و در قران 
جستجو نمود. 


اما بدون رهنمودهای عترت پیامپر صلی الله علیه و آله و سلم در قالب 
هزاران حدیث که در تفسیر و تأویل آپات الهی مطرح شده است هرگز 
شفی هان عقایق صرانی 1 شناخت و به ارزش های واقعی آن راه یافت. 
بودند افرادی که با همه ی ادعاها و با برخورداری از همه ی علوم مقدماتی 
و ابزار شناخت و تفسیر, نتوانستند بدون رهنمودهای عترت پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم حتی مباحث و مسائل ابتدائی قران را بدرستی درک 
کنند و هر چه تلاش کردند فایده ای نداد. 


خدای پژر ی دز ایض باره به روشنی می فرماید: 

و ننزل من القرآن ما هو شفاآء و رحمه للمومنین و لا یزید الظالمین الا 
خسارا (و ما قران را نازل کردیم تا شفای دل و رحمت الهی برای اهل 
ایمان است. لکن کافران و ظالمان را جز زیان چیزی نخواهد افزود.) [1]. 


من نظر برآیه هلک و من 


رک هل یت تسه خی له خی الم ای تسام ان مهن تون کاب الم .و 
فول شا ال یلم ما کف 


(کسی که به ری خویش عمل کند, هلاک می شود و کسی که اهل بیت 
بنامد صلن للم که و الت‌ سمل را رای کمراه ی کرد و کی 
که فران کر مت سول رام اک کند کار است ۱2۱۱ 
امام علی علیه السلام در رهنمود وحی گونه ای علل نیازمندی انسان ها را 
به قران و عترت و ضرورت تداوم خط ثقلین را چنین بیان فرمود: 


هذا القرآن انما هو خط مستور بین الدفتین لا بنطق بلسان و لا بد له من 
ترجمان (اين قرآن, خطوطی است که میان دو جلد قرار گرفته است. 


با زبان سخن نمی گوید, باید ترجمه و توضیح داده شود.) [3 ]. 


پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم, ترجمان قرآن و زبان های 
گویای وحی الهی را در روایت معروف «ثقلین» شناسانده است., [4] و به 
همه ی انسان ها پیام خود را ابلاغ فرمود که: 


اسلام ناب و دین کامل الهی در تداوم خط تقلین «قرآن و عترت» امکان 
از ای وه نش فووان ارت ها مسضای له #انه نیا لس و سای راخ 
فهم و تفسیر و ارزیابی قرآن کریم از هزاران روایت و حدیث و 


رهنمودهای گسترده و متنوع اهل بیت علیهم السلام استفاده می کنند و در 
جمع اوری و ضبط و حفظ احادیث, تلاشی مستمر دارند. 


آنان؛ سنت و حدیت و رهنمودهای پیامبر اسلام و اهل بیت آن حضرت 
کلییم ال مرا یکت اساه‌هام اس ار احهاه ماشفاط اعگاه الفتمی 


سنگرداران مرزهای اندیشه «اصول کافی» و «تهذیب» و «من لا یحضره 
الفقیه» و «استبصار» و «بحار الانوار» و «وسائل الشیعه» و هزاران کتاب 
و جزوه و مقاله روائّی را به جهانیان هدبه نمودند و با برخورداری از 
رهنمودهای عترت رسول ۳ علیهم السلام به تفسیر واقعی قرآن راه 
یافتند و آب را از سرچشمه ی زلال حقیقت نوشیدند و از هر گونه تفسیر 
هر و جعل و تحریف و بدعت در امان ماندند و همان اسلام ناب رسول 
خوا صلی اا نصی الب سم رای ام اعصار قاتا من سار 
و خون و شهادت؛ تداوم بخشید ند. 


دانشمندان شیعه, فقهاء و علمای بیدار اسلام, قتل عام شدند., ناقص 
العضو گردیدند, سیاه چال ها را پر کردند, ردیج مهاجرت های پیاپی را بر 
خود هموار نمودند. سر بر دار شدند. اما داغ ارزوی «جدائی قران از 
عترت» را بر دل های منحرفان همیشه ی تاریخ نهادند. 


انديشه, به فکر جمع آوری فرهنگ سخنان معصومین علیهم السلام افتادیم 
تا ارزش های اسلامی را و تفسیرهای واقعی ایات قرانی را از کلمات 
نورانی آن بزرگ پاکان جهان, فرا گیریم و در اين تلاش و جستجو, نام زیبای 
«نهج الحیاه» با «رام و رسم زندگی» از دیدگاه معصومین علیهم السلام را 
بر گزيدیم که هم سنگ نهج البلاغه و راهنمای همه ی تشنگان حقیقت باشد. 


اش امس ان ان ای ی 


پژوهندگان موّسسه تحقیقاتی امیرالمومنین علیه السلام انتخاب و در طی 
سالیان 


ایا رها ی ای ای ای را و 


2- انتخاب عناوین و قالب ربزی احادیث جچون هدف ما در تدوین مجموعه 
م لام ا اه رها بات مان تاش ال اسلای ه سا 
معاصر بود, ناچار بودیم تا پس از فص مه تن و ارزیابی دقیق ات 


7 بتوانند 2-5 اه هاوگ 


حضرات معصومین علیهم السلام را به درستی بشناسند و در فراگیری آن 
بهتر بکوشند. 


3 - ترجمه ی احادیثت در ترجمه روایات به دست آمده, سعی بر این بوده 
است تا اهداف اصلی معصومین علیهم السلام در قالب عبارات فارسی 
گنجانده شود و مقید بودن به عبارات عربی. مشکلی را در فهم مباحثت 
مجموعه ی نهج الحیاه پدید نیاورد. 


4 - انتخاب سوژه ها و زمینه سازی های مناسب اگر احادیث و روایات به 
دست امده را بدون پردازش لا زم عرضه می کردیم, اهداف اموزشی 
کردن معانی واقعی روایات؛ سر‌گردان می شد. 


برای تحقق این هدف ارزنده ی اموزشی, کارهایی ضرورت داشت. مانند: 
الف - انتخاب سوژه ها 


- زمینه سازی های لازم قبل از اوردن یک حدیت, علت صدور, مکان و 


ِ" روایت. و هدف حضرات معصومین علیهم السلام را در چند سطر به 
روشنی آورده ایم؛ ۳ مطالعه کننده, به نو آشاند.ه اهداف سیاسی, عقیدتی آن 


در این رابطه از روش شهید مطهری در عرضه ی داستانهای, کتاب 
«داستان راستان»» رهنمود گرفته ایم. 


قوی خا ی گام | ما کیت سا لب ها ایح ات این 


محبت پا خشم و غعضب را دز اغات پا پایان احادیث ۳۹ 


د - نتیجه گیری های ضروری در کنار هر روایتی سعی کردیم تا نتیجه های 
لازم را به دست اوریم و اهداف اموزشی خود را مشخص نمائیم. 


5 - نظم الفبائی «مجموعه ی فرهنگ سخنان معصومین علیهم السلام» 
همه می دانیم که اگر پردازش ضروری؛ پیرامون احادیث در منایع روائّی 
انجام نپذیرد, یافتن یک حدیت به سهولت ممکن نیست؛ تخصوض برای 
مراجعه کنندگانی که علوم مقدماتی حوزه های علمیه را فرا نگرفته اند. 


اگر روایات اهلبیت علیهم السلام پس از استخراج. ترجمه و قالب ریزی 
یرم و انکاهه دار ار نم الفنانی. کرو شیر احفم یوم اع فد قافن 
فرصت مناسب, می تواند روایات دلخواه خود را بیابد [ظ ]. 


6 - فهرست موضوعی استخراج فهرست موضوعی, اگر چه وقت زیادی 
می طلبید و مشکلات فراوانی داشت. اما برای یافتن دقیق احادیت دل 
خواه, ضروری بود. 


7 - ثبت سلسله ی روات در مجموعه ی نهج الحیاه تلاش کردیم تا نام 
راویان یک حدیثت را بیاوریم که برای اهل تحقیق امری ضروری و برای 


8 - جمع آوری اسناد و مدارک روایات کار دیگری که برای مراجعه کنندگان 
به احادیث اهل بیت علیهم ات ۶ بسیار ارزنده و مفید می تواند باشد, 
ام سای سارک شوانت ت است. 


در این کتاب خواهید دید که روایات مطرح شده اسناد و مدارک متعددی 
دارد و در بسیاری از منابع دست اول اسلامی امده است. 


مه یا سا ای 2 


در پایان کتاب آورده ایم, تا علاقمندان به تحقیقات و بررسی های بیشتر 
بتوانند به منایع اصلی مراجعه نمایند. 


الساا ار رسد اسشات آجاسته دا آغای سونس که ده ی در ایا 


مطرح بود. 
الف - طرح همه ی روایات جمع آوری شده برخی اعتقاد داشتند که: 


همه ی روایات فراهم آمده را مانند روش علامه مجلسی در «بحار الانوار» 


این نظر تا حدودی درست بود, اما با هدفداری کار ما ساز گار نبود. 


محققان عرضه نماید, باید همه ی روایات فراهم امده را منتشر کند و کار 


< گزینش و انتخاب روایات هدف ما این بود که: 

الگوهای اصیل, ارزش های ناب اسلامی را به جامعه و بخصوص نسل جوان 
معاصرمان. معرفی نمائیم که از دیدگاه حضرات معصومین علیهم السلام 
«بایدها» و «نبایدها» را بشناسند. 


پس باید زجمت ارزیابی و مشکلات تشخیص صحت پا بطلان یک روایت را 
بر خود هموار سازیم. 


به نقد و ارزیابی روایات پرداختیم. 


روایاتی را انتخاب کردیم که: 

1 - مخالف قرآن نباشد 

2 - مخالف سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نباشد. 
3 - مخالف عقل (مستفاد از قرآن و حدیث) نباشد 


4 - مخالف اجماع علماء شیعه نباشد 
5 - مخالف اصول مسلم اعتقادی نباشد 


عصمت و ...) نباشد, که در اين راه از «علوم مقدماتی» و روش 


«جرج و تعدیل» و9 های علمیه استفاده گردید و با صاحب نظران و 
حدیبت شناسان آگاه, مشورت شد, تا احادیث مجموعه ی «نهح ی 
برای مراجعه کنندگان, مشکلاتی ایجاد ننماید و چراغ راه تشنگان حقیقت 


باشد. 


همواره «خود ببوید» و «زلال حقیقت را خود بگوید» که: 
«افتاب آمد دلیل آافتاب*: 


یآ ات اه ترا مرو 


سخن می باشیم و درخت سخن در میان ما ريشه دوانده. و شاخه های ان 
بر سر ما سایه گسترده است.) [6 ]. 

تقدیر و تشکر در پایان از همه ی عزیزانی که در جهت تکمیل و اعراب 
گذاری متن احادیث و ادیت عبارات و تطبیق فهرست ها, تلاش موثری 
معصومین علیهم السلام می سپاریم. قم - موّسسه فرهنگی تحقیقاتی 
امیرالمومنین علیه السلام محمد دشتی قدس سره فروردین ماه 1380 


یبای 
[1] سوره ی اسراء آیه ی 82. 

[2] اصول کافی, ج 1 ص 73 حدیث 10. 

[3] نهح البلاغه, خطبه ی 125, ترجمه ی مولف. 
[4] قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 
«انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی» 


(من در میان شما مردم دو چیز گرانبها می گذارم. یکی قرآن و دیگری 
عترت من است). - اسناد و مدارک حدیبت ثقلین: 


1 - احقاق الحق, جح 9: علامه قاضی نور الله شوشتری. 


2 - ارجح المطالب, ص 336. 

تنامض این اسر شا قفی: تفای 620 هخری) 
تم نس تا تسش هی ] 

یر جر ی 06۵ اهاعدا ری ) 
ص (30 تدعاا مه ای 

یجان آلاتوار رم 


ص‌ 2 علامه مجلسی (متوفای 1110 هجری) 


ای که ج من ای راغ مت ی اف 772 
هجری) 


9 - تفسیر الخازن, ج 1. ص 4. 

0 تسیر الوضولر علض 16 این الدیته 

1 - جامع الاصول, ج 1, ص 187: ابن آثیر (متوفای 606 هجری) 
2 - جامع الصغیر, ج 1, ص 353: سبوطی (متوفای 911 هجری) 


هجری) 


4 - ذخاثر العقبی. ص 16: محب الدین طبری (متوفای 694 هجری) 
15 - رفع اللبس و الشبهات؛ ص 11 و <1: ادریسی. 


6 - صحیح ترمذی, ج 5 ص 328 وج 13, ص 199: محمد بن عیسی 
ترمذی (متوفای 279 هجری) 


7 - صواعق المحرقه, ص 147 و 226: ابن حجر (متوفای 852 هجری) 
8 - طبقات الکبری, جح 2, ص 194 ابن سعد (متوفای 230 هجری) 

9 فا آلامارس خن هن 98 ه ف ‏ ق از و 15 

عم الکتانت ص64 2 سورخ اجه عفن 

1 - فتح الکبیر, ج 1 ص 503 وج 3. ص 385. 

2 راید السمطین مر 3 1 موی (صفای 722 ری ) 
3 - کتاب مجالس: شیخ مفید (متوفای 413 هجری) 


5 - مجمع الزوائد, ج 9, ص 162: هیثمی (متوفای 807 هجری) 


6 - مسند احمد, ج 5 ص 122 و 182: احمد بن حنبل (متوفای 241 
هجری) 


7س«مشگاه الفضاییه دض 8و2 

8 اه له رن 206 2 279 
9سشعخم الکتیر رن 137 خطترانی تفای 360 هر ) 
0 - مفتاح النجاء ص 9 


1 - مقتل الحسین, ج 1. ص 104: خوارزمی (متوفای 993 هجری) 


ما 


1 
او 9 

اک ام ای اتاس امس ناس فا اش نیرت 
[6 ] نهج البلاغه, خطبه ی 1 


اب 
- خبر از موجودات و فرشتگان آب ها 


1 - همچنان که در زمین و جو پیرامون آن موجودات زنده ی مرئی و 
نامرئی فراوانی زتد کن می. کنتد: در آب ها و اعماق دریاها نیز موجودات 
آنده ها قرشتکان الهی.خضور دارند که اتتان نت به: آنها مسئولیت دارد. 
دی و اه امش سار سا مس خی الص اه ده له 
سلم نقل می فرماید که: 


فال لته السلام یقت رسول الا ات 


ان للماء عوامر من الملائکه کعوامر البیوت, استحیوهم و هابوهم, و 
اکرموهم اذا دخلتم علیهم, فلا تدخلوا الا بمئزر [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود: 


همانا آب را نگهیانانی و ساکنانی از فرشتگان چونان نگهبانان خانه هاست, 
از آنها حیا کنید و تسیب به آنها پر وا داشته باشید, و آنگاه که وارد اک می 
شوید به آنان احترام بگذارید, و بدون پوشسش وارد آت نشوید (( 


2 - ابوسعید عقیصا نقل می کند. در آب فرات. حسن و حسین 
لاسام با ی کف ار تس( لیا سا می کی لته ار دا 
پر سیدم. 

قال علیه السلام: 

ان للماء آهلا و سکانا کسکان الارض [2 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


ایا آها مات ساسا ان شودات سا مان ی 
ات۲۱۱۱ 


خن 331 
مد آلاماش امس عایه الشلام‌ض 96و 8 21 
1 اصول کافیتع رصن 360 حووت 3 

2 - بحار الانوار, ج 43, ص 320 ح 3. 

اه اس ی 0 1 


ابرو 
راههای حفظ ابرو 


هدیه دادن 


یاران امام مجتبی علیه السلام مشاهده کردند که آن حضرت به شاعری که 


انسان خوبی نبود هدیه ای عطا کرد. یکی از یاران لب به اعتراض گشود 
که چرا به شاعر فاسدی که خدا را معصیت می کند و به بندگان خدا تهمت 
روا می داد, کمک می کنی؟. 

قال علیه السلام: 


ان خیر ما بذلت من مالک ما وقیت به عرضک, و ان من ابتغاء الخیر اتقاء 
الشر [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بهترین پخشستن آد.هال خه ان است که آبروی تو را حفظ کند, زیرا یکی از 
رام‌های جذب حوبی ها بزهیز کردن از دی است.) 


کاعاعاع< کل 


[1] 1 - انساب الأضراف ج 3, ص 23, حدیث 31. 


۸ - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 134, ح 186. 


بخشش اموال فراوان 


گاهی برای حفظ آبرو, ناچار باید با بخشش اموال فراوان. زبان انسان 
های. ترنیت: خشده را بست: تا با زبان متغعرض ابروی ما نگردنده بوئفن بن 
حبیب نقل می کند. شاعری به مجلس امام مجتبی علیه السلام راه یافت و 


ن است تست 
تک از باران لب به اعتراض سود ه کت 


با ام ار در اس ار ی ۱ 

قال علیه السلام: 

اتتر اال سا سارک ایب سس هه ۱ 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

[بهترین عال آن است که با آن ابروی انسان خفط شوج و باعت خفی گفتار 


نیک مردم درباره ی انسان شود.) [1 ] انسات الأشراف, 3 3 ص‌ 24 


امام حسن علیه السلام نیازمندی های سفر فردی را تأمین کرد, که یاران 
کمک و تهیه ی توشه ی سفر برای آن فرد را صلاح نمی دانستند و به این 
کار اعتراض داشتند, زیرا آن فرد را مردی فاسد می دانستند. قال علیه 
السلام افلا اشتری عرضی منه بزاد و راحله؟ [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(آیا نباید آبروی خودم را با تهیه ی هزینه ی سفر برای آن شخص, حفظ 


).٩ کنم‎ 


ایا 
[1] 1 - تاریخ دمشق, امام حسن علیه السلام, ص 149, حدیث 251. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 93, ح 103. 

پرهیز از راه های دروغین حفظ آبرو 


درست است که باید آبروی خود را با بخشش اموال حفظ کرد اما نباید از 
انسان های فاسد در حفظ ابرو کمک خواست. 


قال علیه السلام: 


اذا سمعت آحدا یتناول آعراض الناس, فاجتهد آن لا یعرفک, فان آشقی 
الأعراض به معارفه [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(هرگاه سخنان کسی را شنیدی که آبروی مردم را می ریزد, تلاش کن تا 


چنین فاسدی تو را نستاید زیرا زشت ترین آبرو, آن است که توسط این 
گونه از انسان های فاسد, برای انسان به دست آید.) 


اد 
[1] 1 - بحار الانوار, ج 71, ص 98, ح 34. 

2 - مستدرک الوسایل, ج 8, ص 350 ح 3/9633 (الدره الباهره). 
3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 718, ح 25 

(به نقل از: آعلام الدین,. ص 297) و ص 721 ح 48. 

4 - نزهه الناظر, ص 76, ح 27. 


اخرت 


ضرورت آمادگی برای آخرت 


مسموم شد و در بستر بیماری ارمیده بود خدمت ان حضرت رسیدم, در 
معصوم بود. سلام کردم و گفتم: 

پاسخ من فرمود: 

ای بنده ی خدا ! مرگ را به چه چیزی می توان علاج کرد؟. 

شاد ی مه هه ال هه ایا ور 
من شد و فرمود: 


ام یرالیه لاه الم متام ها خی دای بان 
معصوم دوازده نفرند که یازده نفر انان از فرزندان امام علی علیه السلام 
و حضرت فاطمه علیهاالسلام می باشند که همه با 


با شمشیر و یا با زهر به شهادت می رسند. 


پس طشت پر از خون را از پیش روی امام مجتبی علیه السلام برداشتند 
را یا را 
به امام مجتبی علیه السلام گفتم ای پسر رسول خدا مرا نصیحتی فرما. 


قال علیه السلام؛ 
اجه تیف نف وحضل زارک قیل عال اجی:1۱ ] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خود را برای سفر آخرت آماده کن و توشه ی سفر آخرت را پیش از آن 
که مرگت فرا رسد, فراهم کن.) 
داد 


ار نیارد عضوم عانه. التملا مر ض 264 
2 - منتهی الا مال, ج 1, ص 169, 

به نقل از: 

کفایه الأثر. 


ادم 


پر ظبق نقل آبات قران کريم. [1] پس از آن که حضرت آدم قلیه آلشلام با 
نزدیک شدن به درختی که از آن نهی شده بود. مرتکب ترک اولی شد. و در 
این حد خدا را نافرمانی کرد, که خداوند او را به زمین هبوط داد. 


امام حسن علیه السلام در این زمینه فرمود: 
قال علیه السلام؛ 


ان آذم غلية الستلام لها شب چن, الخته ضط علی نی فبیشن و آلنایتن 
یقولون بالهند. فشکی الی ربه الوحشه و انه لا یسمع ما کان یسمع فی 


الجنه فأهبط الله تعالی علیه یاقوته حمراء فوضعت فی موضع البیت فکان 
تطوفت ها اد غلیه اسظام و کان صاه‌ضوهها الاغلام خعامت ا علام غلی 
وبا فحفله الله یل عوها [ ها 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(زمانی که منزلت و جایگاه حضرت آدم در پیشگاه خداوند دچار تغییر شد و 
خداوند او را 7 حضرت آدم (که درود خدا بر پیامبر ما 
و آلش و بر او باد) بر فراز [کوه] ابوقبیس فرود آمد. 


(اما مردم [اهل سنت ] می گویند بر سرزمین هندوستان 


فرود آمدة است) وی از تنهایی و از اينکه آنچه را که در بهشت می شنید, 
اکنون نمی شنود, به درگاه خداوند شکایت کرد. 


این بود که خداوند پاقوت سرخی را فرو فرستاد که در جایگاه فعلی بیت 
(الله الحرام «کعبه») نهاده شد. 


و حضرت آدم همواره بر آن طواف می کرد و از آن یاقوت نوری بر می 
ماو ی ها رای ی ۰ ۱ 
قله ها از تابیش آن نور, دیده می شدند, و به همین خاطر خدای بزرگ آنجا 
را حرم قرار داد.) [1] سوره ی بقره, آیه های 35 - 37. [2] علل الشرایع 
ج 2 ص 127, ح 4. 


۱ 

آماتان 

ضرورت شناخت امام 

قال علیه السلام: 

من مات و لم یعرف امام زمانه. مات میته جاهلیه [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(کسی که از دنیا برود و امام زمان خود را نشناسد. با مرگ جاهلی «و 
همچون کسی که در دوران جاهلیت زندگی کند که دینی نداشته اند» مرده 
است.) [1] یوم الخلاص, ص 414. 

امت اسلامی و رهبری پیامبر و امیرالمومنین 

هر امت و ملتی دارای رهبری است. 


زیرا انسان ها بدون رهبری به کمال نمی رسند و زندگی فردی و اجتماعی 
آنان سامان نخواهد گرفت, همه می پرسند کدام رهبری؟ و کدام رهبر می 
تواند بشریت را به خوبی ها رهنمون گردد؟ که امام حسن علیه السلام 
پاسخ می دهد؛ 


قال علیه السلام: 


مخمة و غلی ابوا هنم الامت قطقیی لحن کان یعفهما غارفا ولهما کی اخو 
ال فا حفله آلاه هنال سا اه دص را انم رها 
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امام حسن علیه السلام فر مود: 


فا را ما ام ای اه لامش از 
پدران؛ و رهبران» امت اسلامی می باشند, پس خوشا به حال کسی که 
حقر این دو رهز اسماتی را بشناسد و در تمام حالات 2 از آن دو 
شرگ ااعت کرد 


خداوند چنین انسان آگاهی را از بهترین بهشتیان قرار داده و او را با کرم و 
بزرگواری خود در بهشت رستگار خواهد کرد.) [1] تفسیر برهان, ج 3. ص 
5 حدیث د3. 


کین دیکز از مباحث امامت و رهبری تفاوت ها و کی های حکومت 
امامان معصوم علیهم السلام با دیگر حکومت های دنیاست. 


در همین راستا و در پاسخ گوین به عیب جویی برخی بدخواهان و معاندان 
اه ای و اس ی ی ار 
جمع مردم مدینه فرمود: 


قال علیه السلام: 
قد رآیت تغامزکم, آما والله لا تملکون یوما الا ملکنا یومین و لا شهرا الا 
ملکنا شهرین و لا سنه الا ملکنا سنتین و انا لنأکل فی سلطانکم و نشرب و 
نلبس و نرکب و ننکح و انتم ترکبون فی سلطاننا و لا تشربون و لا تاکلون و 
لا تنکحون. 


فقال له زج فکیف یکون دی با آبامجمد و ات 


اه اانن ‏ رافم ی ره اون قطان ام ایا و نف 


فقال علیه السلام: 
انفم غاوونا نکید الشتظان و هن ضفیف و غاویناهم کید اللة وه کید لاه 


شدید [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(ای مردم ! روی گردانی شما از خاندان رسالت را دیدم. 


سوگند به خدا ! همانا این حقیقت را باید بدانید که شما یک روز حکومت را 
به دست نخواهید آورد جز آن که ما دو روز آن را به دست خواهیم آورد. و 
شا وا ی را یار شوای گرفت بران کسا ده ار را 
در اختیار خواهیم داشت و شما یک سال حکومت را به چنگ نمی آورید جز 
آن کته ی سال ارس اسست خاهم نها ان این کی 


ما خاندان رسالت؛ در حکومت شما؛ با اراتشن کامل می خوریم» می 
شما در حکومت ما؛ قدری سواری ندارید, می نوشید, نمی خورید و ازدواج 
نمی کنید [2 ]. 


چگونه چنین خواهد بود ای ابامحمد ! در حالی که شما بخشنده ترین مردم, 
مهربان ترین مردم» و بهنرین رحم کننده اید, آنگاه شما در حکومت این 
مردم امنیت و ارافتن دارید, اما مردم در حکومت شما زامن ندارند؟. 
امام پاسخ داد؛ 


بدان جهت که مردم با ما به حیله های شیطان ستم روا داشتند و مکر و 


اما ما با دستورات و نقشه های خداوندی با آنان درگیر شدیم که دستورات 
و چاره اندیشی خداوند مستحکم و استوار است.) 


کا > عاع< کل 


[1] 1 - شرح الأخبار فی فضایل الأئمه الاطهار, جح 3. ص 96, ح 1022. 


2 - مسند 


الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 124 ۳ دد. 


خواستید با ظلم به ان برسید, دسترسی ندارید. 


شمار امامان معصوم 


یکی از ویژگی های امامت امامان معصوم آن است که از طرف پروردگار 
هستی گزینش و انتخاب شدند. 


مجتبی علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 

عددهم عدد شهور الحول [1]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

سا راهان یواسم وان ات فان ات 

«یعنی دوازده ماه و امامان دوازده گانه.») [1 ] المقتطفات, ج 2, ص 285. 
پاداش دوستداران امامان معصوم 


ذوستی با دهنسان خدا ارزشتمند است, به اتشان ارمان و هذف: هی بخشد 
و سمت و سوی حرکت انسان را مشخص می کند که امام مجتبی علیه 
السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

من آحبنا بقلبه و نصرنا بیده و لسانه فهو معنا فی الغرفه التی نحن فیها, و 


من احبنا بقلبه و نصرنا بلسانه فهو دون ذلی بدرجه, و من احبنا بقلبه و کف 
بیده و لسانه فهو فی الجنه [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


((کسی که ما «امامان معصوم >» را پا قلب خود دوست بدارد و با دست و 
زبان خود ما را یاری کند چنین فردی در بهشت در جایگاه اختصاصی ما با ما 


و کسی که با قلب خود ما را دوست بدارد و تنها با زبان خویش ما را پیاری 
کند او نیز در بهشت جاویدان خواهد بود اما از گروه اول امتیاز کمتری 
دارد. 


و کسی که تنها با قلب خود ما را دوست بدارد و یاری دست و زبان خود را 
از ما دربع کند ام نید در پفشت خواهد وه 11] مالی عفد ضن 33 


مجلس چهارم. ح 8. 
انار حضور در مجلس امامان معصوم 


کیان مسایل مهم احتماغیه هر تضتی با اشان های بای این آزیت 
که در جان و دل انسان و رفتار و کردار آنان 9 


در همین رابطه امام حسن علیه السلام فر مود: 
قال علیه السلام؛ 


من آتانا لم یعدم خصله من آریع: آیه محکمه, آو قضیه عادله, آو آخا 
مستفادا, آو مجالسه العلماء [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(کسی که به سوی ما آید و در محفل ما شرکت کند به یکی از چهار فایده 
خواهد رسید. الف - به دست اوردن استدلال محکم یا نشانه های استوار 


شب . 


اگاهی از اجرای عدالت ج - بهره وری از دوستی و برادری د - فیض 


ملاعلا ملاعلا 


[1] 1 - البیان و التبیین, ح 2. ص 147. 
7 سین آلامام المحییی یه السلامرص رگن 
ضرورت اطاعت از امامان معصوم 


بر آتانتی ایا فران و تروایات عاریص اه معصومان علیهم الفلام کب از 
امام حسن مجتبی علیه السلام پیرامون ان مطالب ارزنده ای فرمودند: 


قال علیه السلام: 


نحن حزب الله الغالبون و عتره رسوله الأقربون, و آهل بیته الطیبون 
لاه موم اعد الفلین الاکین خلیسا رضذل له صلی اه علیه ‏ له و 
سکم نی آشنه: و الالی کباب الله قمه تفیل کل نمی هر لا بانیة الباصال مهو 
وا ای ای ی ی اه 
حقاتقه. فاطیعونا فان طاعتا مفرنضه. آذ کانت بطاعه الله عروجل و 
رسوله مقرونه؛ قال الله عزوجل: 


«با آیها الذين آمتوا اطیعوا الله و. اطیغوا الرشول و اولی. آلامن ختکم فان 
تنا نتم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول», «و لو ردوه ال الرسول و 
الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم» [1 ]. 


۵ اخذرکم الاضفاع لمتاف. الشیطان,یکم فانة لکم عدو مبین, فتگوتوا کاولیاعه 
الذین قال لهم: «لا غالب لکم الیوم من الناس و ان جار لکم فلما تراعت 
الفتئتان نکص علی عقبیه و قال انی بری ء منکم انی اری ما لا ترون» [2 ]. 


فتلقون الی الرماح وزرا, و الی السیوف جزرا, و للعمد حطما, و للسهام 
اک 
خیرا.» [3 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


و نزدیک ترین بستگان پیامبر اوییم و اهل بیت طاهر و پاکیزه ی ایشانیم و 
همچنین یکی 4 دو وزنه ی گرانبهاييیم که رسول خدا در میان امت خویش 
به بادگار گذاشت 


ان شرح همه چیز هست. باطل او را نسزد چه از روبرو و چه از پشت سر. 


تفسیر آن (کتاب الهی) بر عهده ی ما گذاشته شده است و ما از راه گمان 
دتتفت ‏ تامیل ای رش فاکه او راه‌میین مایق آن را بار وعت کش 
تفت تحاظ ار ها سر ده که مر ان مار و وا تسه ان 
که با اطاعت از خدای بزرگ و فرستاده اش مقارن است. خدای بزرگ 
فر موده: 


«اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اوصیای پیامبر را. و هرگاه 
در چیزی نزاع داشتید. ان را به خدا و پیامبر بازگردانید.» 


هدر حالی که: اکر ان: راب پامتر وپیشوابان د که قدرت تحیصن کاقن 
دارند - باز گردانند, از ريشه های مساتل آگاه خواهند شد.» من به شما از 
گوش فرا دادن به شیطان هشدار می دهم, زیرا| وی دشمن آشکاری برای 
شماست. تا مباد| مانند هواداران وی باشید که به آنها چنین گفت: 


«امروزه از مردمان کسی بر شما چیره نیست و من پشتیبان شمایم. اما 
فا و من از شما 
«دوستان و پیروان خودم» بیزارم. [زیرا] آنچه را که شما نمی بینید. من 
می بینم.» و به همین خاطر برای سر نیزه ها نشانگاهی می شوید و تکه 
گوشتی برای برش شمیرها و دستاویزی برای 


اغراض و آماجی برای پیکان ها و آنگاه وضعی پیش آید که «ایمان آوردن 
افرادی که قبلا ایمان نیاورده اند یا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند, 
سودی به حالشان نخواهد داشت.» 


[1 ] سوره ی نساء آیه ی 59 و 83. 

[2] سوره ی انفال, آیه ی 48. 

[1]3 - احقاق الحق, ج 19 ص 346 

(به نقل از: «آهل البیت» ص 73 ط السعاه لاقاهره) 
2 - احقاق الحق, ج 11, ص 206, 

به نقل از: 

«الحسن و الحسین سبطا رسول الله «للشیخ الملعی» ص 49. القاهره) 
3+ آمالی شخ طوننی: .121 .1 

8 م 5 و ص 691 ح 12 - 1469 م 39. 

4 - آمالی مفید. ص 349 م 41, ح 4. 

5 - مروج الذهب, ج 2, ص 431. 


6 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 502, ح 6, و ص 500, ح 4 و ص 
0 ح 7 وص 531, ح 27. 


وود ی مر 1 
افتصای کم نانوی بش ی 


«السلام علیی يا امیرالمومنین. امام به او اعتراض کرد و فرمود: 

قال علیه السلام ویحک, يا حجر, تسمینی بامره الموّمنین؟ ! و ما جعلها لی و 
لا لأخی و لا لأحد ممن بأتی الا آمیرالموّمنین وحجده خاصه. آ دا سمعت 
ختض رش االه لین الاغ عله ه الم فالن یی 


ان الله سماک بامره المومنین و لا یشرک معک فی هذا الاسم آحد. فما 
یسمی به غیرک و الا فهو مافون فی عقله و مافون فی ذاته [1)]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


علیه السلام و نه برای امامانی است که در آینده می آرتد: این نام, تنها به 
پدرم لمع علیه السلام اختصاص دارد. ابا نشنیده ای که جدم رسول خدا| 
«که درود خدا بر او و خاندانش باد» خطاب به پدرم فرمود: 


ای علی! همانا خدا تو را با نام «امیرالمومنین» خوانده است و هرگز 
شخص دیگری در این نام با تو شریک نخواهد بود, و هرگز فردی غیر از تو 
با این نام, خوانده نخواهد شد ۳ آن که عقلاش ناقص و در ذاتش نقصی 
باشد.) [1] الیقین و التحصین. مقدمه ی کتاب, ح <. 


لقیت ان ات‌ رام آمسمالششیی امه اشنا 
از فعار باسه تقل نشیم که اذیت: 


در غزوه ی «ذیل العشیره» همه ی ما در خواب بودیم و با این سخن پیامبر 
هی اه و و ی ای 


(ای اباتراب (و اين زمانی بود که چهره ی آن حضرت به خاطر سجده, خاک 
آلوده بود) آپا می دانی شقی ترین مردم کیست ؟ شقی ترین مردم, پی 
کننده ی ناقه ی ثمود (صالح) و رنگین کننده ی تو به خونت است). بنا به 
تلم سا کی غاه الساه اصام ی قاه اه آن ام صلی ان 


و آله و سلم بر سید؛ 


«خداوند مباهات می کند به کسی که کاری مثل کار تو انجام دهد و بقعه 
های زمین نیز به ان شهادت خواهند داد.» 


از امام مجتبی علیه السلام پر سید ند. 
خرابه اما علن خليه. السلام لقب ابو اب‌دافنده 
قال علیه السلام: 


فکان علیه السلام, یعفر خدیه و یطلب الفریب من البقاع لتشهد له یوم 
الا فان درا رای رحوه رل 


ات اف او اهنا ود | 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(امیرالمومنین علیه السلام در مکان های دور از شهر 


(که در آن سرزمین کمتر عبادت خدا انجام می شد) می رفت و گونه های 
خوپش را بر زمین می نهاد (و به عبادت مشغول می شد) تا ان زمین در 
قیامت بر سجده ی او شهادت دهند. از این رو هرگاه پیامبر صلی الله علیه 
۵ آله ۵ ضلم اه وا با نز هرفن غبار آلود.می. دید حطاب به ایشان: مت 
فرمود: 


اق اباقر ابیز فان کار آقدام که 


و سپس دستورات خویش را به حضرت علی علیه السلام ابلاغ می کرد.) 


ا ملاعلا لا کل 


و 


اثبات امامت امام مجتبی علیه السلام 


زنی مسیحی به نام «ام سلیم» از شهر شام به مدینه آمد, و چون در کتاب 
راو تناها مر ماعیر ار مان صای ال عایه.: الوه 
سلم و امامان بعد از او را خوانده بود تحقیق و پژوهش را در شهر مدینه 
از سر گرفت تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم 
السلام را دقیقا شناسائی کرده و به آنها ایمان آورد. ساعتی خدمت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم نشست و اطلاعات جالبی به دست آورد و 
آنگاه در تداوم تحقیق خود با حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که در 
ستیرم. توخه‌انی.. بود. اشتنا شند: آن حضرت وقتی ام سلیم را دید به او 
سخنانی فرمود و معجزه ای به او ارائه داد و سنگریزه هایی را تبدیل به 
یاقوت سرخ نمود. ام سلیم می گوید: 


من از او پرسیدم: 
آپا تو وصی پدرت هستی؟. 
قال علیه السلام: 


نع نا فوضی. ات ها لاس زک 


فقال علیه السلام: 
ایتینی بحصاه ... فقلت له: فمن 


ی 

قال علیه السلام:؛ 

من یفعل مثل هذا الذی فعلت [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(بله, من جانشین پدرم هستم. ام سلیم می گوید: 

به او گفتم نشانه ی آن چیست؟ امام فرمود سنگریزه هایی برای من بیاور. 
(آنگاه امام سنگریزه ها را تبدیل به یاقوت سرخ نمود) پرسیدم: 
جانشین تو کیست؟ فرمود: 

کسی که مانند آنچه که انجام داده ام انجام دهد.) 

[1] بحار الانوار, ج 25, ص 187, ح 6, 

به نقل از: 

مقتضب الاأثر, 22 - 18. 

۳۳ 


اشاره 


در قران 6 مورد پیرامون ابرار مطالبی بیان شد که سه مورد ان (سوره ی 
انسان, ایه ی دك سوره ی انفطار, ایه ی 13 و سوره ی مطففین, ابه ی 
وان اسان مت اسف آفام مس غلیه الساام در تس ان اات عش 
می فرماید: 


قال علیه السلام: 


کل ما فی کتاب الله عزوجل من قوله: «ان الأبرار» فو الله ما آراد به الا 
علی بن ابی طالب و فاطمه و آنا و الحسین, لانا نحن ابرار بابائنا و امهاتنا, 
و قلوبنا علت بالطاعات و البر و تبرات من الدنیا و حبها, و اطعنا الله فی 
جمیع فرائضه, و امنا بوحدانیته, و صدقنا برسوله [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(هر کجا که در کتاب خداوند بزرگ واژه ی «ان الأبرار» 


«همانا خوبان» وجود دارد. سوگند به خدا که جز علی بن ابی طالب و 
فاطمه و من و حسین منظورش نیست. زیرا ما (حسن و حسین) به خاطر 
پدران و مادرانمان جزء ابرار هستیم و دل هایمان با اطاعت پروردگار و 
نیکی به مرتبه ای بالا و اگاهی و عرفان دست یافت. از دنیا و دنیا دوستی 
(و دنیا پرستی) رو گردانده است. ما در تمام فرایض از خدا اطاعت کرده 
و به وحدانیت او ایمان اورده و پیامبرش را تصدیق کرده ایم.) 


کا>اعاع< کل 


سر اشتاین: 


ج 5 ص 526, ح 27. 

2 - کنز الدقایق, ج 14, ص 172, و ص 188. 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 525, ح 15. 
4 هناقب آنن تشتق اشوتر ج 4 .ضن 2 

ابوا لاعور 


علامه ذهبی در تاريخ اسلام نقل کرده است. روزی ابوالأْعور سلمی و 
عمروعاص به معاویه گفتند؛ 

اگر امام حسن علیه السلام را وادار به سخنرانی کف زبانش به لکنت 
خواهد افتاد !. معاویه از امام حسن علیه السلام خواست سخنرانی کند. 
سخنرانی امام موجب سرافکندگی معاویه شد. عمروعاص و ابوالاعور به 
اخام سم اه السا م ام ای کوفنهه امام و پاش چه انوا ور شید 


قال علیه السلام: 


آلم پلعن رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم رعلا و ذکوان و عمرو بن 
اراس سا ره اه ای نا 


فقال له الحسن علیه السلام: 


آما علمت آن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن قائد الأحزاب و 
نسا یمه کان آحر ما ایوسشهان مار انوا عور السلعت ۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(آبا رشتول الله صلی الله علیه و آله و سلم رعل و ذکوان و ابی الأعور و 
عمرو بن سفیان را لعنت نکرد؟. در این هنگام معاویه برای یاری ابوالاعور 
رو به او کرد و امام حسن علیه السلام فرمود: 


آیا نمی دانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رهبر احزاب و 


پس رو آنان را لعنت کرد؟ که یکی ابوسفیان بود و دیگری ابوالاعور 
سلمی.) 


کاعاعاع< کل 


1 قالخ علض 04 


ابوسفیان 


علامه ذهبی در تاریخ اسلام نقل کرده است. روزی ابوالأعور سلمی و 
عمروعاص به معاویه ک و 


کر امام حسن علیه السلام را وادار به سخنرانی ی زبانش به لکنت 
خواهد افتاد ! 


معاویه از امام حسن علیه السلام خواست سخنرانی کند. سخنرانی امام 
السلام اعتراض کردند. 


امام در پاسخ به ابوالاعور فرمود: 
قال علیه السلام: 


آلم یلعن رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم رعلا و ذکوان و عمرو بن 
سا ها اس نآ ره اه سا مت سس 


فقال له الحسن علیه السلام: 


آما علمت آن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن قائد الأحزاب و 
تایس ها ادص آتسا مه اضر وال وی اس لصف ۱۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رعل و ذکوان و ابی الأعور و 
اه را ماه ار 
رو به او کرد و امام حسن علیه السلام فرمود: 


آبا نضی داني کم :سول اللّه صلی. اه غلیه و آلم و سای رهیر اخزاب و 
پس رو آنان را لعنت کرد؟ که یکی ابوسفیان بود و دیگری ابوالاعور 
سلمی.) 


ی 
[1] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 204. 

2 - تاریخ الاسلام (للذهبی) سنه ی 41 ص 39. 
سم تماخض 119 


شم یفنم اسان در سین ماه کل که سم برای 
سر کوب انان عازم بصره شد و از ذی قار برای اهل کوفه پیغام داد که به 
یاری او بشتابند. اما ابوموسی اشعری مانع حرکت مردم برای یاری امام 
ای ی ما ی اس 


الفلام و هالک اشتر .زا یرای شامان دادن به. اوضاع کوفهب. آن"ساهان 
فرستاد. امام حسن علیه السلام در برخوردی با ابوموسی اشعری فرمود: 


فان یه رام 
اعتزل فلا لا ام لک مسفن ترا ۲ 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(ای مادر مرده, از کار ما برکنار باش و از منبر ما دور شو.) 


کاعاعاع< کل 


- 1 ] 1[ 


النخایه و مایخ توص 200 
وه الصین لام رش حور 
دا توص 320 
اشیند 

حبشی بودن اصحاب اخدود 


یکی از حوادت مهم تاریخی که مورخان در مورد آن اختلاف نظر دارند, 
ده قول در این مسئله وجود دارد. برخی می گویند: 


مراد, اصحاب اخدود یمن. و برخی تبکز اف گویند: 


مراد از اصحاب اخدود. گروهی از مردم و ساکنین شام. يا فارس و یا 
حبشه می باشند. از امام مجتبی علیه السلام نسبت به اصحاب آخدود 
سئوال کردند که در آنه ی 4 سوره ی بروج آمده است (قتل اصحاب 
الاخدود) آنماجه کسانی سودند که آنما را دسته.جصعی در آنش هو ندید 
اخامختنه علیه تسام فر موه 


هم الحبشه [2] (آنها همان حبشیانند) 
کا کا کا ع< کل 
[1] در ذیل آیه ی 4, سوره ی بروج. 


استفاجت اب اخ د 


اصحاب اخدود مردانی بودند حبشی که تسلیم حکومت کافران نشدند و 
کافران آنها را زنده زنده قور آنتعتن سوزآندند, مردانی بودند که جان بر سر 
پیمان الهی دادند و دست از ایمان و خدا نکشیدند, امام مجتبی علیه 
السلام نسبت به استقامت آنها فرمود: 


قال علیه السلام: 


کان آصحاب الأخدود. خدوا الخدود و ملوها نارا, فآلقوا فیها من آمن بالله 
و ترکوا من کفر, فالقوا بضعه و ثمانین موّمناء حتی اتوا علی عجوز کبیره و 
ابنها خلفها صبی صغیر, فلما رأت النار کیف تأخذهم, جزعت, قالت: یا بنی 
آما تری؟ قال لها ابنها: يا آمتاه امضی و لا تنافقی. فمضت و اقتحم ابنها 
علی آترها 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(داستان اصحاب آخدود چنین است که کافران حاکم بر آن منطقه, گودال 
هایی کندند و آن را پر از آتش کردند, آنگاه هر کس که به خدا ایمان 
داشت در آن ای ۶ افکندند و کافران 


را آزاد گذاشتند. هشتاد و چند نفر از مومنان را در آن گودال های آتش 
سوزاندند تا آن که نوبت به پیره زنی همراه با کودک خردسالش رسید که 
از بت آوفف اهنت وفتن.شرزن. آان.متظرن را دید که آتش موّمنان را احاطه 
کرده و همه را می سوزاند, ناله ای کشید و گفت: 


با 


مادرم وارد آتتتن شو: آیزه | دست از دو دلی بردار. یس آن رن وارد گودال 
آتتتن شد ۵ کودای یی بهدنیال. اف فامو‌آنشت حردیض) 


کا > کا عل< کر 
[1] 1 - احقاق الحق, ج 19, ص 351. 


اخلاق 
بهترین ارزش های اخلاقی (مکارم الاخلاق) 


امام مجتبی علیه السلام نسبت به شناساندن برخی از ارزش های اخلاقی 
طی فرمایشی, ده قسم از ارزش های اخلاقی را برشمرده و فرمودند: 


قال علیه السلام: 


مکارم الأخلاق عشر: صدق اللسان. و صدق البأس, و اعطاء السایل, و 
حسن الخلق, و المکافآه بالصنایع. و صله الرحم, و الترحم علی الجار, و 
7 للصاحب, قری الضیف و رآسهن الحیاء 11] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(بهترین ارزش های اخلاقی ده تاست ؛ آنتت وییا: راستی در سختی ها و 


ت‌ بخشش به درخواست کننده, خوش رویی؛ برخورد صحیح با 
مردم, پیوند (برقراری ارتباط مداوم) با خویشاوندان حفظ حقوق همسابه, 


شناخت حق صاحبان حق, احترام و پذیرایی از میهمان, و البته با ارزش 
۱ 


اد 
11 بان و الشسن, ری 147 

2 - تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 226. 

هی اس کم ای ای رس 

موی یلعای افرص کی 127 

اخلاق نیکو (ارزش خوش اخلاقی) 

امام مجتبی علیه السلام نسبت به ارزش های معنوی اخلاق نیکو و 
پسندیده, خشنودی پروردگار جهانیان را معیار ارزیابی قرار می دهد و می 
فرماید: 

قال علیه السلام: 

ان الله‌تعالی.بخب فعالی الامفز و اشرافها یکره سقسافهعا [1] 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


دارد, و از اخلاق زشت و پست روی گردان است.) [2]. 


و در حدیث ارزشمند دیگری فرمود: 
قال علیه السلام: 

ان آحسن الحسن الخلق الحسن [3]. 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(بهترین خوبی ها, اخلاق نیکوست.) و در حدیث گران بهای دیگری فرمود: 


قال علیه السلام: 


ان الرجل لد ری خسن طلفه ورجه الضانم الفانم ماش پیکیت‌ سار او 
تعلی ال الم نام حش یه الا مق ی 


(آدمی با اخلاق خوش خویش, مقام روزه دار دائم در نماز را از آن خود 


می کند و نامش در طومار کسانی که دارای عظمت و جلال بر وت 
هستند, نوشته می شود, در حالی که غیر از خانواده ی خویش هیچ گونه 
قلمرو حکومت و ریاستی ندارد.) (4 ). 


داد لد 

[1] در نقل بیهقی به جای «یکره» کلمه ی «یبفض» دارد, 

[3] 1 - الخصال (للصدوق) جح 1, ص 29, ح 102. 

2 - فیض القدیر, جح 2 ص 17, ح 2183. 

4 - مستدرک الوسایل, ج 8, ص 443, ح (6) 9941. 

زشتی بد اخلاقی 

برخی از مردم مشکلات اجتماعی, بلاهای غیر منتظره, سیل ها, زلزله ها؛ 
ویرانی جنگ هاء, از دست دادن عزیزان, مرگ شکننده ی یاران و ... را 
مصیبت های دردناک به حساب می اورند., اما بداخلاقی و بدرفتاری» و 
ناهنجاری های رفتاری را ان گونه که لازم است مورد توجه قرار نمی دهند, 
در حالی که امام مجتبی علیه السلام بداخلاقی را از هر مصیبت و بلایی 
زیان بارتر معرفی می کنند. 

قال علیه السلام: 


اشد هن المضیبهر سوء الخلق. امام تخسن علية السلام فر مود 


(سخت تر از هر مصیبت «بلا و گرفتاری» بداخلاقی است.) [1 


ا ملاعلا لا کل 


2927 


پیدایش اذان 


پیروان هر یک از آدیان آسمانی, برای اجتماع مردم و اعلام گردهمایی های 
ضروری ارم و نشان و شیوه های خاص خودشان را داشتند. مسیحیان با به 
صدا در اوردن ناقوس کلیساها, مردم را به مراسم مذهبی فرا می 
خواندند. وقتی امت اسلامی در مدینه شکل گرفت. همه منتظر بودند که 
رسول گرامی اسلام چگونه پیروان خود را فرا می خواند؟ که اذان سامان 
یافت و موّذن رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم در اوقات نماز و در 
تحولات سیاسی, اجتماعی مهم با صدای اذان مسلمین را به مسجد فرا 
می خواند, این نکته را همه می دانند اما همه می پرسند که اذان چگونه 
شکل گرفت؟ و با طرح و پيشنهاد چه کسی سامان یافت؟. برخی با ادعای 
دروغین این ابتکار را به گروه خود نسبت دادند, و خواب فلان شخص با 
پیشنهاد تا توا را مرجم اهامای سس لت الس اه 
به این سئوال پاسخ فرمود. 


سفیان بن ابی لیلی می گوید: 


با جمعی خدمت امام حسن علیه السلام بودیم که بجت پیدایش اذان 


و هر کس چیزی گفت و شخصی به جریان خواب دیدن عبدالله بن زید 
اشاره کرد. در این هنگام امام مجتبی علیه السلام رهنمودی داد: 


قال غله لام 


ان.شان الادان اعظم من داکه ادن جیرئیل غلیه: شام کی الشها۶ستی 
من هتفه وصول الله صلی.ام نهر و الم و شم و اقا موه سوه 
تلع سول لیاسو الت دس ۱11 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(همانا ارزش اذان والاتر از آن است که می گویید, پیدایش اذان به اين 
صورت است که جبرییل در شب معراج اسمان اذان گفت و کلمات آذان را 
«هر جمله» دوبار تکرار کرد و انگاه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به آن آموزش داد. سپس جبرئیل 
حملات اقافه را هر. کدام یک بار کفتو آن‌برا به باهر ضلی الله علیم. و 
آله هسب اعوعت ۱۱۱ کاب مور که مرت ی 1 17 


ازدواج 
ازدواج فرزندان آدم 


یکی از مسائلی که جوانان فراوان از آن می پرسند, مسئله ی ازدواج آدم 
است, می خواهند بدانند که چگونه نسل حضرت آدم فزونی یافت؟. در 
همین موضوع شخصی خدمت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام آمد و 
۹ ‌ 


آیا درست است که می گویند فرزندان پسر و دختر حضرت آدم با یکدیگر 
ازدواج کردند؟ 


قال علیه السلام: 
حاشا لله, کان لادم علیه السلام ابنان, و هما شیث و عبدالله, فأخرج الله 
یت حوراع من الختهه و آخرع اعد الله. اهر آم من. الکن: فولد لقدا و ولد 


لذی, فما کان من حسن و جمال فمن ولد الحوراء, و ما کان من قبح و بذاء 
اه 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


«چنین نبود, بلکه» حضرت آدم دو فرزند پسر داشت بنام «شیت» و 
«عبدالله» وقتی هنگام ازدواج آنها فرا رسید, خداوند برای «شیت» زنی از 
جنس حوریان بهشتی و برای «عبدالله» زنی از جنس آجنه آماده ساخت که 
با آن دو ازدواج کردند [البته با صورت متمثل شده ی آنها] پس هر چه 
زیبائی و جمال است از فرزندان حوری بهشتی, و هر چه زشتی و پلیدی 
است از فرزندان جنی است.) [1] 


آ سصه ها رضا یه الا ی ۱ وت 
2 - مستدرک الوسائل, ج 14, ص 363, حدیث 16963. 
تزا 

پرهیز از اسراف 


نداری است. و اسراف و زیاده روی هميشه عامل تبعیض و تهیدستی و 
انواع محرومیت هاست. هم اکنون اگر سرمایه داران جهان اسراف نکنند و 
انواع غذاها را دور نریزند می توان با غذاهای اضافی, گرسنگان جهان را 
سیر کرد. از این رو پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله و سلم از اسراف در 
غذا یا دور ریختن غذاها و میوه ها و سبزی ها نهی می فرمود و سفارش 
می کرد اگر قرص نانی یا میوه ای را بر سر راه دیدید آن را شستشو داده 
مصرف نمایید و نگذارید اسراف شود. که امام مجتبی علیه السلام نیز در 
پرهیز از اسراف رهنمود دادند؛ 


قال غلیم النزیاامه 
تفت عم سای للم عم م الب ت 


فز وجد لقضه صافانه فمسیضها. آه عساما تم اعلما. اعنقه اللمغعالی فن انار 
[1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(کسی, که غذای بر زمین افقانم اي (قرض نان با موه اقترا سایده آنرا 
تفوز ده سم دهد مورک آرید ند موه اترا اه اس 


جهنم نجات خواهد داد.) 

اد 

[1] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 153. 

2 - عقد الفرید به نقل مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 673. 
کر لصو 24 نی 7 

4 - ینابیع الموده. ص 266, ب 56. 

اطاعت 


مقدم بودن اطاعت خداوند بر (اطاعت از) فیتران 


روزی عبدالله بن عمروعاص با جمعی در مسجد پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم نشسته بود که امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شده و سلام 
نمود, غبه نمیشن از پاسم سلام آمام.به اطرافباتش کستم این هرد (امام 
حسن علیه السلام) محبوب ترین اهل زمین در نزد اهل اسمان است. امام 
حسن علیه السلام به او فرمود: 


اگر به این عفقیده هستی. پس چرا در صفین با ما جنگیدی؟ عبدالله بهانه 
اد که ص اف هلت ای مه ات مها ری ات می 
کردم !. امام به او فرمود: 


قال علیه السلام: 


اما علمت آنه طاعه لمخلوق فی معصیه الله. امام حسن علیه السلام 
فرمود: 


(آیا ندانسته ای که در راه سریپیچی از آفریدگار, نباید از آفریده ای اطاعت 


کنی؟.) [1]. 


کاعاعاع< کل 


اطاعت از خدا عامل عزت و سربلندی 

روش دستیابی به عزت 

جناده بن آبی امیه از امام حسن علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
قال علیه السلام: 


و آذا ارت غزا بلا عشیرن ق فیبه بلا ساطان: فاحرج من .ول ضعضته اااه 
الی عز طاعه الله عزوجل. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(وقتی سربلندی بدون عشیره و هیبت بدون قدرت خواستی از خواری 
مستدرک الوسایل, ج 11, ص 258, ح 7 

1 4 

افطار (فضیلت هنگامه ی افطار) 

یکی از لحظه های عرفانی و معنوی؛ هنگامه ی افطار است که روزه دار 
پس از یک روز روزه داری با نام خدا به خوردن و آشامیدن رو می آورد, 
امام مجتبی علیه السلام نسبت به فضیلت هنگامه ی افطار فرمود: 

قال علیه السلام: 

الک ضانم .عفد فظورن دعون عستها مور فافا کان او تعمه فول ‏ 


شنم اضر اللت با ماس العف آغفرلیر فانه مس قالیا عفه افطانه قفر زد 
17 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(همانا برای هر روزه داری در هنگامه ی افطار, حداقل یک دعا به اجابت 
خواهد رسید. پس در هنگامه ی افطار اولین لقمه ای که برمی داری. بگو, 


به نام خدا؛ بار خداوندا! ای آن که آفرشن تو فراگیر است. مرا بیامرز, 


پس هر این جملات را در هنگامه ی افطار بگوید آمرزیده می شود.) 
[1] اقبال الاعمال. ص 16 1. 
امام و امامت 


ضرورت شناخت امام 
قال علیه السلام:؛ 

و اسان رام ات وه سا واه 111 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(کسی که از دنیا برود و امام زمان خود را نشناسد., با مرگ جاهلی «و 
همچون کسی که در دوران جاهلیت زندگی کند که دینی نداشته اند) مرده 
است.) [1 ] یوم الخلاص. ص 44. 


امت اسلامی و رهبری پیامبر و امیرالمومنین 
هر امت و ملتی دارای رهبری | ست . 


زیرا انسان ها بدون رهبری به کمال نمی رسند و زندگی فردی و اجتماعی 
آنان شامان نخواهد گرفت, همه می پرسند کدام رهبری؟ و کدام رهبر می 
تواند بشریت را به خوبی ها رهنمون گردد؟ که امام حسن علیه السلام 
پاسخ می دهد؛ 


قال علیه السلام: 


فخفة و غلی آیقا فده الامة قطویی لمی کان یجقهها عارفا و لفضا فی آجو 
آاهصاعا بکفله امن ال ساسا و سیم اما اه 
17 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


دورو ها ساسا سا سین ای عیه ااسام نوت از 
پدران؛ و رهبران» امت اسلامی می باشند, پس خوشا به حال کسی که 
حق این دو رهبر آرتتا نف را بشناسد و در تمام حالات ۳ از ن دو 


بزرگ اطاعت کند. خداوند چنین انسان آگاهی را از بهترین بو قرار 
داده و او را با کرم و بزرگواری خود در بهشت رستگار خواهد کرد.) 


کا > عاع< کل 


یکی دیگر از مباحث امامت و رهبری تفاوت ها و ویژگی های حکومت 
امامان معصوم علیهم السلام با دیگر حکومت های دنیاست. در همین راستا 
و در پاسخ گویی به عیب جویی برخی بدخواهان و معاندان نسبت به ائمه 
ی اطهار علیهم السلام. روزی امام مجتبی علیه السلام در جمع مردم مدینه 
فرمود. 


قال غلیه لام 


قد رآیت تغامزکم, آما والله لا تملکون یوما الا ملکنا یومین و لا شهرا الا 
ملکنا شهرین و لا سنه الا ملکنا سنتین و انا لنأکل فی سلطانکم و نشرب و 
نلبس و نرکب و ننکح و آنتم ترکبون فی سلطاننا و لا تشربون و لا تاکلون و 
لا تنکحون. 


فقال له: رجل فکیف یکون ذلک يا آبامحمد و 


اش ار ای را خی قاطا آلشیسه لیات 


فقال علیه السلام: 
انفم غاوونا نکید الشتظان و هن ضفیف و غاویناهم کید اللة وه کید لاه 


شدید [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم ! روی گردانی شما از خاندان رسالت را دیدم. سوگند به خدا! 
همانا اين حقیقت را باید بدانید که شما یک روز حکومت را به دست 
نخواهید آورد جز آن که ما دو روز آن را به دست خواهیم آورد. و شما یک 
ماه حکومت را در اختیار نخواهید گرفت جز آن که ما دو ماه آن را در 
آختیان خواهيم داشت. ق شها یک:سال حکوفت را به چگ نمی آورید جر آن 
که دسا ار بات دست خوا هم اور با این فا که 


ما خاندان رسالت؛ در حکومت شما؛ با افامتن کامل می خوریم» می 
نوشیم, می پوشیم, بر اسب ها سوار می شویم و ازدواج می کنیم: اما 
شما در حکومت ما؛ قدری سواری ندارید, نمی نوشید, نمی خورید و 
اردوا ی کنید [] 


چگونه چنین خواهد بود ای ابامحمد ! در حالی که شما بخشنده ترین مردم, 
مهربان ترین مردم. و بهترین رحم کننده اید, انگاه شما در حکومت این 
مردم امنیت و ارامش دارید, اما مردم در حکومت شما ارامش ندارند؟. 
انا 


پاسخ داد: 


بدان جهت که مردم با ما به حیله های شیطان ستم روا داشتند و مکر و 
حیله ی شیطان ضعیف است. اما ما با دستورات و نقشه های خداوندی با 
انان درک شدیم که دستورات و چاره اندیشی خداوند مستحکم و استوار 


است.) 


کا > عاع< کل 


[1] 1 - شرح الأخبار فی فضایل الأئمه الاطهار, ج 3. ص 96, ح 


1022 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 24 ۳ دد. 


خواستید با ظلم به ان برسید, دسترسی ندارید. 


شمار امامان معصوم 


یکی از ویژگی های امامت امامان معصوم آن است که از طرف پروردگار 


هستی گزینش و انتخاب شدند. از اين رو شمار رهبران معصوم علیهم 
السلام مشخص است که امام مجتبی علیه السلام فر مود: 


قال علیه السلام: 
عددهم عدد شهور الحول [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(شمار امامان معصوم علیهم السلام به عدد ماه های سال است. «یعنی 
دوازده ماه و امامان دوازده گانه.») [1 ] المقتطفات, 3 ۳ ص‌ 95 2. 


پاداش دوستداران امامان معصوم 


دوشتتی با خوستان خدا ار شمند است: به اتشان. آارمان و-هدف .هی بخشید 
و سمت و سوی حرکت انسان را مشخص می کند که امام مجتبی علیه 
السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

من آحبنا بقلبه و نصرنا بیده و لسانه فهو معنا فی الغرفه التی نحن فیها, و 
من احبنا بقلبه و نصرنا بلسانه فهو دون ذلی بدرجه, و من احبنا بقلبه و کف 
بیده و لسانه فهو فی الجنه [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(کسی که ما «امامان معصوم» را با قلب خود دوست بدارد و با دست و 
زبان خود ما را یاری کند چنین فردی در بهشت در جایگاه اختصاصی ما با ما 
خواهد بود. و کسی که با قلب خود ما را دوست بدارد و تنها با زبان خویش 
ما را یاری کند او نیز در بهشت جاویدان خواهد بود اما از گروه اول امتیاز 
کمتری دارد. و کسی که تنها با قلب خود ما را دوست بدارد و یاری دست و 
زبان خود را از ما دریغ کند او نیز در بهشت خواهد بود) [1] امالی مفید. 


ص 33, مجلس چهارم. ح 8. 

ی فاص وه 

که در جان و دل انسان و رفتار و کردار انان تاثیر به سزایی دارد. در همین 
رابطه امام حسن علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 


من آتانا لم یعدم خصله من آریع: آیه محکمه, آو قضیه عادله, آو آخا 
متسشفادا. آو مجالسه العلما ۶ [ 11 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(کسی که به سوی ما آید و در محفل ما شرکت کند به یکی از چهار فایده 
خواهد رسید: الف - به دست اوردن استدلال محکم با نشانه های 


استوار ب - اگاهی از اجرای عدالت ج - بهره وری از دوستی و برادری د - 


ملاعلا ملاعلا 


[1] 1 - البیان و التبیین, ح 2. ص 147. 
7 سین آلامام المحییی یه السلامرص رگن 
ضرورت اطاعت از امامان معصوم 


بر آتانتی ایا فران و تروایات عاریص اه معصومان علیهم الفلام کب از 
امام حسن مجتبی علیه السلام پیرامون ان مطالب ارزنده ای فرمودند: 


قال علیه السلام: 


نحن حزب الله الغالبون و عتره رسوله الأقربون, و آهل بیته الطیبون 
لاه موم اعد الفلین الاکین خلیسا رضذل له صلی اه علیه ‏ له و 
سکم نی آشنه: و الالی کباب الله قمه تفیل کل نمی هر لا بانیة الباصال مهو 
وا ای ای ی ی اه 
حقاتقه. فاطیعونا فان طاعتا مفرنضه. آذ کانت بطاعه الله عروجل و 
رسوله مقرونه؛ قال الله عزوجل: 


«با آیها الذين آمتوا اطیعوا الله و. اطیغوا الرشول و اولی. آلامن ختکم فان 
تنا نتم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول», «و لو ردوه ال الرسول و 
الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم» [1 ]. 


۵ اخذرکم الاضفاع لمتاف. الشیطان,یکم فانة لکم عدو مبین, فتگوتوا کاولیاعه 
الذین قال لهم: «لا غالب لکم الیوم من الناس و ان جار لکم فلما تراعت 
الفتئتان نکص علی عقبیه و قال انی بری ء منکم انی اری ما لا ترون» [2 ]. 


فتلقون الی الرماح وزرا, و الی السیوف جزرا, و للعمد حطما, و للسهام 
اک 
خیرا.» [3 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


خداییم و عترت؛ یت ی ی و ی لو و و 
پاکیزه ی ايشانیم و همچنین یکی از دو وزنه ی گران بهاییم که رسول خدا 
در میان امت خویش به یاد کار گذاشت. 


ان شرح همه چیز هست. باطل او را نسزد چه از روبرو و چه از پشت سر. 


تفسیر آن (کتاب الهی) بر عهده ی ما گذاشته شده است و ما از راه گمان 
خست وه اون ا هی ر مر بلکه ار دامع ماه انعر ار که عی کوفر 


بدین لحاظ از ما پیروی کنید که پیروی از ما فرض و واجب است. چه آن 
که با اطاعت از خدای بزرگ و فرستاده اش مقارن است. 


خدای راز کی فرموده: 


«اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اوصیای پیامبر را. و هرگاه 
در چیزی نزاع داشتید. ان را به خدا و پیامبر بازگردانید.» 


«در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان - که قدرت تشخیص کافی 
دارند - باز گردانند, از ريشه های مسائل آگاه خواهند شد.» من به شما از 
گوش فرا دادن به شیطان هشدار می دهم, زیرا| وی دشمن آشکاری برای 
شماست. تا مباد| مانند هواداران وی باشید که به آنها چنین گفت: 


«امروزه از مردمان کسی بر شما چیره نیست و من پشتیبان شمایم. اما 
رک و من از شما 
«دوستان و پیروان خودم» بیزارم. [زیرا] آنچه را که شما نمی بینید. من 
می بینم.» و به همین خاطر برای سر نیزه ها نشانگاهی می شوید و تکه 
گوشتی برای برش شمیرها و دستاویزی 


برای اغراض و آماجی برای پیکان ها و آنگاه وضعی پیش آید که «ایمان 
آوزین افرادی که قبلا ایمان نیاورده اند يا در ایمانشان عمل نیکی انجام 
نداده اند, سودی به حالشان نخواهد داشت.» 


اد 
[1 ] سوره ی نساء آیه ی 59 و 83. 

[2] سوره ی انفال, آیه ی 48. 

[3] 1 - احقاق الحق, ج 19 ص 346 

(به نقل از: «أهل البیت» ص 73 ط السعاه القاهره) 

2 - احقاق الحق, ج 11, ص 206, 

به نقل از: 

«الحسن و الحسین سبطا رسول الله «للشیخ الملعی» ص 49. القاهره) 
3+ آمالی شخ طوننی: .121 .1 

8 م 5 و ص 691 ح 12 

9 م 39. 

4 - آمالی مفید. ص 349 م 41, ح 4. 

5 - مروج الذهب, ج 2, ص 431. 


6 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 502, ح 6, و ص 500, ح 4 و ص 
0 7 وص 531, ح 27. 


سای الهودم: خ ی 10:78 


روزی حجر بن عدی بر امام حسن علیه السلام وارد شد و گفت: 
«السلام علیک يا امیرالمومنین. 
امام به او اعتراض کرد و فرمود: 


قال علیه السلام ویحک, يا حجر, تسمینی بامره الموّمنین؟ ! و ما جعلها لی و 
لا لأخی و اج مت انیت الا امیرالمومنین وحجده 0 


امس تفت خی رضول له ای الا یه و الم ان اس ان له 
شمای بامره ال مین لا شر کی ی هرا لاش احد: 


فا یی تفیر ک ولا فهه ما فون فی له وعاف رف واه 1 ۲ 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


نه برای امامانی است که در آینده می ۳ این نام, تنها به پدرم علی علیه 
لام اتتصاض دار 


آیا نشنیده ای که جدم رسول خدا «که درود خدا بر او و خاندانش باد» 
خطاب به پدرم فرمود: 


ای علی ! همانا خدا تو را با نام «امیرالمومنین» خوانده است و هرگز 
شخص دیگری در این نام با تو شریک نخواهد بود, و هرگز فردی غیر از تو 
با این نام, خوانده نخواهد شد کر آن که عقلاش ناقص و در ذانش نقصی 

باشد. 


کا>اعاع< کل 


لقب ابوتراب برای امیرالمومنین 
از عماز بانتن تقل شون که کت 


در غزوه ی «ذیل العشیره» همه ی ما در خواب بودیم و با این سخن پیامبر 
صای اه اس ‏ های ص ی ی سم 


(ای اباتراب (و این زمانی بود که چهره ی آن حضرت به خاطر سجده, خاک 
آلوده بود) آپا می دنت شقی ترین مردم کیست ؟ شقی تنرین مردم, پی 
کننده ی ناقه ی ثمود (صالح) و رنگین کننده ی تو به خونت است). 


با بخ‌تقل. آمام شین علیه السلام اما علی. علیه. السلام. از پیامین صلی 
اه یه وراه ه نام برترسده 


علت نامگذاری او به ابوتراب چیست؟ پیامبر فرمود: 


«خداوند مباهات می کند به کسی که کاری مثل کار تو انجام دهد و بقعه 
های زمین نیز به ان شهادت خواهند داد.» از امام مجتبی علیه السلام 
پر سید ند. 


تم اهام ی ات ااسام امن اس ات وا 


قال علیه السلام: 


فکان علیه السلام. یعفر خدیه و یطلب الغریب من البقاع لتشهد له بوم 
الخاکات را واه فا نف سوه سل 


پا آباتراب افعل کذا و یخاطبه بما یرید [1] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(امیرالمقومنین علیه السلام در مکان های دور از شهر (که در ان سرزمین 


می نهاد (و به عبادت مشغفول می شد) تا ان زمین در قیامت بر سجده ی 
او شهادت دهند. 


از اين رو هرگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را با سر و روی غبار 
الود می دید, خطاب به ایشان می فرمود: 

ای اباتراب بر فلان کار اقدام کن. و سپس دستورات خویش را به حعضرت 
علن غلیه الساام آبلامی کرو 


ا ما ملاعلا کل 


ی 0 


زنی مسیحی به نام «ام سلیم» از شهر شام به مدینه آمد, و چون در کتاب 
تور آت:ه انح تایه های مه یامیر اخر الزمان ضلی. الله علیف الم 
سلم و امامان بعد از او را خوانده بود تحقیق و پژوهش را در شهر مدینه 
از سر گرفت تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم 
السلام را دقیقا شناسائی کرده و به آنها ایمان آورد. ساعتی خدمت بیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم نشست و اطلاعات جالبی به دست آورد و 
آنگاه در تداوم تحقیق خود با حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که در 
تین توجو‌انی. بوخ. اشتا ند آن حضرت وقتی ام سلیم را دید به او 
سخنانی فرمود و معجزه ای به او ارائه داد و سنگریزه هایی را تبدیل به 
یاقوت سرخ نمود. ام سلیم می گوید: 


من از او پرسیدم: 
آپا تو وصی پدرت هستی؟. 


قال علیه السلام: 


تق نا وی ای تایه خر 
فقال علیه السلام؛ 

ای گام تفت له ی خی ۳ 
قال علیه السلام:؛ 

من یفعل مثل هذا الذی 


فعلت [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(بله, من جانشین پدرم هستم. ام سلیم می گوید: 


به او گفتم نشانه ی آن چیست؟ امام فر مود سنگریزه هایی برای من بیاور. 
(انگاه امام سنگریزه ها را تبدیل به یاقوت سرخ نمود) پرسیدم: 


جانشین تو کیست؟ فرمود: 

کی که مافتد آنجه که انخام ناه اغ اتجام دهد.) 
لماع ملد 

به نقل از: 

مقتضب الاث, 22 - 18. 

امام زمان 

خبر از عمر طولانی و غیبت امام زمان 

معاوبه ات که 1 بی 9 یاران و بعد ۰ 
امام علی علیه السلام که از پی آمدهای جنگ صفین و جنگ داخلی نهروان 
بود و از سوی دیگر کشته شدن امام حسن علیه السلام در میدان نبرد با 
صامم مسا دای ای و سا مها رات هی مات 


قابل جبران نبود. امام حسن علیه السلام ناچار حکومت را به معاویه سپرد 
تا هم جان مسلمانان حفظ شود و هم بر اسلام صدمه ای » نگردد. 


متن قرارداد صلح امام حسن با معاویه 


اختلاف و تغییر عبارت به این نحو امده است: 


قال علیه السلام: 


(بسم الله الرحمن الرحیم) هذا ما صالح علیه الحسن بن علی علیه السلام 
بعاونه ین آنی,سفنان. صالکه: علت: آن شام االش لاب امین غلن 
آنسعمل. فنیم لکتاب. اللهه واستة رسقل الله ضلی اللم علیه و آله و شام 
و سیره الخلفاء الراشدین, و لیس لمعاویه [ين آبی سفیان] آن یعهد الی 
آحد من بعده عهدا, بل یکون الأمر من بعده شوری بین المسلمین و علی 
ان التاس, امنون بحنت کانوا فن. ارض الله عالی فی سشامهمو. رافیم و 
0 ۱ 0 
نسائهم و اولادهم حبست کانوا و علی معاویه [بن آبی سفیان ] بذلک عهد الله 
ومینافه و[ آن | لا بشفی. للحسن بن علن, بو لا لاخیه الحسین: و لالاحورمن 
ای ای لا وا ی تشر لا هرا لا 
بخاف آحد منهم فی آفق 


من اللأفاق. شهد علیه فلان بن فلان و فلان بن فلان و کفی بالله شهیدا 
[1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(به نام خداوند بخشنده ی مهربان) (اين نوشته ای است که حسن بن فلین 
بر پایه ی آن با معاویه بن ابی سفیان صلح کرده است: 


باحصا کون که رش هام انس تام وان کنصسن این آساسه 
که دوشیان ممانان با کاب عذاوند مت رسول الله:صلی الله غیه :و 


معاویه [بن ات سفیان ] حق ندارد که برای کسی یس از خود بیعتی ستاند, 
بلکه پس از وی تصمیم, با شورای مسلمانان خواهد بود. و اینکه مردم در 
امان خواهند بود. در هر نقطه ای از زمین خداوند [بزرگ] که باشند, در 
شام, عراق, حجاز و یا یمن. 


و اینکه یاران علی و شیعیان او, با جان و مال و زنان و کودکان خود, در 
امانند. هر کجا که باشند. و با اين [پیمان ] عهد و میثاق خداوند بر معاویه 
است و اینکه نه برای حسن بن علی و نه برای برادرش حسین و نه برای 
احدی از خاندان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم توطئه ای, چه 
اشکار و چه پنهان برپا نکند و کسی از انها در نقطه ای از سرزمین ها در 
بیم و هراس نباشد. 


فلان بن فلان و فلان بن فلان شاهد این [عهدنامه] اند و خداوند به گواهی 
بر اس ) 

داماد 

به نقل از: 

2 - تجارب الأمم, ج 1, ص 386. 


3 - منتهی الامال. ج 1 ص 167. 


ج 2 ص <145. 

5 - الفتوح, ج 4 ص 293. 

6 - الفدیر, ج 1, ص 6۵. 

7 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 262. 

8 - احقاق الحق, ج 11, ص 221. 

9 - بحار الانوار جح 44 ص 65, ح 13, ب 19. 

0 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص 435. 
1 - علی و فرزندانش (دکتر طه حسین). ص 207. 
شرایط پذیرش صلح 


پیشنهاد صلح معاویه به ان حضرت؛ امام علیه السلام به معاویه نامه ای 


معاویه با دیدن نامه ی امام حسن علیه السلام کاغذی سفید ولی امضاء و 
مهر شده فرستاد و نوشت که هر شرطی می خواهی در آن بنویس من 
می پذیرم. و نیز زهری می گوید: 

وقتی آن نامه ی سفید که ا خرن سطر آن را معاویه امضاء کرده بود و 
برای امام حسن علیه السلام فرستاد و پیشنهاد کرد که؛ برای صلح هر 


نوشتن شراثط خطاب به معاویه فرمود: 


قال علیه السلام: 
ان اعظاشین هدا فانی شمان مه علیی آن ی به..: 


فقال الحسن علیه السلام, و آ قد اشترطت علیک حین جاءنی سجلک و 
اعطیتنی العهد علی الوفاء بما فیه. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اگر این شرط را که نوشتم برایم تعهد کنی, من شنوای مطیع خواهم بود 
و تو را لا زم است که بدان وفا کنی ۰ «در این بین گویا پس از رسیدن 
معاویه به کوفه و تسلیم یاران امام حسن علیه السلام معاویه نامه ی قبلی 
امام را ملاک قرار داد و ادعا کرد که من به 


همان نامه ی اول عمل می کنم و از عمل به مواد عهدنامه ای که امضای 
معاویه در ان بود. خودداری کرد. 
لذا حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: 


من نیز شرط کردم با تو وقتی امضای تو آمد و تعهد به من دادی, بدانچه 
که در آان است وفا کنی من شرایط را نوشتم که با توجه به امضای خود در 
پای ورقه ی سفید, اکنون باید به ان عمل کنی.) این سخن حضرت در واقع 
اعتراض به معاویه بود که عهدنامه را برداشت و از دادن ان امتناع می 
کرد. 


کاعاعاع< کل 


[1] 1 - تاریخ دمشق (ترجمه گ امام حسن علیه السلام), ص‌ 1906 ۳ 
1د. 


3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 3دد3, ۳ 3 
4 - نهایه الأرب, ج 7. ص 13. 


فلسفه ی صلح امام حسن با معاویه 


پس از پیمان صلح, معاویه از امام حسن علیه السلام خواست طی نطقی 
خبر صلح خود با معاویه را اعلام کند. 


امام علیه السلام بیاخاست و پس از حمد و ثنای الهی پیرامون فلسفه ی 
پذیرش صلح چنین فرمود: 
قال علیه السلام: 


آیها الناس ان آکیس الکیس التقی, و آحمق الحمق الفجور, و انکم لو طلبتم 
ما بین جابلقا و جابرسا رجلا, جده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 


ما وجدتموه غیری و غیر اخی الحسین؛ و قد علمتم ان الله هداکم بحجدی 
ی ار فا ی ای هر هر 


الذله, و کثرکم به بعد القله, و ان معاویه نازعنی حقا هو لي دونه, فنظرت 
لصلاح رالامه:ی فطع القفتهر و فد کنتم بایمتموتی علی ان اتقو من 
سالمت ی 


هن قافن بایفته در ات آن خفن الدما غشی من سکاو لم ازن بولک لا 
صلاحکم و بقائکم «و ان ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین.» [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم بدانید که بهترین زیرکی ها تقوا و پرهیزکاری است. و بدترین 
حماقت ها فجور و معصیت الهی است. ایها الناس ار طلب کنید در میان 
جابلقا و جابلسا مردی را که جدش رسول خدا باشد, به غیر از من و برادرم 
حسین, کسی را نخواهید یافت شما خوب می دانید که خداوند شما را به 
اک ۱ 1 
داشتید تضممام وف گرفان رشان هس ان آن لت کهتر تما «غرییه 
قرار شده بود. شما را به عزت رساند و جمعیت کم شما مسلمانان را 
فراوان ساخت. 


به درستی که معاویه با من در امری منازعه کرد, که مخصوص من و حق 
من بود و من سزاوار ان بودم» و او به ناحق ادعای ان را داشت, اما من 
مصلحت این امت و قطع فتنه «و جلوگیری کشتار جمعی از شیعیان» را 
مد نظر قرار دادم. 

شما با من بیعت کرده بودید که من با هر که صلح کنم شما نیز با او صلح 
کنید, با هر که جنگ کنم شما نیز با او جنگ کنید. 

من مصلحت امت را در این دیدم که با او «معاویه» صلح کنم و حفظ خون 
ها را بهتر از ریختن خون دانستم. غرض من صلاح شما بود, انچه من کردم 


مسلمانان 


و تمتع قلیلی است برای منافقان, تا وقتی که حق تعالی غلبه ی حق را 
خواهد و اسباب آن را میسر گرداند.) و در حدیث دیگری آمذه است؛ پس 
از امضای قرارداد صلح امام حسن علیه السلام و معاویه, آن حضرت به 
منبر رقت و فرمود: 


قال علیه السلام: 


آیها الناس ان الله هدی اولکم باولناء وعفن دماعکم باخرتا و قد کات لکم 
سم فی رقابکم بیعه تحاربون من حاربت. و تسالمون من سالمت.؛ و قد 
شالفت معاویه صمو ان ادری اعلم مه لک ماع الی عونت 

۵ اقار ال معا وب 121 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم ! خداوند پیشینیان شما را با پیشینیان ما هدایت کرد و خونتان را 


اکنون من با معاویه صلح کردم. 


«و چه می دانم شاید آن فتنه ای برای شماست و بهره مندیی تأ مدتی» و 
به معاویه اشاره کرد.) و در حدیت دیگری امده است که امام حسن علیه 
السلام چنین فرمود: 


قال علیه السلام: 

آیها الناس ان الله هداکم بأولنا. و حقن دماعکم بآخرنا و انی قد آخذت لکم 
علی معاویه آن یعدل فیکم و آن یوفر علیکم غنائمکم, و ان نشنتم فیگم 
قیاکم نم افبل, علی معاويم فهال: 

اکداک؟ قال عم .و آن آذری اعله ففنه لکم ماع الی خین: اد ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم ! خداوند شما را با پیشینیان ما هدایت و خون هایتان را با نسل 
ما حفظ کرد. 

و من از معاویه پیمان گرفتم که در میانتان به عدالت رفتار کرده و 
غنایمتان را بر شما فراوان نموده 


و در میان شما سودتان را تقسیم نماید. 


سپس رو کرد به معاویه و فرمود: 


آپا چنین است؟ «معاویه گفت: 


بله, ... و امام حسن علیه السلام سپس این آیه ی قرآن را قرائت نمود» و 
چه می دانم؛ شاید ان (معاویه) امتحانی برای شماست. 


و توعین: بهزه مندیی تا زمانی:) و در خدیت دیکری آمده: است: 


ابی سعید عقیصا می گوید به امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کردم: 
ای پسر پیامبر ! چرا با معاویه صلح کردی در حالی که می دانستی که تو بر 
حقی نه او, و معاویه گمراه سرکشی بیش نیست. 


امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 
قال علیه السلام: 


با. آباشفین لت ججه. الله تعالی: فرم علی .امه و اتاها. علممز نمی ابیت 
علیه السلام؟ قلت: بلی. 


قال: 


ات آلزی فا رش الله صلت الله له و الق سل ای و لاخی؛ 
ااخ ات ماما رساها ای تیا علت ی 


قال: 


فأنا اذن امام لو قمت و آنا امام اذا لو قعدت. يا آباسعید عله مصالحتی 
اوه له سول ال ی ال وا و تلم ای سره ز 

بنی آشجع و لأهل مکه چین انصرف من الحدیبیه اولتک کفار بالتنزیل و 
کر ر بالتأویل, يا آباسعید اذا کنت اماما من قبل الله تعالی 
ذکره لم یجب آن یسفه رآیی فیما آتیته من مهادنه آو محاربه و ان کان وجه 
الحکمه فیما آتیته ملتبسا آلا تری الخضر علیه السلام لما خرق السفینه و 
قتل الغلام و آقام الجدار سخط موسی علیه السلام فعله لاشتباه وجه 
الحکمه علیه حتی آخبره فرضی؟ هکذا آنا, سخطتم علی بجهلکم و بوجه 


الحکمه فیه. و لولا ما آتیت لما ترک من شیعتنا علی وجه الأْرض آحد الا 
قتل. [4 ]. 


اما ی ای تام 


فرمود: 

(ای ابوسعید ! آیا من بعد از پدرم حجت خداوند بر آفریدگان و امام آنها 
نیستم ؟ گفتم: 

چرا. 

فرمود: 

آیا من همانی نیستم که رشول الله ضلی الله.علیه و آلة و سلم ذرباره ی 

من و برادرم فرمود: 

حسن و حسین امام هستند چه نشسته يا ایستاده؟ «دست به قیام خونین 

بزنند یا با نرمش قهرمانانه زندگی کنند.» گفتم: 

چرا. 

فرمود: 


پس من امام هستم. اگر ایستاده باشم و من امام هستم اگر بنشینم «کنایه 
است از قیام و صلح». 


ای ابوسعید دلیل صلح من با معاویه, همان صلح پیامبر با قبیله ی بنی 
ی ای ام هنگام بازگشت از حدیبیه بود, در 
حالی که انان منکر تنزیل بودند و معاویه و اصحاب او منکر تاویل هستند. 


اي ابوسعید؟ وقتی من امام از جانب خدا| بزرگ باشم, سزاوار نیست که 
زامن :خه دربارن ی صله: و چه تدربارمق خی بآذیده گرفته شود 


هر چند که حکمت آن کاری که انجام داده ام بر دیگران پوشیده باشد. 


و آن پسر را کشت. و دیوار را تعمیر کرد و موسی به دلیل پوشیدگی 
حکمت آنها نسبت به آن حضرت خشمگین شد, ولی وقتی حضرت خضر او 
را آگاه کرد. حضرت موسی رضایت داد. من نیز چنانم. شما بر من خشم 
کرفته ابقر | هه آوای که هم رای آن را کی داد ه این ابعه که 


انجام دادم نبود,. کسی از شیعیان ما بر روی زمین باقی نمی ماند, بلکه 
همگی کشته می شدند.) و در حدیثی پیرامون فلسفه ی صلح آمده است: 


امام صادق علیه السلام در ضمن سخنانش با محمد بن نعمان «موّمن 
طاق» فرمود: 


برخی 


از شیعیان بعد از ماجرای صلح به امام حسن علیه السلام به این گونه 
سلام کردند: 


سلام بر تو ای ذلیل کننده ی موّمنان. 

امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 

قال علیه السلام: 

۳ ۱ 
لأصحابها. [5 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(من خوار کننده ی مومنان نیستم, بلکه عزت دهنده ی مومنانم. 

وقتی دیدم شما را ش آنان ماش نیست, کار را [به او ] سپردم تا من و شما 
در میان آنان باشیم. همچنان که عالم «حضرت خضر علیه السلام». کشتی 
را معیوب ساخت تا سرنشینان آن جان سالم در برند.) و در حدیت دیگری 


امده است : 


حجر بن عدی (از یاران امیرالمومنین ن علیه السلام و امام حسن علیه 
اللاه) بو اماضخسن علیه السام داخل ندب کفت: 


شلام.بز ته! ای.خوار کننده ی مومتان | 
امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 

قال علیه السلام: 

تفا کفت قلعم بل آنا مقر الفنتی مه انا ارف نها ءعلیفی: [6 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(آرام ! من خوا کنندی هه آنان تیمرتم: بلکه من عزت دهنده ی مومنانم. من 
خواستم آنها را پابرجا کنم.) و در حدیث دیگر آمده است: 


حجر بن عدی در جایی به امام حسن علیه السلام گفت: 


ای کاش ! قبل از این در نبرد با معاویه, مرده بودیم و چنین امری (صلح با 
معاویه) واقع هت این گونه نشود که ما شکست خورده و پریشان. 


ولی شامیان پیروز و مسرور باشند. 


یا حجر, قد سمعت کلامک فی 0 به لیس کل انسان یحب ما تحب 
و لا رآیه کرآیک و انی لم افعل ما فعلت الا ا؛ ان 
یوم فی شأن. [7 ]. 


۳" 


حسن علیه السلام فرمود: 


(ای حجر ! سخنی را که در مجلس معاویه گفتی شنیدم, اما همه ی مردم 
آنجه زا که تن دوست ضی داری: دوست نمی دارند و راي انان چون رای تو 
نپست. من این کار «صلح» را, انجام ندادم, مگر پرای آن که شما را زنده 
نگه دارم و قسم به خداوند, که هر روزی در شأنی است.) و در احادیت 
زیادی آمده است که: 


فان بخ ابی: لیلی بر آمامخسن غلیه الشلام تواردد اش وه ار سرت 


سلام بر ذلیل کننده ی مومنان . حضرت فرمود: 


2 ۹ 


قال علیه السلام: 


بایان ابا آهل نت ادا علها الحق تفسشکنا یه و آنی شفعت. علیا: عایه 
اشامت اس سول الب صلی اه ع و هه ای تفر 


لا تذهب ایام و اللیالی حتی یجتمع آمن فده الامه علن رخل: داشع 0 
ضخم البلعوم یاکل و لایشیع, لا ینظر الله الیه و لا یموت حتی لا یکون له 
ایا ار ها ره 


بالق ای 


«و در حدیث دیگری در همین رابطه آمده است که امام حسن علیه السلام 
به سفیان بن ابی لیلی فرمود: 


فعلیک. الشلام ۱ اجلس» اشت مذل. المقمین 1 لکتی ع مها اروت 
بمصالحتی معاویه الا آن آدفع عنکم القتل عنده مار ایس من تباطو اصحابی 
عن الحرب, نکولهم عن القتال, و الله لثن سرنا الیه بالجبال و الشجر ما 
کان بد من افضاء هذا الأمر الیهم. [9] 


و در حدیت دیگر در همین رابطه امده است: 


ای انا شیر 


فان لم اذل المع‌منین و لکن کرهته آن افتلمخ فق طلب:ملی: 101 ] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای سفیان, ما خاندانی هستیم که وقتی حق را يافتیم, بدان چنگ زنیم و 
من از علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: 


تدم اش سول لاه ای ال عم اه ام ی مه 


روزگاری نیاید که کا ر این امت به مردی واگذار شود, بزرگ باسن, و-نزرگ 
حلقوم می خورد و سیر نمی شود, خدای به او ننگرد و نمیرد تا آنگاه که او 
را ور اما عذری نماند و در زمین یاوری و او همانا معاویه است و من 
بدان رسیده ام که خداوند فرمان خوبش خواهد راند و این معاویه وقت 
حکومتش زنیتیده است.) «و 1 دیگری در همین ۹ آمده است 


(و بر تو باد سلام. بنشین. من خوار کننده ی مومنان نیستم ولی من عزت 


عم 


دهنده ی آنانم. من با صلح با معاویه جز آن که شما را از مرگ برهانم, 
قصد دیگری نداشتم, زیرا عقب نشینی اصحابم از جنگ و عقب نشینی از 
درگیریشان را ملاحظه کردم. سوگند به خدا, اگر با کوه ها و درخت ها به 
سوی او رویم از اینکه این کار به او سپاریم, چاره ای نیست.) 

«و در حدیث دیگر در همین رابطه آمده است: 


(ای ابوعمرو, چیزی مگو! من هرگز موّمنان را خوار نمی کنم, ولی خوش 
نداشتم که انان را برای به دست اوردن سلطنت بکشم.) و در حدیت 
دیگری امده است که: 

جبیر بن نفیر به امام حسن علیه السلام گفت مردم می گویند: 

شما هوای خلافت در سر دارید. 

قال علیه السلام: 


کانت جماجم العرب بیدی یسالمون من سالمت و یحاربون 


من حاربت فترکنها ابتغاء وجه الله ثم آریدها بآهل الحجاز؟ [11 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(زمام عرب در دست من بود و عرب با آن کس که من صلح می کردم 
سازش نموده و با هر کس که می جنگیدم. ستیز می کردند و من به خاطر 
رضای خدا,؛ آن را قرو نهاذم. [حال چنان شده] که فکر می کنی, من به 
پشتیبانی اهل حجاز می خواهم؟.) و در حدیثی امده است: 


عمرو بن دینار نقل کرد هنگام صلح, امام حسن علیه السلام خطبه ای 
خواند و در ان فرمود: 


قال علیه السلام: 


آیها الناس انی کنت آکره الناس لأول هذا الأمر و انی أصلحت آخره اما لذی 
حق آذیت الیه حقه, و اما لجودی بحق لی [ظ] التمست به صلاح آمر آمه 
فخضد و انک قد ولیت هد الاضر با معاونه. [اما ] لخیر غلمه الله مک آو تتر 
ارانم بی جم ان اردی هه فنبه لکم ها الیعین». 1121 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم ! من در آغاز اين موضوع مخالف ترین مردم [با صلح ] بودم. ولی 
در پایان صلح کردم يا به خاطر صاحب حقی که حق وی را به او واگذاشتم 
و یا به خاطر بخشش خود, صلاح کار امت محمد را به او سپردم. و تو ای 
معاویه عهده دار آن کار شدی يا به خاطر خیری که خدا در تو سراغ داشت 
یا به خاطر شری که قصد انجام آن را از تو دارد. «چه می دنم شاید آن 
امتحانی برای شماست و بهره گیری تا مدتی معلوم.») و در حدیث دیگری 


ادخ است: 


بیان فرمود: 


ال علنه ایام 


انی اری الناس یقولون: 


ان الخشتنرتن فلی انم معاویت طاتفا غیر مکته و آیمالله‌ها فعلت حتن 
1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(می بینم مردمر می گویند, حسن بن علی, بدون اجبار و به اختیار, با معاویه 
بیعت کرد. سوگند به خدا که چنان نکردم مگر پس از آن که عراقیان مرا از 
پای افکندند, و اگر چنان نبود. حتی یک چشم بر هم زدنی, با او بیعت نمی 
9 است: 


مالک بن ضمره به خدمت امام حسن علیه السلام رسید و گفت: 

سلام بر تو ای سیاه کننده ی چهره ی مومنین !. امام حسن علیه السلام در 
پاسخ فرمود: 

قال علیه السلام: 

با مالک: لا تقل ذلک, اني لما رأیث الناس ترکوا ذلک الا أهله خشیت آن 
یجتثوا عن وجه الارزن فآردت آن یکون للدین فی الأُرض ناع. [14 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای مالک چنین نگو, وقتی مردم. جز اهل این کار «یاران خالص من». آن 


را رها کرده اند. ترسیدم که از روی زمین برکنده شوند. خواستم که برای 
دین بر روی زمین دلسوزی بماند.) و در حدیثی امده است: 


وین اففیسا تفل. کردم ات ها حرآیسای کیره ای هرز 


امام حسن علیه السلام وارد شدند که برخی ان حضرت را ملامت می 
کردند برای صلح با معاویه. 


قال علیه السلام: 


فتخکم ضا #خرون ما غفلت: وله الخی عملت ی لیعتی مها طلعت 
علها شمش او غرفت ۳ علمون این آمامکم عرص الطاه ع کم نو 
اد ود سار اک نت ۳ 
سلمعلی :۱ قالیا 


بلی. قال: 
آما.غافتم آن الحضو علبه السلام تما خر التفیته 


و آقام الجدار و قتل الغلام اف ی و 
از خفی علیه وجه الحکمه فی ذلک. و کان ذلک عند الله تعالی ذکره حکمه 

و صوابا. آفا کامتم آزه‌هادها اخوراالا مسصعفی نیم عم اظاعیم رجانم. لا 
القائم الذی یصلی روح الله عیسی بن مریم خلفه, فان الله عزوجل یخفی 
ولادته و پغیب شخصه لثلا یکون لأحد فی عنقه بیعه اذا خرج [و] ذلک التاسع 
من ولد خی الحسین [و] ابن سیده الاماء. یطیل الله عمره فی غیبته ثم 
یظهر [ه ] بقدرته فی صوره شاب دون اربعین سنه و ذلک لیعلم ان الله 
علی کل شی ء قدیر. [13 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وای بر شما! نمی دانید من جه کرده ام . سوگند به خدا, آنچه که انجام 
داده ام, برای شیعیان من بهتر از هر چیزی است که افتاب بر ان تابیده و 
است و به تصریح رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم که درباره ی من 
فرمودند: 


من یکی از دو سالار جوانان بهشت هستم؟ آنان گفتند؛ 
چرا. فرمود: 


آیا آن داستان را از یاد برده اید که حضرت خضر علیه السلام وقتی کشتی 
را سوراخ کرد و دیوار را بر پای داشت و تعمیر کرد و پسر را کشت این 
[کار او] باعث شد که موسی بن عمران علیه السلام بر او خشم گیرد. چه 
ان که حکمت ان را نمی دانست, در حالی که این کار نزد خداوند که یادش 
بلند باد عین حکمت و صواب بود؟ ایا نمی دانید که از ما «امامان معصوم 
علیهم السلام» کسی 


تباشتدنهکر ان کف. در کردن اهیعت طاغوت: زمانشن باشنده مک محر 
قائم که روح الله عیسی بن مریم پشت سر او نماز می گذارد که خدای 
بزرگ تولد او را پنهان داشته و شخص او را در پرده ی غیب نگه می دارد تا 
وقتی که خروج می کند, بیعت کسی بر گردن او نباشد و او, نهمین فرزند 
از نسل برادرم حسین و پسر بانوی کنیزان است. خداوند در زمان غیبت 
او عمرش دراز گرداند و به قدرت خویش او را در سیمای جوانی زیر چهل 
سال ظاهر گرداند تا دانسته شود که خداوند بر هر چیز تواناست.) و در 


حدیبت دیگری آمده است: 
جابر بن عبدالله انصاری گفت: 


چون صلح امام حسن علیه السلام با معاویه بر اصحاب آن حضرت گران 
امه کی ار ای 

امام حسن علیه السلام به من فرمود: 

قال علیه السلام:؛ 

تایه تیه ی رو اه ی ره ات ای اس مات از 


فرمود: 


(ای جابر ! از من دور مشو (و کناره نگیر) و پیامبر را در سخنش که فرمود: 


این پلسرم » سالار است و خدای بزرگ به وسیله ی او میان دو گروه تراک 
از فسلمانان اشتی‌می دهد تضدیق کر ون یت دنحرکر آفنده آنتفت : 


مسیب بن نجبه می گوید به امام حسن علیه السلام عرض کردم: شگفتی 
هایم از کار شما پایان نمی پذیرد که تو با معاویه صلح کردی در حالی که 
0 هزار نفر در اطراف تو بودند! و تو هیچ وثیقه ای هم برای خود دریافت 
نکردی ! و به حضرت پیشنهاد کردم این پیمان 


را بشکن؛ زیرا معاویه هم به عهد خود وفا نکرد. امام علیه السلام فرمود: 
ها علیه انا 


یا مسیب, انی لو آردت بما فعلت الدنیا لم یکن معاویه پاضتیر عقد اللعا ۸و 
۱ ۱0 ۱ ۱ ۱ ۱ و 
فاروا تعوم اللم.م قصای ج ‏ هر او هت اه اسر 10 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای مسیب, اگر من با کار خود دنیا را در نظر داشتم, معاویه پایدارتر از 
من به هنگام برخورد نبود و پایدارتر از من به هنگام جنگ نبود, اما من صلاح 
شما را در نظر گرفتم و خوف این داشتم که دست از یکدیگر بردارید و از 
هم دیگر دفاع نکنید. بنا بر این به قدر الهی و قضای او رضایت دهید تا 
نیکان در آرامش باشند یا از دست ستمگر خلاص ایجاد شود.) 


اد 
[1] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 203, و ج 19, ص 349. 
2 - بحار الانوار ج 44, ص 65. 

3 - کشف الغمه, ج ۰.2 ص 146. 

4 - پنابیع الموده, ج 2 ص 426. 

[2] 1 - الامامه و السیاسه. ص 163. 


تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص‌ 190 ۳ د, و 
19 


3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 5د, ۳ 1 
به نقل از: 


تاریخ اسلام ذهبی. 

2 - تاریخ اسلام ذهبی, سنه 60 - 41 ه ص 39. 

[4] 1 - اثبات الهداه, ج 5 ص 129, ح 17, ب 12. 

2 تاره خهارده معضوم علیهم الشلام:اض :رن 21 
3 - علل الشرایع, جح 1, ص 2,249 2, باب 159. 

4 - کنز الدقایق, ج 8, ص 


134. 
5 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 282, ح 2. 

6 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 124 و ص 241. 
[5] 1 - بحار الانوار, ج 75, ص 287, ذیل ح 2. 

2 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام), ص 204. 
3 - تحف العقول, ص 308. 

[6] 1 - دلایل الامامه, طبری. ص 64. 

2 - مدینه المعاجز, ج 3, ص 233, ح 14 
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3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 113, ح 8. 

[7] 1 - انساب الأشراف, ج 3, ص 45, ح 54. 

2 - بحار الانوار, جح 44, ص 57. 

3 - تفسیر نور الثقلین: ج 5 ص 193, ح 31 

به نقل از: 

متافت: ان شوب 

4 - شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 15. 

5 - کنز الدقایق, ج 12, ص 574, 

به نقل از: 


6 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 543, ح 7. 

7 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 35. 

[8] 1 - اختیار معرفه الرجال. ص 112, خ 178. 

2 - الاختصاص (للمفید) ص 82. 

3 - التشریف بالمتن, ض 228, ب 17, ح 331, و ص 72 ب 14, ح 25. 

4 - بحار الانوار, ج 44 ص 24 ح 7 و ص 60, ح 7. 

5 - جواهر المطالب, جح 2 ص 201, ب 68. 

6 - شرح ابن ابی الحدید, جح 16, ص 44. 

7 - فراید السمطین, ج 2 ص 78, ب 17, ح 399. 

8 - کنز العمال, جح 11, ص 348, ح 31708, و ج 13, ص 588, ح 37513. 


9 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 3دح 19 و ص 2 2 1 و 


0 فان الا لش ی 


76 

[9] 1 - اخبار الطوال, ص 221. 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 394, ح 3, 

به نقل از: 

اختار الظوا[: 

[10] 1 - اسلام ذهبی سنه ی 60 - 41 ه ص 39. 

2 - الاستیعاب, ج 1, ص 438 باب حرف الحاء. 

وه اه ور را 

4 - الجوهره فی نسبت امام علی علیه السلام ص 29. 

5 - المصنف فی الاحادیث و الاآثار, ج 8 ص ۸630 ح 249. 
6 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7, ص د3. 

7 - تاریخ دمشق ترجمه الامام الحسن علیه السلام. ص 200, ح 328. 
8 - ذخاثر العقبی, ص 139. 

9 - مستدرک حاکم نیشابوری, ج 3, ص 175. 

0 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 542, ح 5. 
[11] 1 - انساب الأشراف, ج 3, ص 49, ح 58. 

2-بخار الانوار: ح:44, هن 15 ب 198. 

3- تاریخ اسلام (ذهبی) سنه ی 60 - 41 ه ص 38. 

4 - تاریخ الخلفاء ص 192. 


5 - تاریخ دمشق ترجمه الامام الحسن علیه السلام, ص‌‌ 206 0 1 د, و 
ص 205, 2 330. 


6 - حلیه الاولیاء ج 2 ص 37. 
7 - کشف الغمه, ج 2, ص 141. 
8 - مستدرک حاکم, ج 3, ص 70. 


اه اه 4 و 9 


[12] 1 - انساب الأشراف, ج 3, ص 288, ط جدید. 


2 - تاریخ دمشق, ترجمه ی امام حسن علیه السلام, ص‌ 79 ۳ 2 - 
299 


| 


تاریخ دمشق ترجمه ی امام حسن علیه السلام, ص 203, ح 329. 
[15] 1 - اثبات الهداه, جح 5, ص 128, ح 6, ب 12 به نقل کمال الدین. 
2 - احتجاج طبرسی, ج 2, ص 68 ذیل شماره ی 157 ط. جدید 

به نقل از: 

کمال الدین. 

3 - بحار الانوار جح 51ظ, ص 132, ح 1 

به نقل از: 

کمال الدین. 


ع ار اما 


5 - فراید السمطین, ج 2 ص 124, ح 424, ب 27. 

6 - کشف الغمه, ج 3, ص 442. 

7 - کمال الدین و تمام النعمه, صدوق, ج 1, ص 316, ح 2, ب 29. 
8 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 6۵39, ح 9 

به نقل از: 

احتجاج و ص 07<, ح 2, 

به نقل از: 

کمال الدین. 

9 - منتهی الامال, ج 1, ص 168. نقل از احتجاج. 

0 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 252. 


6 هلوت فقس 296 
پایبندی امام حسن به قرارداد صلح 


سلیمان بن صرد خزاعی با جمعی خدمت امام حسن علیه السلام رسید و 
ضمن ابراز شگفتی از پذیرش صلح, پیشنهاد کرد که قرار صلح, با معاویه 
را بر هم زده و مجددا با او جنگ نماید. امام علیه السلام در پاسخ به او و 
افراد هم عقیده اش فرمود: 

قال علیه السلام: 

اما بعد, فانکم شیعتنا و آهل مودتنا, و من نعرفه بالنصیحه و الصحبه و 
اه و ۱ و للدنیا 


اعمل ی انضب: ما کان. معافنه نایامن متی عاشاه و اش شکممم ور اکان 
زاس نو هار اتمه لکتی اشمد‌الله.. آباکم انی. 


لم آرد بما رأیتم الا حقن دمائکم. و اصلاح ذات بینکم, فاتقوا الله و ارضوا 
تقضا ح ال مها مر لاف و الوا سفتکم و کفوا. آیدیکم بت رنه 
بر, او یستراح من فاجر. [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اما بعد از حمد و سپاس خداوند. شما شیعیان ما و اهل مودت مأیید. و 
کسانی هستید که ما آنها را به دلسوزی و رفاقت و پایداری در راهمان می 
شتا تج غرم انخه را کهءپرسشمزدیدر دانه و آکر من در کار-دتیا محتاط 
بوده و برای دنیا کار و تلاش می کردم. معاویه از من قدرتمندتر و پر اراده 
تر نبود «که بتواند در بدست آوردن دن دنیا بر من چیره شود», ولی نظر من 
چون رأی شما نیست., بلکه خدا و ند شما را گواه می گیرم که با انجام آنچه 
که دیدیده جز آن که خونتان را حفظ کرده و در میانتان اصلاح انجام دهم » 
قصدی نداشتم. پس از خداوند بترسید و به قضای الهی رضایت دهید و 
تسلیم فرمان خدا باشید و در خانه هایتان مانده و دست باز دارید, تا نیکان 
در آرامش مانده و از ستمگران آسودگی حاصل آید.) و در حدیث ذیگری 


آفده است: 


امام حسن علیه السلام در پاسخ به پيشنهاد مسیب بن نجبه برای شکستن 
پیمان صلح که پس از پیشنهاد و ارائه ی طرح شکستن پیمان با معاوبه 
خطات به حضرت امام خسن علیه السلام کفت: 


اکنون چه فکر می کنی؟ و تصمیم نهایی چیست؟. 

قال علیه السلام؛ 

یا مسیب ان الغدر لاخیر فیه و لو آردت لما فعلت. [2] 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(ای مسیب ! در نیرنگ خیری نیست, هر چند اگر اراده هم کنم, هرگز انجام 
نخواهم داد.) و در 


حدیبت دیگری آمده است: 

هنگامی که معاویه در سخنرانی اش گفت: 

مفاد قرارداد صلح با حسن زیر پای من است. جمعی از شیعیان به امام 
علیه السلام مراجعه نموده و درخواست بر هم زدن قرارداد صلح را 
نمودند. امام علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 


ان لکل شی ء آجلا و لکل شی ء حسابا (و لعله فتنه لکم و متاع الی حین). 
[3]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(برای هر خی ار آضدی و برای هر چیز حسابی است و «شاید که آن 
آزمایشی برای شماست تا بهره گیری برای مدتی.) 


ابید 
[1] 1 - الامامه و السیاسه, ص 164. 

2 - انساب الأشراف, ج 3. ص 48. 

3- بحار الانوار, جح 44, ص 29. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 385. 

[2] 1- بحار الانوار, ج 44, ص 57. 

شین تور التعلین رصن داوخ 1 نمل از رخافت: 
3 - کنز الدقایق, ج 12, ص 574, ذیل سوره ی الرحمن 

به نقل از: 


4 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 35. 

[3 ] موسوعه | لمصطفی و العتره, جح <5, ص 172. 
اندازه و مقدار 

تفسیر آفرینش به قدر 


شیحخ صدوق در کتاب توحید روایت کرده است که از امام حسن علیه 
نا بقدر» 


«البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم.» پرسیده شد؛ امام علیه السلام در 
پاسخ فرمود: 


قال علیه السلام: 

قول ول انا کل شی, فان ز حل التار در اغمالفم. 111 
امام حسن علیه السلام فرمود: 

(خداوند بزرگ می فرماید: 

ما هر ختزی را رای اهل ده یه آندازه م اا ان قوش ) 
مایا 

[1] 1 - توحید صدوق, ص 383 ح 30 ب 60. 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 589, ح 25. 

نسان 

راه شناخت اندیشه ی انسان 

اتضنضهی انسان هانغالیا بر دیکران پخشیده است:و کسی از ان آخاه 


نیست. کمتر اتفاق می افتد که انسان تمام آنچه که در درون دارد را به 
دیگران بنمایاند ولی گاهی چنین اتفاق می افتد که انسان در حالات ات 


مثل غضب انديشه ی نهفته ی خود را آشکار می کند. امام مجتبی علیه 
السلام در همین راستا چنین فرمود: 


قال علیه السلام: 
لا یعرف الرآی الا عند الغفضب [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(قدرت اندپشه و خصلت های درونی انسان, شناخته نمی شود مگر به 
هنگام عصبانیت.) زیرا به هنگام خشم همه چیز را بی پروا اظهار می کند. 


کا عا عا علا علا 

اهاز الاتدار ه 9ص حلل 

2 متسد الامام السعی طایه التساام‌ض ور 7 
کوش از غقلت اسان 


یکی از آفات کمال, غفلت ان کوج است, باید با باد خدا, و توجه کامل به 
آینده با غفلت زدگی مبارزه کرد که ريشه ی بسیاری از گناهان است. 


قال علیه السلام: 


ما من یوم الا و ملک الموت یتصفح وجوه الناس خمس مرات فمن رآه علی 
ای داتشه رضا ‏ بر رس وال ات سکم سا اه 
ما ترا ی ی و امن 
تینک [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(روزی نیست جز آن که فرشته ی مرگ پنج بار سر و روی انسان ها را 

دست کشیده و به دقت در چهره ی آن ها می نگرد. پس اکز کسی را دز 

حال خوش گذرانی و گناه یا خنده های بی مورد بنگرد. سرش را تکان داده 
نف آه.هی کوند: 


بیچاره این بنده ی خدا! که از اه بو نشف راخ اوست غافل است. سیس 


هر چه می خواهی انجام ده 


اما من نسیت به.قو فزضتی دارم, دز آن زمان است. که بند قلب تو.را بارخ 
خواهم کرد.) [1] المستطرف. ص 709, ب 81 س 28. 


روش برخورد با انسان های نادان (سفیه) 


آنکاه که عمرو بن زیر برخورد تادرتیتی با آمام خسن مخیبی علیه: السلام 
نموده و او را شماتت کرد. امام علیه السلام به او پاسخی نداد فقط به 
دکر ضرت. الصلی..اکتفا کرد که. معادل, فارشی. آن. حون تانخردان 


خاموشی است» می باشد. 

قال علیه السلام: 

سفیه لم یجد مسافها [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(دیوانه ای است که ابلهی چون خود نمی یابد.) 

اد 

[1] نثر الدرر, جح 6, ص 286. 

زانط شاه بین اسان و خن 

با توجه به عظمت فوق العاده خداوند و ضعف و ناتوانی انسان, کسی نمی 
تواند با خدای متعال رابطه ای برقرار نماید که به تمام شئون ان اگاهی 
کامل داشته باشد. زیرا بسیاری از حقایق بر او پنهان است. در همین 
رابطه امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 


لا اغرف اخدا الا و هو احمق. فیها بیتة و بین زبة. آفام حسسن. علیه. السلام 
فرمود: 


(کسی را سراغ ندارم که رابطه ی میان خویش و پروردگارش را درست 
رعایت کند.) 


ففی سای عفل اسان رغیر ات تیم حضویین انیم الساام ارات 
تاتداس آمردر مس فر از سای تام کاملا دا معا آنست: 


انفاق 
آداب انفاق 


امام علیه السلام در تفسیر بخشی از آیه ی 267 سوره ی بقره می 
فرماید: 


قال علیه السلام: 


و لستم بآخذیه الا آن تفمضوا فیه (برای انفاق به سراغ قسمت های ناپاک 
نروید در حالی که خود شما «به هنگام پذیرش اموال» حاضر تيستتید, آنها را 
بپذیرید. مگر از روی اغماض و کراهت.) فرمود: 


قال علیه السلام: 
لو وجدتموه فی السوق يباع, ما آخذتموه حتی یهضم لکم من ثمنه [1] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


([منظور از اغماض در آیه اين است که] اگر آن [جنس] را در معرض 
فروش در بازار پیدا می کردید, آن را نمی خریدید تا از قیمت ان برای 
شما تخفیف دهند و در نتیجه از نامرغوب بودن آن جنس چشم پوشی کرده 
و به خاطر ارزان بودن آن اقدام به خرید کنید. «در انفاق هم از جنس 
مرغوب انفاق کنید».) همچنان که به هنگام خرید چیزی اگر جنس نامرغوب 
سالم را انفاق کنیم. مگر چیزی که قابل اغماض باشد. 


معا کل 


[1] تفسیر کشاف, ج 


1 ص 396, س 15. 
اهل بیت پیامبر 


ق قوس کی یه آغن. میت دنر 


انسان ها همه آزاد شده ی اسلام و رسول گرامی آن می باشند و کمال و 
تکامل همه به قیام و بعئت آن بزرگ پیامبر ارتباط دارد از این رو خاندان 
آن حضرت» حق نز کت بر ما دارند و خواهند داشت و قرآن مجید نیز 
مسلمانان را به نیکی و دوستبی با خویشاوندان نزدیک پیامبر امر فرموده 
است. امام مجتبی علیه السلام نیز در همین باره چنین فرمود: 


قال علیه السلام: 


علیک بالاحسان الی قرابات آبوی دینک محمد و علی صلوات الله علیهما, 9 
ان اضعت قرابات آبوی نسبک. فان شکر هولاء الی آبوي دینک محمد و 
علی صلوات الله علیهما, اثمر لک من شکر هولاء الی آبوی نسبک, ان 
قرابات آبوی دینک (اذا شکرک) عندهما بقل قلیل یظهرهما لک یحط عنک 
ذنوبک و لو کانت مل ء ما بین الثری الی العرش, و ان قرابات آبوی نسبک 
انم شکرونه عفدهها. و قد صیفت: قرایات. ای وی لم تیا ی فلا 
[1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بر شما باد به نیکی کردن به نزدیکان دو پدر دینی, حضرت محمد صلی 
اه مها داد ی سا ار مور ار ان ماه 
گرچه در این نیکی به پدران دینی» حق پدران نسبی خود را ضایع سازی. 


زیرا شکر و سپاس خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و امام علی 
علیه الساام بربارتر آزشی و سیانس: خاندان تور می»بانشد و همانا شکر و 
این خاندان تور سناسه باخادان شاه صلی اه علنو هل هسام 
تیار از وا دد رود 


کار تسه ادا سای سفن لاه اه و اه 


و سلم این است که گناهان تو را می زداید, گر چه گناهان تو از زمین تا 
عرش را پوشانده باشد. 

اما اگر شکر و سپاس خاندان خودت بگویی و با ضایع کردن خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم, پدر و مادر نسبی را از خود راضی نگه داری, 
این کار تو به اندازه ی نخی که داخل شکاف هسته ی خرما است, برایت 
منفعت و سودی ندارد. 

(کنایه از اين که بدون رضایت پدران دینی به دست آوردن رضایت پدران 
نسبی سودی ندارد).) 

در نیکی به خاندان و فامیل خود خشنودی انسان ها را به دست قفه اشنم 
اما در نیکی به خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم خشنودی خدا و 
رسول خدا را خواهیم داشت و این مقایسه بدان جهت نیست که ما به 
خویشاوندان خود احسان نکنیم. بلکه امام مجتبی علیه السلام در مقام 
اثبات قدر و منزلت والای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 


است. 

امد لد 

2 - مستدری الوسایل, جح 12, ص 378, ح 11 

(2 

تا دیحر از ارزش های دینی در اسلام دوست داشتن اهل بیت پیامبر 
صلی الله علیه و اله و سلم می باشد که نقش مهمی در سرنوشت ابدی 


مسلمانان نیز خواهد داشت. و حضرت امام حسن علیه السلام در این مورد 
بیانی دارند؛ 


قال علیه السلام: 


من آحبنا لله جثنا نحن هو یوم القیامه کهاتین. 


(و جمع بین اصبعین المسبحه و الوسطی من یده) و لو شئت لقلت: کهاتین 
(ودجمع بین المسبتین من پدیب حمیعا) من اخبتا. الدنبا, هاذا تجاعت الدنی 
اتسعت للیر و الفاجر 11] 


اتاش‌کتین علیه تام 


فرمود: 


کی سا شاه یسایس سای اسان موس شاعشد ورست 
داشته باشد, ما و او در روز قیامت کنار هم خواهیم بود. 


«آنگاه ذو انگشت اشاره و میاتی را به هم چسبانید و فرمود: 


مانند این دو انگشت» و اگر بخواهم می گویم مانند اینها «سپس دو 
انگشت اشاره ی هر دو دست را به یکدیگر چسبانید» و کسی که ما را به 
خاطر دنیا دوست بدارد, بداند که اگر دنیا روی آرد, برای خوب و بد یکسان 
رو کند. 

«خوبان و بدان همه بهره مند خواهند شد».) و در روایت دیگری فر مود: 
قال علیه السلام: 

من احبنا اهل البیت لله جل ذکره لا لغیره نفعه الله سبحانه بحبنا [2 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


کسی که ما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را فقط برای 
خدای ری و بلند مرتبه دوست بدارد نه چیز دیگری, خداوند سبحان او را 
به جهت دوستی ما بهره مند می سازد.) و در حدیث ارزشمند دیگری 


فرمود: 

قال علیه السلام: 

وا و من آحبنا لغیر الله فان الله بقضی فی 
الاموز ها تسا ایا ان چییا انل ات سافظ الدست ما شافظ الزیح 
الورق عن الشجر [3 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(کسی که ما را فقط برای خدای بزرگ دوست بدارد خداوند او را بهره مند 
خواهد کرد و کسی که ما را برای غیر خدا دوست داشته باشد خدا آن گونه 
که بخواهد درباره او تصمیم می گیرد. 


کت ات ساسا نوات ماس ای لضف ونم 
گناهان را فرو می ریزد ان چنان که تندباد برگ درختان را می ریزد.) 


> عاع< کل 


[1] شرح الأخبار فی 


فضایل الائمه الاطهار, ج 2 ص 288 ح 864. 

[2] شرح الأخبار فی فضایل الائمه الاطهار, جح 2 ص 514, ح 907. 
[3] احقاق الحق, جح 19, ص 355 

(به نقل از: وسیله المال. ص 61). 

آثار دشمنی با اهل بیت 


یکی از راه های سقوط و انحراف از مسیر حق, دشمنی با خوبان و مردان 


خداست. 


امام حسن مجتبی علیه السلام در این رابطه خطاب به معاویه بن خدیج 
فرمود: 


قال علیه السلام: 


لمعاویه بن خدیج: يا معاویه ایاک و بغضنا فان رسول الله صلی الله علیه و 
اف ونم قال ‏ 


لا بیفضا ب لا بخسونا احد الا ند کن العوض عم انامه سار عم نان 
[1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(خطاب به معاویه بن خدیج فرمود: 


ای معاویه ! از دشمنی با ما بیرهیز, زیر| همانا رسول خدا « که درود و سلام 
خدا| بر او و بر خاندانش باد» فرمود: 


کسی با ما دشمنی نمی کند و بر ما حسد نمی ورزد جز آن که در روز 
قیامت با شلاق آتشین از حوض کوثر رانده خواهد شد.) 


کا > عاع< کل 


[1] 1 - احقاق الحق, ج 24. ص 420 الی 422. 


به نقل از: 

مطلع البدور و مجمع البحور للعلامه شهاب الدین الیمانی, ج 1. ص 10. 
2 - الاستجلاب للعلامه شمس الدین السخاوی. ص 56. 

3- تفسیر آیه الموده للعلامه شهاب الدین المصری, ص 46. 

4 - آهل البیت للفاضل توفیق آبوعلم. ص 69. 

5 - کنز العمال, ج 12, ص 104 ح 34203. 

6 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 688 ح 8. 

7 - مجمع الزواید, ج 9 ص 172, و ج 4, ص 278. 


وس ماه اند تسه لین اقا ما تن المایه دض 
10 


ال الوا مالسا لهس تسیا ی 
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شباهت اهل بیت به یکدیگر 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام 
و اهل بیت پیامبر علیهم السلام در اخلاق و در قیافه و اندام به یکدیگر 
شباهت داشتند, چون همه از یک نور بودند. 


قال غلی: ان امد 


ور ال ما سید اتمام قی هر انم طالب قلی صوره محموه صلی 
للم وه ان یرس ای الب اه تسیل للع و ان 
ام و ها اه 
بخدیجه الکبری [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خداوند شکل و قيافه ی اندام امام علی علیه السلام را در صلب حضرت 
ابوظالب: همانند شکل و اتذام بیامیر. ضلی الله علیه و آلهه: سلم فر ان داد: 
پس امام علی بن ابیطالب شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله علیه و 
له و سلم بود. 


و حسین بن علی علیه السلام شبیه ترین انسان ها به فاطمه ی زهرا 
علیهاالسلام بود و من شبیه ترین انسان ها به خدیجه ی کبری علیهاالسلام 
هستم.) 


کا اعد ک< کل 

[1] 1 - تفسیر نور الثقلین, ج 5 ص 522, ح 11. 

2 - کنز الدقائق, ج 14, ص 165. 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 526, ذیل ح 15. 
4 - مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 2. 


پتاسایسن رانا وف یز آلن فت اس ضلی الم شام له موم 


در این باره امام حسن علیه السلام می فرماید: 

قال علیه السلام: 

و عقلت منه آنی مررت یوما بین یدیه فی جرن من جرن تمر الصدقه, 
فاخذت تمره و طرحتها فی فی فاخذ بقفای, ثم ادخل یده فی فی فانتزعها 
بلعابها, ثم طرحها فی الجرن, 

فقال آصحابه: لو ترکت الغلام فأکلها, فقال: 


ان 


اد هخا ز همه ی له لو ال :۱1۳ 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(من از وی (رشول خدا ضلی الله علیه و آله و سلم) چنان آموختم که 
رفتم. 

خرمایی را برداشته و در دهانم انداختم. 


آن حضرت پشت گردنم را گرفت و دست در دهانم کرد و آن را با شیره 
اش از دهانم بیرون اورد و ان را مجددا به خرمن زار افکند. 


اصحاب ایشان گفتند: 

کودک را وا می گذاشتی که خرما را بخورد. 

فرمود: 

«ضد فده هر کر بر آلن فحفف صلی الاهعایه و آله توسراش هد علال تیت) 
اد 

[1] اسد الغابه, ج 2 ص 11. 

2 - الاستیعاب ج 1, ص 441, ص 8. 

3- الأمالی یحیی بن حسین الشجری, ج 20, ص 329, ح 1725. 
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تحار الاتوار ی 6 رن 0 14 
6 3 بشاره المصطفی, ضص 68 2, س‌‌ 19 


8 - تاریخ دمشق (ترجمه ی امام حسن علیه السلام) ص 7 ح 3. 
9 - تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 226, س 9. 

0 - دعائم الاسلام, ج 1, ص 258. 

1 - فضائل الخمسه ج 3 ص 243, ص 4. 

2 - فیض القدیر, ج 2 ص 552, س 1 ح 2529, س 14. 

3 - کشف الغمه ج ۰2 ص 106. 

4 - مستدرک الوسایل, ج 7, ص 118, ج 2 -7795. 

5 - مسند احمد حنبل. ص ۰200 س 5. 


ویژگیهای اهل بیت 
اهل بیت میوه ی درخت نبوت 


در کتاب عدد روایت 


شده است که چون حضرت امام حسن علیه السلام به جهت احترام به پدر 
خدمت آن حضرت عرض کردند: 


امام حسن علیه السلام در سخن گفتن عاجز است !؟ قلفن علیه السلام 
فرزند خویش را طلبید و فرمود: 


مردم چنین می گویند, بر منبر برآی و فضل خود را بر ایشان ظاهر کن. 
امام حسن علیه السلام فرمود: 

یا امیرالمومنین ! در حضور تو من یارای سخن گفتن ندارم. 

حضرت فرمود: 

ای فرزند من ! خود را از تو پنهان می کنم. 


پس علی علیه السلام فرمود مردم را ندا کردند تا جمع شدند. امام حسن 
علیه السلام بر منبر برامد. خطبه ای در نهایت فصاحت و بلاغت خواند. 


مردم را موعظه کرد که خروش از اهل مسجد بر آمد. 

سپس فرمود: 

8 

آیها الناس اعقلوا عن ربکم «ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل 
عمران علی العالمین. 

ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم» [1 ]. 


فنحن الذریه من آدم و الأسره من نوح و الصفوه من ابراهیم, و السلاله من 
آسماعيل, و آل.من:: مد ضلی. الله -علیه و آله: نحن. فیکم کالشفاه 
المرفوعه, و الأُرض المدحوه, و الشمس الضاحیه, و کالشجره الزیتونه لا 
شرقیه و لا غربیه التی بورک زیتها. النبی اصلها و علی فرعها و نجن والله 
ثمره تلک الشجره, فمن تعلق بغصن من اقصانها نجا, و من تخلف عنها 
فالی النار هوی [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم, سخن پروردگار خود را بفهمید, در آیات قرآن تدبر نمایید که حق 
تعالی می فرماید: 


«خداوند, آدم و نوج و آل ابراهیم ۳ عمران را بر جهانیان برنری داد. آنها 
فرزندان «و دودمانی» بودند که «از نظر 


پاکی و تقوا و فضیلت» بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند ؛ و خداوند, 
شنوا 0 و از کوشش های آنها در مسیر رسالت خود, آگاه می 
باشد.» پس بدانید که ذریه ی برگزیده ی آدم و سلاله ی نوح و برگزیده ی 
آل ابراهیم و فرزندان پسندیده ی اسماعیل و آل محمد مائیم. 


بارد) و به منزله ی خورشید انوریم که جهان را به نور خود روشن کرده ایم. 


فائیم شحرم ق :ز پوته که حق فعالی ذر. فر آن: فتل زدمه آو-زا نع بر کت یاو 
کرده است. 


فرمود: 
نه شرقی است و نه غربی است. پیغمبر اصل آن درخت است و علی 


شاخه ی آن درخت است, به خدا سوگند که ما میوه ی آن درختیم, , یس هر 
که چنگ زند به شاخه ای از شاخه های آن درخت نجات می یابد, هر که از 


آن درخت دور ماند, پس در آتش جهنم سقوط کرده است.) 
مایا 

[1 ال عفر آنء ابهی دو و 34 

[2] بحار الانوار, ج 43, ص 358, ح 37, س 17. 

2 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص 414, س 18. 
(به نقل از: العدد القویه, ص 31) 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 107, ح 26. 


4 - موسوعه المصطفی و للعتره. جح <5, ص 88, س د. 
شزاس ای ان تعسو شا 


۳۳ او ی ی ۳ ۱31 پس از 


نماز به منبر رفت و حمد و ثنای الهی به جای آورد و بر پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم درود فرستاد و فرمود: 


فا غایه | لا 
اق له مت یا 


اختارن تقضا ه-رهطا و ییاز والخی فت محمدا بالحق لا تقض احد من خقنا 
الا تعضته الم من عملمم هلا کمن علینا وله الا کات نا غافیه. 


«و لتعلمن نبأه بعد حین» [1] [2 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد. مگر آن که او را از نظر شخصی. 
ان کت در حق ما کوتاهی روا دارد و درباره ما کم گذارد, خداوند از 
کر اه وی و ار ی ی ی ۱ 
سرانجامی خوش برای ما نباشد. 

«و به زودی خبر آن را خواهی دریافت».) 

کا عا علا علا علا 

[1] سوره ی ص, آیه ی 88. 

ای ار ار ای التمهرص خی ) 

2 - کشف الغمه, ص 149, ح 2, س 10. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 56 ۳ 1 و ص 0 ۳ 26 
5 - نثر الدرر ص 329, ح 1, ب 4. 


برتری علمی اهل بیت بر دیگران 


امام حسن علیه السلام در تفسیر آیه ی 9 سوره ی زمر فرمود: 
قال علیه السلام: 


فی قوله تعالی: 


«هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» [1] نحن الذین نعلم و 
اعداق‌نا الذین لابعلمون و شیعتنا اولوا الألباب [2] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خداوند که می فرماید «آپا آنان که می دانند با آنها که نمی دانند 
بزابرند؟» ماییم آنهابی. ک.می دانیم و دشمتان مایند آنها که نمی دانند و 
شیعیان ما خردمندانند.) 


ا ملاعلا ما کل 


11 ] توره‌ ی زمر آبهج 9. 


[2] مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 9. 
عصمت و طهارت اهل بیت 


یکی از اعتقادات شیعه عصمت و طهارت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم و اهل بیت آن حضرت (فاطمه ی زهرا علیهاالسلام و 12 امام علیهم 
السلام) می باشند و برای اثبات آن به ادله ی گوناگون استدلال می کند؛ از 
جمله به ایه ی تطهیر و امام حسن علیه السلام نیز به همین مطلب در 
آنگای که امرلمشینت علی علیه السلام به شفادت رسیم آهاه تشه 
فجتین علیم الساام ۳ خطیه اف آیراد تفهد. 


قال قلیة ااسلامه 

یا آهل العراق, اتقوا الله فینا فانا آمراژکم و ضیفانکم و نحن أهل البیت 
الذین قال الله تعالی فیهم «انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت 
و یطهرکم تطهیرا» [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای اهل عراق ! درباره ی ما از خدا بترسید که ما رهبران شما هستیم و 
میهمان شما و ما از خاندانی هستیم که درباره ی انها خداوند بلند مرتبه 
می فرماید: 


«همانا خداوند چنین می خواهد که پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور 
کند و کاملا شما را پاک سازد».) [2]. 


علاوه نز اية ی 33 سوره ی احزاب «آیه ی تطهیر» أسدٌ ی 43 سوره ی 
اعا یت راون و عصمت ال 


بیت علیهم السلام می باشد. 

چنان که امام حسن مجتبی علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: 
قال علیه السلام: 

فینا والله نزلت «و نزعنا ما فی صدورهم من غل» [3 ]. 

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


(سوگند به خداوند که درباره ی ما نازل شده است [اين آیه ی ]: «هر چه 
پلیدی است از دل های انها زدوده ایم.») [4]. 


ایا 
11 ]سوره.ی اخز اب آیه ق 23 

[2] 1 - احقاق الحق, ج 24, ص 30 

(یةتقل از الاستجلات؛ض 27) وج 11 ض. 217 

(به نقل از: شرح ابن ابی الحدید) - و - ج 19, ص 334 

به نقل از: 

متاقب ابن فغاز لی-وض 249 وض 382 طبغ.طهران. 

2 - اسد الغابه, ج 2, ص 14, س 16. 

الکامل فی التارم( ان اتیر ‏ ومص رن 5 
4 - انساب الأشراف, جح 3, ص 28, ح 43. 

5 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7. ص 36, س د. 


الی ح 307. 


نع این آیی الم 6 هم ورگ 

8 - شواهد التنزیل ج 2 ص 31, ح 360, و ح 651, و ح 652. 
فصایل ری عرص رز درز 5 

(به نقل از: الصواعق المحرقه. ص 83) 


(۱ 


1 تایه آلارته ج دص ین دم 

12 تابتع الفودهء ض 0دورسش 14, بت کر وض 126 
[3] سوره ی اعراف, آیه ی 43. 

[4] احقاق الحق, ج 14, ص 573 

به نقل از: 

شواهد التنزیل. 

2 - بحار الانواره ج 24, ص 264, 


و 6 ۳ 
به نقل از: 


عمده ابن بطریق, ص 3)07, ۳ 8 , (اما در عمده ابن بطریق عن الحسن 
عن علی علیه السلام اورده شده است) 


متشنه الامام المعنی ید الساصص رت و مش گرم 31 
انتخاب اهل بیت برای رهبری 

خداوند در میان تمام جهانیان اهل بیت پیامبر علیهم السلام, را برای رهبری 
شایسته ی جهانیان برگزیده است که امام مجتبی علیه السلام فر مود: 

قال علیه السلام: 


آیها الناس ان الله اختارنا لنبوته و اصطفانا علی خلقه و آنزل علینا کتابه و 
اه با ایا مه ی تا 
ال آخو تمه لا بکفن. ایا دوله: الا کاتت. لا الفافيه و«لعلمن تام بخد 
حین» [1] [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
و ما را نسبت به آفریده های خویش گزینش نمود. 


سوگند به خدا که اگر کسی در حق ما کوتاهی کند, خداوند در دنیای 

زودگذر او را بی ارزش کرده و در فردای آخرت او را خوار خواهد کرد و 

اک تا کر ۵ ۱۹۳۹/۳/۹ ۳۱۹ 20 
و «خبر آن را پس از زمانی درخواهی یافت.») 


کا ما ملاعلا کل 


[1] سوره ی ص, آیه ی 88. 

[2] 1 - امالی شیخ طوسی, ص 82, ح 30 
7 

ان 0و اس قل تسه 

9 م 4. 

لا اوح و 1 
و دی ول 3 
ی تور لین ی رفن3 
اتتفا ره ریق 

7 - مسند الامام المجتبی 


به نقل از: 
8 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 11. 


همه ی پیامبران الهی که از سوی خداوند برای هدایت بشر مبعوت می 
شدند, شاموژ بودند که ی آخر ۵ص و هر افتفایی بندگان خدا بپردازند. 


ولی خداوند به خاطر حفظ اساس دین جاویدان اسلام به پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمان داد که به مردم ابلاغ کند محبت و مودت اهل 
بیت او بر هر مسلمانی واجب است و ان هم به عنوان اجر و مزد رسالت 
ان حضرت است. 


ماخ فنبی یه اسلا در همین رآشاه ی ور ماه 
قال علیه السلام: 
و آنا من اهل یت [فترض اه مویتمم علی کل دام یت نوول 


«قل لا آسلکم علیه جرا الا الموده فی القربی و من یقترف حسنه نزد له 
فیها خسنا» [1] فاقتراف الحسته مودتنا أهل البیت [2] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(و من از خاندانی هستم که خداوند محبت و هواداری آنها را بر هر 


«بگو: برای رسالت پاداشی از شما نمی خواهم جز محبت و هواداری 
خویشاوندان [اهل بیتم ] و هر کس حسنه ای انجام دهد, وی را در ان باره 
پاداش خواهیم داد.» انجام حسنه. محبت و هواداری ما اهل بیت است.) 


ایا 
[1] سوره ی شوری, آیه ی 23. 

از ها ار و وم 
به نقل از: 

جامع الفواید. 

ها فین رس و3 
اه ی وا تست 36 
مس ری مره ی و وت کر 
و رها هرد 


گ ضص 29 س‌‌ 16 

پیشگامی اهل بیت در ایمان و هجرت 

بر اساس 1 ی 100 سوره ی توبه پیشگامان از مسلمانان بر سایرین 
برتری دارند, ولی امام حسن مجتبی علیه السلام فر مود: 


پدرم علی علیه السلام از همه ی پیشگامان برتر است «زیر| در ایمان و 
هجرت بر همه مقدم است.» 


قال علیه السلام: 
آنه مه االه عالی:ه نی علیوتو فا 

«و السابقون الأْولون من المهاجرین و الأأنصار و الذین اتبعوهم باحسان» 
[1] فکما یب بن آبی 


طالب علیهماالسلام فضیله [ب: فضله ] علی السابقین بسبقه السابقین 
[2]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(امام پس از حمد و ثنای خداوند فر مود: 

«پیشگامان نخستین»؛ از مهاجرین و انصار ۲ کسانی که به نیکی از آنها 
پیروی کردند» پس همچنان که پیشگامان بر آیندگان خود برتری دارند, 


پدرم و بن آبی طالب علیهماالسلام نیز بر پیشگامان فضیلت دارد, زیرا| 
وی بر پیشگامان پیشی دارد.) 


کاعاعاع< کل 


[1 ] سوره ی توبه, آیه ی 100. 
[2] 1 - احقاق الحق, ج 14, ص ص 334, س 13. 


1 - 17 2. 
سا مها ای ید وت 
۸4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 72<, ح 10. 


بهره مندی اهل بیت از فضایل بی شمار 


ات ای تاه یتشد که عدالاه رن حندت طی امه ان یه امادغلن 
ب ای و سا 


فدایت شوم من در خود احساس ضعف «در مسایل اعتقادی و فکری» می 
کنم تقاضا دارم که مرا با هدایت گری خود دریابی. 


امام علیه السلام به فرزند خویش امام حسن مجتبی علیه السلام فرمان 
داد که پاسخ نامه ی وی را بنویس. 


آنناتم کی -غانه الشلام خطات نم بدا لاه بو نوت ین توت 
قال علیه السلام: 


ان فجمدا خصلی الله علية و اله و ملم کان آهین. الله. فی: ارضه فلما. ان 
قبض محمد صلی الله 


لبم ال فسلم و ها آهل سته نکن امتاه لس فیم ارم دنا غلم 
المنایا و البلایا و انا لتعرف الرجل اذا رآیناه بجقیقه الایمان و حقیقه النفاق, 
و ان شیعتنا لمعروفون [ر : المعروفون ] بانتسا نم و افتتنا و آخذ الله 
المیثاق علینا و علیهم [ر: منا (ظ) و منهم] یردون مواردنا و یدخلون 
متاحلا لسن عم مله سا سراف مرا بش انا مهم القامد ان 
بحجزه نبنا و آن نبینا اخذ بحجزه اتمه العجره هرت ان ری 


وا مق نا کایر و 1 سا دوس وم مات ممو ما ان 
حقا [ر, آ: حقیق !] علی الله آن یبعثه معنا. 


نحن نور لمن تبعنا و هدی لمن اقتدی بنا, و من رغب عنا فلیس منا, و من 
بنا فتح الله الدین و بنا یختمه و بنا آطعمکم الله عشب الأأرض و بنا من الله 
علیکم [ب: و بنا امنکم الله من الغرق], و بنا ینقذکم الله فی حیاتکم و فی 
قبورکم و فی محشرکم و عند الصراط و المیزان و عند ورود [کم. ب. را 
الجنان. 

و هو] القندیل 
متلم ه اهل 2[ فتاه رس | لاه کانطا کوک در 
یوقد من شجره مبارکه. 


علی بن آبی طالب [علیه السلام. ب, ر ] (لا شرقیه و لاغربیه) معروفه لا 


بهودیه و لا نصرانیه (یکاد زیتها یضی ء و لو لم تمسسه نار, نور علی نور 
بهدی الله لنوره من یشاء.) 


و حقیق [ب: حق] علی الله آن یأتی ولینا یوم القیامه مشرقا وجهه نیرا 
برهانه عظیمه عند الله [تعالی. ر] حجته, و حقیق [ب: حق] علی الله آن 
یجعل ولینا رفیق الأنبیاء و الشهداء و الصدیقین و الصالحین و حسن آولک 
رفیقا, و حقیق [ب: حق] علي الله آن یجعل عدونا و الجاحد لولایتنا رفیق 
الشیاطین و الکافرین و ببس اولتّک رفیقا. 


و لشهیدنا 17 علی شهداء غیرنا بعشر درجات و لشهید شیعتنا فضل علی 


فنحن [أٌ: نحن] النجباء و نحن آفراط الاأنبیاء و نحن خلفاء [الله فی. ب] 
الأأرض و لحن المخصوصون آب: المخلصون ] فی کتاب الله, و لحن آولی 
الناس بنبی الله, و نحن الذین شرع الله لنا الذین 


فقال فی کتابه: (شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی آوحینا الیک و 
ما وصینا , قق انز هم وموستی سکس ان افیمها اند ولا تفر قوا یی 
[1 ]. 


هک بیاغ شمه کی اند ان بو ال اس کر غانه 
المشرکین). [2] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - امین خداوند بود در زمین او. وقتی 
که محمد صلی الله علیه و اله و سلم درگذشت و ما اهل بیت او بودیم که 
بازمانده ی بعد از او هستیم. 
( 


ایا مسا که سار 


با نام و نسبت خود شناخته شده هستند. خداوند از آنها برای ما و از ما 
برای آنها پیمان گرفته است. ام 
وارد می شوند و در جاهایی که ما پای می نهیم پای می نهند. 


خر ماه آها کسیر مت وین بریمان ابر هم قلیه السلاض تیست: 


روز قیامت ما دست بر دامن پیامبرمان داریم و پیامبرمان دست بر دامن 
نور «الهی» دارد و شیعیان ما چنگ بر دامن ما خواهند بود. 


هر کس از ما جدا شود, نابود گردد و هر کس از ما پیروی کند. به ما خواهد 
ولایت ما باشد, موّمن است. کافر ما را دوست نخواهد داشت و موّمن ما 
را دشمن نخواهد داشت. 


اس بات کی خی اه ای ان کی ارت 
کارا مه یا اف اس 


خزاوند نا مادین دا اغار کزده و بانما بهبایان خواهد بر و بهوضیلهتی ها 
خداوند گیاهان روی زمین را روزی شما کرده است. و به وسیله ی ما 
خداوند بر شما منت نهاده و شما را از غرق شدن نجات می دهد. 

و به وسیله ی ما خداوند در زندگی شما و در گورهایتان و در هنگام حشر و 
نزد 


پل صراط و ترازوی سنجش اعمال و به هنگام وارد شدن به باغ های 
بهشت نجاتتان می دهد. و بدانید که مثل ما در کتاب خداوند چون قندیلی 
اشتت که‌خراخ در آن-است مدای الله:علبه و آلمتو سلم و آهل نیت 
او همان راغ هشتند. و آن چراغ نیز در بلوری قرار دارد «آن بلور که به 
ستاره ی فروزانی ماند که از درختی مبارک پرتو گیرد» علی بن ابی طالب 
علیه السلام که «نه شرقی است و نه غربی» شناخته شده است, نه 
بهودی است., نه مسیحی. «هميشه نور پر فروغ آن برافروزد. هر چند که 
شعله ای بدان نر سد, نور است بالای نور. 


خداوند هر کس را بخواهد, به نور خویش فرا می خواند.» سزاوار بر 
خداوند است که هوادار ما روز قیامت چنان اید که چهره ای نورانی دارد و 
برهانی روشنگر دارد و نزد خداوند حجتی استوار دارد. و سزاوار است 
خدای را که هوادار ما را همنشین پیامبران و شهیدان و صدیقان و صالحان 
کند که انان بهترین همنشینانند. و سزاوار است که خداوند دشمن ما و 
منکر ولایتمان را همنشین شیاطین و کافران کتد که آنان چه بد همتشیناتی 


اند. 


شهید ما را ده درجه فضیلت است بر شهدای غیر از ما و شهید شیعیان ما 
را هفت درجه برتری است. 


جانشینان خداوندیم در روی زمین و ماییم که در کتاب خداوند وضعیبتی 
ویژه داریم. 
خداوند دین را برای ما تشریع کرد و در کتاب خویش فرمود: 


» ارو 


برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحی 
کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کرده بودیم, اين بود که: 


دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید.» 


فرط ات نجمه صلی له خن و لس و سم شین سر فان 
گران است آنچه که شما انان را به سویش دعوت می کنید.» 


ا ملاعلا ما کل 


[1] سوره ی شوری, آیه ی 13. 
[2] 1 - بحار الانوار, جح 23, ص 315, ح 21. 


| حضرت #9 ها 


انسان ها سخن می گفت, از ضرورت استفاده از هدایت های الهی سخن 
گفت و سپس فرمود: 


(هدایت گران راستین که مردم را به سوی خدا دعوت می کنند اهل بیت 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم می باشند نه دشمنان انان) و پاره ای از 
قال علیه السلام: 

آیها الناس انه من نصح لله و آخذ قوله دلیلا هدی للتی هی آقوم و وفقه الله 
للرشاد و سدده للحسنی فان جار الله امن محفوظ و عدوه خائف مخذول 
فاحترسوا من الله بکثره الذکر. و اخشوا الله بالتقوی و تقربوا الی الله 
بالطاعه فانه قریب مجیب. قال الله تبارک و تعالی: 


هی آداشالک غبانی. عتی. فانی. فویب اجب .وقون الداعی, ادا وعاتی 
فلیستجیما الیو لوعتط بی اعامم پر دون ۱۲۱ 


فاستجیبوا لله و آمنوا به فانه لا ینبغی لمن عرف عظمه الله آن بتعاظم, 
فان رفعه الذین یعلمون عظمه الله آن 


بای ای ]امن توا سل له امس لیا لت مشاه له 
یعلمون ما قدره الله آن یستسلموا له و لاینکروا انفسهم بعد المعرفه و لا 
یضلوا بعد الهدی. و اعلموا علما یقینا انکم لن تعرفوا التقی حتی تعر فوا 
صفه الهدی و لن تمسکوا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی نبذه و لن تتلوا 
الکتاب حق تلاوته حتی تعرفوا الذی حرفه. فاذا عرفتم ذلک عرفتم البدع و 
الاو زاس ااقنه ی ال و یعرف رام کت موه هن بو 


ولا تحوتل که آلزین اون 


و التمسوا ذلک عند آهله, فانهم خاصه نور یستضاء بهم و آئمه یقتدی بهم, 
بهم عیش العلم و موت الجهل و هم الذین اخبرکم حلمهم عن جهلهم و حکم 
م منطقهم عن صمتهم, و ظاهرهم عن باطنهم, لا یخالفون الحق و لا یختلفون 
فیه. 


ادا که او هل ان و لعف ععل روا فان 
ات تفیل والل ال عان 121 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم ! چنین است که هر کس با خداوند صادق بوده و سخن او را 
همچون راهنما اتخاذ کند, بدانچه که استوارتر است. هدایت گردد و خداوند 
او را به سوی بالندگی هدایت کرده و برای خوبی و شایستگی پشتیبانی می 
کند. و بدانید که وابسته ی خداوند در امنیت بوده و حفاظت شده است و 


دشمن او ترسان و بی پناه است. 


بدین سبب, با کثرت یادآوری خداوند و ذکر او نگهیانی خود کنید از آخشه و 
غضب ] خداوند. 


و با تقواء از خداوند پروا کنید و با 


اظاعت: نزو ند ا یت ععرت حاصل کنیدر هرا که خداوند تتدیی بووه وق احانت 
کننده است. 


خدای بزرگ و بلند مرتبه می فرماید: 


هعفد کانش ای نو هرا هه اند هن ان فرونک مهکافت که کین 
هرا را ای راهان را سوم کر ی راما 
پاسخ دهند و به من ایمان بیاورند. 


باشد که هدایت و رشد یابند.» پس ندای خداوند و فراخوان او را پاسخ 
دهید و به او ایمان اورید, زیرا| شایسته نیست که کسی شکوه و عظمت 
خداوند را شناخته اند, آن است که فروتنی کنند. 


و سربلندی آنان که جلال خدای را می شناسند آن است که کرنش او کنند, 
و سلامت انان که می دانند نیرو و قدرت خدا| یعنی چه ؟, در این است که 
خود را , به او بسپارند. 


و پس از معرفت و آگاهی خویشتن را از یاد نبرند و پس از هدایت ؛ گمراه 
نگردند. و اين را به یقین؛ شمایان هرگز پرهیزگاری را باز نخواهید شناخت, 
مگر آن که ویژگی های راه هدایت را بشناسید و هرگز , به میثاق کتاب پای 
بند نخواهید ند کر آنکه آورنده ی آن راه را بشناسید و هرگز کتاب خدا 
را آن گونه که بایسته ی آن است, قرائت نخواهید کرد, مگر آن که آموز کار 
ان را بشناسید, پس وقتی چنین کردید. بدعت ها و دشواری ها را خواهید 
شناخت و تهمت به خدا بستن و تحریف را به عیان مشاهده خواهید کرد و 
۱ اد 0 ۱ ۳۳ 
آنان که هیچ نمی دانند, شما را نفریبند و 


این [رهنمود ] را نزد اهلش جستجو کنید, زیرا| آنان (اهل بیت ) گزیده ی 
نوری هستند که [در تاریکی ها ] از نور آن استفاده می شود و پیشوایانی 
هستند که به آنها اقتداء می شود. 


نه آنها دانش زنده و نادانی نابود می شود. 


ها ال ی کب سار اما ات اففای عم دای 
دشمنان است, و حکمت گویای. آن باعث دسترسی شما به ناتوانی و گنگی 
فا ره سر فان اکار ان انامان صعصوم خاهم ااسام هار 
مسایل مخفی و پشت پرده ی دشمنان است. 


آتان با حق شتتر ند و در آن خر دید وا ندارند. 


و چنان است که از خداوند در میان آنان سنتی به کار رفته و دسنوری از 
خداوند در میان آنها به اجرا گذاشته شده است و در این پندی برای پند 
پذیران است. یس هرگاه سخنان امامان معصوم علیهم السلام و ی 

شنوید, آن را به دیده ی اجتهاد بنگرید و به دیده ی بازگویی و گذرا ۳ 
که راهیان. کناب :بادتد: ولی تکاهانان. آن: اندی: ه. خداوتد ریز ناور 


است.) 
با 

[1] سوره ی بقره, آیه ی 186. 

[2] 1 - بحار الانوار, ج 44 ص 93, ح 8. 

2 - بحار الانوار, جح 75 ص 104, ح 3. 

3 - تحف العقول, ص 227. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 485, ح 1. 

5 - موسوعه المصطفی و العتره علیهم السلام, ج 5, ص 123. 


سوره ی مبارکه ی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به مناسبت بیان 
مسئله ی جنگ و جهاد, سوره ی قتال هم نامیده اند. 


ولی در برخی روایات این سوره را با اولین جمله ی اولین آیه ی آن «#سوره 
ی الذین کفروا» معرفی نموده اند. 


در اين سوره ایاتی پیرامون مقمنان را ستین و کافران و دشمنان 


اسلام وجود دارد که مقصود و مصداق واقعی مقمنان راستین اهل بیت 


امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


اگر می خواهید اهل بیت را با بنی امیه مقایسه کنید, این سوره را بخوانید 
که به تناوب آیه ای درباره ی ما و آیه ای درباره ی آنان دارد. مشابه این 


روایت از سایر ائمه نیز در کتب تفسیر وجود دارد. 
قال علیه السلام: 


اذا آردت آن تعتبرنا و بنی امیه فاقراً سوره «الذین کفروا» فان فینا منها 
آیقن و فنهم آیفم‌الی آخره 1۲11 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وقتی خواستی ما و بنی امیه رز مقایسه کنی, سوره ی «الذین کفروا» - 
سوره ی محمد صلی الله علیه و آله و سلم - را بخوان چرا که در آن سوره 
از اول تا به آخر آیاتش درباره ی ما و نیز در مورد (خصوصیات) آنها 
هست.) 


کا کا کا عل< کل 
[1 ] شرح الأخبار فی فضایل الائمه الاطهار, جح 2 ص 484, ح 853. 


فضیلت زیارت پیامبر و اهل بیت 


شیخ طوسی به اسنادش از امام صادق علیه السلام روا یت کرده که روزی 
اس ی سای اه ام ای سس ای مات اس ام 
نشسته بود. سر بلند کرده و پرسید: 


قال علیه السلام: 
با نها لس زار صوعسی؟ 
تال ضلی للم عانه و له با 


یا بنی من آتانی زاثرا بعد موتی فله الجنه. و من اتی اباک زائرا بعد موته 
فله الجنه, و من آتی اخای زائرا بعد موته فله الجنه و من اتاک زاثرا بعد 
موتک فله الجنه [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(پدر جان ! کسی که پس از مرگت به زیارت نو بیاید چه پاداشی نصیبدش 
هون خی له هه اه سای مر وی 


پسرم ! هر کس بعد از مرگم به 


زیارت قبر من آید, بهشت پاداش اوست و پاداش هر کس که پس از مرگ 
پدرت به زیارتش برود, بهشت است. پاداش آن کس که بعد از مرک 
برادرت به زیارت اش برود, بهشت است. و پاداش آن کش که بسن از 
مرگ تو به زیارتت ت آید, بهشت است.) 


کا عا کر ک< کل 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌‌ 45 حدیت 3 و 4 


به نقل از: 
تهذب الاحکام. 
ایمان 


فاصله ی بین ایمان و یقین 


امام حسن علیه السلام در پاسخ به پرسش های پادشاه روم پیرامون 


قال علیه السلام: 
آزجع اضایعم الایمان ما شاه و الیفین مار آاه 11 ] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(چهار انگشت «به مقدار فاصله ی چشم و گوش», ایمان آن است که 
بشنوی؛ و یقین آن آتنت که بیینی. ) ودر خدیست دیگر ی آفخه انس 


اضععی. روایت. کرده است. که آمام. غلی بن. آبی ظالب. غلية. الشلام. از 
فرزندش امام حسن علیه السلام پرسید: 


قال علیه السلام: 


و کیف زلی؟ قال: 


ی کشت ما ات سای وا یقت نم 
قلیک ه لیش بین العین ه الاذنین الا ارنع: اضایع [2] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(چهار انگشت. حضرت علی علیه السلام فرمود: 

چگونه چنین است؟ امام حسن علیه السلام فرمود: 

ایمان آن است که گوش هایت بشنود و دلت تصدیقش کند و یقین آن است 
که چشمانت ببیند و دلت بدان یقین یابد و میان چشم و گوش ها جز چهار 
انیت [فاصله ] نیست. و در حدیت دیگری آمده است: 


علیهماالسلام پر سید. 


فاصله ی بین ایمان و یقین چقدر است؟. هر دو ساکت ماندند. امام 


علی, غلیه: الفتلام .نم امام:خسن غلیه. الملاق فرخو وه 
ای ابا مخته تو بانمه خی آمام خسن علیه ایام عرص دوه 
قال علیه السلام: 
بینهما شبر. قال: 
و کیف ذاک؟ قال: 


لا الانماز :ها شففتاه بادانتا م ضدهتاه‌هلوساو الیمین .ها ایام باعیتا و 
استدللنا به علی ماغاب عنا [3] 


امام حسن علیه السلام فرمود: 

(فاصله ی آن دو یک وجب است. علی علیه السلام فرمود: 

چگونه چنین است. عرض کرد: 

زیرا ایمان آن است که به گوش های خود بشنویم و به دل های خود آن را 


تصدیق نماییم, اما یقین آن است که با چشمان خود آن را ببینیم و به 
فساه که آن یم اه که ان مانیعان انش اس ال هایس 


ابید 
[1] مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 13. 

[2] 1 - ذخایر العقبی. ص 138 (حدیث ذخایر مشابه حدیث فوق است.) 
2 - عقد الفرید, جح 7, ص 260. 

3 - فضایل الخمسه, ج 3. ص 310. 

4 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 729, ح 99. 

[3] 1 - بحار الانوار, ج 67, ص 182. 

2 - مشکاه الأنوار ص 48, ح 17/34. 


باران 
دعای باران 


یکی. از نتنتت: .های. اسلام در زهان خشی سالن و کفنود ات داد تما 
باران است. یعنی همان «نماز استسقاء» که در زمان پیامبر صلی الله 
علیه و اله و سلم و امام علی علیه السلام و در طول تاریخ اسلام بارها 


اتفاق افتاده و موثر هم واقع شد. عده ای جمع شده و به محضر امام 
علیه السلام آمدند و از کمی باران شکوه و گلایه نموده و تقاضای دعا برای 


بایان ود اه ای اسام یم مسا ها ها 
خسن صحسی ات الشلام را مات فرار تاد متسود 


«ای حسن ! برای نزول باران دعا کن.» 
قال علیه السلام: 
اللهم هی لنا 


السحاب. بفتح الأبواب, بماء عباب: و رباب بانصباب و انسکاب. پا وهاب, 
اسقنا مغدقه مطبقه بروقه, فتح اغلاقها, و یسر اطباقها, و سهل اطلاقهاء و 
عجل سیاقها بالأندیه فی بطون الاأودیه بصوب الماء پا فعال اسقنا ۳ 
قطز ا.طلا مظلا: امظیهاظیها, اما مفمام دهفاا بهها برخیما زا عرشا, 
واسعا کافیا, عاجلا طیبا مریثا مبارکا, سلا طحا بلا طحا یناطح الاأباطح, 
مغدودقا مطبوبقا مغروقا, اسق سهلنا و جبلنا و بدونا و حضرنا, حتی ترخص 
نه. امتغارتا و تناری لتااقی ضاعتا ب مدیان ارتا الززی: ممخودا و القلاء 
مفقودار این رش الغالمین. اماق کسن علیه السلام فر وود 


خداوندا ! برای ما ابرها را به هیجان درآور با گشودن درها, با ابف فراوان:ه 
زلال, با ریزش فراوان و لبالب. 


ای بخشنده ! سیرابمان کن با ابرهای انباشته, و پر پیمانه و شادی بخش. 
خدایاء زنجیرهایش را بگشا و فرو ربختن هدفدارش را اسان گردان و رها 
شذنش را سفل. کن و ذز کشسیل. انا اب فراوانبه نی دشت ها با فرم 
ریختن باران شتاب کن. 


ای فعال ! بنوشان ما را به بارانی دانه دانه, زلال زلال کن؛ یی در پی و 
۱ در بر گیرنده و همه گیر, و از فرط فراوانی سیاه ! دلسوز و 
مهربان ! ریز و نرم. گسترده و سیراب ساز, شتابان. پاکیزه, گواراء مبارک, 
پهناور, که شورانگیز با بیابان ها در گتر شود انباشته, پر پیمانه, بر انب 


به وسیله ی آن هزینه هایمان را پایین اوری, و ارزانی در رزق پیدا شود, به 
کیل و اندازه هایمان برکت عطا کنی. 
روزی مان را فراوانی و قحطی را ناپدید گردان. 


آمین, ای پروردگار جهانیان.) 


.]1[ 

ایا 

[1] 1 - قرب الاسناد. ص 156, و ص 157 ح 576. 

2 مت لاسام ی قلیه التاام. ص 590 سر[ 
3 - مدینه المعاجز, ج 3 ص 395, ح 105/943 
هی لا حون ال خر ی 6و در هن رز 
خزود کی 

یکی از فضایل برجسته ی اخلاقی جود و بخشش نسبت به دیگران است. 
خی از اشامن فختی له تیلم برتنیه: 
بخشنده کیست؟ 

قال علیه السلام: 


الک له ام ها انا تا کی ازع ی ثرا ی اه ۳ 
علیه بعد ذلک حقوقا. امام حسن علیه السلام فرمود: 


(آن کس که اگر تمامی دنیا از آن او بود و وی آن را در موارد لازم و واجب 


انفاق می کرد. پس از آن در خویشتن چنین احساس می کرد که نز کردن 
او حقوق دیگری نیز هست.) [1]. 


کا > کا عل< کل 

11 ]مستدرف الوسایل: میرءا خسن نورهر ع ول ضی ود خ 13 
۵ باب 16, کتاب النکاح, ابواب النفقات. 

(به نقل از: الأخلاق - مخطوط -). 


معنای جواد و بخشنده 


معنای جواد و بخشنده چیست؟!. امام علیه السلام چنین 


پاسخ داد؛ 
قال علیه السلام: 


ان لکلامک وجهین: ان کنت تسأل عن المخلوق فان الجواد الذی یوّدی ما 
افترض علیه, و البخیل الذی یبخل بما افترض علیه, و ان کنت تسأل عن 
الخالق: فهو الجواد ان آعطی و ان منع, لانه ان اعطی عبدا آعطاه ما لیس 
له, و ان منع منع ما لیس له [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(سخن تو را دوگونه تعبیر است: 
اک از آفریده می پرسی؛ پس بخشنده به آن کس گویند که آنچه به او 


خست کند. 


نبخشد زیرا اگر او به بنده ای ببخشد چیزی که برای بنده اش نبود و اگر به 
او نبخشد, چیزی را که آن بنده اش نبوده, به بنده اش 


نداده است !) 

مادم 

[1 ] 1 - حیاه الامام الحسن بن علی, القرشی: ج 1, ص 144. 

2 - موسوعه المصطفی و العتره, جح 5, ص ۰120 س 7. 

بدر 

تاریخ وقوع جنگ بدر 

یکی از مهم ترین حوادث صدر اسلام, وقوع جنگ بدر در سال دوم هجرت 
هی باشد که‌دران 313 نغرز ار باران‌پامیر ضلی الله علبه و آله و سلم با 


حدود هزار نفر از مشرکان مکه به جهاد پرداختند و با امدادهای الهی به 
پیروزی قاطعی رسیدند. 


قرآن در سوره ی انفال آیه ی 41 از این حادثه به یوم الفرقان «روز 


جدایی حق از باطل» و بوم التقی الجمعان تون در ری دو گروه با ایمان 
و بی ایمان یعنی جنبه ی اسلام و کفر» تعبیر می کند. 


امام حسن مجتبی علیه السلام راجع به تاریخ لیله الفرقان می فرماید: 
قال علیه السلام: 

کانت لیله الفرقان یوم التقی الجمعان لسبع عشره من رمضان [1]. 
امام حسن علیه السلام فرمود: 

(شب جدایی, روزی بود که دو گروه, در هفدهم رمضان رو در رو شدند.) 
مایا 

ارت الظننه م فرص 20 ۵ 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 72<, ح 9. 


برادر 


اداب ملاقات با برادران دینی 


در اسلام همه ی مسلمانان پا یکدیگر برادرند و برادران دینی را بر یکدیگر 


از جمله ی اينکه وقتی فردی با برادر دینی خود ملاقات نمود با او به گونه 
ای رفتار نماید که امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 
ادا القین اخدکم آخاه فلیفیل موضة التور من جیمته 111 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وقتی نکش از شما برادر خویش را ملاقات کرد جایگاه نور در پیشانی او 


کاعلا << کل 

[1] 1 - تحف العقول. ص 236, س 13. 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 716, ح 3)0. 
بزرگواری 

راه و رسم بزرگواری 


هر کسی خواهان آن است که به بزرگواری و جوان مردی برسد. ولی 
خیلی ها نمی دانند راه و رسم بزرگواری و جوان مردی چیست؟. 


قال آمیر الممتین للخسن آبته علمماالتنلام فی عض ما ساله خرن 
پا بنی ما السماحه؟. 

قال علیه السلام: 

البذل فی العسر و الیسر [1]. 


پسرم بزرگواری چیست ؟. 

امام حسن علیه السلام 

پاسخ داد: 

«بخشش هم در تنگدستی و هم در گشایش.» 

با 

[1] 1 .مفتند الامام آلمختبی علنه السلام:.ض 675: .1 
2صغانی الاخیار: ضن. 256 .1 

بنی امیه 

خبر از مدت حکومت بنی امیه و انقراض آن 


روزکر سفیان بن ابی لیلی نهدی بر امام مجتبی علیه السلام وارد شده و 
بدین گونه سلام کرد: 


«السلام علیک يا مذل المومنین» امام علیه السلام به او فرمود: 
قال علیه السلام: 


اخاتن برخفی اللت ان رسول آلله صلی, ال غلیعیو لد رقع له سملی تن 


آمیه, فنظر الیهم یعلون منبره واجدا فواحداء فشق ذلک علیه, فأنزل الله 
تعالی فی ذلک قرآنا قال له: «و ما جعلنا الرویا التی آریناک الا فتنه للناس و 


الشجره الملعونه فی الفرآن» [1]. 


و سمعت علیا آبی رحمه الله یقول: 
لین آمر هذه لام رجل واشع الیلعوم: کبیر النطی فسالته» من وگ 


فقال. معاویه, و قال لی؛ ان القمان قشاق تعاکرفن امیه وق مد هه قال 
الله تعالی: 

«لله آلفدن‌ کر من ال شفر* فان ایس هدم قلی بتی, امیه: ۱21 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم (درٍ ریا و یا در حال بیداری) 
خکوفت: نی امه نشان .دادم شد ف ایشان هه آنها. تکریشنت. که.نر متیر آو 
یک به یک بالا می روند. 


اين بر رسول خدا صلی الله علیه 


و آله تلم کزان امه 
بدین سبب خدای زر ین ان باره آیه ای نازل کرد و به او فرمود: 
«و-ما آن رقیایی را که به تو نشان دادیم فقط برای زان مردم بود. 


و همچنین شجره ی ملعونه را در قران ذکر کردیم.» و من از پدرم علی که 
۳ 


گیرد پر (خوش) اشتها, با شکمی سیری ناپذیر و بزرگ. 
از ایشان پرسیدم: 

وی کیست؟ فرمود: 

فان 


سپس به من فرمود قرآن حکومت بنی امیه را بازگو کرده است و مدت آن 
را بیان نموده. 

خداوند تزار ک می فرماید: 

«شب قدر از هزار ماه بهتر است.» پدرم فرمود: 


این مدت حکومت بنی آمیه است.) و در حدیث دیگر در رابطه با مدت 
حکومت بنی امیه و سقوط آن نقل شده است که کسی به امام مجتبی 
علیه السلام راجع به صلح با معاویه و واگذاری حکومت 1 


قال علیه السلام: 
لا توذنی یرحمک الله فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رآی بنی 
آمیه فی المنام یصعد ون منبره رجلا فرجلا فساءه ذلک فآنزل الله تعالی (انا 


اعطیتای الکوتر) اد ] و (انا اتزلناه قی لبله العدن وما آذریک ها لبله القدن 
یله الفد صرعت اف که اسان فلگ ی امه ری شم ا وا 


صاروا مبتورین [د ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خداوند هراشا فر ری مرا ازارعنی که شون خوا-صلن الله علیه و الض و 
سلم در روژیا چنان دید که بنی امیه فرد به فرد. از منبر او بالا می روند. این 
مساله, ان حضرت را افسرده کرد. 


ای ی دار ده 


«ما به تو خیر کثیر عطا کردیم» 


و «ماأ آن «قرآن» را در شب قدر نازل کردیم و تو نمی دانی شب قدر 
چیست. شب قدر بهتر از هزار ماه است.» حکومت بتی. .افنه نیز چنین 
است. سپس منقرض گردیده و نسلشان ريشه کن خواهد شد.) 


کا > عاع< کل 


[1] سوره ی اسراء آیه ی 60. 

اد 

[2] 1 - شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 16. 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 367, ذیل ح 53, س 12. 
[3] سوره ی کوثر, آیه ی 1. 

[4] سوره ی قدر, آیه ی 3 - 1. 


[5 ] این حدیث در منایع ذیل با تعابیر گوناگون نقل شده است که مضمون 
همه ی نقل ها یکی است؛ 


1 - احتجاج, ج 2 ص 35. 

2 - احقاق الحق, ج 3, ص 585, وج 11, ص 161. 

3 - اسد الغابه ج 2, ص 14 

4 - البدایه و النهایه, ج 6, ص 273, و ج 8. ص 20, و ج 10, ص 52. 
5 - الفتوح (لابن الأعثم الکوفی) ج 4, ص 297. 

6 - الکامل فی التاریخ (لابن الأثیر) ج 3 ص 274. 

7 - المستدرک للحاکم, ج 3. ص 170 و 171 و 175. 

8 - بحار الانوار, ج 18, ص 127, ح 36, وج 44, ص 58. 

9 - تاریخ الخلفاء ص 13. 


0 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص 198, ح 327. 
1 - تفسیر البرهان, ج 4 ص 4188, ح 28. 

2 - جامع الاصول (لابن الأثیر) ج 2, ص 511, ح 789. 

3 - جامع البیان فی تفسیر القرآن, طبری, جح 30, ص 167. 

4 - جواهر المطالب, ج ۰.2 ص 200. 

5 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 16, ص 16. 

6 - صحیح (سنن) ترمذی, ج 5, ص 414, ح 3350, ب 85. 

7 - فضایل الخمسه, ج 


3 ص 301 و 302. 
8 - کنز الدقایق, ج 14, ص 364, و ص 463. 


و و ی 9 


بیعت مردم با امام حسن 

یس از شهادت امام عو علیه السلام مردم با امام حسن علیه السلام 
اجتماع نموده اند, اول کسی که با ان حضرت بیعت نمود قیس بن سعد که 
کت را بکشا تا با نو بیعت کتم بر کتاب‌خدا و سشت یبا عبر ضلن الله عزو 
و اله و سلم و نبرد با ملحدین. امام علیه السلام در پاسخ چنین فرمود: 

قال علیه السلام: 

کل کناب اه مه تسه نی ای من وبا کشت ظر 11 ] 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بیعت بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
شرطی است که در سرلوحه ی همه ی شرطها برای بیعت می اید.) 


کا عا علا علا علا 
[11 ساره آنن خلدون ع 2ص 648 


3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 4( ۳ 10 
به نقل از: 
طبری, ض 9 2, جح 7 


حسن مجتبی علیه السلام بر او وارد شدند. امام علیه السلام ضمن خطبه 


ای که ایراد فرمود شرایط پذیرش بیعت مردم را چنین بیان نمود: 
قال علیه السلام: 


الحمدلله علی ما قضا من آمر و خص من فضل و عم من امر, و جلل من 
عافیه, حمدا| 0 0 ۳ ان الدنیا دار بلاء و 
فتنه و کل ما فیها الی زوال و قد نبأنا الله عنها کیما تعتبر, فقدم الینا 
بالوعید کی لا یکون لنا حجه بعد الانذار. فازهدوا فیما یفنی. و ارغبوا فیما 
یبقی و خافوا الله فی السر و العلانیه ان علیا علیه السلام فی المحیاء و 
الممات و المبعث عاش بقرر و مات ناج ات آباتعکم:غلی: آن تشسالخه۱ 
من 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سپاس خدای را به خاطر اجرای فرمان و بزرگواری ها که روا داشته و 
سای کش زار کسناشت صفاوتی که کر ماه روا داش ات 


ی وت ی ی ار و سب 


هی ۳ که در آن ۳ دور به سوی زوال دارد و خداوند از آن زوال 
اعاهای کی است‌تا رت ند 


بدین جهت هشدارهای خود را به سوی ما روانه ساخته که پس از بیم دادن 
حجنی نداشته باشیم. پس در انچه که فانی است زاهدمنش باشید و در 
آنچه که باقی است. رغبت داشته باشید و از خداوند در نهان و آشکاز 
هر نت داشته باشید. 


بدانید که حضرت علی علیه السلام در زندگی و مرگ و برانگیخته شدن 
رهسپار است و به اندازه ای که مقدر بوده است و در پی اجل خوبش 
درگذشت و من با شما بیعت می کنم که با آن کس آشتی کردم, همزیستی 


نیت وا ان کش که کید یر کنیا آنان «نیز بدین هد با ایشان 
بیعت کردند.) 

و در حدیت دیگر در همین رابطه فرمود: 

فا اه اه 


تبایعون علی السمع و الطاعه, و تحاربون من حاربت و تسالمون من 
سالمت [2]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(با من چنین بیعت می کنید, که سخنم را بشنوید و فرمان برید و با آن کس 
کم یه جنیدم و بختیید وبا آن کسن که صله کردم استی کنید) 


کا > عاع< کل 


111 توعید ضدوقاض 377 ه 378 24 


2 - مسند الامام 


المجتبی علیه السلام ص 552, ح 3. 

[2] 1 - الامامه و السیاسه دینوری, ص 163. 

2« الفستدری للحا کم خ درضن 3 17 

3- انساب الأشراف, ج 3, ص 68, ح 77. 

4 - تاریخ الطبری, ج 3, ص 167. 

5 - علی و فرزندانش, دکتر طه حسین مصری. ص 201. 

6 - مسند امام مجتبی علیه السلام ص 492, ح 4 و ص 269, و ص 273, 
ح 15 و ص 353, ح 35 و ص 535, ح 39, و ص 319, ح 14, و ص 276, 
ح 22. 

7 نهانه الارب: ۶ 7 ضن:1 1 


امام حسن مجتبی علیه السلام پس از مشاهده ی بی وفایی یاران؛ و آمدن 
خواهرزاده ی معاویه بود به سوی او فرستاد و به او فرمود: 


قال علیه السلام: 


صر الی معاویه له عنی: انک ان آمنت الناس علی آنفسهم و امو آلهم و 
اولادهم و نسائهم بایعتک, و ان لم توٌ منهم لم ابایعک [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(به او فرمود: 

برو به جانب معاویه و از طرف من به او بگو: : تو اگر مردم را نسبت به 
جان ها و اموال و فرزندان و زنانشان امان دهی, ور 


امان ندهی با تو بیعت نمی کنم.) و در حدیت دیگری آمتن است, آنگاه که 
معاویه وارد کوفه شند؛ به دار الاماره رفت و برای امام حسن مجتبی علیه 


السلام پیغام داد که برای بیعت با من حاضر شو, امام علیه السلام برای او 
پیغام فرستاد که با تو بیعت می کنم به این شرط که همه ی مردم در امان 
باشند. معاویه در پاسخ گفت: 


همه در امانند. مگر 


قیس بن سعد. امام دوباره به او پیغام داد که: 

اتف البة الکسن عليه | لیر لام 

آبایعک علی آن الناس کلهم آمنون .. 

فقال معا هه 

النافن. کلهم امتفن الا کسن بن. سعخر فاته لا آمان له عندی. فارصل, اایة 
الحسن علیه السلام: 

انی لست مبایعاء آو توّمن الناس جمیعا و الالم آبایعک [2] 

(امام حسن علیه السلام در جواب معاویه پیغام فرستاد که: 

با توافت هی کنم که ماخ مودم ذر ات (آفان) باشند. معاویه گفت؛ 


همه ی مردم در امان هستند, مگر قیس بن سعد که به او امان نمی دهم. 
سپس امام حسن علیه السلام در جواب او پیغفام فرستاد که: 


من بیعت نمی کنم, مگر آن که تمام مردم را امان دهی و گرنه با تو بیعت 
نمی کنم.) [1] الفتوح (ابن اعثم کوفی,) ج 4 ص 292. [2] الفتوح (ابن 
اعنم کوفی) ج 4, ص 294. 


حمایت امام حسن از بیعت نکردن امام حسین با معاویه 


زمانی که معاویه وارد کوفه شد از امام حسین علیه السلام برای خود 
بیعت می خواست. ان حضرت از بیعت امتناع نمود, ولی معاویه خواست با 
ان ات اهنت برد که اما خسن یی علیه. السام معا ونض راغ این 
کار بازداشت و چنین فرمود: 


قال علیه السلام: 
پا معاویه ! لا تکرهه فانه لن یبایع آبدا, او یقتل و لن یقتل حتی یقتل آهل 


بیته. و لن یقتل اهل بیته حتی تقتل شیعته و لن تقتل شیعته حتی یبید اهل 
الشام [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای معاویه ! او «امام حسین علیه السلام» را مجبور نساز, زیرا وی هرگز 
بیعت نخواهد کرد, عبت آن: که کیره شود و هرگز کشته نخواهد شد, تا 
اينکه خویشانش کشته شوند, و خویشانش هر گز کشته نخواهند شد., تا آن 
که شیعیانش کشته شوند, و شیعیانش هر گز کشته نخواهند شد, 


عکر ان که اقل شام نود شمنی 1 القوع زاین اغکم کیفی اج رن 
294 


پاداش 
روش پاداش دادن امام حسن علیه السلام به هدیه 


یکی از فضایل ارزشمند اخلاقی در اسلام. دادن پاداش مناسب به هدایای 
اورده بود او را مخیر نمود بین دو پاداش (علم. مال). و قال ابومحمد علیه 


السلام «الحسن العسکری»: 
قال الحسن بن علی بن آبی طالب علیه السلام (و قد حمل الیه رجل هدیه) 


فقال له: آیما آحب الیک؟ ان آرد علیک بدلها عشرین ضعفا, عشرین آلف 
درهم آو آفتح لک پابا من العلم تقهر فلانا الناصبی فی قریتک تنقذ به ضعفاء 
آهل قریتک؟ ان آحسنت الاختیار جمعت لک الأمرین, و ان آأسأت الاختیار, 
خیرتک لتأخذ آیهما شئت. فقال: 


یابن رسول الله فثوابی فی قهری لذلک الناصب, و استنقاذی لاأولتک 
الضعفاء من یده, قدره عشرون الف درهم؟. 


قال علیه السلام: 
پل آکند من الذنیا عشریین الف الف مره .قفا 


پابن رسول الله فکیف آختار الأدون ! بل آختار الأْفضل: الکلمه التی آقهر بها 
عدو الله, و اذوده عن اولیاء الله. 


فقال الحسن بن علی علیهماالسلام: قد آحسنت الاختیار. و علمه الکلمه و 
آعطاه عشرین آلف درهم, قذهب فآفحم الرجل, فاتصل خبره به علیه 
السلام 


فقال له اذ حضره: يا عبدالله ! ما ربح آحد مثل ربحک, و لا اکتسب آحد من 
الاوداء فنل. ها اکشستت : آکتشستت: فوده الله: اولار مود مجیه ضای. آلله 


کف له شاب ی ی شاه انا ونم اسف اس تا 
موده ملائکه الله تعالی [المقریین] رابعا. و موده اخوانک المومنین اما 


مره. فهنیئا لک هنیثا [1 ]. 


(از نع محمد الحسن العسکری علیه السلام نقل شده است که مردی 
هدیه به رسم ارمغان به خدمت امام حسن بن علی علیهماالسلام اورد ان 
حضرت فرمود: 

در مقابل هدیه ای که برایم آورده ای, چه هدیه ای به تو بدهم؟ آپا مایل 


خواهد شد؟. 


با ان: کم عوض. آن: بابی از علم و عرفان به جهت کرم و احسان برای تو 
باز کنم و دانشی به تو بیاموزم که به وسیله ی ان دانش استدلالی بر فلان 
ضعفا و مساکین علم و معرفت اهل ان روستا را از گرفتار شدن در دام 
انکار و انحراف او نجات دهی و اگر انتخاب تو نیکو باشد. من هر دو هدیه 
ام را به تو خواهم داد. 


نیکو ندانی) تو اختیار داری هر یک از ان دو کار را خواستی انجام دهی. 


ان مرد گذ گفت: 
رهانیدن مردم ضعیف آن منطقه از دست تسلط و تجاوز ان ظالم, به قدر 


امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


بلکه بیشتر است از بیست هزار درهم, بلکه هزار هزار مرتبه بیشتر است 
از دنیا و هر چه در ان است. 


ان موّمن بعد از شنیدن این سخن از ان امام گفت: 


پس من چرا چیزی که کم ارزش تر است را انتخاب کنم, بلکه من چیزی را 


انتخای شین نی که ان عبارت از کلمه ای است که به وسیله ی آن غلبه 
نمایم بر تمام دشمنان خداوند بزرگ و دشمنان را از دست یازی به اولیای 


ای مد رای ی اف گرا 
قر ان هنگام امام علیه السلام فرمود: 


انتخاب خوبی انجام دادی ! سپس حضرت آن دانش استدلالی را ؛ 1 مرد 
آفتوخت و ست هران دهم ترا نیز یه آوبتخشنیه: 


بعد از ان که مهرد از خدمت امام به نزد آن ناصبی لجوج رفت. با استدلال 
قوی ناصبی را مغلوب کرد و روسیاه نمود. 


شش ار عدتی آن :فره خدفت: ماش یی علیه | سل مد زیرف وتو 

آن حضرت فرمود: 

ای بنده ی خدا هیچ کس مثل تو سود به دست نیاورد و هیچ کس از 
وان عای ده ما اه اهامای ام فاد را 
برای تو در این سود و معامله چند نوع منافع از روی حساب و کتاب حاصل 


شد: 
اول: دوستی و محبت خداوند 


دوم مخبت: بیافند اکرم *ضلی الله غلیه ۵ الف.ه سنلمه و خضترته علی عایه 
اسلا 


سوم محبت اولاد طیبین و طاهرین از خاندان این دو بزرگوار 

چهارم: دوستی ملایکه ی مقرب خداوند بزرگ 

پنجم: دوستی برادران مومنت از شیعیان امه ی معصومین علیهم السلام 
بله به وسیله ی این فعل و عمل به عدد هر مومن و کافر کسب خیری 


تصت که هر سک اسان ها ها هر راز ها ان ان اشت مر 
ادتت: 


پس گوارا باد تو را, گوارا باد تو را. 


کاعاعاع< کل 


[1] 1 - احتجاج طبرسی, ج 1, ص 19, ح 16 
به نقل از: 

تفسیر امام حسن عسکری ص 346. 

2 - بحار الانوار ج 2 ص 8. 

پاسخ 


رشق آمیدالم‌شتین غلیه السلاه بخ هماه آمام سین حت 


علیه السلام و سلمان وارد مسجد الحرام 1 


حضرت خضر پیامبر علیه السلام بود) بر آن حضرت وارد شده و سلام نمود, 
ارات ماش لاه اسلا افت: 


یا امیرالمومنین ! من از شما سه پرسش دارم اگر جواب دادید خواهم 
دانست که مردم درباره ی شما کاری کرده اند که در دنیا و اخرت از 


بازخواست و عقوبت ان در امان نخواهند بود. 

اه هلا ش هی 

بپپرس. 

آن مرد پرسید. 

1 - وقتی انسان می خوابد روحش به کجا می رود؟ 

2 - انسان چگونه مطلبی را به یاد می آورد و یا فراموش می کند؟ 
تا ی ات ها مرف 
ای یی | ی ی کی اس سوه 
پاسخ او را بده. 
فا 


آفا ها سالت. عنه هن آمر الاشتان, ادا تام ان هت وه فان روحم 
متعلقه بالریح و الریح متعلقه بالهواء الی وقت ما یتحرک صاحبها للیقظه, 
فان آذن الله تعالی برد تلک الروح علی صاحبها جذبت تلک الروح الریج و 
جذبت تلک الریح الهواء فرجعت الروح فأسکنت فی بدن صاحبهاء و آن لم 
یاذن الله عزوجل برد تلک الروح علی صاحبها, جذب الهواء الریج, و جذبت 
الریح الروح. فلم ترد علی صاحبها الی وقت ما یبعث. 


و آما ما ذکرت من آمر الذکر و النسیان. فان قلب الرجل فی حق و علی 
الحق طبق, فان صلی الرجل عند ذلک علی محمد و آل محمد صلاه تامه, 
انکشف ذلک الطبق عن ذلک الحق فأظلم القلب و ذکر الرجل ما کان 


یار فان لیم اتضل ین عفر آو هه سین الضاام علشن انطین وزی 
الطنی علی دلی الحق: فاطلما فلت مکی 


الرجل ما کان ذکره. 


و آما ما ذکرت من آمر المولود الذی یشبه آعمامه و آخو آله, فان الرجل اذا 
آتی اهله یجامعها بقلب ساکن و عروق هادثه, و بدن غیر مضطرب [ف ] 
اسکنت تلک النطفه فی جوف الرحم, < خرع آلولد پشبه. آبام و آمه. وان هد 
آتاها ۳ اشظریت ای 
فوقعت فی حال اضطرابها علی بعض العروق, فان وقعت علی عرق من 
عروق الأعمام آشبه الولد اه و ان وقعت علی عرق من عروق الأخوال 
آشبه الولد آخو آله. 


فقال الرجل: ۱۱ ۳ و لم آزل آشهد بها و آشهد ان محمدا 
سول الاه ولم رن الیو آشهد آنی وضصی رسواه مالقا تم سید 
- و آشار الی مبرالومنین, علید. السلاه - و لم آزل آشهد بها, و آشهد آنک 
قصیه و القاتم: بحجته بو آشار الی الخسن علیه. السلام. * و آشهد. آن 
الکیش بن علف وصی اب و الغانم مخحته بعد یو آهدغلی. لین 
الحسین, آنه القائم بامر الحسین بعده؛ ۲ بن علی آنه 
القائم بأمر علی بن الحسین بعده, وا ی ر ‏ حد اعاتا 
و و ی ار 
محمد, و آشهد علی علی بن موسی آنه القائم بأمر موسی بن جعفر, و 
شید علی معمد بن علی آنهالقائمبامر علی بن موسی و آشهد حلی 
اش الما هسام لین موم 


آشهد علی رجل من ولد الحسن بن علی و لا یسمی حتی یظهر فی الأأرض 
آمره فیملاها عدلا کما ملثت جوراء آنه القائم بأمر الحسن بن علی, و 
السلام‌علیی با آمیرالمومین ور حمه الله فد اتمه تم فام و مصن: 

فقال. آمیر المة‌منین علیه السلام 

یا آبامحمد اتبعه فانظر آين بقصد؟ فخرج الحسن علیه السلام فی آثره, 
قال: 


فما کان الا آن وضع رجله خارجا من المسجد فما دریت آپن أخذ من آرض 
الله عزوجل؟ فرجعت الی آمیرالمومتین علیة السلام قاعلمته, 0 
آناخخنید تمرف" ففلت: الل الیو رصولهو ار ال مس اعای 


فقال: 

۱ 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(اما در مورد اينکه پرسیدی وقتی انسان می خوابد روحش به کجا می 
دا ها ای اسان ایا 


در اشاط است وتادباهواء ی ارشاظ است: 


وقتی خداوند اجازه می دهد که آن روح نزد صاحبش برگردد آن روح باد را 
جذب کرده, به سمت خود می کشد و آن باد نیز هواء را جذب می کند 


در این موقع روح برمی گردد و در بدن صاحب خود قرار می گیرد. 


و اگر خداوند اجازه ی باز گشت روج را به بدن صاحبش ندهد هوا باد را 
ی 
برانگیخته شدن در قیامت به بدن صاحبش بر نمی گردد. 


اضا ان پنتشی. که درباره .ی قواهوشتی. و بادا ورق داشتی, جوایش این 
است که قلب انسان در جعبه ی کوچکی قرار دارد و در روی ان جعبه یک 


طبق قرار گرفته است. 


محمد و آل محمد صلوات بفر طبق 
اگر انسان در وقت فراموشی بر 
از روی 


جعبه کنار می رود و قلب روشن می شود و انسان آنچه را فراموش کرده 
به یاد می آورد, اما اگر صلوات نفرستد و یا صلوات ناقص بفرستد آن طبق 
کاملا بر آن جعبه منطبق و بسته می شود و قلب در تاریکی فرو می رود و 
انسان آنچه را به یاد داشته (پا بیاد آورده بود) فراموش می کند. 


و اما سوالت درباره ی شباهت کودک به عموها و دائی هایش, جوایش این 
است که اگر انسان با دلی آسوده و عروق و رگ های آرام و بدنی غیر 
مضطرب با همسرش نزدیکی کند, نطفه در درون خن گر از نف ده 

نوزاد شبیه به پدر و مادر خویش می شود ولی اگر با دلی ناراحت و ِ 
غیر آرام و بدن مضطرب با همسرش نزدیکی کند, نطفه نیز, مضطرب و 
ناآرام شده و با اين حال بر یکی از سلسله ی عروق قرار می گیرد, حال 
اگر بر روی رگی از رگ های عموها قرار گیرد, نوزاد شبیه عموهایش می 
شود و اگر بر روی رگ های دایی ها قرار گیرد. شبیه دایی ها می شود. 


مرد گفت: 
شهادت می دهم به وحدانیت خدا, و قبلا نیز وحدانیت خدا| را قبول داشتم. 


سلم و در گذشته نیز بر اين اعتقاد بودم و شهادت می دهم که شما وصی 
پیامیر و جانشین او هستید و به اف ال من علیه السلام اشاره کرد و 
قبلا : ۱ ها 0 ۵  ۱۲‏ اتیرت 
ا ص ی 


و شهادت می دهم که حسین 


بن علی بعد از شما وصی و جانشین پدر شما است و شهادت می دهم که 
علی جانشین علی بن الحسین است و شهادت می دهم که جعفر بن محمد 
جانشین محمد بن علی است و شهادت می دهم که موسی بن جعفر 
جانشین جعفر بن محمد است و شهادت می دهم که علی بن موسی 
جانشین موسی بن جعفر است و شهادت می دهم که محمد بن علی 
علی بن محمد است و شهادت می دهم که مردی از فرزندان حسن بن 
علی عسکری علیه السلام که گفتن نام و کنیه ی او تا زمانی که ظهور 
نکرده است جایز نیست و وقتی ظهور کند زمین را پر از عدل می کند در 
حالی که , پر از جور شده باشد, جانشین حسن بن 1 


و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو ای امیرالمومنین. 

سپس برخاست و رفت. 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

يا آبامحمد! دنبال او برو و ببین کجا می خواهد برود؟ امام مجتبی علیه 
السلام به دنبال او رفت و گفت, همین که پایش را از مسجد بیرون 


گذاشت دیگر نفهمیدم به کجا رفت و در کدام وادی از زمین غایب شد. و 
به خدمت امیرالمومنین علیه السلام برگشتم و حضرت را مطلع کردم. 


پدرم فرمودند: 

او را شناختی؟ گفتم؛ 

خدا و رسولش و امیرالمومنین بهتر می دانند. 
حضرت فرمودند: 

اه نف اه ا یلاس بو 


کا > عاع< کل 


خسن غلیه السلام 

2 - اثبات الهداه, جح 2 ص 283, ح 72. 

3 - احتجاج, ج 2 ص 10, ح 148. 

4 - اصول کافی, ج 1, ص 525, و 526, ح 1. 

5 - الغیبه شیخ طوسی, ص 154 و 155, ح 114 

به نقل از: 

اصول کافی. 

6 - المحاسن (للبرقی) جح 2, ص 332, ح 99 (کتاب العلل من المحاسن) 
7 - بحار الانوار, ج 36 ص 415 ح 1, وج 8ظ, ص 36, ح 9. 
8 - ترجمه ی غیبت نعمانی, ص 3د. 

9 - تفسیر برهان, ج 4 ص 77, ح 1. 

0 - تفسیر قمی, ج 2 ص 18 و ص 220. 


هلر ار خی ی 3 

3 ولابل الامامه ظیری ضش :69 70۵ 

4 ان ای ار ام ص120 

5 - عیون اخبار الرضا, ج 1, ص 126, ح 35. 

6 کفال الدی عرص 4 ال فرع رت 29 


169 


8 - مدینه المعاجز, ج 3, ص 342, الی 345 ح 85/923. 


22 


0 - وسایل الشیعه, جح 7, ص 199, ح 9106-1, ب 37. 
پاسخ امام حسن به پرسش های امام علی 


یکی از راه های شناخت شخصیت های بزرگ پرسش ها و پاسخ های 


ار 


انا 


سئوال 
جچند 
ید ]لوا 
برای فرز 
غلیه تلا بای فر 
ِ کرة/ و ان حضر 


فقال: 
آقز الشزه ۶و 
۱ : عن آشیاء من آمر 
۱ علیه 
ال تلع 

با بنی ما السداد؟. ری 
5 
قال یا آبت 
فما الشرف !. 
0 ه قال: 
0 ع العشیره, و حمل الجریر 
اصطناء العشی 
فما المروءه؟. 
قال: ۳ 
العفاف و اصلاح المال 
فما الر آفه؟. 
۳ نع الحقیر, قال: 
النظر فی الیسیر و منع 
فما اللوّم ؟. ۱ 

قال: 
قال: ۱ 

از المرء نفسه [خ. ماله ] و 

احراز 
فما السماح؟. 
قال: 


البذل فی العسر و الیسر. 

قال: 

فما الشح؟ قال: 

آن تری ما فی یدیک شرفا, و ما آنفقته تلفاء قال: 

فما الاخاء؟. 

قال: 

المواساه فی الشده و الرخاء قال فما الجین؟. 

قال الجر آه علی الصدیق و النکول علی العدو قال فما الغنیمه؟ قال: 
الرغبه فی التقوی و الزهاده فی الدنیا هی الغنیمه البارده. 
قال: 

فما الحلم؟ قال: 

کظم الفیظ و ملک النفس, قال: 

فما الغنی؟ قال: 


رضی النفس بما قسم الله تعالی لها و ان قل. و انما الغنی غنی النفس. 
قال: 


فما الفقر؟ قال: 
شره النفس فی کل شی ۶ قال: 

فما المنعه؟ قال: 

شده الباس و منازعه آعزاء الناس, قال: 
فما الذل؟ قال: 


لفزء عند المصدوقه. 
۰ المخاطبه, قال: 
ت ۳۷ النزق [خ. البرق] عند 
باللحیه و نره 
العبت باللحٍ 
فما الجر آه؟ قال: ۲ 
موافقه الأقران, قال: 
فما الکلفه؟ قال: 
قال: 
فما المجد؟ قال: بر 
فی الغرم و 
ان 
فما العقل؟ قال: ۳ 
القلب کلما استوعیته, 
ین فعک علیه کلامک. قال: 
معاداتک امامک و ر 
‌ 
فما السناء؟. 
5 لقبیح, قال: 
اتیان الجمیل و ترک القبٍ 
فما الحزم؟ قال: ت 
طول الاناه و الرفق ؛ 
فما السفه؟ قال: 


ااغ اه یوق اه[ 
فما الغفله؟ قال: 
یحاری ان 
1 

ترکک حظک و قد عرض علیک, قال: 
فما السید؟ قال: 


الاخفق وت صاله ‏ الم وف وی مت فا یی و الختیم پاش 


فقال علی علیه السلام: 
سمعت رسول الله صلی الله علیه 


و آله و سلم یقول: 
«لافقر آشد من الجهل, و لا مال آعود من العقل» [1 ]. 


حضرت ۳ علیه السلام از فرزندش امام حسن علیه السلام از 
موضوعاتی درباره ی جوان مردی سئوال کرد و پرسید؛ ۰ پسرم ! فرهیختگی 
چیست؟ 


پاسخ داد: 

پدر جان فرهیختگی, جلوگیری از منکر است با معروف. 
پرسید: 

پاسخ داد: 

خوش رفتاری با بستگان و تحمل بدرفتاری آنان (یعنی گذشت داشتن). 
پرسید: 

مزدانگی چیست؟ 

پاسخ داد: 

پاکدامنی و ثروت را سر و سامان دادن. 

پرسید: 

رآفت چیست؟ 

پاسخ داد: 

توجه به اندک و جلوگیری از بی مقدار. 


پر سید. 


پاسخ داد: 


نیستی: آن: انشت که. اتتتان.به فکر جمع مال. باشند. ودهیج بهره ای..از آن؛ 


پر سید. 

بزرگواری چیست؟ 

پاسخ داد: 

بخشش در گشایش و تنگدستی. 
پر سید. 

پاسخ داد: 


اینکه گمان بری که آنچه داری مایه ی سربلندی توست و آنچه که انفاق 
کرده ای تلف شده. 


پر سید. 

برادری چیست؟ 

پاسخ داد: 

یک رنگ بودن در اشانش و سختی. 
پر سید. 

ترس چیست ؟ 

پاسخ داد: 


بی باکی نسبت به دوست و واهمه از دشمن. 


پر سید. 
پاسخ داد: 


شوق به تقوا و چشم نداشتن به دنیا که غنیمتی است که بدون جنگ به 


پر سید. 

بردباری چیست؟ 

پاسخ داد: 

خویشتن داری و کف نفس. 
پر سید. 

بی نیازی چیست؟ 

پاسخ داد: 


بسنده نمودن نفس به آنچه که خداوند روزی او ساخته, هر چند اندی باشد 
و بی نیازی واقعی, بی نیازی نفس | ست. 


پر سید. 

پاسخ داد: 

طمع نفس به هر چیزی. 
پرسید: 

گردنفرازی چیست؟ 


پاسخ داد: 


زیاد خوش بودن و درگیر شدن با مقتدران جامعه. 
پرسید: 

خواری چیست؟ 

پاسخ داد؛ 

شیون به هنگام واقعه ی ناگزیر. 

پرسید: 

درماندگی و ناتوانی در سخن گفتن به چیست؟ 
پاسخ داد؛ 

بازی با ریش و زیاد تف کردن به هنگام صحبت کردن. 
پر سید. 

پاسخ داد؛ 

شانه به شانه ی همطرازان ساییدن. 

پرسید: 

تکلف (به زحمت افتادن) چیست ؟. 

پاسخ داد؛ 

سخن گفتن در آنچه که به تو مربوط نیست. 
پرسید: 

بزرگواری چیست؟ 


پاسخ داد: 


اینکه در ورشکستگی هم بخشنده باشی و از خطای دیگران درگذری. 
پرسید: 

خرد چیست؟ 

پاسخ داد: 

حفاظت از قلب هر زمان که از آن 


رهنمود طلبی (یعنی: 

راز دل را نگه داری کنی.) پرسید: 

نابخردی چیست؟ 

پاسخ داد: 

ستیز با امام خویش و اینکه صدایت را در برابر او بلند کنی. 
پرسید: 

بزرگ منشی چیست؟ 

پاسخ داد: 

عمل خوب انجام دادن و از کار زشت روی گردان بودن. 
پرسید: 

احتیاط چیست؟ 

پاسخ داد: 

بردباری زیاد و همدلی با دوستان. 

پرسید: 

ابلهی چیست؟ 

پاسخ داد: 

دنباله روی فرومایگان و همنشینی با گمراهان. 

پر سید. 


پاسخ داد؛ 

ترک کردن تلاش گر و پیروی از ویرانگر. 
پرسید: 

محرومیت چیست؟ 

پاسخ داد؛ 

رها ساختن قسمتی که روزی توست. 
در حالی که به تو عرضه شده. 

پرسید: 

گرگ صفت کیست؟ 

پاسخ داد؛ 


کسی است که در نگهداری ثروتش سست و نسبت به ناموس خویش بی 


دشنام می شنود ولی پاسخ نمی دهد و همواره در کار خویشاوندان خویش 


کتین کستی در حتضفت: انست: 

علی علیه السلام فرمود: 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: 
«هیچ فقری بدتر از جهل و هیچ ثروتی فراتر از عقل نیست.») 
اد 

[1] 1 - احقاق الحق, ج 19, ص 358 

به نقل از: 


ات الم وهی ی 2 2 

2 - البدایه و النهایه (ابن اثیر) ج 8, ص 44. 
3 - بحار الانوار, جح 69, ص 194, ح 14. 

4 - تاریخ دمشق ابن منظور. ج 7, ص 30. 


5 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص‌ 16 ۳ 279 و 
ص 162 ح 274, و ص 163, ح 275. 


6 - تحف العقول, ص 225. 

7 - تفسیر برهان, ج 4, ص 344. 

8 - حلیه الابرار, جح 3, ص 49, ب 8 

به نقل از: 

الفصول المهمه ص 959 و مطالب السوال, جح 2, ص 14. 
9 - حلیه الاولیاء»ء ج 2 ص <4. 

0 - کشف الغمه, ج 2, ص 142. 

1 - مجالس السنیه, ج 2, ص 244. 

2 - مستدرک الوسایل جح 12 ص 539. ح 
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5 و ص 438 ح 4 

2 وج 7 ص 16, ح 13 

0 وج 8, ص 3306, ح 3 

952392 

به نقل از: 

الخصال و ج 13, ص 50, ح 3 

11709 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 6۵77, ح 1, و ص 108, جح 28, 
ی ی 


4 - معانی الأخبار (صدوق) ص 401, ح 62, و ص 245, ج 3, ص 247, ح 
1 


کر تموسو‌ه الضطفی ه ااخترمم دص ولا وم 
6 - وسایل الشیعه, جح 9, ص 38, ح 10 

6 ب 5, وج 11 ص 435, ح 8 
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پاسخ امام حسن به پررسش های پادشاه 


درباره ی پرسش های پادشاه روم (قیصر روم) از امام حسن مجتبی علیه 
السلام وجود دارد که بدون مقدمه متن و ترجمه ی ان از کتاب تفسیر 


الیزهان سل نی شود کرجه قشی ای این حویت نامام علیه الساام 
شش دیع کال ان حالت اد تایه توا ود 


اس ها ی اما اس ها 


لها بلق امیر المغمن علبه الفلام آمن ععامبه و انهافی ماته. الت ها من 
ای القوم؟ قالوا من اهل الشام, قال لا تقولوا من اهل الشام و لکن قولوا 
العردمه الخاژیر کم کب عله الساام الی معاوته لا تفت آلناسسن تین ود 
بینک و لکن هلم الی المیارزه فان انا قتلتک فالی النار انت و تستریح الناس 
ک‌مسمن صاااتی مان (ات تیه افیا لته یه 


تسا ای ی ی اه مر موز 
الم کر ال ام نی انش تايه سول الم اه الساام 
و انا اول من بایع رسول الله تحت الشجره فی قوله «لقد رضی الله عن 
ای ار سای تبس لشت ن 11 


سا فرشا خی گام رنه ان 
قالوا؛ 

اقلا | ری 

قال معاویه: 


فالتا ای نله ار اه ال تشه و اه لام فان 
بصل ال‌نوالله ها انا مین رحاله و لقد رسعفعت وشولن اللهتصلی:الله علیه و 
ال ای ده 


والله یا علی لو بارزک اهل المشرق و المغرب لتقتلهم اجمعین, 


فقال لف رل من قوش اک با معاونه قلی کال رف تاو تین فید 
ط رشن ال ی ای اه امه سا ما و ی 
قتاله الا علی ضلاله؟. 


فقال معاویه: 
اتفا.فدا بلاغ مت الله لته ماللا انسظته انا ۵ اصحایی رد لسن 
یکون ما هو کائن. 


قال. و بلغ دلک ملک الروم.و اخبر آن رجلین فد خرجا بطلبان الملک قال .من 
این خرجا؟ فقیل له رجل بالکوفه و رجل بالشام, قال فلمن الملک الاآن !؟ 
قال: 


و آمر وزرائه 


فقال تخللوا اهل تصیبون من تجار العرب من یصفهما لی؟ فاتی برجلین من 
تجار الشام و رجلین من تجار مکه فسألهم عن صفتهما فوصفوهما له ثم 
قال لخزان بیوت خزائنه اخرجوا الی الاصنام فاخرجوها فنظر الیها 


فقال الشامی: ضال و الکوفی هاد ثم کتب الی معاویه ان ابعث الی اعلم 
اهل بیتک و کتب الی امیرالمو‌منین ان ابعث الی اعلم اهل بیتک فاسمع 
منهما ثم انظر فی الانجیل کتابنا ثم 


اخر فان ام تا الا ی این مهف مور ی دی 
نب الجسن علیه السلام ابنه فلما دخل یزید علی الملک اخذ 
مت منیا یل راسه ش رخ ااخسی بنعای غل اسلا 


فقال: 


ال کم تارب اللهری ارت الا 


ثم جلس لا برفع بصره فلما نظر ملک الروم الی الرجلین اخرجهما ثم فرق 
بینهما ثم بعث الی یزید و احضره ثم اخرج من خزائنه ثلثمائه و ثلثه عشره 
صندوق فیهما تماثئیل الانبیا ء علیهم السلام و قد ژزینت بزینه کل نبی مرسل 
فاخرجح صنما فعرضه علی يزید فلم یعرفه ثم عرض علیه صنما صنما فلا 
توف توا تا روا پعیی نها شنم کم ساله عن ازر آق. اگم رو هه 
ارواح المومنین این تجمع و عن ارواح الکفار این تکون اذا ماتوا فلم یعرف 


فقال: 
انما بدأت بیزید بن معاویه لکی یعلم انت تعلم ما لا یعلم و یعلم ابوک ما لا 
یعلم ابوه, فقد وصف ۳۹ ابوک و ابوه و نظرت فی الانجیل فرایت فیه 


مرول ال هی ال عم المه صم ف وس مر 
الاوصیاء فرایت فیها اباک وصی رسول الله 


فقال له الحسن علیه السلام سلنی عما بدا لک مما تجده فی الانجیل و عما 
فی التوزیه و عما فی. القران اخبرک به. انشاء الله فدعا. الملک. بالاصتام 
خاولن نم خر یه کت ضصتر و | لممر: 


فقال الخفتم عله السلام ده 


صفه آدم ابی البشر ثم عرض علیه آخر فی صفه الشمس 
فقال الحسن علیه السلام هذه صفه حوا ام البشر, ثم عرض علیه آخر فی 


صعه جحلسه 


فقال هذه صفه شیث بن آدم علیه السلام و کان اول من بعث و بلغ فی 
الفترا اف تست ا رنف اما تم مر انم سم آکر. 


فقال هکم ضقه: آبراهم علیت السلام غربن الصدر وی الخیفه ی رس 


فقال هذه صفه اسراییل و هو یعقوب. 

ثم عرض علیه صنم آخر. 

فقال هذه صفه اسمعیل ثم اخرج الیه صنم آخر 
فقال هذه صفه یوسف بن یعقوب بن اسحق. 
ثم اخرج الیه صنم آخر 


فقال هذه صفه موسی بن عمران و کان عمره مأتين و اربعین سنه و کان 
بینه و بین ابراهیم خمسمائه عام ثم اخرج الیه صنم اخر 


فقال رم سوه تام صاخ لس سر اقرس زنمستد اک 


فقال هذه صفه شعیب ثم زکریا ثم یحیی ثم عیسی بن مریم روح الله و 
کلسته و کان کشرم‌ کی الدتیا تلتهیو تلتین:سته تم برفعه الله الی السماء و 
یهبط الی الارض بدمشق و هو الذی یقتل الدجال ثم عرض علیه صنم صنم 
فیخبر باسم نبی نبی ثم عرض علیه الاوصیاء و الوزراء و کان یخبر باسم 
وصی وصی و وزیر وزیر ثم عرض علیه اصناما بصفه الملوک. 


فقال الحسن علیه السلام هذه اصنام لم نجد صفتها فی التوریه و لا فی 
الاتجیل ولافی الزبور ولا فی القرآن فلعلها :من -ضفقه الملو ک 


فقال الملک اشهد علیکم يا اهل بیت رسول الله انکم 


قد اعطیتم علم الأولین و الأخرین و علم التوریه و الانجیل و الزبور و صحف 
ابراهیم و الواح موسی. 


نخ غرسشن علیه ضتها بلوح:فلما رام الکسن :یکی یکا ۶ شذید 
فقال له الملک ما یبکیک؟. 


فقال هذه صفه جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کثیف اللحیه 
عریض الصدر طویل العنق عریض الجبهه اقنی الأنف ابلج الأسنان حسن 
الوجه قطط الشعر طیب الریح حسن الکلام فصیح اللسان کان يأمر 
بالمعروف و ینهی عن المنکر بلغ عمره ثلائا و ستین سنه و لم یخلف بعده 
الا خاتم مکتوب علیه لا اله الا الله محمد رسول الله و کان یتختم فی یمینه 
و خلف سیفه ذا الفقار و قضیبه و جبه صوف و کساء صوف و کان یتسرول 
به لم یقطعه و لم یخطه حتی لحق بالله 


فقال الملک انا نجد فی الانجیل ان یکون له ما یتصدق به علی سبطیه فهل 
کان ذلک؟. 


فقال الحسن علیه السلام قد کان ذلک 
فقال الملک فبقی لکم ذلی؟ 
فقال لا. 


فقال الملک لهذه اول فتنه هذه الأمه غلبها اباکما و هما الأول و الثانی علی 
ملک نبیکم و اختیار هذه الأمه علی ذریه نبیهم منکم القایم بالحق و الأمر 
بالمغزوت و الناهی.عن المنک فال. نم. سال: الملی. الخشسن: بن عغلی 
علیهماالسلام عن سبعه اشیاء خلقها الله لم ترکض فی رحم؟ 


فقال الحسن علیه السلام اول هذا آدم ثم حوی ثم کبش ابراهیم ثم ناقه 
صالم تم اراس ونم لجنه ارات لد کرم‌اااس ی الصا 


قال و سأله عن ارزاق الخلایق. 
فقال الحسن علیه السلام: 


انشا انشا قاتا ال اه ای ال وی ام سا وف اه 
عن ارواح المومنین, این تکون (یکونون خ) اذا ماتوا؟ قال: 


عند صخره بیت المقدس فی کل لیله جمعه و هو عرش الله الأدنی منها 
یبسط الله الأرض و الیه يطویها و منها المحشر و منها استوی ربنا الی 
الشماء ای استولی علی السماء و الفلافکه.تم. سالهعن آرواخ الکفار: این 
تجتمع؟ قال: 


المشرق و نارا من المغرب و یتبعهما بریحین شدیدین فیبعث الناس عند 
صخره بیت المقدس فیحشر اهل الجنه عن یمین الصخره و یزلف المعتبر 
(المیعاد خ) و تصير جهنم عن سار الصخره فی تخوم الارض السابعه و فیها 
الفلی لین صقر الکای عم و ار فمن #حفت اه اه ترا 
و من وجبت له النار دخلها و ذلک قوله؛ «فریق فی الجنه و فریق فی 
السعیر.» [2 ]. 


تا ای یدب مود 


له مراررم او تس یی ی ی طم ای من و 
انریا ای یه ماه ی هم من الطالهسی فال فش ی 
ومد قال فا حتتی الملک‌سایزم آلحسن و اکرمه وعال له ادع وت من 
پرزقنی دین نبیک فان حلاوه الملک قد حالت بینی و بین ذلک و آظنه سما 
میا و غداا لیم قال کریم بد ال ععا یه کت الم الاک ابا ان 
من آتاه الله العلم بعد نبیکم و حکم بالتوریه و ما فیها و الانجیل و ما فیه و 
الزبور و ما فیه و القران 


سا یه فا لخه هاتحلا قه له کیت الی‌علی ‏ ای طالت غلیته الفباا مان 
الحق و الخلافه لک و بیت النبوه فیک و فی ولدک فقاتل من قاتلک فان من 
قاتلک یعذبه الله بیدک : ثم یخلده نار جهنم فان من قاتلک نجده عندنا فی 
ااتصل آن عل امه الله و اسلا ونان امین و یه لعه اج 
التتموات و ال ین و اما فولمهه لها ۶ الله تحعلکم امه وانده: 

قال لو شاء الله لجعلهم کلهم معصومین مثل الملائکه بلاطباع لقدر علیه «و 


لکن بدخل. من بشاع فی رجته.و الطالعون» لال:معهة صلی الله علیه و 
الا و ها ام مت اش ۱۱۱۵۱ 


امام حسن علیه السلام فرمود: 
(حضرت امام صادق علیه السلام, 
به نقل از: 

پدرانش فرمود: 


زمانی که خبر حرکت معاویه با لشکر یکصد هزار تفری خویش به علی 
علیه السلام رسیدر امام پرسید [یکصد هزار نفر ] از کدام گروه؟ گفتند از 
امل تا مود تکیید ار ال شا اه ی داهن سر 


آنان از فرزندان مضرند [5] که به زبان حضرت داود لعنت شده اند که 
خداوند برخی از انان را مسخ کرده و میمون و خوک قرار داد. 


آنگاه به معاویه نوشت مردم را میان من و خود به کشتن مده, ولی بیا تا 
تن به تن مبارزه کنیم. پس اگر من تو را کشتم تو به سوی آنش جهنم 
خواهی رفت و مردم از دست تو و گمراهی های تو راحت خواهند شد, ولی 


اگر تو مرا کشتی, من وارد بهشت شوم و از تعرض شمشیری که تا به 
تیه ق نهک موی میرکت توت ریس کر تنم دی تام ترخه اهر 


رفت؛: فضیان من فانتین ان متیر علا فقو اد ززند: 


خن آن هستم که خداوند نامم را در تورات و انجیل یاد کرده و به عنوان 
وزیر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم معرفی کرده است. 


من نخستین کسی هستم که زیر درخت با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم بیعت کردم انجا که خداوند می فرماید: 


«خداوند از مقمنانی که زیر درخت با تو بیعت می کردند خرسند گردید.» 
وقتی معاویه نامه را در حضور تعدادی از سران حاضر در جلسه خواند, 
آنان گفتند: 


به خدا سوگند که با من انصاف نکرده, سوگند به خدا او را با یکصد هزار 
شمشیر شامیان خواهم راند, ینش از آن, که:دستت او به من برسد سو گند 
هیا که هن ال وان ای شم در ال کف استیتش رشن را هی 
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والله ای علی اگر شرقیان و غربیان دست در دست هم با تو به مبارزه 
برخیزند, تو تمام انها را خواهی کشت. 


مردی از آن همنشینان به او گفت: 

ای معاویه پس چه چیز وادارت می کند که به جنگ کسی بروی که می 
دانی و خی دای که رصول خواصلی الله علیه وال وسلم دربارهق او 
حو کفنه ارت 


در این ضوزت: ایا هه قه در جنی‌سا اوه نی اه دخان تدم ایم ؟. 


(برای قانع کردن آن شخص این جدل را مطرح نمود تا 


به اصطلاح بگوید: 
قضا و قدر این گونه است که ما با علی بجنگیم.) راوی می گوید: 


این مطلب به قیصر روم رسید و به او خبر داده شد که دو نفر آماده ی 
نبرد برای در دست گرفتن قدرت شده اند. 


پر سید. 

از کجا خروج کرده اند؟ گفتند مردی از کوفه و مردی از شام. 

حکومت اکنون در دست کیست؟. 

راوی گوید: 

پس به وزرای خود دستور داد که جستجو کنند که آیا از تجار عرب که 
بتوانند اوصاف ان دون تفر را برای من بازگویند کسی می یابند؟ آنها دو نفر 
از تجار شام و دو نفر از تجا ر مکه را آوردند و از آنها درباره ی اوصاف آن 
دو تن پرسید و انان برای وی توصیف کردند. 


آنگاه به خزانه داران خزانه های خود دستور داد که مجسمه هایی را برای 


آنان مجسمه ها را حاضر کردند و وی به مجسمه ها نگاه کرده و گفت: 
شامی گمراه است و کوفی به راه راست. 

آنگاه به معاویه نوشت: 

داناترین فرد خانواده ات را نزد من بفرست و به امیر مقمنان نوشت که 
داناترین فرد خانواده ات را نزد من بفرست تا گوش به انها فرا داده و 


سپس به کتاب مقدس مان انجیل رجوع نموده و به شما خبر دهم که چه 
کسی سزاوار این منصب بوده و تأ وی فکری به حال حکومت خویش کند. 


معاویه فرزندش یزید را فرستاد و امیر موّمنان. فرزندش حسن علیه 
الستلام زا فرشفاد: 


کی زین برد فیضر واردستن با آو-دست دادمه انوا بوستیه و نشتین نسن 
او را بو سید . 
آنگاه حسن بن علی علیه السلام وارد شد و گفت: 


سپاس خدایی را که مرا بهودی و مسیحی و مجوس و ماه و افتاب پرست 
و بت پرست و 


گاوپرست قرار نداد و مرا حلیف (بر دین پاک) و مسلمان قرار داد و مرا از 
مشرکان قرار نداد. تبارک الله رب العرش العظیم. 


وقتی قیصر ان دو را دید انها را مرخص کرد و سپس ان دو را از هم جدا 


کرد. 

آنگاه دنبال یزید فرستاده و او را احضار کرد و از خزانه ی خود سیصد و 
سیزده صندوق درآورد که در آنها تندیس تا قرار داشت که هر کدام 
با پوشش زمان خود آبتاهیر ازانسته شده بودند. 

آنگاه تند پیسی درآورد و آن را به یزید نشان داد ولی او آن را نشناخت و 


قیصر تندیس به تندیس به او نشان داد و وی هیچ یک از آنها را نشناخت و 
نتوانست درباره ی انها پاسخی بدهد. 


آنگاه از او درباره ی روزی آفریدگان پرسید و از ارواح مومنان که کجا گرد 
قم هی ایند.ود از ارهاح کافران که به هنگام مرگ کجا می روند, پرسید, 
ولی وی نتوانست جچیزی در این باره بگوید. 


قیصر, آنگاه حسن بن علی علیهماالسلام را طلبید و گفت برای آن نخست 
یزید را خواستم, تا بداند انچه که او نمی داند, تو می دانی و انچه که 
پدرش نمی داند, پدرت می داند. 


برای من پدر او و پدرت را توصیف کرده اند و من به انجیل مراجعه کرده و 
در ان مشاهده کردم که محمد پیامبر خداست و علی وزیر است. 


و در جانشینان نگریستم ور ان دیدم که پدرت وصی رسول خداست. 
امام حسن علیه السلام خطاب به پادشاه فرمود: 


در تورات هست و از آنچه که در قرآن هست., تا به خواست خداوند آگاهت 
کنم. قیصر تندیس ها را خواست و نخستین مجسمه ای که به وی عرضه 
شد., همچون ماه بود. امام حسن علیه السلام فرمود: 


این صورت آدم ابوالبشر است. سپس مجسمه ای دیگر به وی عرضه شد 
که به صورت خورشید بود. امام حسن علیه السلام فرمود: 


این صورت حواء مادر آدمیان است. سپس صورت زیبای دیگری به وی 
عرضه شد و ایشان فر مودند: 


رسالت شد و در دنیا عمرش به یک هزار و چهل سال رسید. آنگاه به 
ایشان مجسمه ی دیگری نشان داده شد و ایشان فرمودند: 


بود و وی در ِ قوم خود ِ سال ولی پنجاه تا و پنجاه 
سال», زیست کرد. سیس به ایشان تندیس دیگری عرضه شد و ایشان 
گفتند: 


این سیمای حضرت ابراهیم است که پهن سینه و بلند پیشانی است. . سپس 
به ایشان مجسمه ی دیگری نشان داده شد و ایشان فرمودند این سیمای 


سیس به ایشان تندیس دیگری نشان داده شد و ایشان فرمودند این 
صورت اسماعیل است. سپس مجسمه ی دیگری به ایشان عرضه شد و 


سیس به ایشان تندیس دیگری نشان داده شد و ایشان فرمودند این 
صورت موسی بن عمران است که عمر وی دویست و چهل سال بود و 
فاصله ی زمانی میان ایشان و حضرت ابراهیم, پانصد سال بود. 


سپس به ایشان تندیس دیگری نشان داده و 


ایشان فرمودند این صورت داود جنگاور است. ۰ سپس به ایشان محسمه ی 
دیگری عرضه شد و ایشان فرمودند: 


این صورت شعیب است. سیس زکریا, سیس یحیی. سس عیسی بن 
مریم, روح و کلمه ی خدا که عمر وی در دنیا سی و سه سال بود که پس 
از آن, خداوند او را به سوی آتتماضن برد و وی در دمشق به زمین فرو 
خواهد امد و اوست که دجال را می کشد. سیس به ایشان همچنان تنندیس 
به تندیس, مجسمه نشان داده شد. و آن حضرت تک تک انان را پیامبر به 
پیامبر نام می برد و معرفی می کرد. سپس اوصیاء و وزرا به ایشان نشان 
داده شد و ایشان وصی به وصی ند مر نو از هه آکا فت‌نداد: سیس 
به به ایشان مجسمه های دیگری به شکل شاهان عرضه شد و امام حسن 
علیه السلام فرود: 


اینها تندیس هایی است که افضافت انبرا نز تور ات هو نهر اتحین وه 
در زبور و نبه در قران نمی یابیم شاید که از ننددیس شاهان بوده باشند. 


ای خاندان پیامبر خداوند! من گواهی می دهم برای شما که به شما علم 
نخستین و اخرین داده شده است: علم تورات و انجیل و زبور و صحف 
اتراهم و الا یعاس ام اسان ی اه 
داده شد که می درخشید. وقتی امام حسن علیه السلام آن را مشاهده 
کرد, به سختی گریست. قیصر به او گفت: 


چه چیزی تو را می گریاند؟. فرمود: 


این سیمای جدم رسول خداست که انبوه ریش بود. سینه ستبر, گردنی بلند 
داشت. بهن پیشانی, بینی کشیده, دندان سیید. خوش رو با محاسن و 


ريش پرپشت. خوش بوی, خوش کلام و گویا؛ زبان که همواره به معروف 
فرا می خواند و از پلیدی باز می داشت عمرش به شصت و سه سال 
رسید و پس از خود جز انگشتری که بر آن نوشته شده بود لا اله الا الله 
محمد رسول الله که در دست راست می کرد و شمشیر ذوالفقار و عصا و 
نیز جامه ای پشمین و تخته ی پارچه ای از پشم که همواره آن را بر تن می 
افکند که نه آن را برید و نه اینکه دوخت تا آن که به خداوند ملحق شد. 
قیصر گفت ما در انجیل مشاهده مي کنیم که بایستی برای او چیزی باشد 
که اوه واده اش امین کرننده آبااتن اشته. آمام .خسن محتیید اه 
السلام فرمود: 


بله چنین بود. قیصر گفت: 


آبا در دست شماست؟ فرمود نه. قیصر گفت این همان تن ا مات 
این امت ا اه چبره شده است و آنان اولی و دومی 
هستند که بر قلمرو پیامبر شما و گزینش این امت بر خاندان پیامبرشان 
ات که اه خای کی ماو ی ربیب اس ار ره 
شماست. راوی گوید: 


سپس قیصر از امام حسن علیه السلام درباره ی هفت آفریده ای که 


نخستین آنها آدم بود و سپس حوا و سوم قوج ابراهیم و چهارم ناقه ی 
صالح و پنجم ابلیس ملعون و ششم مار [ی که برای فریب حوا وارد بهشت 
شد] و هفتم کلاغی که خداوند آ را در قرآن یاد کرده است [در جریان 


نزاع دو فرزند حضرت ادم علیه السلام ]| همچنین از ایشان درباره ی روزی 


آفریدگان پرسید. امام حسن علیه السلام فر مود: 


روزی آفریدگان در آسمان چهارم است که از آن به مقدار نازل شود و به 
مقدار گسترش یابد. سپس از ایشان درباره ی ارواح مومنان پرسید که 
وقتی بمیرند, کجایند. آن حضرت فرمود: 


آنها در هر شب جمعه نزد صخره ی پیت المقدس گرد می آیند که آنجا 
عرش زیری خداوند است و خداوند از آنجا زمین را گسترش داده و به آنجا 
فرا می کشد و رستاخیز از آنجا خواهد بود و پروردگا تا از انا به اشات 
استوار گشت یعنی بر فرشتگان و آسمان استیلاء یافت. سیس از ایشان 
درباره ی ارواح کافران پرسید که کجا گرد می آیند؟ فرمود: 


در وادی حضر موت که پشت شهر یمن است. . سپس خداوند آتشی از خاور 
و آتشی از باختر برانگیخته و دو تندباد به دنبال آنها می فرستد و مردم نزد 
صخره ی بیت المقدس برانگیخته می شوند و اهل بهشت از سمت راست 
خرن متخنتنور. کشتته. و بعنور کام: آماده فی: شود و جهنم آماده می شود و 
جهنم از سمت چپ صخره. زان رن ها هب کات ار رو 
که فلق و سجین نیز در آن است و آفریدگان نزد صخره پراکنده می شوند, 
پس آن که بهشت او را معین شده, وارد آن می شود و آن که جهنم او را 
مقدر گردید وارد آن می شود و این سخن خداوند است که می فرماید: 


«گروهی در بهشتند و گروهی در شعله های فروزان.» 


وقتی امام حسن علیه السلام توصیف آن تندیس هایی که به او عرضه شد, 
سوی يزید بن معاویه 


کرد و گفت: 


ادا دای این داش دا نش اشت: که کر یی مرس هیا تا تست 
پشتیبان که خداوند او را به پشتیبانی پیامبرش مفتخر ساخته و يا عترت 
پیامبر برگزیده, نمی داند خر اوه کم عداوند قلبش را مهر و موم کرده و 
دنیایش را بر آخرتش و هوای نفس او را بر دين او چیره ساخته و از ستم 
کران است. با گوید: 


پس یزید ساکت و خاموش شد. و قیصر جایزه ی امام حسن علیه السلام 
را نیکو کرد و بسیار احترامش کرد و به او گفت: 


از پروردگارت بخواه که دین پیامبرت را روزی من گرداند, چه آن که 
حلاوت سلطنت میان من و این موضوع حایل شده که من آن را سمی 
پست و عذابی دردناک می دانم. راوی گوید: 


یزید به سوی معاویه باز گشت و قیصر نامه ای به معاویه نوشت که: 


آن کس که پس از پیامبر شما خداوند به او علم داده و وی به تورات و 
آنچه که در آن هست و انجیل و آنچه که در آن است و زبور و آنچه که در 
آن است و قرآن و آنچه که در آن هست حکم کرده است. حق و خلافت از 
ان افص لین افالت عله الا مه مرت کب 


حق و خلافت از آن نبوست و خاندان نبوت نو و در خانواده ی توست, 


پس با آن کس که با تو به ستیز برخیزد, بچنگ که خداوند او را به دست تو 
عذاب خواهد داد. . و سپس قزر ان دوزج جاودان خواهد ساخت, زیرا ما در 


انجیل نزد خود می یابیم که هر کس با تو به جنگ برخیزد, لعنت 


خداره ملانکه و مزدم همنن باه باور ی لعفت: شا کتان: اسفان.ها ق تخت ها 
بر او باد. اما در مورد فرموده ی خداوند چنین فرمود که: 


«اگر خداوند بخواهد همه ی آنها را یک گروه قرار می داد و اکن فی 
اه 
دهد می توانست. اما خداوند هر که را بخواهد در رحمت خود وارد می کند. 


ولی تستتف وان هر تخاوز کار ان به خق ال. مجمده سن در مورد آبان این اند 
نازل شد که: 


و نی و نه یاوری دارند و پیروزی نهایی برای انها نیست.) و در حدیت 
دیگری امده است که: 


قیصر روم برای معاویه نامه ای نوشت و در ان سه سوال ذیل را مطرح 


د. 
1 - جاپی که به اندازه ی میانه اتتضان است, کجاست ؟. 


2 - نخستین خونی که بر زمین ریخت چه خونی بود؟. 


ات ی اف ی اراس شاه ار او ات وان ادا 
حسن علیه السلام یاری خواست. امام علیه السلام در پاسخ به ترتیب چنین 
فرمود: 


ال رام 
ظهر الکعبه, و دم حوا و ارض البحر حین مر به موسی [6 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
1 - بام کعبه, 2 ول [قاعدگی ] حوا و 3 - کف دریایی که موسی ان ار 


گذشت. و در حدیت دیگری آمده ی 
در پاسخ به دو پرسش ملک روم که: 


1 - آنجا را که قبله نیست, کجاست؟. 2 - آن کیست که هیچ خویشاوندی 
ندارد؟. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


ال یه ارات 

شاف له مین الک ماقرا اه ره ال ای 
امام حسن علیه السلام فرمود: 

آنجا که قبله ندارد خانه ی کعبه است و آن 


کس که خویشاوندی ندارد, پس آن خدای تبارک و تعالی است.) 

ایا 

[1] سوره ی فتح, آیه ی 18. 

[2] سوره ی شوری, آیه ی 7. 

[3] سوره ی شوری, آیه ی 8. 

نصا ارت 714 

۵ ۱79 
2 و 0 2 
و و هن 4 وا فرح رش وس 262 2 15 
ات 

به نقل از: 

نآ هه ی هر یر 25 
ام( 


که شیر کته الدفانق ع 1 ۵و تلا 16 و 11ص 
0 و 545. 


6 - تفسیر نور القلین, جح 5 ص 134, ح 25 وج 1 ص 571. 
7- حلیه الابزار, ج 3, ضص 28 1, ب 5. 

8 - خصال شیخ صدوق, ج 2 ص 353, ح 34. 

9 - مدینه المعاجز, جح 3. ص 349, ح 86/92. 

0 - مستدرک الوسایل, ج 3. ص 292, ح 14 

0 ب 30. 


1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 583, ح 24, و ص 710 ج 2. 
[5] یکی از قبایل عرب جاهلی. 

[6] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 102, ح 17. 

2 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 118. 

3 --مناقب ابن شهر آشوب. ‏ 4 ص 12. 

[7] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 102, ح 18. 
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۳ موسوعه المصطفی و العتره, ( 9 ص‌ 119 
3 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 13. 
پاسخ امام حسن به پرسش های مرد شامی 


روزی امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از کوچه های کوفه ی 
بود, مردی سلام نموده و گفت: 


من از رعیت و اهل بلاد تو هستم, امام علی علیه السلام فرمود: 


این گونه نیست؛ بلکه تو با ما در جنگ بوده ای. مرد تشنا فم ضمن اعتراف 
اسان ماه اس مرا ان راتس کی که ار آه 
شده از شما توضیح و جواب بخواهم. امام علیه السلام فرمود: 


نموده فرمود: 


اين دو (حسن و حسین علیهماالسلام) فرزندان پیامبرند و این (محمد 
حنفیه) فرزند من است. از هر کدام که می خواهی بپرس. مرد شامی 
است» یعنی امام حسن علیه السلام می پرسم. او پرسید و امام علیه 
السلام این گونه 


پاسخ داد؛ 

فقال الشامی: 

کم بین الحق و الباطل؟ [و کم بین السماء و الأرض] و کم بین المشرق و 
الخغرب ۱ و ما قونن کر ۱ ها العین التف ناف البها ارواج المشرکین: و 


ها العین الی او الما ارفا الغعمتت و‌ها عونت وه رن اش 
بعضها اشد من بعض؟ 


فقال الخسن نم ان لام 


بین الحق و الباطل اربع اصابع فما رآیته بعینک فهو الحق و قد تسمع باذنک 
باطلا کثیرا. 


فقال الشامی: صدقت. و قال: 


قسی اتفهاع الا ی وم اتتطام مد السص من ال اک ی مدا 
فکذبه. قال: 


اقا بر من اهاز 


و بین المشرق و المغرب مسیره یوم للشمس تنظر الیها حین تطلع من 


قال الشامی: صدقت, فما 


قوس قزح؟ قال: 


ویحک لا تقل قوس قزح, فان قزح اسم الشیطان و هو قوس الله و هذه 
امه القصی و امان هل اار ی العری و اما امین ان ناوت ات 
ارواح المشرکین فهی عین یقال لها برهوت, و اما العین التی تأوی الیها 
ارواح الموّمنین فهی عین یقال لها سلما. 


و اما المونث فهو الذی لا پدری اذکر هو ام انثی فانه پنتظر به فان کان ذکر 
احتلم و ان کان انثی حاضت و بدی ندیها و الا قیل له بل علی الحائط فان 
اصاب بوله الحائط فهو ذکر و ان انتکص بوله کما ینکص بول البعیر فهی 
امر آه. 


و اما عشره اشیاء بعضها اشد من بعض فاشد شی خلقه الله الحجر, و 
اشتفرشن الحجو حون اشام به ارام اشد ی لته ار نیت 
الک اش الا العاه‌ ره انار اشخه الماة ساب سرا 
ماو آشوسنن النسات ره تحص السانبزه تاره اش 
الاک ترشاوا و اند هن المای فا الموت ال میت یی لته 
امن الصعت اهر الله الجخ یت الموت. 


فقال الشامي آاشمد آنک این رسول. الله‌عها وان غلیا ادلی بالامن هن 
معاویه ثم کتب هذه الجوابات و ذهب بها الی معاویه فبعثها (معاویه) الی 
این الاضفر فکتت: الیه. این الاضفر یا معاویه (لو) تکلمنی بعتی کلامی :ه 
تجیبنی بغفیر جوابک اقسم بالمسیح ما هذا جوابک و ما هو الا من معدن 
التفن.ه موصع الرساله وراه اتت فلوسالننی درهها ما آعطیتک [1 ] 


(آن مرد شامی گفت: 
امه میم زاس 


او ؟ذ گفت: 
هر چه می خواهی بپرس. 
شامی ۹1 گفت: 


میان حق و باطل چه فاصله ای هست و میان آسمان و زمین چه فاصله 
ای ؟. 


ارواح مشرکان بدان پناه برند, کدام است و چشمه ای که ارواح مقمنان 
بدان پناه برند. کدام است و خنثی چیست؟ و ان ده چیز که هر کدام از 
دیگری سخت تر است, چیست ؟. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

فا شم فطل سا را کشت اس 


آنچه که به چشمت دیدی, حق, اما آنچه که با گوش خود شنیدی, اغلب 
باطل است. 


مرد که گفت: 
راست گفتی. و فر مود: 


فاصله ی بین زمین و آسمان به اندازه ی دعوت مظلوم است و به اندازه 
ی نگاه است و هر کس جز این به تو گفت, تکذیبش کن. 


مرد تایه گفت: 
فرمود: 


میان مشرق و مغرب, مسافت یک روز خورشید است که هنگام دمیدن از 
خاشتاه آن.بدان هی تخر و به هام بتهان شدر آن‌ ور باختر مین کر 


مرد شامی گفت: 

راست گفتی, پس قوس قزح [رنگین کمان ] چیست؟. 
فرمود: 

مواظب باش ! نگو قوس قزح. 

زیرا «قزح» نام شیطان است. 


در صورتی که رنگین کمان؛ کمان خداوند است و علامت سرسبزی و نگه 
دار اهل زمین از غرق شدن است. 

بدان برهوت گویند و جایی که ارواح مومنان به انجا پناهنده شوند؛ جایی 
است که بدان سلما گویند. 


اما خنثی که معلوم نیست مرد است يا زن. پس در حال وی دقت می شود 
تا چنانچه مرد باشد. محتلم می شود و چنانچه زن باشد, عادت ماهانه شده 
ویتاستن اشکار نمی شوون: گرب 


به او گفته می شود برو به دیوار ادرار کن ! چنانچه ادرار او به دیوار بپاشد, 
مرد بوده, ولی اگر ادرار او سرازیر بریزد, همچون ادرار شتر. وی زن 
خواهد بود. 


اما ده چیزی که یکی از دیگر سخت ترند, سخت ترین چیزی که خداوند 
ره است‌ اس استت» و فحت راتس اه است ها آن سیر 
می برند] و سخت تر از آهن, آتش که آهن را ذوب می کند و سخت تر از 
آنش آب است که آنش را خاموش می کند و سخت تر از آب ابر است که 
آنیراا خه خمل می که فرسخت نر از اراد اشت. که ار را خایه< 
مي کند و سخت تر از باد, فرشته ای است که آن را می راند و سخت تر 
از آن فرشته, فرشته ی مرگ است که فرشته ی باد را می میراند و سخت 

تر از فرشته ی مرگ, خود مرگ است که فرشته ی مرگ را می میراند و 
ی ۱ 


مرد شامی کفت: ‏ 


امران اوه راشت. 


مرد شامی آنگاه این پاسخ ها را نوشت؛ و آن را نزد معاویه برد. و 


ای معاویه, با من, جز به سخن خود سخن مگو و جز به پاسخ خود پاسخ 
مد0۵ , 


سوگند به مسیح که اين پاسخ از آن تو نیست و جز این نیست که آنها از 
معدن نبوت و جایگاه رسالت؛ سرچشمه گرفته اند. ولی نو اگر از من 
درهمی طلب کنی, نخواهم داد.) 


کا > عاع< کل 
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1 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 13. 
پاسخ امام حسن به پیام تسلیت دوستان 


از امام صادق علیه السلام روایت شده, گروهی از یاران امام حسن مجنبی 
علیه السلام در مرگ دخترش پیام 1 تسلیتی برای او نوشتند. 


امام علیه السلام در پاسخ به پیام آنان نوشت: 
قال علیه السلام: 


اما بعد, فقد بلغنی کتابکم تعزونی بفلانه, فعند الله احتسبها, تسلمیپا 
اقضاند: و ضیر | .علی بلاتفر فان ارجعتا المضایت. ی فحعها آلتهایینه بالاجیه 


المالوفه ال کانت ها هي الاخفان: النضون. الخنن کان بش چم 
الناظرون, و تقر بهم العیون, آضحوا قد اخترمتهم الأیام. و نزل بهم الحمام, 
فخلفوا الخلوف, و اودت بهم الحتوف. فهم صرعی فی عساکر الموتی, 
متجاورون 1 التجاور, و لا صلاه بینهم و لا تزاور و لا پتلاقون عن 
قرت ارف احتامیم تایه س: اهتما. عاله من ربا ماه عد آکشیا 
اخوانهم فلم ار مثل قرار‌ها قراراء فی بیوت موحشه و حلول مخضعه, 


قه ارت رف لک الوا تفه فیح ی نان اک فا 
من غیر قلی؛ فاستودعتها البلاء و کانت امه مملوکه. سلکت سییلا 
ار تا انش الا شین سای ۱1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اما بعد از حمد و سیاس الهی, نامه ی شما که من را درباره ی فلان 
دخترم تسلیت دادید, به من رسید. 


از سر تسلیم به فرمان خداوند و صبر بر ازمایش او, کار به او سپرده ام . 


پس اگر مصیبت ها ما را ناگزیر و ناگواری ها به ناگهان ما را فراگرفت و با 
۳ دوستانی مأنوس که همواره گرد ما می گشتند و برادرانی دوستدار 
که بینندگان از دیدن آنها شاد می شدند و چشم ها از دیدنشان روشن, 
چنان شدند که روزگا ر آنها را از پای افکند و مرگ بر آستانشان فرود آمد و 
آنها, بازماندگانی از خویش به یادگار نهادند اتف انا 0 برد و 
آنان, در میدان رک فرو افتاده اند تکاتنی هم » در جایی که توان همسایه 
گری نیست؛ آزمیخه اند, نه رفت و آمدی میانشان برقرار است و به 
دیداری هر چند در کنار هم هستند, اما ملاقات نمی کنند, بدن هایشان به 
دور از چشم اشنایان و تنها در خانه های قبر ارمید. 

و اینک سبب عبرت آنها هستند. خانه هایی که همانند آن خانه ها, خانه ای 
ندبده ام و همانند آن جایگاه ها, جایگاهی سراغ ندارم در اتاق هایی 
ترسیای وحوانگاههایی کششتن در آن ذبان هراس اند رهسای کشتد: و 


از سرزمین ار ۶ ان کب راهان جعران باشد, آرن زا 


او, دخترکی بود از آن دیگری. که رهسیار راهی شد که رونده ی بسیار 


دارد و پیشینیان بدان رفته اند و دیگران نیز بدان گام خواهند نهاد. 

با درود.) 
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پاسخ قاطع امام حسن به سخنان معاویه در کوفه 

پس از آن که معاویه وارد کوفه شد و مردم با او بیعت کردند. سخنانی در 
جمع مردم کوفه ایراد کرد, در این سخنرانی به امام علی و امام حسن 
علهماااسلام دام دادن اسر کفت: 


امام حسین بن علی علیه السلام که در مجلس حضور داشت برخاست تا 


امام حسن علیه السلام دست او را گرفت و او را نشاند و خود برخاست و 
خطاب به معاویه چنین فرمود: 


قال علیه السلام: 


آیها الذاکر علیا, آنا الحسن, و آبی علی, و آنت معاویه, و آبوک صخر, و آمی 
فاطفت: و آمکه ده و دی رصول. الله ضلی, الله: عليه و الم ۵ سلمه و 


جدک حرب, و جدتی خدیجه, و جدتک فتیله, فلعن الله آخلمنا ذکرا و آلأمنا 
حسبا, و شرنا قدما, و آقدمنا کفرا و نفاقا [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای کسی که علی «علیه السلام» را به بدی یاد کردی ! منم حسن و پدرم 
بل «علیه السلام» است, تویی معاویه پدرت صخر است, مادر من 
فاطمه «علیهاالسلام» و مادر تو هند [جگر خوار] می باشد. 


جچد من رسول خدا ضلی الله علیه و آله و سلم و چذ تو حرب است: جده ی 
من خدیجه و جده ی تو فتیله است. پس خدا لعنت کند 


از ما دو نفر ان کس را که نامش پلیدتر, و حسب و نسبش پست تره و 
سابقه اش بدتر و کفر و نفاقش بیشتر بوده است.) در ان هنگام گروهی از 
مردم که در مسجد بودند گفتند: 


و 


ا ما ملاعلا کل 


پرسش 


پرسش امام حسن علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام درباره ی 
شاای سصوم ساسا فان الا مان قاری هی کفوء شتا 
بیعت مردم با عمر, روزی در خانه ی علی علیه السلام نشسته بودیم که 
حسن و حسین علیهماالسلام, محمد بن حنفیه. محمد بن ابی بکر, عمار 
یاسر و مقداد نیز حضور داشتند. 


امام حسن علیه السلام از پدرش پرسید: 


قال له ابنه الحسن علیه السلام يا امیرالمومنین ان سلیمان سأل ربه ملکا 
لا ینبغی لاحد من بعده فاعطاه ذلک فهل ملکت مما ملک سلیمان بن داود 
علیه السلام؟ ! 


فقال علیه السلام: 


والذی فل الخبه ۸ سوق التسمه آن تیان بس ناو سل آلله: قزر ول 
الملک و اعطاه و ان اباک ملک ما لم یملکه بعد جدک رسول الله صلی الله 
غلید و آلد و سلم احد فقبله + لا بعلکه اخد بعده: 


فقال الحسن علیه السلام, نرید آن ترینا مما فضلک تعالی به من الکرامه, 


فقال علیه السلام افعل انشاء الله و ساق الحدیث بما فضله الله تعالی به 
و فی الحدیت 


فقال الحسن علیه السلام يا امیرالمومنین ان سلیمان بن داود کان مطاعا 
بخانمه و امیرالمومنین بماذا یطاع؟ 


قفا غلیه: لماش نا غین الله فارشا اسان الل الما فی خافه ‏ 
توالت لح باتفا با تا اه ای وی مه مه کلی اون 


8ات اک ای یاس وکا شا اه ای 


محمد و علی 


فقال علیه السلام تریدون ان اریکم سلیمان بن داود؟ فقلنا نعم فقام و 
تحن معه «قدحل ها بستانا ما ایا اخسش, مته و قیه .هن تکمتم القواکم و 
الاعات مار خرمیی الاطیار شاد غلی اجان کح یهار ظنان 
جائته ترفرف حوله حتی توسطنا آلبستان فاذا سریر علیه شاب ملقی علی 
موی ام ی ی تدحو آمت اتمصن یه لام ات رم 
خیبه و جعلة فی. اضیع«سلیمان غلیه. آلسلام. فتهض. فائما و فال السلام 
کلنک با امقرالتاستی ور وشن ول وت ای ای ی 
و الفاروق الأعظم قد افلح من تمسک بک و قد خاب و خسر من تخلف 
عنی و انی سألت الله تعالی لکم اهل البیت فاًعطیت ذلک الملک قال 
سلمان فلما سمعت کلام سلیمان بن داود لم اتمالک نفسی حتی وقعت 
علی اقداه آسوالمفی یه الساام افما وسمفت اللععالی علن جرب 
عطاته نهد انبه تا الی وله اهل البیت علیوم اتسلام النین آذهبالاه: عنیم 
الرنخ احل الته ی هم ای اه فعل اضحانی کما ففلت 111 


(فرزند امام علی علیه السلام حضرت امام حسن علیه السلام خطاب به 
پدر فرمود: 


کسی پس از وی روا نباشد و خداوند چنین حکومتی به او بخشید. 


آساء تا نیز از حکومت سلیمان بن داود علیه السلام چیزی دارا هستی؟ 
ایتان فزمودند 


سوگند بدان که دانه را شکافت و آفریدگان را آفرید, که سلیمان بن داود 
از خدای ژر حکومت خواست و خدا به او بخشید, ولی پدرت حکومتی 
یا که وان رل تا یاه هر او 
کسی دارای ان نبوده, 


نه پیش از پدرت و نه بعد از پدرت. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


می خواهم تا بخشی از آن کرامتی که خدایت بدان فضیلتت داده به ما 
نشان دهی. 


فرمود: 
به خواست خدا انجام خواهم داد. 


امام علی علیه السلام سخن را بدان فضایلی که خداوند به وی عطا کرده 
بود, کشید. که در ادامه ی حدیث چنین امده است: 


امام حسن علیه السلام پرسید. 


من چشم خدایم در زمین و من زبان گویای خداوندم در میان آفریده های 


من همان دروازه ی الهی هستم که از ان وارد شوند و حجت اویم بر 
بندگانش. 


سپس فرمود: 


توت اند آنشن سلیهارسن ودرا شاتان دهم؟ اخام‌کسن غلیه 
السلام فرمود: 


بله. 


پس دست در بغل کرد و سپس انگشتری درآورد که از طلا بود و نگین آن 
از یاقوت سرخ بود که بر روی آن نوشته شده بود. 


محمد و علی. 


آنگاة فرمود: 
می خواهید سلیمان بن داود را نشانتان دهم؟ گفتیم بله. 
پس برخاست و ما نیز به دنبال او روان شدیم. 


ما را فاود باغی کرد کهم. از ان نهتر ندید بودیم. در آن از تمام میوه ها و 
انگورها بود و چشمه هایش جاری بود و پرندگان بر درختان هم آوا بودند. 
وقتی پرندگان ایشان زا دیدن نزن ایشان: آموم هدر اطرافت: انشان .شور وع 
به پرواز کردند تا آن که به میانه ی باغ رسیدیم. 


در آنجا تختی بود که روی آن جوانی به پشت خوابیده و دست بر سینه 
نهاده بود. امیر مومنان 1 / نگشتری از میب خود دراورد و ان را در 1 ۸ نگشت 
سلیمان علیه السلام کرد. وی ناگهان 


پیامبر خدای جهانیان. 


هر کنتن بر ذاهن و خی رده تجات بافقت و آن که از نهجدا شدء زیان دید: 


من به وسیله 0 شما اهل بیت و واسطه قرار دادن شما.؛ از خداوند این 
حکومت را خواستم و ان را از خداوند گرفتم. 


سلمان گوید: 


وقتی سخن سلیمان بن داود را شنیدم, اختیار از کف داده و خویشتن داری 
نتوانستم, چندان که روی پاهای امیر موّمنان افتاده و انها را بوسیدم. 


خدای بزرگ را سپاس گفتم که این همه عطا و بخشش را به ما روا داشته 
و ما را به سوی ولایت اهل بیت علیهم السلام «که خداوند پلیدی را از آنها 
دور ساخته و آنها را باکيرم. در دانیده است» رهنمون گردیده. 


یاران من هم همان کار را که من انجام داده بودم» انجام دادند.) [1 ] تفسیر 


۳ 
از اضام خسن فحتیی علیه: السلام راک بم مرف بر پر شوه ند 
امام علیه السلام 

پاسخ داد: 

قال علیه السلام: 

اه کم آلشسکی ق ار کر اس الاب غليه ۱1 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


(خوردن آن «ینیر »> جایز است, کارد را بگذار و نام خدا| را بز آن بخوان). 


کا > عاع< کل 


[1 ] 1 - المسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 700 ۳ و 
2 - المصنف. ج 8. ص 100. 
پیامبر 


پنامو اصلی: الله غلیه د الم و سم از مه خار شتقه بو قلی, خایه 
الا هس امد ی اه عا وه هسام مد 


در این هنگام روزی امام حسین علیه السلام گم شد. حضرت فاطمه 
علیهاالسلام هر چه جستجو کرد او را نیافت. امام حسن علیه السلام را به 
دنبال او روانه کرد. امام حسن علیه السلام در باغ های اطراف مدینه در 
حال جستجو او را صدا می کرد که ناگاه آهویی را دید و از او پرسید: 


برادرم را ندیدی؟. به قدرت خدا آهو به زبان آمد و گفت: 


صالح بن زمعه بهودی برادرت را ربوده است. امام حسن علیه السلام به 
اگر برادرم را به همراه من به منزلم نفرستی به مادرم می گویم تو را 
نفرین کند و نزد پدر و جدم از تو شکایت می کنم. صالح پرسید: 

پدر و مادرت چه کسانی هستند؟ امام حسن علیه السلام جواب داد و 
سیس پرسید. 


جدت کیست ؟. امام حسن علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

جدی دره من صف الجلیل, و مره من شجره ابراهیم الخلیل. و الکواکب 
ارت ار اس م‌ فا الیل الا عرص ال هه 


الکونین, و رسول الثقلین, و نظام الدارین, و فخر العالمین. و مقتدی 
الحرمین, و امام المشرقین 


مار یعس سای سس ۱1 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(جد من گوهری از رشته ی خدای جلیل و میوه ای از درخت ابراهیم خلیل 
و گوهر درخشان و پرتو نورافشان از چهل چراغ شکوه معلق در عرش 
خدای جلیل, سرور کونین و پیامبر ثقلین,. سردمدار دو دنیا و فخر عالمین و 
پیشوای حرمین و امام مشرقین و مغربین و جد سبطین من و برادرم 
حسین. «صالح پس از شنیدن سخن امام حسن علیه السلام قلبش روشن 
شده و به اسلام گروید و پس از مدتی تمام فامیل او نیز مسلمان شدند.») 


کا>اعاع< کل 


[1 مت العاسن ج دض 296 2 61 
999 

پیامبر و 

زمینه های اخلاق پسندیده 


۳ از صفات برجسته ی پیامبر اکرم صلی الله غلیه و اله و سلم بهزه 
مندی از اخلاق پسندیده است که در ایه ی 4 سوره ی قلم بدان اشاره 


شده است. 


امام حسن علیه السلام زمینه های پیدایش این فضیلت بزرگ را در امور 


ی ار ان وی 
2 - عفو و بخشش 
اه 
ی ار هن 


5 - پیوند با قطع کنندگان پیوندها 


6 - عطا و بخشش به محروم کنندگان 

7 - گذشت از ستمگران به خود 

قال علیه السلام: 

ان‌الله-عتوجل ارت خبیه اخسن‌ الادت فقال: 

7 ی و آمر بالعرف و آعرض عن الجاهلین. فلما وعی الذی آمره. قال 


ها تا کرو مها راک یی فا ی : 
فقال لجبرییل علیه السلام: 


و ما آقفوا؟ قال ان تصل من قطعک و تعطی من حرمک, و تعفو عمن 
طلمک, قلما فعل دلک آوحی الله الیه* انی لعلی خلی عطیع [1 ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(همانا که خدای بزرگ پیامبرش را به بهترین شیوه, ادب آموخت و فر مود: 


عفو پیشه ساز 


و به معروف دستور ده و از جاهلان روی بکردان ه ففتی انجه را که خداوند 
دستور داده بود, به جان شنید, خداوند فرمود: 


آن چه که رسول برای شما آورد بگیرید و از آنچه که بازتان داشت. دست 
نجه دآزید. . پس به جبرییل علیه السلام فرمود: 


چه سیره ای بروم؟ گفت: 


با کسی که از تو بریده پیوند داشته باش و آن که را که محرومت ساخته 
تشن فد از آن. که بر کم سم کرده در و وقتی لین کرده خذا : به او 
وحی کرد: 


«همانا که تو بر اخلاقی عظیم و پسندیده هستی.») 
کا عا کر > کل 

[1 ] نهج السعاده, ج 7, ص 9 7 

به نقل از: 


پیامبر و نیازمندان 


ساشیز اکرم حلی نله غلیع ور الم شلم. نا مازتدان فده قریت 
.ِ را داشت زیرا اگر برآوردن نیاز آنها مقدورش بود ِِ نمی 
7 السلام در این باره قرو و 

قال علیه السلام: 

کان وان له ساله اجه خاحه کم رال او نوناق۱1 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


را براورده می کرد و او را جز به سخنی در حد فهم ان شخص باز نمی 


ره آورد اطاعت از پیامبر 


یکی از مهم ترین وظایف همه ی مسلمانان اطاعت و پیروی از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه ی معصومین علیهم السلام است. امام 
حسن علیه السلام درباره ی آثار و ره آوردهای آن فرمود: 


قال علیه السلام: 


محمد و علی ابوا هذه الأمه, فطوبی لمن کان بحقهما عارفا و لهما فی احو 
آله مطیعا یجعله الله من افضل سکان جنانه و یسعده بکراماته و رضوانه 
[1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(حضرت محمد و حضرت علی علیهماالسلام پدران این امت هستند. یس 
خوشا به حال کسی که به حق انان عارف باشد و در ۳ خود بدانان 
های خود سازد و با کرامات و رضوان خود. سعادتمندش کند.) 


کاعلاعلا ع< کل 
وضو گرفتن پیامبر 


امام حسن علیه السلام راجع به نحوه ی وضو گرفتن پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمود: 


قال علیه السلام؛ 
کان اذا توضاً فضل ماء حتی بسیله علی موضع سجوده [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(چنان بود که اگر وضو می ساخت: آب چنان می ریخت که از موضع سجود 
خوبش «بالای پیشانی» سرازیر می نمود.) 


کا کا کا عل< کل 
[1 ] فیض الفدیر, ج 5, ص 114, ح 6621. 


پیامبر و همسران (خواستگاری و روش برخورد) 


همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حکم مادران همه ی 
مسلمانانند و همانطور که در آیه ی 53 سوره ی احزاب ذکر شده است 
بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسی حق ندارد با آنان ازدواج 
کند. امام حسن علیه السلام پیرامون تفسیر ایه ی 51 سوره ی احزاب 
فرمود: 


ها غلیه ارام 


کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا خطب امرآه لم یکن لأحد آن 
یخطبها حتی یدعها, و هذه قسمه جامعه لما هو الغرض لاأّنه اما آن یطلق و 
اما آن یمسک, فاذا آمسک ضاجع آو ترک و قسم آو لم یقسم, و اذا اطلق و 
ععل قاما آن یخلت المفنو له لا بعها آوسقتها 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اگر از زنی خواستگاری می کرد, کسی 
را سزا نبود که از ان زن خواستگاری کند, مر ان که پیامبر از ازدواج با او 
منصرف می شد و این کار تقسیم جامعی برای حفظ حرمت پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم است, زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس 
خواتکاری یا به تواقق. نی رسیدند و پیافیر آن زن را نکه می: دانشتت و.با 
اینکه از ازدواج با او منصرف 


می شد. و وقتی که آن زن را نگه می داشت يا او را جزء زنان خود قرار 
می داد و يا جزء کنیزان حضرت قرار می گرفتند. و در صورت صرف نظر 
کردن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ازدواج با او, یا وی را بدون 
محبت قلبی رها می کرد و يا نسبت به او محبت قلبی داشت.) [2]. 


ا ملاعلا ما کل 


[1] الکشاف فی تفسیر القرآن, جح 3, ص 269. 


[2] توضیح بیشتر اينکه به هر حال ازدواج با زنانی که پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم با آن زنان قصد ازدواج داشت و یا ازدواج کرده بود, مناسب 
ود هی کید اار ای زو ان و ازدواج نکرده بود, ازتواع با ان نو 


اس هام سم عاس اسام از فنص فسالله دنر مر رح 
پس از ز کشته شدن ات 0 (از فرماندهان شجاء سپاه معاویه) در 
امام حسن 7 الشتلام را دیدار کند. آقام غلیه السلام بر ابر آه اضف نشند. 
عبیدالله گفت: 


پدرت با قربش در اول و اخر کارش (در اغاز اسلام و پس از پیامبر صلی 
الله ,لیم و اه سای خی کرو ری با اه تامار ار و۱۱ 
حاضری پدرت را از خلافت خلع کنیم و تو به جای او بنشینی؟. امام علیه 
ی 


قال علیه السلام: 
کلا فاللت لا بکین نلک قال له الخسن علیی اتسلام: 


باین الخظاب؟ والله لکانی انظر الیک»معنلا فی نی آم.خدير آما ان 
الشیطان قد زین لک و خدعک حتی اخرجک مخلقا 


فقال الحسن علیه السلام: 
من تفع انظر ما می هن [۳1] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هرگز ! سوگند به خدا که چنین نخواهد شد. سپس امام حسن علیه السلام 
به او فرمود: 

گویا می بینم تو را که امروز و فردا کشته می شوی و بدان که شیطان 
گمراهت کرده و فریبت داده چندان که تو را با خلوق [نوعی عطر ] اراسته. 
زنان اهل شام موقفت را مشاهده می کنند. به زودی خداوند بر زمینت 
خواهد زد و کشته, به رو بر خاکت خواهد انداخت ... بعدها پس از کشته 
شدن عبیدالله بن عمر. امام علیه السلام به آنها که با وی بودند فرمود؛ 


بنگرید که این کیست.) و همانگونه که امام علیه السلام پیش بینی کرده 
بود, عبیدالله بن عمر در نبرد صفین کشته شد. 


ایا 
[1] 1 - اثبات الهداه, ج 5, ص 161, ب 13, ج 40. 

2 - بحار الانوار, ج 32, ص 480, ح 416. 

3- شرح ابن آبی الحدید, جح 5, ص 233. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 264, ح 2, و ص 388, ح 1. 
5 - وقعه ی صفین؛ ص 297. 

تبریک 


روش تبریک گفتن در تولد فرزند 


وقتی خداوند به امام حسن مجتبی علیه السلام فرزند پسری عطا کرد. 


«قدم یکه سوار نو رسیده مبارک باد.» امام علیه السلام فرمود: 


چرا این گونه سخن می گویید, شاید او شخصی از پیادگان بااشد (نه یکه 
سوار). جابر به امام علیه السلام عرض کرد: 


پس چگونه تبریک بگوییم. 
قال علیه السلام: 


اا وله لاخد کم علا فارتمو و فقو لوا لت شعرت الو اه وی تور لک مین 
الموهوب, و بلغ الله به 


اشده و رزقک بره [1]. 
امام حسن علیه السلام فرمود: 
«وقتی برای شما فرزندی متولد شد, به او بگویید: خدا را شکر کن, قدم نو 


رسیده مبارک باشد, خداوند او را ب. زر کی برساند و از نیکی او روزیت 


کرداتخ:» 

کا علا لا ک< کل 

رو اف هر هر 

وک اسان مر مرج 9و1 

کسشعی ]فان سس نو 

اد مشسته الامای الحنی اه الساام ی 4ص 9 ورح لد 

تبلیغ 

شیوه ی ارشاد و تبلیغ ناآگاهان 

روزی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام بر مرد پیری گذشتند که وضو 
می ساخت و وضویش کامل نبود. پس خواستند که وضو را به او بیاموزند 
کردند, هر یک می گفتند: 

من وضو بهتر می سازم. گفتند: 


قال الامام الحسن و الحسین علیهماالسلام: آیها الشیخ کن حکما بیننا. 
فتوضا ه فلا ایب بجع الوضوء 111 


امام حسن و امام حسین علیهماالسلام فرمودند: 


کدام یک از ما بهتر وضو می گیرد؟.) 


کا > عاع< کل 


[1] 1 - جلاء العیون (مجلسی) ص 402. 

2 - مجالس السنیه, ج 2 ص 252, م 6. 

3- موسوعه المصطفی و العتره, جح 5, ص 64. 
4 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 3, ص 452. 
تجربه 

ارزش تجربه 


یکی از عفامل: معفقیت: و سسعادت: هر کست: استفانه ار رنه ها 
ارزشمند خود وان است. امام علیه السلام در سخنی ارزش نجربه و 
رای پیران را اين گونه بیان فرمود: 


قال علیه السلام؛ 

ری الشیخ خیر من مشهد الغلام [1]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

تیه مر از شرفت وارسبتر اشت) ‏ ]هه آلخرسسخ 4 حض 56 
ذکر و تسبیح امام حسن علیه السلام در روز چهارشنبه 


یکی از وظایف عبادی هر مسلمان, برقراری رابطه با خداوند به وسیله ی 


ذکر و دعا است. ائمه علیهم السلام در هر روز دعاهای مخصوصی می 
خواندند و ذکرهای خاصی بر زبان جاری می کردند امام حسن علیه السلام 
نیز در روز چهارشنبه در برابر عظمت خداوند چنین تسبیح می فرمود: 


قال علیه السلام: 


سبحان من هو مطلع تغل خوازن القلوب, سبحان من هو محصی عدد 
او تا هی کی اس ام و لس امه اس ما 


المطلع علی السرایر عالم الخفیات. سبحان من لا یعزب عنه مثقال ذره 
ی 
عنده ظواهر, سبحان الله بحمده [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(منزه است آن که بر پنهان دل ها آگاه است. منزه است آن» که تما ندخ 
ی تعداد گناهان است. منزه است آن که در آسمان ها و زمین پوشیده ای 

بر او پنهان نیست. منزه است آن که بر سر سینه ها آگاه و دانای رازهای 
2 منزه است آن که حتی به قدر ذره ای چه در زمین و چه در 
آسمان ها؛ از او پنهان نیست. منزه است آن که رازها نزد او آشکار و نهان 
ها نزد او آشکار است. منزه اننت. خداوند و.حمد و شیپانسن مخضوض 


اوست.) 


کا > عاع< کل 


- 1 ] 1[ 


الانتر ی 92 

یار الانتاررع تقر ری 206 

لام مالسا ی 0 9 
پاسخ امام به پیام تسلیت دوستان 


علیه ۳ در رگ دخترش پیام تسلیتی ۳ 1 نولشتند. امام 7 
را ها 


قال علیه السلام: 


اما بعد, فقد بلغنی کتابکم تعزونی بفلانه, فعند الله احتسبها, تسلمپا 
لقضائه, و صبرا علی بلائه. فان آرجعتنا المصایب, و فجعتنا النوایب, بالأحبه 
الملوفه التی کانت بنا حفیه, و الاخوان المحبون الذین کان پسر بهم 
الناظرون, و تقر بهم العیون, آضحوا قد اخترمتهم الأیام, و نزل بهم الحمام, 
فخلفوا الخلوف, و اودت بهم الحتوف, فهم صرعی فی عساکر الموتی. 
متجاورون فی غیر و التجاور, و لا صلاه بینهم و لا تزاور و لا بتلاقون عن 
قرب جوارهم, اجسامهم نائبه من اهلها, خالیه من اربابهاء قد اخشعها 
اخوآنهم فلم ار مثل قرارها قرارا" فی بیوت موحشه و حلول مخضعه, قد 
صارت فی تلک الدیار الموحشه, و خرجت عن الدار المونسه. فقارقتها من 
غیر قلی. فاستودعتها البلاء, و کانت امه مملوکه, سلکت سییلا مسلوکه, 
صار الیها الاولون. سیصیر الیها الاخرون. و السلام [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اما بعد از حمد و سیاس الهی, نامه ی شما که من را درباره ی فلان 
دخترم تسلیت دادید, به من رسید. 


از سر تسلیم به فرمان خداوند و صبر بر ازمایش او, کار به او سپرده ام . 


پس اگر مصیبت ها ما را ناگزیر و ناگواری ها به ناگهان ما را فراگرفت و با 
دوستانی فانویین که.هفواره گرد ما می گشتند و برادرانی دوستدار 


آ 1 می شدند و 
کت ند ان از دیدن انها شاد 


چشم ها از دیدنشان روشن؛ , چنان شدند که روزگار آنها را از پای افکند و 
مرگ بر آستانشان فرود آمد و آنهاء بازماندگانی از خویش به یادگار نهادند 
و مرگ آنان را به همراه برد و آنان, در میدان مرگ فرو افتاده اند تنگاتنگ 
هم » در جایی که توان همسایه 9 تیلست آز ميت اند, نه رقت و اما 

میانشان برقرار است و نه دیداری هر چند در کنار هم هستند, اما ملاقات 
نمی کنند, بدن هایشان به دور از چشم اشنایان و تنها در خانه های قبر 


ارمید. 


و اینک سبب عبرت آنها هستند. خانه هابی که هفانند آن خانه ها, خانه ای 
ندبده ام و همانند ار جایگاه ها, جایگاهی سراغ ندارم در اتاق هایی 
ترسناک و خوابگاه هایی کمرشکن در آن دیار هراس انگیز رهسپار گشته و 
از سرزمین الفت ۱ ۱ هجران باشد, آن را 


اوء دخترکی بود از آن دیگری, که رهسپار راهی شد که رونده ی بسیار دارد 
و پیشینیان بدان رفته اند و دیگران نیز بدان گام خواهند نهاد. 


با درود.) 

کا عا عا علا علا 

[1] 1 - آمالی طوسی, ص 205, ح 47/345. 

2 - بحار الانوار, ج 43, ص 336, ح 6 وج 79, ص 109, ح 54. 

3 - مستدرک الوسایل, ج 2, ص 478, ح 11/2512. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 720, ج 46 و ص  ,547‏ 4. 
متهی الامال, خ 1 ض 103 

رفع تشنگی امام حسن با اعجاز پیامبر 


نبود, پیامبر صلی الله علیه 


و آله و سلم زبان خود را در کام امام حسن علیه السلام نهاد و او سیراب 
۱ سیس در حالی که هوا تاریک شده بود اقام خسین. غلیه السلام از 
پیامبر جدا شده و رهسیار خانه ی خود شد. پیامبر در حق او دعا کرد که: 


خدایا تو نگهدارش باش. امام حسن علیه السلام هميشه درباره ی این 
معجزه می فر مود: 


قال علیه السلام: 


ما اشتد غعلی,‌ظها هد آما منضضت | لسان‌شبی: اللة صلی الله قلیه و الم د 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(پس از مکیدن زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هرگز تشنگی بر 
من چیره نشد و پس از دعای ایشان هر گز هراسی در دل من راه نیافت.) 


کاعاعاع< کل 


سای ام اسالن عسسن ایس الب له الا ار مه 


تشییع جنازه 

همراهی تشییع کنندگان 

امام حسن علیه السلام به همراه سعید بن جبیر در تشییع جنازه ای شرکت 
کردند. سعید بن جبیر از تشییع جنازه اکراه داشت و در تلاش بود تاأ به 
نحوی یز کر دان: امام علیه السلام به او فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان کنتت کلفاز ات قبیعا ترکت مسا اشزع دای قی :۲۱11 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اگر نو در زمان مواجه شدن با امری ناپسند, در برابر ان عکس العمل 
مناسب و خوبی نشان دهی, برای دینت بهتر و پسندیده تر است.) 


کا > عاع< کل 


[1] العقد الفرید, ج 2 ص 94. 
تعقیبات 
اهمیت تعقیبات نماز صبح 


یکی از عبادات ارزشمند, تعقیبات نمازهای واجب یومیه است. در کتب دعا 
برای هر نماز واجبی تعقیباتی ذکر کرده اند. امام حسن علیه السلام درباره 
ی آاهمیت و فضیلت تعقیبات نماز صبح فرمود: 


قال علیه السلام: 


من صلی الغداه, ثم ذکر الله حتی تطلع الشمس. ثم صلی رکعتین او اربع 
رکعات؛ لم بمس جلده النار 11 ۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هر کس نماز صبح را بخواند و سپس ذکر خدا کند تا خورشید طلوع کند و 
سیبس دو رکعت پا چهار رکعت نماز گزارد. پوست بدنش از گزند آتش در 
امان است.) 


کا کا کا عل< کل 

[1 ] کنز العمال, ج 2, ص 151, ح 3545, ح 3544. 
تعلیم و تعلم 

آثار تعلیم و تعلم 


یکی از راه هایی که زمینه ساز رشد و کمال است.؛ فراگیری علم و دانش 

و آموزش دادن آن به دیگران است. این موضوع در بیش اسلامی از 
جارگاه و قداست خاصی برخوردار است. امام حسن مجنبی علیه السلام 
درباره ی اثار ان چنین فرمود: 


قال علیه السلام علم الناس علمک. و تعلم علم غیرک فتکون قد آتقنت 
علمک و علمت ما لم تعلم [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(دانایی ات را به مردم بیاموز و دانش دیگران را فراگیر, در اين صورت هم 
دانائیت را عمیق کز ده ای. .هم انجه وا که تمی دانی: فرا حرفته ای.) 


ایا 
اهاز الاتوا عرص 311 

کشت العهه خ2 ض 127 

5 ند الاتاس ای عانت اتساصسص حور سس و39 

ی السسطای با ی ۳ 

تفسیر برخی آیات قرآن 

اهل بیت علیهم السلام ترجمان و سخنگوی قرآن هستند و هرگاه سوالی 
پیرامون آیات قرآن, مطرح می شد آنان پاسخگو بودند. در تفسیر فك 
آیات قرآن, روایات امه علیهم السلام وجود دارد. گروهی از امام حسن 


ان حضرت 


پاسخ داد: 

(سئل الحسن بن علی علیهماالسلام عن هذه الأْیه: 

وانقها الله خی ما نمی ۱ وین الای انم ملمون*: ۱11 
آخاصه هی آم عامه؟ قال: 


نزلت فی قوم خاصه فتعقیب عامه ثم جاء التخفیف بعد: «اتقوا الله ما 
استطعتم» [2] فقیل: یابن رسول الله فیمن نزلت هذه الاایه؟ فنکت الارض 


ساعه ثم رفع بصره ثم نکس رآسه ثم رفع فقال: 
لما نزلت هذه الایه: «قل لا آسألکم علیه آجرا الا الموده فی القربی» [3 ]. 
فقال: 


پر القفمه هار ابرلن الله هد آنها برید آن دوه خی این عمعب فااها 


حسدا و 


بتقضا لا قربیت الیتی ضلی: الله عغلیه وه اله شام فان لاله عالی 
«آم یقولون علی الله کذبا فان يشاأً الله یختم علی قلبک) [4] 


و لا تعتد هذه المقال و لا یشق علیک ما قالوا من قبل فان الله قال «و 
مخ الباظل ویحق الحق بکلماته ان الله لیس سدات الضنوون [5 ] فتق 
دی وو الا صلی هه مالماه سا مج یا مالوا ه. 
را سا واه رات ی ار ارآ 
لیجزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبوتک و لکن الظالمین, بآیات الله 
دون قلما ترلت هفم الا مها آیها الوتول فا ال الب مس 
[6 ]. 


قال یوم عدیر خم: 0 فان علیا مولاه اللهم وال من والاه و عاد 
من عاداه, فوقع فی قلوبهم ما وقع تکلموا فیما بینهم سرا حتی قال احدهما 
لصاحبه: من یلی بعد النبي صلی الله علیه و آله و سلم؟ و من یلی بعدک 
هذا الأْمر؟ لا نجعلها فی آهل البیت آبدا فنزل: «و من یبدل نعمه الله من 
بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب» [7 ]. 


کم لت یا اقا این انوا اقا هی ارت وا و اه اه 
متلمفن وه اعتهفه اسحیل+ الم حمیفا و لا بقر قفا الی فوله حو‌اوانی اهوم 
عذاب عظیم» [8 ]. 


فلما قبض النبی صلی الله علیه و آله و سلم مضوا علی رآیهم فی آهل بیت 
نبیهم و علی ما تعاقدوا علیه فی حیاته و نبذوا آیات الله عزوجل و وصی 
رسوله و هل بیته وراء ظهورهم کأنهم لا یعلمون.) [9]. 


درباره از ی شریفه ی: «از خدا آن گونه که شایسته ی ترسیدن از 
قدرتی چون اوست بترسید, و نمیربد, مگر ان که مسلمان باشید» ایا این 


این ۳ درباره ی گروه خاصی نازل شده است ولی دنباله ی عام دارد. 


ولی پس از آز ی «چندان که توانایی تان اجازه می دهد, خدای را پاس 
بدارید». 


ای پسر رسول خدا,؛ اين آیه درباره ی چه کسی نازل شده است؟ آن 
حضرت مدتی به زمین خیره شد و سپس ناه به بالا کرد و آنگاه سر پایین 
انداخت و سپس آن را بالا گرفت و فرمود: 


(وقتی آیه ی «بگو من برای آن پاداشی از شما نمی خواهم, جز دوستداری 
در مورد نزدیکان» نازل شد. برخی گفتند. خداوند این را نازل نکرده است. 


این را از راه حسادت و کینه توزی نسبت به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم گفتند. که خداوند چنین نازل کرد: 


«آیا آنان می گویند که بر خداوند دروغ بسته است؟ اگر خداوند بخواهد مس 
ام نةخفات: نیاون و اه که آنها 


زیرا خداوند: «باطل را تباه می کند و با کلمات خود, حق را استوار, زیرا او 
به درون دل ها آگاه است.» این موضوع بر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم گران آمد و بر آنچه که گفته بودند, اندوهگین شد و دانست که آنان 
حسد و کینه توزی را کنار نخواهند گذاشت و به همین خاطر 


این آیة تال شد؛ 


«ما می دانیم که آنچه آنها زو ای رام زد نو را غمکین.می :سازن: ولی 
بدون تردید آنان تو را تکذیب نخواهند کرد, و اساس اسلام از بین نمی 
زو ها مگران ات تاکرب کتی وی ان ات ال 

بش اه ایا ار ار 


ابلاغ کن» پیامبر روز غدیر خم خطاب به مردم فرمود: 
«هر کس من مولای اویم؛ کلف مولای اوست. 


خداوندا دوست بدار هر کس را که دوستش دارد و دشمن بدار, هر کس را 
که دشمنش می دارد.» از اين رو, انچه که باید در دل هاشان اتفاق افتد, 
رخ داد و در نهان مبان خود یه صحبت پرداختند عندان: که یکی از آبهابه 
رفیفش گفت: 


چه کس پس از پیامبر جانشین خواهد شد و دومی به اولی گفت: 


که 


در اینجا ای تا ی ی ی و ی 
اد تبدیل کند خداوند سخت کیفر است.» و سپس آیه ی «ای کسانی که 
ِ آورده اید. چندان که بایسته ی خداوند است., او را پاس بدارید و 

ید. مگر آنکه مسلمان باشید و به ربسمان الهی چنگ زده و متفرق 
9 بت توافت باس له الله علیهو اله مد پدشت: اما خن 
قراردادی که در حیات ایشان گذاشته بودند نظریه ی خود را درباره ی اهل 
بیت پیامبرشان. به به اجرا گذاشتند, و بی اعتناء چندان که هیچ نمی دانند, 
آیات خداوند و وضصی رسول خدا| و اهل یت 


او را به کناری انداختند.) 

اد 

11 | شوریی: ال عفر ان آبهی 102 
[2] سوره ی تغابن, آیه ی 16. 

[3] سوره ی شوری, آیه ی 23. 

[4] سوره ی شوری آیه ی 24. 

[5 ] همان. 

[6 ] سوره ی مائده, آیه ی 67. 

[7 ] سوره ی بقره, آیه ی 211. 

[8] سوره ی آل عمران, آیه ی 102. 
[9] 1 - بشاره المصطفی (عماد الدین طبرسی). ص 303, الجزء السادس, 


2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌‌ 570 حدبت 60 

در قرآن 6 مورد پیرامون ابرار مطالبی بیان شد که سه مورد آن (سوره ی 
2 رارق اند 

قال علیه السلام: 


کل ما فی کتاب الله عزوجل من قوله: «ان الأبرار» فو الله ما آراد به الا 
غلی.نم انت.طالب.ه فاطمه و راخ الخشیت هلان نم دراو باباتای اففا ها 


وقلوتا علت: بالطاعات:و ابر ی یزامن الصا وخهار و اطعا الله فن 
جمیع فرانضه, و امنا بوحدانیته, و صدقنا برسوله [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(هر کجا که در کتاب خداوند بزرگ واژه ی «ان الأبرار» 


«همانا خوبان» وجود دار سوگند به خدا که جز علی بن ابی طالب و 
زیرا ما (حسن و حسین) به خاطر پدران و مادرانمان جزء ابرار هستیم و 
ول ایا ات پر ار ری اهربا واه در فان 


از دنا و دنیا دوستبی (و دنیا پرستی) رو گردانده است. 


ما در تمام فرایض از خدا اطاعت کرده و به وحدانیت او ایمان آورده و 
پیامبرش را تصدیق کرده ایم.) 


کا کا کا عل< کر 
۱ 
2 کنر الخفانی: 


ج 14, ص 172, و ص 188. 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 525, ح 15. 
4هنافت آنن شهر اشوت, ج 4رض 2 

ارزش تفکر 

ارزش انسان به سرمایه ی فکر و انديشه ی اوست. 


یف از والاترین امتیازهای انسان نسبت به دیگر بدیده های نظام هستی؛ 
داشتن فکر, عقل و انديشه می باشد. 


امام حسن مجتبی علیه السلام در همین رابطه فرمود: 

قال علیه السلام: 

اک تشم الم اناد ال فان الک آنه ک رن اه ۱ 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(سفارشتان می کنم به تقوای الهی و مداومت بر تفکر, زیرا| تفکر, پدر 
«منشا» هر خیر و برکت. برای هر امتی می باشد.) 


کاعا کر > عل 

111 قبية: | لخواظر ۵ نزهه التواظر (مجموعه ی ورام) .1 ضن 60 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 77/19 ۳ 40 

ره آورد تفکر 


اگر انسان درست فکر کند از حوادت روزگار عبرت می گیرد و با عبرت 
اموزی, بصیرت و اگاهی پیدا هه نت 


امام حسن مجتبی علیه السلام در همین راستا چنین فرمود: 

قال علیه السلام: 

علیکم بالفکر, فانه حیاه قلب البصیر و مفاتیح ابواب الحکمه [1]. 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(شما را به اندیشیدن سفارش می کنم, زیرا تفکر زندگی دل بینا و کلید 
درهای حکمت است.) 


کا عا عا ملاعلا 

[1] مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 718, ح 36, 
به نقل از: 

آعلام الدین, ص 297. 

ضرورت تفکر در معقولات 


انسان باید در جوانب گوناگون زا کی با به کار گیری فکر و انديشه راه های 
سعادت و تکامل را بییماید. 


ولی برخی پیرامون نیازهای مادی بشر انديشه می کنند. ولی در نیازمندی 
های عقل و بینش کمتر می انديشند. 


امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 


عجب آمزن شفکر فی:ماطوله. کیقت. .تعکر قی معقوله. فیختب. بنه. جرا 
یوذیه و بودع صدره مای ززکیه. 


(ما یردیه خ ل) [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(شگفتا بر کسی که درباره ی خورد و خوراک خود می انديشد, چگونه در 


تایه یی 


«و سینه از آنچه که پست و آلوده اش می کند, پر نماید. خ ل») 

اد 

[1] 1 - الدعوات للراوندی. ص 144, ح 375. 

یار وان 1ص 16 2 25 

هه ای اه ام و مر 

تقوا (پرهیزکاری) 

ارزش و اهمیت تقوا 

تس فا اساسا سا سس ار ات 


تقوا بیعنلی بازداشتن نفس خویش انواع دی ها و آلودگی ها و پیروی از 
دستورات الهی در تمام جهات زندگی 


اتام کسن ی تسام مرا ار ات یمود 
قال علیه السلام: 


اغلیوا آن ال لم بتکم عا و لس تا رککم تشد کت مالک دفسم 
ی و نس ان با ماه ما رت 
عنه فلن یصیبه, قد کفاکم موونه الدنیا و فرغکم لعبادته و حثکم علی الشکر 
و افقترض علیکم الذکر و آوصاکم بالتقوی و جعل التقوی منتهی رضاه و 
۹ اب 


کل عمل, بالتقوی فاز من فاز من المتقین. 

قال الله تبارک و تعالی: 

«آن للمتقین مفازا» [1] و قال: 

«و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء و لا هم یحزنون» [2] 
فاتقوا الله عباد الله و اعلموا آنه من بتق الله یجعل له مخرجا من الفتن و 


یسدده فی امره و یهیی ء له رشده و یفلجه بحجته و یبیض وجهه و یعطه 
رعبته. 


مم الدنن انقم الله غلنهم من الشین. و الضذیفین و الشداقی الصالخین .3 
حسن آولئک رفیقا [3] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بدانید که خداوند شما را بیهوده نيافرید و شما را سر خود رها نخواهد 


کرد. 
اجل های شما را معین کرده و جیره هایتان را میانتان تقسیم کرده است. 


تا هر خردمندی منزلت خویش داند و بداند که آنچه مقدر او شده است, به 
او خواهد رسید و آنچه که از او باز گرفته شده هرگز قسمتش نخواهد شد. 


خداوند بار هزینه ی دنیا را تقبل کرده و شما را برای عبادنش فارغ البال 
ساخته و بر شکر گزاری ترغیبتان کرده و یاد خود را بر شما فرض کرده و به 
تقوا سفارشتان نمود و تقوا را صهای رشایت ود هر ارت داوم است. 


تقواء درب هر توبه ای بر آغان هر هی مین با شید و هن عضلیم با 


هر ی از ره کیان کم تخت تفه استر هه فتساه کت | کات 


«بی تردید» برای متقین راه نجات هست؟» و فرموده است: 


«خداوند کسانی را که تقوا پیشه کردند به خاطر آن که خوب امتحان دادند 
نجات خواهد داد, بدی و گزندی به آنها نخواهد رساند و آنها را اندوهی 
نباشد.» پس ای بندگان خدا, 


خدای را پاس بدارید و بدانید که هر کس خدای را پاس بدارد, خداوند 
گریزگاهی از فتنه ها برای او خواهد گذاشت و امورانش را به سامان 
خواهد رساند و زمینه ی رشدش را فراهم خواهد کرد و با برهانش او را 
پیروز خواهد نمود. 

رو سفیدش کرده و او را به ارزویش خواهد رساند. 


البته این همه نعمت را همراه کسانی خواهد داشت که خداوند, نعمت به 
انها ارزانی داشته است, یعنی همه ی پیامبران و صدیفین و شهد | و 


صالحین. 

و اینان خود بهترین همراهند.) 
کلاعلا << کل 

[1] سوره ی نبا آیه ی 32. 
[2] سوره ی زمر, آیه ی 61. 
[3] 1 - تحف العقول, ص 232. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 551, ح 2 
به نقل از: 

تحف العقول. 

3 - نهج السعاده, ج 7, ص 62 
به نقل از: 

بحار الانوار, ج 17, ص 146. 
جایگاه تقیه 


در برخی موارد نقیه عبارت است از پرهیز از اظهار عقیده دز حفتاد و 
ار یا ال سا سا با اه 
الا کر ده 

در برخی موارد تقیه جایز نیست. 


قال علیه السلام: 


اف امه ای خی سس ای لاه ارف مرول 
انی خصصتی, و علیا و حججی منه الی یوم القیامه, و شیعتکم بعشر 
خصال: 0 و تعفیر الجبین. 


الی ان قال: 

فخالفنا من اخذ حقنا و حزبه الضالون. فجعلوا صلاه التراویح فی شهر 
رمضان, عوضا من صلاه الخمسین فی کل یوم و لیله, و کتف ایدیهم علی 
صدورهم فی الصلاه. عوضا من تعفیر الجبین - الی ان قال - 

فقال قائل منا: یا سیدنا فهل یجوز لنا ان نکبر اربعا تقیه؟. 

فقال علیه السلام: 


علی المیت, و التعفیر فی دبر کل صلاه, و تربیع القبور, و ترک المسح علی 
۹ الشترت ال ان ال سر الخیر مد اه اک 
۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


«همانا که خدای بزرگ به جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 

وحی نمود که من تو و علی و حجت های از صلب او را که تا روز قیامت 

خواهند بود و نیز شیعیان شما را به ده خصلت ممتاز کردم. پنجاه و یک 
رکعت نماز, بر خای نهادن پیشانی میا آن: کف فر مهد 

پس. آن کس که حق ما را برگرفت و حزب گمراه او, با ما مخالفت ورزید 

و آنها نماز تراویج را در ماه رمضان به جای پنجاه رکعت شبانه روز جعل 


کر و گذاشتن دستانشان را بر سینه در تفا له ای پیشانی بر خاک 
گذاشتتن بدعت نمودند. تا آتجا که کوید: 


یکن اد ما کفت ای سزور ها ایا شزاوار آننتت که از .راه تقیه خهار تکبیر 
بگوییم؟ ایشان فرمودند: 


بنج چیز است که تقیه را در آن: هی نیست. تکبیر بر میت یدج است و 


پیشانی بر خاک نهادن پس از هر نماز, قبرها را مقداری بالا آوردن و ترک 
خ یت کفی اوه سانجا کم کفت: 


کار کف شم آلله ا لخن ال سیده 


کا > عاع< کل 


[1] مستدرک الوسایل, ج 4 ص 188, ح 13/4454 و ج 5, ص 129, ح 
1-1۱5496 


به نقل از 
الهدایه, ص 69. 
توبه 


ره آورد توبه و استغفار 


اقا یه ای ا لام زبس آد لفات یا سامت ای احار 
شد ؛ تک از دربانان معاویه به خدمت امام حسن علیه السلام رسید و 


عرض کرد: 
من مال 


زیادی دارم ولی فرزند ندارم, چیزی به من بیاموز تا شاید خداوند فرزندی 
روزیم کند. به او فرمود: 


استغفار کن (توبه و طلب مغفرت). پس از آن خداوند ده پسر به آن مرد 
عظا کرد معاهیه دفتی از مو‌ضوع اطلاع بافت, .یه آن مرد کفت: 


از او «امام حسن علیه السلام» بپرس که چر| استغفار اثری این چنین 
دارد: امام علنه السلام 


پاسخ داد: 

قال علیه السلام: 

علیک بالاستغفار .. 

فقال علیه السلام: 

آلم تسمع (قوله تعالی فی قصه) هود علیه السلام: 

و یزدکم قوه الی قوتکم [1] و (فی قصه) نوح علیه السلام: 

و یمددکم بأموال و بنین [2] [3] 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(بر تو باد به استغفار. 

سپس فرمود: 

آیا سخن خداوند را .در جریان.دانستان. هود علیه. الشلام نشنیده ای؟ «بر 
نیروی شما نیرو می افزاید» و در جریان داستان نوح علیه السلام می 
فرماید: 

ما زا یا اففال وف ردان تیا تورفی کنو 


و در حدیئی دیگر در همین رابطه مي خوانیم: ربیخ بن صبیع روایت ت کرد 


شکوه نمود, امام علیه السلام به او فر مود: 


کر ار تس ی یواسم ی | اسلا مه هه 
هم فرمود: 


ا فان کر 

شخص سومی آمد عرض کرد: 

دعا کن خداوند فرزندی به من عطا کند. 
امام علیه السلام به او نیز فرمود: 
استغفار کن. 


به آن حضرت عرض کردم: سه حاجت از شما خواسته شد برای هر سه 
فرمودید: استغفار کن. 


اقا یه رام قرو و 
قال علیه السلام: 
سفق ال 

فقال علیه السلام: 


ها قشم ات فقس شا ات یه قوا آااش ایحا 
یه جح انم فال ات۱ مسفقی ها نکم آه کان ار ۱5۱۸ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(امام علیه السلام به راوی «هم که پرسیده بود, چرا به آن هر سه پرسش 


گر که 


سه حاجت گوناگون داشتند, فقط دستور استغفار دادی؟.» فرمود: 
از خدا طلب مغفرت کن ... سپس [در پاسخ به سوال راوی ] فرمود: 
من این را از پیش خود نگفتم. 


هنکن دا بو را درف دافم که از باس رت فو مان 
السلام نقل کرد که او به قوم خود گفت: 


«از پروردگارتان طلب مغفرت و امرزش [(توبه) کنید که او بسی توبه پذیر 
و امرزنده است.» 


و در حدیث دیگری امده است: 


یکی از آنان ارزشمنه خوبه و باز کشت از کناهان.بهزم فتدی از عفع و,رخفت 
و مغفرت الهی است. 


امام حسن علیه السلام تفت ارة ی 360 1 آل عمران فرمود: 
قال علیه السلام: 


تقول, الله عالن بوم. القياهه: حفتوا الضراظ عفوی: .ی افخلوا الخته 
ریزو آ نها بامالکم [0] 


(خدای بزرگ روز قیامت گوید: 


قدر اعمال خود ان را قسمت کنید.) 


ایا 
[1] سوره ی هود, آیه ی 52. 
[2] سوره ی نوح, آیه ی 12. 
[3] 1 - تفسیر کشاف, ج 2 ص 275. 


2 - فضایل الخمسه, ج 3, ص 311 

به نقل از: 

کشاف. 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 603, ح 22 
به نقل از: 

مصباح الکفعمی, ص 165, و ص 694, ح 3 

به نقل از: 

مکارم الاخلاق. ص 259. 

[4] سوره ی نوح, آیه 10. 

[5] 1 - مجمع البیان (طبرسی) ج 10, ص 43د. 
2 - وسایل الشیعه, جح 7. ص 178 ح 10 

5 ب 23. 

[6 ] تفسیر کشاف, ج 1, ص 465. 

توکل 

توکل به خدا, از بالندگی 


توکل از اصول اخلاقی است که در زندگی انسان کاربرد وسیعی دارد و در 
جای جای ند کی عامل سعادت و بالندگی انسان است. 


به امام حسن علیه السلام گفته شد: 


فقر در نزد من بهتر از دارایی و بیماری 


برایم محبوب تر است تا تندرستی. 
امام حسن علیه السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 

رم اللف اباد 


ابا آناا آقول مود ایک آلی تن شمان هن الله دام کی آنم: فیع 
الال ای ات ها الله اه ای ام ام لا ار وا ۱ 
لقج فالطیر اخس ظتا شک‌سالله عتوجل: [۲1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خدا اباذر را رحمت کند. اما من می گویم هر کس به حسن اختیار خداوند 
اتکال داشته باشد کمان نرود که او در غیر آن وضعیتی باشد که خداوند 


برای او برگزیده است. 


به چانق شوکند! ای. ادمی زاد! پزنده یی مجابا نمی خورد.و برای قردا 
ذخیره نمی کند و تو بی محابا می خوری و برای فردایت ذخیره می کنی,: 
پس پرنده از تو بهتر حسن ظن به خداوند دارد.) و در حدیث دیگری آمده 
است در پاسخ به ان سخن نقل شده از اباذر فرمود: 


قال علیه السلام: 


تم اللفه آبافش اما انا قاف رشن انکلن,غلی خسن اخان اللغ له کم تفر 


ارم واه بش کم شم غیر هاداکتای لاه ی اکن علی زر 
ایا الق ممداحد الوفیف علی الرضا سا وت العضا 12۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(حط ناک نا تاش 


اما من می گویم: 


هر کس به حسن اختیار خداوند اتکال کند. بیمی بر او نباشد, و این حد 
وقوف بر رضا است که قضا بدان بازگردد. 


و در عبارتی ایک هر کس جز آن را که خداوند بررگزیده, آززق کته به 
حسن اختیار خداوند اتکال کرده است و این مرز وقوف بر رضا به قضای 


شناخته شده است.) 


کاعاعاع< کل 


[1] 1 - شرح النهج ابن ابی الحدید, ج 3, 


ص 156. 
-سمستد الامام العکتی علیه السلامض دور 1۸ روص درز 9 


3 - مجموعه ی آثار, نخستین کنگره جهانی حضرت رضاأ علیه السلام, ص‌ 
130 


[2] 1 - احقاق الحق, جح 19, ص 35<4, و ص 355 و 357 
به نقل از : 


ونیله: التجاهر ض 244 طظ مطیعه کلشن, فیضش فی: لکنمه و «سیر اعلام 
النبلاء» 0 3 ض‌ 22 ط‌ بیروت. 


2 - البدایه و النهایه, جح 8. ص 43. 

3 - تاریخ الخلفاءء سیوطی. ص 191. 

4 - تاریخ دمشق (لابن منظور) ج 7, ص 125. 

5 - شرح ابن ابی الحدید, جح 3, ص 136. 

6 - کنز العمال, جح 3. ص 712 ج 9538. 

7 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 561, ح 18. 
8 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 125. 

ج‌ 

جنازه 

عدم قیام امام حسن علیه السلام برای جنازه ای 


امام صادق علیه السلام از پدرش نقل کرد که روزی امام حسن علیه 
السلام با پارانش نشسته بود, جنازه ای را عبور می دادند. 


ری نارای سای اما اه اس ات 


فحاهن. که: جازم از فحل دور شین برعن. ار وان به ان خصرست عراض 


کردند: 


خرابرای اه از راید ور خالی که با سرضلی الاو آ هه 
سلم برای جنازه بیا می خاست. 


امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 

ات واه 

انما قام رسول الله مره واحده و ذاک انه مر بجنازه یهودی و کان المکان 
یا ار رس ل الله صات الله علیم و اه ما رم رنه 
[1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(رسول خدا فقط یک بار برای جنازه به پا خاست و آن هم جنازه ی یک 
نهد نود که تباقیر در فتیر آن تسه تون حون آهدع تنگ بود, 


رسول خدا به ناچار برخاست., چون خوش نداشت جنازه ی یهودی بالای 
سرش واقع شود.) و در حدیث دیگری آمده: امام باقر علیه السلام روایت 
د. 


روزی جنازه ای را عبور می دادند و امام حسن علیه السلام با یارانش 


امام علیه السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 


مادا تم آتسا فا رصول الله خلت الله غلید.و آله و سم تاهیا ریت 
الیهود [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اين چه کاری بود که انجام دادید؟ ... اینکه رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم وقت عبور دادن جنازه ی یهودی برخواست., به خاطر این بود که 
از بوی پلید بهود و جماعت بهودی اذیت نشود.) 


کا عا عا ملاعلا 

11 سفرت الاسای ع 8و ی و9 

ی نی رح ی 47 

3 مه آلاصام المحنی یه المام رصن را ار ی 820 
4 - وسایل الشیعه, ج 3, ص 170, ح 3/3315. 

2 مه التبانمخ ترصن ار 

ند ایام آلیتی علیه الساموض 07 6 

جوا سرخ 


تعریف جوان مردی 


شخصی از امام حسن علیه السلام پرسید: 

جوان مردی چیست؟. 

امام علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

العفاف فی الدین و حسن التقدیر فی المعيشه. و الصبر علی النائبه [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فرمود: 

(برهیزگاری در دین و مدیریت درست در زندگانی و صبر بر ناگواری.) 
ایا 

[1] 1 - بحار الانوار, جح 68, ص 347, ح 15. 

2 - معانی الأخبار. ص 258, ح 5. 

3- وسایل الشیعه, ج 11, ص 435, 2 9/15192, ب 49. 

جواد 


معنای جواد و بخشنده 


معنای جواد و بخشنده چیست !. 
امام علیه السلام چنین پاسخ داد: 
قال علیه السلام: 


ان لکلامک وجهین: ان کنت تسأل عن المخلوق فان الجواد الذی یوّدی ما 
افترض علیه, و البخیل الذی یبخل بما افترض علیه, و ان کنت تسأل عن 


الخالق: فهو الجواد ان آعطی و ان منع, لانه ان اعطی عبدا آعطاه ما لیس 
له, و ان منع منع ما لیس له [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(سخن تو را دوگونه تعبیر است: 


اکر از افزنده هی تزلنی: پس بخشنده به آن کس گویند که آنچه به او 
فرض است, ادا کند و خسیس آن است که از آنچه که بر او فرض است 
خست کند. ولی اگر از آفریننده می پرسی, 0 است. چه هم 
اکنون ببخشد يا نبخشد زیرا اگر او به بنده ای ببخشد چیزی که برای بنده 
اش تنود ۵ آکر به او تبخشد: چیری,را که ان بنده: آنتن نبوده» به بتدم. اش 
۱ 


کا > عاع< کل 


[1] 1 - حیاه الامام الحسن بن علی, القرشی: ج 1, ص 144. 

جهاد 

دعوت مردم کوفه به جهاد با ناکئین 

اشاره 

جهاد در راه خدا یکی از ارزشمندترین عمل ها نز پروردگار است. که 
شرافت و عزت مسلمانان و تداوم اسلام به آن بستگی دارد. پس از قتل 
عثمان در سال 35 هجری مردم مسلمان با امام علی علیه السلام بیعت 
کردند. پس از مدتی کوتاه برخی همانند طلحه و زبیر بیعت شکستند و در 


صدد جنگ با امیرالمغ‌منین امام علی علیه السلام بر آمنذة: و سرانجام آتش 


آنان از :مدینه عازم بصره شد و از ربذه جمعی را برای دعوت مردم کوفه 
به جهاد با ناکتین به آن شهر گسیل داشت. ابوموسی اشعری (والی کوفه) 
تالم ره اما له لام او فاد اما سس ههار ارم را 
کوفه فرستاد, تا مردم را برای نبرد با ناکثین بسیج کنند. امام حسن مجتبی 
علیه السلام در مسجد به آبوموسی اشعری فرمود: 


قال علیه السلام: 


ی له سر ای افو لفیا الا زا ول سل 


فقال الحسن: اکفف عنا یا عمار, فان للاصلاح آهلا. و قام الحسن بن علی 
علیهما السلام. فقال: 


با ایها الناس اجیبوا دعوه آمیرکم, و سیروا الی اخوانکم, فانه سیوجد لهذا 
الامر هت لش الله ان لته اوه الم آمئل فی العاجله و خیر قی 
العاقبه, فاجیبوا دعوتنا و اعینونا علی ما ابتلینا به و ابتلیتم .. 


فقال الحسن: صدق الشیخ. و قال الحسن: ایها الناس, انی غاد فمن شاء 
منکم آن یخرج معی علی الظهر و من یشاء فلیخرج فی الماء فنفر معه 
تسعه الاف, فاخذ بعضهم البر, و اخذ بعضهم الماء و علی کل سبع رجل آخذ 
البر سته الاف ومانتان: و آخد الماء الفان و تعانفاته [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


ای ابوموسی ! مردم را از ما باز ندار! سوگند به خدا که ما جز اصلاح در 
سر نداریم و شخصی همچون امیرالمومنین از چیزی هراس ندارد ... «پس 
از سخنان ابوموسی و دیگران و سخنان عمار یاسر برای دعوت مردم به 
جهاد», پس امام حسن علیه السلام خطاب به عمار فرمود عمار ! دیگر بسن 
ات یر که رات اصلاح افلی. هت 


آنگاه خود 


برخاست و فرمود: 


ای مردم ! فراخوان امیرتان را لبیک گویید و به سوی برادرانتان رهسپار 
شوید, چر| که بی تردید برای این کار کسانی هستند که بدان شتابان شوند 
هس مه که هرا ردان مه ای کار مرا تم ار ات 
در دنیا و خیر است در آخرت, پس فراخوان ما را اجابت کنید و بر آنچه که 
ما و شما بدان گرفتار شده ایم؛ باریمان دهید ... «سیس هند بن عمر و 


حجر بن عدی,؛ مالک اشتر و مقطع بن هیثم سخنانی را بیان کردند». 

پس امام حسن علیه السلام فرمود: 

پیرمرد (مقطع بن هیثم) درست گفت و سپس فرمود: 

ای مردم ! من سپیده دم رهسپارم. پس هر کس خواهد سواره با من بياید و 
هر کس خواست.؛ از راه اب بیاید, پس نه هزار با وی رهسپار شدند. بعضی 
راه خشکی در پیش گرفتند و برخی راه ابی و [از هر ده نفر ] هفت نفر راه 


خشکی در پیش گرفتند که شش هزار و دویست نفر بودند و دو هزار و 


کا لا کر > کل 

[1] 1 - البدایه و النهایه. ح 7 ص 203. 
و 

کته امام ای اه انس ی سس 
ارزش جهاد با ناکئین در رکاب علی 


امام حسن علیه السلام در کوفه وقتی ماجرای پیمان شکنی طلحه و زبیر 
را برای مردم بیان می کرد. 


فرمود: 
قال علیه السلام: 


معاشر الناس ! ان طلحه و الزبیر قد بایعا علیا طائعین غیر مکرهین, ثم نفرا 
ما مها پم نطو ان ی اه من بافی الوا ی 
لاس القی‌ضای ال له و له سم ۱۱۱ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(همانا که طلحه و زبیر, به 


رغبت و میل با علف بیعت کردند و سپس گربخته و بیعت خود با ایشان را 
شکستند, خوشا , به حال آن که در جهاد با آن پیمان شکنان؛ شتاب کند ؛ زیر 
وا هفرای ‏ ال له لس را عون او هساه شاسر صایه ال 
ور و 


ا ملاعلا لا کل 


[1] 1 - الجمل, ص 264. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 22 ذیل حدیث 12. 


ضرورت جهاد با ناکئین 


امام حسن علیه السلام پس از ورود به کوفه در حالی که از بیماری رد 
هی جرف و بقد از کواندن ناه ی برش (امیدالمومین عاید. السلام) به 
مردم کوفه سخنرانی مفصلی ایراد کرد هدقن آن بر ضرورت جهاد با ناکئین 
و بیعت شکنان تأکید کرد و از ویژگی ها و فضایل امیرالمومنین علیه 
السلام این گونه سخن گفت: 


قال: 
فلما دخل الحسن و عمار الکوفه. اجتمع الیهما الناس. 
فقام الحسن, فاستنفر الناس, فحمد الله و صلی علی رسوله, ثم قال: 


آیها الناس, انا جثنا ندعوکم الی الله و الی کتابه و سنه رسوله و الی آفقه 
من تفقه من المسلمین, و اعدل من تعدلون. و افضل من تفضلون, و اوفی 
من تبایعون. من لم یعبه القران. و لم تجهله السنه و لم تقعد به السابقه, 
الی. من فریه. الله تعالی الی وله فزاسین: فرابه الدین و فرانه الرخم: 
ال من سبق الناس الت. کل ماثره, الم من کفی الله به رسوله و الناس 
متحاذلون؛ فقرب منه و هم متباعدون, و صلی معه و هم مشرکون, قاتل 
معه و هم مهزمون, و بارز معه و هم محجمون, و صدقه و هم یکذبون. 


آلف مت ار مرا شمه لا ای تفه ۵ فلکم اون و نع کم 
الی الحق, 


و یأمرکم بالمسیر الیه, لتوازروه و تلصروه اه قوم نکئو| بیعنه, و قنلوا 
اما اصاس هه ات 


فاشخضوا البه: فکمه الم فامووا مالهر وف و انهها کمن الشکریو احض روا 
بما یحضر به الصالحون. 


فان اتف دنس این ین ریق فا 


قدم غلینا التتن ین علن:علیه السلام و عمار باس پستفران النانتن 
الی علی علیه السلام و معهما کتابه فلما فرغا من قرا ته کنابهه فام الخشن 

و هو فتی حدث و الله انی لأرثی له من حداثه سنه و صعوبه مقامه - 
و الناس بایضا رهم و هه رف اون اللهم سدد منطق ابن بنت نبینا! 
فوضع یده علی عمود یتساند الیه, و کان علیلا من شکوی به, فقال: 


لو له ال تاره فا الک ال ی مرس از 
القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار» [1 ]. 


و 
و ر< ۹۰ 


و آشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له, و آن محمدا عبده و رسوله, 
ای توت انم ها وه ما ره 
خفیم خفن و ارشاه الی, الابنتو حین عبدت الاأوثان و آطیع 
الشیطان, و جعد الرجمن, فصلی اللّه علیه و علی آله و جزاه افضل با 
جزی | ۱ 


اما بعد. فانی لا اقول لکم الا ها تعرفون: آن. آمیرالمومنین علی ین آبن 


طالت ۶ ارت الله ار ماع یم سس الم خر ال هه 
الی العمل بالکتاب. و الجهاد فی شبیل الله: و آن کان: قی عاجل 


ذلک ما تکرهون, فان فی اجله ما تحبون ان شاء الله. 


۵ لقوی» غلفتم. انلیا خی مم رل اللم ضلی الله: علیم و الم وخدهر و 
انه یوم صدق به لفی عاشره من سنه, تم شهد مع رسول الله صلی الله 
علیه و اله جمع مشاهده. 


و کان من اجتهاده فی مرضاه الله و طاعه رسوله و آثاره الحسنه فی 
شام باق بات کول رل سول الله‌صای ال علیعه الوصا غنه 
ختی صه ی و سا دم الا که آ وان سل این مه رف 
الیت المای کم ارخله حفرتد اوضاه بقضاء دیته و غداته, و غین دلی مد 
امفرهه کل ,دی هن فن االه 1 


نم و الله ما دعا الی نفسه. و لقد تداک الناس علیه تداک الابل الیهم عند 
ورودها, فبایعوه طائعین؛ تم نکث منهم ناکئون بلا حدثت احدثه, و لا خلاف 
ااسسها لس با 


فعلیکم عباد الله بتقوی الله و طاعته, و الجد و الصبر و الأْستعانه بالله و 
پا یا ای 


عصمنا الله و ایاکم بما عصم به آولیاءی و آهل طاعته, و آلهمنا و ایاکم 
تقواه, و آعاننا و ایاکم علی جهاد آعدائه. و آستغفر الله ۷ هد کی 
تم عضی ال آلرخبهم فهیا مقلا لاییه ای [2. 


(راوی گوید: 


وقتی امسر عليه السبلام ود عمان هارد کوفه دنه مردم دور انها و 
گرفتند و امام حسن علیه السلام به فصد بسیج مردم برخاست و پس از 
سپاس خداوند و صلوات بر پیامبر او گفت: 


ای مردم ما نزد شما آمدة ایم تا به.سوی خدا دعوت کنیم وابه کتاب او و 


او و به فقیه ترین مسلمانانی که تفقه کردند و عادل ترین آنها که عادلشان 
می شمارید و برترین آنها که افضلشان می دارید و وفادارترین آنها که 
بیعتشان می کنید؛ آن کس که قرآن او را مذمت نمی کند و سنت 
فراموشش نمی کند و پیشتازی او را زمین گیر نمی کند. 


به سوی آن کس که خداوند او را با دو قرابت به رسول خدا| پیوند زد؛ 
قرابت دینی و قرابت خویشاوندی. 


به سنوی ان کش که از همهی ضر دض یه تمام تیکن ها بیس اشته 


به سوی آن کس که خداوند به وسیله ی وی رسول خود را کفایت کرد در 
حالی که مردم خوارش داشتند و با پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
همراه شد, در حالی که مردم از وی بسی دور بودند و با ایشان نماز 
گزارد. در حالی که مردم مشرک بودند و همراه ایشان نبرد کرد در حالی 
که مردم فراری بودند و همراه ایشان با مردم روبه رو شد در حالی که 
موم لایر هم هواس وی کرو تال ها وا 
تکذیب وی می کردند؛ او شما را به سوی حق دعوت می کند. 

و از شما می خواهد که به سوی وی رهسپار شوید تا بر علیه گروهی که 
بیعت شکسته اند و شایسته های اصحاب وی را کشته اند و کار گزارانش 
را مثله کرده اند و بیت المالش را غارت نموده اند کمکش کنید و او را 
یاری نمایید. 


پس خدابتان رحمت کند و به سوی او بشتأبید و به معروف دستور دهید و 
از منکر بازدارید و به سوی انچه را که صالحان رو می اورند پیش روی 
کنید. 

ابومخنف گوید: 


جابر بن پزید» 


به 


نقل از: 
تمیم بن حذیم ناجی گوید: 


حسن بن علی علیهماالسلام و عمار بن یاسر به قصد بسیج مردم به سوی 
علی علیه السلام وارد کوفه شدند که نامه ی ایشان نیز همراهشان بود. 


ان زمان جوان نور سته ای بود برخاست. 


به خدا سوگند که من از نوجوانی او و سختی مسئولیتش دلسوزش بودم. 
مردم < ۳ و او دوختن در حالی که هی گفتتد: 


خداوندا ! منطق دخترزاده ی پیامبرمان را گوبا ساز سپس ایشان دست بر 
پایه ای نهاد که از آن کمک می گرفت و.وی از بیماری که داشت ناتوان 


بود. [آنگاه شروع به صحبت کرده] و فرمود: 


سیاس خدای را که مقتدر و جبار است., یکت یکتا و قهار است.؛ زار ک و بلند 
مره تفای افسا است سای ارستارمادیسسین کوتد 
یا آن را آشکار سازند و کسانی که شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در 


روشنایی روز.» سپاس می گویم خدای را بر حسن آزمایش و جلوه گری 
نعمت ها و بر پیشامدهای خوشایند و ناگوار از رفاه و تنگدستی. 


و گواهی می دهم که خدا یکتاست و انبازی او را نیست و محمد بنده ی او 
و فرستاده ی اوست., خداوند با مبعوث کردن او به پیامبری بر ما بسی 
منت نهاد و وی را مخصوص ادای 0 ساخت و وحی خویش به او نازل 
فرمود و وی را بر تمام آفریده ها برگزید و وی را به سوی جن و انس 

فرمود اک ان فا 
کر گشت و خدای بخشنده انکار می شد. 


پس؛ درودهای خداوند بر او و خاندان او باد, و خداوند 


بهتر از پاداش های مسلمانان, او را پاداش دهد. 


امیرالمومنین علی بن ۷ ال (که خداوند 1 0 کند و 
یاریش را پرتوان گرداند)؛ زا شوه ها کشان داتت وه رها را به راه 
راست و عمل به کتاب [خداوند] و جهاد در راه خدا فرا می خواند و هر چند 
در کوتاه مدت جریان آن باشد که شما خوش تدارند ولی در دران مخت آن/ 
به خواست خدا؛ جریان آن گونه خواهد شد که شما دوست دارید. 


یا میت موه کین ی باسسل انش له هی ال 
و سلم نماز گزارد و او روزی که به او دل سپرد, در دهمین سال سن 
با رارسا الب اه عله و 
و سلم همراه ایشان بود و از تلاش های او در راه رضای خداوند و 
فرمانبرداری از پیامبر او و دستاوردهای نیکوی او در اسلام. سخنان بسیار 
به شما رسیده است و خودتان شنیده های بسیار در این مورد دارید و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تا به آخر از وی راضی بود ؛ چندان 
که [به هنگام ارتحال] با دست خویش چشمان پیامبر را فرو بست وبه 
تنهایی او را غسل داد که ملایکه یاور او بودند و پسر عمویش فضل اب 
برایش می اورد. 


سپس ایشان را در مرقد خود خوابانید و پیامبر او را وصی خویش ساخت تا 
دیون ایشان را پرداخته و تعهدات و سایر اموراتش را انجام دهد. 


تمام اينها از 


رهگذر منتی بود که خداوند وی را بدان منت نهاده بود. 


سیس. ایشان. سوگند به خدا که [مردم را] به سوی خویش فرا نخواند. 
بلکه چنان شد که مردم همچون فرو ریختن شتران تشنه به آبشخور, بر او 
فره رخ میرکت با اسان کرد آگاه ده فکای ار آار زب 


خاطر حسد و سرکشی به آو بیعت شکستند بی آن که او بدعتی گزارده 
باشد و يا خلافی انجام واه باشد. 


پس ای ند بات خد| ! به سوی تقوای الهی و فرمانبرداری از کوشش و 
شکیبایی و یاری طلبیدن از خدا و خیزش به سوی انچه که امیرالمومنین 
شما را بدان فراخوانده است. بشتابید. 


خداوند, به آنچه که اولیای خویش و اهل طاعت خود را حفاظت کرده ما و 
شما را حفاظت کند و تقوای خود را به ما و شما الهام نماید و ما و شما را 
بر جهاد دشمنانش یاری رساند. 


دید».) 


و در حدیت دیگری آمده است: 

امام حسن مجتبی علیه السلام پیرامون مبارزه و جهاد با ناکثین فرمود: 

آیها الناس انه قد کان من امیرالمومین علی «علیه السلام» ما تکفیکم 
جملته و قد ابا کم مرن کم لا کم هه الا خضان وشات عونت وف 
کان من نقض طلحه و الزبیر بیعتهما و خروجهما بعائشه ما قد بلغکم و هو 
ضعف 0 رابهن و قد قال الله تعالی؛ 

«الرجال قوامون علی النساء» [4 ]. 


و آیم الله لو لم ینصره آحد لرجوت آن یکون له فیمن آقبل معه من 


نجباء الناس کفایه فانصروا الله ینصر کم [5 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای مردم ! همانا که امیرالمومنین علی را فضایل و امتیازاتی هست که 
برخی از انها برای شما بس است و ما نزد شما امده ایم که شما را بسیح 
زیرا شما پیشانی شهرها و بزرگان عربید, و از بیعت شکنی طلحه و زبیر و 
اینکه عائشه را همراه خود کرده اند. 


آنچه که لازم بوده به شما رسیده است و این ضعف زنان و ضعف رای آنان 
است. 


خداوند بژر گن فرمود: 

«مردان عهده دار زنانند. ِ< سو گند به خدا که اگر کسی او را پاری نگند, 
آرزو دارم که در میان آنان که با او همراهند, از مهاجر و انصار و آن 
بزرگانی از مردم که خداوند برای پاری او بر پای خواهد خیزاند, کفایت 
باشد. 

پس خدای را یاری کنید تا یاریتان کند.) 

لکلا کا عل< کر 

[1] سوره ی رعد, آیه ی 10. 

[2] 1 - بحار الانوار, ج 32, ص 87 تا 98. 

ان آتا وی ات 1 ۵ 12 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 2560 ۳ 9. 

4 - نهج السعاده, ج 4 ص 53 


به نقل از: 


امالی بن الشیخ ص 87, ح 2, م 43. 
[3] رحبه, نام محله ای در کوفه که به رحبه خنیس معروف است. 

تاج العروس. 

[4] سوره ی نساء, آیه ی 34. 

[5] 1 - امالی طوسی, م 3, ذیل حدیث 21518. 

2 - بحار الانوار, ج 32, ص 73 از امالی شیخ طوسی. 

3 - کتاب الجمل «للمفید» ص <245. 

ضرورت جهاد با قاسطین (در صفین) 

هنگامی که امام علی علیه السلام از نخیله عازم نبرد صفین بود هاشم 


مرقال سخنرانی کرد و مردم را به جهاد دعوت نمود, و آنگاه امیرالمومنین 
علی علیه السلام طی سخنانی ضمن تجلیل از مردم کوفه انان را به جهاد 


خاست و بر ضرورت جهاد با قاسطین تاکید نمود و فرمود: 


قال علیه السلام: 


۲ 
و آسبغ علیکم من نعمه ما لا یحصی ذکره فانه من علینا بما هو آهله آن 
نشکر فیه آلائه و بلائه و نعماعء قول یصعد الی الله فیه الرضا و تنتشر فیه 

ار وی و اه لا ی ها 


من ربنا, قولا پزید و لایبید فانه لم تجتمع قوم قط علی آمر واحد الا اشتد 
امرهم و استحکمت عقدتهم. 


فاحتشد وا فی قتال عدوکم معاویه و جنوده فانه قد حضر و / تخاذلوا فان 
الکدان رقصام قاط القلمت ه ان الافدام ی ااسکنی مه یه ده 
یمتنع قوم قط الا دفع الله عنهم العله و کفاهم جوائح الذله و هداهم الی 
الم الم اند 


و الصله ناخ منه‌ما ریت بو الخرب بکفیی‌ هن آنفاها جر ۲1 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


پس آنگاه؛ از آن مواردی که خداوند از حق خود بزرگواری کرد و از نعمت 
هایش, چندان که هست در شمار : نياید و شکرش گزارده نشود و توصیف و 
سخنی یاری رساندن ان را ندارد و ما برای خداوند و شما خشمگین شده 
ایم. زیرا خداوند, بدانچه که سزاوار آن است.: بر ما منت نهاده تا ضمن آن 
نعمت ها و الطاف و آزمایش هایش او را شک رگزا ر باشیم به سخنی که در 
آن خرسندی به سوی خداوند فرا رود و معرفت صادقانه ای در آن موج 


زند چندان که خداوند طی آن سخن ما را تصدیق کند و به خاطر آن 
مستوجب [لطف ] بیشتری از پروردگارمان باشیم, سخنی افزون کند و [از 
رحمت ] دور نسازد؛ زیرا هرگز نشود که گروهی بر امری اجتماع کنند مگر 
آن,: که کارشان رونق کیرد و بیوندشان:هحکم شود 


پس برای جنگ دشمنتان معاویه و سپاهیانش گرد هم آیید؛ زیرا معاوبه 
آماده [رزم ] شده است و از هم نگسلید. چرا که دوستی و پیوند دل ها را 
از هم جدا می کند و نتیجه ی پافشاری جانانه, پیروزی و محافظت است. 
زیرا هرگز نشود که قومی پایمردی کنند, مگر آن که خداوند مشکل را از 
آنها برطرف سازد و از آسیب های خواری پاسشان می دارد و به سوی 


سپس این شعر را قرائت کرد: 

اد صله ان خمافی ساند که‌بدان رضا دادم آع. و که با شید خی وم 
خود مجازاتت خواهد کرد. 

کا لا کر ک< کل 

[1] 1 - بحار الانوار, ج 32, ص 405. 

2 - شرح ابن ابی الحدید, ح 3, ص <18. 

مه ساملس ی 62 

حصیت زانیا وخ ری 1 

و وفع طتقیزه اضر 113 

دعوت مردم کوفه به جهاد با معاویه 


پس از شهادت امیرالمومنین امام علی علیه السلام معاویه دست به توطئّه 
ها و دسیسه های گوتا خونین زد تا بتواند بر جهان اسلام مسلط شود. 


وقتی که به امام حسن مجتبی علیه السلام خبر دادند معاویه با سیاهیانش 
از شام به سوی کوفه رهسپار گردید و هم اکنون در پل منبج می باشد. 


حضرت دستور داد مردم را فراخوانند و بعد فرمود: 


سعید بن قیس همدانی به امام خبر داد که مردم حاضرند, امام علیه 
السلام به مسجد 


اد و بالای منبر رقت و فرمود: 

قال علیه السلام: 

اما بعد, فان الله کتب الجهاد علی خلقه, و سماه کرها. ثم قال لأهل الجهاد 
من الموّمنین: «و اصبروا ان الله مع الصابرین» [1 ]. 


فلستم آها التاتن تانلینما تخبون الا بالضین علی ها تکزهون انه رفتن آن 
قضاویه بلقه. انا کنا رمع علی. الشتین الیو تخر لذلی. قاجا + 


رحمکم الله - الی معسکرکم بالنخیله [حتی ننظر و تنظروا و نری و تروا] 


فقال لهم الحسن علیه السلام: 


صدقتهم - رحمکم الله - ما زلت اعرفکم بصدق النیه, و الوفاء بالفول و 
الضیدی ااخ تن فص اک ال ییا شم رل ۱2 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سخن بعد, همانا که خداوند جهار یت واخت کرد ان را نا خو شا تن 
نامید. سپس به جهادگران مومن 
«شکیبا باشید که خداوند با صابران است». پس ای مردم. شما جز با صبر 


بر ان چه که خوش نمی دارید, بدانچه که دوست می دارید, دست نمی 


به من گزارش رسیده است که به معاویه گزارش شده که ما از حرکت به 


پس خدایتان رحمت کند., حرکت کنید به سوی اردوگاهتان در نخیله تا 


منتظر باشیم و منتظر باشید و ببینیم و ببینید ] بش تفن اخنترن ند . آنما گفت 
خدا شما را بیامرزد. وفاداری کردید من همواره شما را به درست پنداری 


و وفاء به قول و دوستی راستی می شناختم. 


کا>اعاع< کل 


[1] سوره ی انفال, آیه ی 46. 

[2] 1 - بحار الانوار جح 44, ص 50. 

2 - شرح نهح البلاغه آبن ابی الحدید, ج 16, ص 38. 
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- مجالس السنیه, جح 2 ص 258, م 9. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 683, ح 3. 
5 - مقاتل الطالبیین, ص 69. 

6 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 168. 

جهل و نادانی 

شناخت جهل و نادانی 


یکی از آفات و خطراتی که هميشه مانع بزرگی بر سر راه تکامل و 


جهل و ناداتی: هی باشند که ذر زندکی. انسان نشانه ها مختلفی از آن. به 
چشم می خورد. 


از امام حسن مجتبی علیه السلام راجع به جهل پرسیدند آزن: خر اجنین 
پاسخ داد؛ 
قال علیه السلام: 


سرعه الوئوب علی الفرصه قبل الاستمکان منها, و الامتناع عن الجواب و 
رای ات یس ای سرا ی 


امام حسن علیه السلام فرمود: 
(شتاب در به چنگ آوردن فرصت. پیش از امکان دسترسی بدان. 


و خودداری از پاسخ در فرصت مناسب. نشانه ی نادانی است و چه پاور 


کاعاعاع< کل 


[1 ] موسوعه المصطفی و العتره, ۳ 9 ص‌‌ 1109 


جهنم 


انسان در دنیا می تواند بگونه ای عمل کند که در بهترین مقامات بهشت 
جای گیرد و يا با عملکرد بد و گناهان خویش در جهنم دچار عذاب الهی 


33 
قال علیه السلام: 

ان الله تعالی, لم یجعل الاغلال فی اعناق اهل النار لأنهم اعجزوه, و لکن 
اذا طفی بهم اللهب ارسبهم فی قعرها, ثم غشی علیه فلما افاق من 
غشوته قال: 

یابن آدم نفسک نفسک. فانما هی نفس واحده, آن نجت نجوت و ان هلکت 
لم ینفعک نجاه من نجی [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

«خدای بزرگ, ندان خاطر که اهل انش وی را تابود کرده انده زتخیر بر 
گردن های انها نیفکنده است. 


اما چنان است که هرگاه زبانه ی اتف آنها را بالا آورد,ر به قعر جهنم 


بازگرداننده می شود, بیهوش می گردد و وفتی به. هوش آهته می کوب 
آذفی زا اخانت: جانت ! همانا که آن 


تنها یک جان است. 


اک تهانی :بای ها ده ایو اگر هلاک شوی: وهایی-تحات بافتد کان 
سودی برایت ندارد.» 


ح 

حاجت 

ارزش و اهمیت برآوردن حاجت موّمن 

اتحمتوت شالی او آمام اد علبه شام روایت کرد 


بود. 


حضرت طواف را رها نموده و با ان مرد روانه شد. 


بسن انار جشست» کی که به ان عرد رش فی, رده آمام علبه اسلا 
اعتراض کرد: 

چرا چنین کردی؟ و طواف را رها نمودی؟. 

قال علیه السلام: 

و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: 


شخ خقب: فی -حاحه اخیه المسلم فقضت صاحته کنییت. ام خحه و عمروه آن 
لم تقض له کتبت له عمره. فقد اکتسبت حجه و عمره و رجعت الی طوافی 
[1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 


هر کس در پی حاجت برادر مسلمانش برود و نیاز ان مومن برطرف شود 
حجج و عمره ای برای او نوشته شود و چنانچه نیازش برطرف نشود, یک 
عمره برای او می نویسند. من <ج و عمره ای به دست آورده و دوباره به 


طوافم بازگشتم.) 

< >لا علا کل ک< 

[1] 1 - تاریخ دمشق ابن عساکر (ترجمه الامام الحسن) ص 151, ح 253. 
3 - فیض القدیر, ج 6 ص 129, ح 8672. 

4 - کنز العمال, جح 15, ص 774 ح 41042. 

5 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 4 ۳ 105 و ص 9.90" ۳ 6 
پاداش برآوردن حاجت موّمن 

ابن عباس روایت کرده امام حسن مجنبی علیه السلام در مسجد الحرام 
معتکف [1] بود,. در حال طواف یکی از شیعیان ان حضرت به او مراجعه 
نمود و گفت: 


ای پسر پیامبر ! من به فلانی 


بدهکارم اخز تلاح می:دانن: قرض مرا ادا کن. امام علیه السلام فر مود: 
به خدای این خانه قسم چیزی نزد من نیست. شخص بدهکار گفت: 

پس از او برای من مهلت بگیر, چون مرا به حبس تهدید کرده است. امام 
علیه السلام طوافش را رها نموده و به دنبال ان شخص رفت. ابن عباس 
می گوید به آن حضرت عرض کردم: ایا فراموش کردید که معتکف 
هستید ؟. 

قال علیه السلام:؛ 

بلی و لکن سمعت ابی یقول: 

ی رو الصا ای ام اس 


ش فش آحان امه کاس ان سوه یی االه ال تشه تسه 
ضانها مارم تها تنایا[ 12 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بلی می دانم. ولی از پدرم شنیدم که می فرمود: 

ازرشول خدا ضلی الله علیه:و الهه تلم شنید که فر وود 

هر کس برای برادر مومن خویش یک نیاز برآورده کند همچون کسی خواهد 
بود که خدای بزرگ را نه هزار سال, عبادت کرده است. در حالی که روزها 
روزه و شب ها تا به صبح در حال عبادت باشد.) 


> عع< کل 


[1] اعتکاف ماندن مدت زمان معینی (مثل دهه ی آخر ماه رمضان یا ایام 
الببیض ماه رجب) در مسجد الحرام پا سایر مساجد و پرداختن به عبادت 
است به گونه ای که در این مدت معتکف حق خروج از مسجد را ندارد. 


ان الا و ول رت 
2 - مستدرک الوسایل, ح ج 7, ص 565 ح 3/8900 


به نقل از: 

عده الداعی, ص 192 و 193, ط جدید. 

2 مد لاسام المحتنین مه لام ص1۱ 2.67 م1 

4 - من لایحضره الفقیه, ج 2, ص 189 و 190, ح 2108 کتاب الاعتکاف. 
برتری برآوردن حاجت موّمن از اعتکاف در مساجد 


امام صادق علیه السلام 


روایت ت کرد روزی کسی از امام مجتبی علیه السلام خواست حاجت او را 
تراوژ امام بپا خاست و به مسجد رفت. دید امام حسین علیه السلام 


مشغفول تفای اننتتت: فرمود: 


چگونه است که از حسین علیه السلام برای قضاء حاجت تو کمک 
بخواهیم؟. آن شخص گفت: 


من با او در میان گذاشتم: ولی او به من گفت که در مسجد معتکف است 
و نمی تواند بیرون بیاید. 


قال علیه السلام: 
اما ات له آغانی کان یراشف اعتعافه شا ۱11 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ولی اک اوه و در قضاء حاجتت کمک می کرد برای او از یک ماه 
اعتکاف بهتر بود.) و در حدیث دیگری چنین آمده است: 


قال علیه السلام: 
لقضاء حاجه آخ لی فی الله آحب الی من اعتکاف شهر [2]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


ماه.) 


ی 
11 ]زب ال کافینر ررض ووزع 9 

2 - وسائل الشیعه (30 جلدی) ج 16, ص 370, ب  ,28‏ 21788. 
2اه الما هزات کی انوس رز 


2 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7, ص 26. 


3 تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص‌ 10 ۳ 252 
4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 04 ۳ 104 
سرکوب دشمن يا برآوردن حاجت 


روزی شخصی به خدمت امام حسن علیه السلام آمد و از دشمن ستمگری 
که حرمت پیران را نگه نمی دارد و بر خردسالان رحم نمی کند شکوه کرد. 


قال علیه ال ام 
فزه خضهک تن تست اکن مه 


فقال له: الفقر. فاطرق علیه السلام ساعه ثم رفع رأسه الی خادمه و قال 
له: احضر ما عندک من موجود. فاحضر خمسه الاف درهم. فقال: 


ادفعها الیه. ثم قال له: بحق هذه الاأقسام 


القن اقتسفت بها علی.متین اتای خضمکجاثر | الا ما انبتتی فته متظاها ۲11 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


ب«جه کنستی. با ته ذشنمتی. کردم است تا دادتو از آو-بشتاتم: ار ضتخض 
عرض کرد: 


تنگدستی. آن خضرت. لحظه ای سر به زیر افکتد ویس سر ,را به. سوی 
خادمش بلند کرد و فرمود: 


هر چه نقد داری, حاضر کن. او پنج هزار درهم اورد. فرمود: 
آن:"رابة او بده ! سیس به اه گفت؛ 
به حق آن سوگندهایی که مرا دادی, تو را نیز قسم می دهم که هر زمان 


دشمنت «فقر» از سر ستیز با تو نزدت امد, از دست او به شکایت نزد من 
بیا.» 


ا ملاعلا لا کل 


[1] 1 - تاریخ دمشق ابن منظور, ج 7, ص 26. 

2 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 413, 

به نقل از: 

الغدد القويه, ض 359. 
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ضرورت حفظ ارزش ها به هنگام ابراز حاجت 

یکی از عوامل عزت و سعادت انسان این است که نیازهای خود را از 
کتتانت که شاشسکن لازم را اند بیان داند مها ند کسانی ایدار. کند 


که شایستگی لازم را داشته باشند. امام حسن مجتبی علیه السلام در همین 
رابطه فرمود: 


قال علیه السلام: 
فوت الحاجه خیر من طلبها الی غیر آهلها [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(از دست رفتن نیاز, بهتر از آن است که آن را از غیر اهلش بخواهی) و در 
حدیث دیگری فرمود: 


قال علیه السلام؛ 
۳ الحوائج فاطلبوها من آهلها. قیل: یابن رسول الله و من آهلها؟ 


الذین قص الیه فی کتابه و ذکرهم, فقال: 

«انما پتذکر آولوا الألباب». قال: 

هم اولزا العهلن ۱2۱ 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(ر ففت درخواست حاجت کر یدز از اهلش بخاهیم مد 
ای پسر رسول خدا اهل آن کیست؟ فرمود: 

آنها که خداوند در 


کتاب خود بازگو کرده و یادشان نموده و فرموده: 
«همانا که خردمندان, تذکر می پذیرند.» فرمود: 

آنها اندیشمندانند.) 

کاعلا << کل 

[1] 1 - تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 227. 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 727 ح 90. 
3 - موسوعه المصطفی و العتره علیهم السلام. ج <5, ص 127. 
[2] 1 - اصول کافی, ج 1 ص 19, ح 12. 

2 - بحار الانوار. جح 1, ص 141 وج 75. ص 304. 

3 - تحف العقول, ص 389. 

4 - تفسیر نور الثقلین, ج 4, ص 79, ح 19. 

5 - کنز الدقایق, جح 11, ص 286. 


۳ 
روزی فقیری بر عثمان بن عفان که بر در مسجد نشسته بود وارد شد و از 
او کمک خواست.؛ عثمان پنج درهم به او داد, فقیر از او خواست که به 


دیگران راهنماییش کند. او فقیر را به امام حسن علیه السلام و امام حسین 
علیه السلام و عبدالله جعفر که در گوشه ای از مسجد نشسته بودند 


هدایت نمود. فقیر از آنان درخواست نمود. 
قال علیه السلام: 
یا هذا ان المسأله لا تحل الا فی احدی ثلات: 


دم مفجع, آو دين مقرح, آو فقر مدقع, ففی آیها تسأل؟. فقال: 


فی وجه من هذه الثلاثت فأمر له الحسن علیه السلام بخمسین دینارا, ۳۳ 
نف العیشین عابه السلاض بسیعه و ازعین میا رده امز لهعید الله ین سعیر. 
بثمانیه و اربعین دینار| [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای تو! درخواست و ابراز حاجت جز در سه مورد روا نباشد؛ خونی 
هولناک, قرضی ای یا فقری زمین گیر کننده. تو از برای چه 
درخواست هی تحت برای تفع از این سه. امام حسن علیه السلام 
دستور داد پنجاه دینار به او بدهند. امام حسین علیه السلام دستور داد چهل 
و نه دینار به 


او بدهند و عبدالله بن جعفر دستور داد به او چهل و هشت دینار بدهند.) 
بد 

[1] 1 - المصنف فی الاحادیث و الاثار, جح 3, ص 100. 

2 - بحار الانوار, ج 43 ص 320, ح 4. 

3- حیله الأبرار, جح 3 ص 61, ب 10, ح 1. 

4 - خصال صدوق, ص 135, خ 149, ب 3. 

5 - شرح الأخبار فی فضایل الائمه الاطهار, جح 3 ص 77. 
6 - عیون الأخبار (ابن قتیبه) ج 3 ص 140, جزء 8. 

7 - فروع کافی, جح 4, ص 74, ح 7. 

8 - کنز العمال. ج 6, ص 636, ج 17160. 

9 - مجمع الزواید, جح 3, ص 100. 

0 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 72, ح 62. 
1 تر الدر .ین وا 

یج 


فلسفه ی نام گذاری حج اکبر 


تکوم از مهم ترین عبادت ها در اسلام حح بیت الله الحرام است که بزرگ 
ترین همایش سیاسی عبادی مسلمانان به شمار می رود. در <ج؛ عبادت ها 


و برنامه های متنوعی وجود دارد. 


یکی از آنها برنامه ی نرانت از مش کین من باشد که در خه اکبر در سال 
نهم هجری اجرا شد و امام علی علیه السلام از طرف رسول خدا صلی 


وا ام ان اراس 


دستور برائت ت از مشرکان در آیه ی 3 سوره ی برائّت «توبه» آمذخ" آنست: ۰ و 
آذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الأکبر ان الله بری ۶ من 
وک ۱ ۱ 


قال علیه السلام: 


سمی یوم الحج الأکبر لاجتماع المسلمین و المشرکین فیه و موافقته لأعیاد 
اهل الکتات و لم‌شفن درل فیلف و لا فده 


تام کی اقب مس اش ۱1 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(روز حج اکبر نامیده شده؛ زیرا مسلمانان و مشرکان نز ان همدل و هم 
داستان شیزند و آن از این جهت بود که برای هر دو گروه ایام جع محسوب 
شد. و آن, با اعیاد اهل کتاب [نیز ] مقارن شد. در حالی که نه پیش از آن و 
نه بعد از آن چنین تقارنی نبوده است. از این رو, در دل هر موّمن و کافر 
بزرگ گردیده است.) 


ا ما ملاعلا کل 


حجرالاسود 


بر طبق نقل ایات قران کریم, [1] پس از آن که حضرت ادم علیه السلام با 
نزدیک شدن به درختی که از آن نهی شده بود. مرتکب ترک اولی شد., و در 
این حد خدا را نافرمانی کرد. که خداوند او را به زمین هبوط داد. امام 
حسن علیه السلام در این زمینه فرمود: 


قال علیه السلام: 


ان آدم علبه السلام. لما هبیط من. الختم. فیط علی آیی. قبیش و آلنانن 
یقولون بالهند. فشکی الی ربه الوحشه و انه لا یسمع ما کان یسمع فی 
الجنه فأهبط الله تعالی علیه یاقوته حمراء فوضعت فی موضع البیت فکان 
یطوف بها آدم علیه السلام و کان یبلغ ضوو‌ها الأعلام فعلمت الأعلام علی 
ضوئها فجعله الله عزوجل حرما [2]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(زمانی که منزلت و جایگاه حضرت آدم در پیشگاه خداوند دچار تغییر شد و 
خداوند او را ی حضرت آدم (که درود خدا بر پیامبر ما 
و آلش و بر او باد) بر فراز [کوه ] ابوقبیس فرود آمد. (اما مردم [اهل 
سنت ] می گویند بر سرزمین هندوستان فرود آمده است) وی از تنهایی و 
از اينکه آنچه را 


که در بهشت می شنید. اکنون نمی شنود. به درگاه خداوند شکایت کرد. 


این بود که خداوند یاقوت سرخی را فرو فرستاد که در جایگاه فعلی بیت 
(الله الحرام « کعبه») نهاده شد. و حضرت آدم همواره بز ان طواف می 
کر و از آن یاقوت نوری بر می خاست که پرتو آن به قله ی کوه های 
بزرگ اطراف می تأبید, چنان که آن قله ها از تابش آن لور دیده می 
شدند, و به همین خاطر خدای بزرگ آنجا را حرم قرار داد.) 


کا عا علا علا علا 

[1] سوره ی بقره, آیه های 35 - 37. 

[2] علل الشرایع جح 2, ص 127, ح 4. 

حدیث کساء 

آیه ی تطهیر و حدیث کساء 

آیات بسیاری از قرآن کریم در شأن اهل بیت عصمت و طهارت نازل شده 
است. از جمله ی آنها آیه ی تطهیر (آیه ی 33, سوره ی احزاب) می باشد. 
امام حسن مجتبی علیه السلام در اين باره فرمود: 

قال علیه السلام: 


لما نزلت آیه التطهیر جمعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی 
کساء لام. سافه خیبری تم قال: 


اللهم هوّلاء آهل بیتی و عترتی فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا [1 ] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وقتی آیه ی تطهیر نازل شد, رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما را 
درون کسای خیبری متعلق. به ام سلمه کرد آوزد و سبسن فزمود: 


بارخدایا ! اینان اهل بیت و عترت من هستند. پس پلیدی را از آنها دور کن و 
به طهارت مخصوص خود پاکیزه شان دار.) 


مادم 

[1] 1 - احقاق الحق, ج 14, ص 56 و 6۵1. 

2 - شواهد التنزیل, ج 2 ص 30, ح 649. 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 579, ح 15, و ص 581, ح 20. 
حرم (حد حرم الهی در مکه) 


بر طبق نقل ایات قران کریم, [1] پس از آن که حضرت ادم علیه السلام با 
نزدیک شدن به درختی که از آن نهی شده بود. مرتکب ترک اولی شد. و در 
این حد خدا را نافرمانی کرد. که خداوند او را به زمین هبوط داد. امام 
حسن علیه السلام در این زمینه فرمود: 


قال علیه السلام: 


ان آدم غلیه السلام. تما هبظ من الجته هیط علی. آبی. فنیس. و الناشس 
ی ی و ات ی 
ها آدم علیه السلام و کان سم ضوة‌ها الأعلام فعلمت 


الأعلام علی ضوئها فجعله الله عزوجل حرما [2]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(زمانی که منزلت و جایگاه حضرت آدم در پیشگاه خداوند دچار تغییر شد و 
خداوند او را از بهشت فرو فرستاد. حضرت آدم (که درود خدا بر پیامبر ما 
و آاشن و بر او باد) بر فراز [کوه ] ابوقبیس فرود آشد:. (اما مردم [اهل 
سنت ] می گویند بر سرزمین هندوستان فرود ادخ است) وی از تنهایی و 
از اينکه انخة را که در بهشتت مین شتید, اکنون نمی شتود, به در کاه خداوند 
شکایت کرد. این بود که خداوند یاقوت سرخی را فرو فرستاد که در جایگاه 
فعلی بیت (الله الحرام « کعبه») نهاده شد. و حضرت آدم همواره ند آن 
طواف می کرد و از آن یاقوت نوری بر مي خاست که پرتو آن به قله ی 
کوه های بزرگ اطراف می تابید, چنان که آن قله ها از تابش آن نور, دیده 
می شدند, و به همین خاطر خدای بزرگ آنجا را حرم قرار داد.) 


کا > عاع< کل 


[1] سوره ی بقره, آیه های 35 - 37. 


[2] علل الشرایع جح 2 ص 127, ح 4. 
حد خوردن ولید بن عقبه 


ولید عقبه (برادر رضاعی عثمان بن عفان خلیفه ی سوم) زمانی که والی 
کوفه بود شرب خمر نموده و این مطلب برای عثمان و همه ی مسلمانان 
ثابت شد. زمانی که خواستند حد بر او اجرا کنند کسی جرات نمی کرد 
چون ولید انها را تهدید نموده و به قرابت خود با خلیفه می ترساند. امام 
علی علیه السلام تازیانه را برداشت تا حد الهی را بر او جاری سازد. این 
زمان امام حسن علیه السلام فرمود: 


قال غلید. ]ین لام 
ول حارها من تولی قارها [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(کسی که خنکی آن 


را چشید, باید گرمای آن را نیز تحمل نماید.) این مطلب ضرب المثلی 
است که توسط امام حسن علیه السلام درباره ی ولید بن عقبه به هنگام 
اجرای حد شراب توسط حضرت علی علیه السلام به کار رفته است و 
گویای این حقیقت است که اگر کسی لذت شراب را چشید, باید سوز 
شلاق های آن را نیز تحمل نماید. 


لامعا >ز< کل 
[1] المستقصی, ج 2, ص 381, ح 1405. 
نکوهش از حسد 


یکی از بدترین رذایل اخلاقی در فرهنگ اسلامی حسادت نسبت به دیگران 
است. روانشناسان می گویند: 


««حلسد آمیزه ای از کینه جویی و ترس است که به خاطر ترس انسان 
حسود توانایی ابراز بفض و کینه را ندارد و لذا ننست به دیگران رشک می 
ورزد.» امام حسن مجتبی علیه السلام در این بیان لحی از پیامدهای شوم 
حسدراامان کی رفار 

قال علیه السلام: 

فا زایت ظالفا اشبه بخظلوم من خاسد. ۱۱۱ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

ان طالیی مظاوم صاتر از ون ترا توارهت) 

ک کا لا کل کل 

[1] 1 - بحار الانوار, ج 75, ص 111, ح 6. 

2 - کشف الغمه, ج 2 ص 148. 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 7/23 ۳ 9 و ص 5دط, ۳ 9. 


4 - موسوعه المصطفی و العتره, جح ظ, ص 127 
به نقل از: 

«مطالب السوول ص 69 ط. |». 

امام حسن 

فضایل امام حسن مجتبی 


قران, احادیث نبوی, روایات ائمه, تاریخ اسلام و ... وجود دارد که ما در 
صدد بررسی و بیان انها نیستیم. 


دشمنان برای خود بیان نموده در این بخش مطرح می شود. 


در حدیثی امده است که: 


معاویه در زمان حکومتش به مدینه آمد و در ضمن خطبه ای که خواند به 
امام علی علیه السلام اهانت نمود. 


امام‌ خسن علیه السلام سا خاست و این ونه بهسختان ایست او 
پاسخ داد. 

قال علیه السلام: 

ان مت نت الاععل تموضی من. افل سم و ثم دک کیش الا 


و له 
من المجرمین, و ان علیا علیه السلام کان وصی رسول الله الله علیه 
و اله و سلم من بعده و 


۳ 


ابا ان لو نت این رو و حدی خر وی رسو لاله یلی 11 
علیه و اله .سم و امک هند و آمی فاطمهی و جذتی خدیجه و جدنی: یله 
فای لاه الا سا ان را یا در شا شاه 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خداوند هی پیامبری را مبعوت نکرد, مگر آن که جانشینی از خاندان خود 
وی, برایش معین فرمود. و هیچ پیامبری نبود. مگر آن که دشمنی از 
مجرمان داشت و بی تردید, علی علیه السلام وصی رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم بعد از ایشان بود و من پسر علی هستم و تو زاده ی 
صخری و جد تو حرب بود و جد من رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم 
بود. مادرتو هند و مادر من فاطمه مادر بزرگ من خدیجه است و مادر 
رو نو نثیله. پس خداوند هر کدام از ما را که فرومایه تر است و به کفر 
پیشتازتر و از یادها فراموش شده تر و دارای نفاق بیشتر است لعنت کند.) 
و در حدیث دیگری آمده است: 


روزی معاویه در حضور امام حسن علیه السلام خاندان خود را سنوده و به 
آنان افتخار کرد. 


قال علیه السلام: 

افغلی تشن ؟ انا ات اعراق الترع انا این شید اهل‌ الدییا نا این نف رضاح 
رضا الرحمن, و سخطه سخط الرحمن. هل لی پا معاویه من قدیم تباهی 
نه, او اب تفاخرنی به, قل لا, او نعم؛ ای ذلک شئت:, فان قلت: نعم ابیت و 
ان قلت: لا عرفت. قال معاویه: 

آفانت ] افولن" لا تضدیعا اکن 


فقال الحسن علیه السلام متمثلا: الحق آبلج ما یضل سبیله و الحق یعرفه 
ذو الالباب [2]. 


شاه 


حسن علیه السلام فرمود: 


(ایا بر من افتخار می کنی؟ من فرزند ريشه های زمین. من پسر سرور 
اهل جهانم. من پسر ان کسی هستم که خرسندی او خرسندی خدای 
رحمان و خشم او خشم خدای رحمان است. ای معاویه آیا تو را گذشته ای 
هست که بدان مباهات کنی يا پدری که بدان بر من افتخا ر کنی؟ بگو آری 
یا نه. هر کدام که بخواهی پس اگر بگویی آری, محکوم می شوی و اگر 
بگویی نه شناخته شوی. معاویه گفت: 


من [فقط این را] می گویم: 
تاه یفام یه ای ای سا ی 


حق آشکار است و راهش گم نشود حق را هر خردمندی می شناسد. در 
حدبث دیگری امده است که: 

پس از شهادت امام علی علیه السلام امام حسن در کوفه خطبه ای خواند 
و پس از حمد و نای الهی خود را چنین معرفی فرمود. 


قال علیه السلام: 
من عرفنی فقد عرفتی و من لم یعرفنی فأنا الحسن بن محمد. ثم تلا ه ذه 


امه انعتوله آناتی ارا ماسهای وت ادا او ی کات 
الله ثم قال: 


این انیا ای ان آلشیه این تا الب له اه 
توالت ام اش ال 
ان ای ها ای و ی ی اه نا اه ات 
الذین افترض الله عزوجل مودتهم و ولایتهم 


فقال فیما اترل علی مخمد:<«قل لا اسالکم غلیه آجرا الا الموده فی القربی 
[۲4 [5 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هر کس مرا شناسد., شناخته و هر کس مرا نمی شناسد, من حسن فرزند 
محمدم. و سپس این ایه را تلاوت فرمود: 


«از 


ايین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم» و سپس شروع کرد 
به استناد به کتاب خداوند: من فرزند بشارت دهنده و بیم دهنده ام , من 
فرزند پیامبرم. من فرزند فراخوان کننده به سوی خداوندم به اجازه ی او. 
من فرزند چراغ فروزانم. من پسر ان کسی هستم که به رحمت, نزد 
جهانیان. فزستاده شد و من از خاندانی هستم که خداهند بلیدی را .از آنها 
زدود و به طهارتی ویژه پاکشان ساخت من از خانواده ای هستم که خداوند 
مودت و ولایت آنان را واجب کرده و ضمن آنچه که بر محمد نازل کرد 
فرمود. 


«بگو من برای آن پاداشی از شما می خواهم, مگر محبت اهل بیتم.») و در 


حدبث دیگری آفنذخ آنزجت: 


پس از ماجرای صلح امام حسن علیه السلام با معاویه, معاویه به کوفه آمد 
و از امام حسن علیه السلام خواست به منبر برود و فضایل معاویه و بنی 
امیه را بیان کند. امام علیه السلام به منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی 
چنین فرمود. 


قال علیه السلام: 


من عرفنی فقد عرفتی و من لم یعرفنی فأنا الحسن بن رسول الله, آنا اين 
السشتتر الندین از ابن المصطفی بالرشاله آنا ابن من صلت علیه الملانکه آنا 


انم شوه افص زاین من کان یل اس فر له ال آباانن 
من بعث رحمه للعالمین. [صلی الله علیه و آله اجمعین ]. فلم یقدر معاویه 
آن یکتم عداوته و حسده فقال: 

یا حسن علیک بالرطب فانعته لنا. قال: 


اللیل یبرده. ثم اقبل علی منطقه فقال: 


اناایت ات الدغوم ناشن کانتفی ند کفات 


فوستین ای ام نا انن نشف ااهطاع. ای این هقی را اوه 
خضعت له قریش رغماء آنا ابن 0 ای 


من آذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. 
فقال معاویه: 
آظن نفسک يا حسن تنازعک الی الخلافه؟ فقال: 


ویحک با معاویه, انما الخلیفه من سار بسیره رسول الله صلی الله علیه و 
سل و عفن بطاعه اللهم لعیری انا لام آلقدی و بتار التفی و 
کتک با معاويه .ففن, آبار آلشتن و آخبا الندع:ی انخد عیاد الله خولا و دین 
الله لعبا فکان قد آخمل ما آنت فیه. فعشت یسیرا و بقیت علیک تبعاته. یا ٍ 
فعاونه والله: لقد خلق الله,مذدیتین اخدیهما بالمشری و الاخری بالمغرت 
آشضا ها خاناها م‌حاتلفا رها بعت الله السها احدا یر عنی جشول. اج 
ی الله عسو لد رسلم 


فقال معاویه: 
یا آبامحمد اخبرنا عن لیله القدر. قال: 


تقم اعز سل شا فاسالن ان الله خلق التتصوات شا و الا شیر تفا و 
الجن من سبع و الانس من سبع فتطلب من لیله ثلاث و عشرین الی لیله 
سبع و عشرین [6 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هر کس مرا می شناسد, شناخته و هر کس که نمی شناسد پس من 
حسن فرزند رسول الله هستم. من فرزند بشارت دهنده و بیم دهنده ام . 
من پسر برگزیده برای رسالتم. من فرزند آن کسی هستم که فرشتگان بر 
او درود فرستادند. من فرزند آن کسی هستم که امت به او تشرف یافت. 
من پسر اویم و ی 


معاویه نتوانست دشمنی خود را پنهان کند و گفت: 


ای خشن ! خرما را داشته باش, و از خواص آن. بتراق ما بکوا..خضرت: آمام 
حسن علیه السلام فرمود: 


ای معاوبه؛ باد بارورش کرده, آفتاب درشتش نموده, مهتاب رنگش می 
دهد, گرما می پزدش و شب خنکش می سازد. سپس به سخن خویش 
بازگشت و فرمود: 


من پسر مستجاب الدعوه ام من پسر آن کسی هستم که مقامش نسبت 
به پروردگارش مانند فاصله ی دو کمان یا کمتر بود. من پسر شفیع مورد 
اطاعتم. من پسر مکه ام. من پسر آن کسی هستم که قریش ناگزیر از 
کرنش به او شد. من پسر آن کسی هستم که پیروش سعادتمند شد و 
توطثه کننده اش بدبخت گردید. من پسر آن کسی هستم که زمین برای او 
پاکیزه و سجده گاه گردید. من پسر آن کسی هستم که اخبار آسمان به 
سوی او پی در پی روان است. من پسر آن کسی هستم که خداوند پلیدی 
ای نان فسات اکن و را کتان کردسمع وب کیت 


ای حسن ! گمان می کنم نفست تو را به سوی خلافت می کشاند. امام 
حسن علیه السلام فرمود: 


وای بر تو ای معاویه ! خلیفه آن کسی است که به روش پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم رفتا ر کند و عمل به اطاعت از خدا کند. و سوگند به جانم 
که ماییم - تنها ما - که ناه ها هدات ب فانونی تسه کار سم ولی 
تو ای معاویه, جزء کسانی هستی که سنت ها را میرانده و بدعت ها را برپا 
کرده و بندگان خدا را دستاویز قرار داده و دين خداوند را بازیچه ی خویش 


قز. ان قرار داری ! چه اندک زیستی؛ , ولی تبعات آن بر گرده ات باقی مانده 
است. ای معاویه | سوگند به خدا| که خداوند دو شهر آفریده است تک در 
خاور و دیگری در باختر است, نام هایشان جابلقا و جابلساست و خداوند 
هیچ پیامبری به سوی آنه اه 


ای ابامحمد ! از شب قدر برای ما بگو. امام حسن علیه السلام فرمود: 


بله, از چنین موضوعاتی بپرس. همانا که خداوند آسمان ها را هفت آفرید و 
زمین ها را هفت و جن را از هفت گونه و ادمیان را از هفت گوثهة :از شب 
بیست و سوم تا شب بیست و هفتم درخواست می شود.) و در حدیث 
دیگری آمده است: 


روزی عمروعاص به معاویه گفت: 


امام حسن علیه السلام مردی خجالتی است و از سخن گفتن عاجز, اگر به 
او اجازه دهی برخیزد و سخنرانی کند, وقتی چشم او به مردم بیافتد و 
مردم در او خیره شوند خجالت می کشد و سخنش را قطع خواهد کرد !. 
معاویه به امام حسن علیه السلام گفت: 


5 
برخاست و پس از حمد و ستایش الهی و ثناگویی از جدش چنین فرمود: 


قال علیه السلام: 


آیها الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی فأنا الحسن بن علی بن 
آبی طالب و ابن سیده نساء العالمین فاطمه بنت رسول الله ۳ ابن خیر 
خلق الله آنا ابن رسولل الله انا ابن صاحب الفضایل آنا اب صاحب 
المعجزات و الدلایل آنا آنن آمیالمومنین انا المتفوععن حفی: انا 6 آخه: 
الحسین سیدا شباب آهل الجنه آنا ابن 


الرکن:ه الفقام آنا این مکه ومتی, آنا این الفتعر وا لعرفات: 
فقال له معاویه يا آبامحمد خذفی نعت الرطب ودع هذا, 

فقال علیه السلام: 

الریح تنفخه و الحر ینضجه و البرد یطیبه. ثم عاد علیه السلام فقال: 


آنا ابن الشفیع المطاع انا بن من قاتلت معه الملائکه آنا ابن من خضعت له 
قریش آنا تام اف و ایت ممی سول له هی ار کب لو 
سلم. فخشی معاویه ان یفتتن به الناس فقا 


یا ابامحمد انزل فقد کفی ما جری. فنزل 
فقال له معاویه: 


فقال آلکشیی #ه الا خیش من مار کات الم تسه سل 
ی یا ال 
حلکا بش بقل تم عم لا و رت ۲71 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم», هر کس مرا می شناسد., شناخته است و هر کس مرا نمی 
شناسد, من حسن بن علی بن ابیطالب و پسر بزرگ بانوی بانوان جهان 
فاطمه دختر رسول الله هستم. من پسر دارنده ی فضیلت ها هستم. من 
پسر دارنده ی معجزات و دلایلم؛ من پسر امیر مومنانم. من ان رانده شده 
از حق خویشم. من و برادرم حسین, سرور جوانان بهشتیم. من پسر رکن و 
مقام, من پسر مکه و منی من پسر مشعر و عرفاتم. معاویه گفت: 


ای ابامحمد, سخن درباره ی رطب گوی و از این موضوع درگذر. امام علیه 
الشااه رد 


باد, آن را درشت کرده, گرما می رساندش و سرما خوشگوارش می کند. 
سپس دوباره به گفتا ر قبل برگشت و گفت: 


من فرزند شفیع اطاعت شونده ام . من نشر آنم که. فرزشتگان همراه او 
می جنگیدند من پسر 


آن کس هستم که قریش بر او کرنش کرد. من پسر پیشوای خلق و پسر 
محمد رسول الله صلی الله علیه و آله هستم. معاوبه ارتیم ان که .مر دنه 
او دلبسته شوند, گفت: 


ای ابامحمد فرود آی که همانکه گفتی, کافی است. امام علیه السلام فرود 
آمد و معاویه یه ایشان گفت: 


گمان بردی که تو بزودی خلیفه گردی؟ تو را چه به خلیفه شدن. امام حسن 
علیه السلام به او فرمود: 


خلیفه آن است که به [روش ] کتاب خداوند و سنت رسول الله رود و کسی 
که راه ظلم در پیش گرفته و سنت پیامبر را تعطیل کرده است و دنیا را 
پدر و مادر خویش پندارد. قدرتی به کف آورده و اندکی از آن بهره مند 
شده است و سپس لذتش پایان یافته ولی تبعات آن بر جای می ماند.) و 
در حدیت دیگری چنین آمنده است: 


زمانی که معاویه به مدینه آمده بود امام حسن علیه السلام را دید که 
گروهی از قریش با تعظیم و تجلیل او را همراهی می کنند بر او رشک برد 
و خواست او را تضعیف کند. برای این امر با ابوالاسود دوئلی و ضحاک بن 
قیس فهری مشورت نمود. ابوالاسود او را تشویق بر این کار نمود و در 
نتیجه روز جمعه ای معاویه بر منبر رفت و خطبه ای خواند که در آن به 
عی ‏ اه یات کر ور ار اس مات هه له اسلا ۱ 
خاست و پایه ی منبر را گرفت و چنین فرمود: 


قال علیه السلام: 


آیها الناس من عرفنی, فقد عرفنی, و من لم یعرفنی فأنا الحسن بن 
ات ال | آبارایت نی االی ا 1( 


وان آز این السراح المتیر انا این آلشین التذیر: [ن این خاتم النبیین, و 
۳ آن 1( ۳ ۱ ماود 
عاها منظفه و اراد ان ماه عایره معال: 

فقال الحسن علیه السلام: 


الریح تلقحه و الحر ینضجه, و اللیل یبرده و یطیبه علی رغم آنفک يا معاویه. 
نم آقبل علی کلامه فقال: 


آنا ابن المستجاب الدعوه, آنا ابن الشفیع المطاع, آنا ابن آول من ینقض 
رأسه من التراب, و یقرع باب الجنه, آنا این من قاتلت الملائکه معه و لم 
تقانل .هم یی فبله: آنا, این دمن نض علی الاحزاي: آبا ان هن تدل له ‌فری 
رغما. 

فقال معاویه: 

آما انک تحدث نفسک بالخلافه و لست هناک. 

فقال الحسن علیه السلام: 

آفا الطاافه فلمن عمل کنات الم فسته یه صلی الله عایه 


و 
لیست الخلافه لمن خالف کتاب الله و عطل السنه, نما مثل دلک مثل رجل 


فقال له معاویه: 

ما فی قریش رجل الا و لنا عنده نعم مجلله و ید جمیله, قال: 
بلی, من تعززت به بعد الذله, و تکثرت به بعد القله. 

فقال معاویه: 


یلهیک عن معرفته. قال الحسن علیه السلام: 
آنا ابن من ساد قریشا شابا و کهلا آنا ابن من ساد الوری کرما و نبلاه آنا ابن 
من ساد آهل الدنیا بالجود الصادق و الفرع الباسق و الفضل السابق, آنا ابن 
من رضاه رضی الله, و سخطه سخط الله, فهل لک ان تسامیه پا معاویه؟. 
اقول: «لا تصدیقا لک». 

فقال الحسن علیه السلام: 


الحق 


آبلج و الباطل لجلج و لن یندم من رکب الحق, و قد خاب من رکب الباطل, 
و الحق یعرفه ذووالاألباب [9 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم | هر کس که مرا می شناسد. شناخته و هر کس مرا نمی 
شناسد. من حسن بن علی [بن ابی طالب ] هستم. تام گام 
فی بستد آنم: که مین ترا آوسنجده کاخ و باکیزه فردیده است: . من پلسر 
چراغ فروزانم. من پسر بشارت دهنده و بیم دهنده ام. من پسر خاتم 
پیامبران و سرور پیام آوران و پیشوای پرهیزگاران و فرستاده ی پروردگار 
جهانيانم. من پسر آنم که به سوی جن و انس برانگیخته شد. من پسر اویم 
که رحمت برای جهانیان است. ی او ی از منطق 
ایشان خشمگین شد و خواست که سخنش را قطع کند. گفت: 


ای حسن. تو وصف رطب را «خرمای تازه» بگو. امام علیه السلام فرمود: 


باد بر آن گرده می افشاند و آن را به بار می نشاند, گرما آن را به صورت 
پخته و رسیده دز ضت. آ هه و شب به کوری چشم تو ای معاویه, سردش 
کرده و گوارایش می کند. و سپس دوباره به گفتار خود بازگشته و فرمود: 


2 ی ها 
بهشت می زند. من پسر آن کسی هستم که ملایکه در رکاب او جنگید که 
همراه هیچ پیامبری قبل از او نجنگیده بود. هن یستر.. آن. کین هستم, که یز 
احزاب چیره شد. من پسر اویم که قریش ناخواسته خوار او شد. معاوبه 
گفت: 


اما تو با خود زمزمه ی خلافت 


داری و شایسته ی آنجا نیستی. امام علیه السلام فرمود: 


چا | 
معطل دارد. مانند این است که مردی حکومتی را به چنگ آورده و 
روزگاری با آن سر کند و مین که دش از ان کوتاه اشند تبعاتش گریبان 
گیرش شود. معاویه گفت: 


در قريش کسی نیست مگر آن که از ما نعمتی فراوان و دستگیری خوش 
نزد خود دارد. امام علیه السلام فرمود: 


بله, همان ها که پس از خواری, عزیزشان داشته ای و پس از تنخدشتین نز 
سرشان افشانده ای. معاویه گفت: 


آنها کیانند ای خسن . فرمود: 
آن که از شناسایی او طفره می روی. امام علیه السلام فرمود: 


من پسر آن کسی هستم که در جوانی و پیری, بزرگ قریش بود. من پسر 
آن کسی هستم که از بزرگواری و نجابت. سرور خوبان شد. من پسر آنم 
که سرور جهانیان شد, به سخاوتی واقعی و اصالتی رفیع و سابقه ی نیک 
در فضیلت. من فرزند اویم که خرسندی وی خرسندی خداست و خشم او 
خشم خداست. در این صورت ای معاویه آیا می توانی با آن برابری کنی؟. 
[معاویه گفت ]؛ فقط این را می گویم تصدبقت نمی کنم. امام حلسن 
مجتبی علیه السلام فرمود: 


حق, آشکار است و باطل مشتبه و گنگ است, آن کس که بر مرکب 
حقانیت سوار باشد, هرگز پشیمان نباشد و آن کس که بر مرکب باطل 
شوار باشد: زیان کند و خردمندان خق شناستد.) و. در خدبت ذیگری آمده 
است: 


منهال بن عمرو روایت ت کرد که معاویه از امام حسن علیه السلام خواست 
تا به منبر برود 


و خود را معرفی کند. امام علیه السلام بپا خاست و بر منبر شد و پس از 
حمد و ثنای الهی چنین فرمود: 

قال علیه السلام: 

آیها الناس من عرفنی فقد عرفنی. و من لم یعرفنی فسأبین له نفسی, 
بلدی مکه و منی و آنا ابن مروه و الصفا و انا ابن النبی المصطفی و آنا ابن 


هن عل الحال الرداشی و با انندفن کشا محاسشن وجهه العیاه آبا این 
فاطعه‌شیده التشاء نا اه علبلات العف ار موی فقال 


اه ال الم ماش سم سل 0 
فقال لاو 
اقرت تال 


آصبحت قریش تفتخر علی العرب بأن محمدا نها و اضبخت العرب تفتخر 
غلی الم بان مدا ها نظلیهن جع ملایووون الا فا ۲۵ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


شناسد خودم را معرفی خواهم کرد: 


شهر من مکه و مناست و من پسر مروه و صفایم و من فرزند پیامبر 
برگزیده ام. من پسر انم که از کوه های رفیع هم سر شد «و شخصیتی 
همچون کوه استوار دارد» و من پسر ان کسی هستم که محاسن 
رش را تیا وشیی مس فا مه باتوی انم فش مسر آن 
کسی هستم که کمترین عیب ها را داشت. (در این حال موّذن بانگ اذان 
سر داد و گفت: 


قفومان سم اون اه اسان سای خر 
علیه السلام به معاویه فرمود: 


آپا محمد, پدر من است پا تو؟ اگر بگویی در من نیست,؛ کافر شده ای و 


اگر بگویی آری. اعتراف کرده ای. و آنگاه افز ود: 

ان ده تکرش رک تا ری کی سید از 
طلب می کنند؛ در حالی که حق ما را به خود ما نمی دهند.) و در حدیت 
دیگری آمده است که: 

کی سای اه اف و سا مت ارام فا از ده 
قال علیه السلام: 


هن کان. ییا بجد فجدی الزشول آو کان بباء بام فان آمی البتول: آو کان نبا 
بزرور فیزورنا جبرئیل [10 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هر کس بخواهد به جد خویش مباهات کند, جد من پیامبر است و اگر 
بخواهد به مادر مباهات کند, مادرم بتول است و اگر بخواهد به مهمانان و 
ملاقات کنندگان فخر کند. پس (بداند) جبرئیل به ملاقات ما می آمد.) و در 


حدیبت دیگری آفدن استت: 

روزی قریش در حضور معاویه سرگرم تفاخر و ذکر فضایل خویش بودند. 
امام حسن علیه السلام که در ان جمع حاضر بود سخنی بیان نکرد. معاویه 
از حضرت پرسید. 


زبان ها در کام توست ؟. 


قال علیه السلام؛ 
فاد اتووای حص ولا ردان 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(فضیلتی بر نشمردند, مگر آن که ناب و چکیده ی آن از من است. سیس 
فرمود: 


سخن در چیست؟ من در میدان نبرد برنده شدم, همچون برنده شدن اسب 
راهوار از اسب وامانده و بریده.) و در حدیث دیگری امده است: 


زمانی که معاویه به مدینه آمد روزی بار عام داد و هر کسی که 


به دیدار او می رفت؛ از پنج هزار تا صد هزار به آنها صله می داد. در پایان 
روز امام حسن علیه السلام نیز به دیدار او رفت؛: معاویه گفت: 


ای ابامحمد ! چر| دیر آمدی, آپا خواستی زمانی بیایی که پول های ما تمام 
شود تا متهم به بخل شویم؟. بعد به غلامش دستور داد؛ 


به مقدار تمام پولی که امروز به همه ی مردم داده شد, به امام حسن علیه 
السلام پرداخت شود. بعد خطاب به امام حسن علیه السلام گفت: 


ای ابا محفه من فر رنه نی هش( بعتی با سخاوت هتم 
قال علیه السلام: 


لا حاجه لی فیها يا آبا عبدالرحمان و رددتها و آنا ابن فاطمه بنت محمد 
هل الله ضلی الله غلیه وه الم [12 ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


زا یه تین اما تدان شا شیف آن اون آفکنده ام من 
سر فاظ هدر مد وضول ازله‌ضلی الله یه و له خشتی) 


مد 
لا ازشاه مفیدرخن 191 

2 - الاأحتجاج, ج 2, ص 53, ح 153. 
و الغدیرخ 11راصض: 7 

4 - المجالس السنیه, ج 2 ص 262. 
5 - المستطرف, ص 187. 

6 - بحار الانوار, ج 44, ص 90. 


7 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 136 


هو الفطالت ای روص 1 :70 

شرع ان ای آلخدیه ون 47 

ماع رصح 

1 مه آلاماق المسیبی ص26 ویو معا وا 4 در 22 
ها نا رال در 

وس اقب این آشتوتر ررض ود 

4 هی لا عالع ررض 167 

موه المصصامی ره تن و ی رود 

الذررم ع رصن 330 


ب 4. 

7 - نزهه الناظر (حلوائی) ص 74, جح 21. 

[2] 1 - احقاق الحق ج ظ, ص 65 

به نقل از: 

(المحاسن و الاضداد. ص 108 ط قاهره) و ج 11, ص 196. 

2 - بحار الانوار, ج 44 ص 103. 

3 - کشف الغمه, ج 2 ص 1<1. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 318 و ص 52, ح 16. 
5 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 21. 

6 - نثر الدرر. ج 1 ص 332, ب 4. 

7- نزهه الناظر. ص 75, ح 23. 

[3] سوره ی یوسف, آیه ی 38. 

[4] سوره ی شوری, آیه ی 23. 

[5] 1 - علی فی الکتاب و السنه, ج 1 ص 436. 

به نقل از: 

کتاب (الذریعه الطاهره. ص 110, ح 114 دولابی) و مقاتل الطالبیین. 
2 - ملحقات احقاق الحق, ج 24 ص 118 

به نقل از: 

کتاب (تفسیر آیه الموده) ص 16 احمد بن محمد الحنفی المصری. 


[6] 1 - بحار الانوار, ج 44, ص 41. 

۱ 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 521, ح 9. 
[7] 1 - الخرائج و الجرایح. ج 1. ص 237. 

2 - المجالس السنیه, ج 2 ص 242. 

3- آمالی صدوق,, ص 151, ح 8, م 34. 

4 - بحار الانوار, جح 43, ص 331, ح 1, وج 44, ص 88, ح 2. 
5 حلیه الابران خ دص 54. 

به نقل از: 

صدوق. 

6 - ربیع الابرار ج 3 ص 322, ج 70. 

7 - شرح ابن ابی الحدید, جح 16, ص 49. 

8 - مدینه المعاجز, ج 3, ص 414, ح 109 
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به نقل از: 

عوالم العلوم, ج 16, ص 225, ح 1. 

[8] 1 - احتجاج طبرسی, ج 2, ص 50 الی 53, ش 152. 
2 - احقاق الحق, ج 


1 ص 186 

(به نقل از: وسیله المآل ص 172) و ص 192 

(به نقل از: المحاسن و الاضداد) و ص 197 

(به نقل از: المعمرون و الوصایا, ص 153, ط دار الاحیاء و ص 198, 
به نقل از: 

کتاب اهل البیت, ص 382 ط. قاهره) و ص 232, 
به نقل از: 

کتاب اهل بیت علیهم السلام, ص 383, ط. قاهره). 
3 - بحار الانوار, ج 44 ص 121. 

4 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 426. 
دب ذخاینالعقیی:.ض 1۸40 


اه هفوتی لاسام الحین اه ام ی 0 هر 20 < 
17 


2 ضتاقت: این تفر آ شوت ۶ص 12 

[10] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 125, ح 37. 

2 - مناقب ابن شهرآشوب., ج 4, ص 9. 

[11] 1 - انساب الأشراف, ج 3, ص 16,ح 17 و ح 12. 

2 - بحار الانوار, جح 44 ص 103, ح 10. 

3 - تاریخ دمشق ابن منظور ج 7 ص 24. 

4 - مسند الامام المجتبی, علیه السلام, ص 317, ح 12, و ص 52. 


5 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 21. 

[12] 1 - بحار الانوار, ج 43, ص 343, ح 16. 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 317, ح 11. 
3 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 18. 


ویژگی های اخلاقی امام حسن مجتبی 
حلم و بردباری 


خلم ونر دبامق اقا در برخوود یا خشمن با کاج 


در حدیت آمده است یکی از اهل شام که به مدینه آمده بود, همین که با 
امام حسن علیه السلام برخورد نمود شروع کرد به ناسزاگویی (همان گونه 
کر شام اهافت ده اس امین اهل ست سامر ضلی الله قابه.ه آله .هد 
سل رایع بود) امام غلبه السامبتت اوپاستی داد تا سانش مام شود. 
سیس ان حضرت به مرد شامی سلام کرد 


و فرمود: 


آیها الشیخ آظنک غریبا و لعلک شبهت فلو استعتبتنا اعتبناک و لو سألتنا 
اعطیناک و لو استرشدتنا ارشدناک و لو استحملتنا و ان کنت جائعا اشبعناک 
و. آن کتت عریانا کسوناک: و ان کنت محتاجا اغتیناک و ان کنت طزیدا 
الیت وقت ارفحالک کان اعو‌علیی لان لنا موضتفا رحبا مجاها عریضا و مالا 
کبیرا. (کثیرا) [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای شیخ گمان می کنم که غریب باشی و گویا بر تو اموری مشتبه شده 
باشد, پس اگر از ما حلالیت بطلبی و بخواهی که از تو راضی شویم. از تو 
راضی و خشنود می شویم و اگر چیزی سوال کنی برایت باربر فراهم می 
نیمه اک از ما طلت ایفاه وهدات کی یز ارشاه م موه اکن با 
برداری بطلبی عطا می کنیم و اگر گرسنه باشی تو را سیر می کنیم و اگر 
برهنه باشی تو را می پوشانیم و اگر محتاج باشی بی نیازت می کنیم و اگر 
رانده‌شته ای ترایاه می دهم و اک حاستاری خا درا برقی آورنه 
و اگر بار خود را به خانه ی ما فرود آوری و میهمان ما باشی, تا وقت رفتن 
را ی ی وا هد من زیرا که ما خانه ی بزرگ و جاه و مال فراوان 
داریم (( در ادامه ی روایت ۵ ده است : 


آن مرد جون این برخورد را از حضرت امام مجتبی علیه السلام دبد» 
گریست و گفت: 

(شهادت می دهم که تو جانشین خدا در زمین هستی و خدا می داند که 
رسالت خویش را در 


کجا قرار دهد. من پیش از این سرسخت ترین دشمن تو و پدرت 9 ام , 
اما الان دوست داشتنی ترین شخص نزد من تو هستی.) و در حدیث دیگری 
افو اوه 


ندیده بودم, پرسیدم او کیست ؟ گفتند: 


حسن بن علی است. بر علی رشک بردم که پسری این چنین دارد., رفتم در 
مقابلش به او گفتم: 


آنا شیر ات‌ظالیی ؟ 

قال علیه السلام: 

انا انن این فلت فیک و نی آستقما. 
قال علیه السلام: 

آحسبک غریبا. قلت: آجل. 

قال علیه السلام: 


ففلشعین ان اعفخت» ال رل اتدلباک مر الی ال ارفضایه ال حاهه 
عاوناک [2]. 


امام حسن علیه السلام فرمود: 

(من پسر او هستم. گفتم: 
و 
تو را غریبه می بینم. گفتم: 

بله, فرمود: 


همراه من شو ! چنانچه نیاز به منزلی داشتی میزبانت می شویم ۳۳ 
شارفند کفی عالی وه سرا تامیر ی کتیخض وا یر به کاری نیاز داشتی 


کمکت می کنیم.) 

دما 

[1] 1 - احقاق الحق, جح 11, ص 118 

به نقل از: 

مقتل الحسین خوارزمی, ص 131, ط الفری. 

2 - بحار الانوار. ج 43 ص 344. 

3 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7, ص 26. 

4 - تاریخ دمشق ترجمه ی امام حسن علیه السلام ص 169, ح 250. 
5 - کامل مبرد, ج 1 ص <325. 

6 - مسند امام مجتبی علیه السلام ص 50, ح 10, و ص 93, ح 103. 
7 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4 ص 19. 

8 - منتهی الامال. ج 1. ص 162. 

[2] 1 - احقاق الحق, جح 11, ص 118, و 119 

به نقل از: 

مطالب السئوول. ص 67 ط. طوان. 

2 - الکامل فی اللغه و الأدب (للمبرد) 


ج 2, ص 84. 

3 - ربیع الابرار, ج 2 ص 214, ح 32. 

4 تتر الذرره ج ررض 1 دورب 4 

5 - نهایه الارب, ج 6, ص 52, ط قاهره و ص 117, ح 4. 
حلم امام در برابر دشمن آگاه (مروان) 


زمانی که مروان والی مدینه بود هر جمعه در خطبه های نماز جمعه علی 
علیه السلام را سب می کرد و یک بار برای امام حسن مجتبی علیه السلام 
پیغام زشتی داد, امام علیه السلام با حلم و بردباری تمام فرمود: 


قال علیه السلام: 
اتجم الب ففل له ان والله لا آمعه غک شنا ما فلت بان اس و لکن 


موعدی و موعدک الله, فان کنت صادقا جزاک الله بصدقک. و ان کنت کاذبا 
فالله آشد نقمه [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(به سوی او باز گرد و به او بگو: سوگند به خدا که با دشنام دادن به تو, 
چیزی از [گناه ] تو نخواهم شست , اما قرار من و نو [نزد ] خدا| باشد, 


چنانچه راست گفته ای خداوند تو را به [پاداش] راستگوییت اجر دهد ولی 
اف فته با نتن: دا نیت کر اس 


ی 
[1] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 119, ح 5, به نقل تاریخ الخلفاءء ص 190. 
2 - تاریخ الخلفاءء ص 190. 

بردباری امام و پذیرش عذرها 

امام حسن علیه السلام راجع به حلم, بردباری, عفو و گذشت خود فرمود: 
قال علیه السلام: 


امام حسن علیه السلام فرمود: 


(چنانچه کسی در یکی از گوش هایم دشنامم دهد و در گوش دیگرم 
عذرخواهی کند, می پذیرم.) 


دبا 
[1] احقاق الحق, جح 11, ص 116, ح 2, 
به نقل از: 

نزهه المجالس, ج 1, ص 209, ط قاهره. 
پردباری امام در برابر غلام خطاکار 


امام حسن علیه السلام گوسفندی داشت که به آن علاقمند بود. روزی دید 
که پای گوسفند شکسته است., به خدمت کارش فرمود: 


کی ها کی ات ام اه 
من. امام علیه السلام فرمود: 

چرا؟. غلام گفت: 

برای اینکه دل تو را بسوزانم و ناراحتت کنم. 

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

لأفرحتک آنت حر لوجه الله تبارک و تعالی [1]. 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


([اما من ] شادت خواهم کرد تو برای رضای پروردگار آزادی !) 


کا > عاع< کل 


[اخفاق انح زر 1۶ 
به نقل از: 


سخاوت و بخشش 


ابو هارون نقل می کند: به اتفاق جمعی از حجاج وارد مدینه شدیم, گفتیم 


چه خوب است که خدمت امام حسن علیه السلام برسیم, به محضر ان 


خصر تا زلتنیدیگ. و گزارشی از سفر و حال خویش ارائه کردیم. پس از 
خداحافظی امام علیه السلام برای هر کدام از ما 400 سکه فرستاد, ما به 


فرستاده ی حضرت گفتیم: ما همه از اغنیاء هستیم و نیازی نداریم. 
فرستاده اش گفت: 


احسان او را رد نکنید. ما خود دوباره به محضرش شرفیاب شدیم و گفتیم: 
وضع ما خوب است و ما نیازی نداریم. 

قال علیه السلام: 

لا تردها علی معروفین فله کنت: علی:غیر هذم, الحال کان هد لکم یشیر آما 
انی مزودکم: 

ان الله [تبارک و تعالی ] یباهی ملائکه بعباده یوم عرفه فیقول: 

عبادی «جاونی شعنا تتعرضون لرحمتی فأشهدکم ۷ قد غفرت 

و شفعت محسنهم فی مسیتهم» و اذا کان یوم الجمعه فمتل ذلی [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(مرحمتی مرا به من باز نگردانید و من اگر بدین حال نبودم, و مشکل مالی 


نداشتم این مقدار برای شما کم بود «و باید هدیه ی بیشتری می دادم», 


دهم ! خدای تبارک و تعالی روز عرفه بر فرشتگان خویش به خاطر بندگان 
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«بندگانم, پریشان زد من آمده اند و خواستار رحجمت من هسند. من زژر‌ها 
را گواه می گیرم که من نیکوکارانشان را بخشیدم و شفاعت نیکوکارانشان 
را درباره ی بدکارانشان پذیرفتم.» وقتی روز جمعه شود نیز همچنین شود. 


کا > عاع< کل 


[1] 1 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام), ص‌ 11 ۳ 
254 


2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 5 ۳ 006 1. 
3 - موسوعه المصطفی و العتره علیه السلام, ح 9 ص 97 
به نقل از: 


تهذیب الکمال ترجمه الامام الحسن علیه السلام, 0 7 ص‌ 1 2. 

سخاوت نسبت به غلام سیاه 

روزی امام حسن علیه السلام از باغ های مدینه عبور می کرد دید غلام 
سیاهی قرص نانی را برای نهار خود آورده, ولی یک لقمه خود می خورد و 
لقمه ای به سگ می دهد. امام علیه السلام از او پرسید: 

چرا نصف طعام را به سگ دادی؟. غلام گفت: 


حیا می کنم که او به من نگاه کند و من تنها غذا بخورم. امام علیه السلام 


پر سید. 
غلام که هستی؟. گفت: 
ابان بن عتمان. امام حسن علیه السلام پرسید: 


باععال کشت ام کف 
از همان شخص. امام علیه السلام فرمود: 
تو را سوگند می دهم که همین جاأ بمانی تا من بر گردم. امام حسن مجنبی 


علیه السلام رفت و غلام و باغ را از صاحبش خرید و برگشت و به غلام 
فرمود: 


من تو را خریدم. غلام گفت: 

در اطاعت تو هستم. 

قال علیه السلام: 

و قد اشتریت الحائط و آنت حر لوجه الله و الحائط هبه منی الیک [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(باغ را خریدم و تو در راه خدا آزادی و باغ هم هدیه ای است از من به تو.) 
لکلا کا عل< کر 

[1] 1 - احقاق الحق, ج 19, ص 343. 

2 


تاریخ بغداد. ج 6, ص 34, ح 3059 با کمی اختلاف در صدر حدیث. 

3 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج. ص 25. 

4 تاریخ دفشق (ترجمه الامامق آلحسن غلیه السلام),.ض 148 249 

5 - فضائل الخمسه, ج 3. ص 309. 
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کفالن. تسا وت 

کسی از امام حسن علیه السلام چیزی خواست. امام علیه السلام پنجاه 
هزار درهم به او عطا کرد. ان شخص کارگری اورد که آن پول ها را ببرد. 
امام علیه السلام کرایه ی آن کارگر را هم داد و فرمود: 

قال علیه السلام: 

تمام المروعه, اعطاء المأجره لحمل الصدقه [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


(تمام و کمال مردانگی, پرداخت کرایه ی حمل صدقه است.) و در حدیت 
دیگری امده است که: 


کسی از امام حسن علیه السلام چیزی درخواست نمود. امام علیه السلام 
پنجاه هزار درهم به او پرداخت و فرمود: 


قال علیه السلام: 
ائت بحمال یحمل لک, و قال: 
هت کر اسان ۳2 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(باربری فراخوان تا بارت را حمل کند, و فرمود: 
اين را هم بگیر به عنوان کرایه ی باربر.) 

ا ملاعلا لا کل 

[1 ] ارشاد القلوب, ج 1, ص 270, ب 44. 

[2] 1 - مجالس السنیه, ج 2, ص 247, م 4. 

2 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 16. 

جود و بخشش قبل از درخواست 


مالی از معاویه به دست امام حسن علیه السلام رسیده بود, آن حضرت 
تمام آن را بین نیازمندان تقسیم نمود و فقط پانصد دینار باقی مانده بود, 
خواست از جایش برخیزد ناگهان دید عربی سوار بر شتر به سوی او می 
اید, به غلامش فر مود: 


قال علیه السلام: 
ادفع الیه هذه الدنانیر, و قل له: انک أتیت و لم یبق عندنا سواها ... 


فقال علیه السلام له: انا آناس نعطی قبل السوال شحا علی ما رجاه 
السایل لنا. ثم انشد: 


نحن. آناس جنابنا خضل برع قیه الرجاة و الامل تبذل قبل, التوال نائل 
شحا علی ما رجاه من یسل [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اين سکه های زر را به او بده و بگو: زمانی آمدی که همین مقدار باقی 


ان فص عفر سا سس ای ال عانق ع اه 


بر او 
فرمود: 


ما مردمانی هستیم که پیش از درخواست می بخشیم. زیرا| دوست نداریم 

که کسی برای درخواست از ما [خوار شود] ما مردمانی هستیم که درگاه 
فا اکنده است. چندان که امید و آرزو به سوی آن شتاب می کند بدان کس 
که به: فا خی رت بل می کنیم بدا سخل دازيم بن ان که وال ده 


آرزوی آن کند.) 

کا کل کل کز< کل 

اخقاش الحه, حالص 192 18 

به نقل از : 

کات ان قی ره تیانع 9 ظ الایی سس اعد امه 
العکبری). 


حفظ حرمت «آبرو» درخواست کننده به هنگام بخشش 


یکی از ضرورت های ارزشمند اخلاقی حفظ آبرو و شخصیت نیازمندان و 


درخواست کنندگان است. روزی کسی در مجلس امام حسن علیه السلام 
خواست حاجتش را بیان کند, امام علیه السلام فرمود: 


ار و با ۳۳ 9 ان 
ار و 


قال علیه السلام برکتها علینا آعظم چین جعلنا للمعروف آهلا ما علمت آن 
المعروف ما کان ابتداء من غیر مسأله, فأما من آعطیته بعد مسأله فانما 
اعطیته بفا پدل ی مر‌حمه [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(برکت آن برای ما بیشتر است.؛ چرا که ما را جایگاه و صاحب معروف 
دانسته است (و با امید به بخشش ما به سوی ما امده است ) اپا نمی دانی 


معروف آن است که پیشاپیش بدون درخواست انجام شود آنچه که پس از 
درخواست دادی, به پاداش آن 


آبزدویی است که در پای تو ریخت.) 
کا اعد کل< کل 

به نقل از: 

خداگرایی در بخشش ها 


ارزش هر عما به نیت انجام دهنده ی آن است هر چه نیت با ارزش تر 
باشتد هل ارز نش مندتر است. اورنده که وقتی امام حسن علیه السلام وارد 
عراق شد تمام درآخدنشن از عراق را به خاطر سه بیت شعر به شاعر 
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تمام درآمدت از عراق را به خاطر سه بیت شعر دادی؟. 
قال علیه السلام: 
آما تفتم ما قال: 


ایکون جودی لن.بل عفن عفد للف فای کات الوا لها لیم اعماش] 
ایاه کانت فی ذات الله قلیلا [1 ]" 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(آپا نشنیدید که وی چه گفت؟ او گفت: 
بخشندگی ات برای من نمی باشد, بلکه بخشندگی ات برای خدا است. 


پس اگر دنیا از آن من بود و من به او می بخشیدم, در برابر ذات خداوند 
کم خواهد بود.) 


ملاعلا ملاعلا 


به نقل از: 
نظم دررالسمطین, ص 197, ط. القضاء, علامه زرندی. 
پاداش ارزشمند برای هدیه ی ناچیز 


انس روای یت کرده است روزی نزد امام حسن علیه السلام بودم که یکی از 
کنیزهای حضرت شاخه ی گلی به وی هدیه کرد. 


قال علیه السلام: 
آنت حره لوجه الله تعالی. فقلت له فی ذلک. فقال: 

کذا آدبنا الله تعالی: 

«و اذا حییتم بتحیه فحیوا بأحسن منها» [1] و کان آحسن منها اعتاقها [2]. 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(تو به خاطر رضای ترهردکار ازاق! ,۰ من در این باره با ان حضرت گفتگو 
کردم. پس آن حضرت فرمود: 


خداوند ما را چنین پرورده است «وقتی به تحیتی مورد خطاب قرار گرفتید, 


پاسخ آن داشتر از آن بدهید» و پاداش بهتر برای آن. کتیز: آزاد کردن وی 
بود.) 


کاعاعاع< کل 


[1] سوره ی نساء آبه ی 86. 
[۱2 1 - احقاق الحق, جح 11, ص 149, ح 13. 
2 - بحار الانوار. ج 43, ص 342 


و 343. 

3 - تفسیر صافی, ج 1, ص 476. 

4 - ربیع الابرار, ج 2 ص 420, ح 41. 

5 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 702, ح 2. 
6 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5 ص 93. 

7 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 18. 

ناچیز شمردن بخشش خود در برابر خداوند 


روزی مردی به نزد امام حسن علیه السلام امد و از ان حضرت مالی 
طلبید, امام علیه السلام فرمود: 

یا هذا, حق سوالک یعظم لدی, و معرفتی بما یجب لک یکبر لدی, و یدی 
تعجز عن نیلک بما انت آهله. و الکثیر فی ذات الله عزوجل قلیل, و ما فی 
ملکی وفاء لشکرک, فان قبلت المیسور, و رفعت عنی موونه الاحتفال و 
الاهتمام بما اتکلفه من واجبک فعلت ... فقال: 


یابن رسول الله آقبل القلیل و آشکر العطیه و آعذر علی المنع. فدعا 


فقال علیه السلام: 
هات الفاضل من الثلاث مأه آلف درهم, فاحضر خمسین آلفا. و 
قال علیه السلام: 

قفا فعل الخفش ماه سا ناگ ها[ > 


هی عندی. قال علیه السلام احضرها. فأحضرها فدفع الدراهم و الدنانیر الی 
الرجل و 


قال علیه السلام: 


هات من یحملها لک فآتاه بحمالین فدفع الحسن علیه السلام رداءه لکری 
حالس 


ففال موالیت والله ها نف عندنا دهم 

فقال علیه السلام: 

لکتی. اجه ار کمن لی ند لاه اعر عظيم [1] 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای فلان ! حق درخواست نو نزد من بزرگ است و شناخت من بدانچه که 
بر تو لازم است, بر من سنگین است. دست من ناتوان از آن است که تو 
زا تدانجه. که شایسته.ی: ان برساند امال ] فراوان نود دات: خدای,بذر ک 


اندک است. و آن چه که در اختیار من است. برای شکر تو کافی نیست. 


است, پذیرفته و مرا از هزینه ی گردآوری و اهتمام بدانچه که برای امور تو 
به عهده خواهم گرفت را معاف سازی. پس چه بهتر که این کار را انجام 
دهی. آن مرد گفت: 


ای.پسز پیامیز ضلی له غلیه و آلهبوسلم قبول, دارم آندی راو شکر آن 
عطیه را می گویم, و عذر ان را مق پذیرم آن حضرت وکیل: خود. را طلب 
فرمود و موجودی مال منزل را جویا شد و پس از بررسی هزینه ی خانواده 
فرمود: 


اضافه بر سیصد هزار درهم را هر چه داریم حاضر کن. وکیل پنجاه هزار 
درهم را حاضر ساخت. امام علیه السلام فرمود: 


چه کردی آن پانصد دینار را که نزد تو بود؟. گفت: 
آن نزد من است. فر مود: 


ار ای و آن حضرت همه ای آن دراهم و دنانیر را به آن: فد داد و 
فرمود: 


حمالی را بیاور تا اين ها را بردارد. اف حف‌خمالت را افید ان بل ها را هد 
پشت ایشان نهاده و آن حضرت ردای مبارک خود را به عنوان کرایه به 
حمالان داد. یکی از خدمت کاران حضرت گفت: 


به خدا قسم نزد ما حتی یک درهم باقی نمانده است. امام علیه السلام 
فرمود: 


با ااین‌خال امیدوازم مرا تروخه وید بادانتمی تور کبازشد: 
ار تاره ری رش ور 
هار هر 6 

به نقل از: 

الفصول المهمه, ص 157 و مطالب السوول, ج 2, ص 9. 


3 - کشف الغمه, جح 2, ص 132. 

4 - مستدرک الوسایل, ج 7. ص  ,270‏ 20/8210. 
5 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 96. 
بخشش غلام خطاکار 


زوایت فده عم آی آسام کسن غایه ااسلام سنا ی 


مرتکب شد که سزاوار کیفر بود. امام علیه السلام دستور داد تنبيهش کنند. 
غلام گفت: 


ای مولای من ! قرآن می فرماید: 

...و کسانی که خطای دیگران را عفو می کنند ! و العافین عن الناس [1 ]. 
قال علیه السلام: 

عفوت عنک. قال: 

یا مولای «والله پحب المحسنین», قال: 

آنت حر لوجه الله لک ضعف ما کنت آعطیک [2]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(از تو گذشتم, گفت: 

ای مولای من «خداوند نیکوکاران را دوست دارد.» [3 ] فرمود: 


تو,ء در راه خدا آزادی و تو را دو برابر [حقوقی ] که تاکنون به تو پرداخت 
می کردم, می دهم.) 


مادم 
[1] سوره ی آل عمران, اه ی 134. 

[2] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 153 

به نقل از: 

مقتل الحسین «خوارزمی» ص 131 ط. الفری. 
2 - بحار الانوار. ج 43 ص 352. 


3 تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 14 


۸ - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 131, ح ه. 
5 - منتهی الاامال ج 1, ص 162. 
[3] همان. 


جمع آوری اموال برای بخشش به فقراء 


روزی امیرالمومنین قلی علیه السلام خطبه ای خواند و ان بادآوژ شد؛ 
که امام حسن علیه السلام مالی را جمع آوری کرد که بنا دارد بین شما 
تقسیم کند, همگان جمع شدند. امام حسن علیه السلام بیا خاست و فرمود: 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
انما جمعته للفقراء (من آن را برای تهیدستان گرد آورده ام.) [1]. 


نصف مردم رفتند و نصف دیگر باقی ماندند, اول کسی که از این مال 


کا عا کر > کل 


فلسفه ی بخشش به نیازمندان 


اشاره 
شخصی از امام حسن علیه السلام پرسید: 


چرا به هیچ نیازمند درخواست کننده ای حتی در حال فقر و نداری جواب رد 


قال علیه السلام: 


ات اف سانل‌نده فیه ایو انا آسحیی ان اکن سالاه و اردصالم وان 
الله عزوجل عودنی عاده: آن یفیض نعمه علی و عودته ان افیض نعمه علی 
الناس فأخشی ان قطعت العاده ان یمنعنی العاده و انشد یقول: 


اقا انا ال تفت ها بو فصله قر ی لیصا هس فا 
فضل علی کل فاضل و افضل ایام الفتی حین بسئل. [1 ]. 


احاش ری عا | تخاب هرا زیم دار فروه: 


(من گدای خدایم و چشم به او دوخته ام. من شرم دارم که خود سائل 
باشم و سائلی را رد کنم. خدای بزرگ مرا به برنامه ای عادت داده است 
که همواره نعمت هایش را بر من فرو می ریزد و من هم او را چنان عادت 
داده ام که نعمت هایش را بر مردم فرو می ریزم می ترسم اگر برنامه را 
ترک کنم, او نیز برنامه اش را واگذارد. و اين اشعار را سرود: وقتی 
درخواست کننده ای نزد من اید, خواهم گفت خوش امد به ان که فضل او 
در 


من واجب فوری است. و از فضل او, فضلی است بر هر صاحب فضلی و 
بهترین و کار جوانمرد ِِ است که 4 او درخواست می شود.) 1 


ضرورت حسن ظن به خدا در بخشش ها 

روزی مردی اعرابی سر راه امام حسن علیه السلام را گرفت و با خواندن 
ده پیت شعر اجزار ان کرد افاق عليه السلام خر ات دار خودرا احضاز تفود 
و فرمود: 


هر چه از اموال در خزانه ی ما هست بیاور و به این مرد بده (در خزانه ی 
حضرت دوازده هزار درهم بود) خزانه دار گفت: 


این تمام چیزی است که برای مخارج ما باقی مانده است. 
قال علیه السلام: 
آعطه و احسن لمتک بالله, فأنشد: 


عاجلتنا فأتناک وابل برنا طلا و لو امهلتنا لم تمطر فخذ القلیل و کن کأنک لم 
تبع ما صنته و کاننا لم نشتر [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(به او بده و گمانت بر خدا خوش کن. و سپس خطاب به سائل طی شعری 
چنین فرمود: 

تو شتابانمان کردی و تو را باران نیکی ما به رگبار فرو گرفت و اگر 
مهلتمان میر دادی, نمی بارید. یس این اندک را بستان و چنان باش که 


و ی ات 


منزه بودن از تکبر 


مردی به امام حسن علیه السلام گفت: 


در تو صفت تکبر وجود دارد. 


قال علیه السلام: 


کلا, الکبر لله وحده, و لکن فی عزه, قال الله: «و لله العزه و لرسوله و 
للمومنین» [1] [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


«هرگز ! عظمت و کبریاء تنها ات آن خداست. اما در من صفت عزت وجود 
دارد. خدا می فرماید: 


«عزت از آن خدا و پیامبر و موّمنان است.» 
ا ملاعلا ملاعلا 

[1 ] سوره ی منافقون, یه ی 9. 

اقا لس رس زاس ور 

به نقل از: 

رنیع الابرار. 
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4 - تفسیر برهان, ج 4, ص 339, ح 7. 

5 - تفسیر کشاف: ج 4, ص 111. 

6 - تفسیر کنز الدقایق, ج 13, ص 270. 

7 - تفسیر نور الثقلین, ح 5 ص 336, ح 15. 

8 - ربیع الابرار ج 4 ص 5, ح 3. 

9 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 97, ح 4 و ص 74, ح 15. 
0 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 9. 


بهره مندی از عزت و سربلندی 


یکی از ضرورت های ارزشمند اخلاقی حفظ آبرو و شخصیت نیازمندان و 


درخواست کنندگان است. روزی کسی در مجلس امام حسن علیه السلام 
خواست حاجتش را بیان کند, امام علیه السلام فرمود: 


خواشته ات را فویتن و جاور خا ان ردارب سائل نوشت و آورد. امام 
علیه السلام دو برابر خواسته اش را به او عطا کرد و او رفت. همنشینان 
اس 


قال علیه السلام برکتها علینا آعظم چین جعلنا للمعروف آهلا ما علمت آن 
المعروف ما کان ابتداء من غیر مسأله, فأما من آعطیته بعد مسأله فانما 
اقظیته ما دنل لسن یه [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(برکت آن برای ما بیشتر است., چرا که ما را جایگاه و صاحب معروف 
دانسته است (و با امید به بخشش ما به سوی ما امده است) اپا نمی دانی 


معروف آن است که پیشاپیش بدون درخواست انجام شود آنچه که پس از 
درخواست دادی, به پاداش ان ابرویی است که در پای تو ریخت.) [1] 


به نقل از: 


تواضع امام حسن به فقراء 


روایت شده است. امام حسن علیه السلام در جایی نشسته بود. خواست 
برخیزد که مرد فقیری وارد شد. امام علیه السلام نشست با او تعارف 
نموده و به او محبت کرد. سپس فر مود: 


قال علیه السلام؛ 
ان لت علی خیم قیام متا افتادن لن بالاتضراف. [1 ۲ 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وقتی نشستی, ما در حال رفتن بودیم» آپا اجازه ی رفتن به من می 
دهی؟.) مرد فقیر گفت: 


اسان شین سامت لس ات اه و اس شا ان اسام علی ااسلام 


برخاست و رفت. 


ملاعلا ملاعلا 


[1 ] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 7 


۳ 2 باب العشره. 
احترام به همسایه 


امام حسن علیه السلام همسایه ای بهودی داشت که دیوار خانه اش خراب 
شده و فاضلاب منزلش به منزل امام علیه السلام ريخته بود. امام علیه 


السلام چیزی به او نفرمود تا اینکه روزی همسر مرد یهودی به منزل امام 
امد و متوجه شد و به شوهرش خبر داد. مرد بهودی برای عذرخواهی به 
نزد امام علیه السلام امد. 

قال علیه السلام: 

اضر نی دی + لین الله. علیه. و اله- باکرام العار 111 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(جدم صلی الله علیه و آله و سلم به من دستور داده که همسایه را تکریم 
کنم.) و به جهت همین برخورد نیکو, مرد بهودی مسلمان شد. 


دبا 
[1] احقاق الحق, ج 11, ص 122. 

به نقل از: 

نزهه المجالس و منتخب النفائس, ج 1, ص 238 ط, قاهره. 
ویژگیهای معنوی امام حسن 


پیاده رفتن به حج 


تک از ویژگیهای امام حسن علیه السلام اهمیت دادن به مستحبات و 
تحمل مشکلات عبادات بود, در تاریخ اورده اند, ان حضرت 20 يا 25 بار 
پیاده به حج رفت که در برخی موارد پابرهنه بود. در یکی از این سفرها که 


به اتفاق امام حسین علیه السلام پیاده به حج می رفتند جمعیت زیادی به 
احترام آن دو بزرگوار از مرکب ها پیاده شدند و برخی خسته شدند. سعد 
وقاص به امام حسن علیه السلام عرض کرد اگر سوار شوی دیگران هم 
سوار می شوند چون پیاده روی برای انان مشکل است. 


فا لته لاه 


لاب کیه فوک تا نغلی: آرفسفا آلمشی لت اه الجرام علن آمواسا زو 
لکنا نتتکب عن الطریق [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(ما سوار نمی شویم, ما بر خود فرض کرده ایم که پیاده به بیت الله 


الحرام رویم. [و به خاطر ز حمت ندادن به دیگران ] از راه کنارهافی سر یضق: 
«پس به جانب دیگری روان شدند.») 


و در حدیت دیگر آمده است: 

امام محمد باقر علیه السلام پیرامون فلسفه ی پیاده حح به جا آوردن امام 
حسن علیه السلام از خود ان حضرت نقل فرموده است که امام حسن 
مجتبی علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

ات لا رتیت مت آن ااعا هل ام الس سس ]2 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(من از پروردگارم شرم دارم که او را ملاقات کنم و به سوی خانه اش 
پیاده روی نکرده باشم.) 


اد 
[1] 1 - ارشاد مفید, ص 250 ط. قدیم. 

2 - بحار الانوار, ج 43, ص 276, ح 46. 

3 - تیسیر المطالب. ص 91 و 93, ب 6. 

[2] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 126 الی 128. 

2 - البدایه و النهایه, ج 8. ص 42. 

3- المستطرف, ص 19, ب 5. 

4 - بحار الانوار, جح 43, ص 339, ح 13. 

5 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7, ص 23. 

6 - تاریخ دمشق ترجمه ی امام حسن علیه السلام. ص 141, ح 234. 
7 - حلیه الأولیاء جح 2 ص 37, ح 132. 


ارس ی 7 و1 


9 - ربیع الابرار, ج 2 ص 307, ح 332. 

0 -ضفه الصفوه: نج .هن 342 

راید اس ی 2 ی 9 2 7 
2 - فضایل الخمسه, جح 3. ص 306. 

3 کف ازج 2ص 121 

4« ال لته رس 212 


5 - مسند امام مجتبی علیه السلام ص 81, ح 78 و ص 91, ح 101 و ص 
8 وص 131 ح 10, و ص 679 4, و ص 132, ح 11. 


17 - ینابیع الموده ص‌ 0 فصل 4. 


خضوع و خشوع در برابر خداوند به هنگام وضو 


است که امام حسن علیه السلام به هنگام وضو رنگ مبارکش تغییر می 
کرد, وقتی از ایشان درباره ی این موضوع پر سید ند, فر مود: 


قال علیه السلام: 
ای ازند الفیاض دی الملک. الخیار 11 ] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(من آماده ی قیام 9 برپا خواستن جهت ق کت در برابر خداوند جبار می 
شوم.) و در حدیت دیگر آمده است: 


به هنگام وضو زنگ رخسار امام حسن علیه السلام زرد شده و اندامش 
بلرزه می افتاد. وقتی در این باره صحبت شد. 


قال علیه السلام: 
حق لمن وقف بین یدی ذی العرش, آن یصفر لونه و ترتعد مفاصله [2]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بر آن کس که در برابر صاحب عرش «صاحب قدرت» میِ ایستد, سزاوار 
است که رنگ رخساره اش ترد کشته. و آنداهفتتن بته لرژم دزرایجن) 


مادم 
[1] احقاق الحق, ج 11, ص 112, 

به نقل از: 

تنبیه الغافلین, ص 194 ط. قاهره. 

[2] 1 - بحار الانوار. ج 67, ص 400 ذیل حدیت 72 
به نقل از: 


عده الداعی, و ج 77, ص 346 و 347, ح 30 و 31 وج 43, ص 339, ح 
13 


2- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 07 
3- ربیع الأبرار ج 2 ص 267, ح 131. 
- مستدرک الوسایل, جح 1, ص 354, ح 4/830 و ص 355 ح 7/833. 


نقش نگین انگشتر امام حسن 


نقش نگین انگشتر در گذشته نشانه ی شخصیت معنوی هر کسی و ارتباط 
او با خداوند بود, و گاهی از انگشتر , به جای مهر نیز استفاده می شد. راجع 
نم ق بسن نت آنام کین عله نسم ار وه ان حضرت رواست 
شده است که فرمود: 

قال علیه السلام: 

زایت: فی لام ینیب مریم یه آ ایام" 

فلت با رو اللمم ان ارید آن.انقش علی غانمی, قمادا آنفش غلیه ؟ فا 
آنقش علیه «لا اله الا الله 


الماک الحق العیین* فانه بذهت الم » ام 111 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(من در خواب عیسی بن مریم علیه السلام را دیده و پرسیدم. 


ای روح خدا, می خواهم نقشی بر انگشترم حک کنم. چه بو آن: جک کنم؟ 
فرمود بر ان حک کن «لا اله الا الله الملک الحق المبین» زیرا غم و اندوه 
را زایل می کند.) 


کا > عاع< کل 


[1 ] 1 - تاریخ دمشق (ترجمه ی امام حسن علیه السلام) ص‌ 113, ۳ 195 
2 - جامع الأخباره ص 156. /3 - مستدرک الوسایل, ج 3. ص 308 ح 12 
3643 


جحت خدا در میان ند کار 


بکی ان هن کی های اتمه غلمم السلام غله آلهی. ابا شت که ابر بخواهید 
می توانند از همه ی حقایق خبر دهند و این علاوه بر حجت خدا بودن 
آنهاست که به واسطه وی حجت خدا| بودن نیز بر تمام عالم وجود اشراف 
کاهاه دایتت. از خصاهه پمراعفن آکاهت. ان سرت به اعات مصلف. حور 
فرمود. 


قال علیه السلام: 


ان لله مدینتین احداهما بالمشرق و الأخری بالمغرب علیهما سور من حدید 
و علی کل مدینه آلف آلف باب, لکل باب مصراعان من ذهب و فیهما 
تتفون. آلف اه یتکلم کل واحد بخلاف صاحبه, و آنا آعرف جمع اللغات و 


ها قهما هخا بشهاه فا لها خحه‌ یرم ویر الخنسن اخی ۱11 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خدای را دو شهر است که یکی در خاور دیگری در باختر است. آنها را 
دیوارهایی از آهن است و هر شهری را هزار هزار دروازه است که هر 
دروازه ای را دو چهار چوب از طلاست و در آنهاء هفتاد هزار گویش هست 
که هر کدام به خلاف رفیقش سخن می گوید و من تمام آن گویش ها را 
فیردا تم ی نکن نها 


و نه میان آنها و نه بر فراز آنها حجتی جز من و برادرم حسین نیست.) 
ایا 

اب ات لیوا ورس الط 

2 احا اه ی و 9 

و اصل کافی جر 2 5 

4 شاد (نلفید ی 399 

که بعاز الاتدان خ تحص 37 

ار رساترس فاگ و فا از ی 1 1 
7 تفایض فرص گرا 

تایه رارصا و2 وی و 3 

و - کنز الدقایق, ج 10, ص 187. 

0ص تسار الووحات ص ام ری 3 

لته موه ا مان حور ووضر 69 و و 254 37/875 


2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 98, ح 5 و ص 111 جح 3, و ص 
99 ح 3, و ص 503, ح 8. 


3 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 9 و ص 40. 
ویژگیهای علمی امام حسن 


ا نات امام حسن از خبرهای غیبی در کودکی 


امام باقر علیه السلام از حذیفه پمانی روایت کرد که گفت روزی در احد 


ما نزدیی شد, و بدون سلام پرسید: 


کدام یک از شما محمد است ؟. از برخورد او ما ناراحت شدیم؛ ولی پیامبر 
تبسمی کرد و فرمود: 


تا تشن شی هآ ی کف 


من تاکنون تو را ندیده بودم و کینه ات 


را در دل داشتم و اکنون که تو را دیده ام کینه ام بیشتر شد. ما (یاران 
اش یا اه ها ای ی 
قضدهاین:د اشستتم: یا شیر ضلی,الله علیه و ال سا فر مود: 


آرام باشید. آنگاه اعرابی به پیامبر گفت: 


تو در ادعای نبوت دروغ می گویی و بر پیامبران نیز دروع می بندی ! تو چه 
دلیلی داری که پیامبری؟. پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


هام کر ما مش ای ارتیم وا شیاه 

اگر بخواهی می توانم تو را آگاه کنم از نحوه ی خروجت از منزل و 
مذاکراتت با قومت و ... و اگر بخواهی یکی از اعضاء و جوارح من با تو 
سخن می گوید. اعرابی گفت: 


ابا عضه هم خیم وی امین ضلی ال له و الغ وه شام یه اما 
حسن علیه السلام فرمود: 


وی ای ایس ارات رات اه سا صی اه یم و ام عم ماه 
فرمود: 


اش اه ات ام وه ای سرا هر 
خواند خود را معرفی نمود و سپس فرمود: 


قال علیه السلام: 


قد اجتمعتم فی نادی قومک, و قد تذاکرتم ما جری بینکم علی جهل, و خرق 
بثاره, و زعمت انک قاتله و کاف قومک موونته. فحملت نفسک علی ذلک, 
2 خی ای ی 
علیک بصرک.؛ و انیت الا ولی: خاتیتتا خوفا موه آن اس توابی: و انما جّت 
لخیر یراد بک. 


آنتتگ: عن سفرک* خرجت فی لبله خخیاء 


اذ عصفت ریح شدیده اشتد منها ظلماو‌ها, و آطبقت سماو‌ها, و آعصر 
سحابها؛ و بقیت معرنجما کلاشقر ان تقدم نحر. و آن تاخر عقر لا تسی 
ق ‏ را اکن 
دیمومه قفر, بعیده القعر مجحفه بالسفر ذا علوت مصعدا و آرادت ت الریح 
تخطفک, و الشوک تخبطک, فی ریح عاصف و برق خاطف, ۰ 
قفارها, ۱۳ فاتضرفت: فاد آنت عندیا فعرست نک و طهر 
تک هه نگ 


قال: 

قلت: يا غلام هذا ! کأنک قد کشفت عن سویداء قلبی, و کأنک کنت شاهدی 
فا ای یی ی ازع کانن الم آلفیت ۵ غلاش لفتی رتیت 
فقال الحسن علیه السلام: 


«الله آکبر, قل: آشهد آن لا اله الا الله, وحده لا شریک له, و آن محمدا 
عبده و رسوله.» [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(شما در اجتماع قبیله ات گرد افو ان تیان و سفاهتتان به مذاکره 
درباره ی آنچه که میان شما گذشته است., گفتگو کردید. و گمان بردید که 
محمد بلاعقب است و تمام عرب او را دشمن می دارد و کسی خونخواه او 
نخواهد بود. و چنین پنداشتی که تو می توانی وی را به قتل برسانی و قبیله 
ات هزینه ان را پرداخت خواهند نمود. 


پس خود را راضی به اين کار نمودی و شمشیر بُرانت را در دست گرفته و 
به او نشانه رفته و آهنگ کشتن وی را داری. 


نموده است و خود جز این نخواسته ای. 


تو نزد ما آمدی از ترس اینکه مسخره ات کنند و تو برای خیری که از تو 
انتظار می رود, آمده ای. ای تفت نی | حاهت: مین کنر 


تو در شبی مهتابی به درآمدی و وقتی باد شدیدی می وزید, تیرگی شب 
چونان شتر قرمزگون واماندی که اگر پی تازد نجر شود و اگر عقب ماند, 
پبی شود [و از بیم ] نه صدای رونده ای می شنیدی و نه بازدم, دم زنی, 
تیره گیهایش بر تو دامن گسترده بود و ستاره هایش از دید تو پنهان. تو نه 
از ستاره ی فروزانی رهنمون گرفتی و نه از علامتی روشن بهره. از فراز 
و نشیب راه می سپردی و وادی به وادی فرود مین آمدی در شیاهی: مخض, 
دوف آزردة از شفره که»اکر یز بلتدق. مین نشیدی, .جناتجه با فی .خواشت: 
می ربودت و تیغ خونینت می کرد. در مان طوفان در رعد و برق, در حالی 
که بیابان ها هراسانت کرده و سنگلاخ ها دریده بودت. ره سیردی, چندان 
که خود را نزد ما یافتی. چشمانت روشن شد و جمالت برافروخته گردید و 
ناله پایان یافت. گفت: 


ای پسر همه از کجا گفتی؟ گویا که : نو اسرار قلیم را باز گشودی و گویا تو 
همراه و شاهد اين بودی و هیچ چیز از کار من بر تو پنهان نماند و گویا, تو 
غیب می ده ای پلسر. اسلام را به من بیاموز. [امام ] حسن علیه السلام 
فرمود: 

الله. اکی ا کم امد ان ال الا اللهر.ن ان محقدا کیجم .و نزو لین 
شهادت می دهم خداوند یکتاست و او را شریکی 


بیست و محمد بنده ی او و پیام آور اوست.) 


اد 
[1] 1 - الثاقب فی المناقب. ص 316 تا 318. 
2 - بحار الانوار, ج 43, ص 333, ح 5. 

3- حلیه الأبرار, جح 3, ص 21, ح 1. 


گزارش نزول آیات به مادر 


وقتی وحی بر پیامبر خدا| صلی الله علیه و آله و سلم نازل می شد. امام 
حسن علیه السلام در مسجد آن را فراگرفته و به مادر خود گزارش می 
داد. علی علیه السلام هر گاه وارد منزل می شد می دید که فاطمه از نزول 


آیات با خبر است, روزی پرسید: 
اس فص سا یمتا سم کر 


فرزندت حسن قبل از شما به: هر لب اضف و گزازنشن فی: هد امام علیه 
السلام روزی برای شنیدن سخنان امام حسن علیه السلام زودتر به منزل 
امد و پشت پرده پنهان شد؛ امام حسن علیه السلام در ان روز زبانش به 
لکنت افتاد, وقتی حضرت فاطمه علیهاالسلام دلیل ان را پر سید امام 


حسن علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

لا شتتبين با آماهفان کبیر | پتتی, فا شتماعه قو اوقفتی: ۱11 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


شنود او مرا به لکنت انداخته است.) 


اما ملاعلا کل 


[1] 1 - بحار الانوار, ج 43, ص 338, ح 11. 
2 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 8. 
آگاهی امام حسن از حوادث شب و روز 


امام صادق علیه السلام روایت کرده است که دو مرد در محضر امام حسن 
علیه السلام بودند که حضرت به یکی از انها فرمود: 


قال علیه السلام: 

ار سوت البارخه فا وکا هک 

فقال الرجل الاأخر: انه لیعلم ما کان ! و عجب من ذلک. 

فقال علیه السلام؛ 

انا لتعلم ما یجری باللیل و النهار ثم قال: 

انم له مایم رون الصا ال عت وله سم لسن 
ال ای ی 

1۳ علمه کله [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


(دیروز تو درباره ی فلانی چیزهایی می گفتی. مردی 


او «امام ۳ 7 علیه السلام» هر چه را که اتفاق افتاده می داند و از این 
گفتار امام شگفت زده شد. امام علیه السلام فرمود: 


فقط ها عم دانیم که در شبانه روز چه می گذرد. سپس افزود: 


ها واه ار ای ول ال ای اه له و آلسی سم 
حلال و حرام و تنزیل و تأویل را آموخت و رسول الله صلی الله علیم و اله 
مه او ای ۱ 


ا ما ملاعلا کل 

رای ارآ ری ره 
ار لاد اورت ررض حور 10 

به نقل از: 

خرائح. 

کار الدرحاترص ی اس 

4 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص 423. 
که | لیهاعرن حتر ی کی وه 

6, پ 33. 


قضاوت های شگفت انگیز امام حسن 


از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام روایت شده است که 


در زمان حکومت امیرالمومنین علیه السلام روزی امام حسن در جایگاه پدر 
نشسته بود. جماعتی وارد شدند. پرسیدند: 


امیرالمومنین علیه السلام کجاست ؟ امام حسن علیه السلام فر مود: 


کارتان چیست؟ گفتند: 

مشاه ای داریم. فرمود: 

با من در میان بگذارید. که 

مردی با زنش همبست شدم و زن بش از آن با کنیز باکره: مق خود فساحقه 
کرد و او از این طریق, باردار شد, حکمش چیست ؟. 

قال علیه السلام: 

معضله و آبوالحسن لها و آقول فان آصبت فمن الله ثم من آمیرالمومنین 
علیه السلام و ان اختا ارت فمن نفسی فارجو آن لا اخطی ان شاء الله ! 
یعمد الی المر آه فیو‌خذ منها مهر الجاریه البکر في آول وهله لأن الولد لا 


بر تما اعتی نو فده عیر تا تم کرحم الم ام لاها مخفته نم ار 
بالجاریه حتی تضع ما فی 


بطنها و یرد الولد الی آبیه صاحب النطفه ثم تجلد الجاریه الحد [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


[مسأله ی] سختی است و از پس آن ابوالحسن بر می آید. من پاسخ می 
دهم» چنانچه درست گفتم از خداست و سپس از امیرالمومنین علیه السلام 
ولق ان ظا کردم امن ات هم اسض ام وا عبات وان مه شاه 
نکنم. از ژن بازخواست شده و از او مهرییر ی دوشیزه گرفته می شود 
زیرا| فرزند از دختر متولد نمی شود مگر آن که [شرمگاهش] شکافته 
شود, که در این صورت بکارنش زایل می شود. سپس آن زن سنگسار می 
شود, چون شوهر داشته است. سپس صبر می کنند تا دختر وضع حمل کند 
فد یدرس کم‌صاحت نید انیت ار گرداندم میس یقت 
حد جاری می شود.) این جماعت پس از بیان حکم توسط امام حسن علیه 
الشاام حق امس لوف علت المیلاه ماع کرش هام له لام 
فرمود: 

از حسن چه پرسیدید و او چه گفت؟ آنها , نف ان رات ر ارشن ادن علن 
علیه السلام فرمود: 

اک اضف رتیه ی از این ی کته دز وی یر آمیم 


است: 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که در زمان امیرالمومنین 
علیه السلام گروهی مردی را دستگیر نموده و به خدمت امام علیه السلام 
آوردند و گفتند: 


ما این مرد را در خرابه ای به همراه کشته ی در خون تپیده ای یافتیم در 
حالی که کارد خون الودی در دست این مرد بود. امام علیه السلام از ان 


مرد پرسید. 
آری. فرمود: 


او را قصاص کنید. هنگامی که او را برای کشتن می بردند مردی دیگر با 
سرعت خود را , به آن جماعت رساند 


و گفت: 


برگردید قاتل منم نه او. وقتی به خدمت امیرالمة‌منین علیه السلام رسیدند 
حضرت به مردی که کارد خونی در دستش بود فرمود: 


چه چیزی تو را وادار کرد که اقرار به قتل کنی؟ در حالی که قاتل نبودی؟ 


مردی به خون اشنته در خرابه و من هم کاردی خون آلوده در دست, 
چگونه انکار می کردم؟ . ولی من گوسفندی ذیح کرده و برای قضاء حاجت 
بق آن*خرابه. رفته بودم. که. .هریم هرا گر ان حال بافتد:و بم حدم اشنا 


0 امام علی دستور داد این دو مرد را به خدمت فرزندم امام حسن 
علبه السلام رندها اه دای کید 
قال علیه السلام: 


قولوا لامید الم هه یزلام 
ان هذا ان کان ذبح ذاک فقد آحیا هذا و قد قال الله عزوجل: 


«و من آحیاها فکآنما أحبا الناس جمیعا [2]» یخلی عنهما و تخرج دیه 
المذبوح من بیت المال [3 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(به امیرالمومنین علیه السلام بگویید ؛ اگر چه این مرد (که بار دوم در موقفع 
قصاص مقر اولی آمد و اقرار کرد), آن مقتول رز سر بریده است. اما 
اکنون با اقرار. اين را زنده کرده است و خداوند بزرگ می فرماید: 


«هر کس انسانی را ات فر ی زهاند: گوبا تمام مردم را زنده کرده است.» 
هر دو آنها را آزاد می سازد و تاوان و دیه ی ذیح شده را از بیت المال می 
پردازند.) و در حدیث دیگری آمده است: 

در کوفه از امام حسن علیه السلام راجع به کنیزی که هووی او با کمک 


دختر عموهای خود او را افضاء نمود (پرده ی بکارتش را با دست پاره کرد) 
پر سیدند امام علیه السلام فرمود: 


زیرک های شما کجا هستند؟ من امروز آمادگی برای قضاوت ندارم شما 


شما بهتر می دانید. امام حسن علیه السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 


فان ار آن ال افتضها: ایی علیها ضداقها, ه.جلدها مایم و اری اللای: 
ضبطنها مفتریات, علیهن جلد ثمانین [4]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(رأی من این است: 


آن زنی که دوشیزگی دخترک را برده است زناکار است و مهریه ی دختر به 
عهده ی اوست و شلاقش صد ضر به است و رای من درباره ی آنها که 
دخترک را نگه داشته اند, این است که آنها تهمت (زنا) زده اند و باید بر هر 
کدام از آنان هشتاد ضربه شلاق زده شود.) و در حدیث دیگری آمده است: 


در زمان امیرالمومنین علیه السلام دو مرد با هم عقد اخوت بسته بودند, 
یکی از آن دو به هنگام مرگ به برادرش وصیت کرد که دختر خردسالم را 
حفظ کن, و او نیز پس از مرگ برادرش دختر او را به خانه ی خود برد و از 
او بهترِ از فرزندان خود نگهداری کرد. تا زمانی که سفری طولانی برایش 
پیش آمد, سفارش آن دخترک را به همسرش نموده و او را به او سپرد و 
پس از مدتی طولانی که دختر بزرگ شده و جمال پیدا کرده بود. زن از 
ترس اینکه مبادا شوهرش پس از بازگشت با اين دختر ازدواج کند او را 
ازاله ی بکارت نموده و پسٍ از بازگشت شوهر به آن دختر تهمت فجور زد, 
ولی دخترک حقیقت را به آن مرد گفت. فرد برای داورق آن زان ۵ درک 
اه نت امس موف له السام ایرد هام ایا را رای ام دار 
امام علی علیه السلام به امام حسن علیه السلام که روبرویش نشسته بود 
فرمود. 


بین آنها داوری کن. 
قال علیه السلام: 
تعمرعلی المر آم الخد 


لقذفها الجاریه و علیها القیمه لافتراعها ایاها [د ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بله؛ زن را باید حد زد, زیرا دخترک را قذف کرده و بهای (مهریه) وی نیز 
بر اوست, زیرا بکارنش را زایل کرده است.) 


کا ما کر کر کل 
یت لاش 0ص و زو 
2 - فروع کافی, ج 7, ص 203, ح 1. 


3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 96 ح 1, ب 6, و ص 705, ح 2, 
ص 99, ح 9. 


4 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 10. 

5 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 102 

به نقل از: 

بحار الانوار, ج 43. 

[2] سوره ی مائده, آیه ی 32. 

[3] 1 - بحار الانوار, ج 40 ص 315, ح 91, و جح 101, ص 413, ح 22, 
به نقل از: 

کتاب مقصد الراغب. 

2 - حلیه الابرار ج 3 ضص 2,37 2. 

3 - فروع کافی, ج 7, ص 289, ح 2. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص  ,100‏ 11. 


5 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 11. 

6 - من لایحضره الفقیه, جح 3 ص 23, ح 3252. 
7 - وسایل الشیعه, ج 29, ص 143, ح 1/35343. 
[4] 1 - ربیع الابرار, جح 5 ص 262, ح 154. 


2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 705, ح 3, ب 35, و ص 99, ح 
89 


[5] 1 - بحار الانوار, ج 40, ص 297, ح 70. 
مرو این 2207 خ 1 

کا ال آلشمعه رصن 170 1 2 
0 و ص 168 ح 2 
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پاسخ امام حسن به پرسشهای علمی 


پاسخ امام حسن به پرسش های حضرت خضر 


روزی امیرالمومنین علیه السلام به همراه امام حسن مجتبی علیه السلام و 
سلمان وارد مسخد الخر ام شد؛ شخض بررمی. (آن-مرد 


حضرت خضر پیامبر علیه السلام بود) بر آن حضرت وارد شده و سلام نمود, 
تقی اس اه اماشحلی یه اسلا کف 


یا امیرالمومنین ! من از شما سه پرسش دارم اگر جواب دادید خواهم 
دانست که مردم درباره ی شما کاری کرده اند که در دنیا و اخرت از 
بازخواست و عقوبت ان در امان نخواهند بود. امام علیه السلام فرمود: 


بپرس. آن مرد پرسید: 
1 - وقتی انسان می خوابد روحش به کجا می رود؟ 

2 - انسان چگونه مطلبی را به یاد می آورد و يا فراموش می کند؟ 
دس افو آ نی ماش هت سای ۳ 
سای ای امش خی ین که و ی 


پاسخ او را بده. 
قال علیه السلام: 


آهاءها شالت عنم فن. آمر الانسان: ادا تام این ره روحم فان ره 
متعلقه بالریح و الریح متعلقه بالهواء الی وقت ما یتحرک صاحبها للیقظه, 
فان آذن الله تعالی برد تلک الروح علی صاحبها جذبت تلک الروح الریج و 
جذبت تلک الریح الهواء فرجعت. الرو. فاسکنت فی بدن ضاخبهاء و آن لم 
یاذن الله عزوجل برد تلک الروح علی صاحبها, جذب الهواء الریح. و جذبت 
الریح الروح. فلم ترد علی صاحبها الی وقت ما یبعث. 


من ار یسنان کت الرل فی ی اه 
الحق طبق, فان صلی الرجل عند ذلک علی محمد و ال محمد صلاه تامه, 
انکشف ذلک الطبق عن ذلک الحق فاظلم القلب و ذکر الرجل ما کان 
نسی, فان لم یصل علی محمد و آو نقص من الصلاه علیهم. انطبق ذلک 
الطیف قلی دلی الحود فاظلمالعلب :و نسی:الرحل ما کان در کرت 


اسان کرت شرس ان 


المولود الذی يشبه آعمامه و آخو آله, فان الرجل اذا آتی اهله یجامعها 
بقلب ساکن و عروق هادثه, و بدن غیر مضطرب آف ] اسکنت تلک النطفه 
فی جوف الرحم, < رخ الهلدشته ایام مه اخهی و ان هو تاهاتعلت غی ساکن 
و عروق غیر دنه و بدن مضطرب اضطربت النطفه فوقعت فیٍ حال 
اضطرابها علی بعض العروق, فان وقعت علی عرق من عروق الأعمام 
آشبه الولد آعمامه و ان وقعت علی عرق من عروق الاأخوال آشبه الولد 
آخو آله. 


فقال الرجل: ی و لم آزل آشهد بها و آشهد ان محمدا 
رسول الله و لم آزل آشهد بذلک, و آشهد آنک وصی رسوله و القائم بحجته 
- و اشار الی اصرالعوسین: غله السلام - و لم آزل آشهد بها, و آشهد آنک 
وصیه و القائم بحجته - و آشار الی الحسن علیه السلام - و آشهد آن 
الحسین بن علی وصی آبیک, و القائم بحجته بعدک, و آشهد علی علی بن 
الحسین, آنه القائم بامر الحسین بعده؛ ۱ 9 بن علی آنه 
القائم بأمر علی بن الحسین بعده, ی ها 
مر محمد ن علي, و آشهد علی موس بن جعفر ههام بمرچعفربن 
شید علی معمد بن علی آنهالقائم بامر علی بن موسی و آشهد علی 
اه باس ی مه سا 


لا یسمي حتی یظهر فی الأرض آمره فیملاها عدلا کما ملئّت جورا,؛ آزه 
القاتم ام آ لیب فان و ااتلام عل هیا تساه و هو یه ارام 
برکاته, ثم قام و مضی. 


فقال. آمیر المة‌متین علیه السلام 

یا آبامحمد اتبعه فانظر آين بقصد؟ فخرج الحسن علیه السلام فی آثره, 
قال: 

فما کان الا آن وضع رجله خارجا من المسجد فما دریت آپن أخذ من آرض 


الله عزوجل؟ فرجعت الی آمیرالمومتین علیة السلام قاعلمته, 0 
آناخخنید تمرف" ففلت: الل الیو رصولهو ار ال مس اعای 


فقال: 
وا لصو ليم الا ۱ 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اما در مورد اينکه پرسیدی وقتی انسان می خوابد روحش به کجا می 
سا است ماما ها اساط ات 


وقتی خداوند اجازه می دهد که آن روح نزد صاحبش برگردد آن روح باد را 
جذب کرده, به سمت خود می کشد و آن باد نیز هواء را جذب می کند 


در اين موقع روح برمی گردد و در بدن صاحب خود قرار می گیرد. ۳-۳ 
خداوند اجازه ی باز گشت روج را به بدن صاحبش ندهد؛ هوا باد را جذب 
می کند و باد نیز روح را به سمت خود می کشد و روح تا وقت برانگیخته 
شدن در قیامت به بدن صاحبش بر نمی گردد. 


اما نَّ پرسشی که درباره ی فراموشی و یادآوری داشتی, جوابش این 
است که قلب انسان در جعبه ی کوچکی قرار دارد و در روی ان جعبه یک 
طبق قرار گرفته است. 


از روی جعبه کنار می رود و قلب روشن می 


شود و انسان آنچه را فراموش کرده بیاد می آورد, اما اگر صلوات نفرستد 
و یا صلوات ناقص بفرستد آن طبق کاملا بر آن جعبه منطبق و بسته می 
شود و قلب در تاریکی فرو می رود و انسان آنچه را به یاد داشته (یا بیاد 
اورده بود) فراموش می کند. 


و اما سوالت درباره ی شباهت کودک به عموها و دائی هایش, جوایش این 
است که اگر انسان با دلی آسوده و عروق و رگ های آرام و بدنی غیر 
مضطرب با همسرش نزدیکی کند, نطفه در درون خن گر از نف ده 

نوزاد شبیه به پدر و مادر خویش می شود ولی اگر با دلی ناراحت و ِ 
غیر آرام و بدن مضطرب با همسرش نزدیکی کند, نطفه نیز, مضطرب و 
ناآرام شده و با اين حال بر یکی از سلسله ی عروق قرار می گیرد, حال 
اگر بر روی رگی از رگ های عموها قرار گیرد, نوزاد شبیه عموهایش می 
شود و اگر بر روی رگ های دایی ها قرار گیرد. شبیه دایی ها می شود. 


مرد گفت: 


شهادت می دهم به وحدانیت خدا, و قبلا نیز وحدانیت خدا را قبول داشتم. 
و شهادت می دهم به رسالت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و 
سلم و در گذشته نیز , بر این اعتقاد بودم و شهادت می دهم که شما وصی 
پیامبر و جانشین 0 یف آمیر الم مش اه الشتام ار کر 
قبلا : ۱ ۱ ۱ ۱ 90/0 
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پبدر شما است و شهادت می دهم که لو بن الحسین جانشین حسین 
است و شهادت می دهم که محمد 7 بن الحسین است 
و شهادت می دهم که جعفر بن محمد جانشین محمد بن علی است و 
شهادت می دهم که موسی بن جعفر جانشین جعفر بن محمد است و 
شهادت می دهم که علی بن موسی جانشین موسی بن جعفر است و 
شهادت می دهم که علی بن محمد جانشین محمد بن علی است و شهادت 
که مردی از فرزندان حسن بن علی عسکری علیه السلام که گفتن نام و 
کنیه ی او تا زمانی که ظهور نکرده است جایز نیست و وقتی ظهور کند 
زمین را پر از عدل می کند در حالی که , پر از جور شده باشد, جانشین 
حسن بن علی است. 


و سلام و رحمت و برکات خدا بر تو ای امیرالمومنین. 

سپس برخاست و رفت. 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

يا آبامحمد! دنبال او برو و ببین کجا می خواهد برود؟ امام مجتبی علیه 
السلام به دنبال او رفت و گفت, همین که پایش را از مسجد بیرون 


گذاشت دیگر نفهمیدم به کجا رفت و در کدام وادی از زمین غایب شد. و 
به خدمت امیرالمومنین علیه السلام برگشتم و حضرت را مطلع کردم. 


پدرم فرمودند: 

او را شناختی؟ گفتم؛ 

خدا و رسولش و امیرالمومنین بهتر می دانند. 
حضرت فرمودند: 

اه نف اه ا یلاس بو 


کا > عاع< کل 


2 5 اثبات الهداه, 0 2 ص‌ 


.72 2 3 

3 - احتجاج, ج 2 ص 10, ح 148. 

4 - اصول کافی, ج 1, ص 525, و 526, ح 1. 

5 - الغیبه شیخ طوسی, ص 154 و 155, ح 114 

به نقل از: 

اصول کافی. 

6 - المحاسن (للبرقی) جح 2, ص 332, ح 99 (کتاب العلل من المحاسن) 
7 - بحار الانوار, ج 36 ص 415 ح 1, وج 8ظ, ص 36, ح 9. 
8 - ترجمه ی غیبت نعمانی, ص 3د. 

9 - تفسیر برهان, ج 4 ص 77, ح 1. 

0 - تفسیر قمی, ج 2 ص 18 و ص 220. 


ی ۱ 

فات دلایال الامامه تطظی رون 70۵/69 

4 الشرارمر ض 120 

کل عون اخبار الرضا ‏ ص26 3 

6 کمال الدینرع .ض 314 ال 16 فرص رن 29 


10 ص 189. 


8 - مدینه المعاجز, ج 3 ص 342, الی 345 ح 85 
923 


22 


0 - وسایل الشیعه, جح 7, ص 199, ح 1/9106, ب 37. 
پاسخ امام حسن به پرسش های امام علی 


یکی از راه های شناخت شخصیت های بزرگ پرسش ها و پاسخ های 
ات 


انا را هه 


امام علی علیه السلام برای فرزندش امام مجتبی علیه السلام چند 


مطرح آن حضرت ن 

۶ ال کرد و ان ۱ ۳ ۱ 
: ۱ : عن آشیاء من آمر 
۱ علیه 

آل :۱۶ 
یا بنی ما السداد؟. ۳ 
۳ پا بت السداد دفع المنکر , 
قال يا ابت 
فما الشرف !. 

5 ه قال: 

س_ العشیره, و حمل الجریر 

اصط 

فما المروءه؟. 

0 , قال: 

العفاف و اصلاح المال 

فما الر آفه؟. 

5 نع الحقیر, قال: 

النظر فی الیسیر و منع 

فما اللوّم ؟. ۱ 
قال: 

قال: ۱ 

از المرء نفسه [خ. ماله ] و 

احراز 

فما السماح؟. 

قال: 


البذل فی العسر و الیسر. 

قال: 

فما الشح؟ قال: 

آن تری ما فی یدیک شرفا, و ما آنفقته تلفاء قال: 

فما الاخاء؟. 

قال: 

المواساه فی الشده و الرخاء قال فما الجین؟. 

قال الجر آه علی الصدیق و النکول علی العدو قال فما الغنیمه؟ قال: 
الرغبه فی التقوی و الزهاده فی الدنیا هی الغنیمه البارده. 
قال: 

فما الحلم؟ قال: 

کظم الفیظ و ملک النفس, قال: 

فما الغنی؟ قال: 


رضی النفس بما قسم الله تعالی لها و ان قل. و انما الغنی غنی النفس. 
قال: 


فما الفقر؟ قال: 
شره النفس فی کل شی ۶ قال: 

فما المنعه؟ قال: 

شده الباس و منازعه آعزاء الناس, قال: 
فما الذل؟ قال: 


لفزء عند المصدوقه. 
۰ المخاطبه 
؟ قال: 
ت کنره النزق [خ. البرق 
باللحیه و نر ۵ 
العبث باللحٍ 
قال: ۱ 
فما الجر آه؟ قال: ۲ 
موافقه الأقران, قال: 
فما الکلفه؟ قال: 
قال: 
فما المجد؟ قال: 0 
فی الغرم و : 
ان 
فما العقل ؟ قال: ۳ 
القلب کلما استوعیته, 
حفظ القلر 
وی فعک علیه کلامی, قال: 
معاداتک امامک و ر 
8 
فما السناء؟. 
۳ لقبیح, قال: 
اتیان الجمیل و ترک القبٍ 
فما الحزم؟ قال: بر 
طول الاناه و الرفق , 


فما السفه؟ قال: 

یامه ماه ال ان تال : 

فما الغفله؟ قال: 

تک امه ی ا توت فا 
ات ان 

ترکک حظک و قد عرض علیک, قال: 
فما السید؟ قال: 


ا لاحم ی ماه فان ی میتی اقا تخت و ا لحم باند 


قفا غلین لیم ال ام 
تلا لاله و ال ای سل 


«لافقر آشد من الجهل, و 


مان آغوخهن العف :۱11 

حضرت علی علیه السلام از فرزندش امام حسن علیه السلام از 
موضوعاتی درباره ی جوان مردی سئوال کرد و پرسید؛ پسرم ! فرهیختگی 
چیست ؟ 

پاسخ داد: 

پدر جان فرهیختگی, جلوگیری از منکر است با معروف. 

پرسید: 

کف یروت ۳ 

پاسخ داد: 

خوش رفتاری با بستگان و تحمل بدرفتاری آنان (یعنی گذشت داشتن). 
پرسید: 

فزخانگی عیرست ؟ 

پاسخ داد: 

پاکدامنی و ثروت را سر و سامان دادن. 

پر سید. 

رآفت چیست؟ 

پاسخ داد: 

توجه به اندک و جلوگیری از بی مقدار. 

پر سید. 


پاسخ داد: 


نی ان است که انسان به فکر جمع مال باشد و هیچ بهره ای از آن, 


پر سید. 

بزرگواری چیست؟ 

پاسخ داد: 

بخشش در گشایش و تنگدستی. 
پر سید. 

پاسخ داد: 


اينکه گمان بری که آنچه داری مایه ی سربلندی توست و آنچه که انفاق 
کرده ای تلف شده. 


پر سید. 

برادری چیست؟ 

پاسخ داد: 

بکتزنی بفدن در آسایش و سختی. 

پر سید. 

ترس چیست؟ 

پاسخ داد: 

بی باکی نسبت به دوست و واهمه از دشمن. 


پر سید. 


پاسخ داد: 


شوق به تقوا و چشم نداشتن به دنیا که غنیمتی است که بدون جنگ به 


پر سید. 

بردباری چیست؟ 

پاسخ داد: 

خویشتن داری و کف نفس. 
پر سید. 

بی نیازی چیست؟ 

پاسخ داد: 


بسنده نمودن نفس به آنچه که خداوند روزی او ساخته, هر چند اندک باشد 


پر سید. 

پاسخ داد: 

طمع نفس به هر چیزی. 
پرسید: 

گردنفرازی چیست؟ 
پاسخ داد: 


زیاد خوش بودن و درگیر شدن با مقتدران جامعه. 


پرسید: 
خواری چیست؟ 

پاسخ داد؛ 

شیون به هنگام واقعه ی ناگزیر. 

پر سید. 

درماندگی و ناتوانی در سخن گفتن به چیست؟ 

پاسخ داد؛ 

بازی با ریش و زیاد تف کردن به هنگام صحبت کردن. 

پرسید: 

پاسخ داد؛ 

شانه به شانه ی همطرازان ساییدن. 

پرسید: 

تکلف (به زحمت افتادن) چیست ؟. 

پاسخ داد؛ 

سخن گفتن در آنچه که به تو مربوط نیست. 

پرسید: 

بزرگواری چیست؟ 

پاسخ داد؛ 

اينکه در ورشکستگی هم بخشنده باشی و از خطای دیگران در گذری. 


پرسید: 
خرد چیست؟ 

پاسخ داد: 

حفاظت از قلب هر زمان که از آن رهنمود طلبی (یعنی: 
راز دل را نگه داری کنی.) پرسید: 

نابخردی چیست؟ 


پاسخ 


داد: 

ستیز با امام خویش و اینکه صدایت را در برابر او بلند کنی. 
اه 

بزرگ منشی چیست؟ 

پاسخ داد: 

عمل خوب انجام دادن و از کار زشت روی گردان بودن. 
ی 

احتیاط چیست؟ 

پاسخ داد: 

بردباری زیاد و همدلی با دوستان. 
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ابلهی چیست؟ 

پاسخ داد: 

دنباله روی فرومایگان و همنشینی با گمراهان. 

ی 

پاسخ داد: 

ترک کردن تلاش گر و پیروی از ویرانگر. 


پر سید. 


محرومیت چیست؟ 

پاسخ داد: 

رها ساختن قسمتی که روزی توست. 

رای کی عو هرس تنم 

پرسید: 

گرگ صفت کیست؟ 

پاسخ داد: 

کسی است که در نگهداری ثروتش سست و نسبت به ناموس خویش بی 
غیرت است. دشنام می شنود ولی پاسخ نمی دهد ور همواره در کار 
خویشاوندان خویش متهم به سستی است. چنین کسی گرگ صفت است. 
علی علیه السلام فرمود: 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود: 

«هیچ فقری بدتر از جهل و هیچ ثروتی فراتر از عقل نیست.») 

ایا 

زا اعفاق الخیح و و ود 

به نقل از: 

ان ال فنص 2۱2 

هاش ان اس جارس 22 

3 - بحار الانوار, ج 69, ص 194 ح 14. 


5 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص‌ 16 ۳ 9 2 و 
ص 162 ح 274, و ص 163, ح 275. 


6 - تحف العقول, ص 225. 

7 - تفسیر برهان, ج 4, ص 344. 

8 - حلیه الابرار, جح 3, ص 49, ب 8 

به نقل از: 

الفصول المهمه ص 959 و مطالب السوال, جح 2, ص 14. 
9 - حلیه الاولیاء»ء ج 2 ص <4. 

0 - کشف الغمه, ج 2, ص 142. 

1 - مجالس السنیه, ج 2, ص 244. 


2 - مستدرک الوسایل ج 12, ص 59, ح 5/13505, و ص 438, ح 
2 و 


به نقل از: 
الخصال و ج 13, ص 7,50 3/14709. 
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4 - معانی الأخبار (صدوق) ص 401 ح 62, و ص 245, ح 3, ص 247, ح 
1 


6 - وسایل الشیعه, جح 9, ص 38, ح 10/11466, ب 5, وج 11, ص 
435 2 8/15191. 


پاسخ امام حسن به پر سش های پادشاه 


در تفسیر علی بن ابراهیم قمی روایت مفصلی از امام صادق علیه السلام 
درباره ی پرسش های پادشاه روم (قیصر روم) از امام حسن مجتبی علیه 
السلام وجود دارد که بدون مقدمه متن و ترجمه ی آن از کتاب تفسیر 
البرهان نقل می شود گرچه قسمتی از این حدیث سخن امام علیه السلام 
نیست. ولی نقل کامل ان خالی از فایده نخواهد بود. 


غ ای تال غن ابا غلمم السلام ها : 


لما بلغ امیرالمومنین علیه السلام امر معاویه ان فی مائه آلف قال من 
ای القوم؟ قالوا من اهل الشام, قال لا تقولوا من اهل الشام و لکن قولوا 

من اهل الشةوم. هم من آبناء مضر لعنوا علی #0 داود فجعل الله منهم 
الترده و الخنازیر ثم کتب علیه السلام الی معاویه لا تقتل الناس بینی و 
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منک و من ضلالتک و ان (انت) قتلتنی فانا فی الجنه و یغمد عنک السیف 
الذی لا پیسعنی غمده حتی 


ارد مکرک و خدیعتی و بدعتک و انا الذی ذکر الله اسمه فی التوریه و 
الانجیل بموازره رسول الله علیه السلام و انا اول من بایع رسول الله تحت 
الشجره فی قوله «لقد رضی الله عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجره» 
[1]. 


فا فرشا یه گام مرعفوه اش نف 
قالوا؛ 

اهر | مکی 

قال معاویه: 


لها ای نله رش اه ال تشه اه لام فان 
بصلال‌نوالله ها انا مین رحاله و لقد رسعفعت وشولن اللهتصلی:الله علیه و 
الم ای 


والله یا علی لو بارزک اهل المشرق و المغرب لتقتلهم اجمعین, 


فقال تفج من القوش اک با معاونه قلی کیال رف تاو تین ید 
ع رشن اه ی ای ای امه سا وا و ی 
قتاله الا علی ضلاله؟. 


فقال معاویه: 
اتفا.فدا بلاغ مت الله لته ماللا انسظته انا ۵ اصحایی رد لسن 
یکون ما هو کائن. 


قال. و بلغ دلک ملک الروم.و اخبر آن رجلین فد خرجا بطلبان الملک قال .من 
این خرجا؟ فقیل له رجل بالکوفه و رجل بالشام, قال فلمن الملک الاآن !؟ 
قال: 


و آمر وزرائه 


فقال تخللوا اهل تصیبون من تجار العرب من یصفهما لی؟ فاتی برجلین من 
تجار الشام و رجلین من تجار مکه فسألهم عن صفتهما فوصفوهما له ثم 
قال لخزان بیوت خزائنه اخرجوا الی الاصنام فاخرجوها فنظر الیها 


فقال اا صا ال فی فای ی کب لاهسا ای ام 
اهل بیتک و کتب الی امیرالمومنین آن ابعث الی اعلم اهل بیتک فاسمع 
منهما ثم انظر فی الانجیل کتابنا ثم اخبرکما من احق بهذا الامر و خشی 


علی ملکه فبعث معویه بیزید ابنه و بعث امیرالموّمنین الحسن علیه السلام 
ابنه فلما دخل یزید علی الملک اخذ بیده و قبلها ثم قبل راسه ثم دخل 
الحسن بن علی علیهماالسلام. 


فقال: 


ال کم تارب اللهری ارت الا 


ثم جلس لا برفع بصره فلما نظر ملک الروم الی الرجلین اخرجهما ثم فرق 
بینهما ثم بعث الی یزید و احضره ثم اخرج من خزائنه ثلثمائه و ثلثه عشره 
صندوق فیهما تماثئیل الانبیا ء علیهم السلام و قد ژزینت بزینه کل نبی مرسل 
فاخرجح صنما فعرضه علی يزید فلم یعرفه ثم عرض علیه صنما صنما فلا 
توف توا تا روا پعیی نها شنم کم ساله عن ازر آق. اگم رو هه 
ارواح المومنین این تجمع و عن ارواح الکفار این تکون اذا ماتوا فلم یعرف 


فقال: 
انما بدأت بیزید بن معاویه لکی یعلم انت تعلم ما لا یعلم و یعلم ابوک ما لا 
یعلم ابوه, فقد وصف ۳۹ ابوک و ابوه و نظرت فی الانجیل فرایت فیه 


مرول ال هی ال عم المه صم ف وس مر 
الاوصیاء فرایت فیها اباک وصی رسول الله 


فقال له الحسن علیه السلام سلنی عما بدا لک مما تجده فی الانجیل و عما 
فی التوزیه و عما فی. القران اخبری به. انشاء الله فدعا. الملک. بالاصتام 
خاولن ضنم خر یه کت ره | لممر: 


فقال الحسن علیه السلام هذه صفه آدم ابی البشر ثم غرض عليه آخر 


فقال الحسن علیه السلام هذه صفه حوا ام البشر, ثم عرض علیه آخر فی 


صعه جحلسه 


فقال هذه صفه شیث بن آدم علیه السلام و کان اول من بعث و بلغ فی 
الفترا اف تست ا رنف اما تم مر انم سم آکر. 


فقال هکم ضقه: آبراهم علیت السلام غربن الصدر وی الخیفه ی رس 


فقال هذه صفه اسراییل و هو یعقوب. 

ثم عرض علیه صنم آخر. 

فقال هذه صفه اسمعیل ثم اخرج الیه صنم آخر 
فقال هذه صفه یوسف بن یعقوب بن اسحق. 
ثم اخرج الیه صنم آخر 


فقال هذه صفه موسی بن عمران و کان عمره مأتين و اربعین سنه و کان 
بینه و بین ابراهیم خمسمائه عام ثم اخرج الیه صنم اخر 


فقال رم سوه تام صاخ لس سر اقرس زنمستد اک 


فقال هذه صفه شعیب ثم زکریا ثم یحیی ثم عیسی بن مریم روح الله و 
کلسته و کان کشرم‌ کی الدتیا تلتهیو تلتین:سته تم برفعه الله الی السماء و 
یهبط الی الارض بدمشق و هو الذی یقتل الدجال ثم عرض علیه صنم صنم 
فیخبر باسم نبی نبی ثم عرض علیه الاوصیاء و الوزراء و کان یخبر باسم 
وصی وصی و وزیر وزیر ثم عرض علیه اصناما بصفه الملوک. 


فقال الحسن علیه السلام هذه اصنام لم نجد صفتها فی التوریه و لا فی 
الاتجیل ولافی الزبور ولا فی القرآن فلعلها :من -ضفقه الملو ک 


فقال الملک اشهد علیکم يا اهل بیت رسول الله انکم قد اعطیتم علم 
الاولین و الاخرین و 


علم التوریه و الانجیل و الزبور و صحف ابراهیم و الواح موسی. 
َ- عرض علیه صنما یلوح فلما رآه الحسن بکی بکاء شدیدا 
فقال له الملک ما یبکیک؟. 


فقال:هف: شفهخدی رشول الم صلی: للم یه و الم وم کف الاخنه 
ین اضر ول ای عریض الیییت ام الا الم سانش 
ایح قاطا ای ات ارم خسن الکام ملاسان کان باس 
بالمعروف و ینهی عن المنکر بلغ عمره ثلائا و ستین سنه و لم یخلف بعده 
الا خاتم مکتوب علیه لا اله الا الله محمد رسول الله و کان یتختم فی یمینه 
و خلف سیفه ذا الفقار و قضیبه و جبه صوف و کساء صوف و کان یتسرول 
به لم یقطعه و لم یخطه حتی لحق بالله 


فقال الملک انا نجد فی الانجیل ان یکون له ما یتصدق به علی سبطیه فهل 
کان ذلک؟. 


فقال الحسن علیه السلام قد کان ذلک 
فقال الملک فبقی لکم ذلک؟ 
فقال لا. 


فقال الملک لهذه اول فتنه هذه الأمه غلبها اباکما و هما الأول و الثانی علی 
ملک نبیکم و اختیار هذه الأمه علی ذریه نبیهم منکم القایم بالحق و الأمر 
تالمغرمف. و -الناهی کن. الشکر قال تم سا الملی: الحسن .ین علی 
طلیفها الشلام. غ سیعه اشیاء خافها الله لم ثر کضفی رجم؟ 


قفال. الخسن علیه السلام اول هذا آدم عم تجوق کم کیش ابزاهيم ثم ناقة 
ضاله کش لس مان الحنه تم الفرایم النی دک الله میالع ار 


قال مه ساله عن ارزاق الخلایق. 
فقال الختمن له لش لام 


ارزاق الخلایق هن السهاء ال انفه فتها سل تخس ه بط بقدن ثم شاله 
عن ارواح الموّمنین, این تکون (یکونون خ) اذا ماتوا؟ قال: 


تجتمع عند صخره بیت المقدس فی کل لیله 


خصفت مه رتش الق لاد ما عمط نله ای الط اه ی 
ا تج و مها انتوت رها الن الشماء ای استولی ی السماء و الملانه 
تسمناله عن ارفاح الکفار انن تتفع؟ قال: 


نحر تجتمع فی وادی حضر موت ور|ء مد بنه الیمن ثم یبعثت الله نارا من 
1 من المغرب و یتبعهما بریحین شدیدین فیبعث الناس عند 
اک ۱ ۳ 7 1۳ یمین الصخره و یزلف المعتبر 
(المیعاد ین وی کي تسار الست بی نون الارض السابعه و فیها 
الفلق»و الستجتن فتفرق الخلایق ضرعت لصترم فمن تم حبت:له. ]لخن لیا 
و من وجبت له النار دخلها و ذلک قوله؛ «فریق فی الجنه و فریق فی 
السعیر.» [2 ]. 


ماه ات ار ی ین معونه 


الله بموازره نبیه او عتره نبی مصطفی و غیره فقد طبع الله علی قلبه و 
اثر دنیاه علی اآخرته و هواه علی دینه و هو من الظالمین قال فسکت بزید 
وی فال فاحشن الفلی جایره آلحشن و اکرمه ها له ازع .ری اختی 
پرزقنی دین نبیک فان حلاوه الملک قد حالت بینی و بین ذلک و آظنه سما 
مردیا و عذابا آلیما قال فرجع پزید الی معاویه و کتب الیه الملی کتابا آن 
من آتاه الله العلم بعد نبیکم و حکم بالتوریه و ما فیها و الانجیل و ما فیه و 
ا از اف ه الفران ها فیعالسه وایا فم اد 


تدای ی ای طالت اهنا ان انم ای نی شوت 
النبوه فیک و فی ولدک فقاتل من قاتلک فان من قاتلک یعذبه الله بیدی نم 
یخلده نار جهنم فان من قاتلک نجده عندنا فی الانجیل آن علیه لعنه الله و 
الق و لاس اخمص سم یه تفه احل اسوات ها یو انا رام 
«و لو شاء الله لجعلکم امه واحده». 


قال لو شاء الله لجعلهم کلهم معصومین مثل الملائکه بلاطباع لقدر علیه «و 
لکن بذحل. من بشاع فی رجته.و الطالعون» لال: مه صلی الله علیه و 
ال مزا وم ها ام مت اش ۱۱۱۵۱ 


امام حسن علیه السلام فرمود: 
(حضرت امام صادق علیه السلام, 
به نقل از: 

پدرانش فرمود: 


زمانی که خبر حرکت معاویه با لشکر یکصد هزار تفری خویش به علی 
علیه السلام رسیدر امام پرسید [یکصد هزار نفر ] از کدام گروه؟ گفتند از 
امل تا مود تکیید ار ال شا اه ی داهن سر 


آنان از فرزندان مضرند [5] که به زبان حضرت داود لعنت شده اند که 
خداوند برخی از انان را مسخ کرده و میمون و خوک قرار داد. 


آنگاه به معاویه نوشت مردم را میان من و خود به کشتن مده, ولی بیا تا 
تن به تن مبارزه کنیم 


پس اگر من تو را کشتم تو به سوی آتش جهنم خواهی رفت و مردم از 
را من 
وارد بهشت شوم و از تعرض شمشیری که تا به وسیله ی آن, مکر و نیرنگ 
و بدعت تو را ريشه کن نکنم, در نیام نخواهد رفت؛ تور هی جاک 


خواهد شد. 


هرن آن هستم که خداوند نامم را در تورات و انجیل یاد کرده و به عنوان 
وزیر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم معرفی کرده است. 


من نخستین کسی هستم که زیر درخت با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم بیعت کردم انجا که خداوند می فرماید: 


«خداوند از مقمنانی که زیر درخت با تو بیعت می کردند خرسند گردید.» 
وقتی معاویه نامه را در حضور تعدادی از سران حاضر در جلسه خواند, 
آنان گفتند: 


به خدا سوگند که با من انصاف نکرده, سوگند به خدا او را با یکصد هزار 
شمشیر شامیان خواهم راند, ینش از آن, که:دستت او به من برسد سو گند 
هیا که هن ال وان ای شم در ال کف استیتش رشن را هی 
۹4 2 


والله ای علی اگر شرقیان و غربیان دست در دست هم با تو به مبارزه 
برخیزند, تو تمام انها را خواهی کشت. 


مردی از آن همنشینان به او گفت: 

ای معاویه پس چه چیز وادارت می کند که به جنگ کسی بروی که می 
دانی و خبر دازی که رسول خدا صلی الله عغلیه و اله و سلم درباره ی او 
حه کته ارست 

در این هرت ایا هااو تن در جنی یا اوه نی اه وان تدم ایم ؟. 
معاویه گفت این خبری است از خداوند و پیام او. 


تتته کنه نم خدا که نف خر و ان اضخایم ان سای کفتار دا تدازیم تا اانخه 
که باید بشود, انجام گیرد. 


(برای قانع کرنن ان شخص این جدل را مطرح نمود تا به اصطلاح بگوید: 
فضاا و قدر این کونه ات که 


ما با علی بجنگیم.) راوی می گوید: 


اين مطلب به قیصر روم رسید و به او خبر داده شد که دو نفر آماده ی 
نبرد برای در دست گرفتن قدرت شده اند. 


پر سید. 


از کجا خروج کرده اند؟ گفتند مردی از کوفه و مردی از شام. 

حکومت اکنون در دست کیست؟. 

راوی گوید: 

پس به وزرای خود دستور داد که جستجو کنند که آیا از تجار عرب که 
بتوانند اوصاف آن دو نفر را برای من باز گویند کسی می یابند؟ آنها دو نفر 


از تجار شام و دو نفر از تجا ر مکه را آوردند و از آنها درناره ی اوضاف آن 
دو تن پرسید و انان برای وی توصیف کردند. 


آنگاه به خزانه داران خزانه های خود دستور داد که مجسمه هایی را برای 


آنان مجسمه ها را حاضر کردند و وی به مجسمه ها نگاه کرده و گفت: 
شامی گمراه است و کوفی به راه راست. 
آنگاه به معاویه نوشت: 


داناترین فرد خانواده ات را نزد من بفرست و به امیر مومنان نوشت که 
داناترین فرد خانواده ات را نزد من بفرست تا گوش به آنها فرا داده و 
سپس به کتاب مقدس مان انجیل رجوع نموده و به شما خبر دهم که چه 
کسی سزاوار این منصب بوده و تأ وی فکری به حال حکومت خویش کند. 


معاویه فرزندش یزید را فرستاد و امیر موّمنان. فرزندش حسن علیه 
السلام را فرستاد. 


وفنی, با ید ند فیصر وار شتا آو وش دادم و آندر | توشیدنه شین تیفز: 
او را بو سید . 


آنگاه حسن بن علی علیه السلام وارد شد و گفت: 


سپاس خدایی را که مرا بهودی و مسیحی و مجوس و ماه و آفتاب پرست 
و بت پرست و گاوپرست قرار نداد و مرا حنیف (بر دین 


پاک) و مسلمان قرار داد و مرا از مشرکان قرار نداد, تبارک الله رب 
العرش العظیم. 


وقتی قیصر ان دو را دید انها را مرخص کرد و سپس ان دو را از هم جدا 


کرد. 


آنگاه دنبال یزید فرستاده و او را احضار کرد و از خزانه ی خود سیصد و 
سیزده صندوق درآورد که در آنها تندیس تا قرار داشت که هر کدام 
با-پوشتنن مان خود آن بيامیر ارانستته شنده: بودنی: 


آنگاه تند پیسی درآورد و آن را به یزید نشان داد ولی او آن را نشناخت و 
قیصر تندیس به تندیس به او نشان داد و وی هیچ یک از انها را نشناخت و 
نتوانست درباره ی انها پاسخی بدهد. 


آنگاه از او درباره ی روزی آفریدگان پرسید و از ارواح مومنان که کجا گرد 
قم هی ایند.ود از ارهاح کافران که به هنگام مرگ کجا می روند, پرسید, 
ولی وی نتوانست جچیزی در این باره بگوید. 


قیصر, آنگاه حسن بن علی علیهماالسلام را طلبید و گفت برای آن نخست 
یزید را خواستم, تا بداند انچه که او نمی داند, تو می دانی و انچه که 
پدرش نمی داند, پدرت می داند. 


برای من پدر او و پدرت را توصیف کرده اند و من به انجیل مراجعه کرده و 
در ان مشاهده کردم که محمد پیامبر خداست و علی وزیر است. 


دز جاشنیان, نگربشتم و دی ان دیدم که بدرت وضی رتسول خدانستت: 
امام حسن علیه السلام خطاب به پادشاه فرمود: 


از هر چه که به نظرت می رسد. از من بپرس, از آنچه که در انجیل است, 
و از آنچه که در تورات هست و از آنچه که 


در قرآن هست., تا به خواست خداوند آگاهت کنم. 


قیصر تندیس ها را خواست و نخستین مجسمه ای که به وی عرضه شد, 
همچون ماه بود. 


اه ی یت لیا مقر 

اش ور اوه اه از انس 

سپس مجسعه ای دیگر به وی عرضه شد که به صورت خورشید بود. 
اش ی مار مت هه 

این صورت حواء مادر آدمیان است. 

سپس صورت زیبای دیگری به وی عرضه شد و ایشان فرمودند: 


این صورت شیت, لیر آدم است و او نخستین کسی است که مبعوث به 
رسالت شد و در دنیا عمرش به یک هزار و چهل سال رسید. 


آنگاه به ایشان مجسمه ی دیگری نشان داده شد و ایشان فرمودند: 


۱ 
بود و وی در میان قوم خود هزار سال ولی پنجاه سال کم «نهصد و پنجاه 
سال». زیست کرد. 


سپس به ایشان تندیس دیگری عرضه شد و ایشان و 
این سیمای حضرت ابراهیم است که پهن سینه و بلند پیشانی است. 


سپس به ایشان مجسمه ی دیگری نشان داده شد و ایشان فرمودند این 
سیمای اسراییل است که همان یعقوب باشد. 


سیس به ایشان تندیس دیگری نشان داده شد و ایشان فرمودند این 
صورت اسماعیل است. سپس مجسمه ی دیگری به ایشان عرضه شد و 


سیس به ایشان تندیس دیگری نشان داده شد و ایشان فرمودند این 
صورت موسی بن عمران است که عمر وی دویست و چهل سال بود و 
فاصله ی زمانی میان ایشان و حضرت ابراهیم, پانصد سال بود. سپس به 
ایشان تندیس دیگری نشان داده و ایشان فرمودند این صورت داود جنگاور 
است. سپس به ایشان مجسمه ی دیگری عرضه 


شد و ایشان فر مودند: 


این صورت شعیب است. سیس زکریا, سپس بحیی سپس عیسی بن 
مریم, روح و کلمه ی خدا که عمر وی در دنیا سی و سه سال بود که پس 


تا خداوند او را به شوی اسمان برد..ج وق در دمشق به زمین قرو 
خواهد آورد و آوست که دجال. را من کشد. 


سپس به ایشان همچنان تندیس به تندیس» مجسمه نشان داده شد. 


فان تخت نی نی آنان را شام به شاضیر تاخفی رنه مفرفی مین کرد 
سبس اوصیاء و وزرا , به ایشان نشان داده شد و ایشان وصی به وصی و 
ف مق و یر اد همه آحافتنی داد 


سپس به ایشان مجسمه های دیگری به شکل شاهان عرضه شد و امام 
حسن علیه السلام فرمود: 


اینها تندیس هایی است که اوضاف آن: را به: در تفرات ور نهدن اتخیل .و نه 
در ژزبور و به در قران نمی یابیم شاید که از تندیس شاهان بوده باشند. 


ای خاندان پیامبر خداوند! من گواهی می دهم برای شما که به شما علم 
نخستین و اخرین داده شده است, علم تورات و انجیل و زبور و صحف 
اش احی هالواه خست اه است: 

آنگاه به ایشان تندیسی نشان داده شد که می درخشید. 


وقتی امام حسن علیه السلام آن را مشاهده کرد, به سختی گریست. قیصر 
به او گفت: 


چه چیزی تو را می گریاند؟. فرمود: 


این سیمای جدم رسول خداست که انبوه ریش بود. سینه ستبر, گردنی بلند 
داشت, بهن پیشانی, بینی کشیده, دندان سیید خوش روه با محاسن و 
ریش پرپشت؛, خوش بوی, خوش کلام و گویا ؛ زبان که همواره به معروف 
فرا می خواند و از پلیدی 


باز می داشت عمرش به شصت و سه سال رسید و پس از خود جز 
انگشتری که بر آن نوشته شده بود لا اله الا الله محمد رسول الله که در 
دست راست می کرد و شمشیر ذوالفقار و عصا و نیز جامه ای پشمین و 
تخته ی پارچه ای از پشم که همواره آن را بر تن می افکند که نه آن را 
برید و نه اینکه دوخت تا آن که به خداوند ملحق شد. قیصر گفت ما در 
انجیل مشاهده مي کنیم که بایستی برای او چیزی باشد که با آن دو نواده 
اش امن ردنت آبااچتین استهامام حت محیی یه | لاه قاس ند 


بله چنین بود. قیصر گفت: 


آبا در دست شماست؟ فرمود نه. قیصر گفت این همان نخستین آزماینش 
این امت است که در ان چبره شده است و انان اولی و دومی 


1 شما و گزینش این امت بر خاندان پیامبرشان 
ات 
راوی گوید: 


سپس قیصر از امام حسن علیه السلام درباره ی هفت آفریده ای که 


نخستین آنها آدم بود و سپس حوا و سوم قوج ابراهیم و چهارم ناقه ی 
صالح و پنجم ابلیس ملعون و ششم مار [ی که برای فریب حوا وارد بهشت 
شد] و هفتم کلاغی که خداوند آن را در قرآن یاد کرده است [در جریان 
نزاع دو فرزند حضرت آدم علیه السلام ] همچنین از ایشان درباره ی روزی 
آفریدگان پر سید. امام حسن علیه السلام فر مود: 


روزی آفریدگان در آسمان چهارم است که از آن به مقدار نازل شود و به 


وقتی بمیر ند کجایند. ان حضرت فرمود: 


آنها در هر شب جمعه نزد صخره ی پیت المقدس گرد می آیند که آنجا 
عرش زیری خداوند است و خداوند از آنجا زمین را گسترش داده و به آنجا 
فرا می کشد و رستاخیز از آنجا خواهد بود و پروردگا تا نانکاس شمان 
استوار گشت یعنی بر فرشتگان و آسمان استیلاء یافت. سیس از ایشان 
دزباره‌ی ارواج کاقزان برسید که کجا. کرد مق ایند فرهود" 


در وادی حضر موت که پشت شهر یمن است. . سپس خداوند آتشی از خاور 
و آتشی از باختر برانگیخته و دو تندباد به دنبال آنها می فرستد و مردم نزد 
صخره ی بیت المقدس برانگیخته می شوند و اهل بهشت از سمت راست 
فنخر ۵ فختور کته وعبور عام آهاده. فی تسود و جهنم آماده می شود و 
جهنم از سمت چپ صخره. زان زج ها هنت گانه دار کی کرو 
که فلق و سجین نیز در آن است و آفریدگان نزد صخره پراکنده می شوند, 
پس آن که بهشت او را معین شده, وارد آن می شود و آن که جهنم او را 
مقدر گردید وارد آن می شود و این سخن خداوند است که می فرماید: 


«گروهی در بهشتند و گروهی در شعله های فروزان.» وقتی امام حسن 
علیه السلام توصیف آن تندیس هایی که به او عرضه شد, خبر داد و انچه را 
که وی از ایشان پرسیده بود. تحلیل کرد. قیصر رو به سوی پزید بن معاویه 
کرد و گفت: 


آپا دانستی که این دانش, دانشی است که جز نبی مرسل و پا جانشینی 
پشتیبان که خداوند 


او را به پشتیبانی پیامبرش مفتخر ساخته و یا عترت پیامبر برگزیده, نمی 
داند و جز اور که خداوند قلبش را مهر و موم کرده و دنیایش را بو ار بترم 
و هوای نفس او را بر دین او چیره ساخته و از ستم گران ات راوی 
گوید: 


پس یزید ساکت و خاموش شد. و قیصر جایزه ی امام حسن علیه السلام 
را نیکو کرد و بسیار احترامش کرد و به او گفت: 


از پروردگارت بخواه که دین پیامبرت را روزی من گرداند, چه آن که 
وت سلطنت میان من و این موضوع حایل شده که من آن را سمی 
پست و عذابی دردناک می دانم. راوی گوید: 


یزید به سوی معاویه باز گشت و قیصر نامه ای به معاویه نوشت که: 


آن کس که پس از پیامبر شما خداوند به او علم داده و وی به تورات و 
آنچه که در آن هست و انجیل و آنچه که در آن است و زبور و آنچه که در 
آن است و قرآن و آنچه که در آن هست حکم کرده است. حق و خلافت از 
آ‌پاخسشت فیصعلی رای الب هلیه السلام: نی که 


حق و خلافت از آن تنوست و خاندان نبوت دا نی و دز خانواده ی توست, 
پس با آن کس که با تو به ستیز برخیزد, بجنگ که خداوند او را به دست تو 
عذاب خواهد داد. . و سپس در آتنتن دوزج جاودان خواهد ساخت. زیرا ما در 
انجیل نزد خود می یابیم که هر کس با تو به جنگ برخیزد, لعنت خدا و 
ملائکه و مردم, همگی , بر او باد, و لعنت ساکنان آسمان ها و زمین ها , بر او 
باد. اما 


در مورد فرموده ی خداوند چنین فرمود که: 
«اگر خداوند بخواهد همه ی آنها را یک گروه قرار می داد و اکن می 


خواست همه ی آنها را همجون فرشتگان معصوم و بدون بدن 9 قرار 
دهد می توانست, اما خداوند هر که را بخواهد در رحمت خود وارد می کند. 
ولی ستمگران و تجاوز کاران به و بل محمد, یس در مورد ات این آیه 
نازل شد که: 


نه دوست و نه یاوری دارند و پیروزی نهایی برای آنها تیبتت.) وت خدیت 
دیگری آمده است که: 


قیصر روم برای معاویه نامه ای نوشت و در ان سه سوال ذیل را مطرح 


د. 
1 - جاپی که به اندازه ی میانه اسمان است, کجاست ؟. 


2 - نخستین خونی که بر زمین ریخت چه خونی بود؟. 


حه اقات ش که فقط ین بار ای صعا وت اه باس رزماند سای ایام 
حسن علیه السلام یاری خواست. 


امام علیه السلام در پاسخ به ترتیب چنین فرمود: 

قال علیه السلام: 

ظهر الکعبه, و دم حوا و ارض البحر حين مر به موسی [6 ]. 
امام حسن علیه السلام فرمود: 

کت 

شون فاد ی اسان 

3 - کف دریایی که موسی از آن گذشت. 


و در حدیث دیگری هنم ات کد: 


در پاسخ به دو پرسش ملک روم که: 

1 - آنجا را که قبله نیست. کجاست؟. 

2 + آن کیست که هیچ خویشاوندی ندارد؟. 

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

هلا فتلف له فهی لت مسا لاق اف تفه الوت‌صعالت از 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


آنجا که قبله ندارد خانه ی کعبه است ۵ ان کس که خویشاوندی ندارد, پس 
ان خدای تبارک و تعالی است.) 


کا کل کا عل< کر 
[1] سوره ی فتح, آیه ی 18. 
[2 ] سوره ی شوری. آیه ک 7 


[3 ] سوره ی شوری؛ اه ی 8. 
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به نقل از: 

تنایص هر وهی 23 

ار ی 


5 - تفسیر کنز الدقایق, ج 11, ص 478, و ج 13, ص 156 و ج 14. ص 
0 و 545. 


6خبتفسیر تور التقلین نج دص وج ماود را 571 
7- حلیه الابرار: ج 3 ض 28 1, ب 5. 

8 - خصال شیخ صدوق, ج 2 ص 353, ح 34. 

9 - مدینه المعاجز, جح 3, ص 349, ح 86/92. 

0 - مستدرک الوسایل, ج 3. ص 292, ح 14/3610, ب 30. 


1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 93 ۳ 24 و ص 710 0 2 
[5 ] یکی از قبایل عرب جاهلی. 


[6] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 102, ح 17. 
2 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5 ص 118. 

3 - مناقب ابن شهر آشوب., ج 4, ض 12. 

[7] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 102, ح 18. 


2 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5 ص 1186. 
3 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 13. 
پاسخ امام حسن به پرسش های مرد شامی 


روزی امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از 


کوچه های کوفه نشسته بود, مردی سلام نموده و گفت: 

من از رعیت و اهل بلاد تو هستم, امام علی علیه السلام فرمود: 

این گونه لیست ؛ بلکه تو با ما در جنگ بوده ای. مرد شامی ضمن اعتراف 
اسان خهان هت ماه مرا فا ار بای کی ان آه 
شده از شما توضیح و جواب بخواهم. امام علیه السلام فرمود: 

نموده فرمود: 


اين دو (حسن و حسین علیهماالسلام) فرزندان پیامبرند و این (محمد 
حنفیه) فرزند من است. از هر کدام که می خواهی بپرس. مرد شامی 
است» یعنی امام حسن علیه السلام می پرسم. او پرسید و امام علیه 
السلام این گونه 


پاسخ داد؛ 


قفا ات روا کم اه وا اب عم 
بین المشرق و المغرب؟ و ما قوس قزح؟ و ما العین التی تاوی الیها ارواح 
ال ی ال ات الما ارفا ال مس یه لیات 
عشره اشیاء بعضمها اشد من بعض؟ 


فقال الحسن علیه السلام: 


پیت الحن, و الباظل اريع اضایه قمار ایته بعینک فمو الیو فر نی بانگک 
باطلا کثیرا. 


فقال الشامی: صدقت. و قال: 


شم الشهاعده لام تقوم سا دس تفس فا لک یر مدا 
فکذبه. قال: 


وت پا مرو لا ان 


و بین المشرق و المغرب مسیره یوم للشمس تنظر الیها حین تطلع من 
قوس قزح؟ قال: 
ویحک لا تقل قوس قزج. فان قزح اسم الشیطان و هو قوس الله و هذه 


لأأرض من الغرق, و اما العين التی تأوی الیها ارواح المشرکین : 
یقال لها برهوت, و اما العین التی تأوی الیها ارواح الممنین فهی 
لماستفا اما لت موه اند لا بفری کر هه ام انتی.ها ند 
فان کان ذکر احتلم و ان کان انثی حاضت و بدی ثدیها و الا قبل له 
الحاتط فان. اضاب:بوله الحاقظ فهو ذکر و آن انتکص بوله کما تتکص بول 
البعیر فهی امراه. و اما عشره اشیاء بعضها اشد من بعض فاشد شی ۶ 
خاعه الله الخجرتو اد من الصر الحیید اعطع العحر اه اتتدرهن 
ا لخد ارس الحو هم آدر هس آلبار الفاعیطفت ۶ انار ادن 
الما السحاب, بل الماعر و اد مخ الشحای الریه تما السحاته:: 
اشد من الریح الملک الذی پرسلها؛ و اشد من الملک, ملک الموت الذی 
تست ای ااحم‌ترد ادف العت اضر الله الک سب الخوت. 


فقال الشافی: اشمد انک: این.رستول الا :خها وان علیا: افلی بالامن من 
معاویه ثم کتب هذه الجوابات و ذهب بها الی معاویه فبعثها (معاویه) الی 
انین. الاضفز فکنت. الیه این اضف با معاوبه (له) کی مفین علامک:ه 
تجیبنی بغیر جوابک اقسم بالمسیح ما هذا جوابک و ما هو الا من معدن 
النبوه و موضع الرساله و اما انت فلو 


سالفتی دز هعا ما اعطییی: 11 ] 
(آن مرد شامی گفت؛ 
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امام حسن علیه السلام به او گفت: 


هر چه می خواهی بپرس. شامی گفت: 
میان حق و باطل چه فاصله ای هست و میان آسمان و زمین چه 


فاصله ای؟. میان مشرق و مغرب چه فاصله ای است. قوس قزح چیست؟ 
و جایی که ارواح مشرکان بدان پناه برند» کدام است و چلتیمه ای که 
ارواح موّمنان بدان پناه برند. کدام است و خنثی چیست؟ و آن ده چیز که 
هر کدام از دیگری سخت تر است, چیست ؟. امام حسن علیه السلام 
فرمود: 


فاصله ی میان حق و باطل چهار انگشت است. آنچه که به چشمت دیدی, 
حق, اما آنچه که با گوش خود شنیدی, اغلب باطل است. مرد شامی گفت: 


راست گفتی. و فرمود: 


فاصله ی بین زمین و آسمان به اندازه ی دعوت مظلوم است و به اندازه 
ی نگاه است و هر کس جز این به تو گفت, تکذیبش کن. مرد شامی گفت: 


میان مشرق و مغرب, مسافت یک روز خورشید است که هنگام دمیدن از 
خاستگاه آن بدان می نگری و به هنگام پنهان شدن آن در باختر, می نگری. 
مرد شامی گفت: 


راست گفتی, پس قوس قزح [رنگین کمان ] چیست؟. فرمود: 


مواظب باش ! نگو قوس قزح. زیرا «قزح» نام شیطان است. در صورتی 
که رنگین کمان. کمان خداوند است و علامت سرسبزی و نگه دار اهل 
زمین از غرق شدن است. و اما جایی که ارواح مشرکان به انجا پناهنده 
می شوند, جایی است که بدان برهوت گویند و جایی که ارواح مومنان به 
آنجا پناهنده شوند؛ جایی است که بدان سلما گویند. اما خنثی که معلوم 
نیست مرد است یا زن. پس در حال وی دقت می شود تا چنانچه مرد 
باشد, محتلم می شود و چنانچه زن باشد. عادت ماهانه شده و پستانش 
آشکار می شود و گرنه, به او گفته می شود برو به 


دیوار ادرار کن ! چنانچه ادر | ر او به دیوار بیاشد., مرد بوده, ولی اگر ادرا ر او 
سرازیر بریزد, همچون ادرار شتر, وی زن خواهد بود. اماده چیزی که یکی 
از دیگر سخت ترند, سخت ترین چیزی که خداوند آفریده است سنگ است 
و سخت تر از زوتتی: آهن است [که با آن تقتنی را می برند] و سخت تر از 
آهن, آتش که آهن را ذوب می کند و سخت تر از آنش آب است که آتش 
را خاموش می کند و سخت از شنت که ات را با خود حمل می 
کند و سخت تر از ابر, باد است که ابر را جابه جا می کند و سخت تر از 
باد, فرشته ای است که آن را می راند و سخت تراز آن فرشته, فرشته ی 
مرگ است که فرشته ی باد را می میراند و سخت تر از فرشته ی مرگ, 
خود مرگ است که فرشته ی مه یز می میراند و سخت 9 یز ک: 
فرمان خدایی است که مرگ را می میراند. نرد.تنامی: ؟ : 


شهادت می دهم که : تو حقا فرزند پیامبری و علی علیه السلام برای ولایت 
امر از معاویه برتر است. مرد شامی آنگاه اين پاسخ ها را نوشت.؛ و آن را 
اه و ناوشا سا ره اس ار شا ای اضر ان 


نوشت: 


ای معاویه, با من, جز به سخن خود سخن مگو و جز به پاسخ خود پاسخ 
مده۵. سوگند به مسیح که اين پاسخ از آن تو نیست و جز این نیست که آنها 
از معدن نبوت و جایگاه رسالت؛ سرچشمه گرفته اند. وله آ کر ان تفن 
درهمی طلب کنی, نخواهم داد.) 


> عاع< کل 


الی 186. 
اقب ی الما عبر 8 2 


9 2 1 8و 102 


5 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, علامه ی مجلسی, ص 419. 
6 - تحف العقول, ص 228. 

7 - حلیه الأبرار ج 3 ص 25, ح 2, ب 4. 

8 - روضه الواعظین؛ ص 45, س 25. 

9 - مدینه المعاجز, جح 3. ص 357, ح 87 
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2 ون 102 2 19 


1 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 13. 
پاسخ امام حسن به پیام تسلیت دوستان 


علیه ی در 1 دخترش بیام تسلیتی را ۷ نولشتند. ۳۳ ِ 
ال در ها 


قال علیه السلام: 


اما بعد, فقد بلغنی کتابکم تعزونی بفلانه, فعند الله احتسبها, تسلمیا 
لقضائه, و صبرا علی بلائه, فان آرجعتنا المصایب, و فجعتنا النوایب, بالأحبه 


اه ات کات تا و تام ای اس ان سر نم 


الناظرون, و تقر بهم العیون, آضحوا قد اخترمتهم الأیام, و نزل بهم الحمام, 
رامیت و اه 
متجاورون فی غیر محله التجاور, و لا صلاه بينهم و لا تزاور و لا بتلاقون عن 
قرب جوارهم, اجسامهم نائبه من اهلها, خالیه من اربابها, قد اخشعها 
ار 
صارت فی 


تلک الدیار الموحشه, و خرجت عن الدار الموّنسه, فقارقتها من غیر قلی, 
فاستودعتها البلاء, و کانت امه مملوکه, سلکت سبیلا مسلوکه, صار الیها 


الادله مت وال اون تسام ۱1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اما بعد از حمد و سیاس الهی, نامه ی شما که من را درباره ی فلان 
دخترم تسلیت دادید, به من رسید. از سر تسلیم به فرمان خداوند و صین 
بر آزمانتن او کار به او سپرده ام . پس اگر مصیبت ها ما را ناگزیر و 
ناگواری ها به ناگهان ما را فراگرفت و با گرفتن دوستانی مأنوس که 
همواره گرد ما می گشتند و برادرانی دوستدار که بینندگان از دیدن آنها 
شاد می شدند و چشم ها از دیدنشان روشن, چنان شدند که روزگار آنها را 
از پای افکند و مرگ بر آستانشان فرود آمد و آنها, بازماندگانی از خویش 
به یادگار نهادند و مرگ آنان را به همراه برد و آنان, در میدان مرگ فرو 
افتاده آند تنکاننی هم‌پددر خاین. که توان همسابه. کر نيست. ارمیده ات 
نه رفت و آمدی میانشان برقرار است و نه دیداری هر چند در کنار هم 
هستند. اما ملاقات نمی کنند. بدن هایشان به دور از چشم اشنایان 3 
در خانه های قبر ارمید. و اینک سبب عبرت آنها هستند. خانه هایی که 
فسانکد ار خانه ها, خانه ای ندیده ام و همانند آن جایگاه ها؛ جایگاهی سراغ 
ندارم در اتاق هایی ترسناک و خوابگاه هایی کمرشکن در آن دیار هراس 
انگیز رهسپار گشته و از سرزمین الفت رخت بر بسته و بی آن که خواهان 
هل و بلا او را دربر گرفته است. او. دخترکی بود 
زان کر ک‌ زار راهن شد که رونده.ی 


بسیار دارد و پیشینیان بدان رفته اند و دیگران نیز بدان گام خواهند نهاد. با 
درود.) 


ا ملاعلا لا کل 


[1] 1 - آمالی طوسی, ص 205, ح 47/345. 

2 - بحار الانوار, ج 43 ص 336, ح 6 وج 79 ص 109, ح 54. 

3 - مستدرک الوسایل, ج 2, ص 478, ح 11/2512. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 720, ج 46 و ص 547, ح 4. 


5 - منتهی الامال. جح 1, ص 163. 
پاسخ قاطع امام حسن به سخنان معاویه در کوفه 


پس از آن که معاویه وارد کوفه شد و مردم با او بیعت کردند, سخنانی در 
جمع مردم کوفه ایراد کرد, در این سخنرانی به امام علن و امام حسن 
فمخاالسام تايه اس ک هام سب ی له سای که 
در مجلس حضور داشت برخاست تا پاسخش را بدهد. امام حسن علیه 
السلام دست او را گرفت و او را نشاند و خود برخاست و خطاب به معاویه 
چنین فرمود: 

قال علیه السلام: 

آیها الذاکر علیا, آنا الحسن, و آبی علی, و آنت معاویه, و آبوک صخر, و آمی 
اه ها کون مس موی اه سس اه اه ده سا 


جدک حرب., و جدتی خدیجه, و جدتک فتیله, فلعن الله آخلمنا ذکرا و لأمنا 
حسبا, و شرنا قدما, و آقدمنا کفرا و نفاقا [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای کسی که علی «علیه السلام» را به بدی یاد کردی ! منم حسن و پدرم 
علی «علیه السلام» است, تویی معاویه پدرت صخر است, مادر من 
فاطمه «علیهاالسلام» و مادر تو هند [جگر خوار] می باشد. جد من رسول 


خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جد تو حرب است. جده ی من خدیجه و 
جده ی تو فتیله 


است , پس خدا لعنت کند از ما ده تفر آن: کنین را که نامش پلیدتر, و حسب 


و نسبش پست نره و سابقه اش بدتر و کفر و نفاقش بیشتر بوده است (( 
دو آن هنحام کروهی از مردم که در مسجد بودند گفتند؛ 


۳۳۹ 


ا ما ملاعلا کل 


آنای کنلان سار 
وصیت امام حسن نسبت به قاتل خود و محل دفن 


از زیاد مخارقی روایت شده نت۶ ار گاه که زمان شهادت امام حسن 
علیه السلام فرا رسید, برادرش امام حسین علیه السلام را خواست و 
فرمود: 


قال علیه السلام: 


پا اخی اتف مفارقک و لا حق بربی و قد سقیت السم و رمیت بکبدی فی 
الطسنت ۵ ان اعارق هن سقاتی السنم ونن ایم دهیت و انا اخاضمه ال 
الله عزوجل. فبحقی علیک آن تکلمت فی ذلک بشی ء. و انتظر ما یحدت 
الله عزوجل فی. فاذا قضیت نحبی فغمضنی و غسلنی و کفنی و ادخلنی 
علی سریری الی قبر جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأجدد 
به عهدا ثم ردنی الی قبر جدتی فاطمه [بنت اتید ] ری الله عنها فادفنی 
هناک و ستعلم یا ابن ام ان القوم یظنون آنکم تریدون عند رسول الله صلی 
اه ی ور و ات 
ان تهرق فی آمری محجمه دم [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(برادرم ! من از تو جدا گردیده و به سوی پروردگارم رهسیارم. به من زهر 
داده اند و جگرم در طشت افتاده است و من کاملا بدانم که مرا زهر 


توشانید و از کجا ضربه خورده امء اگاهم و من داد او نزد خدای زک موه 
برم . . پس به حقی که بر تو دارم مبادا در اين باره سخنی بگویی و منتظر 


تن تقوای بو کیزای هیچ نش ارمسن نان ان ان گر 
خارج شد, چشمم را ببند و غسلم ده و کفنم کن و بر بسترم بگذار., آبتدا 
نزد جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر, تا دیدار با او تازه کنم 
و سیس مرا نزد جده ام فاطمه [بنت اسد] بازگردان و مرا انجا به خاک 
بسپار. ای پسر مادر ! در خواهی یافت که آنان (بدخواهان و دشمنان) گمان 
خواهند برد که شما قصد خاک سپاری مرا نزد رسول الله صلی الله علیه و 
آله و سلم دارید. ذز این .هنگام کرد آقذه و شمارا از آن باز مین دارتد: تو 
را به خدا سوگند می دهم که به خاطر من به قدر حجامتی خون ریخته 
نشود.) 


اد 
[1] 1 - اثباه الهداه, جح 5 ص 154, ح 19, ب 13, و ص 172, ح 8 
به نقل از: 

ارشاد. 1 - ارشاد مفید, ص 192. 

2 - بحار الانوار, ج 44, ص 156, ح 25 

به نقل از: 

ارشاد مفید و ص 141. 

3 - دلایل الامامه, طبری, ص 61. 

4 - روضه الواعظین, ج 1, ص 167. 

5 - کشف الغمه, ج 2 ص 146. 

6 - مدینه المعاجز, ج 3. ص 372, ح 94 

2 - مستدرک الوسایل, ج 2, ص 139, ح 3 


137 ب‌ 4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 6( ۳ 4 و ص 
2 ح 7, و ص 416, ح 9, و ص 421, ح 12. 9 - موسوعه المصطفی و 
العتره, ح 31 


وصیت امام حسن برای محل دفن 


از نان مین لاسام مار ها ها سس امه 
مظلوم 


واقع شده بود و پیش بینی می کرد که بنی امیه و دشمنان دیگر او مانع 
دفن او در حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شوند به هنگام احتضار 
وصیت نمود: 


قال غله: نام 


آدفنونی عند آبی یعنی النبی صلی الله علیه و آله و سلم الا آن تخافوا 
التماع فان خفتم الدماء قلا تهریفوا فی,ژمار. آذفئوتی: عند ففایر ‏ المشامین 
[1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(مرا نزد پدرم یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خاک بسپارید. 


قحر آن که از خونریزی بیم داشته باشید, اگر از خونریزی بیم داشتید, 
خونی به خاطر من تسه نشود, مرا در گورستان مسلمانان به خاک 
بسپارید.) و در حدیث دیگری آمده است: 


امام حسن علیه السلام به برادرش امام حسین علیه السلام فرمود: 
ان 


اذا آنا مت فاطلب الی عائشه آن آدفن مع النبی صلی الله علیه و آله و 
سلم فلقد کنت طلبت منها فأجابت الی ذلک فلعلها تستحیی منی فان آذنت 
فادففی فی ها وا اطن رقم نی آمیهه لا جمصوی, فان فجلا 
فلا تراجعهم فی ذلک و ادفنی فی بقیع الفرقد [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وقتی من مردم. سراغ عائشه برو تا با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
دفن شوم. من قبلا از وی درخواست کردم و وی به اين [موضوع] پاسخ 
[مساعد] داد. شاید از من خجالت می کشید. اگر اجازه داد, مرا در خانه ی 
ِِ بسپار ولی گمان نمی کنم اینان (یعنی بنی امیه) تو را بگذارند. 
پس اگر چنان کردند دیگر سراغ آنها نرو و مرا در بقیع الغرقد دفن کن.) 


> عاع< کل 


111 خر زره مر شور 


نقل از: 

اتحاف الشبراوی. ص 11. 

2 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7, ص 41. 

3 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص 217, ح 351. 
عفد آلامام المشکتی غایه املامم ضی 216 

[2] 1 - آسد الغابه, ج 2 ص 15. 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 436, ح 37. 


وصیت نسبت به روش برخورد با دشمنی های عايشه 


امام حسن مجتبی علیه السلام 1 گاه که شهادتش نزدیک شد؛ 


در وصیتی به برادرش حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 


پا خی انی آوصیک بوصیه فاحفظها, اذا آنا مت فهیئنی ثم وجهنی الی 

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأحدث به عهدا ثم اصرفنی الی 

۳۳ علیهاالسلام نم ردنی فادفنی بالبقیع, و اعلم ات تسیضین ی رن عایشه. 

ِ و الناس صنیعها و عداوتها لله و لرسوله, و عداوتها لنا آهل 
1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(برادرم من تو را به وصیتی سفارش می کنم ان را داشته باش. وقتی 
مردم, مرا تجهیز کن و سپس مرا به سوی رسول الله صلی الله علیه و اله 
و سلم رهسپار کن تا با ایشان تجدید دیدار کنم. پس از ان مرا به سوی 
مادرم بچرخان و پس مرا بازگردانده و در بقیع به خاک بسپار و بدان که از 
عايشه گزندی به من خواهد رسید که خدا می داند و مردم رفتار او و 


دانند.) 


ی 
با 

2 اصول کافیزع ع 1 مه رصن 02و 3 
3 -بخار الائواز ج 44 ض 142 


ح 9 و ص 174, ح 1 وج 99, ص 264, ح 1. 

4 اریخ عواردن مقصوم علهم الساامن ی 405 وض 12 5 
5 - تفسیر نور الثقلین, ج 4 ص 295, ح 198. 

6 - کنز الدقایق, ج 10, ص 420. 

اس الستیت: ن 269م 10: 

8 - مدینه المعاجز, ج 3 ص 340, ح 84/922. 

مد آلامام آلمی اه الساام خی 0ب زر 
0 - وسایل الشیعه, ج 3, ص 163, ح 6. 


وصیت نسبت به پرهیز از خونریزی 


امام حسن علیه السلام برای پرهیز از خونریزی در تشییع جنازه اش وصیت 
نمود. 


فقال رجل سمع الحسن بن علی علیهم السلام یقول: 

قولوا للحسین آلایهرق فی دما [1] 

(مردی گفت شنیدم حسن بن علی علیهماالسلام می فرمود: 
به حسین بگویید که به خاطر من خونی ریخته نشود.) 

مایا 

تایه وی اد اسام ی رو 

2 - علل الشرایع, ج 1 ص 263, ب 161, ح 1. 


امام حسن علیه السلام چند بار توسط دشمنانش مسموم شد. ولی در 
مرحله ی سوم به شهادت رسید که خود قبل از شهادت وصیت نمود: 


قال علیه السلام: 
پا آخی ان هذه آخر ثلاث مرات سقیت فیها السم, و لم آسقه مثل مرتی 


اولی بقربه منی, الا آن تمنع من ذلک فلا تسف فیه محجمه دم [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(برادر ! اين مرحله ی سوم و آخرین باری است که زهر نوشانده شده ام و 
هیچ کدامشان مانند این بار بر من سخت نگذشت. من امروز خواهم مرد. 
پس وقتی در گذشتم, مرا با رسول خدا دفن کن زیرا هیچ کس نسبت به آو 
«از اینکه در کنارش باشد» نزدیی ز تر از من نیست.. مگر ايینکه از این کار 


بازداشته شوی, در این صورت در 1 باره حنی به قدر حجامتی خون بر 
زمین نریزد.) 


کاعلا << کل 
[1 ] 1 - تاریخ یعقوبی, ص 225. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 3 42, ۳ 14 


یکی از فرزندان بزرگوار امام امیرالممنین علیه السلام محمد بن حنفیه 
است که مورد علاقه ی شدید امام علی علیه السلام و امام حسن علیه 
السلام و امام حسین علیه السلام بود و فضایل بسیاری برای او در تاریخ 
نقل شده است. امام حسن علیه السلام در وصیتی پیرامون او فرمود: 


قال علیه السلام: 
ط ات آوضی بمجسه. اشیی شین ار فا نم لدم ها بین این کم 
قال علیه السلام؛ 


«یا محمد, و آنا آوصیک بالحسین, کانفه و وازره» ثم 

ما لد ]اه 

اشی خص ای ]لا اس لد ام فاص ای ۱۳ 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


داشته ی نگاه های ماست. 


و سپس فرمود: 


ای محمد ! سفارش حسین را به تو می کنم, اهبوا دز ترکیز دیاز و کفک 
کار او باش. و فرمود: 


شر واسا دص رصن آاله بالات علیه هم اله مش دی شوم اکر 
چنانچه منع شدید, در بقیع دفن کنید.) 


ا ملاعلا ما کل 


[1 ]1+ اخبار الطوال: خر .21 2, 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 35 ۳ 30. 


یکی از آداب پسندیده در اسلام ازدواج زنان همسر از دست داده است که 
هم زندگی انان سامان می یابد و هم از مشکلات احتمالی جلوگیری می 
شود. امام حسن علیه السلام در اخرین ساعات عمرش زمانی که یکی از 
همسران باوفای او به نام ام اسحاق (مادر فاطمه بنت الحسن) در کنار 
بسترش بود, فرمود: 


به حسین بگویید نزد من بیاید و وقتی امام حسین علیه السلام حاضر شد, 
امام علیه السلام خطاب به او فرمود: 


قال علیه السلام: 


با اخی:ائت ارضی. هده. الفرآه لک, فلا تخرخن هن بیونکم: فادا انقضت 
عدتها فتزوجها [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


نرود و وقتی عده ی او تمام شد. او را به همسری خویش دراور.) [2]. 


کا لامعا کل 


به نقل از: 


غانی ابی الفرج اصفهانی, جح 18, ص 203. [2] این توصیه ی امام مجتبی 
علیه السلام با توجه به این نکته ی مهم است که بی سرپرست ماندن زن. 
آثار و تبعات نامطلویی دارد که گاهی گرچه از نظر اخلاقی با توجه به پاک 
بودن یک زن مشکلی بوجود نمی اید, اما مشکلات اجتماعی و اقتصادی را 
نمی توان از نظر دور داشت. لذا حضرت توصیه فرمودند., ام اسحاق که 


به شدت وابسته به اهل بیت علیهم السلام بودند را در مجموعه ی خاندان 
ولایت نه دارند. 


ماکر رآام سین اه سا ام سیم ی اس رس ده 


حالت خ یه آاست و اسام کفین یت السلام فرحوف 


ِ را در اولین روزهای قیامت و آخرین روزهای دنیا می بینم و می دانم 

بر اجل خود پیشی نمی گیرم. و بر خلاف میلم از تو و یاران جدا می 
ی 
برادرم ! خدای عزیز و بزرگ جایگزین هر در گذشته و تسلی هر مصیبت و 
جبران هر از دست رفته ای است. برادرم ! جگرم ر در طشت ملاحظه 
کردم و می دانم چه کسی مرا مسموم نموده است, اگر به تو معرفی کنم 
با او چه خواهی کرد؟. امام حسین علیه السلام فرمود: 


به خدا سوگند او را می کشم. امام حسن علیه السلام فرمود: 


پس هیچ گاه به تو معرفقی نخواهم کرد تا رسول خدا را دیدار کنم. سپس 
فرمود: 


بنویس این وصیت مرا. 


قال علیه السلام: 


ها سا اوضی ره الحسن بن ی ای ات المع ایضی ند 
دای ۱ او ری واه ی ای ار 
فن الفای و من له من الدل و آنهسلی کل نع فعورن ععوی او اند 
وا اه 
اما اما سین,یجی خاوم من اوه ندیه احل یی 
ی مود 


خلفا و والدا و ان تدفنی مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاننی 
احق به و بیته ممن آدخل بیته بغیر اذنه و لا کتاب جائهم من بعده قال الله 
تفالی قیها انبلة علی یه فی کناه هیا سا الذین اهتها لا تدخلها ببوته 
النبی الا آن یوّذن لکم» [1 ]. 


فو الله ما آذن لهم فی الدخول علیه فی حیاته بغیر اذنه و لا جاءهم الاذن 
فی ذلک من بعد وفاته و نحن مأذون لنا فی التصرف فیما ورثناه من بعده 
فان آبت علیک لمرآه فانشدک الله بالقرابه التی قرب الله عزوجل منک و 
الرحم الماسه من رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم ان لا تهریق فی 
محجمه من دم حتی نلقی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فنختصم 
الجه وتبرم بما کان من الناسن الا ۱2۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


وصیت ۳ که را می د هد 0 ۳ ۹ تیلست یکتاست و 
او را انبازی نیست. و او خدای را چندان که باید, عبادت کرد, عبادت و 
کی ی کنو اد و به خاطر رفع ناتوانی 
باوری:انتخاب بکرده است و آف‌هوچیزی‌برا افوید.و ,هر دام را با تقذیزی 

معین بار اورد و او سزاوارترین معبود و محق ترین ستایش شونده است. 
هر کس او را فرمان بردار بود, به کمال می رسد و هر کس نافرمانیش 
کند گمراه گردد و هر کس به سوی او بازگردد. هدایت شود. پس ای 
حسین من نو 


را نسبت بدانان که از خویش برجای می گذارم, از خانواده ام گرفته تا 
فرزندان خود و خانواده ی تو, سفارش می کنم که از خطاکارانشان 
درگذری و از نیکوکارانشان بپذیری. برای انها جایگزین و پدر شوی و مرا با 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم دفن کنی. چرا که من به ایشان و 
خانه ی ایشان از ان کس که بدون اجازه و کتابی که پس از ایشان نازل 
شده باشد, وارد خانه اش شده اند, سزاوارتر هستم. خداوند در کتاب خود 
می فرماید: 


«ای کسانی که ایمان آورده اید, وارد خانه های پیامبر نشوید, مگر آن که 
به شما اجازه داده شود.» سوگند به خدا که در زمان حباتش به آنها اجازه 
ی ورود بدون آذن داده نشد و پس از وفات ایشان هم اجازه ای در این 
بازه‌ رای آنها تضادر تگرهید اما ما یت به,انجه که ان پیامیر ضلی: اه 
علیه و آله و سلم به ارث بردیم «که خانه ی پیامبر جزء آن است» اجازه ی 
تصرف داریم «چه آن که پس از پیامبر وارث ماییم», ولی چنانچه آن زن 
مانع شد, به خاظر. فزانی. که خداوند بزز ‏ مرا به تو پیوند داد و به 
خویت اودی سار ری به‌ترسول الله ضلی الله عایتو التوفیلم تور را 
قسم می دهم که به خاطر من به قدر حجامتی خون ريخته نشود, تاان که 
رشول, خوا ضلی الله علیت و الم ف شلم زا ددان کروهی شکایت این 
ستمکاران نزد او بریم و از ان ظلمی که از سوی مردم بر ما تحمیل شد, 
به او خبر دهیم.) 


کاعاعاع< کل 


[1 ] سوره ی احزاب, آیه ی 53 
[2] 1 - اثبات 


الخضرله: ض و 1 

2 - اثباه الهداه, ج 5 ص 170, ح 5, فصل 1. 

3 - امالی شیخ طوسی, ص 159, ح 19/267, م 6. 

یار آلاندآن ج 44 151 222ص 140 7 
ساره التضظفیرضی 17 2 نش 15 

6 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام (جلاء العیون) ص 468. 
7 - تفسیر نور الثقلین, ج 4 ص 296, ح 199. 

8 - کنز الدقایق, ج 10, ص 421. 

9 - مدینه المعاجز, ج 3, ص 377, ح 97/935. 
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12 - موسوعه المصطفی و العتره, ۳ 5 ص‌‌ 9د. 
شهادت امام حسن 


دعابه هنگام شهادت 
امام حسن علیه السلام قبل از شهادت دستور داد بستر او را به صحن 
منزل ببرند, آنحان فتر تن را به تنوی اسعان بلند تفوده و فر م‌ده 


قال علیه السلام: 


اللهم انی احتسب عندک نفسی فانها اعز الأنفس علی لم آصب بمئلها 
اللهم ارحم صرعتی و انس فی القبر وحدتی [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(خداوندا, جان خود را به تو می سپارم. زیرا آن عزیزترین جان ها پیش من 


اشت که همانند نهر کر تخواهم.یافت. برورد کارا مراضر لفزنن. هایم 
دریاب و در تنهایی قبر, برایم همدم باش.) 


ایا 
فا ای و سود 

به نقل از: 

کا راغ لا وهی ی وه و 99و 
به نقل از: 

(تذکره اولی الباب) علامه شافعی. 
هه ی 7 

3 - بحار الانوار, ج 44, ص 138, ح 5. 

4 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 465. 

5 - تاریخ دمشق ابن منظور, ج 7 ص 40. 

- 6 


تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص‌ مب ود ۳ 242 و 343 
و 344. 


7 - تذکره الخواص, ص 193. 

8 - جواهر المطالب, ج 4 ص 211. (باغونی شافعی) 
9 - حلیه الأولیاء ج 2 ص 38. 

0 - صفه الصفوه, ج 1, ص 343. 

11 < کشی آلقمه: ج .هن 162 وض 166 

2 - مجالس السنیه, جح 2 ص 268, م 10. 


3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 6 ۳ 9 و 50 و ص 423 
ح 13 و ص 433 ح 35. 


14 - موسوعه المصطفی و العتره, ۳ ئ: ص‌‌ 9د. 


جنایات خاندان اشعت نسبت به اهل بیت 


مصادیق خاندان های منفی و شجره ی خبیته در اسلام خاندان اشعت بن 


بر اساس روایات و تاريخ, خود اشعث در شهادت امام علی علیه السلام, و 
دخترش (جعده) در شهادت امام حسن علیه السلام. و پسرش محمد بن 
اشعت در شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا نقفش داشتند. بر 
اساس روایتی که در کتاب مقصد الراغب نقل شده است, به هنگام 
شهادت., امام حسن السلام در سخنی خطاب به امام حسین علیه 
السلام, پرده از جنایات این دودمان برداشته و فرمود: 


قال علیه السلام: 
ان جعده تعلم ان آباها خالف آباک امیرالمقمنین علیه السلام. 


لت ان فا 


«و ان ابنه محمد بن الأشعث بخرج الیک فی قواد عبید الله بن زیاد من 
الکوفه الن. تفر کربلا بشاظن:»ع الفر ات فیسشعد بدلی فتلی. و پشرک قی 
دمک, و ان جعده ابنته قاتلی بالسم. 0 
و الهتوسام وا کان سمها تضرنی,شینا لولا بلهع الکاب اخلم فاذا انامت 
فغسلنی و کفنی و صل 


علی و احملنی الی قبر جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
فالحدنی الی جانبه, فان منعت من ذلک و ستمنع فلا تخاصم, و لا تحارب و 
ردنی الی البقیع, فادفنی فیه [1 ]. 


(جعده می داند که پدرش «اشعت بن قیس» با پدرت امیر مقمنان در 


ستیز بود. در این بین امام حسن علیه السلام فرمایشات دیگری را مطرح 
فرمودند, تا انکه فرمود: 
پسرش محمد بن اشعت, جزو فرماندهان عبیدالله بن زیاد, از کوفه به 
سوی نهر کربلا در کناره ی فرات, به طرف تو می اید و با این کارش شاهد 
یب و جعده دختر قاتل من به زهر خواهد بود و این چیزهایی 
که می گویم را جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است, 
البته اگر طومار زندگی من به پایان خود نرسیده بود, زهر او هرگز در من 
اثر نمی کرد. پس آن هنگام که من مردم, مرا غسل ده و کفن کن و بر 
جنازه ی من نماز گزار, و مرا به سوی قبر جدم رسول الله صلی الله علیه 
و آله و سلم برده و مرا کنار ایشان دفن کن. پس اگر از اين کار از طرف 
آن زن منع شدی که خواهی شد., درگیر مشو و ستیز مکن و مرا به بقیع 
بازگردان و مرا در آن جا به خاک بسپار.) 


کاعاعاع< کل 


پرهیز از معرفی قاتل خویش 


در کتاب روضه الواعظین از عمر (عمیر خ ل) بن اسحاق نقل شده است 
که امام حسن علیه السلام به هنگام شهادت خطاب به امام حسین علیه 


السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 


سقیت السم مرتین و هذه الثالثه ی 


ان الحسن علیه السلام قال: 


کبدی فجعلت اقلبها بعود معی. و فی روایه عبدالله 1 انه 1۳ 
ا لاه وال 


با امن ان فاد فی: و لا حق بربی و قد سقیت السم و رمیت بکبدی فی 
الظطیتته انتی احارف من مان ون این دهیف: هد .ابا اخاضفه الن: لاه 
عزوجل. 


قفا اي الیو ایض ی 


ما ریخ وید ان فتله ان یک هه فاللم اش نقمه :مس و آن منکن 
هو فما احب ان یوخذ بی بری ء. و فی خبر: فبحقی علیک ان تکلمت فی 
دلی ی و آنطر ما بخدت. الله: فیتصمی بر وربالاه اف ایک ان 
تهریق فی امری معجمه من دم [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(دو بار به من سم نوشانده اند و این سومین بار است ... در ادامه فرمود: 
بارها به من سم نوشانده اند, ولی مثل این بار ننوشیدم. این سم به 
صورتی بود که جگرم را تکه تکه کرد که من با چوبی که همراهم بود 


قطعات جگرم را که در طشت ريخته شده بود, کنار می زدم. و در روایت 
عبدالله بخاری گوید: 


برادر, من از تو جدا گردیده و به پروردگارم می پیوندم و به من سم 
نوشانده اند و جگرم در طشت ریخته است. من خوب می دانم چه کسی 
مرا زهر نوشانده است و می دانم که از کجا ضربه خورده ام , و من از او, 
نزد خدای بزرگ داد شکایت می کنم. امام حسین علیه السلام فرمود: 


آن را چه کسی به تو نوشاند؟ فرمود: 


خداوند سخت انتقام تر از ی و اگر او همان نباشد, من دوست ندارم 
که بی گناهی به خاطر من گرفتار شود. در خبری دیگر آمده: به حقی که 
من بر تو دارم. هرگز در این باره چیزی نگویی و منتظر آن باش تا آنچه 
خداوند می خواهد, درباره ی من انجام شود. در خبری دیگر آمده: ثو را به 
خدا| و 
در حدیث دیگری امده است: 

ای ابامحمد به من بگو چه کسی به تو سم نوشاند؟ 

قال علیه السلام: 

ول یا اخن گر فا الکسین غلیه: الزرزلام 


آقتله والله قبل آن آدفنک آو لا آقدر علیه؟ آو یکون بأرض آتکلف الشخوص 
الیه؟. فقال: 


با اههد الدتا لبال فانه: ده خی لیم انا متفه عفه الله | 2 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

به خدا سوگند پیش از آن که دفنت کنم او را می کشم, مگر آنکه به او 
دست نیابم؟ يا ان که در سرزمینی باشد که برای دستیابی به او در زحمت 
دیدار کنیم.) 

داد 


1 احفاق الخ ح ال یلص 170 


به نقل از: 

امه تیف الاصا نم رس( تضطفی مه سر 
ایض و9 

ها هر مر( 24 

و 

ایض لاش ور 26 

6 - الجوهره فی نسب امام علی 


ی شام ی اد 

وی سر 8 

8 - المجالس السنیه, ج 2: ص 269 و ص 264. 
وس الممتدری الا کم دص 176 


0 


1 - آسد الغابه, جح 2 ص 15. 

2 - بحار الانوار, ج 44, ص 138, ح 5 و ص 156. 
3 - تاریخ الاسلام (للذهبی) سنه 60 - 41, ص 38. 
4 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 465. 


ار وی (ترخمه اما الخشن له الساماهن 07 ورن 
ض 2.208 336 واص 209 2 337 


6 - تاریخ دمشق (لابن منظور) ج 7. ص 38. 
7 - تذکره الخواص, ص 192. 

8 - حلیه الأولیاء جح 2, ص 38, ح 132. 

9 - دلائل الامامه, ص 61. 

0 - ذخاثر العقبی. ص 141. 

1 - روضه الواعظین, جح 1, ص 167. 

2 - صفه الصفوه, ج 1, ص 343. 

3 - علی و فرزندانش, ص 217. 


4 راید التی ره و رورا 

را اتمه ی هی 31 

6 کشف: عم مر 12 میض 142 

7 - مدینه المعاجز, ج 3 ص 374, ح 95 

3 (العوالم ج 16, ص 278, ذیل ح 1) و ص 375, ح 96 
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۵ رهع أزذصت ‏ ور 327 

0 ی ناسا | ای ای لام 9 ال ی ری 1 


فض 425 15 وض 492 وضن 439 وان 459 وص 441 40و 
ص 443, ح 46 و ص 444. ح 47 


و ص 499 2 و ص 726 ح 84. 

0 - مقاتل الطالبیین,. ص 81. 

1 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 42. 

2 - نهایه الارب. ج 7. ص 99. 

3 - ینابیع الموده. ص 352. 

[2] 1 - البدایه و النهایه, ج 8, ص 47. 

2 - الغدیر, جح 11, ص 8. 

3 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7, ص 39. 

4 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص 209, ح 339. 
5 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 445. 


آگاهی امام از شهادت و قاتل خویش 


یکی از ویژگی های ائمه ی دین علیهم السلام آگاهی به همه ی حوادث 
آینده از جمله آگاهی به نحوه ی شهادت خود و شناخت قاتل خود می باشد. 
امام حسن علیه السلام در بیانی خبر از شهادت خود داده و قاتل خود را 
معرفی نموده و از قصاص قبل از جنایت پرهیز می کند. آن الحسن علیه 
السلام قال لاهل.بیقه: انی. آموت: بالسم کما مات رسول. الله. صلی: الله 
غليه.و الم وه شتلم: 

قالوا: 

و من یفعل ذلک؟ 

قال علیه السلام: 


آشر ان جعده بنت الاشعت بن قیس,: فان معاویه یدرس الیها اهر ها بذلک. 


قالوا: 
اخرشها من متر لک ها عدها من مک 
قال علیه السلام: 


کیف آخرجها و لم تفعل بعد شیثا و لو آخرجتها ما قتلنی غیرهاء و کان لها 
عذر عند الناس [1] 


(امام حسن علیه السلام خطاب به خانواده ی خویش فرمود: 


فن مانته دم رشول ها بضلی اللهغلیهدی ال و سل با عم کشته.مین 
0 


همسرم حجعده۵؛ دختر اشعث بن نز معاویه وی را تحریک کرده ۲ 
بدین کار دستورش می دهد. 


او را از خانه ی خویش بیرون کن و از خود دور ساز فرمود: 
چگونه او را بیرون کنم در حالی 


که هنوز هیچ کاری صورت نداده است. هر چند که اگر بیرونش هم کنم, 
کسی جز او مرا نخواهد کشت., افزون بر آن که نزد مردم بهانه ای هم 
خواهد داشت «که چون مرا بی جهت طلاق داده است. من از او کینه در 
دل داشتم».) 


کا عا عا ملاعلا 

[1] 1 - اثبات الهداه, ج 5, ص 150, ح 12. 

اص آی خرا دض او 7 

3 - بحار الانوار, ج 44, ص 153. 

4-مففه الامام آلمحتی علنه مر ورزر ود 


5 - منتهی الامال. ج 1, ص 168. 
نکوهش از قاتل پس از مسمومیت 


معاویه جهت زمینه سازی برای ولایت عهدی یزید و برداشتن امام حسن 
علیه السلام از سر راه خود سمی برای جعده دختر اشعت بن قیس 
(همسر امام حسن علیه السلام) فرستاد و عهد کرد که او را به همسری 
یزید دراورد و صد هزار درهم پول به وی دهد. تا او ان سم را به به امام 
حسن علیه السلام بنوشاند. روزی امام حسن علیه السلام به همسرش 
جعده فرمود: 


قال علیه السلام: 


هه رم سر پیت ات کی او یت وان تسم اف بت 
معاویه فلما شربه و جد مس السم فی جسده) 


فقال علیه السلام: 


پا عدوه الله قتلتینی قاتلک الله. آما والله لا تصیبین منی خلفا و لا تنالین من 
الفاسق عدو الله اللعین خیرا آبدا [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(آیا نزد تو جرعه ای شیر هست؟ زن گفت: 


بله (و در آن همان سمی بود که معاویه برایش فرستاده بود. امام علیه 


السلام وقتی ان را نوشید., اثر سم را در اندام خویش دریافت) و فرمود: 


ای دشمن خدا, مرا کشتی خدایت بکشد. سوگند به خدا که پس از من به 
وصل شوهری نرسی و هرگز از 


فاسق دشمن خداء به خیری نخواهی رسید.) و در حدیث دیگری آمده 
است. امام حسن علیه السلام پس از مسمومیت به قاتل خویش (جعده 
دختر اشعت) فرمود: 


ال غلهه تام 


غدوه اللفا فبانیتی فنلی الله والله. ای هت خلفای و اه رکه رش 
منک, والله یخزیک و یخزیه [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(دشمن خداوند, مرا کشتی, خدایت بکشد. سوگند به خدا که پس از من به 
شوهری نرسی و بدان که تو را فریفته و بازیچه ات کرده است. خدا تو و 


او را خوار خواهد کرد.) و در حدیث دیگری آمده است: 


امام حسن علیه السلام پس از مسمومیت به وسیله ی سمی که جعده 
دختر اشعث به آن حضرت نوشاند. فرمود: 


قال علیه السلام: 


افد حا قت مر و یلع امه والله لا وفی اماها فعده اضق فیما فا 
[3]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(شربت او «معاویه» کارساز شد و به آرزویش رسید سوگند به خدا که 
معاویه به انچه که به جعده وعده کرده بود, وفا نخواهد کرد و در انچه که 
گفته بود, راست نگفته است.) 

ا امد 

[1] 1 - بحار الانوار, جح 43, ص 328. 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 24 ۳ 4د. 


وال او ااحر او علض 242 
3 - بحار الانوار, ج 44, ص 154. 

2 «مستة الامام المختی غلبه السلام ص123 ح 34 
5 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4 ص 8. 

[3] 1 - الغدیر, جح 11, ص 9. 

2 هروع الذهب: ج 2 من 427 

موم که المضانی الم جح وی ی 37 


۳۹ امام حسن از توطئه های مختلف معاویه برای کشتن او 


در روایات اوه است, امام حسن علیه السلام سه بار مسموم شده است 
که 


بار سوم زهر بر بدن آن حضرت اثر کرد و او را به شهادت رساند. امام 
علیه السلام به یکی دیگر از توطئه های معاویه اشاره نموده و فرمود: 


قال علیه السلام: 

با و ادا کان قی اهنا هد پوفع الیهد الطاعی ارب تشم (اشس) 
فتسمنی بسم قد جعله الطاغی تحت فص خاتمها. قال له عبدالله: فلم لا 
قال علیه السلام: 

بای خف ااقام هزم ار مج فانفیه فا لاعل, اعفن اللف | لشیم اب 

قال علیه السلام: 

یا آنیس دخلت النار بما تحت فص خاتمک [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(پسر جان ! وقتی سال نو شود, این گردن کش (منظور معاویه است) 
کنیزی به من خواهد داد که انیس نام دارد و او مرا با سمی که ان 
گردنکش در زیر نگین انگشترش قرار داده است. مسموم خواهد کرد. 
عبدالله خطاب به پدر عرض کرد: 

پس چرا پیش از اين کار او را نمی کشی؟ فرمود: 


پسر جانم ! قلم تقدیر خشکیده و دستور نهایی شده است و کار به آخر 
رسیده است و گره خدای را گشایش نیست. سپس فرمود: 


ای انیس ! به خاطر آنچه که زیر نگین از؟ نگشترت هست. وارد آتش شدی.) 
کا کل کل< کز کل 

[1] 1 - الناقب فی المناقب. ص 314, ح 1/262, فصل 7. 

2 - مدینه المعاجز, ج 3, ص 2,269 1/889 ظ. 


علل گریه ی امام حسن به هنگام شهادت 
امام حسن علیه السلام به هنگام شهادت می گریست. شخصی از آن 


شما چرا گریه می کنید؟ زیرا نسبتی که شما با رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم دارید کسی ندارد و بیست بار پیاده حح بجا اوردی و سه بار 
مالت را با خدا تقسیم کردی؟. 


قال علیه السلام: 
انما 


آبکی لخصلتین لهول المطلع و فراق الأحبه [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(برای دو مورد گریه می کنم: برای هراس از لحظه ی دیدار و دیگری 
جدایی یاران ۰ و در حدیت دیگری آمده است: 


امام حسین علیه السلام از امام حسن علیه السلام پر سید. 


مادرانت فاطمه و خدیجه و دایی هایت قاسم و طاهر و بر عموهایت حمزه 
و جعفر وارد می شوی؟. 


قال علیه السلام: 
پا آخی ما جزعی الا آنی آدخل فی آمر لم آدخل فی مثله و آری خلقا من 
خلق الله لم آر مثلهم قط [2]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(برادرم ! بی تانن من جز برای آن نیست که وارد فضایبی می شوم که 
تاکنون وارد چنین فضایی نشده ام و آفریدگانی از خلق خدای می بینم که 
هرگز چون آنها را ندیده ام.) و در حدیث دیگری آمده است: 


از امام غایه السلام-علت رید اش را پرزستیدند. 

قال علیه السلام: 

اش اه رها کم ماک ره معا ی ثم اره: ۱ 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(من رهسیار راهی هستم که تاکنون گام در ننهاده ام و مهمان 
بزرگواری هستم که ندیدمش) 


کا > عاع< کل 


هار انمض 9ص عم و و مج و 92 2و 
ج 44, ص 150 ح 19 وج 79 ص 175, ح 11. 


2 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 404. 

3 - حلیه الابرار, ج 3 ص 58, ح 10, و ص 56, ح 3. 

4 - عیون آخبار الرضا علیه السلام, ج 1. ص 611, ح 57. 

کت کف امین فن: فضایلن آمیرالتومتین علبه ااسلاض ص 351 
۶6 مجالین السنیه.:2:2: ض 42 2. 

هی الامام العتی غلیهر امن 


1ص ی 200 شصی ار 2و 0 و یه تقل سکا رد 
الاخلاق. 


8 - وسایل الشیعه, ج 11, ص 131, ح 31/14443 و ح 32/14444. 
[2 ] احقاق الحق, ص 174, ح 11 
به نقل از : 


حضرمی فی (وسیله المآل) ص 175 و السفارینی فی (شرح ثلائیات 


ها افاق انمض 110 
به نقل از: 
خبر از درمان بیماری با داروی غلام سیاه در بیابان 


در تک از سفرهای پیاده ی امام حسن علیه السلام به مکه پاهای آن 
حضرت متورم شده بود, بعضی از غلامان به او عرض کردند اگر کمی 
سوار بقتوی این ورم. تحفیت می,باید. فال, علیه السلام. کلا. ادا ابا هد 
المترل نان شیاین ید آهودر فعخ دهن مدا الورم اش مه نوا 


ففال مولاه< بایی آنت و امی آییتن. آمامتا متزل فیه: احد ببیم هذا الدواء. 

قال علیه السلام: 

تلیت ان افانی نون التر نار امبالا قادا ال سوخ تساه 

فقال الحسن علیه السلام [لمولاه]: دونک الرجل فخذ منه الدهن و آعطه 


تمه . 


فقال له الأسود: ویحک يا غلام. لمن آردت هذا الدهن؟. قال: 

للحسن بن علی علیه السلام. قال: 

انطلق بی الیه. فأخذ بیده حتی آدخله الیه. فقال: 

بأبی آنت و آمی لم آعلم آنک تحتاج الیه, و لا آنه پراد ذلک, و لست آخذ له 
ثمنا انما نا مولاک و لکن ادعو الله آن یرزقنی ذکرا سوبا بت آهل البیت 
فانی خلفت ارآ و قد آخذها الطلق. 

فقال له الحسن علیه السلام: 


انطلق الی منزلک فان الله تبارک و تعالی وهب لک ذکرا سویا و هو لنا 
شیعه ... [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هرگز ! «هم اکنون که پایم ورم کرده است. سوار 


بر اسب نمی شوم, بلکه» وقتی به منزل بعدی رسیدیم برده ای سیاه به 
پیشوازت خواهد آمد که همراه او روغنی است که داروی این ورم است. 
ایا ار ام تسا ماهر اه 


پدر و مادرم قذایت مت لین که پیت وه داریم کشتی :در آن منزل نیست که 
چنین دوایی را داشته باشد. امام علیه السلام فرمود: 


خوا ان شیاه در له ترا دی هت ل ات مخند میل. زان که دفتند سا 
را دیدند. امام حسن علیه السلام فرمود: 


سیاه را دریاب و روغن را از او بخر و پولش را بیرداز. آن«فرد سیاه پوشت 
خطات هام آمام خسن له الساام کت 


برای حسن بن علی علیهماالسلام. گفت: 


مرا خدمت او ببر. غلام امام, دستش را گرفت و به خدمت امام علیه 
السلام برد سیاه گفت: 


۱ :1 ۱ 
خداوند پسری سالم و بی عیب که دوستدار شما اهل بیت علیهم السلام 
پم عطظا ک راضا ی لس شوم کتضع سا رام 

نزدیک بود. امام علیه السلام فر مود: 


عطا فرمود.) 


دم 
[1] 1 - اثبات الهداه, جح 5, ص 146, ح 6. 
2 - احقاق الحق, ج 19, ص 332 

به نقل از: 


مرآت المومنین, ص 208. 

3- اصول کافی, ج 1, ص 463, ح 6. 
4 - الثاقب فی المناقب. ص 315, ح 2 
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5 - الصراط المستقیم, ج 2 ص 177. 
6 - بحار الاتوار, 


ج 43, ص 324 ع ح 3. 
7- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام (جلاء العیون) ص 418. 

8 - حلیه الابرار, ج 3 ص 55, ح 3. 

9 - دلائل الامامه طبری, ص 68. 

0 سیون المع ات ض 62 

11 ع کف القمه: :2 ض .1531 

2 - مدینه المعاجز, ج 3 ص 245 ح 31/869 و ص 246, ح 32/870. 


2 1 


4 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 7. 
15 ‌ موسوعه المصطفی, و العتره, 0 ه ص‌ 106 جح 2 


خبر دادن از تعداد خرماهای نارس یک درخت 


پس از ماجرای صلح روزی امام حسن علیه السلام با معاویه در نخیله ی 
کوفه نشسته بودند معاویه گفت: 


آنا آخرص عددا. 

فقال معاوبه: 

کم فی هذه النخله؟. 

فقال الحسن علیه السلام: 


اربفه الا سره اریع شعنات: ۲۱۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


همانا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم [تعداد خرما را] به کیل 
تخمین می زد و من به عدد تخمین زنم !. معاویه گفت: 


برای این نخل چند خرماست؟ امام حسن علیه السلام فرمود: 

چهار هزار دانه خرمای نارس و چهار دانه. معاویه دستور داد, خرماهای 
نارس ان درخت را شمردند شد چهار هزار و سه عدد امام حسن علیه 
السلام فرمود: 


من دروغ نگفتم یک عدد را کسی پنهان کرد. وقتی گشتند دیدند یک خرما 
در دست عبدالله عامر است. بعد امام علیه السلام فرمود: 


من می دانم که نز آیتژی جه خواهی 0 

کا لا کر ک< کل 

[1] 1 -بعار الاقوار تفص ود و 

به نقل از: 

کتاب النجوم. 

2- تاریخ چهارده معصوم علیه السلام ص‌ 22 


سعد بن معبد روایت کرد که امام حسن علیه السلام را در مکه دیدم به 
کلامی تکلم می کرد و خانه ای را از جای خود بلند نموده و يا به مکان 
دیگری منتقل کرد. 0 شدیم و درباره ی آن گفتگو می کردیم, 
ولی باور نمی کردیم تا آن که در مسجد اعظم کوفه با آن حضرت دیدار 


قال علیه السلام: 


لو شتثّت لحولت مسجدکم [هذا] الی قم (بقمه) [خم بغه خ ل] و هو ملتقی 
النهرین نهر الفرات و نهر الاعلی [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


اک هام ای مه تما رای لها امه هم مان 


محل پیوستن دو رود است. رود فرات و رود بالا انجام می دهم. ما عرض 
کردیم: چنان کن. حضرت مسجد را بدان مکان منتقل نموده و به جای خود 
با زگرداند. پس از آن در کوفه معجزات آن خضرت: زا تضدیق می کردنم: 


یی 
[1] 1 - اثبات الهداه, ج 5, ص 159, ح 31. 

2 - دلائل الامامهء ص 66. 

/ - مدینه المعاجز, ج 3, ص 238, ج 22/860 


دعوت ابوسفیان به اسلام در کودکی 


زمانی که ابوسفیان به مدینه آمده بود به خانه ی علی علیه السلام رفت تا 
او را شفیع خود نزد پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم قرار دهد. علی علیه 
السلام نپذیرفت. حضرت فاطمه علیهاالسلام در پشت پرده بود و امام 
حسن را که طفلی چهارده ماهه بود و تازه راه می رفت در اغوش داشت. 
ابوسفیان به حضرت فاطمه خطاب کرد که ای دختر پیامبر فرزندت را 
شفیع من نزد جدش قرار ده. امام حسن جلو آمد با دستی دماغ ابوسفیان 
و با دست دیگر ریشش را گرفت و با قدرت الهی به زبان آمد و فرمود: 
قال علیه السلام: 

يا آباسفیان ! قل لا اله الا الله, محمد رسول الله حتی آکون شفیعا [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


و اس اس تا اش 
طقلی علنه السلام فرمود: 


خدای را شکر که از ذربه‌ ی پیامبر ضلی الله علیه:و اله و.سلم فرز تدش,ر| 
چون یحیی بن زکریا قرار داد که در خردسالی حکم به او داده شد.» 


کا ملاعلا لا کل 


3 - الخرایج و الجرایج. جح 1 ص 236, ح 1. 
4 ِ بحار الانوار, 0 


خ 326 ض 
به نقل از: 

مناقب. 

5 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. مجلسی ص 420. 
6 سیر تور قیرح ررض 6و3 رم 35 

7 صسفه آلاهام ایکا لام ۱2 20 


نشان دادن امام علی به شیعیان بعد از شهادت آن حضرت 


از امام باقر علیه السلام روایت شده است: 
جمعی نزد امام حسن آمدند و گفتند: 


تو هم از کارهای خارق العاده ای که پدرت به ما نشان می داد به ما 
بنمایان. 


فقال علیه السلام: 

آتومنون بذلک؟. 

قالوا: 

نعم نوّمن به والله. 

قال علیه السلام: 

لیس تعرفون آمیرالمومنین؟. 


قالوا: 


بلی کلنا نعرفه. 

قال علیه السلام: 

فرفع لهم جانب الستر, و قال: 
آتعرفون؟ [هذا المجالس ] قالوا: 


تامهم هدام صاللهتع آمیر المفمتی اف شید آنک» اتمه ان آکان] پیت 
مثل ذلک کثیرا ... 


فقال علیه السلام؛ 

ویحکم اما سمعتم قول الله عزوجل «و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله 
اموات بل اه لا مر یفاضا کارشها پر قیفر قیل ی 
سبیل الله ما تقولون فینا؟ قالوا: 

اما ف صدقنا بان رصولن الله ۱21 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(آیا به آن ایمان می آورید. گفتند: 

که که که ی ها 

ار ی 

اقا ای ریا ی ای ی 

پس لبه ی پرده را کنار زد و فرمود: 


این شخص نشسته را می شناسید. همه گفتند: 


سو گند به خدا که امیر مقمنان است و گواهیم که تو پسر اویی و او همواره 
ار ها مها تس سم او سس سای ام الا ی 


واق نی تفا | آبا خن خدای:بذر ی را تشتیده آید که مین فر‌ماید: 


«و به آنها که در راه خدا کشته می شوند. مرده نگویید, بلکه آنان زنده اند, 
ولی شما نمی فهمید.» 


وقتی این [آیه ] درباره 0 شهیدان در راه خدا| نازل گردیده است, درباره ی 
ما چه می آنذیشید؟ آنان کیرد 
ایمان اوردیم و تصدیق کردیم ای پسر رسول خدا.) 


کاعاعاع< کل 


[1] سوره ی بقره, آیه ی 154. 


2 


2 الخ راهن ال اه عرص (وصیع 19 م9 و 2811 20ص 
88 ح 29. 


4 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص 22. 


5 - دلایل الامامه, ص 68. /6 - مدینه المعاجز, ج 3, ص 258, ح 40/878 - 
و39 
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وفا کردن به وعده ی پیامبر با اعجاز 


ابن عباس روایت کرد: 


پیش از شهادت پیامبر ضلی الله علیه و اله و سلم ابابکر اعلان. کرد هر 
کسی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم طلبکار است و يا وعده ای 
پیامبر صلی الله علیه و اله. و سلم به او داد با دو شاهد به ما مر آجعه کند. تا 
دینش را بپردازیم و به وعده ی پیامبر عمل کنیم. امام علی علیه السلام نیز 
اين را اعلان کرد, ولی شاهد نخواست. روزی مردی نقاب بر چهره به 
مسجد امد و مدعی شد که پیامبر به پدر او وعده ی صد شتر با برده هایی 
و بارهایی از طلا و نقره داده است. سلمان او را به محضر امام علی علیه 
السلام آورد, امام علیه السلام به او خبر داد که پدرش با پیامبر شرط کرد 


اگر قوم خود را مسلمان کند پیامبر از دنیا یکصد شتر با باری از طلا و نقره 
که افسار انها در دست برده هایی باشد به او 


بدهد پیامبر نیز پذیرفت, ولی هم پیامبر از دنیا ررفت و هم آن مرد و اکنون 
فرزند او برای دریافت حق پدرش به مدینه امد. آن مرد تصدیق نمود. 
امیرالمومنین علیه السلام نامه ای نوشت و به فرزندش امام حسن علیه 
السلام داد و فرمود با این مرد به وادی عقیق برو و نامه را بیانداز و به 
اهل آن وادی سلام کن و ساعتی منتظر بمان. هر چه که به سوی تو آمد آن 


را به این مرد بده و بیا. 


امام حسن علیه السلام وقتی مشرف بر وادی عقیق شد با صدای بلند 
فرمود: 


خال غله ارام 


تشم عم ابا سکن او انس سول الصا 
له علیه و آله و سلم. نا لحسن بن علی سیط رسول الله صلی ال علیه 
و آله و سلم, و ابن وصیه و رسوله الیکم, . 


قفا آلکین نع ال لا 
خذ بزمام نوقک و عبیدک و مالک و امض بها,؛ رحمک الله [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


( سلام بر شما ای ساکنان نیک و پرهیزگار ! : من پسر وصی رسول خدایم 
من حسن بن علی نواده ی رسول خدایم و فرزند وصی او و [فرزند] پیام 
آهر آونة توق تما بم. پس از آن امام حسن علیه السلام فرمود: 


افسار شترت در دست گیر و نوکران و اموالت را ۱ 
تو را زخهت کند.) انگاه از :وادی ضد این شنیده شند که می. ؟ 


لبیک يا سبط رسول الله. آنگاه غلامانی ظاهر شدند که افسار قطار شتری 
را در دست داشتند, تا به یکصد شتر رسید. [1] الثاقب فی المناقب. ص 
133 خ 5 
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خبر از ورود جوایز معاویه به مدینه 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است روزی امام حسن علیه السلام 
و امام حسین و 


عبدالله جعفر نشسته بودند. امام حسن علیه السلام خطاب به امام حسین 
قلیخ السلام ورچدده: 


قال علیه السلام: 
ان هذه الطاغیه باعث الیکم بجوائزکم فی رس الهلال [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اين ود کش (منظور معاویه است) سر ماه پاداش های شما را خواهد 
فرستاد.) و همانگونه شد که امام علیه السلام خبر داده بود. 


مد 
را ی 0 
اا آسی ترصی ‏ رص 

3 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 418. 

4 - دلایل الامامه, ص 67. 

5 - مدینه المعاجز, ج 3. ص 243, ح 29/867. 


تبدیل شدن مرد شامی به زن 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است: 


از معاویه دید صحبت شد. امام علیه السلام فرمود: 


«کلاما معناه:» لو دعوت الله تعالی لجعل العراق شاما و الشام عراقا و 
جعل المراه رجلا و الرجل امر اه. 


فقال علیه السلام: 

انهضی الا تستحین ان تقعدی بین الرجال. فوجد الرجل نفسه امرآه. ثم 
قال علیه السلام: 

و صارت عیالک رجلا و تقاربک و تحمل عنها و تلد ولدا خنثی [1]. 

(امام خسن له السلام خن مود که عون انیت آزرنت: 


اگر از خدا بخواهم, خداوند عراق را شام و شام را عراق کند. زن را مرد و 
مرد رازن کند. آن مرد شامی از روی لجاجت و انکار گفت: 


خانم ! برخیز, شرم نمی کنی؟ که میان مردان نشسته ای؟. آن مرد 
خویشتن رازن یافت. و ایشان فرمود: 


فرزندی خنتی خواهی زایید.) همانگونه شد که امام 


غلیه الشسلام فرمودم یود و. ان فردنی. کین شدم بو فرزندی ختنی آورذ 
ولی با همسر خویش به نزد امام علیه السلام آمد و توبه کرد. امام علیه 
التتلام دعا کرد آن: هرد همشزش به«حال اول.باز دشتند: 

کا ما کر ک< کل 


2- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 21 
3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 124 ۳ 30 


4 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 8. 


نمایاندن معاویه و عمروعاص به یاران خود در کوفه 


زمانی که امام حسن علیه السلام از نزد معاویه به کوفه بازگشت. حجر بن 
عدی بر آن حضرت وارد شد و بدین گونه سلام کرد: 


«السلام علیک یا مذل المومنین.» 
قال علیه السلام: 


هت سا کنت: متامم بل آا ففن الحقشی, بخ انصا اروت العاء غانیم. آنم 
ضرب برجله فی فسطاطه فاذا آنا فی ظهر الکوفه, و قد خرق الی دمشق 
6 مر عنیر نا موه بن العاض عضر و معا ونم بدمستی ۵ 


قال علیه السلام: 
لو تقشی لفرغتهها ج.لکن ها هام و عتی فحصه صلی الله غلبه و آله و سم 
علی منهاج و علی علیه السلام علی منهاج و آنا آخالفهما؟ لا یکون ذلک منی 
[1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ازام پاش اما مغمتانترا خواز تساختيم ملک فن آفتن بلنه کنندم‌نی: فوضان 
و عزت بخش آنانه: و من می خواهم آنها زنده و پایدار بمانند سپس آن 
حضرت وارد خیمه شد و (با قدرت امامت و اعجاز) پای مبارکش را به به 
پرده ی خیمه زد, در این هنگام ما احساس کردیم پشت شهر کوفه قرار 
۳ عمروعاص را در مصر و معاویه را در شام دیدیم. و ان حضرت 
فزود. 


اگر می خواستم آنها را 


بر می کندم. اما هیهات که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس 
نظام (و روشی) از دنیا رفت و علی علیه السلام بر اساس روشی, آیا هخ 
با نها سخانت کم هر کر آين اهر از هن برتباید.) 


کاعاعاع< کل 


[1] 1 - دلایل الامامه. ص 166, (ط جدید) حدیث 9/77. 


لییکه کفتن آهوان و باز شدن فرهای اسفان 


از محمد بن حجاره روایت شده است که گفت: 


ار ی اک رز 
پیامبر ! این معجزه ای بود راجع به وحوش؛ راجع به امر آسمان ها نیز 
معجزه. به ما بتمایان. بش آن خضرت. به آسمان آشازه کرد رها باز شدند 
و نوری پیدا شد که به خانه های مدینه احاطه پیدا کرد و زلزله ای ایجاد 
کرد که ترویک, نود خانه:ها خراب شونهه بش کشتیم. آنرا برگروان: ای 
شیر نار خی الم عانه المع اما 


قال علیه السلام: 


نجن الأولون و الخرون و نجن الامرون, و نحن النور؛ ننور الروحانیین بنور 
الله, و نروحهم بروحه, فینا مسکنه, و الینا معدنه, الااخر منا کالاول, و الاول 
منا کالاخر [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(اولین و آخرین هم ما هشیم دستور دهنده ماییم و ما نوریم. روحانیان را 
به نور خدا روشن کنیم و با روح خدا که در ما سکونت دارد و سرچشمه ی 


آن ۵ ماست, روجمندشان د قت آخرین ما همانند نخستین است و 


ا ملاعلا لا کل 


92 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 4 1 ۳ 12 


3 - مدینه المعاجز, ج 


3 ص 236 ح 19/857 
غایب: شون در اسمان 


از جابر روایت شده است که: 


دیدم امام حسن بن علی علیه السلام را که به هوا می رفت و دز انتضان 
غایب شد. و سه روز در آن ماند و پس از سه روز به زمین امد. در حالی 


قال علیه السلام: 

بروح آبائی. نلت ما نلت [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(با روح پدرانم بدانچه که دارم. دست یافتم.) 
مایا 

الیل فرط ری 6 76 
2 مایخ تحص ص13 


بیرون آوردن آاب. شیر و عسل از ستون مسجد 


روایت شده است امام حسن علیه السلام را در مسجد دیدند که طلب آب 
می فرمود. همین که مشاهده نمود در اجرای دستور او کندی شده است. 
از ستون مسجد آن بیرون آورد و خود نوشید و به دیگران هم نوشاند, 
سپس فرمود: 


قال علیه السلام: 
اه شفیته اسف کم تا م ففنلا [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(اگر بخواهم شما را شیر و عسل بنوشانم می توانم.) گفتند: 

پس بنوشان به ما شیر و عسل. پس از درخواست.؛ آن حضرت شیر و 
عسلی از ستونی که در مقابل روضه ی پیامبر است. بیرون اورد و به ما 
نوشاند. 

علا ملد 

2 - دلایل الامامه, طبری, 170, ح 17/860. 


تغییر جنسیت مرد شامی 


زمانی که معاویه به کوفه آفتاه بود, عمروعاص به او گفت: 

ام تفه انسام موی اد ای ات ار اما 
را رن ور خس ات ور شین اه یه رن 
معاویه از امام خواست سخنرانی کند. و امام علیه السلام خطبه ای غرا 
شا قوعه و فعصارل کوو سناش اسان سوه خهانی از افل نام 
برخاست و سخنان درشت و نابخردانه ای نسبت به امام علیه السلام و 
پدرش گفت. امام علیه السلام دست به دعا برداشت و گفت: 

قال علیه السلام: 


الق گین ها نخس التعفهه اخعله انتی لیعتین به 
فقال الحسن علیه السلام: 
ارس اها لک م خفن الرخال؟فانی آمزام: 11 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خداوندا آن نعمتی که هم اکنون برخوردار است, دگرگون ساز و او را 
تبدیل به زن کن, تا بدان عبرت گیرد. جوان شامی تبدیل به زن شده و 
موهای صورتش ریخت. پس 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

خانم ! دور باش | تو را چه به محفل مردان, زیرا تو زنی !.) امام حسن علیه 
السلام ساعتی در مجلس نشست و به هنگام بیرون رفتن عمروعاص 
سوالاتی نمود و امام 

پاسخ داد, اما داستان جوان اموی (شامی) به گوش همگان رسید. زن آو به 
خدمت امام آمند و گریه و زاری نمود. امام علیه السلام به حال او رقت 
نمود و دعا کرد که به حال اول برگردد و برگشت. 


کا عا کر ک< کل 

[1] 1 - اثباه الهداه, ج 5 ص 149 ح 10. 

2 - الخرایج و الجرایج. ج 1, ص 237 ذیل ح 2. 
وا تدای ام ی ور اج 2 


4 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 927 
خبر از باردار بودن گاو و توصیف آن 


از آبن عباس روایت شده است که قصابی به همراه گاو خود از مقابل امام 
مسن مجتبی علیه السلام عبور کرد. 
قال علیه السلام: 


هذه, حبلی بعچله آنثی لها غره فی جبهتها و رس ذنبها آبیض [فانطلقنا مع 
العضایب حفی: بشما فوحدا له کما بعش علی ضو رها فعلا امه آداینتن 
الله عزوجل یقول: 


«و یعلم ما فی الأرحام» [1] فکیف علمت هذا؟ ]. 
فقال علیه السلام: 


انا نعلم (ما یعلم خ ل) المکنون المحزون المکتوم الذی لم یطلع علیه ملک 
مقرب و لا نبی مرسل غير محمد صلی الله علیه و اله و سلم و ذریته 
ایهم السلام ۲2۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اين کاون بة ماده کوساله اي. ایستن: اشت که سبیدی بر پنشانن: دارد و 
نوک دمش نیز سفید است. [ابن عباس گوید: 


ما به همراه قصاب به راه افتادیم تا اینکه قصاب آن را ذیح نمود. صدق 


سخن امام علیه السلام بر ما ثابت شد, ما به آن حضرت عرض کردیم مگر 
خداوند نمی گوید از رحم مادران فقط خدا 


خبر دارد؟ ناشفا چگونه ان را دانستی؟ ] امام علیه السلام فر مود: 

ما از علم پنهان و ذخیره شده ی الهی چیزهایی می دانیم که دیگران نمی 
دانند و حتی هیچ ملک مقرب و پیامبر مرسلی از آن آگاه نیست مگر محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم و ذریه ی آن حضرت.) و در حدیث دیگری آمده 
است: 


از محمد بن توفل عبدی روایت شده که گفت: 


در خدمت حضرت حسن بن عون علیه السلام بودیم که آهویین را آوو ژزد: 
امام علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 

هر ای ی را اه تا ماع ۱3 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(آن حیوان آبستن است به دو بچه آهوی ماده [دو قلو] که در چشم یکی از 


ایا تسار او اه اه وی تیم ماه ات که 
امام علیه السلام فرمود 


اد 
[1] سوره ی لقمان. سوره ی 34. 

[2] 1 - اثبات الهداه, جح 5 ص 160, ب 13, ح 35. 

2 - بحار الانوار, جح 43, ص 328, ح 7. 

3 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام (جلاء العیون) ص 421. 

4 - دلایل الامامه (طبری) ص 171, ح 19/88. 

5 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 116, ح 19. 

6 - مدینه المعاجز, ج 3, ص 241, ح 26/864 و ص 242, ح 27/865. 


[3 ] 1 ِ اثبات الهداه, 0 3 ص‌ 90 ۳ 306. ژ. 
2 - دلایل الامامه, ص 171 ح 21/90. 


ابراهیم بن منصور روایت می کند که امام حسن علیه السلام با جمعی 
برای استسقاء (نماز باران) بیرون رفته بود, به همراهان فرمود: 

قال علیه السلام: 

آیما آحب الیکم: المطر, آم البرد, آم الولق؟. فقال: 

علی آن لایأخذ آحد منکم لدنیاه شیثا [1] 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

کدام یک محبوب تر شماست؟ باران» تگرگ یا مروارید؟ (گفتند: 


هر 


چه را شما دوست بدارید.) و فرمود: 


و 0 


هزین 
[1] 1 - اثبات الهداه, ج 5, ص 156, ب 13, ح 24. 

2 - دلایل الامامه, ص 167, ح 9/78. 

5 ند آلامام اکشی لته ا لام ی در سور 
4 - مدینه المعاجز, ج 3 ص 234, ح 15/853. 


سبز شدن درخت خشک و میوه دادن آن با دعای آن حضرت 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که روزی امام حسن علیه 
السلام با مردی از اولاد زبیر که به امامت او معتقد بیرون رفتند و در 
زیر درخت خشک شده ی خرمایی نشستند. زبیر می ؟ 


اای رسی وسس اا ت آلساه فرح 
خرما می خواهی؟ گفت: 


آری. امام علیه السلام دعا نمود و درخت سبز شده و خرما آورد. مردی که 
شتربان آنان بود کشت 


قال علیه السلام: 


ویلک لیس بسحر و لکن دعوه ابن النبی صلی الله علیه و آله و سلم 
مستجابه [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(واق, بر خو اجاذه: تیست, اما خواهتتن فرزند پيامیر صلی الله علیه و آله.و 


اد 
وا کی ی ان 2 

2 ای ار ور وم 

(به نقل از: وسیله النجاه) 

ی ایا ای رز ی و 

4 - الناقب فی المناقب, ص 309, 2 1/258. 

و تیم اون ان ار کم 1 
مها توا رن ار ور 
۱ 

8 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 417. 

9 - تفسیر نور الثقلین. ح 3, 


ص 332, ح 57. 
0 - مدینه المعاجز, جح 3, ص 252, ح 873/ظ3. 
1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 0( ۳ 2 


دعا و نیایش امام حسن 
دعا برای رفع حزن و اندوه 


هر وقت امام حسن بن علی علیه السلام را موضوعی پریشان می کرد در 
اتاقی خلوت کرده و بدین کلمات دعا می کرد. 


قال علیه السلام: 


یا کهیعص يا نور يا قدوس يا خبیر, يا الله, یا رحمن, (رددها ثلائا) اغفرلی 
الذنوب التی تحل بها النقم, و اغفرلی الذنوب التی تغیر النعم, و اغفرلی 
الذنوب التی تهتک العصم, و اغفرلی الذنوب التی تنزل البلاءء و اغفر لی 
الذنوب التی تعجل الفناء و اغفرلی الذنوب التی ترد الدعاء. و اغفر لی 
الذنوب التی تمسک غیث السماء و اغفر لی الذنوب التی تظلم الهواء و 
اغفر لی الذنوب التی تکشف الغطاء [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(یا کهیعص, ای نور, ای بی پیرایه, ای دانا, ای الله, ای بخشنده (اين را سه 
بار می فرمود) گناهانی که در اثر آنها اتدامت مه چا هی سوه بر من 
که حفاظت ها را می درند. بر من ببخش گاهانی که با قرو می ریزند بر 
من ببخش. گناهانی که فنا را شتاب می دهند بر من ببخش,: کاهانی. که 
دشمنان را بر من می تازانند بر من ببخش گناهانی که امیدواری را بر باد 
می دهند؛ بر من ببخش. ی مت 
یت توب ی بت وی گناهانی که 
هار را رنف نهر , بر من ببخش. گناهانی که پرده را , به کناری می 
زنند بر من ببخش.) 


کا>اعاع< کل 


[1 ] مسند 


الامام المجتبی ص‌ 000 3 6 
به نقل از: 


دعا برای رفع مشکلات 


هرگاه مشکلی برای امام حسن علیه السلام پیش می آمد حل آن را از 
خداوند می خواست و این گونه دعا می فرمود: 


قال علیه السلام: 


بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی آسألک بمکانک و بمعاقد عزک و سکان 
سماواتک و آنبیاتک و رسلک ۱7۳ 
الم انف. اشالی آن تضلی غلین مد و ال خحمد و آن تحفل لی. امن 
عسری یسرا [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا تو را به جایگاهت و به دستاویزهای 
عزتت, به آسمان نشین هایت و پیامبرانت و فرستاد کانت قسم می دهم که 
اجابتم کنی, چرا که سختی های کارم مرا ناتوان کرده. بارالها! من از تو 
رم وا ی و ۱ 
برایم فراهم کنی.) 


کلاعلا << کل 
[1 ] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 6 #9 11 
2 مفخ اخعهوات ررض 10 


دعا برای وسعت رزق 


امام حسن علیه السلام گاهی که برای وسعت رزق دعا می کرد چنین می 
فرمود: 


قال علیه السلام: 
اللهم وسع علی فانه لا یسعنی الا الکثیر [1] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بارالها ! بر من گشایش ده, زیرا جز [نعمت ] فراوان [تو] چیز دیگری کارم 
۱ 


ا ما ملاعلا کل 


[1] 1 - شرح ابن ابی الحدید, جح 11, ص 255. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 733 ۳ ط5دِ1. 


دعا برای تست حاجت 


سید بن طاووس نقل کرده است که امام حسن علیه السلام برای برآورده 
شدن خواسته هایش از خدا چنین دعا می کرد: 


قال علیه السلام: 


یا من الیه یفر الهاربون و به یستانس المستوحشون صل علی محمد و اله 
و اجعل انسی بک فقد ضاقت عنی بلادک و اجعل توکلی علیک فقد مال 
علی اعدائک اللهم صل علی محمد و ال محمد و اجعلنی بک اصول و بک 
اجول و علیک اتوکل و الیک انیب. اللهم و ما وصفتک من صفه او دعوتک 
من دعاء یوافق ذلک محبتک و رضوانی و مرضاتک فاحینی علی ذلک و 
امتنی علیه و ما کرهت من ذلک فخذ بناصیتی الی ما تحب و ترضی. بوّت 
الیک ربی من ذنوبی و استغفرک من جرمی و لا حول و لا قوه الا بالله لا اله 
الا هو الحلیم الکریم و صلی الله علی محمد و اله و اکفنامهم الدنیا و 
لأاخره فی عافیه یا رب العالمین [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای آن که درماندگان فراری به سوی او روی می آورند و بیمناکان به او 
بنانفی آووند ! بر محمد و آل او درود فرست و مرا مانذشن خود ساز که 
سرزمینهایت بر من تنگ آمده است ! و توکلم را به خودت اختصاص بده که 
دشمنانت آهنگ 


من کرده اند. خداوندا ! بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان او 
درود فرست و گشت و گذارم را به سوی خود قرار ده و به تو توکل دارم و 
به سوی تو باز می گردم. خداوندا ! با هر صفتی که توصیفت کنم و به هر 
دعایی که بخوانمت و آن با محبت و خشنودی و خرسندی تو سازگار باشد, 
پس مرا با آن زنده بدار و با آن بمیران ولی آنچه از آنها را که دوست نمی 
داری. مسیرم را در دست گیر و سوی آنچه که دوست داری و خرسند آنی 
[هدایت کن ] ای پروردگارم ! از [دست ] گناهانم و برای فرار از گناهانم» 
سوی تو باز می گردم و از جرم هایم, از تو پوزش می طلبم. هیچ قدرتی 
جز قدرت الهی نیست؛ مگر به واسطه ی خداوند, هیچ خدایی نیست جز او 
اک 


مشکل دنیا و آخرت ما را در سلامتی برطرف کن. ای پروردگار جهانیان.) 
لامعا >ز< >زد 

[1] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 003 ۳ 23 

2 - مهج الدعوات. ص 143. 

دعا برای عاقبت بخیری و آمرزش 

سید بن طاووس نقل کرده است که امام حسن علیه السلام چنین دعا می 
کرد: 

قال علیه السلام: 


الفم اک لاف مت و نیقی شوت خلت مان آیورمن 
آحسن فبرحمتک و من اساًء استبدل بک و خرج من قدرتک الهی بک عرفتک 
م هت ات ی هلا اس ام ابر ها ات قاس وی 

و لا هکذا غیره صل علی محمد و ارزقنی الاخلاص فی عملی و السعه فی 


رزقی. اللهم اجعل خیر عمری اخره و خیر عملی خواتمه و خیر ایامی یوم 
1 الهی آطعتک و لک المنه علی فی اجب الأشیاء الیک الایمان بک و 


برسولک فاغفرلی ما بینهما یا آرحم الراحمین [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خداوندا تو جایگزین همه ی آفریدگان خود هستی و در خلق تو جایگزینی 
تو را نیست. الهی ! هر کس نیکی کرد, به رحمت تو کرد و هر کس بدی 
نموده از راه لغزش خویش انجام داد. پس نه آن که نیکی کرد از نوازش و 
باوری تودبت تیار .شنه واه آن کدی کرد جایگزینی برای تو یافت و از 
سیطره ات بیرون رفت. خدابا : به وسیله ی خود تو شتا ختمت وربه وله 
ی خود تو سوی فرمانت رهنمود شدم و اگر تو نبودی راه به اينکه تو 

1 نمی بردم. پس ای آن که چنینی «دارای صفات تبوتیه و کمال 
هستی» و چنان نیستی «دارای صفات سلبیه نیستی» و جز تو چنین نیست, 
بر محمد و آل محمد درود فرست و اخلاص در کارم و گشایش در روزیم را 
نصیبم کن. بارالها ! بهترین روزهای زندگیم را در واپسین آن قرار ده و 
بهترین کارهایم را آخر آنها و بهترین روزم را روز دیدارت قرار ده! الهی ! 
فرمانت بردم, اما منت از ان توست بر من در دوست داشتنی ترین اشیاء 
در نزدت ؛ که همأنا ایمان اوردن به تو و تصدیق پیام اورت؛ می باشد. و در 
معصیت نکردن, باعث عصبانیت تو نشدم. پس میانه 


ان دو راء بر من ببخشای, ای مهربان ترین مهربانان.) 


کا>اعاع< کل 


[1 ] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 04 ۳ 24 


ات ص192 
دعا در شب قدر 


سید بن طاووس نقل کرده است که: 
امام حسن علیه السلام در شب قدر چنین دعا می فرمود: 
قال علیه السلام: 


یا باطنا فی ظهوره و يا ظاهرا فی بطونه و یا باطنا لیس یخفی و یا ظاهرا 
لیس ری ما موصوفا لا یبلغ بکینونته موصوف, و لا حد محدود, و يا غائبا غیر 
مفقود. و يا شاهدا غیر مشهود, یطلب فیصاب, و لم یخل منه السموات و 
الأارض, و ما بینهما طرفه عین, لا یدرک بکیف لا تمه باود لا یت آربت 
تقر النفر مدرب اباب اخت بجميم الامفر تسا ناهن این کلم یو ۶ 
و هو السمیع البصیر, سبحانه من هو هعذا و لا هکذا غیره [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای نهان آشکار و ای آشکار پنهان. ای نهان ناپوشیده و ای آشکار نادیده. 
ای توصیف شده ای که به کنه آن هیچ موصوفی دست نیابد و حد تعریف 
شده ای ندارد. ای غایبی که گم نیستی و ای شاهدی که در چشم تباتف 2 
خویتدم. ات: توا فی باید اق. که انستمان ها ع زهین و میان. انفا ختی. به 
اندازه ی یک چشم به هم زدن از دایره ی قدرتش بیرون نیستند و با 
چیستی و کجایی و چگونگی درک نشود. تو, نور نوری و پروردگار 
پرورندگانی. بر همه ی امور مسلطی. منزه است ان که او را ماننده ای 
نیست و او شنوا و بیناست. منزه است او که چنین است «دارای صفات 
ثبوتیه است» و جز او چنین نیست «و هیچ کس صفات وتیه ی او را 
ندارد».) 


کا>اعاع< کل 


]1[ 


1 - اقبال الأعمال (للسید بن طاووس) ج 1, ص 382, ب 27. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 95 ۳ 9. 


دعا در قنوت نماز 


سید بن طاووس نقل کرده است امام حسن علیه السلام در قنوت نمازش 
این دعا را می خواند: 


قال علیه السلام: 


من تا مس الوم موه یی ما وم تفت خفن و 
تمت کلمتک. و آنت علی کل شی ء قدیر, و بما تمضیه خبیر, يا حاضر کل 
غییو فالم کل تس رو مها کل مضطر حلت فک اعموم.و فعته دوک 
الملوم. آنت الله الحی, الفیفم الدانم الدنومء قد تری.ما انتبه: علیم» و 
قیف سکیم و فته لیم ق آنت بالتاصر علی کشفم و العون. علی: کفه غیر 
کل قوم و اخفیت سرایر اخرین. و امضیت ما قضیت و آخرت ما لا فوت 
وا و ها خحملت فی عیگ: یلک هن هلک غر نیتم 
و یحیی من حی عن پینه, و انک أْت السمیع العلیم, و الأحد البصیر, و نت 
تال و ععلم الاخاال و بر ال اه الحان موجه الب ها چنت وا 
الیه من عاجل فان, و حطام عقباه حمیم ان, و قعود من قعد و ارتداد من 
ارتد و خلوی من النصار و انفرادی عن اظهار و بک اعتصم و بحبلک 
استمسک و علیک اتوکل. اللهم فقد تعلم آنی ما ذخرت جهدی و لا منعت 
وجدی حتی آنفل حدی و بقیت وحدی, فاتبعت طریق من تقدمنی فی 


کف العادیه و تسکین الطاغیه عن دماء آهل المشایعه و حرست ما حرسه 
انیم اس ار یادن فکنت. فک نیم ام تطا میم اتط و 
اصازس شم که موی انسده حتی یأتی نصرک و آنت ناصر الحق و 
ی الوقت عن افناء الأضداد. اللهم صل 
ابضاز‌هم 0 ق رات لذاتهم حتی تأخذهم بفته و هم غافلون و 
ری هم او اس ال یرالیه السعت میاه العله الم 
یم 1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای آن که به قدرت خود ستمدیده را نصرت می دهی و به یاری خود زخم 
زبان خورده را محافظت می کنی. مشیت تو پیشتاز است و سخنت اتمام 
دهنده و تو بر هر چیز توانایی و بر آنچه که تأیید می کنی آگاه. ای حاضر هر 
پنهان و دانای هر راز و پناه هر درمانده, خردها در تو گمراهند و دانش ها 
در پیشگاهت وامانده. تو خدای زنده ی قیوم و دایم پیوسته ای. آنچه را که 
تدان»انانیت و در آن حکمت رانده ای و از آن خویشتن داری نموده ای. می 
بینی. | 
بازگشت هر امری به سوی تن همچنان که سرآغاز آن از مشیت تو 
سرچشمه یافته است و تو از هماهنگی اراده های هر قومی پرده برداشته 
ای در حالی که رازهای دیگران را پنهان داشته ای و آنچه را که فرمان داده 
ای پیش رانده ای و انچه که حکم تو در ان 


نیست, درمانده است و آندیشه ها دارای ظرفیت هستند, اما همان انديشه 


باشد که گمراه شوندگان و هلاک شوندگان. پس از اتمام حجت با آنان 
هلاک شوند و نیز آنها که زندگی می گیرند و هدایت می شوند, هدایتشان 
از روی دلیل روشن باشد. و تو, شنوای دانایی و یکانه ی بینایی, و تو خدایی 
هستی که از تو یاری خواسته می شود و توکل ها بر توست. و تو سردمدار 
ان کسی هستی که زیر دست توست و تو عهده دار اویی. همه ی کارها به 
دست توستت: از انفعال آگاهی و از نیرنگ مطلع و خواری توطثه گران را 
کنفند, از زودگذر فانی گرفته ت متاعی که شیر آتجامش انش ناگهانی آشت: 
احاهی دازی. 


تو عقب نشینی هر آن را که عقب نشینی کند, می بینی و بر ارتداد آن کس 
مرتد شد, آگاهی داری و تنها ماندنم را از یاور و پشتیبان ناظری, اما من به 
تو دلبسته ام و چنگ در ریسمان تو انداخته و بر تو توکل کرده ام. بارالها تو 
ی تلاش خود فروگذار نکردم و از نشاطم دربغ نورزیدم, 
۳۳ سب ج دشمن متجاوز و گردن کش را از 
ریختن خون پیروانم مهار کنم و از آخرت و دنیایم نگاهبانی کردم, همان 
گونه که سروران نگاهبانی کرده تودنند. بسر: هانید خهیشتنداری. آبان: 
خویشتندار شدم و خود را به نظام آنان تنظیم کردم و به روش 


آنان افضر ره ورب شکوه یو طلال آنان ما هتم کم ها نازرف و از را 
برسد که تو یاور حقی هر چند وقت از حد معمول درگذرد و زمان برای 
نابودی خصم سپری شود. 


بارالها ! بر محمد و آل محمد درود فرست و [دشمنان را] با میخ کوب 
شدکان,غذاب ابندی در آمیژز. و چشمان شان را از بیذاری و پیشرفت در 
باطل بازدار و آنان را چندان در مستی لذت های شان حیران نگه دار و در 
حالی که غافلند و سحرگاهان که در خوابند ؛ به وسیله ی حقی که آشکارش 
می سازی و دستی که به وسیله ی آن بر سر آنان فرو می کوبی و به 
وسیله ی دانشی که ظاهرش می کنی, به صورت ناگهانی آنان را در عذاب 
خود کرفتان شاز: هفانا که تو بخشایشن گر‌دانایی:) و در خذیت دیکری آمده 


است: 
امام حسن علیه السلام در قنوت نمازشان چنین دعا می فرمود: 
قال علیه السلام: 


اللهم انک الرب الروّوف الملک العطوف المتحنن المآلوف و آنت غیاث 
الحیران الملهوف و مرشد الضال المکفوف, تشهد خواطر آسرار المسرین 
لمشاهدتک آقوال الناطقین, آسألک بمغیبات علمک فی بواطن آسرار و 

سرائر المسرین الیک آن تصلی علی محمد و آله, 7 0 
من المتقدمین و یتجاوز فیها من تجتهد من المتأخرین و آن تصل الذی بیننا و 
یکت صله مر صعته نمی و اصطعته. اغیی: قلم تمسافه خاظفات 
الظنن, و لا واردات لغتن تاکز لک قی الا یی روف الا خرم 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(بارالها تو پروردگار رئوف قدرتمند مهربان دلسوز همیشگی هستی. و تو 


پناه سرگشته های دل سوخته و راهنمای گم گشته های نابینایی. و از آنچه 
که در 


نهان رازداران می گذرد. آگاهی, زیرا این تویی که بر گفتار و سخن همه ی 
ای که وت و ما ار سای مه را مه سا 
علمت, در درون اسرار و ناگفته های, راز سپارانت سوگند می دهم که بر 
محمد و آل محمد درود فرستی, درودی که به وسیله ی آن هر تلاش کننده 
ای از پیشینیان؛ گوی سبقت رباید 9 طی آن هر کوشنده ای از آیندگان؛ 
سبقت بکیرد: و از تو می خواهم آن پیوندی را که میان ما و تو برقرار 


اسنت: سمانزد با پنوند با کسانی. فرار وهی که انان: ۱ برای قوش ساحته 
ای و برای غیب خویش پرداخته ای, چندان که پندارهای رباینده و نفود 
کنندگان فتنه ها نربایندش تا آن که ما در دنیا مطیع تو باشیم و در آخرت, 
در جوارت جاودانه کردیم (( 

کاعلا << کل 

[1] 1 - بحار الانوار, جح 82, ص 212. 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 7 3 12 

3- مهج الدعوات. ص 47 و 48. 

[2] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 9 ۳ 1 

2 مه الحقوانتتر ی ۸0 


دعا در قنوت نماز وتر 


از آسام ین مبی علیه آلسام زوایت ده است که فرمده ماس صلی 
الله علیه و آله و سلم به من چیزی آموخت که آن را در قنوت نماز وتر می 
کوانم و ان ان ات 

قال علیه السلام: 

ی و تولنی فیمن تولیت و 
ِ (لا مدل.خ ل)صن‌والتن با رکت,رتا و تقالیت [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خدایا, در زمره ی آنان که هدایت کردی, هدایتم کن. و 


همراه آنان که عافیتشان دادی, عافیتم بخش. و در جرگه ی آنان که 
دوستشان داری, دوستم بدار. و در انچه که مرحمتم کرده ای برکتم ده. و 
مرا از گزند قضایت نگه دار باش. چه که آن که تو فرمان می رانی و بر نو 
فرمان رانده نمی شود. و همانا آن کس که تو یاورش باشی گمراه نشود. 
خجسته ای ای پروردگا ر ما. تو از همگان برتری.) 


کا>اعاع< کل 


اقا الم وی ی 20و انز کناب (الد کصفی فان اسف ی 
العر که علامه وصایی حتفی: هن 307 


2 - اسد الغابه, ج 2, ص 10. 

3 - السنن الکبری, ج 2 ص 209. 

4 - المستدرک للحاکم, جح 3, ص 172. 

5 - المصنف, ج 3. ص 118, ح 4984. 

6 - انساب الأشراف بلاذری, ج 3, ص 19, ح 25. 
7- بحار الانوار, ج 84, ص  ,205‏ 12 

به نقل از: 

غوالی اللعالی: 

8 - بشاره المصطفی, ص 258. 

9 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7, ص 5, و ص 9. 
0 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص 6, ح 1 و 2 و 3. 
1 - تیسیر المطالب. ص 36 ب 19, ح 7. 

2 - حلیه الأولیاء ج 8 ص 264. 


3 - سنن ابن داود, جح 1 ص 452 ح 1425. 

4 - سنن ابن ماجه, جح 1, ص 273, ح 178 1. 

5 - سنن ترمذی, ج 2 ص 328, ح 464. 

6 - سنن نسانی, ج 3. ص 248. 

7 - فراید السمطین, ج 2 ص 118, ح 420, ب 26. 
8 - فضایل الخمسه, ج 3, ص 275. 

9 - کشف الغمه, ج 2 ص 106. 

0 - مسند ابویعلی الموصلی, ج 12, ص 127, ح 6759. 


1 - مسند 


2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 593, ح 4 و 5, و ص 594, ح 
6 و ص 666, ح 11, و ص 677, ح 16 و 19. 


3 - مستدرک الوسایل, ج 4, ص 400, ح 2/5051 
دعا به هنگام وارد شدن بر دشمن 


طتحاضی که امام حسن علیه السلام خواست بر معاویه وارد شود چنین دعا 
فرمود: 


قال علیه السلام: 


استلک کما آمئکت عن دانیال و ی لب با 0 
البه سبلا الا بای ای ارمسی عسی امر هرا الرحل نو کل عدو ای 
فی مشارق الأأرض و مغاربها من الانس و الجن خذ باذانهم و آسماعهم و 
ابصارهم و قلوبهم و جوارحهم و اکفنی کیدهم بحول منک و قوه و کن لی 
جارا منهم و من کل جبار عنید و من کل شیطان مرید لا یومن بیوم الحساب 
اه ی اه ای ی ای ال خسن 
الله لا الم اه یه لته هتفرن العظی 1۱1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(به نام خداوند نژرو و و بس والا. پروردگارا ۱ منز هی ای پایدار. پاکیزه است 
زنده ای که نمی میرد. از تو می خواهم. هم چنان که دهان شیران را بر 
دانیال که در چاله فرو افتاده بود بستی, و انها جز به اذن تو بر او راهی 
نجستند. از تو می خواهم که از من مسئله ی این مرد و هر دشمنی را که 
دارم. در کلیه ی نقاط زمین, مشرق های آن يا مغرب هایش, از جن و 
انس بازداری. گوش های انان, شنوایی هایشان, چشم هایشان, دل هاشان 
و اندام شان 


را فرو گیر و با اراده و قدرت خویش, کفایت نیرنگشان کن. و مرا از آنها و 
هر ستمگر کینه توز و هر شیطان رانده شده ای که به روز حساب ایمان 


ندارد, پناه باش. سپس فرمود: 


همأنا که یاور من» خداوندی است که کتاب فرو فرستاده است و او 
تا را ای هی و ای ی ی ات ان 
که جز او خدایی نیست به او توکل دارم و او دارنده ی عرش بزرگ است.) 


کلاعلعلاع< کل 
[1] 1 - بحار الانوار, ج 92, ص 407, ح 39. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 9 ۳ 14 


3- مهح الدعوات. ص 143. 
دعا بعد از نماز روز جمعه 


امام حسن علیه السلام روز جمعه چهار رکعت نماز به جای می آورد که در 


قال علیه السلام: 


اللهم انی آتقرب الیک بجودک و کرمک و آتقرب الیک بمحمد عبدک و 
مت لک هافر سای ورس آن صلی ی 
ان 
ذنوبی و تغفرها لی و تقضی لی حوائجی و لا تعذبنی بقبیح کان منی, فان 
عفوک و جودک یسعنی, انک علی کل شی ‏ قدیر [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بارالها ! من به وسیله ی بخشندگی و عطایای تو, به پیشگاهت می آیم. و 
به وسیله ی محمد بنده ی تو و پیام آورت به تو تقرب می جویم. 1 
ی فرشتگان مقرب و پیامبران و پیام آورانت به سوی تو تقرب یافته و می 
خواهم که بر محمد, بنده ات و پیام آورت و بر آل محمد درود 


فرستی و لغزشم را بر من فروگذاری و گناهانم را بر من بپوشانی و آنها را 
بر من ببخشایی و نیازهایم را برایم برآوردهم کنی و به زشتی هایی که از 
من سرزده, کیفرم ندهی. زیرا عفو و بخشندگی تو بی نیازم می کند که تو 
بر هر چیز توانایی.) 


ا ملاعلا لا کل 


[1] بحار الانوار ج 88, ص 185, ح 11. 
دعا بعد از نماز مخصوص 


هر کدام از ائمه نماز مخصوصی به خود داشتند که نماز امام حسن علیه 
لاش این کوزه رو 


چهار رکعت (با دو سلام) در رکعت اول و سوم حمد یکبار و سوره ی زلزال 
5 مرتبه و در رکعت دوم و چهارم حمد یک بار و اخلاص 15 مرتبه, و پس 
از نماز این دعا را می خواند. 


قال علیه السلام: 


اللهم انی آسئلک بأن لک الحمد لا اله الا آنت البدی ء قبل کل شی ء و آنت 
الحی القیوم و لا اله الا نت الذی لایذلک شی ‏ و آنت کل یوم فی شأآن لا 
اله الا آنت خالّق ما یری و ما لا یری, العالم بکل شي > بغیر تعلیم, آستلک 
الاتیبو قعمانی بای اللم الوب الواحه: لاله الا آنت الرحمن الرحیم و 
آستلک بانک آنت الله لا اله الا آنت الوتر الفرد الأأحد الصمد الذی لم یلد و 
لم یولد و لم یکن له کفوا احد. و أستلک بأنک الله لا اله الا آنت اللطیف 
الخبیر القائم علی کل نفس بما کسبت الرقیب الحفیظ و أسئلک بأنک الله 
لول قبل کل شی ء و خر بعد کل شی ء و الباطن دون کل شی ‏ الضار 
النافع. الحکيم. العلیم و. استایهبانک. ایس الله. ۷ اله الا آنت الخن: آلقیذم 
الیاعت الذارت آلخنان الستان مدرد 


السموات و الأرض ذوالجلال و الاکر ام و ذوالطول و ذوالعزه و ذوالسلطان, 
لا اله الا آنت آحطت بکل شی ‏ علما و آحصیت کل شی ء عددا. صل علی 


محمد و آل محمد [1 ] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


دار ای از این منت فیفر رصن که که فان ان 
توست, جز تو خدایی نیست. نخست قبل از هر چیز هستی و تو زنده ی 
پایداری و جز تو خدایی نیست. تو آنی که چیزی تو را خوار نکند و تو هر 
روز در شأنی تازه ای. خدایی جز تو نیست آفریدگار آنچه که دیدنی است و 
آنچه نادیدنی انتت هی هی اموتنق دانای» هن کی هی تو را به 
نعمت های پیدا و پنهانت می خوانم که تو بی تردید, خداوند آفزیدگار 
واحدی. خدایی جز تو نیست. تو بخشاینده ی مهربانی و تو را می خوانم, 
همانا که تو خدایی و جز تو خدایی نیست و تو تنهای یکتای بی نظیر و بی 
نیازی هستی که نه می زاید و نه زاده می شود و او را کس همتا نیست. ۰ 9 
می خوانمت از آرزه که نو خدا وندی. وحن توحدانی, تیلست الظت اشامن 
داری واکاهی: و بر هر نفسی با همه ی دستاوردهایی که دارد, سلطه 
داری و ناظر و نگهبان نگاهدارنده ای. و به این جهت می خوانمت که تو 
خداوندی و سراغازی پیش از هر چیز و اخری پس از هر چیز, باطن هر چیز 
تویی, زیان رسانی, به اشخاص و سود رسانی به انان در دست قدرت 
توست. سراسر حکمتی و دانایی. می خوانمت بدان که تو خداوندی و جز 
تو خدایی نیست. زنده ی پایداری انگیزنده ی میراث بری, 


دلسوز منت گذاری خالق و پیدایش و ابتکار کننده ی خلقت آسمان ها و 
زمین تو هستی. دارنده ی شکوه و صاحب کرمی و گشاده دستی, دارای 
اقتدار و سیطره ای. جز تو خدایی نیست. دانایی ات همه چیز را فرا گرفته 
و شماره ی هر چیزی را می دانی. بر محمد و ال محمد درود فرست.) 


کلاعلاعلا لا کل 
[1] بحار الانوار, ج 88, ص 190. 
دعا به هنگام ورود به مسجد 


هنگامی که امام حسن علیه السلام به درب مسجد می رسید سر خود را 
بلند نموده و دعا می کرد: 
قال علیه السلام: 


آلفی ینک سا نک با مکی قد آنک الیشت و قد آفرت النخنیی سا آن 
یتجاوز عن المسی , فانت المحسن و انا المسی ء فتجاوز عن قبیح ما 
عندی بجمیل ما عندک يا کریم [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(الهی ! مهمانت ِِ. است. ای احسان کننده اکنون گناه کاری نزد تو 
آمده و تو نیکوکاران ما را فرمان داده ای که از گناه کار درگذرند. تو 
ادا هن رو یواست 
از زشتی ای که نزد من است. درگذر.) 


دم 
[1] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 112 
به نقل از: 

تنبیه الغافلین. ص 194 ط. قاهره. 

2 - بحار الانوار, ج 43, ص 339, ح 13, 


به نقل از: 

مناقب. 

3 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4. ص 14 

به نقل از: 

روضه الواعظین. 

نی الامال ماع ,161 

موه لمضطفی و ایور گر من وق 


دعا بعد از نماز طواف 


روایت شده است امام حسن علیه السلام پس از طواف به سوی مقام 
را بر سنگ مقام ابراهیم نهاده چنین دعا می کرد: 


قال علیه السلام: 

عبیدک بباک» خویدمک ببابک. سائلک ببابک. مسکینک بیابک [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بنده ی کوچکت بر در خانه ی توست. خادم ناچیزت بر در خانه ی توست. 
گدایت بر استانت «ایستاده» است. مسکین درگاه تو, به در خانه ات امده 
است.) [1 ] المستطرف, ص 19, ب د. 


امام حسن و پیامبر اکرم 


اظهار محبت شدید نسبت به پیامبر در خردسالی 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم حسنین را بر دوش خود 
سوار نموده و از خانه بیرون رفت. علی علیه السلام خود را به ان حضرت 


رسانده و عرض فرمود: 


پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! یکی از این دو فرزند خود را به من 
بسپار تا بر دوش خود گیرم. شما خسته شدید. علی علیه السلام سه بار 
ها را ای ی وا ی ار اس 


علبه السلام پرشبه: 
آیا دوست داری به دوش پدر خود بروی؟. امام حسن علیه السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 

۵ اللخ با جداه‌ ان کتفی لاخت ال من کنت ابی. 111 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


(سوگند به خدا! ای جد بزرگوار که (نشستن) بر دوش تو بسیار دلیذیرتر 
است برای من از (نشستن) بر دوش پدرم.) 


کا > عاع< کل 


3 - مدینه المعاجز, ج 3, ص 275. 
گریه به هنگام بیماری پیامبر 


پیاخبر آکرم ضلی الله علیه و اله و سلم به هنکام بیماری: فر موده 


علی و اسامه بن زید را صدا کنید. وقتی آن دو حاضر شدند پیامبر دست ها 
را بر شانه ی آن دو قرار داد و به سوی خانه ی حضرت فاطمه علیها السلام 
جر کته کرد: وقتی بر فاطمه وارد شد سر مبارک خود را بر دامان فاطمه 
نهاد؛ در این زمان امام حسن و امام حسین علیهماالسلام گریه کنان مین 
فرمودند: 


اتفشستا لتفشسک القدا وجخه‌ها اوخهمی الوفاعیا سول الله. 11]. 


(جان های ما فدای جانت باد و هستی ما سیر بلای وجودت, ای فرستاده ی 
خدا !.) 


< >لا علا کل کد 

[1] بحار الانوار, ج ۸22 ص 509, ح 9 
به نقل از: 

امالی 


صدوق. 
هدیه ی پیامبر به امام حسن 


امام حسن علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

خباتی.زسول الله صلی, الله غلیه و آله و سلم بکلنا ندیه ,ورداء و قال: 
آما اتف سید رباخين السته. موی امن [1 1 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


زتول. الله ضلی الله علیه و. اله. و سلم: با دو دست خود. کلی. به. هن 
تعارف کرد و فرمود: 


اين گل, گل سرسبد گیاهان خوشبوی بهشت است., مگر آس [2]. 
دم 

[1] 1 - ربیع الابرار جح 1 ص 243, ح 164. 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص <695, ح ظ, 

به نقل از: 

مکارم الأخلاق. ص 47. 


2] اس با مورد اسفرم, یا آسمار, ی ی 


روزی امام حسن علیه السلام به همراه پیامبر رهسپار جایی بود. تشنگی بر 
او غلبه نموده و با اصرار از جدش آب می خواست؛ جون ان در دسترس 
نبود, پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زبان خود را در کام امام حسن 
علیه السلام نهاد و او سیراب ۱ سپس در حالی که هوا تاریک شده بود 
اما خفتت علیم لام از رارصا فید ره رها انم ود یه 
پیامبر در حق او دعا کرد که: 

خدایا تو نگهدارش باش. امام حسن علیه السلام همیشه درباره ی این 
معجزه می فرمود: 

قال علیه السلام: 

ها. آشتة علی ظما عد اما مضضتت | لسان تس الله‌ضلین. الم علیه و آلف.ن 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(پس از مکیدن زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هرگز تشنگی بر 
من چیره نشد و پس از دعای ایشان هرگز هراسی در دل من راه نیافت.) 


> عاع< کل 


[1] مناقب 


امام حسن و امام علی 
سخن امام حسن با امام علی پیرامون قتل عثمان و حوادث بعد از آن 


اشاره 


سکامی که اعاق علی, علیه السلام مرا معابله عم با اشنکر ان جمل. و 
۳ عازم بصره رت توقفی بص ( بعد از 
نماز ظهر در مقابل ان حضرت نشست و 


من نمی توانم با شما خیلی صحبت کنم. آنگاه گریه کرد و امیرالمومنین 
غلبة السلام فر مهد 


گریه نکن و سخن خویش را بیان کن. امام حسن علیه السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 


ان الناشن حصروا عمان فسالنک آن تترلیم خی سکه حتی توب الی 

العرب عوازب احلامها فأبیت, ثم قتله الناس فسألتی آن تعتزل الناس فلو 
قی حجر ضب لضربت الیک العرب اباط الابل ختی بستجزجوک 

فغلبتنی, و آنا اس لک البفم آن لا تدم العراق: قانی احاف, علیی آن تفتل 
بمضیعه [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(مردم عثمان را در محاصره گرفتند و من از شما درخواست کردم که از 
ها کاره گرفته و اه مکه در پیش گیری ت] بردباری دور فتدهی قرب ب 

بازگردد و شما نپذیرفتید. سپس از شما درخواست کردم که از چشم 
ك دور بمانید چه آن که اگر در هر گوشه ای پنهان شوی عرب چندان 
شتر به سوی تو خواهند دوانید تا تو را بیابند. و امروزه با ناامیدی نت 
پيشنهادم پذیرفته شود. از تو می خواهم که به سوی عراق نروی, زیرا من 
بر شما بیمناکم که مبادا در گندم زاری کشته شوی.) [1 ] 


2 - انساب الأشراف, بلاذری, جح 2 (طبع اعلمی بیروت. اول با تحقیق 
محمد باقر محمودی) ص 216, ح 277. 
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مقاع آ الیو هاگن قلیه ی اند 


ابن جوزی در تذکره الخواص از سیره نویسان نقل می کند زمانی که امام 
حسن علیه السلام با معاویه صلح کرد از کوفه عازم مدینه شد. برخی از 
همراهان و پیروان معاویه مثل عمروعاص و ولید بن عقبه و عتبه بن ولید 
به معاویه گفتند: 


ما می خواهیم حسن بن علی را به این جا بیاوریم و او را شرمنده کنیم 
آنگاه راهی مدینه شود. ها ات ری ها 


آه #باندان: کین آفراد نی هاشم است. سبرانجام. آمام علیه. السلام را 
حاضر نموده و نسبت به علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام 
سخنان ناروایی بیان کردند. امام علیه السلام سکوت کرد ۳ نا وقتی که آنها 
سخن به بایان بردند. آنگاه پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمود: 


قال غله ارام 


ان النی آشرتم النه قو ضلی الی. آلفیاتن و بایم. التیعفین و انم تا لخدیع 
مشرکون و بما انزل الله علی نبیه کافرون انه حرم علی نفسه الشهوات و 
امتنع اللذات حتی انزل الله فیه «یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما 
آحل الله لکم» [1 ]. 


من ال سل اه صی مت و اله وس کی در 
اللهم لا تشبعه «آو لا اشبع الله بطنک) و بات امیر الخومتتن پیحرس رسول 
اه لت اد فا واه مسا اه ص ای اه اسر 
«و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله» [2 ]. 

و وصفه الله بالایمان 


فقال «انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا» و المراد به آمیرالمومنین و 
قال له رهول الله ضلی الاه. علیه و آله 


و سلم آنت منی بمنزله هارون من موسی و آنت آخی فی الدنیا و لأخره و 
آنت يا معاویه نظر الثبی صلی الله علیه و آله و سلم الیک یوم الأحزاب, 
فرای انا ی سای حول عون لاس لفات و اند کسید الحصان ه ات 
تسوقه 


فقال لعن الله ال راکو القاید و السائق و ما قابله آبوک فی: موطن الاو 
لعنه و کنت معه ولاک عمر الشام فخنته ثم ولاک عثمان فتربصت علیه و 
آنت الذی کنت تنهی آباک عن الاسلام حتی قلت مخاطبا له: پا صخر لا 
تسامن طوغا فتفضجیا بعد آلدین نید اصبکوا هرفا.ا تفر کتن. الی ام تقلدتا 
و الراقصات بنعمان به الحر قا و کنت یوم بدر؛ و احد, و الخندق, و المشاهد 
کلها فان رتسول الا صلی الله یی اه م سای تفع عامت اامما مین 
الذی ولدت علیه؛ 


ثم التفت الی عمرو بن العاص و قال آما نت یا ابن النابغه فادعاک خمسه 


من قریش غلب علیک المهم و هو العاص و ولدت علی فراش مشرک و 
فیک نزل «ان شانتک هو الأبتر» [3] 


ایا و و و 
التجسو وعن ایب ات اتف ال وحی اللات ام ار ابا ات 
هلب فلا آلونک عفن فص آممالی مین فان فیلن اای‌صیرا و حلد ی فی 
پا ای سا 
الحطیته : شهد الحطیئه حین یلقی ربه ان الولید احق بالعذر نادی و قد تمت 
صلاتهم 


آآزیدکم سکرا فا ددزی لیزید هم آخری و لوقیاها لانت صلاتمم قلی الخنتو 
فتوا آبا وت وله یلوا افر نت نی الشفع.و آلفد شیسوا غنایی از ریت و 
له ترکها عنای لیر برل تحری و سمای الله فن. کنایه. فانسفا: و سنی 
امیرالعوین مقضا کین قوله .«افسن کان: هغینا کم کان: خاشعا ( 
یستوون» و فیک یقول حسان بن ثابت و فی آمیرالمومنین: 


انزل الله ذوالجلال علینا فی علی و فی الولید قرانا لیس من کان مومنا 
عمر ی اه کین ان قاشع جوا وف بهعی الولید سید خلیل ه علی ال 
الجزاء عیانا فعلی یچزی هناک جنانا و ولید پجزی هناک هوانا و آما نت یا 
عتبه فلا الومک فی آمیرالمومنین فانه قتل آیاک یوم بدر و اشترک فی دم 
۱ یر مت 
الیلی نی الصان الفان ما فی افیا فاص تن فا هانگ که 
التیشوان لا تعتین با نید تفسک خنها آن الساء حبایل التشیطان. مت 
الحسن ثوبه و قام 

سین 

۱ 7 0 1 
۳ 1 
خطای سا ی ار سم ما قال سا ینخس سا ناه 
ف ات تن 21 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


آن کتیز. که ما به.او اشارن کردیدر شوی وو فبله ها خر ار و دوبیعت 
کرد 


و شما به همه چیز مشرک بودید و بدانچه که خداوند بر پیامبرش نازل 
کرده است, کافر بودید, و وی بر خویشتن امیال شهوانی را تحریم کرده و 
از کامجویی ها کناره گرفته بود, چندان که خداوند درباره ی ایشان نازل 


کرد: 


«ای کسانی که ایمان آورده اید! چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما 
حلال کرده است. حرام نکنید». و تو ای معاویه از آناتی که رسول خدا| 
ضلی الله علیه و ال و شلم درباره ی تو گفت: 


خدایا سیرش مکن. (يا خداوند شکمت را سیر نکند.) [5] امیر مومنان. 
برای حراست از جان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در برابر مشرکان 
[در بستر ایشان ] خفت و در شب هجرت خود را فدای ایشان کرد. چندان 
که خداوند آیه ای از قرآن نازل فرمود: 


«بعضی از مردم جان خود را به خاطر خشنودی خداوند می فروشند» که 
فراه ارات امین محمتان ارودت: و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
بدیشان فرمود: 


تو برای من چون هارونی نسبت به موسی و تو برادر من هستی در دنیا و 
آخرت. اما تو ای معاویه ! پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روز احزاب به 
تو نگاه کرد و پدرت را دید که بر شتری سوار است و مردم را به جنگ با 
ایشا تخر نی مت کند هدوت افسار سر دن دش مه آن رده ات 
و فرمود: 


خدا| شترسوار و شترکش و شترران را لعنت کند و در هیچ موطنی پدرت با 
ایشان «پیامبر خدا» روبه رو نشد., فک آن: که بدرت: وا لعتت کرد و تین 
با او بودی. عمر تو را 


بر شام گماشت., به او خیانت ورزیدی سپس عثمان تو را گماشت و تو در 
کمین او نندٌ نشستی و از کمک به او دریغ نمودی. تو همان کسی هستی که 
پدرت را همواره از اسلام بار قوف دارسی کم 


سم ی ها ی ان 
ها که در بدر پاره پاره شدند. به کاری که ما را در پی خود روان کنی, 
اهتمام نکن تو را سوگند به ستارگان رقصنده در خون که سوزندگی از آن 
است. و تو روز بدر و احد و خندق و تمام جنگ ها بودی و با رسول خدا 
صای اه اه واه شا سای کرت مها ان ار را کف 
از آن زاده شده ای می شناسند. سیس رو سوی عمروعاص کرده و 
فرمود. 


اما تو ای پسر نابغه. کسی هستی که پنج تن از قریش مدعی پدریت شد 
که پست ترین آنها برنده تو شد که همان عاص باشد و تو بر بستر مشرک 
زاده شدی و درباره ی تو خطاب به پیامبر آن آیه نازل شد: 


«ملامت گر که قطعا بریده نسل و عقب است» 


و تو همواره دشمن خدا| و دشمن پیام اور او و دشمن مسلمانان بوده ای و 
تو همواره زیان اریز 2 هر مشرکی برای انان «مسلمانان» بوده ای و 
و از دشمنی با عیب جویان لات «نام یکی از بت ها» دست برندارم چرا که 
۳1 رضایت لا نباشد. باران نباد. اما تو ای ولید!تو را یه خاطر بعض 
امیر موّمنان سرزنش نمی کنم., چرا 


که ایشان پدرت را به صبر [6] کشت و خود تو را به خاطر باده نوشی و 
نماز صبح گزاردنت در حال مستی در حالی که خطاب به مردم گفته بودی 
آبا بتشتر بکدارم؟ خد شرعی بر تودزدو حطیکه دزبارهی نو گفت: 


«هنگامی که پروردگارش را دیدار کند. شهادت خواهد داد که ولید شایسته 
تعزیر است. در حالی که نماز مسلمانان پایان یافته بود, ناهوشیار از 
سرمسنی فریاد برآورد آپا بیشترتان نگزارم؟ و اگر می پذیرفتند [نماز ] 
دیگری را نیز بر آنان می افزود و نمازشان ده [رکعت ] می شد.» آنان نزد 
ابووهب شدند و اگر می پذیرفتند تو [چندان ادامه می دادی] که شفق و 
وتر را به هم می پیوستی. 0 
لگامت گسیخته بودند, همچنان می تاختی. 


تو را خداوند در کتاب خود فاسق نامید و امیر مومنان را موّمن پافی تن ان 
ایه ی شریفه که می فرماید: 


نیستند.» و در مورد تو و امير مومنان. حسان بن ثابت گوید: 


خدای ذوالجلال بر ما نازل کرد دزبازه ی علی: و ولید فر انن:-خدا عهرات 
دهد, آن که موّمن است مانند انکه فاسق و خیانت کار است نیست. زمانی 
اندک خواهد گذشت که ولید و علی آشکارا (در قیامت) خواستار پاداش 
خواهند شد. در انجا علی پاداش بهشت خواهد ستاند و ولید در انجا خواری 
و عذاب دریافت خواهد نمود. اما تو ای عتبه من تو را درباره ی امیر 
مومنان سرزنش نمی کنم, زیرا ایشان پدرت را روز بدر کشت و در قتل 


مشارکت کرد و هر چه کنی نتوانی انکار آن کس کنی که بر بسترت رخنه 
کرد و او را خفته با زنت یافتی. چندان که نصر بن حجاج درباره ی تو گفت: 


«تازه عروس عتبه رخساره ی او را اشکار ساخت. برای صداقه هذلی از 
[طایفه ی ] حیان. به طوری که عتبه او را با همسر خویش در بستر یافت و 
مرد نبود و از ترس زنان خویشتنداری کرد. ای عتبه خود را برای جلب 
عشق او به زحمت مینداز, زیرا زنان دام های شیطانند. 


سپس امام حسن علیه السلام جامه تکانید و برخاست. معاویه خطاب به 
اطرافیان گفت: 


دستوری به شما دادم. ولی شما گوش بدان ندادید و به شما گفتم دنبال 
حسن نفرستید. قسم به پروردگار ستارگان رقصنده شبانگاه آمد, با 


سواران خود از قلب یمن سرازیر شدند. من از زبان دراز او و دوری پرتاب 
او به هنگام کمند اندازیش بر شما بیمناک بودم. وقتی نپذیرفتید, من میان 
شما همچون یکی از شما شدم و سخنم درباره ی او زیان در زیان شد. 
پس آن چه که درباره ی شما گفت و شما دانستید بس است. شما را. و 


بس است مرا ان هدر نو کر ات 
ایا 

[1] سوره ی مائده, آیه ی 87. 

[2] سوره ی بقره, آیه ی 207. 

[3] سوره ی کوثر, آیه ی 3. 

[4] 1 - تذکره الخواص, ص /182 - 184. 

2 - مسند الامام المجتبی. ص 370, ح 2. 

[5] راوی می گوید: 

مسلم آن را 

به نقل از: 


آبن عباس در صحیح خود آورده. 
[6] در مورد قتل به صبر معانی مختلفی وجود دارد که بهتر آنها این 


نس 


معناست که کسی را دست و پا بسته گردن زنند. 


یند های حکیمانه امام حسن 


راه های رسیدن به کمالات 


آهای قلیه التساام راحم به سین اسان به تام 


عابد, غنی. مسلمان عادل و ... بودن فرمود: 


قال علیه السلام: يا ابن آدم عف محارم الله تکن عابداء و ارض بما قسم 
اللم شتا مفتگر تا و اس فان مندحاور سکن فسلمار وتات 
الناف سمل ها تحت آن با بمنله ککن عدل: ان کان تین ۳ آقوام 
یجمعون کییر| و پبنبون مشید | و یأملون بعیدا. آصبح جمعهم بورا, و عملهم 
غرورا, و مساکنهم قبورا. یا ابن آدم انک لم تزل فی هدم عمرک منذ 
سقطت ی فخذ مما فی بدیک لما بین یدیک فان المومن یتزود 
و الکافر بتمتع «و تزودوا فان خیر الزاد التقوی» [1] [2] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(ای آدفت زاد ! 


از حرام های خداوند بیرهیز, عابد خواهی شد و بدانچه که خدای روزی تو 
تقسیم کرده است, راضی باش؛ تروتمند خواهی بود. و با همسابه ات 
دمساز باش,؛ مسلمان خواهی بود. و با مردم چنان معاشرت کن که دوست 
داری با تو معاشرت کنند, عادل خواهی بود بدانید که در زمان های نزدیک و 
نه چندان دور مردمانی بودند که سخت مال اندوزی می کردند و سازه ها و 
ساختمان های بلند می ساختند و ارزوهای دور و دراز داشتند و اینک توده 
ی ی سا 


ای انسان ! از هنگامی که از شکم مادر زاییده شدی. همواره در تخریب 
عمرت بوده ای, پس از آنچه که در دستت هست, برای آنچه که رو به 
رویت خواهد آمد؛ برگیر, زیرا| موّمن پس انداز می کند و کافر مصرف 


کرده و خوش می گذراند. «بنا , بر این اهنا 30 ۱۳9 پس 
انداز است.» 


کا>اعاع< کل 


[1] سوره ی بقره, آیه ی 197. 
[2] 1 - احقاق الحق, 


ج 19, ص 352. 
2 یهار الاتوانهج گ ض 112 
3 - کشف الغمه ج 2 ص 148. 


1 


ضعف ها و نیازهای انسان 


از امام علیه السلام پرسید ند. 
حالت خکوند. زیت ؟: 
قال علیه السلام: 


اصبحت, ولی رب فوقی و النار آمامی, و الموت, یطلینی, و الحساب محدق 
بی, و آنا مرتهن بعملی, لا اجد ما آحب و لا آدفع ما آکره, و الأمور بید 
غیری. فان شاء عذبنی و ان شاء عفا عنی فای فقیر افقر منی [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(روزگار می گذرد و مرا پروردگاری است بالای تا آتش جهنم روبه 
رویم. مرگ در پی من؛ حساب بر من خیره و من در گرو عمل خویشم. 
آنچه را که می خواهم نمی یابم و آنچه را که خوش ندارم دفع نتوانم کرد. 
کارها بة, دنت فیکری است" ایر بخواهد یم هی کندرم اک بخ اهد. از 
من در می گذرد. پس کدام درمانده ای از من درمانده 0 


کا عا کر > کل 
به نقل از: 


«العدد» مخطوط. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 24 7, ۳ 05. 


پندهای جاودانه در آستانه ی شهادت 


زمانی که امام حسن مجتبی علیه السلام در بستر شهادت افتاده بودند, 
خدمتشان رسیدم و به ایشان عرض کردم: ای پسر پیامبر ! مرا موعظه کن 
و پندی بیاموز. 


قال علیه السلام: 


نعم استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول آجلک, و آعلم انک تطلب الدنیا 
و الموت یطلبک و لا تحمل هم یومک الذی لم یات علی یومک الذی آأنت 
فیه, و اعلم انک لا تکسب من المال شییا فوق قوتک الا کنت فیه خازنا 
لغیرک, و اعلم ان فی حلالها حساب, و فی حرامها عقاب. و فی الشبهات 
عتاب, فانزل الدنیا بمنزله المیته خذ منها ما یکفیک, فان کان حلالا کنت قد 


تشن آبدار ۵ اعمل لاخرنی کانک تموت دار و آن .اروت غرابلا شوه 
هیبه بلا سلطان فاخرج من ذل معصیه الله الی عز طاعه الله عزوجل, و آذا 
نازعتک الی صحبه الرجال حاجه فاضفت هن آدا صعته زانی و ار خدمته 
صانک و اذا اردت منه معونته آعانک, و آن قلت صدق قولک, و ان صلت 
شد صولتک, و آن مددت یدک بفضل مدها. و آن بدت منک ثلمه سدهاء و ان 
رام نفنک جسته. غدهاء ۵ت [خه آعطاک, و ان سکت عنه ابتدأک, و ان 
نزلت بک احدی الملمات و اساک. من لا یتیک منه البواثق, و لا تختلف 
علبی مته الطراتق؛ ولا بخدلک عند الحقاتق: و آن تناز عتها متفشما آتزک 
(ثم) انقطع نفسه و اصفر لونه حتی خشیت علیه [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بله. آماده ی سفر خود باش و توشه ات را پیش از سررسید اجلت فراهم 
کن و بدان که تو در پی دنیایی در حالی که مرگ نیز به دنبال توست و بدان 
که از مال هر چیز که بیش از قوت روزانه ات جمع کنی: خزانه دار دیگران 
هستی. و بدان که در حلال دنیا حساب وجود دارد و در حرام آن کیفر و در 
شبهه ناک آن بازخواست. پس دنیا را به منزله ی مردار نگاه کن و از آن به 
قدری بسنده کن که سرپایت نگه دارد؛ تا چنانچه حلال بوده باشد, در آن 
زهد پیشه کرده باشی و چنانچه مورد باتخوا ند باشد, بازخواست آن/ 
اندک باشد. و برای دنیایت چنان رفتار کن که گوبا جاودانه خواهی ماند «در 
جمع کردن مال عجول مباش» و برای اخرتت چنان رفتار کن 


که گویا فردا خواهی مرد. و اگر خواهی که بی خویشاوند سربلند باشی و 
بدون اقتدار هیبت داشته ۳ از خواری معصیت خداونر بیرون شو و در 
عزت اطاعت خدای بزرگ درآی و وقتی نیازی تو را درگیر همنشینی با 
دیگران کرده با کسی همنشین باش که اگر همدم او شدی سربلندت کند. 
و اگر خدمتش کردی, هوایت را داشته بااشد و اگر از وی کمک خواستی 
ایتک راکرس که کات را درو ند و اگر پیوند بستی 
هیمنه ات افزون شود ی 
شده آأت احترام ۳۳۳ قابل شود. و اگر در تو شکستگی پدیدار شد, 
جبر انش کند و اگر ار ی ی ار واگ اراد نوات 
کردی, دریغ نکند و اگر از او خاموش ماندی, با تو سخن گوید و اگر اتفاق 
ناخوشایندی یش آمدسغم خوارت باشد: با . کسی ,هشن بای که 
از سوی او شکستگی سوی تو نیاید و از جانب او سوی تو روزنه ای برای 


نفوذ دشمن؛ , گشوده نشود و هنگام بروز حقایق خوارت نکند و اگر درباره 
ی تقسیم سهمیه ای اختلاف پیدا کردید تو را بر خود مقدم ِ راوی 
می گوید: 


(سپس) امام حسن علیه السلام نفسش بالا نیامد وشن به زردی گرایید 
به صورتی که برای جان ایشان ترسیدم.) 


ابید 
[1] بحار الانوار, ج 44 ص 138, ح 6, 

به نقل از: 

1- کفایه الاثر. مجالس السنیه, ج 2, ص 268, م 10. 

2 - مستدرک الوسایل, ج 8, ص 211, ح 1/9278. 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 557 و 556, ح 14. 
4 - موسوعه المصطفی و العتره, 


و ار مس 120 

جلوگیری از سخنان ناروا 

موعظه اش کند. امام علیه السلام فر مود: 
قال علیه السلام: 


ایاک آن تمدحنی فآنا آعلم بنفسی منک آو تکذینی فانه لا ری لمکذوب. آو 
تغتاب عندی احدا. 


فقال له الرجل: اتثذن لی فی الانصراف. 

فقال علیه السلام: 

نعم اذا شنت [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(«موعظه ی من به تو این است که» مبادا در جایی مرا مدح و ثنا کنی, 
زیرا من به خود از تو آگاه تر هستم. یا حضور من دروغ بافی کنی, ِ 
در زان ۵ نظر ساشته ای ندارد: یا در نزد من از ز کسی بدگویی کنی 


مرد که دید امام با چاپلوسان میانه ای ندارد و آنچه واقع ی 
خطاب به امام گفت: 


پس اجازه بده مرخص شوم. فرمود: 


باشد, هر وقت خواستی [برو]) [1] تحف العقول. ص 236. 
ارزش دوراندیشی در کارها 


امام حسن علیه السلام پیرامون دوراندیشی نسبت به کارهای مختلف 
فرمود: 


قال علیه السلام: 


استش ات اه ی اد ارت فاص 
ای ها ای ره ی او ال 
اتص کر گم مس المو له مات عرص الم عدر امعای: 
کل معاجل یسال النظره, و کل موّجل یتعلل بالتسویف [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ان. کنتن: که در بی. :عباوت اسنت نخود ها بوای. ایرد با کیره ند وفنین 
مستحباب به واجبات زیان رساند, رهایش کنید. یقین پناه سلامتی است. 
هر کس دوری سفر داند, اماده شود. انسان خردمند به کسی که از او 
مشورت بخواهد, خیانت نمی کند و میان شما و میان موعظه, حجاب. 
«سربلندی» و «بزرگواری» حکم فرماست, و دربغ کردن دانش از دانش 
پژوه. باعث عذر دانش پژوهان است. هر نقدی خواهان ملاحظه است و هر 


نسیه ای 


با امروز و فردا توجیه شود.) 


کا > عاع< کل 


1 صت العفول ص 296ات کت و مدا قظ آسام یی اه 
ا تام 


2 نی اخام یی غلیه اسلا عطظا ره ردص و ور وتا ور 


ره آورد شوم کینه توزی و حسد 


امام علیه السلام در اين باره فرمود: 

قال علیه السلام: 

الغل و الحسد یأکلان الحسنات کما تأکل النار الحطب [1]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(کینه و حسد حسنات را می بلعند. هم چنان که آتش هیزم را می بلعد.) 
[1] کنز العمال, جح 3, ص 462, ح 7444. 


ارزش سفره داری و خوش گفتاری 


در سیره و روش آئمه ی اطهار علیهم السلام سفره داری و خوش گفتاری 
به عنوان یک ارزش اخلاقی مورد توجه قرار گرفته است و ایشان دیگران 
را نیز با عمل خویش به این سو هدایت می کردند. امام حسن علیه السلام 
فرمود: 


قال علیه السلام: 
آطعموا الطعام و آطیبوا الکلام [1 ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


ملاعلا ملاعلا 


[1] کنز العمال, ج 9 ص 243, ح 25841. 
ات آلمن پراش ال قرقیق قراخ فا بر راز اریاط تقایل با غرارووه 


در هر کار خیری توفیق الهی باید رفیق باشد تا به ثمر برسد, و اگر خداوند 
به کسی توفیق دعا و عمل به دستورات الهی و سیاسگذاری بدهد, او را از 
عنایات خویش محروم نخواهد کرد. امام علیه السلام در این باره می 
فرماید: 


قال علیه السلام: 

ما فتح الله عزوجل علی آحد باب مسأله فخزن عنه باب الاجابه, و لا فتح 
لرجل باب عمل فخزن عنه باب القبول, و لا فتح لعبد باب شکر فخزن عنه 
باب المزید [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

اجابت بر او بسته شود. و چنین نیست که بر کسی راه عمل گشوده شود, 


ولی راه قبول بر او بسته شود و چنین نیست که برای بنده ای راه 
سیاسگزاری باز شود اما راه فراوانی نعمت بر او بسته شود.) 


کا ما کر کل کل 
[1] 1 - بحار الانوار, جح 75, ص 113. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 24 7, ۳ 04 


ارزش بزرگواری (ارزش های اخلاقی) 


انها در جایگاه های خاصی ارزشمندترند. امام علیه السلام در این باره 
فرمود: 


قال علیه السلام: 


اجود الناس من اعطی من لا یرجوه؛ و اعفی الناس من عفا عند القدره؛ و 
مان مت خصل ست قحمی |1۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(بخشنده ترین ۳ کسی است که به آن کسی که چشمداشتی به او 
ندارد ببخشد. و با گذشت ترین مردم کسی است که به هنگام توانایی 


گذشت کند و صله ی رحم کنندترین مردم کسی است که با آن که با وی 
گسسته پیوند داشته باشد.) 


ا ما ملاعلا کل 


.70 

روش برخورد با دنیا 

یکی از بهترین روش های برخورد با دنیا و پدیده های آن را امام علیه 
السلام چنین بیان فرمود: 

قال علیه السلام: 

اجعل ما طلبت من الدنیا, فلن تظفر به بمنزله ما لم یخطر ببالک و اعلم آن 
مروه القناعه و الرضا اکثر من مروه الاعطاء, و تمام الصنیعه خیر من 
ابتدائها [1] 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(آنچه را که از دنیا در طلبش بودی و بدان دست نیافتی. به منزله ی آن 
چیز قرار ده که در نظرت نیامده و بدان که قناعت. مردانگی است. و بر 
ناداری قناعت کردن و راضی بودن از مروت مود آتخی در بخشیده بودن؛ 
بالاتر است و به اهمیت پایان رساندن کاری بهتر و برتر است از اهمیت 
شروع ان.) 


کا عا عا ملاعلا 

1 هار الانمان ع وض 111 

22 کشف اآغمته ج 2ص 186 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 723, ح 59 و ص 555, ح 9. 


ره آهز 3 شوم اخلاق ناشاب بسته 


امام علیه السلام درباره ی پیامدهای شوم تکبر. حرص و حسد فرمود: 
قال علیه السلام: 


هلاک الناس فی ثلاث: الکبر و الحرص و الحسد, فالکبر هلاک الدین و به 
لفن ابسم و الیضی کوه آلنفمن وه اعد آدم من الجمیه الحسد:ر اند 
السوء و منه قتل قابیل هابیل [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(هلاکت مردم در سه [مورد ] است: 


تکبر و آزمندی و حسد. اما تکبر مایه ی نابودی دین است و ابلیس به خاطر 
تکبر رانده و ملعون شد. ری فص ان استه هارمه حا ار همان 
آزمندی از بهشت رانده شد. و حسد جلودار بدی ها است و به خاطر حسد 
بود که قابیل, هابیل را به قتل رساند.) 


لا >لا علا کل > 
[1] 1 - احقاق الحق, ج 19, ص 354 
به نقل از: 


مداه آلمومتن ررض 212 


مخطوط. 

2 - بحار الانوار ج 75 ص 111, ح 6. 

3 - کشف الغمه, ج 2 ص 147. 

4 - مجالس السنیه, ج 2 ص <245, 

به نقل از: 

الفصول المهمه. 

5 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 722, ح 5ظ, و ص 554, ح 6 
به نقل از: 

کشف الغمه, ج 1, ص 71<. 


معرفی ناس, اشباه الناس و نسناس 


در تفسیر فرات کوفی نقل شده است که: 


پا امیرالمومنین ! ناس و اشباه الناس و نسناس را به من بشناسان. امام 
علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: 


جوابش را بد۵. 
ها علیة. النتام 


شالت فن آلبانس: فرصول الله-هضلی الله علیه و آله ه سلم التاسن لان الله 
یقول: 


ِ آفیضوا من حیث آفاض الناس. ۳ ی آشباه الناس, 


سود الاغظم و هه قول الله تعالی: 
«اولتک کالانعام, بل هم اضل سببیلا» [1 ] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(در مورد معنای کلمه ی مردم پرسیدی. پس رسول الله صلی الله علیه و 
اله و سلم «مصداق» مردم است. زیرا| خداوند می فرماید: 


«سپس کوج کنید از همانجا که مردم کوج می کنند.» و ما اهل بیت نیز از 
مصادیق مردم هستیم. و از افراد شبیه به مردم پرسیدی, انها شیعیان مایند 
و انها از ما هستند, انها مانند ما هستند. و از نسناس پرسیدی و انها همین 
توده ی عظیم مردم اند که خداوند بزرگ می فرماید: 


«آنان به مانند چارپایان هستند. بلکه از آنها هم گمراه تر هستند.») 
کا عا کر > کل 


2 دتقشسیر ف رات کوفی::ض 64 30/2 


.27 - 


یادگاری های پیامبر 


اتف الجوز |ء می گوید: 


از امام حسن علیه السلام پر سیدم . 


از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چیزی بیاد داری؟ و چیزی از آن 


شنیدم که به کسی می فرمود: 
قال علیه السلام: 


دع ما بریبک الی ما لا بریبک, فان الشر ریبه و الخیر طماأنینه, و عقلت عنه 
الصلوات الخمس, و کلمات آقولهن عند انفصالهن اللهم اهدني فیمن 
هدیت, و عافنی فیمن عافیت و تولی فیمن تولیت؛ و بارک لی فیفا اعلیت :و 
کتممشر ها قضیت: ایک قضی .افص علک آنه لایدل.فن والیت: 
تبارکت و تعالیت [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(به وسیله ی انتخاب چیزی که تو را بسک تقی. ادا و انم کم قق را به 
دودلی می اندازد راء واگذار و رها کن, زیرا شر تردید ار 
اطمینان و من از او نمازهای پنج گانه را آموختم و سخنانی را که پس از 
پایان نمازهای پنج گانه می خوانم ؛ از پیامبر آموختم و ان دعا این است: 


خدایا مرا در زمره ی آنان که هدایت کردی, هدایت کن و در زمره ی آنان 
که عافیت دادی, عافیت ده و در زمره ی انان که دوستشان داشتی دوستم 
بدار و علو درجات خودت را برای من قابل باور قرار ده. توفیق یقین به 
علو درجات رابه من عنایت فرما و مرا از شر قضای خویش در امان دار. 
زیرا تویی که فرمان می رآنی و کسی بر تو فرمان نمی راند و آن کس که 
تو یاورش باشی خوار نگردد. بلند مرتبه ای تو, خجسته ای تو.) 


کا > عاع< کل 


اب امش ر هت 29822117 
2 


- آمالی یحیی بن حسین الشجری, جح 2, ص 329, 2 1725. 

3 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7, ص د. 

4 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص 7, ح 3. 
5 - تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 226. 

6 - حلیه الاولیاء جح 8 ص 290, 2 12236 (ط جدید) 

7 - فضایل الخمسه, ج 3 ص 275 و 276 

به نقل از: 

شتتن. ا تصمتد ررض 245 

8 - فیض القدیر, جح 3, ص 528, ح 4211. 

9 - کنز العمال, جح 3. ص 7295 429. 


پندهای جاودانه 


از امام حسن علیه السلام سخنان بندآموز بسیاری در کتب نقل شده است 
که هسفق از آما آشاره غی نود 


قال علیه السلام: 
لا آدب لمن لا عقل له, و لا مروه لمن لا همه له, و لا حیاء لمن لا دین له, و 


راس العقل معاشره الناس بالجمیل و بالعقل تدرک الداران جمیعا, و من 
حرم من العقل حرمهما جمیعا [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(آن کس که عقل ندارد, ادب ندارد و آن کس که همت ندارد, مردانگی 
ندارد و ان کس که دین ندارد, حیا ندارد. رفتار خوب با مردم؛ اصل دانایی 
است و به وسیله ی عقل, هر دو جهان با هم به دست می ایند و هر کس 


که از عقل محروم باشد از هر دوی آنها محروم خواهد بود.) و در حدیت 
دیگری آمده است: 


قال علیه السلام: 


خفن السال باعل دام ناس عضف اي ااستد: قبه 
الحعره نف الم وه [ 2[ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(نیی پرسیدن» نیمی از دانایی است و خوش رفتاری با مردم نیمی از عقل 


است و میانه روی در معاش نیمی از هزینه است.) و در حدیت دیگری 
آفنده: ازرنتی* 


قال 


علیه السلام: 


ان آشد الناس حسره یوم القیامه رجلان: رجل نظر الی ماله فی میزان 
غیره سعد به و شقی هو به, و رجل نظر الی علمه فی میزان غیره سعد به 
و شقی هو به [3 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(افسوس خورنده ترین مردم در روز قیامت دو نفرند: یکی آن کسی که 


مال خود در ترازوی دیگری ببیند که او با آن رستگار شده و خود آن شخص 
با داشتن آن «همه مال؛ اکنون در قیامت» بدبخت است. و آن کس که 


دانش خویش را در ترازوی دیگری بنگرد که وی بدان سعادتمند شده و خود 
آن شخص که در اختیار دیگران قرار داد, اکنون خودش «در قیامت» 
بدبخت است.) و در حدیث دیگری آمده است: 

قال علیه السلام: 

من قل ذل, و خیر الغنی القنوع. و شر الفقر الخضوع [4]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هر کس نک ریت شود خوار گردد و بهترین ثروت قناعت است و زشت 
ترین قفر: کرتش نی.جا است.) و در خدیت دیکری آمده:انتفت:* 


ی ای 
الافتت اض: و البری ۶ جری ۶ و الخائن خائثف. و المسی ۶ مستوحش [ظ ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(امین در امنیت باشد و بی گناه را هراسی از مجازات نیست. خیانتکار 
هراسان و گناهکار وحشت زده!) و در حدیث دیگری آمده است: 


قال علیه السلام: 


آما الکرم فالتبرع بالمعروف و الاعطاء قبل السئوال, و الاطعام فی المحل 
و آما النجده فالذب عن الجار فی المواطن, و الاقدام فی الکریهه, و آما 


المروءه, فحفظ الرجل دینه و احرازه نفسه من الدنس, و قیاأمه بضیعه, و 
اداء الخقوق,ه افشا ء السلام.6۱] و لین الکلام و آلکت.ه النعنت الی: الناسش 
[7 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


زکرم ان انبتت: که نم تیک اخسان کی وس ارت ‌خواست 


نمودن دیگران از تو نسبت به آنان بخشندگی داشته باشی. و به جا و 
مناسب به اطعام دیگران بیردازی و اما شجاعت ؛ پس دفاع از همسایه در 
موارر گوناگون و سینه سیر کردن در ناگواری ها؛ شجاعت است و اما 
مردانگی؛ پس حفاظت شخص از دین خود و بر کنار داشتن خویش از 
پلیدی و مهمان نوازی و به جای آوردن حقوق و افشای سلام و نرم سخنی 
و خویشتن داری و دوستی کردن با مردم مردانگی است.) و در حدیت 
دیگری آمده است: 


فا لته تایه 


تشر سین آاس زگ سفق آلخاش نف افتل ه اس فلت مه اتقض اه را کت 
الحرون آسیر نفسه, و الجاهل ات لسانه, المراء یفسد الصداقه القدیمه 
فرفحلل عفد لو هی چم آفله ما فیه الا ی ق لاله ام آسات 
القطیعه و 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بدتر از مصیبت؛ فرزند ناخلف است. هر کس با کاری ان بایان ان 
پس خواهد رفت. *موح سواری و شخصیت مقطعی پیدا کردن,: ارزشمند 
نیست» و به تعبیر دیگر هر کس به وسیله ی چیزی روی کار آید, با پایان 
آن از کار بر کنار خواهد شد و چموش سوار اسیر نفس خویش است, و 
نادان گرفتار زبان خویش است. خودنمایی دوستی پایدار را متزلزل کرده و 
پیوند استوار را از بین می برد و کمترین اثر آن چشم هم چشمی است و 
چشم هم چشمی «رقابت ناسالم با یک دیگر» محکم ترین سبب از هم 
بریدن و نابود شدن است.) و در حدیث دیگری آمده است: 


قال عله اتس ام 


المعروف ما لم یتقدمه مطل, و لم یتعقبه من, و البخل آن یری الرجل مالا 
انفقه تلفا و ما آمسکه. شرفا من عدد نعمه محق 


کرمه. الانجاز دواء الکرم. لا تعاجل الذنب بالعقوبه و اجعل بینهما للاعتذار 
طریقا, التفکر حیاه قلب البصیر, آننشتع:‌ها یکون الکریم بالمغفره اذا ضاقت 
المذنب المعذره [9 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(نیکی بخشیدن آن است که «آیا» و «اگر». پیش از آن نباشد و منتی را به 
دنبال نداشه باشد و بخل, آن است که شخص آنچه را که انفاق کرده, از 
دتتتت: .رفنه. بیند .و آنکه را که که داشتته برا خوبشن هابه ی شرف 
محسوب دارد و هر کس نعمت های خود شمارش کند «با شمردن نعمت 
های خدادادی به خود, تفاخر کند». جود و کرمش تباه شود و خوش وعده 
بودن به وعده ی وفا کردن, درمان کرم و بخشندگی است. گناه را با کیفر 
مداوا مکن و میان آن دو برای غذرخواهی راهی بگذار. اندیشیدن. زندگی 
دل بیناست. سزاوارترین جایی که بخشش را سزد آنجاست که گناهکار را 
معذرت خواهی درهم پیچد.) و در حدیث دیگری آمده است: 


قال علیه السلام: 


تفر ها له هويم هل سیب یا اه یل ای ی 
اکیر السودد. لا تعاجل الذنب بالعقوبه و اجعل بینهما للاعتذار طریقا. المزاح 
پاک هتفه اکر سن الم الصاعته السدول یب فمس رن 

حتی ینجز, لقرصه ات ره اعد بل التعم.ها اعاخت فان 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بخشش آن است که اما و اگری پیش از آن نباشد و منت گذاری در پی 
آن نياید و بخشندگی پیش از بزرز ترین بزرگواری هاست. 
حنام رانا کفر هداها .هدن فتان: آن خو و اک رای غر ر‌خواهت ندانه 
شوخی هیبت را می بلعد و انسان ساکت بر هیبت و 


وقار خود می افزاید. از کتفن. که از او چیزی بخواهند, آزاد است تا ان 
زمان که وعده دهد و برده است, تا آن زمان که به وعده عمل کند. فرصت 
زودگذر است. و به کندی و سختی دوباره به دست می آید. نعمت ها تا 
زمانی که هستند ناشناخته اند و هنگامی که رخت بربستند, شناخته می 


شوند.) و در حدیث دیگری فرمود: 


قال علیه السلام: 


هر ی زر | اتف ی 0 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خیر. آن چیزی است که زیان در آن نباشد. سپاس گزاری در برابر نعمت 
است و شکیبایی بر ناگواری است.) و در حدیتث دیگری آمده است: 


قال علیه السلام: 
ان ابصر الأْبصار ما نقد فی الخیر مذهبه و اسمع الأسماع ما وعی التذکیر و 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بیناترینِ دیده ها آن است که دیدگاهش در خیر نفوذ کند و شنواترین 
گوشها آن است که تذکرپذیر باشد و از آن بهره مند گردد. سالم ترین دلها؛ 
دلی است که از شبهات پاک باشد.) و در حدیث دیگری آمده است: 


قال علیه السلام: 


کم من مستدرج بالاحسان الیه و کم من مفتون بالثناء علیه و کم من 
فعزول بالشتر علیه 131 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(چه بسیار احسان شدگانی که در کمین دیده بان افتاده اند و به خاطر 
احسانی که به آنها شده است, فریب خورده اند و چه بسیار به فتنه گرفتار 
افتادن انفه وه سار گروی هانو قلم‌خوردکایی: کم فقظ نیم هاطر انکان 


شدن فضیلت آنان «از ناحیه ی دشمن و دوست» در پرده قرار گرفته و 
منزوی مانده اند.) 


کا > عاع< کل 


]1[ 


1 - بحار الانوار, جح 75, ص 111, جح 6. 

2 - کشف الغمه, ج 2, ص 146. 

3 - مجالس السنیه, ج 2 ص 245, م د. 

به نقل از: 

کشف الغمه. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 722, ج 52 و ص 484, ح د. 
5 - موسوعه المصطفی و العتره علیه السلام, ج <5, ص 127. 
[2] 1 - شرح ابن ابی الحدید, ج 18, ص 108. 

2 - کشف الغمه, ج 2 ص 1<2. 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 489, ح د. 

4 - موسوعه المصطفی و العتره علیه السلام, ج <5, ص 129. 
5 - نثر الدرر, جح 1 ص 333, ب 4. 

[3] احقاق الحق, ج 19, ص 337. 

[4] 1 - بحار الانوار, جح 75, ص 3 11. 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 725, ح 8 7. 

[5 ] احقاق الحق, ج 19, ص 337. 

[6] و من هنا فی المعانی الأخبار فقط. 

[7] 1 - احقاق الحق, ج 19, ص 356 و 99د. 

2 - بحار الانوار, جح 44, ص /90 - 89 وج 73, ص 312, ح د. 


3 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص‌ 105 ۳ 2798 و 
ح 276 وح 277, و ح 280. 


4 - تاریخ دمشق ابن منظور, ج 7 ص 32. 
قاری بعقویی: :12ص 226: 

6 - تحف العقول ص 235. 

7 - کنز العمال, ج 3, ص 788 ح 8764. 


8 - مستدرک الوسایل, ج 12, ص 342, ح 15/14239, ب 1, کتاب الأمر 
بالمعروف؛ ط جدید. 


9 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 727 ج 86, و ص 83 ح 83, و 
ص 714, ح 18, و ص 676,ح 2 - و -ص 550, و 


ص 731, ح 108 و ص 131, ح 109. 

0 - معانی الاخبار ص 257, ح 2. 

1 - معانی الأخبار صدوق: ص 257, ح 3. 
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3 - نزهه الناظر. ص 79, ح 32. 

4 - وسایل الشیعه, ج 11, ص 425 ح 7/15190 و ح 6 
15189. 


[8] احقاق الحق, ج 19, ص 3:5 و در کتاب التذکره المحمدونیه. ص 270 
ط, بیروت نیز نقل شده است. 


19 - احقاق الحق, ج 11, ص 230 به قنل از نهایه الأرب, ج 3, ص 232 
قاهره. 


2 - بحار الانوار, ج 71 ص 417 ح 38 

به نقل از: 

الدره الباهره - و - ج 75 ص 115, ح 11 

به نقل از: 

الدره الباهره و ص 113, ذیل ح 7. 

3 - کشف الغمه ج 2 ص 140. 

4 - مستدرک الوسایل. ج 7, ص 238, ح ۵/8130. 


0 


6 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 731 ح 106 و ح 107 


(به نقل از: تهایه الارب) و ص 718 ح 37, 

(به نقل از: اعلام الدین, ص 297 جدید) و ص  ,722‏ 51 و ح 50. 
7 - موسوعه المصطفی و العتره, جح 5 ص 126, و ص 129. 

8 - نثر الدرر, ج 1 ص 333 ب 4. 

9 - نزهه الناظر, ص 78 ح 3, و ص 71 

به نقل از: 

الدره الباهره, ص 22 و عدد العقوبه, ص 5, خطی. 

[10] 1 - بحار الانوار, ج 75, ص 115, و ص 113. 

2 - مجالس السنیه, ج 2, 


ص 246. 


3 2 متشند آلامام السکتی علیه التتاامرص 25 2و مه و 
ص 724 66 و ص 731 105 


به نقل از: 

نهایه الأارب, جح 3. ص 254. 

4 - موسوعه المصطفی, ج 5, ص 128 و ص 126 و ص 129. 
5 - نزهه الناظر, ج 1 ص 71, وج 2 ص 72ج 9 و 10 و ص 276 26. 
[11] 1 - بحار الانوار, ج 75 ص 106, ح 7. 

2 - تحف العقول, ص 234. 

3 - مجالس آلششبه, ع 2 ض 245. 
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[12] 1 -تحف العقول:ض 235 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 714, ح 19. 

[13 ] مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 730, ح 103 

به نقل از: 

التدوین, ج 2 ص 457. 

حسنین (امام حسن و امام حسین) 


شفاعت حسنین از فرشته ی خطاکار 


از سلمان فارسی روایت شده است که روزی نزد پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم انگوری به هدیه آوردند, آن حضرت حسنین را طلبید که با او 
انگور میل کنند. ولی هر چه گشتند آن دو را نیافتند تا اينکه جبرییل بر 
پیامیر بصن الاه له و ال شام نایل و کت مو‌ناسان ای فحدام 
خوابیده اند. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به آن باغ رفت. دید 
ماری بزرگ با برگ ریحانی آن دو را باد می زند, ات فارتی تاه صلین 2 
علیه و آله و سلم سلام کرد و گفت: 


یا رسول الله من فرشته ای هستم که لحظه ای از یاد خدا غافل شدم و 
خداوند مرا به این صورت 


مسخ نموده به زمین تبعید کرد, اکنون از من شفاعت نما تا به حال اول باز 
گردم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حسنین را بیدار نموده و از آن دو 
خواست شفاعت کنند. آن:دو بزر کوار وضو گرفتند و تمازی خواندند و-بدین 


گونه دعا کردند: 

قالا الامامان الحسن و الحسین علیهماالسلام: اللهم بحق جدنا الجلیل 
آاخنصه ید ااعساترره ای اا هت هت دا 0 الزهراء الا 
ارت الی خالعه (الا‌لی) 111 

امام حسن و امام حسین علیهماالسلام فررمودند: 


(بارالها ! بحق جد بزرگوار و محبوب ما؛ محمد مصطفی و به خاطر پدرمان 
کل مرنضی و مادرمان فاطمه ی زهرا سوگندت می دهیم که او «آن 
فرشته که اکنون به صورت مار درآمده است » را به حالت نخست 
باز گردانی.) جبرییل بر پیامبر فرود آمد و خبر باز گشت آن فر شته را به 

حال اول داد و با او به آسمان رفت؛ ی 


آن فرشته بر سایر فرشتگان افتخار نمود که من در شفاعت سیدین سندین 
حسن و حسین هستم. 

کا عا علا علا علا 

تحار مارح رس تا سور 

مه اما سر ور 20 

58 وج 4 ص 17 106 

,1 053 

به نقل از: 

مشک الخاعی ‏ امه وم 


میتی 


ای ام اه الا ای هس اه اه ره 
روزی امام حسن و امام حسین علیهماالسلام به مسجدی می رفتند. امام 
حسن علیه السلام به امام حسین علیه السلام فرمود: 


اول قضای حاجت کنیم و وضو بگیریم. پس هر دو به نقطه ای رفتند به 
قدرت الهی پرده ای بین این دو حایل شد., تا قضای حاجت کردند. سپس 
چشمه ی ابی 


جوشید و. آن دو بر کواز وضو ساختند.. سپس امام حسن علیه السلام به 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 
اتدرق:ها متا اللیله؟ انی شمعت رضولن الله و هه هد ل: 


ان مثلکما مثل یونس بن متی اذ آخرجه الله من بطن الحوت فألقاه الله 
علی جنب البحر, و آنبت علیه شجره من یقطین. و اخرج له عینا من تحتها 
فکان یاکل من الیقطین, و یشرب من ماء العین فاخرج الله تعالی لنا اللیله 
غینا من ها و سمعت خدی, رد سول اللة ضای اللة علیه و اله دم و هو 
یقول: 


ابا العتمرکیی تکری اما تفن فا هه تسا لاله ای ی 
یونس: «و 0 الی مائه آلف آو یزیدون فامنوا فمتعنا هم الی حبن »> 
ا را ح هن لا ی ار سر ی تون ای یس 1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


ای ات ایا ناتسرنه 
علیه و اله و سلم شنیدم که می فرمود: 


حکایت شما همچون حکایت پونس بن مبنی علیه السلام است. آن زمانی 
که خداوند وی را اذل نمنی دن آوز ده بر ساحل دریا افکند و برای او بوته 
کدو رویاند و از پای همان درخت چشمه ای برای او جوشاند و وی از کدو 
می خورد و از اب چشمه می نوشید. همچنین خداوند امشب برای ما 
چشمه ابی جوشاند و من از جدم پیامبر خدا شنیدم که فرمود: 


اما چشمه اژ.ان شماست, ولی شم از کدو بی نیازید, خدای تور یوار 
ی یونس می فرماید: 


«ما او را به سوی صد هزار نفر يا بیشتر فرستادیم و آنها ایمان آوردند و ما 


اما 


تا زمانی بهره مند ساختیم.» ولی ما؛ چنانیم که خداوند به وسیله ی ما بر 
بیش از این تعداد احتجاج خواهد کرد «ما را اسوه و الگوی همان ها قرار 
خواهد داد» و انها تا قیامت بهره مند خواهند شد.) [1] سوره ی صافات. 
ایه ی 147 و 148. [2] الثاقب فی المناقب. ص 328, ح 3 


1 الخرائج و الجرایح. ج 2 ص 846, ح 61 (با این اختلاف که این سخن 
از امام حسین علیه السلام نقل شده است.) 3 - مدینه المعاجز, ج 3, ص 
6 و ص 509 (با این اختلاف که این سخن از امام حسین علیه السلام 
نقل شده است). 


تصریح بر امامت امام حسین 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که امام حسن علیه السلام به 
هنگام شهادت به قنبر فرمود: 


خا مامتا ال ری انا اه اساام در 


برو محمد بن علی «معروف به محمد بن حنفیه» را صدا کن. قنبر او را به 
نزد امام حسن علیه السلام اورد. 


قال علیه السلام: 


الأحیاء و 09 ۱۳ ۳ 0 
فضاما علمت: ان: اللم. حغل ولج ایراهتم. غلیة النملام 1 
بعضهم علی بعض و آتی داود علیه السلام زبورا و قد علمت بما استأثر به 
موه ای للم که ماو سا اس من مرا تام 
هداما اما کر 


فقال الله عزوجل: 


و لم یجعل الله عزوجل للشیطان علیک سلطانا یا محمد 


پشغلین الا اخیر ک‌یها سمفتفن آبیک فیی ؟ فا 
بلی, قال: 


یمتا ابا کی ا شام تقو موی تصرف هن ات ان شین کی السا و 
ی ی ی 
1 ره ۸ حجسمی؛ ی ی 
عند الله جل امه کی الاب وراه من الی صلت الم علیه و آله تلم 
اضانها الله عومحل له میم صرانم اه و امه عم اللت ایک خیرم خاهوه 
اما عم ای اه ی واه ام وا ی اه 
اللاش ه احتادییلی عله الساس اناد و ارت آنا الخس عارد 
الشلام 21 1 


امام حسن علیه السلام خطاب به برادرش محمد بن حنفیه فرمود: 


(بنشین, زیرا شخصی همانند تو نباید از شنیدن سخنی که مردگان بدان 
زنده شوند و زندگان با ان می میرند دور بماند. شما بکوشید جایگاه 
مناسب دانش و فانوس های هدایت باشید, زیرا| بخشی از روشنایی روز از 
بخشی دیگر درخشانتر است. آپا نمی دانی که خداوند فرزندان ابراهیم 
علیه السلام را پیشو| قرار داده و برخی را بر برخی دنکن گزونن داده و 
سرور و رهبر قرار داده است؟ و داود علیه السلام را زبور داده است؟ و 
بیان کب امند و صلی اه و ال مارا 
چیزی سربلند کرد. ای محمد بن علی من بر تو از حسد بیم ندارم که 
خداوند کافران را با ان وصف کرده و خدای بزرگ می فرماید: 


آشکار شد, از راه حسدی که در درونشان هست می خواهند شما را دوباره 
به کفر برگردانند» و ای محمد بن علی خدای بزرگ برای شیطان نسبت به 
تو راه تسلطی تکذاشته است, ای محمد بن علی آیا بدانچه که از پدرت 
درباره ی تو شنیدم آگاهت نکنم؟ گفت چرا. فرمود: 


شنیدم از پدرت که روز بصره [جنگ جمل ] می فرمود: 


هر کس می خواهد به من در دنیا و ارت یکی گنای بت تزق محمد تیکین 
کند. ای محمد بن علی اگر بخواهی من از موقعی که نطفه ای در پشت 
پدرت بودی, آگاهت می کنم, می توانم چنین کاری را انجام دهم. ای محمد 
بن علی آیا نمی دانی پس از آن که من وفات یافتم و روحم از بدنم خارج 
شد. حسین بن علی علیهماالسلام پس از من امام است و نزد خدای بلند 
مرتبه, و درون کتاب نامش هست [هم ] به ورائت از پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم که خداوند وی را عنایت فرمود و هم ورائت از پدر و مادرش 
و خداوند اعلام کرده که شما برگزیده ی خلق او هستید. پس از خانواده ی 
شما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برگزید و حضرت محمد. 
ی ی به امامت برگزید و من 
حسین علیه السلام را برگزیدم.) 


کلا لا کلا علا کل 
[1] سوره ی بقره, آیه ی 10. 
[2 ]۲ 1 ِ اثبات الهداه, 0 3 ص‌ 909« ۳ 2 


2 - اصول کافی, ج 1, ص 300 و 301, کتاب الحجه باب اشاره و نص بر 
امامت حسین علیه السلام, ح 2. 


4 - جلاء 


العیون (تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام) مجلسی ص 512 

به نقل از: 

ی کر 

دفاع از حسین در مقابل خلیفه ی دوم 

روزی خلیفه ی دوم بالای منبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: 


من سزاوارتر از همه تسبت به مقمنین. هنستم از خودشان. [شبیه آنچه که 
قران راجع به پیامبر فرمود: 


النبی آولی بالمومنین من آنفسهم. (سوره ی احزاب, آیه ی 6.)] امام 
حسین علیه السلام به پاخاست و فرمود: 


ای دروغگو! از منبر جدم بیا پایین. زیر آنستنن پدر فخ آست. نه منبر پدر 
تو آنگاه خطابه ای بر علیه او ایراد نمود. خلیفه ی دوم به خانه ی علی علیه 
السلام رفت و شکایت حسین را به پدرش کرد که: 


اه اه ارادیه اش ال مه سا بر عنم سین شمان آمام سس 
علیه السلام خطاب به او فرمود: 


قال علیه السلام: 


غی .فل: آلکشین, این الم ضای الله علیه.ی الم و شام مشخ یج 7 
خیه له آمتفول باه کی اهل حست اما الا ها تا الا ام اه 
ال فرص الصعام. [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(آیا به مانند خسین, فرزند پیامبر صلی الله.غلیه و اله .و نتلم. نیت می 
دهی که به غیر خطاکاران و محکومین سوء قصد دارد؟ و يا اراذل و اوباش 
را بر علیه اهل دین خود تحریک می کند؟. بدان به خدا سوگند ! تو به قدرت 
نرسیدی, مگر با حکم اوباش ! پس خدای لعنت کند کسی را که اوباش را 
۱ 


هر از چند گاهی خلفا برخی را علیه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
ام ری هم کرنی آنگای افر الحصیص علیم شام اما هخسن عاور 
السلام را ساکت نموده و خود به خلیفه 


پاسخ داد. 


> عاع< کل 


]1[ 


بیعت نکردن امام حسین با معاویه 

روایت شده است که پس از صلح امام حسن علیه السلام و معاویه, 
علیه السلام به معاویه فرمود: 

قال علیه السلام: 


یا معاویه لا تکرهه فانه لن یبایع ابدا او یقتل و لن یقتل حتی یقتل اهل بیته 
و لن یقتل اهل بیته حتی یقتل اهل الشام [1]. 


امام حسن علیه السلام فرمود: 

(ای معاویه, او را وادار نکن و او هرگز بیعت نخواهد کرد مگر آن که کشته 
شود و وی هرگز کشته نشود, مگر آن که خاندانش کشته شوند و خاندان 
او کشته نشوند مگر آن که اهل شام کشته شوند.) 

اد 

تسار الا فرص ور 6 

2 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 437. 

3 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 35. 

2 منتون الا فالخ 1ص :167 

عظمت شهادت امام حسین 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است: 


روزی امام حسین علیه السلام نزد امام حسن علیه السلام آمد و چون آن 
حضرت را دید گریست. امام حسن علیه السلام پرسید: 


برای مصیبتی که برایت رخ می دهد. 
ای 


او اک یی ی تالف ال ی لک نوم کی ۵ 
ید لله پرولی الک تا تین آلف بر جل دعون انم من امه جدنا معصد صلی 
الله له له و تلم تون رن اسلا سیون علف فلی وی 
ببنی امیه اللعنه و تمطر السماء رمادا و دما و یکی علیک کل شی ء حتی 
النص فی العامات صالضتان فی الار [۲1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ان مصیبتی که بر من وارد 


می شود از راه سمی است که به دسیسه به من می دهند و من با آن 
کشته می شوم. ولی روزی چون روزگار تو مباد ای ابوعبدالله ! سی هزار 
مرد بر سر تو می ریزند و مدعی اند که از امت جد ما محمد صلی الله 
علیه و اله و سلم هستند و پیرو دین اسلامند. آنان برای کشتن تو و ریختن 
خونت و پایمال کردن حرمت تو و اسیر کردن فرزندان و زنانت و غارت 
اثاثیه ات همدل می شوند. در آن وقت است که لعنت بر بنی امیه روا 
گردد و از اسمان خون و خاکستر می بارد و بر تو همه چیز گریان شوند.: 
ختی حیواتات بیابان ها و ماهیان دریا.) 


کا عا علا علا علا 

اب ات ماهر ی ای و 
و عافقای ا لهج 1ص 162 

به نقل از: 

تور تافص 2 شاه 
ای 

4 - بحار الانوار, ج 45, ص 218, ح 44. 

5 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 762. 


6 - مدینه المعاجز, ج 3, ص 394, ح 104/942 (به نقل العوالم ج 16, ص 
2 1 وج 17, ص 154 1 وص 459 ح 10). 


خبر از نقش محمد بن اشعث در شهادت امام حسین 


مصادیق خاندان های منفی و شجره ی خبیثه در اسلام خاندان اشعث بن 


نز اساس زهابات: ما نظر.خود اشفت در همادت آمام غلی علبه آلساا مرو 
دخترش (جعده) در شهادت امام حسن علیه السلام, و پسرش محمد بن 


اشعت در شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا نقفش داشتند. بر 
اساس روایتی که در 


کتاب مقصد الراغب نقل شده است., به هنگام شهادت. امام حسن علیه 
السلام در سخنی خطاب به امام حسین علیه السلام. پرده از جنایات این 
دودمان برداشته و فرمود: 


قال علیه السلام: 
ان جعده تعلم ان آباها خالف آباک امیرالمق‌منین علیه السلام. الی آن قال: 


«و ان ابنه محمد بن الأشعث یخرج الیک فی قواد عبید الله بن زیاد من 
الکوفه ال تفر کوبلا بشاطیب. ء الفر ات فیشهد بدلی فقلی: هویش کدفین 
دمک, و آن جعده ابنته قاتلی بالسم. 7 
و آله و.سلم ودما کان شمها بضرتی:شتا لولا بلوغ الکتاب اخلهن فاذا انا مت 
فغسلنی و کفنی و صل علی و احملنی الی قبر جدی رسول الله صلی الله 
علیه و آله و سلم فالحدنی الی جانبه, فان منعت من ذلک و ستمنع فلا 
تخاضم: و لا فخانت:ه زدتی ال الفنع. فادفنی فیه, [1 ) 


(جعده می داند که پدرش «اشعت بن فیس س » با پدرت امیر مقمنان در 


ستیز بود. در این بین امام حسن علیه السلام فرمایشات دیگری را مطرح 
فرمودند, تا انکه فرمود: 


پسرش محمد بن اشعت., جزو فرماندهان عبیدالله بن زیاد. از کوفه به 
سوی نهر کربلا در کناره ی فرات, به طرف تو می اید و با این کارش شاهد 
ی ی و جعده دختر قاتل من به زهر خواهد بود و این چیزهایی 

که می گویم را جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است, 
البته اگر طومار زندگی من به پایان خود نرسیده بود, زهر او هرگز در من 
اثر نمی کرد. پس آن هنگام که من مردم, مرا غسل ده و کفن کن 


و بر جنازه ی من نماز گزار, و مرا به سوی قبر جدم رسول الله صلی الله 
له و له و سم نردم و مرا کنار اسان «فن کن. بش آگر از این کار از 
طرف آن زن منع شدی که خواهی شد, درگیر مشو و ستیز مکن و مرا به 
بقیع بازگردان و مرا در آن جا به خاک بسپار.) 


ا ملاعلا لا کل 


با توجه به حوادت صدر اسلام و ماجرای صلح امام حسن علیه السلام با 
اهب تا سای ار افام حفتن ات السام تسا رصع عنماین تساسی 
در تاریخ نقل شده است که برخی از آنها در این بخش تقدیم ۱ 
فرهنگ اهل بیت علیهم السلام می گردد. تعریف سیاست از امام حسن 

علیه السلام درباره ی سیاست سوال شد. در پاسخ فرمود: 


هی ان ترعی حقوق الله و حقوق الاأحیاء و حقوق الأموات, فأما حقوق الله: 
فاداء ما طلب, و الاجتناب عما نهی, و اما حقوق الاأحیاء: فهی ان 
بواجبک نحو اخرای: و تاخر غن جنمه. امک وان علض ولج آامر. ما 
آخلص لأمه و آن ترفع عقیدتک فی وجهه اذا ما حاد عن الطریق السوی و 
اما حقوق الأموات, فهی ان تذکر خیراتهم و تتغاضی عن ساوئهم. فان لهم 
ربا یحاسبهم [1]. 


(سیاست آن است که حقوق خداوند. و حقوق زنده ها, و حقوق مرده ها؛ را 
رعایت کنی. اما حقوق خداوند. پس عبارت است از انجام آنچه که خواسته 
خداوند است. و پرهیز از انچه که او نهی کرده است. و اما حقوق زنده ها 
آن است که به وظیفه ی خود در برابر برادرانت ت عمل کنی و از خدمت 
امت خویش با زنمانی 


ای که ولی احر اس ۲ اس هو صایی انا ام اه 
باشی و هنگامی که وی از راه راست منحرف شد, عقیده ات را رو در 
روی او اظهار کنی و اما حقوق مود حان: اين است که تفن های انان را باد 
کنو ارس عاعان جشم پوشی. جرا که آها را مروردگاری ات که ار 
انان حساب کشی می کند.) 


کاعا > کل 
به نقل از: 


مسائل سیاسی 
مان تخشیه با باراق قیل از صاخ 


پس از ان که معاویه به امام حسن علیه السلام نامه ای نوشت مبنی بر 
اینکه حکومت را به وی تسلیم کند. امام حسن علیه السلام در مقام اتمام 
حجت با یاران خود خطبه ای ایراد نموده و فرمود: 


قال علیه السلام: 


انا والله ما ثنانا عن اهل الشام شک و لا ندم و انما کنا نقاتل اهل الشام 
السلاخه وه الضیز فشمت. السلامه بالعذایه هم الضیر تالحزع بق کنتم. .وی 
1 صفین و دینکم امام دتیاکم ۳ یوم مات ایام 
دینکم الا و قد آصبحتم بین قتیلین ‏ ۱ له و قتیل بالنهروان 
تطلبون بثاره فاما الباکی فخاذل و اما الطالب فثاثر الا و آن معاویه دعانا 
ااعر ای دوصقم نان ارکت لموت دام له معا کسام ان 
الک ول بط لسوت مان ارت الا قلامی تضا اک الرصه 
قامان التاس صن کل .حات الشه آلنننته. 11 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(فرمود: 


والله که ما را هیچ گونه شک و پشیمانی ای از اهل شام باز نداشته است. 
ایا 


ما در برابر عداوت پیشگی معاویه و شکیبایی ما با بی تابی و دست به هر 
کار زدن در جنگ از طرف معاویه از توان افتاد. و شما هنگام رفتن به 
سوی صفین, چنان بودید که دینتان فرا روی دنیای شما بود. اما امروزه 
چنان شده اید که دنیایتان فرا روی دینتان است. و چنان هراسان شده اید 
که میان دو کشته مانده اید یکی کشته های صفین که برایش گریانید و 
دیگری کشته های نهروان که خون خواه اویید, آن که می گرید, خواهان 
شکست ماست.؛ و آن که خون خواه است شورشی است. بدانید که معاویه 
ما را به موضوعی فراخوانده است که او را در آن اقتدار و انصافی نیست, 

پس اگر طالب مرگ هستید, آن را به سوی او باز می گردانیم, و با قبضه 
زر و اگر خواهان زندگی هستید, او 
را خواهیم پذیرفت و رضایت شما را فراهم خواهیم کرد, که مردم از همه 
طرف فریاد زدند: ما طرفدار ماندن هستیم نه جنگ و مردن. صلح نامه را 
امضاء کن.) 


ایا 
[1] 1 - اسد الغابه, ح 2 ص 13. 

عم ات ی رو 9 

وکا ها ی ور و 

طارص م0 0 وخ ی رسک 

5 - تاریخ دمشق (ابن منظور), ج 7 ص د35. 

6 - تاریخ دمشق (ترجمه الاما الحسن علیه السلام), ص 178, خ 303. 
تاقوا سر 

م فا رل اوه در م29 

0 

0 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 554 ح 5, و ص 721 ح 


7 
1 - موسوعه المصطفی و العتره, جح 5 ص 237 و ص 209 و ص 195 
2 - نهایه الأرب, ج 7. ص 14. 


حمایت از یاران باوفا 


در پی پذیرش صلح از طرف امام حسن علیه السلام معاویه به امام نوشت 
که همه ی گذشته ها را طبق درخواست تو فراموش می کنم, ولی سوگند 
خورده ام که هرگاه بر قیس بن سعد بن عباده (یکی از یاران باوفای امام 
علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام) پیروز شوم دست و زبانش را 
ببرم. امام حسن علیه السلام در پاسخ نوشت: 


من هرگز تا هنگامی که تو در طلب قیس بن سعد يا هر کس دیگری به هر 


جرمی باشی, با تو بیعت نخواهم کرد, هر چند جرم کسی کوچک يا بزرگ 
باشد [1 ]. 


و در حدیث دیگری آضته ات کد؛ 


زیاد بن ابیه حکم بازداشت یکی از یاران امام حسن علیه السلام را صادر 
نموده بود. امام حسن علیه السلام برای زیاد نامه ای نوشت. و کتب علیه 
السلام : 


اما بعد؛ فقد علمت ما کنا آخذنا لأصحابنا و قد ذکر فلان آنک قد عرضت له, 
فاحب الا تعرض له الا بخیر [2]. 


امام حسن علیه السلام نوشت: 


(اما بعد از حمد و سپاس خداوند, تو می دانی که ما برای پاران مان از 
معاویه چه عهدی گرفته ایم. شخصی می گوید که؛ تو متعرض او شده ای. 
من دوست دارم که جز به نیکی با او برخورد نکنی.) زیاد پاسخ تندی به 


امام علیه السلام نامه ی او را برای معاویه فرستاد, معاویه به زیاد امر کرد 
که دست از يار باوفای امام حسن علیه السلام بردارد. و در حدیث دیگری 


امده است : 


به امام حسن علیه السلام خبر رسید که زیاد به ابیه (والی کوفه) سعید بن 
سرح (که 


از شیعیان اهل بیت علیهم السلام بود) را به اتفاق برادر, فرزند و 
همسرش زندانی کرد و خانه اش را ویران نموده و مالش را مصادره کرد. 
امام علیه السلام به زیاد بن ابیه نامه ای نوشت: 


کتب علیه السلام: 


ابا فان عقوت ال سل فن سای له سا لیم هخا رخا 
فهدمت داره, و آخذت ماله, و حبست آهله و عیاله؛ فان آتاک کتابی هذا 
فای له تارمه مارد له غاله 1 دا شام 


بن سمیه, 
اما بعد, فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: 
«الولد للفراش و للعاهر الحجر». والسلام [3 ]. 

امام حسن علیه السلام نوشت: 


(اما بعد از حمد و ستایش خداوند, تو به مردی از مسلمانان که همان 
حقوق مسلمانان را داراست و هر چه که به نفع انها باشد, به نفع او نیز 
هست و هر چه که به زیان انها باشد, به زیان او نیز هست متعرض شده و 
خانه اش را ویران کرده و مالش را ستانده و اهل و عیالش را زندانی کرده 
ای. پس وقتی ی من به تو رسید, خانه اش را برایش بساز و عیال 
و مالش را به بازگردان و شفاعت مرا درباره ی او بیذیر که من او را 
پناه داده 2 1 درود. (زیاد بن ابیه پاسخ نامطلوبی به امام حسن علیه 
السلام داد. امام متن جواب او را برای معاویه فرستاد و معاویه نیز زیاد را 
نکوهش کرد و دستور داد فرمان امام حسن علیه السلام را اجرا نماید.) 
امام حسن علیه السلام در پاسخ نامه ی زیاد نامه ای نوشت که تنها 


دو کلمه داشت و سه کلمه نشد: 

از حسن بن فاطمه به زیاد بن سمیه ! 

ها کم سل لاه ای اه اه وال سا ض موی 
فرزند از آن بستر است و نصیب زناکار سنگ. با درود.) [4]. 


کاعاعاع< کل 


یه ی کر اف ای کی 


[2 1۱ الیبان و این ۶ 2بض 212 

شهار انوا عرص 7:92 

شرع این آنی السدیض ج 16ص 19 

4 میشته الامام المجیی یه تامدص در تروص ور 5 
5 -غتر آلذرر: خ ورف 21 

[3] 1 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 9 ص 86. 

2 - شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 194. 

ک مد لیام آلیعی له السلامصض 76 سل 

]امه اتصات نات فان است. 


نکوهش يیاران بی وفا 


چون در مدائن بر امام حسن علیه السلام ضریت زدند زید بن وهب جهنی 
به خدمت آن حضرت رفت دید امام از درد به خود می پیچد, گفت: 


ای پسر پیامبر ! چه مصلحت می دانی؟ مردم متحیرند !. امام علیه السلام 
در پاسخ فرمود: 


آری والله آن معا ویه خیر لی من هولاء پزعمون آنهم لی شیعه ابتفوا قتلی 
و انتهبوا ثقلی, 1-09 صالی والله لأن آخذ من معاویه عهدا, احفن نبه ذفی 
و آمنبه قق اهلی» خیر من آن بفتلونی فتضیم اهل ستی و افلی, واللة و 
7۳ معاویه لأخذوا بعنقی حتي يدفعوني الیه سلما. فو الله لأْن اسالمه و 
انا من آن عم و ابا ارم اه صه ای گنه عای ی 
هاشم الی 


دیزی سا تم 3 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


( کیت دا که میس ما وه رایع از آنان ی است: آوانفی 
پندارند که شیعه ی من هستند, در حالی که آهنگ قتل مرا کرده و اثاثیه ام 
را تاراج و مالم را غارت کردند. سوگند به خدا اگر که از معاویه تعهدی 
اما کر مسا ای اه ای ها 
است که مرا کشته و خاندان و خانواده ام از میان بروند. سوگند به خدا 
اگر با ۱۳ [همین افرادی که در لشکر من جمع شدند] 
گردنم را می گرفتند و تسلیم شده به او می سپرد. سوگند به خدا اگر که 
با او صلح کنم در حالی که عزت دارم بهتر از آن است که مرا در حالی که 
اسیر آویم, کید با اینکه برمن منت کذاشته: [و ارادم ساره ]و این ۵ اند 
ی 
خاظر آزاد کردن هرن فنت تهند:) زاین وهت: ؟ 

امام علیه السلام فرمود: 


وقوع این حوادث را از پدرم شنیدم [2 ]. 

مد 

انا تاش وش و شوه و 

1 

3 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 445. 


4 - تاریخ دمشق ترجمه ی امام حسن علیه السلام. ص 204 در پاورقی ح 
9 


5 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 39 ۳ 10 
6 - بوم الخلاص, ص 320. 


[2 ] این حدیث طولانی است.؛ 


مشتاقان به احتجاج طبرسی, یا جلاء العیون مجلسی مراجعه نمایند. 
تفت از یات یی اب (اقتشام عی رق کی کیاه بم انیت 


امام حسن علیه السلام در حضور معاویه و عمروعاص و مروان حکم به 


وصا ات‌با تیاه فرشا لا ارف لی.غیها آدیما ضحعا و لا ضرعا تاره 
لا قدیما ثابتاء و لا منبتا کریماء بل کانت امک بغیا تداولها رجال قریش و 
فجار العرب, فلما ولدت لم تعرف لک العرب والدا فادعاک هذا (یعنی 
0 7۱۷ تکفیک سمیه و یکفینا رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم و آبی علی بن آبیطالب سید الموّمنین الذي لم 
یرد علی عقبیه, و عمی حمزه سید الشهداء, و جعفر الطیار, و انا و اخی 
سیدا شباب آهل الجنه [1]. 


(تو را چه به قریش؟ برای تو در میان آن زادگاهی صحیح و شاخه ای 
روینده و رستنگاهی پاکیزه سراغ ندارم. بلکه مادرت بدکاره ای بود که 
مردان قریش و بدکاران عرب او را دست به دست می چرخاندند. و وقتی 
متولد شدی, عرب نتوانست برای تو پدری شناسایی کند و این (یعنی 
معاویه) پس از مرگ پدرش, تو را به خویش چسباند. افتخاری برای تو 
نیست. همان سمیه تو را بس است. و رسول الله صلی الله علیه و آله و 
شاه لیس آی اس صاان خضا نکش وان تست دا 
را بس. عمویم حمزه سیدالشهداء و جعفر طیار است و من و برادرم 
سرور جوانان بهشتیم.) 


کا کا کا عل< کر 

ااقدیر 0ص کر 

به نقل از: 

المحاسن و المساوی للبیهقی, ۳ 1 ص‌ 59 


نفرین امام به زیاد بن ابیه 


روزی شیعیان به خدمت امام حسن علیه السلام آمده و از زیاد بن آبیه ( که 
از طرف معاویه والی کوفه بود) شکایت کردند. حضرت دست 


به دعا برداشت و دعا کرد: 

االمم و نا هراشا مین ریاد بم اجه ار فیه طلا عاخلا ای علین, کل 
شی ء قدیر. قال فخرح خراج فی ابهام یمینه یقال لها السعه و ورم الی 
عنقه فمات [1 ]. 


(بارالها ! داد ما و شیعیان ما را از زیاد بن ابیه بستان و در او انتقامی 
زودرس ۳ بر هر چیز توانایی. راوی گوید: 


در ان؟ نگشت شست راست او, غده ای پدیدار شد و تا گردنش ورم کرد و 
هلای شد.) 


کا کا کا عل< کل 

[1] 1 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 21 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 2 ۳ 209 

نکوهش از اشعث بن قیس و خبر از آینده ی ذلت بار آن 

در مناقب از امام حسن علیه السلام روایت شده است که فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان اشعت بن قیس الکندی بلی فی داره منذنه, فکان پرقی الیها اذ| سمع 
ااان فیاات الصا نی مخ شاه الک کی یه مس اعلی ‏ ی 
یا رجل انک لکاذب ساحر. قال: 


کان ای شفته کت الاو + وا فی یهت صقر الای» فتتلن عین دلکم 
فقال: 


ان الأشعت اذا حضرته الوفاه دخل علیه عنق النار ممدوده من السماء 
فتحرقه, فلا یدفن الا و هو فحمه سوداء. فلما توفی نظر سائر من حضر 
الی النار, و قد دخلت علیه کالعنق الممدود حتی آحرقته: و هو یصیح و یدعو 
بالویل و الثبور [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اشعث بن قیس کندی در خانه ی خود بلندایی «مناره ای» ساخته بود و 
هنگامی که به وقت نماز در مسجد جامع کوفه اصدای ] اذان می شنید, 
بالای آن مناره رفته و از فراز آن بلندای خود 


فریاد می زد: 
ای مرد, تو جادوگر دورغ گویی !. 
(حضرت امام حسن علیه السلام ادامه داد: 


این باره پرسیده شد که فرمود: 


وقتی ضر ی اشعت در رسد حلقه ای آنتتن از اتفضان روان شده و او را 
خواهد سوزاند و او به خاک سیرده نشور مگر سیاه و جز غاله. و وقتی 
اشعت از دنیا رفت.؛ , آنان که حاضر بودند, آفتتن را دیدند که چون حلقه ای 
کشیده بر او وارد شد و او را در حالی که صدا به «داد و بیداد و وای هلاک 
شدم», بلند کرده بود, سوزاند.) 


الا << کل 

[1] 1 - بحار الانوار, ج 41, ص 306, ذیل ح 38. 

به نقل از: 

مناقب ابن آشوب, ج 1, ص 422. 

2 - نهج السعاده, ج 8, ص 378, 

به نقل از: 

مناقب ابن آشوب, ج 1, ص 422. 

افشای چهره ی ننگین منافقین (ابوالاعور سلمی و ابوسفیان) 

علامه ذهبی در تاریخ اسلام نقل کرده است. روزی ابوالأعور سلمی و 
عمروعاص به معاویه گفتند: 


اگر امام حسن علیه السلام را وادار به سخنرانی کف زبانش به لکنت 
خواهد افتاد !. معاویه از امام حسن علیه السلام خواست سخنرانی کند. 


سخنرانی امام موجب سرافکندگی معاویه شد, عمروعاص و ابوالأعور به 
اما کته له الساام اعترا کرخشه اما فن باس ما قرو 


قال علیه السلام: 


آلم یلعن رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم رعلا و ذکوان و عمرو بن 
شام مها اس انش الا کمن نم افیل علوه اوه بخیتتا 


فقال له الحسن علیه السلام: 


آما علمت آن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن قائد الأحزاب و 
تساقمم ه کان آح ها اسان الاک انوال ع السلختی ۱۱۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(آیا رسول الله صلی الله علیه 


و آله و سلم رعل و ذکوان و ابی الأعور و عمرو بن سفیان را لعنت نکرد؟ 
ام ایا ره تا هام اه 
السلام فرمود؛ 


آیا نمی دانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رهبر احزاب و 


پس رو آنان را لعنت کرد؟ که یکی ابوسفیان بود و دیگری ابوالاعور 
سلمی.) 


کا عا علا علا علا 

[1] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 204. 

2 - تاریخ الاسلام (للذهبی) سنه ی 41 ص 39. 
هن ار 11 


پس از برپایی فتنه اصحاب جمل در بصره امام ۳۹ علیه السلام برای 
سر کوب آنان عازم بصره شد و از ذی قار برای اهل کوفه پیغام داد که به 
پاری او بشتابند. اما ابوموسی اشعری مانع حرکت مردم برای یاری امام 
کلی‌علیت المتااخ وه ایام علمی یت السلام عمار بانترن آمام خسن له 
الم ما ار ساسا ایا ای اه فا انا 
فرستاد. امام حسن علیه السلام در برخوردی با ابوموسی اشعری فرمود: 


قال علیه السلام: 

اقتز ل,عملنا لا آم لک و تنج غن متیرنا. 11 ۲ 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(ای مادر مرده, از کار ما برکنار باش و از منبر ما دور شو.) 


کاعاعاع< کل 


الندابه و التهایهج دض 264 


در 


در دوران حکومت علمان. اباذر از مبارزانی بود که با گوشزد کردن 
انحرافات و کجروی های عثمان (در مدینه) و معاویه (در شام) دست به 
مبارزه ی سیاسی گسترده ای زد. ابتدا عثمان و بنی امیه با تطمیع و تهدید 
خواستند او را از صحنه بیرون کنند. ولی او تسلیم نشد, سرانجام عثمان او 
را به ربذه (وادی بی اب و علف و بی سکنه ای در شبه جزیره ی 
عربستان) تبعید نمود و اعلان کرد کسی حق بدرقه نمودن اباذر را ندارد. 
امام علی علیه السلام, امام حسن و امام حسین علیه السلام و عمار یاسر 
از کسانی بودند که به این دستور اعتنا نکرده و او را به سوی تبعیدگاهش 
بدرقه کردند. امام حسن علیه السلام به هنگام بدرقه خطاب به اباذر 
فرمود: 


قال غلیم الا 


پا عماه, لولا رخ كِ ینبغعی للمودع آن پسکت و للمشیع آن ینصرف, لقصر 
اک ان ظا سوه 


آتی من القوم الیک ما قد تری, فضع عنک الدنیا بتذکر فراغها. و شده منها 
سا ما اه یر ایس وا یه امه و 
امام حسن علیه السلام فر مود: 

(عمو جان ! 

ار تما ان که اس است وه ی ات تا مرت مق 
بدرقه کردن. سریع برنگردد, بلکه بماند تا مسافر حرکت کند. سخن کوتاه 
می شد. هر چند که تاسف و ناراحتی از فراق مسافر, همچنان بسیار زیاد 
بود. عمو جان. می بینی که اینان با تو چه کردند؛ : پس دنیا را به یاد رهایی 


ار او یه مار های انم واه اسد پس ار ان مارم نان 
صبر کن؛ تا مامت ترا که ار عم راضن اسست دار کی ) 


کا کا کزد ک< کل 

[1] 1 - الفدیر. جح 8. ص 300. 

2 المفتظفات خ ررض 277 

3 - بحار الانوار, ج 22, ص 412, و ص 436. 

4 - شرح ابن ابی الحدید, جح 8, ص 253. 

5 - روضه ی کافی (ج 8) ص 207 ح 251. 

6 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 396, ح 1. 


7 - موسوعه المصطفی و العتره, جح 5, ص 148. 


مرحوم طبرسی قدس سره در احتجاج ضمن نقل کف از احتجاج های 
طولانی امام حسن علیه السلام با معاویه و پیروان و یاران او نقل می کند 
که امام حسن علیه السلام به معاویه و حاضران فرمود: 


قال علیه السلام: 


انشند کم بالله هل تعلمون آن ما آقول حفا انک پا معاویه کنت تسوق ارگ 
علی جمل آحمر و یقوده آخوک هذا القاعد؟, و هذا یوم الأحزاب فلعن 
زنل اللف‌حلی الله شاه الفه سم ادها آکتاد 


السائق, فکان آبوک الراکب, و آنت پا آزرق السائق, و آخوک هذا القاعد 
القائد؟ ثم آنشدکم بالله هل تعلمون آن ول له ِِ الا عایه و من 


اولهن: حین خرج من مکه الی المدینه و آبوسفیان جاء من الشام, فوقع فیه 
ابوسفیان فسبه و اوعده و هم ان یبطش به ثم صرفه الله عزوجل عنه. 


و الثانیه: یوم العیر حیث طردها آبوسفیان لیحرزها من رسول الله صلی 
الله غلیه و ال و یبای 


و لته وم احتبوم فال ,ول الله ضلی الله عليمی اله ق سلم :< ]1 
مولانا و لا مولی لکم» 


و قال آبوسفیان: 


«لنا العزی و لا عزی لکم». فلعنه الله و ملائکته و رسله و المومنون 
اجمعون. و الرابعه: یوم حنین یوم جاء ابوسفیان بجمع من قریش و هوازن 
وحاء عیینه بقطعانتو البهود» خردهم الله تفیطهم لم تنالوا عیزا. هد فول 
الله عزوجل آنزله فی سورتین فی کلتیهما یسمی آباسفیان و آصحابه کفارا 
و آنت یا معاویه یومئذ مشرک علی رأی آبیک بمکه و علی یومئذ مع رسول 
اللة ضلی اه علیمو لصو سم ععلی بویت ی الخامسه: فول: ال 
عزوجل «و الهدی معکوفا ۳1 یبلغ محله» وصددت آنت و هک و مشر کوا 
قریش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلعنه الله لعنه شملته و 
ذریته الی پوم القیامه. و السادسه: بوم الاحزاب, بوم جاء ابوسفیان بجمع 
قریش, و جاء عیینه بن حصین بن بدر بغطفان فلعن رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم القاده و الاتباع و الساقه الی یوم القیامه. فقیل: پا رسول 
الله ! 


اما فی الأتباع مقمن؟. قال: 


لا تضتیت الاعته مفما هی الایباع مها القاده فلیسن یم مر چم لا مین 
انا و شاه موم الیهر پم شد کل وسول الله‌صلی الا علیم د 
افو تشلضنا: کستر. رحلا سبعه منهم من بنی امیه. و خمسه من سایر 
فرسی ی اه بارک عصالی موسوا ی لاه اس و اه متام 
خل اه مالس صای الاعلت هم اله مصام و سا فا 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(شما را به خدا سوگند می دهم آیا می دانید که آن چه می گویم حق است 
تو ای معاویه, شتر سرخ مویی را که پدرت بر آن سوار بود می راندی و 
این برادرت که نشسته است, ان را می کشید و این موضوع در روز 
احزاب بود, که پیامبر افسار به دست و راننده و سوار را لعنت کرد که 
پدرت سوار بود و تو ای چشم دریده می راندی و برادرت, همین که 
نشسته است. افسار می کشید؟ 


دوباره شما را به خداوند سو گند می دهم که آبا می دانید رسول الله صلی 
الله علیه و آله سم اتوسفیان رازدد هفت‌جا غیت کردم است: 


و ای ات یس اف ی ار سوه 
مدینه خارج شد و ابوسفیان از شام امد و ابوسفیان با او روبه رو شد و او 
را دشنام داده و تهدید کرد و اراده کرد تا به وی حمله کند, ولی خداوند 
ای اه اه ها ها وا ات 


دوم: روز کاروان بود 


اما رات امس نمی ال یم لت مسا 
امان دارد. 


سوم: روز احد بود. روزی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: 


خدا| سالار ماست و شما را سالاری نیست. و ابوسفیان گفت: 


غفوق .از آن. ماشت اشفا را گرا باس که خداونه و ملانکه .۵۱ 
پیامبران و همه ی مقمنان لعنتش کردند. 


چهارم: روز حنین, روزی که ابوسفیان همراه جمعی از قریش و هوازن و 
عیینه و بهود در غطفان آمد. و خداوند آنها را عصبانی بازگردانده و به 
سودی دست نیافتند. این سخن خداوند است که طی دو سوره آورده و در 
هر دو سوره؛ آنها «ابوسفیان و اصحاب او» را کفار می نامد و اما تو ای 
معاویه در مکه. مشرک و هم فکر پدرت بودی و پدرم علی در آن روزگار با 
ول الله‌ضلی الله اه و الم ول و تض رای ف انیم و مد 


پنجم: سخن خدای بزرگ «آنها کسانی هستند که شما را از «زیارت» 
مسجدالحرام و رسیدن قربانی هایتان به قربانگاه بازداشتند. کِ و آنها که از 


پیامبر ممانعت کردند, نو بودی و پدرت و مشرکان قریش بودند که خداوند 


ششم: روز احزاب روزی که ابوسفیان با جمع قریش آمد و عبینه بن حصین 
بن بدر در غطفان آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رهبران, پیروان 
و ذریه ی او را تا روز قیامت لعنت کرد. گفته شد که ای رسول خدا آیا در 


ذریه ی او مقمنی نیست ؟. فر مود: 


لعنت به موّمن از ذریه ی 


او نرسد, ولی در هیر آن ته.در میان.آنان موهتی هست: ته.یذیر تدم ان وه ند 
رستگار شونده ای. 


هفتم: روز ثنیه [2] روزی که دوازده مرد راه بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله. و سلم. بستند, هفت نفر از آنان از بنی امیه بودند و یتح نفر از دیگر 
قریشیان. پس خدای تبارک و تعالی و رسول او, غیر از رسول خدا و 
ها ار و ی 


است. 


لکلا کلا عل< کل 
[1] احتجاج, ج 2. ص 29 الی ص 31. 


[2 ]۲ مرحوم طبرسی قدس سره در احتجاج در ذیل همین روایت ه آورده 


ست: 
ثنیه در کوه همانند عقبه است و برخی گفته اند: 


ثنیه یعنی راه شیب دار و برخی نیز از آن بالاترین قسمت مسیر سیل تعبیر 
به تلیه می 


ماجرای حکمیت 
ینس از پایان خفت 1 ماجرای حکمیت سخن درباره ی آن میان مردم 
فراوان بود. برخی 


چه شد که امیرالمقمنین به نزدیکان خود بگوید که درباره ی حکمیت و 
حکمین صحبتی نمایند. امام علی علیه السلام روزی از بالاای منبر به 
فرزندش امام حسن علیه السلام توجه نموده و فرمود: 


برخیز درباره ی حکمین با مردم سخن بگو. امام حسن علیه السلام 
برخاست و فرمود: 


قال علیه السلام: 


ی ۱ ۱ 
علی الهوی فحکما بالهوی علی الکتاب, و من کان هکذا لم سم حکما و 
اکته شوم علی ۵ فد اعظا عداللشین سرا یا لد لین 
دامطافی پات حصال و حون اه لت اد ام هه وا ولا له من 
ام اس ی 
المهاجرون و 


الاتضار آلخین بعمدفن الاماره:و بخکمون با غلی الناش‌بو آما الخکنمه فد 
حکم النبی علیه الصلاه و السلام سعد بن معاذ فی بنی قریظه فحکم بما 
براضی الله:بهه لا شک و له خالف رکه رشول الله ضلی: اللم یه الف:ه 
تشم 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم, درباره ی این دو مرد «عبدالله بن قیس و عمرو بن عاص» زیاد 
حرف زدید و حق آن است که این دو تن اعزام شدند تا با کتاب آخداوند ] 
حکم بر نظرات شخصی کنند. ولی انان با نظرات شخصی حکم بر کتاب 
[خداوند ] کردند و هر کس چنین کند, حکم نامیده نشود. بلکه محکوم نامیده 
شود «محکوم علیه و خطاکار است». عبدالله بن قیس خطا کرد که عبدالله 
بن عمر را نامزد خلافت کرد و به سه دلیل در انتخابش دچار اشتباه شد. 
یل اول ان که ی هه ال هی امالنت ورد اس 
خود عمر پسر خویش را شایسته خلافت ندید و حتی وی را از افراد 
شورای خلافت هم قرار نداد. دلیل دوم آن که وی از عبدالله کسب تکلیف 
نکرد, که آیا خود را لایق می داند يا نه و آيا راضی هست برای گرفتن عنان 
خلافت يا خیر؟. دلیل سوم آن که مهاجرین و انصار که تصمیم گیرنده ی 
امانت هید و یا ای میتی مر مخ کی میرن نمی . کننه: درباره ی 
عبدالله عمر همدل نیستند. اما خود حکمیت, پس پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم سعد بن معاذ را درباره ی سرنوشت بنی قریظه حکم قرار داد و 
وی بدان چه که خدا بر ان رضایت داشت.؛ 


کرد و چنانچه این کار خلاف بود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هرگز 
بدان رضاأ نمی داد.) 


ملاعلا ملاعلا 

[1] 1 - احقاق الحق, ج 19, ص 30<د. 

2 - بحار الانوار, ج 33, ص 393, ح 618. 

3 - عقد الفرید, ج 5 ص 92. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص <265, ح 1. 

5 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 145. 

به نقل از: 

حیاه الامام الحسن علیه السلام للشیخ باقر القرشی, ج 1, ص 479 ط. 


حمام 


آداب تحیت گفتن در حمام 


نقل شده است که مردی به امام حسن علیه السلام در حمام سلام داد. 
امام علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 


لیس فی الحمام سلام. فان احتاج أن یتکلم رجل فیه فلا بأس آن یأخذ بیده 
استئناسا للکلام آو یقول له: عافاک الله و آدام سلامتک [1 ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


کسی سخن بگوید. اشکال ندارد که برای بازکردن سر حرف. دستش را 
بگیرد یا به او بگوید: 


خدا عافیتت دهد و همواره سلامتت بدارد.) 
کلاعلاعلا ع< کل 

[1] قوت القلوب, ج 2 ص 433 ف 433. 
آداب تحیت گفتن بعد از حمام 

شیخ صدوق نقل کرد: 


روزی امام حسن علیه السلام از حمام بیرون اف مردی نق. ار حضرت 


استحمامت عافیت باشد. 

قال علیه السلام: 

يا لکع و ما تصنع بالأاست ههنا؟. فقال: 

طاب حمامک. 

قال علیه السلام: 

اذا طاب الحمام فما راحه البدن منه؟. فقال: 
طات: خمیحگ 

فقال علیه السلام: 

ویحک آما علمت آن الحمیم العرق؟. قال له: کیف آقول؟. 
قال علیه السلام: 

قل«طات ما ظهر منک هو طهر ما طاب: شنک [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(نادان در اینجا است را چه که [منظور واژه ی است در استحمام 
اشت! که مه مفیای: ظلتب اب رم راهد تفت است: راو کفت: 


وقتی حمام عافیت یافت. چه ربطی به عافیت بدن دارد؟ مرد گفت 


وای بر تو! ایا نمی دانی حمیم یعنی رگ؟ مرد گفت: 


پس چه بگویم؟ فرمود بگو: عافیت باشد آنچه که از تو پاکیزه شد و پاکیزه 
باد آنچه که از تو عافیت یافت.) 


ی 
های الایای اه ی ار هر رن هر 1 
2 - فروع کافی, ج 6. ص 500, ح 21. 

دب فستد آلاهام التیی علية السلامض و وور اج 


3 ب 30, و ص 696, ح 6 

به نقل از: 

مکارم الاخلاق. ص 8د. 

4 - من لا یحضره الفقیه, جح 1, ص 125, ح 297. 
5 - وسایل الشیعه, جح 2, ص 59, ح 8 2/147. 
حیوان 

ترحم به حیوان 


روزی امام حسن علیه السلام غذایی می خوردر سگی پیش او ایستاده بود 
هر لقمه که خود می خورد لقمه ای هم پیش سگ می افکند. مردی گفت: 


قال علیه السلام: 


تفر آنی لاستحی من الله عالی: آن یکمن دوزنو شظر ععمی. و آنا ال 
تخل اطعفف [۱1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(رهایش کن. من از خدای برد ی شرم می کنم که جانداری (حیوانی) به 
صورتم نگاه می کند و من در حال خوردن و به او غذا ندهم.) 


اسان السمی ی 10 7 

به نقل از: 

ال مهافت 

2 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 414. 


3 - مستدرک الوسایل, ج 7, ص 192, ح 5/8005 

به نقل از: 

بحار الانوار, ج 43 ص 352, ح 29, و ج 8, ص 295, ح 1. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 76 ح 65, و ص 130, ح 7. 


5 - منتهی الامال. جح 1 ص 162. 
۷ 
خاندان پیامبر 


و خر کپوا بط زامن 


انسان ها همه آزاد شده ی اسلام و رسول گرامی آن می باشند و کمال و 
تکامل همه به قیام و بعئت آن بزرگ پیامبر ارتباط دارد از این رو خاندان 
آن حضرت» حق تور کت بر ما دارند و خواهند داشت و قرآن مجید نیز 
مسلمانان را به نیکی و دوستبی با خویشاوندان نزدیک پیامبر امر فرموده 
است. امام مجتبی علیه السلام نیز در همین باره چنین فرمود: 


قال علیه السلام: 


علیک بالاحسان الی قرابات آبوی دینک محمد و علی صلوات الله علیهماء و 
ان اضعت قرابات اه نسبی, فان شکر هوّلاء الم اه دینک محمد و 
علی‌ضامات الهغیما هافر اک هرن 


شکر هوّلاء الب ابو تشک ان قوابات. آبهفی‌ شنک( ادا شکر ی -عندهما 
بآقل قلیل یظهرهما لک, یحط عنی ذنوبک و لو کانت مل ء ما بین الثری الی 
العرش, و آن قرابات آنوی -نسبی ان شکروک عتدهما: و قد ضیعت قر آبات 
آنوی »دینک لم یغنیا عنک فتیلا [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بر شما باد به نیکی کردن به نزدیکان دو پدر دینی. حضرت محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم و امام علی علیه السلام «که درود خدا بر آن دو باد» 
گرچه در این نیکی به پدران دینی. حق پدران نسبی خود را ضایع سازی. 
زیرا شکر و سپاس خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم و امام علی 
له الا ارت ارت ورساس نان و ات سا اش و 
سیاس خاندان تو در مقایسه با خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
بسیار ناچیز خواهد بود. کمترین آثر نیکی به خاندان پیامبر صلی الله علیه و 
آله و سلم این است که گناهان ته رف فان کر حه ناهن تو از زمین تا 
عرش را پوشانده باشد. اما اگر شکر و سپاس خاندان خودت بگویی و با 
ضایع کردن خاندان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم, پدر و مادر نسبی را 
از خود راضی نگه داری, این کار تو به اندازه ی نخی که داخل شکاف 
هسته ی خرما است., برایت منفعت و سودی ندارد. (کنایه از این که بدون 
رضایت پدران دینی به دست اوردن رضایت پدران نسبی سودی ندارد).) 
در نیکی به خاندان و فامیل خود خشنودی انسان ها را به دست می اوریم 
اما در 


تیکی: به خاندان بيامبر صلی آلله. غليه. و اله.و سلم خشتودی خدا و رشسول 
خدا را خواهم داشت. و این هماشت. ندان حفت "سستت. که سا - یه 
خویشاوندان خود احسان نکنیم. بلکه امام مجتبی علیه السلام در مقام 
اثبات قدر و منزلت والای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


است. 


کا > عاع< کل 


2 - مستدرک الوسایل, ج ۰12 ص 378, ح 11 
2 (. 


ارزش دوست داشتن اهل بیت 


کون دیگر از ارزش های دینی در اسلام دوست داشتن اهل بیت پیامبر 
مسلمانان نیز خواهد داشت, و حضرت امام حسن علیه السلام در این مورد 
بیانی دارند؛ 


قال علیه السلام: 


فن. اختا للم تا نحن هه بوخ القامة کهاتین. (و جمع بین اصیعین المسبحه 
و الفضشطی من بده) و آوسشتی لعلت. کهانیزه (و همع سن. المسیکنین من 
بدیه جمیعا) من احبنا للدنیا, فاذا جاعت الدنیا اتسعت للبر و الفاجر [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


کسی که ما خاندان پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم را برای خدا دوست 
داشته باشد, ما و او در روز قیامت کنار هم خواهیم بود. «آنگاه دو انکفنت 
اشاره و میانی را به هم چسبانید و فرمود: 


مانند این دو انگشت» و اگر بخواهم می گویم مانند اینها «سپس دو 
انگشت اشاره ی هر دو دست را به یکدیگر چسبانید» و کسی که ما را به 
خاطر دنیا دوست بدارد, بداند که اگر دنیا روی آرد, برای خوب و بد یکسان 


رو کند. «خوبان و بدان همه بهره مند خواهند شد».) و در روایت دیگری 
فرمود: 

قال علیه السلام: 

من احبنا اهل البیت 


اجان کمک آشیرن هه الاه سحایه ها 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


کسی که ما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را فقط برای 
خدای بزرگ و بلند مرتبه دوست بدارد نه چیز دیگری, خداوند سبحان او را 
به جهت دوستی ما بهره مند می سازد.) و در حدیث ارزشمند دیگری 


فرمود: 

قال علیه السلام: 

مین احیا له تفع الله تعالی بحینا و من احتنا اغتر الله فان هقی فن 
الاموو ها چساع. انا ان.عتا امل البیت بعافط الوعت ما سانط الریج 
الورق عن الشجر [3 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(کسی که ما را فقط برای خدای بزرگ دوست بدارد خداوند او را بهره مند 
خواهد کرد و کسی که ما را برای غیر خدا دوست داشته باشد خدا آن گونه 
که بخواهد درباره او تصمیم می گیرد. آگاه باشید همانا دوستی ما خاندان 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گناهان را قرو مین ریزد آن ختان که 
تندباد برگ درختان را می ریزد.) 


اد 
[1 ] شرح الأخبار فی فضایل الائمه الاطهار, ج 2 ص 288 ح 864. 
[2] شرح الأخبار فی فضایل الائمه الاطهار, جح 2 ص 514, ح 907. 
[3] احقاق الحق, جح 19, ص 355 

(به نقل از: وسیله المال. ص 61). 

آثار دشمنی با اهل بیت 


یکی از راه های سقوط و انحراف از مسیر حق, دشمنی با خوبان و مردان 
خداست. امام حسن مجتبی علیه السلام در این رابطه خطاب به معاویه بن 


خدیج فرمود: 
فا رل 


لمعاویه بن خدیج: يا معاویه ایاک و بغضنا فان رسول الله صلی الله علیه و 
الة وسلم قال: 


لا تعضتا و لا بختتیدنا. اد الا یفن الخوض یوم اقا مه تسیا طر فنت نان 
[1]. 


ی 


فرمود: 
(خطاب به معاویه بن خدیج فرمود: 


ای معاویه ! از دشمنی با ما بیرهیز, زیرا| همانا رسول خدا «که درود و سلام 
خدا| بر او و بر خاندانش باد» فرمود: 


کسی با ما دشمنی نمی کند و بر ما حسد نمی ورزد جز آن که در روز 
قیامت با شلاق آتشین از حوض کوثر رانده خواهد شد.) 


ی 
[1] 1 - احقاق الحق, ج 24, ص 420 الی 422. 

به نقل از: 

مطلع البدور و مجمع البحور للعلامه شهاب الدین الیمانی, ج 1. ص 10. 
2 - الاستجلاب للعلامه شمس الدین السخاوی. ص 56. 

3 - تفسیر آیه الموده للعلامه شهاب الدین المصری. ص 46. 

4 - آهل البیت للفاضل توفیق آبوعلم. ص 69. 

5 - کنز العمال, ج 12, ص 104 ح 34203. 

6 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 688 ح 8. 

7 - مجمع الزواید, ج 9 ص 172, و ج 4, ص 278. 


ام نوی ه مخمه اور ااقلنمه ای لسن آیمانی ‏ 1 
10 


9 تشر الوز المکنوی. الفلایم الععاضن آلسه مجید الخمشی النمانی: و 
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شباهت اهل بیت به یکدیگر 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام علی علیه السلام 
و اهل بیت پیامبر علیهم السلام در اخلاق و در قیافه و اندام به یکدیگر 
شباهت داشتند, چون همه از یک نور بودند. 


قال قلیه انامه 


صور الله علیا - علیه السلام - فی ظهر آبی طالب علی صوره محمد - صلی 
الله علی و اله - فکان علی بن آبی طالب آشبه الناس برسول الله و کان 
الحسین بن علی. آشنته الناس بفاظخه ال وک نا 
بخدیجه الکبری [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
ه ‏ قمس اه اس ی هسام ر اسان سس 


مالیا توس میات باس حل ینعی الم سم قرارس اه 
فاطمه ی زهر| علیهاالسلام بود و من شبیه ترین انسان ها به خدیجه ی 
کبری علیهاالسلام هستم.) 


کا ما کر ک< عل 

[1] 1 - تفسیر نور الثقلین, جح 5, ص 522, ح 11. 

2 - کنز الدقائق, جح 14, ص 165. 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 526, ذیل ح <1. 

4 - مناقب ابن شهرآشوب ج 4 ص 2. 

حرمت صدقه بر اهل بیت 

براساس روایات صدقه بر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
حرام می بااشد و این به جهت تعظیم مقام انان است. در این باره امام 
حسن علیه السلام می فرماید: 

قال علیه السلام: 

و عقلت منه آنی مررت یوما بین یدیه فی جرن من جرن تمر الصدقه. 
فاخذت تمره و طرحتها فی فی فاخذ بقفای, ثم ادخل یده فی فی فانتزعها 
بلعابها, ثم طرحها فی الجرن, 

فقال أصحابه: لو ترکت الغلام فأکلها, فقال: 

ان الصدقه لا تحل لال محمد «صلی الله علیه و اله و سلم» [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


رف از فجن (رسول. خدا ضلی:, اآلله. غلیه و اله..ه سلم) ختان. آمو‌ختی که 
روزی جلوی ایشان در خرمن خرما خشک کنی در خرماهای صدقه راه می 
رقتم. خرمایی را برداشته و در دهانم انداختم. آن حضرت پشت گردنم را 


گرفت و دست در دهانم کرد و ان را با شیره اش از دهانم بیرون اورد و 
انز فحوها هرن ان اف اصحایه اسان که 


کودی را وا می گذاشتی که خرما را بخورد. فرمود: 


«صدقه هرگز بر آل 


مخمد ضلی: الله ظلیهو آلة.و ساملا ل. تبست:» 

اد 

1 ]اند الغامخ ,11 

2 - الاستیعاب ج 1, ص 441, ص 8. 

3- الأمالی یحیی بن حسین الشجری, ج 20, ص 329, ح 1725. 
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5 - بحار الانوار, جح 93, ص ۰76 س 10, ح 14. 

6 - بشاره المصطفی, ص 268, س 18. 

7- تاریخ دمشق ابن منظور, ج 7, ص 5 و 9, س 2 و 7. 

8 - تاریخ دمشق (ترجمه ی امام حسن علیه السلام) ص 7 ح د3. 
9 - تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 226, س 9. 

0 - دعائم الاسلام, جح 1, ص 258. 

1 - فضائل الخمسه ج 3, ص 243, ص 4. 

2 - فیض القدیر, جح 2 ص 552, س 1, ح 2529, س 14. 
3 - کشف الغمه ج 2 ص 106. 

4 - مستدرک الوسایل, ج 7, ص 118, ح 2/7795. 
ند اخمدختیل: ض 00 مرن 5 


ویژگیهای اهل بیت 


اهل بیت میوه ی درخت نبوت 


در کتاب عدد روایت شده است که چون حضرت امام حسن علیه السلام به 
جهت احترام به پدر بزرگوار خود در حضور او سخن کم می گفت, بعضی از 
2 0 


امام حسن علیه السلام در سخن گفتن عاجز است !؟ کی علیه السلام 
فرزند خویش را طلبید و فرمود: 


مردم چنین می گویند, بر منبر بر آی و فضل خود را بر ایشان ظاهر کن. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


ای فرزند من ! خود را از تو پنهان می کنم. پس علی علیه السلام فرمود 


مردم را ند| کردند تا جمع شد ند امام حسن علیه السلام قوس هت اور 
خطبه ای در نهایت فصاحت و بلاغت خواند. مردم را موعظه کرد که 


خروش از اهل مسجد بر امد. سپس فرمود: 


قال غله اتاام 


آنها الناشن اعقلوا ررکم ان الاضه اصطفی آرمو‌توها وال ااهیم ه ال 
عمران علی العالفین ددیه شصها من فعض والله سم عایم »۱1۰ 


فنحن الذریه من آدم و الأسره من نوح و الصفوه من ابراهیم, و السلاله من 
آسماگیل..۵ آل :من خخمد ضلی: الله. علیه: زه,الهه تور فیکم. کالشماء 
المرفوعه, و الأُرض المدحوه, و الشمس الضاحیه, و کالشجره الزیتونه لا 
شرقیه و لا غربیه التی بورک زیتها. النبی اصلها و علی فرعها و نجن والله 
ثمره تلک الشجره, فمن تعلق بغصن من اغصانها نجا, و من تخلف عنها 
فالی النار هوی [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم, سخن پروردگار خود را بفهمید, در آیات قرآن تدبر نمایید که حق 
تعالی می فرماید: 


«خداوند, آدم و نوج و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها 
فرزندان «و دودمانی» بودند که «از نظر پاکی و تقوا و فضیلت» بعضی از 
بعض دیگر گرفته شده بودند؛ ؛ و خداوند, شنوا «و از کوشش های 
آنها در مسیر رسالت خود, آگاه می باشد.» پس بدانید که ذریه ی برگزیده 
ی آدم و سلاله ی نوح و برگزیده ی آل ابراهیم و فرزندان پسندیده 3 
اشماعیل و ال مجمد مائيم. ما :در میان-شما.مانتد انشمان باندی (که از ما 
فیض و رحمت بر شما می بارد) و به منزله ی خورشید انوریم که جهان را 
به نور خود روشن کرده ایم. مائیم شجره ی زیتونه که 


حق تعالی در قرآن مثل زده و او را به برکت یاد کرده است. فرمود: 

نه شرقی است و نه غربی است. پیغمبر اصل آن درخت است و علی 
شاخه ی آن درخت است, به خدا سوگند که ما میوه ی آن درختیم, , پس هر 
که چنگ زند به شاخه ای از شاخه های آن درخت نجات می یابد, هر که از 
آن درخت دور ماند. پس در آتش جهنم سقوط کرده است.) 

را کر کل 

[1] ال عمزان, آيه ق 33 و 34. 

2- تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 4 سس 19 

(به نقل از: العدد القویه, ص‌ 31) 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 107 ۳ 26 


4 - موسوعه المصطفی و للعتره, جح <5, ص 88, س د3. 
شاخ ان مات وی خن 


۰ پس از 
ار ی وه ام ار 
عسه الم سم رود موس یوکس و 

قال غلیه اسلا 

ان الله لمیعت سا لا اضارم با و رطا واه وال تفت بحیدا 
ای ما ها و و جوا 
الا کات لا ام هو ای اعد حین 121۲۱۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خد آوند هیچ پیامبری را دمیعوت 0 مگر آن که او را ا دن لسصی 
۱۳ در حق ما کوتاهی روا دارد و درباره ما کم گذارد, خداوند از 
عما 


او کم گذارد و هرگز نشود که روزگاری به زیان ما باشد اما سرانجامی 
خوش برای ما نباشد. «و به زودی خبر ان را خواهی دریافت».) 


کا اعد ک< کل 

[1] سوره ی ص, آیه ی 88. 

آ ان مره کص فص موه القویض س 6 شای) 
کی امه ۱ 

ی 

#عمشته الیای السیی عایه تسام 96و ص260 
درز و ی 3 

ار تن 39 


برتری علمی اهل بیت بر دیگران 


امام حسن علیه السلام در تفسیر آیه ی 9 سوره ی زمر فرمود: 
قال علیه السلام: 
فی قوله تعالی: 


«هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» [1] نحن الذین نعلم و 
اعداغ‌نا الذین لا بعلمون و شیعتنا اولوا الألباب [2] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خداوند که می فرماید شایا آنان که هی دائند .با آنها که نمی دانند 


دشمنان ضایقد. آنما که نمی دانند و شیعیان ما خردمندانند.) [1] سوره ی 


عصمت و طهارت اهل بیت 


یکی از اعتقادات شیعه عصمت و طهارت پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم و اهل بیت آن حضرت (فاطمه ی زهرا علیهاالسلام و 12 امام علیهم 
السلام) می باشند و برای اثبات آن به ادله ی گوناگون استدلال مي کند؛ از 
جمله به آیه ی تطهیر و امام حسن علیه السلام نیز به همین مطلب در 
ای انار مس مایت اه ات مس خی کته سا 
بة شمادت؛ رسنند: آمام: حسرن متبی غلبه السام.دو کوقة خطبه.ای آیراد 


نمود. 
ال علیم انشا 
با هل العزاق, انقوا الله فینا فانا آمرافکم. و ضیقانگم, و نحن: آهل النیت 


ات ال ای تا ها شم گرا ی ان ات 
و یطهر کم تطهیرا» [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
میهمان شما و ما از خاندانی هستیم که درباره ی انها خداوند بلند مرتبه 
می فرماید: 


«همانا خداوند چنین می خواهد که پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور 
کند و کاملا شما را پاک سازد».) [2]. 


علاوه بآ ی 33 سوره ی احزاب «آیه ی تطهیر» اند ی 43 سوره ی 
اعراف نیز پیرامون طهارت و 


عصیات ال یه یم لیام ماه اک ایام خی ان 
السلام در تفسیر این ایه فر مود: 


قال علیه السلام: 

فینا والله نزلت «و نزعنا ما فی صدورهم من غل» [3]. 

امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 

(سوگند به خداوند که درباره ی ما نازل شده است [اين آیه ی ]: 
«هر چه پلیدی است از دل های آنها زدوده ایم.») [4 ]. 

ییا 

[1] سوره ی احزاب, آیه ی 33. 

[2] 1 - احقاق الحق, ج 24, ص 30 

تا از ره ی اس 217 
و 

به نقل از: 

ات ان ای و و تام خی ۵ 

ی اس و ان 16 

3 - الکامل فی التاریخ (ابن اثیر) جح 3. ص 273, مسند 41, س 5. 
4 - انساب الأشراف, جح 3, ص 28, ح 43. 

5 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7. ص 36, س د. 


الی ح 307. 


نع این آیی الم 6 هم ورگ 

8 - شواهد التنزیل ج 2 ص 31, ح 360, و ح 651, و ح 652. 
فصایل ری عرص رز درز 5 

(به نقل از: الصواعق المحرقه. ص 83) 


(۱ 


1 تایه آلارته ج دص ین دم 

12 تابتع الفودهء ض 0دورسش 14, بت کر وض 126 
[3] سوره ی اعراف, آیه ی 43. 

[4] احقاق الحق, ج 14, ص 573 

به نقل از: 

شواهد التنزیل. 

2 - بحار الانوار, ج 24, 


ص 264, ح 23 
به نقل از: 


عمده ابن بطریق, ص 3)07, ۳ 8 , (اما در عمده ابن بطریق عن الحسن 
عن علی علیه السلام اورده شده است) 


مت فا ال اه ها و رت 3 


نتخاب اهل بیت برای رهبری 


خداوند در میان تمام جهانیان اهل بیت پیامبر علیهم السلام, را برای رهبری 
شایسته ی جهانیان برگزیده است که امام مجتبی علیه السلام فر مود: 


قال علیه السلام: 


آیها الناس ان الله اختارنا لنبوته و اصطفانا علی خلقه و آنزل علینا کتابه و 
اه با ایا مه ی تا 
ال آخو تمه لا بکفن. ایا دوله: الا کاتت. لا الفافيه و«لعلمن تام بخد 
حین» [1] [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم ‏ ! خداوند [خاندان ] ما را برای پیامبری خویش برگزید. و ما را 
نسبت به آفریده های خویش گزینش نمود. سوگند به خدا که اگر کسی در 
حق ما کوتاهی کند. خداوند در دنیای زودگذر او را بی ارزش کرده و در 
آخرت او را خوار خواهد کرد و هرگز نشود که روزگاری بر ما تنگ 

هکر آن. که آینده به. سوق ما باشد. و <«خبر آن. را پبس. از تماتن 
2 «)( 


کا>اعاع< کل 


[1] سوره ی ص, آیه ی 88. 


121 شالف شش هشن رصن 82بع 1 90۳12 اه ۵ 
2 - الامالی (الطوسی) ص 104 ح 13/159 م 4. 
وا و ی ار 9 

او امی ا [ع ای هی دم و 3 

5 فسیر تور تقشع فرص 2۸ 104 

6 - کنز الدقایق, ج 11, ص 271: س 14. 

7 


به نقل از: 
8 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4 ص 11. 


وجوب محبت اهل بیت 


همه ی پیامبران الهی که از سوی خداوند برای هدایت بشر مبعوث می 
شدند, قانه بودند که بی اجر و مزد به راهنمایی بندگان خدا بپردازند. 
ولی خداوند به خاطر حفظ اساس دین جاویدان اسلام به پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمان داد که به مردم ابلاغ کند محبت و مودت اهل 
بیت او بر هر مسلمانی واجب است و ان هم به عنوان اجر و مزد رسالت 
ان حضرت است. امام مجتبی علیه السلام در همین رابطه می فرماید: 


قال علیه السلام: 
و آنا من اهل بیت افتر ض الله مودتهم علی کل منم ام حییت: یقول: 


«قل لا اشالکم عابة آحرا الا الموده ی الغرنی ورفن تقترف جشه برد له 
فیها حسنا» [1] فاقتراف الحسنه مودتنا أهل البیت [2] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(و من از خاندانی هستم که خداوند محبت و هواداری آنها را بر هر 


«بگو؛ برای رسالت پاداشی از شما نمی خواهم جز محبت و هواداری 
خویشاوندان [اهل بیتم ] و هر کس حسنه ای انجام دهد, وی را در ان باره 
پاداش خواهیم داد.» انجام حسنه. محبت و هواداری ما اهل بیت است.) 


ا ملاعلا ما کل 


[1] سوره ی شوری, آیه ی 23. 

اف یار الط و وم 206 
به نقل از: 

جامع الفواید. 

یی هی 3 
5 
هریم رت شور ی تون رد 
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پیشگامی اهل بیت در ایمان و هجرت 
بر اساس 1 ی 100 سوره ی توبه پیشگامان از مسلمانان بر سایرین 
برتری دارند, ولی امام حسن مجتبی علیه السلام فر مود: 


پدرم علی علیه السلام از همه ی پیشگامان برتر است «زیر| در ایمان و 
هجرت بر همه مقدم است.» 


قال علیه السلام: 
آنه مه االه عالی:ه نی علیوتو فا 

«و السابقون الأْولون من المهاجرین و الأأنصار و الذین اتبعوهم باحسان» 
[1] فکما یب بن آبی 


طالب علیهماالسلام فضیله [ب: فضله ] علی السابقین بسبقه السابقین 
[2]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(امام پس از حمد و ثنای خداوند فر مود: 

«پیشگامان نخستین»؛ از مهاجرین و انصار ۲ کسانی که به نیکی از آنها 
پیروی کردند» پس همچنان که پیشگامان بر آیندگان خود برتری دارند, 


پدرم و بن آبی طالب علیهماالسلام نیز بر پیشگامان فضیلت دارد, زیرا| 
وی بر پیشگامان پیشی دارد.) 


کاعاعاع< کل 


[1 ] سوره ی توبه, آیه ی 100. 
[2] 1 - احقاق الحق, ج 14, ص ص 334, س 13. 


1 - 217. 3 - شواهد التنزیل (للحسکانی) ج 1, ص 336, ح 345. 4 - 
مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ ۱72 ۳ 10 


بهره مندی اهل بیت از فضایل بی شمار 


ا خیم شاه انیت شید که عیداللم پر نوت طی نامه ای بة آعان علی 
قاتا دا سا شرفت 


فدایت شوم من در خود احساس ضعف «در مسایل اعتقادی و فکری» می 
کنم تقاضا دارم که مرا با هدایت گری خود دریابی. امام علیه السلام به 
فرزند خویش امام حسن مجتبی علیه السلام فرمان داد که پاسخ نامه ی 
وی را بنویس. امام مجتبی علیه السلام خطاب به عبدالله بن جندب چنین 
نوشت : 


قال علیه السلام: 
ان فخفدا صهلی الله علیف ه ال و صلم کان امین العف ارههة فلما آن 


قری اجه تفای الم سم وکا آفل بح قشن آساء اللطفن 
ارضه سا عم السا یا و الیاء و انا تعرمه الرخل ادا رام خی 
الایمان و حقیفه النفاق؛ و آن شیعتنا لمعروفون [ر, : المعروفون ] 
با اس اس اراد السای عقا و یم را زطا و مهم | 
تون فوارهنا و یدامن مداعانا.. لین غلیمله با اسهم واه 
غیرهم, انا یوم القیامه اخذین بحجزه نبینا و ان نبینا اخذ بحجزه [ربه و 
الحجره التفر. ستاو آن شا آخدن سرا 


من فارقنا هلک و من اتبعنا [ر: تبعنا ] لحق بنا, و التاری لولایتنا کافر و المتبع 
لولایتنا مومن, لا یحبنا کافر و لا یبفضنا مومن, و من مات و هو محبنا کان 
حفا سا | علی الله ان هیا سنا من شا هی لخن 
اقتدی بناء و من رغب عنا فلیس منا, و من لم یکن منا فلیس من الاسلام 


فی شی ۶. 


بنا فتح الله الدین و بنا یختمه و بنا آطعمکم الله عشب الأرض و بنا من الله 
علیکم [ب: و بنا امنکم الله من الغرق]. و بنا ینقذکم الله فی حیاتکم و فی 
قبورکم و فی محشرکم و عند الصراط و المیزان و عند ورود [کم. ب. را 
الحنانتسو آن متلنا قی. کناب الله کمتل: المشکه» و المشعوه.فی زرم: ۱ ۵۵| 
القندیل و فنحن المشکاه فیها المصباح و المصباح محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم و آهل بیته و المصباح فی زجاجه [نحن. أ] الزجاجه کأنها کوکب 
در و قدرمر یره فا کلیس ات طا لت | عاره: ال لام نت۲ 


(لا شرقیه و لا غربیه) معروفه لا بهودیه و لا نصرانیه (یکاد زيتها یضی ء و لو 
لم تمسسه نار, نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء.) و حقیق [ب: حق ] 
اه ای یوم القیامه مشرقا وجهه نیرا برهانه عظیمه عند 
الله [تعالی. ر] حجته, و حقیق [ب: حق] علی الله آن یجعل ولینا رفیق 
الأنبیاء و الشهداء و الصدیقین و الصالحین و حسن اوانی رفیقا, و حقیق 
[ب: 0 آن یجعل عدونا و الجاحد لولایتنا رفیق الشیاطین و 
الکافرین و بئّس اولئک رفیقا. ای ی یر 
درجات و لشهید شیعتنا فضل علی شهید [ب. ر: الشهداء] غیر شیعتنا بسبع 
درجات. فنحن [ا: نجن ] النجباء و نحن آفراط الا ای 
ب | اارض و نحن المخصو‌ضون. آب: المخلضون | فی. کنات. الله: و نجن 
اولف لاس ی | و نحن الذین شرع الله لنا الذین 


فقال فی کتابه: (شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی آوحینا الیک و 
ما وصینا , تا مرآ و مس مس آن امموا زین ارس تفر فقو ی 
[1]. 


قد کا کی شام مه صات ال اش اش شا ری ای 
المشرکین). [2 ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(محمد - صلی الله علیه و آله و سلم - امین خداوند بود در زمین او. وقتی 
که محمد صلی الله علیه و اله و سلم درگذشت و ما اهل بیت او بودیم که 
بازمانده ی بعد از او هستیم. پس ما امنای خداییم در زمین وی. علم منایا و 


ایمان و حقیقت نفاق را در او بشناسیم. و بدانید که شیعیان ما با نام و 
نسبت خود شناخته شده هستند. خداوند از آنها برای ما و از ما برای آنها 
پیمان گرفته است. انان به جایگاه هایی که ما وارد می شویم وارد می 
اه را 
ملت «دین» پدرمان ابراهیم علیه السلام نیست. روز قیامت ما دست بر 
دامن پیامبرمان داریم و پیامبرمان دست بر دامن نور «الهی» دارد و 
شیعیان ما چنگ بر دامن ما خواهند بود. ۱ 0 
و هر کس از ما پیروی کند, به ما خواهد پیوست. هر کس ولایت ما را ترک 
گوید, کافر است.؛ و هر کس دنباله رو ولایت ما باشد, مومن است. کافر ما 
را دوست نخواهد داشت و مومن ما را دشمن نخواهد داشت. 


اه پر یه ای وی و 
ما «اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم» برای آن کس که از ما 
پیروی کند, نوریم» و هدایتیم برای آن کس که به ما اقتداء کند, , و هر کس 
که از ما روی برتابد, از ما نیست, و هر کس از ما نباشد, در هیچ جایگاهی 
از اسلام قرار ندارد. خداوند با ما دین را اغاز کرده و با ما به پایان خواهد 
برد. و به وسیله ی ما خداوند گیاهان روی زمین را روزی شما کرده است. 
و به وسیله ی ما خداوند بر شما منت نهاده و شما را از غرق شدن نجات 


می دهد. و به وسیله 0 ما خداوند نو رند کی شما و در گورهایتان و در 


هنگام حشر و نزد پل صراط و ترازوی سنجش اعمال و به هنگام وارد 
شدن به باغ های بهشت نجاتتان می دهد. 


و بدانید که مثل ما در کتاب خداوند چون قندیلی است که چراخ در آن 
است و محمد صلی الله علیه و اله و سلم و اهل بیت او همان چراغ هستند 
و آن چراغ نیز در بلوری قرار ِِِ «آن بلور که به ستاره ی فروزانی ماند 
که از درختی مبارک پرتو گیرد» علی بن ابی طالب علیه السلام که «نه 
شرقی است و نه غربی» شناخته شده است, نه بهودی است, نه مسیحجی. 
«هميشه نور پر فروغ آن برافروزد, هر چند که شعله ای بدان نرسد, نور 
است بالای نور. خداوند هر کس را بخواهد, به نور خویش فرا می خواند.» 
سزاوار بر خداوند است که هوادار ما روز قیامت چنان اید که چهره ای 
نورانی دارد و برهانی روشنگر دارد و نزد خداوند حجتی استوار دارد. و 
سزاوار است خدای را که هوادار ما را همنشین پیامبران و شهیدان و 
صدیقان و صالحان کند که انان بهترین همنشینانند. 


و سزاوار است که خداوند درشمن ما و منکر ولایتمان را همنشین شیاطین 
و کافران کند که آنان چه بد همنشینانی اند. شهید ما را ده درجه فضیلت 
است بر شهدای غیر از ما و شهید شیعیان ما را هفت درجه برتری است. 
نسبت به سایر شهداء از غیر شیعیان ما. ما, نژادی کر امن هستیم و ما 
جانشینان خداوندیم در روی زمین و ماییم که در کتاب خداوند وضعیبی 
ویژه داریم. و ماییم که نزدیک ترین مردم 


کرد و در کتاب خوبش فرمود: 


«آیینی برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو 
وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کرده بودیم, اين بود 
که 


دین را برپا دارید و در آن تفرفه ایجاد نکنید.» و بر خط امت محمد صلی 
الله علبه و آله ه بلج باننید. «بر فش کان کران انست انحه که.تها آنان 
را به سویش دعوت می کنید.» 


کاعاعاع< کل 


[1] سوره ی شوری, آیه ی 13. 
[2] 1 - بحار الانوار, ج 23, ص 315, ح 21. 


هدایت گران راستین (الهی) 


هزین ۳ السلام نقل می کند آنگاه که " خظترت ۳ هدایت 
انسان ها سخن می گفت, از ضرورت استفاده از هدایت های الهی سخن 


گفت و سپس فرمود: 


(هدایت گران راستین که مردم را به سوی خدا| دعوت می کنند اهل بیت 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم می باشند نه دشمنان انان) و پاره ای از 


قال علیه السلام: 
آیها الناس انه من نصح لله و آخذ قوله دلیلا هدی للتی هی آقوم و وفقه الله 
للرشاد و سدده للحسنی فان جار الله امن محفو ظ و عدوه خائف مخذول 


فاحترسوا من الله بکثره الذکر. و اخشوا الله بالتقوی و تقربوا الی الله 
بالطاعه فانه قریب مجیب. قال الله تبارک و تعالی: 


«و ادا سالک عبادی عنی فانی قریب آخیت دعوه الداعی اذا دعانی 
فلیستجیبوا الی و لیوّمنوا بی لعلهم 


پرشدون» [1 ]. 


فاستجیبوا لله و آمنوا به فانه لا ینبغی لمن عرف عظمه الله آن بتعاظم: 
فان رفعه الذین یعلمون عظمه الله ان یتواضعوا و [عز ] الذین یعرفون ما 
جلال ال آن یتذللوا [له] و سلامه الذین یعلمون ما قدره الله آن بستسلموا 
له و لا ینکروا آنفسهم بعد المعرفه و لا یضلوا بعد الهدی. و اعلموا علما 
یقینا انکم لن تعرفوا الق خی ریا صفه مت و ان معا بمیثاق 
الکتاب حتی تعرفوا الذی نبذه و لن تتلوا الکتاب حق تلاوته حتی تعرفوا 
اه ۱ 9 1 
و التحریف و رایتم کیف بهوی من یهوی. و لا یجهلنکم الذین لا یعلمون. و 
ا دا 0 
عیش العلم و موت الجهل و هم الذین آخبرکم حلمهم عن جهلهم و حکم 
منطقهم عن صمتهم, و ظاهرهم عن باطنهم, لا یخالفون الحق و لا یختلفون 
ی وتف خلت لیم هر له سته و عصی کمن الوم ان رای 
لذکری للذاکرین. ۰ اذا سمعتموه عقل رعایه و لا تعقلوه عقل روایه, 
فان رواه الکتاب کثیر و رعاته قلیل والله المستعان [2] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


اک ره سامت که هر کی با کار اوق وم مت ادها 
همچون راهنما اتخاذ کند, بدانچه که استوارتر است. هدایت گردد و خداوند 
او را به سوی بالندگی هدایت کرده و برای خوبی و شایستگی پشتیبانی می 
کند. و بدانید که وابسته ی خداوند در امنیت بوده و حفاظت شده است و 
دشمن او ترسان و بی پناه 


است. بدین سبب, با کثرت یادآوری خداوند و ذکر او نگهبانی خود کنید از 
خداوند تقرب حاصل کنید, چرا که خداوند نزدیک بوده و اجابت کننده است. 
خدای بزرگ و بلند مرتبه می فرماید: 


«وقتی بندگانم از تو مرا خواستند. من بسیار نزدیکم و هنگامی که کسی 
مرا فرا خواند. خواسته ی خواهان را برآورده می کنم. پس فراخوانم را 
پاسخ دهند و به من ایمان بیاورند. باشد که هدایت و رشد يابند.» 


پس ندای خداوند و فراخوان او را پاسخ دهید و به او ایمان ا هرت زیرا 
شایسته نیست که کسی شکوه و عظمت خدای را بشناسد و در برابر او 
و یر کت زیرا بزرگی آنان که شکوه خداوند را شناخته اند, آن است که 
فروتنی کنند. و سربلندی آنان که جلال خدای را قف تا نستند آن. اسشت: که 
کرنش او کنند, و سلامت آنان که می دانند نیرو و قدرت خدا یعنی چه؟, در 
این است که خود را به او بسپارند. و پس از معرفت و آگاهی خویشتن را 
از یاد نبرند و پس از هدایت؛ ؛ گمراه نگردند. و این را به یقین . شمایان 
هرگز پرهی ززگاری را باز نخواهید شناخت, قکر ان که تج های راه 
هدایت را بشناسید و هرگز , به میثاق کتاب پای بند نخواهید شد, مگر آنکه 
آورنده ی آن راه را بشناسید و هرگز کتاب خدا را آن گونه که بایسته ی آن 
ام فرانت حواهد کید خر ان که اهر کاز انترا سید 


پس وقتی چنین کردید. بدعت ها و دشواری ها را خواهید شناخت و تهمت 
به خدا بستن و تحریف را به 


عیان مشاهده خواهید کرد و خواهید دید آن که می لغزد چگونه به لغزش 
ی اقهههه ص ی را ی ی 
[رهنمود] را نزد اهلش جستجو کنید, زیرا آنان (اهل بیت) گزیده ی نوری 
هستند که [در تاریکی ها] از نور آن استفاده می شود و پیشوایانی هستند 
که به انها اقتداء می شود. به انها دانش زنده و نادانی نابود می شود. و 
همانا احل بت ند که پرداری اما بات افضای جوا مدای شا 


است,: 


و حکمت گوياي آن باعث دسترسی شما به ناتوانی و گنگی دشمنان, و نیز 
رفتار آشکار آن امامان معصوم علیهم السلام افشاگر مسایل مخفی و 
پشت پرده ی دشمنان است. آنان با حق ستیز نکنند و در آن تردید روا 
ندارند. و چنان است که از خداوند در ات آنانن شتسه کار رفته و 
دستوری از خداوند در میان آنهز به اجرا گذاشته شده است و در این پندی 
برای پند پذیران است. پس هرگاه سخنان امامان معصوم علیهم السلام را 
می شنوید, آن را به دیده ی اجتهاد بنگرید و به دیده ی بازگویی و گذرا 
ننکریند. که واویان کناب نیادنده .علی عاهباتان آن اندک و خداوند نمترین 


یاور است.) 

کا عا علا علا علا 

[1] سوره ی بقره, آیه ی 186. 

[2] 1 - بحار الانوار, ج 44 ص 93, ح 8. 

2 - بحار الانوار, جح 75 ص 104, ح 3. 

3 - تحف العقول, ص 227. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 485, ح 1. 

5 - موسوعه المصطفی و العتره علیهم السلام, ج 5, ص 123. 


ستفره ی -مبار کی فحفد ضلی, الله علیه و اله. و. شتلم.:ر | به خاسیت بیان 
مسئله ی جنگ و 


جهاد, سوره ی قتال هم نامیده اند. ولی در برخی روایات این سوره را پا 
اولین جمله ی اولین ابه ی ان «سوره ی الذین کفروا» معرفی نموده اند. 
در این سوره ایاتی پیرامون مومنان راستین و کافران و دشمنان اسلام 
وجود دارد که مقصود و مصداق واقعی مقمنان راستین اهل بیت پیامبر 
ای و زا ها 
1 


اگر می خواهید اهل بیت را با بنی امیه مقایسه کنید, این سوره را بخوانید 
که به تناوب آیه ای درباره ی ما و آیه ای درباره ی آنان دارد. مشابه این 


روایت از سایر ائمه نیز در کتب تفسیر وجود دارد. 
قال علیه السلام: 


اذا آردت آن تعتبرنا و بنی امیه فاقراً سوره «الذین کفروا» فان فینا منها 
آیه, و فیهم آیه, الی آخرها [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وقتی خواستی ما و بنی امیه رز مقایسه کنی, سوره ی «الذین کفروا» - 
سوره ی محمد صلی الله علیه و آله و سلم - را بخوان چرا که در آن سوره 


از اول تا به آخر آیاتش درباره ی ما و نیز در مورد (خصوصیات) آنها 


کا کا کا عل< کل 
[1 ] شرح الأخبار فی فضایل الائمه الاطهار, جح 2 ص 484, ح 853. 


فضیلت زیارت پیامبر و اهل بیت 


شیخ طوسی به اسنادش از امام صادق علیه السلام رواب یت کرده که روزی 
ار موی ات سا روا سا ی ان ام 
نشسته بود. سر بلند کرده و پرسید: 


قال علیه السلام: 
با یش ها افو ارت هدس 


فقال صلی الله علیه و آله و سلم: 


یا بنی من آتانی زاثرا بعد موتی فله الجنه. و من اتی اباک زائرا بعد موته 
فله الجنه, و من آتی اخای زائرا بعد موته فله الجنه و من اتاک زاثرا بعد 


الجنه [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(پدر جان ! کسی که پس از مرگت به زیارت تو بياید چه پاداشی نصیبش 
خواهد شد؟ پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


پسرم ! هر کس بعد از مرگم به زیارت قبر من آید, بهشت پاداش اوست و 
پاداش هر کس که یس از مرگ پدرت به زیارتش برود» بهشت است. 
پاداش آن کس که بعد از مرگ برادرت به زیارت اش برود. بهشت است, و 
باداش آن کسن که بسن از مرک تو به زیارتت آبذه بهشت اشنت:) 


ک کا اک کل 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌‌ 5 حدبت 3 و 4 
به نقل از: 

خانه 

آناب خاتة دار 


امام حسن محجتبی علیه السلام درباره ی آداب خانه داری وررم آورد رعایت 
انها فرمود: 


قال علیه السلام: 
کنس القناء و غسل الاناء مچبله الغنی [1] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(جاروب کردن درب منزل و شستن ظروف راه, فراخواندن تروت است.) 
۵ ۱ ۰۱۹4 09 


(به نقل از: تعلیم المتعلم طریق التعلم, ص 36, ط, مطبعه المیربه 


بمصر.). 


ضرورت خنته در اسلام 


یکت اد ماحیات ه فرتن ققهی.ص اسلام: مساله ی ختیه است. ار فره 
مسلمان ختنه نشده باشد بسیاری از عبادانش (مثل طواف خانه ی خدا) 
باطل است. امام حسن علیه السلام در همین زمینه فرمود: 


قال علیه السلام: 
اف لا ی مالسا ی رو او 1۳ 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(در اسلام, انسان (مرد) ختنه نشده به حال خود رها نمی شود تا ختنه شود 
حتی اگر به هشتاد سالگی برسد.) [1] کنز العمال, ج 16, ص 436, ح 
0( 


خدا 
بیان اوصاف خداوند 


شخصی از امام حسن علیه السلام خواست که اوصاف خداوند را به گونه 
ای برای او بیان کند که گوبا او را دیده است. امام علنة السلام نش فک 
فرورفت. سپس سر بلند کرد و فرمود: 


قال علیه السلام: 


الحمد لله الذی لم یکن له آول معلوم, و لا آخر متناه, و لا قبل مدرک و لا 
بعد محدود و لا آمد بحتی و لا شخص فیتجزأٌ و لا اختلاف صفه فیتناهی, فلا 
تدرک العقول و اوضاضعا: ۳ ولا الالناتو. آدهانما ضفته 
فتقو لد ی ولا بدی متا وا اهر علی ما ونان تاو اتاری 
فهلا. خلق الخلق فکان نذتا بدیفا: اشدا ما ایتذع:ه ابشدع ما انداع و فعل ما 
آرادته اراذ‌ها استة اوه ذلکم الله زب العاآختن 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سپاس خدایی راست که هرگز او را آغازی معلوم نباشد و آخری پایان 
پذیر نبود نه پیشینه ای قابل دریافت و نه بعدی محدود و نه غایتی معین و 
نه جهتی که تقسیم شود نه اختلاف صفتی که متناهی گردد. پس نه خردها 
و اوهام آنها و 


اندیشه ها و دریافت های آنها و نه هوش ها و ذهنیت های آنها صفت او را 
درنيابند تا بگویند: 


کجاست. نه برآمده ی از چیزی است و نه آشکار است بر چیزی و نه نهفته 
است در چیزی و نه گسسته از چیژی است که کجا باشد. خلق را آفرید و 
در آن زمان آغازگر و مبتکر بود, و آنچه را که شروع کرد, نوآوری کرد و در 
آنچه که نوآوری کرد, آغاز گر بود و آنچه را که اراده کرد, انجام داد و آنچه 
را که پیوست کرد اراده کرد. او همان پروردگار جهانیان است.) 


کا کا کا عل< کل 

اهاز الانطار عرص فو وخ 0 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 99 ۳ 1 

مانع نشدن چیزی بین انسان و خدا 

یکی از مسایل اختلافی بين شیعیان و اهل سنت., عبور از مقابل نماز گزار 
است که اهل سنت ان را جایز نمی دانند. چون به عقیده ی ایشان. بین 
انسان و خدا (محل سجده او) فاصله می افتد, در همین رابطه حدبتی نقل 
شده است. 

قال علیه السلام: 

کان. الخنفن بت علی تن ایب طالب علیا الا هبضلیه کم نب یه ول 
فمام: خن ای تهر.فاها اتضرفء من صلانه. قال علیه, السلام له لم میت 
الرحل ال بان سل الله‌ ار قها سک مس المطر اب ها[ 

ویحک ان الله عزوجل آقرب الی من آن یحظر فیما بینی و بینه آحد [1] 


(حضرت حسن بن گلوه بن اف طالب در حال نماز بود؛ که از روبروی 


از نماز فارغ شد, خطاب نف از تخر نیو نش کنتاه؛ فرمود: 
چرا ان مرد را سرزنش کردی؟ عرض کرد: 


ای پسر رسول خدا! او میان شما و محراب فاصله انداخت. حضرت 
فرمود: 


وای بر تو! همانا که خدای بزرگ به من نزدیک تر از آن است که کسی 
میان من و او مانع شود.) 

لکلا کلا عل< کل 

[1] 1 - توحید صدوق, ص 184, ح 22, ب 28. 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 664, ح 5. 


روش بزرگداشت نام خداوند 


آمام عسن غلیه. السلام در تفسیر آیه کی کریهه.ن <فی بیفت. آذن الله آن 
ترفع و یذکر فیها اسمه» [1] فرمود: 


ظا آفز الله آن قرف بالفاه اکن بااعظیم خه دک قماا شمه وف له و 
هو عام فی کل ذکره [2 ]. 


(خداوند دستور نداده است که یاد او با ساختمان [مثلا مسجد ] بزرگ گردد, 
ولی با تعظیم [اگر یاد شود ] و نام وی در ان [خانه ها ] یاد شود» مناسب 
تر است و این موضوع در تمام ذکرهای خداوند جاری است.) 


کلاعلا << کل 
[1] سوره ی نوره آبه ی 36. 
خطبه های امام حسن 


پس از شهادت امام امیرالمومنین علیه السلام امام حسن علیه السلام 
۳ و خطبه ای تور ۱ فرمود: 


قال علیه السلام: 


تفه این ای وان الا ام اس اسرد 
ان‌الای وس رخف لیمیا این دا ال ال و امن 1 
المست ‏ ال وم السی سوه یرت اس ایا ات ال 
کان جبرییل ینزل علیهم, و آنا من آهل البیت الذین آفترض الله مودتهم, 


قفا تحاسم وا ان ول لا سالکش ع آحرا الا افو قاری نت 


۵ اقا الخشته واه ما مها آیها ادن اموا ضاا یه 
سلموا تسلیما» [2]. 

فقالوا: 

یا رسول الله کیف الصلاه علیک؟ فقال: 


قولوا اللهم صل علی محمد و علی ال محمد. فحق علی کل مسلم آن 
یصلی علینا فریضه واجبه. و آحل الله خمس الغنیمه لنا کما 

الله علیه و آلْه و سلم و حرم الصدقه علینا کما حرم علیه صلی الله علیه و 
آله و سلم. فأخرج 


جدی صلی الله علیه و آله و سلم یوم المباهله من الأْنِفس آبی, و من البنین 
آنا و آخی الحسین, و من النساء فاطمه آمی, فنحن آهله و لحمه و دمه, و 
نحن منه و هو منا. مه انشا کل جوم عند‌ظلوع الفحر فروم ل 


تایه له تناها هلاه پر لت ال از 
و یطهرکم تطهیرا.» [3 ]. 


و قد قال الله تعالی: 


«افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد منه» [4] فجدی صلی الله علیه 
و آله و سلم علي بینه من ربه, و آبی الذی یتلوه و هو شاهد منه. و آمر الله 
رسوله آن یبلغ آته سوره البراءی فی موسم الحح. و قال جدی صلی الله 
علیه و آله و سلم حین قضی بینه و بین آخیه جعفر و مولاه زید, فی ابنه 
عمه حمزمٍ اما انت يا علی فمنی و آنا منک و انت ولی کل مومن بعدی. 
فکان آبی آولهم انمانا: فهو سایق السایعین: وءفضل الله: الشایفین علن 
المتاخرتن؛ کدلي فضل سایق السانفیق علی السابفین: و دلی آنه لم تشبفه 
الت الایمان. اخد ید حذفا خحه علهاا لاسام آن الله (عتمحل) سنهنه 
تفن فسص یکی القر ال لاه هه آلهای بل شمه فیه لا آلم: ۱۳ 
هو, لیمیز الخبیث من الطیب., و لیبتلی الله ما فی صدورکم, و لیمحص ما 
فی که لتشا توا ال سمتهر ده تساضاهاا هت لکم فی جنه [ظ] 


(حسن بن علی علیه السلام پس از شهادت پدرش سخنرانی کرد و فرمود: 


ای مردم ! من فرزند بشارت دهنده ام, من فرزند بیم دهنده ام و من پسر 
چراغ فروزانم و من فرزند انم که به عنوان 


رحمه للعالمین فرستاده شده است. من فرزند دعوت کننده به سوی 
خذاه‌ندمم نو من از خانداتن. هتم که خداوتد بليدق را از آنان زدودم ونهة 
طهارتی ویژه پاکشان کرده است. من از خاندانی هستم که خداوند مودت 
انان را فرض کرده و فرموده است: 


«بگو که برای رسالت مزدی از شما نمی خواهم مگر مودت نزدیکان و هر 
کس حسنه ای انجام دهد. بر نیکی اش می افزاییم.» و حسنه انجام دادن 
مودت ماست. و وقتی آیه ی «ای کسانی که ایمان آورده اید, بر بر او درود 
بفرستید و به سلامی مخصوص به او سلام د هید نازل شد؛ گفتند ای 


رسول الله درود بر تو چگونه است؟ فر مود: 


بگویید: «اللهم صل علی محمد و آل محمد, خداوندا بر محمد و آل محمد 
درود فرست». پس بر هر مسلمانی سزاست که به عنوان فریضه ی 
داته سر فاضاد ات در ی و دا مومس مت وا ترا ما جاال کرد 
همچنان که برای پیامبر خدا حلال کرده بود و صدقه را بر ما حرام کرد 
همچنان که به خود ایشان حرام کرده بود. روز مباهله, جدم از نفوس 
«کسی که به عنوان جان پیامبر باشد» پدرم راء و از فرزندان؛ من و 
برادرم حسین را و از زنان. مادرم را با خود همراه برد, پس ما خانواده ی 
او هستیم و ما از اوییم و او از ماست و او هر روز هنگام دمیدن سپیده نزد 
فا هی امصشتفی فر مد 


نماز (وقت نماز است). خدایتان بیامرزد و (رسول خدا همواره) می خواند 
که «خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل ببت دور کند و 
کاملا شما را پاک سازد.» 


همچنین خداوند فرموده است: 


«آپا آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد و به دنبال آن 
شاهدی از سوی او می باشد.» البته جد من است که دارای دلیل آشکار از 
پروردگار خویش است و پدر من همان کسی است که جانشین پیامبر است 

و از طرف او الگو و گواه بر مردم می باشد. و خداوند به پیامبر خود 
دستور داد که پدرم سوره ی برائت را در موسم حج ابلاغ کند و جدم وقتی 
7 7 
کرد فرمود: 


اما تو ای علی, از من و من از تو و تو سردمدار هر مومنی و پس از من تو 
ولی و سرپرست هر موّمن هستی. پس پدرم, نخستین مسلمانان بود به 
ایمان و او پیشتاز ز پیشتازان است و خداوند. پیشتازان را بر بعدی فضیلت و 
برتری داده است. و همچنین پیشتاز پیشتازان را بر پیشتازان برتری داده 
است. فان ار ات که ی اسان رس 
علیهاالسلام سبقت نگرفت. و خدای بزرگ به منت و رحمت خود, واجبات 
را بر شما واجب گردانید, نه به خاطر نیازش بدان, بلکه به خاطر رحمت 
او, خدایی جز او نیست. تا ناپاک را از پاک جدا کرده و آنچه را که در دل 
هایتان هست., ازمایش کند و انچه را که در دل هایتان وجود دارد. محک 
زنده تا به سوی رحمت او مسابقه دهید و هر یک از شما جایگاه های 
بهشتی تان را از دیگری برتر سازید.) و در روایت دیگری آمده است: 


اتامی عی لام وکا همان که ی انس ارت 


پدرش ایراد نمود. چنین فرمود: 


لقد قبض فی هذه اللیله رجل لم پسبقه الأولون بعمل و لا یدرکه الاخرون 
بعمل لقد کان یجاهد مع رسول الله فیقیه بنفسه و کان رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سلم یوجهه برایته فیکنفه جبرییل عن یمینه و میکایبل عن 
شماله و لا برجع حتی یفتح الله علی یدیه و لقد توفی علیه السلام فی 
اللیله التی عرج فیها بعیسی بن مریم و فیها قبض یوشع بن نون وصی 
موسی علیه السلام و ما خلف صفراء و لا بیضاء الا سبعمائه درهم [نلنمائه 
درهم ]| فضات: فن عطان اراد ان,.بباع سا خاندها احله: تم بح وین 
الناس ؛ ثم قال: 


انا ابن السراج المنیر انا من آهل بیت آذهب الله عنهم الرجس و طهرهم 
تطهیر | آنامن هلت فروض الله .مدمه فی کنایه 


فقال‌تعالی:صفل لا الک علیه اخرا الا آلمودم فیالقرینت و من قرف 
حسنه نزد له فیها حسنا» فالحسنه مودتنا اهل البیت [6 ]. 


(در این شب (شب شهادت حضرت علی علیه السلام) مردی از دنیا رفت 
که پیشتتیان بر سمل خبرق ار او ستفت: تخر فتند وه ایند کان "نیزر دود هید 
سعادتی به او نمی توانند رسید. به تحقیق که جهاد می کرد در کنار حضرت 
شالت صلی الله علبه مالس و تساه جان حویرا تدای او من کودر هه 
ضایر ی ایا ی 
به هر طرف که می خواست می فرستاد. و جبرییل از جانب راست و 
میکاییل از ز جانب چپ, او را در حمایت خود می گرفتند. بر نمی کشت مر 
اینکه 


خداوند با دست های او پیروزی را نصیب اسلام کند. 


رفت و در آن شب یوشع بن نون وصی حضرت موسی از دنیاً رفت. از طلا 
و نقره از او چیزی بر جای نماند مر هفتصد درهم [یا سیصد درهم ] که از 
بخشش های او زیاد آمده بود و می خواست که خادمی برای خانواده ی 
خود بخرد. بسن. از آن گریة گلوی آن حضرت را فشرد و خروش از مردم 
برآمد. پس فرمود که: 


من فرزند بشارت دهنده و بیم دهنده ام. منم فرزند دعوت کننده به سوی 
خدا| به امر خدا. منم فرزند سراج منیر, منم از خانه ای که حق تعالی رجس 
را از ایشان دور کرده است. ایشان 2 معصوم و مطهر گردانیده است؛ 

منم از اهل بیتی که حق تعالی در کتاب خود مودت ایشان را واجب 
29 آنجا که فرموده است: 


«بگو که برای رسالت مزدی از شما نمی خواهم مگر مودت نزدیکان و هر 


حسنه ای که حق تعالی در این آیه فرموده است محبت ماست.) و در 
حدبث دیگری امده است که: 


نا 10 9 بعض 
گلویش را گرفته و گریه کرد. سپس فرمود: 


الحمد لله علی ما آحبینا و کرهنا, و آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک 
له و آشهد آن محمدا عیده و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم, ون 


ابا رشول الله العانل صلی اللهتغاند و له تلم رفن اصوت: جمضیه 
فلیتسل بمصیبه فی فانها آعظم المصائب. والله الذی لا اله الا هو, الذی 
آنزل علی عبده الفرقان, لقد قبض فی هذه اللیله رجل ما سبقه الاأولون 
نع رسول الله صلی نله علیه و اله و سلض ولا خد رکه اا خرون. فعند. له 
تحنست ماو خن علینا ای حصم امه ممد صلی. الله کات و وی 
فعالله لا افو المه الا ما اقد دخت مسنهه ادلی خمم: ای 
ار ای و ی ی 
مارا اه وف وا موی ان ی 
تن قلیه االنصلام, بو آتر نها القرانقلی عم صلی. الله یه و آله و 
با 
و یسیر جبربیل عن یمینه. و میکاییل عن یساره, فما برجع حتی یفتح الله 
عزوجل علی یدیه. و ما ترک صفراء و لا بیضاء الا سبعمائه درهم آراد آن 
یبتاع بها خادما لأْهله, آلا ان آمور الله تعالی تجری علی آحو آلها, فما آحسنها 
فن. الله و آمو‌آها نهن انفسکم.م. الا ان قریضا اعطت آزمنها شباطینها: 
فعادتها ناعنتها الن. النار»فمتهم من فاتل رشول اللة صلي الله علیه و آله و 
شم جتت آاهره الله ای علیهم ونیم من آشر النیه نی وجع ان 
النفاق اعوانا رفع الکتاب و جف القلم. و آمور تقضی فی کتاب قد خلا. ثم 
اطرق الحسن [7]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سیاس خدای را بر دوست داشتنی های 


ما و نایسندی های ما. و شهادت می دهم که خدایی جز خداوند نیست و 
یکتاست و او را نیازی نیست. و شهادت می دهم که محمد بنده ی او و 
فرستاده ی اوست. و من این مصیبت خود را نزد خدای نز توافتن کدارم 
به افضل پدران. یعنی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم که فرمود: 


هر کس به مصیبتی دچار شد, با مصیبتی که از من بر او آمد تسلیت دهد, 
زیرا مصیبت من بزرگ ترین مصیبت هاست. سوگند به خدایی که جز او 
خدایی نیست؛ همان که فرقان بر بنده ی خویش نازل کرد در این شب 
مردی جان سپرد که پس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کسی 
از پیشگامان بر او سبقت نگرفت و دنباله روان نیز به گرد او نرسند. پس 
آنچه را که بر ما و امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رفت, به خدا وا 
می خذ ارت سوگند به خدا که امروزه جز حق نمی گویم و آن اینکه مصیبت 
امروز بر تمام بندگان و سرزمین ها و درختان و موجودات نازل شد. و او 
تیان مان سس رم اسان را 
شد و موسی بن عمران و یوشع بن نون علیه السلام در آن شب درگذشتند 
۵ ذر آناشتب فران بر محمد ضلی اللم علیه و الهه متا رل شید 


او چنان بود که وقتی پیامبر وی را به مأموریت اعزام می کرد و جبرپیل از 
راست و میکاییل از طرف چپ او همراهیش می کردند. و باز نمی گشت 
مگر آن که خدای بزرگ با دستان او 


پیروزی را نصیب می کرد. نه زردی [زر ] از خود به جای گذاشت و به 
سپیدی [سیم] مگر هفتصد درهم که می خواست با اناوت برای 
خانواده اش تهیه کند. آگاه باشید امور خدای بز رگ به متوال خود می گذرد 
فمشیدرهام آمور خیش وا هدس این کود شیر انس و آنان از 
را ابزار کرده یکراست به سوی انش می رانند. برخی از آن شیاطین 
کسانی اند که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چندان جنگیدند که 
خداوند پیامبرش را نر آنما چترم ساخت:ن برخیه اد آنان کشانی اند که کین: 
در دل نگه داشتند تا آن که برای نفاق همراهانی یافتند. کتاب برچیده شد 
«و کسی به کتاب خدا توجه نمی کند» و قلم خشکید و کارهایی در کتاب 
رفته است که از قبل نبود. 


آنگاه امام حسن علیه السلام سر به زیر افکند.) و در حدیت دیگری آفخ 
است : 


امام حسن علیه السلام در یکی از خطبه هایی که پس از شهادت پدرش 
ایراد نمود. فرمود: 


قال له لام 


الحمد لله و هو للحمد آهل, الذی من علینا بالاسلام و جعل فینا النبوه و 
الکتاب و اصطفاه علی خلقه فجعلنا شهداء علی الناس, من عرفنی فقد 
عرفنی و من لم یعرفنی فأٌنا الحسن بن محمد صلی الله علیه و آله و سلم 
و آنا ابن البشیر النذیر و آنا ابن الداعی الی الله باذنه السراج المنیر و نحن 
آهل البیت الذی کان جبرییل پنزل فیهم و منهم یصعد, و نحن الذین افترض 
الله مودتنا و ولایتنا «قل لا آسآلکم 


ی خر نو قی تقرس اه الا هقی ناه 
رجل ما سبقه من المسلمین الأولون و ما ید رکه الأاخرون. هیهات هیهات 
لطال ما قلبتم له الأمور فی مواطن بدر و احد و جنین و خیبر جرعکم رنقا و 
ش کی علها فلوم طلوسن ی سم بای آها ناس اف تقد نم رجلا 
ای با لیتی اس ال ول اتسوا وا رود مال 
له اعطی الکتاب عزائمه و دعاه اج و قاد قابی صلوات الله علیه و 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سپاس خدای را که شایسته ی حمد است. آن که با اسلام بر ما منت نهاد 
و نبوت و کتاب را در ما قرار داد. و او را نز آفریدکان خود بر گزید و فا را 
شاهد بر مردم قرار داد. هر کس مرا کت 
مرا نمی شناسد. من حسن بن محمدم., من فرزند بشارت دهنده ی بیم 
دهنده ام , من پسر دعوت کننده به سوی خدا| به اذن اویم. همان چراغ 
فروزان ؛ ما اعضای خانواده ای هستیم که جبرییل ار ذر‌میان انا فرود 
می امد و از میان انها برمی خاست و ما کسانی هستیم که خداوند مودت 
و ولایت ما را بر مردم واجب کرده است «بگو من پاداشی برای رسالت از 
شما نمی خواهم مگر مودت نزدیکانم.» ای مردم ! امشب مردی از میان 
شما رفت که از مسلمانان نخستین؛ کسی بر او پیشی نگرفت و آیندگان 
نیز به گرد او نرسند. افسوس و 9 ۱ 


کاری هایتان نسبت به او در بدر و احد و حنین و خیبر در میدان نبرد. تلخاب 
مان رت رات فان اد رسای ار که ور 
نسبت به او, مورد ملامت نیستید. ای مردم ! کسی را از دست داده اید که 
نه در کار خدا شرم زده بود و نه در حق خدا خواب زده و نه از مال خدا 
اختلاس کننده. حق قرآن را ادا کرد و [خداوند] او را فراخواند و او لبیک 
گفت و به سوی خود فرا کشید و او پیرویش کرد. 7 
او باد و امیرالمومنین را نزد خدا می دانم و دين و امانت و سرانجام کارم 
را نیز به خدا واگذار می کنم.) و در حدیت دیگری آمده است: 


زمانی که امیرالمومنین علیه السلام به شهادت ر سید امام حسن علیه 
السلام بر منبر رفت, گریه کرد و لحظه ای بالای منبر نشست و سپس 
فرمود: 


قال علیه السلام: 


الحمد لله الذق کان فی آولیته وحدانيا فی ازليته. متعظما بالهیته. متکبرا 
بکبریائه و جبروته, اشدا ها اففع انشا ها خلو:, علی غیر مقال کان سبق 
مما خلق. ربنا اللطیف بلطف ربوبیته, و بعلم خبره فتق, و باحکام قدرته, 
خلق جمیع ما خلق, فلا مبدل لخلقه, و لا معیر لصنعه و لا معقب لحکمه, و 
ان و لا زوال لملکه, 0 
لا انقطاع لمدته فوق کل شی ء علا. و من کل شی ء دنا, فتجلی لخلقه من 
ی آند نکهه بر ماظن ااعلی:. احتجب بنوره,. و سما فی علوه, 
فاستتر عن خلقه. و بعث الیهم شهیدا علیهم و بعث 


فیهم النبیین مبشرین و منذرین, لیهلک من هلک عن بینه, و یحیی من حی 
عن بینه. و لیعقل العباد عن ربهم ما جهلوه. فیعرفوه بربوبیته, بعد ما 
آنکرمی ه الحی الق الاح طقف عاسا احل ات عم تس 
عزانا قی خیر الباء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم, :عند. اناد 
اف دهد و لا دینارا الا 2 آراد آن یبتاع لاهله خادماء و لقد 
کدی ی ی سول اه لیم لاخ وا ما ما 
اثتا عشر امامامن. احل بیته وصقونه: قاتا الامنول اوخسموق. [9 | 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سپاس خدایبی را که همواره در اولیت خود بوده و در ازلیت خود یکتاست, 
و با آلهیت خود همواره در شکوه و عظمت است. و با کبریاء و جبروت خود 
و است. انچه را که نواوري کرد را که آفرید, از 


پروردگار ما به لطف ربوبیتش لطیف است و به علم و آگاهی اش آفریننده 
است و به استحکام قدرتش همه ی ان چه را که افرید. مستحعم افریده 
است از این رو, جایگزینی برای آفرینش او و ارزیابی برای ساخته ی او و 
تبصره ای برای حکم او و بازدارنده ای از فرمان او و ردخوری از فراخوان 
او نباشد. آنچه را که آفرید خود آفرید و ملک او را زوال نباشد و مدت 
وشن را کتسسنی: زروو: به برتری از همه چیز برتر است و به نزدیکی 
پیش از هر 


چیز بوده است. از اين رو بی آن که دیده شود به خلق خود تجلی می نما ید 
و او در منظر والاست. از شدت درخشندگی اش پنهان است و در عین بلند 
مرتبگیش, والاست و از این رو از آفریده های خود در ن هان شده. و از 
خود آنان شاهدی (پیامبر) سوی آنان فرستاده است و در میان آنان 
پیامبران را هم بعنوان بشارت دهنده و هم به عنوان بیم دهنده برانگیخته 
است. تا هر که نابود شود به آگاهی هلاک گردد. و هر که زنده گردد, از راه 
دلیل و منطق زنده شود و همچنین تا بندگان آنچه را که نمی دانند, از 
پروردگارشان دریافت کنند و به ربوبیت و صفت پرورش دهند گی او, پس 
از آن که انکارش کردند, مجددا اقرار کنند. و سپاس خدایی را که خلافت 
را در ما اهل بیت نیکو جای داد. عزای خود را در سوگ بهترین پدران. 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خدا وامی گذاریم و عزای خود 
را در سوگ امیر مومنان به خدا وا می گذاریم. همان کس که شرق و غرب 
از سوگ او مصیبت زده شد. سوکند به خدا که درهم و دیناری از خویش به 
جای نگذاشت مگر چهارصد درهم که می خواست برای خانواده خویش 
خدمت کاری تدارک بیند, و عزیزم: جدم رسول الله صلی الله علیه و اله و 
سلم برایم فرمود که کار [ولایت ] را دوازده نفر از گزیده های خاندان او در 
دست خواهند گرفت و کسی از ما نبود مگر آن که کشته یا مسموم باشد.) 
و در حدیتث دیگری آمده است: 


قآ وت هتفه تا 


امام سین له لام ی مین تست دی حالی که افو و کریه 
نموده بود, فر مود: 


قال علیه السلام: 


الخمد لله رب العالمین: و انا لله و انا الیه راجفون: تجتسب عند اللّه مصابنا 
باتا ول اللهءضلی الله علیه‌:و اله وسلم مایا لن تهاب مه آتام و 
تنس عنه له مضاها شیر یاهع رتسول الله صلی الله: ایو له 
سل لا ان از افو یه العداوه الا حفاه اند اضست ه البلای ی العاد ‏ 


الشجر و الدواب . فرحم الله وجهه و عذب قاتله, ثم نزل فقال: 


با غده اللف فلت ار الموستین و قین التاستنعد رو الله لیالد مان 
۱۳ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سپاس خدای جهانیان راست و ما از ان خداییم و به سوی او رهسپاریم. 
برای رضای تحمل می کنیم, مصیبت مان را درباره ی پدرمان رسول الله 
صلی الله علیه و اله و سلم که هر گز به مصیبتی چونان دچار نخواهیم شد و 
برای رضای خدا تحمل می کنیم مصیبت مان را درباره ی بهترین پدران 
پس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همانا که من در این صبح 
جز حق نگویم و آن اينکه به واسطه ی [شهادت او] سرزمین ها و مردمان 
و درختان و جانداران داغدار شده اند. پس خدایش غریق رحمتش فرماید و 
فاتل انار را عی ردنر ی از مسبت هر امه مر مود 


آبن ملجم را نزد من ارید ۰ پس از ان که ابن ملجم مرادی را حاضر 
کردند, فرمود: 


ای دشمن خدا, امیر مقمنان و بهترین مردم پس از رسول خدا را کشتی ؟.) 
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خطبه ی امام حسن قبل از صلح 

زمانی که امام حسن علیه السلام برای رویارویی با معاویه از کوفه خارج 
شده بود به پل ساباط رسید و در نزدیکی آن پل» شبی را به سر برد, 
ضبخگاهان برای اجان اصحاب خود خطبة. ای‌نبه این شرع اراد فرمود: 
قال علیه السلام: 

الحمد لله کلما حمده حامد, و آشهد آن لا اله الا الله کلما 


شهد له شاهد, و آشهد آن محمدا رسول الله آرسله بالحق, و ائتمنه علی 
الوحی صلی الله علیه و آله و سلم, 


اما بعد فو الله انی لأرجو آن آکون قد آصبحت بحمدالله منه, و آنا آنصح 
خلق الله لخلقه, و ما آصبحت محتملا علی مسلم ضغینه و لا مریدا له سوءا 
و لاغائله, آلا و ان ما تکرهون فی الجماعه خیر لکم مما تحیون فی الفرقه, 
الا و انی ناظر لکم خیرا من نظرکم لاأنفسکم, فلا تخالفوا آمری, و لا تردوا 
غلیوانی‌تمر الاه سم مد ارسشتدتی ناک فا و آلمحیه ه آلرضا 
[1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سپاس خدای را تا آنگاه که سپاس گزاری سیاسش صفت کتز و گواهی می 
دهم که خدایی جز خداوند نیست., تا ان زمان که شاهد بر او شهادت دهد و 
گواهی دهم که محمد فرستاده ی خداست که خداوند او را به جا فرستاده 
و امین وهی خود ساخته است. 


اما بعد, سوگند به خدا که من آرزو دارم که با سپاس و منت خدای, رو زگار 
به سر آرم و من دلسوزترین خلق خدا برای خلق اویم و من روزی سر 
نکرده ام که در آن کینه مسلمانی در دل بپرورم یا بدی و آشفتگی برای او 
در منظور داشته باشم. بدانید اگر چه آن سختی هایی که در حفظ اتحاد و 
جماعت وجود دارد زا دوست. نداشته باشید. آما از آن آسایش و راحتین 
(موقت) که در جدایی و تفرقه احساس می کنید, بهتر است. بدانید که من 
رایم را به خود 


باز پس نگردانید. خدا| مرا و شما را بیامرزد و من و شما را به سوی آنچه 
که محبت و رضای خدا در ان است. هدایت کند.) 


پس از این سخنرانی برخی از اصحابش به بگو و مگو پرداختند و نسبت 
کفر به ان حضرت داده و به او حمله ور شدند و خیمه ی آن حضرت را 
غارت نمودند تا آن که تعدادی از شیعیان از قبایل ربیعه و همدان به پاری 
آن حضرت آمدند, آنگاه به سوی ساباط حرکت نمود. و در حدیت دیگری 
آمده است که: 


زمانی که امام حسن علیه السلام به ساباط رسید مدنی در آن ماند 
هنگامی که خواست به سوی مداین حرکت کند, ابتدا سپاس و ثنای خداوند 
گفت و سپس خطاب به یارانش فرمود: 


آنهاا النان! انکم فد بایتوتی غلی ان تسالضوا هن صالمت و تخاریوا من 
وال اس وا ال ال اد ار 
فی شرق و لاغرب و لما تکرهون فی الجاهلیه و الألفه و الأمن. و صلاح 
ذات البین خیر مما تحبون من الفرقه و الخوف و التباغض و العداوه. و ان 
غلیا آنی کان رعمل: 


لا تکرهوا اماره معاویه, فانکم لو فارقتموه ل آیتم الروس تندر عن کواهلها 
کالحنظل [2] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم شما با من بیعت کردید که با هر کس دمساز بودم. دمساز باشید 
و با هر کس که ستیز کردم, ستیزه کنید. سوگند به خدا که هم اینک صیح 
کرده ام و اینک در دل خویش هیچ کینه ای نسبت به هیچ کس از این امت 
در شرق و غرب عالم ندارم و نیز, انچه را که در جاهلیت بود. و 


شما : تب از را خوش نمی داشتید, خوش ندارم. و همدلی و امنیت و 
ار ؛ از دو دستگی و بیم و دشمنی و کینه توزی, 
که احیانا شما آن را دوست دارید. پدرم علی همواره می فرمود: 


از امارت معاویه بدتان نیاید, زیرا| اگر از او جدا| شوید؛, خواهید دید سرها 
همچون هندوانه حنظل از پایه هایشان نایدید می شوند.) و در حدیت 
دیگری آمین: آزتیته: 

امام حسن علیه السلام در مداین خطبه ای ایراد نمود, و فرمود: 

قال علیه السلام: 


آلا ان آمر الله واقع اذ لاله دافع و ان کره الناس انی ما آحببت آن آلی من 
امر امه محمد مثقال حبه من خردل بهراق فیه محجم من دم قد علمت ما 
ینفعنی مما یضرنی فالحقوا بطیتکم [3 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بدانید که فرمان خدا| انجام شدنی است. جه 1 که آن را جلوداری نیست, 
هر چند که مردم نخواهند. من دوست نمی دارم که به قدر سنگینی دانه ای 
شود. من انچه را که به سودم هست. از انچه که به زیانم هست. تشخیص 
می دهم پس دنبال کار خود بروید.) 

ماما ملاعلا لد 

[1] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 194 

به نقل از: 

2 - انساب الأشراف, جح 3, ص 36 و 37, ح 44. 


4 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص 432. 


رب 


7 هر آلاساض السعتیی» یه الساسض حور وله فص حور 6 
ی 


ص 339, و ص 301. 

8 ففاتل الطالییین: .1 7 

9 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5 ص 230. 

0 - مناقب ابن آشوب, ج 4 ص 32. 

[2] 1 - الفتوح, ابن اعثم, ج 3. ص 289. 

2 - شرح ابن ابی الحدید, جح 16, ص 26. 

3 - قوت القلوب, ج 2, ص ۰207 فصل 34. 

[3 ] تاریخ دمشق ترجمه ی امام حسن علیه السلام. ص 175, ح 297. 
خطبه ی امام حسن به هنگام صلح با معاویه 


زمانی که معاویه وارد کوفه شد مردم اجتماع نمودند و معاویه بر منبر 
رفت و امام حسن نیز یک پله پایین تر از او نشست معاویه خطاب به مردم 
ی 


دانست. 0 
ی ها 


ری ای خسن نام خسن عله شام کاس مه اي ساولای 
ایراد فر مود: 


قال غلیم انشا 


آلعمد له امه بلالاعم سای الما و مار اند وه ایلع عره 
الفهماء و عین الفهماء المذعنین من عباده, لامتناعه بجلاله و کبریائه و 
علوه من لحوق الاوهام ببقائه, المرتفع عن کنه ظنانه المخلوقین. من ان 
یحیط بمکنون غیبه رویات عقول الرائین, و اشهد ان لا اله الا الله وحده فی 
ما وا رس و ی 


منیرا, و للعباد مما پخافون نذیرا و لما یأملون بشیراء فنصح للامه و صدع 
تالوسالیو ان ات لاس رایع اه او اف 
لأجله اقرب و اجیر, و 


اقا اهر فاشما مسلکم اتمه اتشفاع فا با بان و 
اکرضا الله بالاسلام و اتارنا و اضطفانا و اختبانار غاذهت غبا الرخسن ده 
طهرنا تطهیرا و الرجس هو الشک فلا نشک فی الله الحق و دینه ابدا و 
طهرنا من کل افن و عیبه مخلصین الي آدم نعمه منه لم تفترق الناس 
فرقتین الا جعلنا الله فی خیرهما فادت الأمور و افضت الدهور الی ان بعث 
الله متا صلی لاه یه و له تام لحار لاله 
علية کنایه نم امرخ بالذعاء الی الله عووعل فان انی علیه:الملاض او من 
استجاب لله تعالی و لرسوله و اول من امن و صدق الله و رسوله و قد 
قال الله تعالی فی کتابه اه بت حول افص ان کل نه 
من ربه و پتلوه شاهد منه» [1]. 


فرشنول ال ضلی الله: علیه و اله و سلم. الای: علن: بته من رنه و انی 
تا دا ها ای 
سلم حین امره آن یسیر الی مکه و الموسم ببرائه سر بها يا علی فانی 
یا و ی اف 
صلی الله علیه و اله و سلم و رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم منه 
و قال له نبی الله حین قضی بینه و بین اآخیه جعفر بن ابی طالب 
علیهماالسلام و مولاه زید بن حارثه فی ابنه حمزه اما انت يا علی فمنی و 
انا منک و انت ولی کل موّمن بعدی فصدق ابی 


رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سابقا و وقاه بنفسه ثم لم یزل 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فی کل موطن یقدمه و لکل شدیده 
پرسله ثقه منه به و طمانینه الیه لعلمه بنصیحته لله عزوجل و انزل الله 


«و السابقون السابقون اولتک المقربون» [2 ]. 


فکان ایی سابق السابقین الی الله عزوجل و الی رسوله صلی الله علیه و 
آلفه له افرت لایر بش و قه فان الله تعالی 


«لا یستوی منکم من آنفق من قبل الفتح و قاتل اولنک اعظم درجه.» [3]. 


فابی کان اولهم اسلاما و ایمانا و اولهم ال الله و رسوله هجره و لحوقا و 
اولهم علن وجده و وسعه نفقه, قال سبحانه: «و الذین جا وا من بعدهم 
یقولون ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلا 
للذین امنوا ربنا انک روف رحیم.» [4 ]. 


فالتاین من بت الا خیم ستفقی له لستقه انا هم الن الاتمان یه صلی له 
غن ال سل کی اه مسق الی الا هان اجه فعفال للم غالن 


«و السابقون آلاولدن من المهاجرین و الأنصار و الذین اتبعوهم باحسان 
رضی الله عنهم.» [3 ]. 


و اه کم سای ها ای اب رل صل اساشن .ان 
التی ما ی سای الا هی ان مه نا اناد 
عزوجل: 


«اته ماه الحاعی ساره الشفعه سرام کسن اس الافی اه اش 
و جاهد فی سبیل الله» [6]. 


العف ری نامه خی یل هس یعس اس وتان 
اس الا ات یا سس عس محی 


ای و 
علیه و اله و سلم فجعل الله حمزه سید الشهداء من بینهم و جعل لجعفر 
جناحیر بهما مع الملائکه کیف یشاء من بينهم. و ذلک لمکانهما من 
ی ی ی هت و منه صلی 
اللة علیه و اله و تلم و ضلی سول الله صلی. الله علیه و اله و شلم علین 
اه الذین استشهدوا معه. و کذلک جعل 
الله تعالی لنساء النبی صلی الله علیه و اله و سلم للمحسنه منهن اجرین. 
و للمسیثه منهن وزرین ضعفین لمکانهن من رسول الله صلی الله علیه و 
آله و سلم و جعل الصلوه فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم بالف صلوه فی سایر المساجد الا مسجد الحرام. و مسجد ابراهیم 
اه لاسام و وی ان رسل اه ی اه لو ات سم 
علی کافه المومنین, فقالوا يا رسول الله کیف الصلوه علیک؟. فقال: 


وی تلم لنش متفه وال مد فعی فیک شم نخان 
قا بای غلی او ی له ی هو ی مره او 
ال ای مس اس سای سا ماجنا 
فی کتابه و اوجب لنا من ذلک ما اوجب له و حرم علیه الصدقه منه و حرمها 
ادا ابا سا اف مه ی للم اه له مرا 
و اخرجنا و نزهنا مما اخرجه منه و نزهه کرامه کرمنا الله عزوجل 


بها و فضیله فضلنا بها علی ساثئر العباد 


فا ا ان ات ای ارم و اس ی مت ها 
الکتاب و حاجوه «فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و 
شاه اتقسم فم سین مسق ام الم علی لاس 171 


فاخرح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الأنفس معه ابی, و من 
البنین انا و اخی. و من النساء فاطمه امی من الناس جمیعا فنحن اهله و 
لحمه و دمه و نفسه, و نحن منه و هو منا و قد قال الله تعالی: 


تانعا سس لاه ات مب کی انش ال ااست اس کاس ۱۱۰ 


لا تور ای یی شیف رشیل ای از قوش الم سا اناد 
اخی و امی و ابی فجعلنا و نفسه فی کساء لام سلمه خیبری, و ذلی فی 
حجرتها و فی یومها, 


فقال اللهم هوّلاء اهل بیتی و هوّلاء اهلی و عترتی فاذهب عنهم الرجس و 
مه ییا ات آمسامه ی لاهسا ایا ا شین با رسون 
الله؟ 


فقال شون اللدعای الم ماش الم تس وی الما سای خی 
و الی خیر و ما ارضانی عنک و لکنها خاصه لی و لهم ثم مکث رسول الله 
صلی الاه یهن له شام وت ی مرهج فیضم الله آلیه بان 
کی کل مه ند لو الغیه فقو الصاوه بر کم الله اما شریو لاه 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیر!». 


و امر رسول اللم ضلی؛ الله علیه و آله: و سلم ,یستد الاپوات الشارعه فی 
مسجده غیر بابنا فکلموه فی ذلک 


فقال 


یوحی الی و ان الله امر بسدها و فتح بابه فلم یکن احد من بعد ذلک تصیبه 
الجنابه فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم و یولد فیه غیرنا 
او سل ال الم الا سس اه ای لام 
اتا ار هلان ات اس بات لاله صای اه 
و اه سای نی مر و مورا سار رل اللعصای له 
اه اه وی اه ای دی اه وا 
یبنی مسجده, فبنی فیه عشره ابیات تسعه لنبیه و ازواجه و عاشرها و هو 
ات یا تا 
فا ال ی اه الیت فص ال الست وحن لیامت انامه 
الرجس و طهرنا تطهیرا. 


انواانایی اصفت رل فعوا اور الا الا ول تایه مه 
ار ی ای سا ای اه لا ول ی اس 
ار ی فا ی اه 
علی ولی المومنین و شبیه هارون, و آن معاویه بن صخر زعم انی رایته 
تایه اه و لم از فسی لا پا نها فی صاوت وان آلله ۲ ار 
الاسااس ی کات ال ی اسان رسول الصا لاه یس ال 
و سلم غیر انا لم یزل اهل 


البیت مخیفین (تحیفین خ) مظلومین مضطهدین منذ قبض رسول الله صلی 
الله علیه و اله و سلم فالله بیننا و بين من ظلمنا حقنا و نزل علی رقابنا و 
خمل انس علی افیا ها شا فی کنات الله من ااف عم السام 
هم او تایه الی ای آنا ی نما ای زا لااسمی ع) 
ادا و لک اس لاه مسا ایا لو ان ان اما ایا رم 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم [9] 


سمعوا قول الله عزوجل و رسوله لاعطتهم السماء قطرها و الارض برکتها 
و لما اختلف فی هذه الامه سیفان و لاکلوها خضراء خضره الی یوم القیمه 
اذا و ما طمعت فیها یا معویه و اصحابک من بعدک و قد قال رسول الله 
اعلم منه الا لم یزل امرهم پذهب سفالا حتی یرچعوا الی ما ترکوا و قد 
ترکت بنواسراییل و کانوا اصحاب موسی, هارون آخاه و خلیفته و وزیره و 
سمعت هذه الامه رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم یقول ذلک لابی 
علیه السلام آنه منی بمنزله هارون من موسی للا انه لا نبی بعدی و قد راوا 
رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حین نصبه لهم بغدیر خم و سمعوه 
و نادی له بالولایه ثم امرهم ان یبلغ الشاهد منهم الغایب و قد خرج رسول 
الله صلی الله علیه و اله و سلم حذرا من قومه الی 


الغار لما اجمعوا علی ان یمکروا به و هو یدعوهم لما لم یجد علیهم اعوانا و 
لو وجد علیهم اعوانا لجاهدهم و قد کف آن بده و ناشدهم و استغفات 
اصحابه فلم یفث, و لم ینصر, و لو وجد علیهم اعوانا ما اجابهم, و قد جعل 
فیسعة کما جغل الثبی صلی الله غلبه و له و سلم.فی سنعه و قد خذلتتی 
الامه و بایعتک يا آبن حرب و لو وجدت علیک اعوانا یخلصون. 


ما بایعتک و قد جعل الله عزوجل هارون فی سعه حین استضعفه قومه و 
عادوه کذلک انا و ابی فی سعه من الله حین ترکتنا الامه و تابعت غیرنا و لم 
یچد علیهم اعوانا و انما هی السنن و الامثال یتبع بعضها بعضا ایها الناس 
انکم لو التمستم بین المشرق و المغرب رجلا ولد رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم و ابوه وصی رسول الله لم تجدوا غیری و غیر اخی فاتقوا 
الله و لا تضلوا بعد البیان و کیف بکم و انی ذلک لکم. الا و انی قد بایعت 
هذا و اشار الی معویه و ان ادری لعله فتتم لکم و متا الی حین ایهاالاس 
هکل کات هار لاهله, فد کات اش ما مان فت سا رده 

لم تضر داود و اما القرابه فقد نفعت المشرک. و هی والله للمومن اس 
قول رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم لعمه ابی طالب و هو فی 
الموت قل لا الا الا الله اشفع لک بها یوم 


القیمه و لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول له و یعد الا 
ما یکون منه علی بقین و لین ذلی لاحه‌من. التاش کافم غیر شیضنا اعتی 
اباطالب یقول الله عزوجل: 


«و لیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال 
ات نت الان ولا الن عون هم کفاز اولتی اعتوا لمع ابا النما. 


باااااس امف مه او نا او ها مات له ای 
الحق و قد صارعکم النکوص. و خامرکم الطغیان و الجحود انلزمکموها و 
انتم. لها کارهون. و السلام غلی هن اننم الهدی [10 ۲ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سپاس خدای را که به خاطر نعمت های پیدا و پنهان ی دربی در نزد 
بندگان دارای یقین به ذات اوء مورد ستایش است. و بازدارنده ی گرفتاری 
ها و بلاها از بندگان معترف و داناست, آن همه کبریا و جلال, او غیر قابل 
درک بوده و اوهام به چگونگی بقای او نرسند. و از اينکه انديشه ی صاحب 
نظران به مکنون غیب او دست یابد بسی دور است. و کوا هی دهم که 
خدابی جز خداوند نبوده و در ربوبیت و وحدانیتش یکتاست. بی نیاز است. 

و او را همتایی نیست. تنهاست و او را رقیبی نیست و به حق آن که بر آن 
می فتیض و به آن تور من شوم یه وله ان بم خداوند تقرت: بیدا 
می کنم و پناه می جویم, 


گواهی می دهم؛ که محمد بنده ی او و فرستاده ی اوست, وی را برگزیده 
و انتخاب کرده است و از او راضی است و به عنوان دعوت کننده ی به 
حق او را مبعوث به رسالت 


دهنده است. و نسبت به آنچه که بدان امید دارند,. بشارت دهنده است؛ 
روشن ساخت. و 


شما ای جمعیت ا! 


اینک می گویم و شما گوش فرادارید و شما را دل و گوش است. پس 
بشنوید و درک کنید. ما خاندانی هستیم که خداوند ما را با اسلام کرامت 
بخشید و ما را انتخاب کرد و برگزید و انتخاب برتر کرد و از ما پلیدی ها را 
زدود و به طهارتی مخصوص پاکیزه کرد و پلیدی همان شک است, ما در 
خداوند حق, و در دین او هرگز شک نکنیم نعمتی که به ما داده است, ما را 
پدر در پدر. نسل در نسل تا خود حضرت ادم؛ از هر سستی و نقصی مبرا 
ساخت و ما را جزء بندگان مخاص خود قرار داد. 


مردم هرگز دو شاخه نشدند, مگر آن که ما را در شاخه ی بهتر آن قرار داد 
و این همچنان برقرار و در طول قرون ماندگار بود تا آن که خداوند محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم را برای پیامبری انتخاب کرد و او را برای پیام 
رسانی برگزید و کتاب خویش را بر او نازل کرد و سپس به او دستور داد تا 
مردم را به سوی خداوند بزرگ فراخواند و پدر من نخستین کسی بود که 
دعوت خدای بزرگ و فرستاده ی او را لبیک گفت و نخستین کسی بود که 
ایمان آورد. و خداوند و فرشتاده ی او را تصدیق کرد. البته خداوند بزرگ 
در کتاب خود که 


بر پیامبر مرسل خویش فرستاد, فرمود: 


«آیا آن که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد یه تیان انشا هدی از 
سوی او می باشد؟ «مانند کسی است که این گونه نباشد» 


بیامیو ضلی اللم. علیة: و اله و سلم وفتین که نه ندرم دوز زادنا ابه.ق 


جز من يا مردی از من همراه برد و تو همانی. پس علی علیه السلام از 
سول الله لیات یو الم و سم است و هرلم الصا انلیا 
و اله و سلم از اوست و پیامبر خدا وقتی میان او و برادرش جعفر بن ابی 
طالب و خدمتکارش زید بن حارثه در جریان دختر حمزه داور شد. فرمود: 


اما تو ای علی از منی و من از تو و تو بعد از من و ولی هر موّمنی هستی. 
پس پدرم پیش از همه رسول الله را تصدیق نمود و با جان خود از وی 
محافظت کرد و سپس چنان بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
همواره او را در هر موقعیتی پیش مرگ قرٍار می داد و برای هر مشکل 
خاشرسا ی ار ماع هد ان کت ها ای ان داشت و« 
ارافتخ خیال به او داشت. زیرا می دانست وی دلسوز خدای بزرگ است و 
خداوند چنین نازل کرد «نیشتار آن بتشتا رنه آنهایند که-مفربند:» 


و پدرم» پیشتاز پیشتازان به سوی خدای ری و به سوی پیامبر او صلی 
الله 


علیه و آله و سلم و نزدیک ترین نزدیکان بود و خدای بزرگ نازل کرده 


است: 


«کسانی که قبل از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند, آنها درجات بیشتری 
دارند. > و پدرم» نخستین انان در اسلام و ایمان بود و نخستین آنها بود از 
نظر هجرت و الحاق به خداوند و رسول او. تن انا و ان انها ی 
نسبت به وسع و دارندگی خویش. خدای سبحان می فرماید: 


دنا که از اسان ادن کوش فد کارا ماهو شا انسانترا که 
به ایمان بر ما سبقت گرفته اند. بیامرز و در دل ما حسد و کینه ای نسبت 
به موّمنان قرار مده. پروردگار تو مهربان و رحیمی» پس مردم از تمام 
امت ها برای او استغفار می کنند, زیرا وی در ایمان به پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم بر آنها پیشی گرفته است و این بدان خاطر است که 
در ایمان کسی بر او پیشی نگرفته است. و خداوند بزرگ می فرماید: 


فی ان ی ان نصا کسایی مه کی ات را 
پیروی کردند, خداوند از انها خشنود گشت.» و او پیشگام تمام پیشگامان 
روان فضیلت داده. پیشگامان اولیه را نیز بر پیشگامان بعدی فضیلت داده 
است. چرا که خداوند بزرگ فرموده است: 


«آیا سیراب کردن حجاح و آباد ساختن مسجدالحرام را همانند عمل کسی 


قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان اورده و در راه او جهاد کرده 
است؟». 


و او همان موّمن به خدا| و مجاهد واقعی راه خدا| بوده و این ۳1 درباره ی 
79 نازل شده است و 


نیز از جمله ی کسانی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و شلم لبیک 
و ۳ ۱ کشته 
های فراوانی از اصحاب رسول الله شهید شدند و خداوند از میان آنها, 
حمزه را سیدالشهداء قرار داد و برای جعفر دو بال قرار داد که به وسیله 
ی آنها همراه ملائکه بر هر کجا در قیان انها پرواژ کند و این به: خاطر 
موقعیت آنان نزد رسول الله و منزلت و قرابتشان بود و ۳ صلی الله 
علیه و اله و سلم از میان شهدایی که با عموی پدرم به شهادت رسیده 
بودند. فقط بر حمزه نماز با هفتاد تکبیر خواند. و همچنین خدای بزرگ برای 
نیکوکاران از همسران پیامبر دو برابر پاداشی را که برای زنان نیکوکار 
عادی قرار می دهد. قرار داد. و برای بدکردارانشان به دو برابر گناه معین 
ی و 

له و سلم بود و نماز گزاردن در مسجد رسول الله را برابر هزار نماز در 
کب و 
ی ی 


اه ول ا نصا ار هی ۳ و 


بگویید «اللهم صل علی محمد و آل محمد». پس بر عهده ی هر مسلمانی 
است که ضمن صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان 
فریضه ی واجب., بر ما نیز صلوات فرستد. مدای ار سین کرحم 
غنیمت 


و سود را برای پیامبرش حلال کرد و در کتاب خود پرداخت آن را بر مردم 
واجب کرد. و بر ما همان را روا دانست که بر ایشان روا دانست و صدفه 
را به ایشان حرام دانست و بر ما نیز صدقه را حرام دانست. پس سپاس 
او رانتت کم‌ها را داخل آن فانونی نمود. که‌پیامترش را داخل در آن: کرده 
بود. و ما را از آنچه که ایشان را خارج و پیراسته کرده بود, خارج و پیراسته 
کرد و این به خاطر کرامتی بود که خدای بزرگ ما را بدان نواخت و به 
قاا ای ۱ بدان بر ساير بندگان برتری داد. خدای بزرگ 
ای که کاف ان اقله کنات حم ضلی الله عله و الة,ه‌سام را کار 
کردند به ایشان فرمود: 


«بگو بيایید پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنان شما و نفوس خود ما 
و نفوس خود شما را فرا خوانیم و سپس نفرین کنیم و لعنت خدا را بر 
دروغ گویان قرار دهیم.» پس رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم 
همراه خود از نفوس, پدرم را و از پسران من و برادرم را و از زنان, مادرم 
را از میان تمام مردم برگزید. پس ما خانواده او و گوشت و خون و خود 
اوییم. و ما از اوییم و او از ماست و خدای بزرگ فرموده است: 


«همانا خداوند اراده فرموده است که پلیدی را از شما اهل بیت زدوده و 
شما را به طهارتی ویژه, پاکیزه گرداند.» وقتی ایه ی تطهیر نازل شد؛ 


رسول الله ما را «من و برادر و 


مادر و پدرم را» گرد آورد و ما و خودش را در کسای (ردای) خیبری ام 

جمع کرد و این بدان خاطر بود که آن روز, روز ام سلمه بود «نوبت 
ام سلمه بود که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در خانه ی او باشد» و 
بنا بر این در خانه ی او این اتفاق رخ داد, و فرمود: 


بارالها ! اینان اهل بیت من و خانواده و عترت من هستند. پس پلیدی را از 
انان بزدای و به طهارتی ویژه پاکیزه ی شان کن. ام سلمه گفت: 


ای وتو ادا آبا من یرصان ابانمی باشم ۱ تافین لش الله علیه مه ال 
و سلم خطاب به او فرمود: 


خدا تو را رحمت کند و سلامت باشی. من از تو دل گیر نیستم, ولی این 
موضوع ویژه ی من و انهاست. سپس رسول الله صلی الله علیه و اله و 
فا ی و زا ی دا و و 
فراخواند. ایشان همه روزه, هنگام طلوع فجر نزد ما می آمد و خطاب به 
ما می فرمود: 


«انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و بطهر کم تطهیرا» و 
رسول الله دستور داد درب های باز شده به مسجد ایشان مسدود شوند., 
مگر درب خانه ی ما. «درب خانه های شان پیش از این به سوی مسجد باز 
فن شد» آنان یر ان بارهم با زسفل دا صضلی آلله علیه.و اله و شم حفنخو 
کردند و ایشان فرمودند: 


چنین نیست که من از پیش خود درب خانه ی شما را مسدود و درب خانه 
ی علی را گشوده نگه داشته باشم, بلکه من پیرو انم که 


به من وحی می شود و همانا که خداوند دستور به مسدود کردن درب خانه 
های شما و گشوده ماندن درب خانه ی وی. داده است و پس از این دبکز 
کسی وجود نداشت که در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
او را جنابت حاصل آید و او را فرزند زاده شود, جز رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم و پدرم علیه السلام به عنوان کرامت و تفضلی بر ما که 
خداوند ما را بدان بر تمام مردم فضیلت داد و اینک درب خانه ی پدرم. در 
کنار درب خانه ی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد اوست 
و خانه ی ما میان خانه های رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم است. 
و دلیل آن این است که: 


خداوند به پیامبرش دستور داد؛ مسجد خود را بسازد و پیامبر فز آن ده خانه 
ساخت که. نه خانه ی آن برای پیامبر و همسران او بود و دهمین خانه ی 
آن که در وسط آنها قرار داشت., خانه ی پدرم بود و اینک همان خانه 
همچنان پابرجاست. و بیت, همان مسجد مطهر است و او, همان است که 
خداوند فرموده است اهل البیت و ما همان اهل بیتیم و ما همان ها هستیم 
که خداوند پلیدی را از انها زدوده و ما را به طهارتی ویژه پاکیزه ساخته 


است. 


مرحمت فرموده و از فضایلی که در کتابش ما را بدان مفتخر ساخته, پا به 
زبان پیامبرش جاری ساخته است, بگویم, توان شمارش ان را ندارم و من 
فرزند 


بشارت دهنده ی بیم دهنده ام. که خداوند او را رحمه للعالمین قرار داده 
است و پدرم علی بزرگ و سرپرست مومنان است و مانند هارون است. 


و معاویه بن صخر, گمان برده است که من او را شایسته ی خلافت می 
پندارم. و خودم وا شنانشتهی. آن- تین دانمم. بدانید. کم اويه درو کفنه 
است. سوگند به خدا که من, در کتاب خداوند و بر زبان رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سلم از خود مردم بر مردم مقدم هستم. جز آن که ما اهل 

بت از :زمانی که پیامبر ضلی الله علبه .و اله: و .شلم در گذشت: همواره 
مظلوم ترین افراد و مورد ستم و تحت فشار بوده ایم, خداوند بین ما و 
انان که بر ما ستم کرده و حقمان را به زور گرفتند و بر گرده های ما سوار 
شدند و مردم را به دوش ما نشاندند. و سهم ما را از سود و غنیمتی که در 
کتاب خدا معین شده جلوگیری کردند و مادرمان فاطمه علیهاالسلام را از 
ارث پدری خود محروم کردند داور باشد. ما کسی را نام نمی بریم ولی من 
به خداوند مکرر قسم یاد می کنم که اگر مردم به سخن خدای بزرگ و 
امش او کش قرادا بود نوی ده ازرشهایت سا با پدرم علی بعت 
کرده بودند» 


اتفان ار ان وی و مینز کف شوش را مس نها فر ی ریخست هون 
میان این امت حتی دو شمشیر رد و بدل نمی شد. و تا روز قیامت» زمین 
را شاداب و سرسبز یافته و از نعمت های أنٌ بهره مند می شدند. در این 
صورت ای معاویه تو و | 


تو که بعد از تو می آیند چه طمعی در آن دارید, در حالی که رسول الله 
صلی الله علیه و اله و سلم فرموده است: 


هرگز نشود که کار امتی را کسی پر عهده بگیرد در حالی که در میا ن آنها 
خبره تر از او باشد مگر آن که کار آنان همواره رو به تنزل باشد. تا به آنجا 
ترننید. .که آنانبه: انجا که زهایتنن کردم اند باز کردند». بنی. اسر اییل. که 
اصحاب موسی بودند, هارون برادر و جانشین و وزیر او را رها کرده و 
سجده بر گوساله کردند و از سامری خود پیروی کردند. در حالی که می 
دانستند هارون جانشین موسی در میان انان است. این امت به خوبی 
شنیده است که رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم این سخن را به 
پدرم می فرمود: 


که وی به منزله ی هارون است نسبت به موسی, جز آن که پس از وی 
پیامبری نخواهد بود و آنها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را هنگام 
نصب علی در غدیر خم دیدند, و از وی شنیدند که ایشان پدرم را به ولایت 
منصوب کرد و به آن مردم دستور داد که حاضرانشان, جریان را به غایبان 
برسانند. رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم از بیم قوم خویش, 
فان که یک دل شده بودند که برای او توطئه چینی بکنند, سوی غار 
حرکت کرد و او آنها را برای کاری که یاوری برای آن نیافت, فرا می خواند 

و اگر یاوری می یافت, با آنان جهاوفی کرد پبدرم نیز دست نگه داشت و 
5 را سوگند داد و از اصحاب خود 


کمک خواست ولی مورد کمک و یاری قرار نگرفت. و چنانچه کمکی برای 
ام ات وا ها سای سای ا ای مر 


ای پسر حرب ! این امت مرا خوار کردند که با تو بیعت کردم و چنانچه 
یارانی فداکار و مخلص می داشتم با تو بیعت نمی کردم و خدای بزرگ 
هارون را از مسئولیت معاف داشت وقتی که قوم وی او را ناتوان کرده و 
با او دشمنی ورزیدند و ما و پدرم نیز چنین شدیم که وقتی امت ما را 
واگذاشت و دنباله رو غیر از ما شد و پدرم نیز بر علیه دشمنان یاوری 
نیافت. خداوند ما را از مسئولیت آزاد ساخت و این مواره سنت ها و مثل 
هایی است که برخی در پی برخی دیگر پدیدار می شوند. 


ای مردم ! بدانید که اگر شما میان شرق و غرب به جستجوی کسی برآیید 
که فرزند رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم باشد و پدرش وصی 
رسول الله باشد. جز من و برادرم نخواهید یافت. پس, از خدا شرم کنید و 
پس از روشن شدن [مسایل ] گمراه نشوید, حال هر چه که شده است و 
اتفاق افتاده بدانید که من با اين [و به معاویه اشاره کرد] بیعت کردم هر 
چند که می دانم این ازضانشتی برای شماست و این وضعیت تا زمانی 
ادامه دارد, «و حکومت معاویه دیری نیاید که از بین می رود.» ای 0 
هیچ کس به خاطر ترک حق خویش مورد عیب جویی قرار نمی گیرد, بلکه 
وقتی مورد 


عیب جویی قرار می گیرد که آنچه که حق او نیست, ستاند و هر صوابی 
سود خواهد داشت و هر خطایی برای صاحب ان زیان بار خواهد بود و 
موضوع چنان بود که حضرت سلیمان ان را دریافت و به سلیمان سود 
برساند, ولی به داود هم زیان نرساند. اما قرابت (وقتی) به مشرک سود 
رسانید. پس به خدا قسم, همان خویشاوندی با پیامبر. برای موّمن 
سوذآورتر است: سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است به عمویش 
ابوطالب در حال مرگ که خطاب به عمویش ابوطالب فرمود: 


بگو لا اله الا الله تا بدان وسیله روز قیامت از تو شفاعت کنم. چنین نیست 
که پیامیز صلی الله غلیه و الم بو سم نی کوید وتوعدی وهو مگر آن 
که نسبت به وفای به وعده در یقین و اطمینان باشد و این جز برای بزرگ 
فادع تال سرا کی در ار رم ناسا ات اه 
بزرگ فرماید: 


«توبه برای کسانی نیست که کارهای زشت انجام می دهند و هنگامی که 
کیان انان :۱ مرگ در رسید بگوید اینک توبه کردم و همچنین برای کسانی 
نیست که در حال کفر می ميرند. آنها را عذابی دردناک آماده ساخته ایم.» 


ای مردم ! گوش دهید و درک کنید و از خدا بترسید و به خویشتن باز گردید 
و ۱ ۱۵۹۱ 
کوفته و سرکشی و انکار مدهوشتان کرده است. چگونه 1 شما را به راه حق 
پای بند کنیم در حالی که شما از ان دل خوشی ندارید» و درود سم بر بر 
کسی که راه هدایت را پیمود.») 
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خطبه ی امام حسن بعد از صلح با معاویه 


پس از قرارداد صلح, معاویه از امام حسن 


ها ای سا ها ار 
امام حسن علیه السلام بر آن نشست و فرمود: 


الحمد لله الذی توحد فی ملکه, ی 
۱ 7 
اولکم و حقن دماء آخرکم, فبلاو‌نا عندکم قدیما و حدیثا آحسن البلاء ان 
شم ای ی اس ار علی ان اعد سل کین فصو اس 
لاه بل کم افیا مه و لم درا هل ساسته مات یات ! 
ظال مان لیم لخال مود خی لاه الم ایس وهای کم و عوقو 
بدر و آخواتها جرعکم رنقا, و سقاکم علقا, و آذل رقابکم. و آشرقکم 
ار یم ایا ای ان نا وا 
کات ام اد هقی ام و له مه له آلز که فان ندرا 
عنها حتی تهلکوا؛ لطاعتکم طواغیتکم و انضواتکم الی شیاطینکم فعند الله 


با اه لقن لقن فا رقم با مس سم خفن فراعی له صایت تغل اعاء 
الله نکال علی فجار قریش, لم یزل آخذا بحناجرها جاثما علی آنفاسها. 
لششن» ال یه ی اس للم و زا السووقه لمان. ال بل عروفه فی 
حرب آعد|ء الله, آعطی الکتاب خواتمه و عزائمه, دعاه فأجابه, و قاده 
فا ادن فومالاه اسف اس فصایات االه عایفی موجه ۱11 


(سپاس خدابی راست که در ملک خویش یکتاست و در ربوبیت 


خود بی رقیب است و ملک را به هر کس که خواهد دهد و از هر کس که 
خواهد ستاند. و سپاس خدایی را که مومنان شما را به وسیله ی ما مکرم 
ساخت و نخستینیان شما را از شرک به در آورد. پس آزمایش ما نزد شما 
چه در قدیم و چه به تازگی همواره بهترینر آزمایش بوده است. چه آن که 
شاکر بوده اید پا ناسیاس. ای مردم ! پروردگار علی. هنگامی که علی را به 

سوی خود فراخواند, به او آگاه بود و او رابه فضیلتی از خود اختصاضص 1 
کف شها هر کر فل ان ندیدم اند ه هر کر کشت را به سابقه ی او نیافته اید. 


افسوس افسوس, چندان کار را بر او وارونه ساختید که خدا او را در حالی 
که در میان شما بود, بر شما ترتری داد و امه جی‌ندر و-اصال ان-در 
برا, بر ماه دمن نان بود کهتانی تلم در کامتان ریبعت و خونا هدن دلنان 
3 ۳ را بیچاره کرد. 


برای کینه ورزی به او مورد ملامت نیستید. و سوگند بر خداوند که هرگز 
امت محمد زندگی آرام و راحت نخواهد داشت, در حالی بزرگان و رهبران 
آن از میان بنی امیه برگزیده شوند و خداوند فتنه و آزمایشی سوی شما 
دوانه ساخته ات کها آن مزون اند ان کف‌هلای سود یاستی را 

هم اکنون از گردن کشانتان تبعیت کرده و به سوی شیاطین خود روانید, 
اه از عکس العمل زشت و 
رفتار ناپسند شما, به خداوند وا می سپارم. سپس فرمود: 


ای اهل کوفه ! دیشب از 


شما کسی جدا شد که تیری از تیرهای خداوند بود و در دل دشمنان خدا 
می نشست. همان کسی که بر ستم کاران قریش سخت گیر بود و همواره 
گلوق آنها را می فشرد و بر جان آنان مسلط و چیره بود. در راه خدا ملالی 
به خویش راه نداده و مال خدا را حیف و میل نمی کرد و برای خود بر نمی 
داشت و از جنگ با دشمنان خدا| وایس نمی نشست. . یلسسن صلوات و درود و 


رجمت خدا بر او باد « سپس از منبر پایین امد» (( و در حدیتی آتفج است: 


پس از ماجرای صلح روزی عمروعاص و ابوالأعور سلمی از معاویه 
خواستند که امام حسن علیه السلام را به سخن گفتن وادارد, و گفتند: 


اگر او برخیزد در این شرایط درمانده خواهد شد. معاویه گفت: 


به خدا سوگند من دیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زبان و لب 
های او را می مکید؛ هیچ گاه زبانی که پیامبر ان را مکید درمانده نخواهد 
شد. ان دو اصرار کردند و معاویه از حضرت امام حسن علیه السلام 
خواست که برخیزد و به مردم خبر دهد که با او بیعت کرده است. امام 
علیه السلام بیاخاست و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: 


آیها الناس ان الله هداکم بأولنا و حقن دماءکم بآخرنا, و انی قد آخذت لکم 
علی معاوپه آن یعدل فیکم و آن یوفر علیکم غنائمکم از تنم فیگه 
خياکم کم افیل علی: معا ویه: 

فقال علیه السلام: 

آکذاک؟ قال: 

نعم. ثم هبط من المنبر و هو یقول و یشیر باصبعه الی معاویه: 

سم آن درخ اغاه فته لحم هماع الن حین ۰ ۱2۱ 

(ای مردم ! خداوند شما را به وسیله ی پیشینیان ما 


هدایت کرد و به وسیله ی آیندگان ما؛ خون هابتان را محفو ظ ساخت. و من 
سپس رو کرد به معاویه و فرمود: 


آپا چنین است ؟. معاویه گفت: 

کرد, فرمود: 

نی :دانم تقاند.» این فتته آای. راخ ,ما پاش و کرفار آانهشستین:ا 
زمانی.» 

همین مطلب در حدیت دیگری بدین گونه آمده است که: 

یا 


اما بعد, آیها الناس, فان الله هداکم بأولنا و حقن دماءکم بآخرنا, و ان لهذا 
مرف الا ولا اللهغز مجل ام شمه صان للم علیه و الم 


سلم: 


«قل ان آدری آقریب آم بعید ما توعدون» انه یعلم الجهر من القول و بعلم 
ما تکتمون و ان آذری له فتنه لحم وساع الی-حین اد ] 


ثم قال فی کلامه ذلک: یا هل الکوفه, لو لم تذهل نفسی عنکم الا لثلاث 
حصال لا جات مصکم یی و سمل مکی کی یی و انیت ند 
تانعت ماوت کاشفعیا اد اضما 121 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم ! خدا شما را به وسیله ی پیشینیان ما هدایت کرد و با آیندگان ما 
خون هایتان را حفظ کرد و برای پایان کار مدنی هست و دنیا دست به 
دست می گردد. خداوند بزرگ به پیامبرش می فرماید: 


«بگو, نمی دانم آپا آن [روز ] موعود نزدیک است پا دور. او صدای اشدکار را 
می داند «و انچه را که پنهان می کنید نیز می داند چه دانم 


شاید آن روز ازتضانتشتقن برای شما باشد و برخورداری تا زمانی است.» 
سپس در طی همین سخنانش فرمود: 
ای اهل کوفه ! دل چرکین نشدم از شما مگر به خاطر سه خصلت: پدرم را 


کشتید. اثاث زندگی ام را غارت کردید. شکمم را مجروح کردید [5 ] بدانید 
که من با معاوبه بیعت کردم, پس گوش به او بسپارید و از او فرمان برید.) 


مایا 
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8 - تاریخ طبری, جح 3. ص 167 حوادث سنه ی 41 ه. 

9 - جواهر المطالب, ج 2 ص 199. 

0 - مروج الذهب, ج 2 ص 431. 
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حضرت زدند. 

خطبه ی امام حسن در روز جمل 


در روز جنگ جمل به امیرالمومنین علیه السلام خبر رسید که عبدالله بن 
زبیر در میان سپاه خود خطبه ای خواند و در آن به امام علی علیه السلام 


اهانت نموده و مردم را به جنگ با آن حضرت تهییچ نمود. امیرالمو‌منین 
علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: 


برخیز خطبه ای برای مردم بخوان. امام حسن 


علیه السلام بیاخاست و پس از حمد و ثنای الهی فرمود: 


لقن کد بلفد معاله ای لیر ود کات وال بودسین علی عمان 
الذنوب و قد ضیق علیه البلاد حتی قتل,. و آن طلحه راکز رایته علی بیت 
ماله و هو حی و آما قوله: ان علیا ابتز الناس آمورهم, فانه عظم حجه لأپیه 
زعم آنه بایعه بیده و لم ببایع بقلبه, فقد آقر بالبیعه و ادعي الوليجه, فلیأت 
علی ما ادعاه ببرهان, و آنی له بذلک, آما تعجبه من تورد آهل الکوفه علی 
آهل البصره, قما عجیه من آهل حق توردوا علی آهل باطل و لعمری والله 
امن احل الضی و.هعاد.ها تیشاده: شیم الیوم تحاکمهم الی الله-عالی: 
ف له اور ور امین ۱ 


(ای مردم ! نظریه ی ابن زبیر به ما واصل شد. سوگند به خداوند که پدر 
ابن زبیر همواره عثمان را به سوی خلاف می راند و عرصه را چنان بر او 
تنگ کرد که وی به قتل رسید و طلحه پرچم خویش را در حالی که عثمان 
زنده بود, بر بیت المالی که در دست او بود, کوبیده [هر گونه که می 
خواست در آن تصرف می کرد] و اما سخن او که علی کار مردم را به زور 
در دست گرفته بود. پس این ادعای ابن زبیر. بهترین دلیل بر علیه پدر. خود 
زبیر است که وی با علی با دست بیعت کرد و با دل بیعت ننمود پس او به 
بیعت اقرار کرده و ادعای وابستگی نموده است. پس پسر زبیر باید برای 
آنچه که علیه پدرم ادعا کرده است. برهان آرد و کی 


خواهد توانست که چنین کند. اما تعجب او از احضار بصریان توسط 
کوفیان؛ پس دلیل تعجب او از اهل حقی که اهل باطل را فراخواند 
چیست؟ سوگند بر جانم که اهل بصره از پیمان بین ما و خویشتن خواهند 
فهمید که ما شرکاوت ایشان را نزد خدا| خواهیم برد و پس خداند به حق 
فسا مت ماد کر و و اس عم ک کا ‏ است) 


کاعاعاع< کل 


11 کناب الجمل (لشیة المفیداض 327 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 247, ح 5 

به نقل از: 

خطبه ی امام پیرامون ارزش های انسانی 

در اين خطبه امام حسن علیه السلام به برخی از ارزش های انسانی اشاره 
نموده و عقل را محور بسیاری از انها دانسته است. 

قال علیه السلام: 

اعلموا آن العقل حرز, و الحلم زینه و الوفاء مروه, و العجله سفه, و السفه 
صففم محخالسی ال الا نس د اه ان سوق نس ون 
استخف باخوانه فسدت مرونه, و ما یهلک الا المرتابون, و ینجو| المهتدون 
الذین لم یتهموا الله فی آجالهم طرفه عین و لا فی آرزاقهم. فمروتهم 
کامله و حیاو‌هم کامل؛ تضیر دزم خی باتی الله لهم ررقم و لا تون ی 
هن ذنتهم و مزوانهم تفی ۶ من الدتتام لا بطلیون تفا متما تجعاضی الم 
و من عقل المرء و مروته انه یسرع الی قضاء حوائج اخوانه و ان لم 


ای او ای و ال ی 
ره قاتا لاه میا خرن مض غذایها [۱1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بدانید که عقل زره [اذفی |] آاست و خویشتن داری, جمال و وفاء مزدانکی 
و شتاب زدگی, نادانی و نادانی, ناتوانی و همنشینی با زناکاران 


آمیزش با فاسقان موجب تردید است. هر کس که برادرانش را خوار دارد, 
مروتش فاسد شود و جز سست عنصران و شکاکان کسی هلاک نشود و 
هدایت شدگان نجات پابند, آنان که خدای 1/۳ 


زدنی درباره ی عمر و روزی خود متهم نکنند, پس آنهایند که مروت و 
حیاءشان کامل است. ۹۳ 0 روزیشان را برساند و 


چیزی از دین و مروت خود به چیزی از دنیا نفروشند و با معصیت خداوند 
چیزی از دنیا را طلب نکنند. و از عقل انسان و مروت اوست که در پی 


برآهردن یازهای برادرانش 1 کندم هر-ختد که آنما آن وا ند فق آیرا 
نکرده باشند و عقل, برترین چیزی است که خداوند بزرگ به بنده موهبت 
کرده است. زیرا به وسیله ی عقل است که انسان از آفات دنیوی نجات 
یابد و از عذاب اخرت به سلامت باشد.) 

اد 

[1] 1 - احقاق الحق, ج 19, ص 352 

به نقل از: 

سیر آعلام النبلاء ج 3, ص 263, ط. بیروت. 

2 - ارشاد القلوب, جح 1, ص 372, ب 54. 

3 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص 167, ح 282. 

4 - کتاب الصناعتین. ص 54. 

5 - کنز العمال, ج 16, ص 269 ج 44400. 

6 - مستدرک الوسایل, ج 11, ص 288, ح 9/13049 

به نقل از: 

کتاب الاخلاق مخطوط. 

7 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 732 ح 111. 


تضییع حقوق اهل بیت با غصب خلافت 


یکی از اصول عقاید شیعه, جانشینی بلافصل امام علی بن ابی طالب علیه 
آلتتام برای باس خی الب کلم وال مسا است ,و سای که عل اه 
ان حضرت خلافت 


را به دست گرفتند حق امام و اهل بیت علیهم السلام را تضییع نمودند. 
امام حسن علیه السلام دز ایو رآ بطق ۳1 را اظهار داشتند؛ 


قال غله لام 


ان آبابکر و عمر عمدا الي هذا الأْمر و هو لنا کله, فخذاه دوننا و جعلا لنا 


ی ام او فا اه 
شفاعتنا [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(همانا که ابوبکر و عمر خلافت را در دست گرفتند, در حالی که تمام آن از 
آن ما بود. آنها خلافت را بدون ما بر گرفتند و برای ما سهمی از آن, 
همچون سهم کنار افتاده ای در نظر گرفتند. سوگند به خدا روزی که مردم 
شفاعت را از ما می جویند, آنها - ابابکر و عمر - خود را ملامت می کنند.) 


کا>ا > کل 


[1] 1 - آمالی الشیخ المفید, ص 48, ح 8, م 6. 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 503, ح 7, و ص 518 ح 4. 
اضاقت هی ان خاریه 

هنکامی: که مغاوبه بر. غراق: مسلط شدم. از اما حسنن علیه السلام 


خواست که در حضور او خطبه ای بخواند. امام علیه السلام بپاخاست و 
فرمود: 


انما الخلیفه من سار بکتاب الله, و سنه نبیه صلی الله علیه و آله و سلم» و 
از 
لته ۵ تتفی کیعته وان آدنی آفاه فبته لکم ومتاع آای خی [1] [2] 


صای اس اس اما ار کم ها ی 


که به سلطنتی رسیده و مدت کمی از آن بهره مند شده, سپس لذت آن 
منقطع گشته و بازخواست و کیفر آن به جای می ماند. ۷ 
را خواند: «ندانم من شاید این از مابشتی باشد برای شما.؛ , و بهره ای اندک 
باشد, تا زمانی معین.») 


اد 
[1] سوره ی انبیاء آیه ی 111. 

[2] مقاتل الطالبیین. ص 80. 

خوارج 

پرهیز از نبرد با خوارج در حکومت معاویه 


پس از صلح امام حسن علیه السلام با معاویه, گروهی از خوارج بر معاویه 
شوریدند, معاویه برای امام حسن علیه السلام پیغام داد که با خوارج نبرد 


کن. 
قال علیه السلام: 


سبحان الله ! ترکت قتالک و هو لی حلال لصلاح الأمه و آلفتهم. آفترانی 
آقاتل معک [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(امام علیه السلام از روی تعجب فرمود: 


سبحان الله ! ستیز با تو را که بر من حلال بود. به خاطر مصلحت امت و 
الفت میان آنان واگذاشتم. آیا فکر می کنی در کنار تو [با خوارج ] خواهم 
جنگید؟.) و در حدیث دیگری آمده است: 


امام حسن علیه السلام در پاسخ معاویه چنین فر مود: 


والله لقد کففت عنک لحقن دماء المسلمین و ما آحسب ذلک یسعنی, 
فکیف آن اقانل قوها انت املی بالفتال منهم؟: 121 


(سوگند به خدا| که دست او نو بازداشتم ۳ خون مسلمانان پایمال نشود و 


گمان نکنم که اين برازنده ی من بود. فا که نگ کنو ار 
آنان به-صی: سر آوار بر اه در توت دبحری امد انست: که" 


پس از صلح امام حسن علیه السلام با معاویه برخی از خوارج آماده ی نبرد 
با معاویه شدند. معاویه نامه ای به امام حسن علیه السلام نوشت که با 


خوارج نبرد کند. امام علیه السلام در پاسخ نوشت: 
لو آثرت آن اقاتل آحدا من آهل القبله لبدآت بقتالک فانی ترکتک 


لصلاح الأمه و حقن دمائها [3 ]. 


(اگر بدین نتيجه برسم که با کسی از اهل قبله پجنگم, با تو شروع به نبرد 
کنم. من تو را به خاطر صلاح امت و حفظ خون انان واگذاشتم.) 


اد 
[1] 1 - آنساب الأشراف, ج 3, ص 46, ح 54. 

2 رخ آتن ان آلخدیده ج: 16 خن 14 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 366, ح 53. 

[2] 1 - الکامل فی التاریخ (لابن الأثیر) ص 275. 

2 - شرح ابن آبی الحدید جح 5, ص 98. 

3 - عقد الفرید, ج 1, ص 147. 

4 - علی و فرزندانش (دکتر طه حسین) ص 210. 

5 کافل مبرده ج دض 133 

6 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 348, ح 26, و ص 366, ح 52. 
7شتر آلذرز: ح دض 29 تب 24 

[3] 1 - الکامل (ابن اثیر) جح 3, ص 275. 

2 قدیزم لاه ی آفیتی بخ ررض 3 17و 72 

به نقل از: 

کامل ان اتب 

خودپسندی 


ره آورد شوم خودیسندی 


امام حسن علیه السلام درباره ی آثار شوم عجب و خودیسندی فرمود: 
ان العجب لیحبط عمل سبعین سنه [1 ]. 


(خودیسندی, عمل هفتاد سال را فرو می ریزد.) 


کاعاعاع< کل 


خیانت 

پرهیز از خیانت 

روزی فرستاده ی معاویه نزد امام حسن علیه السلام گفت: 

از دای خا ک را روم ات اس اسر ا ان کواند 
امام از روی مدارا و محبت فر مود: 

قال علیه السلام: 

لا تخن من ائتمنک و حسبک آن تحبنی لحب رسول الله و لأبی و لأأمی و من 


السلام فرمود: 

(به آن کس که تو را امین دانسته است, خیانت مکن و تو را بس است که 
به خاطر دوست داشتن پیامبر و به خاطر پدرم و مادرم. نیز از خیانت به 
شمار می آید که گروهی به تو اطمینان داشته باشند, در حالی که تو با آنان 
دشمنی می کنی و بر علیه آنان نفرین کنی.) 


د 


داماد 
روش انتخاب داماد 


شخصی به محضر امام حسن علیه السلام آمد و درباره ی انتخاب داماد و 
ازدواج دخترش با ان حضرت مشورت نمود. امام علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام:؛ 

زوجها من رجل تقی, فانه ان آحبها آکرمها و ان آبغضها لم یظلمها [1]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(او را همسر مردی پرهیزگار قرار ده, چه آن که اگر [داماد] او را دوست 


داشته بانفید احتر آفشی.می کند ه آاکر شسمت هه آومیف فیل سانتنده بد او ستم 
نمی کند.) 


یا اد 
[1] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 686, ح 1, 
به نقل از: 

مکارم الاخلاق. ص 233. 

2 - مکارم الاخلاق. ص 233. 

درخت 

ارزش درخت کاری 


یکی از باارزشترین کارها درخت کاری است. امام حسن علیه السلام 
درباره ی ارزش اقتصادی و ضرورت شکرگزاری آن فرمود: 


قال علیه السلام: 


التخل و.الشجر بر که غلی, اهله و غلی غقبهم بعدهم اذا کانها لله شا کرین. 
[1] 


امام حسن علیه السلام فرمود: 
(نخل و درخت برای خانواده [درختکار ] برکت است و برای بازماندگان پس 


اد آنان ان کهتشک کزان خداهند باشند نید پر کت است:) ۱1۱۱ کنر العفال: 
ج 12, ص 339, ح 35306. 


وعا 
ارزش دعا و ذکر پنهانی 


امام حسن علیه السلام راجع به ارزش دعاهای پنهانی و آگاهی خداوند از 
ان فر مود: 


قال علیه السلام: 


آن الله عم العلب القی هن الا الخفی بان کان الرعن اقدشیت القر ان 
و ما یشعر به جاره و ان کان الرجل لقد فقه الفقه الکثیر و لا یشعر الناس 
به, و ان کان الرجل لیصلی الصلاه الطویله و عنده الزوار و ما یشعرون به, 
و لقد آدزکنا آقواما ما کان.علی الارض.فن عمل بقدرون علی: ان بعملوة 
فی السر فیکون علانیه آبدا, و لقد کان المسلمون یجچتهدون فی الدعاءء و 

فا 
تقو «ادعوا کم تصرعا مغفیه» [1] و قد.اسی علی زر کربا اه السلام 
فقال: 


«[ذ نادی ربه نداء خفیا» [2 ] و بین دعوه السر و دعوه العلانیه سبعون ضعفا 
[3]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خداوند از دل پرهیزگار و دعای پنهان آگاه است. چه بسا که کسی قرآن 
را جمع کرده و حفظ کرده است و همسایه اش از وی خبر ندارد. و چه بسا 
کسی فقه بسیاری دانسته است و مردم بدان آگاهی ندارند و چه بسا 
شخصی نمازهای طولانی می گذارد و حتی نزد او دیدار کننده 


هم هست و آنها بدان آگاهی ندارند [4 ]. 


و در مقابل, ما به دسته هایی برخورده ایم. اگر در یک عملی امکان سری 
ایام ان مه ها ای هار ی ده ان 
عمل را آشکاراء انجام می دهند. آن عمل افشا نخواهد شد. مسلمانان در 
دعا کردن بسیار تلاش می کردند و بین آنها و پروردگارشان جز صدای نجوا 
گونه ای به گوش نمی رسید, زیرا خدای بزرگ می فرماید: 


فا را سا ای شا متا سا سای را 
ستایش کرده به اینکه: 


«هنگامی که پروردگارش را به صدایی آهسته فراخواند» و میان دعوت 


بد 
[1] سوره ی اعراف, آیه ی 55. 
[2] سوره ی مریم, آیه ی 3. 

[3 ] تفسیر کشاف, ج 2 ض 83. 


چنان برنامه ی پذیرایی از میهمان را تنظیم می کنند که بدون اينکه میهمان 
بفهمد به عبادت خود هم می رسند. 


دعاهای امام حسن 
دعا برای رفع حزن و اندوه 


هر وقت امام حسن بن علی علیه السلام را موضوعی پریشان می کرد در 
اتاقی خلوت کرده و بدین کلمات دعا می کرد. 


قال علیه السلام: 


یا کهیعص يا نور يا قدوس يا خبیر, يا الله. يا رحمن, (رددها ثلائا) اغفرلی 
ایا را او ای اس ال ی اا ار 
الذنوب التی تهتک العصم, و اغفرلی الذنوب التی تنزل البلاءء و اغفر لی 
ال سا وی ال ای صقر له 
الذنوب التی تمسک غیث السماء و اغفر لی الذنوب التی تظلم الهواء و 
الق ینوت الیش الفظا 1۶ ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(یا کهیعص, ای نور, ای 


بی پیرایه, ای دانا, ای الله, ای بخشنده (اين را سه بار می فرمود) گناهانی 
که در اثر آنها انتقامت به جا می شود بر من ببخش. گناهانی که نعمت ها 
را دگرگون می کنند, بر من ببخش. گناهانی که حفاظت ها را می درند, بر 
شتاب می دهند بر من ببخش. گناهانه نی که <شمان وا برنهن میقارانند بر 
من ببخش گناهانی که امیدواری را بر باد می دهند, , بر من ببخش. گناهانی 
که دعا را باز پس می گردانند بر من ببخش گناهانی که باران آسمان را 
که می دارند بر ها که آتتفارن را تیره می کنند, بر من 
ببخش. گناهانی که پرده را به کناری می زنند بر من ببخش.) 


+ کل ع< علد 
[1] مسند الامام المجتبی ص‌ 000 ۳ 6 
به نقل از: 


دعا برای رفع مشکلات 


هرگاه مشکلی برای امام حسن علیه السلام پیش می آمد حل آن را از 
خداوند می خواست و این گونه دعا می فرمود: 


قال علیه السلام: 


قشم له الحین الرحيم. اللمم اتف اسالک نانک و ناقهد کر کرو ستان 
با 
اآامم ای اسالت. ‏ ای ی و ال مر وان حول ی مت 
عسری یسرا [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


اشنم اه نی ات ها کات وه اس ها 
عزتت, به آسمان نشین هایت و پیامبرانت و فرستادگانت قسم می دهم که 


اجابتم کنی. چرا که سختی های کارم مرا ناتوان کرده. بارالها ! من از تو 
می خواهم که بر محمد و ال محمد درود 


فرستی و از تنگناهایم گشایشی برایم فراهم کنی.) 

کا لا کل کل 

[1 ] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 6 ۳ 11 
2 - مهج الدعوات, ص 10. 


دعا برای وسعت رزق 


امام حسن علیه السلام گاهی که برای وسعت رزق دعا می کرد چنین می 
فرمود: 


قال علیه السلام: 
للم سم علی فانه لسعتی ال لیر 13 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بارالها ! بر من گشایش ده, زیرا جز [نعمت ] فراوان [تو] چیز دیگری کارم 
ی | 


کا > عاع< کل 


لا سرخ این ان الحدیه ‏ 1ص 255 22 فستوالامام المحتین 
علیه السلام, ص 733, ح 115. 


دعا برای برآمدن حاجت 


سید بن طاووس نقل کرده است که امام حسن علیه السلام برای برآورده 
شدن خواسته هایش از خدا چنین دعا می کرد: 


قال علیه السلام: 


یا من الیه یفر الهاربون و به یستانس المستوحشون صل علی محمد و اله 

و اجعل انسی بک فقد ضاقت عنی بلادک و و و 
علی آعدانک اللهم صل علی معمد و ال معمد و اجعلتی یک اصول و یک 
اجول و علیک اتوکل و الیک انیب. اللهم و ما وه که هم هه ام جع وین 
من دعاء یوافق ذلی محبتک و رضوانک و مرضاتک فاحینی علی ذلک و 
امتنی علیه و ما کرهت من ذلک فخذ بناصیتی الی ما تحب و ترضی. بوّت 
الیک ربی من ذنوبی و استغفرک من جرمی و لا حول و لا قوه الا بالله لا اله 
الا هو الحلیم الکریم و صلی الله علی محمد و اله و اکفنامهم الدنیا و 
الأاخره فی عافیه یا رب العالمین [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای آن که درماندگان فراری به سوی ی ی 
شا فت آوزتد ! بر محمد و آل او درود فرست و مرا مانون خود ساز که 
سرزمینهایت اد تفر ی اه است ! و توکلم را به خودت اختصاص بده که 
دشمنانت 


آهنگ من کرده اند. خداوندا ! بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و 
خاندان او درود فرست و گشت و گذارم را به سوی خود قرار ده و به تو 
توکل دارم و به سوی تو باز می گردم. خداوندا ! با هر صفتی که توصیفت 
کنم و به هر دعایی که بخوانمت و آن با محبت و خشنودی و خرسندی تو 
سازگار باشد, پس مرا با آن زنده بدار و با آن بمیران ولي آنچه از آنها را 
که دوست نمی داری, مسیرم را در ات یز ون آنچه که دوست 
داری و خرسند آنی [هدایت کن] ای پروردگارم ! از [دست ] گناهانم «و 
برای فرار از گناهانم» سوی تو باز می گردم و از جرم هایم, از تو پوزش 
می طلبم. هب قدرتی جز قدرت الهی نیست, مگر به واسطه ی خداوند, 
هیچ خدایی نیست جز او که با گذشت و بخشنده است و خدایا بر محمد و 
ال محمد درود فرست و مشکل دنیا و اخرت ما را در سلامتی برطرف کن. 
ای پروردگار جهانیان.) 


اد 

امستد الام الشتنن که السلام ی 609 ود 

ای ۳ 

دعا برای عاقبت بخیری و آمرزش 

سید بن طاووس نقل کرده است که امام حسن علیه السلام چنین دعا می 
د. 

قال علیه السلام: 


الامم اک لسن تن و لیس کی نی خی ی امن مه 
اخسن خی هن سا اسندل ی وخرح من ری آلهینی عرفی 
اس ای ام هآ لآ ها ات اد 

و لا هکذا غیره صل علی محمد و ارزقنی الاخلاص فی عملی و السعه 


فی رزقی. اللهم اجعل خیر عمری اخره و خر عملی خواتمه و خیر ایامی 
یوم القاک الهی اطعتی و لک المنه علی فی آحب الاشیاء الیک الایمان یک و 


برسولک فاغفرلی ما بینهما یا آرحم الراحمین [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خداوندا تو جایگزین همه ی آفریدگان خود هستی و در خلق تو جایگزینی 
تو را نیست. الهی ! هر کس نیکی کرد, به رحمت تو کرد و هر کس بدی 
نموده از راه لغزش خویش انجام داد. پس نه آن که نیکی کرد از نوازش و 
تاوزنی وی تا رشن نهد ان کهءندی کرو خایی تیب اج نافت و از 


سیطره آت بیرون رفت. 


خدایا ! به وسیله ی خود تو شناختمت و به وسیله ی خود تو سوی فرمانت 
رهنمود شدم و اگر تو نبودی راه به اینکه تو کیستی نمی بردم. پس ای آن 
که چنینی «دارای صفات ثبوتیه و کمال هستی» و چنان نیستی «دارای 
صفات سلبیه تیستی» و چز تو چنین تیست, بر محمد و آل محمد درود 
فرست و اخلاص در کارم و گشایش در روزیم را نصیبم کن. بارالها ! بهترین 
روزهای زندگیم را در واپسین آن قرار ده و بهترین کارهایم را آخر آنهز 3 
بهترین روزم را روز دیدارت قرار ده! الهی ! فرمانت بردم, اما منت از آن 
توست بر من در دوست داشتنی ترین اشیاء در نزدت؛ که همانا ایمان 
اوردن به تو و تصدیق پیام اورت, می باشد. و در ناخوشایندترین اشیاء که 
همانا شرک به تو و تکذیب پیام اورت می باشد, معصیت نکردن؛ باعث 
عصبانیت تو نشدم, پس میانه 


ان دو راء بر من ببخشای, ای مهربان ترین مهربانان.) 


کا>اعاع< کل 


[1 ] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 04 ۳ 24 


ات ص192 
دعا در شب قدر 


سید بن طاووس نقل کرده است که: 
امام حسن علیه السلام در شب قدر چنین دعا می فرمود: 
قال علیه السلام: 


یا باطنا فی ظهوره و يا ظاهرا فی بطونه و یا باطنا لیس یخفی و یا ظاهرا 
لیس ری ما موصوفا لا یبلغ بکینونته موصوف, و لا حد محدود, و يا غائبا غیر 
مفقود. و يا شاهدا غیر مشهود, یطلب فیصاب, و لم یخل منه السموات و 
الأارض, و ما بینهما طرفه عین, لا یدرک بکیف لا تمه باود لا یت آربت 
تقر النفر مدرب اباب اخت بجميم الامفر تسا ناهن این کلم یو ۶ 
و هو السمیع البصیر, سبحانه من هو هعذا و لا هکذا غیره [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای نهان آشکار و ای آشکار بتهان: ای نهان ناپوشیده و ای آشکار نادیده. 
ای توصیف شده ای که به کنه آن هیچ موصوفی دست نیابد و حد تعریف 
شده ای ندارد. ای غایبی که گم نیستی و ای شاهدی که در چشم تباتف 2 
خویتدم. ات: توا فی باید اق. که استمان ها ع زهین و میان. انفا ختی. به 
اندازه ی یک چشم به هم زدن از دایره ی قدرتش بیرون نیستند و با 
چیستی و کجایی و چگونگی درک نشود. تو, نور نوری و پروردگار 
پرورندگانی. بر همه ی امور مسلطی. 


منزه است آن که او را ماننده ای نیست و او شنوا و بیناست. منزه است 
او که چنین است «دارای صفات بوتیه است» و جز او چنین نیست «و هیچ 
کس صفات ثبوتیه ی او را ندارد».) 


کا > عاع< کل 


1 ]1[ 


- اقبال الأعمال (للسید بن طاووس) ج 1, ص 382, ب 27. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 95 ۳ 9. 


دعا در قنوت نماز 


سید بن طاووس نقل کرده است امام حسن علیه السلام در قنوت نمازش 
این دعا را می خواند: 


قال علیه السلام: 


من تا مس الوم موه یی ما وم تفت خفن و 
تمت کلمتک. و آنت علی کل شی ء قدیر, و بما تمضیه خبیر, يا حاضر کل 
غییو فالم کل تس رو مها کل مضطر حلت فک اعموم.و فعته دوک 
الملوم. آنت الله الحی, الفیفم الدانم الدنومء قد تری.ما انتبه: علیم» و 
قیف سکیم و فته لیم ق آنت بالتاصر علی کشفم و العون. علی: کفه غیر 
کل قوم و اخفیت سرایر اخرین. و امضیت ما قضیت و آخرت ما لا فوت 
وا و ها خحملت فی عیگ: یلک هن هلک غر نیتم 
و یحیی من حی عن پینه, و انک أْت السمیع العلیم, و الأحد البصیر, و نت 
تال و ععلم الاخاال و بر ال اه الحان موجه الب ها چنت وا 
الیه من عاجل فان, و حطام عقباه حمیم ان, و قعود من قعد و ارتداد من 
ارتد و خلوی من النصار و انفرادی عن اظهار و بک اعتصم و بحبلک 
استمسک و علیک اتوکل. اللهم فقد تعلم آنی ما ذخرت جهدی و لا منعت 
وجدی حتی انفل حدی و بقیت وحدی, فاتبعت طریق من تقدمنی فی کف 


العادیه و تسکین الطاغیه عن دماء آهل المشایعه و حرست ما حرسه 
ارات من اس خرن مه سفنت یمهم ای ام ارو 
احاز مس شم که مومت اند حتی یأتی نصرک و آنت ناصر الحق و 
ی الوقت عن افناء الأضداد. اللهم صل 
ابضاز‌هم 0 ق رات لذاتهم حتی تأخذهم بفته و هم غافلون و 
ری هم او اس ال یرالیه السعت میاه العله الم 
یم 1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


رایقان که.به فدرت شون هنیدم را ترتا می ده وه ار خووداخم 
زبان خورده را محافظت می کنی. مشیت تو پیشتاز است و سخنت اتمام 
دهنده و تو بر هر چیز توانایی و بر آنچه که تأیید می کنی آگاه. ای حاضر هر 


پنهان و دانای هر راز و پناه هر درمانده, خردها در تو گمراهند و دانش ها 
در پیشگاهت وامانده. تو خدای زنده ی قیوم و دایم پیوسته ای. آنچه را که 


ندان دانایی و در آن حکمت رانده ای و از آن خویشتن داری نموده ای, می 


و تو بر همیاری کشف ان و کمک به بازداشتن ان در تنگنا نیستی و 
بازگشت هر امری به سوی توست, همچنان که سرآغاز آن از مشیت تو 
سرچشمه یافته است و تو از هماهنگی اراده های هر قومی پرده برداشته 
ای در حالی که رازهای دیگران را پنهان داشته ای و آنچه را که فرمان داده 
ای پیش رانده ای و انچه که حکم تو در ان نیست., درمانده 


است و انديشه ها دارای ظرفیت هستند, اما همان اندیشه ها درباره ی 
نهان تو بی ظرفیت می باشند. 


باشد که گمراه شوندگان و هلاک شوندگان. پس از اتمام حجت با آنان 
هلاک شوند و نیز آنها که زندگی می گیرند و هدایت می شوند, هدایتشان 
از روی دلیل روشن باشد. و تو, شنوای دانایی و یکانه ی بینایی, و تو خدایی 
هستی که از تو یاری خواسته می شود و توکل ها بر توست. و تو سردمدار 
ان کسی هستی که زیر دست توست و تو عهده دار اویی. همه ی کارها به 
دست توستت: از انفعال آگاهی و از نیرنگ مطلع و خواری توطثه گران را 
کنفند, از زودگذر فانی گرفته ت متاعی که شیر آتجامش انش ناگهانی آشت: 
احاهی دازی. 


تو عقب نشینی هر آن را که عقب نشینی کند, می بینی و بر ارتداد آن کس 
مرتد شد, آگاهی داری و تنها ماندنم را از یاور و پشتیبان ناظری, اما من به 
تو دلبسته ام و چنگ در ریسمان تو انداخته و بر تو توکل کرده ام. بارالها تو 
ی تلاش خود فروگذار نکردم و از نشاطم دربغ نورزیدم, 
۳۳ سب ج دشمن متجاوز و گردن کش را از 
ریختن خون پیروانم مهار کنم و از آخرت و دنیایم نگاهبانی کردم, همان 
گونه که سروران نگاهبانی کرده بودند. پس مانند خویشتنداری آنان, 
خویشتندار شدم و خود را , به نظام آنان تنظیم کردم و به روش آنان فخر 


کرده و به شکوه و جلال آنان مباهات می کنم تا یاری تو از راه برسد که تو 
یاور حقی هر چند وقت از حد معمول در گذرد و زمان برای نابودی خصم 
سپری شود. 


بارالها ! 


بر محمد و آل محمد درود فرست و [دشمنان را] با میخ کوب شدگان 
عذاب آبدی درامیز و چشمان شان را از بیداری و پیشرفت در باطل بازدار 
ونان را چندان در مستی لذت های شان حیران نگه دار و در حالی که 
غافلند و سحرگاهان که در خوابند؛ به وسیله ی حقی که اشتکا رفن اب 
سازی و دستی که به وسیله ی آن بر سر آنان فرو می کوبی و به وسیله ی 
دانشی که ظاهرش می کنی, به صورت ناگهانی آنان را در عذاب خود 
کوفتار سای قهانا که توبخشایش ی دانایی.) ور خدیت دیحری. آهده 


است: 
امام حسن علیه السلام در قنوت نمازشان چنین دعا می فرمود: 
قال علیه السلام: 


اللهم انک الرب الرووف الملک العطوف المتحنن المآلوف و آنت غیاث 
الحیران الملهوف و مرشد الضال المکفوف, تشهد خواطر آسرار المسرین 
لمشاهدتک اقوال لناطقین. آسآلک بمغیبات علمک فی بواطن آسرار 
اس یا ای هم ال ال 
یک اف من صتفته لنمشی هه اصعتم. آعیی. .عم اف خاطمات 
الظنن, و لا واردات لقن موی کون لدب م9 8 ون لا خروم 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بارالها تو پروردگار رئوف قدرتمند مهربان دلسوز همیشگی هستی. و تو 
پناه سرگشته های دل سوخته و راهنمای گم گشته های نابینایی. ۵ اجه 


که در نهان رازداران می 


گذرد, آگاهی, زیرا این تویی که بر گفتار و سخن همه ی کسانی که لب به 
سخن گشوده اند. ناظر و شاهدی. تو را به نهان های علمت. در درون 
اشراو وا کفته های: وار ستارانت سود می دهم کنر معمده ا یه 
درود فرستی, , درودی که به وسیله ی آن هر تلاش کننده ای از پیشینیان, 
گوی سبقت رباید و طی آن هر کوشنده ای از آیندگان. سبقت بگیرد. و از 
تو می خواهم آن پیوندی را که میان ما و تو برقرار است. همانند با پیوند با 
کسانی قرار دهی که آنان را برای خویش ساخته ای و برای غیب خویش 

پرداخته ای, چندان که پندارهای رباینده و نفوذ کنندگان فتنه ها نربایندش تا 


آن که ما در دنیا مطیع تو باشیم و در آخرت, در جوارت جاودانه گردیم ‌( 
یا اد 

[1] 1 - بحار الانوار, ج 82, ص 212. 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 597, ح 12. 

3 - مهج الدعوات. ص 47 و 48. 

[2] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 598, ح 13. 

2 - مهح الدعوات. ص 48. 


دعا در قنوت نماز وتر 


از امام حسن مجتبی علیه السلام روایت شده است که فرمود پیامبر صلی 
الا واه و نمی یی ا وت هه ان دار یت ها ورف 
خوانم و ان اف انتمت: 

قال علیه السلام: 

رب آهدنی فی من هدیت و عافنی فیمن عافیت, و تولنی فیمن تولیت و 
باز که ی قفا اعظیت هقی شر ما قضیت اک تعضی ولا عضی علیی: انم 
لا سل (لا حدل خر لاهن والته هار کت وضاه عالیت 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خدایا, در زمره ی آنان که هدایت کردی, هدایتم کن. و همراه آنان که 


عافیتشان دادی, عافیتم بخش. و در جرگه ی آنان که دوستشان داری, 


دوستم بدار. و در آنچه که مرحمتم کرده ای برکتم د0. و مرا از گزند 
قضایت نگه دار باش. چه که آن که تو فرمان می رانی و بر تو فرمان 


رانده نمی شود. و همانا آن کس که تو یاورش باشی گمراه نشود. خجسته 
ای ای پروردگا ر ما. تو از همگان برتری.) 


کا>اعاع< کل 


[] احفا الم وی ی 20و انز کناب (الد کشفی فان اسف ی 
العر که علامه وصایی حتفی هن 307 


2 - اسد الغابه, ج 2, ص 10. 

3 - السنن الکبری, ج 2 ص 209. 

4 - المستدرک للحاکم, جح 3, ص 172. 

5 - المصنف, ج 3. ص 118, ح 4984. 

6 - انساب الأشراف بلاذری, ج 3, ص 19, ح 25. 
7- بحار الانوار, ج 84, ص  ,205‏ 12 

به نقل از: 

قوالی انا ای 

8 - بشاره المصطفی, ص 258. 

9 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7, ص 5, و ص 9. 
0 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص 6, ح 1 و 2 و 3. 
1 - تیسیر المطالب. ص 36 ب 19, ح 7. 

2 - حلیه الأولیاء ج 8 ص 264. 


3 - سنن ابن داود, جح 1 ص 452 ح 1425. 

4 - سنن ابن ماجه, جح 1, ص 273, ح 178 1. 

5 - سنن ترمذی, ج 2 ص 328, ح 464. 

6 - سنن نسانی, ج 3. ص 248. 

7 - فراید السمطین, ج 2 ص 118, ح 420, ب 26. 
8 - فضایل الخمسه, ج 3, ص 275. 

9 - کشف الغمه, ج 2 ص 106. 

0 - مسند ابویعلی الموصلی, ج 12, ص 127, ح 6759. 
1 - مسند احمد بن حنبل, 


ج 1 ص 199. 


2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 593, ح 4 و 5, و ص 594, ح 
6 و ص 666, ح 11, و ص 677, ح 16 و 19. 


3 - مستدرک الوسایل, ج 4, ص 400, ح 2/5051 
دعا به هنگام وارد شدن بر دشمن 


طتحاضی که امام حسن علیه السلام خواست بر معاویه وارد شود چنین دعا 
فرمود: 


قال علیه السلام: 


استلک کما آمئکت عن دانیال و ی لب با 0 
البه سبلا الا بای ای ارمسی عسی امر هرا الرحل نو کل عدو ای 
فی مشارق الأأرض و مغاربها من الانس و الجن خذ باذانهم و آسماعهم و 
ابصارهم و قلوبهم و جوارحهم و اکفنی کیدهم بحول منک و قوه و کن لی 
جارا منهم و من کل جبار عنید و من کل شیطان مرید لا یومن بیوم الحساب 
اه ی اه ای ی ای ال خسن 
الله لا الم اه یه لته هتفرن العظی 1۱1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(به نام خداوند بزرگ و بس والا. پروردگارا! منزهی ای پایدار. پاکیزه است 
زنده ای که نمی میرد. از تو می خواهم, هم چنان که دهان شیران را بر 
دانیال که در چاله فرو افتاده بود بستی, و انها جز به اذن تو بر او راهی 
نجستند. از تو می خواهم که از من مسئله ی این مرد و هر دشمنی را که 
دارم در کلیه ی نقاط زمین» مشرق های ان يا مغفرب هایش, از جن و 
انس بازداری. گوش های ِ" شنوایی هایشان, چشم هایشان, دل هاشان 
و اندام شان را فروگیر و با 


اراده و قذزت خویش, کفایت تیرنگشان کن. و مرا از آنها و هر ستمکر کیته 
توز و هر شیطان رانده شده ای که به روز حساب ایمان ندارد. پناه باش. 


سپس فرمود: 


همأنا که یاور من» خداوندی است که کتاب فرو فرستاده است و او 
تاش را ی هی ی ای ی ی ات ان 
که جز او خدایی نیست به او توکل دارم و او دارنده ی عرش بزرگ است.) 


کلاعلعلاع< کل 
[1] 1 - بحار الانوار, ج 92, ص 407, ح 39. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 9 ۳ 14 


3- مهح الدعوات. ص 143. 
دعا بعد از نماز روز جمعه 


امام حسن علیه السلام روز جمعه چهار رکعت نماز به جای می آورد که در 


قال علیه السلام: 


اللهم انی آتقرب الیک بجودک و کرمک و آتقرب الیک بمحمد عبدک و 
وتو لک سا و ار 0 
ان 
ذنوبی و تغفرها لی و تقضی لی حوائجی و لا تعذبنی بقبیح کان منی, فان 
عفویو شود کتسعتی: آنک غلی کل فنی,۶ قدیر. 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بارالها ! من به وسیله ی بخشندگی و عطایای تو, به پیشگاهت می آیم. و 
به وسیله ی محمد بنده ی تو و پیام آورت به تو تقرب می جویم. به وسیله 
ی فرشتکان مقرب و پيامبران و بیام آورانت به نوی تو تقرب یافته و می 


خواهم که بر محمد, بنده ات یاف ات هن ال مخفد در وه فرستی و 
لغزشم را بر 


من فروگذاری و گناهانم را بر من بپوشانی و آنها را بر من ببخشایی و 
نیا زهایم را برایم برآورده کنی و به زشتی هایی که از من سر زده» کیفرم 
ندهی. زیرا عفو و بخشندگی تو بی نیازم می کند که تو بر هر چیز توانایی (( 


کا لا کل کل 
[1] بحار الانوار, ج 88, ص 185, ح 11. 
دعا بعد از نماز مخصوص 


هر کدام از ائمه نماز مخصوصی به خود داشتند که نماز امام حسن علیه 
السلام این گونه بود. 


چهار رکعت (با دو سلام) در رکعت اول و سوم حمد یکبار و سوره ی زلزال 
5 مرتبه و در رکعت دوم و چهارم حمد یک بار و اخلاص 15 مرتبه, و پس 
از نماز این دعا را می خواند. 


قال علیه السلام: 


اللهم انی آسئلک بأن لک الحمد لا اله الا آنت البدی ء قبل کل شی ء و آنت 
الحی القیوم و لا اله الا آنت الذی لا یذلک شی ۶ و نت کل یوم فی شأن لا 
بالاتک: ج تعمانی نانک الله الرب الیاخو ۱ الس ال مت الرعمی السمه 
آستلک بأنک أنت الله لا اله الا نت الوتر الفرد الأحد الصمد الذی لم یلد و 
لم یولد و لم یکن له کفوا احد. و أستلک بأنک الله لا اله الا آنت اللطیف 
الخبیر القائم علی کل نفس بما کسبت الرقیب الحفیظ و آسثلک بأنک الله 
الأول قبل کل شی ‏ و الأخر بعد کل شی ۶ و الباطن دون کل شی ‏ الضار 
النافع الحکیم العلیم و آسئلی بأنک آنت الله لا اله الا آنت الحی القیوم 
الباعث الوارت الحنان المنان بدیع السموات ق الا دض ذوالجلال و 


الاکر ام و ذوالطول و ذوالعزه و ذوالسلطان, لا اله الا آنت أحطت بکل شی 
ء علما و آحصیت کل شی ‏ عددا, صال.غلی محفه ور ان مد [1)]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


کی اب ار و عرص اس اسان 
توست, جز تو خدایی نیست. نخست قبل از هر چیز هستی و تو زنده ی 
پایداری و جز تو خدایی نیست. تو آنی که چیزی تو را خوار نکند و تو هر 
روز دز شاتی تازه ای. خدایی جز تو نیست آفریدگار آنچه که دیدنی است و 
آنچه نادیدنی انتخت هی وی آموشن -دانای هد خیردی: سین آتو را به 
نعمت های پیدا و پنهانت می خوانم که تو بی تردید, خداوند آفزیدگار 
واحدی. خدایی جز تو نیست. تو بخشاینده ی مهربانی و تو را می خوانم, 
همانا که تو خدایی و جز تو خدایی نیست و تو تنهای یکتای بی نظیر و بی 
نیازی هستی که نه می زاید و نه زاده می شود و او را کس همتا نیست. ۰ 9 
می خوانمت از آنروه که نه خذآه ند ور توخداین تپبشت: لطف شامل 
داری و آکافن: "و بر هر نفسی با همه ی دستاوردهایی که دارد, سلطه 
دا اطر فان شاه ای 


اخری پس از هر چیز, باطن هر چیز تویی, زیان رسانی, به اشخاص و سود 
رسانی به نان در دست قدرت توست. سراسر حکمتی و دانایی. می 
خوانمت بدان که تو خداوندی و جز تو خدایی نیست. زنده ی پایداری 
انگیزنده ی میراث بری. دلسوز منت گذاری خالق و پیدایش 


و ابتکا ر کننده ی خلقت آسمان ها و زمین تو هستی. دارنده ی شکوه و 
صاحب کرمی و گشاده دستی, دارای اقتدار و سیطره ای. جز تو خدایی 
نیست. دانایی ات همه چیز را فرا گرفته و شماره ی هر چیزی را می 
دانی. بر محمد و ال محمد درود فرست.) 


کلاعلاعلا عل< کل 
[1] بحار الانوار, ج 88, ص 190. 
دعا به هنگام ورود به مسجد 


هنگامی که امام حسن علیه السلام به درب مسجد می رسید سر خود را 
بلند نموده و دعا می کرد: 
قال علیه السلام: 


آلفی ینک سا نک با مکی قد آنک الیشت و قد آفرت النخنیی سا آن 
یتجاوز عن المسی , فانت المحسن و انا المسی ء فتجاوز عن قبیح ما 
عندی بجمیل ما عندک يا کریم [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(الهی ! مهمانت ِِ. است. ای احسان کننده اکنون گناه کاری نزد تو 
آمده و تو نیکوکاران ما را فرمان داده ای که از گناه کار درگذرند. تو 
ادا هن رو یواست 
از زشتی ای که نزد من است. درگذر.) 


دم 
[1] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 112 
به نقل از: 

تنبیه الغافلین. ص 194 ط. قاهره. 

2 - بحار الانوار, ج 43, ص 339, ح 13, 


به نقل از: 

مناقب. 

3 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4. ص 14 

به نقل از: 

روضه الواعظین. 

نی الامال ماع ,161 

موه لمضطفی و ایور گر من وق 


دعا بعد از نماز طواف 


روایت شده است امام حسن علیه السلام پس از طواف به سوی مقام 
ابراهیم رفته و پشت آن دو رکعت نماز می گذارد و پس از نماز روی خود 
را بر سنگ مقام ابراهیم نهاده چنین دعا می کرد: 


فا وه لیا 
عبیدک بباک» خویدمک ببابک. سائلک ببابک. مسکینک بیابک [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بنده ی کوچکت بر در خانه ی توست. خادم ناچيیزت بر در خانه ی توست. 
گدایت بر استانت «ایستاده» است. مسکین درگاه تو, به در خانه ات امده 
است.) [1 ] المستطرف, ص 19, ب د. 


دعوت 
ضرورت اجابت دعوت موّمن 


امام حسن علیه السلام مردی را دید و او را به غذا خوردن دعوت کرد, آن 
شخص عذر خواست و گفت: 


مرا عفو کنید. 
قال علیه السلام: 


ق فلیمن قب العوه طفم آن کی ظفل و ان کیت انا فباز ی 
117 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(برخیز که در اجابت دعوت, درخواست گذشت نیست «ببخشید نمی 
گویند», اگر روزه نیستی, بخور و اگر روزه هستی, بگو خدا برکت دهد, من 
روزه هستم.) [1] مستدرک الوسایل, ج 16, ص <235, ح 4 


707 "ص129 
دنیا 


ید انیا ای 


سک از قتفم فرننم. اوه های دین در برخورد با دنیا این است که تمایلات 
انسان در برخورد با دنیا را تعدیل نموده و ان را به بحجو صحیحی هدایت 
نماید. امام حسن علیه السلام در این باره فرمود: 


قال علیه السلام: 


من طلب الدنپا قعدت به و من زهد فیها لم یبال من آکلها, الراغب فیها عبد 
ها 
مغرور و من کان یومه خیرا من غده فهو مغبون و من لم یتفقه النقصان 
عن نفسه فانه فی نقصان و من کان فی نقصان فالموت خیر له [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هر که دنیا طلبد. زمین گیر آن شود و هر که چشم از آن برگیرد, در 
سودای آن نیست که چه کسی ان را می خورد و ان کس که رغبت دنیا 
دارد, بنده ی آن کسی است که از دنیا بهره مند است. کمترین چیزی که در 
آن است, کفایت. کند.ه تما دنیا کسی را بی ناد تمن کند: هر کشن ذو ذتیا 
دو روزش یکسان باشد, فریب خورده است و هر کس که امروزش بهتر از 
فردایش باشد, زیان کرده است. 


و هر کس به جستجوی نواقص نفسانی خود نباشد, در زوال است و هر 
کس در زوال باشد. مرگ برای او بهتر است.) 


دادعا کل 
[1] کنز العمال, ج 16, ص 214, ح 44236. 
نکوهش از دنیا دوستی 


امام حسن علیه السلام راجع به دنیا دوستی ق رد آمزد ان فرمود: 


من أحب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه و من ازداد حرصا علی الدنیا لم 
یزدد منهما الا بعدا و ازداد هو من الله بغضا و الحریص الجاهل و الزاهد 
القانع کلاهما مستوف اکله غیر منقوص من رزفهم شیثا فعلام التهافت فی 
النار [11]. 

(هر کس دنیا را دوست بدارد, خوف آخرت از قلب او رخت برخواهد بست 
و هر کس ازمندی به دنیا را افزون کند, جز دوری از دنیا و اخرت بهره 
نخواهد برد, و وی, خشم خداوند را بر خود افزون خواهد کرد, هم ازمند 
نادان و هم زاهد قانع, جیره ی خود را دریافته و از روزی آنها چیزی کم 
گذاشته نشده است, پس با سر فرو افتادن در انش برای چیست ؟). 


لا اعد لا کل 
]تشاد القلیب م ررض 5وزب 2 
روش استفاده ی صحیح از دنیا 


امام حسن علیه السلام تمام دنیا را در برابر بنده ای که خدا را خالصانه 
عبادت می کند بی ارزش و نعمت های اندک دنیا را برای کافران بسیار می 
داند و لذا فرمود: 

لو جعلت الدنیا کلها لقمه واحده لقمتها من یعبد الله خالصا لرآیت آنی 
کی اپ ات و عطشا نم آذقته 


(اکن هفه ی دیا وا یک لقمه قرار دهم و ان ادن کام کشتن کدارم که 
خداوند خالصانه عبادت می کند, خواهی دید که در حق او قصور کرده ام و 
چنانچه کافر را از دنیا منع کنم چندان که نزدیک باشد که از گرسنگی و 
تشنگی جان دهد پس از آن فقط جرعه ای آب به او نوشانم ؛ خواهی دید 


که اساف روآ 


کا > عاع< کل 


از شنت الخداظر وتات اظر (محموعمی وراماص ۸25 
روش برخورد با مال و ثروت دنیا 


امام حسن علیه السلام در این بیان روش جمع آوری و مصرف اموال را 
گوشزد نموده و فرمود: 


و اعلم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک, الا کنت فیه خازنا لغیرک, 
و اعلم ان فی حلالها حسابا و فی حرامها عقابا, و فی الشبهات عتابا, فانزل 
الدنیا بمنزله المیته خذ منها ما یقیک, فان کان ذلک حلالا کنت قد زهدت 
فیها, و ان کان حراما لم یکن فیه وزر, فاخذت کما اخذت من المیته, و ان 
کان العتاب. فان العتاب بسیر. و اعمل لدنياک کانک تعیش ابداء و اعمل 
اخویک ای تقد ۱11 


(بدان که از مال دنیا چیزیر بالاتر از روزکر ات «آنچه می خوری» بةه دست 
نخواهی آورد و افزون بر آن, انباردار ذیکر ان خه هی بود. و بدان که در 
حلال آن حساب و در حرام آن عقاب بوده و در شبهاتش بازخواست وجود 
دارد. 


دنیا را به منزله ی مردار بدان و از آن به قدری که تو را زنده نگه دارد, 
برگیر. پس اکز این [خوراک میته ] حلال بوده باشد, نو دز از زهد پيشه 
کرده ای و چنانچه حرام بوده باشد, تو را از آن بار گناهی نخواهد بود و تو 
از ان به مانند برخورداری از مردار, برخوردار شده ای و چنانچه ۳ 
سرزذش باشد, بازخواست از تو اندک خواهد بود. و برای دنیای خوبش 
چنان بکوش که گوبا جاودان خواهی زیست (و در به دست آوردن دنیا عجله 
نکن) و برای آخرت خویش چندان بکوش که گویا فردا خواهی مرد, (و برای 
کارهای آخرت عجله کن).) 


ا ملاعلا لا کل 


[1] 1 - کفایه الأثر. ص 277. 


شدرگ اسان ری ره و9 1 
به نقل از: 

تایه ای ی رو 

ضرورت پند پذیری از عبرت های دنیا 


امام حسن مجتبی علیه السلام در مورد پندیذیری از عبرت های دنیا می 
فرماید: 


اتقو اللهخناد ال ه عجوا فی الطلب معا آلفوت و باوردا العمل قیل 
مقطعات النقمات و هادم اللذات؛ وا" الدنیا لا یبد وم نعیمها و 

فجیعها و لا تتوقی فی مساویها, غرور حائل و سناد مائل. ۱ 
بالغیز ۵ اعشرها بالاتر, ه ازوجزها بالتعیم, ه اشقعها بالمواغظ. فکقی بالله 
مایا اه 
بالنار عقابا و وبالا [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بندگان خدا, ِِ خدا بترسید و در طلب رفتن به سوی پروردگار بکوشید و 
اقدام به عمل کنید پیش از آن که شعله های انتقام و نابود کننده ی لذت ها 
[مرگ] فرا رسند. زیرا آروشن است ] که نعمت های دنیا دائمی نبوده و از 
پیشامدهای ناگوار آن امنیتی نیست و از گزندها آن را نگهدارنده ای نیست. 
فریبی حیله گر و حرصی دل انگیز است. پس ای بندگان خدا, از عبرت ها 
پند گیرید و از آثار درس بیاموزید و به وسیله ی نعمت ها خویشتن داری 
کنید و از مواعظ بهره ین پس خدا بهترین پناه و پاور است. و کتاب 
خدا بهترین محاجه کننده و حریف است. و بهشت؛ بهترین پاداش است و 
انش جهنم, بدترین کیفر و سرافکند کی است.) 


ا ملاعلا لا کل 


[1] 1 - تحف العقول, ص 236. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ ۸ ۳ 29 


جایگاه موّمن و کافر در دنیا و آخرت 

روزی امام حسن علیه السلام با طراوت و شادابی کامل از منزل بیرون 
امده و در نهایت عزت و عظمت از جایی عبور می کرد, مردی یهودی که 
در نهایت لت و پریشانی بود به امام علیه السلام عرض کرد: 


ای پسر پیامبر 


انصاف بده ! جدت فرمود: 


دنیا بهشت کافران است و زندان مقمنان آیا دنیا برای تو با این همه نعمت 
زندان, و برای من با اين همه فلاکت بهشت است؟. امام علیه السلام 
فرمود: 

یا شیخ لو نظرت الی ما آعد الله لی و للمومنین فی الدار الاخره مما لا 
عین رأت و لا آذن سمعت لعلمت آنی قبل انتقالی الیه فی هذه الدنیا فی 
سجن ضنک و لو نظرت الی ما آعد الله لک و لکل کافر فی الدار الأخره من 
سعیر نار الجخيم. و. نکال العذاب الفقیم لرایت. انک مضترک. الية الانفن 


جنه واسعه و نعمه جامعه [1]. 


(ای پیرمرد اگر پرده از پیش چشم تو کنار رود و نظر کنی به آنچه حق 
تعالی برای من و ساير مومنان در بهشت مهیا کرده است, چیزهایی که نه 
چشم ها دیده است و نه گوش ها شنیده است, می دانستی که دنیا برای 
من با این حالت زندان است. و اگر آنچه که خداوند متعال از آتش جهنم و 
انواع عذاب ها برای تو و سایر کافران در آخرت مهیا کرده است. می 
دیدی, الان گویا در بهشت وسیع با نعمت های فراوان قرار داری.) 


کا عا علا علا علا 

[1 ] 1 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 413. 
2 - کشف الغمه حج 2 ص 119. 

دوست 


ارت ۳ در سرنوشت 0 می تواند 7 باشد. اما 17 


السلام به فرزندش فرمود: 
قال علیه السلام:؛ 


یا بنی لا تواخ احدا حتی تعرف موارده و مصادره, فاذا استنبطت الخبره و 
رضیت العثره, فاخه علی اقامه العثره و المواساه فی العسره [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(یسرم ! با کسی دوستی مکن؛ مگر 


پیدا کردی و او را پسندیدی, پس او را برای دوام رازداری و کمک در 
تنگناها به برادری انتخاب کن.) 

اعد لد 

[1] 1 - بحار الانوار جح 75 ص 105, ح 4 (با کمی اختلاف) 

2 - تحف العقول. ص 233 (با کمی اختلاف) 

3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 13 7, ح 6. 


معیار دوست یابی 


یکی از معیارهای دوست یابی وجود منافع مادی و معنوی برای انسان, در 
انتخاب دوست می باشد. امام حسن علیه السلام اثار و فواید دینی را بر 
فواید دیگر در دوست یابی مقدم می داند و لذا فرمود: 


قال علیه السلام: 


انظر الی کل من لا یفیدی منفعه فی دینک فلا تعتدن به, و لا ترغبن فی 
صحبته, فان کل ما سوی الله مضمحل وخیم عاقبه [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(دقت کن در آن کس که تو را بهره ای در دینت افزون نمی کند. پس به او 
اه کو و هی با ای بت تسم باس اریرا هر جه که جر 
خداوند است از بین رفتنی و بد عاقبت است.) 


کاعاعاع< کل 


ا1] نع التفاده جع ررض 9 2( و رون عن فضل العظات: انه‌فال الاخام 


د 


دک 


آتار ات ان کر ها شک کاس 


هر کسی باید وظایف روزانه ی خود را در برابر خداوند (از ذکر و یاد خدا و 
شکر گزاری‌در فزایرتعمت ها) به موفع انحام ده اکر انجام ندهه فرای 
بازسازی وظایفی که وقتش گذاشت: و آن را انجام نداده, به مشکلاتی 
دچار خواهد شد, چون هر زمانی وظایف خاص خودش را دارد, و اگر 
بخواهی در این زمان به بازسازی عملکرد سابق بپردازی, چه بسا وظایف 
همان لحظه را از دست خواهی داد. امام حسن علیه السلام در همین 
رابطه و در تفسیر ایه ی 62 سوره ی فرقان [1 ] فرمود: 


قال علیه السلام: 


من فاته عمله من التذکر و الشکر بالنهار کان له فی اللیل مستعتب و من 
فاته باللیل کان له فی النهار مستعتب [2]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هر کس که از وظاف خود در روز یعنی شک گزاری و یاد خداوند بازماند, 
[انجام ان ] در شب برای او من 


خواهد بود و هر کس در شب از وظایف خود بازماند, [انجام آن ] در روز 
برایش مشکل خواهد بود.) 


ا ملاعلا لا کل 


[1 ] خداوند کسی است که شب و روز را پشت سر هم قرار داد, برای 
کسانی که بخواهند به یاد او باشند و شکر او را انجام دهند. 


[2 ] تفسیر کشاف, ج 3, ص 99. 
ضرورت ذکر خدا پس از حل مشکلات 

امام حسن علیه السلام به مردی که از بیماری شفا یافته بود فرمود: 
قال علیه السلام: 

ان الله قد ذکرک فاذکره, و آقالک فاشکره [1]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


(همانا که خداوند یادت کرده است. پس یادش کن و از مجازات تو صرف 


نظر کرده. پس شکرش را به جای اور.) 

کاعلاعلا ع< کل 

[1] 1 - بحار الانوار. جح 75. ص 106, ح 8. 

ی ار 

کته اما التخی عنم الساام خر هر 112 
4موسوعه المضافی مارم ور 12 


ر‌ 


(صعت) 


یکی از مدیبایلی که 2 اسلامی جایگاه : مهمی ِِ بجعت وت 
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قال علیه السلام: 

و آتتز ان الثر که صی العماه آارض ری ان الشهزه اتصیف یما وید االه 
فیها من الثمره و لیوٌکل ثمره الشتاء فی الصیف و ثمره الصیف فی الشتاء. 
و ذلک قوله: «و لو آن آهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من 
السماعه الارض ولکن کدبوا» ۱1۱۰ [2] 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(برکت از آسمان فرو خواهد بارید, چندان که اگر خداوند اراده کند. درخت 
نا به هنگام بار می دهد. اگر خداوند اراده کند, میوه ی زمستانی در 
تابستان خورده شود و میوه ی تابستانی در زمستان. و این فرموده ی 
خداوند است: 


۱۲ ۱ 


مادم 
[1] سوره ی اعراف, آیه ی 96. [2] 

1 - تفسیر نور الثقلین, جح 2 ص 2<, ح 199. 
2 - کنز الدقایق, جح 5, ص 141. 

رمضان 

اهمیت ماه رمضان 


روز عید فطر امام حسن علیه السلام دید جمعی در حال خندیدن هستند. 
ضمن بیان جایگاه ماه مبارک رمضان و اهمیت اعمال این ماه؛ فر مود: 


قال علیه السلام: 


ان الله عزوجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه, یستبقون فیه الی طاعته, 
فسبق قوم ففازوا, و تخلف آخرون فخابوا, و العجب من الضاحک فی هذا 
التهم الای ورف لین ویکسر فصساهطان وله له کی 
الغطاء لشغل محسن باحسانه, و مسی ء باسائته عن ترجیل شعره و 


تصقیل ثوبه [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(همانا که خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای 


برای خلق خود قرار داده است., که در ان به سوی اطاعت وی مسابقه 
دهند. پس گروهی پیش افتاده و برنده شدند و گروهی پس نشستند و 


باختند. و شگفت از ز کسی که در این روزی که نیکان در آن برنده می شوند 
و باظل گرایان .کر آن تبانمیسته وان است» پم کنو چم جدا که اکر 
پرده برافتد و اسرار پشت پرده اشکار شود, مومن از خوشحالی احسانش 
شانه کنند و لباسشان را مرتب نمایند.) 

لکلا کل کل کل 

شهار ررض 119 2 7 

به نقل از: 

الاقبال. ص 275. 

وی افتول دص مور 

3 - تنبیه الخواطرء. ص 86 (با کمی اختلاف). 

4 - مستدرک الوسایل, ج 6 ص 150 ح 2/6669 

به نقل از: 

اقبال الاعطال هن کر 2 و یرورض 9 11 


5 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 663, ح 4, و ص 670, ح 2, و 
ص 716 ح 31 و ص 718, ح 42. 
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روزه 


ار 


یو و مامون زر که خرن هشن آعاق خی لیم الا مد نوی ار ان 
حضرت روایت کرده است که امام علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 


تحفه الصائم آن یدهن لحیته و یجمر ثوبه [1]. و تحفه المرآه الصائمه آن 
تمشط راسها و تجمر ثوبها [2] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(ارمغان روزه داری برای مرد روزه دار آن است که ریش خود روغن بمالد 


و لباس خود را بیاراید و عطر بزند و ارمفان زن روزه دار, ان است که 
سرش آهمسرش را ] شانه کند و 


لباس خود عطر زند.) 


کا > عاع< کل 


[1] امعصای به روش زهان کته بش ای صفرت ویو که فلی آماده 
می کردند و چوب خوش بوی قمار يا غیره را در ان می انداختند و اتش 
می زدند, با بوی خوشی که از آن به اطراف پخش می شد. لباسشان را 
خوش بو می کردند. 

ر. ک, باب انواع البخور, بحار الانوار, ج 76 ص 143, 

لذا در ترجمه ی حدیث به عطر زدن ترجمه کردیم. 

2 تحار التمان جر 123 ام 1 

(به نقل از: مکارم الأخلاق, ص 45) 

2 ال توق ی کرب فر 30 

3 - فیض القدیر, ج 3 ص 233, ح 3255. 

4 - کنز العمال, ج 9 ص 247, ح 25868 

کته آلامام الشی له الشلام ی 0 کر رون و69 1 

(به نقل از: مکارم الاخلاق. ص 45). 

روزی 

اعتدال در طلب روزی 


سای ای اه سای روص ات تام ی ای یام 
به کسی به دنبال روزی در تلاش بود, فرمود: 


قالن غلیه الساا مه 


هناهد الظلب عیای العده و لاشکل غلی القیر انکال: ا تسام 
کان اشاه اافصل من لس و ااحمال قی الطلت: من اند و آسن اعی: 


بدافعه رزقا, و لا الحرص یجالب فضلاء فان الرزق مقسوم و استعمال 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای انسان با شدتی هم چون شدت جهاد با دشمن, در طلب روزی مرو و 
فضل و احسان الهی درخواست داشتن در درگاه خداوند سنت است و 
اندک خواهی در درخواست از خداوند از خویشتن داری است. و خویشتر 


داری, و رعایت اعتدال باعث کم شدن روزی نمی شود و آزمندی و حرص؛ 
باعث زیاد شدن رزق نمی شود, چرا| که روزی قسمت شده است و به کار 
بزدن حرض و .از حرفار. گناهان شدن است.) 


کا>اعاع< کل 


ار ایا ی ای 
106 حِ( 4. 


و نی ااعقول: صر کر 

تایه سر 0 
رهبری 

ضرورت شناخت امام 

قال علیه السلام: 

من مات و لم یعرف امام زمانه, مات میته جاهلیه [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


(کسی که از دنیا برود و امام زمان خود را نشناسد., با مرگ جاهلی «و 
همچون کسی که در دوران جاهلیت زندگی کند که دینی نداشته اند) مرده 


است.) 


کا > عاع< کل 


[1 ] یوم الخلاص, ص 44. 
امت اسلامی و رهبری پیامبر و امیرالمومنین 


هر امت و ملتی دارای رهبری است. زیرا انسان ها بدون رهبری به کمال 
تمی رسند و زندگی قردی و اجتماعی آنان سامان نخواهد گرفقت: همه می 
پرسند کدام رهبری؟ و کدام رهبر می تواند بشریت را به خوبی ها رهنمون 
گردد؟ که امام حسن علیه السلام پاسخ می دهد؛ 


قال علیه السلام: 


مخمة و غلی ابوا هنم الامت قطقیی لحن کان یعفهما غارفا ولهما کی اخو 
ال فا حفله آلاه هنال سا اه دص را انم رها 
17 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(محمد «که درود خدا بر او باد» و امیرالمقمنین علی علیه السلام دو تن از 
پدران. «و رهبران» امت اسلامی می باشند, پس خوشا به حال کسی که 
حقر این دو رهبر آسمانی را بشناسد و در تمام حالات دک از آن :ده 
بزرگ اطاعت کند. خداوند چنین انسان آگاهی را از بهترین ِِِ قرار 
داده و او را با کرم و بزرگواری خود در بهشت رستگار خواهد کرد.) 


کا>اعاع< کل 


یکی دیگر از مباحث امامت و رهبری تفاوت ها و ویژگی های حکومت 
امامان معصوم علیهم السلام با دیگر حکومت های دنیاست. در همین راستا 
و در پاسخ گویی به عیب جویی برخی بدخواهان و معاندان نسبت به ائمه 
ی اطهار علیهم السلام. روزی امام مجتبی علیه السلام در جمع مردم مدینه 
فرمود: 

قال علیه السلام: 

قد رآیت تغامزکم, آما والله لا تملکون یوما الا ملکنا یومین و لا شهرا الا 
نلبس و نرکب و ننکح و آنتم ترکبون فی سلطاننا و لا تشربون و لا تاکلون و 


فقال له: رجل فکیف یکون ذلک یا آبامحمد 


و آنتم آجود الناس و آرأفهم و آرحمهم. تأمنون فی سلطان القوم و لا 
باون فی ها نی 


فقال علیه السلام: 
انفم غاوونا نکید الشتظان و هن ضفیف و غاویناهم کید اللة وه کید لاه 


شدید [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم ! روی گردانی شما از خاندان رسالت را دیدم. سوگند به خدا! 
همانا اين حقیقت را باید بدانید که شما یک روز حکومت را به دست 
نخواهید آورد جز آن که ما دو روز آن را به دست خواهیم آورد. و شما یک 
ماه حکومت را در اختیار نخواهید گرفت جز آن که ما دو ماه آن را در 
آختیان خواهيم داشت. ق شها یک:سال حکوفت را به چگ نمی آورید جر آن 
که دسا ار بات دست خوا هم اور با این فا که 


ما خاندان رسالت؛ در حکومت شما؛ با افامتن کامل می خوریم» می 
نوشیم, می پوشیم, بر اسب ها سوار می شویم و ازدواج می کنیم: اما 
شما در حکومت ما؛ قدری سواری ندارید, نمی نوشید, نمی خورید و 
اردوا ی کنید [] 


چگونه چنین خواهد بود ای ابامحمد ! در حالی که شما بخشنده ترین مردم, 
مهربان ترین مردم. و بهترین رحم کننده اید, انگاه شما در حکومت این 
مردم امنیت و ارامش دارید, اما مردم در حکومت شما ارامش ندارند؟. 
انا 


پاسخ داد: 


بدان جهت که مردم با ما به حیله های شیطان ستم روا داشتند و مکر و 
حیله ی شیطان ضعیف است. اما ما با دستورات و نقشه های خداوندی با 
انان درک شدیم که دستورات و چاره اندیشی خداوند مستحکم و استوار 


است.) 


کا > عاع< کل 


[1] 1 - شرح الأخبار فی فضایل الأئمه الاطهار, جح 3. ص 96, 


ح 1022. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 24 ۳ دد. 


خواستید با ظلم به ان برسید, دسترسی ندارید. 


هار افاضان هه 
یکی از ویژگی های امامت امامان معصوم آن است که از طرف پروردگار 


هستی گزینش و انتخاب شدند. از اين رو شمار رهبران معصوم علیهم 
السلام مشخص است که امام مجتبی علیه السلام فر مود: 


قال علیه السلام: 
عددهم عدد شهور الحول [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(شمار امامان معصوم علیهم السلام به عدد ماه های سال است. «یعنی 
دوازده ماه و امامان دوازده گانه.») [1 ] المقتطفات, 3 ۳ ص‌ 95 2. 


پاداش دوستداران امامان معصوم 


دوشتتی با خوستان خدا ار شمند است: به اتشان. آارمان و-هدف .هی بخشید 
و سمت و سوی حرکت انسان را مشخص می کند که امام مجتبی علیه 
السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

من آحبنا بقلبه و نصرنا بیده و لسانه فهو معنا فی الغرفه التی نحن فیها, و 
من احبنا بقلبه و نصرنا بلسانه فهو دون ذلی بدرجه, و من احبنا بقلبه و کف 
بیده و لسانه فهو فی الجنه [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(کسی که ما «امامان معصوم» را با قلب خود دوست بدارد و با دست و 
زبان خود ما را یاری کند چنین فردی در بهشت در جایگاه اختصاصی ما با ما 
خواهد بود. و کسی که با قلب خود ما را دوست بدارد و تنها با زبان خویش 
ما را پاری کند او نیز در بهشت جاویدان خواهد بود اما از گروه اول امتیاز 
کمتری دارد. و کسی که تنها با قلب خود ما را دوست بدارد و یاری دست و 
زبان خود را از ما دربغ کند او نیز در بهشت خواهد بود) 


اد 
[1] آمالی مفید. ص 33, مجلس چهارم. ح 8. 

آثار حضور در مجلس امامان معصوم 

یکی از مسایل مهم اجتماعی, هم نشینی با انسان های پاک و متکامل است 
که در جان و دل انسان و رفتار و کردار انان تاثیر به سزایی دارد. در همین 
رابطه امام حسن علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

فن: انا ام بعدم‌خضاه مه ارجهه 

آیه محکمه, آو قضیه عادله, و آخا مستفاداء و مجالسه العلماء [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(کسی که به سوی ما آید و در محفل ما شرکت کند به یکی از چهار فایده 


خواهد رسید. 
الف - به دست آورذن استدلال محکم يا نشانه های استوار 


ب - آگاهی 


از اجرای عدالت 
ج - بهره وری از دوستی و برادری 


ا ملاعلا لا کل 


یناشن ررض 147 
2 #مسته آلامام العختیی له الشلام ص 727 5و 
ضرورت اطاعت از امامان معصوم 


بر اساس آیات قرآن و روایات وارده از معصومان علیهم السلام مکی از 
مهم نرین وظایف مسلمانان اطاعت و پیروی از رهبران الهی است که 
امام حسن مجتبی علیه السلام پیرامون مطالب ارزنده ای فرمودند: 


قال غلیه الشلام 


نحن حزب الله الغالبون و عتره رسوله الأقربون, و آهل بیته الطیبون 
الطاهزو رم وف احو لین الاخیم خلفما رسول له صلی اه علیه و له 
علخ فی اشته: و الالی کناب الله.فیه تفضیل کل ستیعر لابانیه الاطل من 
بین بقیفق لا من خاقه ؛ فالمعول غلیبا فی تمسیزج لا تتظنین بآوراه بل من 
اتف فاطیع نا فان طاعا مطرمضه. اد کایت«بظاته. آلله. عر هصل. و 
رسوله مقرونه؛ قال الله عزوجل: 


«با اما آلزین آختها اطیعها الله و اطیعوا الزصول هو اولی. آلامز نکم فان 
تنا ارم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول», «و لو ردوه الی الرسول و 
الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم» [1 ]. 


و اخذرگم الاضفاء لهتاف الشیطان: بکم فانم لکم عده مبین, فتکونه | کاولیاعه 
الذین قال لهم: «لا غالب لکم الیوم من الناس و اني جار لکم فلما تراعت 
الفتئتان نکص علی عقبیه و قال انی بری ء منکم انی اری ما لا ترون» [2 ]. 


فتلقون الی الرماح وزرا. و الی السیوف جزرا و تلد حطما, و 
خیرا.» [3 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


ی و اب ی ی سح و همچنین یکی از دو وزنه 
ی کزان بهاییم که رسول خدا| در میان امت خویش به پادگار گذاشت. و 
دومین وزنه از ثقلین (ثقل اصفغر) بعد از کتاب خدائیم همان قرانت: که در 
آن شرح همه چیز هست. باطل او را نسزد چه از روبرو و چه از پشت سر. 
تفسیر آن (کتاب الهی) بر عهده ی ما گذاشته شده است و ما از راه گمان 
ات به امیل آن میور که اررامسع جفایی ان زا با کین کم 
بدین لحاظ از ما پیروی کنید که پیروی از ما فرض و واجب است, چه آن 
که با اطاعت از خدای بزرگ و فرستاده اش مقارن است. خدای بزرگ 
فر موده: 


«اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و اوصیای پیامبر را. و هرگاه 
در چیزی نزاع داشتید. ان تاه خدا و امیس بار کر دانید» 


«در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان - که قدرت تشخیص کافی 
دارند - باز گردانند, از ريشه های مسائل آگاه خواهند شد.» من به شما از 
گوش فرا دادن به شیطان هشدار می دهم, زیرا| وی دشمن آشکاری برای 
شماست. ۳ مبادا مانند هواداران وی باشید که به آنها چنین گفت: 


«امروزه از مردمان کسی بر شما چیره نیست و من پشتیبان شمایم. اما 
اه من از شما 
«دوستان و پیروان خودم» بیزارم, [زیرا] آنچه را که شما نمی بینید. من 
می بینم.» و به همین خاطر برای سر نیزه ها نشانگاهی می شوید و تکه 
گوشتی برای برش شمیرها و دستاویزی برای اغراض 


و آماجچی برای پیکان ها و آنگاه وضعی پیش آید که «ایمان آوزذن افرادی 
که قبلا ایمان نیاورده اند يا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده اند, سودی 
به حالشان نخواهد داشت.» 


[1] سوره ی نساء آیه ی 59 و 83. 

[2] سوره ی انفال, آیه ی 48. 

[3] 1 - احقاق الحق, ج 19 ص 346 

(به نقل از: «أهل البیت» ص 73 ط السعاه القاهره) 
2 - احقاق الحق, ج 11, ص 206, 

به نقل از: 


«الحسن و الحسین سبطا رسول الله «للشیخ الملکی» ص‌ 9 القاهره) 3 


8 م 5 و ص 691 ح 12 


9 م 39. 4 - آمالی مفید, ص 349 م 41, ح 4. 5 - مروج الذهب, ج 2, 
ص‌ 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص‌ 02 ۳ 0 و ص 0 , 
ح 4 وص 2,520 7, و ص 531 2 27. 7 - پنابیع الموده, ج 1, ص 74, ح 
10 


اعتصاش ناخ ی 

روزی حجر بن عدی بر امام حسن علیه السلام وارد شد و گفت: 

«السلام علیک يا امیرالمومنین. امام به او اعتراض کرد و فرمود: 

قال علیه السلام ویحک, يا حجر, تسمینی بامره المومنین؟ ! و ما جعلها لی و 


لا لأخی و لا لأحد ممن یأتی الا میرالمومنین وحده خاصه. آو ما سمعت 
جدی رسول الله صلی الله علیه و آله قال لابی: ان الله سماک بامره 


هو و ی ها الا وا شا نا 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


نام ارزشمند, نه برای من و 


نه برای برادرم حسین علیه السلام و نه برای امامانی است که در آینده 
می آیتد. این نام: تنها به بدرم-غلی علیه السلام اختضاض دارد. ابا فشتیدم 
ای که جدم رسول خدا «که درود خدا بر او و خاندانش باد» خطاب به پدرم 
فرمود: 

ای علی ! همانا خدا تو را با نام «امیرالمومنین» خوانده است و هرگز 
شخص دیگری در این نام با تو شریک نخواهد بود, و هرگز فردی غیر از تو 
با این نام, خوانده نخواهد شد مگر آن که عقلاش ناقص و در ذاتش نقصی 


باشد.) 


ا ملاعلا لا کل 


لقب ابوتراب برای امیرالمومنین 
از عماز خاسر فقل نوی که کف 


در غزوه ی «ذیل العشیره» همه ی ما در خواب بودیم و با این سخن پیامبر 
هیا هیر ی ی ی ۳ 


(ای اباتراب (و این زمانی بود که چهره ی آن حضرت به خاطر سجده, خاک 
الوده بود) ایا می دانی شقی ترین مردم کیست؟ شقی ترین مردم. پی 
کننده ی ناقه ی مود (صالح) و رنگین کننده ی تو به خونت است). بنا به 
نقل امام حسن علیه السلام امام علی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم پرسید: 


«خداوند مباهات می کند به کسی که کاری مثل کار تو انجام دهد و بقعه 
های زمین نیز به ان شهادت خواهند داد.» از امام مجتبی علیه السلام 
پر سیدند. 


خرا بت اماخ فلن یه السلام لقب ان اب وان 
قال علیه السلام: 


فکان علیه السلام. یعفر خدیه و یطلب الغریب من البقاع لتشهد له بوم 
القتاشه کات دازام وال آب قی یه عون 


پا آباتراب افعل کذا و یخاطبه بما یرید [1 ] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(امیرالمقمنین علیه السلام در 


مکان های دور از شهر (که در آن سرزمین کمتر عبادت خدا انجام می شد) 
می رفت و گونه های خویش را بر زمین می نهاد (و به عبادت مشغول می 
شد) تا آن زمین در قیامت بر سجده ی او شهادت دهند. از اين رو هرگاه 
پیافتز ضلی الله علیه. و. اله. و سلم او را با سر و رهی غبار. آلود مق دید: 
خطاب به ایشان می فرمود: 


ای اباتراب بر فلان کار اقدام کن. و سپس دستورات خویش را به حضرت 
غلی .غلية السلام انلاخ می, کرت 


کاعاعاع< کل 


هار روص در نی 10 
اثبات امامت امام مجتبی 


زنی مسیحی به نام «ام سلیم» از شهر شام به مدینه آمد, و چون در کتاب 
راو تناها مر ماعیر ار مان صای ال عایه.: الوه 
سلم و امامان بعد از او را خوانده بود تحقیق و پژوهش را در شهر مدینه 
از سر گرفت تا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم 
السلام را دقیقا شناسائی کرده و به آنها ایمان آورد. ساعتی خدمت پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم نشست و اطلاعات جالبی به دست آورد و 
آنگاه در تداوم تحقیق خود با حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که در 
ستیرم. توخه‌انی.. بود. اشتنا شند: آن حضرت وقتی ام سلیم را دید به او 
سخنانی فرمود و معجزه ای به او ارائه داد و سنگریزه هایی را تبدیل به 
یاقوت سرخ نمود. ام سلیم می گوید: 


من از او پرسیدم: 
آپا تو وصی پدرت هستی؟. 
قال علیه السلام: 


نع نا فوضی. ات ها لاس زک 


فقال علیه السلام: 
ایتینی بحصاه 


۰ فقلت له: فمن وصیک؟. 

قال علیه السلام:؛ 

من یفعل مثل هذا الذی فعلت [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(بله, من جانشین پدرم هستم. ام سلیم می گوید: 

به او گفتم نشانه ی آن چیست؟ امام فرمود سنگریزه هایی برای من بیاور. 
(آنگاه امام سنگریزه ها را تبدیل به یاقوت سرخ نمود) پرسیدم: 
جانشین تو کیست؟ فرمود: 

کسی که مانند آنچه که انجام داده ام انجام دهد.) 

[1] بحار الانوار, ج 25, ص 187, ح 6, 

به نقل از: 

مقتضب الاأثر, 22 - 18. 

ریا 

نکوهش از ریاکاری زاهدانه 


روزی فرقد سبخی به نزد امام حسن علیه السلام آمد, امام علیه السلام 
لباسی از خز (پارچه ای از پشم و ابریشم) بر تنش بود در حالی که بر تن 
فرقد لباسی از پشم بود, و خیره خیره به امام حسن علیه السلام نحاه مان 
کرد, امام علیه السلام به او فرمود: 


قال علیه السلام: 


ما بالک تنظر الی و علی ثیاب آهل الجنه و علیک ثیاب اهل النار, ان آحدکم 
لیجعل الزهد فی ئیابه و الکبر فی صدوره فلهو اشد عجبا بصوفه من 
خی اما ۱۱ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(تو را چه می شود که به من می نگری و در حالی که لباس اهل بهشت را 
پوشیده ام و تو لباس اهل دوز خ را بر تن کرده ای ٩۱‏ البته کسی از شما که 
زهد را در لباسش قرار داده و کبر را در سینه اش, البته که رفتار او تعجب 
اورتر است از رفتار کسی که لباس خز بر تن دارد.) 


کا عا علا علا علا 

[1] 1 - شرح ابن ابی الحدید, ج 18, ص 262. 
مشتد الامام الععتی قلیه الملام ضن 7 9مر 10 
۳ 

زکات 


ریشه ی پیدایش زکات 


اه اس ها اس ال ماوت ی ار اعام یس لاسام 


پرسید؛ 
پیدایش زکات از چه زمانی بود؟. 

قال علیه السلام: 

ان ال خالن ام الی انم ان فک ی سرا ادم فا 
یا رب و ما الزکوه؟ 

قال صل لی عشره رکعات فصلی 

ثم قال: يا رب هذه الزکوه علی و علی الخلق؟ 


قال الله: هذه الزکوه علیک فی الصلاه و علی ولدک فی المال من جمع من 
ودک الا 11 


حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: 


(خداوند بزرگ به حضرت آدم وحی کرد که؛ ای آدم علیه السلام از طرف 
خود زکات ده ! حضرت ادم علیه السلام پرسید: 


ای پروردگار من زکات چیست؟. فرمود: 


ده رکعت 


برای من نماز بخوان. و او به جای اورد و سپس عرض کرد: 


خداوند فرمود: 
این زکاتی است که بر نو واجب کرده ام , اما برای فرزندانت در مال 


واجب می شود.) 

ابید 

[1] 1 - مستدرک الوسایل, ج 7, ص 11, ح 17 

.7503 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 98, ج 6, و ص 672 ج 2. 
3 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 10. 

0 


برخی تصور می کنند که پرداخت زکات و صدقات نقصانی در اموال ایجاد 
0 امام حسن علیه السلام در همین رابطه فرمود: 


ات وان فط 11 
(پرداختن زکات, هرگز باعث کم شدن مال انسان نمی شود.) 
ادا 

ال از ای هس 29 

وا ی ان 3 


زیاد بن ابیه 


روزی شیعیان به خدمت امام حسن علیه السلام آمده و از زیاد بن ابیه ( که 
از طرف معاویه والی کوفه بود) شکایت کردند. حضرت دست به دعا 
برداشت و دعا کرد: 


اللقم و نا ۵ لشیعتا من ریاد بن: ایبة وه ارتا فیه کال غاخلا ان غلی کل 
شی ء قدیر. قال فخرح خراج فی ابهام یمینه یقال لها السعه و ورم الی 
عنقه فمات [1 ]. 


(بارالها ! داد ما و شیعیان ما را از زیاد بن ابیه بستان و در او انتقامی 
زودرس ی بر هر چیز توانایی. راوی گوید: 


در ان؟ نگشت شست راست او, غده ای پدیدار شد و تا گردنش ورم کرد و 
هلاک شد.) 


اد 
[1] 1 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 421. 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 122, ح 29. 
3 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 7. 

4 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 99. 


س‌‌ 


ستاره 
رم آورد گردش ستارگان راهان 


مرحوم مجلسی در بحار الانوار از کتاب النجوم نقل کرده است که امام 
حسن علیه السلام خطبه ای درباره ی نجوم ایراد فرمود: 


قال علیه السلام: 


ثم اجری فی السماء مصابیح ضوو‌ها فی مفتحه و حارثها بها و جال شهابها 
من نجومها الدراری المضیئه التی لولا شوة‌ها ما انقذت ابصار العباد فی 


ظلم اللیل المظلم بآهو آله المدلهم بحنادسه و جعل فیها ادله علی منهاج 
سل ما اخنج النسالحشخی الاتقالیه لول و الاصال ه الوا 11 ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(قدرت خدا) است و به این وسیله از این چراغ ها محافظت کرده است. و 
اسمان در مقام پرورش روشنایی و نورافشانی, از ستارگان فروزان و 


درخشنده روشنایی گرفت که اگر پرتو آنان نبود, در تیرگی شب قیرگون و 
در سیاهی های تو در تو, چشمان بندگان چیزی را نمی دید و در آن 
راهنماهایی برای پیدا کردن راه, به آنچه که آفریدگان در جابجایی و آمد و 
شد بدان نیاز دارند, قرار داد.) 


اد 
ار الشای ع تس فرح و 

(به نقل از: کتاب النجوم). 

سید الادام معا الهااس ص ق9ا ع 6 
ستایش 


انتقاد نماید در واقع از خود ستایش نموده است. امام حسن علیه السلام 


در اين باره فرمود: 

ذم الرجل لنفسه فی العلانیه مدح لها فی السریره [1]. 
(انتقاد از خود در آشکاراء تعریف از نفس است در نهان.) 
بو 

[1 ] العقد الفرید, ج 3, ص 149. 

۳ 

ضرورت پرهیز از یاری کردن ستمگران 


دیلمی در ارشاد القلوب روایتی از امام حسن علیه السلام نقل کرده است 
که زر آن همان سا از باری کردن به ستض زان تفن تفوده آنتت: 


قال علیه السلام: 


لقد آصحبت [خ ب. آصبحت ] آقواما کأنهم کانوا ینظرون الی الجنه و نعیمها, 
و النار و جحیمها, یحسبهم الجاهل مرضی و ما بهم من مرض, او قد خولطوا 


و انما خالطهم امر عظیم. خوف الله و مهابته فی قلوبهم. کانوا یقولون 
تن لا ی انیا این لها فرلا بای لها ایا ,انیا 
آمو آلهم و بذلوا دماءهم, اشتروا بذلک رضی خالقهم. علموا ان الله اشتری 

منهم امو آلهم و آنفسهم بالجنه فباعوه, ربحت تجارتهم, و عظمت سعادتهم, 
آفلعوا و اتجحوا. فاقتفوا آثارهخ رحمکم الله: و اقتدوا بهم: فان الله عالی 
۳ ۱۵۳۱ ۱3۱ 


«فبهداهم اقتده» [1 ]. 


قاطلمها فنای الق آنکم ماخودفن الافند ام یی الایاع ای فعدوا و 
۳۹ ار وا 
ال و تستلخ فا 


حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله و رسوله, و من اعان 
ظالما لیبطل حقا لمسلم فقد بری ء من ذمه 


الاسلام و من ذمه الله و من ذمه رسوله. و من دعا للظالم بالبقاء آحب آن 
یعصی الله, و من ظلم بحضرته موّمن او آغتیب و کان قادرا علی نصره و 


لم ینصره فقد باًء بغضب من الله و رسوله, رفن وه قوه سوت اجه 
من.الله‌تعالی:. وان الله اوح الت داود علیه الولام: 


فل. لفلان: الخار: انق لم آهنک اتجمم الویا علن آلونیاد ف لکن آشرو: غی 
دعوم امه تخر فا اه ای میتی ان اضر وه اسر اف سفن 
ظلم بحضرته و لم ینصره. [2]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(امروزه گروه ها و اقوامی پید | شده اند که گویا همواره به بهشت و لعمت 
های آن, و جهنم و آتش آن می نگرند. ان تیک کت تا حول 
آنها اطلاعی نداشته باشد [اگر ندانان. بنکزد | می بندارد که آنان بیمارند, 
اما آنان را مرضی نباشد. یا آن که انسان بی خبر احساس می کند که آنها 
پریشان حال هستند. البته که امری پزرگ آنان را پریشان کرده است, یعنی 
ترس از خدا و هیبت او در دل های آنان است. آنان همواره می گویند: 


ما را به دنیا نیازی نیست. نه برای آن آفریده شده ایم و نه برای تلاش در 
آن دستوری داریم. مال خود را انفاق کرده و خون هاشان را نثار کرده و 
خرسندی آفریدگار خویش را ستانده اند. دانسته اند که خداوند به بهای 
بهشت جان و مال آنان را خریده است. که به او فروخته اند. اینان در 
تجارت خویش سود کرده و شعادتی عطیم به دست. آورده اند زنستکار و 
پیروز شده اند. 


خدا| رحمتتان کند, دنبال انان راه بیفتید, چه آن که خدای تزرک صفت پدران 
پیامبر 


اسلام, یعلی حضرت ابراهیم و اسماعیل و ذریه 0 ان دو را برای او 
توصیف کرده, و فرمود «پس به هدایت اآنان اقتدا کر > و بدانید که ای 
بندگان خداء که بر آنان «خوبان» و پیروی از آنها از شما خواسته شده 
است و در مورد آن مورد بازجویی قرار خواهید گرفت. پس بکوشید و 
تاش نیو و اي باشید که اور سم را باه مساو صاین الله 
علیه و اله و سلم فر موده است: 


هر کس برای کمک به ستمگری, با او همراهی کند, از قلمرو اسلام خارج 
شده است و هر کس به ستمگری کمک کند که حقی از مسلمانی را پامال 
نماید, از ذمه ی اسلام و ذمه ی خداند و ذمه ی پیامبر او خارج شده و هر 
کس دعا کند که ظالمی زنده بماند, «در واقع» دوست دارد که با دستورات 
خداوند مخالفت شود. و هر کس که در حضور او به موّمنی ستم شود یا در 
حضور او مومنی مورد غیبت قرار گیرد و او توانا بر یاری او باشد و به او 
کمک نکند, او را ار 
یاری او کند بهشت را از خداوند بزرگ طلبکار شده است. خداوند به داود 
علیه السلام وحی کرد: 


به فلان ستمگر بگو من تو را نفرستادم که دنیا را بر دنیا قرار دهی و مال 
اندوزی کنی, بلکه برای آن است که فریاد مظلوم از من بگردانی و یاریش 
کت زرا من بو ارم گر امک او راواری کم رونام آن یوت 
شده را از آن کسی که در حضور او به ان مظلوم 


ظلم شد و او پاریش نکرد, بگیرم.) 

ی 

ی تا ده 0 

[2 اراد اتلوبر ع تض ون 10 
اش 8 

سخن 

گفتار, معیار ارزیابی انسان 


اهمیت زبان در زندگی انسان به حدی روشن است که نیازمند به استدلال 
نیست, در عین حال همین زبان ؛ معیار ارزیابی انسان ها نیز هست زرا به 
قول سعدی: کر ی تن 


علیه السلام درباره ی اینکه گفتار انسان معیار ارزیابی او به حساب می 
اید فرمود: 

قال علیه السلام: 

کفا کمن السانک‌ما انح لی یل رد که مکی ۱1۱ 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


(کافی است تو را از گفتارت, به مقداری که راه و روشت شناخته شود و 
معلوم شود که در مسیر هدایتی یا کمراه هستی.) 

کاعلا << کل 

هار انار دض 1124 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 725, ح 79. 

ری 0 3 

سکوت 


ارزش سکوت 


در معانی الأخبار, مرحوم صدوق قدس سره از امام حسن علیه السلام 
روایت شده است که درباره ی ارزش سکوت؛ فرموده است: 


نعم آلخون آلضضت فی ماظن نوم ان کت فیط ۱11 


(چه نیکو یاوری است سکوت, در بسیاری از مواقع هر چند که زبانی گویا 
داشته باشی.) 


کا علا کر ک< کل 

[1] نهچ السعاده, ج 7. ص 373 

به نقل از: 

(بحار, ج 2, ج 28 من باب السکوت و الکلام). 

ره آورد سکوت 

از امام حسن علیه السلام درباره ی سکوت سوّال شد, در جواب فرمود: 
هو ستر العی, و زین العض, و فاعله فی راحه, و جلیسه آمن [1]. 


(سکوت؛ حجاب نادانی و جمال آبروست, کسی که سکوت اختیار کند در 
آسایش است وه همین خنین شخضی از ازار.ه آذچت او در امان است.) 


بد 
[1] 1 - احقاق الحق, ج 19, ص 358 

(به.تقل از: فراه المقمنیندض 312 

2 - بحار الانوار, ج 75, ص 1111, ذیل ح 6. 

3 - کشف الغمه, جح 2 ص 147. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 722 ح 54. 


(به نقل از: مطالب السوول, ص‌ 09). 

۳ 

اهمیت سلام کردن در اخلاق اسلامی 

در اخلاق اسلامی و آداب معاشرت. سلام کردن یکی از راه های برقراری 
ارتباط با دیگران است. درباره ی اهمیت سلام کردن؛ حضرت امام حسن 
علیه السلام فرمود: 

من بدا بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه [1 ] 

(هر کس پیش از سلام کردن سخن گوید. پاسخش را ندهید.) 

ملاعلا 

هر ی 12 

2 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5 ص‌‌ 129 

3 - نثر الدر, جح 1 ص 333, ب 4. 

سلیمان 

در تفسیر آیه ی 12 سوره ی سباء که خداوند می فرماید: 

«ما باد را در تصرف سلیمان علیه السلام قرار دادیم». 

روایات زیادی وجود دارد که همه ی آنها حکایت از این دارند که خداوند 
سریع ترین وسیله ی حمل و نقل جهان را در اختیار او گذاشت و در همین 
رابطه امام حسن علیه السلام فرمود: 

کان یغدو فیقبل باصطخر, ثم یروح فیکون رواحه بکابل [1]. 


تا سیم سای ی ی کی ی ار ای ای 
خاست و حرکت می کرد, در اصطخر (شیراز) خواب نیمروز می کرد. و 


سیس راه افتاده و شامگاه در کابل بود.) [1 ] تفسیر کشاف. ج 3 ص 
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سای ای هعموص ای مت سرت 


خداوند در سوره ی آل عمران, آیه ی 159 بة بیاهبر ضلی اللة غلیه و اله.و 
سلم فرمان داد که با اصحاب خود مشورت کن. امام حسن علیه السلام در 


قد علم الله آنه ما به ایهم اجه و لکته اراد آن تن به.من بعده. 111 
(خداوند می داند که او «پیامبر» را نیازی به آنها نیست, ولی چنین خواست 
که پس از او به او اقتداء شود و مشورت سنت گردد».) [1 ] تفسیر 
کشاف, ج 1, ص 474. 

سوگند 

شیوه ی سوگند دادن درو وبا 


شخصی به دروغ ادعا کرد که از امام حسن علیه السلام هزار دینار طلبکار 
است. هر دو به نزد شریح قاضی رفتند. شریح به امام حسن علیه السلام 


سوگند می خوری که به او بدهکار نیستی؟. حضرت فرمود: 


اگر خصم من سوگند خورد من هزار دینار به او می دهم. شریح خواست او 
را به خدای یگانه و عالم غیب و شهود سوگند دهد. حضرت فرمود: 


به او بگو که اين گونه سو گند یاد کند: 
قال علیه السلام: 


بالله ان لک علی هذا, و خذ الألف ... فسئل الحسن علیه السلام عن ذلک, 
فقال: 


خشیت آنه لو تکلم بالتوحید یغفر له یمینه ببرکه التوحید, و یحجب عنه 
عقوبه یمینه [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بگو بالله که مرا نزد تو چنین فبلخ اشت: وه هرا ساه بحی زان ستخصن 
سوگند یاد کرد و هزار دینار گرفت. اما همین که بپاخاست به زمین خورد و 
مرد) از امام حسن علیه السلام در اين باره «نوع خاص قسم خوردن» 
سوّال شد و ایشان فرمود: 


بیم آن داشتم که اگر با وحدانیت خدا سوگند خورد, «خداوند» سوگندش 


را به برکت توحید بخشوده و از عقوبت قسمش در گذرد.) 


کاعاعاع< کل 


تا هر و ان رب 15 
2خ وه لتاق آلختشی له لام ی وحن 
3 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 7. 

هی تا اه و کر 10 
سیاست و مسائل سیاسی 


با توجه به حوادثت صدر اسلام و ماجرای صلح امام حسن علیه السلام با 
ففاوه شکتان ساتیار هام هه عله لام وزارخ ی مایا شا نی 
در تاریخ نقل شده است که برخی از آنها در این بخش تقدیم دوستداران 
فرهنگ اهل بیت علیهم السلام می گردد. تعریف سیاست از امام حسن 
علیه السلام درباره ی سیاست سوال شد. در پاسخ فرمود: 


هی ان ترعی حقوق الله و حقوق الأحیاء و حقوق الأْموات, فأما حقوق الله: 
فاداء ما طلب, و الاجتناب عما نهی, و اما حقوق الاأحیاء: فهی ان تقوم 
یواجبک نحو اخوانک, و لا ساخر عن حمه آهتکر و ان 2 لض لولی الأمر ما 
آخلص لاأمه و آن ترفع عقیدتک فی وجهه اذا ما حاد عن الطریق فن السوی و 
اما حقوق الأموات, فهی ان تذکر خیراتهم و تتغاضی عن ساوئهم. فان لهم 
ربا یحاسبهم [1]. 


(سیاست آن است که حقوق خداوند, و حقوق زنده ها, و حقوق مرده ها؛ را 
دت ایا مین ات سای هام را 
ان است که به وظیفه ی خود ی ی ۳ 
افت خوسش ان مات و رای کم ولی امز مسفن با امه حر‌صاوق 
است, با او صادق باشی و هنگامی که 


وی از راه راست منحرف شد, عقیده ات را رو در روی او اظهار کنی و اما 
حفوق هردگان: این است که یکی های آنان را باد کنف: و از بدق.هاشان 
مس مر را اما یت ارصاشت ار ای تمعن 
کند.) 


ملاعلا لا کل 
به نقل از: 


مسائل سیاسی 
اشباه خفت با بازات قیال ار ات 


پس ار ان که معاویه به امام حسن علیه السلام نامه ای نوشت مبنی بر 
اینکه حکومت را به وی تسلیم کند. امام حسن علیه السلام در مقام اتمام 
حجت با یاران خود خطبه ای ایراد نموده و فرمود: 


قال علیه السلام: 


انا والله ما ثنانا عن اهل الشام شک و لا ندم و انما کنا نقاتل اهل الشام 
پالتسیا اه ه الیو کیت السااعه العداهمرد آلضیر بالختتر و کت قی 
مسیرکم الی صفین و دینکم امام ِ ج سکم یوم سا تم اعام 
دینکم الا و قد آصبحتم بین قتیلین ‏ 0( له و قتیل بالنهروان 
تطلبون بثاره فاما الباکی فخاذل و اما الطالب فثاثر الا و آن معاویه دعانا 
امد لین فیت عر بو لاف فان ارم الموت رود اه له تا کسام ال 
ها 
فا سس کات ام اه ۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(فرمود: 


۹0 


که 
ما 


با اهل 
ت پیشگی 


هیچ گونه شک و پشیمانی ای از اهل شام باز نداشته است, 
ها او ی ار 
معاویه و شکیبایی ما با بی تابی و دست به هر کار زدن در 


از طرف معاویه از توان افتاد. و شما هنگام رفتن به سوی صفین,؛ چنان 
بودید که دینتان فرا روی دنیای شما بود, اما امروزه چنان شده اید که 
دنیایتان فرا روی دینتان است. و چنان هراسان شده اید که میان دو کشته 
مانده اید, یکی کشته های صفین که برایش گریانید و دیگری کشته های 
نهروان که خون خواه اویید, 


آن که می گرید, خواهان شکست ماست, و آن که خون خواه است 
شورتلین است. بدانید که:معاویه ما را چه موضوعی فراخوانده: انست که اد 
سوی او باز می گردانیم. و با قبضه ی شمشیر او را به داوری خدا| می 
سپاریم. و اگر خواهان زندگی هستید, او را خواهیم پذیرفت و رضایت شما 
را فراهم خواهیم کرد, که مردم از همه طرف فریاد زدند: 

ما طرفدار ماندن هستیم نه جنگ و مردن, صلح نامه را امضاء کن.) 

ا ما ملاعلا کل 

3 ِ الکامل. 0 9 ض 272 

6 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام), ص‌ 79 جح 3اد. 
7 ازع مش و 

8 - فضایل الخمسه, ج 3, ص 296. 


1 - موسوعه المصطفی و العتره, ج ی ص 237 و ص 209 و ص 195 
2 - نهایه الأرب, ج 7 


ص 14. 


حمایت از یاران باوفا 


در پی پذیرش صلح از طرف امام حسن علیه السلام معاویه به امام نوشت 
که همه ی گذشته ها را طبق درخواست تو فراموش می کنم, ولی سو گند 
خورده ام که هر گاه بر قیس بن سعد بن عباده (یکی از با ران باوفای امام 
علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام) پیروز شوم. دست و زبانش را 
ببرم. امام حسن علیه السلام در پاسخ نوشت: 


من هرگز تا هنگامی که تو در طلب قیس بن سعد یا هر کس دیگری به هر 
جرمی باشی, با تو بیعت نخواهم کرد, هر چند جرم کسی کوچک يا بزرگ 
باشد [1]. 

و در حدیث دیگری آمده است که: 


زیاه نق یه کم بارداشت ییحی از بایان امام خسن علبه الطام را ضادر 
نموده بود. امام حسن علیه السلام برای زیاد نامه ای نوشت. و کتب علیه 
السلام : 

اما بعد؛ فقد علمت ما کنا آخذنا لأصحابنا و قد ذکر فلان آنک قد عرضت له, 
فاحب الا تعرض له الا بخیر [2] 


امام حسن علیه السلام نوشت : 
(اما بعد از حمد و سپاس خداوند. تو می دانی که ما برای یاران مان از 


معاویه چه عهدی گرفته ایم. شخصی می گوید که؛ تو متعرض او شده ای. 
من دوست دارم که جز به نیکی با او برخورد نکنی.) 


زیاد پاسخ تندی به امام حسن علیه السلام نوشت: 


امام علیه السلام نامه ی او را برای معاویه فرستاد, معاویه به زیاد امر کرد 
که دست از يار باوفای امام حسن علیه السلام بردارد. و در حدیت دیگری 


امده است : 


به امام حسن علیه السلام خبر رسید که زیاد به ابیه (والی کوفه) سعید بن 
سرح (که از شیعیان اهل بیت علیهم السلام بود) را به اتفاق برادر, فرزند 


و همسرش زندانی کرد و خانه اش را ویران نموده و مالش 


را مصادره کرد. امام علیه السلام به زیاد بن ابیه نامه ای نوشت: 
کف 


آما فانک سوت ال تخل هم التسامین الم ها له و نها علمد: 
فهدمت داره, و آخذت ماله, و حبست آهله و عیاله؛ فان آتاک کتابی هذا 
اوه دارم ماود له له ۱ ۶ 2 7۳ التبم 


بن سمیه, 
اها تعت فان رتتول الله خلی اللهعلبه و الف,و تیلم قال: 
«الولد للفراش و للعاهر الحجر». والسلام [3 ]. 

امام حسن علیه السلام نوشت: 


(اما بعد از حمد و ستایش خداوند, تو به مردی از مسلمانان که همان 
حقوق مسلمانان را داراست و هر چه که به نفع انها باشد, به نفع او نیز 
هست و هر چه که به زیان انها باشد, به زیان او نیز هست متعرض شده و 
خانه اش را ویران کرده و مالش را ستانده و اهل و عیالش را زندانی کرده 
ای. پس وقتی ِ ِ ی من به تو رسید, خانه اش را برایش بساز و عیال 
و مالش را به بازگردان و شفاعت مرا درباره ی او بیذیر که من او را 
پناه داده ام 7 درود. (زیاد بن ابیه پاسخ نامطلوبی به امام حسن علیه 
السلام داد. امام متن جواب او را برای معاویه فرستاد و معاویه نیز زیاد را 
نکوهش کرد و دستور داد فرمان امام حسن علیه السلام را اجرا نماید.) 
امام حسن علیه السلام در پاسخ نامه ی زیاد نامه ای نوشت که تنها دو 
کلمه داشت و سه کلمه نشد: 


از حسن بن فاطمه به زیاد بن سمیه ! 
اما تغته‌هما نا کم رل اللم ضلی |ام یه 


و آله و سلم فرمود: 


ا ما ملاعلا کل 


4 مضمون این حدیث موجود می باشد. 


121+ بیان و النن: 2ص 212 

2 - بحار الانوار, ج 44 ص 92, ح 7. 

شرع این ای ادخ 6 ی و1 

#دمستد الاعام الستتی غلبه الشتلام ص ور تروص 7 5 

5 -ثتر آلدرن ح 3.ض 21 

آ] 1 ارخه تم زاین تور 0 ض 22.86 قرع این این آتحدیه: 


۳ 16 ص‌ 44 د< < ملسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 370 ۳ 4. [4 ] 
اشاره به انتصاب زیاد به ابوسفیان است. 


نکوهش یاران بی وفا 


چون در مدائن بر امام حسن علیه السلام ضربت زدند زید بن وهب جهنی 
به خدمت آن حضرت رفت دید امام از درد به خود می پیچد, گفت: 


ای پسر پیامبر ! چه مصلحت می دانی؟ مردم متحیرند !. 
امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 


آری والله آن معاویه خیر لی من هوّلاء یزعمون آنهم لی شیعه ابتغوا قتلی 
و انتهبوا ثقلی, و آخذوا صالخ : والله لأن آخذ من معاویه عهدا, اکفنم. یف دمن 
و آمن به فی آهلی خیر من آن یقتلونی فتضیع آهل بیتی و آهلی, والله لو 
فتلت معاویه لأخذوا بعنقی حتی یدفعونی الیه سلما. فو الله لأن اسالمه و 


آنا عزیز خیر من آن یقتلنی و آنا آسیره آو یمن علی فتکون سنه علی بنی 
خاشنم الی آخو الدهره .اوه لا رال :بفت ما و.غفیه علی الجی.ضا و 
المیت [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سوگند به 


خدا که می بینم معاویه برای من از اینان بهتر است. آنها می, یتدازند. که 
شیعه ی من هستند, در حالی که آهنگ قتل مرا کرده و اثاثیه ام را تاراج و 
مالم را غارت کردند. سوگند به خدا اگر که از معاویه تعهدی بگیرم که جانم 
را حفاظت کرده و خانواده ام را در امان دارم بهتر از آن است که مرا 
کشته و خاندان و خانواده ام از میان بروند. سوگند به خدا اگر با معاویه 
2 آهمین افرادی که در لشکر من جمع شدند] گردنم را می 
گرفتند و تسلیم شده به او می سپرد. سوگند به خدا اگر که با او صلح کنم 
در حالی که عزت دارم بهتر از آن است که مرا در حالی که اسیر اویم, 
بکشد يا اينکه بر من منت گذاشته [و آزادم سازد] و اين, تا ابد ننگی برای 
:۱۹ به خاطر آزاد 
کردن من, منت نهند.) زید بن وهب ؟ 


اس سا ان ما ماه نس بیان خامی ‏ سید 
امام علیه السلام فرمود: 

وقوع این حوادث را از پدرم شنیدم [2]. 

اج مر 69 59 

هعستای تردن لا 3 

3 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 445. 


4 - تاریخ دمشق ترجمه ی امام حسن علیه السلام. ص 204 در پاورقی ح 
329 


5 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 39 ۳ 10 


6 - یوم الخلاص, ص 320. [2] این حدیث طولانی است. مشتاقان به 
احتهام طیرسی با لاه اآعیون ملس فر اخقه مایید 


نکوهش از زیاد بن ابیه (افشای چهره ی ننگین زیاد بن اییه) 


امام حسن علیه السلام در حضور معاویه و عمروعاص و مروان 


حکم به زیاد بن ابیه فر مود: 


قصا انتازیای ه فریشاک لا اغرف‌ای فا دیما ضحیحا ولا مرا تاما: و 
لا قدیما ثابتا, و لا منبتا کریماء بل کانت امک بغیا تداولها رجال قریش و 
فجار العرب, فلما ولدت لم تعرف لک العرب والدا فادعاک هذا (یعنی 
ما هم ال ۱ 
صلی الله علیه و آله و سلم و آبی علی بن آبیطالب سید الموّمنین الذي لم 
یرد علی عقبیه. و عمی حمزه سید الشهداء, و جعفر الطیار, و انا و اخی 
سیدا شباب آهل الجنه [1]. 


(تو را چه به فریش؟ برای تو در میان آن زادگاهی صحیح و شاخه ای 
روینده و رستنگاهی پاکیزه سراغ ندارم. بلکه مادرت بدکاره ای بود که 
مردان قریش و بدکاران عرب او را دست به دست می چرخاندند. و وقتی 
متولد شدی, عرب نتوانست برای تو پدری شناسایی کند و این (یعنی 
معاویه) پس از مرگ پدرش, تو را به خویش چسباند. افتخاری برای تو 
نیست, همان سمیه تو را بس است. و رسول الله صلی الله علیه و آله و 
تدای تباصا کم هر اس :۱ 
را بس. عمویم حمزه سیدالشهداء و جعفر طیار است و من و برادرم 
سرور جوانان بهشتیم.) [1 ] الغدیر, 7 ۷۹0 ص‌ 225 


به نقل از: 
المحاسن و المساوی للبیهقی, ۳ 1 ص‌ 59 


نفرین امام به زیاد بن ابیه 


روزی شیعیان به خدمت امام حسن علیه السلام آمده و از زیاد بن ابیه ( که 
از طرف معاویه والی کوفه بود) شکایت کردند. حضرت دست به دعا 
برداشت و دعا کرد: 


اللهم خذ لنا و 


آشتفتنا من زیاد بن. آیبه و ازنا قیه نکالا غاخلاانک غلی کل.سشی ۶ قذیر. 
فال. فضرج خر اج فی, ابهام بمیته بقال لها الستغه و ورم الی غنمم: فمات 
[1]. 


(بارالها ! داد ما و شیعیان ما را از زیاد بن ابیه بستان و در او انتقامی 
زودرس 1 بر هر چیز توانایی. راوی گوید: 


در ان؟ نگشت شست راست او, غده ای پدیدار شد و تا گردنش ورم کرد و 
هلاک شد.) 


کا عا علا علا علا 
[1 ] 1 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 21 
2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 2 1 ۳ 209 


4 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5 ص 99. 
۳ از اشفت یی فییین و خر از امندهق .لت بار ان 


در مناقب از امام حسن علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
قال علیه السلام: 


ان اشعث بن قیس الکندی بنی فی داره مئذنه, فکان یرقی الیها اذا سمع 
ادن فی اوقات الصلاه فی مسجد جامع الکوفه, فیصیح من آعلی مثذنته, 


۵ کان ای .پسمیه غنق الا خر فی رمایفت عرف: الا فسل عم دلی: 
فقال: 


ان الأشعت اذا حضرته الوفاه دخل علیه عنق النار ممدوده من السماء 
فتحرقه, فلا یدفن الا و هو فحمه سوداء فلما توفی نظر ساثئر من حضر 


الق ان خصخخلت قایه کالم اش مخ کی خر فد هو هی بوعه 
بالویل و الثبور 1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اشعث بن قیس کندی در خانه ی خود بلندایی «مناره ای» ساخته بود و 
می که به وقت نماز در مسجد جامع کوفه اصدای ] اذان می شنید؛ 
بلاق آن.ضاره: رز فنه.و. از فراز آن-بلندای خود فریاه و ند 


ای مرد, تو جادوگر دورغ گویی !. (حضرت امام 


حسن علیه السلام ادامه داد؛ 


این باره پرسیده شد که فرمود: 


وقتی مرگ اشعث در رسد, حلقه ای آتش از آسمان روان شده و او را 
خواهد سوزاند و او به خاک سیرده نشود مگر سیاه و جزغاله. و وقتی 
اشعت از دنیا رفت.: , آنان که حاضر بودند» آتتفن را دیدند که چون حلقه ای 
کشیده بر او وارد شد و او را در حالی که صدا به «داد و بیداد و وای هلاک 


شدم», بلند کرده بود. سوزاند.) 

یا 

[1]1 - بحار الانوار, ج 41, ص 306, ذیل ح 38. 
به نقل از: 

مناقب ابن آشوب, ج 1, ص 422. 

2 - نهج السعاده, جح 8, ص 378, 

به نقل از: 


مناقب ابن آشوب, ج 1, ص 422. 
افشای جچهره ی ننگین منافقین (ابوالاعور تدای و ابوسفیان) 


علامه ذهبی در تاریخ اسلام نقل کرده است. روزی ابوالاعور سلمی و 
عمروعاص به معاویه گفتند؛ 

اک امام حسن علیه السلام را وادار به سخنرانی کلفن: زبانش به لکنت 
خواهد افتاد !. معاویه از امام حسن علیه السلام خواست سخنرانی کند. 
سخنرانی امام موجب سرافکندگی معاویه شد. عمروعاص و ابوالاعور به 
آماخسسن له المام اع را کرفند: هام ده باه ب ابوالا یر فرمو 


قال علیه السلام: 


آلم پلعن رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم رعلا و ذکوان و عمرو بن 
تیان مها اس ارت اف عنه اوه هی 


فقال له آلخسن ایا 


آما علمت آن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعن قائد الأحزاب و 
شام مان آخدها اسان ار اتاقی السلهه: ۱1 


امام حسن علیه السلام فرمود: 
(آيا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رعل و ذکوان و ابی الأعور و 


رو سا وا ی 


در این هنگام معاویه برای یاری ابوالاعور رو به او کرد و امام حسن علیه 
اس 


آیا نمی دانی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رهبر احزاب و 
پس رو انان را لعنت کرد؟ که یکی ابوسفیان بود و دیگری ابوالاعور 


ی 
[1] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 204. 

تاریخ الاسلام (للدهنن) نسته.ی, ۸41ص 39 
تم ال وا هار ۱11 


بش زا یه اسای عل در بصره نام خی لین ااسلم وات 
سر کوب انان عازم بصره شد و از ذی قار برای اهل کوفه پیغام داد که به 
یاری او بشتابند. اما ابوموسی اشعری مانع حرکت مردم برای یاری امام 
سکلت لیام بو اما غلن ی لامعا رای اعام من له 
الهلام و تالیرا راما مان اوه اخصاع ک یه ان اما 
فرستاد. امام حسن علیه السلام در برخوردی با ابوموسی اشعری فرمود: 


قال علیه السلام: 
اتزل ما لا ام ای وه ی یر ۱۱ | 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مادر مرده, از کار ما برکنار باش و از منبر ما دور شو.) 


ا ملاعلا لا کل 


دایص مه 
والخمل مع ادص ور 


در دوران حکومت علمان. اباذر از مبارزانی بود که با گوشزد کردن 
انحرافات و کجروی های عثمان (در مدینه) و معاویه (در شام) دست به 
مبارزه ی سیاسی گسترده ای زد. ابتدا عثمان و بنی امیه با تطمیع و تهدید 
خواستند او را از صحنه بیرون کنند. ولی او تسلیم نشد, سرانجام عثمان او 
را به ربذه (وادی بی اب و علف و بی سکنه ای در شبه جزیره ی 
عربستان) تبعید نمود و اعلان کرد کسی حق بدرقه نمودن اباذر را ندارد. 
امام علی علیه السلام, امام حسن و امام حسین علیه السلام و عمار یاسر 
از کسانی بودند که به این دستور اعتنا نکرده و او را به سوی تبعیدگاهش 
بدرقه کردند. امام حسن علیه السلام به هنگام بدرقه خطاب به اباذر 
فرمود: 


قال علیه السلام: 


پا عماه, لولا آنه , ینبغعی للمودع آن پسکت و للمشیع آن ینصرف, لقصر 
ام سای ار تفه 


آتی من القوم الیک ما قد تری, فضع عنک الدنیا بتذکر فراغها. و شده منها 
برجاء ما بعدهاء و اضیر عتی: تلفن: نییک صلی. الله علیه .و الةو.سلم. و هو 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(عموجان ! اگر نبود اين بیان که شایسته است بدرقه کننده ساکت نباشد و 
در موقع بدرقه کردن. سریع برنگردد, بلکه بماند تا مسافر حرکت کند. 
سخن کوتاه می شد. هر چند که تاسف و ناراحتی از فراق مسافر. همچنان 
بسیار زیاد بود. عموجان, می بینی که اینان با تو چه کردند ؛ پس دنیا را به 
یاد رهایی از آن و سختی و ناگواری های آن را به امید پس از آن واگذار و 
چندان صبر کن؛ تا شزا که ار و زاشی اتسار کنی.) 


مایا 
[1] 1 - الفدیر. جح 8. ص 300. 

2 لفات عرص 27 

3 - بحار الانوار, ج 22, ص 412, و ص 436. 

4 - شرح ابن ابی الحدید, جح 8, ص 253. 

5 - روضه ی کافی (ج 8) ص 207 ح 251. 

6 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 396, ح 1. 
7 - موسوعه المصطفی و العتره, جح 5, ص 148. 


یادآوری لعنت های پیامبر به ابوسفیان 


مرحوم طبرسی قدس سره در احتجاج ضمن نقل قکن از احتجاج های 
طولانی امام حسن علیه السلام با معاویه و پیروان و یاران او نقل می کند 
که امام حسن علیه السلام به معاویه و حاضران فرمود: 


قال علیه السلام: 


آنشتد کم بالله هل تعلمون آن ما آقول حقا انک یا معاویه کنت تسوق تاتیک 
علی جمل آحمر و یقوده آخوک هذا القاعد؟, و هذا یوم الأحزاب فلعن 
ول اللخ‌ضلی الا علیهه آله ام الفاتدو الراکتته الشاته: 


فکان آبوک الراکب, و آنت يا آزرق السائق, و آخوک هذا القاعد القائد؟ ثم 
آنشدکم بالله هل تعلمون ای 
آزازهیا زد فی سبعه مواطن؟. 


اولهن: حین خرج من مکه الی المدینه و آبوسفیان جاء من الشام, فوقع فیه 
ابوسفیان فسبه و اوعده و هم آن یبطش به ثم صرفه الله عزوجل عنه. 


و الثانیه: یوم العیر حیث طردها آبوسفیان لیحرزها من رسول الله صلی 
الله غلیه و ال و یبای 


لته تصم اخصبه فان رو نله لین الم ليم و ان ی واه 
مولانا و لا مولی لکم» و قال ابوسفیان: 


«لنا العزی و لا عزی لکم». فلعنه الله و ملائکته و رسله و المومنون 
اجمعون. 


و الرابعه: یوم حنین یوم جاء ابوسفیان بجمع من قریش و هوازن و جاء 
عسته فان وف الیو فردهم الله شطیح ثم بالوا خیرا ها حول لاه 
رو ترا ی بو نی کلنمها سین اسان اضانه کمارا و 
0 
۱ 


و الخامسه: قول الله عزوجل «و الهدی معکوفا آن یبلغ محله» وصددت 
ات ق ان وه یواست سمل اللخضاي الله له اه واه 
فلعنه الله لعنه شملته و ذریته الی یوم القیامه. 


و السادسه: یوم الأحزاب, یوم جاء آبوسفیان بجمع قریش, و جاء عیینه بن 
حصین بن بدر بغطفان فلعن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم القاده 
و الأْتباع و الساقه الی یوم القیامه. فقیل: یا رسول الله ! اما فی الاأتباع 


لا تضیت االفته ففما هن ااباع مها القاده فلیسن قیمع مر چم لا خی 
لاو شاه موم النیهر پم شد کل وسول الله‌صلی الا علیم د 
افو تشلضنا: کستر. رحلا سبعه منهم من بنی امیه. و خمسه من سایر 
فرسی ی اه بارک عصالی موسوا ی لاه اس و اه متام 
خل اه مالس صای الاعلت هم اله مصام و سا فا 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(شما را به خدا سوگند می دهم آیا می دانید که آن چه می گویم حق است 
تو ای معاویه, شتر سرخ مویی را که پدرت بر آن سوار بود می راندی و 
این برادرت که نشسته است, ان را می کشید و این موضوع در ِ 
احزاب بود, که پیامبر افسار به دست و راننده و سوار را لعنت کرد که 
پدرت سوار بود و تو ای چشم دریده می راندی و برادرت, همین که 
نشسته است.؛ افسار می کشید؟ دوباره شما را به خداوند سوگند می دهم 
که ابا.میدانیی زر تتول الله ضلی اللة علیه و الق سل اپوسفیان راندر 
هفت جا لعنت کرده است: 


اه ای وه مار ای لا خی و لت وم از مس 
مدینه خارج شد و ابوسفیان از شام امد و ابوسفیان با او روبه رو شد و او 
را دشنام داده و تهدید کرد و اراده کرد تا به وی حمله کند, ولی خداوند 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم را از شر ابوسفیان بازداشت. 


دوم: روز کاروان بود که ابوسفیان 


ارت ارسیل اله ی لاه هه الم مسه فواحات مارد 


سوم: روز احد بود. روزی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمود: 


خدا| سالار ماست و شما را سالاری نیست. و ابوسفیان گفت: 


ی اد آن ماست و شا را غرا تباشد. که تخداه‌نوده ملاتکه ی .اوه 
پیامبران و همه ی مقمنان لعنتتش کردند. 


چهارم: روز حنین. روزی که ابوسفیان همراه جمعی از قریش و هوازن و 
عیینه و بهود در غطفان آمد. و خداوند آنها را عصبانی بازگردانده و به 
سودی دست تیافتند. اين. سخن. خداوند است که طی دو شوزه آوزده و در 
هر دو سوره» آنها «ابوسفیان و اصحاب او» را کفار می نامد و اما تو ای 
معاویه در مکه. مشرک و هم فکر پدرت بودی و پدرم علی در آن روزگار با 
ول الم صلبت للم غليه و اله شمه رآ هر و رون 


تتجم:: سخن. خدای: بزری «آنها کسانی هستند که شما را از «زیارت» 
مسجدالحرام و رسیدن قربانی هایتان به قربانگاه بازداشتند. ۳ و آنها که از 


پیامبر ممانعت کردند, نو بودی و پدرت و مشرکان قریش بودند که خداوند 


ششم: روز احزاب روزی که ابوسفیان با جمع قریش آمد و عبینه بن حصین 
بن بدر در غطفان آمد و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رهبران, پیروان 
و ذریه ی او را تا روز قیامت لعنت کرد. گفته شد که ای رسول خدا آیا در 


ذریه ی او مقمنی نیست ؟. فر مود: 


لعنت به مقمن از ذریه ی او نرسد. 


ولی در رهبران نه ور ضیان انا مومنی هست نه پذیرنده ای و نه رستگار 
شونده ای. 


هفتم: روز ثنیه [2] روزی که دوازده مرد راه بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله. و سلم. بستند, هفت نفر از آنان از بنی امیه بودند و یتح نفر از دیگر 
قریشیان. پس خدای تبارک و تعالی و رسول او, غیر از رسول خدا و 
ها ار و ی 


است. 


لکلا کلا عل< کل 
[1] احتجاج, ج 2. ص 29 الی ص 31. 


[2 ]۲ مرحوم طبرسی قدس سره در احتجاج در ذیل همین روایت ه آورده 


ست: 
ثنیه در کوه همانند عقبه است و برخی گفته اند: 


ثنیه یعنی راه شیب دار و برخی نیز از آن بالاترین قسمت مسیر سیل تعبیر 
به تلیه می 


ماجرای حکمیت 
ینس از پایان خفت 1 ماجرای حکمیت سخن درباره ی آن میان مردم 
فراوان بود. برخی 


چه شد که امیرالمقمنین به نزدیکان خود بگوید که درباره ی حکمیت و 
حکمین صحبتی نمایند. امام علی علیه السلام روزی از بالاای منبر به 
فرزندش امام حسن علیه السلام توجه نموده و فرمود: 


برخیز درباره ی حکمین با مردم سخن بگو. امام حسن علیه السلام 
برخاست و فرمود: 


قال علیه السلام: 


ایا الانن. آنکم فد اکتزتم فن هدین الرجاین واتعا جضا ییا بالکتاتب 
علی الهوی فجکما بالهوی علی الکتاب, و من کان هکذا لم بسم حکما و 
لکنه محکوم علیه. و قد خطاً عبدالله بن قیس, اذ جعلها لعبد الله بن عمر. 
فأخطاً فی ثلاث خصال: واحده آنه خالف آباه اذ لم یرضه لها و لا جعله من 
اه التعمری مهاخمن آنه له تاره کم مس ه بالنه آیه لس میم قلیه 
او 


الذین یعقدون الاماره: و تحکهفن ها علی: الناتش: و اما الحکومه فقد حکم 
لت ها اس هی کر مدا فیس اه فک سای 
ال ی لاله رون لاه لیا 

.]1[ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم, درباره ی این دو مرد «عبدالله بن قیس و عمرو بن عاص» زیاد 
حرف زدید و حق ان است که این دو تن اعزام شدند تا با کتاب [خداوند ] 
حکم بر نظرات شخصی کنند. ولی انان با نظرات شخصی حکم بر کتاب 
[خداوند ] کردند و هر کس چنین کند, حکم نامیده نشود. بلکه محکوم نامیده 
شود «محکوم علیه و خطاکار است». عبدالله بن قیس خطا کرد که عبدالله 
بن عمر را نامزد خلافت کرد و به سه دلیل در انتخابش دچار اشتباه شد. 
یل اول ان که ی هه ال هی امالنت ورد اس 
خود عمر پسر خویش را شایسته خلافت ندید و حتی وی را از افراد 
شورای خلافت هم قرار نداد. دلیل دوم آن که وی از عبدالله کسب تکلیف 
نکرد, که آیا خود را لایق می داند يا نه و آيا راضی هست برای گرفتن عنان 
خلافت يا خیر؟. دلیل سوم آن که مهاجرین و انصار که تصمیم گیرنده ی 
امانت هید و یا ای میتی مر مخ کی میرن نمی . کننه: درباره ی 
عبدالله عمر همدل نیستند. اما خود حکمیت, پس پیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم سعد بن معاذ را درباره ی سرنوشت بنی قریظه حکم قرار داد و 
وی بدان چه که خدا بر آن رضایت داشت. حکم کرد 


و چنانچه این کار خلاف بود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هرگز بدان 
رضاأ نمی داد.) 


ملاعلا ملاعلا 

[1] 1 - احقاق الحق, ج 19, ص 30<د. 

2 - بحار الانوار, ج 33, ص 393, ح 618. 

3 - عقد الفرید, ج 5 ص 92. 

4 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص <265, ح 1. 

5 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 145. 

به نقل از: 

حیاه الامام الحسن علیه السلام للشیخ باقر القرشی, ج 1, ص 479 ط. 


شاهد 


مردی وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه شد دید ابن 
عباس برای مردم از پیامبر حدیث می گوید, از او پرسید: 


مراد از شاهد و مشهود چٍ چیست؟. گفت: 


شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است. کمی جلوتر رفت؛ دید عبدالله 
بن عمر نیز برای مردم از پیامبر حدیث می گوید: 


مراد از شاهد و مشهود چٍ چیست؟. گفت: 


شاهد روز جمعه است و مشهود روز عید قربان. کمی جلوتر رفت دید امام 
حسن بن علی علیهماالسلام برای مردم از پیامبر صلی الله علیه و اله و 
سلم حدیث نقل می کند, از امام علیه السلام پر سید. 

مراد از شاهد و مشهود چیست؟. 

قال علیه السلام: 


تق آها تالشا هه یکی ی هی الم له مه اس ا شید فمم 


«انا ارسلنای شاهدا و مبشرا و نذیرا». و قال الله تعالی: 
«و ذلی یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود» 11 ۲۱ 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بله, اما شاهد محمد صلی الله علیه و آله و سلم است, و مشهود, روز 
قیامت. آیا نشنیده ای که خدای بزرگ می فرماید: 


«ما تو را شاهد و مبشر و بیم دهنده فرستاده ایم» 


و فرمود: 

«و اين روزی است که مردم برای آن گرد آیند و آن روز, مشهود باشد.») 
کاعلاعلا ع< کل 

( 1 - سیر صافت: نع گر ض 908 

2 سر کر لوقاش رس ۲ 2 

سر میم لیام ار 705 

جلیه الایر ازج ری 41ج رن 6: 

وه کش امه جر ۳ 1 

6 سوه الامام آلعحتنی له الساام.ض 104 2 22 
7 مسق | تحضطفی ه ارم وی 19 1 

(به نقل از: نور الابصار. ص 173). 

شعرها 


اشعار منسوب به ائمه علیهم السلام همه اش حکمت. پند. عرفان و اخلاق 
های والای اسلامی سروده شده اند. در این بخش, بخش اندکی از اشعار 
امام حسن علیه السلام را نقل می کنیم؛ 


قال علیه السلام: 

1 - قال علیه السلام فی الحذر من تقلب اللیالی: ذری کدر الأیام ان صفائها 
تام اسر لها خرن هس اهر مه هم ات 
صفای اس راو من ات یا رت 


امام علیه السلام در پرهیز از دگرگونی روزگار فرمود: 


[ای دل ] از تیرگی روزگار چشم پوشی کن که صفای آن, با روزهای خوش 
طلایی دوست داشتنی است. زمانه چگونه فریب می دهد ان را که میان او 
و شب ها تجربه های استوار وجود دارد.) 


2 - و قال علیه السلام فی التذکیر بالموت: قل للمقیم بغیر دار اقامه حان 
الرحیل فودع الاحبابا. ان الذی لقیتهم و صحبتهم صاروا جمیعا فی القبور 
ترابا. در مورد پند گرفتن از مرگ فرمود: 

(به آن کس که در خانه ناپایدار «دنیا» رخت افکنده بگو, زمان کوج رسیده» 
با دوستان وداع کن. انان که با انها دیدار کردی و 


دق فان غل انسام خی التخ با اش تدات الا فا لیا آن التگام 
بظل زائل حمق در مورد پند فرمود: 


(ای اهل لذت های دنیا, برای آنها «لذات دنیایی» بقایی نیست. همان 
انستافن هزرل اقاهتتا نها خن در بی شاه مابایدان ایلتن است:) 


هو فا اه رای اه فیس 


لکسره من خسیس الخبز تشبعنی و شربه من قراح الماء تکفینی . و طمره 
۱ از 
دنیا فرمود: 


(پاره ای از تکه نانی سیرم می کند و جرعه ای از پیاله ای آب سیرابم می 
بمیرم. «همان قطعه پارچه» کفایتم کند که کفنم گردد.) 


5 - و له علیه السلام فی السخاء: ان السخاء علی العباد فریضه لله یقرا 
فی کتاب محکم . وعد العباد الاسخیاء جنانه و آعد للبخلاء نار جهنم . و از 
اوست درباره ی سخاوت: (همانا که سخاوت «و بخشیده بودن» بر بندگان 
فریضه 0 الهی است. خداوند در کتابی استوار. بندگان سخاوت مند خویش 

را به بهشت های خود وعده داده است و برای خسیسان آتش دوز آماده 
کزده» است::فتن: ان کش که دشاشین برای بای مندان کشتوده ردو او 
مسلمان نیست.) 


6 - و بلغه علیه السلام سب ابن العاص له فی مجلس معاویه, فأتی معاویه 
و مصیه: کقز الم تن : تآمر یا معاوی عبد سهم بشتمی و الما منا شهود. 
سفاها لضعن ها .بر ول و:ما شید 0 ۳ 
تسامی او 


ککیش وه لاد کدی با این‌خرزت مرول الله ان دکره الشدوه هلا آم کامت 
فی قریش. اذا ما حصل الحسب التلید فما مثلی تهکم يا ابن حرب. و لا 
یتمه الهعیو قجها لا مها امرا شب لمولفا الظفل الولید. 


به ایشان خبر رسید که ابن عاص ایشان را در مجلس معاویه دشنام داده 
است. پس نزد معاوبه رفت و در مجلس او وی را مخاطب قرار داد: 


(ای معاویه ! ایا برده سهم را دستور می دهی که در حضور مردم مرا 
دشنام دهد. وقتی قریش مجالس خود را برپا می کنند. قریش داند که تو 
چه منظوری داری. ایا تویی که همچون ابلهان همواره مرا دشنام می دهی 
برای کینه ای که نه از بین می رود نه برکنار می ماند. ایا تو را پدری مانند 
پسر حرب. جدی چون جد من رسول الله نباشد اگر نیاکان را یادآوری 
شوند. و در قریش, مادری چون مادر من نباشد اگر دنبال نجیب زادگان 
روند. ای زاده ی حرب چون منی از پای نیفعند و چون منی با ترساندن 
لرزان نشود. پس آرام گیر و کارهایی را که کودکان از هراس آن پیر شوند., 
بر سر ما نیاور.) 


وش العسن ین علیبن ان طالی:علیهها السلام‌علی شا ونم عیوم رات 
من قریش یتفاخرون و الحسن ساکت. 


فقال بل پاستیتن واللهسا ات کل اللسانو لا شا شوب الکست: فلر 
اد کر فص راک و فرمکه فا الخویسروه [: 


فیم الکلام و قد سبقت مبرزا, 


الخدای ی العنی همم ال اه رنه فاط ماع 


به نقل از: 
پدرش گوید: 


ی بو اس اه ها و ها مه فد 
جوانانی از قریش بودند که تفاخر می کردند. و [امام ] حسن ساکت بود. 
اه 


ای حسن و الله که تو گنگ زبان ۵ الودو تشت : تیستی! چرا افتخارات و 
گذشته هابتان را نمی گویی, امام حسن علیه السلام سر‌ود. (سخن ن 
چیست؟ در حالی که من يکه ی پیش افتاده و چون اسب تیزتک از دیدگاه 
دور شده ام. فا انفایش هشیم که ا خر یر ان هیاهات کنی علی شم دشهزنه 
حسود از همگان سر خواهیم شد.) 


26 و فان علنه اسلاي:قی: الخت علو العطاع: احاضا نافی شنانلدقلت 
مرحبا یمن فضله فرض علی معجل . و من فضله فضل علی کل فاضل و 
افص ایام الفتحین سا یر فرع خیش فرهد 


(وقتی درخواست کننده ای نزد من آید, خواهم گفت درود بر آن که 
بخشش به او فریضه ای آنی بر من است. ۵ هه آی هر یی نز 
هر بخشنده است و بهنرین دق از جوان مرد زمانی است که از او 
درخواست می شود.) 


9 - و له علیه السلام فی السخاء: خلقت الخلائق فی قدره منهم سخی و 
مد بخیل عافا السخی ففی راحه و آما البخیل فحزن طویل و از اوست 
درباره ی بخشش: (آفریده ها را با اقتدار آفریدی. برخی از انان بتخشنده و 
برخی خسیس است. اما بخشندم-دز رفاه و اسودکی اسنت. ولی خسبینین 
در اندوهی طولانی گرفتار است.) 


تایه تسام قارع ازفوی فیض لها اسطاعت 
فو شمان اتید 


0 اوه ریت 


(برای خود تا می توانی از توشه ذخیره کن؛ زیرا ای جوان مرگ بر تو فرود 
خواهد اد ته اینی جنان شادمانی, که کمیا. نمی:بیتن. دونستان. فیلی, تو. دز 
گورها و خاک مرده هایند (( 


1 - و له علیه السلام فی الاستغناء عن الناس: اغن عن المخلوق بالخالق 
تغن عن الکاذب و الصادق و استرزق الرحمن من فضله فلیس غیر الله 
بالرازق من ظن آن الناس یغنونه فلیس بالرحمن بالواثق من ظن آن الرزق 
من کسبه زلت به النعلان من حالق از امام حسن مجتبی علیه السلام در 
بی نیازی از مردم: (از افریده, به وسیله ی خالق بی نیاز باش. که از هر 
راست گو و دروغ گویی بی نیاز خواهی شد. از فضل [خدای ] رحمان روزی 
طلب کن. زیرا غیر از الله. کسی روزی دهنده نیست. هر کس گمان کند 
که مردم بی نیازش خواهند کرد, اطمینان به خدای رحمان ندارد. هر کس 
لغزاند.) 


2 - و قوله علیه السلام فی الکرم: نحن آناس نوالنا خضل یرتع فیه الرجاء 
و الأمل تجود قبل السوال آنفسنا خوفا علی ماء وجه من یسل لو علم البحر 
درباره ی بخشندگی است: 


(ما فردفی هشترم که شش هایهان قواآوان: است و امندو ار زور ارنه 
چریدنر مشغول می باشند. پیش از سوال, و جود ما فرو می ریزد از بیم 
آن: که آبرهی درنجو استت کننده: یر بند: اگر درا مزیت بخشندگی ما 


را دریابد, از اينکه نام خویش را بخشنده گذاشته ست, در خجالت فرو 
خواهد رفت.) 


3 - و من کلام له علیه السلام: 

لن سائنی دهر عزمت تصبرا و کل بلاء لا یدوم یسیر و ان سرنی لم آبتهج 
بسروره و کل سرور لا یدوم حقیر [1 ]. 

و از کلام ایشان است: 


(اگر زمانه با من بدی کرد, صبر خواهم کرد, که هر بلایی لاجرم سپری 
خواهد شد. و چنانچه شادمانم کرد, از شادمانی هیجان زده نخواهم شد, 
زیرا که هر شادمانی یی همواره کوچک است.) 


اضر | نار ال اف سفن 
و لا عن قلی ء فارقت دار معاشری هم المانعونی حوزتی و ذماری. [2]. 
امام وقتی به حیره رسید, به کوفه نظر کرده و فرمود: 


(نه از روص دی خا نی هفرا انم را سر کووه بلکه انا مرا از جایگاه 
و خانمانم راندند.) 


کل فا السنظ الاکین الافام العکتی علبه الساام فین. زناه علی. علرد 
السلام : 


آين کان لعلم ال مصطفی فی الناس باباآین من کان اذا ما قحط الناس 
شحاا هن کان ادا نو دم فی الحمت آهایا امه کان فان عتساتا و 
مجابا. [3 ]. 


فرمود: 
(کجاست آن که برای علم مصطفی دری بود؟. کجاست آن که وقتی مردم 
به قحطی دچار می شدند ابر بود. کجاست آن که وقتی برای جنگ 


فراخوانده می شد. آماده می شد. کجاست آن که دعایش مجاب و 
مستجاب بود.) ۱ 


6 - عاجلتنا فآتاک عاجل برنا قلا و ان آمهلتنا لم نقلل فخذ القلیل و کن 
کایک ام سجن کاتسا لمسسالن: ۲۸۱ 


شخصی طی تقاضایی از امام حسن مجتبی علیه السلام با سرودن دو بیت 


شعر اظهار : نیاز کرد. امام علیه السلام ده هزار درهم پول برایش فرستاد و 
دو بیت شعر نیز سرود. به ایشان چنین نوشت: 


(ما را شتابزده کردی و در نتیجه نیکی شتابان ما به دستت رسید و اگر 
مهلت مان داده بودی کم نمی گذاشتیم. اکنون این مقدار کم از بخشش ما 
را بگیر و آن گونه باش که گویا چیزی درخواست نکرده ای و ما هم آن گونه 
می شویم که گویا از ما درخواستی نشده است.) 


7 و از المنته انشبت اظفار‌ها الفیت کل تمیمه لاتفم [5 ] 
امام در پاسخ به یک بیت شعری که معاویه برای او گفته بود, سر ود. : (وقتی 


مرگ چنگال هایش را فرو کرد دیگر هب تعویذی را کارساز نخواهی 
یافت.) 


لکلا کا کل کر 
[1] 1 - المجالس السنیه, ج 2, ص 248. 


2 -بخار الانوازه خ 43 .ص340 ورن 941ر ویل ‏ 14 ون 43و یلع 
15 


3 - تنبیه الخواطر, ج 1. ص 77 و 153. 

4 - ربیع الابرار, جح 4 ص 54, ح 116. 

5 - کشف الغمه ج 2 ص 135. 

6 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 717 ح 33 
(به نقل از: اعلام الدین,. ص 297) 

7 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4 ص 16. و ج 4, ص 15. 
8 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 132. 

[2] موسوعه المصطفی و العتره, جح 5 ص 281. 


[3 ] نبهج السعاده, ۳ 7 ص‌‌ 172 
[4] احقاق الحق, ج 19, ص 356 


(به نقل از: وسیله المل. ص 240 ط. لکنهو). [5 ] احقاق الحق, ج 19 ص 
3260 


(به تقل از: وسیله النجاه, ص 241 ط. لکنهو). 
ره آورد شکرگذاری 
شکرگذاری در برابر نعمت ها زمینه ی جاودانگی آن را فراهم نموده 


ها سا تست هام سس ات اسلام کرموه 
قال علیه السلام: 

آلتعیه که کي رت کات کفرا ونان کفوت کات مه [1] 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(نعمت اندوه است و چنانچه شاکر باشی, گنجی خواهد شد ور کقران 
کنی, سختی برایت به ارمغان می اورد.) 


کا عا عا علا علا 

1 سار الاتارع و ررض 113 

ند آلامام آلسعتی غلیه الیامرص کوررع 5 
سوت التضطتی و ررض 129 
شهادت 

شهادت ائمه ی اطهار علیهم السلام 


ائمه ی شیعه همگی با شهادت در راه خدا از دنیا رفته اند (یعنی یا توسط 
شمشیر کشته و يا مسموم شدند) و درباره ی حضرت بقیه الله الاعظم 
(عج) نیز خبر از شهادت آن حضرت داده شده است. 


قال علیه السلام: 


و الله لقد عهد لینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آن هذا الأمر 
1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


وصیت کرده که این امر «امامت» را دوازده امام از فرزندان علی 


ما 


فاطمه به عهده خواهند داشت. و عاقبت ما اهل بیت «علیهم السلام» جز 
شهادت از طریق مسموم شدن يا قتل نخواهد بود.) 

کا ما کر ک< عل 

[1] بحار الانوار, ج 44 ص 139, ح 6, و ج 27, ص  ,217‏ 18 و 19. 
آداب نوشیدن شیر 


دانشمندان علوم تغذیه؛ در عصر پیشرفت علم,؛ به این نتیجه رسیده اند که 
شیر را نباید یک باره اشامید, زیرا بر اثر وجود چربی در شیر, منجر به نفخ 
پا عوارض دیگر می شود. امام حسن علیه السلام در صدر اسلام در همین 
باره فرمود: 


قال علیه السلام: 
رولیت الم وس ۱ 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


است.) [1] مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 699, ح 3, 


به نقل از: 
مکارم الأخلاق. ص 220. 


نشانه های شیعیان 


کاس کت ند شام علی من انس طالب: عانه الستای افو یه ار هد 
پیروی می کنند, شیعه نامیده می شوند. نشانه های بسیاری در روایات 
رت اه اما ماه یا تس 


قال علیه السلام: 


ارف اسان لوق آخواشی ادف فضا بان اعظ وم عنه انشا 
من تواضع فی الدنیا لاخوانه, فهو عند الله من الصدیقین و من شیعه علی 

نن ای طالت جفاه لفد فرود.علی آمزالهمتن کایه. الساام. احوان: (ه 
تفای ی ار اه مط اه سا ی و 
تم ام ی 
علیه السلام و أخذ اک ۳ 
و قا 


یه یمان اون ان ضی ای باه مها زد 

آقعد و اغسل, فان الله عزوجل یراک و آخاک الذی لا یتمیز منک و لا بتفضل 
غنک:برند بدلی-فی»خدمة-فی الحنه عیل عشره اضفاف عندو ان 
علی حسب ذلک فی ممالکه فیها فقعد الرجل. 


فقال له علی 


علیه السلام: 


آقسمت علیک بعظیم حقی الذی عرفته و نحلته و تواضعک لله حتی جازاک 
ان تدنی لما شرفک به من خدمتی لکی, لما غسلت یدی مطمئنا کما کنت 
تغسل لو کان ی الابریق 


یا بنی لو کان هذا الابن حضرنی دون آبیه لصببت علی یده, و لکن الله 
عزوجل, پابی ان یساوی بین آب و آبن؛ اذا جمعهما مکان, لکن قد صب الب 
کی ای ای ای فص تشر ای الا 
قال الحسن بن علی علبهمالسلام. فمن اثبع علی ذلک قهو الشیعی حق 
11 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(آن که از همه آگاه تر به حق برادرانش بوده و از همگان برای انجام آنها 
راسخ تر باشد, نزد خدا بلند مرتبه تر است و هر کس در دنیا نسبت به 
برادرانش متواضع باشد, نزد خدا از صدیقین بوده و از شیعیان واقعی علی 
بن ابی طالب است. روزی بر امیر مومنان علیه السلام دو برادر دینی وی 
وارد شدند. پدری و پسری. حضرت علی علیه السلام به پای انها برخاست 
و در بالای مجلس خود انان را نشاند و در برابر انان نشست. سپس برای 
آنان غذا سفارش داد و غذا حاضر شد. ان_ دو از غذا خوردند و سپس قنبر 
طشت و ظرف آب چویی و نیز حوله ای آورد و آمد که بر دست آن مرد 
اه رز دز امیرالمومنین علیه السلام برخاست و ظرف آب را گرفت تا به 
وسیله ی آن بر دست آن مرد آب بریزد. آن مرد ناگهان به خاک افتاد و 


ریزی. حضرت فرمود: 


بنشین و دست خویش را بشوی, زیرا نزد خدای بزرگ, تو و برادرت (علی) 
برابر هستید و من از این جهت, بر تو برتری ندارم. و بدین کار, خداوند 
خدمت کاران خود را در بهشت به اندازه ی ده برابر اهل دنیا و با همین 
حساب در ملک خود در بهشت می افزاید. مرد نشست و حضرت علی علیه 
السلام به او فرمود: 

تو را سوگند می دهم به حق بزرگ من که آن را شناخته ای و در دل داری 
و به حق تواضعی که نسبت به خدا داری به طوری که خداوند این پاداش را 
به تو عنایت کرد که به من نزدیک شوی و از این شرافت و شخصیت که 
من خدمتگزار تو باشم, , بهره مند شوی, آن گونه آزاد و مطمئن دستت را 
بشوی که گویا قنبر بر دستت آب می ریزد و تو مشفول شستن دست 
هایت هستی. وقتی آن مرد دستش را شست , حضرت ظرف نت را به 
محمد بن حنفیه داد و فرمود: 


پسرم ! اگر اين پسر بدون پدر نزد من می بود. [آب ] بر دستانش می 
ریختم, ولی خداوند اکراه دارد که وقتی پدر و پسری در یک جا بودند. با انها 
به تساوی رفتار شود. حالی که پدر بر دست پدر اب ریخت. خوب است که 


پسر هم بر دست پسر اب بریزد و محمد بن حنفیه بر دست پسر آب 
ریخت. حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: 


هر کس چنین پیروی علی کند. شیعه ی واقعی است.) 
اد 

هار مه عم وا 
ویژگی های شیعیان 

مردی به امام حسن علیه السلام عرض کرد: 

من از شیعیان شما هستم. 

قال علیه السلام: 


با ععدالله ان کتت لا قی آوامرنا 


و زواجرنا مطیعا فقد صدقت و ان کنت بخلاف ذلک فلا تزد فی ذنوبک 
را رنه نت من آهلها لا تقل انا من شیعتکم و لکن قل ان 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای بنده ی خداء اگر تو در اوامر و نواهی ما مطیع باشی, راست گفته ای 
ها و و من ار اه دا بلکه بگو من از 
موالیان و دوستداران شما و دشمن دشمن شمایم و تو در خیر باشی و به 
سوی سلامت.) و در حدیت دیگری امده است از امام حسن علیه السلام 


قال علیه السلام: 


اضر الزحل ی شتا ای یه مخت اکله السیع: او احفروق بالنار: اه 
اغرق بالماءء او صلب., او قتل. هو و الله صدیق شهید [2]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(کسی از شیعیان ما را هیچ نوع از مردن زیان نمی رسد, اگر درنده ای او 
را بدرد پا به آتش سوزد یا در آب غرق شود یا به دار آویخته شود یا کشته 
شود تن به او نمی رسد و در آخرت زیان نکرده است» سوگند به 
خدا که او صدیق و شهید است.) 


کا > کا عل< کل 

2 - تلبیه الخواطر, ص‌‌ 25 (مجموعه ی ورام). 
[2] مشکاه الأنواره ص 499 ح 35/1676. 
شهرت 


اشاره 


نکوهش از لباس شهرت 


از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام راجع به پوشیدن 
لباس شهرت و نکوهش از آن روایات زیادی وارد شده است. 


قال علنه. اتساام 


من 


اش مت مر اه للم وه اه ام نان 1 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هر کس لباس شهرت پوشد, خداوند به روز قیامت لباسی از انتتن بر آه 
پوشاند.) قابل ذکر می باشد که در این حدیث لباس شهرت. مراد لباسی 
است که با آن به تفاخر بپردازند, یا با پوشیدن آن در کوچه و بازار انگشت 
نما شوند. یعنی لباسی که بر گرفته از رسم و رسومات اجنبی باشد. 


بد 
[1] 1 - کنز العمال, ج 15, ص 317, ح 41202. 

2 - مستدرک الوسایل, ج 3, ص 245, ح 4/3494. 

3 - مشکاه الأنوار ص 553, فصل 8, ب 8, ح 4/1866. 
ین 

ی 


ارزش صبر و استقامت 


یکی از ارزش ایا کی و تم پر سار مصایت . ساشی, 
. است. امام علیه السلام ارزش و را این گونه 
بیان فرمود: 


قال علیه السلام: 


الخندله النی کم کلف ااعوت غلی آلنضیه لصا آلی معضته و احرا خی 
الضتر نی مت الرحی ات [۲1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سپاس خدایی را که اگر بی تابی بر مصیبت را تکلیف می کرد. به سوی 
معصیت وی رهسیار می شدیم. بلکه ما را بر صبری که چاره ای جز 


باز گشت به آن نیست, پاداش داده است.) [1] الحعمه الخالده ی لابن 
ی 1 


ره آورد صبر 

ایس ای اه صر رها ات اسام میسن یه اسلا نمی گنه 
که امام درباره ی صبر فرمود: 

قال علیه السلام: 

جربنا و جرب المجربون فلم نر شیتا آنفع وجدانا و لا آضر فقدانا من الصبر 
تداوی به الامور و لا یداوی هو بغیره [1 ]۲ 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(تجربه کرده ایم و تجربه کنندگان نیز تجربه کرده اند و ما داشتن چیزی را 
سودمندتر و نداشتن چیزی را زیان بارتر از صبر ندیدیم. کارها با صبر به 


نتیجه می رسد و صبر به غیر خویش مداوا نمی شود, «هیچ چیزی جای صبر 
را نمی گیرد».) و در حدیث دیگری امده است: 


در تفتیر. اية ی 24 سوره ی سجده «و جعلنا منهم مه بهدون تاه لما 
صبروا و کانوا بایاتنا یوقنون 


و از آنها (بنی اسراییل) پیشوایانی برگزیدیم که به فرمان ما هدایت می 
کردند به خاطر اینکه صبر نمودند و به ایات ما یقین داشتند.» از حضرت 
امام حسن علیه السلام نقل شده است که فرمود: 

صبروا عن الدنیا [2 ]. 

(آنان چون بر دنیا صبر کردند به امامت و پیشوایی رسیدند.) 


کاعاعاع< کل 


[1] 1 - تنبیه الخواطر و نزهه النواظر, ج 


1 ص 48. 

2 - شرح ابن آبی الحدید, ج 1, ص 319. 

ند الامام آ میتی عله الساه ی حور و 11 
[2] تفسیر کشاف, ج 3, ص 246. 

صلح 


اشاره 


متن قرارداد صلح امام حسن با معاویه 


اختلاف و تغییر عبارت به این نحو امده است: 


قال علیه السلام: 


(بسم الله الرحمن الرحیم) هذا ما صالح علیه الحسن بن علی علیه السلام 
معاویه بن آبی سفیان صالحه: علی آن یسلم [الیه ] ولایه المسلمين, علی 
آن بعمل فنهم نکتاب. اللفی و سته رون الله صلی الم غلنه:ه آله, وتسلم 
و سیره الخلفاء الراشدین, و لیس لمعاویه [بن اس خی ی 
آحد من بعده عهدا, بل یکون الأمر من بعده شوری بین المسلمین و علی 
آن الناس آمنون حیث کانوا من آأرض الله تعالی في شامهم و عراقهم و 
اص ی و اف 
نسائهم و اولادهم حبت کانوا و علی معاویه [بن آبی سفیان ] بذلک عهد الله 
و میثاقه و [أن] لا یبتفی للحسن بن علی, و لا لأخیه الحسین, و لا لأحد من 
اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غائله, سرا و لا جهراء و لا 
یخاف آحد منهم فی آفق من الافاق, شهد علیه فلان بن فلان و فلان بن 
فلان و کفی بالله شهیدا [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(به نام خداوند بخشنده ی مهربان) (اين نوشته ای است که حسن بن ۳ 
بر پایه ی آن با معاویه بن ابی سفیان صلح کرده است: 


ساس 
۱ 
این 
کند, بر ۱۱ 
گذار 
ای 
ستی 
سربر 
که 
کرد 
ضله 
اه 
در 


میان مسلمانان با کتاب خداوند و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم و سیره ی خلفاء راشدین رفتار کند. معاویه [بن ابی سفیان ] حق 
ندارد که برای کسی پس از خود بیعتی ستاند. بلکه پس از وی تصمیم, با 
شورای مسلمانان خواهد بود. و اينکه مردم در امان خواهند بود, در هر 
نقطه ای از زمین خداوند [بزرگ] که باشند, در شام, عراق. حجاز و یا یمن. 
و اینکه یاران علی و شیعیان او, با جان و مال و زنان و کودکان خود, در 
امانند. هر کجا که باشند. و با اين [ییمان ] عهد و میثاق خداوند بر معاویه 
احدی از خاندان رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم توطئه ای, چه 
اشکار و چه پنهان برپا نکند و کسی از انها در نقطه ای از سرزمین ها در 
بیم و هراس نباشد. فلان بن فلان و فلان بن فلان شاهد این [عهدنامه ] اند 


اد 
[1] 1 - ینابیع الموده, ج 2, ص 425, ب 59, ط جدید, 
به نقل از: 

الصواعق المحرقه, ص 136, ب 10. 

2 - تچارب الأمم, ج 1, ص 386. 

3 - منتهی الامال, ج 1, ص 167. 

4 - کشف الغمه, جح 2 ص 145. 

5 - الفتوح, ج 4 ص 293. 

6 - الغدیر, ج 1, ص 6. 

7 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ضص 262. 

8 - احقاق الحق, جح 11, ص 221. 

9 - بحار الانوار, جح 44 ص 65, ح 13, ب 19. 


10 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام, ص‌ 35 
رشان و 


فرزندانش (دکتر طه حسین). ص 207. 
شرایط پذیرش صلح 


پس از روشن شدن بی وفایی کوفیان و یاران امام حسن علیه السلام, و 
پیشنهاد صلح معاویه به ان حضرت,؛ امام علیه السلام به معاویه نامه ای 
نوشت جهت پذیرش صلح با شرایطی که امام در نظر داشت. معاویه با 
دیدن نامه ی امام حسن علیه السلام کاغذی سفید ولی امضاء و مهر شده 
فرستاد و نوشت که هر شرطی می خواهی در آن بنویس من می پذیرم. و 
نیز زهری می گوید: 


وفتی. أنْ نامه ی سفید که آخرین سطر آن را معاویه امضاء کرده بود و 
برای امام حسن علیه السلام فرستاد و پیشنهاد کرد که؛ برای صلح هر 
شرطی که خواستی, , خودت بنویس . آن حضرت شرایط را نوشت و پس از 
نوشتن شرائط خطاب به معاویه فرمود: 


قال علیه السلام: 
ان آعطیتنی هذا فانی سامع مطیع و علیک آن تفی به .. 


فقال الحسن علیه السلام, و آنا قد اشترطت علیک حین جاءنی سجلک و 
اعطیتتی الفهد غلی الوفاء تما فید: [۱1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اگر این شرط را که نوشتم برایم تعهد کنی, من شنوای مطیع خواهم بود 
و تو را لا زم است که بدان وفا کنی #۰ ر این بین گویا پس از رسیدن 
معاویه به کوفه و تسلیم یاران امام حسن علیه السلام معاویه نامه ی قبلی 
امام را ملاک قرار داد و ادعا کرد که من به همان نامه ی اول عمل می 
کنم و از عمل به مواد عهدنامه ای که امضای معاویه در ان بود, خودداری 
کرد. لذا حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: 


من نیز شرط کردم با تو وقتی امضای تو آمد و تعهد به من دادی, بدانچه 


با توجه به امضای خود در پای ورقه ی سفید, اکنون باید به آن عمل کنی.) 
این سخن حضرت در واقع اعتراض به معاویه بود که عهدنامه را برداشت و 
از دادن آن امتناع می کرد. 


کاعاعاع< کل 


[1 ] 1 - تاریخ دمشق (ترجمه ی امام حسن علیه السلام), ص‌ 196 ۳ 
1د. 


3 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 3دد3, ۳ د3. 
نهايه الارت: ۶ 7 ضن 13 


فلسفه ی صلح امام حسن با معاویه 


پس از پیمان صلح, معاویه از امام حسن علیه السلام خواست طی نطقی 
خبر صلح خود با معاویه را اعلام کند. امام علیه السلام بیاخاست و پس از 
حمد و ثنای الهی پیرامون فلسفه ی پذیرش صلح چنین فرمود: 


قال علیه السلام: 


ایها الناس ان اکیس الکیس التقی, و احمق الحمق الفجور, و انکم لو طلبتم 
مت ار وه 
ما وجدتموه غیری و غیر اخی الحسین؛ و قد علمتم ان الله هداکم بجدی 
محمد فانقذکم به من الضلاله, و رفعکم به من الجهاله, و اعزکم به بعد 
الذله, و کثرکم به بعد القله, و ان معاویه نازعتی حقا هو لي دونه, فنظرت 
لصلام الامه و فصم له و ند کم افو فلی آن سالعوا من 
۱ ی ۳۳ 
1 
صلاحکم و بقائکم «و آن ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین.» [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم بدانید که بهترین زیرکی ها تقوا و پرهیزکاری است. و بدترین 
حماقت ها فجور و معصیت 


الهی است. ایها الناس اگر طلب کنید در میان جابلقا و جابلسا مردی را که 
جدش رسول خدا باشد, به غیر از من و برادرم حسین, کسی را نخواهید 
یافت شما خوب می دانید که خداوند شما را به وسیله ی جدم محمد از 
گمراهی نجات داد و شما را از جایگاه جهالتی که داشتید به مقام رفیع 
عرفان رساند. و پس از ان ذلتی که بر شما «عرب» قرار شده بود, شما 
را به عزت رساند و جمعیت کم شما مسلمانان را فراوان ساخت. به 
درستی که معاویه با من در امری منازعه کرد, که مخصوص من و حق من 
بود و من سزاوار ان بودم» و او به ناحق ادعای ان را داشت. اما من 
مصلحت این امت و قطع فتنه «و جلوگیری کشتار جمعی از شیعیان» را 
مد نظر قرار دادم. شما با من بیعت کرده بودید که من با هر که صلح کنم 
فا را ار ی وک تس 
مصلحت امت را در این دیدم که با او «معاویه» صلح کنم و حفظ خون ها 
را بهتر از ریختن خون دانستم, غرض من صلاح شما بود, انچه من کردم 
مسلمانان و تمتع قلیلی است برای منافقان, تا وقتی که حق تعالی غلبه ی 
حق را خواهد و اسباب ان را میسر گرداند.) و در حدیثت دیگری امده 
است؛ پس از امضای قرارداد صلح امام حسن علیه السلام و معاویه, ان 
حضرت به منبر رفت و فرمود: 


قال علیه السلام: 


ها ان ان 


الله هدی آولکم بأولنا, و حقن دماءکم بآخرنا و قد کانت لکم لی فی رقابکم 
بیعه تحاربون من حاربت, و تسالمون من سالمت؛ و قد سالمت معاویه «و 
ان ارت اعله فننه لکم ماع الی‌حین .و آسار الی:معاوته: .۱21 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم ! خداوند پیشینیان شما را با پیشینیان ما هدایت کرد و خونتان را 
با نسل ما محافظت کرد. مرا بر گردن شما بیعتی است که با هر کس که 
قر قی خن که جنگ کنید و با آن کس که صلح می کنم, صلح نمایید. اکنون 
من با معاویه صلح کردم. «و چه می دانم شاید آن فتنه ای برای شماست 
و بهزهفتدبیتنا حخقی» وه معاوبه آشاره کرد در حدیت دیحو آمده 


قال علیه السلام: 

آیها الناس ان الله هداکم بأولنا. و حقن دماعکم بآخرنا و انی قد آخذت لکم 
علی معاو آن» عون فیکمن مد آن عفر لیکو تا کمن فان عنم فنگم 
فیاکم کم آقبل علی‌:هها ویه قفا[ 

اکذاک؟ قال نعم ...و ان آدری لعله فتنه لکم و متاع الی حین. [3 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اک,فردم اخوامنه قفا را ان ها هوایت ه خون هاان رانا سل 
ما حفظ کرد. و من از معاویه پیمان گرفتم که در میانتان به عدالت رفتار 
کرده و غنایمتان را بر شما فراوان نموده و در میان شما سودتان را تقسیم 

نماید. سپس رو کرد به معاویه و فرمود: 


آیا چنین است؟ «معاویه گفت: 


بله, ... و امام حسن علیه السلام سپس این آیه ی قرآن را قرائت نمود» و 
چه می دانم؛ شاید ان (معاویه) امتحانی برای شماست. و 


نوعی بهره مندیی تا زمانی.) و در حدیثت دیگری آمدخ ارت 


ابی سعید عقیصا می گوید به امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کردم: 
ای پسر پیامبر! چرا با معاویه صلح کردی در حالی که می دانستی که تو بر 
حقی نه او و معاویه گمراه سرکشی بیش نیست. امام علیه السلام در 
پاسخ فرمود: 


قال علیه السلام: 


با اباشفیت الست که الله عالی زکرم علین مهو ماما لیم ی ار 
علیه السلام؟ قلت: بلی. قال: 


آلسنت الذی قال رسول الله ضلی الله علیه و آله و سلم لی و لاخی؛ 
العتتت لش اهاهان قاها آن‌قعوا فلت بای عال: 


فأنا اذن امام لو قمت و آنا امام اذا لو قعدت. يا آباسعید عله مصالحتی 
لمعاویه عله مصالحه رسول الله صلی الله علیه و له و سلم لبتی ضمره و 

بنی آشجع و لأهل مکه چین انصرف من الحدیبیه اولتک کفار بالتنزیل و 
1 زباتاویلیا آباشعید ادا کنت اماما من فبل. الله تعالی 
دکیم ام نحت: آن بشته ر یی فا امن مهادنه آوشها ریعنو آن کان بجه 
الحکفه فیما انیته ملتشا الا تری الخضر علیه. السلام لما خرق السفینه و 
قتل الفلام و آقام الجدار سخط موسی علیه السلام فعله لاشتباه وجه 
الحکمه علیه حتی آخیره فرضی؟ هکذا ات ی 
قتل. [4]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای ابوسعید ! آیا من بعد از پدرم حجت خداوند بر آفریدگان و امام آنها 


نیستم ؟ 


چرا. فرمود: 


آیا من همانن تیستم که-رتل الله لت الله عليه وراله وسالم خربارها ی 
من و برادرم فرمود: 


جلیین:9 سس 


امام هستند چه نشسته پا ایستاده؟ «دست به قیام خونین بزنند پا با نرمش 
قهرمانانه زندگی کنند.» گفتم: 


چرا. فرمود: 


پس من امام هستم, اگر ایستاده باشم و من امام هستم اگر بنشینم «کنایه 
است از قیام و صلح». ای ابوسعید دلیل صلح من با معاویه, همان صلح 
پیامبر با قبیله ی بنی ضمره و بنی اشجع و صلح با اهل مکه به هنگام 
باز گشت از حدیبیه بود در حالی که انان منکر تنزیل بودند و معاویه و 
اصحاب اه نکن تاوین هستند. اي ابوسعید؟ وقتی من امام از جانب خدا| 
بزرگ باشم, سزاوار نیست که ری من چه درباره ی صلح و چه درباره ی 
جنگ نادیده گرفته شود. هر چند که حکمت آن کاری که انجام داده ام بر 
دیگران پوشیده باشد. آیا نمی بینی وقتی حضرت خضر آن کشتی را سوراخ 
کرد. و آن پسر را کشت. و دیوار را تعمیر کرد و موسی به دلیل پوشیدگی 
حکمت آنها نسبت به آن حضرت خشمگین شد, ولی وقتی حضرت خضر او 
را آگاه کرد. حضرت موسی رضایت داد. من نیز چنانم. شما بر من خشم 
که و را هر اه مس مهم راز ار را تم انم این اه کر 
انجام دادم نبود,. کسی از شیعیان ما بر روی زمین باقی نمی ماند, بلکه 
همگی کشته می شدند.) و در حدیثی پیرامون فلسفه ی صلح آمده است: 


امام صادق علیه السلام در ضمن سخنانش با محمد بن نعمان «موّمن 


طاق» فرمود: 

برخی از شیعیان بعد از ماجرای صلح به امام حسن علیه السلام به اين 
گونه سلام کردند: 

سلام بر تو ای ذلیل کننده ی موّمنان. امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 
قال علیه السلام: 


انا تمد امین 


و لکنی معز الموّمنین انی لما رآیتکم لیس بکم علیهم قوه سلمت الأمر بقی 
آناه آنتم بین: اظقر هم کما غاب الغالم السفجه لتیفی ۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(من خوار کننده ی مومنان نیستم, بلکه عزت دهنده ی مومنانم. وقتی دیدم 
شما را بر انان توانی نیست, کار را [به او] سپردم تا من و شما در میان 
انان باشیم, همچنان که عالم «حضرت خضر علیه السلام». کشتی را 
معیوب ساخت تا سرنشینان آن جان سالم در برند.) و در حدیث دیگری 


امده است : 


حجر بن عدی (از یاران امیرالمومنین علیه السلام و امام حسن علیه 
ااسام موامام کی له الصا داح ده کمت: 


سلام بر تو! ای خوار کننده ی مومنان !. امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 
قال علیه السلام: 

مه ما کشت هد امفل نا هی ال مت و نها ارت لماعت 11 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(آرام ! من خوا و کتخهدی نان مه بلکه من عزت دهنده ی مومنانم. من 
خواستم آنها را پابرجا کنم.) و در حدیث دیگر آمده است: 


حجر بن عدی در جایی به امام حسن علیه السلام گفت: 


ای کاش ! قبل از این در نبرد با معاویه, مرده بودیم و چنین امری (صلح با 


رس 


معاویه) واقع نمی شد تا این گونه نشود که ما شکست خورده و پریشان. 
ولی شامیان پیروز و مسرور باشند. 


1 ما فعلت | 
یوم فی شأن. [7 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای حجر ! سخنی را که در مجلس معاویه گفتی شنیدم, اما همه ی مردم 
اتحض وا که تمووشت هی در ار توت تم وت رای 


آنان چون رأی ی وا من این کار «صلح» راء, انجام ندادم, مگر برای آن 
که شما را زنده نگه دارم و قسم به خداوند. که هر روزی در شأنی است.) 
و در احادیث زیادی آمده است که: 


تتفیان: بن ابی لیلی بز امام جسنن علیه الشلام واردشد و به آن حرت 


سلام بر ذلیل کننده ی مومنان . حضرت فرمود: 


قال علیه السلام: 


پاشتقیان ابا آهل نیت ادا علهتا الق نشکا تیه و آنی تفت علیا: ماه 
اشامت اس سول الب صلی الله ع و اه ای تفر 


لا تذهب ایام و اللیالی حتی یجتمع اه هژم الا مه لت رح و انعم رم 
ضخم البلعوم یاکل و لایشیع, لا ینظر الله الیه و لا یموت حتی لا یکون له 
یا ار واه ار ی 


تال مره .۱ 


«و در حدیث دیگری در همین رابطه آمده است که امام حسن علیه السلام 
به سفیان بن ابی لیلی فرمود: 


» و علیک السلام! اجلش: لشت مذل المقمنین, و لکتن فرش ما ارت 
بمصالحتی معاویه الا ان ادفع عنکم القتل عنده ما رات من تباطو اصحابی 
عن الحرب, نکولهم عن القتال, و الله لثن سرنا الیه بالجبال و الشجر ما 
کان بد من افضاء هذا الأمر البهم. [9] 


«و در حدیت دیگر در همین رابطه امده است: 


» لا تقل يا اباعمرو فانی لم آذل الموّمنین و لکن کرهت آن آقتلهم فی 
طلب ملک. [10 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای سفیان. ما خاندانی هستیم که وقتی حق را يافتیم, بدان 


چنگ زنیم و من از علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
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روزگاری نیاید که کا ر این امت به مردی واگذار شود, بزرگ باسن, وتزر ی 


حلقوم می خورد و سیر نمی شود, خدای به او ننگرد و نمیرد تا آنگاه که او 
را ور امتتارن عذری نماند و در زمین یاوری و او همانا معاویه است و من 
بدان رسیده ام که خداوند فرمان خویش خواهد راند و این معاویه وقت 
حکومنش رسیده است.) 


«و در حدیث دیگری در همین رابطه آمده است که امام حسن علیه السلام 
به سفیان بن ابی لیلی فرمود: 


۳ 


(و بر تو باد سلام, بنشین. من خوار کننده ی مومنان نیستم ولی من عزت 
دهنده ی آنانم. من با صلح با معاویه جز آن که شما را از مرگ برهانم, 
قصد دیگری نداشتم, زیرا عقب نشینی اصحابم از جنگ و عقب نشینی از 
کر کسسان راعلا حطه کرو سک بدا آکر با که ها هدک ها ند 
سوی او رویم از اینکه اين کار به او سپاریم, چاره ای نیست.) «و در حدیث 
دیگر در همین رابطه آمده است: 


۳ 


(ای ابوعمرو, چیزی مگو! من هرگز مومنان را خوار نمی کنم, ولی خوش 
نداشتم که انان را برای به دست اوردن سلطنت بکشم.) و در حدیت 
دیگری امده است که: 


جبیر بن نفیر به امام حسن علیه السلام گفت مردم می گویند: 
شما هوای خلافت در سر دارید. 
قال علیه السلام: 


کانت جماجم العرب بیدی یسالمون من سالمت و یحاربون من حاربت 
فترکتها ابتغاء وجه الله ثم آربدها با الا ز؟ 117 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(زمام عرب در دست من بود و عرب با آن کس که من 


صلح می کردم سازش نموده و با هر کس که می جنگیدم, ستیز می کردند 
و من به خاطر رضای خدا. آن را فرو نهادم. [حال چنان شده] که فکر می 
1 من به پشتیبانی اهل حجاز می خواهم؟.) و در حدیتی امده است : 


عمرو بن دینار نقل کرد هنگام صلح, امام حسن علیه السلام خطبه ای 
خواند و در ان فرمود: 


قال علیه السلام: 


آیها الناس انی کنت آکره الناس لأول هذا الأمر و انی أصلحت آخره اما لذی 
حق آذیت الیه حقه, و اما لجودی بحق لی [ظ] التمست به صلاح آمر آمه 
فحمه و انک قد ولیت هدا الامر با معاوته [اما] لخیز علمه الله.منی: او تژنز 
اراده بی جو ان آدزی لعله:فتته لکم,ومتاغ الی عین* .121 ]: 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم ! من در آغاز اين موضوع مخالف ترین مردم [با صلح ] بودم. ولی 
در پایان صلح کردم يا به خاطر صاحب حقی که حق وی را به او واگذاشتم 
و یا به خاطر بخشش خود, صلاح کار امت محمد را به او سپردم. و تو ای 
معاویه عهده دار ان کار شدی با به خاطر خیری که خدا در تو سراغ داشت 
یا به خاطر شری که قصد انجام ان را از تو دارد. «چه می دانم. شاید ان 
امتحانی برای شماست و بهره گیری تا مدتی معلوم.») و در حدیثت دیگری 


امده است : 


بیان فرمود: 


قال علیه السلام: 


ار انا صواون ان آلخشی‌نن علی نع معا ونم طا ها قشم کرو 
انش الله را فعلت ی خدلسی احل العر ام سول دیما و و ان رنه 


عین. [13]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(می بینم مردم می گویند,. حسن بن علی, بدون اجبار و به اختیار, با معاویه 
بیعت کرد. سوگند به خدا که چنان نکردم مگر پس از آن که عراقیان مرا از 
پای افکندند, و اگر چنان نبود. حتی یک چشم بر هم زدنی, با او بیعت نمی 
را( است: 


مالک بن ضمره به خدمت امام حسن علیه السلام رسید و گفت: 

سلام بر تو ای سیاه کننده ی چهره ی مومنین !. امام حسن علیه السلام در 
پاسخ فرمود: 

قال علیه السلام: 

با مانکه لا هل لک انی لا رایتته الناش‌خرکوا دنک الا أفله خسیت آن 
یجتثوا عن وجه الأرض, فآردت آن یکون للدین فی الأُرض ناع. [14 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای مالک چنین نگو,. وقتی مردم. جز اهل این کار «یاران خالص من». آن 


را رها کرده اند. ترسیدم که از روی زمین برکنده شوند. خواستم که برای 
دین بر روی زمین دلسوزی بماند.) و در حدیثی امده است: 


سعید بن عقیصا نقل کرده است بعد از ماجراي صلح گروهی از مردم بر 
امام حسن علیه السلام وارد شدند که برخی ان حضرت را ملامت می 
کردند برای صلح با معاویه. 


قال علیه السلام: 


ویجکم ما تدرون ما عملت, و له الذی عملت خیر لشیعتی مما طلعت 
1 4 
ی فان 


بلی. قال: . 


آما علمتم آن الخضر علیه السلام لما خرق السفینه و آقام الجدار و قتل 
الغلام کان ذلک سخطا لموسی بن عمران علیه السلام از خفی علیه وجه 
الجکمهفی دلک و کان دلی:عتند الله تعالی 


دکره خکمه ه.ضو‌ایا: اما غلمتم آنه مادهنا اخد. لاو بقع قی عفد بیعه 
لطاغیه زمانه الا القائم الذی یصلی روح الله عیسی بن مریم خلفه, فان 
الله عزوجل یخفی ولادته و یغیب شخصه لثلا یکون لأحد فی عنقه بیعه اذا 
خرج [و] ذلک التاسع من ولد آخی الحسین [و] ابن سیده الاماء یطیل الله 
عمره فی غیبته ثم یظهر [ه] بقدرته فی صوره شاب دون آزبعین: شته. و 
الک تعلم ان الله علی کل شم فش 1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وای بر شما! نمی دانید من جه کرده ام . سو گند به خدا, آنچه که انجام 
داده ام, برای شیعیان من بهتر از هر چیزی: است که افتاب: بر آن تابیده و 
است و به تصریح رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم که درباره ی من 
فرمودند: 


من یکی از دو سالار جوانان بهشت هستم؟ انان کفتند" 
چرا. فرمود: 


را سوراخ کرد و دیوار را بر پای داشت و تعمیر کرد و پسر را کشت این 

اکار اه امس کم ‌موسبن عمران کلیه لام بر او سم روت 

بلند باد عین حکمت و صواب بود؟ ایا نمی دانید که از ما «امامان معصوم 

علیهم السلام» کسی نباشد, محر ان که در گردن او بیعت طاغوت زمانش 

۰ قائم که روح الله عیسی بن مریم پشت سر او نماز می 
ذارد 


که خدای بزرگ تولد او را پنهان داشته و شخص او را در پرده ی غیب نگه 
می دارد تا وقتی که خروج می کند, بیعت کسی بر گردن او نباشد و او, 
نهمین فرزند از نسل برادرم سین و پسر بانوی کنیزان است. خداوند در 
زمان غیبت او, عمرش دراز گرداند و به قدرت خوبش او را در سیمای 
جوانی زیر چهل سال ظاهر گرداند تا دانسته شود که خداوند بر هر چیز 
تواناست.) و در حدیث دیگری آمده است: 


کار وت عتوالله استارف کفت: 


فده بویتوی ان جفاه هفخ ان اه کباره کر ففند. آمام‌خرن علیه السلام به 
من فرمود: 
قال علیه السلام: 


با ی مد وا لت قیفوت ان سا موه ان له 
فرمود: 


(ای جابر ! از من دور مشو (و کناره نگیر) و پیامبر را در سخنش که فرمود: 


این پلسرم » سالار است و خدای بزرگ به وسیله ی او میان دو گروه ری 
از فسلمانان.اشتی فی دهد تضدیی کرن) در خدرت دیکرق آمدم آزست: 


مسیب بن نجبه می گوید به امام حسن علیه السلام عرض کردم: شگفتی 
هایم از کار شما پایان نمی پذیرد که تو با معاویه صلح کردی در حالی که 
0 هزار نفر در اطراف تو بودند! و تو هیچ وثیقه ای هم برای خود دریافت 
نکردی ! و به حضرت پیشنهاد کردم اين پیمان را بشکن, زیرا معاویه هم به 
عهد خود وفا نکرد. امام علیه السلام فر مود: 


قال علیه السلام: 
با میب رای له ارچ نما فعت الجنا ام نکن اوه 


بآصبر عند اللقاء و لا آثبت عند الحرب منی, و لکنی آردت صلاحکم و کف 
بعضکم عن بعض, فارضوا بقدر الله 79 
من فاجر. [16 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای ملسیب؛ اگر من با کار خود دنیا را در نظر داشتم, معاویه پایدارتر از 
من به به هنگام برخورد نبود و پایدارتر از من به هنگام جنگ نبود, اما من صلاح 
شما را در نظر گرفتم و خوف این داشتم که دست از یکدیگر بردارید و از 
هم دیگر دفاع نکنید. بنا بر این به قدر الهی و قضای او رضایت دهید تا 
نیکان در آرامش باشند يا از دست ستمگر خلاص ایجاد شود.) 
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پایبندی امام حسن به قرارداد صلح 


سلیمان بن صرد خزاعی با جمعی خدمت امام حسن علیه السلام رسید و 
را بر هم زده و مجددا با او جنگ نماید. امام علیه السلام در پاسخ به او و 
افراد هم عقیده اش فرمود: 


قال علیه السلام: 


اما بعد, فانکم شیعتنا و آهل مودتنا, و من نعرفه بالنصیحه و الصحبه و 
و ای ۱ و للدنیا 
ال ی ارضی رها ان یه این مهار و ند هه مان 
ای ار ها او ار سا یر 
اتکهاضا ات کر اقا الیو ایکا سا اللم و شاندا لامر 
الله, و الزموا بیوتکم 


و کفوا آیدیکم حتی یستریح بر, آو یستراح من فاجر. [1] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اما بعد از حهمد و سپاس خداوند, شما شیعیان ما و اهل مودت مأیید. و 
کسانی هستید که ما آنها را به دلسوزی و رفاقت و پایداری در راهمان می 
تشباشتیم خر ان را خر شهردندن داستتص وراک .من در کار چنیا مختاظ 
بوده و برای دنیا کار و تلاش می کردم, معاویه از من قدرت مندتر و 
پراراده تر نبود «که بتواند.ذن بذشت آوزدن دنیا بر من چیره شود», ولی 
نظر من, چون رآی شما نیست, بلکه خدا و نز شما را گواه می گیرم که با 
انجام آنچه که دیدید, جز آن که خونتان را حفظ کرده و در میانتان اصلاح 
انجام دهم » قصدی نداشتم. . یس از خداوند بترسید و به قضای الهی رضایت 
دهید و تسلیم فرمان خدا باشید و در خانه هایتان مانده و دست بازدارید, تا 
نیکان در آزامشن مانده و آن مر ان آشودکی خاصل آبد. )و ددرت 
دیگری آمده است: 


امام حسن علیه السلام در پاسخ به پيشنهاد مسیب بن نجبه برای شکستن 


پیمان صلح که پس از پیشنهاد و ارائه ی طرح شکستن پیمان با معاوبه 
خظات به حضر سب اهام حسر علیه آلساام کفت: 


اکنون چه فکر می کنی؟ و تصمیم نهایی چیست؟. 
ی 

یا مسیب ان الغدر لاخیر فیه و لو آردت لما فعلت. [2] 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(ای مسیب ! در نیرنگ خیری نیست, هر چند اگر اراده هم کنم, هرگز انجام 
نخواهم داد.) و در حدیث دیگری آمده است: 
هنگامی که معاویه در سخنرانی اش گفت: 


مفاد قرارداد صلح با حسن زیر پای من است. جمعی از شیعیان به امام 
علیه السلام مراجعه نموده و 


درخواست بر هم زدن قرارداد صلح را نمودند. امام علیه السلام فر مود: 
قال علیه السلام: 


ان لکل شی ء آجلا و لکل شی ء حسابا (و لعله فتنه لکم و متاع الی حین). 
[3] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


هر چیز سرآمدی و برای و است و «شاید که آن 


دید 
11 1 الامامهه التاست صن 162 

2 - انساب الأشراف, ج 3. ص 48. 

3 - بحار الانوار, ج 44 ص 29. 

4 هشسته آلاعام آلعشتنی یه الساا ررض و3 

21 یهار الاتهان ج 28.ص 57 

2 سر تور آلقاینر گر ی و9 زر ع در تقل انمتافی: 
د که الوفايم ره 2 74 کر درل ری | لرخیه 

به نقل از: 

مناقب ابن شهرآشوب. 

4 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 35. 


ظ‌ 


ظالم 
ضرورت پرهیز از یاری کردن ستمگران 


دیلمی در ارشاد القلوب روایتی از امام حسن علیه السلام نقل کرده است 
که تر آن.همکان‌زا از باری کردن به‌ستمکر ان تهی تمونه آاست: 


قال علیه السلام: 


لقد آصحبت [خ ب. آصبحت ] آقواما کأنهم کانوا ینظرون الی الجنه و نعیمها, 
و النار و جحیمها, یحسبهم الجاهل مرضی و ما بهم من مرض, او قد خولطوا 
و انما خالطهم امر عظیم, خوف الله و مهابته فی قلوبهم. کانوا یقولون 
لیس لنا فی الدنیا من حاجه, لیس لها خلقنا و لا بالسعی لها آمرنا, آنفقوا 
آمو آلهم و بذلوا دماءهم, اشتروا بذلک رضی خالقهم, علموا ان الله اشتری 

منهم امو آلهم و آنفسهم بالجنه فباعوه, ربحت تجارتهم, و عظمت سعادتهم, 
آفلعوا و آنجحوا. فاقتفوا آثارهم رحمکم الله, و اقتدوا بهم, فان الله تعالی 
وصف اه 


یاه ابراهیم و اسماعیل و ذریتهما, و قال: 
«فبهداهم اقتده» [1 ]. 


مها عنام الم انکش ما هون لاف سیم ابا له قخووا و 
۳ ال فا ای اه 
آلة. و-سلم قال: 


حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله و رسوله. و من اعان 
ظالما لیبطل حقا لمسلم فقد بری ء من ذمه الاسلام و من ذمه الله و من 
ذمه رسوله. و من دعا للظالم بالبقاء آحب آن یعصی الله, و من ظلم 
تخر نف مخهت او ات و کان فادرا کی روت اه نریم فد باع ی 
من الله و رسوله, و من نصره فقد استوجب الجنه من الله تعالی. و ان الله 
آوحی الی داود علیه السلام: 


فلز لفلان, الضاره آنیدلم ایفنی لتخم الونبا علی الونبا و لکن لترو غتی 
وعوم لوف ضیرم فانی الیعای ی ان ره مان عممی 
ظلم بحضرته و لم ینصره. [2]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(امروزه گروه ها و اقوامی پیدا شده اند که گویا همواره به بهشت و لعمت 
های آن, و جهنم و آتش آن می نگرند. هتادان شخ کسی عد ار اتراز 
آنها اطلاعی نداشته باشد [اگر ندانان شتکزد | می. بندارد که آنان بیمارند, 
اما آنان.ز | مزضی تباشد: یا آن که انسان بی خبر احساس می کند که آنها 
پریشان حال هستند. البته که امری بزرگ آنان را پریشان کرده است., یعنی 
ترس از خدا و هیبت او در دل های انان است. 


آنان هفواره‌می کویند: 


اس وی کر 


برای آن آفریده شده ایم و نه برای تلاش در آن دستوری داریم. مال خود 
را انفاق کرده و خون هاشان را نثار کرده و خرسندی آفریدگار خویش را 
ستانده اند. دانسته اند که خداوند به بهای بهشت جان و مال آنان را خریده 
است., که به او فروخته اند. اینان در تجارت خویش سود کرده و سعادتی 
یم *به دنت آوردم آنددوزشتکار ۵ روز سندم ان 


خدا| رحمتتان کند, دنبال آنان راه بیفتید, چه آن که خدای بزرگ صفت پدران 
توصیف کرده, و فرمود «پس به هدایت آنان اقتدا کن.» 


و بدانید که ای بندگان خدا, که نز آنان «خوبان» و پیروی از آنها از شما 
خواسته شده است و در مورد آن مورد بازجویی قرار خواهید گرفت. ۰ یس 
بکوشید و تلاش کنید و مواظب باشید که یاور ستمگران نباشید, زیرا پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: 


هر کس برای کمک به ستمگری, با او همراهی کند, از قلمرو اسلام خارج 
شده است و هر کس به ستمگری کمک کند که حقی از مسلمانی را پامال 
نماید, از ذمه ی اسلام و ذمه ی خداوند و ذمه ی پیامبر او خارج شده و هر 
کس دعا کند که ظالمی زنده بماند, «در واقع» دوست دارد که با دستورات 
خداوند مخالفت شود. و هر کس که در حضور او به موّمنی ستم شود یا در 
حضور او مومنی مورد غیبت قرار گیرد و او توانا بر یاری او باشد و به او 
کمک نکند. خشم خدا و رسول او را بر خود روا دانسته است و هر کس 
یاری 


او کند بهشت را از خداوند ششک طلبکار شده است. خداوند به داود علیه 
اانتتاا وحن کر 


به فلان ستمگر بگو من تو را نفرستادم که دنیا را بر دنیا قرار دهی و مال 
اندوزی کنی؛ بلکه برای آن است که فریاد مظلوم از من بگردانی و یاربش 
کنی, زیرا من بر خود لازم کرده ام که او را یاری کنم و انتقام آن غیبت 
شده را از ان کسی که در حضور او به آن مظلوم ظلم شد و او پاربش 
نکرد, بگیرم.) 


ی 
لز انمنوم‌ی اعاهر ای 90 
[1۱2 اراد لیر ع توص 6 ون 19 
مار الانوار: ‏ 12رض 24 


ت 


عادت 

نکوهش از عادت های نایسند 

امام حسن علیه السلام در مقام نکوهش از عادت های ناپسند و ره آورد 
شوم آن فرمود: 

قال علیه السلام: 

العادات قاهرات فمن اعتاد شیتا فی سره و خلواته فضحه فی علانیته و 
عند الملا. [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(عادت ها قدرتمند هستند و بر انسان غلبه می کنند. پس هر کس در سر و 
خلوت خود به چیزی معتاد شود آن عادت ند در اشکار و نزد مردم او را 
ات ای ۱ اه ارس و 


ار آخام سین غلیه النط م وال ره 
اه ان ای انیت ؟ آدام اه اراس سوه 
قال علیه السلام: 

آن تحرمهما و تهجرهما. [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


(آکضرین درحسی غاق والمین ف تافرماتی-دن ایو آنان این انیت که ایا 
را از دیدار خود محروم ساخته و رفت و امد خود را با انها قطع کنی.) 


ک کا عا کل کل 

[1] 1 - بحار الانوار, ج 75, ص 112, ح 6. 

3 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 723 ح 60 

به نقل از: 

ی 

عايشه 

نکوهش از دشمنی عايشه با امیرالمومنین علیه السلام 

هنگامی که امام حسن از کوفه به مدینه آمد برخی از زنها آمدند و شهادت 
حسن علیه السلام امدند: عابشه گفت: 


جدت از دنیا نرفت, فحر آن روزی که پدرت از دنیا رفت (کنایه از اینکه تا 
پدرت زنده بود, گویی جدت زنده بود.) 


قال علیه السلام: 


نسیت نبشک فی بیتک لیلا بغیر قبس بحدیده حتی ضربت الحدیده کفک 
فصارت جرحا الی الأْن, فاخرجت جردا آخضر فیه ما جمعته من خیانه حتی 
آخدت؛ فته: ازشین خبارا دا لا علمین لها مزا عفزفبها فی-صفصی علی 
من تمیم و عدی قد تنشفیت بقتله؟. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(حفاری شبانه ات را بدون چراغ با باره آهتی فراموش کرده ای؟ حتی آن 
پاره آهن کف دستت را چندان فرو کوبید که اینک هم زخم آن باقی است. 
سپس کهنه سبز رنگی درآوردی که در آن آنچه که دزدیده بودی, قرار دادی 
و تو از آن چهل دینار برداشتی. شماره ی آنها را می دانستی, ولی وزنشان 
را نمی دانستی و تو ان را میان دشمنان علی, از قبیله ی 


تمیم و عدق بخشن کردی. آیا با هرک او دردت ارام شد؟) 


کا > عاع< کل 


[1] 1 - اثباه الهداه چ 5, ص 153, ب 13, ح 17, از حافظ البرسی در 
کتاب نارق الانواز. 


2 - بحار الانوار, ج 32, ص 276 221. 

3 - مدینه المعاجز, ج 3, ص 410 

به نقل از: 

هدایه الحفینی. ص 41. 

عبادت 

ره آورد عبادت خدا 

امام حسن علیه السلام راجع به ره آورد عبادت خدا فرمود: 
قال علیه السلام: 

من عبد الله عبد الله له کل شی ء. [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(هر که خدای را عبادت کند, خداوند, همه چیز را رام او کند.) 
مایا 

[1] 1 - بحار الانوار, ج 68, ص 184, ح 44 

به نقل از: 

تفسیر الامام العسکری, ص 131, ط. تبریز و ص 151. 

2 - تنبیه الخواطر, (مجموعه ی ورام) ص 427. 


3 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 720 ح 44. 
عبادت و انتظار فرج 

امام حسن علیه السلام در بیانی انتظار فرج را عبادت دانسته و فرمود: 
قال علیه السلام: 

القنامه اتظاه اقفر ۲0 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(عبادت, در انتظار فرج بودن است.) 

ایا 

ی یر 

صت هم اه ی ی 9 
عبدالله 

نکوهش از عبدالله بن عباس 


از ابن طاووس روایت شده است ؛ : بر سر سفره ای عبدالله بن عباس و 
محمد حنفیه حضور داشتند ملخی آمد. ی ۲ 


آپا می دانید این نقطه های سیاه در بال ملخ چیست ؟. 3 
خدا| می داند. محمد گفت: 


پدرم علی علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم روایت کرد که 
خداوند بر بال ملخ نوشته است: 


منم خدای عالمیان, ِ ر آفریدم به ِ سیاهی که بر هر بنده ای 


ی ای و اما و ی سار 
مسجدالحرام به ابن عباس فرمود: 


قال علیه السلام: 
اما انه قد بلغنی ما قلتما اذ وجدتما جراده فأما نت یا ابن عباس ففیمن 


نزلت [هذه الایه ] «فلبئس المولی و لبتئس العشیر» فی آبی او فی ابیک؟. 
و تلی علیه ایات من کتاب الله کثیرا, ثم قال: 


اقا الیل بای لاغمک صافنه اف ها هو سا مه ایک وی 
ها مت ی که کون ره ار اه اتف المول 
اعل سا اه غامه ها ان یم اوه ۱1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بدان آنچه که شما هنگام یافتن ملخی گفته بودید, کزارشن شد. اما تو ای 
ابن عباس ! پس درباره ی چه کسی 


[اين آیه ] نازل شده است : 


«#چه بد دوستداری است و چه بد خویشاوندی است.» درباره ی پدر من پا 
دزبارمدش در و و سس ان های زیاد از کتاب خداوند قرائت ت کرده و 
فرمود: 


سوگند به خدا که اگر این گونه نبود آن مصلحتی که ما تشخیص می دهیم و 
آن این است که دانسته های ما باید در سینه بماند و مردم طاقت شنیدن 
ندارند, سرانجام تو را که چه خواهی شد به تو اعلام می کردم, اما به .هر 
حال به زودی خواهی داشت, «و بخشی از آن را اکنون برایت می گویم 
که» اما تو با این سخنت در اندامت به کمبود دچار خواهی شد و جرموز از 
فرزندان تو خواهد بود. و چنانچه در گفتار به من اجازه داده می شد, «در 
مورد عاقبت کار تو» خبری می دادم که چنانچه عامه مردم می شنیدند, آن 
را رد و انکار می کردند. «یعنی این همه تباهی را از تو که باعث لغزش تو 
شود اگر شنیدم, برای مردم باور کردنی نیست».) 


کا ملاعلا لا کل 


1 | اکار حغرقه الوحالر شخ طوفیی ری ور و1 


عبیدالله بن عباس 


اتام کمن مخی لاسام کاس که سا نله ممصاس راسا ضا هار 
نفر از سپاهیان برای رویارویی با معاویه فرستاد طی فرمانی به او نوشت: 


با انن-ضص انی بات معی نی غشر اقا من فزستان آلخرب و فرا: 
ال تا هی رس ک ان ای ۰ ماتسا نم 
وجهک ۵ افرشت. امد ضناصی و ونیم من. ماسک مفانمم بفید. قات 
۳ بط ارات کم امضم فتی. تفن جفد 
معاویه, فان آنت لقیته فاحتبسه 


حتی آتیک فانی علی اثرک و شیکا, ولیکن خبرک عندی کل یوم و شاور 
هذین - یعنی قیس بن سعد و سعید بن قیس - و اذا لقیت معاویه فلا تقاتله 
خنی بقانای :فان فعل قعانله و آن, اضیت: فمیشن-بن ند علی النات فان 
اصیب فسعید بن قیس علی الناس. [1 ]. 


(عموزاده ! همراه تو دوازده. هزار نفر از سواران عرب و ساکنان شهر را 
اعزام کرده ام که یک ز تن از آنان ارزش بیش از یک گروه نظامی را دارد. با 
آعا رت کل فپلو آامی گرران «ممت هه ان ماه باس و 
بررآنان گشاده ره بانش و آعوش بر آنان بگشا و آنان را نزدیک خویش قرار 
دم ضرا کقاها ار اند ان مس هچ اضر وود اعنهاد اضتر ال شین 
هستند و آنان را بر کناره ی شط فرات حرکت داده و به راهت چندان 
ادامه نده که آنان 1 با معاویه روبرو سازی, 1 پس اگر , به معاویه برخوردی, 
نگهش دار تا من برسم اه اما هر 
روز گزارش جریان را به من برسان و با اين دو نفر یعنی قیس بن سعد و 
سعید بن قیس مشورت کن و چنانچه با معاویه رو در رو شدی, با او جنگ 
مکن مگر اینکه او با تو بجنگد و اگر جنگید, با او جنگ کن و چنانچه کشته 
شدی, قیس بن سعد امیر است و اگر او کشته شد, سعید بن قیس امیر 
خواهد بود.) 


جممی 
11 تشر انن انش الخدید عم دض 420 
شمه ام الم اه اه ی و ورس 17 
فان الظا اهر 71 
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نات رن سر 


در کتاب وقعه 0 صفین نقل شده در روز قتنل ذوالکلاع حمیدی (از 
فرماندهان سپاه معاویه) عبیدالله بن عمر بن خطاب به میدان آمد و صدا| 


زد. 


من با حسن ين علی کار دارم. امام حسن علیه السلام به میدان آمد و 
ات ند اه کفت: 


پدرت در آغاز (غزوات پیامبر) و در انجام (نبرد صفین ) قریش را از هم 
پاشید آیا می پذیری که پدرت را از خلافت خلع کنیم و با تو بیعت کنیم؟. 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 
کلا ه ال لا یکمن ولیر شم ها 
یابن الخطاب, و الله لکأنی انظر الیک مقتولا فی یومک آو غدک. اما ان 


الشیطان قد زین لک و خدعک؛ حتی آخرجک مخلقا بالخلوق, تری نساء اهل 
الشام موقفک و سیصرعک الله و یبطحک لوجهک قتیلا. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سوگند به خدا هرگز ! چنین نشود. سپس فرود: ای پسر خطاب ! سوگند به 
خدا که گویا می بینم تو را که امروز يا فردا کشته می شوی. بدان که 
شیطان تو را فریفته و گمراهت کرده است. چندان که تو را آراسته با 
خلوق زغفرانی برونت آورده, تا مورد تماشای زنان شام واقع شوی و 
خداوند به زودی بر زمینت خواهد زد و تو را نگون سار, و به رو, کشته بر 
خاکت خواهد افکند.) 


ا ملاعلا لا کل 


[1] 1 - شرح ابن ابی الحدید, ج 5, ص 233. 

2 - وقعه ی صفین (نصر بن مزاحم), ص 297. 

عثمان 

آگاهی امام علیه السلام از زمان قتل و قاتل عثمان (قبل از وقوع آن) 


عبدالله بن مجاهد از ابن اشعث نقل نمود که در روز محاصره ی خانه ی 
عتمان [1] امام علی علیه السلام امام حسن را برای رساندن آب به 
عثمان 


به خانه اش فرستاده بود. امام حسن علیه السلام آنجا به من فر مود: 
فا 


بان الا شفت: الساعه بدخل.غلیه من عفنله قرانت لا بمتین: (فکان. کزلک: ها 
افخست :۱21 


امام حسن علیه السلام فرمود: 

(ای ابن اشعث همین ساعت کسی که او را می کشد بر او وارد می شود 
و او «عثمان» امروز را به شب نمی رساند. و همانطور شد تا عصر 
بیشتر زنده نماند.») و در حدیثت دیگری امده است که: 


محمد بن صالح روایت کرده است. در روز محاصره ی خانه ی عثمان امام 


حسن علیه السلام را دیدم که می فرمود: 
قال علیه السلام: 


انا اعلم من یقتل عثمان «فسماه قبل آن بقتله باربغه آیام, فکان اهل الدار 
یسمونه الکاهن». [3 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(من می دانم چه کسی عنمان را می کشد؟ «چهار روز قبل از واقعه او را 
اوه مار کش ان اس شمان مزا امن می اه 


کا > عاع< کل 


ای آ داشرا ناه ی و کرو بو وتان مان ون خن 
کوفه, بصره و ... مردم ان شهر‌ها به مدینه امده و خانه ی عثمان را 
محاصره نمودند و سرانجام او را در خانه اش به قتل رساندند. 


لا مرس گم 
رب 


[3] 1 - اثبات الهدی, ج 5, ب 13, ص 157, ح 27. 
2 - مدینه المعاجز, ج 3. ص 236, ح 18/856. 

عذاب 

شدت عذاب قوم عاد 

در تفسیر آیه ی 25 سوره ی احقاف که خداوند می فرماید: 
#توفز کل‌شی عسامر رها فاضبجوا لایر الا مسا کنمم» 


« [تند باد عذاب ] همه چیز را به فرمان پروردگارش درهم می کوید و نابود 
قف: ون 


چشم نمی خورد». امام حسن علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 
لا تری بقایا و لا آشیاء منهم. [1 ] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اد انان ته بانمانده آق خی بینی.ه ته اشیانن:) 


ا ما ملاعلا کل 


عراق 

نکوهش از اهل عراق (کوفیان) [1 ]. 

سفیان بن ابی لیلی بعد از صلح به امام حسن علیه السلام گفت: 

ای سیاه کننده ی چهره ی مومنان !. امام علیه السلام در پاسخ به او 
فرمود: 

قال علیه السلام: 

ویحک آیها الخارجی لا تعنفنی فان الذی آحوجنی الی ما فعلت قتلکم آبی و 
طعنکم ایای و انتها بکم متاعی و انکم لما سرتم الی صفین کان دینکم آمام 
دنیاکم و قد اصبحتم الیوم و دنیاکم امام دینکم. ویحکم ایها الخارجی انی 
رآیت اهل الکوفه قوما لا یوثق بهم و ما اغتر بهم الا من ذل لیس احد منهم 


پوافق رأی الاخر و لقد لقی آبی منهم آمورا صعبه و شداید مره و هی 
اسرع البلاد خر ابا ۵ اهلما هم الدین فرعها همه کانوا شتعا: 121 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وای بر که اي خارج از دین صبازمانده کم تهروانیان* مرا زار خده. آنخه که 
مرا وادار به اين کار «صلح با معاویه» نمود. این بود که شما پدرم را به 


شهادت رساندید و به روی من شمشیر کشیدید و مرا مجروح ساختید و 
اموالم را غارت کردید. شما وقتی به سوی صفین حرکت کردید دین شما 
جلودار دنیاتان بود, در حالی که امروز دنیای شما جلودار دینتان است. وای 
بر شما ای خارج از دین. من کوفیان را قومی یافتم که به انها اعتماد نمی 
توان کرد و جز کسی که خوار شده 


باشد, فریب آنها را نمی خورد. رأی هیچ یک از آن ها با رآی دیگری موافق 
نیست «هرگز با یکدیگر به اتفاق نظر نمی رسند» و پدرم از آنها 
برخهردهای سخت. و ناک ارت های تلخی مشاهده کرد و کوفه, سریع ترین 
شهر خواهد بود و به سوی ویرانی می رود و ساکنان ان. همان ها هستند 
که دینشان راتکه پاره کرده و هماهنگ و همدل نیستند.) [3 ]. 


در حدیثی امده است: 


پس از ان که سپاه امام حسن علیه السلام دسته دسته خود را تسلیم 
معاویه می کردند قیس بن سعد بن عباده (یکی از فرماندهان وفادار به 
امام حسن علیه السلام) برای امام حسن علیه السلام نامه ای نوشت و 
تسلیم شدن کوفیان را به آن حضرت گزارش داد. امام علیه السلام پس از 
فهای و انم با زان ان اهاس اضر کرو ود اه انا 
فرمود: 


قال غلنه. اتساام 


با ال الفراقآما آضتهبخما کم عفن ها کنا سندین هه شترتی 
بان اهل الشر فت شم فدهاروا ال معا ویر آما و الله ما هدا کر منکم 
اتکی انم ارم آکهم نموم هی علیا کت فا اعصی الکو 
تفیل نکم اخافتم: تم دعاکم الق قیال معاویه تایه واه مهار الم 
ما ضاز انم کراقه الله ایام تم آنکم پایعتموتی طان یر مره 
فاخذت پیعتکم و خرجت فی وجهی هذا, و الله یعلم ما نویت فیه. فکان 
منکم الی ما کان, يا آهل العراق ! فحسبی منکم لا تغرونی فی دینی فانی 
یلم هدا اهر ال امه ۱1۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای اهل عراق ! چه کنم با این پیوستگی شما با من «و اينکه دور من 
اجتماع کرده اید, ولی اجتماع شما به کاری نمی 


آید» در حالی که این نامه ی قیس بن سعد است که به من اطلاع می دهد, 
بزرگان شما رو به سوی معاویه کرده اند. سو گند به خدا که این کار از 
شما به دور نیست., چه آن که شما بودید که پدرم را بر حکمین وادار کردید 
و وقتی حکمیت را از شما پذیرفت و امضاء کرد. شروع به اختلاف کردید. 
ام شا ای ام این فلل سوه مایا هه 
سوی کرامتی که خدافند برای او مهیا کرده بود «شهادت در راه خدا». 
رهسیار شد. شما بدون اکراه با من بیعت کردید و من بیعت شما را 
ستانده ام و در این راه که در پیش رو دارم به راه افتادم. و خدا می داند 
من چنین نیتی در دل نداشتم که حاکم بر شما شوم, اما اين کار از شما 
سرزد, و انجام یافت. ای اهل عراق ! انچه که از شما سرزد. مرا بس 
است. مرا در دینم نفریبید, که من این امر «حکومت» را به به معاویه 
واخواهم گذاشت.) و در حدیث دیگری آمده است: 


یزید بن اصم می گوید: 
امام حسن مجتبی علیه السلام را دیدم که برخی نامه ها را (به خاطر وجود 
تام‌ دا ابا فران ور ا ها ادن اب و زار کی هی رده آن رت 
عرض کردم: این نامه ها از ز کجا رسیده است ؟. 
قال علیه السلام: 

من العراق. من عند قوم لا یقصرون عن باطل و لا یرجعون الی حق اما انی 
اه ی و آشان ال الخشیین 
علیت‌الساا. 5 ] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اين نامه ها از عراق [به دستم رسیده است ] از نزد 


مردمی که از باطل فروگذار نکرده و به سوی حق باز نمی آیند. ولی من, 
از انها بر خود بیمناک نیستم. بلکه از انها بر اين [اشاره به حسین علیه 
السلام ] بیمناکم. و در حدیث دیگر آمده است: 


پس از وقوع صلح بین امام حسن علیه السلام و معاویه؛ ؛ امام حسن علیه 
الشلام خظیه ای خوانددو هل عراق فرمهد: 
قال علیه السلام: 


با هل الفر اقا ی ی یم اه ای این و فک باه و 
انتهابکم متاعی. [6 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مردم عراق ! من _به خاطر سه کارتان از شما بیزارم, اول آنکه شما 
پدرم را کشتید, دوم آن که به من حمله کردید. سوم ان که اموال مرا 
غارت کردید.) و در حدیث دیگری آمده است: 


پس از ان که در مداین برخی عناصر از لشکر امام حسن علیه السلام او را 
مورد حمله ی مسلحانه قرار دادند, اموالش را غارت کردند و به ان 
حضرت ضربتی زهرالوده زدنده امام در قصر سفید کسری توقف نمود و 
خطاب به مردم عراق فرمود: 

قالغایه اسلا 


علیکم لعنه الله من آهل قریه فقد علمت آنه لا خیر فیکم, قتلتم آبی 
بالا فد و الیوم ی [7 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(نفرین خدا بر شهروندی چون شما باد. از طرف اهل قریه دانستم که 
خیری در شما نیست. دیروز پدرم را کشتید و امروزه با من چنین می 
کنید.) در حدیت دیگری آمده است: 


پس از ضربت زدن جراح بن اسد به ران امام حسن علیه السلام در مداین 
امام علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 


قتلتم آبی بالأمس و وثبتم علی الیوم تریدون قتلی زهدا فی العادلین و 
رغبه فی القاسطین؛ و الله لتعلمن نباه بعد حین. [9 ]. 


امام حسن علیه السلام فرمود: 


) دیروز پدرم 


را کشتید و امروزه بر من هجوم می آورید تا از دادگران «اهل بیت پیامبر 
صلی الله له وال وس » دوری کنید و به ستمگران «قاسطین لقب 
معاویه و یاران او در جنگ صفین است.» روی خوش نشان دهید. به خدا 
قشتم پس از مدتی اثر آن را خواهند دید.) و در جدیت دیکری آمده ات 


معاویه به عمرو بن حریث و اشعث بن قیس و حجر بن حارث و شبث بن 
ربعی پیغام داد که اگر امام حسن علیه السلام را بکشید 200 هزار درهم 
پول؛ یکی از لشکرهای شام و یکی از دختران خود را به شما می دهم. 
امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی از اين موضوع: غیرد ان نشند, زره پوشید 
و آنان موفق نشدند. ولی در ساباط مداین کسی به آن حضرت با خنجر 
حمله کرد و ران او را زخمی نمود .. اماض اه الا سخصان بض آنان 
فرمود: 


قال علیه السلام: 


ویلکم والله ان معاویه لا یفی لأحد منکم بما ضمنه فی قتلی و آنی آظن 
انی ان وضعت یدی فی یده فآسالمه لم یترکنی ادین لدین جدی صلی الله 
علیق و او مللم ای افضوران اعد له وعدی و وی ان ابر ال 
انا تنم فافین ی جات نانوی ی وم متام ما حواه 
الله لهم فلا یسقون و لا بطعمون فبعدا و سحقا لما کسبته آیدیکم و سیعلم 
الدش طلمها امه متعلیه بقل اه ارت ها (ا عفر اش کته از 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وای بر شما؛ سوگند به خدا که معاویه از آنچه را که برای کشتن من به 
شما تعهد کرده است., به هیچ کدامتان چیزی نخواهد داد و 


من بر اين گمانم که اگر دست در دست او بگذارم و با او دمساز شوم, مرا 
وانخواهد گذاشت که به روش جدم رفتار کنم و البته من به تنهایی می 
توانم خدا را عبادت کنم. ولی چنان است که به فرزندانتان می نگرم که بر 
در‌خاته ی. فزرندان آنها ایستاده از انها اب و خفراکن را من :ظلیند: که 
خدا| برای آنها را ان ای ی که که رایس رن 
۵ضر فان انحه کهشی) به چنگ آورده اید و ستمگران به زودی خواهند 


دانست که به چه بد ی دچار خواهند شد. «راوی می گوید: 


یاهع مه عوز. از انجه. که قابل, مغدرت الیستت کروند وه عیرهای -بدتز 
از گناه اورده اند».) و در حدیث دیگر امده است: 


امام حسن علیه السلام پس از روشن شدن بی وفایی یاران, بزرگان از 
اصحاب خود را جمع نموده و به انان فرمود: 


قال علیه السلام: 


با اهل العراق لو لم تذهل نفسی عنکم الا لثلاث خصال لذهلت لقتلکم آبی 
و مطعنکم بغلتی (بطنی خ ل) و انتهابکم ثقلی آو قال: 


تداس غن خفن ی انم فد شوت ای ان تا اتمه سامت 5 
ار شا سر ارت اف فد باس مات اتسوا له اطعا ۱10 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای اهل عراق ! اگر تاکنون از شما متنفر نبودم. اکنون به خاطر سه خصلت 
از نقما تفن کشته ام 


اول: کشتن پدرم و 

دوم: زخمی کردن قاطرم (شکم مرا زخم زدید خ ل) 
و سوم: غارت کردن اثاثیه ام 

يا آن که فرمود: 


ردایم را از گردنم کشیدید و شما با من بیعت کردید که با هر کس که صلح 
کنم. صلح کنید و 


با هر کس که با من می جنگد. بجنگید و بدانید که من با معاویه بیعت 


کردم پس به حرف های او گوش داده و فرمان او را اطاعت کنید.) و در 
حدیت دیگری در زمینه ی نکوهش از کوفیان به هنگام شهادت آمده است: 


امام حسن علیه السلام به هنگام شهادت نیز به کسی که سخن از صلح 
گفته و از ان انتقاد کرده بود فرمود: 


قال علیه السلام: 


و الله ما سلمت الاأمر الیه الا آنی لم آجد آنصارا, و لو وجدت آنصارا لقاتلته 
لیلی و نهاری حتی یحکم الله بینی و بینه, و لکنی عرفت اهل الکوفه و 
بلوتهم و لا یصلح لی منهم ما کان فاسدا, انهم لا وفاء لهم و لا ذمه فی قول 
و لا فعل انهم لمختلفون و یقولون لنا: ان قلوبهم معنا و ان سیوفهم 
لمشهوره علینا. قاله و هو یکلمنی اذ تنخع الدم فدعا بطست فحمل من بین 
پدیه ملاًنا مما خرج من جوفه من الدم ...ما هذا یابن رسول الله انی لأراک 
وجعا؟. 


قال علیه السلام: 


آجل دس الی هذا الطاغیه من سقانی سما فقد وقع علی کبدی و هو یخرج 
قضاها کما رنه فلت اقلا کراوم. 


قال علیه السلام: 
قشقا نی هزین ۵ هدم آلتانیه لا ِ لها دواء و لقد رقی الی: 


الیه ملک الزوم: 1 1 
فکتب الیه ان هذا ابن الرجل الذی خرج بأرض تهامه, و قد خرج یطلب ملک 
اسف و انا ارند ان ادتره له مدقم دلی فارنه الصاوته اللان صنهه و وچه 
الیه بهدایا 


و الطاف قوچه الیةه ,ملک الروض بهدم الشرید. التن. دس فیها فسفیتها و 
اشترط علیه فن رلک شو‌طا .۱111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سوگند به خدا که من کار را به او «معاویه» نسیردم» مگرِ که یارانی 
نیافتم و اگر یاورانی می داشتم. شب و روزم را با او می جنگیدم تا خدآوند 
میان من و او حکم کند, ولی من کوفیان را شناختم و ازمودم و برای اصلاح 
مفاسد اجتماعی به کار من نیاید و همانا که آنان را وفاء نبوده و پایداری در 
حرف و کف تدارند .و آنان-هموازه: با بکدیکر اختلاف داشته: و به‌دها. می 
گویند که دل هاشان با ما هست و لی شمشیرهایشان همواره به روی ما 
آخته است. راوی گوید: 


ایشان با من صحبت می کرد که خون از دهان ایشان جاری شد طشتی 
خواست و [عرض کردم ] یا آبن رسول الله این چیست؟ من احساس می 
کنم شما بیمار هستید !. فرمود: 


بله, این گردن کش [معاویه] آن را که به من زهر نوشاند. تحریک کرد و 
زهر بر جگرم اثر گذاشت و همچنان که می بینی, پاره پاره برون می ریزد. 
عرض کردم: اپا مدا وا نمی کنی؟. فرمود: 


دوبار به من زهر نوشانده و اين بار برای آن دارویی نمی یابم و به من 
گزارش شده است که وی به پادشاه روم نامه نوشته و درخواست کرده که 
از زهر کشنده جرعه ای برایش فرستد و پادشاه روم به او نوشت ما در 
دین خود حق نداریم به جنگ کسی که با ما نمی جنگد. برویم و يا دشمنش 
را علیه او یاری دهیم. معاویه در پاسخ او نوشت: 


این پسر همان مردی است 


که در سرزمین تهامه ظاهر شده است و به طلب سلطنت پدرش خروج 
کرده است و من در نظر دارم این زهر را برای کسی که به وی خواهد 
نوشاند, ارسال کنم و مردم و سرزمین ها را از وی راحت کنم و البته هدایا 
و وعده و هایی برای پادشاه روم ارسال نمود و پادشاه روم آن شربت 
زهرآلود را ازتتنال کدد که معا وبه برای آن نقشه کشیده تفر انشا 
نوشیدم و پادشاه روم در اين باره با او «معاویه» شروطی را مطرح کرده 
بود.) 


کا > عاع< کل 


[1] امام حسن علیه السلام, چونان پدر بزرگوارش مردم عراق بخصوص 
کوفیان را بارها مورد نکوهش و سرزنش قرار دادند. دلیل عمده ی 
نکوهش امام حسن علیه السلام از کوفیان. بی وفایی انان نسبت به امام 
علی علیه السلام و نیز بعد از شهادت ان حضرت نسبت به خودش بود. 
همان ها که به سبب تسلیم شدن گروه گروه به معاویه. سبب پیدایش 
صلح با معاویه شدند هم انان زبان به طعنه پا سرزش امام علیه السلام 
می گشودند که امام حسن علیه السلام در پاسخ آنان را نکوهش نموده و 
خی آنان:] نختر از اوه لقب دادم استه الته دلایل دیزی یر در همین 
احادیث مورد بحث برای نکوهش از اهل عراق وجود دارد. 


[2] اشاره به آیه ی 32 سوره ی روم که می فرماید: 


0 0 از ِِ ار ای کر رن خود تفرقه و 
اختلاف کردند وه کرون.هایی نفشتنم دنهد و هر گووهی به: آنحه-در ند 
اوست شادمان است. 


[3 ] تذکره الخواص.: ص‌ 191 
[4] الفتوح ابن اعثم کوفی, ج 


4 ص 291. 
[5 ] مستدرک الوسایل, ج 8, ص 436, ح 1/9922. 
[6] 1 - تاریخ ابن خلدون, ج 2, ص 649. 


2 - تاریخ دمشق ترجمه ی امام حسن علیه السلام, ص‌‌ 183 ۳ 309 و 
89 - و - ص 173 و ص 183, ح 294 و 295. 


3- تاریخ طبری, حوادث سال 41 ص 168. 

4 - تجارب الأمم, ج 1, ص 388. 

5 - جواهر المطالب, ج 2, ص 197 

به نقل از: 

المعجم الکبیر, ج 3, ص 96, ح 232. 

6 ای ان آتتته کت درم 272 

7- مجالس السنیه, سید محسن امین, ج 2 ص 262. 


تب هد تام یی مه اسلا تا ره ی ون دج 
37 


[7] 1 تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7 ص 34. 

2 - تاریخ دمشق ترجمه ی امام حسن علیه السلام. ص 176, ح 298. 
[8] احقاق الحق, ج 11, ص 160 

به نقل از: 


کناب تانیخ العف افی: اخوال انقم تفر ده رن وو 2 ظ آلو‌شنه 


[9 ] 1 - المسند الامام المجتبی علیه السلام, ص‌ 295 


میاه نادار ار ده سل 

ال الشر انمض ورب 160 
هو ایض دود ری 
2 - تاریخ دمشق ابن منظور, ج 7 ص 36. 


3 - تاریخ دمشق (ترجمه ی امام حسن علیه السلام) ص 183, ح 308 و 
09 


4 - تاریخ طبری, ج 3 ص 165. 

5 - مسند الامام المجتبی علیه السلام. ص 357, ح 40 و ص 353, ح 4د. 
[11 ] 1 - احتجاج, ج 2, ص 71 159 

به نقل از: 

عوالم, ج 16, ص 281. 

2 - بحار الانوار, ج 44 ص 147, ح 14. 


3 - تاریخ چهارده 


معصوم علیهم السلام. مجلسی, ص 462, ب 4, فصل 6. 

ند آایاص خی قداص نم 1 

5 - منتهی الا مال ج 1 ص 169. 

موف | تایه العترمرح ری وا ص21 و 195 
عزت 

روش دستیابی به عزت 

جناده بن ابی امیه از امام حسن علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
قال علیه السلام: 


و آذا ارذت: غرا بلا غشتره و هه بلا ساطان: فاخرح من دل,معضیه. االه 
الی عز طاعه الله عزوجل. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(وقتی سربلندی بدون عشیره و هیبت بدون قدرت خواستی از خواری 
4 1 

رفع عطش امام حسن علیه السلام با اعجاز پیامبر 

روزی امام حسن به همراه پیامبر رهسپار جایی بود. تشنگی بر او غالب 
نموده و با اصرار از جدش اب می خواست. چون ابی در دسترس نبود, 


پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم زبان خود را در کام امام حسن علیه 
السلام نهاد و او سیراب گشت. سپس در حالی که هوا تاریک شده بود امام 


حق او دعا کرد که: 


خدایا تو نگهدارش باش. امام حسن علیه السلام همیشه درباره ی این 
معجزه می فر مود: 


فال,علیه لام ها اشتد غلی:ظما هد انا مضضت ]| لسان نی اللة ی 
الله علیه و اله و سلم و لا دخلتنی وحشه بعد دعوته. [1)]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(پس از مکیدن زبان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم هرگز تشنگی بر 
من چیره نشد و پس از دعای ایشان هرگز هراسی در دل من راه نیافت.) 
[1] مناقب الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام, از محمد 
بن سلیمان کوفی, ص 232, ح 6۵98. 

۳ 

از امام حسن علیه السلام پر سیدند. 

عقل چیست؟. امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 

قال علیه السلام: 

التجرع للغصه و مداهنه الأعداء. [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(فرو بردن غم و اندوه و مماشات با دشمنان.) و در حدیت دیگری آمده 


لس . 


امام حسن علیه السلام در پاسخ به سوال دیگری درباره ی عقل فرمود: 
قال علیه السلام: 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(فرو بردن اندوه تا زمانی که فرصت به دست آید.) 
لکلا کا عل< کر 

[1] 1 - آمالی صدوق, ص 534, ح 2 م 96. 


کتاب عقل و جهل, ح 13. 

4 - مسند امام مجتبی علیه السلام عطاردی. ص 483, ح 1. 

5 - معانی الأخبار صدوق, ص 380, ح 7. 

آفرینش و ارزش عقیق 

یکی از زینت های پسندیده برای مردان و زنان مسلمان استفاده از انگشت 
است. انگشتر انواع مختلفی دارد که انگشتر عقیق جایگاه خاصی دارد. 
موی مت تا ار ار ات ار ناه ی یه 
السلام نقل کرده است که: 

راجع به آفرینش و فضیلت استفاده از عقیق فرمود: 

قال علیه السلام: 

لما خلق الله تعالی موسی بن عمران علیه السلام, کلمه علی طور سیناء 
تم اطع الی ال ص اطا عم فطل مم نهر ععیه العقیی, قال 

السلام بالنار..11 1 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


طور سیناء سخن گفت. سپس لحظه ای بر زمین جلوه نمود و از پرتو 
رخسارش عقیق را افرید و فرمود: 


از خویشتن بر خود مقرر داشتم که دستی را که عقیق [بر انگشت ] کند, 
ای ی امس 


کا > عاع< کل 


[1] مستدرک الوسایل, جح 3. ص 294, ح ۰7/3617 ب 31 
(به نقل از: جامع الأخبار ص 157). 

عم 

ضرورت علم آموزی برای نوجوانان 


روایت شده است که امام حسن علیه السلام روزی فرزندان خود و فرزند 
برادر خود را خواند و به انان فرمود: 


قال علیه السلام: 

يا بنی و یا بنی آخی انکم صغار قوم و توشک آن تکونوا کبار قوم آخرین, 
فتعلموا العلم, فمن لم پستطع منکم آن یرویه آو یحفظه فلیکتبه و لیجعله 
فی بیته و قال: 

ان الفنیه از ل یک با فتی.. اضبحت 5[ فرع کانیک لا رن 

احباب قلبک فی المقابر و البلا. [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


ای پسرم» و ای فرزندان برادرم, شما اینک خردسالان جماعتی هسنید و به 
زودی 


بزرگان گروه دیگری خواهید شد؛ پس دانش فراگیرید و هر کس از شما که 
نمی تواند ان را روایت کند پا حفظ نماید, ان را نوشته و در خانه ی خوبیش 
گذارد. و فرمود: 

هر چه می توانی از تقوا برای خویش آماده ساز. ای جوان؛ زیرا مرگ بر تو 
فرود خواهد آمد. چندان خرامان شده ای که گویا نمی بینی. جگر گوشه 
هایت در گورها و میان خاک ها آرمیده اند.) 


کا کا کر > کل 

[1] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 235 

(به نقل از: الفقه الأکبر, جح 2 ص 10) و ج 19 ص 357. 
2 - البدایه و النهایه, ج 8. ص 41. 

3 - بحار الانوار. ج 2 ص 150, ح 27. 

4 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7. ص 3د. 


5 - تاریخ دمشق (ترجمه ی امام حسن علیه السلام) ص‌ 167 و 109 ۳ 
3 و 284. 


تما 0ص و 9509( 


9 - مسند امام مجتبی علیه السلام ص 728, جح 93, و ص 489, ح 6. و ص 
9 ح 6, ب 2. 


10 - موسوعه المصطفی و العتره, ۳ 3 ص‌‌ 0 1. 
قلی 


ویژگیهای و فضائل امام علی 


قضایل غلی در کلب آسماتن 


در تفسیر عیاشی از امام حسن علیه السلام نقل شده است که فرمود: 
قال علیه السلام: 


من دفع فضل امیرالمومنین علیه السلام. فقد کذب بالتوریه و الانجیل و 
شی فا او اف ما تاره ال عزل و اافوار اکن 
الاعتراف بولایه علی و الطیبین من اله علیه السلام قال رسول الله صلی 
الله عیه و واه 


قبض الله نبیا حتی امره ان یوصی الی عشیرته من عصبته و امرنی آن 
اوصی. 


فلت ال تا وت ال 
ای ان یی طلست اوطالت لها تام ای فه اخم افت ات 


انبیایی و رسلی اخذت مواثيقهم لی بالربوبیه و لک يا محمد بالنبوه و لعلی 
بالولایه. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


هر کس فضیلت امیرالمومنین علیه السلام را رد کند. تورات و انجیل و 
زبور و صحف ابراهیم و موسی و دیگر کتاب های نازل از جانب خدا| را 
تکذیب کرده است, زیرا چیزی از آنها نازل نشده است, مر آن که مهم 
ترین چیزی که در آن بوده, پس از اقرار به توحید خدای بزرگ و اقرار به 
نبوت,؛ اعتراف به ولایت علی و خاندان پاک او علیهم السلام است. 
حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: 


رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

خداوند هیچ پیامبری را نزد خود فرا نخواند, مگر آن که به وی دستور داد تا 
دب از بستگان بر گزیند و به من دستور داد که وصی 
چه کسی را برگزینم, ای پروردگار ! فرمود: 


پسر عمویت علی بن ابی طالب علیهماالسلام چرا که من نام او را در 
کتاب های گذشته اثبات کرده و در آنها نوشته ام که او وصی توست و بر 
فان ها از رده کر هون هت ارات و در 
با همین شرط گرفتم و پیمان آنها را به اين گونه گرفتم. که برای من به 
ربوبیت برای تو به شوت مرا علی به ولات پیمان بندند.) 


کا > عاع< کل 


[1 ] تفسیر برهان. سید هاشم بحرانی 


(مقدمه ص‌ 25( و ص‌ 9. 
علی میزان ایمان 


روزی امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: 


ای پدر ! من چگونه برای تنها شما صحبت کنم. خجالت می کشم که به روی 
شما نگاه کنم. علی علیه السلام همسران خود را جمع کرده و فرمود: 


گوش کنید تا حسن برای شما خطبه ای ایراد نماید. آنگاه امام حسن علیه 
السلام بیاخاست و پس از حمد و ثنای الهی درباره ی فضایل امام علی 
علیه السلام خطبه ای ایراد فرمود. 


قال علیه السلام: 


الخمه للم الواعد قر کی الدانم سر کت الفاتم یر کاقم اخالن. 
خسا ی وم وت امه رم وتا اه ی 
الرقاب آقورنه: ملیسنیخطی ی لب بشن میا ؛خیرو مرن لا ببلغ آلناس 
کنه جلاله, و لا یفصح الواصفون منهم لکنه عظمته و لا تبلغه العلماء بألبابها 
و لا آهل التفکر بتدبیر آمورها. اعلم خلقه به الذی بالحد لا یصفه, یدرک 
اایضاو و لا تخر که الا ضار: و هه اللطیک ااشتیر: 


اما بعد فان علیا باب من دخله کان مومنا, و من خرح منه کان کافرا آقول 
قولین هدا و استففر الله العظیم. لی.ه لکم: [1 1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(حمد خدای یکت راست که بدون مانند است. همیشگی است. اما بدون 
آغاز گری. برپاست اما بدون قیم. آفریدگار است, اما بدون گزینش, , توصیف 
شده است. اما او را غایتی نیست شناخته شده است. اما او را محدودیتی 
نیست. تواناست و همواره در قدمت پیشتاز و99 است. دل ها از هیبت او 
تتمناکنوه انفتقه هاار عانای امه نادار ه کردن سا ور ترایز 


قدرت او باریک گشته اند. درجه ی بزرگی و جبروت او به دل هیچ آدمی 
خطور نکند و مردمان به کنه جلال او تتوانند رسید و گویندگان آنان, از 
فرط عظمت او, از وصف او کنگ گردند و دانشمندان با خرد خود بدان 
نرسند و اندیشه ورزان به تدبیر امور عظمتش توانا نباشند. ِ 
آفزیده :ی او نسبت به او کسن.است که بیابد که نمی تواند ان طور که 
شایسته است او را توصیف کند. دیده ها را درمی یابد و دیده ها نتوانند که 
او را دريابند, و او دانای مهرورز است. 

اما بعد ! همانا که علی دروازه ای است که هر کس از آن طریق وارد شهر 
علم پیامبر شود موّمن باشد و هر کس که از او خارج شود. کافر خواهد 
شد. این سخن را من می گویم و از خداوند برای خود و شما طلب مغفرت 
دارم.) پس از پایان اين سخن امام علی علیه السلام برخاست و بین 
چشمان امام حسن را بوسید و فرمود: 


«ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم.» [2] «نسلی هستند که همه در 
خوبی ها همسان هستند «یعنی امام حسن علیه السلام هم مانند پدر و 
جدش ممتاز است.» و خداوند شنوای داناست.» و در حدیت دیگری آمده 
است: 


امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: 
برخیز و خطبه ای بخوان !. امام حسن علیه السلام برخاست و چنین فرمود: 
فا اه 


الخفدلله اآخم من کش مه کا هدیم کت تماق رنه رف ی 
عاش فعاته رن که من هات حالس سا دم 


شا ار سا اه هه اه اه 
دخله کان مومنا و من خرج عنه کان کافرا. [3]. 


غنیه ااسلای فر مود 

(سپاس خدایی راست که سخن هر سخنگویی را می شنود, و از ضمیر و 
دل هر فرد ساکتی احان ات هر کسن زنده مانده روزی: وی به. گهده.ی 
اوست و هر کس بمیرد, بازگشت وی به اوست. 


اما بعد ! بدانید که گورهاء باراندازهای ما هستند و رستاخیز میعادگاه ما و 
خداوند, عارض و خواهان ماست. همان ی دروازه ای است که هر کس 

از طریق آن دروازه وارد شود, موّمن خواهد بود و هر کس از او درگذرد., 
«از ولایت علی علیه السلام بیرون رود» کافر گردد.) 


لکلا کلا عل< کل 
[1] 1 - بحار الانوار ج 43, ص 350. 


2 - تفسیر فرات کوفی, ص 79, ح 16 - 54 و ح 26 - 55. 
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[2] سوره ی آل عمران, آیه ی 34. 
[3] 1 - بحار الانوار, جح 75, ص 112, و ص 114, ح 8. 
2 - کشف الغمه, ج 2, ص 148. 


3 - مسند امام مجتبی علیه السلام ص‌‌ 723 باب المواعظ ۳۰ 601 و ص 
13 2 21 و ص 555, ح 10, و ص 558, ح 15. 


4 - نثر الدر, جح 1 ص 328, ب 4. 


5 - نزهه لناظر. ص 73 ح 17. 


پیامبر و آگاه نمودن تفای از وحی 


عبدالله بن حسن (عبدالله محفی) از پدرش (حسن مثنی) روایت کرده 


قال علیه السلام: 


کان النبی اذا نزل علیه الوحی نهارا لم یمس حتی یخبر به علیا و اذا نزل 
علیه لیلا لم یصبح حتی یخبر به علیا. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


را از جریان آگاه می کرد و وقتی شب برایشان وهی نازل می شد تا روز 
نشده تقیع را از آن آگاه می فرمودند.) [1 ] امالی صدوق, ص‌‌ ۷0 و 
1 مجلس 81 ح 21. 


لفتتی نجات آضنت 


امام حسن علیه السلام در زمان حکومت امام علی علیه السلام کمتر 
سخنرانی می فرمود و مردم به همین جهت می گفتند: 


غلفف. از خشتنم. اشکار تشد. این .سخن به آامیر المغ‌متین علبه. السلام. رید 
و به فرزندش فرمود: 


برخیز و به منبر برو و از خودت برای مردم بکگو! امام حسن علیه السلام 
با ار سم ی ی هیمس ۱ 
فرمود: 


قال علیه السلام: 


سا اس ای اد ان باحصا ممحا ان سا مس وم 
هلق بونعا مه ای مه ری و هلک فلا چیعو الله. الا عم ظلم. [1 ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(ای مردم ! همانا که امیرالمومنین درب ریزش [گناه] است. که هر کس از 
آن طریق وارد شود در امان است و او کشتی نوح است.؛ هر کس آن را 


دریابد رستگار می شود و هر کس از آن واماند غرق و هلاک گردد. پس 
خداوند جز ستمگران را دور نسازد.) [1 ] اثبات الوصیه مسعودی, ص 138. 


اطابیت دغا تام علی 


در تفسیر برهان حدبت مفصلی درباره ی مستجاب الدعوه بودن امام کل 
یف السااج 


به نقل از: 


امش لام امه ارت 

قال علیه السلام: 

اقا کاعت رنه ای سم اللی ادرف خالت اند یمن 
هس ره سا لسن للع یم و اه سم ی قه کاغها مفت وا 
محعه‌انت امن الطلضون لک محات دعامر سل عات ااساام 
رسول الله بلی. 

قالوا: 


یا محمد فان کان هذا کما زعمت فقل لعلی یدعوا لابن رئیسنا هذا فقد کان 
من الشباب جمیلا نبیلا وسیما قسیما لحقه برص و جذام فقد صار حما لا 
یقرب و مهجورا 


لماش ال الک لین ام الا 
فقال دیون الا ی لام ام 


ائتوتی: به/. فاتی به فنظر ر سول الله صلی الله علیه .و آله.و-سام. و اضحابه 
منه الی منظر فظیع سمح قبیح کربه, 


فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 


یا اباالحسن ادع الله له بالعافیه فان الله تعالی یجیبک فیه فدعا له فما کان 
توف راهن ات ادا المیی رال عه کل موه غاد ای فا ما 
کاس و الیل صااعمال امه صالصر مخ اسف ار 


فقال تسولن اللمفلی الله خیهه نمسای الفی: مر ال دی اغاک مر 
بلائک, قال الفتی: قد امنت و حسن ایمانه. 


فقال ابوه: يا محمد ظلمتنی و ذهبت منی بابنی لیته کان اجذم و ابرص کما 
کان و لم پدخل الی دینک, فان ذلک کان احب الی, قال رسول الله صلی 
الا مهم له مرا 


لکن الله عزوجل قد خلصه من هذه الأافه و اوجب له نعیم الجنه, قال آبوه: 
یا محمد ما کان هذا لک و لصاحبک انما جاء وقت عافیته فعوفی و ان کان 
ای ای لا متا نی آن نم نها ات هی ان سل 
با مالسا مرو ال نی عم اب یی ناتیاه 
ال را کی اه 


ققال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 


با بخ انق الله:میا بعافیه الله آباک لا تعرس للبلاء :و لما لا تیه و 
قابل النعمه بالشکر, فان من کفرها سلبها و من شکرها امتری مزیدها. 


فقال 


ا لخد من نکر کم الله-تکدیتب ده الله المض ری غلیه انما انیت ‌قدا آن 
اعرف ولدی انه لیس مما قلت له و ادعیته قلیل و لا کثیر و ان الذی اصابه 
من خیر لم یکن بدعاء علی صاحبک. فتبسم رسول الله صلی الله علیه و اله 
و سلم و قال: 

یا یهودی هبک قلت ان عافیه بابنک لم تکن بدعاء علی علیه السلام و انما 
صادف -دعانه: وقت فجن ۶عافیقم ارایت لودعاعلیی:علی, خلیم السلام بهذا 


البلاء الذی اقترحته فاصابک. اتقول ان ما اصابنی لم یکن بدعائه, و لکن لاأنه 
صادف دعاوه وقت بلائی؟ فقال: 


لا اقول هذا لان هذا احتجاج منی علی عدو الله فی دین الله و احتجاج منه 
علی و الله احکم من آن یجیب الی مثل هذا فیکون قد فتن عباده, و دعاهم 
الی تصدیق الکاذبین. 

فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: 


فهذا فی دعاء علی علیه السلام لأبنک کهو فی دعائه علیک لا یفعل الله 
تعالی ما یلبس به علی عباده دینه, و یصدق به الکاذب علیه. فتحیر الیهودی 
لما بطلت علیه شبهته و قال: 


با فد اتف عم زا هس ان کت اوق 


فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعلی: یا اباالحسن قد ابی 
الکافر الا عتوا و طغیانا و تمردا فادع علیه بما اقترح و قل اللهم ابتله ببلاء 
اند هن قبل. فقالها فاضاب البهودی داء دلک الغلام مغ ما کان.قی العلام 
بسن و البرص و استولی علیه لالم و البلاء و جعل یصرخ و بستغیث و 


یا محمد قد عرفت صدقک فاقلنی. 
فقال رسول الله: صلی الله علیه و آله و سلم لو علم 


الله تعالی صدقک لنجاک و لکنه عالم بانک لا تخرج عن هذا الحال الا ازددت 
کفرا و لو علم انه ان نجاک آمنت به لجاد علیک بالنجاه فانه جواد کریم. قال 
فبقی الیهودی فی ذلک الداء و البرص اربعین سنه آیه للناظرین و عبره 
للمتفکرنن. و قلامه.ه که بته. آمجمد اضلی اللة»علیه. ۵ آله:و سلم :بافیه 
فی: الغانزین و بقی ابته کدلک معاف ضحیه الاعضاءو الجوار ح تمانین ششنه 
عبره للمعتبرین. و ترغیبا للکافرین فی الایمان, و تزهیدا لهم فی الکفر و 
العصیان. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین حل ذلک البلاء 
بالییودی بعه :رها البلا کین اینهء غباد الله: آناکم و الکفنشعم الله فان 
متننوم لین صاحبه. الا تفریوا. الی. الله بالطاعات. بعقل. لکم. المتهبات 
قصروا اعمارکم فی الدنیا بالتعرض لأعداء الله فی الجهاد لتنالوا طول 
اعمار الأخره فی النعیم الدائم الخالد و ابذلوا اموالکم فی الحقوق اللازمه 
لیطول غناکم فی الجنه. فقام اناس فقالوا: 


یا رسول الله نحن ضعفاء الأبدان قلیل الأموال لا نفی بمجاهده الأعداء و لا 
یفضل اموالنا عن نفقات العیالات فماذا نصنع؟. قال رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم: 

الا فلیک خدها نکم هرن فلو نکم و النشکض 

قالوا: 

کیف کش دی با رون الله فا .صلی الله عایه ور الم میداد 

اما القلوب فتقطعوا بها علی حب الله و حب محمد رسول الله صلی الله 
عفن الم ماه ص کی وی لصو شون اه شتا مره 


للقیام بدین الله و حب شیعتهم و محبيهم و حب اخوانکم المومنین و الکف 
عن اعتقادات العداوات و الشحناء 


و البغضاء و اما الألسنه فتطلقونها بذکر الله تعالی بما هو اهله و الصلوه 
علین تین مد .6 علن: آله. الطبیی. فان اللة عالین بدلی: عم افضل 
الدرجات و ینیلکم به المراتب العالیات. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وقتی بهود از برآورده شدن این ره درمانده شدند و خداوند [2 ] بهانه 
های آنان را برچید. گروهی از آنان که نزد رسول الله صلی الله علیه و آله 
و سلم بودند و درمانده و ناتوان گشته بودند, گفتند ای محمد تو و مقمنان 
خالص تو دعایشان مستجاب است و علی علیه السلام برادر و وصی نوست 
و او سرور و افضل آنان است؟ رسول خدا فر مود. بله. گفتند؛ 


رییس ما دعا کند که از جوانان. زیبا و خوش رو و خوش اندام بود, و او را 
پیسی و جذام گرفته و او اینک چنان سیاه شده که کسی نزدیک او نرود. و 
چنان مهجور مانده که کسی با او معاشرت نکند, نان را بر سر نیزه کنند و 
باون سول سای ال واه ای وس 


او را تن هرق اررفد: او را آوردند و رسول الله و اصحاب او در او منظره ای 
خر اس سرا مشاهده کردنی خی صلی: للع و الم رام 
فرمود: 

اه این اعوا یا ترا لاس سم ی اون کرام آه 
دعایت را مستجاب می کند., حضرت علی علیه السلام وقتی دعا کرد و از 
دعای خویش فراغت یافت ناگهان از آن جوان تمام مریضی ها برطرف شد 
و به بهترین حالت از زیبایی و 


جمال و خوش رویی و خوبی و خوش چهره ای که قبل از مریضی داشت, 
رل اه ای اه اما فان ی 


به کسی که تو را از گرفتاریت نجات داد, ایمان بیاور جوان گفت: 
ایمان آوزدم و ایمانش خوش گردید «مومنی صادق شد». پدرش ۹1 گفت: 


ای محمد به من ستم کردی و پسرم را از من گرفتی, کاش او خوره و 
جذام می داشت و همان طور که بود. می ماند و در دین تو داخل نمی شد, 
زیرا این وضع او بر من خوشایندتر است. رسول خدا صلی الله علیه و اله 


و سلم فرمود: 


ولی خدای بزرگ او را از اين آفت رهایی داد و نعمت بهشت را بر او 
واجب گردانید. پدرش گفت: 


ای محمد این افتخار برای تو و رفیقت نیست. بلکه زمان بهبودی او رسیده 
بود. و بهبود یافت و چنانچه دعای این رفیقت «یعنی علی علیه السلام» در 
خیر مستجاب است, پس در شر نیز مستجاب است. به او بگو که برای من 
نفرین کند تا جذام و خوره بگیرم. زیرا می دانم که با نفرین علی هرگز 
گرفتار جذام نمی شوم, اما از تو می خواهم به او دستور دهی این نفرین 
را در حق من بکند, تا به اين بیچارگانی که فریب تو را خورده اند «همان 
بهودی های حاضر» روشن شود که برطرف شدن ان از پسرم در اثر دعای 
او نبوده است. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


ای بهودی, از خدا بترس و با عافیتی که خداوند به تو داده خوش باش و 
خود را تس مانحه کد‌طانت ان 


نداری گرفتار نساز و نعمت را با شکر پاسخ ده, زیرا که هر کس کفران آن 
کند مره اران وی ود هر کین راز ند سس ارت 
از نعمت های خداوند بهره مند شود. یهودی 


شکر نعمت خدا تکذیب دشمن خدا و افتراگوی بر وی است. من با اين کار 
می خواهم به فرزندم ثابت کنم که این عافیت به خاطر آن چیزی نیست که 
تو به او گفته و ادعای آن نمودی چه کم چه زباد و آن خیری که به او رسید 
در آثر دعای علی, رفیق تو نبود. پیامبر تبسم کرد و فرمود: 


گرفتیم که بهبودی پسرت 1 بلکه دعای وی با زمان 
بهبودی او مصادف شد. فکر نمی کنی اکر علی به این بلایی که خود 
پیشنهاد کرو طرست کند ونان ار شم :اه کفتت آن ه کف 
من ادخ در اثر نفرین او نبود, بلکه نفرین او همزمان با وقت دچار شدن 
من با بلا بود؟. آن نهودی گفت: 


این را نخواهم گفت: 


زیرا این احتجاح است از سوی من به دشمن خدا درباره ی دین خدا و 
احتجاج خواسته شده از او بر من و خداوند, استوارتر از ان است که به 
چون اویی پاسخ دهد. در این صورت او بندگان خود را گمراه کرده و آنها را 
به تصدیق دروغگویان فراخوانده است. رسول الله وا الله علیه و اله و 
سلم فرمود: 

کنی ] در نفرین بر تو باید باشد خداوند کاری نمی کند که بندگانش در دین 
او به شبهه 


افتاده و دروع بند بر او را تصدیق کنند. بهودی از این که ترفندش کارساز 
نشد حیران ماند و گفت: 


ای محمد! اگر تو راستگویی, او بر من نفرین کند. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم به علی علیه السلام فرمود: 


ای ابوالحسن, این کافر جز آن که گردن کشی و طغیان و تمرد کند. چیز 
دیگری را پذیرا| نشد. پس به همان گونه که خود پیشنهاد کرده است, 
نفرینش کن و بگو خدایا او را به بلای قبلی پسرش گرفتار کن. علی علیه 
الشلام تشر چیان فد مود مرف کین رد ان بر ضان‌نکه که ار 
جذام و خوره در او بود دچار شد و دردها و بلاها بر او چیره شد و وی 
شروع کرد به گریه و فریاد: ۱ مرا عفو کن. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


اگر خداوند صداقت تو را تصدیق کند, نجاتت می دهد, ولی او می داند که 
نو وقتی از این وضع خارج شدی , کفرت افزون خواهد شد و اگر خداوند در 
تو این حالت را سراغ داشته باشد که اگر نجاتت دهد به او ایمان خواهی 
آورد, با نجاتت بر تو منت خواهد نهاد که او بخشنده ی بزرگوار است. 


«آن شخصی که این روایت را از امام حسن علیه السلام نقل کرده است, 


» بهودی در این درد چهل سال ماند تا عبرت بینندگان و نشانه ای برای 
اندیشمندان و جویندگان تکامل باشد و برای محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم در آینده حجتی آشکار و ماندگار باشد. همچنین پسرش برای عبرت 
پند گیرندگان و ترغیب 


کافران به ایمان و دور داشتن آنها از کفر و عصیان؛ تندرست و با اندام و 
اعضابی سالم از آن پس هشتاد سال ود کی کرت زمانی که چنین مصیبتی 
بر بهودی نازل شد و بلاء از پسرش برداشته شد, پیامبر خدا طی سخنانی 
فرمود: 


بندگان خدا, برحذر باشید از کفران, زیرا نعمت اگر کفران شود؛ صاحب 
نعمت را بدبخت می کند. و با اطاعت به سوی خدا تقرب جوبید تا پاداش 
ها بر شما کامل گرداند. زندگی هایتان را در دنیا با درگیری با دشمنان خدا 
احواز در راه خدا کوتاه کنید تا در آخرت., در نعیم جاودان و همیشگی 
عمرتان دراز ز باشد و اموالتان را در مصارف لازم در راه خدا بذل و بخشش 
کنید تا بی نیازیتان در بهشت طولانی شود. پس گروهی برخاسته و گفتند: 


ای رسول خدا ما مردمی ناتوان و از نظر جسمی کم بنیه ایم و پارای جهاد 
با دشمنان را نداریم و دارایی مان نیز از هزینه ی جاری زندگی مان بیشتر 
نیست «پس اندازی نداریم», پس چه کنیم؟ رسول خدا صلی الله علیه و 
اله و سلم فرمود: 


صدقه هایتان از دل ها و زبان هایتان باشد گفتند: 
چگونه چنین شود. ای رسول خدا؟ فرمود: 


اما دل ها, پس انها را وقف دوستی خدا| و دوستی محمد رسول الله صلی 
الله علیه و اله و سلم و دوستی علی ولی الله و وصی رسول الله و 
دوستی برگزیدگان راه پایداری دین خدا و دوستی شیعیان و دوستداران 
انها و دوستی برادران مومن خود کرده و از اعتقادات دشمنان و عداوت و 
کینه توزی بازدارید. اما زبان ها پس ان را در ذکر خداوند بدانچه که 
شایسته ی آن است و صلوات بر پیامبر او و 


خاندان پاک او به کار گیرید که خدای بزرگ شما را به برترین درجات و 
مراتب عالی خواهد رساند.) 


کا عا علا ملاعلا 
اس برهان ره روص دعر 


[2] بر اساس نقل دیگری از حضرت امام حسن علیه السلام «در تفسیر 
برهان/ج 1/ص 131 


ح‌ 1 «آرزوهای برآورده نشده ی بهود, همان به دست آوردن بهشت در 
اخرت و عمرهای بسیار طولانی در دنیا بوده است که پس از مناظره های 
طولانی با خیافتر اشلام صلی الله عليف. ف.الة ع: فلج ان داشتن. عنین 


آرزوهایین تااهید ده نودند: 


استواری اسلام با فداکاری علی 

ابن مردویه از امام حسن علیه السلام روایت کرده است که در تقتیز اب 
ی 29 سوره ی فتح فرموده است: 

قال علیه السلام: 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

کا کا کا عل< کل 

[1] 1 - احقاق الحق, ج 14, ص 322 

(به نقل از: خصاتثص العلویه) 


(به نقل از: تأویل الایات الباهره ج 2 ص 600 ح 12). 
علی مرد خدا در امت اسلام 


پس از شهادت علی علیه السلام کسی , به امام حسن علیه السلام گفت: 
برادران شیعه ی شما, به شما نسبت می دهند که گفتی: 


ا نکر ۹ در مدینه می ماند و خرمای خشک 0 را می خورد, بهنر از 
ی 
پاسخ فرمود: 


قال علیه السلام: 


و آنا آقول هذاء آما و الله لقد فارقکم بالأمس رجل کان سهما صاثبا من 
فرامت الله غزوکل. ریات هدع الامه بعدتسا ضلی الله. علیه.و اله هسام 
و صاحب شرفها و فضلها و ذا القرابه القریبه من رسول الله, غیر سوّوم 
لامر الله و لا سروقه لمال الله اعطی القرآن عزائمه فیما علیه و له 
فافرده‌رباضا مونیه دای معدقهر دک علی ین یی ظالت با لکم. 11 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(من [اين را] می ی 


سوگند به خدا که دیشب مردی از شما جدا شد که تیری هدف نشین بود از 
و از ری مه وا سا 
مردی الهی در این امت بود و صاحب شرافت و برتری امت بود. صاحب 
قرابت ت بسیار نزدیک به رسول الله بود, از فرمان خداوند دلگیر نبود و مال 
خدا را تمی دزدید, عزائم «واجیات» قران 


زاخه ان که.به تقعش بوذ با بخ بانش: اخرا کرد و [خدای بزر تا او زا دز 
باغ های دلگشا و گلستان های پربار داخل کرد این است علی بن ابی 
طالب, ای نادان.) 


ک کا عا کل کل 
استفاده از سدر و کافور بهشتی در تجهیز علی 


از امام حسن علیه السلام روایت شده است که فرمود: 
قال علیه السلام: 


قودنا یو ر اسة طیفا من الذهب علیه مش ما مات: من کافور الکته و 
سدرا من سدر الجنه. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(نزدیک سر علی بن ابیطالب طبقی زرین یافتیم که پنچ ماده ی عطراگین, 
از کافور بهشتی و همچنین سدری از سدر بهشتی قرار داشت.) 


کا عا علا ملاعلا 

1 االمفتطفات: ‏ رصن ور 2 الق این رمسشن آنووتیسی: 
مبانی داوری های امام علی 

از امام حسن علیه السلام سوال شد که: 

علی علیه السلام بر چه مبنایی داوری می کرد؟. 

قال علیه السلام: 


بکتاب الله فان لم یجد فسنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فان 
لم یجد رجم فاصاب. [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


نظر می داد و نظرش, درست در می آفد.) [1] کتز الفواید کراجکی:.ض 
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انفاق های شیانه علی 


پس از شهادت علی علیه السلام پینه های فراوانی بر زانوان و پشت پاها و 
گردن آن حضرت مشاهده شد. از امام حسن علیه السلام پرسیدند: 


پینه ی زانو و پشت پای ایشان, مربوط , به عبادت های بسیارش می باشد, 
اما این بته که فر کرین‌اسان انس بر ار یوت 


قال علیه السلام: 


اما لولا انه مات ما حدثتکم عنه, کان لا یمر به یوم [من الأیام ] الا آشبع فیه 
مسکینا فصاعدا ما آمکنه فاذا کان اللیل نظر الی ما فضل عن قوت عیاله 
[یومهم ذلک ] فجعله فی جراب ب فاذا هدأً الناس وضعه علی عاتقه و تخلل 
۳-۷ بذلک فضل اعطاء الصدقه ۰ ۳ ان صدقه 
السر تطفی ء غضب الرب (کما یطفی ‏ الماء النار). [1 ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اگر ایشان زنده بودند, از او سخنی برای شما نمی گفتم. هیچ روزی از 
روزها بر او نمی گذشت که در آن یک مسکین و يا بیشتر را به حدی که 
توان داشت سیر نکند و وقتی شب می شد, به بازمانده خورد و خوراک ان 
روز 


نان خورهای خود می نگریست و آن را در کیسه ای می نهاد و وقتی مردم 
می خفتند, آز رآبة توش کرفته و.ذر کوحه های فده ژوان می شند.و به 
سوی مردمی رهسپار می شد که به خاطر شرم از کسی درخواستی نمی 
گردند وان راچان کم کنسق از آهاباخشر نمی شد که چه کسی این غداه 
را آورده است؟, میانشان قسمت می کرد و از خانواده ی ایشان «علی 
علیه السلام», کسی جز من آن 0[ سا تست ای ففی 
دیرباز آگاه شده بودم. و ایشان به خاطر فضیلت صدقه دادن پنهان. و به 


دست خویش چنین می کرد و همواره می فرمود: 


صدقه ی پنهانی, چون آب بر آتش است و خشم پروردگار را خاموش می 
کند.) 


کا کا کر ک< کل 

[1] مستدرک الوسایل, ج 7, ص 184 ابواب صدقه, باب 11, ح 8. 
علم بی کران علی 

روزی علی علیه السلام بر منبر کوفه فرمود: 


«سلونی قبل آن تفقدوتی: بیرسید از من. قبل از آن. که از میان شمها 
بروم». پس از ان به امام حسن علیه السلام فرمود: 


برخیز و با مردم سخن بگو تا قربش قدر تو را بعد از من بدانند. امام حسن 


قال علیه السلام: 

اس سس هت سول لاه ی الم ی ام ما سل 
اه ای ی انا بل النیه این اب 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(ای مردم ! شنیدم جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود: 


من شهر علم هستم و علی دروازه ی آن و ایا جز از دروازه به شهر وارد 


کا > عاع< کل 


- 1 ] 1[ 


اختصاص شیخ مفید, ص 238. 

2 - امالی صدوق مجلس, 55, ح 1, ص 282. 
3- توحید صدوق, ب 43, ص 307, ح 1. 

4 - حلیه الابرار, ج 3, ص 40, ح 4. 

5 - مسند امام مجتبی علیه السلام ص 97, ح 2. 
6 - ینابیع الموده. ص 82, ب 14. 


ره آورد شوم اهانت به علی 


شخصی از خوارج کوفه به نام معاویه بن خدیج در حضور معاویه بن ابی 
سفیان. علی علیه السلام را سب و لعن نمود, امام حسن علیه السلام 


وقتی خبردار شد به او فرمود: 

قال علیه السلام: 

آنت الساب علیا عند ابن آکله الأکباد؟ آما لثّن وردت علیه الحوض و ما 
اراک ترده لتجدنه مشمرا حاسرا عن ذراعیه. یزود الکفار و المنافقین عن 
عخوض رمتول الله.صلی الق قلیه: و ال ه سلم حما گزاد عربیه الابل غن 
صاحبها. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(تو بودی که پیش پسر زن جگرخوار «هند» علی را دشنام می دادی؟ بدان 
که اگر کنار حوض [کوثر] بر او وارد شدی - که من بعید می دانم که بتوانی 
به حضورش برسی ! - او را خواهی یافت که استینش بالا زده و کفار و 
منافقان را از حوض رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم چنان می راند 
که شتر غریبه از گله رانده شود.) 


کا > عاع< کل 


الا رات (اتقفی اح ری و نون 296 


2 - المستدرک للحاکم, جح 3, ص 138. 

3 - انساب الأشراف, بلاذری, جح 3. ص 10, ح 9, ط قدیم. 
4 - بحار الانوار, ج 33, ص 562, ح 722. 

5 - شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 18 وج 6, ص 88. 
6 - کفایه الطالب, ص 89. 


130. 
8 - مسند ابی یعلی موصلی 7 ص 139 خ 6771. 
9 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 380, ح د3. 
0 - معجم الکبیر, جح 1, ص 131, ح 198. 
1 - ملحقات احقاق الحق, ج 20 ص 307 


(به نقل از: ابتسام البرق فی شرح منظومه القصص الحق فی سیره خیر 


(به نقل از: توضیح الدلایل, ص 187). 

2 ان الممده ض 6و1 فص و3 

ناخشنودی امام علی از امت قبل از شهادت 

امام حسن علیه السلام قبل از شهادت علی علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 

کافت النارحه نله ندرم ۸ کان امد هشن خلیة السلامعقط اهله تلصلام, 
ِِِ فی وجه الصبح, فخفق خفقه, ثم انتبه فنادی: یا حسن. قلت لبیک. 


رآیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد اقبل, فشکوت الیه ما 
لقیت من امته من اللاود و اللدد. 


منهم. و بدلهم بی من هو شر لهم منی, تم خرح فکان من آمره ما گان 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(دیشب شب بدر بود. و امیر مقمنان همواره فرزندان خود را برای نماز 
ی در این هنگام چرتی او را فراگرفت و 
سپس بیدار شد و صدا کرد: 


حسن ! عرض کردم: لبیک. فرمود: 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را دیدم که رو به سوی من می آمد. من 
نسبت به آن دشمنی و محنت ها و سختی هایی را که از امش دیده بودم 
به او شکایت کردم و ایشان فرمود: 

امش اه ی ی ایا ی ی ان 
را 


به من عنایت فرما و مرا از آنان بگیر و بدتر از من را بر آنان مسلط کن. و 


کا عا کر ک< کل 

[1] 1 - الاستیعاب, ج 3. ص 221, حرف العین. 
2 کال رابن اتیر) ددص و2 

3 - انساب الأشراف, ج 2, ص 495, ح 529. 
4 - آسد الغابه, ج 4, ص 37. 


5 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام طلی: بن ابی طالب علیه السلام, 3 3 ص‌‌ 
0 و 359, ح 1416 و 1417). 


6 - شرح الأخبار فی فضایل الائمه الاطهار علیهم السلام, ج 2, ص 451, ح 
81 


سای ااسری اسسی ‏ صص ی در 
مه | زوا بو ور ی 19 

9 - مقاتل الطالبیین. ص 59. 

[2] این روایت با متن خطبه ی 70 نهج البلاغه تشابه زیادی دارد. 
عمر عاص 

نکوهش از عمروعاص 

ابن ابی الحدید از مدائنی نقل کرده است: 


عمروعاص به هنگام طواف, با امام حسن علیه السلام برخورد کرد و 
خطاب به ان حضرت گفت: 


ای حسن ! گمان داری که دین جز با تو و پدرت برقرار نخواهد بود؟ دیدی 
که الان با معاویه دین پایدار است. امام حسن مجتبی علیه السلام در پاسخ 


فرمود: 
قال علیه السلام: 


ان لأهل النار لعلامات یعرفون بهاء الحادا لأولیاء الله و موالاه لأعداء الله, و 
الله ای ی نا ام ی ال ترس ی ال اوه 
طرفه عین قط و آیم ۱ ام عمرو آو لأنفذن حضنیک بنواقد 
ان ی یا 


القلاده یعرف حسبی و لا ادعی لغیز. آبت و آنت من تعلم ِِ یعلم الناس 
تحاحتت قیال فریفن فلت علبی جزارها آامهمرجت ور اعسلمهم 
ات و ی اه ما ای ات ۱ 
الرجس و طهرنا تطهیرا. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(دوزخیان را نشانه هایی است که بدان شناخته می شوند, که عبارت است 
از دشمنی با دوستان خدا و دوستی با دشمنان خدا. و سوگند به خدا که تو 
خوب می دانی؛ علی هرگز در دين دچار دودلی نگردید و حتی لحظه ای» و 
به یک قدر چشم به هم زدنی هرگز در وجود خدا تردید ننمود. 0 
خدا که ای بچه ی مادر عمرو پا تمام فان کلوت و پا آَنْ که پهلوهایت رابه 
براهینی سخت تر از پولاد پر کنم. پس, از حمله به من خودداری کن چه آن 
که من همانم که شناخته ای و من نه سر به زیرم و نه نرم اندامم و نه تن 
پرور و شکم پرست و از قریش, به جایگاهی هستم که گردن بند بر سینه 


بدرخشد. 


نژادم شناخته و بر غیر پدرم نامیده نشوم و تو همانی که خود دانی و مردم 
نیز می دانند و درباره ی [اینکه ] تو [فرزند کیستی ] مردان قریش بحت 
فراوان کردند و عاقبت قصاب آنان و پست ترین آنان از نظر نژاد و فزاز ک 
تین ابان از نظر ننگ و عار در ادعای پدری برای تو بر دیگران غلبه کرد. 
از من دور شو که : 9 و ما خاندان طهارتیم و خدا از ما پلشتی را 
زدود و به طهارتی ویژه پاکیزه مان کرده است.) 


> عاع< کل 


[1] 1 - احفاق الحق, ج 


1 ص 225 

به نقل از: 

المحاسن و المساوی, للبیهقی, ص 86, ط. بیروت. 
2 بخار الاتوار ع 44ص 2102 9: 

3 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید, جح 16, ص 27. 
4 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 400. 

پاسخ به ادعاهای دروغین عمروعاص و مروان 


روزی عمروعاص و مروان بن زیاد بن ان سفیان نزد معاویه از فضایل 
گذشته و حال خود سخن می گفتند. معاویه گفت: 


پاسخ های دندان شکنی به شما می دادند. زیاد گفت: 


مصورت عمروعاصی آمام سس غابه السلام ه لش امن درا اد 
عمروعاص به امام حسن علیه السلام گفت: 


سخن در این بود که مردان بنی امیه مقاوم تر و استوارتر در میدان نبرد. و 
وفادارتر به عهدها و بخشنده ترند, . 


قال علیه السلام: 


انتنن .من العچز ان بضمت؛ الرجل عفد ابزاد الججه وگن من الافی ان 
پنطق الرجل بالخنا و بصور الباطل بصوره الحق یا عمرو افتخارا بالکذب و 
جرآه علي الافک ما زلت آعرف مثالبک الخبیثه آبدیها مره و آمسک عنها 
اخری فتأبی الا انهماکا فی الضلاله آتذکر مصابیح الدجی و اعلام الهدی و 
فرسان الطراد و حتوف الاأْقراٍن و ابناء الطعان و ربیع الضیفان و معدن 
النبوه و مهبط العلم و زعمتم آنکم آحمی لها وراء ظهورکم و قد تبین ذلک 
یوم بدر حین نکصت الأبطال و تساورت الأقران و اقتحمت اللیوت و 


0 و قامت رحاو‌ها علی علي قطبها و ٩‏ فرت عن نابها و طار شرار 
ق فقتلنا رجالکم و من النبی صلی الله و اله و سلم علی ذراریکم 


لعمری فی هذا الیوم غیر مانعین لما وراء ظهورکم من بنی عبدالمطلب. ثم 
قال: 


ها انت ها مرها فا ای لاردف فری و آنت طلیق و آیوک 
طرید یتقلب من خزایه الی سوءه و لقد جی ء بک الی امیرالمومنین, فلما 
زایتالضرغام فد دمیت باه و یکت آنیابه کنت کما قال: 


لیث اذا سمع لیو زثیره یبصبصن ثم قذفن بالأبعار. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فرمود (اين از ناتوانی نیست که کسی هنگام ادای 
مق و 

به شکل حق تصوير نماید. از رهگذر افتخار به دروغ و بی باکی نسبت به 
0 ای عمرو ! من همواره با درنده خویی تو آشنا بوده ام که 
گاه آن را آشکار می کردم و گاه از آن خودداری می نمودم و تو جز فرو 
رفتن بیشتر در گمراهی بر نمی تافتی. آیا چراغ های تاریکی و نشانه های 
هدایت و سواران جنگاور و کشنده پهلوانان و صاحبان ضر به های کاری و 
بهار هماوردان و سرچشمه ی نبوت و محل فرود علم را [به زشتی] یاد 
صقن طف ( و پنداشته اید که شما حامی پیشینیان و گذشته ی خود هستید؟ و 
اين در روز بدر آشکار شد که پهلوانان عقب نشستند و جنگاوران شکست 
خوردند و شیرمردان سرنگون شدند و آرزوها بر باد شد و سنگ آسیای 
جنگ بر قطب آن استقرار یافته [و لبخند روزگار ] دندان های آن را نمایان 
کرد ها کون کی ما مردان شما را کشتیم و پیامبر بر 
فرز نذانتان منت نهاد [و ازاذشان کرد] سو کند: به.جانم که.در ان روز بزای 
دفاع از پیشینیان خود توان 


اما تو ای مروان | تو را چه به زیاده خواهی در قریش ! چه آن. که: * تو آزاد 
گشته ای [از آزاد شده های 1 
بود که همواره از ننگ به عار آمد و شد داشت و تو را نزد امیرالمومنین 
آور ذنذ و تو وقتی ددع که پنجه های شیر آغشته در خون است و دندان 
های دهم فره رفعهعون کستن دی که کوند: 

شیر است اگر گاو وحشی نعره اش را بشنود. دم تکان می دهد و سپس 
خود را خراب می کند «از ترس» پشکل می اندازد.) [1] ملحقات احقاق 
به نقل از: 

النخاسه وا صت اس .۱ سرت 

نسب عمروعاص (نامعلوم بودن پدر عمروعاص) 


پس از یک سخنرانی امام حسن علیه السلام در حضور معاویه عمروعاص 
نزد امام حسن علیه السلام آمد که اعتراض کند. 


قال علیه السلام: 


آما آنت فقد اختلف فیک رجلان رجل من قریش و رجل من اهل المدینه 
فادعیاک فلا آدری آیهما آبوک. [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(فکر نو همان شخص ند نیستی که دو مرد درباره ی تو به کشمش پرداختند؟ 


مردی از قریش و مردی از اهالی مدینه و هر دو مدعی پدری تو شدند و 
معلوم نشد کدام شان پدر توست.) 


ا اعد علا کل 
[1] تاريخ اسلام ذهبی, خوادت 2:60 41.ص 36 


نامه ای به عمروعاص 


به امام حسن علیه السلام خبر رسید که عمروعاص در مصر, بالای منبر از 


اه زا 


اما بعد, فقد بلغنی آنک تقوم علی منبر مصر علی عتو ال فرعون و زینه آل 
قارون و سیماء آبی جهل تنتقص علیا, و لعمری لقد آوترت غیر قوسک و 
رمیت غیر غرضک و ما نت الا کمن بقدح قی صفاه فی بهیم آسود. فرکیت 
۱ ات ات سس را ۳1 
تقالح فراحها لا اخسک تج یعاس کر کر قدری العف عسی الدختل و 
نقسک الد نیته الحقیره: التق. آترت. الباطل علی الخق..و قنعت بالشیم:و 
ال اه ای اند ی ال اسر یمرو لیم عدایه و 
رآ ها وت تاک مما الم اس اس ۲1۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


اما بعد از حمد و سیاس خداوند: به من خبر 


رسیده است که تو در گردن کشی آل فرعون و لباس آل قارون و سیمای 
ابوجهل بر فراز منبر مصر ایستاده و مذمت علی می گویی. سو گند به جانم 
که تو کشیده ای کمان خویش را و تیر افکنده ای, ار و و 
تو نیستی مگر کسی که در تاریکی ناپیدا در سنگ خارا سوراخ ایجاد کند و 
تو سوار مرکبی چموش گشته ای و بر فراز صخرهم ای غیر قابل فتح 
ایستاده ای چونان کسی هستی که دنبال دشنه فی. گردد تا خویشتن را 
بکشد. تو را ای پسر قصاب قریش, در خانه های سروری آن جایی نیست و 
بر درگاه شکوه آن تو را پناهی نباشد و بر افتخارات آن تو را دسترسی 
امکان ندارد و تو را گمان ندارم که بدانچه که فکر می کنی برسی جز آن 
شخصیت حقیرت و نژاد بیگانه و نفس پست و بی مقدارت که باطل را بر 

0 
بی ارزش دنیا قانع شده است. خداوند تو را از چشم خود انداخته و به 
شدت دشمن توست. پس تو را بشارت باد به خشم او و عذاب دردناک او 
و پاداش انچه که خود فراهم کرده ای و خداوند به بندگان ظلم نمی کند.) 


کلاعلاعلا ع< کل 
[1 ] التشریف بالمنن, ص 385 
تیاز اتیان نم عصل, صبا لح در اخترت 


امام حسن علیه السلام در تشیبیر آبه ی 2660 سوره ی بقره درباره ی 
ضرب المثلی که نیاز انسان به عمل صالح را بیان می کند, فرمود: 


قال علیه النتااد 


ی ی ۳ب 


عمله اذا انقطعت عنه الدنیا. [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اين مثلی است که به خدا سوگند کم هستند انسان هایی که آن را بفهمند. 


پیرمردی کهنسال که تدش ناتوان گشته و کودکانش افزون گشته بیش از 
پیش به بهشت خود نیازمند است و همانا سوگند به خدا هر یک از شماها 
وقتی که دنیا از وی رو گرداند. نیازمند به عمل خود خواهد بود.) 


کلا کلا کل< علا کل 
ضرورت عمل گرایی برای دنیا و آخرت 


جناده بن ابی امیه از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل کرده است که 
پیرامون برنامه ریزی برای کارهای دنیا و اخرت فرمود: 


قال علیه السلام: 
اعنل لدتای کانک کفیتن یداد و-اغمل لا خرن کایین تفوت دا ۲1۱ 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(برای دنیای خود چنان تلاش کن که گویا هميشه خواهی زیست و برای 
اخرت خود چنان کوشش کن که کویا فردا خواهی مرد.) 


اد 
[1] مستدرک الوسایل, ج 1 ص 146, ح 220 

(به نقل از: کفایه الاثر. ص 227) و ج 13, ص 58, ح 3. 
عهد 


ارزش وفای به عهد 


تکی: از مهم گزبره اضول اخلافی,در اسلام وفاینه عید حی اند اتیات ۳ 
عهد نکرده ازاد است ولی پس از قول دادن و وعده سیردن در قید ان 
است تا به وعده اش عمل نماید. امام حسن علیه السلام در همین ز مینه 


فرمود. 

قال علیه السلام: 

الوفد مرض فی العجه و اانساز دما ۲11 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(وعده, بیماری بخشندگی است., اما وفای بدان داروی آن است.) 
اد 

انا سای انار دض رل 7 

2 فد آمام میت غانه اسلا ص24 92 روص 2791 102 
(به نقل از: نهایه الأرب, ج 3, ص 254). 

اهر ی در عم 

(مت تقل از العون عقوت 


عیادت 
ارزش و ره آورد عیادت بیمار 


السلام از او پرسید: 


آپا برای عیادت آمدی؟ یا برای زیارت؟. گفت: 


قال علیه السلام: 


اما نها ختعتی هد ان کانفی: فشک ما فن نفسی؛ ان اخبر کم ان آاخانه 
ادا و من هی مویصاه نان سیص رف السخهه قوصار فاد افیت ال 
المریض, فجلس غمزته الرحمه حتی یرجع من عند المریض حین یرجع 
شمه عون له میس رونت راخ مان رال کان ری 
الفت نی هم مخت فی لس 111 


امام حسن علیه السلام فرمود: 

(آیا به عیادت آمده ای يا برای زیارت؟ گفت: 

تفر بر ای زارت آمدم اه خرت: فر مود 

آنخه. که روز خوشیت هدر فیرش ای درو هر اجه :با شدر مانع آن.تقت 


شون کم را از مطلیی آگاه کنم که عباوت کندم رفنی او اه ک خوزس 
دراید تا بیماری را عیادت کند, در رحجمت خداوند 


شناور است, چه شنایی ! 


و وقتی نزد بیمار رسد و نزد او نشیند, رحمت او را قرا عفن کبرد: و وفتی 
از عیادت مریض بازگردد, هفتاد هزار فرشته او را مشایعت کنند و همه ی 
آنان طول روز برای او استغفار می کنند و چنانچه شبانه به عیادت مربض 
رفته, همان گونه استغفار تا صبح برایش انجام می شود و در بهشت از 
خرمای دست چین شده روزی داده می شود.) 


ا ما ملاعلا کل 


[1] مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 708, ح 9 


به نقل از: 

المصنف ابن آبی شیبه, جح 3, ص 235. و حدیث مشابهی در ص 707 ح 4 
به نقل از: 

کید 


آداب روز عید (عید فطر و قربان) 


زید بن حسن از پدرش امام حسن علیه السلام روایت ت کرد که آن حضرت 
فرمود: 

قال علیه السلام امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی العیدین 
ان نلبس اجود ما نجد و آن نتطیب باجود ما نجد و ان نضحی باسمن ما نجد 


البقره عن سبعه و الجزور عن عشره و ان نظهر التکبیر و علینا السکینه و 
الوقار. [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(رسول خدا ضلی الله علیه و اله و سلم به ها دشتوز داد که در دو عیذ 
[فطر و قربان] بهترین لباسی که داریم را بیوشیم و با بهترین عطری که 
می يابیم. خود را خوشبو سازیم و چاق ترین حیوانی که می يابیم را قربانی 


کنیم. گاو از هفت نفر «اگر خانواده هفت نفر بود. گاو قربانی کنیم» و 
شتران از ده نفر «اگر خانواده ده نفر بود, شتر قربانی کنیم» و تکییر را 
بلند کمیض ۵ رافش و مار داشته باشیم.) 


ا ملاعلا ما کل 


./ 0 


لباس روز عید 


یک روز عید, امام حسن و امام حسین علیه السلام که کودک بودند. خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم امدند و اظهار داشتند: 


با خداه النوم.یجم الفید و گد زین اولاد العرپ‌ بالوان اللبانن ۵ لنشوا خدید 
الثیاب و لیس لنا ثوب جدید و قد توجهنا لجنابک عیدیتنا منک و لا نرید سوی 
ثیاب نلبسها. [1 ]. 


(ای جد بزرگوار ! امروز روز عید است و اطفال عرب جامه های نو و 
۱ گارنگ پوشیده اند و ما جامه ی نو نداریم و برای آن خدمت شما آمده 
ایم. تا عیدی خود را از شما دریافت کنیم, وجز لناشی, که آن را بیخ‌شیم: 
چیز دیگری نمی 


خواهیم.) چون در منزل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لباسی متناسب 
آن دو بزرگوار نبوده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فکر فرو 
رفت که تقاضایشان را چگونه پاسخ گوید؟. با خام وت عفر نز نازل شد 


ای رسول خدا,؛ از فرزندانت بپرس چه رنگی را در لباس دوست دارند تا به 
اذن خدا فراهم شود. رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رو به حسن 
کرد و فرمود: 


چه رنگی را دوست داری؟. امام حسن علیه السلام 


پاسخ داد: 


اریدها خضراء (من رنگ سبز را دوست دارم) پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم رو به حسین علیه السلام کرد و فرمود: 


شما چه رنگی را دوست داری؟. امام حسین علیه السلام جواب داد: 


یا جداه اریدها حمراء (من رنگ سرخ را دوست دارم.) پس از درخواست و 
روگ ای االت تفای ماس صلی للم غایه و امن 
سلم لباس ها فراهم شد. امام حسن علیه السلام لباس سبز و امام حسین 
علیه السلام لباس سرخ را پوشیدند و سرگرم بازی شدند. جبرئیل که به 
زد ن قیرا اه کی کستت ماس ای الم نمی ال و 


برادرم جبرئیل ! در روز عید که روز شادی است, چرا گریه ی ۰ 


پاسخ داد: 


(به یاد سرانجام این عزیزان افتادم, که حسن را با زهر مسموم می کنند و 
رنگ بدن او سبزگونه می شود. و امروز او رنگ سبز را برگزید. و سین را 
با شمشیر شهید می کنند که در خون خود می غلطد که امروز رنگ سرخ را 
برای لباس خود انتخاب کرد.) با شنیدن این خبر رسول 


خدا ضلی الله غلیه. و له و سلم نیز کریست. مرو حدست دیکری. آمده 


است : 
امام زضا غلیه التسبلام فر موه 


عیدی آند و امام حسن و امام حسین علیه السلام لباس نو نداشتند, به 
مادرشان فاطمه علبهاالسلام گفتند؛ 


یا اماه قد تزینوا صبیان المدینه الا نحن فما لک لا تزینینا بشی ء من الثیاب 
فها نجن عرایا کما ترین. [2]. 


(مادرجان. کودکان مدینه آراسته شده اند, جز ما. تو را چه می شود که ما 
را به چیزی از لباس نمی ارایی. هم اینک ما برهنه ایم, همچنان که می 


نز خشمان هن پیراهن ها شما مبرد قاط است: دا اتشاغ الله نا نب 
اماده می شود. وقتی شب فرا رسید., بچه ها دوباره از لباس عید پرسیدند. 
حضرت فاطمه علیهاالسلام به گریه افتاد و فرمود: 


هرگاه خیاط بیاید. شما را شادمان می کنم. چون شب عید فرا رسید کسی 


چه کسی درب را می کوبد؟. صدا آمد که: 


خیاط هستم, لباس های حسنین را آوردم. وقتی فاطمه درب را گشود, دید 
مردی با هیبت و وقار دستاری را به او داد و گفت: 


این لباس عیدی حسنین است و رفت. وقتی آن را گشودند دیدند, دو جامه 
و دو شلوار و دو ردا و دو عمامه و دو جفت کفش بچه گانه است. پیامبر 
صلی الله علیه و اله.و شسلم در روز عید به.متزل فاظفه علیها السلام. آمد و 
بچه ها را در لباس های نو و فاخری دید. فرمود: 

دخترم ! خیاط را شناختی؟ گفت: 

نه. فرمود: 


ان رضوان, خازن بهشت بود, جبرییل مرا از این جریان آکاه شتباخت: 


کا کا کا عل< کر 
[1] 1 - بحار الانوار, ج 44, ص 245, ح 45. 


2 - مدینه 


اما نار مارد کف ووی عوو 
هسام رن 32 2 72/010 


[د ] قایلدکر انست که این جماهر یی اهر عرفی. است که بر آهرن خزه خیاط 
است.؛ و چه بسا توربه باشد, که هرگز کذب از ناحیه ی حضرت زهر| 
علیهاالسلام تاهی شمی تقتوز. 


ع 

غذا 

آداب غذا خوردن 

امام صادق علیه السلام از پدرانش از امام حسن مجنبی علیه السلام 
زوایت کرد که آن حخضرت درباره ی ادات دا خوردن فرموده 

قال علیه السلام: 

اثنا عشر خصله ینبغی للرجل ان بتعلمها علی الطعام. اربعه منها فریضه, و 

اربعه منها سنه و اربعه منها ادب. فما الفريضه, فالمعرفه, و التسمیه, و 

الشکر, و الرضاء و اما السنه فالجلوس علی الرجل الیسری, و الأکل ۳ 


اضابغ..و الاکل هما بلیه و فص الاضایع ود آها الادب:. ففسل الیدین: و تضفیر. 
اللقمه و المضغ الشدید, و قله النظر فی وجوه القوم. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(دوازده خصلت است که سزاوار است آدخت آنها را برای غذا| خوردن 
بیاموزد. چهار تای آنها فریضه [واجب) است و د چهار تای آن سنت 
1 - معرفت و شناخت خداوند 

2 گر 


رت 

و اما سنت «و آنچه که مستحب است پس عبارتند از » 
1 - نشستن بر پای چپ 

2 - خوردن به سه انگشت 

3 - خوردن از پیش خود 

4 - لیسیدن انگشتان است. 
امین قتارت یآ 

1 - شستن دستان 

2 - لقمه ی کوچک گرفتن 

3- زیاد و محکم جویدن 

4 - کم نگریستن در صورت دیگران.) 
ک کا لا کل کل 


39د. 

2 - المحاسن, جح 2 ص 459, ح 401, ب 3د. 

3 - بحار الانوار, ج 63, ص 413, ب 17, ح 13, و ص 420, ب 17, ح 5د. 
4 - خصال صدوق, ج 2 ص 485 ح 60. 

5 - روضه الواعظین. ص 311. 

6 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 698, ح 1, و ص 699, ح 2. 
7 - من لا یحضره الفقیه, ج 3 ص 359, ح 4270. 

8 - وسایل الشیعه, ج 24, ص 431 ب 113, ح 1 

4 

ف‌ 

فاصله 

فا له ی ین اسان سح 


امام حسن علیه السلام در پاسخ به پرسش های پادشاه روم که پرسیده 
بود. 
فاصله ی نش اشخان و زمین چقدر است ؟. فرمود: 


قال علیه السلام: 


دعوه المظلوم و مد البصر. [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(به اندازه ای که دعای مظلوم به اجابت برسد و تا جایی که چشم کار می 
کند.) 


اد 
[1] 1 - مسند الامام المجتبی علیه السلام, ص 102, ح 19. 
2 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 13. 

فاصله ی بین ایمان و یقین 


امام حسن علیه السلام در پاسخ به پرسش های پادشاه روم پیرامون 


قال علیه السلام: 
آزبع اضانم. الانمان ما شتصعناه و الیفین ما ر ایفاه: [1] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(چهار انگشت «به مقدار فاصله ی چشم و گوش», ایمان آن است که 
بشنوی؛ و یقین آن است که ببینی.) و در حدیث دیگری آمده است: 


اضععی »زوایت کردم ابیت که امام علی. بن. این طالب علبه: السلام از 
فرزندش امام حسن علیه السلام پرسید: 


بین ایمان و یقین چقدر فاصله است ؟. 
قال علیه السلام: 

آربع آصابع. قال: 

و کیف ذلکی؟ قال: 


الایمان کل ما سمعته آذناک و صدقه قلبک, و الیقین ما رآته عیناک فأیقن به 
قلیی و یفن سین ااشین هلان الا اریم. آضايه 121 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(چهار انگشت. حضرت علی علیه السلام فرمود: 


چگونه چنین است؟ امام حسن علیه السلام فرمود: 

ایمان آن است که گوش هایت بشنود و دلت تصدیقش کند و یقین آن است 
که چشمانت ببیند و دلت بدان یقین یابد و میان چشم و گوش ها جز چهار 
انگشت [فاصله ] نیست. و در حدیت دیگری آمده. انننت: 


علیهماالسلام پر سید. 


رم هه هی اس هی ها 
علیه السلام به امام حسن علیه السلام فرمود: 


هه و ات بخ امام خن ای راتفر 


کرد: 

قال علیه السلام: 
بینهما شبر. قال: 

و کیف ذاک؟ قال: 


ان الایان ها شصعتاه بادانتا ۵ صوفتان وتا و الین ها اضرتاه باعشا و 
استدللنا به غلی ما غاب نبا [د ] 


امام حسن علیه السلام فرمود: 

(فاصله ی آن دو یک وجب است. علی علیه السلام فرمود: 

چگونه چنین است. عرض کرد: 

زیرا ایمان آن است که به گوش های خود بشنویم و به دل های خود آن را 


تصدیق نماییم, اما یقین آن است که با چشمان خود آن را ببینیم و به 
فسبله ی آن به آنخه که ازجا بهان است: ندال تماییش ) 


کا عا کر ک< کل 

[1] مناقب ابن شهر آشوب, ج 4, ص 13. 

[2] 1 - ذخایر العقبی. ص 138 (حدیث ذخایر مشابه حدیث فوق است.) 
2 - عقد الفرید, ج 7, ص 260. 

3 - فضایل الخمسه, ج 3 ص 310. 

4 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 729, ح 99. 

[3] 1 - بحار الانوار, ج 67, ص 182. 

2 - مشکاه الأنواره ص 48, ح 17/34. 


فاطمه 


دعای حضرت فاطمه در حق دیگران 


امام صادق از پدرانش از امام حسین علیه السلام نقل کرده است که امام 
حسن علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 


دایت ام قاظمه علنهاالسام قانت فی. محراسا لیله نها فلم فزل 
راکعه ساجده حتی اتضح عمود الصبح و سمعتها تدعوا| للممنین و 
الحمیای و میم کر الدغاء لممرو لا تدعو لنقمها بش ع ففلت با 
با آماه له ۲ دمن اس کضا #دعون آقیری ۰۱ فعالت: با ی الجار کر 
الدار. [1 ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(در شب جمعه ای مادرم فاطمه علیهاالسلام را دیدم که در محراب عبادت 


خود ایستاده و مشغفول عبادت خداوند بود و پیوسته در رکوع و سجود و 
قیام و دعا بود تا صبح شد, شنیدم که پیوسته دعا می کرد برای همه ی 


موّمنین و آنان را نام 


می برد و دعا برایشان بسیار می کرد, ولی برای خود دعایی نمی کرد, یس 


ای مادر ! چرا برای خود دعا نکردی, چنانچه برای دیگران کردی؟. فرمود: 
ای فرزند ! اول همسایه. سپس خانه ی خود.) 

اد 

[1] 1 - بحار الانوار, ج 86, ص 313, ح 19 

به نقل از: 

مصابیح الانوار. 

2 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 193. 

5 ال آلاماست ربص 56 

سل انش رانرج ررض فرب 145 3 

مشود امش مکی ات الوا ی 2ص 601 196 
یی هس خضرمت فا یه 


اما خسن محتی که الساام مایت کروه است که مصت‌ساورم فاطمه 
علیهاالسلام چنین بود: 


هذه وصیه فاطمه بنت محمد آوصت بحق آرطها [بحوائطها ] السبع: العواف 
پل و ی وی یب 
تن. آبی. طالب. علیه. السلام فان مضی, علی: فالی. الحسن بن 

تلیهماالسلام و الی اخیه الحمیین ملوات الله علیه و الی الکیر فاخیر من 
ولد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ثم انی آوصیک فی نفسی و 
هی. اجب آلاشتین الی شد تسول الله ضلی اللة علیه و الة ودهتم آذا ]۲ 
مت فغسلنی بیدک و حنطنی و کفنی و ادفنی لیلا, و لا یشهدنی فلان و فلان 
و لا یادن ند ی.فی قصیتی آلیک: و استودعی الله عالی عتی الغای:خمم 
الله بینی و بینک فی داره, و قرب جواره, و کتب ذلک علی بیده. [1)]. 


(اين وصیت فاطمه دختر محمد است وصیت می کند درباره ی بوستان 
های هفت گانه ی خود, که عبارتند از: 


همگی را به علی بن ابی طالب علیه السلام می سیارم. در صورتی که 
لو ی به حسن بن سل علیهما السلام و به برادرش حسین 
«صلوات خدا| بر او» و سپس به بزرگترین فرزند رسول الله صلی الله 


علیه و آله و 7 سپس در مورد خودم وصیت می کنم «که عزیزترین 
خا اشنا رها لیاوا و اه سا یی اف ۳ 


وقتی من مردم, مرا به دست خود غسل بده و حنوطم نما و مرا شبانه کفن 
و دفن کن و فلان و فلان کس بر جنازه ی من حاضر نشوند. و اینکه از 
پیش خودت بر وصیت من نیفزایی و تو را به خدا| می سپارم تا دیدارت 
کنم, و خدا در خانه و قرب جوار خود من و تو را به هم برساند. این وصیت 
اه ای ی و ار 

کا کا کر ک< کل 


[1] 1 - بحار الانوار, ج 100, ص 185, ح 14. 


2 - مستدرک الوسایل, ج 2 ص 305, ح 4/2043 و ج 14. ص 56, ح 
2-6093 


(به نقل از: مصباح الانوار, ص‌ 263). 

مرحوم مجلسی در بحار الانوار از اسماء بت عمیس در ضمن یک روایت 
طولانی نقل کرد. انگاه که روج مطهر حضرت فاطمه علیهاالسلام به 
قاتا ی تا رخ سم عههاا سم اس ه 
جویای حال مادر شدند. وقتی متوجه شهادت مادر شدند, امام حسن علیه 
السلام خود را روی پیکر مادر افکند و او را بوسید و فرمود: 

قال علیه السلام: 

یا اماه کلمینی قبل آن تفارق روحی بدنی. [1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای مادر: پیش از آن که زوح از بدتم خارح شود با من سخن بگو.) 


کا > ماع کل 


- 1 ] 1[ 


بحار الانوار, ج 43 ص 186, ح 18. 

2 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 271. 
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غسل حضرت فاطمه توسط حضرت علی 

ابن بابویه در روایتی از امام حسن علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
قال علیه السلام: 

شا یه اتام سل امه ها تسام 1 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(علی علیه السلام فاطمه علیهاالسلام را غسل داد.) 

اد 

2 ان یهار الاتواره دص قرو ری فور و1 
2 کی هس06 

3 - مستدرک الوسایل, ج 2, ص 185, ح 7/1759. 

قالوون نف طایاا 


روایت شده است که امام حسن علیه السلام مردی را دید که فالوده را 
مسخره می کند. 


قال علیه السلام: 
قات آلن بلغا ال بخالاضی آلسین یه فا عاب هد منتلم.. 11 1 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(دست چین گندم (آرد خالص گندم) که شیره ی زنبور (عسل) و روغن 
خالص هم به آن اضافه شده است, اين را هیچ مسلمانی مسخره نمی 


کند.) مرحوم مجلسی قدس سره در توضیح این حدیث فرمود: 
مراد از فالوده در زمان ائمه علیهم السلام نوعی حلوا بود که از آرد گندم و 
روغن و عسل تهیه می شد. 


کا > عاع< کل 


[1] بحار الانوار. ج 63, ص 288, ح 12 (مکارم الاخلاق. ص 193). 
تاریخ فتح مکه 


امام حسن علیه السلام ذر تفسیر آبهی: 114 و 115 سور ی بفره تارنخ 
فتح مکه را بدین گونه بیان فرمودند: 


قوله عزوجل: 


«و من آظلم ممن منع مساجد الله آن یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها 
اهلنک. ما کان. لقم. آن بدخله‌ها الا خانفین. اهم فی الدشا وی ۵ لمع فی 
الااخره عذاب عظیم.» قال الامام العسکری علیه السلام: 


قال الحسن , ین علی علیهماالسلام: لا بعث الله مخیدا صلی الله غلیه و 
آله و سلم بمکه و آظهر بها دعوته, و نشربها کلمته, و عاب آعيانهم فی 
عبادتهم الاصنام, و آخذوه و آساةا معاشرته, و سعوا فی خراب المساجد 
المبه کانت للقوم من یار آضعاب فحید وضیعه‌عای‌رین آبی طالب خلیه 
السلام کان بفناء الکعبه مساجد یحیون فیها ‏ ما اضا 2 المبطلون, قسعی 


هوّلاء المشرکون فی خرابها, و آذی محمدا و آصحابه و آلجاوه الی الخروج 
من مکه نحو المدینه التفت خلفه الیها. و قال: 


و الله:بعلم ائفن, اخبک: و لولا آن. اهلک. آخرخوتی فک لما اترت علیی یلد 
و لا 


استقیت: غلیی: بدلا و انی اففتم غلی ففارفی: فاوخ الله: الق با یه 
الغلی الاعلن تفر اعلیی السلام میعول ستردی الی هدا البند ظاصر | قانها 
سالما قادرا قاهرا, و ذلک قوله تعالی: 


ات ال وش یشان تراک زلف ستاو ین لفات ظا خر 
فاخبر بذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آصحابه فاتصل باهل 


فقال الله تعالی لرسوله: سوف یظفرک الله بمکه, و یجری علیهم حكمي, 
و سوف آمنع عن دخولها المشرکین حتی لا یدخلها احد منهم الا خائفا, او 
دخلها مستخفیا من آنه ان عثر علیه قتل, فلما حتم قضاء الله بفتح مکه و 
استخ‌شفت: له آمر علیهم عتاب بن اسند: فلها اتضل یمن خبوه. قالها: 


ان متا لا بزال سکف با کم وی لا اما تحت آلنی ایس ینید 
عشر سنه, و نحن مشایخ ذوی الأأسنان, و جیران حرم الله الأمن. و خیر 
بشید علی محهالا رو کب رسول اه صلی الله غل و الر سملتان 
اه ۱۱ ۱ و ۱ 11 
عله الق یل ال سیر مت اه الهرام ان رد لاه 


اما بعد فمن کان منکم بالله موّمنا, ۵ تخد ارو له: قی: اقق آله: مضذفا ۵ 
فن. افعاله مضویا ه اعلی اخی مخمد رس اه و نبیه و صفیه و وصیه و خیر 
ال خن ولا وا الا ین ان لا لنتتی ۶۰ مته مها آدا 
فسحفا و ناسحا التعنر ال ال شا من ال وان عم و 
کنر خضاله بای خمنمالذا تلد آندایره قد 


قلد محمد رسول الله عتاب من آسید آحکامکم و مصالحکم و قد فوض الیه 
تنبیه غافلکم, و تعلیم جاهلکم, و تقویم اود مضطر بکم, و تادیب من زال 
عن ادب الله منکم لما علم من فضله علیکم من موالاه محمد رسول الله 
صلی الله علیه و آله و سلم و من رجحانه في التعصب لعلی ولی الله فهو 
لنا خادم. و فی الله او لاولیاتنا: موال و لا دا 1 
یله وی او ز کزه و شمس مضیئه, قد فضله الله علی کافتکم بفضل 

برید ال فان عیدب توفیف کما اکیل, من امش وی اند 
السلام شرفه و حظه لا یوّامر رسول الله و لا یطالعه بل هو السدید الأمین 
فلیطمع المطیع منکم یحسن معاملته شریف الجزاء و عظیم الحیاء و 
محتج منکم فی مخالفته بصغر سنه, فلیس الاأأکبر هو الأفضل, پل الأفضل هو 
الأکبر, و هو الأکبر فی موالاتنا و موالاه آولیائنا و معاداه آعدائنا فلذلک 


۱ ۱ ۱۳۳/0 ۱ 
فلا بیعد الله عبر فا 


فلا وضل انیم غاب و قرا منم و وفی فهم موفا ظاهرا ناین فی 
۱ معاشر آهل مکه ان رسول الله صلی 
الله علیه و آله و سلم رمانی بکم شهابا محرقا لمنافقکم و رحمه و برکه 
علی مومنگم و انی آعلم لاس یکم و بمنافقگم و سوف آمر بالصلاه فیقا 
بها, ثم 


اتخلف آراغی: الناسن: فجن وحدته قد لزم الجماغه الترمت له عق المومن 
علی الموّمن و من وجدته قد بعد عنا فتشته فان وجدت له عذرا عذرته. و 
ان لم اجد له عذرا ضریت.: عنعه.حکها من: الله ففضیا علن, کافتکم لاظهر. 
حرم الله من المنافقین 


اما بعد فان الصدق آمانه و الفجور خیانه, و لن تشیع الفاحشه فی قوم الا 
ضربهم الله بالذل, قویکم عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه و ِِِ 


عندی قوی حتی آخذ الحق له, اتقوا الله و شزفوا بطاعه الله أنفسکم و ۱ 
تذلوها بمخالفه ربکم ففعل و الله کما قال. ۵ غرل هن انتضی: و آنشد الاحکام 


مهتدیا بهدی الله, غير محتاح الی موامره و لا مراجعه. [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(خداوند ری فرمود: 

چه کسی ستمگرتر از کسی است که از ذکر نام خداوند در مساجد او باز 
دارد و در تخریب مسجدها کوشش کند. انان کسانی هستند که حق ورود 
بدان را ندارند, مگر ترسان در دنیا خواری و ذلت نصیب انان است, و در 


اخرت نیز عذابی دردناک برای آنها [مهیا | است. حضرت امام حسن 
عسگری علیه السلام فرمود: 


حسن بن طا علیهماالسلام فرموده است : 


وقتی خداوند «جدم» حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در مکه 
مبعوث به رسالت ساخت و در انجا کلام ایشان را منتشر کرد و جدم 
بزرگان آنها را به خاطر پرستش بت ها سرزنش کرد. آنان پیامبر گرامی را 
[در حصار] گرفته و شروع به بدرفتاری با وی کردند و تلاش کردند تا 
ها 
طالب بود, و در آستانه ی کعبه ایجاد شده بود, خراب 


. همان مسجدها و اماکنی که اصحاب برگزیده و شیعیان حضرت 
0 های میرانده شده توسط باطل گرایان را در آنجا زنده می کردند. 
شنم آن مشر کان تلاشن کردید تا ان را تخربب مابند:, و.مجمد. و اضحات وی 
شکنجه شدند و مشرکان او را واداشتند که از مکه به سوی مدینه کوچ 
تس 


خدا می داند که من دوستت دارم و اگر چنان نبود که اهل تو مرا از تو 
کوچاندند. هیچ شهری را بر تو ترجیح نمی دادم و جایگزینی برای تو نمی 
یافتم و من از دوری تو اندوهگین هستم. خداوند به ایشان وحی فرمود: 


ای محمد خدای بزرگ و بلند مرتبه به تو سلام می رساند و می فرماید که 
تو را پیروز و با دستانی پر و به سلامت و توانا و قدرت مند بدین شهر 
بازخواهیم گرداند و این همان سخن خداوند است که فرمود: 


همانا کسی که قرآن را بر تو فرض کرده است, تو را به سوی جایگاهت باز 
خواهد گردانید. یعنی پیروز و سود برده به مکه بازخواهد گرداند. رسول 
خا ی اه مه اه سم ی را ات یر هر 
اهل مکه رسید و انها شروع به مسخره کردن پیامبر کردند و خداوند به 
پیامبرش فرمود: 


در آینده ی نزدیک خداوند تو را به مکه چیره خواهد ساخت و فرمان من 
درباره ی آنان اجرا خواهد شد ون آننده نزدیک آنها را از ورود به آنجا منع 
خواهم کرد, چندان که هیچ یی از انان جز با 


هراس وارد مکه نشود و اگر وارد شد پنهانی وارد شود چه آن که اگر به 
دست یابند. کشته خواهد شد. و وقتی فرمان خدا درباره ی فتح مکه حتمی 
شد و آنجا به زیر فرمان پیامبر رفت, عتاب بن اسید را بو آنان فرماندار 
کرد, این خبر بدانان سید ده 


محمد همواره ما را خوار کرده است, تا جایی که پسرکی تازه سال هجده 
ساله را بر ما به عنوان امیر گماشته است. در حالی که ما پیران سالخورده 
و همسایگان حرم امن خداییم که بهترین بنای روی زمین است. پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم برای عتاب بن اسید فرمانی برای [امارت ] مکه 
نوشت که در اغاز ان مرقوم داشت: 


ای رل لام ماکان سوت لها امس کا رازه 


اما بعد از حمد و ستایش پروردگار هر کس از شما که به خداوند ایمان 
داشته و در گفتار خود محمد پیامبر خدا را تصدیق کند و در کردار خود راه 
صواب رود و نسبت به برادر رسول الله و پیامبر او و گزیده ی او و وصی 
وی و بهترین خلق خدا بعد از وی, «بعنی>> از علی اطاعت کند, او از ما و 
به سوی ماست و هر کس با این گفتار من در مورد اقرار به خداوند و 
پیامبر و ولایت علی علیه السلام, یا با بخشی از آن مخالف باشد لعنت و 
نفرین بر اصحاب سعیر باشد. و خداوند چیزی از اعمال او هر چند بزرگ و 
مهم باشد, نخواهد پذیرفت. ۵اه زا در تشن خهتم.-همیشکی هو ایدی خویتش 
خواهد افکند. 


محمد رسول الله صلی الله علیه و 


آله و سلم قوانین و مصلحت های شما را همراه عتاب بن اسید فرستاده 
است و اختیار روشن ساختن ناآگاهان تان و اموزش نادان هایتان و اصلاح 
کجی های افراد نامتعادلتان و ادب کردن هر کس که از اموزش خداوند 
لغزیده است را به او تفویض کرده است. زیرا می داند که او بر شما به 
710 
و در راه خدا برادر و دوستان ما و دشمن دشمنان ماست و در عین حال او 
برای شما اسمانی سایه افکن و زمینی پاکیزه و خورشیدی نورافشان 
است. خداوند او را به برکت دوستی و محبت به محمد و علی و پاکیزگان 
از خاندان آنها.؛ بر شما برتری داد و او را فرماندار شما ساخت و او به آنچه 
ی و 
نمی گرداند و بهرمندی و شرافت او را در موالات محمد صلی الله علیه و 
اه اه جعی اه سا به کال بر شاه اسان و ورف 
و عرض حال به رسول الله نیست, بلکه او نماینده ی تام الاختیار ماست و 
استوار و مورد اطمینان است. پس هر کس دستوراتش را اطاعت می کند. 
در انتظار بخشش بزرگ و برخورد نیکوی او باشد. فرمان بردار شما از او, 
به حسن معامله ی او با خود و بخشش بزرگ او متوقع باشد. و مخالف او 
از کیفر سخت وی و خشم [خدای ] مقتدر و چیره برحذر باشد و هیچ کس 


حق ندارد به بهانه ی کم سالی او , با وی به ستیز برخیزد, چه آن که بزرگ 
سالی باعث برتری نیست, بلکه انسان با فضیلت از همه بزرگتر است و او 
در دوستی ما و دوستی با دوستان ما و دشمنی با دشمنان ما بزرگ تر 
است مب جدین خاطر انا فرماندار ها کرمنشن هر کس اصا اطاعت 
او کرد درود بر او باد و هر کس با او مخالفت کرد از رحمت خداوند دور 


شد. راوی می گوید: 


وقتی عتاب نزد آنان رفته و حکم خویش را بر آنان خواند, و جایگاه 
حکومتی خویش را در میان انان مستقر کرد. از همه ی انان دعوت به عمل 
انها فرمود: 


ای اهل مکه رسول الله مرا در میان شما گماشته که آذرخش سوزان بر 
داناترین مردم هستم نسبت به شما و منافقان تان و به زودی شما را به 
نماز [گزاردن] فرمانتان خواهم داد پس هر کس را که با جماعت همراه 
شد حق مومن بر مومن را درباره ی او ملتزم خواهم شد و هر کس که 
دیدم از جماعت فاصله گرفته است., در موردش تحقیق می کنم, اگر دیدم 
که عذری دارد. معذورش خواهم داشت و چنانچه برای او عذری نیابم. به 
فرمان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم که از سوی خداوند بر همه ی 
شما نوشته شده, گردنش را خواهم زد تا حرم خداوند را از منافقان پاک 


گردانم. 


اما بعد بدانید که راستی درستی است و بدکاری خیانت است و بدکاری 


در میان هیچ قومی پا نگرفت. مگر آن که خداوند آنها را با خواری 
قرو کوفته: آفت قدرتمته شما برد من ضفیف آشت تا انگام که حق ,وا از او 
باز انس مضصف ها نزو فم فمق. آنمت ۲ آنگاه که حور ای را انم از 
خدا تسه وان هاشان را با طاعت امه رخشان کنید با تاافت 
پروردگارتان خوارش نسازید. سپس امام حسن علیه السلام فرمود: 

سوگند به خدا همانگونه که گفته بود, رفتار کرد. داد و انصاف پيشه کرد و 


دستورات را اجرا کرد با هدایت خداوند راهنمایی شد., بدون مشورت و 
رجوع آبه دیگران؛ کار را به سامان رساند. ]). 


کا عا علا ملاعلا 
[1] 1 - بحار الانوار, ج 21, ص 121, ح 20. 


2 تفر ترطا نار ی 1 دص و 


فرومایه (پست) 
نشانه ی فرومایگی 


هر کروفی,ا که ها خاضی: ا خته می نوی ماه که یه سا 
درباره ی نشانه ی فرومایگان فرمود: 


قال علیه السلام: 
اللوم آن لا تشکر النعمه. [1 ] 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(پستی آن است که سپاس گزار نعمت نباشی.) 
اد 

[1] 1 - المجالس السنیه, ج 2, ص 245. 

2 - بحار الانوار, ج 75, ص 105 ذیل ح 4. 


3 - تحف العقول. ص 233. 

4 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 713, ح د<. 
5 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5, ص 126. 
ق‌ 

قاتل 

مهلت ندادن به قاتل علی 


بسن از خفن بدن مبارک. آمام غلن غلیه. الشتلام. امام: حمین غلبه. ااسلام 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی را احضار نمود, او به امام عرض کرد: 


کنم و بر اين امر پیمان می بندم. امام علیه السلام به او فرمود: 


قال علیه السلام: 

ام اه یی ایس .۱1۱ 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(تهسو کتد .نم خدا فهلتی ذر کار نیست/ تا انکاه: که :و ار خهتم.شدوی:) 
ابا 

[1] 1 - تجارب الأمم, جح 1, ص 381. 

2 - جواهر المطالب, ج 2 ص 103, ب 59. 

3 دعلی فی الکتاب ۵ الشتهر دض 312 

4 موننوه التضطفی و العتر مج کر ص81 


گفتگو با قاتل. پس از دستگیری 


اين ملجم پس از صربت زدن به علی علیه السلام گریخت, وقتی او را 
دستگیر نموده و نزد امام حسن علیه السلام آوردند به او فرمود: 


قال علیه السلام: 


یا ویلک يا لعین يا عدو الله آنت قاتل آمیرالمومنین و مثکلنا امام المسلمین 
هداعراهه سدت اما فشک انا کی اک علی رک هل کان 
بتس الامام لک حنی جازیته هذا الجزاء یا شقی ؟. امام حسن علیه السلام 
فرمود: 
(وای بر تو, ای لعنت شده ! ای دشمن خدا! تو قاتل امیر موّمنان و عزادار 
کننده ما در غم امام مسلمانانی. این پاداش او بود از دست تو که تو را پناه 
داد و به خویشتن نزدیک ساخت و تو را بر دیگری مقدم داشت و آیا امام 
بدی برای تو بود که او را چنین پاداش دادی؟ ای ستمکار !) آنگاه پدر 
بزرگوارش را بوسید و رو نموده و گفت: 


امام علیه السلام به خواب رفته بود. 
گفتگو با قاتل علی قبل از قصاص 


پس از دفن امام علی علیه السلام امام حسن علیه السلام آبن ملجم را 
احضار نموده و به او فرمود: 


قال علیه السلام: 
با غدو الله فتلت امن المو‌شین و اعطلمست ااقسادفی الخن.:11] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(ای دشمن خدا! امیر موّمنان را کشتی و فساد بس تقو کی در دین 
انداختی.) سپس فرمان داد گردنش را بزنند. 


کا عا کر کل کل 
اسان الاتهارر 22ص 292 
تفسیر آفرینش به قدر 


شیح صدوق در کتاب توحید روایت کرده است که از امام حسن علیه 
السلام راجع به تفسیر ایه ی «]نا کل شی ء خلقناه بقدر» 


«البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم.» پرسیده شد؛ امام علیه السلام در 
پاسخ فرمود: 


قال علیه السلام: 
قول عز ول انا کل .ی عساهان لاهل نان قصر امالعم: 11 ] 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


ما هر چیزی را برای اهل دوزخ به اندازه ی اعمالشان آفریدیم.) 
دبا 

[1] 1 - توحید صدوق. ص 383 ح 30 ب 60. 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 589, ح 25. 

قرآن 

ویژگی های قرآن 


بزرگ ترین کتاب هدایت بشر قرآن کریم است و در حدیث آمده است که 
امام حسن علیه السلام پیرامون ویژگی های قرآن فرمود: 

قال علیه السلام: 

ان. هذا القران. قیه. مضایبه النوز. و شفاء الصذهره فلیجل جال بضوئه, 


ولیلجم الصفه قلبه [خ ب النصفه قلبه ], [1] فان التفکیر حیاه القلب البصیر 
کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور. [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(به درستی که در اين قرآن چراغ های نور و شفای قلب ها است. پس باید 
که در میدان علم در پناه روشنایی نور قرآن جولان دهید, و التیام دهید 
صفت قلب را به فکر او چه آن که تفکر مایه ی حیات قلب آگاهان است. 
همانند کسی که در دست چراغ در تاریکی به پیش می رود.) 


کاعا > کل 


[1] توضیح بر اينکه در همه ی نسخه ها «الصفه قلبه» ثبت شده است و 
فقط در کتاب نثر الدر «النصفه» آورده شده است, نصفه در لغت به معنای 


خدمتکار آمده است. 
[2] 1 - بحار الانوار, جح 75, ص 112, ح 6. 
2 - کشف الغمه, ج 2 ص 149. 


3 تمد آمام فعتیی یه الساامرضن 24 و6 وا 6 وگ 2 12 
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آثار و ره آوردهای قرائت قرآن 


حجاج بن فرافصه از امام حسن علیه السلام روایت ت کرد که آن حضرت 
درباره ی تلاوت برخی آیات قرآن فرمود: 


قال علیه السلام: 


آنا ضامن لمن قراً هذه العشرین آیه, اذا آصبح و اذا آمسی آن لایمسه لص 
عاد و لا سبع ضار و لا سلطان ظالم, و لا ماء غالب: ایه الکرسی [1] و ثلاث 
آیات. هن الاعراف. 121 (ان ریکم الله الق حلق. التیموات:) الی. قولة 
المحسنین؛ و عشر آیات من اول الصافات و ثلاث آپات من آخر سوره 
الحشوه ره الله الجی لاله الاهو عانم العیب الشهادی الی آخرها و ثلات 
ان ای تا ی و ۱ 
تکذبان). [3 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


نه دزدی بزهکار اموال او را سرقت کند و نه درنده ای به او زیان رساند و 
الکرسی و سه ایه از سوره ی مبا رکه اعراف «آن ربکم الذی خلق 
السموات», ۳ تا «ان رجمه الله قریب من المحسنین» و ده آیه از اول سوره 
ی صافات و سه آیه ی از آخر سوره ي حشر «الله الذی لا اله الا هو عالم 
الغیب و الشهاده» تا آخر سوره و سه آیه از سوره ی الرحمن از «یا معشر 
الخت تا قول حذاوند که فرمود 


«انس قبلهم و لا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان».) و در حدیث دیگری آمده 


است : 


امام نی یت تسام 


درباره ک تلاوت این 20 نت ی قرآن فرمود: 
فه أ زا 


انا ضامیي لفره ق ا شنه اشوین اه فیه کل اه اما فه نله منم که 
شظان: مارد » من کل شطان حاسه هن کل لض شاه وشن کل سم 
شانت اه الکوشیه کات ایا مره اخ ای ۵ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(فن ضاهن کستن هستم که ان تیشت: آبه:دا در هر شب تخوا ند دا او را 
از هر شیطانِ سرکش و شیطان حسود و از هر دزد بزهکار و از هر درنده 
ی زیان کار نگه می دارد و آن آیه الکرسی و سه آیه ی آخر سوره ی حشر 
است ...) و در حدیث دیگری آمده است: 

امام حسن علیه السلام درباره ی فضیلت و ره آورد تلاوت قرآن فر مود: 
قال :علنه. ایام 

من قرا القران کانت له دعوم خجابه آها معجله و آها موجله: [5 ] 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هر کس قرآن بخواند, دعایش مستجاب خواهد بود, حال يا فورا و یا با 
تاخیر.) 

لکلا کا عل< کر 

[1 ] سوره ی بقره, آبه های 254 - 257. 

[2 ] سوره ی اعراف؛ ان های 54 - 6د. 


[3 ] ملسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌‌ 9 ۳ 3 نقل از اخبار اصفهان, ۳ 
۱ 


2 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 569, ح 4, 
(به نقل از: تاریخ بغداد). 
[5] 1 - الدعوات (للراوندی), ص 24, 2 31, فصل الثانی. 


ذیل ح 17. 


4 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 561, ح 2. 
ره آورد تلاوت سوره ی هود 


هر کدام از سوره ها و آیات قرآن علاوه بر هدایت گری فواید و ره 
اوردهای 


ارزشمندی برای تلاوت کنندگان دارند. امام حسن علیه السلام درباره ی 
فضیلت و ره آورد تلاوت سوره ی هود فرمود: 


قال غله ااتاام 


من قراً سوره هود فی کل جمعه, بعثه الله عزوجل یوم القيامه فی زمره 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هر کس در هر روز جمعه سوره ی هود را قرائت کند, خدای بزرگ او را 
به روز قیأمت در سلک پیام آوران مبعوت می ۳ و روز قیامت برای او 
گناهی که ان را انجام داده باشد, دیده نمی شود.) [1] کنز الدقایق, ج 6 
ص 119. 


ضرورت پیروی از قران 


درباره ی ضرورت پیروی از قران مجید فرمود: 
قال علیه السلام: 
ما بقی فی الدنیا بقیه غیر هذا القرآن, فاتخذوه اماما یدلکم علی هداکم و 


ان آحق الناس بالقرآن من عمل به و ان لم یحفظه, و اد کم تفت هزن. ام 
یعمل به و ان کان یقرآه. و قال: 


من قال فی القرآن بر آیه فأصاب فقد آخطا. و قال: 

ان هذا القرآن یجی ء یوم القیامه قائدا و سائقا. یقود قوما الی الجنه, آحلوا 
حلاله و حرموا حرامه و امنوا بمتشابهه, و یسوق قوما الی النار. ضیعوا 
حدوده و احکامه و استحلوا| محارمه. [1 . 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(از کتاب هاق اشمانین جز فرآن نقیه تخریف شده و از میان رفته اند. پس 
ان را راهبر خود قرار دهید و تنها اوست که شما را به راه درست می برد. 


بهنرین مردم کسی است که به احکام قرآن عمل کند, اگر چه آیاتش را 
حفظ ننماید و بدترین مردم کسی است که به قرآن عمل نکند. اگر چه 


نظر و ری خود تفسیر نماید, و بعد معلوم شود که درست گفته, خطایی 
بزرگ مرتکب گشته, زیرا قرآن در روز قیامت حاضر می شود و کسانی را 
که حلالش را حرام و حرامش را حرام دانسته و به متشابهش ایمان داشته 
اند, به بهشت می برد و کسانی را که حدودش را تباه نموده و حرامش را 
حلال و حلالش را حرام دانسته اند, به دوزخ می برد.) 


دبا 
[1] 1 - ارشاد القلوب, ج 1, ص 161, ب 20, ط. جدید. 
2 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 568, ح 1. 
ضرورت تدبر در آیات قرآن و عمل به دستورات آن 


امام حسن مجتبی علیه السلام دز تفشنتر ایة ی شانزدهم سوره ی مبا رکه 
ی حدید «... فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون» 

«و قلب های شان قساوت پیدا کرد؛ و بسیاری از آنها گناه کارند.» فرمود: 
قال علیه السلام: 

آما و الله لقد استبطاهم و هم یقرءون من القرآن آقل مما تقرعون فانظروا 
فی طول ما قراتم منه و ما ظهر فیکم من الفسق. [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سوگند به خدا که آنها را بازداشته است «و با تلاوت قرآن معصیت را ترک 
کردند», در حالی که آنها کمتر از آنچه که شما قرآن می خوانید قرآن می 
خوانند. پس بنگرید در طول آنچه که از قرآن قرائت کرده اید و [ببینید] که 
چقدر در میان شما فسق رواج یافته است.) 


کا عا کل کل 
[1] الکشاف فی تفسیر القرآن, ج 4 ص 64 ذیل آیه ی مبارکه ی 16, از 
سوره ی حجدید. 


ک کی ای خسن نا ات خلت فیل از فستای 


این ملجم پس از شهادت علی علیه السلام از امام حسن علیه السلام 
رتست کف 


مهلت بده تا خبر کشته شدن معاویه از شام برسد, ۳ اگر رفیقم معاویه را 
5 ین او را كِِ 


قال علیه السلام: 
هیهات و الله لا تشرب الماء البارد آو تلحق روحک بالنار. [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


ایا 
لایرس ۳ 
2 مقانل الطالتمرص 524 
یادآوری بزرگواری های علی در حق ابن ملجم 


امام حسن علیه السلام قبل از قصاص قاتل پدرش, در پاسخ به سوّال او 
که: 


علی علیه السلام راجع به من چه سفارش کرد؟, فرمود: 
قال علیه السلام؛ 


آمرنی آن لا آقتل غیر قاتله و آن اشبع بطنک و آنعم وطاءک فان عاش 
ار نف |11 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(مرا فرمان داده که غیر از قاتل او کسی را نکشم و شکمت سیر نگه دارم 
و به خوبی از تو پذیرایی کنم, اگر «پدرم» زنده ماند, يا تو را قصاص می 
کند و یا می بخشد ۵ اک تفر وتو وا به او ملحق می سازم.) 


کلاعلا << کل 

[1] 1 - تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 214. 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 270, ح 9. 
قصه 


رون اهام خسن غليم. السلام. گزارش, بم دانستان سراین, افتاد که بر ذر 
فد ما ی له اش الم سام در مه نص مین وت 


قال علیه السلام: 
ما آنت؟. فقال: 

آنا قاص یا ابن رسول الله. قال: 

کذبت. محمد القاص, قال الله عزوجل, فاقصص القصص. قال: 
فأنا مذکر. قال: 

کذبت, محمد المذکر قال له عزوجل: 

فذکر اتما انت فدکر قال: 

فما آنا؟. قال: 

المتکلف من الرجال. [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(شغل تو چیست؟. گفت: 


ای پسر پیامبر, من قصه می گویم. حضرت فرمود: 

دروغ گفتی. قصه گو محمد است. خدای بزرگ فرموده است: 
«پس قصه ها را نقل کن.» آن مرد گفت: 

پس من پند دهنده آم. حضرت فرمود: 

دروغ گفتی, پند دهنده محمد است. خدای بزرگ فرموده است: 
«پند بده که فقط تو پند دهنده ای». آن مرد گفت: 

پس من چه کاره ام ؟ حضرت فرمود: 

مردی پر مدعا و زحمت انداز.) 

ک< کا عا کل کل 

هو ی ی سس ووو 


مجتبی علیه السلام, ص‌ 94 ۳ 94 
حق بودن قضا و قدر الهی 


هنگامی که امام حسن علیه السلام از کوفه (پس از صلح با معاویه) عازم 
مدینه بود. برخی از شخصیت های بزرگ شیعیان مانند: مسیب بن بجبه و 
ظیبیان ین کماره تهیمی, بر اي بدرفه.ی آن.حخضرت امدند: 


قال غلیه النتتاا 


الحفد لله الغالب غلی امرم. له اختمه الخاق معا غلی آن لا کون ما هد 
کانن ما استطاعوا:. [1 1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سپاس خدای را که در دفاع از فرمان هایش چیره دست و پیروز است. به 
طوری که اگر تمام مخلوقات جمع شوند تا آنچه که قرار است انجام شود 
را برگردانند, هرگز قادر نخواهند بود.) و در حدیث دیگری آفنته اون 


امام حسن علیه السلام درباره ی حتمی بودن اجرای قضا و قدر الهی 
فرمود: 


قال غانه ا اسلا 
رفع الکتاب و جف القلم و امور بقضاء فی کتاب قد خلا. [2]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(نوشتن تمام شد و قلم خدر خشکید و امور به دست قضاء الهی سیرده شد در 
کتابی که از دسترس خارج شده است.) 


ا ما ملاعلا کل 


[1 ] موسوعه المصطفی و العتره, ۳ و ص‌‌ 90 2. 


ضرورت اعتقاد به قضا و قدر 


در جخدیتی آمده اشت خسن بن حسن بضری در نامه ای بة امام خسن بن 
علی علیه السلام توشت: 


شما بنی هاشم کشتی نجات. چراغ روشنی بخش و پرچم هدایتی هستید 
ره 
علیه و اله و سلم نزد ما از قضا و قدر فراوان صحبت می شود و اختلاف 
زیادی پیرامون آن وجود دارد ما را از نظر خود و نظر پدرت علی علیه 
الا را اش 
غلیه السلام:در باسخ آوتوزئتت: 


اما بعد فقد انتهی الی کتابک 


و 
لأامسکت عن الجواب و لکنی الناصح ابن الناصح الاأمین و الذی انا علیه انه 
من لم یومن بالقدر خیره و شره فقد کفر و من حمل المعاصی علی الله 
عزوجل فقد فجر ان الله تعالی لا یطاع باکراه و لا یعصی بغلبه و لا اعمل 
(آهمل) العباد من الملیکه یلعای له باه و ها 
علیه اقدرهم فان ائثتمروا بالطاعه لم یکن الله عزوجل لهم صادا و لا عنها 
مانعا و ان ائتمروا بالمعصیه فشاء سبحانه ان یمن علیهم فیحول بینهم و 
بینهما فعل و ان لم یفعل فلیس هو حملهم علیها اجبارا و لا آلزمهم بها 
اکراها بل احتجاجه جل ذکره علیهم ان عرفهم و جعل لهم السبیل الی فعل 
ما دعاهم الیه و ترک ما نهاهم عنه و لله الحجه البالغه فلو شاء لهدیکم 
اخمفین والسلام علن .من انبم آلهدی: ۱11 

(اما بعد از حمد و سیاس خداوند, نامه ی تو که نشانه ی تحير تو و تحیر 
کسانی که گمان کردی از امت ما «شیعیان» هستند. به دست من رسید و 
چگونه به ما مراجعه خواهید نمود. 

در حالی که شما فقط حرف زده و عمل نمی کنید و بدان که اگر چنان نبود 
که خبر سرگردانی و در شک قرار داشتن تو و امت پیش از تو به من نمی 
رسید, از پاسخ خودداری می کردم ولی من ناصح فرزند ناصح امین هستم. 


اما آنخه که من بت آن نتم آن 


است که هر کس به قدر ایمان نداشته باشد, چه از نوع خیر آن یا شر آن, 
کافر شده اس ت و هر کس رفتار معصیت امیز را به خدا نسبت دهد 
بزهکار است. بی تردید خداوند نه به اکراه اطاعت شود و نه با فشار مورد 
عصیان واقع شود و چنان هم نیست که خداوند بندگان را از سیطره ی 
قدرت خود خارج ساخته باشد, بلکه خداوند بزرگ دارنده ی آن قدرتی 
اشت. که.بخشتی از آن را.به آنها داده. است. و بر انخة که. انها راید ان توانا 
ساخته است. تواناست. 


پس چنانچه خواهان فرمانبرداری شد ند خداوند تاک جلوگیری نکند و از 
کار آنان. مانع: نشود و چنانچه بنادیز فعضیت گذاشتندر خداوند سیخان با 
اجازه ی خود بر آنها منت نهاده و میان آنها و خواسته ی شان ارتباط برقرار 

هی کنو هر جتد حداونه آن کارا انجام قدادمر,ولن: او آنها زا ند.بدان کار 
اخاه کردم هت نها رنه اگراه بدان ارام سوم اس که ان 
احتجاج او «جل ذکره» بر آنان این است که معرفتشان داده و راه قرار 

داده تا آنچه که وی آنها را بدان فرا می خواند, انجام داده و آنچه را که از 


آن نهی کرده کربزان باشند. و حجت بالغه از آن خداست ۳۹۳ بخواهد, 
همه ی شما را هدایت می کند, و درود بر کسی که راه ِ را می 
پیماید.) 


بمپد 
۱ 
۳ 

سح وا در 

4 - کنز الفواید 


کی 0 

5 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 493 ح د. 

وی ام ی و ام ی 19 

کَ 

۳ 

خواص و فواید کدو 

هر پدیده ای در نظام هستی دارای خواص و فوایدی است که برخی 
شناخته شده و برخی نیز ناشناخته اند. کدو از نباتاتی است که دارای 
خواص بسیاری است از جمله امام حسن علیه السلام درباره ی آن فرمود: 
قال علیه السلام: 


کلوا الیقطین, فلو علم الله شجره آخف منها لأنبتها علی یونس و ان اتخذ 
آحدکم مر قا فلیکثر فیه من الدباءء قانة پزید فی الدماغ ه فی العقل. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(کدو بخورید, زیرا اگر خداوند گیاهی سبکبارتر از آن می دانست., بر یونس 
می رویانيد. و اگر کسی از شما خورشت درست کرد. زیاد از کدو استفاده 
کند, زیرا ان «کدو» توان و قدرت مغز و عقل را زیاد می کند.) [1] کنز 
العمال, ج 15, ص 280, ح 40990 


کرسی 


امام حسن علیه السلام درباره ی کرسی که در آیه ی 255 بقره آضذه 
است فرمود: 


قال علیه السلام: 
الکرسی هو العرش. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


( کرش همان عرش اس 1 ] الیدء لاور اخمد بن سمل اآراخی :2 
1 ض‌ 0۵0 الفصل السادس. 


اندازه ی کشتی 


در تفسیر آیه ی 7 و 38 سوره ی هود امام حسن علیه السلام درباره ی 
طول و عرض کشتی نوح فرمود: 


قال علیه السلام: 
کات طولها الفا مات دراه عوجها ماه 11 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(درازای آن. یک هزار و دویست ذرع بود و پهنای آن ششصد [ذرع] بود.) 


کفاره 
کفاره خوردن تخم شترمرغ در حال احرام 


مردی اعرابی در حال احرام حج به لانه ی شترمرغی رسید, تخم های آن را 
شکست و پخت و خورد بعدا بیادش آمد که اين کار بر محرم حرام است. 
به مدینه آمد. پرسید: 


ابابکر. به مجلس او رفت و مسئله را از او پرسید., او و تمامی کسانی که 
در مجلس او بودند از جواب ب عاجز ماندند. زبیر او را به خانه ی علی هدایت 
کرد. علی علیه السلام قبل از پرسش, او را از شرح ماجرا خبر داد و 
فرمود: 

از این طفل (امام حسن علیه السلام) در حال اموختن خط بپرس او با 
ناراحتی گفت کار دین به کجا کشید که خلیفه ی پیامبر و یاران او جواب 


فتاه ادا نمی دانته مها یه کود که آله می دهد ین ذترت فخقه از 
بین رفت. امام علی علیه السلام به او فرمود: 


دین از بین نرفت و نمی رود تو پرسش خود را مطرح نما. وقتی مسئله را 
از امام حسن علیه السلام پرسید جهت امتحان آن حضرت گفت: 


من از روی عمد و فراموشی این کار را کردم. 
ات 


زدت فی القول يا اعرابی؟ قولک عامدا لم یکن هذا من مسألتک, هذا عبث. 
قال الأعرابی: صدقت ما کنت الا ناسیا. 


فقال له السن عه ارت لام 


و هو یخط فی صحیفته: [یا آعرابی] خذ 


بعدد البیض نوقا فاحمل علیها فنیقا فما نتجت من قابل فاجعله هدیا بالغ 
الکفته خاته کفارن فعلک: 


فقال الاعرابی: فدیتک يا حسن (ان) من النیق من یزلقن. 
فقال الحسن علیه السلام: 
یا اعرابی ان من البیض ما یمرقن. 


فقال الاعرابی: ان هذا الصبی محدق فی علم الله مغرق و لو جاز ان یکون 
ما فله خلت ای خانهم سل له خی نله که و الم ماد 


فقال له الحسن علیه السلام: 


پا اعرابی آنا الخلف من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و آبی 
امرالمومتین علیه السلای الخیجه. 


فقال الاق انی* و آیویکر فاد 

فقال ]شین غیه آزرا 

سلهم يا اعرابی. [1]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

تین پر لت اف کرو سم یت و توت 

«از روی عمد» از سوال هایت نبود. این حرف بیهوده ای بود. بادیه نشین 
گفت: 

راست گفتی, من از روی فراموشی این کار را کرده بودم. امام حسن علیه 
السلام در حالی که در حال نوشتن روی کاغذ بود, به او فرمود: 


به تعداد تخم ها ماده شتران آماده کن و بگذار «تا در فصل باروری 
حیوانات» شتران نر با آن شتران مادم" میور کنند و هر چه در سال آینده 
زاییدند, قربانی به سوی کعبه بفرست و همان کفاره کارت می باشد. بادیه 


قربانت گردم ای حسن برخی از نران لایی داده [و در نتیجه بارور نمی 
توانند بکنند ] حسن علیه السلام فر مود: 


برخی از تخم ها هم ممکن بود, فاسد باشند و قابل جوجه شدن نباشند. 
بادیه نشین گفت: 


این بچه در علم خدا دقیق و در آن شناور است و اگر سخنم مجاز بود, می 
گفتم که تو خلیفه ی رسول الله هستی. حسن علیه السلام فرمود: 


ای اعرابی 9۶ فرزند رسول خدایم و بپدرم امیر مقمنان و خلیفه است. 
بادیه نشین گفت: 


پس ابوبکر چه 


کاره است ؟. حسن علیه السلام فرمود: 
از خودشان بپرس.) 


ا ما ملاعلا کل 


2 - تهذیب الأحکام, ج 5 ص 354, ح 144/1231, ب 25. 
3 - حلیه الابرار ج 3 ص 37, ح 3, ب 6, نقل از تهذیب. 


4 - مدینه المعاجز, ج 3, ص 400 و 401, ذیل ح 106/944. ط. جدید, و 
مه ای ار مر 1 سل تا ان 


ساقب ال لطالی فر 10 ار شرت ار 


1 
در تفسیر آیه ی 24 سوره ی ق «آلقیا فی جهنم کل کفار عنید» 


«خداوند فرمان می دهد که کافر متعکبر لجوج را در جهنم افکنید.» فضل 
می گوید از امام حسن علیه السلام پر سیدم . 


«کفار» چه کسانی هستند؟. 

قال علیه السلام: 

الکافر بجدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم, قلت: و من العنید؟. 
قال: 


الحاخدحق لیم ای طالت »اه السلام. 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(«کفار» آن کسی است که جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را 
انکار نماید. گفتم: 


پس «عناد کننده», کیست؟. فرمود: 

ان کس کی علمرین آنی طالت داد کید 
ا ملاعلا لا کل 

اون تعصانیرص 20 

کوفه 

ارزش سکونت در کوفه 


کی از شهرهایی که سکونت در ان مستحب است و به آن سفارش شده 
شهر کوفه است. امام حسن علیه السلام درباره ی آن می فرماید: 


قال علیه السلام: 
لموضتع الرجل فی, الکوقه اجب الی من دار بالمته: ۲1 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(به اندازه ی کف پایی زمین در کوفه, محبوب تر است.؛ نزد من؛ از خانه ای 
در مدینه.) 


کا>اعاع< کل 


1 ب‌ 6 


2 مدرک الوسایل: 0و ض 264ری: ور 7 1/1197 
دوم اللاضرص 320 


گ 


گریه 
ارزش گریه بر مصایب اهل بیت علیهم السلام 


یکی از راه های مبارزه ی منفی شیعه با جباران و غاصبان حقوق اهل بیت 
علیهم السلام, گریه بر مصایب و مظلومیت های آنهاست که از طریق امه 
ی دین علیهم السلام هم بر آن تأکید شده است. زیرا| گریه نوعی تولی 
«ولایت پذیری و با دوستان خدا| دوست بودن» به پیامبر و اهل بیت علیهم 
السلام او و تبری «بیزاری» از دشمنان آنهاست. امام خسن عنم آلسا د 
درباره ی همین مسئله فرمود: 


قال علیه السلام: 


من دمعت عیناه فینا دمعه آو قطرت عیناه فینا قطره اعطاه الله عزوجل 
الجنه. [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(کسی که چشم او برای ما , به اندازه ی نمی اشکبار شود يا از چشمانش 
قطره ی اشکی به خاطر ما فرو ریزد, خدای بزرگ به او بهشت را ارزانی 


می دارد.) 


کاعا کر > کل 


شافعی, نسخه ی < 


گفتار 


اهمیت زبان در زندگی انسان به حدی روشن است که نیازمند به استدلال 
نیست, در عين حال همین زبان ؛ معیار ارزیابی انسان ها نیز هست زرا به 
قول سعدی: تا مرد سخن نگفته باشد 


عیب و هنرش نهفته باشد. امام حسن علیه السلام درباره ی اینکه گفتار 
0 1۳ 


قال علیه السلام: 

کفاک.هن لشنایی ها وضع لک سل رشدی من یی [1 1 
امام حسن علیه السلام فرمود: 

(کافی است تو را از گفتارت. به مقداری که راه و روشت شناخته شود و 
معلوم شود که در مسیر هدایتی یا گمراه هستی.) 

مایا 

[1]1 بخار الاتوان ج دض 114 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 725, ح 79. 

دا هه الا ور ی 72 16 

ل 

لباس 

نکوهش از لباس شهرت 


از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام راجع به پوشیدن 
لباس شهرت و نکوهش از آن روایات زیادی وارد شده است. 


قال علیه السلام؛ 

من لبس وب شهره. کساه الله یوم القیامه ثوبا من النار. [1]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(هر کس لباس شهرت پوشد, خداوند به روز قیامت لباسی از آتش بر او 
اه ار سا کر ان اش نس 


است که با آن به تفاخر بپردازند, ۱0 
نما شوند, یعنی لباسی که بر گرفته از رسم و رسومات اجنبی باشد. 


کا > عاع< کل 


[1] 1 - کنز العمال, ج 15, ص 317, ح 41202. 

2 - مستدرک الوسایل, ج 3, ص 245, ج 4/3494. 

3 - مشکاه الأنوار ص 553, فصل 8, ب 8, ح 4/1866. 
۲ 

مال 

انسان و مال دوستی 


دوست داشتن مال و ثروت غریزه ای است که خداوند در نهاد انسان قرار 
داده است. اگر در آن افراط شود مایه ی هلاکت يا گمراهی انسان می 
شود. همچنان که اگر تفریط شده و نسبت به مال بی اعتنایی شود باز هم 
باعث انحطاط انسان است. همچنان که امام علی علیه السلام راجع به دنیا 
فرمود. 


انسان فرزند دنیاست و کسی برای دوستی با مادرش ملامت نمی شود. 
[1] «سپس اگر انسان دنیا را دوست داشت, مورد ملامت نیست؛ اما نباید 
باعث انحراف و دلبستگی شود.» امام حسن مجتبی علیه السلام نیز درباره 
ی دوست داشتن مال و ثروت فرمود: 


قال علیه السلام: 


من زعم آنه لا یحب المال فهو عندی کاذب. فان علمت صدقه فهو عندی 
آحمق. [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


اهر کن» هدقن موه کمان کید که مال زجب آندا زو 


دنیا» دوست ندارد, در نظر من دروغ گو است و اگر بدانم راست می 
گوید, در نظرم احمق است.) 


دادعا کل 
[1] نهج البلاغه, حکمت 303. 


[2] 1 - شرح ابن آبی الحدید, جح 18, ص 89. 


2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 678, ح 7, ب 23, نقل از شرح 
ابن ابی الحدید. 


محلل 
محلل تنها راه ازدواج با زن سه طلاقه شده 


یکی از احکام فقهی طلاق این است که اگر مردی دوبار زنش را طلاق دهد 
و به آن رجوع کند و بار سوم طلاق دهد. اگر بعد از طلاق سوم بخواهد با 
او مجددا ازدواج نماید آن زن باید با مرد دیگری ازدواج نموده و طلاق 
بگیرد تا با شوهر اول بتواند ازدواج کند. اين ازدواج با مرد دیگر را 
«تجلیل» کویند و آن مرد را مخلل. البته در این مستله بین شیعه و ستی 
اختلافاتی هست. امام حسن علیه السلام در این باره فرمود: 


قال علیه السلام؛ 
ادا طلق الرجل قزر نت تلائه عند الأقراء آو طلقها تلاتا مبهمه لم تحل له 
ات ام 5 


(وقتی مردی همسرش را سه بار به هنگام پاک بودن طلاق داد, يا او را سه 

بار بطور مبهم «که نداند در حال پاک بودن طلاق جاری شده است پا نه > 
طلاق داد. آن زن بر او حلال نمی شود, مگر آن که آن زن با مردی غیر او 
ازدواج کند, «و سپس طلاق بگیرد».) 


محمد 


ویژگی های پیامبر اکرم 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه خارج شده بود, علی علیه 
السلام نیز به همراه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. در اين هنگام 
روزی امام حسین علیه السلام گم شد. حضرت فاطمه علیهاالسلام هر چه 
جستعه کرو ودرا تیافک هام خسن یه السلام را من انوا ند کر وه 
امام حسن علیه السلام در باغ های اطراف مدینه در حال جستجو او را 
دا ام کرو کم فا نام افو را تما ام رد 


برادرم را ندیدی؟. به قدرت خدا اهو به زبان 


آمد و گفت: 


صالح بن زمعه بهودی برادرت را ربوده است. امام حسن علیه السلام به 
اگر برادرم را به همراه من به منزلم نفرستی به مادرم می گویم تو را 
نفرین کند و نزد پدر و جدم از تو شکایت می کنم. صالح پرسید: 

پدر و مادرت چه کسانی هستند؟ امام حسن علیه السلام جواب داد و 
سیس پرسید. 


جدت کیست ؟. امام حسن علیه السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 


جدی دره من صف الجلیل, و تمره من شجره ابراهیم الخلیل. و الکواکب 
ی ی یا ی ال 
الکونین,. و رسول الثقلین, و نظام الدارین, و فخر العالمین. و مقتدی 
9 و آمام آلمشرقین و المفرین, و جد السبطین ان ۷/۳ 
لین ۱1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(جد من گوهری از رشته ی خدای جلیل و میوه ای از درخت ابراهیم خلیل 
و گوهر درخشان و پرتو نورافشان از چهل چراغ شکوه معلق در عرش 
خدای جلیل, سرور کونین و پیامبر ثقلین,. سردمدار دو دنیا و فخر عالمین و 
پیشوای حرمین و امام مشرقین و مغربین و جد سبطین من و برادرم 
حسین. «صالح پس از شنیدن سخن امام حسن علیه السلام قلبش روشن 
شده و به اسلام گروید و پس از مدتی تمام فامیل او نیز مسلمان شدند.») 


معا کل 


[1] مدینه المعاجز, ج 3, ص 296, ح 61/899. 


پیامبر و زمینه های اخلاق پسندیده 


يکي از اضفات:بترخشته نی ,بیامیر آکرم ضلی اللف غلبه و ال و سلم بوره 
مندی از اخلاق پسندیده است که در آیه ی 4 سوره ی قلم بدان اشاره 
شده است. امام حشمن علیه السلام زمینه های پیدایش این فضیلت بزرگ 
را در امور ذیل معرفی می کند: 


1 


عفر مندی او آدترالفی 
2 - عفو و بخشش 

3 انجام کارهاق نیک 

4ووری از فادابان 

5 - پیوند با قطع کنندگان پیوندها 

6 - عطا و بخشش به محروم کنندگان 

7 - گذشت از ستمگران به خود 

قال علیه السلام: 

ان الله عزوجل آدب نبیه آحسن الأدب فقال: 

ِِ و آمر بالعرف و آعرض عن الجاهلین. فلما وعی الذی آمره. قال 


ها انا کم الوول وم مها ها کم تس فاتیا: 
فقال لجبرییل علیه السلام: 


و ما آقفوا؟ قال ان تصل من قطعک و تعطی من حرمک, و تعفو عمن 
طلمک ما فعل رلک امحی اه انیت اک لعلن کل يم 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(همانا که خدای بزرگ پیامبرش را به بهترین شیوه, ادب آموخت و فر مود: 


عفو پيشه ساز و به معروف دستور ده و از جاهلان روی بگردان و وقتی 
انچه را که خداوند دستور داده بود, به جان شنید, خداوند فرمود: 


آن چه که رسول برای شما آورد بگیرید و از آنچه که بازتان داشت, دست 
نگه دارید. پس به جبرییل علیه السلام فرمود: 


چه سیره ای بروم؟ گفت: 


با کسی که از تو بریده پیوند داشته باش و آن که را که محرومت ساخته 
بتخشتی: .و از آن که بر تو ستم کرد بحدری. .و وفتی لیخ کرد: خدا : به او 
وحی کرد: 


«همانا که تو بر اخلاقی عظیم و پسندیده هستی.») 
علاملا ملاعلا مد 

[1] نهج السعاده, ج 7, ص 9 7 

به نقل از: 


پیامبر و نیازمندان 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نیازمندان پسندیده ترین 
> را داشت زیرا اگر برآوردن نیاز آنها مقدورش بور 8 نمی 


علیه السلام در این 


باره فرمود: 


قال علیه السلام: 


اه ام اه ا ساع م ما امس مت ان ۱1 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


را براورده می کرد و او را جز به سخنی در حد فهم ان شخص باز نمی 


گردانید.) 


کا > عاع< کل 


ره آورد اطاعت از پیامبر 


یکی از مهم ترین وظایف همه ی مسلمانان اطاعت و پیروی از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله و سلم و آأئمه ی معصومین علیهم السلام است. امام 
حسن علیه السلام درباره ی آثار و ره آوردهای آن فرمود: 


قال علیه السلام: 
محمد و علی ابوا هذه الأمه, فطوبی لمن کان بحقهما عارفا و لهما فی اجو 


9 بخعلد الله‌ هم. افضل شکان اه سوه راهانم رصان 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(حضرت محمد و حضرت علی علیهماالسلام پدران این امت هستند. یس 
خوشا به حال کسی که به حق انان عارف باشد و در رفز کاو. خود بدانان 
های خود سازد و با کرامات و رضوان خود. سعادتمندش کند.) 


ا ملاعلا لا کل 


وضو گرفتن پیامبر 


امام حسن علیه السلام راجع به نحوه ی وضو گرفتن پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم فرمود: 


قال علیه السلام؛ 
کان زا فوضا فحل ماع خی یله قلی وضع شخ‌ده: 111 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(چنان بود که اگر وضو می ساخت: اب: ان مت ریخت که از موضع سجود 
خوبش «بالای پیشانی» سرازیر می نمود.) 


کا عا علا علا علا 
[1 ] فیض الغدیر, ج 5, ص 114, ح 6621. 


پیامبر و همسران (خواستگاری و روش برخورد) 


همسران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حکم مادران همه ی 
مسلمانانند و همانطور که در ایه ی 53 سوره ی احزاب ذکر شده است 
بعد از پیافتر صلن الله یهن له و تلم کسی حم ندارد. با آنان اتدواح 
کند. امام حسن علیه السلام پیرامون تفسیر ابه ی 51 سوره ی احزاب 
فرمود: 

قال علیه السلام: 

کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا خطب امرأه لم یکن لأحد آن 
بخطبها حتی یدعها, و هذه قسمه جامعه لما هو الغرض لأنه اما آن بطلق و 


اما آن یمسک, فاذا آمسک ضاجع آو ترک و قسم آو لم یقسم, و اذا اطلق و 
غرل قاما آن بخلی امه له لا مها ام بتقیها ۲۱۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اگر از زنی خواستگاری می کرد, کسی 
وا را و هار ان ماس سارک گران سار ار ازصاح ناه 
منصرف می شد و اين کار تقسیم جامعی برای حفظ حرمت پیامبر 

الله علیه و اله و سلم است. زیرا پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم پس 
خواستگاری يا به توافق می رسیدند و پیامبر آن زن را نگه می داشت و یا 
اینکه از ازدواج با او منصرف 


می شد. و وقتی که آن زن را نگه می داشت يا او را جزء زنان خود قرار 
می داد و يا جزء کنیزان حضرت قرار می گرفتند. و در صورت صرف نظر 
کردن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ازدواج با او, یا وی را بدون 
محبت قلبی رها می کرد و يا نسبت به او محبت قلبی داشت.) [2]. 


کا عا کر ک< کل 
[1] الکشاف فی تفسیر القرآن, جح 3, ص 269. 


[2] توضیح بيشتر اينکه به هر حال ازدواج با زنانی که پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم با آن زنان قصد ازدواج داشت و یا ازدواج کرده بود. مناسب 
ود هر هید آکر ای زو ان و ازدواج نکرده بود, ازتواع با ان نو 


امام حسن و پیامبر اکرم 


اظهار محبت شدید نسبت به پیامبر در خردسالی 


روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم حسنین را بر دوش خود 
سوار نموده و از خانه بیرون رفت. علی علیه السلام خود را , به آن حضرت 
رسانده و عرض فرمود: 


پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! یکی از این دو فرزند خود را به من 
بسپار تا بر دوش خود گیرم. شما خسته شدید. علی علیه السلام سه بار 
این خواسته را تکرار کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از امام حسن 
آیا دوست داری به دوش پدر خود بروی؟. امام حسن علیه السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 

و الله یا جداه ان کتفک لأحب الی من کتف آبی [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(سوگند به خدا! ای جد بزرگوار که (نشستن) بر دوش تو بسیار دلپذیرتر 


کا > عاع< کل 


م 68 
ی 9 


گریه به هنگام بیماری پیامبر 


اشاره 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام بیماری فرمود: 

علی و اسامه بن زید را صدا کنید. وقتی آن دو حاضر شدند پیامبر دست ها 
را بر شانه ی ان دو قرار داد و به سوی خانه ی حضرت فاطمه علیهاالسلام 
حرکت کرد, وقتی بر فاطمه وارد شد سر مبارک خود را بر دامان فاطمه 
نهاد؛ در این زمان امام حسن و امام حسین علیهماالسلام گریه کان. هی 
فر مودند. 


اتفشتا لتفشک القداع و عجو‌ها اوخهک الوفاءیا رسول اللد. [1] 


(جان های ما فدای جانت باد و هستی ما سیر بلای وجودت, ای فرستاده ی 
خدا !.) 


ا ما ملاعلا کل 

[1] بحار الانوار, ج 22, ص 509, ح 9 
به نقل از: 

امالی صدوق. 


هدیه ی پیامبر به امام حسن 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


قال علیه السلام: 

حبانی زسول الله صلی الله علیه و له و سلم بکلتا پذیه ورداء و قال: 
اما آتهشنید رباخین الکته سهی لاس [1] 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


زبول. الله ضلی الله. غليه و آله و سلم, با دو.ذست. خود. کلی. به. من 
تعارف کرد و فرمود: 


اين گل, گل سرسبد گیاهان خوشبوی بهشت است., مگر آس [2]. 
ییا 

ال رسمه آلایر ار 24 362 

2 - مسند الامام المجتبی علیه السلام ص 695, ح 5, 

به نقل از: 

مکارم الأخلاق. ص 47. 


[2] آس یا مورد اتقدم: با اشمار, در فارسی به همین یه نام خوانده می 
شود. گلی است سفید و خوش بو و طعمش تلخ است. ر. ک. فرهنگ صبا. 


برطرف شدن تشنگی امام حسن با اعجاز پیامبر 


روزی امام حسن علیه السلام به همراه پیامبر رهسپار جایی بود. تشنگی بر 
او غلبه نموده و با اصرار از جدش آن خن کواتشت: چون آت در دسترس 
سم اف ضلی لاه عم ان هسام ان کم راو اي اس 
علیه السلام نهاد و او سیراب گشت. سپس در حالی که هوا تاریک شده بود 
اما سین فاصم اه سا ها یه مسا ار و یه 
پیامبر در حق او دعا کرد که: 


خدایا تو نگهدارش باش. امام حسن علیه السلام هميشه درباره ی این 
معجزه می فرمود: 


قال علیه السلام: 


فا اشتق علی ظفا بعق آیا مخت ]سا تن الله صلی الله مهو امه 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(پس از مکیدن زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هرگز تشنگی بر 
من چیره نشد و پس از دعای ایشان هر گز هراسی در دل من راه نیافت.) 


> عاع< کل 


[1] مناقب 


مردم 


اقسام مردم 


مردم را می شود به اشکال و عناوین مختلف به اقسامی تقسیم کرد. از 
یک نگاه امام حسن علیه السلام درباره ی اقسام مردم خطاب به جعید بن 


همدان فرمود: 

قال علیه السلام: 

بااکفیه بن همدان: آن. الناشن اربعه فمهم من له خلاق:و لیس له خلو و 
منهم من له خلق و لیس له خلاق, و منهم من لیس له خلق و لا خلاق. فذاک 
اشر الناس و منهم من له خلق و خلاق فذاک افضل الناس. [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای جعید بن همدان ! مردم چهار گروه هستند: 


اول - گروهی از مردم دارای سلوک هستند و رفتار نیک دارند, اما خوش رو 


دوم - گروهی از مردم که خوش رو هستند, اما سلوک ندارند. 


سوم - گروهی که نه خوش رو هستند و نه سلوک دارند. آنان بدترین 
مردمند. 


چهارم - گروهی که هم خوش رو هستند و هم سلوک دارند. آنان بهترین 


مردمند.) 


کا>اعاع< کل 


[1] 1 - احقاق الحق, ج 19, ص 354, (نقل از تاریخ دمشق.) 


3 - تاریخ دمشق ترجمه ی امام حسن علیه السلام, ص 159, ح 272. 
4 - تفسیر نور الثقلین, جح 1 ص 357, ح 206. 

5 - خصال صدوق, ص 236, ح 77, ب 4. 

6 - کنز الدقایق, ج 3, ص 134. 

7 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 547, ح 3, و ص 566, ح 1. 
8 - موسوعه المصطفی و العتره, جح 5, ص 125. 

بهترین و بدترین مردم 


ن 1 مردم از امام حسن علیه السلام پرسیدند. قیل 


للحسن علیه السلا 
مت اخشتن آلاین یشاک فال الکسن یه النتلام 


1 آلناشتفی, عيشه: قیل: من شر الاسن شا .فا الکین ای 
م: 


من لا یعیش فی عيشه آحد. [1 ] 


(از امام حسن 


مجتبی علیه السلام پرسیدند: 

موفق ترین انسان در زندگی کیست؟. حضرت فرمود: 

آن کس که مردم را در عیش خود شریک گرداند. آن شخص پرسید: 

چه کسی بدترین مردم است از نظر زندگی؟. حضرت فرمود: 

آن کس که در [سایه ی ] عیش او, کسی زندگی نکند.) 

مایا 

ار هویج ررض 226 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام ص ۰727 ح 98. 

3 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5. ص 117, 

به نقل از: 

ا لسن بخ علی علیه لام لعیو القاذر اعمد النه‌سف‌رص 62 

روش برخورد با مردم 

یکی از مهم ترین راه های برقراری ارتباط با مردم واقع نگری است. 
برخی با مردم برخورد نادرستی دارند ولی دوست دارند که مردم با انان 
برخورد شایسته ای داشته باشند. امام حسن علیه السلام در بیانی فرمود: 
قال علیه السلام: 

صاحب نان متل ها تخب آن یضاجبوی:. 111 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(با مردم چنان همراه شو که دوست داری با تو همراه باشند.) 


کاعاعاع< کل 


[1] 1 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 718, ح 38 
(به نقل از: اعلام الدین. ص 297). 

2 - موسوعه المصطفی و العتره. ج <5, ص 130, 

(به نقل از: تهذیب ابن عساکر, ج 4 ص 219). 

مرگ 

حقیقت مرگ 


در تعریف حقیقت رز 3 سخنان بسیاری گفته شد؛ امام حسن علیه السلام 
یکی از زیباترین سخنان را درباره ی ان فرمود: 


قال علیه السلام: 

ما رآیت حقا لا باطل فیه آشبه بباطل لاحق فیه من الموت. [1]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(من چون مرگ حقی که باطل در آن راه ندارد, نیافتم که در شباهت در دید 
مردم همچون باطلی است که حق در آن راه ندارد. «یعنی مرگ حقیقتی 


انکار ناپذیر است, ولی مردم با آن مثل یک باطل بی اساس برخورد می 
کنند, و این از شگفتی های زندگی انسان در دنیاست.») 


دبا 
[1] 1 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, جح 18, ص 311. 
2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 733, ح 117. 
ماهیت مرگ 

از امام حسن علیه السلام پرسیدند: 


قال علیه السلام: 

اعظم سرور یرد علی المومنین اذ نقلوا عن دار النکد الی نعیم الأْبد, و 
اعظم ثبور یرد علی الکافرین اذ نقلوا عن جنتهم الی نار لا تبید و لا تنفد. 
[1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(بزرگترین شادمانی که بر موّمنان وارد می شود آن هنگام است که از دار 
عسرت و درماندگی «دنیا» به نعمت های جاودان رخت بربندند و بزرگترین 


هلاکتی که , بر کافران. اید آن اشت که از بفشت: حود دنا به آنتشی. که. نه 
خاموش شود و نه پایان پذیرد. رخت بر می بندند.) 


کلاعلاعلا ع< کل 

[1] 1 - معانی الأخبار ص 288, ح 3. 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 706, ح د3. 

تسه ترس ار رگ 

شخصی از امام حسن علیه السلام پرسید: 

چرا من از مرگ می ترسم؟ 

قال علیه السلام: 

داک انکه آخرتمالین: و لو قدمته لسرن ان تلکق بة.. [11 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

ِ تو از مرگ بدین جهت است که تو مالت را «در دنیا» پس انداز کرده 
و اگر آن را پیش فرستاده بودی «در راه خدا انفاق کرده بودی» 


ِِ می شدی که بدان بییوندی.) و در حدیث دیگری آمده است: 


یکی از دوستان حضرت؛ پر رو و شوج طبع بود. امام علیه السلام از او 


پر سید. 


حالت چطور است؟. گفت: 

در حالی هستم که نه خودم می خواهم, نه خدا می خواهد و نه شیطان می 
خواهد. حضرت فرمود: 

چگونه؟. گفت: 


خدا دوست دارد که من مطیع او باشم و نه عاصی که من چنین نیستم. 
شیطان می خواهد که من نسبت به خدا فقط عاصی باشم نه مطیع, این 
هم نیستم. و من هم می خواهم که هرگز نمیرم, ولی می 


میرم. در همین حال, شخص دیگری که در آنجا حاضر بود, گفت: 
ای پسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چرا ما از مرگ کراهت داریم؟. 
قال علیه السلام: 


لأنکم آخربتم اخرتکم و عمرتم دنیاکم و انتم تکرهون النقله من العمران 
الی الخرات: 2۱] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(رترا تا آخرسان را گراب کرده و «فایتان را آیاو کرده آندمبه همین دلیل 
شما کوج از ابادی به ویرانی را دوست ندارید.) 


کلاعلاعلا ع< کل 

ره یر ی تور 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 728 ح 94. 

اسان الاتتارر ررض 10 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 97. 

ره آورد یاد مرگ 

امام حسن علیه السلام درباره ی آثار و ره آورد ارزشمند یاد مرگ فرمود: 
قال علیه السلام: 


ان ز آینت الأجل و مسیره لنسیت الأمل و غروره, و یقدر المقدرون و القضاء 
یضحی. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اگر مرگ و مسیر آن را بدانی, آرزو و غرور در دنیا را از یاد خواهی برد. 
البته برنامه ریزان «گروه های گوناگون انسان ها در زندگی» برنامه می 


ریزند و اما قضا ء الهی بر این بی خبری و بی توجهی برنامه ریزان؛ می 
خندد.) 


کا > عاع< کل 


[1] 1 - شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 18, ص 127. 
2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 733, ح 116. 
مروان 

نکوهش از مروان بن حکم 


امام حسن علیه السلام وارد مجلس معاویه شد, دید مروان و عمروعاص 
هم در نزد او هستند. مروان پیش دستی کرده بر امام حسن علیه السلام 
تعریضی زده و اهانت کرد. 


قال علیه السلام: 


مه اسان لته عصیت حقالنه الاو فن الخرمی: ند مصانتوا و 
المخاذله عند مخالطتها, هبلتی امک. لنا الحجچ البوالغ و لنا علیکم ان 
شکرتم انعم السوابه تدم و کم ال تاه و ند عوتنا ال الان قشاق نین 
المنزلتین, تفتخر ببنی امیه و تزعم انهم صبر فی الحرب, اسد عند اللقاء, 
تکلتک الثواکل اولتک البهالیل الساده و الحماه الذاده, و الکرام القاده, بنو 
عند. البطلت آما و ال لقو رآنهم ی 
الأْهوال, و لا حادوا عن الأبطال, کاللیوث الضاریه الباسله الحنقه, فعندها 
ولیت هاربا و اخذت ایتتیر آر فقلدت قومک العار, لأنک فی الحروب خوار, 
اتهرق دمی فهلا آهرقت دم من وثب علی عثمان فی الدار فذبحه کما ِ 
الحملء و انت ققه نفاء التقحه وشافی الهیل ه لور کالم ام الوکفام عا 
دافعت عنه بسهم, ی بحرب, قد ارتعدت 


فر آتضین هشیر بضرز که رف استفتت: سا پستعت. آلعبه بو فانسسیک من 
القتل, ثم جعلت تبحث عن دمی و تحض عن قتلی, و لو رام ذلک معاویه 
معک لذیح کما ذیح ابن عفان و آنت معه آقصر یدا, و آضیق باعاء 3 آجین 
قلبا من آن تجسر علی ذلک ثم تزعم أتی ایتلپت بحلم معاویه. آما و ال 
لهو اعرف تشدانه و آشکر لنا اذ ولیناه هذا ا لاف فمر فمتی بداله فلا یغضین 

جفنه علی القذی معک, نز 
یستصل فرسانه, ثم لا ینفعک عند ذلک الروغان و الهرب و لا تنتفع بتدریجک 
الکلام. فنحن من لا یجهل آباونا الکرام القدماء الأکابر, و فروعنا الساده 
الأخیار الأفاضل, انطق ان کنت صادقا. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وای بر تو ای مروان ! تو آویزه های عار را به به هنگام مشاهده ی جنگ ها, بر 
خویش آویخته ای و به هنگام درگیر شدن با ۳ تنهایش می گذاری. مادرت 
عزادارت گردد. ی ی بر شما در صورتی که 
ما را تاره میان این دو اب جقدر ۷۳ 1 و بای امیه 
افتخار می کنی و گمان داری که آنان به هنگام جنگ پایمردند. و به هنگام 
درگیری شیرند. نوحه گران بر تو گریه کنند. 


آنان 1 عبدالمطلب سروران بزرگوار و حامیان دلاور و سروران 
گرانمایه اند. سوگند به خدا که تو و همه ی آنان که در این مجلس حضور 
دارند, از فرزندان عبدالمطلب این توان و قدرت را مشاهده کرده اید. که 


هرگز موقعیت ها هراسانشان نکرده است. و هرگز از 


قهرمانان گریزان نبوده اند. جون شیران غران بودند و حمله ور و درنده 
[پیش آمدند] و در آن زمان بود که تو با عقب نشینی پا به فرا ر گذاشته و 
به عنوان اسیر دستگیر شدی و برای قومت عار به همراه آوردی زیرا تو در 
۵ 


ایا اين تو هستی که می خواهی خونم را بریزی؟ پس چرا خون ان را که در 
خانه بر عثمان حمله برد و او را چون بره سر برید نریختی؟ در حالی که تو 
همچون گوسفندان بع بع می کردی و چون زن مصیبت زده ناله و افغان 
سر داده بودی و از او «عثمان» نه به تیری دفاع کردی و نه به درگیری از 
وی حمایت نمودی. اندامت به لرزه افتاده بود و چشمانت تیره و تار گشته 
بود و چون ناله ی بردگان نزد صاحبانشان لابه می کردی و من تو را از 
کشته شدن نجات دادم ! اکنون چنان شد که تو در پی ریختن خون منی و بر 


و اگر چنانچه معاویه نیز همداستان نو در آن خانه بود همچنان که سر 
عنجان بخ باد رفت: ای نیز نتر ین باد میداد و تو با ای کونای دست تن و 
تا ی ی تر از آن بودی که بدین کار جرأت داشته باشی و 
تازه خیال می کنی کی به رها اوه موه ام ان فا کته ام 
سو گند به خدا که او «معاویه» به منزلت خود آگاه نر بوده و سیاسگزارتر 
است نسبت به ما از دیگران از اينکه خود می داند با ايینکه لیاقت نداشت, 
اف قامه ماخطظات وا ان سکف زا رها کروع 


به او واگذاشته ایم و اگر زمانی از اپنکه بر جایگاهی که حق او نیست تکیه 
زده است, پشیمان شود و تصمیم بگیرد خلافت را رها کند و آن را به ما 
واگذارد. هرگز چشم به آلوده شدن با تو نخواهد داشت «اگر معاویه روزی 
هدایت شود از معاشرت با عنصر پلیدی همانند تو دوری می کند.» پس 
سوگند به خدا که اگر بعد از کنار رفتن معاویه تو بخواهی زمام ریاست 
اقل نام ,زا به. دست کيريم هن اهل شاه را ارم کم ا شمان ۱ 
کی واه دموا اس ۷ تاد بایعال خها هم یات 


در آن زمان دیگر ترفند و فرار سودی به حال نو نخواهد داشت و با 
نرمگویی خود به جایی نخواهی رسید و ما کسانی هستیم که نه پدران 
بزرگوار و پیشتازان بزرگمان ناشناس هستند و نه فرزندان سالار و گزیده 
و برترمان. در صورتی که راست می گویی, سخن بگو.) عمروعاص گفت: 


1 دشنام بی جاپی بود و این پاسخ درستی. معاویه گفت: 


ای مروان به تو نگفتم که با حسن بن علی (علیهم السلام) سخن ناروا 
مگو ! او چهار چیز دارد که تو نداری. پدری دارد (علی علیه السلام) که تو 
نداری. خود مثل او نیستی و تو پسر مطرود پیامبری, ولی او پسر پیامبر 
بزرگوار خداست. [1] احقاق الحق, جح 11, ص 222 و 223. 


ملعون بودن مروان قبل از ولادت 
ابن یحیی روایت می کند: 


درگرفته بود. امام حسن علیه السلام در این حین ساکت بود. ناگاه مروان 
۹ ی 


شما اهل بیتی هستید که لعنت شده اید (از رحمت خدا به دورید). امام 
حسن علیه السلام غضبنای شده 


و فرمود: 

قال علیه السلام: 

قلت اهل بیت ملعونون؟ فو الله لقد لعنک الله و آنت فی صلب آبیک. [1] 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(گفتی که [شما ] از خانواده ای لعنت شده هستید؟ سو گند به خدا که تو را 
خداوند زمانی لعنت کرد که تو در صلب پدرت بودی.) 


کا عا علا ملاعلا 

11 لعذیره رصن 262 

و لایر زرصر ورد 

3 > کفایه الطالب,.ض 275 :100 


4 - کنز العمال. جح 11. ص 397, ح 31730 (ملقد لعنک الله علی لسان 
نبیه صلی الله علیه و اله و سلم). 


اوا(رص اب ی هی ال را اس 
پاسخ دندان شکن به مروان 
روزی بین امام حسن علیه السلام و مروان گفتگویی مطرح شد. مروان 


عصیا نی شده بود؛ ولی امام حسن علیه السلام سکوت کرده بود. مروان 
دست برد و دست راست امام علیه السلام را گرفت تا او را بکشد و با 


خود ببرد. 
قال علیه السلام؛ 
فیک اما علمت ان الیمین. للوخه: و الشمال للفرج؟ اف‌لی! 11 ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(واق بر نو آبا نمی دانی. که.دست زاست براق. ذشت. کشیدن به: ضورت 


است و دست چپ برای تطهیر؟ افسوس بر تو «دلم به حالت می سوزد که 
چقدر بیچاره ای».) «کنایه از اينکه : تو لیاقت نداری که دست راست مرا 


پری و باید دست چپ مرا ۳ 


لکلا کل کل کل 
[1] 1 - تاریخ الخلفاء ص 190. 


3 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام) ص‌ 19 ۳ 69 2, و 
270 


بردباری امام حسن در برابر مروان 


روزی مروان بن حکم به امام حسن علیه السلام ناسزا می گفت. امام 
ی ی 


قال علیه السلام: 
ائی.ه الله لا آمنخو عنی شتا بو لکن معدی الله فلنت کیت ضادها و جزای 
الله. بضدفی, و لثن کنت. کاذبا فجزاک الله یکدیک » الله اشند تقمه: منی: 
[1]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

[سوگند یه خدا که من چیزی از تو حلال نکنم, ولی تو را به خدا وامی 


گذ| م ا؟ ۱ یی, به صدقت جزایت دهد و چنانچه د یی خداوند 
رم 0 جز ق ر9 و 
تشر کت مایت هک اند یی کت کر اردصت ات 


کا عا کر > کل 
به نقل از: 


الوا زاین راهن 122 


انا شور ور 269 


2 

4 - تاریخ الخلفاءء ص 190. 

5 - تذکره الخواص. ص 188. 

6 - فضایل الخمسه, ج 3, ص 312. 

7 - مسند امام مجتبی علیه السلام ص 372, ح د3. 
8 - ینابیع المودهء ص 350, ب 43, ط. قدیم. 

باس به: افانتت هایس فان ه امام غای 


روزی مروان در مدینه خطبه می خواند که در آن به علی علیه السلام 
اهانت کرد, [1] امام حسن علیه السلام که در مجلس حاضر بود. پرسید. 


قال علیه السلام: 

ویلک یا مروان ! اهذا الذی تشتم شر الناس ! قال: 
لا و لکنه خیر الناس. [2]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


(وای بر تو ای مروان, ایا این شخصی که دشنامش می دهی, بدترین مردم 
است؟. مروان گفت: 


نه بلکه بهترین مردم است.) یعنی مروان در عین حال که به فضایل 
خضرت ,امس امن یه الملام. افرار داشت‌ وم داست که اسان در 
خوبی ها هماوردی ندارند, امام جرم امام ی علیه السلام همان خوبی 
اوست که مروان با ان مخالفت می کند. 


ا ما ملاعلا کل 


نا انس عطالت طاهرا خرعظ صیران حکست اون و فا ارت 


مروان در مدینه است. 


[2 شرع آننن ای الخده دض 220۳ 


مسجد 
ارزش اهل مسجد 


یکی از مقدس ترین اماکن جهان مساجد هستند و مساجد نیز از نظر 
حسن علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 


يا ابن آدم من مثلک و قد خلی ربک بینه و بینک, متی شئت ان تدخل علیه 
توضات و قمت بین یدیه, و لم یجعل بینک و بینه حجابا و بواباء تشکو الیه 
همومک و فاقتک, و تطلب منه حوائجک, و تستعینه علی امورک و کان 
یقول: 

ال المسخد مار اللف مد خی علی, المتون التخفه لرایوه. رود دی ان 


المتنخم فی المسجد یجد بها خزیا فی وجهه یوم القيیامه و کان الناس فی 
المساخنر کلاته اضتاف: 


صنف فی الصلاه و صنف فی تلاوه القرآن. و صنف فی تعلیم العلوم, 
فأصبحوا صنف فی البیع و الشراء و صنف فی غیبه الناس, و صنف فی 
الخضومات:. و آقوال الباطل.) [1 ] 


علیه السلام فرمود: 
(ای آدمی زاد ! چه کسی مثل توست؟ 


که خدا میان تو و خود را بازگذاشته است. هر زمان خواستی که نزد او 


بروی؛ وضو گرفته و در برابرش می ایستی. میان خود و تو, نه پرده داری 
گذاشته و نه دربانی. بلکه مستقیما به او اندوه ها و نیازت را می گویی و 


ای ی ی ی و آن 
حضرت همواره می فرمود: 


اهل مسجد زاثران خدایند و بر میزبان سزاوار است که به دیدار کننده اش 
هدیه دهد. «روایت شده کسی که به مسجد 1 دهان بیاندازد, روز قیامت 
آن آب دهان ٍِ بر رخسار خود خواهد یافت. قبلا مردم در مساجد سه گونه 
بودند و یک گروه در نماز و گروهی به تلاوت قرآن و گروهی در فراگیری 
دانش بودند, ولی امروزه گروهی در خرید و فروشند. گروهی در غیبت 
مردم و گروهی در جنجال و سخنان بیهوده اند.») 


اد 
[1] ارشاد القلوب دیلمی: ع 1.ض 159 ب 19. 

ره آورد رفت و آمد به مسجد 

امام علیه السلام پیرامون فضیلت رفت و آمد به مسجد فرمود: 

قال علیه السلام: 

من ادمن الاختلاف الی المساجد, لم یعدم واحده من سبع. آخا یستفیده فی 
الله. او علما مستطرفا او رحمه منتظره. او آیه محکمه تدل علی هدی, او 
انه اظنه قال.سدة اه رشده تضده عن ردق او رک دبا خباء او تعونق. 111 
امام حسن علیه السلام فرمود: 


(هر کس رفت و آمد به مساجد را مداومت کند تک از هفت [مورد] را 
حاصل کند: اول - برادری که از او در راه خدا بهره جوید, دوم - دانشی 


گزیده, سوم - رحجمتی مورد انتظار, چهارم, نشانه ای محکم که دلالت بر 
هدایت کند, پنجم - 


راوی می گوید: 
گمان می کنم که فرمود: 


کار ر دحا بر هتم ای ال 


ب#«۳ 
[1] 1 - بحار الانوار, ج 80, ص 386 ح 65. 

2 تیسیر الفظالب.ض 254 

3 - عیون الأخبار, ج 3. ص 3. 

4 - قرب الاسناد. ص 68, ح 219. 

تیم وا ی ور 

ند آمام محننی.عاه الساا .ضن 9و6 ون 2669و 
ص 2,668 21, و ص 714 ح 16. 

جایگاه اطفال مشرکین در آخرت 


انسان ها با عقاید و اعمال شان. در آخرت سنجیده می شوند. خوبان به 
بهشت و بدان به جهنم رهسپار می گردند. اما کودکانی از مشرکین که به 
سن تکلیف نرسیده اند و هبوز گناهی مرتکب نشده اند جایگاه شان 
کجاست. ؟ 


قال علیه السلام: 
لم یکن لهم سیثات فیعاقبوا بها فیکونوا من آهل النار, و لم یکن لهم حسنات 


یا را ار[ 
المشرکین. [1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(آنها گناهی ندارند, تا به خاطر آن تنبیه شوند و در جهنم گرفتار شوند. ۰ و نیز 
آنها کسای.هم رنه به خاطر آن‌باداشی دریاعت کنند و از تعران 
بهشتی ها شوند. بلکه آنان خدمت کار بهشتیان خواهند بود. 9 اطفال 
مشاه اشت. ۱ ۱۱ از عرص وه جر 3941 

مشورت 

ره آورد مشورت 


ماوت رش ای ترس بای اس که ها 
ارزشمند برای انسان دارد. امام حسن علیه السلام در این باره فر مود: 


قال علیه السلام: 

ما تشاور قوم الا هدوا الی رشدهم. [1]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(هیچ قومی مشورت نکرده مگر آن که به کمال خود دست یافت.) 
کلاعلاعلا عل< کل 

یهار توارط 1 

2 - تحف العقول. ص 233. 

ان آآسششم روص او ح 3 

4 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 712 ح 4. 

5 - موسوعه المصطفی و العتره, جح 5 ص 126. 


اجر و پاداش تحمل مصیبت 


مک از امتحانات الهی مصیبت ها و دشواری هایی است که در زندگی بر 
خواهد داشت. حضرت امام حسن علیه السلام در این باره فر مود: 


قال علیه السلام؛ 

المصائب مغاتیح الأجر. [1] 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(مشکلات, کلیدهای پاداشند.) 

ادا 

ها الایاس ‏ ررض ول ح 

زد بقل ام اعد آلعوه.ض 5 

ام ی ی ای ی 7 

سا تا ام رس 9 

هه ا بای ی رم 11 

مفازگترنت 

آداب معاشرت با مردم 

در اسلام پیرامون آداب معاشرت ب ۳ دستورات واجب و مستحب 
بسیاری وجود دارد. یکی از آن آداب اینکه اگر می خواهی نزد کسی بروی 
ای ار اما اه ی الا فرع 

قال علیه السلام؛ 


لا تأت رجلا الا آن ترجو نو آله, و تخاف یده, آو تستفید من علمه, آو ترجو 
برکه دعائه, او تصل رحما بینک و بینه. [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


قدرت او بترسی, يا بهره مند شوی از علم او, يا امید داشته باشی از 
و ساسا نی صاهت حرسایس مان و است,) 

کاعلاعلا ع< کل 

بای ای ررض 11۳ 

2 کشت لسن جر 137 

4 - موسوعه المصطفی و العتره, ج 5 ص 129. 

معاویه 


خصلت های ناپسند معاوبه 


معاویه کانون رفتارهاء گفتارها و خصلت های نایسند بود, که به چهار 
خصلت نکوهیده ی او در این 909 شده ار 


قال علیه السلام: 

اربع خصال کن فی معاویه لو لم یکن فیه منهن الا واحده لکانت موبقه. 
ابتزاقه علی هذه الاأمه بالسفهاء حتی ابتزها امرها بغیر مشوره منهم, و 
فیهم بقایا الصحابه و ذو الفضیله. و استخلافه ابنه بعده سکیرا خمیرا یلبس 


الحریر و یضرب بالطنابیر. و ادعائه زیادا و قد قال رسول الله «صلی الله 
علیه و اله و سلم»: 


الق اتف اش و العاش آلخکی م فله رام میا من عفر و نخان 
حجر قالها مرتین. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


از انها در او بود, برایش خانمان سوز بود. 


اول - مسلط کردن ابلهان بر این امت چندان که بر قدرت بدون مشورت 
تکیه زده در حالی که میان امت بازماندگان صحابه و افراد با فضیلت وجود 


دارند. 


دوم - جانشین کردن پسرش پس از خود [پسری] که شراب خواره ی باده 
گسار, حریر یوش تنبک زن بوده و هست. 


رای اس ای سس ان الما و 
سلم فرمود: 


فرزند از آن ضاخب بستر است و زتاکار سزآوار سک سار انست: 
پنجم - کشتن حجر بن عدی, وای بر او «معاویه» از حجر و اصحاب حجر» 
«اين را دوباره فرمود».) 


کا > عاع< کل 


نکوهش از جنگ طلبی معاویه 


پس از شهادت امیرالمومنین علیه السلام معاویه جاسوس هایی به کوفه و 
بصره فرستاد تا امر حکومت امام حسن علیه السلام را تباه کنند. امام 


دستور داد جاسوسان را دستگیر نموده و گردن زدند. پس از آن برای 
معاویه نامه ای نوشت: 
قال علیه السلام: 


اما بعد فانک دسست الرجال للاحتیال و الاغتیال و آرصدت العیون کأنک 
کب لقاع ها اشک فی دلی فقوفعه ایساء آلله ویلعنی: انک تفت یه ده 
الحجی و انما مثلک فی ذلک کما قال الاول: فقل للذی یبغی خلاف الذی 


مضصی 


تزود لأخری مثلها فکان قد. فانا و من قدمات منا لکالذی 


یروح فیمسی فی المبیت لیغتدی. [1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(اما بعد ! تو نفرات خود را برای فتنه گری و ترور اعزام می رت و 
جاسوس گماشته ای و به نظر می رسد که خواهان درگیری هستی و من 
تردیدی در این ندارم و به یاری خدا شاهد آن خواهی بود ... شنیده ام که 
ئّّ 


بدان وسیله خردمندان را شماتت کرده ای و حکایت تو در این باره خن ان 
کین آ توت که کوود 

پس بدان هرٍ کس آرزوی خلاف آنچه که انجام یافته است را دارد. برای 
0 زا ۱ 0 0 ۳ گذشنته. ما و هر کس از ما 


مرده است., مانند کسی است که می رود و شب را در خوایگاه سر می 
کند تا ناشتایی کند.) 


کا عا عا علا علا 

[1 عآرشا ویو ض 189 

2 - بحار الانوار, ج 44 ص 45. 

3 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 430. 
4 - شرح ابن ابی الحدید, جح 16, ص 31. 
کات العمهر ‏ ی 7110 
داح ور 
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تاصوط اس 3 
ی ص ها مه ری 

معاویه و جاودانگی در جهنم 

پس از ورود معاویه به کوفه (بعد از صلح) برخی به او گفتند: 

اگر بالای منبر روی و حسن علیه السلام را بر رتبه ی پایین تری از منبر 


کرد. ولی وقتی امام حسن علیه السلام بر پله ی منبر (در رتبه ی پایین تر 


از منبر) قرار گرفت. خطبه ای خواند و معاویه را فتنه ای مدت دار معرفی 
نمود. 


معاویه گفت: 

مقصودت چیست ؟. فرمود: 

من چیزی جز اراده ی خدا را اراده نکردم. معاویه بپاخاست و خطبه ای 
خواند و در آن اهانت و فحش های زیادی به علی علیه السلام گفت. امام 
حسن علیه السلام در این جا برخاست و فرمود: 

قال علیه السلام: 


از هی اش یساس اسای عم فا 
رسول 


قش آاه عصرست لماح سای خیم ال ما تا له اب 
مقیم. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وای بر تو ای پسر هنده ی جگرخوار, تو امير مومنان را دشنام می دهی؟ 
ای کت ای اه وا سا 


هر کس علی را دشنام دهد, مرا دشنام داده و هر کس مرا دشنام دهد 
خدای را دشنام داده و هر کس خدای را دشنام دهد, خداوند او را در آتش 


دوزخ اندازد که همیشگی و جاودان در آن خواهد بود و او را عذابی ماندگار 
خواهد بود.) 


مدا 
[1] 1 - احتجاج, جح 2, ص 5د. 

چا وان 4ص رگ 

3 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 631, ح 6. 
پیش گویی در مورد خون ریزی های معاویه 


شخصی در مدینه بر امام حسن علیه السلام وارد شد. دید نامه ای در 
د ست مبارک ان حضرت است, پر سید. 


این چیست؟. فرمود: 

نامه ایست از معاویه که در آن وعده و وعید داده است. آن شخص گفت: 
شما نسبت به او با انصاف رفتار کردید. 

قال علیه السلام: 


آجل و لکنی خشیت آن یأتی یوم القیامه سبعون آلفا و ثمانون آلفا آو آکثر 
هی لک اه افل ام تن آودا شم وها کلچم ,دی الم خیم آفرش مت 


[1]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بله ! ولی ترسیدم روز قیامت هفتاد هزار یا هشتاد هزار یا بیشتر یا کمتر از 
اینها «از مردم» بیایند. در حالی که از شاهرگ انان خون فواره می زند و 
همه ی شان از خداوند دادخواهی می کنند که خونشان برای چه ریخته 


شده است.) 


کا>اعاع< کل 


[1] 1 - انساب الأشراف, 


ج 3 ص 269, ط. جدید. 
2- تاریخ دمشق, ترجمه ی امام حسن علیه السلام, ص‌ 106 , ۳ 332 


یادآوری تاریخ سیاسی صدر اسلام به معاوبه 


امام حسن مجتبی علیه السلام قبل از صلح, نامه ای به معاویه نوشت که 
ذر, آن-خوافت پین ان رحلت: رصول خدا صلی الله علیة و آلذو سلم را 
مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سوابق شوم بنی امیه و تاریخ سیاسی آن 
را به معاویه گوشزد تمودم و آن.ز] به همر ام خندب: برخ. عیدالله ازدی برای 
معاویه فرستاد: 


قال علیه السلام: 


نتم آنلم. الرجمن الرخيم من کید ال الخسن. آخیرالمومتین الی معا وه ین 
آبی تتقیان: سلام علیک, قاتین آضمد الله الدی لا الد.الا هو, 


اما بعد: فان الله تعالی عزوجل بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم 
مه لها تمیش همه علی امه چ ان الیاناس اخمعن: «اشتر هن 
کان حیا و یحق القول علی الکافرین.». [1 ]. 


فبلغ رسالات الله, و قام علی آمر الله حتی توفاه الله غیر مقصر و لا وان, 
خفن امن اللهنه الحه و محق بو الشرک وه تضر به متفه و ان مه 
العرب. و شرف به قریشا خاصه, 


فقال تعالی: 
«و انه لذکر لک و لقومک». [2 ]. 


قلما خوفن صلی الله. غلیه و آله بو ام تارفت: ملطانه آلعزب فعالت 
قریش: یکیو و آسرته و آولیاژه. و لا یحل لکم آن ٍِِِِ ۰ 
الحجه لهم فی ذلک علی من نازتهم آمر محمد صلی اللهعلیه وله و سلم 


به العرب, فلم تنصفنا قریش انصاف العرب لها, انهم آخذوا هذر الأمر دون 
اارت تاشضات ده الاجعام قلما تا آفل هت شکند و املنانه ات 
محاجتهم. و طلب النصف منهم باعدونا. و استولوا ایا اه سا 
مراعمتنا, و النت:منهم.لنا, فالموعد للم و هو لول التضنر. و قد تعجینا 
توت المتر تین علبا فم‌حعتا: و سلضان تا صلی الاه قلبه ه اله و سل 
و ان کانوا ذوی فضیله و سابقه فی الاسلام, فأمسکنا عن منازعتهم مخافه 
علی الدی. آن بحه الصا خعون ,و الاعزاب بدا معمزا تلمیت به ام کون 
لهم بذلک سبب لما آرادوا به من فساده, فالیوم فلیعجب المتعجب من 
توثیک یا معاویه علی آمر لست من آهله, لا بفضل قی الدین معروف, و لا 
آثر فی الاسلام محمود, و آنت ابن وت ی ارات ودار: آعدی قربش 
لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم, و لکن الله خیبک و سترد فتعلم 
اس نی الوارسالله ای تفیل وی 1 
تا اسلا انا وان اه انم - اما عصن سای 
الله علیه " یوم قبض: و یوم من الله علیه بالاسلام, و پوم پبعث حیا ۳ 
الا ای رال هنز را ای ایا 
تقافی اجره مس نع من رات و انما خی علی الکات ایا دار 
فیضا بینف و بر اللف تحانه. و فعالی.فی: آمز که و لک فی ذلک ان فعلت 
الحظ الجسیم. و للمسلمین فیه صلاح, فدع بای ال او 
فیما دخل فیه الناس 


ی ری فا یی تعلم ان اخه مدا آامرشی نم الاه ی کل آوات 
حفیظ, و من له قلب منیب, و اتق الله, و دع البغی. و احقن دماء 
المستلمین: اه ما اک من ری ان سین ای کر با 
آنت لاقیه به, فادخل فی السلم و الطاعه و لا تنازع الأمر آهله, و من هو 
آحق به منک, لیطفی ء الله الناثره بذلک و تجمع الکلمه, و تصلح ذات البین؛ 
ق ان انح آیچت الا الشمادی فی ستت ای مسا نا کی یس 


یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین. [3]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


بسم الله الرحمن الرحیم (از بتده ی خداء حسن, امیر مومنان به معاویه بن 
ابوسفیان. سلام بر تو. من سپاس خدایی ۳ می گزارم که جز او خدایی 


اما بعد همانا خدای بزرگ محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برای 
رحمت بر عالمیان و منت بر مومنان و شامل بر تمام مردم فرستاد. تا 
افرادی را که زنده اند بیم دهد (و بر کافران فا 
عذاب بر آنان مسلم گردد. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیام های 
خداوند را رسانید و برای اخرای فرهان خدا .با خاست. تا ان رمان که 
خداوند او را بدون آن کضکفی نشان دهد پا قصوریر کند, به سوی خود 
فراخواند, ۳ آن که خداوند به وسیله ی ایشان. حق را آشکار ساخت و به 
وسیله ی وی باطل را محو کرد و به وسیله ی ایشان موّمنان را پیروز 
گرداند و به وسیله ی وی عرب مخصوصا قریش را شرافتمند گردانید. و 
خداوند فرمود: 


«و همانا 


که [قرآن ] یادآوری برای تو و قوم تو می باشد.» اما وقتی درگذشت, عرب 
درباره ی خلافت وی به کشمکش پرداخت. قریش گفت: 


ما قبیله ای ی ی ار و ای ی 
خلافت و حق محمد در میان مردم کشمکش کنید و عرب مشاهده کرد که 
سخن همان است که قریش می گوید و در جدال آنان با مدعیان قدرت؛ 
حق با آنهاست و عرب نسبت به قریش سر خم کرده و آن را پذیرفت. 
سپس ما با قريش به همان گونه که خود قریش با عرب احتجاج کرده بود, 
احتجاج کردیم. ولی قریش برخوردی را که عرب با انها کرده بود, با ما نکرد 
و آنان, جدای از عرب که با رعایت انصاف و گفتگو پذیرفته بودند, نزدیکان 
پیامبر باید حاکم باشند؛ قدرت را در دست گرفتند و وقتی ما اهل بیت 
محمد آماده احتجاج با آنها شدیم و درخواست کردیم خلافت را به ما 
واگذارند, در مقابل ما که با همان احتجاج انتساب به پیامبر صلی الله علیه 
و آله و سلم در مقابل آنان به استدلال برخاستیم؛ مقاومت کردند؛ و از ما 
فاصله گرفتند و همه یک دل برای ظلم : به ما و حرکت بر علیه ما و آزار 
دادن ماء با یکدیگر هماهنگ شدند. اما ده گاه ما [نزد ] و و او مولا 
و یاور است. 


ما از تهاجم حمله کنندگان با اینکه برخی از آنان سوابقی هم در اسلام 
داشته اند, اما درباره ی حق ما و حکومت پیامبرمان با ما درگیر شدند, 
تخخت: کر ذیم و ان در کیری‌سا انان بوهتر کردم که مباد اند فین حللین. آید 


ایجادش را داشتند بشود. 


اما آمروزه حرص تو برای کاری که شایسته ی ان نیستی مایه ی بسی 
تعجب است., زیرا تو نه فضلی شناخته شده در دین داری و نه رد پایی 
شایسته در اسلام و تو زاییده و پرداخته ی تشکلی از تشکل ها هستی و 
فرزند دشمن ترین قریشیان به رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم می 
باشی, اما خداوند تو را به خسران دچار کرده و به زودی بازخواهی گشت 
و خواهی دانست که خانه ی آخرت از آن کیست. سوگند به خدا که به 
اندک زمانی پروردگارت را ملاقات خواهی کرد و سپس به سزای کارهایی 
که انجام داده ای گوشمالی ات خواهد داد و خداوند ستم کننده بر بندگان 


همانا که-غلی: که رجفت شداهند نو ابا زمانی که‌درهتتیا زر اخزت کرذید: 
«که رحمت خدا بر او روزی که درگذشت و روزی که خداوند با اسلام بر او 
منت نهاد. و روزی که زنده برانگیخته خواهد شد.» مسلمانان مرا پس از 
وی مسقول و ولی امر و حاکم قرار دادند. از خداوند می خواهم که در 
دنیای ناپایدار چیزی از کرامتی که نزد خود برای ما نهاده, در آخرت از ما 
کم نگذارد و آنچه که مرا برای نامه نوشتن به تو واداشت, عذر بردن به 
پیشگاه خدای بزرگ و سبحان درباره ی تو بود و اگر تو چنین کنی «به حرف 
هایم گوش دهی و عمل کنی». 


بهره ای وافر خواهی داشت و مسلمانان را در آن مصلحت باشد پس 


از شناوری در باطل دست فتای من آن جریانی که مردم وارد شده آند, 
داخل شو و با من بیعت کن. زیرا تو می دانی که نزد خداوند و نزد هر کس 
که حافظ دین خود و بازگشت کننده به خداست و نزد هر کس که قلبی 


خاضع دارد, برای این کار از تو سزاوارترم. از خدا بترس و سرکشی را رها 
کن و خون مسلمانان را نگه دار. 


سوگند به خدا که به هیچ خیری نمی رسی اگر خدا را ملاقات کنی. در 
حالی که به بیش از آنچه در حد وظیفه تو بود, طمع کردی, و دستت به 
خون مظلومان آلوده پاشتدبو.خون انان بر گردن تو قرار گیرد. پس از در 
صلح و اطاعت درآی و با شایسته ی این کار و آن که او سزاوارتر از تو 
بدان کار است.؛ درگیر مشو, تا خداوند به این وسیله شعله ها را فرو نشاند 

و وحدت کلمه حاصل اید و میانه ی [مسلمانان ] به سامان شود اما و 


سرکشی کردی و جز افزودن بر سرکشی و طغیانت اقدام دیگری نکردی, 
با مسلمانان بر تو خواهم تاخت و با تو درگیر خواهم شد تا خداوند میان ما 


حکم کند که او بهترین داوران است.) 

[1] سوره ی یس, آیه ی 70. 

[2] سوره ی زخرف, آیه ی 44. 

[3] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 228, و ص 226, 

(به نقل از: آهل البیت, ص 313, ط. مصر) 

2 - الفتوح ابن اعثم, ج 3. ص 

4 -3, ص 286. 

3- بحار الانوار, ج 44 ص 54, ح 6, و ص 64 13, و ص 39, ذیل ح 1. 


4 - شرح آبن ابی الحدید, 


ج 16, ص 33 و 34 و ص 24, وج 4, ص 12. 

5 - کشف الغمه, ج 2 ص 144. 

6 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 331, و ص 319. 

7 - مقاتل الطالبیین, ص 64, الی 66. 

8 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 31. 

9 - موسوعه المصطفی و العتره, جح 5 ص 240. 

دریافت حقوق عقب افتاده از معاویه «پرهیز از مطرح کردن تقاضا نزد ظالم 

پس از صلح, معاویه موظف بود هر ساله مبالغی را برای امام حسن علیه 


السلام بفرستد تا ان حضرت صرف در مخارج فقرا, سادات بنی هاشم و 
هلف کود ودران شمان در یکی از‌سال ها جعامیبه در ارشتال اقوالی 


که باید به ان حضرت می رسید, تاخیر کرد, امام تصمیم داشت با نوشتن 
نامه ای به معاویه یاداوری کند که حقوق عقب افتاده ی او را بفرستد. در 


این باره امام حسن علیه السلام فرمود: 
قال علیه السلام: 


فدعوت بدواه لأکتب الی معاویه لأذکره نفسی ثم امسکت فرآیت رسول 
الله صلی الله علیة و او شام فی المتاهم. فقال: 


کیف. ات ما ری فقلنت+ بخیر با اه و شکوت الیف. خاخر الصا نی 
فقال: 


آدعوت بدواه لتکتب الی مخلوق مثلک تذکره ذلک؟. قلت: نعم یا رسول 
الله فکیف آصنع؟. قال: 


قل اللهم اقذف فی قلبی رجاءک, و اقطع رجایی عمن سواک حتی لا ارجو 
احدا بر لام وها ضعفت»عه کوی و عضس فیه عمای» و لم نم الب 
رغبتی, و لم تبلفه مسئلتی و لم یجر علی لسانی مما اعطیت احدا من 
الاولین و الاخرین من الیقین. فخصنی به یا رب العالمین. قال: 


فو الله ما الححت به اسبوعا حتی بعث الی معاویه بألف آلف و خمسمائه 
آلف. فقلت: الحمد لله الذی لاینسی من ذکره و لا 


پخت هن وغان فر ای انیت صلی الله غلیه و آلضرن تلم فین ا لام فها 
باستن کی ات و فلت یر با سول الله نوتم خدیتی ففال: 


یا بنی هکذا من رجا الخالق و لم یرج المخلوق. [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(پس دواتی خواستم تا نامه ای به معاویه نوشته و پیمانم را به او یادآوری 
کنم. ولی دست نگه داشتم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در 
خواب دیدم. فرمود: 


چگونه ای ای حسن ! گفتم خوبم پدرجان و از به تخیر افتادن پول به ایشان 
شکایت کردم. فرمود: 


آپا دواتی خواستی که به آفریده ای چون خویش نامه بنویسی تا او را 
پاداوزی کلیت ۱ کفنم: 


آری, ای رسول خدا, پس چه کنم؟. فرمود: 


این دعا را بخوان: خدایا امید به خود را در دلم قرار بده و از غیر تو امیدم 
را قطع کن, چندان که کسی جز تو را امید نداشته باشم. بار خدایا ان 
یقینی که نیروی من از دسترسی به آن بازماند و تلاشم به آن دست نیافت 
و اراده ی من به ان نر سید و خواسته ام بدان دست نیافت و بر زبانم 
جاری نشد, همان یقینی را که به هیچ یک از اولین و اخرین نداده ای به من 
عنایت بفرما, ای پروردگار جهانیان؟. حضرت امام حسن علیه السلام 
فرمود. 


بیش از هفته ای بدان مداومت و اصرار نکرده ِِ معاویه هزار هزار 
[یک میلیون] درهم و پانصد هزار درهم [جمعا یک و نیم میلیون] برایم 
فرستاد. کفتمتسیاس عدایی‌ترا که نی راکسا دش کند. 1 
و هر کس که بخواندش مأیوس نمی شود. پس پیامبر را در خواب دیدم و 
فرمود: 


حالت 


چطور است ؟. گفتم: 
خوبم ای رسول خدا و جریانم را به او گفتم فرمود: 


امیدوار نباشد.) 


کاعاعاع< کل 


[1] 1 - تاریخ دمشق, (ابن منظور)». ج 7, ص 6. 

2 - تاریخ دمشق, ترجمه ی امام حسن علیه السلام, ص 10, ح 7. 
3 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 360, ح 44. 

نامه ی امام حسن به معاویه قبل از صلح 


پس از روشن شدن بی وفایی یاران امام حسن علیه السلام آن حضرت 
صلح معین کرد و ان نامه این است: 


قال علیه السلام: 


اما بعد فان خطبی انتهی الی الیلس من حق احییه و باطل امیته و خطبک 
خفن این الی :اوه ه انس اعتر لها ااص ‏ اخایه ای ان کان 
۲ ۱ ۱ 0 0 ۱ 
لی بها بعهد و لا تخف ان غدرت (و کتب الشروط فی کتاب خر فیه یمنیه 
بالوفاء و ترک الغدر) و ستندم یا معاویه کما ندم غیرک ممن نهض فی 
الباطل آو قعد عن الحق حین لم ینفع الندم. و السلام. [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
اه رها ایس ین ابا رس مار اون 


را بر پای داشته و باطلی را بمیرانم مایوس شده ام . و موقعیت نو 
موقعیت کسی است که به مرادش دست يافته است. و من از این کار 


کناره گرفته ۳ برای تو وا می گذارم. هر چند واگذاری من, در قیامت 
تا واه وا ی ها ی ۱ 


سخت نیاید و اگر حیله گری پیشه کنی, سبکبارت نکند. (و شرایط را طی 
نامه ای دیگر برشمرد, که در ار آرززو‌ی کل .و خر ی مکر از سوی وی را 


داشت.) و ای معاویه, به زودی چون کسی که برای باطل به پا خاست و از 
حق فرو نشست پشیمان خواهی شد. زمانی که پشیمانی سودی ندارد. با 
درود.) 
کا لا کل کل 


معاویه و شگفتی های روزگار 

آبن عباس روایت کرده است: 

روزی امام حسن علیه السلام وارد مجلس معاویه شد و جمعیت زیادی 
نشسته 27 7 حسن علیه السلام مجبور شد جلوی پای معاویه بنشیند. 
شگفتا ! عايشه می پندارد من لایق حکومت نیستم ! خدا او را بیامرزد و با 
که ام شت ارات ار اه رای ام ای متا 
نداد و از دنیا رفت. 

قال علیه السلام: 

آو عجب ذلک يا معاویه؟. قال: 

ای و الله. قال: 

آفلا آخبرک بما هو آعجب من هذا؟. قال: 

ما هو؟. 

قال علیه السلام: 


جلوسی‌نفی ضتر الفخشربه انا فت‌خليت: 11 
امام حسن علیه السلام فرمود: 

(ای معاوبه ! آیا اين تعجب آور است؟ معاویه گفت: 
آری, به خدا سوگند. امام حسن علیه السلام فرمود: 
آیا به شگفت آورتر از این آگاهت نکنم؟. گفت: 

آن چیست؟ فرمود: 

نشستن تو در صدر مجلس, در حالی که من جلوی پاهایت نشسته ام.) 
ییا 

[1] 1 - احقاق الحق, ج ۰11 ص 163 

(به نقل از: مفتاح النجا علامه بدخشی). 

ی و3 

3 - بحار الانوار, ج 44, ص 108. 

4 ماهر المطالب: رصن 216 
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6 - نثر 
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بی بهره بودن معاویه از فضیلت ها 

روزی معاویه به امام حسن علیه السلام گفت: 
من از تو بهترم !. امام علیه السلام فرمود: 
برای چه ای پسر هند؟. معاویه گفت: 


چون مردم دور من جمع و از دور تو پراکنده شدند. 


قال علیه السلام: 
شبات ففات آشر معا عافت) این آکله الاکاد الستضون غارکی رخلان بین 
مطیع و مکره فالطایع لک عاص لله, و المکره معذور بکتاب الله و حاشی 


و و و ی رن ۱ 
بر اک من الفضایل.. 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هیهات هیهات چه بد جایگاهی است که بدان بالا رفته ای ای پسر 
جگرخوار. آنان که دور تو را گرفته اند, دو گونه اند: 


پا به اطاعت است و پا به اکراه. آن که فرمانبردار توست, عصیانگر 
خداست. و آن که مجبور است. به دلیل کتاب خداوند معذور است. حاشا 


که من بگویم من از تو بهترم چرا که در تو خیری نیست. ولی خداوند مرا از 
پلیدی ها پاک نموده است, همچنان که تو را از فضیلت ها بازداشته است.) 


کا اک کل 
[1] 1 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 318 و ص 2ص ح 17. 
2 -مناقتب ان شهر اشوب: ج 4 .ض 2,22 12. 


نکوهش از پیروان معاویه 


امام حسن علیه السلام خطاب به حبیب بن مسلمه فهری که از پیروان و 
همراهان نزدیک معاویه شده بود. فرمود: 


قال علیه السلام: 

رب مسیر لک فی غیر طاعه .. 

قال علیه السلام: 

بلی و لکنک أطعت معاویه علی دنیا قلیله, فلتّن [کان] قام بک فی دنياک 
لقد قعد بک فی آخرتک فلو کنت اذا فعلت شرا قلت خیراء کنت کما قال 
الله عزوجل: 

خلطوا عملا صالجا و آخر سیتاء و لکنک کما قال؛ 

«کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون.» [1]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(چه بسا راه هایی که 


نو در غیر اطاعت داری ۹ (یعنی راهی که رفته ای, در غیر اطاعت الهی 
بوده است. «حبیب بن فت: 


اما آن روزهایی که پیرو پدرت بودم» حتما نمی 7 در غیر اطاعت الهی 
بودم.») امام علیه السلام فر مود: 


درست است, ان روز بر باطل نبودی, ولی تو از معاویه به خاطر دنیایی 
اندی اطاعت کردی و او هر چند تو را در دنیایت به پیش برد. اما تو را در 
آخرتت فروخواهد 7 اکر تو آن گونه باشی که اگر شری انجام داده ای 
در برابرش خیری را هم بر زبان می راندی, و در برابر پیوستن به معاویه 
فضیلت های ما را هم در میان مردم بیان می کردی, مانند کسی بودی که 
خداوند نژاز تم ففمامد: 


کارهای شایسته و کارهای بد را به هم آمیخته اند. اما : تو که مشمول این 
آیه ی قرآن می شدي, آن کسی هستی که خداوند دن قران خی فرهاید 
هزکزر ان حونةه کههانما مان امین رده تیتنت ]| بلکم. دساوردسان: خون 
زنگاری بر دل هاشان نشسته است.). 


دما 
[1] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 233 

به نقل از: 

الفنون. 

2 - شرح ابن ابی الحدید, جح 16, ص 18. 

3 - عقد الفرید, ج 4 ص 91. 

4 - کشف الغمه, ج 2 ص 1<1. 

5 - کنز الدقایق, ج 14, ص 183. 

6 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 53, ح 21, و ص 398, ح 1 و 2. 


7 - مناقب ابن آشوب, ج 4, ص 24. 


8 - نثر الدرر, جح 1 ص 2 ۵ ب 4. 

ملعون بودن معاویه, عمروعاص و مفیره در حدیث نبوی 

روزی در مجلس معاویه در حضور امام حسن علیه السلام, عمروعاص و 
مغیره سخنرانی نموده و به علی علیه السلام اهانت کردند. معاویه به امام 


7 


هم برخیز و خطبه ای بخوان. 
قال علیه السلام: 


لا آصعد و لا آتکلم حتی تعطونی ان قلت حقا آن تصدقونی, و ان قلت باطلا 
ان تگدیه نیب فاعطوم. ( قضعد الختیر فحمو الله و انتی عایه 


فقال علیه السلام: 


اباللنا عصره مات با یی فان ار سول الله‌صلی الم رهم الم 
و سلم قال: 


لعن الله السائق و الراکب آحدهما فلان. قالا: 

اللهم نعم. بلی, قال: 

آنشدک الله يا معاویه و یا مغیره آتعلمان آن رسول الله صلی الله علیه و 
آله و سلم لعن عمروا بکل قافیه قالها لعنه؟. قالا: اللهم بلی. قال الحسن 
علیه السلام: 

قانین اخفد الله الذی وقعتم فیمن خبرء هن هذا. 11 ] 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(من بالا [ی منبر] نروم و سخن نگویم تا مگر قول دهید که اگر سخن حق 
گفتم, تصدیقم کنید و اگر نادرست گفتم, تکذیبم کنید. آنان قول دادند و 


۳ به جای آورده و فرمود: 


وا هآ مرو عم ی مین اند که نمی لاه 
علیه و اله و سلم فرمود: 


خدا| لعنت کند ساربان و شتر سوار را که یکی از آنها فلانی بود؟. «اشاره 
به معاویه که ساربان ابوسفیان بود :» گفتنند؛ 


آری به خدا سوگند که درست است. فرمود: 


تو را به خدا سوگند می دهم ای معاویه و ای مغیره آیا می دانید که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم عمرو را به هر قافیه ای که سروده بود, 
۱ ۳ شان کنت؟ کفن : 


آری به خدا, چنین بود. اما حسن علیه السلام فرمود: 


ی ی 
م‌ 


بیزاری کرد.) [2]. 

مایا 

[1] 1 - احقاق الحق, ج 11, ص 205 

همقل اوه یر اکی قی لفحم کرش در عطی) 
سصت ری 

3 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 390. 

[2] جمله ی آخر شاید اشاره به این مطلب باشد که: 


اي صعاویة ها من اضر خدا صلی االة علیه ی الم و تسام از تو پیز ای 
می جوییم, بلکه این مغیره و عمروعاص هم از تو بیزاری جسته اند. که این 
سبک بجت, نوعی تیزهوشی در استدلال است که اگر معاویه بخواهد در 


این مورد به امام اعتراض کند, باید با مفیره و عمروعاص هم درگیر شود. 


افشای سیاست های شوم معاویه 
چون به امام حسن علیه السلام خبر رسید که معاویه گفت: 


اگر بنی هاشم جواد (بخشنده), و بنی امیه بردبار, بنی عوام شجاع, و ببی 
مخزوم بیابان گرد نباشند به پدرانشان شباهت ندارند. 


قال علیه السلام: 


و الله ما اراد الحق و لکنه آراد آن یغری بنی هاشم بالسخاء فیفنوا آمو آلهم 
و یحتاجون الیه. و یغری ال الزبیر بالشجاعه فیفنوا بالقتل, و یفغری بنی 
مخزوم بالتیه فیبغضهم الناس. و پغری بنی امیه بالحلم فیحبهم الناس. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(سوگند به خدا که در یی حق نبوده است؛ بلکه خواسته است که با تشویق 


سخاوت بنی هاشم را فریب داده و انان را وادار کند که دارایی خود را 
انفاق کرده و در نهاٍیت محتاح او شوند. و خاندان زبیر را با شجاعت فریب 


می دهد تا انان با کشته شدن از میان بروند و بنی مخزوم را با گم گشتگی 
و فرار از جمع و در انزوا قرار گرفتن فریب می دهد تا مردم انان را 
دشمن بدارند و بنی امیه را به بردباری تشویق می کند تا مردم 


آنان را دوست بدارند.) 
کا ما کر > کل 
ا تفای ایض 29 


تالا اس ای فی‌ یرسکی اتفصا فاص 
9 طّ. قاهره) 


2 - البیان و التبیین, ج 3 ص 245. 

3 - بحار الانوار, ج 44, ص 106 

(به نقل از: کشف العمه و العدد). 

4 - تاریخ دمشق (ابن منظور) ج 7, ص 33. 
5 - ربیع الابرار, جح 4 ص 181, ح 31. 

6 - شرح ابن ابی الحدید, ج 19, ص 3534. 
7 - عیون الأخبار (لابن قتیبه) جح 1, ص 196. 
8 - کشف الغمه, ج 2 ص 151. 

9 - مسند امام مجتبی علیه السلام ص  ,732‏ 110, حوص 369, ح 54. 
0 - نثر الدرر. ج 1 ص 331, ب 4. 

مکه 

تاریخ فتح مکه 


امام حسن علیه السلام در تفسیر آیه ی 114 و 115 سوره ی بقره تاريخ 
فتح مکه را بدین گونه بیان فرمودند؛ 


قوله عزوجل: 


«و من آظلم ممن منع مساجد الله آن یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها 
اولنک ها کان لهم آن پدغله‌ها الا خانفین. لقم فی الدنيا خنی و لفم. فی 
الااخره عذاب عظیم.» قال الامام العسکری علیه السلام: 


قال: اکن این تغلی غلیهجا تاه آمایعت الله معا ضلی الله خلیهو 
آله و سلم بمکه و آظهر بها دعوته, و نشربها کلمته, و عاب آعيانهم فی 
عبادتهم الاصنام, و آخذوه و آساةا معاشرته, و سعوا فی خراب المساجد 
ال کات وم هر ار اخا‌امسی وه علنس ای طالب غلره 
السلام کان بفناء الکعبه مساجد یحیون فیها ‏ ما اما المبطلون, قسعی 
هولاء الفشر کون فی خرابهاه و آذق ۰ ( الی الخروج 
گنک المویه ات یماسا 


و الله 


تلم ات اک زو لول ان اهنی: اخرخوش ی لها اتوت یی ماد ولا 
اشعیت: علیک. بدلا و انی. لفعتم. علی: مفارقتک..فاوخی. الله البه با «مخم 
العلی .الا علی رای الشام ول شود که الی هد لیلد اف غانی 
شالما قادرا فاهراء وه دلی فولة: تعالی: 


فان الخی فرص علک االفران تراد ای سای الی که غانماطا هرا 
فاخبر بذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آصحابه فاتصل باهل 


فقال الله تعالی لرسوله: سوف یظفرک الله بمکه, و یجری علیهم حكمي, 
و سوف مر و و احد منهم الا خائفا, او 
دخلها مستخفیا من آنه ان عثر علیه قتل, فلما حتم قضاء الله بفتح مکه و 
اسف له آمن اه ات اسر لها ال مرس الما 


ان مها زان شخ هداعا نارای 
عشر سنه, و نحن مشایخ ذوی الاسنان, و جیران حرم الله الامن. و خیر 
شمه علی وه ار هد کت سول العصلی ال ما واه وسام ات 
بن اسید عهدا علی مکه و کتب فی اوله, من محمد رسول الله صلی الله 
وله ای ایا ی له رای ان خر اه 


اما بعه:فمن کان بتکم با للم وتا و بخخمه رت له افی, آقو الق محد فا و 
فی: افعاله مضوبا وه اعلی: ای مد رسه له و نبیه و صفیه و وصیه و خیر 
کی لدع الا مرها مالا و ان ار اوالتی موی ]نا 
فسعها معا هحایت السین لا بقل اللفی ۲ 


و آعماله وان قطظم .و کین بضلیه نار خیم خالدان‌مدا آبداب و هد فله 
فحمد مسفن اللة غاب من اسید آحکایکس هد مضا اک وف خوضی لد 
تنبیه غافلکم, و تعلیم جاهلکم, هتفه آود فصطر نکم هر پات من رال 
کر او اللشکم لما فلج مره فصاه علیکم من موالاه محفد رو 2۱۱۱ 
صلن اللهعلنه و آله و تلم و من رجخانه قی التعصب لعلن ولی الله"فهو 
لا خادم نو هی الله ام و لولیاتا موال و اعدایا سعاد وهو لکم سا 
ظلیله رکه و شمس مضیئه, قد فضله الله علی کافتکم بفضل 
تره الله فلی لسن وف ها اخنل من سوالان هه و لیم علیم 
السلاه سره و حطظه لحار سول اه و اه هه دالاس 
فلیطمع المطیع منکم بحسن معاملته شریف الجزاء و عظیم الحیاء و 
محتج منکم فی مخالفته بصغر سنه, فلیس الأأکبر هو الأْفضل, پل الأفضل هو 
الأکبر, و هو الأکبر فی موالاتنا و موالاه آولیاتنا و معاداه آعدائنا فلذلک 


را تا هس تا 
فلا یهد الاء فین. فا 


فلما وصل الیهم عتاب و قراً عهده و وقف فیهم موقفا ظاهرا نادی فی 
۱ ۲ معاشر آهل مکه ان رسول الله صلی 
الله- غاب الق هسام وفانیت بحم شمان عض‌هاا امتاففکم. و رخفه ور که 
علین 


مومنکم و انی اعلم الناس بکم و بمنافقکم و سوف امر بالصلاه فیقام بها, 
ثم آتخلف اراعی الناس, فمن وجدته قد لزم الجماعه التزمت له حق 
الموّمن علی الموّمن و من وجدته قد بعد عنا فتشته فان وجدت له عذرا 
عدرتة, و آن لم اجد له.عذرا ضربت غتقه خکما من اللة.مقضیا غلی کافتکم 
لأطهر حرم الله من المنافقین 


اما بعد فان الصدق آمانه و الفجور خیانه, و لن تشیع الفاحشه فی قوم الا 
ضر بهم الله بالذل, قویکم عندی ضعیف حتی آخذ الحق منه 
عندی قوی حتی آخذ الحق له, اتقوا الله و شرفوا بطاعه الله آنفسکم و 

تدلو‌ها بمخالفه ریکم ففعل.ه اللة. کماقال.و:عدل: و آنضف: و آنفد ِ/ 


مهتدیا بهدی الله, غير محتاح الی موامره و لا مراجعه. [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
(خداوند بزرگ فرمود: 


چه کسی ستمگرتر از کسی است که از ذکر نام خداوند در مساجد او باز 
دارد و در تخریب مسجدها کوشش کند. انان کسانی هستند که حق ورود 
بدان را ندارند, مگر ترسان در دنیا خواری و ذلت نصیب آنان است, و در 
آخرت یز عدانی. دردنای. ترا آنها ۰ امهتا | است: خضرت. آمام خسن 
عسگری علیه السلام فرمود: 


حسن بن وه علیهماالسلام فرموده است : 


وقتی خداوند «جدم» حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را در مکه 
مبعوث به رسالت ساخت و در آنجا کلام ایشان را منتشر کرد و جدم 
بزرگان آنها را به خاطر پرستش بت ها 0 کرد. آنان پیامبر گرامی را 
[در حصار] گرفته و شروع به بدرفتاری با وی کردند و تلاش کردند تا 
مساجدی را که از آن اصحاب گزیده ی 


محمد و شیعه ی علی بن ابی طالب بود, و در آستانه ی کعبه ایجاد شده 
بود. خراب کنند. همان مسجدها و اماکنی که اصحاب برگزیده و شیعیان 
حضیت آرزش.های میراندم شده توسط باطل گرایان وا در آنخا رنده می 
کننید: بسن ان فتتر کان تشد کردند اسان ترا تخریت: مایت مه مخهد هد 
اصحاب وی ( 9 شدند ِِِ آو ر 2 ِِ به سوی 


و 


خدا می داند که من دوستت دارم و اگر چنان نبود که اهل تو مرا از تو 
کوچاندند. هیچ شهری را بر تو ترجیح نمی دادم و جایگزینی برای تو نمی 
یافتم و من از دوری تو اندوهگین هستم. خداوند به ایشان وحی فرمود: 


ای محمد خدای بزرگ و بلند مرتبه به تو سلام می رساند و می فرماید که 
تو را پیروز و با دستانی پر و به سلامت و توانا و قدرت مند بدین شهر 
بازخواهیم گرداند و این همان سخن خداوند است که فرمود: 


همانا کسی که قرآن را بر تو فرض کرده است, تو را به سوی جایگاهت باز 
خواهد گردانید. یعنی پیروز و سود برده به مکه بازخواهد گرداند. رسول 
جوا صلی اه فا ما سم اراد ای و وس وه ره 
اهل مکه رسید و انها شروع به مسخره کردن پیامبر کردند و خداوند به 
پیامبرش فرمود: 


در اجنوه ی نزدیک خداوند تو را به مکه چیره خواهد ساخت و فرمان من 
درباره ی آنان اجرا خواهد شد و دز آیتده تزدیی آنها زا 


از ورود به آنجا منع خواهم کرد, چندان که هیچ یک از آنان جز با هراس 
واردمکه تشد و مر وازو ند بلهانی واند شودخه ان که کر تاه است 
يابند. کشته خواهد شد. وروفتن فرفان خدا :درا ردق فیج که حتمن شد:و 
آنجا به زیر فرمان پیامبر رفت, غنات تن شید را بر انان فرماندار کرم این 
خبر بدانان رسید. گفتند: 


محمد همواره ما را خوار کرده است. تا جایی که پسرکی تازه سال هجده 
ساله را بر ما به عنوان امیر گماشته است. در حالی که ما پیران سالخورده 
ودهشایکان جر امن خدانیم که بهترین ناش رفی رمین است: پیامبر صلی 
الله» غلیه نو الم بف شم نز ای عقاب سن اشید کرفانی برای: اما رت مک 
نوشت که در آغاز آن مرقوم داشت: 


اتتیه ناه یم ایام بت الله الخر ان ماکان کم یت 


اما بعد از حمد و ستایش پروردگار هر کس از شما که به خداوند ایمان 
داشته و در گفتار خود محمد پیامبر خدا را تصدیق کند و در کردار خود راه 
صواب رود و نسبت به برادر رسول الله و پیامبر او و گزیده ی او و وصی 
وی و بهترین خلق خدا بعد از وی, «بعنی>> از علی اطاعت کند, او از ما و 
به سوی ماست و هر کس با این گفتار من در مورد اقرار به خداوند و 
پیامبز و ولایت. غلی: علبه السلام, با با بخشی از آن مخالف بانشد لعنت و 


و خداوند چیزی از اعمال او هر چند بزرگ و مهم باشد, نخواهد پذیرفت. و 
او را در 


آتش جهنم همیشگی و ابدی خویش خواهد افکند. محمد رسول الله صلی 
الله علیه و اله و سلم قوانین و مصلحت های شما را همراه عتاب بن اسید 
فرستاده است و اختیار روشن ساختن ناآگاهان تان و اموزش نادان هایتان 
و اصلاح کجی های افراد نا متعادلتان و ادب کردن هر کس که از آموزش 
خداوند لغزیده است را به او تفویض کرده است. زیرا می داند که او بر 
0۹ ی 
و در تعصب نسبت به علی ولی الله بر شما رجحان دارد. 


پس او خدمت گزار ما و در راه خدا برادر و دوستان ما و دشمن دشمنان 
ماست و در عین حال او برای شما اسمانی سایه افکن و زمینی پاکیزه و 
خورشیدی نورافشان است. خداوند او را به برکت دوستبی و محبت به 
محمد و علی و پاکیزگان از ز خاندان: آنها, تور ها برتری داد و او را فرماندار 
شما ساخت و او به آنچه که خدا خواهد رفتار خواهد کرد و هرگز خداوند او 
را از توفیق خود برکنار نمی گرداند و بهره مندی و شرافت او را در 
رساند او را نیازی به مشورت و عرض حال به رسول الله نیست, بلکه او 
مات هی اس سامت فاسوا و اسان ات 


پس هر کس دستورآتش را اطاعت می کند, در انتظار بخشش ۵ 
برخورد نیکوی او باشد. فرمان بردار شما از او, به حسن معامله ی او با 
خود و بخشش بزرگ او متوقع باشد. و مخالف 


او از کیفر سخت وی و خشم [خدای] مقتدر و چیره برحذر باشد و هیچ 
کس حق ندارد به بهانه ی کم سالی او با وی به ستیز برخیزد, چه آن که 
بزرگ سالی باعث برتری نیست, بلکه انسان با فضیلت از همه بزرکتر 
است و او در دوستی ما و دوستی با دوستان ما و دشمنی با دشمنان ما 
بزرگ تر است. بدین خاطر او را فرماندار شما کردیم. پس هر کس از 
شما اطاعت او کرد, درود پر او باد و هر کس با او مخالفت کرد. از رحمت 


خداوند دور شد. راوی می گوید: 


وقتی عتاب نزد آنان رفته و حکم خویش را بر آنان خواند, و جایگاه 
حکومتی خوبش را در میان آنان مستقر کرد. از شمه آنان دغوت به عم 
آورد و آنان را فراخواند. وقتی حاضر شدند طی یک سخنرانی,: خطاب به 
آنها فرمود: 


آقه اه مرول ای فا انشا ماه کنر 
داناترین مردم هستم نسبت به شما و منافقان تان و به زودی شما را به 
نماز [گزاردن] فرمانتان خواهم داد پس هر کس را که با جماعت همراه 
شد حق مومن بر مومن را درباره ی او ملتزم خواهم شد و هر کس که 
دیدم از جماعت فاصله گرفته است, در موردش تحقیق می کنم,؛ اگر دیدم 
که عذری دارد, معذورش خواهم داشت و چنانچه برای او عذری نیابم. به 
فرمان پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم که از سوی خداوند بر همه ی 
شما نوشته شده, گردنش را خواهم زد تا حرم خداوند را 


از منافقان پاک گردانم. 


اما بعد بدانید که راستی درستی است و بدکاری خیانت است و بدکاری در 
میان هیچ قومی پا نگرفت, مگر آن که خداوند آنها را با خواری فرو کوفته 
است قدرتمند شما نزد من ضعیف است تا انگاه که حق را از او باز ستانم 
و ضعیف شما نزد من قوی است تا آنگاه که حق او را ستانم. از خدا 
بترسید و جان هایتان را با طاعت خداوند درخشان کنید و با مخالفت 
پروردگارتان خوارش نسازید. سپس امام حسن علیه السلام فرمود: 

سوگند به خدا همانگونه که گفته بود, رفتار کرد. داد و انصاف پيشه کرد و 
دستورات را اجرا کرد با هدایت خداوند راهنمایی شد., بدون مشورت و 
رجوع [به دیگران, کار را به سامان رساند. ]). 


دب 
[1] 1 - بحار الانوار جح 21, ص 121, ح 20. 

2 - تفسیر برهان, جح 1, ص 144, و ص <14, ح 1. 
مودت 

ارزش مودت و دوستی 


یکی از عوامل نالتد مکی انسان بهره مندی از مودت و دوستی انسان های 
دیگر است امام حسن علیه السلام راجع به ارزش مودت فرمود: 

قال علیه السلام: 

الترسسن کر و و ای ده یاون با ال ورن 


قرت شنه لاش ۶ ارت من‌ید آلی خفنه و ان ال تنل فقطام و سر 
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امام حسن علیه السلام فر مود: 
ا ‏ اواست ها ام را وی ار ی 


نسب او دور باشد و [خویشاوند ] دور کسی است که مودت به دیگران او 
را از انسان. دور ساخته است. هر چند نسب او نزدیک باشد. و چیزی از 


دست به بدن نزدیک تر نباشد, اما دست اگر پرقان گیرد بریده شده و داغ 
می شود.) 


> عاع< کل 


- 1 ] 1[ 


المجالس السنیه, ج 2 ص 245. 

2 - بحار الانوار, ج 75 ص 106, ح 5. 

3 - تحف العقول. ص 234. 

4 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 713 ح 9. 


دوستی 


7 09 4 در سرنوشت 2 می تواند 00 باشد. 0 77 


السلام به فرزندش فرمود: 
قال علیه السلام: 


یا بنی لا تواخ احدا حتی تعرف موارده و مصادره, فاذا استنبطت الخبره و 
رضیت العثره, فاخه علی اقامه العثره و المواساه فی العسره [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(پسرم ! با کسی دوستی مکن؛ مگر آن که محل رفت و آمدهای او را 


تن پس زمانی که نسبت به آن آگاهی پیدا کردی و او را پیسندیدی, پیس 
او را برای دوام رازداری و کمک در تنگناها به برادری انتخاب کن.) 


ان 
[1] 1 - بحار الاتوار ج 75, ص 105, ح 4 (با کمی اختلاف) 
ی اما ری نا کب اساا | 

رمشند الما ای هسام ار سم 


معیار دوست نان 


یکی از معیارهای دوست یابی وجود منافع مادی و معنوی برای انسان, در 
انتخاب خوست: می..باشد. امام خسن علیه. السلام آنار. و قوایة ذیتی را بر 
فواید دیگر در دوست یابی مقدم می داند و لذا فرمود: 


قال علیه السلام: 


انظر الی کل من لا یفیدکی منفعه فی دینک فلا تعتدن به, و لا ترغبن فی 
صحبته, فان کل ما سوی الله مضمحل وخیم عاقبه [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(دقت کن در آن کس که تو را بهره ای در دینت افزون نمی کند. پس به او 
اعتناء نکن و به همنشینی با او رغبت نداشته باش ! زیرا هر چه که جز 
خداوند است از بین رفتنی و بد عاقبت است.) [1 ] نهج السعاده, ج 7. ص 
9 (و روی عن فصل الخطاب انه قال الامام المجتبی علیه السلام). 


مومن 


ویژگی های مومن 


مومن در نزد خداوند و بندگان صالح او ارزش و موقعیت والایی دارد, زیرا 
از دیگران به صفات پسندیده برتر» و به عمل صالح شناخته شده تر است. 
امام حسن علیه السلام راجع به اوصاف و ویژگی های مومن فرمود: 


قال علیه السلام: 


ان من آخلاق المومن قوه فی دین و کرما فی لین و حزما فی علم و علما 
فی حلم و توسعه فی نفقه و قصدا فی عباده و تحرجا من الطمع و برا فی 
اشتغاهه زا فخیقت قلی عون ف هام من ست: :و لا مدتی .ها انس 
له و لا یجحد حقا هو علیه و لا بهمز و لا یبفی, متخشع فی الصلاه متوسع 
قن ار گام شکیر فی. آلرشاء ضایر عند اللام قانع بالنی له لا بطم د 
الغیظ و لا یجمع له الشح. یخالط الناس لیعلم و یسکت لیسلم یصبر ان 


بغی علیه لیکون الهه الذی ینتقم له. [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(چند چیز از اخلاق مقمن است پایداری در دین. گذشت در نرم خویی, 
احتیاط در دانایی, دانایی در بردباری. گسترش در نفقه, اراده در عبادت, 
کناره جویی از آزمندی و نیکی است در عین پایداری. بر آن که خشمناک 
شود, زیاده روی نکند و در آن چه که دوست می دارد گناه نورزد و آنچه را 
که از آن او نیست نخواهد و حقی را که علیه اوست انکار نکند, نه مسخره 
کند و نه گردن کشی نماید. در نماز خاشع است و در زکات دست و دلباز, 
در رفاه شاکر باشد و در سختی شکیبا وت ات ی و و 
کند «و طمع در مال دیگران ندارد» و خشم بر او چیره نگردد و بخل بر 
مسلط نگردد. با مردم معاشرت می کند تا بداند و دانش بیاموزد. ِِِ 
هی ماند تا سلامت بماند. اکر بر او ستم شود ضبور باشد تا آن که خدایش 
از دشمنش انتقام بگیرد.). 


ملاعلا ما کل 


11 هه الناظر (حلانیاض زر 25 (آوزده قی سقضد الآ ی 
80 متطزوط). 


مومن در نگاه پیامبر و امام حسن 


حذیفه ی یمانی از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایتی ِِ 
وظایف مقومنان به هنگام وارد شدن به خانه ی خدا «مساجد» دیگران نقل 
نموده است که حضرت امام حسن علیه السلام پیرامون آن نکات جالبی 
فرمود؛ «که تمام حدیث از این قرار است: 


ال رل الله ضلی الا عادو آلم و دای 


ان الله تعالی آوحی الی: یا آخا النبیین, یا آخا | المرسلین. با اطا آلدرین: 
ار وک ایا ها میسن شمه 


و آید نقیه و فروج طاهره و لا یدخلوا بیتا من بیوتی و لأحد عندهم مظلمه 
فانی آلعنه ما دام قائما بین یدی یصلی حتی یرد تلک المظلمه الی آهلها, 
فأکون سمعه الذی پسمع به» و أکون بصره الذی پبصر به. و یکون من 
احاناتی و آ اه و یکون ح مع النبیین و الصدیقین و الشهداء و 
الصالحین. روی عن الحسن بن علی علیهماالسلام انه قال: 


من لم یحفظ هذا الحدیث کان ناقصا فی مروته و عقله. قلنا: و ما ذاک یابن 
رسول الله؟ فبکی و آنشاً یحدثنا فقال؛ 


لد ان هه الاو وال فا الم من ات مت کم ها اور 
شیثا مما کانوا علیه الا قبلتکم هذه ثم قال: 


هلک الناس «ثلانا», بقول و لا فعل و معرفه, و لا صبر. و وصف و لا صدق, 
و وعد و لا وفاء ما لی اری رجالا و لا عقول. و آری اجساما و لا آری قلوبا 
7 0 ثم انکروا و 
اتضاسیت احد کم غلی شام فلت ساله ۳ ض الحساب؟ قال 


نعم کذب و مالک یوم الدین. ان من اخلاق المومنین قوه فی دین, و حزما 
فی لين, و ایمانا فی یقین و حرصا فی علم و شفقه فی مقت و حلما فی 
حکم و قصدا فی غنی و تجملا فی فاقه, و تحرجا عن طمع. و کسبا من 
حلال؛ و برا فی استقامه و نشاطا فی هدی و نهیا عن شهوه. ان المومن 
عواذ بالله, لا یحیف علی من یبفض, و لا یائم فیمن یحب و لا یضیع ما 
استودع, و لا یحسد, 


و لا یطعن و یعترف بالحق و ان لم یشهد علیه و لاینابز بالألقاب. فی الصلاه 
متخشع و الی الز کاه مسارع و فی الزلات وقور و فی الرخاء شکور, قانع 
بالذی عنده لا یدعی ما لیس به لا یجمع فی قنط و لا یغلبه الشح عن 
مقرهفته توبوه خالظ (الباس. اعلم و اظی. ایففم.ه ان-ظلم اوسفی عایه 
صبر حتی یکون الرحمن الذی ینتصر له. قال الحسن وعظنی بهذا الحدیت 
جندب بن عبدالله, و قال جندب: وعظنی بهذا الحدیث رسول الله صلی الله 
علیه و اله و سلم و قال: 


یا هخا [1] 
(پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
خدای بزرگ به من وحی کرد: 


ای برادر پیامبران ای برادر مرسلین ای برادر بیم دهندگان قوم 9 را 
بترسان و بگو که جز با دل های نرم گشته و زبان های راست گفتار و 
دستانی پاکیزه و شرم گاه هایی پاک وارد خانه ای از خانه های من نشوند. 
و همچنین وارد خانه ای از خانه های من نشوند در حالی که کسی را به 
گر ها خی طالعانه ای باس اس را که ای زور سر 
نماز ایستاده او را لعتت ی کنمتا هکر آن که آن حق را یه صاحبانش 
بازگرداند. پس از آن که حقوق دیگران را ادا کرد. من گوش او خواهم بود 
که بدان می شنود و چشم او خواهم شد که بدان بنگرد و از اولیاء و 
اصفیای من گردد و همسایه من شا ان وان ما 
صالحان. امام حسن بن علی علیهماالسلام فرمود: 


و مروت خود ناقص خواهد بود. راوی می گوید: 


گوما هرا چنینزاست ای شتن سول خداتصللی ال علیو و آلت و سم | 
پس گریسته و شروع به صحبت کرد و فرمود: 


اگر تنی از مهاجران یا انصار از درب این مسجد شما نگاه کند, جز از رو به 
قبله ایستادن چیزی از کارهای آنان سر در نمی آورد. سپس سه بار 
فرمود: 


«مردم نابود شدند». و سپس برای استدلال بر این گفتار ادامه داد و 
فرمود: 


به خاطر سخن بدون عمل, معرفت بدون صبر, توصیف بدون تصدیق, 
وعده ی بدون وفاء مرا چه می شود مردانی می بینم که عقل ندارند, تن 
هایی می بینم که دل نداد ور دین با عتاشته سس از آرسنون ننیده 
اند, تحریم کرده اند و سپس حلال وه اند. شناخته اند و سپس انکار 
کرده اند و دین هر کدامتان بر زبان های تان است. چنانچه از هر یی از 


آبا به روز حساب ایمان داری؟. خواهد گفت: 


آری ! اما به مالک روز دین «روز قیامت » قسم که دروغ می گوید؛ همانا که 
از اخلاق قفومان پایداری در دین و احتیاط در حین نرم خویی, و ایمان در 
یفین» و حرص در فراگیری, و مهربانی در خشونت, و خویشتن داری در کین 

, و صرفه جویی در عین ثروت. و شیک بودن در عین تنگدستی, و 
کنازه خمیی از آزمیدی: و کسب خلال.و نیک دور کین ,باندازی:. و سر ند کی 
و شادابی در عین هدایت و خودداری از شهوت رانی است. 


همانا که موّمن پناهنده به خداوند است. بر آن که دشمن بدارد. ستم نکند 


قدر نراد آن که دومتتش دار دشیت عم را به گناه نیالاید و آنچه که به 
امانت 


دارد پایمال نسازد نه حسد ورزد. نه طعن بر شخصیت کسی زند. به حق 
اعتراف نماید هر چند شاهد آن نباشد. از لقب زشت به اشخاص دادن 
لغزشگاه ها باوقار است و در رفاه شکرگزار است بدانچه که نزد اوست 
قانع است و مدعی آنچه که از آن او نیست نباشد. 


به هنگام باتش چلانده نشود و خست او را از کار نیکی که بخواهد. باز 
ندارد, با مردم معاشرت دارد برای اینکه به دانایی برسد و چیزی یاد بگیرد. 
و با آنان گفتگو کند تا اين که بفهمد و اگر مورد ستم قرار گرفت يا بر او 


تجاوز شد. شکیبا باشد تا خدای رحمن یاور او باشد. حضرت امام حسن 
علیه السلام می فرماید: 

به این حدیت جندب بن عبدالله مرا موعظه کرد و جندب گفت: 

به این حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مرا موعظه کرد و گفت: 
وظیفه ی هر مسلمانی یادگیری و حفظ آن است.) 

ابا 

اه آمام محتین عاه از سا وخ 

(به تقل از اعلام الذین .ضن 130). 

الگوی موّمنان 

از برخی از عراقیین نقل شده است: 


امام حسن علیه السلام در خطبه ای یکی از برادران دینی اش را ستود و 
او را الگوی مقمنان معرفی نمود و فرمود: 


اگر نمی توانید همه اهضاف او را در خود پياده کنید بهره گیزی از اندی آنها 
بهتر از ترک همه است. حدیث این است: 


قال علیه السلام: 


انی آخبرکم عن آخ لی و کان من آعظم الناس فی عینی و کان رأس ما 
قظمه .فی, عینی: صغر الذتبا اف غینه. کان:حارجا من سلطان بطنه. فلا 


او لا تک از وت و کان عارشامن ستطان فرسه فا یخی له غفاه ی 
لا رای کان ارجا من سلطان الحوله فا شند بدا الی علی ند المشنته: 
کان لا یسخط و لا یتبرم. کان اذا جاء مع العلماء یکون علی ان یسمع 
آحرص منه علی آن یتکلم. کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی الصمت 
کان اکنر دفره صاسا قارا فا تاه ایکا لا سار فقو وت ول 
تخل فی فراع هل نی که خی ی قاس کان عر ما ام 
ما لا یقول تفضلا و تکرماء کان لا یغفل عن اخوانه و لا یختص بشی ء دونهم, 
کان یلوم آحدا فیما بقع العذر فی, مثله, کان آذا ابتد آه اموان / پدری 
بهما آقرب الی الحق نظر فیما هو آقرب الی هواه فخالفه کان لا بشکو 
کی رم اس ول ی ی لا فلع 
العدو, فعلیکم بمثل هذه الأْخلاق الکریمه, ان اطقتموهاء فان لم تطیقوها 
کلها ماخ العلیل عیرس رک ار ال هل قیم :11 1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(من در مور برادری به شما خبر می دهم که در چشم من بزرگترین مردم 
اشت: و سرامد انجه.کهه. او را دن شم من بزرگ کرد, کوچکی دنیا در 
چشم او بود. اوا رح اد فلمره که حون مود درشه آنسهترا کم تفت 
پافت. هوس نمی کرد و وقتی می یافت؛ دخیره 


نمی کرد و از قلمرو شهوت خود نیز خارج بود, پس عقل و دیدگاه او را 
خوار نمی کرد و از قلمرو نادانی و بی فکری خارج بود, بنا بر این جز به 
انچه که سودش مطمئن است دست دراز نمی کند. نه خشمناک می شود و 
نم. تاراحت؛ هو وفتی. با دانشمندان: .هی آید: چبان. انستت. که :بیش از آن که 
بخواهد سخن بگوید دوست دارد شنونده باشد. و چنان است که اگر در 


سخن گفتن مغلوب گردد. در سکوت مغلوب نشود. 


بیشتر روز گار خود را به به سکوت می گذراند و اگر سخن بگوید, داد سخن 
می دهد. نه در دعوایی شرکت کند و نه در جدالی وارد شود و هرگز 
برهانی نشان ندهد, مگر آن که به داوری خوانده شود. انچه. را کهفن کوید 
انجام می دهد «یعنی چیزی که انجام آن حتمی است که می شود و با 
اساسا از قبل انجام شده است تزا زبان-دمی اوزده هو از رام پزر خوازی و 
کرم حتی آنچه را که نگفته انجام می دهد «یعنی اول انجام می دهد, بعد 
فی: کوید»: 


از برادرانش غافل نمی شود برای خود چیز خاصی را اختصاص نمی دهد. 
به طوری که دیگران را از آن محروم سازد. هیچ کس را به خاطر چیزی که 
قایل عرگواهی: ات ملات ی کن و وفتی کقزو کار ور فراد او باه 
که نداند کدام یک از آنها به حق نزدیک ترند, می نگرد تا کدام آنها به 
خواسته ی نفس او نزدیک تر است که با آن مخالفت کند. هرگز از دردی 
شحایت تفن کند. مکن نرد آن. کس که آمید غافیت از 


او دارد و از کسی مشورت نمی خواهد مگر از آن کس که امید خیرخواهی 
از او دارد. نه ناراحت می شود و نه خشمگین و نه گله گزاری می کند و نه 
هوس می کند و نه انتقام ضین: کنر و نه از دشمن غافل می ماند. پس اگر 
توانستید بر شما باد به مثل این اخلاق پسندیده را در خود ایجاد کنید. و اگر 
نتوانستید که همه ی آن را انجام دهید. پس بهره گیری از اندک بهتر از ترک 
همه ی آن است. هیچ قدرتی وجود ندارد, مگر به واسطه ی خداوند.) 


کا عا کر ک< کل 

[1] احقاق الحق, جح 11, ص 219 و 220. 

2 - اصول کافی, ج 2 ص  ,237‏ 26. 

3 - البدایه و النهایه, ج 8 ص 43. 

4 المجالس السنبیه. ج 2 .من 245. 

5 - بحار الانوار, ج 66, ص 294, ح 24. 

6 - تاریخ بغداد, ج 12, ص 315 ح 6757. 

7- تاریخ دمشق (ابن منظور), ج 7 ص 30. 

8 - تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام), ص 160, ح 273. 
9 - تحف العقول, ص 234. 

0 - عیون الأخبار ج 2 ص 355. 

1 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 546, ح 2, و ص 561, ح 19. 
2 - مشکاه الأنوار, ج 421, ح 9 

7 (به عباره اخری). 


نشانه های مومن 


هر چیزی در دنیا نشانه ای دارد. ایمان موّمن هم نشانه هایی دارد که امام 
حسن علیه السلام با اشاره به برخی از نشانه های مومن, فر مود: 


قال علیه السلام: 


من عرف الله آحبه و من عرف الدنیا زهد فیها و المومن لا یلهوا حتی یغفل 
فاذا تفکر حزن. [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(هر کس خدا را شناخت., او را دوست خواهد داشت و هر کس 


دنیا را شناخت ور ان زهد پيشه کند و مقمن به بازی نپردازد مباد | غافل 
نود و وفتی 5و خود آندنشه. کند. مر ون کرددرا و در خایت: تبگری ام 


ست . 

امام حسن علیه السلام به هنگام ملاقات عبدالله جعفر خطاب به او فرمود: 
قال علیه السلام: 

یا عبدالله کیف یکون الموّمن موّمنا و هو یسخط قسمه و یحقر منزلته و 
ای و ال و آا ای اس ام سس مه لته ال النضا ان مقر 
الله فیستجاب له. [2 ]. 

امام حسن علیه السلام فر مود: 

(ای عبدالله ! موّمن چگونه می تواند مومن باشد, در حالی که نسبت به 
قسمت خویش از روزی خشمناک است و جایگاه خود را خوار می شمارد, 
در حالی که داور او خداوند است. من ضامن آن کسی هستم که در دل او 
جز رضا خلجان نکند چنین شخصی هر گاه خدای را بخواند مستجاب شود.) 
کا لا کل کل 
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2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 718, ح 41. 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 546, ح 1. 

ارزش مومن کهنسال 


هر چیزی که کهنه شود از ارزش می افتد, مگر انسان های موّمن و 
وارسته که بر قدر و ارزش آنها افزوده می گردد. 


قال علیه السلام: 
اقضل آلنامنوابا بوم ااقيامه الخوهن المعمو.. 111 


امام حسن علیه السلام فرمود: 

(برترین مردم از لحاظ ثواب در روز قیامت, موّمن سالخورده است.) 
کا لا کر ک< کل 

ال مت فنص 02 10:2 

حضرت مهدی 

جوانی حضرت مهدی در عصر ظهور 


امام حسن علیه السلام در پاسخ به تعجب کنندگان از عمر طولانی حضرت 
مهدی علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 


لو قام المهدی لأنکره الناس لاأنه برجع الیهم شابا و هم بحسبونه شیخا 
کبیرا. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فرمود: 
(وقتی مهدی قیام کند. مردم او را نمی شناسند. زیرا وی به صورت جوان 


بر انها ظاهر می شود در حالی که مردم او را پبری سالخورده می 


پندارند.) 

ایا 

[1] 1 - ینابیع الموده, ج 3, ص 393 
(به تغل از* غقد الذرر ص 821 و 42 
2 - یوم الخلاص. ص 145 

(به نقل از: منتخب الأثرء ص 285). 


نشانه های ظهور حضرت مهدی 


ی ی ی ی ی ات و 
روایات ذکر شده است از جمله در این روایت امام حسن علیه السلام 
درباره ی یکی از نشانه های ظهور آن حضرت فرمود: 


قال علیه السلام: 
یخرج بالری رجل ربعه آسمر مولی لبنی تمیم, کوسج یقال له: 


شعیب بن صالح فی اربعه الاف تیابهم بیض و رایاتهم سود یکون مقدمه 
للمهدی لا بلقاه آحد الا قتله (فله.) [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

(مردی از منطقه ی ری خروج می کند با قدی متوسط, گندمگون و آزاد 
شده ی بنی تمیم و کوسه نیز هست و به او شعیب بن صالح گویند و به 
همراه چهار هزار نفر که لباسشان سیپید باشد و پرچم هاشان سیاه و امدن 


آنها مقدمه ی ظهور مهدی «عج» آل محمد علیهم السلام است. کسی با او 
زو ذر زو تشوته صکر آن. که به دشتت آو کشته شود ) 


و 
۱ المااخم ه اافن :9 11 

یه تقال او آلفتن 1 ض 71311 99]. 

2 حتفم لکلا ررض 561 

(به نقل از: الحاوی للفتاوی, جح 2, ص 139). 
سفق عاکسیت آلهي ال بیبت با خهیزر حظرته موی 


مت از برکات ظهور حضرت مهدی (عج) تحفق حاکمیت الهی اهل بیت 
علیهم السلام بر جهان خواهد بود. امام حسن علیه السلام درباره ی این 
مطلب که از آن به انتظار فرج تعبیر می شود. فرمود: 


قال علیه السلام: 


لا یکون هذا الأمر الذی تنتظرون حتی یبرا بعضکم من بعض و یلعن بعضکم 
بعضاء و یتقل بعضکم فی وجه بعض, و حتی یشهد بعضکم بالکفر علی 
ص فت هقی لیس فا 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(این. کار که جش باه آیتدی ونصتظر ادن هدر دراسشت: تست : 


از برخی دیگر بیزاري جوید و بعضی بعض دیگر را لعنت کند و برخی در 
ور ۳ برخی دیکز آب دهان بیاندازد و حنی برخی شهادت بر کفر بعض 


دیگر دهند. گفتم: 
چه خیری در این هست؟ فرمود: 


همه ی خیر در این است. در این زمان است که قائم ما بر می خیزد و تمام 
ها زا از مبان رف تانی) و در حدفت دیکری امنم ات : 


امام حسن علیه السلام به سفیان بن ابی لبلی درباره ی تحقق حاکمیت آل 
ام لیر هه اه ام پرموه 


قال علیه السلام: 


یا سفیان آیشر فان الدنیا تتسع البر و الفاجر حتی یبعث الله امام الحق من 
ال تا صلی لاه ات و هشن :۱21 


امام حسن علیه السلام فرمود: 

(ای سفیان, مژده ات باد, چه آن که دنیا نیکوکار و تبهکار را در برگیرد «و 
انان را به خود مشغول کند» تا انگاه که خداوند امام حق از ال محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم را برانگیزد.) 

دبا 

[1] 1 - اثبات الهداه. ج 7, ص 406, ح 48. 

2 - الخرائج و الجرائح, جح 3. ص 1153, ح 59. 

3 - بحار الانوار,. جح 52, ص 211, ح 58. 

4 - غیبت شیخ طوسی. ص 438, ح 429. 

[2] شرح ابن ابی الحدید, ج 16, ص 45. 

2 - فراید السمطین, ج 2. ص 79. 


و ۷ 

مهمان, مهمانی 

آداب مهمان نوازی (پرهیز از تعارف بیجا در غذا خوردن) 

تکار مها یو اسان اس اس سا نو سر را 


به مهمان هر لحظه خعاررف. کرد زیرا غذایی. که حاضر شده. ارزش آن را 
ندارد که بارها به مهمان تعارف کنی. امام حسن علیه السلام در 


همین رابطه فرمود: 
کان الحسن بن علی علیهماالسلام لا یدعوا الی طعامه آحدا, یقول: 
هو آهون من آن یدعی الیه آحد. [1]. 


(حسن بن علی علیهماالسلام چنان بود که کسی را به غذای خود دعوت 
نمی کرد (یعنی سر سفره تعارف نمی کرد که فلانی بخور و ) می 
فرمود: 


[غذا ] آن کم آرزش تر از آن است که کسی را بدان فراخوانی (( و در 
حدبت دیگری ادخ است: 


گروهی از اهل کوفه بر امام حسن علیه السلام وارد شدند, در حالی که 
حضرت مشفغول خوردن غذا بود همین که نشستند. امام علیه السلام 
فرمود: 


قال علنه. ام 


الطعام آیسر من آن یقسم علیه. فاذا دخلتم علی رجل منزله طعاما فکلوا 
منه, و لا تنتظروا آن یقال لکم هلموا, فانما وضع الطعام لیوکل. [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(غذا آسان تر (کمتر و کم ارزش تر) از آن است که بان سوگند دهند؛ 
پس اگر بر سر سفره ی مردی در خانه. اش وارد شدید از آن بخورید و 
0 و ۹۱ ۳ ۱15 زیرا سفره برای خوردن باز شده 


است.) 


لکلا کا عل< کر 
[1 ] تاریخ دمشق (ترجمه الامام الحسن علیه السلام), ص‌ 16 ۳ 66 2. 
اهامای هم رو و 


2 - انساب الأشراف, ج 3, ص‌ 5 2 7 ط. قدیم. 


3- حلیه الأولیاء ج 2 ص 305, ح 2320. 


همچنان که آتسان. مسلمان در مان خیاتشن ادایبی دارته سن از هر یف تنیز 
ادابی دارد. مین غسل دادن, کفن پوشاندن و تلشییع و ... وقتی اشعت بن 
قیس از دنیا رفته بود, امام حسن علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام؛ 


اذ| غسلتموه فلا تهیجوه حتی ی به, فلما فرع من غسله, انی به فدعا 
بکافور 


فوضاه به و جعل علی وجهه, و فی یدیه و رأسه و رجلیه, ثم قال: 

آدرجوه. [1] 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(وقتی غسلش دادید, تا مرا نزدش نبرده اید, تکانش ندهید. وقتی از غسل 
وی فارغ شدند. ایشان را نزد وی بردند. کافوری خواست و وی را بدان 


وضویش داد و از ان به صورتش نهاد و بر دستانش و سر و پاهایش نهاد و 
سپس فرمود او را دفن کنید.) 


کاعلاعلا ع< کل 

[1] 1 - المصنف, ج 3, ص 417, ح 6149. 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 707 ج 5, و ص 708 ح 10 
فسقل از اتف این آنی‌ششه, ع گر ی 0225 

ن‌ 

۳ 

ارزش اقتصادی نخل و درخت کاری 


درباره ی ارزش اقتصادی و ضرورت شکرگزاری ان فرمود: 


قال علیه السلام: 


النخل و الشج برکه علی اهله ه علن عفیمم بخدهم اذا نها الم شا گر 
[1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(نخل و درخت برای خانواده [درختکار ] برکت است و برای بازماندگان پس 
از انان اگر که شکر گزار خداوند باشند, نیز برکت است.) 


کا > عاع< کل 


[1] کنز العمال, ج 12, ص 339, ح 35306. 
نصارا 
شبهه افکنی یهود و نصارا در دین 


در تفسیر 1 ی 9 سوره ی آل عمران ... ان تطیعوا| الذین کفر وا 
یردوکم علی اعقابکم ...» 


«ای کسانی که ایمان آورده اید؛ اگر از کسانی که کافر شده اند, اطاعت 
کنید. شما را به گذشته های تان باز می گردانند. و سرانجام زیان کار 
خواهید شد.» 


امام حسن علیه السلام فر مود: 

قال علیه السلام: 

ان تستنصحوا الیهود و النصاری و تقبلوا و منهم لأنهم کانوا ستغوونهم و 
یوقعون لهم الشبه فی الدین و یقولون لو کان نبی حقا لما غلب و لما اضا ید 


۱ ۱۳ ۱۳۳ 
یوما علیه. [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(مبادا از یهود و نصارا نصیحت خواهی کرده و از آنها حرف شنوی داشته 
باشید, زیرا نان فیدر ان را اغوا کرده و در دین شبهه دارشان کرده و می 
گفتند اگر پیامبر بر حقی بود, شکست نمی خورد و او و یاران او را از آن 
گزندی که به آنها رسبد» نمی ر سید بلکه او مردی است که وضع او چون 
حال دیگر افراد مردم است روزی به نفع اوست و روزی به ضرر او) 


لکلا کلا عل< کل 


نکوهش خدا از بهود 


امام حسن عسکری علیه السلام از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل 
کرده است که در تفسیر آیه ی «قل من کان عدوا لله و ملئکته و رسله و 
جبرییل» [1] «کسی که دشمن خدا| و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و 
میکائیل باشد «کافر است. و» خداوند دشمن کافران است.» فرموده اند: 


قال علیه السلام؛ 
ان الله تعالی ذم الیهود فی بغضهم لجبرییل الذی کان ینفذ قضاء الله تعالی 


فیهم بما یکرهون و ذمهم ایضا و ذم النواصب فی بغضهم لجبرییل و میکاییل 
و ملائکه الله 


ادلی ات یی اسطالت ید الا خلت الخاف برد ی اذل 
شمه الشارش لداعم | فا[ 


قل يا محمد «من کان عدوا لجبرییل» من الیهود لدفعه عن بخت نصر ان 
یقتله دانیال من غیر ذنب کان جناه بخت نصر حتی بلغ کتاب الله فی الیهود 
اخلهو احلممما حری یمساق علصه‌ورنی کان ایض ورعدوا رل 
من سایر الکافرین اعداء محمد و علی الناصبین لان الله تعالی بعث جبرییل 
لعلی علیه السلام مقیدا و له علی اعدائه ناصرا و من کان عدوا لجبرییل 
لمظاهرته محمدا و علیا علیه السلام و معاونته لهما و انفاذه لقضاء ربه 
عزوجل فی اهلاک اعدائه علی ید من پشاء من عباده. [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خدای بزرگ یهودیان را به خاطر ان که جبرییل را دشمن می دارند, 
ترش ی کي با اسان فدای را دای انا احراع ی 
کند که خوشایند آنان نیست. همچنین نان را مجددا مورد نکوهش قرار داد. 
و نیز تاصبیان برا به خاطر کینه ی آنها نسبت به چبرییل و میکاییل و 
فرشتگانی که تابيدنه قضیلت علی:ین ای»طالت علیه: السلام:را بر عافر ان 
آاز اسان | تال کردنده مهرد تکوهس فرار داز 


هفان تاضتبی: هایین که.حضرات غلی عليه. الشلام. آنان:ا با یزان وشن 
خوار و سرافکنده کرد. [خداوند ] به او فرمود: 


ای محمد بگو: هر کس که دشمن جبرییل باشد یعنی از یهودیان که جبرییل 
از بخت الضر مات کرد تکذاشت دایال وی را به خاظر جات که 
مرتکب نشده است بکشد تا آنگاه که اجل خداوند و قرار سرنوشت الهی 
درباره ی یهودیان به سر امد و آنچه که در علم نخستین خداوند نسبت به 
ان دستور 


صادر شده بود درباره ی آنان انجام داد. 


فبان آن کشن که مرخ جبرییل است از دیگر [اقشار] کافران ناصبی, 
دشمن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام است, زیرا 
خدای بزرگ جبرییل را به عنوان حمایت گر و تأیید کننده علی علیه السلام 
کسیل داشت., و به.یاری او آییامبر | وی زا یاوز پیامیز ضلی الله غلیه و. اله 
و سلم در برابر دشمنان او [ییامبر ] قرار داد. 


پس, آنان دشمن جبرییل هستند, به خاطر یاری کردن وی به محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و همکاری کردن با آنه و اجرای 
فرمان پروردگارش در نابود کردن دشمنان خداوند به دست آن بندگان 
خداوند که خود اراده فرموده است.) 


کا > عاع< کل 


[1] آیه ی 99 سوره ی بقره. 
روش سپاس گزاری از نعمت ها 


ی نقلیه ابتدا حمد خدای بجا آورده شود و سپس آیات 13 و 14 سوره ی 
زخرف [1 ] خوانده شود. شخصی پس از سوار شدن بر مرکب فقط همین 
ایه را خواند, امام حسن علیه السلام به او فر مود: 

قال علیه السلام: 

ادا امرتم ی فعالن: 

۵ص را 


قال علیه السلام: 


تمه تیف ال ی ی ی 2۱ 
امام حسن علیه السلام فرمود: 

(آیا فقط به همین مقدار امر شدید؟ آن مرد گفت: 

پس به چه چیزی امر شدیم؟ امام علیه السلام فرمود: 


امر شدید که نعمت پروردگارتان را بیاد آورید و سپاس گوبید. همان نعمت 
نفس خود را 


متوجه به آن نعمت ها کن.) ممکن است جمله ی «کان قد آغفل ..» از 
کلام امام حسن علیه السلام به اين معنا باشد که ظاهرا ان مرد حمد و 
سیاس الهی را فراموش نموده و فقط به خواندن ایه ی 13 و 14 سوره ی 
زخرف اکتفا کرده بود که امام علیه السلام اقزا آحاه تفود. 


رد 
آاشبخان الدی‌ خر لا هدا چا کنا له مقر تین وانا الف ریا لختفلیون: 
[2] تفسیر کشاف, ج 3, ص 480. 

نفاق 

بی تأثیر بودن نفاق در مقابل ایمان 

در تفسیر آیه ی 105 سوره ی مائده که خداوند می فرماید: 


«لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم - اگر شما هدایت شده باشید, گمراهی 
ما ی ی ای ی اه اه 


فرمود: 

مقصود از گمراهان منافقانند که نفاقشان هیچ آ] سیبی به مقمنان نخواهد 
رساند. 

قال علیه السلام: 


ااص مار امد الصا ما کانمن ما عصی وا من تا 
نقی الا ه الی چجبه‌سافق بکرم له ۲۱۱ 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خدای را سپاس هم به خاطر پاداش هایش که به بندگان می دهد و هم به 
خاطر کیفرهایش که چه در گذشته و چه در آینده هیچ موّمنی وجود ندارد 
مگر اينکه در کنار وی منافقی باشد که از عمل این موّمن ناخرسند باشد.) 


کاعاعا لا کل 


[1] 1 - تفسیر قرآن العظیم, ج 2 ص 178. 

ور 

روش مبارزه ی با هوای نفس 

یکی از مهم ترین عوامل سعادت و تکامل معنوی انسان مبارزه با هواهای 
نفسانی است. برای مبارزه با هوای نفس راه کارهای مختلفی وجود دارد 
که یکی از کارامدترین انها را امام حسن علیه السلام پیشنهاد می کند. 

قال علیه السلام: 


فیما تهوی. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


دارد, از تو فرمان نمی برد, پس در انچه که او می خواهد و تو را به سوی 
ان می راند, از وی فرمان مبر.) [1] تنبیه الخواطر ص 432. 


نماز 
پوشیدن بهترین لباس در نماز 


امام حسن مجتبی علیه السلام به هنگام نماز بهترین لباس های خود را می 
پوشید از ان حضرت پرسیدند: 


چرا بهترین لباس ها را به هنگام نماز می پوشید؟. فرمود: 
قال علیه السلام: 

ان الله تعالی جمیل یحب الجمال فاتجمل لربی, و هو یقول: 
خووا شم عند کل تسد فاخت آن لنش اخهد ایی: 11 ] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خدای بزرگ زیباست و زیبایی را دوست می دارد. پس من برای 
پروردگارم خود را اراسته می کنم؛ زیرا| خداوند می فرماید: 


نزن هو توف خوی با اراسته: کنید: ه. همین دلج وفست: دارم سیر ین 
لباس هایم را بپوشم.) 


اد 
[1] 1 - الوسایل, ج 1, ابواب لباس المصلی, ب 4د. 
2 - بحار الانوار, ج 80, ص 169, ب 1. 

3 - تفسیر برهان, ج 2 ص 10, ح 14. 

4 - تفسیر صافی, ج 2, ص 189. 

5 تفسیر غباشنر 2 .ض 14 29:2 

6 - مجمع البیان, ح 3, ص 633 آيه ی 31, اعراف. 
7 - مستدرک الوسایل, ج 3, ص 226, ح 2/3438. 
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مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 71<, ح 7. 

شام خوردن قبل از نماز عشاء 

اگر انسان نماز را در پنج وقت بخواند, بهتر است قبل از نماز عشاء شام 
شب را 7 9 زیرا نماز گزاردن در حال گرسنگی یا سیری با حال معنوی 
نماز سازگار نیست. امام حسن علیه السلام درباره ی شام قبل از نماز 
عشاء فرمود: 

قال علیه السلام: 

العشاء قبل الصلاه پذهب النفس اللوامه. [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(غذا خوردن پیش از نماز «نماز عشاء» نفس لوامه را ساکت می کند.) 
دما 

[1] المصنف, ج 2, ص 421. 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 667, ح 18 

(به نقل از: المصنف, ج 2, ص 421). 

وقت نمازهای پنج گانه 

راوی می گوید: 

ابن خلیل قیسی برخاست و از امام حسن علیه السلام پرسید: 


ات ها انا شم سور ان تا بات یرای اه اه 
و اله و سلم وارد شده است ؟. امام علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 


برحمک الله, ما استن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ما امره 
الله به, فآما اوقات الصلاه فهی عندنا اهل البیت کما فرض الله علی 
رسوله, و هی احدی و خمسون رکعه, فی سته اوقات؛ ابینها لکم فی کتاب 
الله عزوجل فی قوله: «و اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل» [1]. 


فا فا ام ازع سا افیا و لاعفا 
و قوله عزوجل: 


هیا انا آلنین اضها ایشا نکم اس کت اک وال تس فا السام 
منکم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهیره و 
من بعد صلاه العشاء» [2 ]. 


فبین صلاه الفجر, و حد صلاه الظهر و بین صلاه العشاء الاآخره, لاأنه لا بضع 
ثیابه للنوم الا بعدها. و قال الله تعالی: 


ها نها الخیین,امتها ادا توفی للضلام من یوم آلسمه فا نسفوا 


ایک ال ماه لاس تغل ان انش هه ال ضاام الاین و 
قال تعالی: 


«اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللبل.» [4] فأکد بیان الوقت, و 
صلاه الخشاء من انها فی: غسق اللیل. وهی سواده: فهدم: اوعات الکمتن 
الصلوات. [5 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خدا تو را بیامرزد. زتتول. الله:ضلی اللة»غلیه و اله.ه سلم شتتی بر خای 
نگذاشت., مگر آن که خداوند به ایشان دستور داده بود. ولی اوقات نماز 
نزد ما اهل بیت همانگونه است که خداوند به پیامبر خویش واجب کرده 
است که پنجاه و یک رکعت است در شش مرحله زمانی که من از کتاب 
خدای بزرگ برای شما شرح خواهم داد. خداوند می فرماید: 


در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپای دار اما دو طرف آن نماز صبح 
خدای بزرگ می فرماید: 


اق. کسانن که ایهان آورده آند با برد فان قفا و.همجنین. کودکانتان کهبه 
حد بلوغ نرسیده اند در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند بیش از نماز 
صبح و نیمروز هنگامی که لباس های معمولی خود را از تن در می آورید و 
بعد از نماز عشاء. . بدین سان وقت نماز صبح را مشخص نمود و نماز ظهر 
را زمان بندی کرد و همچنین وقت نماز پسین عشاء را نیز معین نمود, زیرا 
کی لبانن وم ان تن کر نمی اور مگر بعد از نماز عشاء. خدای تقز ک 
می فرماید: 


ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته 
شود به سوی ذکر خدا بشتابید. و مردم هم دل 


شده اند و اجماع کرده اند که سعی و تلاش تا نماز ظهر است. سپس 
خدای تور ترفی فرفا ند 
نماز را از زوال خورشید تا نهایت تاریکی شب بر پای دار.. در اینجا نیز به 


تاکید بیان وقت پرداخته است. اوقت ] نماز عشاء [را معین ] کرده که در 
تاریکی شب خوانده می شود. این است اوقات پنج گانه ی نماز.) 


اد 
[1] سوره ی هود, آیه ی 114. 

[2 ] سوره ی نور, آیه ی 58. 

[3 ] سوره ی جمعه, آیه ی 9. 

[4 ] سوره ی اسراء آیه ی 78. 

[5 ] مستدرک الوسایل, ج 3, ص 121 و 122, ح 7/3165 

(به نقل از: الهدایه, ص 69). 

نماز بی خاصیت 

یکی از ره آوردهای ارزشمند نماز نهی از فحشاء و منکر است. اگر نمازی 
این خاصیت را نداشته باشد در حقیقت نماز نیست يا نمازی بی خاصیت 
است. امام حسن علیه السلام فرمود: 

قال علیه السلام: 


من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنکر فلیست صلاته بصلاه و هی و بال 
علیه. [1]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


ی ی ار از ارتکاب فحشاء و منکر باز ندارد, نمازش نماز 
نیست., بلکه خود وبالی است بر گردن او.) شاعر در اين زمینه می گوید: 


این نماز از بی نمازی بدتر است مایه ی قهر خدای اکبر است ۰ [1 ] تفسیر 
کشاف: ج دص 207 


6 هن نماز شب 
در خفتتنیر. ابید ی 18 سوره ی سجده که خداوند می فرماید: 


«برای برپا دارندگان نماز شب خداوند اجر و پاداشی ذخیره می کند که 
ارزش ان یی ببرد.» امام حسن علیه السلام فرمود: 


خال غلیه لام 


آخفی القوم آعمالا فی الدنیا فأخفی الله لهم ما لا عين رأت و لا آذن 
تفت [1 | 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(مردم کارهایی را در دنیا مخفی می دارند «عبادت مخفیانه انجام می 
دهند» و خداوند اجر و پاداشی برای آنها ذخیره می کند. که نه چشمی دیده 
واه حوشتیف شنیده است.) و در حدیت دیگری در تفسیر کشاف از امام 
حسن علیه السلام در ذیل همین آیه نقل شده است که مراد از «تجافی» 
از بستر در شبانگاهان, نماز شب و تهجد است. [2 ]. 

ماد 

[1 ] تفسیر کشاف, ج 3, ص 244, سوره ی سجده, آیه ی 18. 

[2 ] 1 - تفسیر کشاف, ج 3, ص 243. 

کفایت نماز جمعه از نماز ظهر 

از سلم بن عیاض روایت شده است که گفت: 

از امام حسن علیه السلام پر سیدم . 


آیا دو رکعت نماز جمعه از بقیه ی نماز ظهر (چهار رکعت) کفایت می کند. 


قال علیه السلام:؛ 

شا فافتان .مها سعماهما. 111 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(آن دو رکعت از بقیه کفایت می کنند.) 

رد 

ها مر ری ار صااه آلسرعم: 
2 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 669, ح 25. 


ارزش تعقیبات نماز صبح 


مردی از بنی تمیم بر امام حسن علیه السلام وارد شد. دید حضرت در 
محل نماز خویش نشسته است. امام علیه السلام خطاب به ان مرد 


فرمود: 
قال علیه السلام: 


خاسن حس ات بصای اح تسد حصاام از کان کت شتا و انا 
[1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(هیج مسلمانی نماز صبح نمی خواند و سیس در محل عبادت خویش نمی 


نشیند (تا تعقیبات نماز صبح را به جای آورد)؛ مگر آن که [اين کار او پعنی 
تن حن‌عاسام تمار ترا این عسات فاصاه ‏ مان اه اس 


شود ِ( 
کل اعد کل< کل 


[1 ] مسند امام مجتبی علیه السلام, ص‌ 7" ۳ 17 
(به نقل از: المصنف, ۳ 2 ص‌ 1( 


نیکوکار 

ره آورد نیکوکاری 

امام حسن علیه السلام درباره ی آثار و پیامدهای اخروی نیکوکاری فرمود: 
قال علیه السلام: 


ادا کان موق القیامة تادی فاد آیها الناسن فن کان له علی الله آجر قلیقن, 
قال: 


فلا یقدمون الا آهل المعروف. [1 ]. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وقتن ۳ قیامت شود منادی فریاد می زند. ای مردم» هر کس از خدا| 
پاداشی بستانکار است. برخیزد. فرمود: 


پس جز اهل معروف «نیکوکاران» کسی از آنان پیش نیاید.) 

کاعلا << کل 

[1] 1 - ارشاد القلوب, ج 1, ص 356, ب 53. 

2 - موسوعه المصطفی و العتره, جح 5 ص 130, 

(به نقل از: تهذیب ابن عساکر ج 4. ص 219). 

ارزش آغازگری در نیکوکاری 

نیکوکاری در هر شرایطی ارزشمند است ولی ارزشمندترین نیکوکاری آن 


است که قبل از درخواست انجام کیرد امام حسن علیه السلام در این باره 
فرمود: 


قال علیه السلام: 


المعروف ما کان ابتداء من غیر المسأله فانما من آعطیته بعد المسئله 
فانها آعطیته بما بذل لک من ماء وجهه. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(معروف آن است که بدون درخواست باشد, اما آنچه که پس از 
درخواست به شخص درخواست کننده می دهی, در برابر ان ابرویی است 
که در پیش پای نو ريخته است.) [1 ]۲ موسوعه المصطفی و العتره, ۳ 3 
0 


ال انس ای فا فرص 1219 
ارزش نیکوکاری تهیدستان 


روزی امام حسن علیه السلام بر بچه هایی گذشت که مشغول بازی بودند 
و جلوی آن ها مقداری نان بود که از ان می خوردند. امام را به خوردن از 
ان نان دعوت کردند. امام هم پذیرفت و سپس انان را به منزل خود دعوت 
کرد و پذیرایی نموده و لباس هایی هم به انان داد, ولی فر مود: 


قال علیه السلام: 


الفظل. آهمه انمم. کم چحدها یر معا اطمونیت و نحن. نجد انز معا 
اما تاه 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


([اما] برتری باز هم مال آنهاست, چرا که آنها جز آنچه که به من 
خورانیدند. چیز دیگری در بساط نداشتند [ولی ] ما بیش از آنچه که بدانان 
خوراندیم, داریم.) 


د ماد 
[1] 1 - شرح ابن ابی الحدید, ج 11, ص 198. 

2 - مسند امام مجتبی علیه السلام ص 84, ح <. 
نواب نیکی کردن 


ور خقننیر_ اب ی 26 سوره ی بونس «للذین آحنستو] الحسنی و زیاده >> 


«کسانی که تیکی کرده اند, یاداش تیک و افزون بر آن دارند.» آمام.خشن 
یه ام کر 


مقضود از توات زیاو دنا فصو ابر باداشن است: 
قال علیه السلام: 

عشن اشفالفا آلی میعضا نف ضفی: 111 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

( از ده‌نبرایر تا هفتضد برابر آن است:) 

اد 

[1 ] تفسیر کشاف, ج 2, ص 234. 


و 

ولایت 

ارزش و اهمیت ولایت و امامت در اسلام 

ولایت و امامت ت از جایگاه خاصی در اسلام برخوردار است. ولی هعاشا یه 
امت اسلامی به آن اهمیت لا زم را نداده اند, و امروز تمام مشکلات جهان 


اسلام به واسطه ی همین امر است. امام حسن علیه السلام در حدیتی 
شبیه به حدیت دعائم الاسلام فرمود: 


قال علیه السلام: 


لت تین سا ام ترش از حسا مان ]ان و ای ام اس 
و الضیام و وابتا آهل البیت: فعمل التان نازخ و انتخفوا بالخامسه: و الاء 
لا پستکملوا| اارع‌عتی یستکملوها بالخامسه. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خداوند پنج حکم را فرض دانسته و هر چه فرض کرده. خوب و دوست 
دای تسا ات رون و راتسا ال بت آا تا دا 


که مردم به چهار مورد عمل کردند, ولی پنجمی را خوار شمردند. سوگند 
به خدا که آن چهار مورد به نتیجه ای نخواهد رسید, مگر آن که با پنجمین 
مود ان را تکمیل کین ور جدیت دیحری آمده رتیت" 


باه سم هاش ماع ات ی ساره 
فرمود: 

اه[ 

ی ی تم ام ی ی ار اس ی ی 
عم نا ها ار ره او ی ره 
لیبتلی ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم, و 


تلاصا ار اه و ور مر انیم لحم ین 
العمره و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و الصوم و الولایه, و جعل لکم بابا 
لتفتحوا به آبواب الفرائض مفتاحا الی سبله, و لولا محمد صلی الله علیه و 
آله و سلم و الا وصیاء من ولده علیهم السلام کنتم حیاری کالبهائم. لا 
تعرفون فرض من الفراّض, و هل تدخل قریه الا من بابها, فلما من علیکم 
تاقاهه الا هد سک صلو الله علهم الم موس وان 


وش تحت لک نکم شنت یک تعیه صوت. اک لام 


و فرض علیکم لاأولیائه حقوقا, و آمرکم بآدائها الیهم, لیحل لکم ما وراء 
ظهورکم من آژواجکم ها و ماکلکم و مشاریکم. و یعرفکم بذلک 
البرکه و النماء و الثروه 1 من یطیعه منکم بالغیب, ثم قال عزوجل: 


فقل ل اک اسر الا السصدصی تناها آن من بل قانا 
که ی ان اه ی ای اش لقاع ال فا سا رس ها 
شئتم فسیری الله عملکم و رسوله و الموّمنون ثم تردون الی عالم الغیب و 
الما فک ها کم یوبن آلافه لسن ول عدوان الی عی 
ایس ی سس ام اه ار 


خلقت من نور الله عزوجل, و خلق آهل بیتی من نوری, و خلق محبوهم من 
نورهم و سایر الخلق فی النار. [3 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
(آنگاه که خدای بزرگ بةه ملت و مهربانی خویش واجبات را به ِِ 


تکلیف بر شما معین کرد. اين را بدان جهت بر شما فرض نکرد که 
بدان ار خاطر رحمت اوست 


بر ما؛ خدایی جز او نیست. و همچنین برای ان است که مرغوب از 
نامرغوب جدا| شود و آنچه که در دل هاتان هست را شود و برای 
دستیابی به رحمت خداوند و به دست آمرذن جایگاهی بالاتر در بهشت 
خداوند, با هم رقابت کنید و از اين رو حج و عمره و اقامه ی نماز و 
پرداخت زکات و روزه و را بر شما واجب کرد. همچنین برای شما 
دربی قرار داد که با گشودن ان دروازه های واجبات را بکشایید و از ان 
چونان کلیدی به سوی راه های خدایی استفاده کنید. چنانچه محمد صلی 
الله علیه و آله و سلم و فرزندان جانشین وق لیم ااسلام نبودند, شما 
هم چون حیوانان سرگردان بودید و هیچ واجبی از واجبات الهی را نمی 

شناختید و آیا چز این است که برای ورود به هر روستایی 0 
باید وارد شوید. پس زمانی که خداوند با انتصاب اولیای خویش به عنوان 
جانشینان بعد از پیامبرش صلی الله علیه و اله و سلم بر شما منت نهاد, و 


فرمود: 


امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام 
را به عنوان آیین شما پذیرفتم. ی | 
نهاد و از شما خواست که آن حقوق را به آنان برسانید تا آن چه [که 
یات ارآ ییات ار هش کرت ۲ ال یرنه و 
تتنیرفی.نر تشما لال. .و کوارا گردد و همچنین [به خاطر آن ادای حق ] 
برکت و فزونی و ثروت رت یم شفا. .قر ار .دهد نا آن کات که دون 
خلوت از 


فرمان خداوند اطاعت صی.- کنتد/ شناخته شوند. از این رو است که خدای 
برر ی ین فرماید: 

«بگو که من برای رسالت مزدی جز دوستی اهل بیت نمی خواهم.» پس 
بدانید,. هر کس بخل ورزد., به خود بخل ورزیده است. این خداست که بی 
نیاز است و شما نیازمند او هستید. هر چه خواسته انجام دهید, اما پس از 
آن بدانید که خداوند و پیامبر او و مقمنان اعمالتان را بازبینی خواهند کرد و 
تشن به توق عهان تهان:ه آشکا ر گام خواهید زد و از آنچه که انجام داده 


اید باخبرتان خواهد ساخت., اما سرانجام خوش؛ از آن پرهیز گاران است و 
خشونت نخواهد بود مگر برای ستمگران.) 


اد 
[1] مستدرک الوسایل, ج 1. ص ۰.74 15/15 

(به نقل از: بشاره المصطفی, طبری. ص 108). 
[2] سوره ی مائده, آیه ی 3. [3] 

1 - امالی طوسی, ص 655, خ 5 

5 م 34. 

2 - بحار الانوار, جح 15, ص 20, ح 32. 

3 - تفسیر برهان: ج 1ص 435, ح 7. 

4 تفسیر تور التعلین: ح:4, ض:573, ح 74. 

5 - علل الشرایع. ج 1, ص 291, ح 6, ب 182. 

6 - کنز الدقایق, ج 4 ص 34, وج 11, ص 504. 

7 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 716, ح 32. 
8 - ینابیع الموده, ج 3, ص 364 و 365. 


در تفسیر آیه ی 16 سوره ی توبه «و لم یتخذوا من دون الله و لا رسوله و 
لا المومنین ولیجه» 


«و غيیر از خدا و رسولش و مومنان را محرم اسرار خویش انتخاب 
ننمودند.» روایت یدهم اریرت ۰" 


سفیان بن محعمد ضبغی می گوید: 
به حضرت امام حسن علیه السلام نامه ای نوشتم و پرسیدم: 


مراد از ولیجه در آیه ی فوق 


چیست ؟. خوایت آن آن خضرت نم من سید که 

قال علیه السلام: 

الولیجه الذی یقام دون ولی الأمر ... فهم الأمه الذین یوّمنون علی الله 
فیجیز آمانهم. [1 ] 

امام حسن علیه السلام فر مود: 


(کارگزار کسی است که به جای ولی امر انجام وظیفه کند, پس آنان 
پیشوایانی هشستتد که اد .حانب خداوند امان می دهد و خدا ند آمان آنما ۱ 
رخصت می دهد و پذیرا است.) 


ا ما ملاعلا کل 


ولید 


حد خوردن ولید بن عقبه 


ولید عقبه (برادر رضاعی عثمان بن عفان خلیفه ی سوم) زمانی که والی 
کوفه بود شرب خمر نموده و این مطلب برای عثمان و همه ی مسلمانان 
ثابت شد. زمانی که خواستند حد بر او اجرا کنند کسی جرآت نمی کرد 
چون ولید انها را تهدید نموده و به قرابت خود با خلیفه می ترساند. امام 
علی علبه السلام باه دا برداست با خه المی را بر اهعاری سار ایض 
زمان امام حسن علیه السلام فرمود: 


قال علیه السلام: 

واه ی ی فا ۱۳ 

امام حسن علیه السلام فرمود: 

(کسی که خنکی آن را چشید. باید گرمای آن را نیز تحمل نماید.) این 


مطلب ضرب المثلی است که توسط امام حسن علیه السلام درباره ی 
ولید بن عقبه به هنگام اجرای حد شراب توسط حضرت علی علیه السلام 


به کار رفته است و گویای این حقیقت است که اگر کسی لذت شراب را 
چشید, باید سوز شلاق های ان را نیز تحمل نماید. 


کا کا ک< ع< کل 

[1] المستقصی, ج 2. ص 381, ح 1405. 
همسابه 

روش برخورد با همسایه ی مزاحم 


شخصی نزد امام حسن علیه السلام آمد و از اذیت ها و مزاحمت هایی که 
از جانب همسایه ی خود می دید, شکایت کرد. 


قالن غله ارام 


اذا صلیت الرکعتین بعد المفرب. فاسجد و قل: يا شدید القوی یا شدید 
المحال يا عزیزا ذللت بعزتک جمیع من خلقت. صل علی محمد و ال محمد 
و اکفنی مونه فلان بما شئّت. [1 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(وقتی دو رکعت پس از مغرب خواندی به سجده رو و بگو: ای دارنده ی 
نیروی برتر! ای بازخواست کننده ی والا. ای بزرگی که به بزرگی خویش 
هر آنچه که آفریده ای در پیشگاه خود خوارش ساخته ای, بر محمد و آل 
محمد درود فرست و 


به آن گونه که خود می خواهی, شر فلانی را از من باز دار.) 
اد 

[1] 1 - بحار الانوار, جح 84, ص 103, ج 20. 

2 - مستدرک الوسایل, ج 5, ص 260, ح 6/5825 

(بختخل از المصفی‌دض 1 و وم 

3 - مسند امام مجتبی علیه السلام, ص 601, ح 17 

(به نقل از: عده الداعی. ص 5د). 

آداب یی 


یکی. از اداب همنشینی و مصاخیت اشنایی. با نام و.تام خانواد نی همتشین 
است. امام حسن علیه السلام در این باره فرمود: 


قال علیه السلام: 


مجالسته الزجل مره غیز ان مسا غیه. اسهم آستم یه مخالسنه الند کر 
[1] 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(همنشینی با کسی بدون رخ که از نام خود او و نام پدرش سوال شود 
ی بیان است.) 


کاعاعاع< کل 
[1] عقد الفرید, 0 2 ض‌ 239 
ی 


ارزش کفالت تیم 


امام حسن عسگری علیه السلام از جد بزرگوارش امام حسن مجتبی علیه 
السلام نقل کرده است که درباره ی سریرستی ینیم بی سرپرست و 
اهمیت کار فرهنگی برای خانواده های بی سرپرست در کنار کار اقتصادی 


فرمود: 
قال یه آزررنلای 


فضل کافل. شنم آل شمه السعظع: عن موالته. الاشت فی. رنه الحی 
خرجه من جهله و بوضج له ما اتب یه علی فصل کال نیم طعمه و 
یه کفضل آلشسسن علی النسا.. 111 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(فضیلت حمایت گر تیم آل محمد. که از کسان خود دور افتاده يا در 


گمراهی فرورفته باشد که [حمایت گر] وی را از گمراهی اش به در آورده 
و لغزش هایش را به او تذکر دهد, بر آن حمایت گری که ایتام آب و نان 
ده سر ارت و سارت سا ۱2۱ ارت 


کا عا کر > کل 

[1] 1 - احتجاج طبرسی, ج 1, ص 11, ح 4, 

(به نقل از: تفسیر امام عسکری علیه السلام. ص 341). 
2 - بحار الانوار, ج 2, ص 3, ح 4. 

3- مستدرک الوسایل, جح 17, ص 318, ح 23 

1 


[2] ستاره ی سها ستاره ای کوچک در دب اصغر که بینائی چشم را با آن 


یزید 


فلسفه ی دشمنی یزید بن معاویه با امام حسن 


روزی امام حسن علیه السلام و یزید بن معاویه نشسته بودند و رطب می 
خوردند یزید گفت: 


ای حسن ! من کینه ی تو را در دل دارم. 
قال علیه السلام: 


اغلم‌با نزید ان ایلیشن شارک ابای:فی اغه فاخاط الماعان.فاورت رلک 
غگدامتی لان:الله عالی.تعول : 


«و شا ررکهم فی الأموال و الأولاد» و شارک الشیطان حربا عکند جماعه فولد 
اه لک ی ال ۲1 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(بدان ای یزید ۱ ابلیس با معاویه در انعقاد نطفه ات شریک شد. آف های آن 
دو به هم امیخت و عداوت مرا 


برایت به باز ادخ چنان که خدای تعالی فرمود: 
داتطا تسام بات رتور ار ادهش اس 


و همچنین شیطان با جدت حرب [بنی امیه] مشارکت کرد و از او صخر 
[ابوسفیان ] به وجود امد که او نیز با جدم [رسول خدا صلی الله علیه و اله 
و سلم ] کینه ورزی و دشمنی داشت.) 


ا ملاعلا ما کل 


نس صر افلینرع دض 182 عوور 


04 


رد خواستگاری یزید از دختر عبدالله جعفر 


زمانی 5 که مروان از سوی معاویه والی مدینه بود, از طرف او مأمور شد تا 
ار گفته کته ی کم هه تا مت ند پدر دختر قرار دهد قبول 0 
تمام بدهکاری های او را هر چه باشد خواهم پرداخت. مروان نزد عبدالله 
جعفر رفت. عبدالله گفت: 


اختیار دختران ما با امام حسن علیه السلام است, وقتی مروان نزد امام 
رفت جمعی از بنی هاشم و بنی امیه نیز حضور داشتند, او بدین گونه از 
زینب برای یزید خواستگاری کرد: 


امیرالممنین معاویه به من فرمان داد, زینب دختر عبدالله را برای یزید 
شون کارت کنم. با هر مهریه که پدرش خواست و با ادای تمام دیون 
عبدالله جعفر. و با این وصلت اختلافات دو گروه (بنی هاشم و بلی امیه) 
بایان خواهد یافت. بریز کفو کسانین است که کف تدارند. و ها مان 
اس وود ام اه سا ی نید کس اس ارام ده 
خاطر او می بارد. امام حسن علیه السلام در پاسخ او, پس از سپاس 


خداوند 


و ستایش ذات پاک او فرمود: 
قال علیه السلام: 


ایا کر ره شک اما فی ت فا ای تک ات ی مه رس 
ال صای الله علیه د اه فسلم من اه ماه و آما تضاعدین آنها اف 
فضت نساونا دیون آباتهن؟ و آما صلح الحبین فانا عادیناکم له و فی الله 
فلا مصالی ها ق عمط ی سس فقطه سار فا 
کانت الخلافه فاقت النبوه ف 710 7 النبوه فاقت 
الخلافه. فهو المغبوط بناء سا ان ان الغمام یستسقی بوجه یزید, فان 
را هبل الام یالاس اس الممست حق رانا آن 
نزوجها من ابن عمه القاسم بن محمد بن جعفر و قد زوجتها منه و جعلت 
ههز‌ها یعس التت لین بالمدینه و کان معا مته اعطانی بها عسری لاف دسان 
و لها فیها غنی و کفایه. 


ففال,مروان: غذرا با تنی هام 5 
فقال الحسن علیه السلام: 

واحده بواحده. [1 ]. 

امام حسن علیه السلام فرمود: 


(اما انچه که در مورد نظر پدر دختر درباره ی مهریه گفتی (که هر چه قرار 
داد ما حاضریم) [باید بدانی که] ما هرئز از سنت پیامبر خدا صلی الله 
علیه و اله و سلم سرپیچی نمی کنیم و اما پرداخت بدهی پدرش. پس باید 
بگویم از کی تا به حال, زنان ما بدهی پدرانشان را می پردازند؟. اما آنچه 
که درباره ی آشتی دو قبیله گفتی, ما به خاطر خدا با شما دشمنی می 
کنیم و آن را با دیا فعامله تفن کنیم. اما انچه که کفتن غبطه‌ی مابه:حال 
یزید بیش از غبطه ای است که نسبت به ما حال می 


خورده و رشک می بربم» ولی اگر ارزش نبوت بر خلافت افزون باشد, 


اما آنچه که گفتی که از ابرها به احترام و آبروی یزید باران طلب می شود, 
این موضوع جز برای خاندان بات خی الاو انم یوار 
کسی درست نیست. نظر ما بر این شد که آن دختر را : به ازدواج پسر 
عمویش قاسم بن محمد بن جعفر دراوریم و من او را به همسری وی 
دراوردم و مهریه ی او را ملکی که در مدینه دارم, قرار دادم. همان ملک و 
باغی که معاویه همواره ان را به ده هزار دینار از من می خرید, ولی من 
نیاز به فروش آن نداشتم, همان را اکنون مهریه ی آن دختر قرار می دهم 
که اوترا بی.باء خواهه کر نف مودان. کفت: 


آیا شما بنی. هاشم ختجر از بشت می زنید؟. امام حسن عغلیه السلام 
فرمود: 
چشم در برابر چشم (یکی در برابر یکی.) 


کاعاعاع< کل 


[1] بحار الانوار, ج 44 ص 120, ح 13. 
یوسف 
شگفتین عظرت بویت قلیه الشلاض از خضصمت آمام جسم علبة التملا 


روزی امام حسن علیه السلام در ابواء (بین مکه و مدینه) در خیمه خود 
نماز می خواند. ناگهان زن بدویه ی «صحرانشین» بسیار خوش رویی, آن 
حضرت را دید و عاشق جمال آن حضرت شد و بی تاب به خیمه ی آن 
حضرت امد. امام حسن علیه السلام نماز را مختصر کرد و چون فارغ شد. 
پر سید. 


آپا حاجتی داری؟. گفت: 


من زنی بی شوهر هستم و بی تاب تو شدم. می خواهم مرا به وصلت 


از من دور شو و 


مرا و خودت را مستوجب عذاب مگردان. پس آن زن بی تابی کرد تا جایی 
که به شدت گریست. امام حسن علیه السلام نیز از گریه ی او گریست و 
امام حسین علیه السلام و برخی از اصحاب نیز وقتی وارد خیمه شدند, از 
گریه ی آن دو گریستند. و ناچار برخاست و رفت. مدتی از این قضیه 
گذشت. شبی امام حسین علیه السلام متوجه شد. امام حسن علیه السلام 
از خواب برخاسته و گریه می کند, پرسید: 


سبب گریه ات چیست ؟. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


۹ نقل نقل می کنم,؛ ولف با زندم: ابید کی محو کنخ آن 
قال علیه السلام: 
رایت پوس فجفت انظر آلیه. فیمن:تظز قلما ر ایت: خسته.بکیت فنظر ال 
فی الناس فقال: 


ی ی ی و ام 


رم دک ۰ 


فقال یوشت: فهلا تعخبت: مما: قیه المر ام البدویه بالابواء 111 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


(در خواب دیدم که حضرت یوسف علیه السلام در جاپی نشسته بود و 
مردم به تماشای جمال او می امدند, من نیز رفتم, چون زیادی حسن و 
جمال او را مشاهده کردم گریان شدم, چون نظر یوسف بر من افتاد 


سبب گریه ی تو چیست ای برادر, پدر و مادرم فدای تو باد؟. گفتم: 
ی ای هیا هخا اش شاه ور اسان سردا 


آزارهایی که تو به خاطر او به زندان افتادی و ان زجری که یعقوب ۳ 
دفری تو کنید:ه این سبب گریستم و تعجب کردم از حال زلیخاء ,. یوسف 


نمی کنی از حال آن زن بدویه که در منزل ابوا عاشق جمال زیبای تو 
گردید.) 


کا عا کر ک< کل 

[1] 1 - بحار الانوار, ج 43, ص 340, ح 14. 

2 - تاریخ چهارده معصوم علیهم السلام. ص 408. 
3 - مسند امام مجتبی علیه السلام. ص 48, ح د3. 
4 - مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 15. 

بهود 


شبهه افکنی یهود و نصارا در دین 


در تفسیر آیه ی 9 سوره ی آل عمران ... ان تطیعوا| الذین کفر وا 
پردوکم علی اعقابکم ...» 


«ای کسانی که ایمان آورده اید؛ اگر از کسانی که کافر شده اند, اطاعت 
کنید. شما را به گذشته های تان باز می گردانند. و سرانجام زیان کار 
خواهید شد. »> اجان حسن علیه السلام فر مود: 


قال علیه السلام: 


ان تنستنصحوا| الیهود و النصاری و تقبلوا ۵ تم .ار رقم کانوا ستعغوونهم ۲ 
یوقعون لهم الشبه فی الدین و یقولون لو کان نبی حقا لما غلب و لصا اضابة 
و اضتات ما اضانمه: دا واه ال و ان 
توا ۶ وب 


کا عا علا علا علا 
( اما کی غلبه السای فریود: 


(مبادا از بهود و نصارا نصیحت خواهی کرده و از آنها حرف شنوی داشته 
باشید, زیرا| انان دیگران را اغوا کرده و در دین شبهه دارشان کرده و می 


گفتند اگر پیامبر بر حقی بود, شکست نمی خورد و او و یاران او را از ان 
گزندی که به آنها رسبد» نمی ر سید بلکه او مردی است که وضع او چون 
حال دیگر افراد مردم است روزی به نفع اوست و روزی به ضرر او) 


کا کا عا لا کل 
و ی ری 


امام حسن عسکری علیه السلام از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل 
کرده است که در تفسیر آیه ی «قل من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و 
جبرییل» [1] «کسی که دشمن خدا| و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و 
میکائیل باشد «کافر است. و» خداوند دشمن کافران است.» فرموده اند: 


قال علیه السلام؛ 
ان الله تعالی ذم الیهود فی بغضهم لجبرییل الذی کان ینفذ قضاء الله تعالی 


فیهم بما یکرهون و ذمهم ایضا و ذم النواصب فی بغضهم لجبرییل و میکاییل 
و ملائکه الله 


الیش امن لیس اسطالت ید الا خلت الخاف برد ی اذل 
شمه الشارش لداعم | فعال 


قل يا محمد «من کان عدوا لجبرییل» من الیهود لدفعه عن بخت نصر ان 
یقتله دانیال من غیر ذنب کان جناه بخت نصر حتی بلغ کتاب الله فی الیهود 
اخلو الما حری یمساق علصه‌ورنی کان ایض ورعدوا رل 
من سایر الکافرین اعداء محمد و علی الناصبین لان الله تعالی بعث جبرییل 
لعلی علیه السلام مقیدا و له علی اعدائه ناصرا و من کان عدوا لجبرییل 
لمظاهرته محمدا و علیا علیه السلام و معاونته لهما و انفاذه لقضاء ربه 
عزوجل فی اهلاک اعدائه علی ید من پشاء من عباده. [2 ]. 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


(خدای بزرگ یهودیان را به خاطر ان که جبرییل را دشمن می دارند, 
رش ی کي با اسان فان را دای انا احراع ی 
کند که خوشایند آنان نیست. همچنین نان را مجددا مورد نکوهش قرار داد. 
و نیز تاصبیان برا به خاطر کینه ی آنها نسبت به چبرییل و میکاییل و 
فرشتگانی که تایبدیه فضیلت علی‌بن ای طالت علیه: السلا را ۹ 
[از آسمان ] نازل کردند, مورد نکوهش قرار داد. همان ۳ هایی که 
حضرت علی علیه السلام انان را با تیغ بران خویش خوار و سرافکنده کرد. 
[خداوند ] به او فر مود: 


ای محمد بگو: هر کس که دشمن جبرییل باشد یعنی از یهودیان که جبرییل 
از تخت اضر مایت که اس‌سا بان می چا یه خاظر حنایتی که 
رکب شنم آنبت بکشد با آنام که آتل اوه فرازسروست له 
درباره ی یهودیان به سر امد و انچه که در علم نخستین خداوند نسبت به 
ان 


دستور صادر شده بود درباره ی آنان انجام داد. و باز آن کس که دشمن 
جبرییل است از دیگر [اقشار] کافران ناصبی, دشمن محمد صلی الله علیه 
و آله و سلم و علی علیه السلام است, زیرا خدای بزرگ جبرییل را به 
د ‏ ۱ بر 4۹0 ۳۹۵ ۱۱ 
او [پیامبر] وی را یاور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برابر دشمنان 
او [پیامبر | قرار داد. پس. انان دشمن جبرییل هستند. به خاطر یاری کردن 
وی به محجمد ری الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و همکاری 
کردن با آنها و اجرای فرمان پروردگارش در نابود کردن دشمنان خداوند به 
دست آن بندگان خداوند که خود اراده فرموده است.) 


کا>اعاع< کل 


[1] آبه ی 98 سوره ی بقره. 


صلح 
لا اما خی امه ای الثم 


مقدمه 


زندگی سراسر افتخار امام مجتبی علیه السلام جلوه های زیبا و پر شکوهی 
داشت. او در روز پانزدهم رمضان سال سوم هجری پا به عرصه وجود 
کذ اشستم هفت.سال در دامن پرقیض تسول. خدا ضلی اللم عیسو الم از 
چشمه های زلال نبوت بهره برد. وحی الهی فکر و اندیشه او را شکل داد و 
اعماق جانش را جهت بهره دهی به اسلام و مسلمانان آماده ساخت. 
سپس سی سال حوادث تلخ و شیرین بعد از رحلت پیامبر وی را از تجربه 
های گران بهره مند ساخت. در سال چهلم هجرت, هدایت کشتی اسلام, در 
سخت ترین موقعیت؛ , به عهده او گذاشته شد. آن امام معصوم علیه السلام 
با کمترین آسیب و تلفات امت اسلامی را رهبری کرد توطثه های بزرگ و 
خظرا ی یکی افیه را تفت بر ات شاخ تم 


مانع نابودی اسلام و برنامه های حیات بخش ره شد و پیش بینی پیأمبر خدا 
صلی الله علیه و اله را تحقق بخشید. بر خورد زیبای امام حسن علیه 
السلام در قصه صلح افتخار بزرگی در تاریخ اسلامی بر جای گذاشت. 
نویسندگان و تحلیل گران بسیاری به آن پرداخته و ابعاد گوناگون آن را 
بررسی کرده آند. گروهی همانند شیخ راضی آل یاسین (ره) کتابی در 374 
صفحه تدوین ِ آن را «صلح الحسن » نامیده اند و جمعی نیز در 


صفحات بیشتر , با کمتر به ترسیم تلاشهای این سرور جوانان بهشت 
پرداختند. 


بیعت با امام مجتبی علیه السلام 


بیعت یکپارچه مردم کوفه و نمایندگان قبیله های مختلف در مسجد کوفه 


در روز بیست و یکم ماه رمضان سال چهلم هجرت بعد از شهادت مولی 
الموحدین علیه السلام وحشت و در 3 معاویه و حاکمان شام بد یر 
آوزد: آنان احساس کردند توطئه ترفر: آن بزرگمرد به طرفداران اهل بیت 
عصمت و طهارت عزمی راسخ ثر بخشید و آنان وا در استمرار راه خویش 
تفه ناش ماه 


معاویه, با شنیدن اخبار فوق, یاران و نزدیکان خویش همچون عمروعاص.: 
قیس بن اشعت. ولید بن عقبه و عتبه بن آبی سفیان و .. . را فرا خواند, 
نشستی تشکیل داد و درباره_ چگونگی برخورد پا حکومت تازه پای ۳ 
حشن غلیه الط مه بر اندازی آنسا آنان به فشورت برداخت او ؟ 


چنانچه اندیشه ای اساسی جهت براندازی حکومت علوی نکنید. برای 
شند. رهاورد این نشست تصمیم های زیر بود که بتدریج جامه عمل یو شید: 


2 تطمیع و تهدید نیروهای ارشد نظامی و لشعکریان امام مجتبی علیه 


3 ارسال گشتی های رزمی در اکیپ های کوچک و بزرگ جهت ضربه زدن 
و ایجاد رعب و وحشت در مرزهای حکومت علوی مانند حمله به بسر بن 


اه ی ی ری ی اه اس ی ی ات ات 
و قثم در شهرهای یمن يا مکه, 


4 شایعه صلح قبل از تحقق آن و تبلیغات گسترده در این زمینه. 


5. انتشار شایعه های بی اساس چون کشته شدن قیس بن سعد بن عباده 
و افراد دیگر, 


امام حسن مجتبی؛ 


7 جنگ روانی تمام عیار علیه کارگزاران صالح و متعهد و دلسوز آن 


9. فعال شدن سنون ینجم و نیروهای وابسته اموی و افراد ناراضی در 
شهرهای کوفه, کربلا, بغداد, مکه, مدینه. 


انگیزه های صلح 


توطثه های فوق سبب شد تا حکومت تازه نفس امام مجتبی علیه السلام 
گرفتار مقابله و برخورد با آنان گردد, از برنامه ریزهای دراز مدت و 
جابجایی نیروهای خسته و ناتوان و غير علاقه مند منصرف شود و نتواند 
شالوده محکمی را پی ریزی کند. از سوی یر طولانی شدن مع رکه 
صفین به مدت هیجده ماه و کشته شدن حدود 70 هزار تن در لیله الهریر و 
فقدان تبرو‌های ارزشمتد و ضحابه بزر ک بیامبر ضلی. الله علیه و اله.مانند 

ر یاسر, هاشم مرقال؛ ثابت بن قیس: , ذوالشهادتین و ۰ که سابقه ای 
درخشان در تاریخ اسلام دا رورم میت میا ارت ۵ در 
فرو پاشی شیرازه حکومت تاثیر بسزا داشت. مورخان گفته اند؛ 


6 تن از رزمندگان غزوه بدر, که آخرین ستارگان تابناک ایمان و عقیده از 
زمان پیامبر صلی الله علیه و اله بودند, در نبردهای جمل, نهروان و صفین 
به شهادت رسیدند که ضربه ای کوبنده بر پیکر لشگریان عراق بود. امام 
مجتبی علیه السلام فرمود: 


سو گند به خدا, من حکومت و خلافت را تسلیم معاویه نکردم, هر یزان 
سبب که یارانی برای نبرد با او نیافتم. چنانچه همراهانی می داشتم. شب 
و روز با وی (معاویه) جنگ می کردم و (آنقدر) به نبرد علیه او ادامه می 
دادم تا خداوند بین ما حکم کند. سبط اکبر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
چنان می دید که جنگ شروع شود 


به شکست نظامیان عراق می انجامد و معاویه بدین بهانه همه دوستان 
هی ما ی ار ی 


انی خشیت ان یجتث المسلمون عن وجه الارض فاردت ان یکون للدین 
ناعی من ترسیدم ريشه مسلمانان از روی زمین کنده شود, خواستم, برای 
پاسداری و حفاظت از دین, نگاهبانی باقی بماند. و در جای دیگر فرمود: 


فصالحت بقیا علی شیعتنا خاصه من القتل, فرایت دفع هذه الحروب الی 
یوم ما فان الله کل یوم هو فی شان حفاظت شیعه از نابودی و کشته 


شدن؛ مرا ناگزیر به مصالحه ساخت. پس مناسب دیدم جنگ را به روزی 


دیگر واگذارم. تکلیف انسان براساس اوا مر الهی هر روز به گونه ای است 
و باید آن را انجام دهد. 


قراردات صلض ریاف انساتی ان 


وراه عوران کر ال تفه دصر کی آزساههای وب الاول با رت 
الثانی و یا جمادی الاولی, معاویه به وسیله عبدالله بن عامر و عبدالرحمان 
بن سمره نامه ای به عنوان قرارداد صلح, برای حسن بن علی علیه السلام 
فرستاد. این نامه کاملا سفید بود و فقط در بالای ان یک خط نوشته شده 
بود, ان اشترط فی هذه الصحیفه التی ختمت اسفلها ما شنت فهو لک, این 
نامه را در خصوص قرارداد صلح فرستادم. من ان را امضاء کرده ام هر 
شرطی را که شما می خواهید و صلاح می دانید در آن بنویسید. مورد قبول 
من است. در پایانر نامه, جهت اطمینان بیشتر سوگندهای ترر کی یاد کرد, 
به امضای همه بزرگان دربارش رساند. نامه فوق به دو گونه نقل شده, ما 
به چهت اختصار به نقل دوم می پردازیم که بندهای آن به صورت جداگانه 


ذکر شده 


است. 
بندهای قرارداد صلح 


ماده اول: واگذار کردن حکومت به معاویه به شرط آن که بر اساس کتاب 
کاصسشت سا ی اه و ی هقی هی ام او 
عمل کند. 


ماده دوم . خلافت بعد از معاویه از آن حسن بن ی علیه السلام است و 


علیه السلام است و معاویه حق ندارد, بعد از خود جانشین تعیین کند. 


ماده سوم . دشنام دادن و نفرین به امیر مقمنان علیه السلام در قنوت نماز 
ترک شود و کسی از ان حضرت جز به نیکی یاد نکند, 


ماده چهارم: همه مردم از هر رنگ و نژادی که هستند و در هر جا زندگی 
می کنند. باید از امنیت کامل برخوردار باشند و آنچه در گذشته انجام داده 
اند, مورد عفو قرار گیرد افراد به بهانه های واهی مورد تعقیب واقع نشوند 
و با مردم عراق به خشونت رفتار نگردد. 


ماده پنجم: پاران و شیعیان علی علیه السلام در هر جا هستند. در امان 
باشند و به انها تعرضی نشود و جان و مال و ناموس و فرزند ایشان از 
امنیت کامل برخوردار باشد. معاویه باید از تعقیب و سوء قصد به آنها 
بپرهیزد, حقوق هر صاحب حقی را به خودش برساند و آنچه در دست یاران 
علی علیه السلام است باز پس گرفته نشود. 


ماده شلشم : هرگز علیه امام حسن و برادرش امام حسین علیه السلام و 
هیچ یک از خاندان اهل بیت علیه السلام آشکارا و نهان توطئه ای نکند 


ماده هفتم: در حضور معاویه اقامه شهادت 


نشود و معاویه حق ندارد خود را امیر مومنان بنامد. 


ماده هشتم: از بیت المال کوفه, مبلغ پنج میلیون درهم مستثناست. ان 
مبلغ ربطی به قرار داد صلح ندارد. معاویه باید بدهی های بیت المال را 
بپردازد و بر اوست هر سال مبلغ دو میلیون درهم به برادرم حسین بدهد. 


بنی هاشم را در بخشش ها و عطاها بر بنی عبد شمس ترجیح دهد و هر 
سال یک میلیون درهم جهت فرزندان شهدای جنگ های جمل و صفین و به 
انانی که در رکاب امیر مقمنان علیه السلام به شهادت رسیده اند, داده 


شود و این مبلغ باید از مالیات مربوط به دارابجرد باشد. 


شروط فوق در نامه های رسمی امضاء نشده. رد و بدل گردید. معاویه از 
شام به مسکن آمد و قرارداد صلح در آنجا به صورت علنی و رسمی در 
حضور بسیاری از مردم, خوانده شد؛ بعضی از مورخان گفته اند: 


عقد صلح در «بیت المقدس » و يا «ادرح » اجرا گردید. این دو قول قوت 
چندانی ندارد. زیرا «مسکن» محل تجمع نیروهای نظامی دو طرف بود و 
فرماندهان عالی رتبه نیز حضور داشتند. 

بندهای قرارداد مصالحه. که از سوی سبط اکبر پیامبر مطرح شده, دارای 
امتیازات بسیاری است که در هر زمان, جایگاه والای سیاسی - الهی خود 


امام علیه السلام. در این قرارداد. کوشید پرده از چهره معاویه بردارد و 
تبلیغات دروغینی که جهت تثبیت موقعیت اجتماعی او انجام گرفته, خنقی 
کند. 
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روش پیامبر قرار دهد. 


بند دوم به موقت بودن حکومت معاویه اشاره می کند و اينکه او نمی 
تواند سرنوشت آینده مسلمانان را بر عهده گیرد, بلکه ایند اتان خود با 
ترا سین امه الشاامیه با شور انیا لها ان انس که اقط..ه 
مشی را تعیین می کنند. 


بند سوم: بیانگر کینه معاویه به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله است 
او آغاز کر سب و نفرین علیه شخصییتی همجون علی بن. اتی: طالب: علیه 
السلام بود. 


بند چهارم: بر بی تقوایی, ستمگری و نژاد پرستی معاویه اشاره می کند و 
اد اه عفد فی. کیدند امنیت را برقرار سازد و متعرض مردم» بویژه مردم 
عراق و علاقه مندان به اهل بیت علیه السلام نگردد, زیرا بسیاری از آنان 
حامی و اور پدرش علی علیه السلام بودند. 


ند پنجم: خواستار حفاظت و امنیت ویژه ای برای باران علی علیه السلام 
است و سپس تصریح می کند: بر معاویه است پا کباختگانی چون حجربن 
عدی, میثم تما عمرو بن حمق و .. . را ارج نهد و حقشان را ادا کند, نه 
سازد. 


بند ششم: تأاکیدی است بر دو بند پیشین و هشداری است بر ترک توطئه 
آشگان ه ای مان هام ههام هت ام اسان را نان 
مشعل هدایت این امتند و معلوم بود که معاویه و بنی امیه برای رسیدن به 
اهدای سوه مس سرا انا راو اند کرفته آماف سمیر قاد 
السلام در 


بند هفتم, بالاترین ضربه روحی را بر پیک معاویه و بنی امیه وارد کرده 


است, زیرا: اولا: اقامه شهادت باید نزد افراد عادل. مطمئن و مورد وثوق 
انجام تن و معاویه از این خصال نیک به دور است. مرحوم مجلسی در 
این باره می نویسد: 


شهادت باید نزد حاکم عادل و قاضی فصل (تمیز دهنده بین حق و باطل) 
اقامه شود و درباره او اطمینان حاصل شود که حق را احیا و با باطل 
شا نمی کند. اما ان این فده اه است, ات زا فاکه 
صفات مذکور معرفی کند. ثانیا: اگر معاویه خود را امیرالمومنین نداند, 
مسلم امام علیه السلام که خود یکی از افراد موّمن است, تحت ولایت و 
سرپرستی او نخواهدٍ بود, به همین نس ۳ ویک افراد مندین. منعهد و 
دلسوز شیعه پس در آن صورت او حقی بر حون هیچ مومنی پید | نخواهد 
کرد. 

اما بند هشتم, که در برگیرنده مسایل مالی, بیت المال, پرداخت سالانه به 
حسین بن کی علیه السلام و پرداخت بدهی های حضرت 3 نید کی به 
نازماند ان شهدای ضخین و جمل انست: از اسافتی: کرین شروظ فرارداد 
صلخ بت شمار من آنذ: 


نقد و بررسی 


علامه باقر شریف قرشی شرط هشتم قرارداد صلح را غیر واقعی می 
ژانده شرا طتن, استدلال. انشان: ست. العال .در اختیار افام محتبی: یه 
السلام بود و درخواست معنا ندارد و دیگر اينکه این بند با دز 9 
امیرالمومنین علیه السلام که بیت المال را هر شب می رویید. سازگار 
نیست. در پاسخ باید گفت: 


اه اه الوا با این سر افص ات کر مات 
مها هلال اس ات مهس ار 
حضرت و برادرش و دیگر دست اندرکاران حکومتش را متهم کند. 


تانیا؛ مگر 


می شود مملکتی که گرفتار جنگ های پرهزینه ای همچون صفین و جمل و 

. بود و پیوسته به اسب. شتر, لباس و شمشیر و سپر و نیزه نیاز داشت 
مه ای در بیت المال نداشته باشد؟ انم جتکی. که بیش از هتشاد هزار 
ننزه و خنکجو در آن شر کت .خسنته انست: 


تالتا» ستره غلی. عم السلاق افرون. کردن بت المال است مقر فیفکم 
علیکم » به طوری که پشتوانه ای قوی برای مسلمانان باشد و فی غنائم. 
مالیات و زکوات را شامل می شود. 


رابعا: صدقات و حق فقراء که علی بن ابی طالب علیه السلام آن را نگه 
نمی داشت و به فقرا می رساند و سعی می کرد چیزی از آن را نگاه 
تخاه تیا روت اهاز موی کی وهی مه ان 


و اما در مورد درخواست 200 درهم در سال برای حسین علیه 
السلام, باید توجه داشت که این مبلغ برای مصرف شخصی خود امام 
حسین علیه السلام نبوده. بلکه جهت فقرا و درماندگان هزینه می شد., زیرا 
خانواده های فقیر و ابرومندی در کوفه بودند که غیر از امام و برادرش 
قلیه الملاه کی ار ی ساخت. 


نکته قابل توجه اینکه چون دین و بدهکاری امام مجتبی علیه السلام مربوط 
به بیت المال بوده از این رو پرداختنش را به معاویه محول می کند. بنا بر 
این؛ روشن شد که شرایط و موارد هراد بسیار دقیق و اساسی بود و 
با درایت و پیش بینی امام مجتبی علیه السلام انجام گرفته است. قرارداد 
مصالحه و اعلان آن, چنانچه در پانزدهم ربیع الاول سال 1 م. ق‌ انجام 
گرفته باشد, خلافت و حاکمیت آن حضرت بنج ماه و 24 


روز به طول انجامیده است و اک در 25 ربیع الااخر واقع شده باشد, 
حکومت آن حضرت هفت ماه و چهار روز طول کشیده است. و بالاخره اگر 
5 جفادق. الاوای باشنر. هشت. ماه و چپار رود فده اسجم ماضاهه کوتر 
شماره 22 


آخرین گفتار 


بلند پرواز, قله های مرتفع را بزیر پر دارد, با رفتار حسین علیه السلام 
متناسبتر است تا رفتار حسن علیه السلام. و اين یک نگرش ابتدائی و 
سطحی و دور از عمق و دقت است. 0 
با 
بود که در افتخارات؛ همپا و همطر از پدر و مادر خود محسوب می شد و 
1 شرت مت کامل و مثال عالی مصلحان مسلکی تاریخ بودند و 
ای یا تیاده ی ی توص و 
از اعماق شرائط موجود و اوضاع و احوال او سرچشمه میگرفت و هر یک 
در جای خود چه از لحاظ شکل جهاد و چه از لحاظ شکوه و مجد و چه از 
لحاظ پیگیری حق از دست رفته ی مغصوب. عملی مبتکرانه و بی سابقه 
بود. 


نوشیدن جام شهادت در موقعیت امام حسین و حفظ سرمایه ی زتد کی به 
وسیله ی صلح در موقعیت امام حسن: بعنوان دو نقشه و دو وسیله برای 
جاودان داشتن 1 مکتب و محکوم ساختن خصم», تنها راه حلهای 1 منطقی و 
عاقلانه ای بودند که با توجه به مشکلات هر یک از دو موقعیت., از انجام 
آنها گزیری نبود و جز آنها راه دیگری وجود 


هر یک از اين دو راه در ظرف خود, برترین وسیله ی تقرب به خدا و امتثال 
فرمان او بود هر چند که از لحاظ دنیوی چیزی جز محرومیت بهمراه 
نداشت, و باز هر یک پیروزی حتمی و قاطعی بود که در طی تاریخ جلوه ی 
خود را آشکار ساخت. گرچه در حین وقوع جز محرومیت و از دست دادن 
قدرت. مظهری نداشت. 


اين دو فداکاری: نثار کردن جان در ماجرای حسین و چشم پوشی از 
حکومت و قدرت در داستان حسن. اآخرین نقطه ای است که رهبران 
مسلکی در نقشها و رسالتهای انسانی و مجاهد تبار خود بدان رسیده اند. 
قدرت حاکم در دوره ی هر یک از این دو برادر, بحانه عاملی بود که شراتط 
خاسی از اساسا وان زانط سای از لها ط وضار و 
معارضان برای وی ایجاد کردم ود که به شراتط آندیگری شباهتی 
نمیداشت و بدیهی است که دو گونگی شرائط, لازمه ی طبیعی اش دو 
گونگی شکل جهاد و در نتیجه, دو گونگی پایان و فرجام ماجرا بود. 


وضع خاص هر یک از لحاظ دوستان و یاوران 


خیانت دوستان کوفی در ماجرای امام حسین, برای وی گام موفقیت امیزی 
بود در راه رسیدن به ان شکوه و موفقیت درخشان تاریخی ولی خیانت 
همین جمع, در ماجرای امام حسن - در مسکن و مدائن - ضربت مهلکی 
بود که صفوف او را متلاشی ساخته و حالت آمادگی برای جهاد را از وی 
گرفت. توضیح آنکه: 


که وی آماده ی جنگ شده باشد و به همین دلیل بود که سپاه کوچک ولی 
یکپارچه ی وی در آن هنگام که برای نبرد آماده شد 


از شائبه ی هر گمانی که موجب دغدغه باشد بر کنار و به سپاهیان فداکار 
امامی که دارای هدف ها و ایده آل های بزرگ است کاملا شبیه بود. در 
حالی که در ماجرای امام حسن عامل اصلی نومیدی آنحضرت از پیروزی 
نظامی, همان سپاهی بود که دو سوم نفراتش از میدان گریخته و بازیچه ی 
دسیسه های معاویه گشته و جبهه ی امام حسن را در دستخوش هرج و 
مرو آشنوت و عضبان ساخته بودید: 


از اینجا میتوان کاملا پذیرفت که یاران و دوستانی که با امام حسن بیعت 
کرده و همچون سیاهیانی مجاهد در اردوگاه وی حضور یافتند و سیس 
بیعت را شکسته و بسوی دشمن گریخته و یا بر امام خود شوریدند, از آن 
کسانیکه بیعت برادرش امام حسین را پیش از روبرو شدن با آن حضرت 
شکستند, بدتر و خطرناکتر بوده اند. بنا بر اين. حسین پس از آنکه حوادث 
| از یکدیگر 
جدا و ممتاز ساخته بود, سپاهی فراهم آورد که - با همه کوچکی - از لحاظ 
اخلاص و فداکاری ممتازترین سیاهی بود که تاریخ بیاد دارد. ولی حسن 
حتی در میان شیعیان با اخلاص خود نیز نمیتوانست یاورانی که از هر جهت 
مورد اطمینان وی باشند فراهم آورد چه - همانطور که در فصول قبل بیان 
شد - آشفتگی و هرج و مرج چندان در اردوگاه وی همه گیر شده بود که 
اساسا امکان ادامه ی کار وجود نداشت. و چه تفاوتی از این بالاتر. میان 
وضع دوستان و یاوران آن دو برادر؟ 


وضع خاص هر یک از لحاظ دشمن 


دشمن امام حسن؛ معاویه بود و 


دشمن امام حسین, یزید و برای روشن شدن تفاوت میان این پدر و پسر, 
شهادت تاریخ که پسر را (کودنی احمق) و پدر را (هشیاری تیزبین) - و 
مان بعضی . نابغه ای در نیز هوشی ِِ معرفی کرده ند است. 
خصومت این دو دشمن با حسن و حسین؛ مربوط به شرائط و اوضاء 
مرن توافت فا باتوی یه و 
سالیان درازی اهر ان میگذشت. 


در تمام این مدت. حتی یکروز هم نبود که بنی امیه هموزن و همطر از بنی 
هاشم باشد. وضع وی در برابر بنی هاشم. وضع دشمن حقیری بود که از 
رقیبی نیرومند واهمه داشته و با وی خصومتی بی امان میورزد و همین امر 
موجب شد که نام امویان در برابر نام بنی هاشم, ابتدا بر سر زبان مردم و 
سپس بر قلم مورخان و واقعه نگاران جاری گردد وگرنه چگونه میتوأن 
طغیان هوس را با فضیلت ایده آل و پلیدترین نسب ها را با آنانکه گواه 
پاکدامنی شان قرآن است در یک ردیف آورد و چگونه رواست که آن 
مجسمه های شهوت و قدرت پرستی وانحصار طلبی و گناه را با مردمی 
که مظهر ملکات عقلی و اخلاق برتر و عنصر پاک اند, معلمانی که فکر 
انسانی را در سطحهای عالی فرهنگ و معرفت مستقر ساخته و بر ذخائر و 
فرآورده های استعداد انسانی, ثروت هنگفت و پایان ناپذیر افزودند. یعنی 
با بنی: هاشتم. ان.پیام. آوران: تور و روشتنگران.جخهان؛ مقایسه کنیم؟ انها کجا 
و اينها کجا؟ 


حدسی که امام حسن در مورد فرجام کار خود با دشمن تاریخی اش معاویه 
بن آبی 


سفیان بن حرب میزد و دور نمائی که از وضع ايینده ی خود در صورت 
درگیری با معاویه, مشاهده میکرد. کاملا معقول و به واقع نزدیک بود 
بگمان قوی دنباله ی این جنگ به بزرگترین فاجعه و قاطعترین ضربت 
نسبت به اسلام کشیده می شد و بالاخره عواقب آن با نابودی آخرین فردی 
که دل در گرو طرز فکر اصیل اسلام و مکتب علوی داشت, خاتمه می 
افت تمارک اه ای ان ی و خر 
اجراء اینگونه نقشه ها و در تصفیه ی حسابهای قدیمی و تاریخی دارای 
استعدادی عجیب بود. 


در بحث های گذشته بقدر کافی در این مورد توضیح داده شده است. ولی 
امام حسین برای نفی این حدس در مورد خودش, کافی بود بیاد اورد که 
دشمنش بچه ی ناز پرورده ای است که به هیچ وجه از عهده ی حل 
مشکلات و مهار کردن امواج مخالف و بکار بستن نقشه های وسیع بر 
۷ از نظر او مهم است 
آنست که سلطنتی با خزائن فراوان در اختیار او قرار گیرد, گو آنکه از نظر 
آبرو و اعتبار چنان باشد که (اخطل) شاعر - بروایت بیهقی - روبروی او 
بدو بگوید: 


(حقا که دین نو همچون دين دراز گوش است بل, که تو از هرمز کافرتری) ! 
موضوع دیگری که در برابر آن حدس, انگیزه ی امام حسین علیه السلام بر 
آن اقدام میتواننست شد تازیانه و فشار و ارعابی بود که در تمام زوایای 
کوفه و توابع آن, شیعیان را تهدید میکرد و گروههای بسیاری از رجال و 


_‌ 


بزرگان شیعه را که حامل افکار و پیرو 


مکتب اهل بیت بودند و آن را چون گنجینه ای عزیز و گرانبها برای نسلهای 
بعد حفظ میکردند, درنهانگاه سیاهچالها و تبعیدگاهها و در دل غارها افکنده 
بود. اين بود که میتوانست بی دغدغه و تشویق و با اطمینان از خط مشی و 
هدف و از آینده ی مکتب خود, در راهی که نظر او را تأمین میکرد گام نهد. 
در حالی که امام حسن چیزی که اطمینان و آسودگی خاطر او را از آینده 
ی مکتب او و از آنچه قرار است پس از شهادت خود باقی گذارد, تام 
کند نداشت. وه ان او معاویه قرار داشت :و ان مثلت مخوف 
ی احاطه کرده و نقشه ها و طرحهای بنهایت خصمانه و 
ات اهر سا کی آماه ی عله اه ار اتشاها ها هیحان 
0 های ی ؛ روش وی در برابر مواد نامه 
۱ و ۱۳0 
قدرت و اصالت و انطباق نبهضت ضد اموی خود با موازین اسلام, افزود. 


به علاوه از لفزشهای (جانشین معاویه) آن جوان مبتلا به شراب و بوزینه و 
اتفاع کاخ وعحوی نموم بردار کرد و اینها همه عواملی فد کم اور اند 
مر رسانیدن هد فش تأیید و کمک میکرد. وضع او از لحاظ دشمنانش و 
وضع او از لحاظ دوستان و یارانش در این جهت همانند بودند که او را در 
قیامش و بپایان رسانیدن رسالتش و پیروزی درخشانش و سربلندیش در 
پیشگاه خدا| و در قضاوت تاریخ, کمک 


می کردند. لیکن وضع امام حسن - همانطوری که قبلا بیان کردیم - از 
لحا ظ, دوسفان و بارانش آنجان: بو که رای شهادوت را بر آوسیت و از 
لحاظ دشمنانش انچنان بود که درگیری و جنگ با ایشان را - که بمعنای 
نابودی مکتب اسلام بود - ممتنع ساخت. و بدین جهت احساس کرد که 
لزوما میباید روش جهاد خود را دگرگونه سازد و صحنه ی جنگ را از راه 
سا راید 


مواد قابل انفجاری که امام حسن در قرار داد صلح کار گذارد - یعنی 
تعهدات معاویه - همه وسائل و ابزار دقیقی بودند که معاویه و اتباع و 
همفکران او را بوضع فجیعی محکوم و مفتضح می ساختند. پس از اين بیان 
به راستی دشوار است که تشخیص دهیم کدامیک از این دو برادر - درود و 
رحمت خدا بر آنان - مجاهدتش موّثرتر و در راه هدف موفقتر و پیشروتر و 
ضربتش بر دشمن قاطع تر و کوبنده تر بوده است. این مطلب نیز پوشیده 
نمانده است که تاریخ نکبت ها و بدبختی های بنی امیه پس از نقشی که 
امام حسن به وسیله ی صلح ایفا کرد, سراپا مرتبط به انحضرت و مرهون 
نقشه ها و افریده ی تدبیرهای او بود و اگر این نقشه موفق - که لازمه ی 
شکل و وضع طبیعی ان, نیل به موفقیت بود و لازمه ی وضع دشمنانش آن 
بود که دانسته يا ندانسته بدست خود به موفقیت ان کمک کند - بدان 
صورت ایفا نمی گشت. بیگمان هیچیک از این حوادث نتکبت زا, بدانگونه که 
واقع شد, بوقوع نمی پیوست. 


صلح و علل آن 
صلح و علل آن 
کتاب: ژ ند حافی امام حسن مجتبی علیه السلام, ص. 230 مولف: 


با توضیحی که ذیلا خواهد آمد و با توجه بدانچه گفته شد, برای امام حسن 
علیه السلام راهی جز پذیرفتن صلح و کناره گیری از حکومت باقی نماند, و 
به همین جهت با شرایطی که در ذیل خواهید خواند, امام حسن علیه 
السلام پیشنهاد صلح را پذیرفت, و برای مدتی محدود حکومت را به معاویه 
واگذار فرمود. با دقت در مواد صلحنامه برای هر خواننده بخوبی روشن 
می شود که امام علیه السلام در این قرارداد هیچ گونه امتیازی به معاویه 
نداد ... و حکومت او را به عنوان خلافت و زمامداری بر مسلمانان به 
رسمیت نشناخته ... بلکه خلافت را حق مسلم خود دانسته, و بطلان ادعای 
معاویه را در این باره به اثبات رسانده 5 


متن قرارداد و مواد صلحنامه 


باشد ظاهرا به دست نیامده, و آنچه تقل شده: و نم طور. برآکندخ ومختلف 
در کتابها و روایات امده, جمعا از یدج پا شش ماده تجاوز نمی کند ۰« و9 
بلکه در پاره ای از روایات مانند روایت طبری آمده که معاویه کاغذ سفیدی 
اک 2( 
خواهی در آن بنویس که مورد قبول من قرار خواهد گرفت (1) . 


اما در روایات دیگر به طور پراکنده موادی از قرارداد و صلحنامه ذکر شده 
که از ان جمله است: 


پیغمبر (2) صلی الله علیه و اله) و سیره خلفای شایسته عمل کند (3) 


2 پس از معاویه حکومت متعلق به 


حسن است (4) و اگر برای او حادثه ای تین مه متعلق به حسین (ظ). و 
معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند. 


3 معاویه باید ناسز| به امیر المومنین و لعنت , بر او را در نمازها ترک کند 
(6)وعلی زا جزببه یگی‌نیاد تتماید. (7) 


مردم در هر گوشه از زمینهای خدا - شام يا عراق يا یمن و يا حجاز - باید 
در امن و امان باشند و سیاه پوست و سرخج +و ی از امنیت برخوردار 
باشند, و معاوبه باید لغزشهای آنان را نادیده بگیرد و هیچ کس را بر 
خطاهای گذشته اش مواخذه نکند, و مردم عراق را به کینه های گذشته 


نگیرد (8). 


اصحاب علی در هر نقطه ای که هستند در امن و امان باشند, و کسی از 
شیعیان علی مورد ازار واقع نشوند, و یاران علی بر جان و مال و ناموس و 
فرزندانشان بیمناک نباشند, و کسی ایشان را هه ای بر 
آنان وارد نسازد و حق هر حقداری بدو برسد و هر آنچه در دست ۳ 
علی است از آنان بازگرفته نشود. (9) 

به قصد جان حسن بن علی و برادرش حسین و هیچ یک از اهل بیت رسول 
خدا صلی الله علیه و آله توطثه ای در نهان و آشکار نشود, و در هیچ یک از 
سرزمینهای اسلام, ارعاب و تهدیدی نسبت به آنان انجام نگیرد. (10) 


5 معاویه نه حق دارد خود را امير المومنین بنامد, و نه اینکه شهادتی نزد 
حسن بن علی اقامه کند ... (11) 


در اینجا ماده دیگری نیز در برخی از روایات ذکر شده به این مضمون: 


بیت المال کوفه که موجودی آن نج میلیون درهم است 


میلیون درهم برای حسن بفرستد, و بنی هاشم را از بخششها و هدیه ها بر 
بنی امیه امتیاز دهد, و یک میلیون درهم در میان بازماندگان شهدایی که در 
رکاب امیر الموّمنین در جنگهای جمل و صفین کشته شده اند. تقسیم کند, 
و اینها همه باید از محل خراج دارابجرد (12) 12) تادیه شود. (13) 


اما برخی از نویسندگان در صحت آن تردید کرده و آن را ساخته و پرداخته 
دست امویان و عباسیان دانسته اند که پیوسته در صدد ضربه زدن به مقام 
و شخصیت خاندان رسول خدا صلی الله علیه و اله و بخصوص امام حسن 
علیه السلام بودند که فرزندانش پیوسته در برابر عباسیان قیام می کردند 
و مزاحم حکومت انان بودند, و وجود چنین ماده ای را در قرارداد صلح 
مخالف شان و مقام امام حسن علیه السلام می دانند (14), و الله اعلم. 


به هر صورت از ابن قتیبه نقل شده است که در پایان قرارداد. عبد الله بن 
عامر - فرستاده معاویه - قیود و شروط حسن علیه السلام را به همان 
صوربی که آن حضرت بدو گفته بود برای معاویه نوشت فرستاوه و 

معاویه همه آنها را به خط خود در ورقه ای نوشت و مهر کرد اما 
موّکد و سوگندهای تفتدیند. بر آن افزود. و همه سران شام را بر آن: کواه 
گرفت؛ و آن را برای نماینده خود عبد الله فرستاد و او آن را به حسن علیه 


السلام تسلیم کرد. (15) 


وفای بدان» عهد و 


میثاق بسته, چبین آورده اند؛ 


«به عهد و میثاق خدایی و به هر آنچه خداوند مردم را بر وفای بدان مجبور 
ساخته, در دمه معاویه بن ابی سفیان است که به مواد این قرارداد عضل 
کند. (16) 


و اين قرارداد بنا بر صحیحترین روایات, در نیمه جمادی الاولی سال 41 
هجری به امضا رسید. (17) 


روایات دیگری از امام حسن در انگیزه صلح 


۳ ات ی 
روای بت کرده که 


وقتی به: ترذ آمام تین علیه السلام رفت وبه ان .حضرت:عرض کرد 


ای فرزند رسول خدا چرا با اینکه می دانستی حق با شماست با معاویه 
گمراه و ستمگر صلح کردی؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 


«یا ابا سعید الست حجه الله تعالی ذکره علی خلقه, و اماما علیهم بعد ابی 
علیه السلام؟ قلت: بلی ! قال: 


الشمت الکیفال مسفل الله خی له غلیه ی آله لی و اعی لسن و 
الخسین امامان قاما او قعدا؟ قلت: بلی! قال: 


قانا اذن امام لو قمت و انا امام اذا قعدت یا با سعید عله مصالحتی لمعاویه 
عله مصالحه رسول الله صلی الله علیه و اله لبنی ضمره و بنی اشجع, و 
رها انا هه انا کت ماه هم ایا اه سای نس اه بان 
مد رای قنها اه عم ما نتم اه فحارت وان کای عتم ااحکمم. تا 


آلاتر الکضن غله السام تما خرق آلششته عم فیل العاام و آخام العذار 
سخط موسی علیه السلام فعله, لاشتباه وجه الحکمه علیه حتی اخبره 
ایح انم 


وا ها تک هغیص لا دقن (10) 


(ای ابا سعید آيا من حجت خدای تعالی بر خلق او و امام و رهبر آنها پس از 
پدرم علیه السلام نیستم ! گفتم: 


آپا من نیستم که رسول خدا| صلی الله علیه و آله درباره من و برادرم 
حسین فرمود: 


«حسن و حسین علیه السلام هر دو امام هستند. چه قیام کنند و چه قعود؟ 


پس من اکنون امام و رهبرم چه قیام کنم و چه نکنم. ای ابا سعید علت 
مصالحه من با معاویه همان علت مصالحه ای است که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله با بنی ضمره و بنی اشجع و مردم مکه در بازگشت از 
حدیبیه کرد, آنان کافر بودند به تنزیل (و ظاهر صریح آیات) قرآن, و معاویه 
و اصحاب او کافرند به تاویل (و باطن آیات) قرآن, ای ابا سعید وقتی من 
از جانب خدای تعالی امام هستم نمی توان مرا در کاری که کرده ام چه 
صلح و چه جنگ تخطئه کرد, اگر چه سر کاری که کرده ام برای دیگران 
رونت و.اشکار فاسته, ابا خضر را تفیدی که وفتین: ان کسنف راشنوراخ 
کرده و آن پبستر را کشت: و آن دیوار را بر پا داشت, کار او مورد اعتراض 
موسی علیه السلام قرار گرفت چون سر آن را نمی دانست, تا وقتی که 
علت رایه اه رای تاه هشن کته داست کار شخ که ماه 
خافاه انکه سن کار.ما را تم اتف هداعا سار دادم هدر 
صورتی که اگر اين کار را نمی کردم احدی 


همین علت در روایت دیگری نیز که طبرسی (ره) در احتجاج (19) 


از آن حضرت نقل کرده, آمده است. 
2 زید بن وهب جهنی گوید: 


ی و در مدائن بستری و دردمند بود, به 
تزد آن خضرت:رفته و ؟ 


چه تصمیمی داری که مردم متحیر و سرگردان اند؟ حضرت در پاسخ من 
چنین فرمود: 


ار وله ها دی خر ای مها مین انهم لی خشه احصانفلی ۰ 
اتفها نقلی. آخدها مالی: اه ان آخر من سعاويم عهدا اف دوهی 
امن به فی اهلی خیر من ان یقتلونی فتضیع اهل بیتی و اهلی, و الله لو 
قاتلت معاویه لاخذوا بعنقی حتی یدفعونی الیه سلما. فو الله لان اسالمه و 
انا عزیز خیر من ان یقتلنی و انا اسیره او یمن علی فتکون سبه علی بنی 
هاشتم ال احر تفر ده مها رال با یم کل آلهی‌ سا و 
المیت (20) 


اس و اد تام ام کال هت کرت 
که من دنو بقل فل مرا مي کف و آلانه مرا خر ره 
مالم را می برند. به خدا سوگند اگر من از معاویه پیمانی بگیرم که خونم را 
خقظ کم در مان خافدانم دز اسان تاعمه نز اس ار اییکه: فان بر 
بکشند و خانواده و خاندانم تباه گردند, به خدا سوگند اگر با معاویه بجنگم 
هم آشان که هایس کوی ما ی کت کر را گنه مایم 
معاویه ام خواهند 


کرد. به خدا سوگند اگر من با او مسالمت کنم در حالی که عزیز و محترم 
هستم, بهتر است که مرا بکشد در حالی که اسیر او باشم و يا بر من منت 
نهاده (و ازادم کند) و تا روز قیامت تنکون برای بنی هاشم باشد, و پیو سنه 
معاویه و دودمانش ِِِ و مرده ما منت بگذارند.) 3. سلیم بن قیس 
هلالی روا یت کرده که 


چون معاویه به کوفه آمد, امام حسن علیه السلام در حضور او برخاسته و 
بر فراز منبر رفت, و پس از حمد و نای الهی فرمود: 


ایها الناس ان معاویه زعم انی رایته للخلافه اهلاء و لم ار نفسی لها اهلا, و 
کذب معاویه انا اولی الناس بالناس فی کتاب الله و علی لسان نبی الله, 
فاقسم بالله لو ان الناس بایعونی و اطاعونی و نصرونی لاعطتهم السماء 
قطرهاء و الارض برکتها, و لما طمعت فیها با معاویه, و قد قال رسول الله 
صلی الله علیه و اله: ما ولت امه امرها رجلا قط و فیهم من هو اعلم منه 
الا لم یزل امرهم پذهب سفالا, حتی یرجعوا الی مله عبده العجل (21) 


خود را شایسته نمی دانم, ولی معاویه دروعغ پنداشته, من از هر کس 
ی مر ی اما اش هی ای با مار 
پیغمبر خدا, سوگند به خدا می خورم که اگر مردم با من بیعت می کردند و 
فرخاتیرارنض روم پاش فن مود نو شمان بان ان ود رنه یشان مت 
داد, و زمین برکت خود راء و تو 


صلی الله علیه و اله فرمود: 


هیچ گاه مردی - با اینکه داناتر از او در میان مردم باشد - سرپرستی ملتی 
را یه عهده نمی گیرد جز آنکه کار آنها رو به پستی گراید تا آنجا که به آیین 
گوساله پرستی باز گردند.) 


4 علامه قندوزی از علمای اهل سنت در کتاب پنابیع الموده از آن حضرت 
روای یت کرده که درباره علت صلح با معاویه سخنرانی کرده. چنین فرمود: 


«ایها آلنانس قد.علمم آن الله.جل دکرم: و عز اسمه هذاکم:بخدی و انقد کم 
ق لاله حاص ید مت الهفا لش وه اسر کم بهعد اذل ه که کمرنه تفر 
ال ان ای یف ای فا هن ونم فاریت: اسلا الاست قصاج 
الت ه قد. که موی ی آن الوا هی سای ای ای 
حاربنی, فرایت ت آن اسالم معاویه و اضع الحرب بینی و بینه, و قد صالحته و 
دای اش کمن الما یر فسمتوا و له سنوی ال سا کم وه که 
ان ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین (22) 


(ای مردم بخوبی دانسته اید که خدای بزرگ شما را به وسیله جد من صلی 
الله علیه و اله هدایت فر مود, و اژ کمراهی نجات داد, و از نادانی و جهالت 
رهانید. و پس از خواری عزیزتان کرد و بعد از قلت و کمی عددتان بسیار 
کرد, و همانا معاویه درباره حقی که مخصوص به من است با من به منازعه 
برخاسته و من صلاح امت و قطع فتنه را در نظر گرفتم و شما هم با من 


کردید تا با هر کس که من مسالمت کردم مسالمت کنید, و با هر کس 
جنگیدم بچنگید, و من چنان دیدم که با معاویه به مسالمت رفتار کنم و آتش 
بس برقرار سازم و با او مصالحه کنم, و چنان دیدم که جلوگیری از 
خونریزی بهتر است. و منظوری از این کار جز خیرخواهی و بقای شما 
ندارم «و اگر چه من می دانم شاید برای شما ازمایش و بهره ای است تا 
مدتی معین .) 

و نظیر همین علت در روایات دیگری نیز که از آن حضرت نقل شده آمده 
است مانند روایت مرحوم اربلی در کشف الغمه که به سند خود از جبیر بن 
نضیر از پدرش از امام حسن علیه السلام روای یت کرده که فرمود: 


کانت جماجم العرب بیدی, یسالمون من سالمت, و یحاربون من حاربت 
فترکتها ابتغاء وجه الله, و حقن دماء المسلمین (23) 


(به راستی که جمجمه های عرب به دست من بود که صلح کنند با هر کس 
که من صلح می کردم و می جنگیدند با هر کس که من می جنگیدم, ولی 
فسب خاظر رضا کو ام خفط خرن ماما نان ان انوا کردم 


د. و در روایتی که از سید مرتضی (ره) نقل شده آمده است که پس 
ازماجرای صلح, حجر بن عدی به نزد ان حضرت امده و به آن حضرت 
اعتزاض کردم گت 


«سودت وجوه المومنین »؟ (روی مومنان را سیاه کردی؟) امام علیه 
السلام در پاسخش فرمود: 

«ما کل احد یحب ما تحب و لا رایه کرایک, و انما فعلت ما فعلت ابقاءا 
علیکم » 


(اين طور نیست که همه افراد چیزی را که تو می خواهی بخواهند و يا مثل 
تو فکر کنند, 


درکن ارقزا کا ای وان چیه اسان حقط جازم وهای شم بو ۶ 
به دنبال آن این حدیث را نیز روایت کرده که پس از ماجرای صلح. شیعیان 
آن حضرت به عنوان اعتراض و تاسف به نزد آن حضرت آضدم.و ننتختااتی 
اظهار کردند. و از آن جمله سلیمان بن صرد خزاعی بود که در این خصوص 


ما ینقضی تعجبنا من بیعتک معاویه, و معک اربعون الف مقاتل من اهل 
الکوفه, کلهم یاخذ العطاء, و هم علی ابواب منازلهم, و معهم مثلهم من 
اناد تا میت یی و ال اه مالسا سل ای 
ی ار وا ای ای ف ا ‏ عا ات 
اشهدت علی معاویه وجوه اهل المشرق و المغفرب, و کتبت علیه کتابا بان 
الات تکسع کار الاب لا اس لها وا ال وه 
بت له بات ال ای ری اه 


«انی کنت شرطت شروطا و وعدت عداه اراده لاطفاء نار الحرب, و 
تا ام الا ماه نا الیل ها فان دی حت 
ی و ها ی ی ری وه را فا هه 
ها ی فا ات ون اه ی یایند 
قای وا ای ار ای اه را ما ات 
الشاننین: و تلم الیاعون بضل کلام سلیمان »۱ 


اینکه چهل هزار جنگجو از مردم کوفه با تو بودند که 


همگی حقوق بگیربیت المال هستند. و به همین مقدار فرزندان و 
همراهانشان بودند» صرف نظر از شیعیان شما از مردم بصره و حجاز. از 
این گذشته شما برای خود تعهدی از وی در قرارداد نگرفتی و بهره ای از 
عطا و مستمری قرار ندادی, و اگر این کار را می خواستی انجام دهی 
خوب بود بزرگان شرق و غرب ی را بر معاویه گواهی می 
گرفتی و نامه ای در این باره می نوشتی کم پس از او مخصوص 
شما باشد تا کار بر ما آسانتر باشد, ولی تو با او تعهدی کرده ای که بدان 
وقا نخواهد کرد, و علنا در برابر همه مردم گفت: 


من ۰ کرده ام و وعده هایی دادم که منظورم خاموش کردن آتش 
جنگ و قطع فتنه بود چا ی یب 
شرطها زیر پای من ات و منظورش از آن شرطها به خدا سوگند 
همانهایی است که با تو کرده و بدین ترتیب پیمان خود را شکسته. پس اگر 
بخواهی می توانی جنگ را بی خبر و ناگهانی دوباره شروع کنی, و اجازه 
بده من پیشاییش ۳ به کوفه رفته و فرماندار معاویه را از انجا بیرون 
کرده و خلع کنم ۱.۰ 


شیعیان و ان حضرت نیز همگی سخنان سلیمان را تایید کردند!) امام 
علیه السلام در پاسخ او اظهار داشت: 


«انتم شیعتنا و اهل مودتنا فلو کنت بالحزم فی امر الدنیا اعمل. و لسلطانها 
اه باباس منی باساء و لا اشد شکیمه و لا 
امضی عزیمه و لکنی اری غیير ما رایتم,. و ما اردت بما فعلت الا حقن 
الدماء فارضوا بقضاء 


الله, و سلموا لامره, و الزموا بیوتکم و امسکوا» (24)) 


شما شیعیان ما و اهل مودت و علاقه مند به ما هستید, و اگر من برای دنیا 
کار می کردم و در سلطه جویی و ریاست دنیا بیشتر کوشش و تلاش 
داشتم هیچ گاه معاویه از من نیرومندتر و نسنوه نر و مصمم تر نبود, ولی 
من چیز دیگری جز آنچه شما می بینید می بینم, و در آنچه انجام دادم 
نظری جز جلوگیری از خونریزی نداشتم. پس به قضای الهی راضی باشید, 
و در برابر فرمان او تسلیم و فرمانبردار, و ملازم خانه های خود باشید, و 
خویشتنداری کنید.) 


شرس اسانت ای باق یش وتف ابا 


همان گونه که قبلا گفتیم, درباره علل و انگیزه های صلح امام علیه السلام 
با معاویه و کناره گیری از حکومت سخن بسیار گفته اند و کتابهای متعددی 
توشه و لیف کیوم ان و به نظر تارندی همه خلم فرسایی ها وا ارفا ده 
در عین اینکه بسیار ارزنده و محققانه است - از سخنان خود ۱۳ 

علیه السلام و يا امامان دیگر در روایاتی که از ایشان نقل شده ريشه 
کرفتهر. و خود آنبذر کوار ان غلل و انگکیزه های. آن: ز۱ به اجمال و تفصیل در 
فخان ود مان فرخود اند کم مایه همین سور بشتو این روابا را 
برای شما نقل کردیم, و اکنون به بررسی انها می پردازیم. 


وظیفه الهی 
در قسمتی از این روایات به طور سر بسنه و اجمال. علت این کار امام 


عله السای یه اشن اسست وا طرت تداع صعال ص تام 
آن مامور شده بود ذکر کرده اند, و ما را از کاوش بیشتر در این 3" باز 
داشته ان ۶ این مظلت ید با وهای کضاکتی بان دم که ار آن حدله 
است روایت ت ابی سعید عقیصا که در صفحات قبل با ترجمه اش ذکر شد. 
(25) 


همان سخن امام علیه السلام است که فرمود: 


هن ولا فا کشت لها خر که من شتا علی بحه ارس احدالا فتل با 


(اگر من اين کار را نمی کردم, احدی از شیعیان ما در روی زمین باقی 
نمی ماند و همگی کشته می شدند ...) و این سخن اگر چه احتیاج به شرح 


و توضیح دارد - چنانکه در صفحات آپنده انشاء الله تعالی توضیح خواهیم 


داد - ولی همین یک جمله کوتاه, علت و حعمت کار را به صورت اجمال و 
اشاره بیان کرده است. 


کر 
بعهد من الله عز و جل و امر منه لا یتجاوزونه » 


در کتاب شریف اصول کافی وارد شده, می توان از همین روایات دانست 
که مرحوم کلینی به سند خود از معاذ بن کثیر از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: 


شا الخضته من السماعای که ابا لس رل غان مه سای 
الله له و آله کناف مخنوم الا ا دنه 


قفا خی تن مالسا اد هی مصیی فی ات ند اهلگ 
فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ای اهل بیتی یا جبرئیل؟ قال: 


نجیب الله منهم و ذریته, لیرئک علم النبوه کما ورثه ابراهیم علیه السلام و 
میراثه لعلی علیه السلام و ذریتک من صلبه و کان علیها خواتیم, قال ففتح 
ما ای ال ی ی ما رقم الک اب سا 
الخاتم الثانی و مضی لما امر به فیها, فلما توفی الحسن و مضی فتح 
الحسین علیه السلام الخاتم الثالث فوجد فیها ان قاتل فاقتل و تقتل و اخرج 
باقوام للشهاده لا شهاده لهم الا معک, قال: 


ففعل علیه السلام, فلما مضی دفعها الی علی بن الحسین علیه السلام قبل 
ذلک. ففتح الخاتم الرابع فوجد فیها ان اصمت . ,. (به راستی که وصیت به 
صورت کتابی از آسمان بر محمد صلی الله علیه و آله نازل گردید, و تامه 
مهر شده ای جز وصیت بر آن حضرت نازل نشد., و جبرئیل عرض کرد: 


وصیت تو در امتت که نزد خاندان تو خواهد بود. رسول خدا صلی الله علیه 
و اله فرمود: 


ای جبرئیل کدام خاندانم؟ عرض کرد: 


ترکید فان خدا از آنها و-خودضاتشان. تا عم تبوت را. از نو ات بدند همان 
گونه که ابراهیم به ارث نهاد. و این میراث از علی و فرزندان صلبی 
اوست. ی هه و اول 
را گشود و هر چه در آن بود بر طبق آن عمل کرد. سپس حسن علیه 
السلام مهر دوم را گشود و هر چه در آن بود بدان عمل کرد, و چون حسن 
علیه السلام از دنیا رفت. حسین علیه السلام مهر سوم را گشود و دید در 
آن دستور خروج و کشتن و کشته شدن بود و نوشته بود که مردمی را 
برای شهادت با خود ببر که جز به همراه تو شهادتی برای آنها نیست و آن 
ی ی بو مت و بل ی 
به بن الحسین علیه السلام داد, و او مهر چهارم را گشود و در آن دید 
ِِ نوشته 0 سکوت کن ...) 


و نظیر این روایت. روایات دیگری نیز در همان باب از امام صادق علیه 
السلام نقل شده است. 


و شاید بتوان این روایت مشهور را نیز که قبلا در بخش نخست ذکر کردیم 
از همین دسته به حساب اورد که رسول خدا| درباره امام حسن علیه 
الما مد ه: 


«آن ابنی هذا سید و سیصلح الله علی یدیه بین فئتین عظیمتین (26) 


و به نظر می رسد که دانشمندان و علمای بزرگوار ما نیز مانند مرحوم 


لننید 


مرتضی و سید بن طاووس که مسئله عصمت امام علیه السلام را در اینجا 
عنوان کرده اند همین باشد که گفته اند؛ 


قد ثبت انه الامام المعصوم الموید الموفق بالحجح الظاهره و الادله 
القاهره, فلا بد من التسلیم لجمیع افعاله و حملها علی الصحه, و ان کان 
فیها ما لا یعرف وجهه علی التفصیل, او کان له ظاهر ربما نفرت النفس 
عنه (27) 


(اين مطلب ثابت است که آن حضرت امام معصوم بوده و به حجتهای 
ظاهری و دلیلهای محکم موفق و مقید بوده» و بناچار دیگران باید در برایر 
همه کارهائی که انجام داده تسلیم باشند و آنها را حمل بر صحت کنند, اک 
تا و نت یت 


مورد تنفر نفوس قرار گیرد.) 


و خلاصه این جواب آن است که امام حسن علیه السلام امام معصوم و 
مفترض الطاعه بود. مانند امامان معصوم دیگر که ی و تزا 
طبق دستور الهی و وظیفه تعیین شده از طرف خدای متعال بوده, 
خآ بت ات بای ما وطاد که بای وان رگا ان 
نیز - مخفی و پنهان بوده .. , چنانکه جد بزرگوارش در حدیبیه با مشرکین 
صلح کرد. و حکمت این کار بخصوص در آن روز - یعنی در روز امضای 
پیمان صلح در حدیبیه - برای بسیاری از مردم و همراهان رسول خدا صلی 
الله علیه و آله آشکار نبود, و به همین جهت بسیاری از آنها از صلح رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در آن روز دلگیر و ناراحت شدند, و حتی برخی 
زبان به اعتراض گشوده و علنا 


مخالفت خود را با صلح حدیبیه اظهار کردند, 


همان گونه که در تاریخ ضبط شده ... و این پنهان بودن حکمت های 
دستورات الهی برای مردم - حتی برای پیمبران و امامان نیز - تازگی ندارد, 
و نمونه اش داستان موسی و خضر است که چون خضر پیفغمبر ان کشتی 
۰ کرد, و آن کودک را به قتل رسانید به شرحی که در قرآن کریم 


و تاریخ نقل شده - مورد اعتراض پیغمبری چون موسای کلیم الله قرار 
گرفت و این به همان خاطر بود که از حکمت و سر اینکارها اطلاع 
شاه سا که مظل کر تسد . و درباره صلح امام حسن علیه 
السلام نیز باید گفت: 


حکمت عمل آن امام معصوم و مظلوم برای بسیاری از مردم آن زمان و 
برزخی از مردمان دیگرق که بعدها آمدند و با تظری نطحی بدان نخریسته 
و یا تحت تاثیر اغراض پلید و تبلیغات مغرضانه و مسموم دشمنان این 
خاندان قرار گرفته و حاضر نبودند با دیده واقع بینانه و بی طرفانه به 
حوادث گذشته اسلام نظر کنند پوشیده ماند. ولی جریانات بعدی و حوادثی 
که به دنبال این صلح به دست معاویه و دودمان ننگین او و خاندان کثیف 
اموی در اسلام به وقوع پیوست سر این عمل قهرمانانه امام علیه السلام 
را آشکار ساخت. و به خوبی روشن ساخت که در آن مقطع تاریخی برای 
هر امامی که با چهره سالوسانه معاویه مواجه می شدر و در برابر پیشنهاد 
صلح چنین حاکم قدرتمند و بظاهر مسلمانی قرار می گرفت . ,۰ و شرایط 
دیگری که در کار بود و در صفحات آینده شمه ای از 


آن را خواهید خواند .. چاره ای جز کناره گیری از حکومت و صلح با او, و 
نظاره کردن و خون دل خوردن نداشت ... 


پی نوشتها 


1 البته از معاویه و امثال او که پایبند امضا و عهد و پیمان خود نبوده و 

نیستند این گونه بذل و بخششها و حاتم بخشی ها تعجب ندارد. چنانکه پس 

از ورود به کوفه معلوم شد و با کمال وقاحت و بیشرمی مردم را مخاطب 
گفت: 


خنه, 
من با شما جنگ نکردم که نماز بخوانید و روزه بگیرید. بلکه من می 
خواستم به حکومت برسم و اکنون هر چه را که قبلا تعهد کرده و امضا 


کرده ام زیر پایم گذارده و به هیچ یک از آنها عمل نخواهم کرد. (شرح نهج 
الصا ای الیو خن ) 


2 فتح الباری (شرح صحیح بخاری) بنا بر نقل ابن عقیل در النصایح الکافیه 
(ض 56 رجات اول )مان الانوار 0 رض 115 


2 صص 3 - 12), ابن قتیبه (ص 150 دائره المعارف فرید وجدی, (ح 
3 ص 443 دوم) و مدارک دیگر. 
4. ابن المهنا, عمده الطالب (ص 502( 


کی مذانتی ها مر کف اس انی. آلخدند قزر که اللاعه ( رفن ار نکر 
التوان ‏ انا یل الممت مسا کنو 


7 ابو الفرح اصفهانی, مقاتل الطالبیین. (ص 26) و شرح نهج البلاغه (ج 4, 
ص 15) دیگر مورخان گفته اند: 


«حسن از معاویه خواست که علی را دشنام نگوید, معاویه این را نپذیرفت؛ 
ولی قبول کرد که وقتی حسن حاضر 


است و می شنود به علی دشنام داده نشود» ابن اثیر می گوید: 
«سیس به همین نیز وفا نکرد. 


8 مقاتل الطالبیین (ص 26), شرح نهح البلاغه (ح 4 ص <1), البحار (ج 
۷0 صص 1 و 5 بدینوری (ص 200) هر قسمتی با عین الفاظ از 
ماخذ مورد نظر گرفته شده است. 


آس هط یم اش اشای مس فا تر ی لیس ها تور 
کتانهای طیری. (جتورض 97 این لیر (ج در.ضن 166)ر مفائل, الظالشن 


الصا لته ای یرالیه کرو 


0. بحار الانوار (ج 10, ص 115) و النصایح الکافیه (ص 156, ط. ل). 


1. این ماده نیز از علل الشرایع صدوق (ره) در بحار الانوار (ج ۸44 ص 
گنجاندن این دو شرط به همگان اعلام کرده که حکومت معاویه را به 
فص اه مر ای خیم نمی ارصای الم هی له اس 


2 در پاورقی ترجمه صلح الحسن آمده که دارابجرد شهری در فارس و 
نزدیک به حدود اهواز است. و «جرد» يا «جراد» در فارس قدیم و روسی 
جدید به معنای «شهر» است. بنا بر این «دارابجرد» یعنی شهر داراب. 


3 قسمت اول این ماده در تاریخ طبری (ج 4 ص 122) ذکر شده و 
قسمتهای دیگر آن از تاريخ ابن کثیر و علل صدوق و غیره روایت شده 


است. 


4. یکی از نویسندگان معاصر در این باره می نویسد: 


«اين داستان را بدین صورت 


ی ی ی 
خود دروغی بدان افزوده اند, کسانی که بی غرضانه در زندگانی حسن بن 
علی علیه السلام تتبع کرده اند, می دانند وی قطع نظر از مقام امامت. که 
شیعیان او بدان اعتقاد دارند, مردی آراسته به خوی مردمی 9 اخلاق 
اتسانی. نوده است: او هنکامی. با معاوية اشتی کزد که.دانشت در کیری .جر 
ریختن خونهای بسیار و پیروزی نهایی معاویه نتیجه ای نخواهد داشت, او 
سوداگری نبود که بر سر کالایی با خریدار گفتگو کند و چون بازار کالای 
خود را گرم ببیند بهای آن را بالا ببرد, او آنچنان به خوی و خصلت مردمی 
آزامته ود که دمن وه نیز تا خرس جدان اعتراف می کرد. اگر داستان 
کاغذ سفید مهردار فرستادن معاویه درست باشد, باید گفت که چون امام 
حسن علیه السلام شرطهای خود را در آن بر شمرده و به معاویه 
برگردانده است, معاویه ینس از رسیدن به آرزوی نهایی و متارکه جنگ 
برای آنکه هیچ یک از شرطهای معاهده نامه را انجام ندهد, چنین دروغی را 
ساخته و بر زبانها انداخته است. شگفت تر اينکه طبری صوربی ارات 
تامه را تیه رای 5 یت تمادییه تي ایبشدت ۲ بم ارو بات با روسی ۲ 
1 19 تحریف 1 ساختکن تا 71 در کتابهای تاریخی 
درسی کشور ما نیز راه یافته است, و مولفان و تاریخ نویسان با خوش 
باوری هر چه تمامتر آن را نوشته اند: 


امام حسن بدان شرط با معاویه بیعت کرد که معاویه پنج هزار هزار هزار 
درهم موجودی 


بت المال کوفه و نیز خراج دارابگرد فارس را بدو دهد و علی را بر 
منبرها دشنام ندهند. معاویه شرط اخر را نیذیرفت و مقرر شد که در پیش 
مردم بصره ضبط کردند و گفتند این مال فیی ء ماست. 


این تاریخ نویسان خوش باور هیچ توجه نکرده اند که اگر حسن علیه السلام 
اين چنین آسان بر سر مال با معاویه آشتی می کرد پیروان وی يا او را 
زنده نمی گذاشتند یا چنان زبان خود را بر او دراز می کردند که دیگر نمی 
توانست در شهرهای مقا نت یره مبلغ را از خزانه شام بخواهد؟ 
مگر معاویه در این باره مضایقتی داشت؟ پس آن شرطهای اساسی که 
آشتتی نامه -بز. اسانتن. آن: توشته:شنده. کخاست: جرا طبری. نامی: از آنها 
نبرده است؟ در مقابل اين سندهای مجعول, ما چند سند دیگر در دست 
داریم که پرده از حقیقت برمی دارد و نشان می دهد تاریخ نویسان عصر 
اموی و عباسی هر جا واقعه ای را به سود خاندان پیغعمبر دیده اند در ان 
دست برده اند. نوشته بلاذری که مقدم بر طبری است., درست تر به نظر 
می رسد ...» ایشان سپس متن قرارداد (و یا به قول ایشان آشتی نامه) 
را از قول بلاذری (انساب الاشراف) و به دنبال آن طبق روایت ت آبن حجر 
عسقلانی در (الصواعق المخرفهاخقل گرم به ازماده میور انز دز ان 


نیست.. نگارنده گوید: 


مذاکره سلیمان بن صرد خزاعی با آن حضرت نیز که در روایت سید 
مرتضی در تنزبه الانبیا ء امده, و در صفحات اینده خواهید خواند, می تواند 


نویسنده معاصر را تایید کند, که در قرارداد صلح نامی از پول و حقوق 
مسنمری نبوده است. انجا که سلیمان بن صرد به امام علیه السلام 


اعتراض کرده که چرا با اين وضع صلح را پذیرفتی, و چرا برای خود حقی و 
مالی در صلحنامه مقرر نکردی, گوید: 


تم لتاق نبرک هی العفهر ی لاحظا یرالیه نوا هنن 
روایت شیخ مفید (ره) که در آن نیز ذکری از جیره ماهیانه و پول و مال 
نشده و برای اطلاع بیشتر می توانید به ارشاد (مترجم) (ح 2 ص 10) 


ون الا همه ال ری و2 

6. بحار الانوار, ج 44, صص 49 - 48. 
ال ی 39 
8. علل الشرایع. ص 200. 

9. بحار الانوار, ج 44, ص 19. 

0 شاخ ظیرشی دض 118 

1 ای را ی اور 


2 نابیع الموده (چاپ اسلامبول), ص 293. و در حدیث دیگری که در 
ننزیه الانبیاء نقل شده, این گونه است: 


«و قد روی انه علیه السلام لما طالبه معاویه بان یتکلم علی الناس, و 
لیم ما عفن ها البای واه کحم الاه مالی و ان عایم خر فان 


ان اش نمی ام انعم انا انم ای وا 
بین جابلق و جابرس رجلا جده رسول الله صلی الله علیه و اله ما وجدتموه 
ره رآ یی وان اه و دای ایا مه ای له که 
مالهان امه ای ها ای نم لصا امه کف روا تیاب 
ادلی ای توالت قراس رن سای رات 
ان ما حقن الدماء خیر 


مما سفعها, و اردت صلاحکم. و ان یکون ما صنعت حجه علی من کان 
یتمنی هذا الامر, و آن ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین ». (روایت شده 
که چون معاویه از آن حضرت درخواست کرد تا برای مردم سخن گوید, و 
آنچه درباره خلافت می داند برای مردم باز گوید, امام علیه 0 


شخاسشت ه خمد هگا الهی: راید - جای آورد آنگاه فرمود: 


به راستی که بهترین زیرکی ها تقواست., و بدترین حماقتها فجور و گناهان 
است, ای مردم به راستی اگر ما بین جابلقا و جابرسا (و همه کره زمین) 
مردی را - جز من و برادرم حسین - بجویید که جدش رسول خدا باشد 
نخواهید یافت. و به راستی که خداوند شما را به نخستین ما یعنی حضرت 
محمد صلی الله علیه و اله هدایت فر مود, و به راستی که معاویه درباره 
حقی ...) و بقیه ترجمه همانند بالاست. 


ور ای انار 42ص کف و1 
4 هار الاتهارر 44ص 21228 
5 صفحه 236 


6. این حدیت در بسیاری از کتابهای اهل سنت مانند اسد الغابه و الاصابه 
و سنن ترمذی و مسند احمد بن حنبل و غیره از رسول خدا صلی الله علیه 
و اله تقل شدم؛ ولی, در نسیاری از آنها «فتئّتین عظیمتین من المسلمین » پا 
«من المومنین » می باشد و همان گونه که در ذیل حدیث در بخش اول 
(صفحه 228) تذکر دادیم, بعید نیست همان گونه که بعضی احتمال داده 
اند این اضافه به دست معاویه و دار و دسته اش انجام شده تا به قول 
معروف «در بین دعوا نرخ تمام کرده » و خود را به عنوان 


«موّمن » يا «مسلم » معرفی کنند. 


8 البته در قرآن کریم نام «خضر» ذکر نشده و به عنوان بنده ای از 
بندگان خدا که رحجمتی از خداوند به او رسیده و علمی به وی اموخته شده 
بود ذکر شده, ولی در روایات - که یکی همین روایت بود - نام ان بنده, 
«خضر» ذکر گردیده است و ما این مطلب را با شرح بیشتری در جلد دوم 
تاریخ انبیاء نوشته و به رشته تحریر در اورده ایم. 


قرار داد صلح 
قرارداد صلح 
جمعی از مورخان از جمله طبری و ابن اثیر روایت کرده اند که: 


معاویه ورقه ی سفیدی که پای ان را مهر کرده بود نزد حسن فرستاد و بدو 


اختیار با توست., در این ورقه هر شرطی خواهی بنویس (1). 


سپس روایت را ناتمام گذارده و توضیح نداده اند که امام حسن علیه 
السلام در این ورقه چه نوشت ما مصادر و ماخذی را که امکان دسترسی 
بدانها بود بررسی کردیم و در تمامی انها جز بر مواد پراکنده ای که راویان 
خود اعتراف کرده اند که فقط بخشی از مجموع مواد قرار داد است. 
دست نیافتیم تنها در یک ماخذ. صورت قرار دادی وجود دارد که نسبتا منظم 
و دارای آغاز و انجام است و راوی پنداشته که (صورت کامل قرار داد 
صلح) همین است. ولی بسیاری از مواد آن با روایات دیگر که از لحاظ 
سند و عدد بر آن برتری دارد. مغایر و متناقض است. و ما اگر قرار باشد 
به یک روایت یا ی ی ین 
راویان قدیم - از روایت (ورقه ی سفید) تجاوز ننمائیم و مانند آنان روایت 

را ناتمام گذارده 


و بدان اجمال قناعت ورزیم چه, امضاء کردن قرار داد صلح بر مبنای این 
اصل که: 


(هر شرطی خواهی بنویس) بدان معناست که امام حسن, ورقه ی (سفید 
امضا) ی معاویه را از شرائط مورد نظر خود پر کرده و موادی را که به 
مصلحت خود او و تأمین کننده ی نظر او در مورد شخص خود یا خاندان یا 
شیعیان و یا هدفش بوده» زر ان گنجانیده است. و اینکه که ما از یکایک آن 
مواد با اطلاع نیستیم», . میتوانیم مطمئن باشیم که در میان منقولاتی که از 
محتوای صلحنامه در دست است. هر چه به صلاح و صرفه ی امام حسن 
نزدیکتر و با فکر و هدف او منطبق تر است, به واقعیت نزدیکتر است و در 
مقام جرح و تعدیل روایات, چنین روایتی را بر انچه متضمن شرطی است 
که با مصالح معاویه بیشتر تطبیق می کند, ترجیح دهیم و این بیشک نتیجه 
ی قطعی و مسلمی است که از ازادی امام حسن در تنظیم صلحنامه, 
میتوان استفاده کرد. 


و.فا که نقوانسته انم.ية انچه امام خسن در ورفه.ی. سفید نوشته دسترسی 
پیدا کنیم. به نوبت خود چنین می اندیشیم که باید فرازهای مختلفی را که 
در مصادر و ماخذ تاریخی پراکنده است., گرد آورده و از مجموع آنها آنچه 
ی رم و سرت ی 
را راک سر اس ات بر کسام سای سا آزن 
تایه تیم رای ادص راشای هر ههام ور سار 
نمائیم. واگ مر فان دای که مه اما رف ورن 


ماده ی یک: حکومت به معاویه واگذار 


ال وس ایام شاه سل ی 3 


ماده ی دو: پس از معاویه حکومت متعلق به حسن است )4( و اگر برای 
او حادثه ای پیش امد متعلق به حسین (5) و معاویه حق ندارد کسی را بجاأ 


ماده ی سه: معاویه باید ناسز| به امیرالمو‌منین و لعنت , بر او را در نمازها 
ترک کند ( و یتنا اس یه کف باد ننماید (8). 


ماده ی چهار: بیت المال کوفه که موجودی ان پنج میلیون درهم است 
مستثنی است و تسلیم حکومت شامل ان نمی شود و معاویه باید هر 
سالی دو میلیون درهم برای حسین بفرستد و بنی هاشم را از بخشش ها و 
هد به ها بر بلبی امیه امتیاز دهد و یک میلیون درهم در میان بازماندگان 
شهدائی که در کنا ر امیرالمومنین در جنگهای جمل و صفین کشته شده اند, 
تقسیم کند و اینها همه باید از محل خراج (دارا بجرد) (9) تأدیه شود (10). 


ماده ی پنج: مردم در هر گوشه از زمین های خدا - شام یا عراق یا یمن و یا 
حجاز - باید در امن و امان باشند و سیاه پوست و سرح پوست از امنیت 
برخوردار باشند و معاوبه باید لغزشهای آنان را نادیده بگیرد و هیچکس را 
بر خطاهای گذشته اش مواخذه نکند و مردم عراق را بکینه های گذشته 


نگیرد (11) 


اشاان رصم ها ما او هکس ۱ 
شیعیان علی مورد ازار واقع نشوند و یاران علی بر جان و مال و ناموس 


و فرزندانشان بیمناک نباشند و کسی ایشان را تعقیب نکند و صدمه ای بر 
آنان وارد نسازد و حق هر حقداری بدو برسد و هر آنچه در دست اصحاب 
علی است از آنان باز گرفته نشود) (12). 


بقصد جان حسن بن علی و برادرش حسین و هیچیک از اهل بیت رسول 
خدا توطثه ای در نهان و آشکار چیده نشود و در هیچیک از آفاق عالم 
اسلام, ازشاتی و هدید سسنت: به. آنان انجام نگیرد (13). 


ابن قتیبه می نویسد: 


(سیس عبدالله بن عامر - فرستاده ی معاویه - قیود و شروط حسن علیه 
السلام را به همان صورتی که آنحضرت بدو گفته بود برای معاویه نوشت و 
فرستاد و معاویه همه آنها را بخط خود در ورقه ای نوشت و مهر کرد و 
پیمانهای موّکد و سوگندهای شدید بر آن افزود و همه ی سران شام را بر 
ات واه کرفت: و آن وا رای تعاننوم ص ور عیدالاه فرساد .مان را اد 


حسن تسلیم کرد (14)). 


دیگر مورخان متن جمله ای را که معاویه در پایان قرار داد نوشته و با خدا| 
بر وفای بدان, عهد و میثاق بسنه چنین اورده اند؛ 

(بعهد و میتثاق خدائی و به هر آنچه خداوند مردم را بر وفای بدان مجبور 
ساخته, بر ذمه ی معاویه بن ابی سفیان است که به مواد این قرار داد 


عمل کند) (15) 


و این بنا بر صحیح ترین روایات, در نیمه ی جمادی الاولی بسال 41 هجری 
بود. 


پاورقی ها 

1 طبری: 6/93 و ابن اثیر: 3/162 

تا بر کل ایرناش امه فاص 3۵ 
. (فتح الباری) (شرح صحیح بخاری) بنا بر نقل ابن عقیل در (النصایح 


الکافیی (ض مود راهان الاوار تص 0 کل 


4 (تاریخ الخلفاء) تألیف سیوطی (ص 194), ابن کثبر (ج 8 ص 41), 
(الاصابه) (ح 2 ص‌ 12 و 13), ابن قتیبه (ص 150 (دائره المعارف فرید 
وجدی) (ح 3 ص 443 ط دوم) و مدارک دیگر. 


5 (غمده الطالب) تالیق ابن المقنا (ض 52): 


6 متا بیرق اب ای العذیه در تهج اللاعه (ج موز هار 
ای 0 صر ‏ د ااخض ان آلمیی ات ان اه خداری 
۳ 


7 (اعیان الشیعه): 4 و 43. 


8 (مقاتل الطالبیین) تألیف ابوالفرج اصفهانی (ص 26) و (شرح نهح 
البلاغه) (ج 4 ص 15) دیگر مورخان گفته اند: 


(حسن از معاویه خواست که علی را دشنام نگوید, معاویه این را نیذیرفت 
ولی:قبول. کرد که وفتی :سین جاضر ات ورمی شود به علی دشتام داده 
نشود) ابن اثیر میگوید: 


سپس به همین نیز وفا نکرد. 


9 شهری در فارس و نزدیک به حدود اهواز است و (جرد) يا (جراد) در 
فارس قدیم و روسی جدید به معنای (شهر) است بنا بر اين (دارابجرد) 


0. فرازهای این ماده را بطور پراکنده در کتابهای: 


(الامامه و السیاسه) (ص 200) و (تاريخ طبری) (ج 6 ص 92) و (علل 
فتتو ار وی 


1. (مقاتل الطالببین) و (ص (26 (شرح تهج البلاغه) (ج 4 ص 15)(البحار) 
۳ مورد نظر گرفته شده ات 


2. فقرات مربوط به امنیت اصحاب و شیعیان علی علیه السلام را در 
کتابهای: 


طبری 6/97 ابن اثبر 3/166 


مقاتل الطالبیین: 26 شرح النهج: 4/15 بحار 10/115 علل الشرایع: 81 و 
التضایه الکافه: 156 مسوان مطالعه کرد 


13. (بحار الانوار) و (ج 10 ص 115) و (النصایح الکافیه) (ص 156 ط. ل) 
4 ماهه هب الستاسه(ض 09وی 

5 (البحار) (ح 10 ص 155). 

وفا به شروط قرار داد 


وفا به شروط قرار داد 


تا اینجا انگیزه های طرفین را در پيشنهاد یا قبول صلح, باز شناختیم و از 
شروط پیشنهادی هر یک که بر اورنده ی منظور او از صلح بود با خبر 
شدیم. همچنین دانستیم که طرفین برای اینکه صلح را عملا واقعیت بخشند 
در کوفه گرد آمدند انتظار میرفت که این برخورد تاریخی بیش از مبادلات 
ی ار ها وا 
در وضعی بود که بیش از امام حسن به مسالمت و حفظ ظاهر نیاز داشت 
و به قول (احنف بن قیس) پادشاهی بود که می خواست بر مردمی که یک 
لحظه او را دوست نداشته اند حکومت کند - ترجیح داد که در اين برخورد 
جانب مجامله را رها کند و آنچه را میخواهد و می اندیشد به صراحت باز 
گوید لذا دیدار او با امام حسن شکل دیدار پسر ابوسفیان با پسر فاتح مکه 
را داشت نه شکل برخورد دو حریفی که سلاح افکنده و اسناد صلح را با 
یکدیگر مبادله کرده اند 


این خصلت و صفت معاویه - که درست نقطه ی مقابل حلم و بردباری 
تصنعی و تکلف امیز او بود - همچون ابزاری در دست حسن علیه السلام 
قرار گرفت و از ان بصورت سلاحی قاطع در دومین صحنه ی نبرد با 
معاویه بهره برد همچنانکه در فصل پیشین بیان کردیم. 


اینک 


که مطالب بالا را از فصلهای گذشته دانسته ایم باید ببینیم که هر یک از این 
تعهدات تا چه اندازه مورد عمل قرار گرفت و يا دستخوش بی اعتنائی و 
پیمان شکنی شد در این مرحله ما در برا؛ بر نقطه ی حساسی که در تاریخ, 
دنباله ای بس دراز داشته, قرار می گیریم. دوست می داشتیم که از ِ 
کردن این موضوع که بر انگيزنده ی خاطراتی دردناک یا فضاحت بار - 

تور را ال تا اش وت تسوت راهان ر ار 
داشته ایم در این کتاب همه ی گوشه و کنارهای یک بحث تحلیلی و 

گسترده درباره ی (ماجرای امام حسن) را رسیدگی کنیم, تغافل از این 
موضوع را که متضمن مهمترین اثر در بدست آمدن نتیجه ی مطلوب صلح 
بوده, جائز نمی شماریم. و چون اين موضوع - با همه دشواری و ناگواری - 
دارای اهمیت فراوانی در موضوع اصلی مورد بحث ماست ناگزیر باید با 
ی ی نتب نع 
نتایج روشن و مطلوب برسیم و آنگاه در اين نتایج. شکوه و عظمت مظلوم 
ظفر یافته و سیاه روزی و بدبختی ظالم شکست خورده را مشاهده کنیم. 


این تنها شرطی بود که امام حسن به سود معاویه متعهد شد و باز در میان 
همه ی شروط صلحنامه, تنها شرطی بود که بدان وفا شد. پس از امضای 
قرار داد صلح, نشنیده ایم که امام حسن در صدد شکستن این شرط بوده 
یا درباره ی آن سخنی گفته وبا راضی به گفتکو در برامون آن شدم:باشد. 
بعد از آنکه معاویه صریحا اعلام 


کرد که به تعهدات خود پایبند نیست روسای شیعه نزد امام حسن - که به 
مدینه باز گشته بود - آمدند و اظهار داشتند که خود و پیروانشان حاضرند 
در رکاب او بچنگند, مردم کوفه قول دادند که استاندار اموی آن شهر را 
بیرون کنند و تضمین کردند اسب و اسلحه ی لازم را برای حمله ی مجدد 
به شام در اختیار او گذارند ولی این طوفان احساسات او را تکان نداد و 
شور و تحرک دوستان در او کارگر نشد. سلیمان بن صرد - که به تعبیر این 
قتیبه - رئیس و بزرگتر عراق بود بدو گفت: 


معاویه روبروی همگان گفت - و من خود شنیدم - که (من وعده هائی به 
مردمی داده و شروطی متقبل شده و امیدهائی در انان بر انگیخته بودم 
همه ی انها از هم اکنون زير این دو پای من است) و به خدا منظور او جز 
همان پیمانهائی که با تو بسته است نبود نهانی خود را اماده ی جنگ کن و 
به من رخصت ده به کوفه روم و استاندار را بیرون کنم و اشکارا غزل او 
را اعلام نمایم و مانند خود انان, با ایشان نقض عهد کنم و یقینا خداوند 
دشمنی خیانتکاران ۳ به ثمر نمی رساند. پس از سلیمان دیگر حاضران 
فز هه یرای به کوتم‌خ اف آبراز کرونده مره 

سلیمان را بفرست ما را نیز با او اعزام کن و سپس هنگامی که خبر یافتی 
استاندار را از کوفه بدر کرده و غزل او را اشکار ساخته ایم, تو خود نیز به 
ما ملحق شو (1). 


حجر بن عدی کندی که در عراق دارای موقعیت مهمی بود, 


۳ ۱ ۱ 2 
(مضر) را می شمردند یکی از آنها او بود نیز نزد آه اضد و همین کوتة 
سخنانی گفت. کسان دیگری نیز از این قبیل با پيشنهاد هائی از این ردیف؛, 
نزد او امدند ولی انحضرت بشکلی خوشایند, این پيشنهادها را رد کرد و این 
کار را به بعد از مرگ معاویه - که هم پیمان او بود - محول ساخت او در 
نخستین آزمایشنش از کوفه به نتائجی رسیده بود که وی را از آزهاتشن 
مجدد بی نیاز می ساخت. آخرین پاسخی که به این جمع داد اين سخن بود؛ 


تا معاویه زنده است هر مردی از شما پناهگاه خود را از دست ندهد اگر 
معاویه مرد و ما و شما زنده بودیم از خدا مسئلت می کنیم که ما را 
راهنمائی کند و در کارمان ما را کمک دهد و به خویشمان وانگذارده به 
یقین خدا با مردمی است که تقوی پيشه کنند و آنانکه نیکو کار باشند (2). 


2 وفا به شرط دوم (عدم تعیین جانشین) 


تمامی مورخان - چه وابستگان به دسته های مختلف و چه مورخان مستقل 
- بر اين اتفاق دارند که تعهد معاویه در ضمن قرار داد صلح آن بود که 
از تعاويه فت‌صاحب هرعی: آن باز کردد بعی به حسن بخ علی و اکر 
آنحضرت نبود به برادرش حسین (علیهم السلام) اين مطلب از آنجا بدست 
قیاید که آفام‌حسن عکوفت را فقط در 


طول مدت اد کت معاوبه, واگذار کرده بود و مفهوم این گونه قرار داد, 
انستت: که معاویه ضلاحیت: آن. را ندارخ که بسن از خود نیزر کنستی. را یه 
زمامداری منصوب کند. و باز تمامی مورخان نوشته اند که معاویه این تعهد 
را زیر پا نهاد و پسرش یزید - یزید معروف ! - را ولیعهد خود ساخت. اینک 
در صدد آن نیستیم که درباره ی عهد شکنی معاویه به بحث بپردازیم چه, به 
هر صورت این خصلت در معاویه وجه مشترکی همه ی خطاهائی است که 
وی بر اثر صلح دانسته يا ندانسته بدان دچار شد لیکن نمی خواهیم پس از 
اينکه بارها درباره ی روش معاویه در برابر تعهداتش سخن گفته یم اکنون 
از سر این موضوع - موضوع تعیین یزید برای خلافت مسلمین - بدون ذکر 
این نکته بگذریم که: 


وی با اینکار بزرگترین گناه را در دین و فجیعترین جنایت را در باب مصالح 
عمومی مرتکب شد از آشکارترین نتائج این عمل جسورانه و غیره منتظره 
آن بود که ریاست عالم اسلام از مجرای صحیح خود خارج گشت و توده ی 
مردم رهبری عملی را از دست دادند و انانیت و فرد پرستی بر اجتماعی 
حکمفرما شد و رشته ی اعتماد و اطمینان متقابل فرد و اجتماع از هم 

گسیخت و همبستگی و همکاری و تأثیر متقابل رهبر و پیروان 0 
تمایلات با یکدیگر تغایر یافت و راهها از هم جدا شد و کار چندان بدین 
ترتیب پیش رفت که جامعه برای شورشهای خونین و انفجارهای داخلی که 
البته برای جبران خطاها و توجه به خطرها لازم بود, اماده گشت بگذريم. 


از آنچه درباره ی یزید و روحیات و 


خصال نایسند اخلاقی و شخصی وی گفته شده و از زمان خود او تاکنون 
هط جارس ببانگ بلند بدان ندا در داده اند و سر منشاأ آنهمه فجایع در 
دوران حکومت او گشته است منظور بیان این مطلب نیست. بلکه فقط 
میخواهیم اهمیت خطای بزرگی را که معاویه با اين کار مرتکب شد و وزر 
و بال همه.ی کتاهاتی.وا که از ان ناشتی. صن: نتند بی مخابا بحردن کر فت: 
روشن سازیم. 


کارهای شگفت آوری که معاویه برای ولیعهدی پزید, بدانها دست زد - و 
همه ی دوستان او نیز انها را نقل کرده اند - میتواند وزن و مقدار او را 
بعنوان یک مسلمان - تا چه رسد به یک خلیفه - کاملا نمودار سازد شرح 
اين عملیات, یکی از زشتترین و از جهت روح و معنا و هدف از (اسلام) 
دورترین صفحات تاریخ اسلام را تشکیل می دهد و اگر این بحث از این 
نظر که گوشه هائی از زندگی معاویه و اجتماع دنباله رو او را آشکارتر می 
قاری از ی با مخت اساسش ها - سیسات اسرارضاه اما 
حسن - نمی بود, از طرح آن در میگذشتیم و با وجود رسوائی بر ملا شده 
ی آن در طول سیزده قرن, ترجیح میدادیم که آنرا پوشیده بداریم. لیکن 
اکنون خلاصه ای از متن گفتار مورخان را بی آنکه در اطراف آن توضیحی 
دهیم - که خود بی نیاز از توضیح و حاشیه است - در اینجا بازگو می کنیم. 


معاویه برای یزید باین ترتیب بیعت گرفت 


ان دو را مسموم کرد و هر دو از ان زهر جان سیردند (3). 
ابن قتیبه ی دینوری می نویسد: 


(پس از شهادت حسن, معاویه زمانی کوتاه درنگ کرد و آنگاه در شام برای 
پزید بیعت گرفت و به همه ی آفاق نیز بدین کار فرمان داد (4) 


ابن اثیر می نویسد: 
(سر رشته و مبدا اینکار مغیره بن شعبه بود: 


معاویه خواست مغیره را از حکومت کوفه معزول سازد و بجای او سعید 
بن العاص را بگمارد, مغیره آگاه شد و دانست صلاح کار در آنست که به 
نزد معاویه رفته و از حکومت استعفاء کند تا مردم چنین پندارند که او خود 
از اين منصب ملول شده است., لذا رهسپار شام شد چون به شام رسید به 
رفقای خود گفت: 


اگر من این زمان نتوانم حکومت و امارتی برای شما بدست آورام هرک 
نخواهم توانست و رفت تا بر یزید وارد گشت (۶) و به او گفت: 


همأنا سران اصحاب پیغمبر صلی الله علیه (و آله) و سلم و بزرگان و 
پیران قرش ! (6) همه رفته اند و فقط فرزندان ایشان مانده اند و تو در 
میان آنها از با فضیلت ترین ! و نکو رأی ترین ! و به سنت و سیاست 
0 


بنظر تو اینکار شدنی است؟ گفت: 


آری یزید نزد پدرش رفت و از آنچه مغیره گفته بود وی را آگاه ساخت 
معاویه, مغیره را طلبید و بدو گفت: 


ای امیرالمومنین ! دیدی که پس از عثمان چه خونها ريخته شد و چه تفرفه 
ها ندید آمند و بز بو تیکه:خانشیتی: استّت !اپس بیعت را برای او بگیر, گر 


برای تو حادثه ای تن ای او پناه مردم و جانشین تو خواهد بود, دیگر نه 
خونی ریخته می شود !و نه فتنه ای بر پا میگردد ! معاویه ؟ ت: 


چه کسی مرا کمک خواهد داد؟ گفت: 


کوفه به عهده ی من و بصره به عهده ی زیاد, پس از این دو شهر نیز کسی 
با تو مخالفت نخواهد کرد معاویه گفت: 


بر سر کارت باز گرد و با کسان مورد اعتماد دزن این باره مذاکره کن و 
بیندیش و می وت مغیره او را وداع گفت و نزد دوستان خود 


هان ! چه شد؟ گفت: 


مردک را پا در رکاب کاری ساختم که برای امت محمد بسی دنباله خواهد 
داشت ! و شکافی پدید آوردم که تا ابد به هم نخواهد آمد) ! (7) 


(معاویه با هر یک از سر کردگان جمعیت ها که خیر خواه او بودند بر اين 
قرار گذارد که خطبه ایراد کنند و فضائل یزید را باز گویند! : چون حمعیت 
1 - و احنف بن قیس 
هم در میان ایشان بود - معاویه. ضحاک بن قیس فهری را طلبید و بدو 


چون من بر فراز منبر نشستم و قدری سخن گفتم و موعظه کردم تو اجازه 
بخواه و برخیز و چون اجازه دادیم خدای تعالی را سپاس گوی و نام یزید را 
ی و مارا 6 قتراوان نب از او به ستایش پاد کن و آنگاه از من بخواه 
که او را ولیعهد خود سازم ! بعد از آن (عبدالرحمن بن عثمان ثقفی) و 
(عبیدالله بن مسعده ی فزاری) و (ثور بن معن سلمی) و (عبدالله بن 
عصام اشعری) را طلب کرد و 


دستور داد که چون (ضحاک) سخن خود را به پایان برد آنان بپا خیزند و 
گفته ی او را تصدیق کنند ! این گروه جملگی بیا خاستند و در ستایش یزید 
داد سخن دادند! 


تا آنکه احنف قیس برخاست - و او از جمله کسانی که معاویه از پیش 
آماده ی اینکار کرده بود, تبود - و گفت: 


(خدا امير را بسلامت دارد, همانا مردم روزگاری زشت و نایسند و سپس 
دورانی نیک و پسندیده را گذرانیده اند, دفتر زمانه ورقها خورده و کارها به 
ازمایش رسیده است, انکس را که پس از خودت زمامدار میکنی بشناس و 
آنگاه هر که تو را بنا حق امر می کند اطاعت مکن, مبادا مشاورانی که 
مصلحت تو را: نمی نگرند فریبت دهند و پس از اينهمه بدان که مردم حجاز 
و عراق به انچه اینان گفتند رضا نخواهند داد و تا حسن زنده است با یزید 


سپس افزود: 


(یقینا میدانی که عراق را بزور شمشیر نگشوده ای و با نیروی خود بر آن 
دست نیافته ای, لیکن به حسن بن علی چندانکه خود میدانی عهد و میثاق 
خدائی سپردی که پس از تو زمام کار بدست او باشد (8) حال اگر بدین 
پیمان وفا کنی شایسته ی آنی و اک براه غدر و فریتب:زوی‌ستتم کردم ای 
به خدا سوگند که در پشت سر حسن اسبان نجیب و بازوان سطبر و 
شمشیرهای برنده هست, اگر یک وجب از روی مکر بسوی او روی. دو 
چندان نشانه ی پیروزی در او خواهی دید تو نیک میدانی که مردم عراق از 
آنذهان که ترا دشمن,داشته اند یکی لخظم یه مه تو تک آنیده آندره از 


آن هنگام که به علی و حسن محبت ورزیده اند یک لحظه دشمنی ایشان را 
شمشیرهائی که در صفین و در کنار علی, به روی تو کشیدند هم اکنون بر 
دوش ایشان است و همان دلهائتی که 


در آن بغض و عدوات تو را چای دادند هم اکنون در سینه ی ایشان می تید) 
(9). 


مولف: این گفتار (احنف) صریحا بر این دلالت میکند که معاویه در هنگامی 
که هنوز امام حسن در قید حیات می بوده, در .دی بر .ده است که برای 
پزید بیعت بگیرد در حالی که جمعی دیگر از مورخان زا عقیده بر اینست 
که عت ری ی ارات سس ی اناد کرفع تا ان عم 
ابوالفرج می نویسد: 


ی ی ی ی و 
فراهم شود بنا بر این نتیجه میگیریم که معاویه دور نوبت در صدد اینکار بر 
آمده: ۱ 0 
پیمان ها نهایت چون در اين بار هنوز طرف مقابل قرار داد صلح زنده بوده 
این کوشش با شکست مواجه شده است و تلوبت دیگر یس از شهادت آن 
حضرت و در این توبت بوده که این نقشه ی شوم بکمک وسائل ستمگرانه 
ای که اکثر مورخان نوشته اند به ثمر رسیده است. 


(مروان را بدین جهت که نتوانست برای یزید بیعت بگیرد از حکومت مدینه 
معزول ساخت و سعید بن العاص را ؛ به چای او گماشت و او شدت عمل 


بخرج داد و مردم را در تنگنا نهاد 


و بر کسانی که در بیعت کوتاهی کردند. سخت گرفت., با اینحال به جز 
گروهی اندک. هیچکس زیر بار این بیعت نرفت. مخصوصا بنی هاشم که 


(مروان خشمناک به شام اه و با معاویه مجادله ای مفصل کرد, از جمله 


حکومتت را نگاهدار ای پسر ابوسفیان ! و از امیر کردن بچه ها دست بدار 
و بدان که تو را در میان قومت همرتبگانند و جملگی در دشمنی و مخالفت 
با تو همداستان - ولی بعد از آن دیگر هیچ نگفت,: چون معاویه در هر ماه 
هزار دینار برای او مقرر ساخت ! 


معاویه به عبدالله بن عباس و عبدالله بن زبیر و عبدالله بن جعفر و حسین 
بن علی (ع) نامه هائی نوشت و انان را به بیعت یزید فرا خواند! 


(اما بعد, همانا از تو خبرهائی بمن رسیده که هرگز گمان آنها را در تو نمی 
بردم و تو را از انها بر کنار میدانستم از همه کس به وفاداری شایسته تر 
ی یپ ما وی وب اس 
جدائی مکوش و از خدا بپرهیز! و این امت را در فتنه میفکن! و بفکر 
مصلحت خودت و دینت و امت محجمد باش؛: زنهار مگذاری آنانکه اهل یقین 
نیستند تو را بر انگیزانند!- حسین در پاسخ بدو چنین نوشت -: 


(اما بعد؛ نامه ی تو بدین مضمون که: 
زمترها نیز هن درد کت رده ی 9 ی 


از من خبرها بتو گفته اند, بیگمان اين خبرها به وسیله ی سخن چینان و 
ان افروزان به تو رسیده است. دروغ گفته اند این گمراهان خارج از 
دین. من به جنگ و دشمنی با تو بر نخاسته ام و از اينکه اين کار را ترک 
گفته و کمر به مخالفت تو و یاران ظالم و خلافکار تو که طرفداران ظلم و 
اعوان شیطان رجیم اند نبسته ام, از خداوند بیمناکم. 


مگر تو نیستی قاتل حجر بن عدی و اصحاب او؟ آن مردان عابد و خاشع که 
بدعت را بزرگ می شمردند و امر به معروف و : نهی از منکر میکردند با 
انکه پیمانهای محکم و عهدهای ۱[ از روی دشمنی و 
ستمگری آنها را کشتی و بر خداوند جر آت ورزیدی و عهد او را سبک 
شتصر یقن و نی فان عمرو بت الحفت: ان بزرگ مردی که عبادت 
خدا جسم او را فرسوده و پوست او را افسرده بود؟ با اینکه با او آنچنان 
عهد و پیمانی بسته بودی که اگر با غزالان بسته می شد از سر کوهها فرود 
صبا هدند مک قق نیستی. کون عم اسلا تباید راکو ,منوت باکت و 
چنین نمودی که پسر ابوسفیان است؟ 


با آتکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حکم فرموده است که 
(فرزند از بستر است و زنا کاره را جز سنگ نصیبی نیست) و سپس او را 
بر اهل, اسلا مسلط ساختی. که ایشان را بکشد ودست بای آنان. زا 


سبحان الله ای معاویه ! گویا تو از این امت نیستی و 


اینان از تو نیستند! (مگر تو قاتل حضرمی نیستی که زیاد درباره ی او بتو 
نوشته بود که وی بر آئين علی است؟ آئين علی همان آئين پسر عمویش 
محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که تو اکنون در مسند او قرار 
گرفته ای و اگر اين ائین نمی بود اکنون بزرگترین افتخار تو و پدرانت, 
تحمل رنج دو سفر بود - سفر زمستان و سفر تابستان - که خدا به وسیله 
ی این ائّین بر شما منت نهاد و ان رنج را از شما برداشت. 


(در جمله ی گفتار خود چنین گفته ای که این امت را به فتنه دچار مکن ! 


من برای این امت هیچ فتنه ای را بزرگتر از حکومت تو نمیدانم. (و باز 


به مصلحت خودت و دینت و امت محمد بنگر به خدا سوگند من هیچ 
مصلحتی را بالاتر از جهاد و جنگیدن با تو نمی شناسم, اگر بدینکار دست 
زنم مایه ی تقرب من نزد خدا خواهد بود و اگر نکنم, از گناه خود بدرگاه 
خدا پوزش میبرم و از او مسئلت می کنم که توفیق دهد تا بدانچه محبوب 
و پسندیده ی اوست عمل کنم. (و باز گفته ای: 


همیشه شایستگان و نیکان مورد خصومت بوده اند, امید میبرم که جز به 
خودت زیانی نزنی و جز عمل خود را باطل نسازی هر چه میتوانی دشمنی 
کن ! 

(از خدا بترس ای معاویه ! و بدان که خدا را نامه ای است که هر کار 


کوچک هنن حون در ان بر نوشته است و بدان که خداوند این کار تو را 
ی که 


میگماری 1 
شاه ودوریت راهان شاه اه دانسا ۱10 


پس از این معاویه به مدینه آمد با خلقی انبوه از مردم شام که ابن اثیر 
آنان را هزار سوار, شماره کرده است میگوید: 


(و آنگاه بر عایشه وارد شد - و عايشه خبر یافته بود که معاویه درباره ی 
حسین و پارانش گفته که اگر بیعت نکنند آنان را خواهم و چون 
معاویه بر او وارد گشت, از جمله ی سخنان عايشه این بود که ؟ 


با آنها مدارا کن ! انشاء الله به آنچه دوست میداری خواهند گرائید ! (11). 
دینوری پس از ذکر ورود معاویه به مدینه می نویسد: (12). 


(صبح روز دوم معاویه نشست و نویسندگانش را طوری نشانید که هر چه 
فرمان میدهد بشنوند و به حاجب امر کرد که هیچکس را - هر چند مقرب 
باشد - اجازه ورود ندهد, آنگاه کسی در طلب حسین بن علی و عبدالله بن 
عباس فرستاد ابن عباس زودتر آمد, معاویه او را در طرف چپ خود نشانید 
و به سخن مشغواش داشت تا حسین امد چون وارد شد, معاویه او را در 
فد اس کمدساعی ادها ردان امام خسن ال سر آنان 
پرسید و حسین بدو پاسخهائی داد. 


(انگان امه خمفیة ای آاد کرد فا من زا سا کفت هس 


شیخین و عثمان را یاد کرد بعد از آن درباره ی یزید و اینکه میکوشد به 
وسیله ی بیعت او رخنه ی اجتماع را , بهم آورد ! سخن گفت و از دانائی او 


به 


قرآن و سنت یاد کرد و هم از اينکه او به حلم آراسته است! و از جهت 
سیاشت: و فناظره: بر. آنان ترجیح_ داد! گر چه آنان به سال ۳ 
(13) و بخویشاوندی از او برترند آنگاه به اینکه رسول خدا صلی الله علیه 
(و آله) و سلم (عمروین عاص) را در غزوه ی (ذات السلاسل) بر ابی بکر و 
عمر و اکابر صحابه امارت داد, استشهاد کرد و در آخر از آنان در خواست 
نمود که به گفتار او پاسخ گویند. مینویسد: 


(آبن غیانین امادة ی سخن گفتن شد. حسین به او گفت: 


درنگ کن ! منظور او منم (14) و سهم من در تهمت وافرتر است آنگاه به 
با خاشت: انس خدا کرد و درودش رسول,ضلی الله علیه و آله*فرستا نی 


(اما بعد, گوینده ی صفت رسول خدا صلی الله علیه و آله هر چند سخن به 
اطناب گوید بیش از جزئی از مجموع فضائل او را نتواند ادا کرد و من 
مغلطه کاری تو را درباره ی جانشین پس از پیغمبر فهمیدم (15) که سخن 
کوتاه اوردی و از اینکه رشته ی کلام را به بیعت رسانی سرباز زدی (16) ! 
هیهات ای معاویه ! سپیده ی صبح. سیاهی شب را رسوا کرده و آفتاب نور 
چراغها را محو ساخته است تو در این سخن, کسانی را برتری دادی و در 
ان راه افراط پیمودی. منصبی را به کسانی مخصوص ساختی و در اینکار 
اجحاف کردی, حقی را از صاحبش باز گرفتی و بخل ورزیدی, ستم کردی و 
تجاوز روا داشتی, نصیب و سهم کسی را از عنوانی که حق او بود بدو 
ندادی تا شیطان بهره ی کامل 


و نصیب وافر خود را گرفت (17) 


(آنچه درباره ی یزید و کمال او و سیاست او برای افت: سخمد وف 
فهمیدم, با اين سخنان خواستی مردم را درباره ی او به اشتباه در افکنی, 
گویا از ناشناخته ای سخن میگوئی يا نهفته ای را توصیف میکنی ! پا از 
خیرت خر منوت کهآ ان کشت هروا ام تست وی ویو مد ان واه 
درایت خود را نشان داده است ! خوب است درباره ی وی همان افتخاراتی 
را که او خود در بی اتشت: بیان کنی: از بازی دادن و بر هم جهانیدن سگ 
های شکاری و پرواز دادن کبوترهای مسابقه و گرد آوردن کنیزان خواننده و 
نوازنده و انواع بازیها و عشرتهای دیگر او سخن بگوئی در این صورت 
است که سخن بصدق گفته ای. 


زاز آنچه اندیشیده ای صرفنظر کن !یه ضلاح تو نیست که وزز و وبال این 
خلق را بیش از اين با خود به پیشگاه خدا ببری ! به خدا سوگند, چندان 
۱ ۱ ۱ ۱ 
پیمانه ها لبریز گشته است در حالی که میان تو و مرگ بیش از یک چشم 
بر هم زدن فاصله نیست در این بازمانده ی عمر بکاری دست زن که 
ذخیره ی روز جزای تو باشد که در آنروز گریزگاهی نیست. (از فرماندهی 
آن مرد بر آن جمع در عهد رسول خدا یاد کردی در آن هنگام وقتی این 
منضتب نف مرا و خحول. شید آن مع , امارت او را ننگ خود شمردند و 
پیش افتادن او را ناپسند داشتند و کارهای او را بر شمردند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: 


بنا بر این ای 


گروه مهاجران ! 


سول خدا کم در ارب احقات: و ماع فوین نف انط به کان صوات, 
نسخ گشت استدلال میکنی؟ پا کسی را که تابعی است با کسی که از 
صحابه است برابر میداری؟ در حالی که در پیرامون تو کسانی که در 
همصحبتی رسول خدا مورد اطمینانند و در دین و قرایت با پیغمبر محل 
اعتمادند, پافت می شوند نو اینان را بسوی شخص تجاوز گر خطا کار 
گمراهی فرا میخوانی, میخواهی مردم را به شبهه در افکنی, بازمانده ی 
خود را در دنیا خوشبخت سازی و خودت را در اختت یه وروی و توت 
گردانی ! محققا این همان زیانکاری آشکار است, از خدا برای خود و شما 
طلب آمرزش می کنم). راوی میگوید: 


(معاویه نگاهی به ابن عباس افکند و گفت: 


خه .ی وی اسر این ۱ افیا آنکه ر ولن عست. سخت ان ۵ اه ند 


به خدا او فرزند رسول و یکی از اصحاب کساء و وابسته ی آن خاندان 
مطهر است., از انچه در فکر انی صرفنظر کن,؛ همین مردم تو را بسنده 
اند, تا خدا به انچه فرمان اوست حکم کند و او بهترین حکم کنندگان 
ات ات ون ای ار یک هی ات هی سس ان ا ها 
رهسپار مکه شد و پیش از او حسین بن علی و عبدالله بن زبیر و 
عبدالرحمن بن ابی و پسر عمر به مکه رفته بودند چون آخرین روزهای 
اقامت وی در مکه فرا رسید این عده را احضار کرد و به آنان گفت: 


دوست داشتم قبلا به شما گفته 


باشم, آنکس که قبلا بیم میدهد معذور است, پیش از این در میان شما 
خطبه میخواندم ناگهان یکی از شما بپا می خاست و در برابر مردم سخن 
مرا تکذیب میکرد و من تحمل می کردم و از سر اینکار در میگذشتم اینک 
مرا با مردم سخنی است, سوگند یاد میکنم هر یک از شما کلمه ای در رد 
آن گفتار بگوید پیش از آنکه کلمه ای در جواب بشنود شمشیر بر سر او 
فرود خواهد امد, به فکر جان خود باشید !. 


آنگاه رئیس پاسداران خود را طلبید و در حضور آنان به وی گفت: 


بر سر هر یک از اینها دو مرد شمشیردار میگماری هر کدام سخنی در 
تصدیق با تکذیب من گفتند بیدرنگ باید آن دو مرد شمشیرها را ؛ بر او فرود 
آوردند ! 


سپس بیرون آمد و آنان نیز بیرون آمدند, معاویه بر فراز منبر رفت؛ پس از 
حمد و ثنای خدا گفت: 


این عده سروران مسلمین و نیکان امتند, هیچکاری بی نظر آنان صورت 
نمی بندد و هیچ حکمی بی مشورت آنان صادر نمی گردد و اینان راضی 
گشته و با یزید بیعت کرده اند! بنام خدا همگی بیعت کنید! ۰ و مردم بیعت 
کردند. با چنین سختگیری شدیدی آن بیعت منفور و خصومت بار, متولد 
گشت. و در پیدایش آن هیچ"چیزی نه جز. شمتقیرهای اخته بر شضر مردان,: 
موثر نبود. پس این بیعتی بود زاییده ی توطثه چینی ها و خصومت ها و 
ارعاب و تهدیدها و هنگامی که خلافت اسلامی به این شکل و این ترتیب 
عملی شود باید اسلام را بدرود گفت. 


و بخاری در صحیح خود از نبی اکرم (ص) روایت کرده که فرمود: 


(هر زمامداری که امور 


گروهی از مسلمانان را بدست گیرد شفز کار آنان خیانت ورزد, خد | بهشب- 
را بر او حرام خواهد ساخت) 


3 وفا به شرط سوم (جلوگیری از ناسزا به علی) 
ابن اثیر می نویسد: 


(معاویه هرگاه قنوت میخواند علی و ابن عباس و حسن و حسین و مالک 
اشتر را لعن میکرد) (18) 


اا نصا ور ات راسو علی اس ار که 
(معاویه در آخر خطبه اش می گفت: 


داشته. پس او را لعنت کن لعنتی شدید و معذب دار عذابی دردناک همین 
می شد) (19). 


بل مر وان کفن : 


حکومت ما جز با اين عمل استوار نمیگردد. فعالیت و کوشش معاویه در 
این راه, تمام کتابهای سیره و تاریخ را پر کرده است بنا بر این او نخستین 
کسی است که بدعت دشنام علنی به صحابه پیغمبر را پایه گذاری کرد و 
مرتکب این عمل شده باشد مگر عايشه را که می گفت: 


(نعثل را بکشید که کافر گشته است) و آنگاه در میان علمای اسلام کسی 
را سراغ نداریم که عايشه يا معاویه را - به این دلیل که دشنام صحابه را 
جایز دانسته و حتی کار را به تکفیر نیز کشانیده اند - کافر دانسته و خارج 
از دین معرفی کرده باشد و تردیدی نیست که حکم کارهای مشابه. هميشه 
یکسان است و باختلاف زمانهاء تغییر نمی یابد, بنا بر این,. کسانیکه معاوبه 
پا 


هر صحابی دیگری را مورد لعن یا دشنام قرار میدهند. بی کم و کاست 
محکومند به حکم عايشه و معاویه که علی و عثمان را دشنام دادند و لعن 
کودند: و اما انز وایت‌ساحتکی که.از فولن رزضشهل خدا ضیه کوید: 


(به هر یک از صحابه ی من اقتدا کنید هدایت می یابید) بقدری تخصیص 
خورده که عمومیت آن از حجیت افتاده است ! و اگر این روایت ت بطور عام 
حجت می بود باید صحابی هائی که خود, دیگر صحابه ی رسول خدا را به 
دشنام و ناسزا بسته بودند. پیش از دیگران بدان عمل .می. کردند. اکر 
شاوی بان ودرا اد واه مت کان ال مه( که خو راو می 
بایست برای راهیابی بانان تاسی جوید - نگاه میداشت. مردم نیز زبان از 
طعن و لعن او و ستمگران دیگری چون او باز میداشتند, فریادهای تعصب 
آمیز خاموش می شد و صلح, به اصلاح مسلمانان پایان می یافت. ول ان 
پذر پلیدی بود که معاویه از روي قصد و عمد پاشید و خود او و نزدیکانش 
آن را آبیاری و تربیت کردند تا آنگاه که بصورت خاربنی در تاریخ اسلام در 
آمد ساده لوحان را بدان فریفتند و جاهلان را با آن گمراه ساختند و ننگ 
تاریخی را سنت اسلامی قلمداد کردند, بر آن انجمن کردند و بدان اهتمام 


معاوبه در پیشگاه خدا| و مسلمانان هیچ عذری که بتواند بجأ گذاردن این 


یادگارها را توجیه کند. ندارد و در پرونده ت تاریخی ی او کوچکترین 
سربلندی و شکوهی که موجب غبطه ی دیگران یا 


وسیله ی نام نیک و آبروئی برای او باشد, یافت نمی شود اگر زيركي و 
کاردانی و دهاء به معنای انست که ادمی خود را برای هميشه بی ابرو 
ورشکسته سازد, تیکمان: معاویه زیرک ترین و داهیه ترین مردم است ! 
یکی از جالبترین مظاهر زیرکی و کاردانی معاویه همین وضعی است که بر 
اثر صلح با امام حسن علیه السلام برای وی پدید آمد و گرفتاری و رسوائی 
و بدبختی و فضاحتی که در دوره ی زندگی و پس از مرگ عاید او شد! 
صلح - صلحی که معاویه چندان بر وقوع آن اصرار می ورزید که به خاطر 
ان به همه ی وسائل متشبث شد از نظر مردم بدین معنی بود که سلاح ها 
بشکند و زبان عیبجویان بسته شود و هر کسی بر طبق حدود و مشخصاتی 
که قرار داد صلح معین خواهد کرد. در پی کار خود باشد ماده ی سوم از 
قطعنامه ی صلح صراحتا حکم می کرد که باید در ناسزا و دشنام بسته 
شود پس معاویه اگر به راستی طالب صلح است يا واقعا به مقتضای ان 
سوگندها و میثاق ها قصد وفا به تعهدات مندرج در قرار داد را دارد. میباید 
ی ولی مردک صلح را فقط برای 
آن می خواست که سپاهیانش زمانی بیاسایند و خود او از درد سر جنگیدن 
با پسر رسول خدا آسوده گردد - چنانکه قبلا گفتیم, او قصد نداشت 
مقررات بت این ضاع را ضراغات. کند: با خوو رمرم به انجام تعهدات: سازد 
ورقه ی صلح را امضا کرد لیکن این امضا فقط نقشی بر صفحه ی کاغذ 
بود. سوگندها یاد 


کرد و پیمانها بست ولی اینها همه الفاظی بود که بر زبان می اورد و در 
ورای ان هیچ احساس تعهد و مسئولیتی وجود نداشت, به کوفه امد و بر 
منبر بالا رفت, علی و حسن را به زشتی یاد کرد و چون حسین بپا خواست 
تا بدو پاسخ گوید, حسن او را بر جای نشانید و خود آنچه باید بگوید به 
اسلوبی حکیمانه بیان کرد - و این خطبه فا نی که هه ی وان 
کته بو کی فص 1 کرت 


پاسخی که مردم به خطابه ی امام حسن دادند معاویه را که هنوز مست 
باده ی پیروزی موهوم بود ناخشنود و نگران ساخت. احساس کرد که میباید 
از نو ساز و برگ حمله ی تدیدی را برای پرورش دادن خلق و خوئی که 
هرگز در تاریخ, کسی غبطه ی آن را نخواهد خورد - یعنی خوی فحاشی و 
طعن و بد زبانی - فراهم آورد درست در جهت مقابل اخلاق مطلوب اسلام 
و علیرغم نکوهشی که از ناسزا گفتن و دشنام دادن و دعوتی که به 
مهربانی و برادری و دوستی در آموزشهای این دین شده است تا آنجا که 
ید: 


موّمن هرگز ناسزاگوی و دشنام ده و طعنه زن و لعنت کننده نیست. 


(ابوالحسن علی بن محمد بن ابی یوسف مدائنی در کتاب (الاحداث) می 
نویسد. 


پس از سال جماعت (21) 
معاویه به همه ی شهرها به یک زبان نوشت: 


است بدنبال این فرمان, خطباء در هر ابادی و شهری و بر فراز هر منبری 
به لعن علی و بیزاری از وی زبان کشودند و درباره ی او و 


خاندانش سخنان ناروا گفتند, از همه گرفتارتر در آن هنگام کوفیان بودند 
زیرا که در این شهر شیعیان علی فراوان اقامت داشتند (22). 


(پس از صلح هنگامی که می خواست مغیره بن شعبه را : به استانداری 
کوفه منصوب سازد وی را طلبید و بدو گفت: 


پیش از امروز اين صاحب حلم را شدائد بسیاری روی داد و وی به جز 
اموزشی چند به تو پاداش ندهد. می خواستم تو را به بسی کارها سفارش 


کنم ولی با اطمینان بینش تو از آنها چشم می پوشم, تنها از یک سفارش در 
نمیگذرم: 


دشتنام وتهدمت: علی توا نهر کر تری.فکن )۲ 23(۳) 

پس از مغیره, زیاد را بر کوفه گماشت (و او مردم را بر در قصر خود گرد 
می اورد و بر لعن علی تحریک میکرد و هر کس امتناع می ورزید طعمه ی 
شمشیر می شد) (24). 


در بصره» بسر بن ارطاه را به حکومت منصوب کرد (و او بر فراز منبر 
خطایه توا و کلی رتاش ان ص فت ‏ 


سوگند میدهم به خدا که هر کس مرا در این سخن راستگو میداند, سخنم 
را تصدیق کند و هر کس دروغگويم می پندارد. تکذیب نماید) طبری در 
تاریخش می نویسد: 


(ابوبکره فریاد زد: 
ما تو را جز دروغگو نمیدانیم ! (بسر) فرمان داد: 
خفه اش کنید ! چند نفر وی را از دست ماطه ان نجات دادند) ! (25). 


در مدینه استاندار که مروان بن حکم بود در هیچ روز جمعه ای دشنام به 


حسن این را میدانست لذا جز در هنگام اقامه ی نماز در مسجد حضور 
نمی یافت مروان به این رضایت نداد و کس به خانه ی 


حسن فرستاد تا آنجا بدو و پدرش ناسزای فراوان گوید ! (26). 


(پس از صلح معاویه حج کرد, در یکی از روزها سعد بن ابی وقاص در 
طواف با او بود. چون از طواف فارغ شد بطرف دار الندوه رفت و سعد را 
نیز در کنار خود بر سریر نشانید و زبان به دشنام علی گشود ناگهان سعد 
برخاست و براه افتاد و گفت: 


فرا ون کاد کودمی شانی و انامه غلن: وا دام میدهی ۶ | بهشها ار یی 
خصلت از خصال علی در من می بود خوشوقت تر می بودم از اينکه هر 
آنچه خورشید مور آن میتابد از آن.من باشیه: 


فرزندان علی میداشتم, این در نظر من محبوبتر بود از هر انچه خورشید بر 
آن میتابد, به خدا اگر رسول خدا درباره ی من همان سخنی را گفته بود که 
در جنگ خیبر به علی گفت - فردا پرچم را بکسی خواهم سپرد که خدا و 
رسولش او را دوست میدارند و او خدا و رسولش را دوست میدارد, هر کز 
نمی گریزد تا خدا بد ست او پیروزی می بخشد - برای من محبوبتر بود از 
هر آنچه خورشید بر آن میتابد به خدا اگر رسول خدا به من همان سخنی را 
گفته بود که در جنگ تبوک بة الم کت - راضی نیستی که من و تو چون 
هارون و موسی باشیم جز در اینجهت که پس از من پیامبری نیست؟ - در 
و مر با ارس ود ار هر اجه رسد نو ان مان بدا نیو کنو 
میخورم که تا 


هستم هرگز به خانه ی تو قدم ننهم) (27). 


مسعودی پاسخ معاویه به (سعد) را نیز نقل کرده ولی چندان قبیح و ناپسند 
که ما قلم زا بزتر از تضری به, ان مید انیم به هر حال .ان نیز دلیل دیزی 
است بر میزان انحطاط اخلاق و روحیات وی 

4 وفا به شرط چهارم (مالیات دارابجرد) 


این بهره ی ماست) و ابن اثیر می نویسد (ح 3 ص: 012( (جلوگیری 
ایشان - یعنی اهل بصره - نیز بفرمان معاویه بود) ! 

5. وفا به شرط پنجم (امنیت و زنهار) 

این شرط عبارت بود از تعهد امنیت عمومی و امنیت شیعیان علی 
ی ای ‏ ا ص ی ی ام ان 
توطئه ای آشکارا و نهانی نچیند. مورخان را در موضوعات مربوط , به این 
ماده؛ سخنان فراوان است, بعضی در توصیف فجایع زاو کف که در زمان 
معاویه از طرف حکام اموی نسبت به شیعیان انجام گرفت. و بعضی در 
امیرالموّمنین و بالاخره بعضی در پیرامون خیانتی که وی با امام حسن و 


برادرش امام حسین کرد. ما این سخنان را به ترتیب مزبور در معرض 
مطالعه ی خوانندگان قرار مید هیم 


پی نوشتها 

1 - ابن قتیبه (ج 1 ص 151). 

2 عرالامامف و الیاسه) جاض 2و1 
- (مقاتل الطالبیین) ص 29. 

4 - (الامامه والسیاسه) چ 1 ص 160. 


5 - بیهقی در کتاب (المحاسن و المساوی) (ج 1 ص 108) این توطئه ی 


مغیره را ذکر کرده و لیکن به موجچب روایتی پا به استنباط شخص خود, 
معتقد شده است که وی از نخست این موضوع را با خود معاویه در میان 
گذاشت و معاویه چون از او اطمینان یافت کت 


بر سر کارت باز گرد و کار را برای پسر برادرت استوار کن و این مطلب 
را با پیک تیز روی نیز مجددا بدو نوشت. 


6 - ببین مسئله ی (پیر مردی) در منطق مغیره دارای چه مایه اهمیت 


است ! 


7 (کامل) لیف این ائیر (ح 3 ض 198 201) از این جدیت عبر ان علاقه 


8 - بسیاری از نویسندگان در شناخت این بخش از زمان 


اه هر ماه اهر کات او زر 


(از اینجا بدست فیاید که موضوغ ولیعهدی یزید یک موضوع غیر مترقب 
تیودو است) ! و خواننده ی عزیز از گفتار (احنف) و از مطالبی که در بجت 
های گذشته بیان شد بخوبی در می یابد که اين موضوع, بسیار غیر مترقب 


بوده است. 


9 - ابن قتیبه - ج 1 ص 156 158 و مسعودی (حاشیه ی ابن اثیر) ج 6 ص 
0 - 102. 


0 - ابن قتیبه - (ج 1 ص 63 65). 


1 - از اين لحن کلام میتوان استنباط کرد که خود ام المومنین به آنچه 
معاویه می خواسته, گرائیده بوده است. 


- (ج 1 ص 168 172). 


3 - قبلا دیدیم که معاویه به مسن تر بودن خود از حسن برای ارجحیت 
ای خود برای خلافت. اقامه می نمود باید پرسید: 


4 - زیرا صاحب حق خلافت پس از امام حسن, آنحضرت بود, اولا بدلیل 
تصریح جدش رسول خدا (ص) و ثانیا بموجب متن قرار داد صلح. 


5 - با این جمله به غرض ورزی معاویه اشاره می کند که در شمار خلفا, 
نام پدرش علی را نبرد. 


6 - عبارت در متن چنین است: 


(والتنکب عن استبلاغ البیعه) با دقت فراوانی که در عبارت شد جز جمله ی 
بالا مفادی از آن به نظر نمی رسد و نقطه ی اعضال. کلمه ی (استبلاغ) 
است که در (اقرب الموارد) ذکر نشده نت سطور نوشته 
میشود دسترسی به کتاب لفت دیگری یا 


۷ 


(پس از ذکر سه خلیفه ی پیشین. رشته ی سخن را به انکس که به بیعت 
وی ات ی ی سا یت اس از 
ی ی تن ی ی با دست 1 


17 که اس عطق اد آرروی ایا که سا تا 
و تفرقه است, براورده می سازد. 


- (النصایح الکافیه) تألیف ابن عقیل ص 19 - 20. 
+ (التضایه الکافیه) خالیف این:عقیل ض 19 :20 
0 - توضیح بیشتر این بحث با ذکر ماخذ آن در فصل 14 گذشت.. 


1 - منظور سالی است که میان امام حسن علیه السلام و معاویه صلح 


اس اس ۳ 
در ان یر ( روص 296 
اش ایس اس نو 
ری( ۵ ام ار دض 305 
اس هی سا مر وا ام 
اه اس ار 201 
انگیزه های صلح امام حسن از نظر دو جبهه 

انگیزه های صلح امام حسن از نظر دو جبهه 


با آشنائی به چگونگی اقدامات معاویه برای رسیدن به هدفهای حود: 
زگ ت نمی نماید که وی اولین پیشنهاد کننده ی صلح باشد [1] و هر گونه 


۳ 0 ۳ 1 
التهاب بودند طرح کرد و فعالیت 


خود را بیش از آنچه برای تنظیم اردوگاه و تدبیر امور جنگ بکار وب 1 
صلح کند, اگر پذیرفت که هیچر | بزور بر او تحمیل کرده و به 
هر قیمتی از شروع جنگ جلوگیری نماید. برای تأمین این منظور پیش از 
هر چیز لازم بود که در جبهه ی امام حسن وضعی بوجود بیاید که خود بخود 
مردم را بفکر (صلح کردن) بیندازد. بر اساس این نقشه, ناگهان سیل 
شایعات دروغین بسوی اردوگاههای این جبهه سرازیر شد, بازار رشوه 
رونق گرفت, در ستون وعده هائی که هوش از سر بسیاری از فرماندهان 
با داعیه داران فرماندهی می ربود. اینگونه وعده هاثی دیده می شد: 


فرا هی ی تشک تا بای اتوها با که انم سا اه 
و در رشوه های نقدی رقم یک میلیون دیده می شد ! معاویه برای پیاده 
کردن این نقشه همه ی نیرو و همه ی هوش و استعداد و تجربیات خود را 
بکار نات رارق آر وان فروشمهانی کم‌طا هر سس را تری تفه 
بودند نیز در باطن موز بو ال دست او بشمار می رفتند و در دستگاه 
حسن بن علی برای او جاسوسی می کردند و هیچگونه امکانی را برای 
ترویح هدفهای او از دست نمیدادند. لشکرها و سلاحها و عملیات سوق 
الجیشی نیز وسائل دیگر او برای عملی کردن نقشه ی صلح بودند, او مایل 
نبود که نخستین بار به عراق حمله کند زیرا نمی خواست با بودن راه چاره 
ی دیگر, با حسن وارد جنگ شود و البته راه چاره از نظر معاویه با راه چاره 


از نظر مردم پا از نظر دین جدید, بسی تفاوت داشت. باید انصاف داد که 
وسائلی که معاویه در این مورد بر انگیخت همه ابتکاری و حساب شده و 
بر طبق روشهای دقیق تنظیم شده بود و می توانست نظر و هدف خاص او 
ی انا مه ای کر سا عرص یا روا بر کال اس 
کند. 


وقتی از طرفی فرمانده جبهه ی عراق و بدنبال او بیشتر سرکردگان سپاه, 
وجدان خود را با مال یا وعده معامله می کنند و از طرف دیگر ناگهان سیل 
شایعات دروعغ و تزلزل اور و مردد کننده و هولناک, اردوگاه (مسکن) و 
(مدائن) را در هم می ریژزر و بالاخره خود امام حسن بر اثر رواج همین 
شایعات در وضعی قرار میگیرد که امکان هیچگونه اقدام مثبتی برای او 
باقی نمی ماند و حتی نمی تواند در برابر توده ی سپاهیانش ظاهر گردد 
بدون انکه مورد هجوم ناگهانی دشمنان داخلی قرار گیرد در چنین موقعیت 
رسد؟ موقعیت عجیبی بود, نیکیها و شراتط مساعد تحت الشعاع فساد و 
ند اندیشی مردم قرار داشت و بر رهبر چه ایرادی میتوان گرفت وقتی 
شراتثط نامساعد و وضع , نابسامان است؟ و از مردم جچه گله ای میتوان 
داشت وقتی فتنه و فساد در میان ایشان ترویج می شود البته انحراف 
بزخی. از طبیعتها رو نو ظهور بوون اسلام زا - که هر نک خداکاه عاملی 
بودند برای پدید آمدن چنین وضعی در مردم دو دل يا کسانیکه و بال گردن 
اسلام شده بودند - نیز نمیتوان نادیده گرفت. 


حال 


در چنین موقعیتی که حسن بن علی بر اثر عواملی خارج اختیار خود او 
ار رت 
آرائی با شکست روبرو می شود, قاعده آنست که از همان لحظه و همان 
روز در فکز ضف. اراتی»دیکری بانتتن و نترد خود با امغاوبه ر| 2 
جدیدی بکشاند. میدانی که دست خیانت سپاهیان بدان نمی رسد و 
انحراف طبایع بدان زیان نمی رساند و دسیسه های درشمن 9 فتنه 
انگیزیهای او بر شانس موفقیت و نفوذ و پیروزی روز افزون آن می 
فزاید 


این خلاصه ی ان طرحی است که امام حسن به نیکوترین وجهي از آن بهره 
برداری کرد و معاویه با همه بیداری و هشیاری اش در ان موقعیت. 


غافلییر شد و انز درک نکرن. 


پيشنهاد صلح معاویه, مورد قبول امام حسن واقع شد ولی این فقط بدین 
منظور بود که او را در قید و بند شرائط و تعهداتی گرفتار سازد که معلوم 
بود کسی چون معاویه دیر زمانی پایبند ان تعهدات نخواهد ماند و در اينده 
ی نزدیکی آنها را یکی پس از دیگری آشکارا نقض خواهد کرد و مردم نیز 
مه رن فاد ایکا ها تسس سا اسان 
خواهند کرد و بدین صورت بود که بذر خشم و انتقام. بذری که در سرزمین 
دل مردم, دير پای و در امتداد نسلها بر قرار است, به وسیله ی صلح 
پاشیده شد و این خشم, مایه ی شورشهائی شد که در طول تاریخ همواره 
به تصفیه ی قدرتهای غاصبانه کمک کرد. 


این میتواند خلاصه ی طرح سیاسی ای باشد که امام حسن بخاطر آن تن 
به قبول صلح داد و 


سپس به نیکوترین وجهی از آن بهره برداری کرد و معاویه را غافلگیر 
ساخت و این عمل همچون نشان نبوغ مظلومانه ای بر تارک آن امام 
مظلوم درخشید. در این صورت بر حسن چه ایرادی میتوان گرفت اکر صلح 
را بر طبق نقشه ی حساب شده ی خود امضاء کند؟ نابسامانی وضع او در 
(نخستین صحنه) و امیدواری به نتایج (صحنه ی دومین) صلح را در نظر او 
موجه می ساخت.؛ علاوه بر اينکه اساسا پدیده ی اصلاح میان امت اسلامی 
و اثار قهری ان مانند جلوگیری از خونریزی و صیانت مقدسات و محقق 
ساختن و جهه ی نظر اسلامی, نیز خود موجب ترجیح صلح می شد. بیش از 
چند ماه طول نکشید, کمتر از عدد انگشتان دو دست ولی حوادت خرد 
کننده و شکننده ای که در این ماهها بوقوع پیوست آن را بعدد ستارگان 
آسمان واتمود می ساخت این, قطعه زمانی بود که دل آدمی با هر آنچه از 
عشق و تحسین که در گنجایش آنست بدان روی میآورد عطر دلاویز نبوت 
از آن متصاد گشت و مزایای امامت راستین در آن تجلی نمود و با همه 
تفه تمه دور ای نت کار کسانی تفا زرا سار شاه 
این همان ماههائی بود که پرونده اش با بهترین سر انجام ها در عالم 
مسالمت و اصلاح, ختم شد و در آن برترین سر انجام, مصلحت دین و دنیا 
بهم پیوست. حسن بن علی در چهره ی (مصلح اکبر) ی که جدش رسول 
خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی بدان بشارت داده بود, ظاهر گشت: 
(اين یسر من سرور و آقاست. ودر آینده ی نزدیک خذا بدست او میان 


دو گروه بزرگ مسلمانان صلح خواهد داد). 


اراده ی خدا بر اینست که اين خاندان از برترین مراحل شرف در شکلها و 
صحنه های گونا گونش برخوردار باشند اگر پیروزی از راه شمشیر بدست 
نیامد. از راه شهادت و مرگی که در پیشگاه خدا و قضاوت تاریخ ارزشمند 
است, و اگر , به این هر دو صورت امکان نیافت, به وسیله ی اصلاح و 
ار ساختن پیروان توحید برای شرف ادمی همین بس 
که پیام اور صلح باشد و در پیروزی یک انسان همین بس که شرفش پایدار 
ماند پایدار بودن شرف؛ ضامن پایداری عزت است و عزت انگیزه ی 
پیوسته ای است که آدمی را به زندگی سوق می دهد و بر سروری و آقائی 
اسان اشت انها حم نم اسه کدست يم آسای وان آ رها ی 
صلح را از نظر امام حسن باز شناخت. و اما انگیزه های معاویه که موجب 
پیشقدمی او در موضوع صلح شد, انگیزه هائی از نوع دیگر بود که نه از 
عجز و ناتوانی ريشه می گرفت و نه به خواسته های دین يا اصلاح میان 
امت و جلوگیری از خونریزی نظر داشت اصلاح میان امت یا جلوگیری از 
خونریزی از نظر معاویه نمی توانست انگیزه ی چشم پوشی از امتیازات 

فاتح بودن باشد, شبیخونها و سفاکیهای او در مدینه و مکه و یمن و وضع 
گستاخانه ی او در (صفین) میتواند هر کسی را با ماهیت شیطانی او آشنا 
سازد. گرچه کم اند کسانیکه معاویه را کاملا شناخته باشند. در اینصورت 
باید گفت که پيشنهاد صلح از طرف او فقط میتواند طغیان یک حس سود 
اه ات وس یی ۵ 


پنداشته بود که کناره گرفتن امام حسن از حکومت بنقع او در افکار 
عمومی بمعنای کناره گرفتن از خلافت تلقی خواهد شد و گمان کرده بود 
که پس از این پیشامد. او در نظر مسلمانان بعنوان خلیفه ی قانونی 
معرفی خواهد گشت. [2] 


این رویای لذ تبخشی بود که معاویه هر چیز گرانبهائی را در برابر آن خوار 
می شمرد دیگر نمیدانست که اسلام بسی عزیزتر و شامختر از آن است 
که رجاله بازی ها و هوچیگری های کسی چون او را بیذیرد يا زمام خود را 
بدست بردگان جنگی آزاد شده و فرزندان ایشان بسیارد. 


انکار نمیتوان کرد که ممکن است انگیزه های دیگری نیز وجود داشته و 
توانسته از معاویه شخصیت دیگری که دشمن جنگ و دوستدار صلح و 

پذیرنده ی تعهدات و سوگندها و میثاق های موّکد است. بسازد # 
بررسی دیگر انگیزه های وی از قوت این مطلب نمی کاهد که بزر کترین 
انگیزه ها و دواعی وی همان رویای لذتبخشی بوده است که بدان اشاره 
کردیم. اینک در زیر, مجموعه ی موضوعاتی را که هر یک میتواند بخشی از 


عامل وادار کننده ی او بر پيشنهاد صلح باشد, بیان می کنیم: 


1 - میدانست که حسن بن علی علیهما السلام صاحب اصلی حکومت است 
بر ای بذاست: آوز دن حکو مت تاکز بر باید صاخب اصلی آن را - و لو بظاهر 
اه اس من سس قایه سا اه رصلع ار است ار ادن 
اشطات ی ماهتا رای خی ای کر 
کی ی ار حر کت هام گر را وت 


کر ره 


(تو بدین امر سزاوارتر و شایسته تری) و در گفتگوئی که راجع به اهل بیت 
پیغمبر با پسرش یزید داشته چنین بیان گردیده: (پسرم ! بی تردید این حق 
از آن ایشان است) [3 ] و باز در نامه ای که به زیاد نن ابیه نولشته, 


بدینگونه تبیین شده است : 


(و اما اینکه او (یعنی حسن) بر تو برتری جسته و آمرانه سخن گفته, این 
حق اوست و میباید چنین کند). [4] در معضلات و مشکلات دینی نظر امام 
حسن را همچون کسی که معتقد به امامت اوست. می پرسید [5] و بارها 
پیشو| و امام مسلمانان, سرور ایشان تواند بود؟ 


2 - با وجود همه ی وسائلی که در اختیار داشت از نتائج جنگیدن با امام 
حسن سخت بیمناک بود و این مطلب را کتمان نیز نمیکرد مثلا: (در توصیف 
دشمنان عراقیش می گفت: 


به خدا هرگاه چشمان ایشان را که در صفین از زیر کلاهخودها نمایان بود 
بیاد میاورم هوش از سرم پرواز می کند [7] 


گاه درباره ی آنان می گفت: 


خدا| نز آنان ظضت کند, کونی دلهایشان همه یکدل است 8 ] بدین جهت بود 
که گرایش به صلح را گریز گاهی از برخورد با ایشان و مشاهده ی 
چشمهای انان از زیر کلاه خود می دانست ! 


ان صوففیت امام کمن فرزند شون وا صلی الب غلیه ی نفد مان 
مردم و مکانت معنوی بینظیری که انحعضرت بر حسب اعتقادات اسلامی 
دارا بود, واهمه داشت لذا می خواست به وسیله ی صلح از جنگ با او 
بگریزد. وی می اندیشید که ممکن است خداوند کسی 


را از میان صفوف شام بر انگیزد که حقایق را به مردم باز گفته و نایسندی 
وضعی را که در برابر امام حسن بخود گرفته اند, برای آنان 1 سازد 


جنین حادثه ای بی تردید مسلمانان جبهه ی او را بر شورش و نافرمانی بر 
می انگیخت و عاقبت. سیاه او را متلاشی می ساخت. 


او در تمام مدتی که در برابر حسن صف آرائی کرده بود ماجرای (نعمان 
بن جبله ی تنوخی) را که در صفین بخاطر داشت در آن جنگ, وی که خود 
از ترا شیام شام بودا راتس سانقه اعدا عاویهتشحر: کفته و 
ایا یه ازسی فرد معصای تست امین افظان قفی رمر او را به باد 
تمسخر و استهزاء گرفته بود معاویه حتی امروز نیز قبول نمیکرد د که مردم 
شام شعوری به پایه ی شعور انروز ان مرد داشته باشند. از جمله سخنانی 
که وی در صفین به معاویه گفت این بود: 


(به خدا - ای معاویه - من بزبان خود برای تو مصلحت اندیشی کردم و ملک 
و حکومت ترا بر دین جود ترجیح دادم و بخاطر هوسهای تو, راه هدایت را 
که می شناختم ترک گفتم و از صراط حق و حقیقت که می دیدم, کناره 
گرفتم چگونه به رشد و هدایت راه خواهم یافت من که با پسر عم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اول گرونده ی به او و نخستین هجرت 
کننده ی با او می جنگم؟ اگر انچه را که ما اینک در اختیار تو گذارده ایم به 
او ارزانی میداشتیم یقینا دلی مهربانتر و دستی بخشنده تر میداشت لیکن 
اکنون کار را به تو 


واگذار کرده ایم و ناگزیر باید آنرا - چه بحق و چه بناحق - به پایان بریم 
حال که از میوه و جویبار بهشت محروم مانده ایم از انجیر و زیتون (غوطه) 
[9] دفاع خواهیم کرد) ! [10] 


تین از تدابیر سیاسی معاویه این بود که مردم شام را از شناسائی پر کاخ 
اسلام که در خارج شام می زیستند باز میداشت. مبادا که از این شناسائی. 
روزنی به مخالفت و انشعاب گشوده گردد لذا بر ما پوشیده است که 
چگونه این مرد شامی توانسته بود پسر عم رسول خدا را شناخته و از 
سبقت او در اسلام و دل مهربان و دست بخشنده و اولویت او برای 
حکومت اطلاع یابد. معاویه, سیاست بیخبر نگاهداشتن مردم از زو ان 
الام را نا آخز دوز ان حکوفنشن اذامه داد این شباشت: یرارق نود که 
وسیله ی آن توانست آن اجتماع عظیم را در جنگ صفین و سپس در لشکر 
کشی بسوی (مسکن) فراهم اور یکی از نشانه های بکار بردن این 
سیاست را - که نشانه ی ضعف بکار برنده ی آن نیز هست - در سخنی که 
معاویه خطاب به (عمروعاص) بیان کرد میتوان مشاهده نمود در آنژزوز: 
عمروعاص در برابر امام حسن زبان به مفاخره گشوده و از آن حضرت 
پاسخی بلیغ و دندان شکن - که محرکش معاویه نیز از آسیب آن در امان 
نماند - شنیده بود معاویه در این هنگام خطاب به عمرو گفت: 


به خدا قسم از اين گفتگو جز اهانت بمن منظوری نداشتی مردم شام تا 
این لحظه که این سخنان را از حسن شنیدند. گمان نمیکردند که کسی به 


مرتبت و منزلت من باشد [11 ] 
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سیاست معاویه - که در راه منافع شخصی وی کمتر خطا میکرد - ایجاب 
فینمود. که وی.:ذربات: (صلح) پپشندم باشد .هم بو ان اصرار بورزد و هر 
ات که داماد یاس ارحرم دم ی رای و شام جیگ 
آفاقی که صدای وی بدانجا می رسد بر این صلح طلبی گواه گیرد. وی در 
ورای این ظاهر صلحجویانه منظور دیگری را تعقیب میکرد و آن اينکه برای 
آینده ی نزدیک خود که سرنوشت جنگ آن را مشخص می ساخت. زمینه 
ای فراهم اورده باشتد یکت از -دو,صورتی که انتظار وقوغ آن فیرفت این 
بود که جنگ با پیروزی شام ختم شود و حسن و حسین و خاندان و یارانشان 
بطور دسته جمعی کشته شوند, در این صورت هیچ عذری در مورد این 
جنایت بزرگ پهتر از این نبود که وی مسئولیت فاجعه را متوجه امام حسن 
تمودم: و بی آنکه درو کفته: باشد نه فر دق بکوید؛ 


من حسن را ؛ به صلح خواندم ولی او به هیچ چیز جز جنگ رضایت نداد, من 
زندگی او را می خواستم و او مرگ مراء من در پی حفظ خون مردم بودم و 
او طالب قتل مردمی که در میان من و او می جنگیدند. این تردستی 
سیاسی بسیاری از هدفهای معاویه را تاشیر میکرد و بدو امکان میداد که 
نظور نهاتن خسات خون ربا ال-فحهد تضفیه. کن.در ان ضفرزت وی در 
نظر عموم. رقیب فاتح و در عین حال مرد عادل و منصفی قلمداد می شد 
که همه ی کسانی که ندای صلح او را پیش از شروع جنگ شنیده بودند حق 
را بجانب 


او میدادند و انصاف و عدالت او را گواهی میکردند. ولی امام حسن علیه 
السلام کسی نبود که از تردستی های سیاسی حریف خود غافل گشته یا 
ِ از بکار بستن این روشها عاجز باشد, او در همه حال از دشمن خود 

شیارتر و زبردست تر و در بهره برداری از فرصت ها بنجو صحیح و خدا 
پسند نیرومندتر بود, لذا با مشاهده ی شرایط ناهنجاری که از همه سو او 
را در میان گرفته بود و با اطلاع از مقاصد پلید دشمن و منظوری که از 
دعوت به صلح داشت. مقتضی دید که به پیشنهاد صلح پاسخ مثبت دهد. و 
سیس فقط بدین اکتفا نکرد که نقشه های معاویه را خنثی و باطل سازد. 
بلکه در پوشش (صلح) دشمن خود را با نقشه ای حکیمانه و قاطع, تا ابد 

بث‌ ساخت. در قصص تاریخی نوادر فراوانی از بی اطلاعی مردم شام 
ا.بزرکان اسلام می:غوان.یافت از. آن.جقله اینکة مردی. از یکی از بزرکان 
و عقلای قوم در شام پرسید: 


این ابوتراب که امام - یعنی معاویه - او را در منبر لعنت می کند کیست؟ 
وی جواب داد: 


فکر می کنم یکی از راهزنان بیابانی باشد ! 


روزی مردی از اهل شام از رفیقش که دیده بود بر محمد صلی الله علیه و 


درباره ی این محجمد چه میگوئی؟ او خدای ما نیست؟ وقتی (عبدالله بن 
علی) در سال 2 را را فتح کرد جمعی از ریش سفیدان و بزرگان 
سر کرد کان شاه و اتید (اموالفناسن سفاح) خر شاد ابشان توداب لغاش 
قسم یاد کردند که تا شما به خلافت نرسیده بودید ما برای 


(در این باره رجوع کنید: به مروج الذهب در حاشیه ی جلد 6 کامل ابن اثیر, 
ص 107 تا 109). 


مقلف: مطلب بالا دلیل آنست که پادشاهان اموی عموما از سیاست 
معاویه در مورد بیخبر نگاهداشتن مردم از بزرگان اسلام مخصوصا خاندان 
پیغمبر و جلوگیری از نفوذ نامهای ایشان در شام, پیروی می کرده اند, 
ضمنا میزان علاقه و عنایت شامیان را به مسلمان بودنشان نیز نشان می 
دهد مظنون انست که شام در دوران اموی هنوز مشتمل بر اکثریت غیر 
مسلمانی از بومیان رومی و آرامی بوده است و به جز فتح شام بیاد ۷ 
که واقعه ی دیگری که موجب تغییر سنت ها ۱ 
ی رف و ای ها یی که اين 
گمان را از بين ببرد سراغ نداریم 


پاورقی ها 


[1] - قول صحیح همین است و دلیل آن خطابه ای است که امام حسن در 
مقام مشورت با اصحابش در (مدائن) ایراد کرد و در آن خطابه گفت: 


(بدانید ! معاویه ما را به کاری دعوت کرده که در آن نه سربلندی هست و 
نه انصاف) مدارک 1 نیز بر این قول دلالت دارد بعضی از مورخان این 
قول را مردود شمرده اند ولی گفتار خود امام حسن علیه السلام بر گفته 
ی ایشان مقدم است. [2] - (حسن بصری) را در اين مورد گفتار نغز و 
شیوائی است که در فصل 17 نقل خواهیم کرد (احمد) در کتاب (مسند) و 
(ابویعلی) و (ترمذی) و (ابن حیان) و (ابو داود) و (حاکم) این روایت را 1 


رسول خدا نقل کرده اند که فرمود: 


(پیس از من خلافت سی سال است و از آن پس سلطنت خواهد بود) و بنا 
نب لقظ (آيه تفت در کنات (الق او (رسیفی) در کاب رالطلال )فر رد 


(و از آن پس سلطنتی گزنده خواهد بود) این حدیت از نظر جمعی از اهل 
سنت, حائز شرایط (خبر صحیح) است یکی از راویان ایشان در حاشیه ای 
که بر این حدیث زده می گوید: 


یا ها تشه ای الا ی مهافت 
حسن بن علی علیهما السلام پایان یافت (ابوسعید) از عبدالرحمن بن ابزی 


رجا ذفتن یی راز خاضران ی پدز ده آنشت سوت از آنان قایی‌خارع 
شود ار هی تن از اهل جنگ احد زنده است دیگران را 
ار سهمی بیست ی آزاد شده و اولاد آنان و تسلیم شدگان 
روز فتح هیچیک شایسته ی زمامداری نیستند) مولف: و اما بیعتی که 


معاویه با روشهای معروف خود از مردم گرفت, نمی تواند غیر جایز را جایز 
زد. 


[ دنه ای ایب روص یس رد 

آن ایض ور 

[5] - شواهد فراوان اين موضوع را در تاریخ یعقوبی (ج 2 ص 201 و 
2 کنات (الیذایم و التمایه) تالیت این کنر (ج 6 ص 40) و در (بجار) 
اح ص 95 مااخظه کنید. 

اه الامامفه الشاشنعص ول 160 


[7] - تاریخ مسعودی (در حاشیه ی تاریخ ابن اثیر) ج 6 ص 67 و مدارک 
دیگر. 


[8] - تاریخ طبری: ج 6 ص 


.3 


[9] - محلی در شام با آب و درخت بسیار و یکی از چهار شب روی زمین 
(م). 


[10] - تاریخ مسعودی (در حاشیه ابن اثیر) جح 5 ص 216. 
منوا لمشازی ال ی 64 


اصحاب 


قیس بن سعد بن عباده 


قیس بن سعد از اصحاب رسول الله (صلی الله علیه و اله) و همچنین از 
پاران و دوستداران امیرالمومنین و امام حسن (علیهما السلام) است. او 
جزء افرادی بود که هیچ گاه حاضر به بیعت با ابوبکر نشد و پیوسته او را 
انکار کرد. قیس: , مردی بسیار شجاع, بلند فاهت: و تنومتد نود: نا آنجا که 
می گویند هنگامی که بر روی اسب می نشست. پاهایش به زمین کشیده 
می شد. یکی دیگر از افتخارات قیس را باید حضور در میان افراد معروف 
به «شرطه الخمیس» [1] دانست. یعنی سربازانی که با امیرالمومنین 
(علیه السلام) شرط کرده بودند که در راهش آن چنان مجاهده کنند, که یا 
پیروز شوند و يا جان دهند. و حضرت علی (علیه السلام) نیز با انان شرط 
کرد و ضامن شد که به پاداش مجاهدتشان, انان را به بهشت برساند. 


سردار راستین 


السلام) زمام امور را به دست گرفنت: مانند 0 با خر ها و 
نافرمانی های معاویه زونه رو شد و پس از مکاتبات فراوانی که بین 
یشان و معاوبه. ضورت. کرفت: ۵ بسن. از. اور که معامیم تساه بزرکن. آن 
مردم شام را برای مقابله با ایشان به سوی کوفه روانه داشت, امام حسن 
(علیه السلام) نیز برای مقابله و جنگ با معاویه تصمیم قطعی گرفتند. ۰ پس 
از آن بود که حضرت مجتبی (علیه السلام) به جمع آوری سیاه پرداختند و 
از. کذوفه خارمشندنده و.به مکانی به تام «تخیله»4. رسیدند وینین. از آن دز 
دیر «عبدالرحمان» به مدت سه روز اردوی نظامی زدند تا سیاه 


کاملا منسجم گردید. در آن زمان حدود چهل هزار نفر سواره و پیاده در 
لشکر امام حضور داشتند. در آن جا حضرت سیاست جنگی خود را اين گونه 
تنظیم نمودند که دوازده هزار نفر از میان سپاه, برای توقف پیشروی 
لشکر معاویه حرکت کنند. 


امام حسن (علیه السلام) فرماندهی این عده را به «عبیدالله بن عباس» 
سپردند و «قیس بن سعد» را هم به عنوان جانشین او قرار دادند. سپس 
امام خط سیر پیشروی آنان را معین نمود و دستور داد در هرکجا که به 
سپاه معاویه رسیدند جلوی پیشروی آنها را بگیرند و جریان را به امام 
رازن دهد تا ی یا شام اضلی:: به آنان ملحق شود. 


حضرت نیز به همراه بقیه سپاه به سوی «مدائن» حرکت نمودند. طولی 
نکشید که عبیدالله بن عباس به همراه سیاه, در مکانی به نام «مسکن» با 
سپاه معاویه روبه رو شد و در همان جا اردو زد. دز ان زمان معاویه, 
فرصت را برای فریب عبیدالله مناسب دید و بدین منظور برای او نامه ای 
نوشت و در آن به او وعده داد که اگر لشکر عراق را رها کند و به نزد 
معاویه برود, مبلغ یک میلیون درهم به عنوان پاداش به او پرداخت نماید. 
در این شرایط بحرانی بود که این فرمانده سست عنصر با پذیرفتن 
پیشنهاد ننگین معاویه, ۳ اندازه بسیار زیادی در تضعیف سپاه و تزلزل 
موقعیت نظامی سپاه امام حسن (علیه السلام) موثر واقع شد. در مقابل. 
سردار راستین مورد نظر ما یعنی «قیس بن سعد» که مردی بسیار شجاع 
و نسبت به خاندان امیرالمومنین (علیهم السلام) بسیار باوفا و معتقد بود, 


دستور امام حسن (علیه السلام) فرماندهی سیاه را به دست گرفت و طی 
تیان اقوام حا تايه ید االه کر پپوشتن به شیاه جع ویه را وی کرد 


و با بیانات مهیجی کوشید روحیه سربازان را برای ادامه حضور و پایداری 
در سیاه امام حسن (علیه السلام) تقویت نماید. 


همچنین پس از این رخداد, نامه ای به حضرت مجتبی (علیه السلام) نوشت 
و در آن اقدام عبید الله را شرح داد و وفاداری و استقامت خوبش را به 
ایشان ابراز نمود. البته معاویه برای فریب قیس نیز دست به کار شد 
وعده های کاذب مادی تلاش نمود تا او را نیز مانند بسیاری از افراد دیگر 
از سیاه امام حسن (علیه السلام) دور نماید, اما قیس همچنان استوار ماند 
و تأ آخرین لحظاه در معابل دشمنان اسلام ایستادگی کرد. 


اطافنه کامل او ارت 


زمانی که امام حسن (علیه السلام) از سر اجبار با معاویه صلح نمود, 
معاوبه برای تشیت موقعیتش تصمیم گرفت از بنی هاشم و سردمداران 
بزرگ مخالف خویش بیعت بگیرد. از اين رو افرادی را بدین منظور 
خراخهاند کق‌در در مان ایان خصرت آی‌عنه الله الحسیی (غل السلاما ی 
قیس بن سعد نیز حضور داشتند. حضرت مجنبی (علیه السلام) , به معاویه 
فرمود: 


امام حسین (علیه السلام) را به اين کار وادار نکن, زیرا با تو بیعت نمی 
کند مگر این که کشته شود. دای که سم بر او که که ال 
تقوم چاه بو ی وت ای کي ول شا را 
اه 
انجام این کار منصرف شد. ۰ پس 


از آن معاویه, برای گرفتن بیعت» متوجه «قیس بن سعد» شد. قیس: در 
آن زمان هنوز با چهار هزار نفر از باقی مانده سیاه, هنوز در مقابل معاویه, 
کلم فخااقت وشن وا کار اه ود من این که فنیدن خر صاخ 
آام سفنت (علنه السلاها در این اقدام خود با ترفیو عماحه: سد فیمن 
سوگند یاد کرده بود که معاویه را ملاقات نکند. مگر این که میان او و 
قسم او نیزه و شمشیری حاضر کرد و او را به نزد خود طلبید. زمانی که 
قیس وارد مجلس معاوبه شد. متوجه را 0 السلام) شد 
و به ایشان گفت: 


آیا با معاویه بیعت کنم؟ در آن جا امام حسین (علیه السلام) به برادر 
بزرگوارشان اشاره کردند و گفتند: 


ان اما من ات و تاره ادست. ارحا مد هکس با ایآ 
مضاخت امن (عایه ای ای ام هد 0 ی ارام 
علی رغم میل باطنیش با معاویه بیعت کرد. 


دفاع از حریم ولایت 


قیس بن سعد, از مسلمانان راستینی بود که پیو سنه و با تمام وجود می 
کوشید از جریم ولایت ه امامت دفاع کند. در این راستا, نامه های قراوان, 
سخنرانی های کوبنده, و حضور پرشور او را در میادین جهاد, بسیار می 
توان مشاهده نمود. داستان ایستادگی قیس پس از فریب و ملحق شدنش 
عبید الله به سپاه معاویه و سخنرانی های جانانه او پس از این رخداد, که 
پیش از این نه ان اشاره‌سشته را هی تهان ننوته. اضق برای. اشات: این فندعا 
پیرامون وی 


ذکر نمود. 

کف ذیکرن از موارد حضور قیس در راه دفاع از خاندان مت و طهارت 
ره ای سا اس که ور ان ارات تک وان اضر ور 
«ثقیفه» به پا خاست و برای بیان صلاحیت و دفاع از حق مسلم خلافت 
امیرالمومنین (علیه السلام) سخنانی هشدار دهنده و روشنگرانه بیان نمود. 
اری ! قیس بن سعد در جریان ثقیفه, حتی برای طرفداری از پدر خود که 
نماینده انصار برای دریافت خلافت بود. قیام نکرد. بلکه طی سخنان 
معروفی رو به مهاجران کرد و گفت: 


ای جماعت قربش, برگزیدگان شما خوب می دانند که اهل بیت رسول الله 
(صلی الله علیه و آله) به سبب سابقه شان در اسلام و تلاش های 
نیکویشان, برای جایگاه خلافت شایسته ترین افراد هستند. و خداوند 
جانشینی حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) را به حضرت علی (علیه 
السلام) واگذار کرده است, در جایی که خود شما حاضر بوده اید و با گوش 
های خودتان می شنیدید. بنا بر این در حال گمراهی, از او زفی فگردا نید 
که در این صورت به اصل 0 باز خواهید گشت و از زیان کاران خواهید 
شد. داستان دیگری که برای بیان چگونگی ایثار و دفاع از حریم ولایت 
توسط قیس بن سعد به آن اشاره می کنیم مربوط است به سخنان او در 
حضور معاویه. هنگامی که معاویه در راه حج خانه خدا وارد مدینه شده بود. 


معاویه پس از صلح دروغینش با امام حسن (علیه السلام) و احاطه بر امور 
مسلمین؛ کوچکترین حسن نینی پیرامون تعهداتش از خود نشان 1 او 
حتی به این پیمان شکنی بسنده نکرد و در راستای خیانت و کینه 


توزی به خاندان عصمت (علیهم السلام) و دوستداران آنان. از هیچ اقدامی 
کوتاهی نورزید. در پی این اقدامات. معاویه در یکی از سفرهای حح خود. 
به طوری که از میان انصار مدینه کمتر کسی را در میان مردم, به چشم 
می دید. از این رو بسیار نارحت شد و گفت: 


چه اتفاقی برای انصار افتاده که به استقبال ما نیامده اند؟. در این بین عده 
ای از چایلوسان گفتند: 


ان شوند و به استقبال شما بیایند. معاویه گفت: 


پس «نواضح» [2] ایشان چه شده است ؟ او با گفتن این عبارت قصد 
توهین و تحقیر انصار را داشت. و درحقیقیت می خواست آنان را جزء۶ 
فر توت ان من اسان مرف کیک ند از بزرگان و اعیان مدینه. با 
شنیدن این سخنان «قیس بن عباده» که در حقیقت جزء۶ بزرگان و اعیان 
مدینه بود برآشفت :و روبه مغاوية کرد و گفت: 


انصار, شتران خود را در غزوه بدره احد و دیگر غزوات رسول خدا| رصلی 
اللة. علیه. :و اله).از دست: دادنن بعتی در زماتی که با شمشیر‌هایشان-در 


برابر تو و پدرت جهاد می کردند. و بر اثر استقامت و ادامه این جهاد بود 
که اسلام توسط شمشیرهای انان. ظاهر و پیروز شد. در حالی که شما 


راضی به این امر نبودید و از آن بیزار بودید. معاویه که با شنیدن این 
سخنان سرخورده شده بود ساکت شد و قیس دوباره ادامه داد: 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به ما خبر داده 


است که بعد از او ستمکاران بر ما غالب خواهند شد. معاویه گفت: 


پس از این خبر به شما چه دستوری داد. قیس گفت: 


به ما امر کرد که صبر کنیم, تا زمانی که او را ملاقات نماییم. معاویه با 
شید آ رخا کساحی شیاه ام 


پس صبر کنید تا او را دیدار کنید. مشاهده کنید, مردی که خود را جانشین 
نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) معرفی می کند, چگونه با اين سخن, مقام 
عظمای نبوی, اعتقادات و اصحاب او را به استهزاء گرفته است. لعن و 
عذاب الهی بیش از پیش بر او باد. پس از این سخن معاویه. قیس بار دیگر 
شروع به سخن کرد و فضائل و مناقب امیرالمومنین (علیه السلام) را برای 
همه یادآوزی نفمود. تا آن که رو به معاویه کرد و گفت: 


از همان زمانی که انصار جمع شدند و خواستند که با پدر من برای خلافت 
بیعت کنند. قریش با ما به خصومت و دشمنی پرداختند و دلیل برتری خود 
راد ف کید عا بو فا لاله علهو ال اشان رون ماه حان 
خود قسم می خورم, که نه از انصار و نه | زقریش و نه از هیچ یک از عرب 
و عجم, جز علی مرتضی و اولاد او (علیهم السلام) در خلافت حق و 
شایستگی نداشتند. معاویه با شنیدن این سخنان. خشمناک شد و برای 


تو یاد داده است؟. قیس 


پاسخ داد: 


از پدرم به گردن من حق دارد ! معاویه گفت: 
پاسخ داد: 


علی بن آبی طالب (علیه السلام) یعنی همان کسی که آگاه ترین و 
راستگوترین این امت است. و آن کسی که خداوند متعال در حق او این آنه 
مبارکه را نازل کرده است: 


ِ بت رز ِا ۳ نت هءِ 9 9 
«فْل کقی بالله شهیذا بینی وَبیِتکمْ وَمَن عنده علمْ الکتاب» [3 ]. 


قترز تما از اش اسان هم ابا دیگری وا که نی ان آضیر همین 
(علیه السلام) نازل شده بود؛ قرائت ه کرد. معاوبه پس از شنیدن این 
سخنان کوبنده و رسای قیس, برای انحراف بحتث گفت: 


همانا که راستگوی این امت «ابوبکر» و فاروق امت «عمر» و آگاه به علم 
کتاب «عبدالله بن سلام» است. قیس در واکنش به این سخن بلاافاصله 


هیچ یک از سخنانی که گفتی, حقیقت ندارد. بلکه شایسته ترین فرد به این 
صفات و اسماء؛ کسی است که خداوند در حق او می فرماید: 


«افقن کان لین بت من ره فیتلوی شاهه سوه [4] و کسی شازسته و 
شنز اور ات کم بیامور اگره لاله لیف ال دی ویر 


خم» او را نصب کرد و درباره او فرمود: 


«من کنت مولاه 9 به من نفسه, فعلی اولی به من نفسه», و در غزوه 
«تبوک» به او ؟ 


«انت منی بمنزله هارون من موسی لا انه لا نبی بعدی». معاویه پس از 
شنیدن این سخنان قیس: لرزه بر اندامش افتاد و با وجود افرادی مانند او 
پایه های حکومت خویش را سست و متزلزل احساس کرد از اين رو به 
همه فرماندارانش دستور داد که دیگر هیچ کس حق ندارد پیرامون فضائل 
امیرالممنین (علیه السلام) سخنی بگوید, و 


هر کس که زبان به مدح علی (علیه السلام) گشاید و از او فضیلتی بیان 
خونش را بی ارزش شمارند. 


معجم رجال الحدیث, ج15, ص 96. منتهی الامال, باب چهارم. فصل سوم, 
چهارم و پنجم. 


ا ملاعلا ما کل 


[1 ] «شرطه» به معنای سرباز و «الخمیس» در اصطلاح به معنای سپاه 


است. 
[2] «نواضح» به معنی شتران آب کش است. 
[3 ] سور ه رعد» آیه 43 


[4 ] سوره هود, آیه 17. 


معجزات 


دشنام دهنده به خرس تبدیل شد 


در زمان امامت امام حسن علیه السلام, در شهر موصل دو برادر بودند 
ی اکتا افو کی شالت و هسفته اد معا من اعد آلا. 12 
تعریف و تمجید می کردند و در مدح معاویه اشعار زیادی می گفتند. روزی 
مردی از شیعیان امام 1 حسن مجتبی علیه السلام در راهی با عبدالله 
ار شدند و در بین راه میان آن ها به 
خاطر پیشوایانشان اختلاف و درگیری پیش امد عبدالله می گفت: 


امام و خلیفه معاویه است و آن هرد شیعه می گفت" 


امام زمان منحصرا حسن بن علی علیه السلام که فرزند دختر رسول خدا و 
صاحب معجزه و برهان است و معاوبه فاسق و ظالم است این مشاجره 
باعث شد با هم دست به گریبان شوند و در حال منازعه خدمت امام حسن 
علیه السلام رسیدند. عبدالله گفت: 


ای حسن بن علی این شیعه تو بر معاویه امام و خلیفه مسلمین بی حرمتی 
می کند و به تدریح عبدالله صدایش را بلند کرد و به امام حسن علیه 
السلام نیز جسارت کرد و دشنام داد. محبان حضرت خواستند عبدالله را 
بکشتده. آماق خسن کلم السااد فنمود با آه کاع تفه اند سم 
خانه تشریف بردند و یک فرص نقرم: آوردندد ودبه عبدالله دادند و فرمودند: 


این را بگیر و صرف معاش خود کن و فردا نیز بیا مرا دشنام بده تا 


خانواده و بستگانش نقل کرد. آنها گفتند: 


تو دشنام بدهی و او در عوض به تو نقره بدهد. قطعا او امام بر حق است 
سپس عبدالله باتفاق پنجاه نفر از خانواده و وابستگانش به خدمت حضرت 
آفدند. و دنت جضظرت: را بوشبدند و هی دوشتدان .و شیعه: آوء شندند. 
وقتی عبدالصمد برادر عبدالله متوجه جریان شد بسیار ناراحت و خشمگین 
شد و با عبدالله درگیر شد که او را کتک بزند اما گروهی از وابستگان 
عیداللهآهرا کنی :دنه و کر فتتد مژنداتن مودند, ان قلعون در. ان اطافی 
که محبوس بود حسن علیه السلام را دشنام می داد. 


روز بعد بزرگان مردم به سراغ عبدالصمد رفتند تا با او به صحبت و 
مذاکره بیردازند و بٍ بین او و برادرش عبدالله قضاوت و حکم کنند. وقتی در 
اتاق را باز کردند دیدند عبدالصمد به خرس سیاهی تبدیل شده است این 
خبر به به سایر مردم رسید و همه آمدند و دیدند که او به خرس سیاهی تبدیل 
نیو آزروت: که فقط گوش و بینی او مانند آدم است. سپس این خبر به 
معاویه رسید. معاویه دستور داد تا او را هر چه زودتر پنهانی بسوزانند که 
ی از اب فردض فاهه اشکار: تن این راز تشون و اعتفاد مردم‌به اه 
بیت علیهم السلام زیاد نشود و بدین ترتیب عبدالصمد به جهنم واصل شد 
اما تا قبل از رسیدن خبر به معاویه بیش از صد نفر از معاویه برگشته 


و شیعه امام حسن علیه السلام [1 ] بودند. حضرت امام حسن مجتبی علیه 
السلام فرمود: 


تعجب می کنم از کسانی که در غذای جسم خود فکر می کنند ولی در امور 
هعتوی و غدای حان یمن سمل نمی تماینة, شکم را ار طعام مر حفظ 
می کنند ولی باک ندارند که افکار پلیدی در روان ان ها وارد شود ! 


کا کا کا ع< کل 

[1] ذزیفه النجاح. 

مردی که به زن تبدیل شد[1 ]. 

روزی عمروعاص به معاویه گفت؛: 


حسن بن علی مردی است که به زیور حیا آراسته است. مصلحت آن است 
که به او بگویی به منبر برود و مردم را موعظه کند. شاید وقتی به او توجه 
کنند حیا مانع او شود و از سخن گفتن عاجز شود. و اين باعث تحقیر او 
کوون ای ای ار 


دوست دارم که بر منبر روی و مردم را به اوامر الهی ترغیب و از معصیت 
خدا بترسانی. حضرت قبول فرمودند: 


و به منبر رفتند و حمد الهی و درود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
به جای اوردند و فرمودند: 


هر کسی که مرا می شناسد و يا نمی شناسد بداند که من حسن بن علی 
بن آبی طالبم و پسر دختر رسول خدایم. منم فرزند رسول خدا, منم پسر 
نبی منذر, منم پسر رسول مبشر, منم نور دیده خیر النبیین. من فرزند 
رسول الثقلین. من فرزند بهترین موجودات. منم فرزند خواجه کائنات, منم 
پسر امیرالمومنین. من فرزند امام المتقین, منم فرزند صاحب فضائل, منم 
صاحب رکن و مقام, منم صاحب مکه و منی, منم صاحب زمزم و بطحا. 


وقتی حضرت این سخنان را بر روی منبر ایراد فر مود حضار شوق و ذوق 
فراوانی نسبت به ملازمت و 


یا ابامحمد کافی است آن چه بیان کردی از منبر فرود آی. حضرت از منبر 
فرود امدند. معاویه گفت: 


اه وی ایکا اس سای ی وا و و تا و 
خلافت کجا؟ ! حضرت فرمود: 


خایقه ان کی است که به آمر خدا مرول ان عمل کند نه یه« جوز و 
طغیان, خلیفه باید تقویت کننده اسلام باشد نه تخریب کننده آن و خلیفه آن 
کسی است که ترک دنیا و آن چه در آن است کرده باشد و جامه محرومی 
و مهمومی پوشیده باشد و اخرت را به دنیا نفروشد نه این که جماعتی را 
به دور خود جمع کند. و اخرت را از دست بدهد و در فسق و فساد را باز 
کند و شنت طلم و عدوان به حقوق مردم دراز کند؛ وفتی سنحن, آمام 
حسن علیه السلام به اینجا رسید جوانی از بنی امیه که در ان جا حضور 
داشت طاقت نیاورد و شروع به فحش دادن و بی ادبی نسبت به حضرت و 
پدر بزرگوارش علی بن آبی طالب علیه السلام نموده امام حسن علیه 
السلام ازرده خاطر شد و رو به اسمان کرد و گفت: 


بار پروردگارا تغییر بده آن چه را که در اوست و او را از زنان قرار بده. 
بلافاصله دعای حضرت مستجاب شد و فی الفور ریش ان ملعون ریخت و 
وقتی به خود توجه کرد دید که به زن تبدیل شده است. و جوان خاک 
مذلت و ادبار بر سر ریخت و حضرت امام حسن علیه السلام نگاهی با 
هیبت به او کرد و فرمود: 


از این مجلس برخیز که نشستن 


رن نی سود ان جاین نیستی یفن از ان حرف ساعتی متفکر بود و 


یابن رسول الله بنشین و آتش غضب را خاموش کن و چند سوال مرا 
جواب نده. فر مود: 


سوال کن از هر چه می خواهی. عمروعاص گفت: 
کرم و نجدت و مروت چیست؟ حضرت فرمود: 


کرم عطا کردن بدون چشمداشت دنیوی و بخشش قبل از تقاضا کردن و 
به خدمت نگاهداشتن نفس از محرمات و صبر کردن در همه جا بر 
مکروهات و مروت نگاهداشتن دین است و احتراز نفس از معایب و 
متابعت شیطان و قیام نمودن به ادای حقوق خواص و عوام و افشای سلام 
و سپس 0 معاویه برخاستند و به طرف منزل تنشریف بردند. 
معاویه به عمروعاص گفت: 


آن چه نباید می کردی کردی و اهل شام را با من دشمن کردی. عمروعاص 


ای معاویه شمشیرهای اهل شام زمان جنگ با تو خواهد بود و اهل شام را 
با تو محبت از جهت کعمال, صلاح و نهایت تقوی و دیانت مانند مال دنیا 
است و از این سخنان بیم نداشته باش و بر اراده امور خود راسخ باش و 
ی ات ون 
دیا وا کی هم احل یا وا امس ی ات 


اما بعدها روزی زن آن جوانی که به زن تبدیل شد خدمت امام حسن علیه 
و چون بسیار بی تابی و اصرار نمود حضرت به او ترحم کرد و دعا نمود و 
مجدد 


به صورت اول درآمد. هرگاه یکی از شماها به برادر خود برخورد, باید محل 
نور از پیشانی او را ببوسد. (یعنی محل سجده). 


ا ملاعلا لا کل 


زنده شدن دختر پادشاه و پسر وزیر 


سید ولی فرزند سید نعمت الله حسینی در کتاب مجمع البحرین حدیثی 
طولانی شامل معجزه ای از امام حسن علیه السلام نقل می کند که خلاصه 
وزیر یکی از پادشاهان چین پسری در نهایت زیبایی و جمال داشت و 
پادشاه محبت زیادی به او داشت. پادشاه خود دختری داشت که در حسن و 


جمال سرامد دوران بود و پادشاه علاقه ی شدیدی به دخترش داشت. دختر 


پادشاه از قضیه خبردار شد و عصبانی شده و دستور داد هر دو را کشتند. 


سپس به جهت علاقه ی شدیدی که به 1 دو داشت. سخت پشیمان شد. 
وزرا و علما را جمع کرد و شرح حال را بیان نمود و پرسید: 


چاره ای برای زنده کردن اینها ۹ ۵ گفتند: 


کسی قدرت بر این کار ندارد, جز مردی در مدینه به نام حسن بن علی بن 
اتظالته که هن کوشه: 


می تواند دعا کند و خداوند آنها را زنده گرداند. پادشاه گفت: 

این جات مصنه تقور راد ات کفته: 

شش ماه راه است. مردی را حاضر کرد و گفت: 

تو باید یک ماهه به مدینه بروی و حسن ابن علی را به اینجا بیاوری وگرنه 


تو را خواهم کشت. مرد غمناک شده و بیرون رفت. از نی هر نده: وصو 
گرفت و نماز خواند و از خدا خواست که غصه اش را برطرف کند. ناگاه 


امام حسن علیه السلام نزد او حاضر شد و آن مرد را از سجده بلند کرد و 
خود را 


معرفی نمود. مرد بازگشت و به شاه خبر داد. شاه بسیار خشنود شد و 
دستور داد کشته ها را آوردند و از آن حضرت خواست که دعا کند تا آنها 
زنده شوند. خضرت برای آنها دعا کرد و به اذن خدا, هر دو زنده شدند. و 
بعد با هم ازدواج نمودند. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


آن. کنن یه خو. تخدیی است: که:.از زان خی بان زجیی باشتده ا یرنه 
فامیل تو نباشد. 

سخن گفتن پرنده با امام حسن 

ابربن عبدالله انصاری نقل می کند که روزی در خدمت امام حسن علیه 
السلام نشسته بودم ناگهان پرنده ای آمد و به طرف حضرت بانگ زد و 
رفت و دوباره با پرنده ای دیگر آمد و هر دو با هم بانگ زدند و من تعجب 
کردم و از مولای خود امام حسن علیه السلام علت را سوال کردم. حضرت 
فرمود: 

ای چابر آن پرنده ای که اول آمد و بانگ زد پرنده نرینه است و سه روز 
است که از جفت خود پنهان شده بود با این تصور که جفت وی خیانت 
نموده است. لذا نزد من برای شکایت امده بود. گفتم: 

برو جفت خود را بیاور, رفت و آورد. من به جفت او گفتم به ولایت ما اهل 
۳ یاد کن که به جفت خود خیانت نکرده ای. گفت قسم یاد می کنم 


ی نز [1 ]. 


حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


با مردم طوری معاشرت کن که دوست داری مردم با تو آن طور معاشرت 
کنند. [1] مصابیح القلوب. 


مردی که به قصد قتل پیامبر آمده بود 


روزی یک نفر اعرابی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 


آمد و 


یا محمد شنیده ام که تو خدای نادیده را می پرستی من به این جهت با تو 
دشمن بوده ام. هم اکنون که تو را دیدم دشمنی من با تو بیشتر شد در این 


هنگام بسیاری از اصحاب حضور داشتند و امام حسن علیه السلام نیز 
حضور داشت و در ان موقع هشت ساله بود می خواست به ان اعرابی 
اعع ان متام صل ال .و لو 


سلم اجازه نداد. سپس اعرابی گفت: 


ای محمد ادعا می کنی من پیامبرم و از پیامبران دیگر بهتر و افضلم در 
حالن کشتاتو ان کذشته کرامات عفر ان داشتند وه هه کدام ار آنا 
را نداری. حضرت فر مود: 


از کجا بر تو معلوم شد که من برهان و معجزه ای ندارم. اعرابی گفت: 


اک هنت به مرن نشان بدم و بح کمن خکوبه نود تن آخده آم؟ رت 
روی مبارک به طرف امام حسن علیه السلام نمود و فرمود: 


این طفل هشت ساله دخترزاده من است و او به تو می گوید که چگونه از 
خانه بیرون آمدی و در راه برای تو جچه پیش آمده و اگر گفته های او دروغ 


باشد ادعای من در پیامبری نیز چنین باشد. سپس اعرابی با خشم به امام 
حسن علیه السلام نگاه کرد و گفت: 


کودک کجا قدرت معجزه دارد که برهان داشته باشد. و از ضمیر کسی خبر 
دهد؟ حضرت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


احوال این مرد را بیان کن, امام حسن علیه السلام روی مبارک خود را به 
اعرابی نمود و فرمود: 


ای مرد تو بسیار گستاخی و بی ادب آمده ای و از حد خود تجاوز کرده ای و 
خیلی زبان درازی می کنی. بدان که از این مجلس بیرون نمی روی تا ان 
شاءالله اسلام را قبول کنی. اعرابی گفت: 


ببینم. سپس امام حسن علیه السلام به اعرابی فرمود: 
کار و ی ای و 


بدان ای اعرابی که تو با طایفه و وابستگان خودت در محلی جمع شدید و 
از روی جهل گفتید که محمد عقبه و فرزند ندارد و عرب ها همه با او 


دشمن هستند اگر کسی او را به قتل برساند کسی تقاضای قصاص و خون 
او را نمی کند. ی برخاستی و گفتی من می روم و او را 


ی فص آنها کف 


اگر چنین کنی ما تو را از مال دنیا بی نیاز می کنیم و تو بلافاصله نیزه 
بدست گرفتی و به قصد کشتن پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم راه 
افتادی اما در راه دشواری و سختی زیادی برای تو پیش آمد ولی برنگشتی 
برای این که نگران استهزاء و تمسخر وابستگان و طایفه خود بودی که 
ادعایی کردی و عمل نکردی و در همین هنگام ناگهان باد سختی وزید و 
باران شدیدی آمد و هوا آن قدر تاریک شد که نمی توانستی راه را ببینی و 
با به جایی پناه ببری و تو از وضعیت باد و هوا مضطرب و راه را گم کردی 
و خارهای صحرا تو را خیلی اذیت و پریشان کرد و بالاخره نشستی و از 
امدن پشیمان شدی. اما وقتی صبح شد برخاستی و امدی و ان شدت باد و 
باران کم شد تا خودت را به اینجا رساندی و آن قدر در راه به تو رنج و 

ی را اپ 
ام ی ی و دلت آرامش یافت. 
عرابی 


ای پسر تو اين ها را از کجا می گویی؟ گویا که تو همراه من بوده ای و هیچ 
چیز بر تو پوشیده نیست. ای پسر ایمان را به من عرضه کن که دین جد تو 


امام حسن علیه السلام فر مود: 
الصا ان ها این 


بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و اشهد ان علیا 
ولی الله و وصی رسوله. اعرابی شهادتین گفت و از روی صداقت مسلمان 
شد. و ختند سال .در نزد بیامید ضلی. الله -غلیه ق. اله.و سلم. ماند و تسش 
اجازه خواست و رفت تا قوم و طایفه خود را به اسلام دعوت کند. پیامبر 
صلی الله علیه و آله و سلم به او رهنمودهایی ارائه فرمود و او بعد از 
مدتی همراه سیصد نفر برگشت. وقتی آنها ی 
السلام را دیدند گفتند: 


این است حجت خداوند متعال. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام 
فرمود: 


همین فرزند (از نسل) برادرم حسین علیه السلام پسر بانوی کنیزان است 
که خداوند عمر او را در دوران غیبتش طولانی می گرداند. ان گاه با قدرت 
خود او را به صورت جوان چهل ساله ای ظاهر می نماید تا دانسته شود که 
خداوند به هر چیزی توانا است. 


درخت خشک خرما با دعای امام حسن سبز و بارور شد 
روزی امام حسن علیه السلام با یکی از فرزندان زبیر همسفر بودند در بین 
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درخت خشکی فرش پهن کردند. آبن زبیر 


کاش این درخت خرما داشت تا از آن تناول می کردیم. امام حسن علیه 
السلام فرمود: 


خرما میل داری؟ گفت: 


آری. حضرت دست به دعا برداشته و آهسته دغاین بر لب مبار ی .خاري 
خرماهای زیادی داد به طوری که از آن خرما همگی چیدند خوردند و سیر 


شدند. 


حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بهترین جامه های خود را در هنگام 
نماز در بر می کرد, کسانی از ان حضرت سبب این کار را پر سیدند در 
جواب فرمود: 


خداوند جمیل است و جمال و زیبایی را دوست دارد به این جهت خود را در 
پیشگاه الهی زینت می کنم. خداوند امر فرموده که با زینت های خود در 
مساجد حاضر شوید. 

زیارت علی مدتها بعد از شهادتش 

بعنذ از آن که آضیر المومتین غلیه السلام به شهادت رسیدند روری در خدمت 
امام حسن علیه السلام از مولایمان علی علیه السلام صحبت می کردیم و 
اظهار اشتیاق به دیدن او می نمودیم. امام حسن علیه السلام فرمود: 


عی که شید درخ ار المو مش لاسام را دح اه مس کم 
است در حالی که حضرت نف است رحلت فرموده است ؟ امام حسن 
علیه السلام پرده ای را که آویزان بود کنار زد و ما امیرالمومنین را با 
بهترینر صورت ممکن مشاهده کردیم همان گونه که در زمان حیاتش دیده 
ره با او بر کرداند و عم از اضر ین کف 


آن چه ما امروز از امام حسن علیه السلام دیدیم مانند آن معجزاتی بود که 
از پدر بزرگوارش دیده ایم. [1 ]. 

حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 

ای فرزند آدم تو از روزی که شکم مادر را ترک گفتی و به زمین قدم 
گذاشتت پیو سته سرگرم نابود ساختن عمر خویشتن هلستی . از فرصت 
زندگی استفاده کن و از آن چه اکنون در دست داری برای منازلی که در 


پیش داری بهره بردار که افراد باایمان از دنیا زاد و توشه برای فردای خود 
تهیه می کنند و افراد بی ایمان از ان لذت و کامروایی می خواهند. 


لاد 
[1 ] حدیقه الشیعه. 


اعخاز مشابه دیگر 


9 0 نزد ۳ ۲ آمدند و گفتند؛ 


به.ها مفجزم ای نشانءبده: از آن-غخاییی کهان پدر پر کوارت ی ند یه 
امام حسن علیه السلام فر مود: 
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بلی, ایمان داریم که تو حجت خدایی و دلائل و معجزات بسیاری داری 
همان 


طور که پدر بزرگوار شما داشت. امام حسن علیه السلام فرمود: 
بلی؛ ما پای سخنان آن حضرت بسیار نشسته ایم سپس امام حسن علیه 


السلام پرده ای را که در آن خانه اویزان بود مقداری کنار زد و فرمود نگاه 
کنید. وقتی آنها نگاه کردند امیرالمو‌منین علی علیه السلام را دیدند و 
کف ۱ 


فالله این ابر الحفمین است:ه بعدهکی کیره 


شهادت می دهیم که شما فرزند امیرالمومنین و حجت بر حق خدا بر مردم 
هستی و پدر شما نیز از این عجایب و معجزات خیلی به ما نشان داده بود. 
یکی از اصحاب آن بزرگوار نقل کرده است که به آن حضرت عرض کردم, 
از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم چه چیز به یاد داری؟ امام حسن 
مجتبی علیه السلام فرمود: 


خرمایی از خرماهای صدقه برگرفتم و در دهانم گذاردم و رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم ان خرما را که مخلوط به لعاب دهانم بود برگرفت ! 
کسی عرض کرد: 


ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اين یک دانه خرما چه باکی بر 
شما بود (چه می شد که آن را از دهان کودک بیرون نمی کشیدی؟) 
حضرت فرمود: 


مسئله ورم پای حضرت 


روزی امام حسن علیه السلام با گروهی از مردم پیاده عازم مدینه شدند و 
در راه پاهای مبارکشان ورم کرد, بعضی از خدمه ؟ 


امس ای فان و ماش زان وا سا شم کب 
شوید تا ورم پاهایتان بهبود يابد. 


حضرت فرمودند: 


به زودی در ادامه راه غلامی شتا به استغبال ما فن. اند و روغنی همراه 
خود دارد که برای 


برطرف کردن ورم پا خوب است. از آن روغن مقداری برای من خریداری 
کنید, وقتی مقداری دیگر راه رفتند دیدند غلامی سیاه می آید. نی از 
همراهان نزد او رفت و سوال کرد: 


تو روغنی همراه داری که برای رفع ورم پا فایده داشته باشد؟ غلام گفت: 
آری اندکی دارم. به او گفت: 

مقداری از آن را به ما بفروش. غلام گفت: 

برای چه کسی می خواهی؟ گفت: 


برای امام حسن علیه السلام. اک 
خود را به حضرت رساند و دستهای مبارک وی را بوسید و ؟ 


یابن رسول الله من محب و دوستدار شما اهل بیت هستم. و من پول 
روغن نمی خواهم. جان من فدای شما. ای فرزند رسول خدا از شما 
استدعا دارم برای من دعا بفرمایید که خداوند متعال به من پسری عنایت 
فرماید که دوستدار شما اهل البیت باشد. امام حسن علیه السلام فرمود: 


وقتی که تو از خانه بیرون آمدی همسر تو حامله بود. ان شاءالله وقتی به 
خانه ات برگردی پسر تو به دنیا افده است. وقتی غلام به خانه اش 
برگشت پسرش متولد شده بود. و حضرت یک بار از آن روغن به پاهای 
مبارکش مالیده و ورم پاهایش خوب شد. شیح صدوق (ره) در کتاب امالی 
به سندش از امام رضا علیه السلام روا: بت کرده که فرموده: 


جون هنگام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رسید» گریست ! به آن 
حضرت عرض شد: 


چگونه می گریی با آن که مقام شما نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم آن گونه است؟ و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درباره 
شما آن-ستخنان»را فرمودا پیشعت ورین 


مرتبه پیاده حح به جای آورده ای؟ و سه بار مال خود را با خدا تقسیم کرده 
ای؟ امام حسن علیه السلام فرمود: 


من به دو جهت می گریم, یکی برای دهشت از روز قیامت و دیگری برای 
فراق دوستان. 

هر کدام سخت تر از دیگری 

مردی شامی خدمت امیرالموّمنین علیه السلام آمد و گفت: 

پا امیرالمومنین من از شیعیان و محبان اهل بیت شما هستم. حضرت 
فرمود: 


دروغ می گویی تو بهره ای از محبت ما نداری تو اهل شام و مردم تو را 
بنام آبن الاصفر می شناسند. از معاویه چند مسئله سوال کرده ای و او 


پنهانی تو را برای تحقیق در مورد آن مسائل نزد من فرستاده است. مرد 
شامی گفت: 


همین طور است با امیرالمومنین برای آن مسائل معاویه مرا نزد شما 
فرستاد تا پنهانی بیایم و تحقیق کنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


از یکی از دو پسر من سوال کن. آن.ضرد به اضام خسن غلیه الصلام تزدیک 


شد و 
از این خوان وال نی کنم. امام خسن علنه التلام فر مود: 


من قبل از سوّال تو می گویم که تو آمده ای سوّال کنی که بین حق و 
باطل چقدر راه است و بین زمین و آسمان چه مسافتی است؟ و فاصله 


مغرب و مشرق چقدر است؟ و دیگر سوال تو این است که: 


آن. آتفی: که نت مشتخضات. مردها را دارد و نه مشخصات زنها چگونه است 


و سوال دیگر این که ده چیزی که هر کدام از دیگری سخت تر است 
کدامند؟ گفت: 


تلی: ادخ ام تا این ها را سوال کنم. امام حسن علیه السلام فرمود: 


میان حقٍ و باطل چهار انگشت فاصله است. آن چه با چشم ببینی حق 
است و آن چه‌با کوش بشتوی اجتمال باظل بنودن آن هست و مسافت بین 


زمین و آسمان دعای مظلوم است. و فاصله مغرب و مشرق به اندازه یک 
روز سیر آفتاب است. و آن آدمی که نه علامت مردانگی دارد و نه علامت 
زن ها را اگر محتلم می شود مرد است و اگر حایض می شود زن است و 
اما آن ده چیزی که هر یک از دیگری سخت تر است بدان که خداوند متعال 
سنگ را سخت ترین آشیاء خلق کرد اما آهن را سخت تر از آن آفرید و 
سنگ به وسیله آهن شکسته می شود و آتش از آهن سخت تر است چون 
آتش آهن را مثل آب می کند و آب از آتش سخت تر است زیرا آب ان 
زا عخاصونی. نی کف از بت ی ات سا ایو اس وا تس فی: که 
و به هر جا که می خواهد می برد و باد از ابر سخت تر است زیرا باد ابرها 
را برطرف می سازد و از باد سخت تر فرشته ای است که باد در قبضه 
قدرت و تصرف اوست و از آن فرشته سخت تر ملک الموت است که آن 
ی 
به قبض ارواح مأمور نموده است. شیعه وی ما نیست مگر راستین شهید .. 
آیانس کات فا تخوا ینم ای کید 


تاکسا که هخا مر داش انمات اه اند ااق‌ضان رافضانشد ی 


ار ۱ 
شمشیر کشته شده آند, خداوند, شمار شهیدان را کاهش داده بود. 


تسبیح گفتن انار و انگور 
ابن شهرآشوب در کتاب مناقب از کتاب کشف و بیان ثعلبی نقل می کند 
که: 


حضرت صادق علیه السلام از پدرش روا یت کرده 


که فرمود: 

پناسن صلی له عله و آله و سلم مریض شوا کل طیفی انار خآ نگور 

نزد حضرت آورد : و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن تناول نمود ؛ آن 

گاه حسن و حسین علیهماالسلام افدتد از ای انار اور خهد دیق آن انار 
و انگور تسبیح گفتند؛ " سپس حضرت علی علیه السلام وارد شده و از آن 

۰ : باز انار و انگور تسبیح گفتند ؛ سپس مردی از صحابه داخل شد و 

ازز آنفتهه ها خورد و این بار انار و انجوز خسبیخ تکمنده 


هر گاه پیامبری يا وصی پیامبری پا فرزند پیامبری از آن بخورد تسبیح می 


گوید. 


من نه خوا ر کننده ی مومنان که عزت بخش ایشانم. فا 
را بره‌ی (جیزکی) بر انان شت, بهناجار آهد (خلافت) را فاکدار کردم ۲ 
من ,و شما در میان: ایشان باقن بهانیم: جنان که (خضر آندپشمتة کقعی,را 
معیوب ساخت تا برای صاحبان ان باقی بماند. 


لباس هایی از بهشت 
حضرت رضا علیه السلام فرمود: 


عیدی پیش آمد و حسن و حسین علیهماالسلام جامه ای نداشتند. به 
مادرشان گفتند: 


همه ی بچه های مدینه زینت کرده اند به جز ما, چرا ما را زینت نمی کنی؟ 
حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود: 


گفتار خود را تکرار کردند, حضرت فاطمه علیهاالسلام گریه کرد و دلش به 
حال کودکانش سوخت و سخن سابق خود را تکرار کرد. بچه ها سخن او را 
رد کردند. چون هوا تاریک شد. در زدند. فاطمه علیهاالسلام فرمود: 


کیست؟ کوبنده ی در گفت: 


را باز کرد مشاهده کرد که مردی برای بچه ها لباس عید آورده است. 
من مردی در اخلاق باهیبت تر از او ندیده بودم و مرد دستمالی به حضرت 
داد و رفت. فاطمه علیهاالسلام هنگامی که وارد خانه شد و دستمال را باز 
کرد, دو پیراهن؛ دو جبه؛ دو زیرجامه؛ دو ردا؛ دو عمامه؛ دو جفت کفش 
سیاه که پشتش قرمز بود در دستمال دید؛ پس بچه ها را بیدار کرد و لباس 
ها را به ایشان پوشانید ؛ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شد و بچه 
هرا اراته فنه سا ناد ام کسید سوه فاطمه غامها اتسام 
فرمود. 


خیاط را دیدی؟ گفت: 

آری؛ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 

خیاط نبود. رضوان خازن بهشت بود. حضرت فاطمه علیهاالسلام پرسید: 
چه کسی به شما خبر داد؟ فرمود: 


هنوز به آسمان نرفته بود که جبرئیل آمد و ماجرا را به من خبر داد. ای 
مردم ! در این شب مردی رحلت کرد که گذشتگان بر او سبقت نجستند و 
آیندگان به مقام او نمی رسند. او بزجچمدار پيیامیز ضلی الله علیه و آله .و 
سلم بود. و جبرئیل از طرف راست و میکائیل از طرف چپش او را یاری 
می کردند. از میدان بر نمی گشت., مگر هنگامی که خدا فتح و پیروزی را 
نصیب او می فرمود. 


سخن گفتن حضرت در چهارده ماهگی 
محمد بن اسحاق در حدیثی روایت می کند که: 


ابوسفیان به حضرت فاطمه علیهاالسلام گفت: 


ای دختر محمد ! اين کودک را به حق جدش قسم بده که با من سخن بگوید؛ 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


ای ابوسفیان ! 


بگو: لااله الاالله, محمد رسول الله تا من شفیع تو باشم. پیامبر فرمود: 


خداوند درباره ی او می فرماید: 


«و در کودکی به او حکم دادیم سوره ی مریم؛ آیه ۶2 مرد روتمندی 
راهان تن محقی له السلام آمدمه غرضن کرد 

من از مرگ می ترسم. امام علیه السلام در پاسخ او فرمود: 

ان باق اهر اشت که مالک ما تا ات فا وه 
فرستاده بودی, خوشحال بودی که به آن برسی. 

افبار ۶ فیادبه 

روزی دو نفر نزد امام حسن علیه السلام آمدند. حضرت به یکی از آن ها 
فرمود: 

تو دیشب در خانه ات فلان غذا را تناول کردی و به خانواده ات این سخنان 
را کفتی: سپس روی مبارک ,: به آن قود یر روش ود 

تو به پسر بزرگت چنین و چنان گفتی. آن دو نفر گفتند: 

عجیب است که آن چه از نظر دیگران پنهان است شما می دانید و از آنها 
خبر دارید. حضرت فرمود: 


بلی: انحم تا قیامت واقع خواهد شد خداوند متعال به پیامبرش محمد 
مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خبر داده است و پیامبر صلی الله 
علیه و آله و سلم آنها را به امیرالمو‌منین علیه السلام خبر داده است و آن 
تثر کوار شمه ی آن اختار را به:من,داده اشت وهر یی رها به بعد از خود 
خبر می دهیم تا به قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. [1]. 


حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


هر خیر و خوبی و مادر آن 


اس ا ات تایب 


همسایه من دوستدار معاویه است 


یکی از محبان و دوستداران امام حسن علیه السلام نزد حضرت آمد و 
عرض کرد: 


یابن رسول الله. همسایه ای دارم که از طرفداران معاویه لعنه الله علیه 
است. رنح و اذیت زیادی برای من دارد و هميشه ازارش به ما می رسد. 
امام حسن علیه السلام فر مود: 


خداوند شر آهرا از شر و کمتام. کرد به خانه ات بر کرد آن مرد وفتی ید 
خانه اش رفت دید در خانه همسایه اش سکوت است و هیچ سر و صدایی 
نیست به در خانه همسایه رفت و در زد. زن همسایه در را باز کرد و در 
حالی که بسیار ناراحت و نگران بود پرسید: 


چه شده است؟ گفت: 


من و شوهرم دیشب با هم شام می خوردیم که ناگهان شوهرم مضطرب 
شد و نتوانست شام بخورد و اندکی بعد به زمین افتاد و دست و پا می زد 
و می گفت: 


انش به تو سزاوار است و بعد از ان صد| شوهرم افتاد و مرد و هنوز دفن 
نشده است. ورام بن ابی فراس از امام حسن مجتبی علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: 


کسی که خدای را بشناسد او را دوست دارد و کسی که دنیا را بشناسد, 


زهر هلاهل 


در شهر موصل شخصی بود که ادعای دوستی امام حسن علیه السلام را 


این شخص را به مال دنیا و درهم و 


دینار فریفته بود و شيشه زهر کشنده برای او ارسال نموده بود که در 
فرصت مناسب امام حسن علیه السلام را به شهادت پتسا نذ.و ان سیاه 
بخت سه نوبت آن زهر را به حضرت خورانید اما تأثیر نکرد و حضرت هر 
بار دعایی می کردند و آثر زهر کشنده از بین می رفت و بعدا ان شخص 
ملعون نامه ای برای معاویه نوشت که سه بار ان زهر را به حسن بن علی 
خورانیدم اثر نکرد. معاویه جواب نامه را نوشت و با مقداری زهر هلاهل 
فرستاد و در نامه از او خواست که سعی کند از اين زهر به امام بدهد که 
بسیار بسیار کشنده است. اورنده نامه معاویه در بین راه در کنار درختی 
توقف نمود و از شتر خود پیاده شد و مقداری غذا خورد و بعد از اندکی درد 
شکم شدیدی گرفت به طوری که دیگر نتوانست حرکت کند و چیزی 
نگذشت درنده ای سیاه آمد و آن ملعون را درید و به جهنم واصل کرد. 


شتر تا این وضعیت را دید می خواست بگریزد. چون افسارش به درخت 
پیچیده بود نتوانست فرار کند در همین هنگام یکی از دوستداران امام 
حسن علیه السلام که از دمشق می آمد به این محل رسید و شتر را دید و 
مقداری وسائل صاحبش. وقتی به جستجو پرداخت ناگهان شيشه زهر و 
نامه معاویه را دید. بلافاصله آنها را برداشت و به موصل آمد و شيشه زهر 
3 نامه:ز| خدته خضرت. آورد وفتی. اماق-عستن علبه البلام آن-خضفون 
نامه مطلع شد آن را در زیر سجاده خود گذاشت و چیزی نفرمود که باعث 
خجالت میزبان شود. اما رنگ مبارکش 


انهانت که در خانه حضور داشتند هر چه خواستند از مضمون نامه مطلع 
شوند حضرت جواب نداد و حدیثی از جد بزرگوار خود نقل کرد و حضار را 

به ان حدیتث مشغول نمود اما صعد موصلی اهسته دست خود را زیر 
سخاده: حخظرزت پتف-و ناضهر | یرون اوریو فاد مطالعة آان.بر خوه لر رز یه 
و از جای خود برخاست و دست و پای حضرت را بوسید و گفت: 


یابن رسول الله اجازه بده ۳ از این مرد بپرسیم که موضوع چه بوده است. 
حضرت فرمود: 


نمی پسندم که موجب خجالت و انفعال میزبان شود. و نمی خواهم بعد از 
چند روز خدمت به ما شر منده شود و هر چه اصرار کردند حضرت اجازه 
نفر مود. بالاخره بدون اجازه حضرت او را خواستند و گفتند: 

فلانی از تو سوالی داریم. گفت: 

حضرت رسول به تو چه جفایی کرده بود؟ گفت: 


من به خدمت حضرت نرسیده ام و از او جفایی به من نرسیده ست. سسعد 


علی مرتضی را دیده ای از او چه جفایی به تو رسیده است؟ گفت: 


مدنی ملازم حضرت بوده ام حاشا که از او جفایی و ملالی به رسیده باشد. 
سعد گفت: 


انا ی تفه تضطاقی ای ال له الم سم و ی فان 
السلام چنین دشمنی می کنی؟ این که تو به معاویه نوشته ای سه نوبت به 
حضرت زهر داده ای و اثر نکرده است و این هم جواب نامه و شيشه زهر 
علاهل آن ملعون. انسشخص انگاز کرده کشت 


معاذالله من از این خبر ندارم پس همراهان سعد آن قدر او را زدند تا به 
جهنم واصل شد. از حضرت امام حسن 


مجتبی علیه السلام در معنای بخل و خست سوال شد. آن حضرت فرمود: 


بخل آن است که انسان آن چه را انفاق می کند تلف شده به حساب آرد و 
آن.جچه را تحاه‌دارد شرف:ه بزر کی بداند: 


خبر دادن امام حسن از ماجرای شهادنش 


دفتی آنام کس له التام مه افاق ال ات عم لام و اععای 
و یاران نشسته بودند. حضرت فرمود: 


بدانید سرانجام من با زهر به شهادت خواهم رسید همان گونه که جدم 
شک ای تاه اه اراس بت سامت ماس و 
سوال کردند: 


یابن رسول الله چه کسی این < جفا را در حق شما انجام می دهد؟ فرمود: 


همسرم دختر اشعت بن قیس به اغوای معاویه و اعوان انصار آن مرد سیاه 
بخت و لعین. سوال کردند: 


یابن رسول الله چرا او را از خانه بیرون نمی کنی و این شر و ضرر را از 
خود دفع نمی کنی؟ حضرت فرمود: 


چگونه قبل از اين که اقدام به این کار کند بیرونش کنم و به فرض که 
بیرونش کنم. یقین می دانم که دیگری به جای او اين کار را خواهد کرد. 
وقتی از این سخن مدتی گذشت معاویه با تلبیس و حیله کسی را نزد 
جعده فرستاد و با مال زیاد و پارچه فراوان او را فریب داد و هزار دینار 
طلای احمر نیز برای جعده فرستاد و قول داد که بعد از ان که امام حسن 
علیه السلام با زهر به قتل رسید جعده را ملکه دربار قرار داده و به عقد 
پزید درآوزد سیسش شيشه زهر هلاهل را نرای جعده فرشتاد و گفت: 


باشد | 
1 و 


را از این زهر رهایی نخواهد بود. جعده این زن ملعونه بالاخره تصمیم به 
قتل فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گرفت و در یکی از 
روزهای گرم هنگام افطار مقداری از زهر را با شیر مخلوط و به حضرت 
داد. امام حسن علیه السلام بعد از آشامیدن آن شیر به جعده فرمود: 


ای دشمن خدا و رسول به مال و اموال بی وفای دنیا فریب خوردی و 
اخرت را از دست دادی امیدوارم که به هیچ یک از ارزوهایت نرسی. و 
نهایتا همان گونه که حضرت فرموده بود شد و معاویه به عهد خود وفا نکرد 
و معاویه بعد از شهادت امام حسن علیه السلام اسماء ان زن خبیث را 
مخفیانه احضار کرد و کیفیت حادثه را از او پرسید او مفصل ماجرای خیانت 
جعده و شهادت امام حسن علیه السلام را برای معاویه شرح داد و اسماء 


این گناه بزرگ را به خاطر رضای تو و محبت به یزید انجام داده ام و خشم 
خدا و رسول و عذاب جهنم را , به خاطر شما اختیار کرده ام. معاویه گفت: 


لعنت خدا بر تو از خداوند شرم نکردی و از غضب رسول نترسیدی و به 
روی چون ماه 9 نکردی؟ تو کجا اه هستی؟ ! تو که با 
چگر گوشه رسول خدا و نوردیده دختر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
تدرکت خفتر الانه لاس سرش را ۷ ۱ 
امام حسن علیه السلام یاد کرد و گریه و زاری نمود. معاویه گفت: 


هم اکنون که خودت 


را مستوجب جهنم نمودی گریه کن تا چشمانت کور شود. ۲9 
روز گریه می کرد و هیچ چیزی نمی خورد و مرتب می 


وای بر من که دین را از دست داده ام و به دنیا نیز نرسیده ام و روز چهارم 
معاویه دستور داد او را به طنابی بسته و به دنبال اسب بر روی زمین 
کشیدند که در جزیره فیل به آب بیاندازند هنوز یک فرسخ به جزیره مانده 
نود طوفافی غبارالود به با شید و او زا از.اشت جدا کره :و ند انز برن 
انداخت و نیکر از ان ِ. ملعونه هیچ اثر و نشانی پید | نشد. ورام بن ابی 
فراس روایت کرده که مردی نزد امام خسن مجتیی. قلیه. النتبلام آمد و 
گفت: 


ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم من از شیعیان شما 
هستم. امام در پاسخ او چنین فرمود: 


ای بنده خدا اگر مطبع و فرمانبردار دستورات ما در امر و نهی هستی 
راست گفتی و اگر برخلاف آنی گناهان خود را افزون نکن در اين که ادعای 
مرتبه ای والا و شریف را بنمایی که شایسته و اهل آن نیستی. نگو من از 
شیعیان تو هستم, بلکه بگو: من از دوستان و وابستگان شمایم و دشمن 


وصیت امام حسن به برادر بزرگوارش امام حسین 


صلاح وصیت فر مود. بعد 9 9۳ ِ حسین علیه السلام ‏ نمود و 


فرمود: 


ای برادر وصیت من به شما این است که بعد از تجهیز 


و تکفین مرا به روضه جدم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم 
و ی 2 
علیهاالسلام بنت اسد برده و در همان حدود دفن کنید. ای برادر زمانی که 
مرا به روضه جدم خواهید برد گروهی از مفسدان گمان می کنند که می 
خواهید مرا نزدیک آن حضرت دفن کنید و با شما نزاع و مشاجره فراوانی 
ی کنفت. وضیت .من بشما آین. ات که خشم و کب آن ها را با ات 
حلم فرونشانید. 


و سعی شما بر آن باشد که بدون مقاتله ماجرا تمام شود. 


امام حسین علیه السلام به وصیت برادر بزرگوارش عمل نمود و بعد از 
غسل امام حسن علیه السلام را به روضه جدش پیامبر صلی الله علیه و 
آله< و تسلم» درز و مقابل روضه مقدسه قرار داد تا تجدید پیمان نماید. 
مروان ابن حکم پلید با گروه زیادی. از بنی. امبه آمدند و درضدق مقائله .و 
ذرکیری: بر آمخند و گففند؛ 


عثمان در اقصای مدینه دفن شده و شما می خواهید که حسن را نزدیک 
و و وت ی یت 


در نزد من دشمن ترین است در خانه ام دقن شود. [1] و عايشه اظهار 
دشمنی و عناد فراوان نمود. عبدالله بن عباس گفت: 


ای مردم دست از این عناد و دشمنی بردارید ما صاحب خود را در این جا 
دفن نمی کنیم و او اگاه تر از شما به حرمت جد بزرگوارش بود و ما را 


وضیت 


فرموده است که او را در بقیع دفن نمائیم و بعد ابن عباس به عايشه 
۹ ی 


ای دختر نف بکر چگونه است که روزی به شتر سوار شدی و پا 
امیرالمومنین علیه السلام محاربه نمودی و امروز بر استر نشسته ای و 
فرزند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را از زیارت جدش منع می 
کنی و اگر بعد از این زنده بمانی حتما سوار فیل خواهی شد و تباهی و 
فساد بسیار خواهی کرد. و سپس حضرت را بردند و در بقیع دفن نمودند. 
علم خویش را به مردم بیاموز, و غلم. دیخران را فراگیر, در این صورت» 
دانسته ها را انفاق کرده ای و ندانسته ها را یاد گرفته ای. 


کاعاعاع< کل 


ارفص ای ال وا اوه همان اه اش کم ات 
فرمود توسط علی علیه السلام دقن شد. 


شهادت امام حسن 


محمد بن یعقوب کلینی در کافی از محمد بن مسلم روایت می کند که 


چون رحلت امام حسن علیه السلام فرا رسید, به حسین علیه السلام 
فرمود: 


برادر وصیتی به تو می کنم, حفظ کن؛ هنگامی که مردم, مرا غسل بده؛ 
کفن کن, و به جانب قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ببر تا عهدی با 
او تازه کنم. آن گاه به طرف قبر مادرم ببر. سپس مرا برگردان و در بقیع 
به.خاک بشبار و بدان, که از تاخیه ق عايشه ان چه خدا و مردم می داننده از 
بغض و دشمنی که نسبت به خدا و پیامبر و ما اهل بیت دارد, به من خواهد 
رسید. و در این حدیث است که عایشه بر استر زین کرده ای, سوار شد و 


به طرف 


جنازه ی امام حسن علیه السلام رفت؛ او در اسلام اولین زنی بود که بر 


پسرتان را از خانه ی من دور کنید که او نباید این جا دفن شود. و حجاب 
پیامبر را نباید هتک کرد. تن کی تزره خر آن. که به:بر کت قعایتترن آمیندهوار. 
باشی يا صله ی رحم کنی (یعنی به طمع دنیا تا مورد ضرورت نباشد. پیش 


درخت خشک, سبز شده و خرما داد 
ار سیرتام اه ای رای کی که و 


روزی امام حسن علیه السلام با مردی از اولاد زبیر که به امامت او معتقد 
بود, بیرون رفته و در یکی از جاهایی که اب می خوردند, زیر درخت 
خرمایی که از بی ابی خشک شده بود, منزل کردند, فرشی برای امام 
حسن علیه السلام زیر درخت خرمایی انداختند و فرش دیگری زیر درخت 
دیگر, مقابل آن برای زبیری؛ زبیری سر بلند کرد و گفت: 


ار اس کل شرا ات از ان می تور ام کمن اه اه 
فرمود: 

آری, پس حضرت سر به آسمان بلند کرد و دعایی خواند که نفهمیدم, ناگاه 
درخت سبز شد و به حال اول برگشت و برگ و خرما داد. ساربانی که شتر 
از او کرایه کرده بودند. گفت: 

به خدا سحر است ؛ حضرت فرمود: 

وای بر تو؛ سحر نیست. بلکه دعای پسر پیامبری مستجاب شده است. 
حضرت صادق علیه السلام فرمود: 


پس بالای درخت رفتند و خرماها را چیدند ؛ به قدر کفایتشان بود. آن چه از 
مال دنیا جستی و نیافتی. چنان از یاد ببر که گویا هرگز در خاطر نبوده, 
بدان که جوانمردی در وقت تنگدستی, به قناعت و رضایت به تقدیر, بالاتر 
است از جوانمردی هنگام رفاه ؛ بذل و 


بخشش و تمام کردن احسان, بهتر است از ابتدا کردن و ناقص گذاشتن آن 


۳ 
دو شهر خداوند 
و از ابوعبیده روایت شده که: 


امام حسن علیه السلام فر مود: 


خدا را دو شهر است. یکی در مشرق و دیگری در مغرب که بارویی آهنین 
دارد, و هر یک را هزار هزار در است, و در آنها هفتاد هزار هزار لغت است 
که هر جمعیتی به زبانی سخن می گویند و من همه ی آن لغات (زبانها) را 
فی دانم ۵ هر خن و ان نوی ها ۵ مانیی اما افتهن اس ود اهاض و 
حجتی غیر از من و برادرم حسین 1 السلام ندارند. مردم اکنون بت 
ی غفلت و بی خبری به سر می برند. عمل می کنند و از نتیجه ی آن خبر 
ندارند, چون به اخرت رسند, به خانه ی یقین وارد شوند, سرانجام را می 
بینند و نمی توانند عملی انجام دهند. 


گریه ی امام حسین 
محمد بن علی: بن الحسین صدوق در کتاب امالی از مفضل نن عمر از 
حشرت صارق له الظام ازدرسش از موین: یه ااستلام روز یت کرده که 


امام حسین علیه السلام در هنگام شهادت, بر حضرت امام حسن علیه 
السلام وارد شد و هنگامی که او را دید گریست ؛ فرمود: 


چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: 
برای این عملی که با شما شده. امام حسن علیه السلام فرمود: 


عملی که با من شده این است که زهری به من داده اند و من به وسیله ی 
ان کشته می شوم؛ ولی روزی مانند روز تو نیست ای اباعبدالله ! سی 
هزار نفر که همه ادعا می کنند که از امت جد ما محمد صلی الله علیه و 
اله و سلم هستند, مود ره اند از نی حاضین او و 
متفق می شوند که تو را بکشند و خونت را بریزند و احترامت 


را هتک کنند؛ و زن و فرزندت را اسیر کنند؛ و اموالت را غارت کنند. «تا 
غذا غم و غصه را. 


اول ماه می رسد 


از جمله حدیثی است که از حضرت صادق علیه السلام از پدران بزرگوارش 
علیه السلام روایت شده که: 


روزی امام حسن علیه السلام به برادرش حسین علیه السلام و عبدالله بن 
وه اقا 


معاویه جایزه های شما را فرستاده؛ و فلان روز؛ اول ماه می رسد؛ حسین 
علیه السلام و عبدالله تنگ دست شده بودند و در همان وقتی که برادرشان 
فرموده بود, اول ماه رسید. شخصی حضور ان جناب از شستن دست 
خودداری کرد. حضرت فرمود: 


بشوی, دفعه ی اول (قبل از غذا) برای ما است (که شریک در خوراکی) 
دفعه ی دوم (بعد از غذا) برای خودت., اگر نخواستی نشوی. 


و از جمله حدیثی است که از حضرت صادق از پدران بر کوارتتز علیه 
السلام روایت شده که: 


امام حسن علیه السلام به اهل بیت خود فرمود: 
من مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
به وسیله ی زهر کشته می شوم؛ گفتند: 

چه کشت این .ظلم را یه قعامی کید فری 


او را از منزل خود بیرون کن: و از خویشتن دور فرما؛ فرمود: 


چگونه او را بیرون کنم, در صورتی که هنوز کاری نکرده؟ و اگر هم 
بیرونش کنم غیر از او کسی قاتل من نیست؛ و عذری هم نزد مردم پیدا 
فق کندده و زمانی نگذشت که معاویه مال زیادی برای او فرستاد و وعده 
داد که صد هزار درهم دیگر و مزرعه هایی هم به او بدهد, و او را برای 
پزید تزویح کند؛ ؛ و یک خوراک زهر براي ]1 
السلام بخوراند. و روزی در هوای گرم آن حضرت روزه دار بود, 


بود برای او اورد, و چون حضرت ان را نوشید, ور مود: 


ای دشمن خدا ! مرا کشتی, خدا تو را بکشد. به خدا ! خیری نخواهی دید, و 
فرماید و ان حضرت پس از آن دو روز بیشتر زنده نبود و از دنیا رفت؛ و 
معاویه هم با جعده خیانت کرد و به وعده های خود وفا نکرد. شخصی 
خدمت امام حسن علیه السلام عرض کرد: 


۰ کام نف نا قدرت خودداری ندارم, | موعظه ای کنید: حضرت 
می در بم و ۳ حوددار رم: مرا مو حصر 
فرمود: 


ی ی هی ها ار تور تدای خلوی را 
وتات یو موقعی که 
عزرائیل آمد. او را از خود دور کن: و هنگامی که مأمور جهنم خواست تو را 

به آتش کشد, نروه اگر قدرت بر این کارها داری هر چه می خواهی 


بی وفایی کوفیان 
از حارث همدانی روایت شده که: 


چون حضرت علی علیه السلام شهید شد, مردم خدمت امام حسن علیه 


تو جانشین و وصی پدرت هستی, و ما مطیع و فرمانبردار تو هستیم. هر 
امری هست بفرما. فرمود: 


به خدا ! دروغ می گوئید با کسی که از من بهتر بود, وفا نکردید, چگونه با 
من وفا می کنید؟ ! چگونه من به شما مطمئن شوم؟ من به شما اطمینان 
ندارم, هر چند راست بگوئيد و در چند جا با او بی وفایی کردند؛ تا اين که 
به کوفه امد و به منبر رفت و 


فرمود: 


عجبا از قومی که نه حیا دارند و نه دین, اگر من کار را به معاویه 
واگذاشتم, به خدا ! شما هرگز با وجود بنی امیه فرجی نمی بینید به خدا! 
شکنجه های بدی به شما می دهند که آرزوی گشایش کنید؛ و هرن آکر 
پاورانی می جستم, کار را به او وا نمی گذاشتم, زیرا حکومت و ولایت بر 
بتی. آمیه خرام. است؛: ای بندکان دتیا ! آن گاه بیشتر کوفیان برای معاوبه 
نوشتند: ما با تو همراهیم؛ و اگر بخواهی امام حسن علیه السلام را بگیریم 
و بفر ستیم. . سیس خیمه ی او راغارت کردند ؛ و حربه ای به او زدند ِِ 
که با بدن مجروح از کوفه خارج شد. با مردم به گونه ای زندگی کن, که 
دوست داری با تو زندگی کنند. 


7 چشمه ای به خواست خداوند 


حسن و حسین علیهماالسلام بیرون رفتند تا در جای خلوتی در کنار نخل 
هایی آمده و برای قضای حاجت در زمین پستی رفتند و هر یک پشت به 
دیگری کرد خداوند حاجبی میان آن ها برقرار کرد که مانع از دیدن بود تا 
قضای حاجت کردند, آن گاه مرتفع شد؛ و آن جا چشمه ای و آبی و دو 
طشت پیدا شد؛ ؛ وضو گرفتند (یا خود را شستند) و کاری که داشتند انجام 
داد ده رفن فومقم اه ۶ نذ کت تشه سر فی: کبرخ ون کاقر به همه لذت ان 
خشنود است. 


تقسیم دینارها میان دشمنان علی 


حافظ رجب برسی در کتاب مشارق الانوار از امام حسن علیه السلام نقل 


خون از کوفة به. مدیته آمده زتها می آمدند و در شهادت ندز تور کوارش. او 


را تسلیت می دادند و زنهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزد حضرت 


رفتند. عايشه ؟ 


ای ابامحمد ! جدت از دنیا نرفت جز آن روزی که پدرت از دنیا رفت؛ (یعنی 
تا او زنده بود. گویا خود پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در میان مردم 
بود) فرمود: 


فز آموتشن. کردق. که شبی. کاریک :در خانه ای خوددبا آهنتین که دششت. را 
شکافت و هنوز جراحتش باقی است. زمین اطاق را شکافتی و پارچه ی 
سبزی را که آن چه از خیانت گرد آورده بودی, در آن ذخیره کرده بودی, 
بپر ون آوزنی و چهل دینا زر هون انس نی دای آن ان ففیتی ومیان 
دشمتان لین علیه السلام ار فببلهی تیم و کدی تخش کرد وربه فتل آو 
اسوده خاطر شدی؟ گفت: 


آری چبین بود. هی 


پاسخ سوال در کودکی 


حسین بن حمدان در کتاب هدایه به سند خود از امام حسن علیه السلام در 


در زمان کودکی مردی از حضرت سوال کرد که: 
ای اعرابی ! کلمه ی کفدا| را زیادی ک ۹ (یعنی عمدا| نبوده) گفت: 


راست گفتی از روی فراموشی بود. سپس پاسخش را فرمود. در شگفتم 
از کسی که در غذا و طعام خود مي اندیشد, ولی در غذای روحی خود تفکر 


به وعده وفا نمی کنید 


فروایت شون کم امین کم آ سرا لجومین غلبه الساام هید شه. کوفیان 
خدمت امام حسن علیه السلام امده, آمادگی خود را در نصرت او عرضه 
داشتند, پس به انها خبر داد که: 


به وعده وفا نمی کنید و چنان شد که فرمود؛ و چند مرتبه اين خبر را 
عموما و خصوصا به آنها داد (یعنی گاهی نسبت به همه ی مردم کوفه می 
فرمود و گاهی نسبت به شخص خاص يا عده ی خاصی) و بعدا صحت 
گفتارش ظاهر شد. به راستی پر دیدترین چشمها آن است که در خیر نفوذ 
کند, و شنواترین کوشها آن است که موعظه را بیذیرد و از آن بهره مند 
شود سالم ترین دلها دلفه است که از شبهه ها پاک باشد. 


بارانی از مروارید 


صاحب کتاب مناقب فاطمه علیهاالسلام و فرزندان؛ به سند خود از اعمش 


حسن بن علی علیه السلام را دیدم که هنگامی که با جمعی برای استسقا 
(نماز باران) بیرون رفته بودند, به انها فرمود: 


یابن رسول الله ! هر چه را شما دوست داری؟ فرمود: 


به شرط آن که کسی چیزی ان ان رای دنا حون بوندارده هر بت یا می 
آورم. پس هر سه را آورد؛ ؛ و دیدیم چیزهایی شبیه به ستاره را از بالا می 
گرفت و رها می کرد. مانند گنجشک می پرید و به جای خود می رفت. اگر 
حاجتی تو را به مصاحبت مردان وادار سازد. با کسی همنشینی کن که چون 
با اه سضاخیت نی نی ۲ زینت دهد و اگر او را خدمت کنی نگهدارت باشد 
و چنان چه از او کمک خواهی, 


پاریت دهد و اگر سخن گویی تصدیقت کند و هرگاه درگیر شوی پشتیبانت 
شود. 


فرشته ها و غذاهای بهشتی 


با حسن بن علی علیه السلام به شام می رفتیم و ان حضرت, روزه بود 
(البته روزه در سفر جایز نیست: و شاید در همان روز حرکت روزه بوده اند 
و از مدینه بیرون رفته اند) و هیچ توشه و ابی و هیچ چیزی جز مرکب 
سواری همراهش نبود. پس چون شفق (بقیه ی نور خورشید که در طرف 
مغرب تا حدود یک ساعت و : نیم از شب باقی است) پنهان شد و نماز 
ی 
هایی غذاها و میوه ها و تشت ها و آفتابه ها آوردند و غذاها چیده شد و از 
هر گرم و سردی آوردند. و ما هفتاد نفر بودیم؛ با آن حضرت خوردیم تا سیر 
شدیم, بدون آن که چیزی کم شده باشد, دوباره بالا رفت. وای بر شما؛ 
نمی دانید من چه کردم. به خدا قسم, عملی که من انجام دادم (اقدام به 
صلح در آن شرایط) برای شیعیانم بهتر است از آن چه آفتاب بر او طلوع یا 
غروب کرده است. 


اطلاع از قتل عثمان 

از ابن اشعث روایت می کند که گفت: 

هنگام محاصره ی عنمان در خانه؛ با امام حسن علیه السلام بودم. پدرش 
او را فرستاد که برای عثمان اب ببرد؛ به من فرمود: 


ای آبن اشعث همین ساعت کسی که او را می کشد, بر او وارد می شود؛ 


وه من قعت رسد ومان طوز نو تا عضو ازند نود آن که خرد 
ندارد, ادب ندارد و ان که همت ندارد, مروت ندارد و ان که دین ندارد, 


شرم ندارد و کمال عقل مصاحبت نیکو با مردم است. 
معجزو آی از انتمان 


از محمد بن حجاره روایت می کند که گفت: 


دیدم گله آهویی از جلوی امام حسن علیه السلام گذشتند. صیحه ای بر آنها 
زد و همه جواب دادند, تا از جلو حضرت رد شدند. گفتیم: یا ابن رسول 
الله ! اين معجزه ای راجع به وحشیها بود, معجزه ای راجع به امر آسمان به 
ها تتشان ده بسن به آاشمان: آشارم. کرنر درها بان ندید ۰ پیدا شد 
که به خانه های مدینه احاطه کرد, و زلزله ای ایجاد کرد کف درگ بود, 
خانه ها خراب شود. به خدا سوگند من حکومت را به معاویه واگذار نکردم, 
مد ان ان وی که یارانی (وفادار) نیافتم و اگر نات (وفادار) داشتم, 
شب و روز با او می جنگیدم, تا خداوند میان من و او حکم نماید, اما من 
کوفیان را شناخته و آزمودم, و افراد فاسد آنها شایستگی مرا ندارند, آنان 
مردمانی بی وفایند و عهد و پیمانی نمی شناسند, نه در قول و نه در عمل 


مشاهده ی دریاها در مسجد 
از جابر روایت شده که گفت: 


در فسخد سار ای للم یه و الم ورام رت آنام کین ید 
السلام گفتم: 


دوست دارم معجزه ای به من نشان دهی که از تو نقل کنم؛ ۰ پس حضرت 
پای خود را به زمین زد, و دریاهایی به من نشان داد که کشتیها در آن می 
رفتند؛ و از ماهیهای آن: گرفت. و به من داد کفتم؛ پیامبری: بعد از محمد 
ضلی الله علیه و اله.و سلم تیشت ‏ ماه را.به- من ل پزدم .و .سته. نتب 
از آن خوردیم. ای آدمیزاد! از آن هنگام که از مادرت زاده شده ای؛ هم 
چنان عمرت را می کاهی, پس آن چه در اختیار داری 


بر د. 


خانه از زمین بلند شد 


در مکه در خدمت آن حضرت بودیم, از او معجزه ای خواستیم که در کوفه 
آنترا برای فیران تفل کنیم: پس دیدم آن حضرت تکلمی کرده و خانه را 
از جای خود حرکت داده در هوا بالا برد. اهل مکه در آن هنگام غافل بوده و 
تکتتز اف کفتند: بعضی گفتند, او ساحر است؛ بعضی دیگر گفتند اعجوبه 
است. پس خانه همین طور در هوا بود تا جمع زیادی از زیر آن عبور کرده, 


سرت آن زا بهخای حور بر کروا نو یعدم سول حداهلی 
االدلشو آله امه مت ره 


که خلافت و رهبری از آن دوازده امام از اهل بیت و برگزیدگان اوست. 
هیچ کدام ما نیست جز آن که کشته شود یا مسموم گردد. 


انتقال مسجد به معجزه ی حضرت 
از سعد بن معبد روایت شده که گفت: 


حضرت امام حسن بن علی علیه السلام را در مکه دیدم, به کلامی تکلم 
فرمود و خانه را از جای خود بلند کرده يا به مکان دیگری انتقال داد, ما از 
این ماجرا تعجب کرده و گفتگو می کردیم و باور نداشتیم تا آن که آن 
حضرت را در مسجد اعظم کوفه دیدار کرده و به او گفتیم: آیا شما نبودید 
که چنین و چنان کردید؟ حضرت فرمود: 


اگر بخواهم مسجد شما را به خم بغه که محل تلاقی نهر فرات و نهر اعلی 
است انتقال می دهم ! عرض کردیم: این کار را انجام بدهید. حضرت 
مسجد را به آن مکان آورده و بعد به جای خود بازگردانید؛ بش ای آر در 
و مر ات ت ان خضرت را تصدیق. کردیم. در شب 


جمعه ای مادرم فاطمه علیهاالسلام را ی ب عبادت دیدم که تا دمیدن 
فجر به رکوع و سجود مشغول بود و پیوسته با ذکر نام مرد و زن موّمن 
دعای فراوان برایشان می نمود, ولی برای خود دعایی نکرد, : 


مادر ! چرا همان گونه که برای دیگران دعا می کنی؛ برای خویشتن دعا 


سرم ! نخست, همسایه و سپس خویشتن. 

جوشیدن شیر و عسل از ستون مسجد 

ابراهیم بن کثیر روایت کرده که 

حضرت امام حسن علیه السلام را در مسجد مدینه دیدم. حضرت طلب آب 


فرمود. پس از زمانی از ستون مسجد اب شروع به جوشیدن کرد و 


اگر بخواهید با شیر و عسل شما را سیراب کنم؟ گفتیم: چنین کنید. پس 
حضرت از ستون» در مقابل روضه ی که در ان قبر حضرت فاطمه 
فالتا ماست»ها رایا ره عصل سخایت مرمود: 

پاسخ مارها به حضرت 


محمد بن هامان روایت کرده که 


حضرت امام حسن علیه السلام را دیدم که مارها را خوانده و آنها به 


پاسخ داده و نزد حضرت حاضر شدند و به دست و پای حضرت پیچیدند. 
سپس ایشان آنها را رها کرد. از نشانه های جوان مردی اصلاح مال است 
باد مسخر حضرت بود 


کدیر روا یت کرده که 


آن حضرت باد را در دست خود محبوس کرده و فرمود: 

به منزل فلان و فلان؛ حضرت آن را رها کرده و بعد آن را خوانده و باد 
مراجعت کرد. فرصت ها به شتاب از دست می رود و به کندی باز می 
ردو 

حاکن اس زوانت کوخ که 

گاوی که به دست قصابی بود, از جلوی حضرت امام حسن علیه السلام 
عبور کرد. حضرت فرمود: 

این گاو به گوساله ی ماده ای آبستن است که لکه ی سفیدی در پیشانی او 
هست و بالای دم او نیز سفید است. پس همراه قصاب رفتیم تا گاو را ذیح 
کرد و گوساله ای به همان صورت که حضرت فرموده بود. در شکم او 
دیدیم. نابودی مردم در سه چیز است: 

تکبرم آزهتدی و خنسند: 

ابی الاحوص رواب بت کرده که 


با حضرت حسن بن علی علیه السلام در عرفات بودیم و عصا و آن چه با 
آن زراعت می کنند, با ایشان بود. پس هر گاه اصحاب آب می خواستند یا 
حضرت میل آنان را به آب می دانست, با عصایش بر سنگ زده, از آن 
ان مخ ی مه اه ات اد هت انعر مس ار 
فرزندم تا کسی را درست نشناخته ای, با او دوست مشو. 


زنده کردن قفا یه ان روز د ناو 
حضرت ابی جعفر باقر علیه السلام روایت می کند که: 


جمعی نزد امام حسن علیه السلام آمده و به ایشان عرض کردند: 


نشان بده. حضرت فرمود: 


آری, به خدا سوگند, ایمان می آوریم. حضرت به اذن پروردگار مرده ای را 
برای انان زنده کرد. پس همگی گفتند: 


گواهی می دهیم که تو به راستی پسر امیرالموّمنین علیه السلام هستی. 
ایشان نیز مانند این ؛ معجزات بسیاری به ما نشان می داد. هر جماعتی که 
به مشورت و هم فکری با یکدیگر پرداختند. به کمال مطلوب رسیدند. 


تو امروز يا فردا کشته می شوی ! 


ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه از کتاب صفین نصر بن مزاحم در 


عبیدالله پسر عمر خطاب, برای امام حسن علیه السلام پیغام داد که: 


با تو مطلبی دارم به ملاقات من بیا. حضرت به دیدن او رفت؛ عبیدالله 


پدرت اول امر (ابتدای ۳ و اخر کار (در زمان خلافت) کون فریش را 
را دسا حضرت قرمود: 


هرگز ممکن نیست. ای پسر خطاب ! به خدا گویا می بینم که ن نو امروز یا 
فردا کشته شده ای. و به زودی خدا تو را به رو به زمین می زند. پس 


به خدا! یک روز بیشتر نگذشت که عبیدالله کشته شد. و امام حسن علیه 


السلام به جنازه ای ر سید مشاهده کرد که عبیدالله بن خطاب است که 
کشته شده است. 


داستان 
چهل داستان از امام حسن 


و فد عبدالاه صالخ 


به نام هستی بخش جهان آفرین شکر و سپاس بی منتها, خدای بزرگ را 
عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هدایت نمود. بهترین تحیت و 
درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام صلی الله علیه و اله, و بر اهل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. مخصوصا دومین خلیفه بر حقش امام 
ابو محمد. حسن مجتبی علیه السلام. و لعن و نفرین بر دشمنان و مخالفان 
در اختیار شما خواننده گرامی قرار دارد برگرفته؛ و گلچینی است از دوران 
زندگی سراسر 


آموزنده اوّلین سبط اکبر, یکی از دو زینت بخش عرش الهی. چهارمین 
هو ی رها ما اه ان او 
الله علیه و اله, در شان وعظمت او فرمود: 


خداوند متعال به وسیله او - یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام - میان دو 
گروه از امّت مرا صلح خواهد داد و به واسطه وجود با برکتش, امّت اسلام 
در سلامت و امنیت و آسایش قرار خواهند گرفت. و صدها آیه قرآن, 
حدیث قدسی, روایت دی متعیت ۵ عظهت. ان امام مظلوم, سرا پا ایمان و 
تقواء با سندهای بسیار متعدد وارد شده است. که در کتاب های 1 
موجود می باشد. و این نوشتار گوشه ای از قطرات اقیانوس بی کران 
۱ که برگزیده و گلچینی است از 
ده ها کتاب معتبر (1), در جهت های مختلف عقیدتی. سیاسی, عبادی, 
فرهنگی اقتصادی, اجتماعی, اخلاقی, تربیتی و ... باشد که این ذژه دلنشین 
و لذّت بخش مورد استفاده و | فاده عموم مخصوصل جوانان عزیز قرار 
گیرد. و ذخیره ای باشد (لیوم لاینقع مال و لا نون | لا من اتّی اللةَ بقلب 
سلیم لی ولوالدی و لمن له علی حق), ان شاء اللّه تعالی. مق لف 


آن حضرت روز سه شنبه با پنج شنبه, پانزدهم ماه مبارک رمضان؛ سال 
سوم هجری (2) در شهر مدینه منوره دیده به جهان گشود. نام : (حسن) 
(3)؛ « و در تورات (شبر) ودر انجیل (طاب) می باشد. صاوات الا ارم , یوم 
24 ویوم اسْتشهد یوم یِبعث خیا. کنیه: ابو محمد. لقب: مجتبی؛ طیب. 
سید, ولی؛ تقی: خسیت: ورس قائم. 


وزیره امین و . ۰ نقش انگشتر: (العزه لله). دربان: دو نفر افتخار دربانی و 
شین خدمتی رت را کست کرد که بکی ند نام سم - غلام رسول 
االم‌صی اه عات و هدک امیس ی او بو اس 
حضرت در حالی به دنیا آمد که مادرش, حضرت فاطمه زهراء علیها السلام 
دوازده ساله بود (4). 


و در هفتمین روز ولادت این نوزاد عزیز پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله 
دو گوسفند عقیقه نمود, و سپس موی سرش را تراشید و هم وزن آن نقره 
به فقیر صدفه داد. امام حسن مجتبی علیه السلام 25 مر نبه پیاده برای 
اتخام ماس ارت ات اه که هعطمه رفت. و 
مرحله, | تمامی روت و اموال خود را بین فقراء و تهی دستان 
تقسیم نمود. مدّت امامت: لین روز امامت ان حضرت؛ مصادف با جمعه 
1 ماه مبارک رمضان, سال چهلم هجری (<ظ) بوده است؛ که مردم با آن 
بزرگوار بیعت کردند و حدود 10 سال امامتش به طول انجامید. حضرت در 
تمام دوران عمر پربرکت خویش مبارزات مختلفی بر علیه کفر و ظلم و 


. 
بیدادگری داشته است. 


گونا گونی در برابر دستگاه حاکمه بنی امیه به سر کردگی معاویه داشت؛ 
ولیکن بیشتر دوستان و اصحاب دنیایرست. به ان حضرت خیانت کرده و با 
اسان ورد انم اش هدر ات امرص اماسعات انس ما 


ماند؛ و از طرفی. هسته مرکزی اسلام در معرض خطر قرار داشت. ناچار 
اقدام به صلح با معاویه نمود. 


و طبق آنچه که موژخین و محدئین گفته اند: 


حدود شش ماه و اندی پس از امامت 


آن بزرگوار, بین حضرت و معاویه صلح نامه ای به نفع اسلام و مسلمین 
امضاء گردید. عمر: آن حضرت حدود هشت سال در حیات جد گرامیش, و 
حدود هشت سال و اندی هم زمان با مادر ارجمندش, و 37 سال نیز در 
کنار پدر بزرگوارش زندگی نمود. و سپس قریب 10 سال امامت و 
رهبریت اسلام و مسلمان ها را بر عهده داشت ؛ : و در مجموع مدّت عمر 
پربرکت ان امام مظلوم راء بین 47 تا 5۸ سال گفته اند. 


شهادت: حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله علیه. توشط همسرش - 
جعده دختر | شعث بن قیس کندی - به دستور و تزویر معاویه مسموم 
گردید. و چهل روز پس از آن - یعنی؛ روز پنج شنبه, 28 ماه صفر؛ ما بین 
سال 50 تا 53 هجری - به قیض شهادت نایل گشت. امام حسن مجتبی 
علیه السلام در اخرین لحظات عمر گران مایه خویش به برادرش,؛ امام 
حسین علیه السلام اظهار داشت: 


مبادا در تشییع و تدفین جنازه ام خونی بر زمین ریخته شود. مام مظلوم را 
کنار جدٌ بزرگوارش, رسول خدا صلی الله علیه و آله دفن کنند, عدّه ای به 
سر کردگی عايشه, مسلحانه هجوم آوزدید 9 و از ورود جنازه مطهّر به 
محوّطه حرم حضرت رسول صلی الله علیه و آله جلوگیری نموده؛ و آن گاه 
جنازه و تشییع کنندگان را تیرباران کردند. بر اساس وصیتی که حضرت 
فرموده بود. 


خونی در تشییع جنازه ام ريخته نشود, به ناچار پیکر مقدّس آن امام مظلوم 
را که چندین تیر به ان اصابت کرده بود - به سمت قبرستان بقیع حرکت 


داده و در انجا دفن نمودند. تعداد فرزندان: مرحوم سید محسن 


امین تعداد پانزده دختر و هشت پسر برای امام حسن مجتبی علیه السلام 
بیان نموده است, گرچه بعضی از محدّثین تمامی فرزندان آن حضرت را 
جمعا پانزده دختر و پسر گفته اند. نماز حضرت: دو رکعت است, در هر 
رکعت پس از قرائت سوره حمد. بیست و پنج مرتبه سوره توحید خوانده 
می شود (6). 


و بعد از سلام نماز, تسبیحات حضرت زهراء علیها السلام گفته می شود؛ و 


پس از آز خواسته ها و حوایج مشروعه خود را از درگاه خداوند متعال 2 
خواست نماید که ان شاء الله برآورده خواهد شد. 


فرخنده میلاد اوّلين سبط فروزنده 

به نام هستی بخش جهان آفرین 

موکب باد صبا بگذشت از طرف چمن 

تا چمن را پرنیانِ سبز پوشاند به تن 

سبزه اندر سبزه بینی, ارغوان در ارغوان 
لاله اندر لاله بینی, یاسمن در یاسمن 
ساحت بستان ز فرٌ سبزه شد باغ بهشت 
دامن صحرا ز بوی نافه شد رشک ختن 
نقش گل را آن چنان آراست نقاش بهار 
کز شگفتی ماندت انگشت حیرت در دهن 
وه چه خوش بشکفته در گلزار زهرا نوگلی 
کز طراوت گشته رويش رشک گلهای چمن 
دیده از نور جمالش روشنی یابد چو دل 


بلبل از شوق وصالش در چمن نالد چو من 


بلبل آن جا هر سپیده دم سراید نغمه ای 

در ثنای خسرو خوبان, امام ممتحن 

از حریم فاطمه در نیمه ماه صیام 

چهره ماه حسن تابیده با وجه حسن 

میوه بستان زهراء نور چشم مصطفی 

پاره قلب علی بن ابی طالب؛ حسن 

در مخنط غلم و داتش افتا بی تابناک 

بر سپهر حلم و بخشش کوکبی پرتو فکن 

پرچم صلح و صفا افراشت سبط مصطفی 

تا براندازد لوای کفر و آشوب و فتن (7) 

مراسم نامگذاری و بیمه ساختن نوزاد 

امام سچجّاد زین العابدین علیه السلام می فرماید: 

چون حضرت فاطمه زهراء علیها السلام اوّلین نوزاد خود را به دنیا آورد, از 
همسرش امام علی علیه السلام درخواست نمود تا نامی مناسب برای 
نوزادشان انتخاب نماید. امام علی علیه السلام فرمود: 

من در اين امر هرگز بر رسول خدا صلی الله علیه و آله سبقت نخواهم 
گرفت. هنگامی که حضرت رسول صلی الله: غلیه و آله وارد متزل شد, 
قنداقه نوزاد را که در پارچه ای زردرنگ پیچیده شده بود, تحویل حضرتش 


ی رل ا خی اس ار و 
افتاد, فرمود: 


مگر نگفته ام نوزاد را در پارچه زرد نپیچید؛ و سپس پارچه زرد 


را باز نمود و نوزاد را در پارچه ای سفید قرار داد. بعد از آن خطاب به پدر 
توزآدع اما علی عليم | لام کز قر ۵ فرمود 


آپا اسمی برایش تعیین کرده اید؟ حضرت من علیه السلام اظهار داشت: 


با رسول الله! ما بر شما سبقت نخواهیم گرفت, و حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله فرمود: 


و من نیز بر پروردگارم سبقت نمی گیرم. در همین بین خداوند متعال 
توسط جبرئیل علیه السلام وحی فرستاد: 


ای محمّد ! چون علی بن ابی طالب برای تو همانند هارون برای موسی 
فرزند هارون چه نام داشته است؟ جبرئیل علیه السلام 

پاسخ داد: 

شبر. حضرت رسول اظهار داشت: 


زبان من عربی است و زبان هارون عبری بوده است, جبرئیل پاسخ داد نام 
او را حسن بگذارید. و آن گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله در گوش 
راست نوزاد اذان ؛ و در گوش چپ اقامه گفت و سپس فرمود: 


و بعد از ان دستور داد: 


تا برای سلامتی و بیمه شدن نوزاد از بلاها و حوادث. گوسفندی برایش 
عقیقه کنند؛ و در بین بیچارگان و فقراء تقسیم نمایند. و همچنین امر فرمود 
تا موهای سر نوزاد را تراشیده و هم وزن ان نقره تهیه کنند و به عنوان 
صدقه به تهی دستان دهند (9). 


روزی ابوسفیان وارد شهر مدینه شد تا آن که با رسول خدا صلی الله علیه 
و اله ملاقات کند و با حضرت تجدید عهد و میثاق نماید؛ 


وقتی اجازه ورود خواست, حضرت رسول او را نیذیرفت. پس ابوسفیان 
نزد امام علی علیه السلام آمد و از وی تقاضا کرد تا واسطه شود و رسول 
الله صلوات الله غلیه ام وا دیزی اما ا رامین له السلاه. اظمان 


داشت : 


پیامبر خدا هر تصمیمی که گرفته باشد از تصمیم خود باز نمی گردد. در 
همان موقع امام حسن مجتبی علیه السلام که در سنین چهار ماهگی بود و 
درا و اس ان ات ات را یت نت 
خود را روی بینی ابوسفیان و یک دست دیگرش بر ریش او گذارد و سپس 
فرمود. 


ای پسر سخر ! بگو: (لا ! له | لا الله, محشّد رسول اللّه) تا آن که نزد جدم - 
سل ااضای اه اه ال سا شا که وان با نم 
بیذیرد. ابوسفیان از دیدن چنین جریانی متحیر شد و ساکت ماند. مشاهده 
چنین صحنه ای شگفت آور, اظهار نمود: 


ستایش خداوندی را که در ذژیه محشد صلی الله علیه و آله طفلی همانند 
یحیی بن زکریا علیه السلام قرار داد, که در طفولیت این چنین حکیم و 
سخنور باشد و افراد را راهنمائتی و به سوی سعادت و خوشبختی هدایت 
نماید (10). 


همچنین آورده اند: یکی از اصحاب پیامبر عظیم القدر اسلام صلی الله 
علیه و اله - به نام یعلی - حکایت کند: 


وی آن:عضرت :| اب مهم نی صعفت: کرد موونده تفر نش تهضرام ان 
حضرت به راه افتادم. در بین راه, امام حسن علیه السلام را مشاهده 
کردیم که مشغول بازی با دیگر بچّه ها است, پیغمبر خدا صلی الله علیه و 
اله 


با سرعت به سوی فرزندش, حسن مجتبی علیه السلام رفت و خواست او 
را در آغوش گیرد که گریخت و به سمتی دیگر رفت. حضرت رسول 
صلوات ال عیه غزامی درو به ناش از شمه تفت «ر گر هی 
رفت. تا آن که سرانجام وی را در آغوش گرم خود گرفت و به سینه 
چسبانید و بوسیدش؛ سپس دستی بر سر و صورت او کشید و فرمود: 


حسن پاره تن من است و من نیز از او هستم؛ و خداوند دوست دارد هر که 
او را دوست بدارد. (11) 


روش ارشاد و هدایت 


روزی امام حسن مجتبی صلوات اللّه علیه به همراه برادرش, حضرت ابا 
عبدالله الحسین علیه السلام از محلی عبور می کردند. پیرمردی را دیدند 
که وضو می گرفت؛ ولی وضویش را صحیح انجام تین داد وقتی کنار 
پیر مرد امدند, امام حسن علیه السلام خطاب به برادرش کرد و اظهار 


داشت: 
تو خوب وضو نمی گیری؛ و او هم به برادرش ؟: ی 


تو خود هم نمی توانی خوب انجام دهی, (البلّه اين یک نزاع مصلحتی و 
ظاهری بود, برای اگاه ساختن پیرمرد). و سیس هردو پیرمرد را مخاطب 
قرار دادند و گفتند: 


ای پیرمرد ! تو بیا و وضوی ما را تماشا کن؛ ؛ و قضاوت نما که وضوی کدام 


یک از ما دو نفر صحیح و درست می باشد. و هر دو مشغول گرفتن وضو 
شد ند شنکاخیت که وضویشان پایان بافت؛ اظهار داشتند: 


ای پیرمرد! اکنون بگو وضوی کدام یک از ما دو نفر بهتر و صحیح تر بود؟ 
پیرمرد طفت: 


عزیزانم ا! هر دو نفر شما وضویتان خوب و صحیح است, ولی من نادان و 
جاهل می باشم؛ و نمی توانم درست 


شندم. (12) 


همچنین امام صادق صلوات اللّه فرمود: 


روزی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام وارد مستراح شد و تکه نانی 
را در ان جا مشاهده نمود؛ ان را از روی زمین برداشت؛ و آن را خوب تمیز 
کرد و سپس تحویل غلام خود داد و فرمود: 


استصت ای را مار ای که سوم اتض ان بات ص تا ان 
(13) 


هنکافی. که خضرت خارع فده از فلام فکمه نان را درخفاشت. کرد؟ قلام 
اظهار داشت: 

ان را خوردم» حضرت فر مود: 

تو در راه خدا آزاد شدی, غلام سوال کرد: 


علت آزادی من چیست؟ علیها السلام - شنیدم؛ و او از پدرش - رسول خدا 
صلی الله علیه و اله - حکایت فرمود: 


هرکس تک نانی را در بین راه پیدا کند و آن را بردارد و تمیز نماید و 
بخورد. آن تکّه تان, در شکمش قرار نمی گیرد مگر آن که خداوند متعال او 
را از ان خفيم اراز.می مرداند: . و سیس افز ود: 


چطور من شخصی را که خداوند آزادش می نماید, خادم خود قرار دهم, تو 
آزاد هستی. (14 


پاسخ کودک در کلاس, از علوم مختلف 


فرماید: 


روزی یک نفر عرب بادیه نشین به قصد حج خانه خدا حرکت کرد و در حال 
احرام چند تخم کبوتر از لانه کبوتران برداشت؛ و ان ها را شکست و خورد. 
سپس متوجّه شد که در حال احرام نباید چنین می کرد. و چون به مدینه 


اه مر ال ها ی ال فا از 


او را نزد ابوبکر بردند و او پاسخ آن را مسئله را ندانست. و بالا خره در 
ما ایا ره اصرال نش یاه اسلا امن ند وت 
ناگ ای ایا ی 


آنچه سوال داری از آن کودکی که در کلاس نزد معلم نشسته است بپرس 
که آهعدات ارات مشاه اعراسی کت 


را هه له را عون زقس رات کرو یم باتهم ای ار 
قرار گرفت و اطرافیان او مرتذ شده اند. حضرت امیر علیه السلام فرمود: 


شیر اخنین, تیشت. و افکار نمودم ,در خودراه شیم و از این کودی انجه .مین 
خواهی. وال کن بات را احاه تجایده وفنی: اغزانی منوحه کودک ه. نفنی: 
رت اب مین من یی ام سر در دام یب رات 
گرفته و مشغول خط کشیدن روی کاغذ می باشد؛ و معلم او را تشوبق و 
تخنسيزه نموت یه آه آفربن ای حوند: اعدانی خظات تخععام کرش کفت: 


ای معلّم ! اینقدر او را تعریف و تمجید و تحسین می کنی, که گویا تو 
شاگردی و کودی, استاد تو است !؟ اشخاصی که در ان جلسه حضور 
داشتند خنده ای کردند و گفتند: 


ای آعرابی ! تو سوال خود را بیان کن و پراکنده گوثی مکن. اعرابی گفت: 
ای حسن؛ فدایت گردم ! من از منزل به قصد حح خارج شدم؛ و پس از آن 
که احرام بستم, به لانه کبوتران برخورد کردم؛ و تخم ان ها را برداشته و 
نیمرو کردم و خوردم و این خلاف را از روی عمد و فراموشی مسئله انجام 
دادم. حضرت مجتبی علیه السلام فرمود: 


اف تاع هآ ار کاد 


تو عمدی نبود و در سوال خود اشتباه کردی. اعرابی گفت: 


بلی, درست گفتی و من از روی نسیان و فراموشی چنین کردم, اکنون باید 
چه کنم. خط کشی روی کاغذ بود فر مود: 


به تعداد تخم کبوتران که مصرف کرده ای, باید شتر جوان ماده تهیه کنی؛ 
و سپس آن ها با شتر نر, جفت گیری کنند ؛ و برای سال آینده هر تعداد بچه 
شتری که به دنیا آمد, آن ها را هدیه کعبه الهی قرار دهی و قربانی کنی تا 
کفاره آن گناه باشد. اغرابی کفت: 


این کودک دریائی از معارف و علوم الهی است؛ و اگر مجاز باشم خواهم 
ی ان اس و مس 
علیه فرمود: 


اه ۰ و بدرم یک نی 


پس ابوبکر چکاره است ؟ فرمود: 


از مردم سوال کن که او چکاره است. در همین لحظه صدای تعبیر مردم 
بلند شد و حضرت امیر علیه السلام فرمود: 


شکر و سیاس خداوندی را که در فرزندم علم و حکمتی را قرار داد که 
برای حضرت داود و سلیمان علیهماالسلام قرار داده بود. (15) 


عیداللة ین خاش سر موی بشسنر اسلام و آماه علی .ضلوات: المع 
لا مه عا مها - حکایت: تمایه؛ 


روزی در محضر رسول اللّه صلی الله علیه و آله نشسته بودیم, که حضرت 
فاطمة ر هراغعلیها السلام باحالت حربت وازد نش 


رشفل دا صاو ات آلله عایه فر ید 


دخترم ! چرا گریان هستی؟ اظهار داشت: 


ای پدرجان ! امروز حسن و حسین - سلام اللّه علیهما - از منزل خارج شده 
اند؛ و تاکنون برنگشته اند و هر کجا 


به دنبالشان 5 کشتم آن ها را نیافتم. سپس افزود: 


و شوهرم علی علیه السلام هم, مدذت پنج روز است که جهت کشاورزی از 
منزل خارج شده و هنوز نیامده است. در اين بین حضرت رسول صلی الله 
قلیه..و اله خطات.بد. اضخات کروت که درد جمم:ایشاره»ا میک همان 


فارسی و ابوذر حضور داشتند - و فر مود: 


حرکت کنید و ببینید نوران چشمم کجا رفته اند, آن ها را بيابید و نزد من 


بیاورید. حدود هفتاد نفر جهت یافتن آن دو عزیز بسیج شدند ؛ ولیکن همگی 
بسن از خذشیت:تساعتشی آمدندرو کفتند: 


آن ها وا تیافتیم خضرت ول خلواتت.الله عایه بشیاز عم کین و امس وه 
خاطر شد. پس جلوی مسجد امد و دست به دعا بلند نمود و اظهار داشت: 


خدایا ! تو را به حقّ ابراهیم و به حقّ آدم, تور سای ری میوه هاچ ابر 
در هر کجا هستند از گزند هر آفتی سالم نگه دار, يا ارحم الراحمین ! ! و چون 
ده تا ان سا قح کل ام اند الساام کرو ایو و کست" 


پا رسول اللّه ! ناراحت مباش, حسن و حسین در دنیا و آخرت سالم و 
گرامی می باشند ۱ ۰ و 
درحال حاضر در قلعه بنی نجار در صحّت و سالم آرمیده اند. له, با شنیدن 
این خبر شادمان و خوشحال گردید و آن گاه به همراه چبرئیل و میکائیل و 
خو ای ال اضی ت به ظزف. جطیره و قلعه بنی نجار حرٍکت کردند. وقتی 
وارد ان قلعه شدند؛ ند سرب ترآ دوش شین را دی وشن حرفته. گر 
دو دست در گردن هم 


کرده و به ۳۳ خوابیده اند. 


پس حضرت دو زانو کنار آن عزیزان نشست و مشغول بوسیدن آن ها شد 
تا آن که.هن ده بیدان شندفد. بعد از آن حضرت رسول, حسین را و جبرئیل, 
حسن را - که سلام و صلوات خدا بر آنان باد - در اغوش گرفته و از قلعه 
خارج شدند. و سپس پیغمبر فرمود: 


هر که حسن و حسین را دشمن دارد, اهل آتش جهئّم خواهد بود ؛ و هر که 
ای باشد و آن ها را عرنر و کزآفف دارد, اهل بهشت خواهد 


توجیه جابر با رجعت پیامبر صلی الله علیه و آله 


جابر بن عبدالله انصاری - آن پیرمرد صحابی که سلام رسول خدا صلی الله 
علیة و ال دا به شجمین آمامرحصرت باعرا فلوم رشانید کات نما ید 


سوگند به حقانیت خداوند و حقّانیت رسول اللّه ! جریانی بسیار عجیب از 
امام حسن صلوات الله علیه دیبده ام , که بسیار مهم و قابل توجه است. 
۹۹ ۰ 


بعد از آن که بین آن حضرت و معاویه آن قضایای مشهور واقع شد؛ . و در 
نهایت بین آن دو, صلح گردید, و بر من بسیار سخت و گران آمد؛ و همه 
اصحاب و اطرافیان آن حضرت نیز از اين امرٍ ناراحت و سر گردان بودند, تا 
آن که روزی به خدمت حضرتش وارد شدم, آن بزرگوار فرمود: 


اي جابر ! از من دلگیر و افسرده خاطر مباش و هرگز فرموده جدّم, رسول 
اللة ضلی الله علیه و آله را از باد مد که فرجم: 


فرزندم حسن سید جوانان اهل بهشت است؛ و خداوند به وسیله او بین دو 
ص فا اه هام ای سس 


اين توجیه؛ آرام بخش دردهایم نگردید و با 


ی 
مور شیر دا صلوانت الا غلیة این مفرد نوفده است جون آین خر کت 
سبب هلاکت مومنین خواهد شد. در همین لحظه امام حسن مجتبی علٍ 
السلام د ست خود را بر سینه من نهاد؛ و فرمود هنوز مشکوی هستی؟ 


نلی: فر مود: 


آباتخوست داخ رتسول الله ضان الله غلیمه آله با شاد پم ۲ مظالیین 
را از وی بشنوی؟ جابر گوید: 


از پيشنهاد حضرت. بسیار تعجب کردم که ناگاه متوجه شدم, زمین شکافته 
شد و از درون ان رسول خدا به همراه علی بن آابی طالب و جعفر و حمزه 
صلوات الله علیهم, خارج شدند و من مبهوت و متحیر, به ان ها خیره شدم. 
امام حسن مجتبی علیه السلام اظهار داشت: 


یا رسول اللّه ! جابر نسبت به طرز عملکرد و برخورد من با معاویه مشکوک 
شده است ؛ و تو خود از قلب او آگاه تری. در این هنگام پیغمبر خدا صلوات 


آلله عامت لت یف ی ود ه ور و 


ای جابر ! : مومن نخواهی بود مگر آن که تسلیم ائْمّه خود باشی و افکار و 
نظریات شخصی خود را کنا ر گذاری. و سپس افزود: 


ای خانرا آنچه فرزندم خسن آتجام دام سیم آن‌باشن .و جدان که عما کرد 
و کارهای او بر حق است؛ و او با اين کار مومنین را زنده کرد؛ و بدان انچه 
را که او انجام داد از طرف من و از طرف خداوند متعال بوده است. عرض 
کردم: پا رسول الله ا من نايم اهر.شفا لشندم؛ بعد از آن مشاهده کردم 
که به سمت آسمان بالا رفتند و دیدم که آسمان شکافته شد و آنان درون 
آن وارد کشتند. (17) 


لیست اسامی شیعه 
حذیفه یمانی حکایت کند: 


روزی 


معاویه, امام حسن مجتبی صلوات اللّه و سلامه علیه را نزد خود احضار 
کرد؛ و چون حضرت از مجلس معاویه مرخص گردید, رهسپار مدینه شد و 
من نیز همراه آن حضرت بودم. در مسیر راه, شتری جلوتر از ما حرکت 
می کرد؛ و حضرت بیش از هر چیز متوجّه و مواظب ان شتر بود و برای 
بای که بر مت آن.شتر حمل می. تنم اهمنت تشیاری قائل نوج عرض 
کردم: یا ابن رسول اللّه ! چرا برای بار این شتر اهمیت زیادی قائل هستید, 
مگر در ان ها چیست؟ حضرت فرمود: 


داخل آن ها دفتری وجود دارد. که لیست اسامی تمام شیعیان و دوستان ما 
- اهل بیت عصمت و طهارت - در ان ثبت شده و موجود می باشد. به 


ایشان گفتم: 


فتایت رتم سکن اس ام را ان وهی تا شی با نی 
در آن لیست هست يا خیر؟ امام علیه السلام فرمود: 


فردا صبح اوّل وقت مانعی ندارد. پس هنگامی که صبح شد و من چون 
سواد نداشتم, به همراه برادر زاده ام - که او نیز همراه کاروان و اهل 
خواندن و نوشتن بود - دو نفری نزد حضرت امدیم. امام مجتبی علیه 
ا فلا فزمود: 


برای چه در این موقع امده اید؟ عرض کردم: برای وعده ای که دیروز 
عنایت نمودی. فرمود: 


این کیست, که او را همراه خود آورده ای ؟ گفتم: 
او برادر زاده ام می باشد. امام علیه السلام بعد ات ان دستور داد؛ 
بنشینید؛ و سیس به یکی از غلامان خود فرمود: 


آن دفتری که ی لیست اسامی رد شیعیان و دوستان ما در آن ثبت شده است, 
بیاور. همین که ان دفتر را اورد و برادر 


زاده ام مقداری از آن را مطالعه و نگاه کرد, گفت 
اين نام خودم می باشد که نوشته است. گفتم: 


نام مرا پیدا کن؛ و او دفتر را ورق زد و چند سطری از ان را خواند و ان 
گاه گفت: 


این هم نام تو. و من بسیار خوشحال و شادمان شدم. حذیفه در پایان 
افزود: 


برادر زاده ام در رکاب امام حسین علیه السلام شرکت کرد و به درجه 
رفیع شهادت نایل امد. (18) 


تاک قرب خضر و عذاب: انام افیا اولام 
خظرت:خواد الانته صلوات الله»غلیهم حکانت فر مارد 


روزی امیرالمومنین علی علیه السلام به همراه فرزندش, ابو محمّد حسن 
مجتبی؛ و نیز سلمان فارسی وارد مسجد شدند و چون در گوشه ای 
نشستند مردم نزد ایشان اجتماع کرده؛ و مردی خوش چهره با لباس های 
ار آنتنته: نیز در میان آنان حضور داشت. پس او خطاب به امیرالمومنین 
علی علیه السلام کرد و اظهار داشت: 


با آفاستسن ام دام سه اه ار شعا سا مایم ؟ حضرت 
اهیرا کین علبة الساام میهد 


اوّل این که انسان می خوابد روحش کجا می رود؟ دوم آن که انسان چرا 
و چگونه فراموش می کند؛ و يا متذکر می گردد؟ و سوّمین سوال این 
اتتجتت که تم جه «لیل و عیفر رید یه نم کم یا شبیه به دائّی خود می 
شود؟ امام علی علیه السلام به فرزند خود - حضرت مجتبی سلام الله علیه 
- اشاره کرد و فرمود: 


ست ‏ و ۳ را فرا کیرد 0 «ِِ 
فین ۵ استمان در شسال خر کت: با سکن ی اشد ا ها ی 


که صاحبش حرکتی کند و بیدار شود. یس پس چنانچه خدای متعال اجازه 
فرماید روح به کالبد او باز می گردد ؛ وگرنه تا مدّت زمانی معین بین روح و 
حجلنند فاصله خواهد افتاد. آوری و فرآموشی, که چگونه بر انسان عارض 
می شود بدان که قلب انسان همجون ظرفی سریوشیده است. 1 پس اگر 
انسان بر فرستادن صلوات بر محقد و آل محقّد مداومت 2۳ دریچه 
قلب او باز و روشن می شود و آنچه بخواهد در سینه اش آشکار و هویدا 
می گردد, ولی چنانچه صلوات نفرستد و خودداری کند. قلبش تاریک می 
گردد و فکرش خاموش خواهد ماند. و اما جواب سومین سوّال که گفتی 
فرزند چگونه شبیه به عمو و یا شبیه به دائی خود می شود. این است که 
اگر مرد هنگام زناشوئی با ب از اهتتن خاطر و بدون اضطراب 
عمل نماید و نطفه در رحم زن قرار گیرد. فرزند شبیه پدر يا مادر خود 
خواهد شد. ولی چنانچه با اضطراب و تشویش زناشوئی و مجامعت آنجام 
تذدیرد, فرزند. شبته نه عم با داتی:می. کردد: نس ان شخض اظهار نمود: 


من شهادت به یگانگی خداوند داده و می دهم, و شهادت بر بعثت و رسالت 
حضرت محمّد صلی الله علیه و اله داده و می دهم و همچنین شهادت می 
دهم که : تو خلیفه تین تن خی پبفمین خدا. جو هت یود ق سین رم 
فا رک یکایک اه ار الله علهیم را بر زبان خود جاری ساخت؛ و 
شهادت بر امامت و ولایت آن ها داد و بعد از آن خداحافظی کرد و 
مهار در ان ام امیوا شون علن 


غلیه اللام ‏ رود شمه وت عیام االه خانه فر ومد 


ای ابو محمد ! به دنبال آن مرد حرکت کن؛ و برو ببین چه خواهد شد. 
حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه از پدر خود اطاعت کرد و به 
دنبال آن شخص رفت ؛ و پس از بازگشت چنین اظهار داشت: 


پدرجان ! : مرد چون از مسحجد خارج شد, ناگهان : نایدید گشت و او را ندیدم. 
امام علن علیه السلام فرمود: 


آبا اه را شتناختی؟ خضرت: مختبی سلام الله غلیه: اظیار .داضت : 


شما بفرمائید. که چه کسی بود؟ آن گاه امیرالمق‌منین علی علیه السلام 
فرمود: 


انا متس خر سین ضایر الک عاند ال نی 19 
حضور حقّ و باطل در کاخ پادشاه روم 


هنگامی که جنگ و لشکرکشی بین امیرالمومنین علی علیه السلام و معاویه 
بن ابوسفیان واقع شد, امام علی علیه السلام پیکی به سوی معاویه 
فرستاد که مردم را به قتل نرسانیم, بیا من و تو با هم مبارزه کنیم هر که 
غالب شد حق با او باشد, ولیکن معاویه نپذیرفت. و در این میان عذه ای 
برای پادشاه روم گزارش دادند که دو نفر برای یکدیگر لشکرکشی کرده 
اند و تصمیم جنگ و کشتار دارند, یکی از شام و دیگری از کوفه است. 
پادشاه روم نامه جداگانه برای هر یک فرستاد که هر کدام یک نماینده 
عالم و حکیم از خانواده خود را نزد او بفرستد تا با استفاده از کتاب انجیل 
بگوید که حق" با کدام طرف خواهد بود. پس معاویه فرزند خود. یزید را 
فرستاد و امام علی علیه السلام نیز فرزندش - حضرت مجتبی - را به 
سوی پادشاه روم فرستاد. ر تعظیم و تکریم کرد و دست او را بوسید, ولی 
موفعی 


که آ هام خیم یی شاد للم ای رازه اظمای واشت: 


الحمدللّه که من یهودی و نصرانی و مجوسی نیستم؛ و خورشید و ماه و 
و زب ی موه بلکه مسلمان و خداپرست می باشم: ۰ و 
تعظیم و ستایش تنها مخصوص خداوند متعال, پروردگار جهانیان خواهد بود, 
و سپس در گوشه ای از مجلس نشست. و نماینده را مرخص کرد و بعد از 
گذشت دقایقی یزید را به حضور فرا خواند؛ ؛ و دستور داد تا سيصد و سی 
صندوقچه آوردند که دن هر کدام مجسقه یکی از بيامتران الهی ود سین 
یکایک آن ها را گشود و هر مجشمه ای را که به یزید نشان می داد, می 


او را نمی شناسم و جواب مثبتی نمی داد ؛ و بعد از ان سئوالاتی پیرامون 
ارواح مومنین و کفار مطرح کرد و یزید هیچ جوابی نمی دانست. [پس از 
ان اما | عانه لاس رنه حضوعر ماه اطها: داش 


بدین جهت اوّل یزید را فرا خواندم تا بداند که هیچ نمی داند؛ ولی می دانم 
وا هس حور کناب اتخیل خوانوه ام که محته‌ضای الم 
شاله ول دا است امه اس لین نف الب عليه الس ام واه 
بود؛ او پدر تو می باشد. حضرت مجتبی علیه السلام فرمود: 


یر ی از کنات اتعیل: تفرات :و قران وال کن.ا انشا آزاه 

به. خویما بکی بتن. از-دیکری به. ان :خصرت نان دادرو خضرته آن:ها 
0 ,. معزژفی می نمود : و نیز مجسمه هائی از فرعون و سلاطین 
گذشته را نشان وی داد و حضرت آن ها را 


با صفات و خصوصیاتشان معژفی می کرد تا آن که در نهایت مجشمه ای 
را بیرون آورد که وقتی حضرت آن را دید گریان شد, پادشاه روم غلرخ 
گریه امام علیه السلام را جویا شد؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله می 
باشته و آن گاه:باره ای از خصوضیات اخلاقن و اجتماغی رشول ال صلی 
هه انسیا بان مارا تا تسه 


جذم رسول خدا مردم را به کارهای خوب دستور می داد و از کارهای 
زشت جلوگیری می نمود, هميشه انگشتر به دست راست می کرد. و با 
همگان ات تیا و خوش بپخورد بود. بعد از آن پات 7 
به طور مشروح پاشسخ فر مود. چون مشاه پاسخ وال های خود را 
دریافت کرد خطاب به یزید کرد و گفت 


کسی این سژال ها را می داند که يا پیغمبر خدا و يا خلیفه پیغمبر باشد؛ و 
یزید خاموش و سرافکنده نشسته بود. و پس از ان که مجلس خاتمه یافت 
جوائز و هدایای ارزنده ای تقدیم امام حسن مجتبی علیه السلام کرد و 
سپس به هر یک از یزید و حضرت مجتبی نامه ای برای پدرانشان نوشت. و 
محتوای نامه برای معاویه چنین بود: 


ای معاویه ! کسی خلیفه پیغمبر می باشد که به تمام علوم و فنون آگاه 
بوده و دارای کمالات و معارف الهی باشد. محتوای نامه برای امیرالمومنین 


همانا حقیقت امر و خلافت پیامبر بایستی مخصوص شما باشد؛ و پس از 
شما دو فرزند شما از دیگران شایسته تر می باشند؛ 


و هر که با شماها جنگ و ستیز و دشمنی نماید به لعنت و غضب پروردگار 
گرفتار خواهد شد. (20) 


تحفیق از آهو برای یافتن برادر 


محذئین و موژخین در بسیاری از کتاب های, تاریخی آورده اند؛ ۳ 
رسول به همراه علی بن ابی طالب صلوات اللّه علیهما برای چنگ از شهر 
مدینه خارج شده بودند. و در همان روزها, امام ۱ 9 
کودکی خردسال بود - از منزل بیرون آمد و چون اندکی از منزل دور شد. 
یک نفر یهودی او را گرفت و در منزل خود مخفی کرد. حضرت فاطمه 
زهراء علیها السلام به امام حسن علیه السلام خطاب کرد و فرمود: 


بلند شو, برو ببین برادرت کجا رفته است, دلم آشوب گشته و بسیار 
ناراحت هستم. امام مجتبی علیه السلام فرمان مادرش را 1079 
کوچه های مدینه را یکی پس از دیگری گشت و برادر خود را نیافت؛ 
شهر مدینه بیرون رفت و به باغات و نخلستان ها سری زد " و هر چه فریاد 
کشید و گفت: 


پا حسین, برادر جان, عزیزم تو کجائی؛ ۰ خبری از او نشد. در همین لحظات 
ی ور ال رو متس و سا ای 


صد | زد و فرمود: 


آیا برادرم حسین را در اين حوالی ندیدی؟ : پس آهو به قدرت خدا و کرامت 
رسول الله صلوات الله علیه 09 


برادرت را صالح بهودی گرفته؛ و او را در خانه خود مخفی و پنهان کرده 
است. امام حسن مجتبی علیه السلام پس از شنیدن سخن اهو به سمت 
منزل ان یهودی امد و اظهار نمود. 


پا برادرم, حسین را ازاد کن و 


تحویل من ده و يا آن که به مادرم. فاطمه زهراء می گویم که شب هنگام 
سحر نفرین نماید و آن گاه هیچ بهودی روی زمین باقی نماند. و نیز به 
پدرم. علی بن ابی طالب علیه السلام می گویم تا همه شماها را نیست و 
نود کات مش روا الصا لاه یه فیک 


تا از خدا بخواهد که جان همه یهودیان را بگیرد. صالح یهودی با شنیدن چنین 
سخنانی. از آن کودی در تعخب و تخیر قرار گرفت و اصل و تسب وی را 
جویا شد. طور مفصّل با ذکر نام پدر و مادر و جد خود, فضائلی چند نیز از 
ایشان بیان نمود؛ به طوری که قلب و فکر آن یهودی را روشن و به خود 
جلب کرد. سپس بهودی چشمانش پر از اشک گردید و درحالی که از بیان و 
فصاحت و بلاغت کودکی در آن سنْ و سال سخت حیرت زده و متقجب 
ففدم نود خظ. اه هی ترشیت میسن آ ان که خوب با خود اندیشید و 
محتوای بیانات ۱ 0 قاسا دفت ر ن وتفم کنر 


پیش از آن که برادرت را تحویل دهم, می خواهم مرا به آئین و احکام - 
سعادت بخش اسلام آشناً کردانن تا توشط شما اسلام را مذیريم و نه ان 
ایمان اورم. معارف و احکام انسان ساز اسلام را به طور فشرده برای او 
بیان نمود؛ و صالح بهودی مسلمان شد و آن گاه حسین سلام اللّه علیه را 


تحویل برادرش داد و طبقی , پر از سکه های طلا ونقره بر سر ان دو برادر 


ریخت و سپس آن سکه ها را برای سلامتی هر دوی آن ها به عنوان صدقه 
بین فقراء و بیچارگان تقسیم کرد. و بعد از آن که امام حسن علیه السلام 
برادر خود را تحویل گرفت وی را نزد مادر خویش آورد. 


فردای آن روز صالح به همراه هفتاد نفر از خویشان و دوستان خود به 
منزل آن حضرت آمدند و همگی مسلمان شدند. و صالح ضمن عذرخواهی 
از ریا نی کرین عن ام الاو عنم سای از وق کر ه 
قدردانی کرد که به وسیله بیانات شیوای معجزه آسای آن کودک, اسلام 
اس ات نی سای از خصر ‏ و ام اص ار ۱۱.۵ 
علیهما عذرخواهی کرد و اسلام خود را بر ایشان عرضه کرد و تقاضای 
آمرزش و بخشش نمود. سپس جبرئیل علیه السلام فرود ور 
خا ای ها ال ی و صا ماه آها کس ‏ 
فرزند امام و برادر امام است, مسلمان شد وایمان وگ خداوند او را 
مورد رحمت و مغفرت خود قرار داد. (21) 

نتیجه خوشحال کردن سگ 

روزی امام حسن مجتبی علیه السلام در فف از باغستان های شهر مدینه 
قدم می زد, که ناگاه چشمش به یک غلام سیاه چهره افتاد که نانی در 
دست دارد و یک لقمه خودش می خورد و یک لقمه هم به سگی که کنارش 


بود می داد تا آن که نان تمام شد. حضرت با دیدن چلین صحنه ای, به غلام 
خطاب کرد و فرمود: 


چرا نان را ؛ به سگ دادی و مقداری از آن را برای خود ذخیره نکردی؟ غلام 


پاسخ داد؛ 


زیرا چشم های من از چشم 


و آن سگ گرسنه بماند. امام حسن علیه السلام فرمود: 


ارباب تو کیست؟ پاسخ گفت: 

مولای من ابان بن عثمان است. حضرت فرمود: 

پمال کی اس ام ای وا 

این باغ مال ارباب و مولایم می باشد. پس از آن حضرت اظهار داشت: 


تو را به خدا سوگند می دهم که از جایت بر نخیزی تا من باز گردم. . سیس 
حضرت حرکت نمود و به سمت ارباب غلام رفت؛ و ضمن گفتگوهایی با 
ابان بن عثمان, غلام و همچنین باغ را از او خریداری نمود؛ و سپس به 
جانب غلام بازگشت و به او فرمود: 


ای غلام ! من تو را از مولایت خریدم. پس ناگاه غلام از جای خود برخواست 
و محترمانه ایستاد. سیس حضرت در ادامه سخنان خود اظهار نمود: 


ار اه ار که وی ما اه ی وان ۳ 
نموده؛ و این باغ را نیز به تو بخشیدم. (22) 


پس از شهادت جانسوز مولای مثقیان امام علی علیه السلام. عدّه ای از 
مردم به حضور امام حسن مجتبی علیه السلام امده و اظهار داشتند: 


پابن:رمتول الله۲ تو خلیفه وجاتشین پدرت هستی و ما شتنونده و فرمان بر 
غلبه. السلام رده 


شما مردمانی دروغگو هستید و نسبت به کسی که از من برتر بود بی 
وفائی کردید؛ پس چگونه می خواهید مطیع و فرمان بر من باشید؟ ! و 
چگونه و با کدام سابقه ای می توانم به شما اعتماد کنم؟ در هر حال اگر 


صداقت 


دارید و راست می گوئید, وعده من و شما در نزدیکی شهر مداین می 
باشد, که محل تجمع لشکر جهت رویاروئی با دشمن خواهد بود. یس 
اکثریت آن ها به امام علیه السلام پشت کرده و به خانه های خود 
باز گشتند "و حظرت با علم هو اکاهی نسیت :یه اضاع: سوار مرکب خود شد 
و عذه قلیلی همراه حضرت روانه شدند. وفاتی:وا از ان مردهان مشاهده 
نمود, در همان مکان موعود در ضمن ایراد خطبه ای فرمود: 


ای جماعت ! شماها خواستید مرا مغرور نمائید. پس نیرنگ و حیله به کار 
گرفتید همان گونه که با پدرم چنین کردید. شماها بعد از من در رکاب 
شخصی کافر َو ظالم خواهید جنگید, که هیچ ایمان به خداوند و رسولش 
ندارد. تشن از ان حیرفت شخصی را از قبیله کنده به عنوان فرمانده لشکر 
برگزید و او را به همراه چهار هزار نفر به میدان جنگ گسیل نمود؛ و 
فرمود: 


در سرزمین انبار توقف کنید و تا دستوری از جانب من : نیامده, هیچ گونه 
حرکتی انجام ندهید. وقتی معاویه از چنین قضیه ای آگاه شد, چند نفر 
قامور. به هه آه پانصد هزار درهم برای فرمانده لشکر فرستاد و به او پیام 


داد؛ 


۳۳ ۱ 9 امام 
مجتبی علیه السلام خیانت کرد؛ و پول ها را گرفت و به همراه تعداد 
بسیاری از نیروهای خود به سپاه معاویه ملحق شد. چون این خبر به 
حضرت رسید اظهار نمود: 


ای جماعت ! کندی به من و شما خیانت کرد 


و اکنون برای بار دوم تکرار می کنم و می گویم که شما مردمان بی وفا و 
دنیا طلب هستید, ولیکن شخص دیگری را به جای او می فرستم, با این که 
می دانم او نیز چون دیگران بی وفا قاس ات آن گاه شخصی را از 
قبیله بنی مراد - به نام مرادی - به 112۹ چهار هزار نفر روانه نمود؛ و از 
او عهد و پیمان گرفت که به مسلمین خیانت نکند و او نیز قسم خورد که 
چون کوه ثابت و استوار باقی بماند. و چون لشکر آهنگ حرکت نمودند تا به 
سوی جبهه جنگ بروند, حضرت به آرامی فرمود: 


به او نیز اعتمادی نیست. و هنگامی که لشکر مرادی به انبار رسید, معاویه 
دو مرتبه همان برنامه کندی را برای مُرادی نیز اجرا کرد؛ و او هم فریب 
خورد و عهد و قسم خود را شکست و به لشکر معاویه پیوست. امام علیه 
السلام با شنیدن خبر خیانت مرادی, به پا خواست و فرمود: 


باز هم می گویم که شماها صداقت و وفا ندارید و عهد شکن هستید؛ و 
توجّه نمودید که چگونه مُرادی مانند کندی عهدشکنی و خیانت کرد. گفتند: 


باانن رضول الله ان ها خیانت. کردنه لیکن ما صادفاه با تقما هستیم و 
انچه دستور دهی, به ان عمل می کنیم. حضرت فرمود: 
شود وعده گاه من و شما در سرزمین تحَیله باشد, هر که میل دارد آن جا 


حضور یابد؛ با این که می دانم شما مردمی بی وفا و عهدشکن هستید. پس 
هنگامی که حضرت وارد 


نخیله گردید و مدّت ده روز در آن جا اقامت گزید؛ ولی جز تعدادی اندک, 
کسی به آن مکان نیامد. پس حضرت به کوفه مراجعت نمود و بر بالای 
منبر رفت و فرمود: 


چنانچه حکومت دست معاویه بیفتد؛ چون شماها را مخالف حکومتش بداند 
کمترین ترخمی روا نمی دارد. بلکه با شدیدترین شکنجه ها ازارتان می 
دهد و نابودتان می کند. سپس عذه بسیاری از مردم دنیاپرست و بی وفای 
کوفه, نامه های متعددی برای معاویه به این مضمون فرستادند: اگر مایل 
باشی, حسن بن علی را دست گیر نموده و برایت می فرستیم؛ و چون 
رضایت و خوشنودی معاویه را آگاه شدند, تن صحل سکونت و استراحت آن 
ااممطام ام ال یه اه رد وس اه من رات بر 
بدن مقذس ان حضرت وارد اوردند. بعد از این حادثه دلخراش,: حضرت به 
ناچار نامه ای برای معاویه به این مضمون نوشت: 


نان که از مرول کدا ی الله غلیه و اه نشف که من وروی 


خلافت و حکومت بر خاندان بنی امیه حرام است. اما با چنین وضعیت و 
و آن را بر اين اوضاع ترجیح می دهم. (23) 

فلسفه صلح يا عهدنامه و ظهور حجّت 

تن آز ان که نیروهای رزمی و اکثر فرماندهان لشکر اسلام در جنگ با 


معاویه نسبت به قران و امام حسن مجتبی علیه السلام خیانت کردند؛ و 
حضرت جهت مصالح اسلام و مسلمین مجبور شد با 


حکومت معاویه آن هم طبق شرائطی صلح و عهدنامه ای را تنظیم و پذیرا 
گردد. پس از گذشت مدتی از اين جریان. عذه ای از مردم کوفه که مذعی 
شیعه و دوستی با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بودند,. شروء 
کردند به امام علیه السلام زخم زبان بزنند. و حضرت را به باد ملامت و 
سرزنش گرفتند. آن گاه امام مجتبی علیه السلام خطاب به این اشخاص 
ظاهر مسلمان کرد و اظهار نمود: 


واق بر شماا ابا می:دانید جرا .من خنین کردم ۱ فشتم.به خداونده کار که 
من انجام دادم, برای شیعه از هر عملی و از هر برنامه ای بهتر و 
سودمندتر بو آپا نمی دانید که من امام و رهبر واجب الا طاعه شما می 
باشم. و مگر نمی دانید که من یکی از دو سید جوانان اهل بهشت می 
باشم, که جدّم رسول خدا صلی الله علیه و آله بارها در مجالس مختلف به 
آن تصریح نموده است؟ در این هنگام جمعیت حاضر گفتند: 


ق ‏ قبول داریم. حضرت در ادامه فر مود: 


معیوب نمود و نیز آن دیوار را تعمیر و اصلاح کرد و آن غلام را به قتل 
اری چون در آن لحظه فلسفه و حکمت ان سه کار برای حضرت موسی 
علیه السلام مخفی بود, ولی در پیشگاه با عظمت پروردگار کاری صحیح و 
مفید بود. و سپس افزود: 


و آیا می دانید که ما اهل بیت عصمت و طهارت در مقابل طاغوت های 
زمان قرار گرفته و می 


یریم که باید نستت. به-تصمیمات و آنحام آموز. ساست ی اجماقن: 
مصلحت اندیشی کنیم؟ ولیکن بدانید هنگام ظهور و قیام مهدی موعود, 
امام زمان علیه السلام چنین نخواهد بود. و حضرت عیسی مسیح علیه 
السلام به امامت او نمازش را , به جماعت می خواند. 


آری خداوند متعال زمان و کیفیت ولادت مهدی موعود علیه السلام را 
مخفی خواهد داشت؛ و بعد از ولادت, از دید افراد غایب و ناشناس می 
باشد؛ : و هیچکس بر او کوچک ترین حقی نخواهد داشت. او عمری بسیار 
طولانی دارد" در هنگام ظهور. به شکل جوانی شاداب در سنین چهل 


کدام بهترند. دشمنان يا دوستان؟ 


پس از جریان صلح امام حسن مجنبی علیه السلام با معاویه, آن حضرت 
مورد ضربت شمشیر قرار گرفت. یکی از دوستان حضرت به نام زید بن 
وهب جهنی حکایت کند: 


در ند دیون به محضر امام علیه السلام شرفیاب شدم و ایشان را در 
حالی دیدم که از شذت درد و زخم آن شمشیر بی تابی و ناله می کرد 


با ان ون الله آ سردم ختحیر مه سر ردان فده اند عکلیف سا چیست ؟ 
امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


به خدا| سوگند ! در نظر من معاویه از این جمعیت بی ایمان برای من بهتر 
است, این اشخاص ادذعای شیعه و دوستبی مرا دارند, ولیکن چون کرکسان 
در انتظار مرگ من نشسته اند, اینان حیثیت و آبروی مرا نابود کرده, اموال 
ما را به یغما بردند. سوگند به خداوند! چنانچه از معاویه پیمان ایمنی 
بگیرم, دیگر گزندی از او به من و خانواده ام نخواهد رسید " و چه بسا همین 
کار سبب شود که مسلمانان و دیگر دوستانم از 


شر او در امان بمانند؛ و در غیر این صورت همین اشخاص مرا با دستِ 
بسته, تحویل معاویه خواهند داد. و اين. برای همگان و حثّی برای آیندگان 
سودمند می باشد؛ و اين بهتر از ان است که کوفیان مرا اسیر کرده و با 
دست بسته تحویل او دهند؛ و ان وقت با مئثت مرا ازاد نماید, که در این 
صورت. خاندان بنی هاشم برای هميیشه تضعیف و خوار شده و مورد 
سرزنش و اهانت همگان قرار خواهند گرفت. 


زید جهنی اظهار داشت: 
یا ابن رسول اللّه ! 


آیا در چنین حالت و موقعیتی دوستان و شیعیان خود را همچون گله 
گوسفند بدون چوپان و حامی رها فقی: نضانی ۱۰ امام علیه السلام فر مود: 


ای زید ی به آن احاهن نذارین:ههانا ندرم 
امیرالمومنین علیه السلام روزی مرا شادمان و خندان دید. پس اظهار 


داشت: 


فرزندم ! زمانی فرا خواهد رسید که پدرت را کشته ببینی؛ ؛ و همگان از تو 
روی برگردانند. و بنی امیه حکومت را در دست گیرند و بیت المال را از 
مستحقین قطع و بین دوستان خود تقسیم نمایند. و در آن زمان مومنین 
ذلیل و خوار گردند؛ و فاسقان و فاجران قدرت و نیرو گیرند؛ حقّ پایمال 
شود و باطل رواج یابد؛ خوبان و نیکان مورد لعن و سرزنش قرار گرفته و 
شکنجه شوند. پس روزگار این چنین سپری شود تا شخصی از اهل بیت 
رسالت در آخر زمان ظاهر گردد و عدل و داد را گسترش دهد. و خداوند 
در آن زمان برکات آسمانی خود را بر مومنین فرود فرستد؛ و گنج های 
زمین, هویدا و آشکار شود؛ و خوشا به 


حال کسانی که ان زمان:را درک تمایند: (25) 
معجزه پسر همچون پدر 

مرحوم شیخ مفید 

به نقل از: 

امام محمّد باقر علیه السلام حکایت نماید: 


روزی عذه ای از مردم حضور امام حسن مجتبی علیه السلام افتثه و به 
کین : 


باانن رصول الما شها بر هعخین. بدرت امیرالمففین علی, غلیه الساام 
معجزه ای - که بسیار مهم باشد - برایمان اشعار ساز. 


امام مجتبی علیه السلام فر مود: 


آپا پس از دیدن معجزه به امامت من مطمئن خواهید شد؟ و آیا ایمان 
خواهید آورد؟ گفتند: 


تلیم فاد و انمان می. آوزی ویر خی شی ورشیه ای وجود نخوا فد 
داشت. حضرت فرمود: 

نله در این هنگام, حضرت پرده ای را که آوی ان بود کنار 3 پس ناگهان 
صام افواد عشاهه کردنه که امرالحففت علب عله الصام کنسته ود 
سپس امام حسن مجتبی علیه السلام خطاب به جمعیت کرد و فرمود: 

ابا ان دا مق تسده کفند: 

بلییه اس لام ها راعش ی علنه تسم اس و سا اسان آذر وس 


و شهادت می دهیم که تو ولی و حجّت بر حقّ خداوند هستی؛ و امام و 
جاسین»تفرت خواهن نوو, و بسن از آن اظهار د اجه 


رٍ ی 1" ۳ 4 1 حضرت؛ رسول 
الله‌صای هو اله ان ار وچ سک فباده اک عصر 
نماپاند. امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


وای بر حال شما! مگر این آبه شریفه قرآن را نخوانده و نشنیده اید که 
خداوند متعال می فرماید: 


(ولا تفولوا لِمَنْ یفْتل فی سبیل اللّه امواتا بل ایا وَلکث لا 


تشغژون). (26) 


آن هائی را که در راه خدا به شهادت رسیدند, میندارید که مرده اند؛ بلکه 
آنان زنده و جاوید ۱ ولی, شما درک نمی کنید. البثه اين حالت 
مختص کشته شدگان فی سبیل الله است, که در همه جا حاضر و ناظر 
خواهند بود. سپس در پایان افزود: 


شماها درباره ما اهل بیت رسالت و نبوت چه تصورآاتی دارید و چه می 


با انن,رسول الله اما هی انمان آوردتم و مظمتن شدنم که و اما و 
اس ی دول سای هس 2 


روئیدن رطب بر نخل خشکیده 
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: 


خظترت آمام ختتن مستی صضل اه له غلیه در یکی ار شفر‌های خود رآ 
حجّ عمره, بعضی از افرادی که معتقد به امامت زبیر بودند؛ حضرت را 
همراهی می کردند. یس کاروانیان در مسیر راه خود, در محلی جهت 
استراحت فرود آمدند؛ و در آن مکان درخت خرمای خشکیده ای وجود 
ذاشتت که ور ‌انه نی اعف. و خشتنکی. شیک سوق مود حضرت کنار آن درخت 
خرما رفت و نشست. در اين اثنا یکی از اقراد کاروان به آن حضرت نزدیک 
حضرت شد؛ و کنارش نشست. بعد از آن که مقداری استراحت کردند, آن 
شخص که معتقد به امامت زیر بود سر خود را بالا کرد و پس از نگاهی به 
شاخه های خشکیده نخل, گفت: 


امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


آبا اشتها و علاقه به آن داری؟ آن شخص زبیری که ی 


آری, پس حضرت دست های مبارک خود را به سوی آسمان بلند کرد و 
دعار 
نی 


را زمزمه نمود. ناگهان در یک چشم به هم زدن, نخل خشکیده؛ : سبز و 
شاداب گردید و در همان حال رطب های بسیاری بر آن روتید. در همین 
موقفع ساربانی که همراه قافله بود و کاروانیان از او شتر کرایه کرده 
بودند, هنگامی که این کرامت و معجزه را دید. در کمال حیرت و تعجّب 
گفت: 


این سحر و جادوی عجیبی است !! امام علیه السلام فرمود: 


, چنین نیست ؛ بلکه دعای فرزند پیغمبر صلی الله علیه و آله است که 
7۳ و سپس افراد کاروانی که همراه حضرت بودند, همگی از 
آن خرماهای تازه خوردند. و آن درخت تا مدّت ها سبز و خرژّم بود و مردمان 
رهگذر از خرماهای آن استفاده می کردند. (28) 


نصیحت فرزند جهت یاری برادر 


در جریان صحرای سوزان کربلا و شهادت اصحاب و ياران باوفای امام 
حسین صلوات الله و سلامه علیه. حضرت قاسم - فرزند امام حسن مجتبی 
علیه السلام - نیز حضور داشت و چندین مرتبه از عموی خود تقاضای رزم 
کرد ؛ ولی حضرت نپذیرفت. حضرت قاسم که نوجوان بود. بسیا ر افسرده و 
غمگین در گوشه ای نشست و گریه کرد, که چرا همه پاران به فیض 
سعادت و شهادت می رسند ولی او محر وم مانده اتنتت, که فافاهم. بة باد 
نوشته ای افتاد که پدرش امام حسن مجتبی علیه السلام بر بازویش بسته 
و فرموده بود: 


هرگاه بسیار غمگین شدی, آن را باز کن و بخوان و به آنچه ذر آن نوشته 
شده است عمل نما. با خود گفت: 


سال ها از عمر من گذشته است ؛ و هرگز این چنین ناراحت و غمگین نشده 
ام» بنن توشته را از بازوی خود کشود و در آن خوانده 


فرزندم, قاسم ! تو را سفارش می کنم. هرگاه در کربلا دیدی که دشمنان 
اطواف عونت سوت شلنه الصسای را مار کردم فضودجان. اور 
او ی سک 
۹4 ندهد, التماس و اصرار کن تا رضایت و اجازه اه ی ی 
سعادت و خوشبختی همیشگی را برای خود تامین کنی. حضرت قاسم پس 
از خواندن نامه, سریع از جای خود برخاست و شتابان به سوی عموی 
مظلومش - امام حسین علیه السلام - آمد و با حالت گریه, آن نوشته را 
تقدیم عمویش کرد. چون امام حسین علیه السلام گریه ملتمسانه 
برادرزاده ؛ و نوشته برادر خویش را مشاهده نمود,. گریست و سپس نفس 
عمیقی کشید و فرمود: 


برادرزاده ام , قاشتض این تفا رن بر را هی پذیرع نم ان کاه او را نزد 
عون - پسر عمّه اش - و حضرت اباالفضل العباس - عمویش - برد. و 
سپس از خواهرش زینب پیراهنی تمیز گرفت و بر اندام قاسم پوشاند و 
عمامه ای بر سرش بست؛ نفد از ان او را روانه میدان نمود. حضرت 
قاسم نزد فرمانده لشگر عمر سعد رفت؛ و فرمود: 


آیا از غضب و سخط خداوند نمی ترسي که با عمویم حسین علیه السلام 


این چنین جنگ و ارزاسعی یو از ریتول جوا رم بو اتف 
2 


مطیع امر یزید گردید تا از شما دست برداریم. حضرت قاسم فرمود: 


خداوند تو را بدبخت نماید, تو چگونه مذعی اسلام هستی 


ذز ال کویا ال رن[ ی .صی کتی اه حون بف شیر خصله. کردم ره 
ای را به هلاکت رسانید, اطراف وی را محاصره کردند ؛ و هرکس به نوعی 
ریت اک از کر هنم و سنگ بر آن نوجوان عزیز وارد ساخت که در 
نهایت به فیض شهادت ۳ (29) 


رسوائی توطئه گر و زن شدن یک مرد 


روزی غمرو بن عاص نزد معاویه بن ابی سفیان ]۳ . و یس از بدگوئثی 
ارآ سس مت ها و اه اس 


حسن بن علی مردی خجول و کم حرف است, اگر بتوانی کاری کنی که 
بالای منبر رود, خیلی خوب است؛ چون نمی تواند سخنرانی کند و با 
شرمندگی از منبر فرود اید و مردم نسبت به او بدبین و بی اعتماد شوند. 
به همین جهت معاویه جلسه مفصلی با حضور انبوه مردم تشکیل داد و به 


حضرت پیشنهاد معاویه را پذیرفت و بالای منبر رفت؛ و پس از حمد و ثنای 
الهی و تحیت و درود بر جد بزرگوارش, فرمود: 

من حسن, فرزند ساقی کوئر. علی بن ابی طالب؛ و فرزند سرور زنان 
و ام ی یا اه 
مفصّل در کمال فصاحت و بلاغت بیان نمود؛ ؛ و تمام چشم ها و افکار را 
متوجه خود ۳ ناگاه معاویه به بت ِِ" و در وسط خطبه و 


اندکی سخن بگو. حضرت با صراحت و خونسردی, فرمود: 


و 


اما رطب, پس همانا وزش باد آن را بی محتوا می سازد, گرمای خورشید 
آن را می پزد, و خنکی شب آن را خوش طعم و گوارا می گرداند؛ . و سیس 
به ادامه مطالب قبل پرداخت. در این هنگام معاویه سخت به وحشت افتاد, 


۳ فنادا مردم. تن علبه او شنورش کنند. و اشوین بربا شوه لدا دستور داوء 


منبر فرود امد, معاویه گفت: 


آبا گمان کرده ای با این حرف ها می توانی خلیفه شوی؟ ! بدان که هرگز 
به چنین ارزوئی نخواهی رسید. حضرت فرمود: 


ای معاویه ! خلیفه کسی است که به کتاب خدا - قرآن - و سیره و روش 
رسول خدا عمل نماید, نه آن که با ظلم و جور و تعطیل احکام و حدود 
الهی بر جامعه, و زودگذری را برای خود 
تامین کند. در این میان که مرد جوانی از بنی امیه در آن مجلس حضور 
داشت, دهان به ناسزا گشوده و به امیرالممنین علی و امام حسن مجتبی 
صلوات الله علیه بسیار توهین و جسارت کرد. پس حضرت دست به دعا 
بلند نمود و اظهار داشت: 


خداوندا, نعمتی را که به او داده ای, دگرگون ساز و او را برای عبرت و 
بیداری و و 
دیگر نشان مردی در او نیست, ریش و محاسنش به یک باره فرو ریخت؛ و 
کرش سا وت رام ست این هدند ارتطان 
کرد و فرمود: 


کنی, این جا جاي تو نیست. و هنگامی که مجلس خاتمه یافت و امام حسن 
جلو امد و از حضرت چند سوال - که به نظر خودش مشکل بود - پرسید؛ و 
حضرت یکایک آن سوال ها را بی تاقل 


پاسخ داد؛ و سپس از مجلس خارج شد. معاویه به عمرو گفت: 


ای عمرو ! فسادی عجیب بر پاکردی و مردم شام را به فتنه کشاندی؛ عمرو 
در جواب به معاویه ؟ مت : 


باراخت. مباش. فردم شام با تو هستند و فا زمانی که آنها را سیر تکه داری 
از تو حمایت می کنند. جوان اموی که به شکل زن تبدیل شد و خبرش در 
شهر شام و دیگر شهرها منتشر گردید, بعد از گذشت چند روز از این 
واقعه, همسر آن جوان نزد امام حسن مجتبی علیه السلام آمد و بسیار 
گریست و از آن حضرت درخواست کرد تا شوهرش همانند دیگر مردها به 
حالت طبیعی خود باز گردد؟ و در نهایت. دل حضرت به حال همسر آن 
جوان سوخت و به درگاه خداوند دعا نمود و آن جوان اموی به حالت اوّل 
خود بازگشت (30). 


زن شدن مردی در قبال توهین 
خظرت: اماه جعفر صادق صلوات الله غلیه حعایت ده آررتت: 


روزی امام حسن مجتبی علیه السلام دز حهعب از اقشار مختلف مردم 
حضور داشت., که یکی از افراد ان مجلس گفت: 


باتش رل لاه ها کهرآین ففن قرش رید ی خوانید با ها سعا مره 
را نابود کنید و زمین عراق و شام را جابه جا نمائید؛ و حثی کاری کنید که 
زن تبدیل به مرد شود؛ و یا مرد, زن 


گردد, چرا این همه ظلم های معاویه را تحمّل کرده و سکوت می نمایید؟ ! 
۱ معاویه که در آن جمع حاضر بود؛ با حالت تمسخر و 


این شخص - یعنی : امام حسن مجنبی علیه السلام ِ کاری نمی تواند انجام 
دوست معاویه که از اهالی شام بود خطاب کرد و فرمود: 


تو خجالت نمی کشی که در بین مردها نشسته ای, بلند شو و جای دیگر 
بنشین. امام صادق علیه السلام در ادامه فرمایش خود افزود: 


ناگهان مرد شامی متوجه شد که به هیئت زنان در آمده است ؛ و دیگر 
علامت مردی در او نیست. سیس امام حسن مجتبی علیه السلام به ان 
مرد شامی که تبدیل به زن شد, فرمود: 


اینک همسرت به جای تو مرد گردید؛ ؛ و او با تو همبستر می شود و تو یک 
فرزند خنثی آبستن خواهی شد. چند روزی پس از گذشت از این ماجرا, هر 
دوی. ان مرد و.زن شامی. نزد آمام حسن. مجتبی. علیه. السلام 9 
کردار و رفتار خود پشیمان شده و توبه کردند. و حضرت در حقّ آن ها دعا 
کرد و از خداوند متعال, برای انان در خواست مغفرت نمود؛ و هر دوی ان 
ها به دعاعر حصن همه خالت آخلسان ار کشت 1 ) 


هیر تا از غیب در کوزکن 
حضرت: آبو‌جعفر آمام متتد بافر صلوات اللهه ساامه غلیه حکانت فرماند: 
روزی حضرت وتتون صلی. الله. غلیه ب ال در جمع عده ای از اصحاب و 


پاران خویش حضور داشت. که ناگهان چشم حاضران به امام حسن مجتبی 
سلام الله علیه افتاد که 


با سکینه و وقا زرخاظتن تام بر قی داشته وه میت خد سر توارش سین ار 
جمع می 7 همین که رسول خدا| چشمش بر او افتاد, تبشمی نمود. در 
این هنگام بلال حبشی گفت: 


ریک ها تقد نت رشن الم وان آلله یه کت هی کن رقم 
خدا فرمود: 

وارد بر آن جمع شد همه به احترام وی از جای برخاستند؛ و حضرت رسول 
خطاب به فرزندش کرد و اظهار داشت: 


حسن جان ! تو میوه و ثمره من, حبیب و نور چشم من و پاره تن و قلب من 
بدون آن که سلام کند, از حاضران پرسید: 


مج ای | زان او ال دام یراد سا است ‏ اضعا امه 


از اه میا خواهی ؟ رت تس ان صا ای مها ان وه 
فرمود: 


من هميشه مخالف و دشمن تو بوده و هستم. حضرت تبسشمی نمود ؛ ولی 


اصحاب ناراحت و خمشگین شد ند حضرت رسول به اصحاب دو مرنبه به 
آنان اشاره نمود که آرام باشید. اعرابی اظهار داشت: 


اگر تو پیغمبر بر حقّ؛ و فرستاده خداوند هستی علائم و نشانه هائّی را 
برای من ظاهر گردان. حضرت فرمود: 


چنانچه مایل باشی, خبر دهم که تو چه وقت و چگونه از منزل و دیار خود 
خارج شده ای؟ و نیز خبر دهم که تو در بین خانواده خود و دیگر اشنایان و 
خویشانت چه شهرتی داری؟ و يا آن که اگر مایل باشی, یکی از 


اعضای بدن من تو را , به آنچه خواسته باشی, , خبر دهد. اعرابی گفت: 
مگر عضو انسان هم سخن می گوید؟ ! حضرت فرمود: 
رل و سپس اظهار داشت: 


ای حسن ! بر خیز و اعرابی را قانع ساز. و چون حضرت مجتبی علیه 


آپا پیغعمبر نمی تواند کاری انجام دهد که به کودک خود واگذار می نماید؟ ! 
تلو از آن حصرت متس شام اللمعلی لیف به ی و رح وه 
شعر خواند؛ و سپس خطاب به اعرابی کرد و فرمود: 


همأنا تو با کینه و عداوت وابد. شدی لیکن با یت و شادمانی و ایمان 
بیرون خواهی رفت. اعرابی تبسُمی کرد و 


اءعحسنت, سخنان خود را ادامه ده. ال علیه ضمن سخنی فر مود: 


تو در شبی بسیار تاریک, که باد سختی می وزید و ابر متراکمی همه جا را 
فرا گرفته بود از منزل خود خارج شدی؛ و در بین راه بادی تند و صاعقه ای 
شدید تو را سخت به وحشت انداخت ی ی نت 
دادی, تا به این جا رسیدی. اعرابی با حالت تعجب ؟ 


اد کدی ات یف ها با سطالی را وا ها فی دای 5 ان فد 
بی پرده و صریح سخن می گوتی, که گویا در همه جا همراه من بوده ای ! 


شناخت من در مورد شما اشتباه بوده است, من از عقیده قبلی خود دست 
برداشتم, 1۱ 
ی تا ای یا 


نمود. 


اس ای اون مرسالت رس هم < 
رستگار شوی. اعرابی پذیرفت و اظهار داشت: 


شهادت می دهم که خدائی جز خدای یگانه وجود ندارد و او بی شریک و بی 
مانند است؛ و همچنین شهادت می دهم بر اين که محمّد صلی الله علیه و 
آله بنده و پیغمبر خدای پکتا می باشد. و چون اعرابی توشط سبط اکبر؛ 
حضرت مجتبی صلوات اللّه علیه اسلام و ایمان آورد, تضا خفن اصحاب و نیز 
خود سا ی وا 
گاه پيامبر خداء آیاتی چند از قرآن؛ و بعضی از احکام سعادت بخش الهی را 

به آن اعرابی تعلیم نمود. بعد از اين جریان, هرگاه اصحاب و انصار, امام 
خین صحتن عله انشا مرا ی مصوبه حور می یه 


خداوند متعال تمام خوبی ها و کمالات و اسرار علوم خود را , به او عنایت 
نموده است. (32) 


تقاضای فرزند به جای قیمت روغن 
رت صاوق آل مه صامات ام اس کارت شرا 


سن مجتبی علیه السلام از مدینه با پای پیاده, عازم مکه معظمه گردید؛ و 
چون با پای برهنه راه را می پیمود. پاهايش اسیب دیده و متوژم شد به 
طوری که در مسیر راه به سختی قدم برمی داشت. به حضرت پیشنهاد 
داده شد که چنانچه سوار شوی ناراحتی پاهایت برطرف خواهد شد. 
حضرت فرمود: 

خیر. من قصد کرده ام که پیاده بروم؛ و سپس افزود: 

همین که به اولین منزل برسیم, مردی سیاه پوست وارد خواهد شد و او 


روغنی همرام خود دارد که برای ورم و ناراحتی پا مفید و درمان کننده 
است ؛ پس هنگام دریافت روغن هر قیمتی را 


که گفت قبول کنید. بعضی از همراهان حضرت گفتند: 


یا ابن رسول الله ! در این نزدیکی منزلی نیست که کسی بیاید و روغن 
بفروشد؟ ! امام علیه السلام فرمود: 


چرا, منزل نزدیک است و روغن فروش نیز خواهد امد. و چون مقدار 
مسافتی کوتاه به راه خود ادامه دادند, به منزلی رسیدند؛ حضرت فرمود: 


در همین منزل استراحت می کنیم. در همین بین. مردی سیاه پوست وارد 
آن منزل شد؛ همراهان حضرت از او تقاضای روغن برای ناراحتی پا 
کرذند؟ آن هرد کفتت ‏ 


پاسخ دادند: برای امام حسن مجتبی فرزند امیرالمومنین علیهماالسلام می 
خواهیم. مرد سیاه پوست گفت: 


من باید خدمت آن حضرت شرفیاب شوم و خودم روغن را تحویل ایشان 
دهم. روغن فروش بر حضرت وارد شد. سلام کرد و عرضه داشت: 


یا ابن رسول اللّه! من غلام شما هستم, اين روغن در اختیار شما باشد و 
من در ازای آن چیزی نمی خواهم, جز ان که تقاضامندم از خداوند متعال 
بخواهید تا فرزندی پسر, دوستدار شما اهل بیت رسالت؛ و نیکوکار به من 
عطا گرداند؟ امام مجتبی علیه السلام روغن را گرفت و به او فرمود: 


به خانه ات بازگرد : مطمئن باش که خداوند فرزند پسری به تو عطا خواهد 
نمود؛ و سپس پاهای مبارک خود زابا آن روغن ماساژ داد و ناراحتی ورم 
ان کافلا خوت و زارت پروید. اما مرد سیاه یواست . ؛ چون به منزل آمد, 
دید همسرش نوزادی پسر. صحیح و سالم وضع حمل کرده است. پس 
بسیار خوشحال شد و به سمت امام حسن مجتبی علیه السلام بازگشت؛ و 


چون به آن حضرت ملحق شد تشکر و قدردانی کرد. (33) 


اشتهای خربزه و فرود به همراه گلابی 


ی 


سجاد زین العابدین 
به نقل از: 
ار انا وال ماس ولا لاه لا مایت از 


روزی برادرم حسن مجتبی صلوات اللّه علیه مریض شد؛ ؛ و چون ناراحتیش 
برطرف گردید, نزد جدٌمان رسول خدا صلی الله علیه و آله - که در مسجد 
نشسته بود - رفت و جود را روی سینه آن بر کوان انداخت و حضرت 
رسول او را در آغوش گرفت و فرمود: 


جدّت؛ فدایت باد, چه جیز میل داری؟ برادرم ک‌ ن 


من خربزه می خواهم. د را زیر بال جبرئیل علیه السلام نهاد و آن را به 
طرف سقف مسجد حرکت داد؛ و جبرئیل علیه السلام پرواز کرد؛ و چون 
لحظاتی کوتاه سپری شد بازگشت., در حالی که یک گوشه از پیراهن خود را 
جمع کرده بود, وقتی نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله رسید. دامان 
خود را کشود و در آن دوه خربزه و دو عدد انار و دو عدد گلابی و دو عدد 
سیب. وجود «ذاشت.. پیامیر. خدا بادیدن آن ضیوه ها تنسمی. نمود و اظهاز 
داشت: 


الحمدلله, که خداوند شما را همانند خوبان بنی اسرائیل قرار داد و برایتان 
نعمت های الهی و میوه های بهشتی فرستاده می شود. آن گاه جبرئیل 
علیه السلام میوه ها را تحویل امام حسن مجتبی علیه السلام داد و فرمود: 


این میوه ها را به منزل ببر؛ و با جدّت. پدرت» مادرت و برادرت تناول 
نمائید. حضزت مجتبی سلام الله علیه میوه ها را ببه منزل آورد؛ ۰ و هر روز 
فقداری از آان.ها زا حاول .مت کرویم: وی هام ی ند نا آن» که سول 
خدا| رحلت نمود؛ و پس از این که خربزه 


را میل کردیم پایان یافت. و چون حضرت فاطمه زهراء علیها السلام رحلت 
نمود, انار نیز به پایان رسید؛ و همین که امیرالمق‌منین علی علیه السلام 
رحلت نمود. گلابی هم تمام گردید. سپس ام ی اه اس افز ود: 


و هنگامی که برادرم روزهای اخر عمرش را سپری می نمود, من بر بالین 
بستر برادرم امام حسن مجتبی علیه السلام نشسته بودم که یکی از آن دو 
سیب تمام شد؛ و در نهایت یکی دیگر از سیب ها + که آخرین: موه نهشتین 
بود - برای من باقی ماند. (34) 


زنده نمودن دو مرده گنهکار 


علی بن رتاب - که از راویان حدیث و از اصحاب انا صادق اه اس الن .و 
سلامه علیه است - از آن حضرت روایت کند: روزی شخصی به حضور 
شریف امام حسن مجتبی علیه السلام وارد شد و گفت: 


السلام ۳ 1 


مهمترین ان. مسئله کنز آن دو برادر یتیم بود؛ . و سیس حضرت دست خود 
را بو شانه ارخ شخص تازه وارد نهاد و اظهار داشت: 


آرام باش و خوب مشاهده و دقت کن. دکی بر زمین سائید, ناگاه زمین 
شکافته شد و دو نفر انسان غبار آلود, در حالی که روی تخته سنگی قرار 
گرفته بودند و از آن ها بوی تعقن بسیارٍ بدی به مشام می رسید, ظاهر 
گشتند, در حالی که به گردن هر یک از آن ها زنجیری بزرگ بسته شده و 
سر هر زنجیر در دست ماموری بود. و هر یک از آن دو نفر فریاد می 
کشید: يا محمد ! با محمّد ! صلی الله 


غلیهی ال هد فان خر یک از دم .عاضور به اسر وی کشت 


درو ند و خرماسی نید نس ات آن آما سجن مکی صلوات الله و 
سلامه علیه به زمین خطاب کرد و فرمود: 


ای زمین این دورغگویان را در خود فرو ببّر تا روزی که وعده الهی فرا 
رسد, که هرگز تاعخیر و تقدّمی در آن نخوآهد بود ؛ فرا خواهد رسید. و آن 
روز موعود, روز ظهور و ری سرت مهدی, قائم آل محمّد - صلوات ال 

سلامه علیهم اجمعین ول الله تعالی فی فرچه التریف: مت با نقنه 
۳ فرا خواهد رسید. سیس امام صادق علیه السلام در ادامه افزود: 


هنگامی که آن مرد, چنین صحنه ای را مشاهده کرد با خود گفت: 

این سحر و جادو بود ؛ و چون خواست آن را برای دیگران باز گو کند, زبانش 
لال شد و دیگر نتوانست سخنی بر زبان خود جاری کند. (35) 

پاداش هدیه و علم آموزی 

امام حسن عسکری علیه السلام حکاپت نماید: 

روزی شخصی از دوستان امام حسن مجتبی علیه السلام هدبه ای به 
گرفت؛ و سپس اظهار داشت: 

من نیز می خواهم محبت تو را جبران نمایم, کدامین برایت بهتر است: 


آیا هدیه ای که ارزش آن بیست برابر هدیه تو است, تقذیم دارم؟ یا آن که 
علمی رابه تو بیاموزم تا بر آن شخص ناصبی که در روستای شما ساکن 
است. غالب و پیروز آنی و موّمنین آن دیار را شادمان کردانی ؟ ضمانا 
انتخاب هر کدام با خودت می باشد. و چنانچه بهترین را انتخاب کنی هر دو 
را به تو خواهم داد و اگر بدترین را 


برگزینی باز هم تو را در انتخاب هر یک آزاد می گذارم. دوست حضرت در 
پاسخ گفت: 


این میا عم یواست ان بر ناماس 

احتجاج کنم و بر او پیروز ایم و موّمنین از حیرت و شر او نجات یابند که 

همانا ارزش ان بیشتر از بیست هزار درهم خواهد داشت. امام مجتبی علیه 

السلام فرجود 

دنیا می باشد. سپس علمی را به او اموخت؛ و همچنین بیست هزار درهم 

نیز به عنوان هدیه تقدیم او نمود. امام حسن عسکری علیه السلام در 

ادامه فرمایش خود افزود: 

آن شخص خداحافظی کرد و رفت * و پنن از مناظره و اختجاج با آن تاصبی 
بر او پیروز شد و خبر این پیروزی - شیعه بر ناصبی - در همه جا منتشر 

ک ر دیگر که محضر امام مجتبی علیه السلام شرفیاب شد حضرت به 

او فرمود: 

بهترین و بیشترین سود را برده ای: دوستی و خوشنودی خداوند و رسولش 


و اهل بیت علیهم السلام او را برای خود تامین کردی و نیز ملانکه و مقمنین 
از تو شادمان گردیدند. نوش جان و گوارایت باد. (36) 


عکس العمل در قبال توهین و استهزاء 
امام محمد باقر علیه السلام حکایت فرماید: 
روزی امام حسن مجتبی علیه السلام جلوی منزل خود روی سکوئی نشسته 


بود, ناگاه شخصی در حالی که سوار الاغ بود وارد شد و به آن حضرت چنین 
گفت: 


سلام بر تو که مومنین را ذلیل و خوار گرداندی. امام مجتبی علیه السلام 
بدون توجّه به توهین او, اظهار نمود: 


در قضاوت خویش عجله نکن, پیاده شو, بیا بنشین تا قدری 


استراحت کنی و با هم صحبت نمائیم. پس آن شخص از الاغ خود پیاده شد؛ 
و ارام ارام به سوی امام مجتبی علیه السلام حرکت کرد. وقتی نزدیک 
حضرت رسید, امام علیه السلام به او فرمود: 


چه گفتی؟ جواب داد؛ 
التلام یک با رل الحومن: رت فر مود 
این موضوع را از کجا و چگونه دانستی؟ گفت: 


چون که خلافت و امارت مسلمین در دستان تو بود و آن را رهاکردی و به 
این ظالم متجاوز - یعنی؛ معاویه - سپردی که روش و سیره اش خلاف 
دستور الهی است. حضرت فرمود: 


توجّه و دقت کن تا برایت توضیح دهم: 


از تذرخ غلی بخ اس طالت, امرامنن غلیه استام شنیدم کم او از 
رفنول خداسلی. الله غلیهع اله این‌ لت رار نع ی 


روزگار سپری نمی گردد مگر آن که شخصی پرخور و بی باک بر این افّت 
ی ۱ 
پر سید. 


محبّت و علاقه نسبت به شما اهل بیت رسالت چگونه است؟ و چه اثری 
دارد؟ فرمود: 

به خدا قسم ! محبت و علاقه نسبت به ما اهل بیت - عصمت و طهارت 
علیهم السلام - در تمام امور و حالات سود مند است. گرچه اسیر دست 
ظالمان باشیم. و سپس افزود: 


محبّت و دوستی با ما - اهل بیت رسالت - سبب آمرزش گناهان می گردد؛ 
همان طوری که وزش باد - در فصل پائیز - موجب ریزش برگ درختان 
است. (37) 


برخورد سازنده در قبال استهزاء جاهل 


پس از آن که عذه بسیاری از یاران و اصحاب امام مجتبی علیه السلام در 


جنگ با معاویه به حضرت خیانت کردند و امام علیه السلام مجبور شد به 


اسلام و مسلمین با معاویه صلح نماید. روزی ان حضرت وارد مسجد الثبی 
ی اه یه و له شم ای ارس امش رادید سور کدامیه کرنم 
ای به ان حضرت زخم زبان, می زنند و او را مورد استهزاء قرار داده اند. 
وقتی امام مجتبی صلوات اللّه علیه چنین صحنه ای را مشاهده نمود, بدون 
آن که کوچکترین بزخوردق با آن بی. خردان. نفاید. دو رکفت نماز به چای 
آورد. و سپس افراد حاضر را مورد خطاب قرار داد و فرمود: 


هدم؛ و استهزاء و مسخره کردن شما را متوجه شدم. قسم به خداوند یکتا ! 
شماها روزی را حاکم و مالک نمی شوید مگر آن که ما اهل بیت رسالت دو 
برابر آن مدّت را حاکم خواهیم شد؛ و شما؛, ماه و سالی را حاکم نخواهید 
شد کر ان ها تفه براند آن را بر شما حکومت می نمائیم. ولی 
۱ آسایش داشته و از امکانات آن تا 
اندازه ای برخورداریم؛ اما شما در حکومت ما هیچ جایگاهی ندارید و هیچ 
گونه آسایش و بهره ای نخواهید داشت. در این لحظه تکیت از شوندگان 
بلند شد و به آن حضرت خطاب کرد و گفت: 


چگونه چنین باشد, در حالی که شما سخاوتمندترین, مهربان تبرین و 
دلسوزترین انسان ها هستید؟ ! امام حسن مجتبی علیه السلام در جواب 


چنین اظهار نمود. 


برای آن که بنی امیه با حیله و سیاست شیطانی حو" ما را غصب کرده اند؛ 
و همانا مکر و نیرنگ شیطان ثابت و پابرجا نمی باشد؛ بلکه متزلزل و 
ضعیف خواهد بود. ولیکن ما - ما اهل بیت رسالت - 


بوده و هستیم ؛ و این سیاست الهی قوی و استوار خواهد بود؛ و بر همین 
تسار ی ات رو ام را ها نس امه ای 
کرد. (38) 


دریافت هدیه از طاغوت 
اضام خعقر صادق ضلوات الله و سلاهه غلیه عکایت. فر مایت 


روزی امام حسن مجتبی علیه السلام در حضور شوهر خواهرش - عبدالله 
عفر ده ترآ در و حضرت آبا غبوالا آلعوی اه الوم ترش 


این طاغوت حاکم - یعنی؛ معاویه بن ابی سفیان - اوّل ماه, هدایائی را 
برای ما خواهد فرستاد. حسین علیه السلام اظهار نمود: 


حال تکلیف ما چیست؟ و با آن هدایا چه باید کرد؟ امام حسن مجتبی سلام 
اللّه علیه فرمود: 


من بدهی سنگینی بر عهده ام قرار گرفته, به طوری که تمام فکرم را به 
خود مشغول کرده است., چنانچه خداوند متعال خواست و هدایایی برایم 
ان را هی 
فرا رسید. معاویه مبلغ یک میلیون درهم برای امام حسن مجتبی سلام الله 
علیه؛ و نهصد هزار درهم برای امام حسین علیه السلام؛ و پانصد هزار 
درهم جهت عبدالله بن جعفر ارسال کرد. امام مجتبی سلام اللّه علیه آن 
مبلغ را دریافت نمود و قبل از هر کاری بدهکاری های خود را پرداخت 
نمود. و امام حسین علیه السلام نیز ششصد هزار درهم آن را بابت بدهی 
های خود پرداخت نمود؛ و مقداری هم بین اعضاء خانواده و دیگر دوستان 
تقسیم کرد و باقی مانده اش را جهت مخارج روزانه منزل و کمک به 
مراجعین و تهیدستان اختصاص داد. و اما 


عبدالله بن جعفر نیز تمام بدهی های خود را پرداخت کرد؛ و مقدار یک 
هرار-دزهم پراش بافی عاند که ان هرا فسظ همان ماموی باصعا مبه 
ارجاع داد. 


۵ هشین. که ضامون نوج معا فید. فراحفت کرد کزارزش کاملی از خریان: ۱ 
برای معاویه تعریف کرد. (39) 


نکن از اضعات آصام خسن خی صالو ان الله اه خکانت کید 


روزی آن حضرت از شهر مدینه منوره عازم شهر شام شد. من نیز با عده 
ای - که تعداد آن ها هفتاد نفر بود - به همراه حضرت حرکت کردیم. امام 
علیه السلام هنگام حرکت, روزه بود و هیچگونه آذوقه و زاد و توشه ای 
همراه خود برنداشته بودیم. چون مقداری از مسافت را پیمودیم. خورشید 
غروب کرد و نماز مغفرب و عشاء را, به امامت آن حضرت خواندیم ؛ و بعد از 
نماز. حضرت دست به دعا برد آنقتت:. و هنگامی که دعایش به درگاه خداوند 
متعال پایان یافت, ناگاه متوجه شدیم که دری از آسمان گشوده شد و 
ملائکه الهی به همراه زنبیل هایی که پر از میوه و اشیاء خوراکی بود. وارد 
شدند. و سپس ان غذاهای داغ و لذیذ؛ و همچنین میوه ها را جلوی 
میهمانان امام حسن مجتبی علیه السلام چیدند؛ و همه ما به همراه آن 
1 و چون بسیار خوش طعم و لذیذ 
بود و از جهتی ما نیز راه زیادی را پیموده بودیم و خسته و گرسنه شده 
بودیم, طبیعی بود که زیاد خوردیم. ولی بدون آن که چیزی از غذاها و میوه 
ها کم شده باشد, ملائکه ها ان ها را جمع کرده و به 


آسمان بالا بردند. (40) 


فضخنین. آورده اند یکی از راویانخفیت و از اصحاب: امام»-عسشن مختبی 


روزی به همراه عدّه ای از دوستان در خارج از شهر مدینه, کنار آن حضرت 
نشسته و مشفغول صحبت بودیم. ناگهان گله آهوانی را در بیابان مشاهده 
کردیم که دسته جمعی در حال عبور بودند. حضرت مجتبی سلام الله علیه 
فریادی بر آن ها کشید؛ و تمامی آن ها با ندای لبیک. فریاد امام علیه 
السلام را 0[ 


پس ار ان حضرت به آهوها اجازه حرکت داد و آن ها به راه خود ادامه 
دادند و رفتند. جمعیت اظهار داشتند: 


یا ابن رسول الله ! این ها حیواناتی وحشی بودند ؛ و این کرامتی, زمینی بود؛ 
چنانچه ممکن باشد کرامتی بر ما ارائه فرما که آسمانی باشد. رد؛ و 
ناگهان گوشه ای از آسمان شکافته شد و نوری فرود آمد که روشنائیش 
تمام خانه های شهر مدینه را فرا گرفت و پس از آن به وسیله آن نور 
زلزله و حرکتی عجیب در ساختمان ها ظاهر گشت که تمامی افراد وحشت 
زده شدند؛ و به امام علیه السلام گفتند: 


تاایضتنصول الله ادن اش همین معحر سا را کنات کرو فان 
آوردیم ؛ اکنون دستور بده تا اوضاع به حالت طبیعی خود باز گردد. پس امام 
حسن مجتبی علیه السلام جمعیت را مخاطب قرار داد و فرمود: 


ما - اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام - ال همه اشیاء و آخر همه 
آمور هستیم. و ما قبل از آفرینش دنیا؛ و بلکه قبل از تمام موجودات جهان 
آفریده شده ایم و تا آخر دنیا نیز جاوید خواهیم بود 


و ما اگر بخواهیم می توانیم در امور طبیعت با امر و نهی تصرف نمائیم و 
دور آن ها < کر توتی نه کون آهو یش (421) 


ترور توسْط جیره خواران مزدور 


معاویه برای ولایت عهدی فرزندش یزید؛ و گرفتن بیعت از مردم, امام 
حسن مجتبی علیه السلام را در برابر سیاست شوم خود, همچون سدذی 
محکم می دانست. به همین جهت دسیسه ای را برای ترور ان حضرت 
تنظیم کرد, تا توشط مزدورانی چون عمرو بن حریت, اشعت بن قیس, 
تتی کرو و به انان گفت: 


هر یک از شما او را ترور نماید که کشته شود دویست هزار درهم و 
فرماندهی یکی از لشکرها را به او واگذار می نمایم " و همچنین یکی از 
دخترانم را نیز در اختیارش فراز می دهم. و چون گزارش چنین توطئه ای 
به حضرت رسید, بعد از آن برای آمدن به مسجد و اقامه نماز, زره و کلاه 
۵ نف نیو ۵ سابل اختراطی و امیتی را رعایت می. عون ولیکن آن 
دشمنان و مخالفان دین, از مکر خویش دست برنداشته و در اثناء نماز سر 
۱ ی ۹۳ ۱۹ و 27 
و اثری نکرد. 


و روزی دیگر با خنجری مسموم بر آن حضرت حمله بردند؛ در اين حمله 
بدن عزیز امام مجتبی علیه السلام مجروح گردید. و پس از ان که حضرت 
را به منزل اوردند, حضرت در جمع اصحاب که ان منافقین مزدور نیز 
حضور داشتند, چنین فرمود: 


همأنا معاویه به آنچه وعده داده است وفا نمی کند؛ و جوائزی را که برای 


۱ 


من تعیین کرده است. پرداخت نخواهد کرد. سپس حضرت افزود: 


من مطمئن هستم که اگر تسلیم معاویه شوم, باز هم او بهانه ای دیگر 
خواهد گرفت و مانع از عمل کردن به دین جدّم خواهد شد. و من می بینم 
که در آبتذة ای نزدیک فرزندان شما مزدوران, در خانه بنی امیه از 
وشن و نی دزانی هایند وه آن.ها وت سر ستته آن.ها. با ند ۰ و 
ناامیدشان کنند. و در پایان فرمایش خود فرمود: 


زود باشد که ستمگران جزای اعمال و کردار خود را دریابند. (42) 


همچنین آورده اند؛ پس از آن که امیرالمومنین امام علی علیه السلام به 
شهادت رسید؛ و مسلمان ها با - فرزند بزرگوار آن حضرت - امام حسن 
سا ام ی رصم ما سار را اه و 
نفر را به نام حمیر به شهر کوفه فرستاد تا جاسوس معاویه باشد و ضمن 
ایجاد تفرقه و جوسازی, مردم را بر علیه حضرت مجتبی علیه السلام 
شورانده و تحریک نماید. هن ی راو رت ی 
بصره فرستاد. چون امام مجتبی علیه السلام از دسیسه معاویه اگاه شد, 
دستور داد تا حمیری را از شهر کوفه اخراج کرده و سپس او را در خارح 
شهر کوفه گردن زنند. وبشس. از آن. دذمین. خراب کار معاویه را که از 
طایته‌سن لیم وی نیز تون فاد تا از شمرحره اخرام ماه ؛ و او را 
بنتن از آن. که اخراح کزدند در بیرون شغر جصره محکوم به اعدا کون 
زنند. (43) 


مرحوم شیخح مفید به طور مستند از امام جعفر صادق علیه السلام آورده 


3 ۰ 1 


یکی 


از دختران امام حسن مجتبی علیه السلام شهید شد؛ و عذه ای از دوستان 
[ و علاقه مندان آن حضرت؛ نامه تسلیتی برای آن بز وان ارسال داشتند. 


فاجعه را در پیشگاه خداوند محسوب می دارم؛ و در هر حال راضی به قضا 
و قدر الهی خواهم بود؛ و در برابر مصائب و بلاهاتی که از طرف خداوند 
متعال فی. رننند, ضیور واشکر کزاز می.با شنم اگر چه داغ اين گونه مصائب 
سخت و دلخراش است؛ ولی با اندک تحمل, و تدیر, رنج این سختی ها 
آسان و ساده می گردد. و چون اين فرزندان گلی در باغ زندگی هستند که 
از داز ات ها زار قی جو ده که ریک ان ۵ رام ری ۰و 
عدّه ای دیگر را جایگزین و جانشین آن ها می گرداند. و هنگامی 1( 
کالبدشان پرواز نماید, در اردوگاه و لشکرگاه اموات ت سکونت می یابند؛ ۳ 
همسایگانی که هیچ آشنائی و دوستی با هم نداشته اند هم جوار می گردند. 
اجسادشان بدون حرکت و بدون روح در زیر خاک ها آرمیده است؛ ؛ و نه دید 
و بازدیدی دارند له کستی.می تواند با آنتها فلافات ویدار داشته‌باشته 
آنان دوستان و آشنایان را به غم خود گرفتار کرده اند؛ ؛ و خود در منزلگاهی 
ابدی آرختنذم اند, منزلی که بسیار وحشتناک است؛ ؛ و به جز مور و خاک 
مونسی ندارند. آری آن ها رفتند و در چنان مسکنی شکنی گزیده اند؛ و 
دیکر ا تفر به. ان ها 


ملحق خواهند شد, والشلام. (44) 
ترس از مرگ به جهت تخریب خانه 
خر ادن ال مه ات ام امن حکافت فر شایه: 


0 ۵ | 
که مدّتی گذشت؛ و هیچ خبری از این شخص نشد. حضرت از این جریان 
مت تارداص ان یس رت 
ی تسوا ایام اه اس اد سره 
جویای احوال او شد و به او فرمود: 


چند روزی است که به این جا نیامده ای, در چه حالت و وضعیتی هستی؟ 
آپا مشکل و ناراحتی خاطی برایت پیش ادن بود؟ آن شخص در پاسخ 


اظهار داشت: 
يا انن زسول الله ! در حالتی قرار گرفته ام که آنچه را دوست دارم, به آن 


دست نمی یابم؛ و انچه را خداوند دوست دارد انجام نمی دهم؛ و انچه را 
هم که شیطان می خواهد براورده نمی کنم. امام حسن مجتبی علیه السلام 
تبسمی نمود و فرمود: 


یعنی چه؟ منظورت چیست؟ توضیح بده. آن شخص گفت: 


چون خداوند متعال دوست دارد که من بنده و مطیع و فرمان بر او باشم و 
معصیت او را نکنم؛ و من چنین نیستم. و شیطان دوست دارد که من در 
همه کارهایم معصیت خدا را نمایم و نسبت به دستورات خداوند مخالفت و 
سرپیچی کنم و من چنین نیستم. و همچنین من مرگ را دوست ندارم؛ بلکه 
علاقه دارم هميشه سالم و زنده باشم, که هرگز چنین نخواهد بود. در این 
هنگام تک از اشخاصی که تر آن مجلس حضور داشت, گفت: 


یا 


ابن رسول اللّه! چرا ما از مرگ ترسناک هستیم و آن را دوست نداریم؛ و 
گریزان هستیم ؟ امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


حون شما دنبای خوو را خعمیر ده آباد کرده اند و اخرت روا تخریتب: و ویزآن 
ساخته اید. و سیس افزود: 


این امر طتیعی اشت که خن خیم اشابی: دوست قذارد آن مترال اف معلی 
که آن را آباد کرده و به ظاهر آراسته و مجهْز است, از آن دست برداشته و 
خیم رت که وم ای رنه مساو بووی عم و را در زمره 
موّمنین و مقژبین الهی نمی بیند. (45) 

ایثار پیرزن و عکس العمل امام 

روزی امام حسن مجتبی و برادرش حسین علیهمالسلام به همراهی شوهر 
خواهرشان - عبدالله بن جعفر - به قصد مکّه و انجام مراسم حجْ از شهر 
مدینه خارح شدند. در مسیر راه اذوقه خوراکی ان ها پایان یافت و انان 


تشنه و گرسنه گشتند؛ ؛ و همین طور به راه خویش ادامه دادند تا به سیاه 
خاذری نز دیک شدند, پیرزتی را در کنار آن مضشاهدم کردت به آه کفتند: 


بلی, بعد از آن هر سه نفر از مرکب های خود پیاده شدند؛ و پیرزن بُزی را 
که جلوی سیاه چادر خود بسته بود, به میهمانان نشان داد و گفت: 


خودتان شیر آن را بدوشید و استفاده نمائید. میهمانان ۹ 
پاسخ داد؛ 


من فقط همین حیوان را دارم. یکی از خودتان آن را ذیح نماید و آماده کند 
تا راهان کباب تمایم و ان‌را یل کس. لد کی از آن سع مر مش را 
تشترز تزرید: و ولتت 


ان‌:وا کید ؛ و پس از آماده شدن تحویل پیرزن داد ؛ و او هم آن را طبخ نمود 
و جلوی میهمانان عزیز نهاد ؛ و آن ها تناول نمودند. و هنگامی که خواستند 
خداحافظی نمایند و بروند گفتند: 


ما از خانواده قریش هستیم و کته فد کت ناما هه ان این مس 
بازگشتیم, حتما جبران لطف تو را خواهیم کرد. پس از رفتن میهمانان 
و 32و شوهر پیرزن آفد؛ و چون از جریان آگاه با را مورد 
را ۱ را 
شهر مدینه رفتند. پیرزن از کوچه بنی هاشم حرکت می کرد., امام حسن 
مجتبی علیه السلام جلوی خانه اش روی سکوئی نشسته بود, پیرزن را 
شناخت. حضرت مجتبی علیه السلام فورا غلام خود را به دنبال آن پیرزن 
فرستاد. وقتی پیرزن نزد حضرت امد فرمود: 


خیر. امام علیه السلام اظهار نمود. 


من آن میهمان تو هستم که در فلان روز به همراه دو نفر دیگر بر تو وارد 
شدیم ؛ و تو به ما خدمت کردی و ما را از گرسنگی و تشنگی نجات دادی. 


پیرزن عرضه داشت: 


پدر و مادرم فدای تو باد ! من به جهت خوشنودی خدا به شما خدمت کردم؛ 
و انتظار چیزی نداشتم. حضرت دستور داد تا بو اد گوسفند و یک هزار 
دینار به پاس ایثار پیرزن تحویلش گردد ورسپس او را به برادر خود - حسین 
علیه السلام - و شوهر خواهرش - عبدالله - معرفی نمود؛ و آن ها هم به 
همان مقدار 


به پیرزن کمک نمودند. (46) 
فائده گذشت و ملاطفت 


روزی جمعی از بنی امیه در محلی نشسته بودند و در جمع ایشان یک نفر 
از اهالی شام نیز حضور داشت. و امام حسن مجتبی علیه السلام به همراه 
عذه ای از بنی هاشم از آن.ضصل تور مین ردنر مرد شامی به دوستان 
خود گفت: 


این ها چه کسانی هستند, که با چنین هیبت و وقاری حرکت می کنند؟! 


ام مسر لیس اممطالت اه الساه اس اه از ی 
هاشم می باشند. مرد شامی از جای برخاست و به سمت امام حسن 
مجتبی علیه السلام و همراهانش حرکت نمود؛ و چون نزدیی حضرت رسید 
گفت : 


اراه حسو شتر غلی یی ارت شام اه عیها ار ام سا 
فرمود: 

۳۹ مرد خی 15 گفت: 

دوست داری همان راهی را بروی که پدرت رفت؟ حضرت فرمود: 


وای بر : تو! آیا می دانی که پدرم چه سوابق درخشانی داشت؟! مرد شامی 
با خشونت و جسارت ؟ مت : 


خداوند تو را همنشین پدرت گرداند, چون پدرت کافر بود و تو نیز همانند او 
کافر هستی و دین نداری. در این لحظه. یکی از همراهان حضرت سیلی 
علیه السلام فور| عبای خود را روی مرد شامی انداخت و از او حمایت 
نمود؛ و سپس به همراهان خود فرمود: 


پس از ان امام علیه السلام دست مرد شامی را گرفت و او رابه منزل 


درست لباس نیز به او هدیه داد و سپس روانه اش نمود. بعضی از اصحاب 


یا ابن رسول الله ! او دشمن شما بود, نباید چنین محبتی در حقْ او شود. 
حضرت فرمود: 


من ناموس و آبروی خود و دوستانم را با مال دنیا خریداری کردم. همچنین 


در ادامه روایت امده است: 


روی زمین کسی بهتر و محبوب تر از حسن بن علی علیهما السلام وجود 
ندارد. (47) 


خیاه جامی گسشند کان با جفا 


اعام عفر ات غا الماام حات فردا ید 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله مختصر ناراحتی جسمی بر او عارض 
شد, فاطمه زهراء به همراه امام حسن و حسین علیهم السلام به دیدار ان 
خضرت آمدند و یشان راگن حالي مش هه کروند که دز بستر آزفیده بود 
امام حسن سمت راست رسول الله؛ و حسین سمت چپ آن حضرت 
نشستند. و چون مذتی به طول انجامید و حضرت رسول بیدار نگشت. 
فاطمه زهراء علیها السلام به دو فرزندش گفت: 


عزیزانم ! جذتان خواب است. برخيیزید تا به منزل برویم؛ و هرگاه بیدار 
گردد شما را می اورم. ان دو برادر اظهار داشتند: 


ما همین جا خواهیم ماند. حضرت زهرا علیها السلام برخاست و از منزل 
خارج شد؛ و حسین بر بازوی چپ و حسن بر بازوی راست جدذشان 
خوابیدند؛ و چون ساعتی بگذشت, بیدار گشتند ولی مادرشان را ندیدند و 
هنوز رسول خدا در بستر خویش ارمیده بود. برخاستند و حرکت کرده تا به 
منزل خود بروند. آن شب بسیار تاریک و ابری بود و صدای رعد و برق 
زیادی به گوش 


می ر سید : همین که امام حسن به همراه برادرش حسین علیهما السلام از 
منزل رسول خدا خارح دنو نفزی. ان اتهان ظاهر گردید؛ : و ایشان با 
اشتفاده از زوتشماتی: آن تور به سوی منزل خود روانه گردبدند. ولی آن ده 
کودک خردسال در مسیر, راه منزل را گم کرده و به باغی رسیدند؛ و چون 
خسته شده بودند, در کنار ر همان باغ در گوشه ای نشستند و پس از لحظه 
ای دست در گردن یکدیگر انداخته و خوابیدند. همین که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله از خواب بیدار شد, عايشه تمام جریان را برای آن حضرت 
تعریف کرد. ناگاه حضرت از جای برخاست و اظهار داشت: 


خدایا ! دو نور دیده ام کجایند؟ ! خدایا ! آن ها گرسنه و تشنه کجا رفتند؟ ! 
خداوندا ! تو حافظ و نگهبان ایشان باش. و سپس برای یافتن آن دو عزیز 
حرکت نمود؛ و چون به آن باغ رسید. دید که حسن و حسین دست در 
گریبان یکدیگر کرده و خوابیده اند؛ و باران شدیدی شروع به باریدن کرده 
بود؛ ولیکن حنّی قطره ای بر اين دو برادر نریخته بود. ناگهان چشم حضرت 
بر مار بسیار بزرگی افتاد که دارای دو بال بود, و بالهای خود را همانند چتر 
و سایبان نز آن.دو ترادن, کتود بود. در این هنگام پیغمبر خدا نزدیک مار 
آمد؛ : و سرفه ای نمود, چون مار متوجه آن حضرت شند؛ به سخن آمد و 


خدایا ! تو شاهد باش که من این دو فرزند رسول خدا را محافظت کردم و 
آن ها را صحیح و سالم تحویل جدشان دادم. حضرت رسول صلوات له 
علیه اظهار نمود: 

ای مار ! تو که هستی؟ 

پاسخ داد: 


من از 


طایفه جثیان هستم؛ که برای حراست و حفاظت این دو کودک مأمور شده 
بودم. پس از آن حضرت رسول صلی الله علیه و آله, حسن و حسین 
علیهما السلام را در برگرفت و یکی را بر شانه راست و دیگری را بر شانه 
چپ نهاد؛ و به سمت منزل روانه گشت. ر راه نید 
السلام, که به همراه یکی دو نفر از اصحاب می امدند, به حضرت رسول 


برخورد ِِ 9 مت هد کردیم که ان این شب راست و حسین بر 


با وشفن الله یکی از آن ده یی را به ما بده تا بیاوریم؟ حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله به حسن فرمود: 


مایل هستی روی شانه پدرت بروی؟ گفت: 


خیر, اگر بر شانه تو سوار باشم بیشتر دوست دارم؛ و حسین نیز چلنین 
ای بسن آن دو عزیز را با همان حالت به منزل نزد مادرشان 
آورد, آن گاه مادرشان مقداری خرما برایشان آورد و میل نمودند, بعد از 
آن حضرت زهرا علیها السلام از اتاق بیرون رفت؛ و رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: 


اکنون بلند شوید و با هم کشتی بگیرید و چون مشغول کشتی گرفتن شدند 
مادرشان آمد و دید رسول خدا حسن را ترغیب و تشویق می نماید که بر 
حسین پیروز آید. گفت: 


پدرجان | چرا بزرگتر را بر علیه کوچکتر تحریک می نمائی؟ ! حضرت رسول 
فرمود: 


جبرئیل حسین را ترغیب می نماید و من نیز حسن را ترغیب وتحریک می 
نمایم. (48) 


جواب شش موضوع مبهم 
مرخوم قطب الذین راوندی در کتاب خرایج خود آورده است: 


روزی یک نفر از بلاد روم خدمت امام 


علین علیة التبلام وارتشد و اظهار داشت: 
من یک نفر از رعیت تو و از اهالی این شهر هستم. حضرت فرمود: 


خیر. تو از رعیت من و از اهالی این شهر نیستی؛ بلکه تو از سوی پادشاه 
روم امده ای و او چند سوال برای معاویه فرستاده است و چون معاویه 
جواب ان ها را نمی دانست به من ارجاع شده است. ان شخص اظهار 


بلی. صحیح فرمودی, معاویه مرا به طور محرمانه نزد شما فرستاد تا 
جواب مسائلم را آر تفا درنافت دارم و این موضوع را کسی غیر از ما 
ی ات سا ار اس ای لاسام ی 


آنچه می خواهی از این دو فرزندم سوال کن که جواب کافی دریافت 
خواهت داشت. آن شخص گفت: 


از آن کسی که موهای سرش تا روی گوشهایش آمده - یعنی؛ . حسن مجنبی 
علیه السلام - سوال می کنم. و چون آن شخص رومی نزد امام حسن 
مجتبی علیه السلام آمد, پیش از آن که سخنی مطرح شود, حضرت به او 
فرمود: 


امده ای تا سوّال کنی: فاصله بین حقّ و باطل چیست؟ و بین زمین و 
آسمان چه مقدار فاصله است؟ و بین مشرق تا مغرب چه مقدار مسافت 
است؟ و قوس و قزح - یعنی ؛ رنگین کمان - چیست؟ و خنثی به چه کسی 
1 می شود؟ و آن ده چیزی که یکی از دیگری محکم تر و سخت تر می 
باشند کدامند؟ مرد رومی با حالت تعجب گفت: 


له سوال های من همین ها می باشد. امام حسن مجتبی علیه السلام در 
این موقع به پاسخ سوال ها پرداخت و فرمود: 


با چشم خود دیدی حقْ و آنچه شنیدی باطل است. فاصله بین زمین و 
آسمان به اندازه دعای مظلوم بر علیه ظالم است و نیز تا جائی که چشم 
ببیند. همچنین فاصله بین مشرق تا مغفرب به مقدار سرعت گردش و 
حرکت خورشید در یک روز خواهد بود. و اما قوس و قزح: قوس علامتی 
است از طرف خداوند رحمان برای در امان ماندن موجودات زمین از غرق 
شدن و دیگر حوادث مشابه آن؛ و قزح نام شیطان است. و اما خنثی به 
شخصی گفته می شود که معلوم نباشد مرد است یا زن, که اگر هیچ نشانه 
ای نداشته باشد. یا هر دو نشانه را موجود باشد به او گفته می شود: 


ادرار کن, پس اگر ادرارش به سمت جلو یا بالا بود مرد است و در غیر این 
صورت در حکم زن خواهد بود. و اما جواب ان ده چیز - به این شرح است 
-: خداوند متعال سنگ را آفرید و به دنبالش آهن را به وجود آورد که همانا 
آهن سنگ را قطعه قطعه می کند. و سپس آتش را آفرید که آهن را 
گداخته و آب می نماید. و سخت تر از آتش آب است که آتش را خاموش 
قت کند: و از آب شدیدتر, ابر می باشد که آن را حمل و منتقل می کند. و 
از ابر نیرومندتر باد خواهد بود که ابر را به این سوء آن سو می برد. و از 
باه فیومتنر آن تووی. است. اد را کشرل می کنددو آز آن سور 
ملک الموت - عزرائیل - است که جان همه چیز را می 


گیرد ؛ و می میراند. فان مت وق هر بت اس که خان. یز اتیل را 
می رباید. وا هو کم ره 
مرگ را برطرف می نماید - و در روز واپسین. مردگان را زنده می گرداند 
-. (49) 

مجازات زن بدکاره با کنیز 

محمّد بن مسلم 

به نقل از: 

خضرت باق رالخلوم توا ضادق ال ند صلوات االه عیما حکایت اند 


روزی امام حسن مجتبی علیه السلام در منزل پدرش ی 
علیه السلام نشسته بود که عذه ای وارد شدند و ؟ 


فرمود: 
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مشکلی برای ما پیش آمده است می خواهیم آن را حل نموده و پاسخ 
فرماید. حضرت فرمود: 


مردی با همسر خود مجامعت نموده است؛ ؛ و پس از آن همان زن با کنیز 
خود ملاعبه و مساحقه کرد و هم اکنون نطفه مرد توسط زن در رحم کنیز 
قرار گرفته ۵ شم فهیون: حقت: کنید. آیستر. می باشته حالن پمر‌مانید عم ان 
ها چیست؟ امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: 


مطلب, بسیار مشکل است و تنها حلأّل آن پدرم علی علیه السلام می 
باشد, با این حال جواب آن را می گویم, اگر صحیح و درست بود؛ پس 
خدذاوتدة تال ضرا کمک کرده و از علومی است که ار پدره فرا کرفقه ام 
و چنانچه صحیح نبود خودم اشتباه کرده ام و از خدای سبحان خواستارم که 
مرا خطا مسیون فرعاند, ان‌شاء اللهعالی. آن کامیور ناسمه وال چنین 
فرمود: 


دراه اخل راید مقر ال کیت را که تخیر دم و این شوج 


است بیردازد. چون به هنگام زایمان بکارت او از بین می رود. پس از ان 
زن را باید سنگسار کنند؛ چون شوهر داشته و چنان عمل زشتی - زنای 
محصنه - را انجام داده است. و اما نسبت به کنیز باید صبر نمایند تا زایمان 
نماید؛ و بعد بچّه را به پدرش که صاحب نطفه باشد تحویل دهند و سپس 
حد مساحقه بر آن کنیز جاری شود. محشّد بن مسلم گوید: 


عست اس ساب اس امس میا لته تا 
شدند و در بین راه امیرالمومنین طلی ارم السلام را ملاقات کردند؛ پس 
جریان خود را و نیز پاسخ امام مجتبی علیه السلام را برایش بازگو نمودند. 
امام علی علیه السلام فرمود: 


به درستی که پیش من جوابی بیش از آنچه فرزندم حسن مجتبی برای 
شما بیان نموده است, نخواهد بود ؛ و فرزندم جواب صحیح و کاملی را 
برای شما بیان نموده است. (50) 


نصایحی سعادت بخش در لحظاتی حساس 


انم بن. اتف امه کم‌نکین از دفستان سرت ماش سسن. مسنيی. علوه 
السلام است حعکایت کند: 


هنگامی که حضرت را مسموم کرده بودند, در آخرین لحظات عمر 
شریفش, به حضور ایشان شرفیاب شدم. دیدم جلوی آن حضرت طشتی 
نهاده بودند, کنار بستر آن حضرت نشستم ؛ پس از لحظه ای دیدم که خون 
به همراه پاره های جگر استفراغ می نماید. أ فسوس خوردم و با حالت غم 
و اندوه گفتم: 


چرا خودتان را معالجه و درمان نمی کنید؟ ! حضرت به سختی لب به سخن 


گشود و فرمود: 
ای بنده خدا ! مگر می شود مرگ را معالجه کرد؟ ! گفتم: 


زا للم‌واا الیمر اون مها اد شوی دا آمده و بعش 


هی یتفر وی 


به خدا| سوگند ! رسول خدا صلی الله علیه و آله با ما عهد بست که دوازده 
فرزندان امام علی و فاطمه زهراء علیهما السلام می باشند؛ و هر یک به 
وسیله زهر مسموم و یا به وسیله شمشیر کشته خواهند شد. عرضه 
داشتم: یا ابن رسول الله ! چنانچه ممکن باشد مرا موعظه و نصیحتی بفرما 
که برایم سودمند باشد؟ امام مجتبی علیهما السلام فرمود: 


مهیا باش برای سفری که در پیش داری و زاد و توشه ِِِ نيازت را 
فراهم ساز. آگاه باش ! تو دنیا را می طلبی ولی غافلی از اين که مرگ هر 
لحظه به دنبال تو است. توجّه داشته باش ! تو بیش از سهمیه و قوت خود 
از دنیا بهره ای نمی بری؛ و هر چه زحمت بکشی برای دیگران ذخیره 
خواهی کرد. آگاه باش ! آنچه از ونیا به زستت .هی آوری: اگر حلال بااشد باید 
محاسبه شود واگر حرام باشد عقاب و عذاب دارد, و چنانچه از راه 
مشکوک و شبهه ناک باشد مواخذه می گردی. پس سعی کن دنیا را 
همچجون مرداری بدانی که فقط به مقدار نیاز و ضرورت از آن بهره گیری 

۰ 9 برای امور دنیویت طوری برنامه ریزی کن که گوئی یک زندگی جاوید 
ی ما خر نف کون ای ان کمن 
فر دا خواهی مرد و از دنیا خواهی رفت. و بدان که عرّت و سعادت هر 
کر از دستورات خدا و معصیت نکردن است. پس از آن؛ 
تفس حضرت. 


قطع و چهره مبارکش به گونه ای زرد شد که تمام حاضران وحشت زده 
شدند و گریستند. (51) 


دو آپارتمان سبز و قرمز 

محدئین و موژخین اورده ند: 

چون امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه روزهای آخَر غنهز,خویش 

را سپری می نمود و زهر, تمام وجودش را فرا گرفته بود و چهره مبارکش 
به رنگ سبز متمایل گشته بود. و در اين هنگام برادرش حسین سلام اللّه 
علیه کنار او حضور داشت ؛ که ناگاه امام حسن علیه السلام کزیات شد؛ 
حسین اظهار داشت: 

چرا رنگ صورتت دگرگون و تتنیز شده | ست؛ و چرا گریان هستی؟ فرمود: 
ای برادر ! هم اکنون به یاد سخنی از جذم رسول خدا| افتادم ؛ و ناگهان 


دست در گردن هم انداخته و مدّتی گریستند. بسن از ان امام حسین سلام 
اللهعليه پز ند جرج خه فر سوه است ؟ 


پاسخ داد: 

در ضمن سخنانی فرمود: 

آن هنگامی که به معراج رفتم و در بهشت وارد شدم و جایگاه ممنین را 
مشاهده کردم, دو قصر بسیار زیبا و عظیم مرا جلب توجّه ساخت که یکی 
از ان ها زبرجد سبز رنگ و دیگری از یاقوتِ قرمز بود. از جبرئیل پرسیدم: 
این دو قصر زیبا برای چه کسانی است؟ جبرئیل اظهار داشت: 

تکین آ ان ها برآی تشه ان ری او سر ای تیه می با فیی: خخعیه 


ای برادر, جبرئیل ! پس چرا هر دو یک رنگ نیستند؟ ساکت ماند و جوابی 
ت» پرسیدم. 


سوگند دادم که علت ان را بیان نماید. 


پاسخ داد؛ 


به وسیله زهر مسموم می کنند و هنگام رحلت رنگ بدن مبارکش سبز 
1 را 

به قتل می رسانند و سر و صورت و بدن مقدّسش آغشته به خون 
0 و در اين لحظه امام حسن مجتبی و برادرش حسین سلام الله 
علیهما و تمام کسانی. که در آن مجلس حضور داشتند سخت.: گربستتد. 
(52) 


در آخرتن لحظات. در فکر هدایت 


روزی من به همراه یکی از دوستانم جهت عیادت ان حضرت به محضر 
شرف ایشان شراب کشتم: و چون آندی ومانی تششیم:جوای حال و 
احوال ان امام مظلوم علیه السلام شدیم؛ که حضرت به من خطاب نمود و 
فرمود: 

یا ابن اسحاق ! آنچه نیاز داری سوّال کن؟ عرض کردم: يا ابن رسول اللّه! 
حال شما مساعد نیست. هرگاه نقاهت شما برطرف شد و سلامتی خود را 
از یافتی مسائل خود را مطرح می نمائیم. در همین موقع حضرت از جای 
خود برخاست و جهت رفع حاجت از اتاق خارج گشت و پس از گذشت 
لحظاتی که مراجعت نمود؛ فرمود: 


پیش از آن که مرا از دست بدهی, آنچه می خواهی سوال کن. ین ۷ 


ان شاء اللّه پس از آن که عافیت و سلامتی خود را باز یافتی, اگر سوالی 
داشتم به عرض عالی می رسانم. در اين هنگام حضرت فرمود: 


دشمنان چندین مرتبه مرا زهر خورانیده اند؛ لیکن این بار به جهت شذت 
ی . عمرو بن 
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گوید: 


ناگاه حال حضرت وخیم گشت؛ و لخته های خون قی و استفراغ می نمود؛ 
و من دیگر نتوانستیم بنشینیم؛ لذ| مرخص شدم تا آن حضرت اندکی 
بیارامد. فردای آن روز دوباره جهت ملاقات و دیدار به حضور آن امام 
مظلوم شرفیاب شدم؛ و دیدم که حضرت سخت به خود می پیچد و می 
نالد و حسین علیه السلام بر بالین بسترش غمگین و افسرده حال نشسته 
بود و اظهار داشت: 


واه چم کی با کین کر آمام خسن ی صاخ لام تاه 
سختی لب به سخن گشود؛ و در جواب فرمود: 


آیا می خواهی از قاتل من انتقام بگیری و قصاصش کنی؟ برادرش حسین 
علیه السلام, 


پاسخ داد؛ 
پل آفام خی سا ماب عایه؟فر مود 


خداوند متعال از همه خلایق قوی تر و عالم تر است؛ ۰ و من دوست ندارم 
که به خاطر من شخصی کشته گردد و خونی بر زمین ريخته شود. (53) 


پیش بینی خطر در تشییع جنازه 

محمّد بن مسلم 

به نقل از: 

آفام عحفو باق صامات آلله و سا مه غلیه خکایت تماند: 


امام حسن مجتبی علیه السلام فرا رسید و آثار شهادت و رحلت در چهره 
فاص ام امامت اه ی اد اس ۱ 
پا ای 


برادرم. حسین نت وب اس ؛ و از تو 
ی خواهم که بة. آن ها اهفیت دهن. . و سپس چبین چنین اظهار داشت: 


هنگامی که که روح از بدنم پرواز کرد و مرا آماده دفن کردی, قبل از هر چیز 
جنازه ام را نزد قبر مطهر جدّم رسول اللّه صلی الله علیه و آله بتری, تا با 
اه تجدند عمد نمایص,و‌بعد از آن نزد. فبن 


مادرم فاطمه زهراء علیها السلام نیز ببر. پس از آن جنازه ام برگردان به 
سوی قبرستان بقیع؛ و مرا در آنجا دفن نما. چون عايشه مصیبت بزرگی بر 
من وارد می کند که بسیار برای مومنین سخت و ناگوار خواهد بود, به 
جهت ان که عايشه دشمنی سرسختی با رسول خدا و با ما اهل بیت 
عصمت و طهارت دارد, بنا بر این مواظب کینه و حسادت های او باشید. 
سپس امام باقر علیه السلام افزود: 


پس از ان که امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رسید: و اصحاب و 
یاران. جنازه مطهرش را غسل داده و بر جایگاه نماز حضرت رسول بردند؛ 
و بر جنازه اش نماز گذاردند. و آن هنگام که خواستند پیکر مقدذسش را 
برای وداع با جدٌ بزرگوارش, به سمت مسجد و قبر مطهّر رسول گرامی 
اسلام صلوات الله علیه حرکت دهند, مامورین عايشه سریع به او خبر دادند 
که جنازه را به سمت قبر مطهّر می برند و می خواهند او راکنار پیغمبر 
اسلام دفن کنند. عايشه سوار بر قاطری شده و به همراه عذه ای دیگر بر 
جنازه و تشییع کنندگان حمله کردند؛ و فریادکنان گفتند: 


جنازه نباید وارد حرم گردد, چون من در آن خانه سهیم هستم. در این هنگام 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


ای عايشه ! تو و پدرت از قدیم الایام حرمت رسول خدا را شکستید؛ و 
بدانید که فردای قیامت باید پاسخ گوی کردار و برخوردهای خود باشید. و 
پس از ان جنازه مقذس را به سمت قبرستان بقیع حرکت دادند و در آن 
جادفن کردند. (54) 


و روایات در این باره مختلف است و در بسیاری از احادیث 


آمده است که جنازه آن امام مظلوم را هدف تیرهای خویش قرار دادند و 
چند تیر بر پیکر مقدّس آن امام همام اصابت کرد. 


در مصائب امام حسن مجتبی علیه السلام 

بیا بنشین دمی خواهر, کنار بسترم امشب 

نظر کن حالت محزون و چشمان ترم امشب 
حسینم را بگو آید, کنارم لحظه ای از غم 

که گویم درد دل با یادگار مادرم امشب 

بهار عمرم آخر شد, خزان از زهر ملعونه 

ز ظلم اوست بی تاب و توان در بسترم امشب 
نظر کن خواهرا اکنون, ببین حال پریشانم 

ز جا برخیز و رو طشتی بیاور در برم امشب 

بیا خواهر دم آخر, مرا دیگر حلالم کن 

که مهمانم به جنّت نزد جد اطهرم امشب 
شدم راحت من, لیکن دچار غم شود قاسم 

به کفر آن جوان, بی سس و بی یاورم امشب (55) 
هرگز دلی ز غم چو دل مجتبی نسوخت 

ور سوخت اجنبی دگر از آشنا نسوخت 

هر گلشنی که سوخت ز باد سموم سوخت 

از باد نوبهاری و نسیم صبا نسوخت 


چندان داش ز سرزنش دوستان گداخت 


کز دشمنان زهر بد و هر ناسزا نسوخت 
هرگز برادری به عزای برادری 

در روزگار چون شه گلگون قبا نسوخت 

آن دم که سوخت حاصل دوران ز سوز دهر 
در حیرتم که خرمن گردون چرا نسوخت 

تا شد روان عالم امکان ز تن روان 

جنبنده ای نماند کزین ماجرا نسوخت (56) 
پنج درس ارزنده و آموزنده 


1 - روزی معاویه, امام حسن مجتبی علیه السلام را مورد خطاب قرار داد 
و 9 


من از تو بهتر و برتر هستم. حضرت فرمود: 

آیا دلیل و شاهدی بر مدعای خود داری؟ معاویه 

پاسخ داد؛ 

بلی؛ چون اکثریت مردم موافق با من هستند و اطراف من رفت و آمد 
دارند, در حالی که هیچ کسی با تو نیست مر افرادی اندک و ناچیز. امام 
مجتبی علیه السلام اظهار داشت: 


افرادی هم که اطراف تو قرار گرفته اند, دو دسته آند: یک دسته فرمان بر 


هائی که از روی میل و رغبت پیرو تو می باشند, هماأنا مخالف خدا و رسول 
و معصیت کار هستند؛ و ان هائی که از روی ناچاری با نو می باشند, در 
پیشگاه خدا| معذور خواهند بود. سیس افز ود: 


ای معاویه ! من نمی گویم از تو بهترم. زیرا فضایل پسندیده ای در تو وجود 
ندارد. همان طوری که خداوند تو را به جهت کارهایت از فضائل و معنویت 
پاک گردانده است ؛ ؛ و مرا از زشتی ها و رذائل پاک و منژه ساخته است. 
(57) 


2 - در روایات متعددی وارد شده است: 
هرگاه امام حسن علیه السلام می خواست وضو ۶ بگیرد و آماده نماز شود 
رنگ چهره اش دگرگون و زرد می گشت و لرزه بر اندامش می افتاد, و 


چون علت ان را پرسیدند؟ فرمود: 


در حقیقت هر که بخواهد به درگاه خداوند متعال برود و با او سخن و راز و 
نیاز گوید باید چنین حالتی برایش پید | شود. (58) 

3 روزی حضرت امام مجتبی علیه السلام مشغول خوردن غذا بود, که 
سگی نزدیک آن حضرت آمد, حضرت یک لقمه خود تناول می نمود و یک 


تا رل الهش وان کف یی ات اما ره فرها ار را ای 
جاأ دور کنیم؟ امام علیه السلام فرمود: 


بخورم و حیوانی گرسنه به من نگاه ملتمسانه کند و محروم بماند. (59) 


4 - به نقل از: 


زید بن ارقم آورده اند؛ روزی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله در 
مجلسی هفت عدد سنگ ریزه در دست خود گرفت؛ و 


در دست حضرت تسبیح گفتند. آن گاه امام حسن مجتبی علیه السلام. نیز ببر 
آن سنگ ریزه ها را در دست گرفت 7 
افراد حاضر در مجلس, اد : ولی هیچ کلمه 
اي و-خرفی از آن. ها شنیده تشد هنگامی که علّت آن را سوال کردند؟ 
حضرت فرمود: 


این نتنگ ریزه ها تنسیح خدا تفی کویند: مکر آن. که در دست بیامیز و با 
وصی او باشد؛ و اراده تسبیح نماید (60) 


5 - بسیاری از موژخین و محذئین حکایت کرده اند: 

روزی امام حسن مجتبی صلوات الله علیه در ضیان حمعی از اصحاب. 
مارهائی را به نزد خود فرا خواند. و آن ها را یکی پس از دیگری می گرفت 
و بر اطراف مچ دست و گردن خود می پیچید : و سپس رهایشان می نمود 


تا بروند. همین بین شخصی از خانواده عمر بن خطاب - که در آن مجلس - 
حضور داشت., گفت: 


این که هنر نیست, من هم می توانم چنین کاری را انجام دهم؛ : و یکی از 
مارها را گرفت و چویرر خواست بر دست خود بپیچد؛ ناگهان مار, نیشی به 
او زذ و در همان حالت آن شخص عهری به هلاکت رسید. (61) 

در مدح و منقبت دوّمین اختر فروزنده امامت 

بت غم عشق تو تا یار دل زار من است 

بهتر از خلد برین گوشه بیت الحزن است 

نه غم خور و نه اندیشه جلّت دارم 

از زمانی که مرا بر سر کویت وطن است 

قضه عشق من و خسن تو ای مایه ناز 

نقل هر مجلس و زینث ده هر انجمن است 

بعد از اين یاد. کس از لیلی و مجنون نکند 


خسن اگر خسن تو و عشة 


اگر عشق من است 

توئی آن یوسف ثانی که ز یک جلوه خسن 
محو دیدار تو صد یوسف گل پیرهن است 

از پی دیدن رخسار تو موسای کلیم 

سال ها بر سر کویت به عصا تکیه زن است 
آدم و نوح و سلیمان و مسیحا و خلیل 

همه را مهر ولای تو به گردن رسن است 
خلق گویند به من, دلبر و معشوق تو کیست 
که تو را در غم او اين همه رنج و من است 
چه بگویم که نم از یم نتوان گفت که آن ماه جبین 
سرو سیمین بدن و خسرو شیرین سخن است 
ثمر باغ رسالت, گهر بحر وجود 

والی ملک ولایت, ولی موّتمن است 

اوّلين سبط و دوم حجّت و سیم سالار 
چارمین عصمت حقّ و یکی از پنج تن است 
نام نامیش حسن, خلق گرامیش حسن 

پای تا فرق حسن, بلکه حسن در حسن است 
روی حسن موی حسن بوی حسن خوی حسن 


یک جهان جوهر خسن است که در یک بدن است (62) 


دریا, طوفان, تلاطم 


نویسنده 


محبوبه زارع 


مقدمه 


به نام آفریدگار قلم. از ان دم که بشر, چشم بر تماشای آفرینش گشود, 
پیش از هر بهار زمستانی را تجربه کرد و قبل از هر رویش, به خاک 
نشستنی را. هبوط, مقدمه ی معراج بود, چنان که خم شدن زانو, گام اول 
پرواز. هميشه به این فکر می کردم که تا خواب نباشد, بیداری چگونه 
ممکن است و تا سکوت حاکم نشود., قویا ده وین دارد ! دریای تشیع 
راء جزری است در «ساباط» حسن علیه السلام و مدی در «کربلای» 
حسین علیه السلام تا طوفان همواره ی عشق و انتظار, در فضای ولایت؛ 
جاودانه بماند. باغبان دوم, بذر توفان را در سکوت «ساباط » می کارد, ۳ 
باغبان سوم, گل سرخ فریاد را در عاشورا برداشت کند. سلام بر عاشورا, 
که نه تنها رستن گاه حسین علیه السلام, که تجلی گاه همواره ی امام 
مجتبی علیه السلام شد. شاه بیت تشیع در دو مصراع سکوت حسن علیه 
السلام و خروش حسین علیه السلام. سروده شد تا لبان منتظران صبح صبح؛ 
هه کر ناد ای توت سا حو .ید تحطاییر است که در ساحلن 
طوس.: در سایه سار چشمان ضامن عشق - امام رضاأ علیه السلام - در 
کین ان هر مه جاریز حاصلرشد. در تماقا ند کات افامی ظریبه کر 
از او - امام حسن مجتبی علیه السلام - «دریاء طوفان, تلاطم» مجموعه ای 
شش قسمتی با نثر ادبی است. از فرازهای تاریخ امام دوم شیعه. هر 
فصل با عنوان «تلاطم». شامل دو موج اول و دوم است در موح اول امام 
حسین علیه السلام مخاطب است و در موح دوم, فضای سخن؛ از ان 


شوت 


طاظم ال سوع ال شاسن سل ال له ی اه ان حوران و کی و اه 
شین اس ایا حت 


گوید و از عربت «ماه پنهان». موح دوم اباعبدالله از فضای آغاز امامت 
برادر می گوید. و اشتیاق بال های عروجش را در «سایه ی پرواز» برادر 
نجوا می 


تلاطم دوم . موح اول, امام علی علیه السلام از روزهای مظلومیت امام 
حسن علیه السلام و از شجاعت او «در فراز تکلم» خویش سخن می گوید. 
موح دوم امام حسین علیه السلام از غربت دوران خلافت برادر می گوید و 
از دردهای نهفته ی آن «ستاره ی زخم». 


تلاطم سوم مورحم اول, حضرت زهر| علیهاالسلام امام حسن علیه السلام را 
«بر دامان تجلی» خود نشانده و تاریخ او را مرور می کند. موج دوم, امام 
حسین علیه السلام ؛ بی وفایی مردمان خاک را در «دنیا؛ اوج فرود» معنا 
می کند. 


تلاطم چهارم: موج اول. حضرت زینب عليهاالسلام. از ظلم و تزویر معاوبه 
سخن می گوید و به «ترجمه ی صبر» می نشیند. موح دوم, امام حسین 
علیه السلام با خواهر از حقانیت «روشن تر از خورشید» برادر, به مدافعه 


تلاطم پنجم: موج اول, «دستی از افق» از آستین عباس, به ترسیم و تثبیت 
عظمت امام حسن علیه السلام و یاری برادر بیرون می اید. موج دوم . امام 
حسین علیه السلام در نجوایی عاشقانه با عباس. سییده ی عاشورا| را 
نشان می دهد تا حماسه ی «با هم, به سوی صبح» جریان بگیرد. 


تلاطم ششم: موح اول. امام انتظار. منجی موعود, «مجالی برای تجلی» 
می یابد و به گفت وگوی حماسی با اباعبدالله می نشیند. موح دوم, 
اباعبدالله به خواسته ی امام مهدی (عج) در موج اول, بی پاسخ می گذارد 
که این سکوت مفسر هر فریادی است. فضای نوشت و گفت وگوها, در 
بقیع. کنار قبر غریب امام حسن علیه السلام می باشد و زمان آن شب بعد 
از شهادت امام 


تشیع را تجلی دیگر بدهد و هر چه زودتر کشتی انتظار ما را به ساحل 
ظهور برساند. 
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باشد. هر چه تو بگویی. اما آخر چشم را خدا برای چه آفریده؟ اين پلک ها 

و این مزگان به چه هدفی خلق شده؟ پس تماشا؛ خه. کرهی. از مات 
کشا عزیز دلم ! از من نخواه که ساده حرف بزنم ! از من نخواه, که با 
زبان مردم زمین تکلم کنم. اخر تو که می دانی, تو ان جا بودی و دیدی, آن 
لحظه که کثیر بن سلمه, نفس نفس زنان از راه رسید. مقابلم ایستاد. لب 


هایش خشکیده بود. چیزی نمانده بود که نگاهش, چشم ها را بدرد. ناگاه 
لبانش را گشود: 
پا رسول الله صلی الله علیه و آله ! می دانی چه دیده ام؟! گمان کردم 


جبرئیل بر او ی اد مت ی 
اک ی سح ؟ 


آرآهناش کر ام خه اتفاقی فاد گفت: 


اش سول ها سای ام له و له سخوس یا کاتسر 


سخت دیدم. 


دست خود را در سنگی فرو برد و از میان آن. مشتی عسل سفید بیرون 
اورد. ! نمی دانستم چه کنم. تبسم را بر لب هایم بنشانم و به استحکام 
دستان برادرت لبخند بزنم. يا از سستی ایمان امت خویش اشک بریزم. نو 
کوچک بودی آن قدر که از تو توقع جواب نبود. اما به چشمان بی کرانت 
خیره ماندم و با صدایی که از حنجره ی تو برمی خاست. گفتم: 


کثیر ! وای بر تو که تعجب می کنی؟ آیا انکار می کنی 


قدرت فرزندم را بر این حالات؟ ! او سید بزرگی است که میان دو گروه از 
مسلمانان را اصااخ هی کند. او سروری است. که اهل آسمان ها در عرش 


اما . اما حسین علیه السلام من ! دیشب وقتی دوباره به چشمانت نگاه 
کردم, در آن وسعت خونین, فریادی جاری بود. نه. تو لب نگشودی. تو 
نگفتی. نزدی, ولی من شنیدم گوش آسمان لرزید. پرده های 
سکوت گسست. تو لب نگشودی, ولی ما شنیدیم. ما دیدیم که حسین علیه 
السلام خسته تر از هميشه می گرید و نجوا می کند: یا رسول الله صلی 
الله علیه و آله پس چه شد که اهل زمین حسن علیه السلام تو را انکار 
کردند؟ چه شد که خاکیان, پیکر خسته ی حسن علیه السلام را در تیررس 
نیزه های کینه قرار دادند؟ .. . چرا؟ چه بگویم حسینم؟ ! چه بگویم؟ گفتن 
خهشودی دار محر شماسانفی شتاختنند ۱ مر آن شترا سر تکردیدر 
که تو و برادرت جسن علیه السلام در خانه ام بازی می کردید؟ پادت 
هست ؟ آن با ی حس کردم زهر| 


عزیزانم ! برخيزید و نزد مادرتان برگردید. و شما بی درنگ به سوی خانه 
شتافتید. آسمان تاریک : تر از هر شب بود و شب عمیق تر از هميشه. 
و برخاستم تا شما را بدرقه کنم. هبوز 
به کوچه نرسیده بودم که دیدم فرشتگان: قندیلی از نوره برفراز جاده 
گرفته: اند ره بم: مار وتیتابی می خشتده تا نزن هادر اسمانی ان از کرردید: 
لبخند بود؟ نمی دانم, شاید هم, تمام اشتیاق من, از خاک. 


هر چه بود, همه صدایم را در آعوبتن بلاغت کشید: سپاس تو را ای 
راو تک که‌ هت مها شا ما که 2 


باور کن نمی فهمم شما چه نیازی به معرفی دارید؟ چه احتیاجی به 
شناساندن؟ ! مگر نشنیده اند. بهشت از خدا گله کرد, که 


پروردگارا ! در من ساکن می کنی ناتوان و تهیدستان را؟ و خدا چنین 
پاسخ داد؛ 


راضی نیستی؟ برا؛ یت کافی نیست که ارکان تو را زینت داده ام به حسنین 
علیهماالسلام تا هميشه, بهشت مثل تازه عروسی به خود بالید. [3] 


تمی واه ین وس اسان باکت خار شا ها نی کرو 
تنها امروز قصه ی آن شب را تعریف کنم؟ ان شب که من در بستر بیماری 
بودم و تو با مادر و برادرت به عیادتم امدی. یادش به خیر ! چه شب عجیبی 
بود خانه ام بوی آسمان گرفته بود. یادت آمد آرام جانم؟ ! تو خود را به 
بازوی چپ من اویختی و حسن علیه السلام به بازوی راستم. چه قدر عزیز 
بودید و دوست داشتنی. بیماری ام را از یاد بردم و در شما غرق شدم. تا 
ان که مادرتان فرمود: 


بچه ها! جدتان بیمار است. بهتر است دیگر به خانه بر کرادیم تا قدری 
بیاساید. تو نمکین تر از حسن علیه السلام و حسن علیه السلام شیرین تر 
از تو. خود را در اغوش من رها کردید و با التماس به مادر گفتید, ما به خانه 
نمی آییم. ما پیش پدر می ماأنیم. آه ! حالا می فهمم, ضه قوت دام ترا 
روزها تنگ شده برای جنب و جوش هاء شور و شوق ها. بازی های ساده و 
صمیمی شما. مادرتان رفت. شما کنار من آن قدر سکوت کردید تا خوابتان 
برد, ارام 


و شیرین. چیزی نگذشت.؛ که بیدار شدید و مرا در حال خواب دیدید. بلند 
شدید و از عايشه. سراغ مادرتان را گرفتید . از خانه بیرون زدید. چرا که 
تنها فرزندان فاطمه نبودید, که عاشقان او نیز بودید. اتمان»غر وه و رعد و 
رق یه ختنم امد نگرانه رشان ,دشت یکی را گرفنید: 


به سوی حدیقه ی بنی النجار دویدید. آسمان ناآرام بود که به حدیقه 
99 نشستید. آسمان هم چنان رعد و برق می کاشت. دست دز .گردن 
یکدیگر, مثل دو کبوتر بچه در آغوش هم, زیر آسمان طوفانی به خواب 
یز . نمی وان مد ور انش هیا وتو که با دا رد از 
خواب پریدم. بازوانم کنار بالش بود, و شما دو مهمان شیرین حضور 
نداشتید. سراغتان 1 گرفتم دلم آرام نمی گرفت. باران شدیدتر شد. به 
دنبال شما تا منزل فاطمه ام علیهاالسلام رفتم. زهرا پریشان شد. دلم 
لرزید. خدای من نیمه شب است و طوفان در راه و باران جاری و دو 
کودک, خواب الود. مادرتان نگران تر از پیش بی قراری می کرد. دست 
هایم در اسمان جاری شد: 


خداوندا ! حسنین من از خانه بیرون رفته اند, ز تو از جانب من» وکیل آنان 
باش. نفهمیدم چه شد. ناگهان نوری برخاست. من و زهرایم علیهاالسلام, 
در سایه ی تور ادن ۳ به حدیفه ر سیدیم . ابرها متراکم گشت و باران 
شدت یافت. شما را دیدیم زیر آاشمان خوابیده بودید اما قطره ای باران بر 
شما نمی ریخت. نگاه کردم. ماری, با موهای درشت نیستانی و با دو بال 
وسیع, بر فراز سرتان ایستاده بود. 


بالی بر سر تو گسترانیده بود و بال دیگر را بر سر حسن علیه السلام. تا 
رسیدیم» به احترام ما برخاست. 


تته تص أخت نگاه کرد و گفت: 


خدایا ! تو را شاهد می گیرم و فرشتگانت را که من شیر بچه های رسولت 
را حفظ کردم و به او سپردم. گفتم: 


تو کیستی؟ نگاهی کرد و با متانت شگقتی گفت؛ 


من از سوی جن نصیبین امده ام. جماعتی از بنی ملیح, ایانی را فراموش 
کرده اند. مرا به سوی تو فرستاده اند. این جا, که امدم ندایی به من 
رسید. «ای مار! حسنین علیه السلام شیر بچه های پیامبرند. آنان را از 
حوادث شب و روز حفظ کن » و من چنین کردم. شما را تماشا کردم. چه 
قدر آرام خواییده بودید و پشت سرتان؛ جچه بازی های عجیب و غریبی 
آ کر تون وت رنه ! قرآن را تاه ارت سر اجازه ی رخصت گرفت و 
رفت. هن خسن خایه الم مرا بر شانه ی راست و تو را بر شانه ی چپ 
سوار کردم. قو له ی ی وی مود ای ۳ 
گفتند, یا رسول الله صلی الله علیه و آله ! یکی را به ما بدهید. شما حال 
مساعدی ندارید ! گفتم: 


خدا کلامتان را شنید و مقامتان را حفظ خواهد نمود. هر دو بیدار شدید - 


حسنم ! می خواهی بر دوش پبدر بروی؟ حسن علیه السلام, - عصاره ی 
ام پر از شور شد؛ به خدا, فقط نشستن روی دوش تو را دوست دارم 
لبخند بر چشمان علی علیه السلام به سجده نشسته بود. که همین سوال 
را از تو کردم. در حسن علیه السلام ! چنین 


پاسخ دادی: من هم آن چه حسن علیه السلام گفت. [4] تو را چه شد؟ چه 
شد حسین علیه السلام من ! از نام تزاددفف حون پا از واژه ی امتداد؟ 


حسن علیه السلام راست می گویی. حق با توست. حسن علیه السلام. چه 
السلام. شمیم اسمانی در این دو واژه, این دو اسم الهی, نهفته است. نمی 
پرسی این نام از کجا متولد شده؟ 


قران را ورق بزن ! نه ... منظورم قران ناطق است. خود را مرور کن. 
حسن علیه السلام را می خوانی, با موسیقی عریب سکوت. حسن علٍ 
السلام به دنیا - که نه - دنیا حسن دار شد, روزها گذشت و او را به نامی 
صدا نکردند. مادرت از علی علیه السلام نامی طلبید و او فرمود: 

در این باره, از رسول خدا علیه السلام. پیشی نمی گیرم. من از سفر آمده 
بودم. برادر کوچک و شیرینت را نزد من اوردند. اما خورشید میان قنداقه 
ی زرد؟ ! بر دل فرشتگان نمی شنت که حسن عله الملاد: این پاکی 
مجض؛ این نور مطلق را میان قنداق زرد تماشا کنند. گفتم: 


کودک مرا در پارچه ی سفید بپیچید! آن گاه پدرت از من نامی تقاضا کرد. 


ملائک را تاب نمی اورد, به سویم شتافت: علف علیه السلام برای نو به 


9 ی هارون است برای موسی. پس نام فرزندش, هم نام پسر هارون 


ای جبرئیل ! نام فرزند هارون چه بود؟ فرمود: 
3 ۳ و شبر. ۹ ٍ 
ولی, زبان ما عربی است. لبخند زد: 


ای سل ال نی الق لو لامعا خسی تا انیم کش ند 
که برای اولین بار, نام حسن بر لبان جبرئیل نازل شد. [د]. 


تو هنوز به دنیا - که نه - دنیا هنوز حسین دار نشده بود. اما او بشارت 
دهنده ی تو بود. آو 


آمد تا زمینه را برای ظهور تو مهیا کند و من .. . من که داغ هایی بی حساب 
در سوگ پسرانم دیده بودم, طبیعی بود که در شما غرق شوم. همبازی تان 
باشم. و هم پدربزرگتان. مرکبتان باشم و هم پیغمبرتان. 


لبخند می زنی عزیز دلم؟ ! همه ی وجودم؟ ! آری, حق داری. گاهی خاطره 
ها ان قدر شیرینند. که بی آن که بخواهی, تو را اسیر تبسم می کنند. می 
گویم اسیر, چون می بینم شعله های درونت تا ۵ تیه را که از داغ 
برادرت بر سینه داری. در خاطره ها, با کدامین دل سیر می کنی؟ تو 
کیستی قهرمان من !؟ 


تو چگونه از میان گذشته عبور می کنی,: در حالی که پاهای خسته ات تاریخ 
خودت و حسن علیه السلام غریب را؟ نه ... همان بهتر که لبخند بزنی عزیز 
شیون زهرا علیهاالسلام را در پی دارد. نگاه کن. همبازی کودکی ات. 
پیغمبرت خم شده. تو و حسن علیه السلام بر شانه هایش سوار می شوید. 
هر سه می خندیم و بازی می کنیم. جبرئیل هم دست بر دهان گرفته و 
سعی می کند., یداه نیما نا حکفی کید ابوبکر از راه می رسد. ارام 
باش ! کسی در بازی کودکانه گریه نمی کند. حالا دوباره نگاه کن ! کنار ما 
می ایستد. می خندد. بلند بلند. طوری که جبرئیل دست از تبسم کشیده و 
غمگین تر از هميشه نگاهمان می کند. ان تکشفن وند: 


به به ! بچه ها چه خوب مرکبی دارید. جبرئیل نگاهمان می کند. منتظر 
است چیزی بگویم و من میان 


هر چه فکر می کنم, هر چه گذشته را ورق می زنم. هر چه خاطراتم را بر 
زمین می تکانم. در شما هیچ ابهامی نمی یابم که نیاز به توضیح داشته 
باشد. حسین من ! چه بگویم؟ اصلا چه نیازی است به گفتن من؟ خودت 
بگو ! به مردم بگوء لحظه ای چشمان خود را ببندند و پا در مسجد مدینه 
دز کل ریش هو ام ات ند وم تشر در رتش وی دو سایه ... نه ... دو 
نور, آری, دو نور پا به مسجد می گذارند. نگاه من به یک سو است و کلامم 
سمتی دیگر. لحظه ای می گذرد. منبر. مسجد, مردم. وحی ... و لغزش 
پای حسنم. 


من می دوم. اسیمه تر از باد و اشفته تر از ابر, من می دوم و نگاه های 
متحیر مردم. دنبالم می کند. من می دوم و او را در اغوش می کشم و تو 
را بر سینه می نهم به منبر برمی گردم و مردم پریشان تر از من, به ما 
خیره می شوند. سکوت است. سکوت مردم. هیاهوست هیاهوی فرشتگان. 
نمی دانم این چه عشقی است. که جبرئیل به پای شما می ریزد. نه ... 
نمی شود ... باید این سکوت را شکافت. باید تجلی را در دامان شما 
نشاند. 


لبخند می زنم و سر تا پا بیان می شوم: 


مردم ! خدا راست گفته که اولاد فتنه اند. دو کودک من وارد شدند. پای 
یکی لغزید و من تاب نیاوردم. خطبه ام را رها کرده و به سویشان شتافتم. 
[7 ]. 


نگاه ها 


ارام می شود. ولی هر چه در چشم ها جستجو می کنم, کسی را نمی یابم 
که حقیقت این ماجرا را درک کند. روزها از پی هم عبور می کنند. و مردم 
از پیغمبر خود و دو فرزند آسمانی اش همین قدر می بینند که پای عشقی 
در میان است. عشقی آسمانی آسمانی به فرزندانش. محبت پدر بزرگی با 
خاندانش. آری, فقط همین. ببین عزیر دلم ! نگو نه ور بط , ریشه در 
آسمان دارد. مردم که نمی فهمند میوه ی وجودم ! عزیزم چه انتظاری از 
این مردم داری؟ قیزق ارام باش ! بارها این زا و ۶۱۵ 
تم. گفته بودم از مردم زمین. در حد خودشان بخواه, که بفهمند! مردم 
چه می دانند. و 


پاره ی تنم ! حالا نگاه کن. تو و برادرت کنارم نشسته اید. «جابر ین عبدالله 
انصاری» وارد می شود. دست شما را می گیرم. شما سر خود را بر 
بازوانم می گذارید, گویی تشنه ی نوازش هستید. رو به جابر می کنم: 
جابر ! به فرزندانم. از وقتی کوچک بودند. خدا را نشان دادم تا وقتی بزرگ 
شدند. برای این دوء از خدا سه چیز طلب کردم. خدا دو مورد را عنایت کرد 
و یکی را نپذیرفت. جابر نگاه می کند. جبرئیل را جستجو می کند. با 
نگاهش می پرسد: چه چیز را؟ ادامه می دهم: 


اول ؛ ایشان را پاک و مطهر قرار دهد. دوم ؛ ایشان و شیعیانشان را از ان 
در امان دارد, که هر دو را پروردگار پذیرفت. سوم م این که, امت من؛ 
همگی در اطاعت ایشان 


بمانند. ندا رسید ای محمد ! من قضایی را اراده کرده ام و قدری را. بگذار 
بگویم, که طایفه ای از امت توء وفا می کنند به عهد تو, حتی اگر در حق 
بهود و مجوس و نصاری باشد. اما محمد صلی الله علیه و آله ! عهد با تو را 
در حق فرزندان تو فرو می گذارند. ولی غم نخور من بر خویش واجب 
کردم که ایشان را کیفر کنم و به بهشت نفرستم. حتی در قیامت, به چشم 
رحمت نگاهشان نکنم. [8 ]. 


من تو را خوب می شناسم: آن قدر بخشنده و بزرگواری, که برای دشمنت 
هم » دا فی: کلی: چه گونه ممکن است از انتقام و تاوان آن ها آرامش 
یابی؟ هنوز هم نمی فهمم عزیز دلم! با آن که بارها با جبرئیل نشستیم و 
پرسیدیم و گفتیم. گفتیم و فکر کردیم, اما هرگز درنیافتم. آخر مگر فطرت 
انسان. خدایی نیست؟ پس او را چه می شود, که با اسطوره ی وحی, با 
عصاره ی ملکوت چنین می کند؟ ! روزی که دنیا صاحب حسن علیه السلام 
شد., زمین برکت گرفت. -به خدا فسمء آسمان: کنسترده فر شذ. فرشتگین 
پهنا گرفت و بشریت به حرکت افتاد. حسن علیه السلام حاصل هجرت بود 
و پاداش صبر و شکیب مسلمانان. حسن علیه السلام نادرترین هدیه ی 
افرینش بود. از همین دیشب که حسن علیه السلام در خاک آرمید, مردم 
تفهمتندنن آفا که زیدن خه. قدی زمین خالی: شد ست: اشمان. خمید 
خورشید ترک برداشت و حسن علیه السلام. از لایه لای اشک های 
فرشتگان. عروج کرد و بر زمین, مظلومیت چکید. بر بال های ملائک, پاره 
های جگرش نشسته بود. او می رفت و تو خالی می شدی. او می رفت و 
نو 


2 


او می رفت و هر چه با تو بود, شعله می شد. تو سر به سینه ی خاکش 
گذاشتی و من فریاد زدم. دیشب فقط حسن علیه السلام نبود, که از زمین 
سفر کرد؛ تو هم رفتی. شما رفتید که این چنین ماندگار شدید. عزیزانم ! 
پاره های وجودم ! من بارها در خلوت شبانه, عشق به شما را گریسته ام. 
بارها گفته ام: خدایا ! من حسنین را دوست دارم. پروردگارا! تو هم آن ها 
را دوست بدار !. دیشب, وقتی او عبور می کرد و تو بدرقه اش می کردی, 
نمی دانم ... باور کن نمی دانم, چرا لحظه به لحظه خاطرات کودکی تان 
از مقابل دیدگانم می گذشت. روزهای کودکی تان, بهترین یادگار من از 
زمین» , از ثانیه های پرغبار خاک بود. روزهایی که در کنار شما سپری شد. 
حسن علیه السلام آن قدر کوچک بود که او را از بغل مادرت می گرفتم و 
بر سر دو پا نگهش می داشتم. با صدایی به لطافت دستانش می خواندم: 
حزقه ! حزقه ! ترق عین بقه. می گفتم: 


کوچک من ! کوچولوی کوچک پا, بالا بپر. ای ریز چشم من. او با قدم های 
کوچکش, آهسته بالا می رفت. پا بر سینه ام می گذاشت. دهان می گشود 
وان گام دهاتشن‌را غرق پوشه می کردم و وان اشیا قببا اشی:دادمی 
زدم: خدایا ! او را دوست دارم. تو هم دوستش بدار و دوستانش را هم. 
[9 ]. 


اخشاس می کردم خدا هم ارام بر این بازی کودکانه ی پیغمبرش لبخند می 
زند. دیشب وقتی حسن؛ , خرامان خرامان از آسمان عبور می کرد به یاد 
قدم های کوچکش افتادم. به یاد ان رهز‌ها که بادبر یله ی من هن گذاشت 


و امروز سینه ی 


آسمان قدم گاه اوست . آری. حسن علیه السلام وسعت گرفته و دیگر 
سینه ی رسول صلی الله علیه و آله هم برایش کوچک است. او دیگر به 

متن آفریدگارش پیوسته است. صبر کن حسینم ! گریه نکن قهرمانم ! اين 
ی افلاکی ات را نفشار! این قدر به خود نپیج! مگر نمی دانی, 
این خصلت خانوادگی ماست, که ۳ تمام نشویم آغاز نمی گردیم؟ حقیقت 
حسن علیه السلام را آغاز کن. وقتی شما کوچک بودید؛ قطیفه ام ... من 
این طور نمی توانم سخن بگویم. قدری آرام بگیر, طوفان کر 
عزیز دلم ! قطیفه ام را که تو به یاد داری؟ ! فرش خاص جبرئیل. هر وقت 
به خانه ی ما می آمد بر آن می نشست. وقت عروج, گاهی پرهایش می 
یکت هی آن ها وا خمغمن کردم و در عازمشد ما نی حداشتی: خالا 
بازوانت را بفشار ! پرهای جبرئیل, که بوی سبز وحی می دهند, تعویذ چشم 
ژخم من است, غم نخور حسینم ! برخیز ! حالا برخیز و حسن علیه السلام را 
اغاز کن, که ما تا به پایان نرسیم, تا به اسمان نرسیم. در زمین اغاز نمی 
شویم. [10 ]. 


اد 
[1 ] ناسخ التواريخ. حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. ص 248. 
[2] تاریخ چهارده معصوم. ص 388. 

[3] همان. ص 389. 

41 ]تسه الهاری رید کانی ماه خسن غاید السلا مر وت 149 
[5 ] منتهی الامال, ص 413 - 411. 

[6 ] اسرار آل محمد. ص 145. 

[7] ناسخ التواریخ, امام حسن علیه السلام. ص 138. 

فان 34 

[9 ] آفتابی در هزاران آینه. ص 56. 

10 | تست التواریهر آمام خسن علیه | لساامرض 149 


سایه ی پرواز 


تیه ها شب بون. باد. ارام از میان. کیسوانش می گذشت. بدر خم ضد و 
او شکست. پدر نشست و او فرو 


ریخت. پدر به آسمان نگاهی کرد و او از خاک جدا شد پدر لب گشود, او 
سر تا پا کوش شد: 


نه ... به خدا این دروغ نیست. لحظه ای بعد, او لب گشود. پدر سر تا پا 


پدر ! چه چیز شما را از بستر بیرون کشیده و این سان پریشان کرده؟ این 
بار چشمان پدر بر هم نشست و او عاشق تر از همیشه, مقابل سخن پدر 
زانو زد. علی علیه السلام لب گشود و حسن علیه السلام جرعه های وحی 
را نوشید. پدر فرمود: 


حسنم ! همه ی هستی من ! خوابی دیده ام شگفت تر از وحی ! او در خودش 
پیچید. داش شکافته شد. از خود جدا شد. ولی چشمانش در پدر باقی 
ماند: چه شده پدر؟ ! امشب چه قدر مضطربی ! چرا دلم این چنین شور می 
زند!؟ امشب چه خبر است؟ چه خوابی دیده ای پدرجان. پدر, خود را در 
چشم حسن علیه السلام خلاصه کرد. بایتد ی ای باید. کفتر. بایه-بز ادر ترا 
اماده کرد. 


جایت خالی بود یا رسول الله صلی الله علیه و آله ! جای تو خالی که او را 
در آغوش کشی و نوازشش کنی. جای انگشتانت خالی که اشک هایش را 
پاک کند. علی علیه السلام آخرین اسرار سفر را به حسن علیه السلام 
گفت : 


عزیز پدر ! خواب دیدم جبرئیل بر کوه ابی قبیس, نازل شد. دو قطعه سنگ 
کنار کعبه آورد. از بالاه از فراز کعبه, یکی را بر دیگری می زد. سنگ ها مثل 
خاکستر پراکنده شدند. خانه اق در مکه و مدیته. باقی نفاند» مکر آن. که 
قدری از آن خاکستر, بر آن نشسته باشد. يا جداه ! تو نبودی, اما دیدی. 
شنیدی. لمس کردی. دیگر چیزی را برادرم باقی نماند. همه چیز را 


در عدم پیچید. لب هایش, چنان که محتاج سخن گفتن با پدر باشند؛ چنان 
کف و ۱ 
پدر ! تعبیرش چیست؟ یعنی چه خواهد شد؟ پدر خوب می دانست, دیگر 
فرصتی به این روشنی پیش نخواهد اد لب گشود و حسن علیه السلام 
۱ ۳ 


منزل کرد. پدر گفت 


پسرم ! به زودی, پدرت کشته خواهد شد و همه ی خانه های مکه و مدینه 
در عز| خواهند نشست. حسن آتش گرفت و لحظه ای بعد؛ صدایش در 


بان خاکستر کش نید 


پدر کی؟ ! به دست کدامین نامرد! پدر .. . چگونه ؟ چرا؟ بان یرادن 
آغوش کشید و گفت آن چه زرا گفتنی بود و نشان داد, آن. چه را نشان 
دادنی بود. آن چه را که بسن از او-دیدم [1 ]-خیزی نگذشت: شبی. از شب 
های عالم, من و حسن علیه السلام پیکر پدر را به خاک هدیه دادیم و خود 
را تنها یافتیم و در هم گم شدیم. هر روز که سپیده بر آسمان نازل می شد 
۵ میت قصه. ای کار با شا کنات اعاو هی کرت مان اد رم ات 


گشت. دور برادر را گرفتند و فریاد زدند و همهمه کردند: 


بیعت ! بیعت ! غربت پدر, تکرار شد. به یاد روزهایی افتادم که پس از قتل 
عثمان, پدر را صدا می زدند و به زور بیعت می کردند. آن قدر هجوم 
اوردند. که من و حسن علیه السلام زیر دست و پا ماندیم و بعد ... چه 
بگویم يا رسول الله صلی الله علیه و آله؟ اصلا چه دارم که بگویم؟ تو همه 


را 


دیدی و گریستی. دیدی و غصه خوردی. اما چیزی که آرامم نمی گذارد. 
چیزی که آتشم مي زند, چیزی که جرعه های مصیبت را بر جگرم می 
فشاند و روحم را آزار می دهد, اين بود که خواب علی علیه السلام تعبیر 
شد و تمام خانه های مکه و مدینه به عزایش نشستند 


امروز, همین امروز که خبر شهادت برادر, به گوش نایاک معاویه ی 
سجده ی شکر به جا آورد ! تعجب نکن ! درست می شنوی ! تکبیر گفت. 
خماغت هم سحدهن شکر کداووند آن قدر که «فاخته» دختر «قرطه» به 
سویشان دوید. معاویه را صد| کرد: 


ای امیر ! این شادی و شکر برای چیست؟ ان فتنه ی زمان نعره زنان 


چه شوقی بالاتر از شهادت حسن بن علی علیه السلام, که دشمن بزرگی 
تفای سل الله صلی اللمغله د الم سای تا ور اه فص می و 
می زنند؟ کجا در شهادت غریبی. مجلس عیش می گیرند؟ کجا در مصیبت 
فرزند پیغمبرشان, در سوگ پسر علی علیه السلام می رقصند و شادی می 
کنند؟ شاید تمام این پرسش ها از دل فاخته گذشت., که طاقت نیاورد و 
بلند گریست و فریاد کشید: «انا لله و انا الیه راجعون». به خدا که سید 
فسلمانان و پسر رسول خدا ضلی الله علیه و آله از جهان رفت. چنان 
عجیب گریه کرد و چنان زیبا سخن گفت. که معاویه بی اختیار گفت: 


سوگند به خدا که شایسته است. گریستن در فراق حسن علیه السلام. 
درست گفت. با همه ی پستی اش, کلام راستی بر زبان آورد. او از برادرم 
ی گفت:از فمرهاتق که آاسمان نظیزش را تارل تحهاهد کر معاوته اهر 
خوب می شناخت. خود را می دید و صفین 


را مرور می کرد. خود را می دید و حسن علیه السلام را تماشا می نمود. 
خود را می دید که با سیاست مزدورانه می کوشد تا برادر مرا بفریبد. 
«عبیدالله بن عمر» را نزد برادر می فرستد. عبیدالله رو به او می گوید: 


ای حسن علیه السلام ! با تو کار مهمی دارم. حسن ! خلاصه ی فراست 
نبوی, ارام می پرسد. عبیدالله از من چه می خواهی؟ او زبان وسوسه در 
دهان هوس می چرخاند: تو خود خوب می دانی که دست پدرت به خون 
فرینش آلوده کشته. مرحم از او کینه ها به دل دارند.. آفا تو وضعی: دیکر 
داری. آیا حاضری علی علیه السلام را از خلافت خلع کنی تا ما تو را به 

زمامداری برگزینیم ؟ او می داند عبیدالله جز با نیرنگ نیامده. اما این حجد 
گستاخی را باور نمی کند. آخر گستاخی و رذالت هم حدی دارد. ناگهان 
عقرب زمان, دل حسن علیه السلام را نیش می زند. تاریخ توقف می کند 
خود را می گزد و بر خویش می پیچد. می خواهد فریاد بزند. به خدا تاریخ 
می خواهد, در جنگ صفین خود را به شمشیرها بسپارد و اين پيشنهاد آلوده 
را نشنود. فریاد خود را مثل هميشه می بلعد اشک ها را می نوشد و با 
نجابت زهرایی اش علیهاالسلام, آرام می گوید: 


نه. به خدا قسم چنین کاری ممکن نخواهد بد. اما من جسد تو را می بینم. 
داده, که خود را اراسته ای و معطر کرده ای, ۳ تا زنان شام فریفته ات 
شوند. اما به زودی تو را به خاک هلاکت خواهد افکند. عبیدالله از خشم به 


خود می لرزد. جای درنگ نمی يابد. کوله ی پشیمانی اش را بر پشت کینه 
می گذارد و به سوی معاویه برمی گردد. معاویه تا نتیجه را می شنود, با 
عصبانیت دست های خود را می فشارد و نعره می کشد: 


چه می شود کرد؟ او پسر همان پدر است ! فردا از راه می رسد و حسن 
علیه السلام - این دل شکسته ی روزگاران - میان میدان, جنازه ی مردی 
زا مق ند که نبزه دز انس مترن کرد واه بسن ر داب اسب گیر 
افتاده ! ! وقتی از اطرافیان می شنود, که او «عبیدالله بن عمر» است تبسم 
فرشتگان, در ارافشس جانش محو می شود. 


می کردی؟ 


البته مهم نیست چون از هر سمت نگریسته باشی, حتما حسن علیه السلام 
را می دیدی. حسن علیه السلام یعنی وسعت شجاعت علی علیه السلام. 
قهرمانانه بر عمق سپاه وی ۳ می تاخت. چنان وسیع و پر غرور خود را در 
اقیانوس مرگ می انداخت. که رنگ از رخسار بدیر پرید. مضطرب و 
پریشان فریاد زد. شیعیان من ! یارانم ! جلوی حسنم را بگیرید, که با مرگش 
مرا سوگوار نسازد. من نسبت به اين دو پسرم بخیلم. هرگز نمی خواهم در 
کل کشته: نو ند زا تسل, بیعفتر صلی, الله:علیه .و ال به خطر می افتد ! 
21 ]. 


داشتم می گفتم, پدر را 0 ۱242 خود را تنها یافتیم و 
در هم گم شدیم. حالا نگان ک دی نه. از این پس امام من بر منبر 
قرار می گیرد و نخستین جرعه های حدیث را پس از علی علیه السلام در 
کام زمین می ریزد: 


در شبی که گذشت., بزرگ 


مردی از جهان سفر کرد که در میان پیشتازان اسلام, کسی جز رسول خدا 
بر او سبقت نگرفت. در شبی؛ , تا رحمت ملکوت عروج کرد که قرآن در 
همان شب بر رسول الله فرود آمد. شبی که عیسی بن مریم علیه السلام 
به اسمان پیوست. همان شبی که یوشع بن نون به شهادت رسید. به این 
نشیند. مردم با تماشای او بلند بلند گریه می کنند. داغش را فرو می برد و 
خاکستر کلامش را , بر لب مي نشاند: مردم 0 مرا می شناسد, که 
هتم قزر سول دا حلی ال له ولد فرر رو و مر از 
اهل بیتی هستم, که خداوند انان را از الودگی منزه گردانید و طهارت 
واقعی را نصیبشان کرد. جبرئیل بر آن خاندان فرود امد و از آن جا عروج 
را اموخت. من از خانواده ای هستم, که خدا دوستی با ایشان را بر همه 
واجب کرده. چنان بلیغ و رسا می گوید, که واژه ها تولد می یابند و مردم 
در خویش می ميرند. لحظاتی بعد اجتماع کوفه است و دعوت «عبید الله 
بن عباس». لحظه ای بعد شور مردم است و فریادی که در شهر می پیچد: 
بیعت بیعت ! لحظه ای بعد دستان حسن علیه السلام است و فشار مردم. 
[3 ]. 


آن سو, در سرزمین شام. لحظه لحظه خیانت پر و بال می یابد و در 
طوفان حوادث., فتنه ها شکل می گیرد. دو جاسوس از قبیله ی «حمیر» و 
«بنی القین», از جانب معاویه .. ۰ نفسم گرفته, کی 


صبر کن ! مرا ببخش: آخر تو نیستی ! آری تو نیستی که روزگار این قدر 
گستاخی می کند. اتود که کی جز ای کرد کچه کی ظافشه 
ی ورد اشک حسن علیه السلام را که در چشمانش شعله می شود به 
تماشا بنشیند؟ باشد. بی آن که خودت بگویی چشم هایم را می بندم و 
دوباره با تو در مدینه به راه می افتم. ند خانه ی هافی. آنیت. از مادرم 
سراع.ها با مف کشت امه علماالساق جوا هی هد جر جان 
حسنین گرسنه بودند چیزی در خانه نداشتم. آن.ها بترون زفتند: تو پریشان 
می شوی فکرش را می کنی که تمام هستی به بهای تو خلق شده؛ ؛ حالا 
کودکان تو و گرسنگی؟! به راه می افتی. به «آبو درداء» کی ,زانشدن: ۵۰ 
سراغ ما را می گیری. به سمتی اشاره می کند و می گوید: 


با رتول ال فلی الله علیه و. آله ۱‏ سایه ی ویو از ی عفانم خوابنده 
بودند. تو می دوی. مثل تموج رود. شفاف و جاری, خود را کنار ما می 
رسانی. ما را به سینه می چسبانی و اشک های مان را پاک می کنی. 
«ابودرداء» التماست می کند. ای رسول خدا صلی الله علیه و آله ! اجازه 
بده ایشان را بغل کنم. نمی وی 


نه. 


بخذار اب دید خاتشان: زا بای کیم. مه کند به.آن کم راابه پیغمیری. فرستاد: 
اکز قطره‌ای از اشک این دو بر زمین مریود با قامت, بای گوسنگی از 
امت من دور نمی شود. خودت ما را بفل می کنی و با هم می گرییم 
جبرئیل می رسد: ای محمد ! خداوند به تو سلام می رساند و می فرماید 


علت گریه ات چیست؟ تو می فرمایی: جبرئیل ! به خدا قسم ! به سیب 
تفاس ی ره اه ات دبا هی مایا ری تراسا نس 
که خدایت مه وهای تاد ممسی وه کم حور سار ای رت 
خالص گردانیم و از مقام تو چیزی کم نشود؟ من و حسن علیه السلام 
۳ با از ۳ | زج 
جوابی خواهد داد؟ کوه احد .. . زر خالص .. . مقام ثابت ۰ کوه ها 

شکافی, با لب گشودنت: نه. جبرئیل مبهوت می گردد: اک 
شنود. 


زمان می ایستد. لب می گشایی و درهای فقر بسته می شود. لب فقن 
گشایی و دنیا به. تاخیزی خود ایمان .می. آوزد:- خد]. دنیا را دونتت: ندارد: 
جون اگر آن را می پسندید, دنیا را بهره ی کافران قرار نمی داد. من 
ختونه. تنیا را فنولن. کت وفتی فعشوفم نف ایستدده جر یله اتتمان 
خیره می شود. خدایت پیغام می فرستد: 


اي فجمدا ان کاسه .ی بزز ,زا ردان تور می‌تداری نوی قدا به ,مشافت 
می ز لد . خدا می فرماید: 


قفیی ات ان و وید همه می خوریم و سیر می شویم و از آن کم نمی 
شود. برای «ابودرداء» نیز می فرستی. بعدها «ابودرداء» می گوید: 


هرگز کاسه ای به بابرکتی آن ندیده بودم. تو می فرمایی: ابودرداء! قسم 
به کسی که مرا به حق مبعوت کرد, اگر چیزی نمی گفتی, تا قیامت این 
کاسه ! میانه تهی دستان امت باقی می ماند و مردم با ان رفع حاجت می 


کردند ! [4] 


نقطه امیدی ... تو خوب می دانستی. من نیز با همه ی کوچکی ام. خوب 
می فهمیدم که همه ی این کرامات. جوشیده از چشمه ی عشقی است که 
خدا به ماء اهل البیت علیه السلام دارد. از گرسنگی حسن علیه السلام, 
اسمان بی تاب می شد., چون تو زنده بودی اما این روزها که تو نیستی 
روح حسن علیه السلام تشنه ماند و پاسخی بر ما نازل نشد. امشب - 
خودت که بهتر می دانی - دلم از هر چه هست و نیست. گرفته. 


السلام شنیدن. روزی که در کوچه ی سقیفه, بچه های زمین, حکومت بازی 
را شروع کردند, آن دم که تو از میان ما پرکشیدی و تنها رهای مان کردی, 
از همان روزهای کودکی ام دایره ی پنج تن, تنگ شد. هنوز به دوری تو 
عادت: کردم بوذنم, که مادر انبی:مان همخت سرخ عر وه رن کرد 


دایره ی بی انتهای مان در سه تن خلاصه می شد و خود را آرام می کردیم 
که تام کل یه السا ر شص ات تا ان که ره ینعی ان 
شام ی سالر عانه من و ختتام اه الشاام بر ای کنیم را 
ماندیم. باز هم من» تکیه گاهی را احساس می کردم. سرپناهی راء امیدی 
کنی؟ از ان پدیج» فقط نو در وسعت زمین مانده ای ا! چگونه تب می 


اس ای هو ی هه ی یا وی 
مانده ام ؟ این را از خدا| بپرس. اما طوری که مادرم زهر| علیهاالسلام 


مود من از کوچ غریبانه ی حسنم, زانوی مصیبت در بغل نگرفته ام. او 


می ماند, سزاوار گریستن بود. او اگر در آسمان این گونه منتشر نمی شد, 
شایسته ی سوگواری بود. او رفت تا قدری در سایه ی فرشتگان, در اغوش 
چشمان ملائک بیاساید. که خیلی خسته بود. آن قدز اب بیکر ان خطظآوفنت 
را آزرده بودند, آن چنان جگرش را سوزانده بودند که رفتن, بهترین تسلا 
برایش بود. من خوشحالم که او راحت شد. دل خوشم که ازادی یافت. که 


اما می سوزم يا جدا! می سوزم که چه غریبانه رفت؛ چه مظلومانه و چه 
نجیبانه ! در خود می پیچم, , وقتی قصه ی تلخ هجرتش را مرور می کنم. 
تمام ابعاد آسمان در حسن علیه السلام زاویه می گرفت اما چرا؟ آخر 
چرا؟ هیچ کس بعد از او با چشم سر دیده نشد؟ راست می گویی. همین 
بهتر که او را ندیدند. 


حسن علیه السلام دیده نشد و این چنین آماج گاه تیرهای کینه قرار گرفت. 
اگر تماشایی بود, چه می شد؟ اگر قابل ریت بود. با او چه می کردند؟ یا 
رسول الله صلی الله علیه و آله ! چگونه از من توقع فریاد داری, در حالی 
که سکوت حسن علیه السلام حنجره ام را به انش کشانده؟ ! چطور از من 
شکفتن می خواهی؟ از من فریاد نخواه ! از من شکوفایی نطلب ! چون 
دیگر منی وجود ندارد. 


دیگر این نیمه جان, حسین علیه السلام تو نیست که بر زمین راه می رود و 
نفس می کشد. اين حسین علیه السلام تو نیست. این فریاد حسن علیه 
السلام توست ! دوباره به من نگاه کن ! من حسینم؟ کجای من شبیه حسین 
علیه الساه ات ۱ ان من ,میاه فان میم اه کر تاراان 
کنم؟ حسن علیه السلام را؟! من خود 


علیه 9 0 اه ۳ شوه ۳۷ علیه السلام 9۹ ازلی 
بوده و هست. نگو حسین علیه السلام برخیز ! بگو فریاد حسن علیه السلام 


جاری شو ! طوفان به پا کن و من از ابتدا برخاسته ام. 


دبا 
[1] زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام, ص 152. 

[2] زندگانی حسن بن علی علیه السلام, جح 1, ص 115. 

[3] حقایق پنهان. ص 176 - 174. 

[4 ] ناسخ التواريخ, امام حسن مجتبی علیه السلام. ص 163. 
تلاطم 2 

در فرار تکلم 


سکوت. صبر. تحمل. سکوتی 48 ساله, صبر هزار ساله, تحمل ابدی. هر 
شم و ی و ما و 
الله علیه و آله ضجه زد. نگاه کردم و دیدم زمین مثل ماری به خود می 
پیچد. تو چیزی گفتی و زمان خاموش شد و آسمان سراپا گوش. فقط یک 

جمله. ولی کائنات جملگی در خود مردند. تنها یک جمله و با همان. سخن. 
اند کی پافت. با بغضی افلاکی, , سرودی: نه. به خدا قسم. غارت زده ۱ 
۱1 


زمین تنگ است. حق داری حسین علیه السلام من ! صورت بر خاک برادری 
می سایی, که مروارید خلقت بود. تنهایی و می بینم که در زمین چاهی 
برای همدلی پیدا نمی شود. اما از این پس, در مدینه ی غربت, گلزار برادر 
مونست ِِِ بود. ای بلبل محمدی ! | حرف های آسمانی ات را شنیدم و 
شنیدم که گفتی نفست به تنگ آمده. حق داری. ی 
شدم. حال تو قدری بنشین و دست نوازش بر مزار برادرت بکش. حالا علی 
علیه السلام با 


تو به گفت وگو می نشیند. حالا پدرت امتداد درد دل هایت را می خواند. تو 
با انگشتان حماسی ات. با رشته های خاک حسن علیه السلام, تار بنواز, تا 
من قصیده ی مظلومیت او را زمزمه کنم. خبر بیعت مردم با برادرت, در 
عالم اسلام می پیچد و معاوبه, پریشان و مضطرب. شورایی با یاران خود 
تشکیل داده و انان را از حوادث اینده می ترساند: چنان چه در انديشه ی 
براندازی حسن علیه السلام نباشیم, هميشه در تهدیدیم. تو داشتی تعریف 
می ِ که نفست تاب نیاورد. آری, دو جاسوس از قبیله «حمیر و بنی 
القین» یکی در کوفه و دیگری در بصره, از سوی معاویه, اما به نام حسن 
علیه السلام اغنشاش و آشوب به پا کردند. یاران ما با بصیرت حسنی؛, 1۳ 
دو را دتتت کین کردم زد تبرآدرت می: آورنت: شاوی زشها موجه 
می گویم؟ معاویه یعنی رسوایی. من در زمین نبودم. 


تو که خیال نداری بگویی اس بودم چنین نمی شد؟ ! اه ! عزیز من ! حسین 
علیه السلام من ! حتی پس از غصب خلافت حسن علیه السلام پس از صلح 
جبر انگیزی که برادرت را پیر کرد. اخرین روزهایی را که حسن علیه 
السلام در کوفه, در همین سرزمین اندوه, سپری می کرد. اسمان. شفاف 
بود و خوب می دیدم زمین را. مردمی را می دیدم, که تشنه ی اسلام بودند 
و به محضر برادرت می شتافتند و تا مردان روزکار «عمروعاص», «ولید 
بنِ عقبه». «مغیره بن شعبه»»! عتبه بن آبی سفیان». دور معاویه را گرفتند 
و گفتند: 


از محبوبیت حسن علیه السلام بترس !. پیشنهاد کردند: 


مجلسی ترتیب بده و سران قبایل را , به ان توت کر هخسن ین لین 
علیه الملام را حاضد تیار 


با او گفت وگو کنیم و او و پدرش را قاتل عثمان معرفی نماییم و از 
کف معاویه از ترس فرو ریخت. ۱ 
خشیت عه السا هیا ساخت: کت 


نه. حسن علیه السلام زبان شیوایی دارد ! شما مقابل او مغلوب خواهید 
اه 


یعنی می ترسی باطل او بر حق ما پیروز شود !غرور معاویه گفت: 


بگذار بگویم که هیچ کس نمی تواند. اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله, 
زا ستدزتتتن کتذ و تنکیتر به آنان تست دهد ماه ری اه مت 9 ود 
بکنید, این اس که فا مان سا به ی علی غلبه السلام کیت دهیدا 
مجلس تشکیل شد. برادرت را فراخواندند. حسن علیه السلام به فرستاده 
ی معاویه فرمود: 

این ها چه هدفی دارند؟ آسمان خراب شود بر سراینان و گرفتار عذاب 
آلهی نقته ند از جایی که توجهی به آن ندارند. با خستگی و شکستگی, لباس 
هایش را پوشید و با خدا سخن گفت: 


خدایا ! از تو کمک می خواهم تا با نیروی تو بر آنان پیروز شوم. از شرشان 
به تو پناه می برم. حالا بیا در چشم هم بنشینیم. بیا دوباره نگاه کنیم. . سرت 
را بر سینه ام بگذار و نگاه کن. امام وارد مجلس می شود. معاویه از جا 
برمی خیزد و با او دست می دهد و می گوید: 


اکفاعت را تقوت کنو شا ای و آفای دنک ها ره رف زیت 
هستم نگران چیزی نباش ! فراست پیامبری ! ذکاوت زهرایی ! 


اری,. حسن من نمی داند 


به نادانی معاویه بخندد يا بر امت بگرید. لب می گشاید: سبحان الله ! ای 
معاویه, خانه, خانه ی توست و اجازه هر کاری در دست تو. اگر تو به میل 
خود این جماعت را دعوت کرده ای, من از عمل زشتی که انجام می دهی 
شرمگینم و اگر به زور بر تو غلبه کرده و تو را وادار به این مجلس نموده 
ان ای مت مالس دام اعتزاف مس کی 


عبدالمطلب می امدم. ولی هر گز از تو و این افراد, هراسی به دل راه 
نمی دهم. چرا که وکیل من, خدای تواناست. او که اختیاردار نیکوکاران 
است. مجلس الوده ای است. اگر برادرت در میانشان نمی بود. من یقین 
دارم زمین همه را می بلعید. 


آخر پسرم ! رذالت هم حد و مرزی دارد. آخر اين چه مسخرگی و چه 
بیهودگی ای است. صفین. جمل. نهروان. دیگر با حسنم چه کار دارید؟ من 
که نیستم, پس با عصاره ی مظلومیتم چه کار دارید؟ او را اسیر صلح کرده 
اید, کافی نیست ؟ خلافت را از او گرفته اید. بس نیست؟ بگذارید به مدینه 
برگردد و در بقیع؛ دردهايیش را زمزمه کند. دهان الوده ی «عمرو بن 
عثمان» گشوده می شود: 


ما و همه ی عرب و عجم, خوب می دانیم که عثمان به دست پدر تو کشته 
شده. دیگر دلیل نمی خواهد. بهتر است خودت اعتراف کنی! 
«عمروعاص». سکوت را می بلعد و تا می تواند به من دشنام داده و مرا 
لعن می کند و برادرت در سکوت می سوزد. «عتبه» با طعنه می غرد: 
حسن ! این روشن است که پدر تو شر قریش 


قتل عم ید السلام خداوند ما را کفایت کرد. «ولید» می گوید: 


اه 1۳ 1 رقعا 
نی هاشم به غتمان خیانت کردیدهبا آن. که آو-داماد خوبین برای تان بود. 
«مغیره» با لهجه ی درندگان, زیان می چرخاند: بنی امیه. برای بنی هاشم 
بهتر بودند, تا بنی هاشم برای بنی امیه. خوب می دانی, معاویه برای تو 
بهتر است تا تو برای او. پدرت دشمن رسول الله صلی الله علیه و اله بود. 
هن»خواسشت او.را بکشد و رشسهل, صلی الله. علبه و الم از .غیت آگاه: شد: 
پدرت ابوبکر را با سم کشت و در قتل عمر, تا توانست مزدورانه کوشید و 
۳ عثمان. قاتل آشکار او پدر توست. پدرت متهم به قتل دیگران هم 
است. بگو ببینم چه منزلتی برای او وجود دارد؟ اگر ما تو و حسین علیه 
السلام را بکشیم., به جاست و به حق. اما قتل علی علیه السلام آراممان 
کرد, اگر چه خون علی علیه السلام, هرگز قیمت خون عثمان را پیدا 
نخواهد کرد, اما ما از حق خود گذاشتيم. [2 ]. 

حسن علیه السلام چه قهرمانی بود, که تاب آورد؟ شانه هایش باید با کدام 
کوه برابری کند, که فرو نریزد؟ ! 

دلش باید از کدامین وسعت جوشیده باشد, که تمام خشمش را فرو دهد و 
روشن باشد, که مرا ون اشتمان تماشا کند و قامتش چه قدر استوار, که 
زیر این تهمت ها نشکند؟ 


کدام جبرئیل بر او وحی بیاورد و در تکلمش بنشیند تا اين گونه اعجاز کند: 
معاویه | خوب گوش کن ! اینان به من ناسزا نگفتند. اين تو بودی که به من 
فحش دادی. اگر من و اين جماعت در مسجد پیغمبر صلي الله علیه و آله 
در کبر. خی تتندیم و مهاجر و انصار, اطراف ما بودند, خرآت سنین جسارنت 
ها را نداشتید 


و شما ای جماعت ! حقی را کتمان می کنید, که خود بهتر می دانید, و چه 
حق روشنی است. رو به جماعت می کند. ملائک بازوان هم را می گيرند, 
که بال طاقتشان شکسته و پر پروازشان در انش این فتنه سوخته. ملکوت 
کاعاق زاف ود ی ها می نی شیر 2۳ 
دشنام دادید به سوی دو قبله نماز خوانده؟ در حالی که توای معاوبه ! 
نسبت به هر دو قبله کافر بوده ای ! تو لات و عزی را عبادت می کردی. او 
در دو بیعت رضوان و فتح شرکت داشته, اما تو در هر دو, عهد شکستی. 
شما را به خدا قسم ! علی علیه السلام نخستین مردی نبود که در بدر, 
پرچم اسلام را بر دوش گرفت؟ تو ای معاویه ! همانی نیستی که پرچم کفر 
را بر دوش می کشیدی و با پیغمبر می جنگیدی؟ شما را به آن هم 
پرستید, آیا پادتان بیست وقتی لشکر اسلام به فرماندهی پیامبر صلی الله 
علیه و اله, بنی قریظه و بنی نضیر را محاصره کرد و پرچم مهاجران را به 
و با 
بیش از همه ترسیده بود. اصحاب را نیز ترساند. 


در ان 


وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود فردا پرچم را به دست مردی 
می دهم که خدا و پیغمبر دوستش دارند. جنگجویی که هرگز پشت به 
دشمن نمی کند. پرچم را به پدرم داد. قسم به آفریدگان, آپا مردی مثل 
علی علیه السلام که عمرش را در راستای اطاعت رسول گذرانده, با تویی 
که دشمن خدا و رسولش بودی و هستی؛ , مساوی است؟ ! سوگند به حق 
علی علیه السلام, که هنوز ایمان در دلت جای نگرفته و تو از ترس جان 
خود, سخنی می گویی که در قلبت جایی ندارد. به آسمان خیره می ماند و 
بغضش را فرو می دهد و می گوید: 


مباهله را؟ ایا خبر ندارید, روزی که پیامبر صلی الله علیه و اله کسی را 
سراغ معاوبه فرستاد تا او نامه ای برای قبیله ی بنی خزیمه بنویسد. قاصد 
درل سای الله عاه و الفت کست ن رت 


معاویه مشغول خوردن است و جواب نمی دهد. سه بار رفت و برگشت. 
همین نتیجه تکرار شد. پیامبر به خشم امد. دست ها را بالا برد و فرمود: 


پروردگارا! معاویه را هرگز سیر نگردان ! بی شک, به همین سبب است, که 
او هر چه می خورد, هیچ گاه سیر نمی شود. گاه دندان هایش درد می گیرد 
و گاه دهانش بی حس می شود اما باز هم گرسنه می ماند. معاویه از 
عصبانیت به خود می پیچد و حسن علیه السلام با متانت خاص خود ادامه 
می دهد. 


معاویه ! پدرت در نبرد احزاب, بر اشتری قرمز سوار بود و مردم را به جنگ 


راندی و برادرت عتبه, که در مجلس تو نشسته, مهار شتر را می کشید. 
وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله شما را دید و نفرین کرد و گفت 
خدایا ! هر سه را از رحمت خود دور کن ! معاویه ! یادت رفته وقتی پدرت 
تصمیم گرفت. مسلمان شود تو با اشعاری او را از مسلمان شدن 


جماعت ! از باد ردو این که مر یه لام هفت بان ندز عف وی زر لین 
فرمود؟ ار اه تتقتضا نففته. اند ابوسفیان بعد از بیعت مردم با 
عثمان, به خانه او رفت و گفت جوانان بنی امیه ! خلافت را مالک شوید و 
مقام های اساسی را به دست گیرید. سوگند به کسی که جانم در دست 
اوست. نه بهشتی وجود دارد و نه جهنمی. برادرت. چشم در چشم اسمان 
می دوزد. رو به مردم می کند و تو را در چشمان خود می نشاند و فریاد 
می زند: مردم ! خبر ندارید, بعد از بیعت با عمثان, ابوسفیان. دست برادرم 
خسن علیه السلام را گرفت وربت سین فیرستان بش خرف کاند و 
اواز بلند فریاد زد: 


ای اهل قبرستان ! شما با ما بر سر حکومت جنگیدید. امروز بدنتان در زیر 
خاک پوسیده و کار حکومت در دست ماست. حسین علیه السلام دل 


سوخته ی من, دست خود را کشید و فرمود: 


ابوسفیان ! : کمری از تو گذشته. . صورتت زشت باد ! ای معاویه ! این کارنامه 
ی ننگین زندگی تو و پدرت بود. عمر تو را والی شام کرد, تو خیانت کردی. 
عثمان آن حکم را تنفیذ کرد و باز تو او را در دهان مرگ انداختی. حالا به 
خود جر آت دادی و با جسارت مقابل خدا ایستادی و با حقیقت 


شهن عای رم مها ات نمی کی 


و 0 ۱ 
ی ی قدرت فهم امور سیاسی را تي بت 
کر امت خراهم قرو ای ابص در انس کف 
تست تور | انفممندم: که پروارت بر من کزان اید: 


حالا تو پسر عثمان ! من هرگز توجه نکرده بودم که تو هم در ردیف دشمنان 
قو اصا وشات ی آمودی اظا ام اش ای ایا اس 
2 
یدامن اشنا پیاسر ضلن الله علبه و له مضرری که بم اسلاض روخ با 
به سیب داوری ستمکارانه؟ پا به خاطر تمایل اوست؛ نسبت به دنیا؟ 
انگشت روی هر کدام بگذاری, خودت بهتر می دانی که دروغ گفته ای ! حالا 
برادر قهرمانت. صورت خورشیدی اش را به سوی خفاش شب های زمان - 
عمروعاص - برمی گرداند و پرتو سخنش را به نمایش می گذارد: 


اما تو عمروعاص ! تو پست ترین و فرومایه ترین انانی ! تو کسی هستی که 
پنج نفر از مردان پست قریش, ادعا می کردند. پدر تو هستند ! میان آن پنج 
به خود نسبت داد. پدرت کسی است, که با صراحت, خود را دشمن پیامبر 
صلی الله علیه و اله خواند و پدر 


ای و ند در همه جا مقابل پیامبر ایستادی. در مکه او را آزردی و 
به وی ناسزا گفتی. تو او را دروغگو خواندی و برای برگرداندن مهاجران از 
حبشه, با حیله نزد نجاشی رفتی. در مورد آن چه از عثمان گفتی, تو همانی 
هستی؛ که برای عثمان, آتش افروختی و خود به فلسطین گریختی. وقتی 
خبر قتل او را دریافتی؛ گفتی من ابوعبدالله هستم. تا زخمی بیابم, با 
انگشتم آن را می شکافم و خونی می کنم ! بعد به معاویه پیوستی و دینت 
را به دنیایش فروختی. اما من وا هدن وهای جبله توزی ات سرزنش 
می کنم و نه در مورد دوستی أت. به خدا قسم | تو نه عثمان را از روی 
دوستی یاری کردی نه هنگام مرگش ناراحت شدی. تو تا ابد دشمن بنی 
هاشم خواهی بود. حالا نوبت به «ولید بن عقبه» مي رسد. ولید پیشاپیش 
بر خود می لرزد. تسس ای ی ی مر ای 
سپس به ولید نگاه می کند: به خدا قسم ولید | تو را به خاطر دشمنی با 
پدرم ملامت نمی کنم. زیرا تشه ده خ زتی ی هشتاد تازیانه 
زد. آن روز که پا به مسجد نهادی و نماز صبح را به جماعت خواندی, به یاد 
داری چه گفتی؟ گفتی می خواهید تفع مکواه وه مس دک 
سرزنشت نمی کنم. زیرا پدرم. عقبه را در بدر به فرمان خدا کشت. چرا 
تو علی علیه السلام را نفرین نکنی؟ خدا ده بار در قران علی علیه السلام 
را موّمن خواند و تو را فاسق نامید. اما ای ولید ! تو را با قریش چه کار؟ تو 


مردی درشت و شعمباره از قبیله ی صفوریه هستی. به خدا, عمرت از 
نمی ماند. محو می شود. نابود می گردد. 


حالا نوبت بیچارگی «عتبه بن ابی سفیان» است. بلوغ عجیبی در صدای 
حسنم جاری است. گوش کن. اما عتبه را نگاه نکن که سخت می لرزد و 
خود را در آستانه ی فروپاشی می پیند: ۱( 
تن و رو ار 4 نک عقل 
تو و کنيزت یکی است. اگر در حضور همه ی مردم علی علیه السلام را 
دشنام دهی, مطمئن باش به او زیانی نمی رسد. خشمگین نمی شوم؛ زیرا 
تو حتی توانایی برابری با یکی از غلامان او را نداری ! تو برادر و فرزند 
کسانی هستی, که در قرآن بارها , ب آنان وعده ی جهنم داده شده. 


تو را به دلیل سب علی علیه السلام. سرزنش نمی کنم. زیرا علی علیه 
السلام کسی است., که برادرت حنظله را از پا دراورد و در قتل جدت عنبه 
با حمزه ی سید الشهداء مشارکت کرد و آن دو را به جهنم فرستاد و 
عصویت سا به فرهان عدا شید کرت آفا .یت که کی »در طلت علافت 
نباشم, بگذار بگویم من خواستار خلافت نبوده و نیستم. بلکه درخواست 
مومنان را اجابت کردم. اين که گفتی علی علیه السلام شر قریش است. 
سوگند به خدا, حقیر و کوچک نمی شود, انسانی که سزاوار رحمت است و 
هر کر کته نمی کردد آن که‌مظاوم و 


ستم دیده باشد. حالا باید رسوایی را بر دست های مغیره حلقه کرد. امام 
سخنور تو و پسر قهرمان من. رو به مفیره می کند. سکوت. هستی 

فرشتگان را می پوشاند: تو با خدا و کتابش دشمنی کردی. 0 
محکوم به سنگسار شدی . عادلان, جنایت تو را تصدیق کردند. ولی عمر» 
که ی نا تک ارات ما الط ارس انآ 
برد. خدا تو را خوار می کند. تو همانی هستی, که فاطمه ۳ 
مجروح کردی,. طوری که فرزندش سقط شد. تو کدام صفت علی علیه 

السلام را سب و نفرین کردی؟ حسب و نسب او نقصان داشت؟ یا با 
شا ضای بالات یه ال موی و بای اسلا کوفتا خیویه اد 


گمان می کنی علی علیه السلام قاتل عثمان است؟ سوگند به خدا علی 
علیه السلام پاک ترین انسان است. تو عثمان را در زندگی اش, اصلا یاری 
نکردی و برای مرگش, محزون نگشتی. تو در طائف, در منزل خود به 
خیانت پرداختی. قوانین ن جاهلیت را تجدید کردی و برای محو اسلام, توطئه 
می کردی. 7 15 هواخواهی از معاویه 
است. [3 ]. 


فرشتگان بال و پری دوباره می گیرند و بار دیگر متولد می شوند. او بلند 
می شود و روی بال ملاتک می ایستد و معاویه فرو می ریزد. ۱ و گام به گام 
جبرئیل می رود و معاویه, تکه تکه می شود. او می رود و مجلس از هم 

فرو می پاشد. معاویه به خود می پیچد و فریاد می زند: همه ی 


رسوایی ها, تقصیر شما بود ! مگر من نگفتم شما قدرت مناظره با حسن 


علیه السلام را ندارید. بروید از جلوی چشمانم دور شوید. ابروی خودتان را 
بردید ! فصاحت حسنی». بلی امیه را لال می کند پسرم ! پاره ی روحم ! 
حسینم علیه السلام ! تو چه چیز را تماشا می کنی؟ چه می بینی؟ در شیوه 
ی گفتار برادرت غرق شده ای؟ ! ولی من عبور می کنم. عبور کرده ام. 
زیرا , به اعجاز سخنش ایمان دارم. تازه واژه های زمین را آموخته بود. او از 
ازل بر زیان آسمان مسلط بود. آری, کوچک بود. کوچک, ولی در هیچ 
وسعتی نمی گنجید. تو هم در گهواره ی کودکی ات, تکان می خوردی هر 
روز به مسجد می رفتم. جدت, قرآن را برای مردم می خواند و علوم 
افلاکی را بیان می کرد. مادرت در خانه می ماند و شما را پرورش می داد. 
وفت عبق خانه می: آمدهر ان خه رتسول الم صلمم اللم علیهو الفهسان 
کرده بود, از زبان مادرت می شنیدم و از او می پرسیدم, زهرا علیهاالسلام 
جان ! تو که در مسجد حضور نداشتی, کلام پیامبر صلی الله علیه و اله را 
چگونه دریافتی؟ ! مادرتان. میان بهت من می فرمود: 


علی علیه السلام جان ! از زبان پسرمان حسن علیه السلام شنیدم ! باور 
علیهاالسلام بود و فرزند بلاغت نبوی صلی الله علیه و آله. اما برای انتقال 
وحی, خیلی کوچک بود. یک روز زودتر از هميشه, از مسجد به خانه امدم و 
خود را پشت پرده مخفی نمودم. حسنم, پاره ی دلم از راه رسید. دوان 
دوان, خود را به مادر رساند. مقابلش زانو زد. شیرین من لب گشود ولی 
چیزی نگفت. بای وم ماهس ات 


مادرت با تعجب نگاهش کرد. دستی بر سرش کشید. نوازشش کرد و 
فرمود: 


عزیز دلم ! امروز پیغعمبر صلی الله علیه و آله چیزی نفر مود, پا تو از باد 
پرده ای؟ حسن من, همه ی هستی من, به لبخند خدا خیره ماند و آرام لب 


گشود: 


مادر ! احساس می کنم منت بزار ک به من گوش می دهد و من مقابل 
عظمت او قادر به تکلم نیستم ! چه می شد کرد؟ چگونه باید طاقت می 
اوردم. چطور اشتیاق خود را پشت پرده پنهان می کردم. پرده را کنار زدم. 


عاشق تر از هميشه او را میان سینه نه ... خود را در سینه اش خلاصه 
کردم. بوسیدمش, ان قدر حلاوت لب هایش در جانم نشست. حالا به من 
حق می دهی که از اعجاز کلامش تعجبی نداشته باشم. اصلا صراحت 
اعجاز. یعنی حسن علیه السلام و حسن علیه السلام یعنی معجزه ی پنهان. 
نو حسین علیه السلام من ! چنان چه پیغعمبرت با تو گفت, آشکار کننده ی 
این اعجاز باش و امتداد وسعتش. تو را خوب می فهمم, چرا که خود نیز در 
امتداد:رسول الله فرار گرفتم.و آن:چه را که می باید: کشیدم: دیدم آن چه 
را که باید می دیدم. از این پس. این تو هستی و این جاده ی غبارآلود و 
هد 0 رم سخت است. ولی تو می تواتی! دشوار است, 
اما تو قادری ! طوفان است. تن تو مردی 1 است., اما تو کوهی ! 
سنگین است. ولی تو قهرمانی! پس قهرمان من ! بر جاده های حرکت 
سوار شو و در زمان حسن علیه السلام, حقیقت روشن او را پیاده کن, که 
ما در اسمان چشم به راهت نشسته ایم. 


کلا لا کلا ک< کل 
ها رام ای ام مه | ی 1 


[2] ناسخ 


[3 ] حقایق 
انس قارب و2 
ستاره ی زخم 


می فهمم. اما اگر فریاد حسن علیه السلام را اعجاز می دانی, سکوتش را 
چه می خوانی؟ زنذ حی .هرا بو زمره بر زمینی که پیکر حسن علیه السلام 
را بلعیده. چه می خوانی؟ زنده ماندنم را, منزل کردنم را در خاک, در 
خاک که.شها هار تن از آن کوحنده آیدجه مب خوانی ار خرف ار 
۳ ابتدا بخ بای من یهن یاون چه کم بدر ۱0 جهامی توانم 

کرد؟ وای بر من که بی برادر بز زمین راه می زوم ! مصیبت یعنی این ؛ دا 
یعنی همین و غارت زده یعنی من ای یی کت بر خاک 
برادر افتاده و با پدر, راز و نیاز می کند. پدر. آه پدر جانم 0( 
ببخش که گله کردم. آخر هميشه سینه ی وسیع تو, پناه گاه من و برادرم 
7و3 حالا بیا سرم را بر سینه بگذار, تا روزگار پس از تو را برایت نجوا کنم. 
بکدار. امفنت, مزار برادر را با آب دید کانم. شفکتشه دهم و لحظه لخظی 
بازی های روزگار را بر خاک بقیع به تصویر کشم. مردم به برادرم پیوسته 
لور 9 امام_ من» کارها را تقسیم کرد و فرمان روایان را مشخص نمود. 
دیکر فان آن.رشیده که .از معاوية نیفت. محیرد. نامه ای نوشت مثل نوشته 
های خودت, فصیح و زیبا. اما پاسخ معاویه را گوش کن: مرا دعوت می 
رشنول اال.ضای. الم علیم‌ و الم اکر در اضاا امت: و ساست مدن وفع 
دشمن, تو را لایق تر از خود می 


دیدم, یقین بدان دعوتت را اجابت می کردم. ولی خودت می دانی که من 
بیش تر از تو حکومت کرده ام و تجربه ی بیش تر دارم. پس واجب است 


برادرم نامه را خواند و اسلام را در محاصره دید. نمی دانست با گستاخی 
معاویه چه کند. نمی دانست از میان اين همه غبار فریب و نیرنگ, چگونه 
آیته ی دین.را بای نکه دارد: اتکشتان خسته انتن .بر کاغد, کل فریاد کاشت:* 
نقذ: از تیامتر صلی الله غلیه.و آله اعراب: نیت ما وا با سول ضلن: الله 
غلیه و اله. از باد پردنه وق ما دا عصضب نمودندر آمرون هم نو نا ما تراغ 
داری, فوت آن که صاکت فو تا ینوی سابقه ی خیری در اسلام داشته 
باشی. این داوری را به خدا می سپارم. آن گاه که علی علیه السلام جهان 
را وداع گفت ولایت مسلمانان را به من سیرد. معاویه ! از خدا بترس و 
حون افت مخند ضلی, اللع عليه و الهیرا باه بکف: معاویه خواند و غرید و 
پیغام داد: 


چگونه از جانب بدرت» در طلب امری هستی که او خود از آن خلع شده 
بود؟ میان من و تو جز شمشیر پولادین؛ واسطه ای نخواهد بود. حارثت و 
جندب؛ نامه و پیام معاویه را به برادر رساندند و گفتند: 


ای پسر علی علیه السلام ! شک نداریم که معاویه علیه تو لشکری فراهم 
خواهد آورد. جنگی سخت تر از صفین در پیش است. بمتر. است شاف کنی 
و مجال ندهی که در اراضی شما داخل شود ! آری, معاویه د به جنگ 
سپرده بود. سران خود را جمع کرد و دستور 


تجهیز سپاه را داد. خبر حرکت لشکر معاویه به گوش امامم رسید. پدرجان ! 
روزگار, عجب بازیگری است و عجب سلیقه ی تلخی دارد. چه کسانی را 
معانل گر قرار می دهد. حسن علیه السلام مقابل معاویه! افتخار 
فرشتگان در برابر رذالت شیطانی ! 


شهر کوفه طنین افکن شد: 


الصلوه جامعه. مردم دسته دسته, سوی مسجد شتافتند. امام بر منبر تو 
ایستاد: به من خبر رسید که معاویه لشکری فراهم کرده و به سمت ما در 
حرکت است. شما از شهر بیرون بروید و در نخیله گردهم آیید. وقتی کلام 
امام به پایان ر سید جواب عجیبی گوش هایم را لرزاند و هستی ام را 
مبهوت کرد و روحم را آزرد. سکوت بود و سکوت. هیچ کس, هیچ حرفی 
نمی زد. هیچ کس لب نگشود. پدر ! به من بگو, کجای دنیاء جواب پسر 
پیغمبری سکوت بوده؟ ! حتی پسر نوح هم بی جواب نماند. خوشا به حالت ! 
خوشا به حالت که نبودی تا حسن راء تا غربت برادر را ببینی و تحمل کنی. 
چه غریبانه مردم را نگاه می کرد و مردم چه بی شرمانه, به او خیره مانده 
بودند. سکوت پشت سکوت ! کسی حرفی نزد. حرکتی نکرد. تکانی نخورد. 
ناگهان «عدی» جوشید و فریاد کشید: منم پسر حاتم طابی ! سبحان الله 
مردم ! چه رفتار زشتی دارند! چه عمل نکوهیده ای ! چرا جواب امامتان را 
نمی دهید؟ کجایید ای سخنگویان مجلس, که زبان شیرین و طبع گویا 
داشتید؟ حالا که روز عمل رسیده, مثل روباه به سوراخ های سکون خزیده 
اید؟ آیا از خدای خود خجالت نمی کشید؟ بفض. گلوی برادر را می فشرد. 
«عدی» فریاد می زد. یک 


هنز ببه و 9 آرام شد. صورتش را به سوی حجسن علیه السلام 


خدا تفا ار افات فر مان یداد اعدا توساسیرفرو سربلید کردانده که تمام 
اعمالت پسندیده است. من سخن تو را شنیدم و فرمانت را پذیرفتم. تو را 
اطاعت کردم و در همین لحظه به سوی لشکرگاه نخیله حرکت می کنم. 
هر کس بخواهد و مرد عمل باشد, بسم الله. این را گفت و منتظر نشد, 
امام بغض خود را فرو دهد و لب بگشاید. سبک ت تر از باد, از مقابل جماعت 
گذشت. سوار بر اسب شد و به طرف نخیله شتافت. یک سو, مسجد کوفه 
بود و سکوت خلق سوی دیگر, کوچه های کوفه و طنین صدای شیهه ی 
اسب عدی, که سکوت شهر را نفرین می کرد. لحظه ای بعد, «قیس بن 
سعد» و چند مرد دیگر برخاستند و از همان کوچه ها به طرف نخیله تاختند. 


اما پس از آن, مردم بودند و فوج فوج لشکر که به اردوگاه می تاخت. ولی 
در آن دل ها, عشق و ایمانی حضور نداشت هر کس هر هدفی داشت, مگر 
دفاع از حریم ولایت و یاری امام. لشکر حسن بن علی علیه السلام - همه 
می دانند - لشکر نبود. جماعتی اندک بود. ان طرف, تجمع هواها و هوس ها 
بود. اما این طرف را نگاه کن. 


ببین من و برادرم عباس علیه السلام چه می کنیم ! از یک طرف, پشت 
اماممان خالی است, از طرفی چهل هزار 1 به نام 
لشکر حسن بن علی علیه السلام جمع شده اند. ولی ما خوب می بینیم, 
برادری را که غریب ترین سردار است, با کم ترین سپاه ... «عبید 


الله بن عباس» دستور جنگ و سیاست دفاع را از امام می گیرد و با دوازده 
۳9 به سوی ی حالا کمی کنار خاطره هایم 
توقف کن پدر ! حالا خودت نظاره کن که من تاب بیان نداریم. معاویه 
لشکری عظیم رو به روی خود ی ولی در خود حوصله ی 
نبرد, و شهامت دفاع نمی یابد. بدتر اين که وجدانش بر سر او فریاد می 
کشد, که تو چگونه مقابل حق حسن بن علی علیه السلام قیام می کنی؟ او 
قدرت و عظمت حسن علیه السلام را بهتر از هر کسی می شناسد. می 
ترسد. پریشان می شود. پشیمان می شود. 


اما وای ا سی سص باشد. نگاه نکن. توات نمی ورف ای 
همه ی بود و نبودم ! پدر جانم ! چشمانت را ببند, من با لهجه ی خونینم 
تعریف می کنم. اما مرا ببخش که در آسمان هم تو را راحت نمی گذارم. 
خلاصه بگویم, میان بهت روزگار, معاویه به آتش وسیع نری دامن مر 
چهار هزار نفر از لشکر حسن علیه السلام تحت نظر مردی از قبیله ی 
«کنده» است. معاویه ایمان مرد «کندی» را با پانصد هزار درهم می خرد. 
شنهز آدل. بر آدود از این خیر. آنتشین: التیام. تيافتة. که. شب فرا. می زسد, 
معاویه ناکسی را به سوی «عبیدالله بن عباس» ! می فرستد: 


حسن بن علی علیه السلام با من صلح خواهد کرد و خلافت را به من خواهد 
سیر د. اگر همین حالا به من بپیوندی, در امان خواهی بود, و گرنه دیر یا زود 
قلاده ی من بر گردنت خواهد افتاد و با زور. پیروم خواهی شد. اما اکر الان 
اقوت مرا آسایت کی 


هزار هزار درهم به تو عطا می کنم. او همان شب, موعودی خود را 
دریافت کرد و ... بگذريم که کار خاندان ما گذشتن است. سییده دم, 
مردان عراق ۳1 0 بیدار می شوند و در صف نماز به انتظار امام 
جماعتشان, «عبیدالله بن عباس». می نشینند. به طلوع نزدیک می شوند 
ام کب نات ا نگ را 
به لشکر می دهد. ۵ نان سرا به. ضتیر و جهان جا تا مت فا کید 
مردان لشکر دور قیس حلقه زده و همهمه می کنند. از این پس مطیع 
توییم. لحظه ای بعد, «بسر بن ارطاه» از جانب معاویه می رسد و فریاد 
می زند: ای لشکر عراق 0 و عباس در 
لشکر ماست و امامتان با ما صلح کرده, شما برای چه آماده ی جنگید؟ 
جنگی در کار نیست ! شایعه در شایعه. 


امام خسته ی من را به جنگ می خوانند و سپس شایعه ی صلح می 
تفا هس با این فتاه هم مر در کم غیت می که یکی را انتخاب 
کنید. يا این دروغ را بیذیرید و با اهل ظلمت بیعت کنید و دین خود را به دنیا 
بفروشید, یا اگر سخن او راست است. بدون امام, با دشمن خدا جهاد کنید. 
انگار خدا, جرغه ای وفا و انسانبت را در دل لشکر فینتن. من ریزد. که آگر 
نمی ریخت. بزآذرم آنشن من کرفت. خدا نیز تنهایی حسنت علیه السلام را 
تات نمی اور مردان لشکر فریاد می زنند: 


ما فریب بسر را نمی خوریم. اجان دورن دارینم و حون دور مین تیم 
آن قدر مردانه جنگیدند تا 


لشکر شام پراکنده شد. حالا نگاه معاویه به قیس است. 


می خواهد او را هم, اين آخرین روزنه ی امید را از برادرم بگیرد. قیس با 
نخواهي دید. مگر آن که بین من و معاویه شمشیر حاکم باشد. قیس می 
گوید. ان چنان که دیگر جاپی برای رسوایی معاویه تافو تصه گذارد. 
معاویه در خشم به خود می پیچد. قلم برمی دارد. عمروعاص دستش را 
می گیرد: دیگر برای قیس بن سعد, نامه ننویس. که تو را بیش تر رسوا 
خواهد کرد ! از آن سو, بزرگان کوفه, مخفیانه با معاویه ارتباط دارند. به او 
وعده ی یاری می دهند و خود را می فروشند. برادر, همه چیز را از پس 
پرده های بصیرت می بیند و تحمل می کند. همان منافقان بی مذهب. یک 
روز دور حسن علیه السلام تو را می گیرند و غوغا می کنند: تو جانشین 
پدرت علی علیه السلام هستی و ما مطیع تو هستیم. هر چه تو بگویی ! ۰ هر 
چه تو بفرمایی ! روزی دیگر, بغض گلوگیر امام وا می شود: 


نکردید. چگونه به شما اعتماد کنم؟ چه طور از شما توقع وفا داسته باشم؟ 
اما باشد. باز هم به شما فرصت می دهم. اگر راست می گویید, وعده گاه 
«عبیدالله» پیمان شکنی می کند, دیگر چه توقعی از مردان می توان 


در دوستی با حسن علیه السلام داشت, این گونه دست معاویه را می 
فشارد, دیگر از بقیه چه انتظاری می شود داشت؟ برادر این جماعت را 
خوب. مین شناسد. اما برای آن که آنان .هم خود را پشناسندر و به ی 
معرفتی خود ایمان بیاورند. با انگشتان خسته اش به مداین اشاره می کند. 
حالا این مداین و این هم جماعتی که خود را مطیع شمردند. برادر با دلی 
خسته, خود را از عبادت گاه عبدالرحمن به قریه ی «ساباط» می رساند. 
سرزمین «ساباط», کربلای حسن علیه السلام تو! برادر همه را خوب می 
شناسد و نامردمی شان را باور دارد. به من نگاه می کند. لبخند تلخی, 
گوشه ی نگاهش را تسخیر کرده. به یقین می رسم که تصمیمی تازه دارد. 
برمی خیزد. پیراهنش را در می اورد. جوشن, زره ... و روی آن لباس می 
سا مرا ی ره ی ام بت ی کات و 
پاسخم لبخند تلخی است. تلخ تر از زهری که به کامش ریختند. 


حس می کنم به پایان می رسم. اما می فهمم قصد بلندی دارد. زره می 
پوشد و در محراب ملکوت می ایستد. میان نماز, با برق تیری که بر بدنش 
می نشیند, از خود بریده می شوم. نمازم در تشویش عروج می کند. اما 
تسبیح ما خود را به امام رساندن و کنارش افتادن است. من و عباس من 
پریشان تر از سقای عشق و او هراسان تر از من. برادر ارام در چشمان 
ما خیره می شود. دست هایمان را می فشارد و با چشمانش مرثیه ی 
انسانیت می خواند: حالا فهمیدی زره را برای چه می پوشم؟ حالا دانستی 
حسین علیه السلام من؟ من میان لشکر خود 


نیز ایمن نیستم. من و عباس درهم می پیچیم. دست های سردش را می 

فشاریم. یی رید ها که ور ! هنوز ما نمرده ایم هنوز حسین علیه 
م تو نمرده ! هنوز عباست زنده است. [1] با این همه, کاش 

علیه السلام می مرد و ... پدر ! امروز من چه بگویم امروز که آماج گاه تیر 

روز گارم, چه کسی دستان مرا می فشارد و چه کسی به من می گوید: 


غقصه نخور ! هنوز مرا داری ! یا علی علیه السلام ! به من حق بده ! حق بده 
که تنفس خود را اعجاز بدانم. اماء از اين زمین, از این روزگار, از این 
خاک؛ یک معما در من مانده, که هیچ کس پاسخش را نمی دهد. تا رسول 
الله صلی الله علیه و آله بود, اين معما نبود. این سوال وجود نداشت. مادر 
که رفت, در تو تاب پاسخ ندیدم. خواستم از حسن علیه السلام بپرسم, که 
او هم تجدیدی بر ان شد. پدر! حالا به من جواب می دهی؟ جواب می دهی 
اگر بپرسم, چرا دنیا ما را چنین مظلوم قرار داده و با حقیقت ما دوستی 
نمی کند؟ ! پدر ! انگشتر برادر را دیده بودی؟ نقش نگینش را خوانده 
بودی؟ بر آن حک شده: 


«العزه لله 9 کنارش نشستم؛, , و خواستم این دعمای تین را 
از او بیرسم, نگین ان درخشید: : «العزه لله» انگار به من ؟ 


حسینم علیه السلام ! : عزت» مخثص خداست. خاص ذات اوست. نخواه که 
در چشم مردم عزیز باشم ! بگذار عزت ما را درک نکنند ا بگذار شأّن و 
منزلت ما را نفهمند. من عزت را تنها و تنها از خدا می خواهم. پدر ! مرا 
دریاب ! ناتوانم. خسته ام. پدر ! یاری ام کن ! زبان شیون 


ندارم. پشتم خالی شده. پدر! پدر! مگر نگفتی آفرینش به نام پنج تن 
صورت گرفته, چرا مرا تنها گذاشتید؟ پدر + خسته ام ! باور کن ! ماندن من 
در این زمین اعجاز است. حنجره ام به خون نشسته. صدایم زخمی است و 
نفسم بریده. کمرم شکسته. از یک نی شکسته, چگونه انتظار آواز داری؟ 
مرا بردار و خود 7/۹ ام و آماده ی نواختن. پدر ! 
مرا بردار و بنواز. که بدون دم مسیحایی تو, در من, اعجازی رخ نخواهد 
داد. ای نفس حیدری ! روح حسن خود را در کالبد حسین علیه السلام جاری 


کن ! 


مادم 
[1 ] ناسخ التواريخ, امام حسن علیه السلام, ص 210 - 186. 
[2] بحار الانوار. ج 10, ص 142. 

تلاطم 3 

بر دامان تجلی 


خداوندا ! این شب ها آسمان را چه می شود؟ گاه صدای دف, هلهله و شور 
بهشتیان؛ گاه فریاد و ش 


نون وم رصبول الاضصی ال یه و الصا عم ون که فیان. ان 
غوغای اسمانی به زمین خیره می ماند؟ همسرم, هم سرم. علی را چه می 
شود, که آرام آرام اشک می ریزد و چشم از خاک برنمی دارد؟ ! مگر با چه 
کسی خلوت کرده اند؟ با که سخن می گویند؟ یکی به من بگوید, در زمین 
چه خبر است؟ خدایا ! اجازه می دهی از پنجره ی عرش مسیر نگاه پیامبر و 
علی علیه السلام را دنبال کنم؟ چه می بینم ! چه زمین تاریکی ! گویا زمین 
9 از دست داده ! اما ... اما . کیست این؟ کیست این مرد در 

1 من ! کیست این قامت خمیده با گیسوان پریشان؟! چه می کند 
او با اين همه خاک که لابه لای گیسوانش می درخشد؟ کیست این صورت 
در 


خاک نهاده, اي تتهاترین مرد. که گوته اش را : بر خاک می مالد و ضجه می 
با !| چه می بینم؟ چه صدای اشنایی ! خدایا تو هم می شنوی ! گوش کن: 
برادر ! تا زنده ام محاسنم را خضاب نخواهم کرد! این قبر کیست؟ چه 
کسی این شب ها همسایه ی من شده؟ ! چه لحن عاشقانه ای دارد! تا واژه 
ی برادر را می شنوم, به یاد حسنینم می افتم, که چه الفت افلاکی با هم 
داشتند وچه شون کود کابه اي؟ ان باد تم برم زوزی: را که« عمران: بسن 
حصین» رو به پیامبر کرد و نگاهی به حسنین من, گفر 


یا رسول الله صلی الله علیه و آله ! چه قدر این دو را دوست داری؟ پدرم 
که در اشتیاق می سوخت., چنین فرمود: 
ای عمران ! هر چیزی نز دل انسان جای گاهی دارد, ولی هیچ چیز نیست 


که در دل من, جای حسنین را بگیرد ! عمران از گفتار پیامبر صلی الله علیه 
و اله متحیر شد: 


سای لاه یی الا هس گوس مرن 


عم ان ! آن چه بر تو پوشیده است. بیش تر از عشقی است که خدا نسبت 
به ان ها, مرا امر کرده و فرمان داده. [1]. 


دلم می گوید؛ يا ابتاه! یا رسول الله صلی الله علیه و آله ! اگر هیچ چیز 
جای حسنین را در سینه ی تو نمی گیرد, پس چرا در اشتیاق آمدن حسن 
علیه السلام,, به بهشت قدم نمی گذاری؟ چرا به زمین خیره مانده ای؟ چه 


کسی می تواند برایت عزیزتر از حسن علیه السلام باشد؟ کدام جلوه تو را 
به زمین می خواند, جز . .. نیمه ی دیگر حسنین: , بعلی حسین 


علیه السلام؛ هميشه در کنار حسن علیه السلام حسین بوده. حسن «بی 
حسین» معنا ندارد. جلوه ندارد. حسن من؛ راستی این مرد ! تیش ند او 
ی روحم ! ذره ذره ی هستی ام ! همه ی وجودم ! عزیزم | حسینم ! این تویی؟ 
ج انس از موه کریی فاخاه ال ما مالسا ما را 
چه شده. چه می پرسی؟ نمی گویی صدای ضجه ی حسینت بلندتر می 
نمی بینی نگاه رسول الله صلی الله علیه و آله را. مگر نگفتی حسن علیه 
السلام بی حسین علیه السلام معنا ندارد. حالا حسنین تو دو قسمت شده 
اند. پاره ای در آسمان و قطعه ای در زمین ! آمشب, شب تقسیم حستین 
بود. بین زمین و آسمان ! گوش کن حسینم ! نگاهم کن مادر ! من سالیانی 
است در آسمان به تماشایت ایستاده ام. اما هرگز تو را چنین ندیده بودم. 
خواهش می کنم قدری آرام بگیر ! در آسمان, اشتیاق ها جاری است. 


بگذار علی علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله به پیشواز حسن 
بو حالا او چشم اتطای سل یاهع ساد عوت یه 
تو با من سخن بگو, فدای صدای زخمی ات ! با من درد دل کن, 9 
ی ی ای آغوش بخشارند: قدری بنشین و برخیز ! درستت 
را به من بده و برخیز ! برخیز و با من پا به مدینه بگذار! بیا به خانه ی 


دانم خسته ای. 


می دانم شکسته ای. ی ی برخیز و تو دست مرا 
بگیر ! بیا به خانه برویم و ار ۳ تو و 
حسن علیه السلام دور مرا می گیرید: مادر ۹ 
پوشند, ما هم لباس می خواهیم. من می گویم 


عزیزانم ! لباس شما دست خیاط است. شب عید دستم را می گیرید و با 
التماس می گویید: مادر! پس لباس ما کی حاضر می شود؟ ! فردا عید 
است ! من که در شما تعلقی به زمین نمی بینم ارام این شور کودکانه را 
پاسخ می دهم: 


عزیزانم ! صبر کنید و همین روزها خیاط می آورد! شما آرام می شوید. 
ولی زو دلتان اندوهی. است مش ای در آعوشن هم می" خوازید و من 
نگاهتان می کنم و در دل آه می کشم که اشتیاقتان را اجابت نکرده ام ! 
لحظه ای نمی گذرد. کسی بر در می کوبد. ی وه یه 


کیستی؟ ندایی است مهیب و رسا: ای دختر رسول الله صلی الله علیه و 
آله خیاطم و لباس کودکانت را آورده ام ! در را می گشایم. مردی با هیبتی 
عخیتب: دندم: یش از آنزهر حز-ندیدم ود لباشن ها را میهد و .وود 
شما بیدار می شوید. شاید هم خواب نبودید. لباس ها را می پوشید. لحظه 
ای بعد, پیامبر از راه می رسد. شما را در ان جامه های زیبا می بیند. شما 
را می بوسد. و می گوید: 


فاطمه علیهاالسلام جان ! خیاط را دیدی؟ نگاه می کنم. چه لحن شگفتی ! 


ادامه می دهد: 


او خیاط نبود. ِِ اقبه نام رصوانت 


بدرم لبخند زنان می فرماید, تا خودش نزد من نیامد و مرا اد صاحور تشن 
آگاه نکرد, نة استفان نرفت. [2 ]. 


خانه ی کودکی تان عجیب دوست داشتنی است. حسین جان علیه السلام ! 
از هم گسسته و دل های متفرق را؟ مردان لشکر به معاویه پیوسته اند. 


عده ای در لشکر معاویه اند و گروهی در بین سیپاه برادرت. نمی دانی با 
کدامین حنجره, فریاد بزنی؟ ! عزیز من اتف داتن جونته این کرت اشگان 
امامت را بگریی؟ ! نگاه تو و عباس علیه السلام قهرمان در هم دوخته می 
شود. در هم می مانید. حسین علیه السلام یعنی شجاعت حیدری و عباس 
علیه السلام یعنی غیرت علوی ! اما امامتان سکوت کرده و شما هم به 
سکوت امام خود اقتدا می کنید. صدا در مداین می پیچد: 


«الصلوه جامعه». 


امام قصد سخن گفتن دارد. خطبه ای به روشنی آب ها می خواند: ای 
مردم ! آن چه موجب اجتماع و وحدت باشد, هر چند در ظاهر نکوهیده به 
نظر آید, اما بهتر است از هر چه سبب تفرق باشد. حتی اگر محبوب جلوه 
کند. این را بدانید که من صلاح شما را بهتر از خودتان می دانم. با من 
مخالفت نکنید و همراهم باشید. او فرود می اید و همهمه برمی خیزد. 
جماعتی جواب می دهند: او قصد صلح با معاویه دارد. جماعتی از جنس 
خوارج همهمه می کنند: به خدا این مرد کافر شده ! برادرت به خیمه ی 
خود پناه می برد و مثل 


کبوتری زخمی در گوشه ی تنهایی خویش, بال ها را بر خود می پیچد و به 
خاک خیره می شود. لحظه ای بعد, بر سجاده می افتد و محو خدا می 
شود. یک چشم تو به خیمه و چشم دیگرت به جماعت. مردی از جانب 
معاوبه. مردی از سوی تیر نگ فی, آید. و .می. گویده 


مردم ! چه می کنید؟ لشکر عراق شکست خورده و قیس بن سعد. به 
دست شامیان کشته شده. شایعه چه آسان در بین خلق می پیچد و چه آثار 
ناگواری برجا می گذارد. این مرد نماها ! اين فریب خوردگان طغیان می 
کنند. لحظه ای نمی گذرد که عباس تو را صدا می زند: حسین ! برادرت را 
دریاب. به خود می ایی. لشکر به خیمه ی امامت حمله کرده اند. اموالش 
را غارت نموده اند. حتی جانماز را از زیر پایش کشیده اند «عبدالرحمن بن 
عبدالله» با رذالت تمام, پیش می تازد و ردای امامت را از دوش او می 
کشد. تو می دوی و زمین به خود می پیچد. تو می دوی و در خود فریاد می 
شوی: چه مصیبتی بالاتر از اين؟ چه کربلایی غریب تر از اين جا؟ 


عباس چشمی برای گریستن ندارد. خشم نبوی صلی الله علیه و آله. بغعض 
علوی علیه السلام. اما در سکوت حسنی علیه السلام خود را فرو می 
شکند. با تو می دود. برادر را در می یابید. او را بر اسبی سوار می کنید و 
از مسیر دهشتناک مداین به سمت ساباط می برید. لشکر. دیگر لشکر 
ایمان می اوری, که برادرت خوب انان را می شناخت. این جا «ساباط» 


است و لمات وحشت زا. «ساباط» است و مردی از قبیله ی «بنی 
اسد». «ساباط» است و مردی به نام «جراح بن سنان». «ساباط» است 
و یک کمین گاه و لحظه ای بعد حسن علیه السلام است و «جراح بن 
سنان» او است و لگام اسب حسن علیه السلام. «جراح» است و صدای 
آلودم اش خسن علیه. التتلام ۲ ندریت: علی. علیه السلام. مشرکشد. تو.هم 
کافر شدی؟ «ابن سنان» است و دشنه. لحظه ای بعد حسن علیه السلام 
است و دشنه ی «جراح» حسن علیه السلام است و دشنه ای که گوشت 
بدنش را شکافته و تا استخوان فرو رفته. حسن علیه السلام است و 
فریادی ساکت: وا محمداه. شجاعت حیدری در او جاری می شود. لحظه 
ای بعد حسن علیه السلام است و گریبان «جراح». 


فرشتگان به خود می پیچند و در آسمان شیون می کنند. خدا سوگ ملاتک 
تا ات نی اون شاید هم بی قراری ما را. «عبدالله بن اخطل» می دود 
و دشنه را از دست «جراح» می گیرد. نگاه می کنی: شده ای, 
تاب حرکت در تو نیست. «ظبیان» خود را بر روی «جراح» می اندازد و 
بینی او را می برد. آجری بر سرش می کوبند و او جان می دهد. فرشتگان 
آراهز.مین فتوند؛ تو نفس راحتی می کشی رای هگن - برادرت غرق 
خون است. از خود جدا می شوی. می دوی او را بر سریری می نشانی و 
بی درنگ به سمت مداین می روی. به خانه ی «سعید بن مسعود ثقفی» 
می رسی. هنوز برادرت آرام نگرفته, هنوز زخمش را نبسته ای, که صدایی 
می شنوی «مختار». برادرزاده ی «سعید» است. می گوید: 


عمو جان ! می خواهی در یک شب به هر چه عمری از آن 


محروم بودی, برسی؟ سعید با هیجان می گوید: 


چگونه مختار؟ ! مختار, با زبان و سوسه, هوا را می آلاید: عمو! دستان 
ی ای ی به معاویه تحویل بده تا او 
حکومت عراق را به ما بسپارد ! اتید رتور فار هس و او نمک پرورده 
ی اسلام است. سرا پایش می لرزد و پر از خشم می شود: 


مختار ی 
امامتان شما ۳ به سکوت وت ی کنو شما" و وا تدارید: از 
فریب کت ون نگرانید. نگاه امام ارامتان می کند صبحدم «زید بن 


وهب» می رسد و می گوید: 


ی لا لس و سونو ارت 
شایعه ها شده اند. چه کنیم؟ ! برادر زخمی ات., با دلی خونین لب می 
گشاید: سوگند به خدا, معاوبه برای من بهتر از این جماعتی است. که خیال 
می کنند, پیرو من هستند. گروهی که کمر به قتل من بسته و منافقانه 
اموال مرا غارت کرده اند. به خدا اگر از معاویه عهد بگیرم. که حافظ خونم 
دست پسته به معاویه می سپارند و اگر صلح کنم. بهتر از آن است که مرا 
و دب ۰ بر اس اب بر 
منت گذارد! [3]. 


زید اهی می کشد و عرض می 


کند: ای پسر رسول الله صلی الله علیه و آله ! آیا شیعیان خود را رها می 
کلف چون گوسفندانی که چوپان ندارند؟ برادرت با چشمانی که به خون 
نشسته, خسته و شکسته, پاره پاره سخن می گوید: 


زید! چه می توان کرد؟ به خدا من صلاح این مردم را خواستم. یک روز 
ندزصعلی علیه الملای مرا خوشعال دی مر مود 


حسنم ! حالا شادمانی می کنی, اما حالت چگونه خواهد بود, وقتی که پدرت 
را کشته ببینی. وقتی بنی امیه خلافت را به دست گیرند و امیرشان کسی 
باشد که هر چه می خورد. سیر نمی شود؟! او. که مرگش فراخواهد 
رسید, نه در اسمان پناهی دارد و نه در زمین عذری. او که جهان را می 
گیرد و مردم را ذلیل می کند و سلطنتش طولانی خواهد بود. (4 ). 


مظلومیت یعنی این که روزگار, چنین خود را بر قهرمانی تحمیل کند !غربت 
تعتی: ابر کف آتور,اشکری از ردان اهر آمب نی نما ی سر 
علیه السلام, که این چنین با یار خود به درد دل بنشیند ! باز هم, تو می 
سوزی و سکوت رآ بر خاکستر حنجره ات می نشانی, که امامت چنین می 
خواهد. آرام نمی گیری. حسن علیه السلام من می دانم. می فهمم, یل 
دارم پاره ی دلم ! دلت را خوب درک می کنم. 


تو همقدم با من در بقیع هستی و ... با خودت تنهایی و در خود سیر می 
کنی. می دانم. این کوچه های غریب مدینه, عجیب خاطره انگیزند و گریه 
آور. تو را تنها می گذارم. حالا می توانی هر چه دلت خواست گریه کنی و 
گریه کن ! حالا می توانی ضجه بزنی و بزن ! می توانی بسوزی 


و بسوز ! بسوز که سوختن, حاصل ماست. بگذار سوزش, تو را دريابد, که 
تو سال هاست ان را دریافته ای. از روزی که پیامبر صلی الله علیه و اله 
از زمین کوچید ؛ اما از روزی که تابوت او بر خاک نشست و غبار بی وفایی 
از «سقیفه »> برخاست, شما ماندید و روزگاری که آستین خود را برای 
شکنجه تان بالا می زد: روز کازی که زمین را عرصه‌:ی ازارتان قرار داد 


پسرم ! 0 ! حسن علیه السلام را به تو می سپارم. چنان که پیامبر 
صلی الله علیه و آله را به علی علیه السلام سپردتد. پیغمبری که در 
قحطی مدینه, آن گاه که لب های حسن علیه السلام خشکیده بود و سینه 
اش از تشنگی شعله می کشید., زبان در دهان شما گذاشت. شما تمام 
شیرینی معراج را, فا گرفتید و عطش خود را در 
دریای حضورش برطرف کردید. [د]. 

حسن علیه السلام. همان است که تا هميشه پشت واژه ی حسن علیه 
السلام پنهان می ماند, و تو همانی که او را آشکار خواهی کرد. با من حرف 
بزن ! آرام جانم, صدای خسته ات تسلایم می دهد. بقیع مرا با خورشید 


اوازت روشن کر صدای تو نور است و لبانت گوهر. درخشان من ! این 
شب تاریک را بنواز, که من تشنه ی موسیقی صبح توآم ! 


مایا 
[1] ناسخ التواريخ. ص 141. 

[2] همان ص 153. 
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[5] تاریخ چهارده معصوم. ص 391. 
واه ام فر وه 


آفرینتش. پیشانی. بر این خای خواهد سایید و خلفت. در این غزا بیر خهواهد 
شد. شوره زاری است بی تبش. گردابی است خانمان برانداز و زلزله ای 


است باور نکردنی. زمین را می گویم. این دست پینه بسته ی تاریخ, این 
اف یاه کون رها ری 


است مادر ! چون دل برادر و سینه ی من. خای وسیع است., به وسعت داغ 
های درونم, و بلند است به بلندای فریادی که در حنجره ی برادر زخمی 
ماند. شنیده ام در آغاز تولدم برای مظلومیت من گریسته ای. مادر ! با من 
حرف بزن ! به من بگو چه بر من خواهد گذشت, که بر غربت حسن علیه 
السلام نگذشته؟ ! چگونه مرا مظلوم می خوانند, وقتی حسن علیه السلام, 
وارت تمام مظلومیت انبیاء است. و میرات دار تنهایی زمان؟ ! مادر مرا 
غریب ندان, وقتی حسن علیه السلام این گونه در بی کسی زمین, با 
سکوت خاک هم اغوش شده. حالا مثل روزهای کودکی, خود را کنار تو می 
السلام. یادت می اید مادر, در همین مدینه, در همان روزهای کوتاه, که با 
تو بودیم» من و حسن علیه السلام نشستیم و خطی نوشتیم؟ به برادر 


خط من زیباتر است. او هم بر خط خود بالید و قلم خود را به رخ من کشید 
و با شور کودکانه, انکار کرد. سر و صدایمان بالا گرفت. برخاستیم و به 
سوق تو آمدیم. دامنت را گرفتیم و گفتیم: مادر ! مادر ! خط کداممان زیباتر 
است. شلوغ کردیم و تو نشستی و خطوطمان را کنار هم گذاشتی. چه می 
توانستی بگویی؟ نه دل انکار مرا داشتی و نه میل آثباتم را. ما را نوازش 
کردی و فرمودی: بهتر است پدر داور باشد. پدر خطوط را نگاه کرد. بعد از 
سکوت, به چشمان ارام تو خیره شد و بعد با لحنی مهربان فرمود: 


نهر است:«جدیان نی هد ترد یف ضلی الله لیم و. اله ,رفتیم. ها .را 
بوسید و وقتی 


تو و پدر از او داوری طلبیدید. فرمود: 


این قضاوت را به جبرئیل می سپارم. جبرئیل هم از اسرافیل نظر خواست. 
اتسو افلآ جاب دا ها آوود رکه مفاطیه لاسام وین فان 
درست است. حالا نگاه کن, اضطراب من است و تشویش حسن علیه 
السلام. مثل اين که ماجرا. مه نار ان هافست: حالا تو باید قضاوت کنی. 
انگار دشوارترین مرحله ی زندگی ات فرا می رسد. سکوت می کنی. بر 
می. تبزری: گردن باق اور و 0 ۱ هن دانه هایش در 


هر کس بیش تر جواهر جمع کند. و گذرد. 
خدا جبرئیل را می فرستد. معجزه ای می شود. نمی دانم چگونه. همین 
قدر می بینم که دانه ها را می شماری. هر دو به یک اندازه. تو مهربان تر 
از قبل نگاهمان می کنی و ما به تو می نگریم. [1] پدر و پیغمبر صلی الله 
علیه و آله نیز آرام به روی هم لبخند می زنند. تو آغوش می گشایی و ما به 
وسعت سینه آت بناه .میت: او یف آری, شاید توف کمازن.می:خهاشنتی 
بگویی. خط حسن علیه السلام و حسین علیه السلام یکی است, چه سکوت 
و چه فریاد ! خدا شاید ... به یقین می خواست این اعتراف را از تو بگیرد. 
و مادر, امشب چه قدر دلم می خواهد. دخیل سینه ات باشم. نیستی ببینی 
حسین علیه السلام تنهایت چه می کشد از اين روزگار. و نبودی ببینی حسن 
علیه السلام غریبت چه ها کشید از جور خاک. مادر ! جایت خالی بود. مداین 
بود و مصیبت. مداین بود و غربت و من بودم و خاطره ی پیامبر صلی 


الله علیه و آله. س‌ بودم و صدای شیرینش: حسن علیه السلام, و 
است, که میان دو گروه از مسلمانان انیت می دهد. حالا نز کوز او 

پیابان هداین مرا تماسا کن. مادر اسان طوز که ور موی و را ِ 
همان طور ضربه ی شایعه پیکر برادر را خرد کرد. 


همان گونه که سیلی بدخواه,. صورت مهربانت را کبود کرد, نیرنگ معاویه, 
چشمان خونبار برادر را بی رنگ نمود. لشکر به برادر خیانت کرده بود, اما 
او ایستاد. با قامتی که بر اثر اندوه خمیده بود, و چنین حجت را تمام کرد: 


شما؛ ابتدا که به جهاد اتود دين خود را بر دنیا برگزیده بودید و اکنون دنیا 
را بر دین اختیار کرده اید. دیروز من برای شما بودم و شما برای من. اما 
امروز تغییر کرده اید. مردم ! معاویه شما را به بیعت می خواند. بیعتی که 
در آن ذلت است. اگر طالب زندگی هستید. هر چه او می خواهد قبول 
کنید. من چشم فرو می بندم. و این ذلت را تحمل می کنم و اگر طالب 


رد-۳ 


مرگ هستید و مرد 0 


می خواست بای دنک ایمان مردم را محک بزند و مرد را از نامرد 
شتا شا ند در .ان خداعت. تابوت مردانکی. تیه بضی: نحل هی 
خواست همه مرد میدان شوند و معاویه را محو کنند و اسلام متجلی. اما 
عافیت جویان پشت او را خالی کرده بودند. می خواست جرعه های 
کلامش, در شوره زار دل هایشان جاری شود. بی هیچ پروایی بی هیچ 
درنگی, فریاد و غوغا از هر سو بلند شد: 


های نامرد. قطره ای 


ها تم باندهبا انجوهی. ای سکوب .مت کنی از ان .شتفی اوه خن 


ای پسر عمو! قطع رحم نکن ! دیدی که این مردم به تو خیانت کردند, همان 
ی ار ای یه سا رن 
ناکسانی را برای امام می فرستد و چهره ریاکارشان را افشا می کند. 
ناکسانی که به معاویه نوشته بودند: به سوی ما بیا ! ما حسن علیه السلام 
را دست بسته به تو تحویل می دهیم و يا او را می کشیم ... به برادر نگاه 
می کنم. با دیدن این نامه ها و دریافت پیغام نیشدار معاویه, چه قدر پیر 
می شود ! و عباس علیه السلام چه غریبانه خشم خود را در گوشه ی اشک 
هایش فرو می برد و سکوت چه خنجری می شود بر حنجره ی بی تابش. 
پسرت حسن علیه السلام که میراث دار ذکاوت توست. خوب می داند و 
معاویه را می شناسد. به کفر او ایمان مطلق دارد. خوب می فهمد که 
معاویه به وعده های خود عمل نخواهد کرد و خلافت را به او نمی سپارد. 


می شناسد معاویه ای را که در صفین؛ حاضر نشد در برابر ذوالفقار حیدر 
بایستاد. مرد بزدلی که هرگز مرد جنگ نبوده و همواره راحت و آسایش را 
می طلبید و عافیت را می جست. به من نگاه می کند و نگاهش چه حرف 
های غمگینی., چه درد دل های آتشینی را در خود ذخیره کرد: 


برادر ! معاویه دروغ می گوید! اما چه کنم که جز چند تن, حاضر به ادامه ی 
جنگ نیستند. اگر بخواهم بجنگم, 


خون مسلمانان راستین تباه می شود و از شیعیان ما کسی باقی نمی ماند. 
چشمانش, خیره به سویی می شود. شاید خیره به ضریح نگاه مادر ! لحظه 
ای بعد که اجابتش می کنی, صدایش اوج می گیرد. اما رو به جماعت 
زمین : . مردم ! وای بر شما! شما که فکر می کنید اگر مرا با دست بسته به 
معاویه بسپارید, منزلتی می یابید و راه عزتی. به خدا قسم ! معاویه به هیچ 
یک از شماهاء, وفا نخواهد کرد. من هم می دانم, که صلح با او, پایان 
دشمنی مان نخواهد بود و نخواهد گذاشت برای اسلام قدمی بردارم. من 
روزی را می بینم که فرزندان شما, بر در خانه ی بنی امیه مثل نیازمندی, 
نان و اب طلب می کنند. 


آب:ونانن. که عق غوذشان است: ولی از آن درنع‌می کننده بدانید خوضان 
چنین خواستید ! حالا تاریخ در خود فرو می ریزد و فریادی در گلو به زنجیر 
سکوت کشیده می شود. جماعتی دلیل می آورند. گروهی عذر می خواهند. 
سویی دیگر. مردی پلک بر پلک می گذارد و گوشه ی چشمش را با آستین 
صبر, پاک می نماید. الا هه زر نمی سیم اه سا اسان اس 
می گیرد و پهلوی دین می شکند. مادر! حسن علیه السلام پشت برمی 
ها آرام در میان چشم های بی وفاء گم می شود. همهمه ی 
به یاس منتهی شد و تو به خواسته ات رسیدی. من از خلافت کناره می 
گیرم. اگر به پیمانمان وفا کنی, بخشیده خواهی شد ولی اگر از راه حیله 
وارد شوی, رهایی نمی یابی. جای تو خالی بود 


مادد اخندی نمی ندرد که از حانت هعاونه یمان تناهه آق سفید آورژه مت 
شود, تا برادر امضا کند و برادر پاسخ می دهد, مفاد و مواد عهدنامه را . 
اما. مادر جان ! در حالی می نویسد که اشک از چشمانش سرازیر است. 


من و عباس درهم می پیچیم و شعله می کشیم و سکوت می کنیم. او به 
نام پنج تن می نویسد. پنج شرط اسمانی که از عمق فراست فاطمی 
علیها(لسلام جوشیده و از فصاحت علوی,علبه الشلام خاری شده تا شکوت 
برادرم. حدیث نبوی صلی الله علیه و اله را تفسیر کند. مرا نگاه کن ! من با 
گریه ای بلند وارد خیمه برادر می شوم و با چشمانی خندان از خیمه اش 
رو هب جماعت دور مرا می گیرند و با شگفتی می پرسند: ای پسر 
رسول الله صلی الله علیه و آله ! اين چه حالتی بود!؟ من رازی را برای 
تاریخ افشا می کنم: با امام عصر خود به گفت وگو نشستیم در حالی که 
اراده کرده بودم او را راهنمایی نمایم, گفتم: 


چه چیز تو را مجبور کرد, که خلافت را به چنین انسانی واگذاری؟ او 
فرمود: 

همان چیزی که پدر تو را مجبور کرد, تا خلافت را به ان نان انشانی 
وا کداردا جماعت نگاه مین کنتد: نی آن که بفهفتد آمامشان جه. فرممو؛ 


نف ار که تغییر بلتد این خمله:ر۱ درک کنند. بدون آن که صدای استغاثه و 
فریاد امامشان را از دل اين کلام دريابند. می شنوند و شانه های نادانی را 


نالا مت آتدازند.ی من به رس هی کیرن سیس از جلوی چشم ما گم می 
شوند و در همان ساعات, معاویه از نخیله 


به سوی کوفه, حرکت می کند. مد ! تو خوب می دانی. که مسجد کوفه 
یعنلی سرزمین نزول بلاغت علوی ! نمی دانم آن روز کجا بودی؟ آن روزی 

پدر بر منبر همین مسجد, با مردم سخن می گفت. مردی شتابان وارد 
شد. نفس زنان گفت: 


باهش ی ها ما رت ای ای وا 
پدر چنین فرمود: 


نه به خدا قسم, خالد نمرده و نمی میرد, تا وقتی که با معاوبه داخل این 
مسجد شود و حبیب بن حمار پرچم گمراهی را به دست یگیرد. سیس 


پا علی علیه السلام ! من حبیب بن حمارم و از یاران تو! پدر نگاهش را از 
او برداشت و اهی کشید: همان که گفتم ! 


حالا مادر جان ! با من به مسجد کوفه بیا. 


معاویه در راه است و خالد جلوتر از او می آید و «حبیب بن حمار» پرچم 
در دست دارد. پدر ... پدر از کجای بهشت ما را تماشا می کند؟ ! پدر 
الله علیه و آله ! عجب صحنه ای و عجب روزگاری ! برادرم چگونه این همه 
تانیه های دشنه آلود را تاب می اورد!؟ من و عباس علیه السلام زیر بازوان 
هم را می گیریم. جماعت به حسن علیه السلام نگاه می کنند, طوری که 
انگار تازه او را می بینند. انگار از یاد برده اند که امامی دارند! معاویه که 
از این پس امیرالمومنین,. خطاب می شود بر منبر می ایستد. او می 
ایستد و زمان درهم می پیچد. او می ایستد و قامت حق خمیده می شود. 
منبر به حسن علیه السلام خیره می شود. در چشم حسن 


علیه السلام می نشیند و مرور می کند خود را. روزی را که حسن علیه 
السلام کوچک بود و وارد مسجد مدینه شد. 


از منبر پدر من پایین بیا و بر منبر پدر خویش بنشین ! ابوبکر خوب می 
ادراک حسنی علیه السلام را حرکتی کودکانه جلوه داد. برادر را نوازش 
کرد و با مردم خندید. مادر. می دانی به چه می اندیشم؟ به این که برادرم 
کوچک بود و تاب نیاورد. حالا چگونه, با چه دلی, معاویه ی حق ستیز را روی 
منبر پدر, تحمل می کند؟ . باز جبرئیل خبر از فرمان صبر مي آورد: 
شکوت | معاویه که زخم برادر را الشام نیافتتی می بیندو غقده ی گلویش 
را لمس کردنی ؛ می خواهد مقابل همگان, برادر را به تمسخر بگیرد. ِ 
نهاد امام می جوشد و اصرار معاویه. نمکی دوباره بر زخم های پیشین 
است. اصرار بر این که امام. لحظاتی بر منبر بایستاد و سخن بگوید. 


برادر راضی نمی شود. نگاهی به ما می کند. چشمان خود را می بندد. 
سرش را تکان می دهد و لحظه ای بعد اوست و منبری که اوازش را بر 
سار تخت مایا و اه 
ما ها ها ی 
شما هستم. ای ۰ از تیرهای خدا از دستتان رفت. تیری که 
قطعا بر دشمن کارگر بود 


و بر فاخران قریش, کارساز ! تیری که همیشه گلوی ایشان را می فشرد و 
نفسشان را به شماره می افکند. ای مردم ! ای بی خبران ! کسی را از 
وت دا دید کر کدا عر انش فرانن۱ به او عطا کرده. او را دعوت کرده و او 
پذیرفته. مظلومیت برادر, پایانی بزای من و عباس است و رسوایی, 
فرجامی برای معاویه. طوری که معاویه بی اختیار می گوید: 


اشتباهم این بود, که عجله کردم. برای چه از حسن علیه السلام خواستم. 
سخنرانی بکند, که این چنین مرا بکوبد ! حالا با همه ی خشم و رسوایی خود 
روی منبر می ایستد: مردم ! حسن علیه السلام مرا شایسته ی خلافت 
دانست., در حالی که خود را لایق این امر ندید. مادر ! تو دیگر گوش نکن. تو 
دیگر برخیز و ما را نگاه نکن ! مادر نشنوی, که او پدر را لعن می کند و به 
حسن علیه السلام تو ناسزا می گوید. مرا نبین که در خشم به خود می 
پیچم و دیگر تاب نمی آورم. برمی خیزم و دهان باز می کنم تا پاسخ او را 
بدهم. برادر غریبم, امام مظلومم, دستم را می گیرد و مرا می نشاند. 
تین خود. برضی خیرد عبانین. ارام.شانه ام رامی فشارد و.در خود شعله 
می شود. برادر برمی خیزد و زمان فرو می نشیند. حسن علیه السلام را 
می بینم که چه قدر پیر شده. نو بگاه تکن: مادر! فقظ صذای پنبرت, را 
گوش کن: معاویه! ای کسی که پدرم را به زشتی یاد کردی ! من حسنم 
علیه السلام فرزند علی علیه السلام و تو معاویه ای, فرزند ابوسفیان. مادر 
من فاطمه علیهاالسلام است. دختر رسول الله صلی الله علیه و اله و مادر 
تو, 


هند جگرخوار است. جد من رسول الله صلي الله علیه و آله است و جد تو 
عتبه ! که در بدر با پیغمبر صلی الله علیه و آله جنگید. جده ی من خدیجه ی 
کبری است و جده ی تو قتیله ی بت پرست. خدا لعنت کند, هر کداممان را 
که خام تر و نکوهیده تر است. کسی که حسبش فرومایه است و اخلاقش 
شرانگیز. نمی دانم صدای ملائک. چگونه در مسجد می پیچد. که مردم 
ناگهان, بی اختیار دست بلند کرده و فریاد می زنند: 


آفتف امین ۱ |۱2 


مادر تزخیر ۲ نو آهدم: مود مرا ارام کتین: امد بودی تندم را بر سینه 
بگذاری و مانند روزهای کودکی نوازشم کنی. مادر برخیز ! این گونه ی 
و سینه نزن ! مادر این چنین بی تابی نکن ! تو برای چه بگریی؟ چرا تو اشک 
بریزی؟ نو خوشحال بانشن.. که جفین علیه السلام از .این بش یش توست: 
هم در خاک همسایه ات هست و هم در افلاک, آفتابت ! مادر ! حالا آسمان 
زا تماضا کن عم اصلی اللة علید و آله.وغاین علبه العلام تایه 
السلام را در آغونشن وصل کشیده اند. تو هم برو که جمعتان پرشکوه تر 7 
خواهد شد و حسین نو در زمین» , میان مصائب ور کار باقی خواهد 0 
گریه نکن مادر ! فقط برایم دعا کن که لحظه هایم به سرعت بگذرد و زمان 
از فن: عبوز کند,و وضن میتتر کردد, مادر جان اه تر کرد نههطان اسان 
که زمین را به حد کافی تجربه کرده ای. اين را قامت خمیده ات و پهلوی 
شکسته ات گواهی می دهد. برگرد و مرا با خاک برادر تنها بگذار. بگذار 
خفدرا از خای بشادر نزوبانمه که زمتن بر من تنحی هی کته دلم لباسی 


از جنس پرواز می خواهد و اشک هایم وسعتی جاوید برای گریستن, و 
حنجره ام مجالی برای فریاد. برگرد و خود را برای کربلای من مهیا کن؛ 
مادر ! 

در .۰ 


کاعاعاع< کل 


1 تامهالتوارنخر آمام‌جسن یه ااسلام ض 162 
[2] همان, ص 236 - 216. 

تلاطم 4 

ترجمه ی صبر 


ای اشک ها حرامتان باد, در چشم منزل کردن و نباریدن تیه سا ان 
ناد. آرام تبیدن و متلاشی تشدن | ای زمین مر کته باد. بلعیدن دل. تشته ای 
حسن علیه السلام را و شرمت باد. تحمل مویه های حسین علیه السلام را! 
برادر سر بلند کن ! خواهر تو را چنین تنها نبیند ! تو مصدر انقلاب هایی و این 
گونه در جمود نشسته ای؟! تو قبله گاه طوفان هایی و از پا افتاده ای؟! 
سر بلند کن, نیمه ی اول تنفسم ! سر بلند کن سرمایه ی بودنم ! تو اگر 
گریه کنی. من چه کنم؟ تو اگر شعله شوی, من چه شوم؟ تو آگر ضجه زنی 
من چه زنم؟ اصلا چرا حسین علیه السلام مویه کند؟ مگر خدا زینب را 
برای چه آفریده؟ چرا مثل کسی که زینب ندارد, زانوی غربت ِ 
گرفته ای؟ اصلا افتادن حسین علیه السلام چه مفهومی دارد, هنگامی که 
ژینب روی زمين ۱ ۳ کرامات ! 
فلسفه ی عرفان ! برخیز ای قنوت ابشارها! چرا برادر؟ چرا؟ تو را چه شد 
که با مادر درد دل کردی و مرا از پا انداختی؟ مرا پیش مادر شرمنده 
کردی. صبر را از چشم من انداختی مگر من مرده بودم که فاطمه 
عليهاالسلام را صدا کردی؟ چرا مادر را به مداین بردی؟ چرا ساباط را 
نشانش دادی؟ پسر علی علیه السلام ۱ دل ال الله را این. گونه تمی 
لرزانند! مگر از یاد برده ای عزیز دلم ! روزی که پدرمان را در مسجد 
نظاره 


می کردی, که ناگاه خالد, شمشیر خود را از غلاف بیرون کشید و تو و 
شراذر سکن عونتم افتادیه ونلند کربسنید 


پدر آن لحظه چه کرد؟ آیا رو به شماء غربت همیشگی خود را ضجه زد؟ ! آیا 
با گریه ی شما همراه شد و بی کسی خویش را پس از رسول الله صلی 
الله علیه و اله فریاد کرد ایا؟ ... يا نجیبانه و مظلومانه شما را در چشمان 
خود جاری کرد و با صدایی مهربان گفت: 


عزیزانم نترسید ! او نمی تواند مرا بکشد! مگر ندیدی که کمربند خالد را 
گرفت و او را محکم بر زمین کوبید و فریاد زد: 


نانجیب ! تو دیگر بس کن ! [1 ]. 


برخیز برادر! که تو پیش از ازل برخاسته بودی ! دست مرا بگیر و اين بار 
مرا به مداین ببر! آن چه را می خواستی در جام چشم های مادر بریزی, 
برای من مویه کن ای همه هستی ام ! من سر تا پا اماده ام ! بخوان ! با 
زخمی ترین اواز بخوان ! زینب از متن بلا جوشیده و در بطن هر مصیبتی 
منزل دارد. بخوان ! از معاویه بگو که او را بهتر از هر کس می شناسم. 
مگر معاویه همانی نیست., که سوگند خورد هیچ لذتی در دنیا نمانده که آن 
را نچشیده باشد !٩]2[‏ چرا نمی خواهی؟ چرا فریاد نمی زنی؟ چرا زمزمه 
نمی کنی, مرئیه ی تاریخز را؟ اگر تو می توانی آرام بگیری, زینب 
علیهاالسلام نمی تواند. اگر نو خاموشی را تاب می آوری: ژزینب 
علیهاالسلام جز فریاد, کاری نمی تواند. تا آنش نت :یبال ملائک را 
خاکستر نکرده. چشم های داغ زده ات را ببند. 


برادرم, 


حسن را. وای بر زمین ! وای بر زمان ! همانان که دیروز به زور با حسن 
علیه السلام بیعت کردند و قسم خوردند تا انتها, هم قدمش باشند. اری 
همان قوم نسیان زده, دسته دسته به بیعت با معاویه می شتابند. برادر, 
این جا چه چیز می درخشد؟ چه می بینم, برادر! اين «قیس بن سعد بن 
عباده» است., که سر به ذلت بیعت فرو نمی آورد؟ ! آری خودش است. 
مردی شجاع و تنومند. همان کسی که از لحظه ی صلح, با چهار هزار مرد 
شمشیرزن. به گوشه ای پناه برده و به بیعت با معاویه گردن نمی نهد. 
همان که سر تا پا خشم است و خروش. چه قصه ی تلخی ! عمروعاص, این 
معاویه پاسخ می دهد: 


تا وقتی عرصه را ار کر تون توان با آنان جنگید. زیرا تا به شماره ی 
این جماعت از اهل شام کشته نشود, نمی توانیم ان ها را شکست دهیم. 


دشمنی تو با من, برای اطاعت از حسن علیه السلام بود. حال که او تابع 
من گشته, این دشمنی برای چیست؟ با من بیعت کن و هر چه می خواهی 
بگو, از تو دریغ نخواهم کرد. قیس, این نمونه ی تشبع, تنها حفظ جان و 
مال شیعیان را می خواهد و تسلیم نمی شود. معاویه در خشم به خود می 
پیچد. بار دیگر او را دعوت می کند و قیس این بار, با رشادتی شگفت, 
حعیعت خهو را در تار یج فرباومی کنده سو گند 


باه کردم کهعاهیهت را فلا قات مرن ان که ین ی وراه متیر چا کم 
باشد. معاویه, برادر را می خواند و او را بر کرسی می نشاند. خود بر 
سریری نشسته و فرمان مي دهد, که شمشیری را پیش رویش بگذارند تا 
سوگند قیس رعایت شود ! ان گاه برادرم, که در کویر سکوت اسیر است.؛ 
مجبور است که قیس را به مجلس بخواند. حسن فرمان می دهد و با 
استین صبر, خشعان. خمتار شید را پاک می کند. بغض, گلوی ملائک را 
گرفته. قیس وارد می شود. معاویه می گوید: 


اه فیق اکتا ما وی اس کف اش را کفازت فش که 


قیس محکم تر از او, مجلس را تکان می دهد: 


ی ی ی ی اج ای اس ی و 
سا 
گوید: 


امام من! ایا بیعت خود را از گردن من برمی داری و اجازه ی بیعت با 
معاویه را می دهی؟ امام از چه اندوه اتید فرتان از چه بعض 
تا وی یرم وید ناهام رن رادار اه نف ده ون عالی کف ان 
و زمین درهم می ریزد و چشمانش را بر هم می نهد: چنین کن ! قیس فرو 
می شکند. اما امر امام خود را در می یابد و تمرد نمی کند. دست خود را 
با بیزاری, بر پای معاویه می گذارد و بالا نمی برد. 


معاویه خود را از سریر پایین می کشاند و با خواری دست بر دست قیس 
می 


زند. سپس با گستاخی, از برادر می خواهد که تو نیز دست بیعت بفشاری. 
تو و برادر در بهتی تکان دهنده, به هم خیره می مانید. فرشتگان این بار به 
لرزش شانه های خود تن می دهند و زمان مرگ خود را آرزو می کند. همه 
ی هستی, منتظر حرکت لب های برادر است. آفرینش در انتظار پاسخ امام 
نشسته, که او این برقراری را چنین پاسخ می دهد: 


معاویه ! حسین علیه السلام را هرگز به بیعت نخوان ! که او هیچ گاه بیعت 
شهادت رسند اهل بیت او به شهادت نمی رسند. تا ان که اهل شام کشته 
شوند. [3 ]. 

او چنان رساأ ۵ اتضا نز واژه ها را در فضای مجلس. منتشر می کند که 
معاویه در خود میخکوب می شود و چشم از تو برمی دارد. فرشتکان, 
نفسی تازه می کنند و برادر ارام می شود. اما معاویه به دشمنی خود در 
هر لباسی ادامه می دهد. معاویه انتشار فتنه هاست. مهم نیست شام 
باشد يا کوفه. او ننگ زمین است و خفت انسان. مردم مدینه از مدح 
پدرمان محروم می شوند. ابن عباس نزد معاوبه می اید و با دلی پرخون 
می گوید: 

معاویه ! آیا مانع قرائت قران هن نوی ؟ معاونه .رفن کوید: 

نه ! ابن عباس محکم تر از پیش می پرسد: مانع تأویلش چه؟ 


معاویه بی درنگ پاسخ می دهد. 
معاویه ۱ خواندن مهم تر است با عمل؟ او پاسخ می دهد: 


عمل ! 1 بن عباس که در انتظار همین جواب است., چنین دادهای درونش را 
سر می دهد. 


کسی که نداند خدا چه خواسته, 


نف کته ؟ معا ویم.با کستا خی وی کوی: 


زند: 


قرآن بر اهل بیت نازل شده, تو می کوین از دیگران بیرسیم؟ از چه 
را با بهود و نصاری برابر می دانی؟ ابن عباس نفاق معاویه را فاش می 
کند: 


حسین علیه السلام من ! بگذار دوباره در سفر به کوچه های زمین, 
برادرمان را بدرقه کنیم. به راستی حسن علیه السلام چه دردها را که 
تحمل نکرد. چه شوزهارا کهبه جان رید و جه.بعض ها رز که قرو نداد 
آری, تو خسته تر از منی و من شکسته تر از تو. به راستی تو دیروز, چگونه 
پیکر برادر را در اشتهای زمین رها کردی؟ با چه قدرتی برخاستی و با چه 
توانی به خانه بر گشتی. نه. من . .من زینبم؟! آری زینب. انیه های حسین 
علیه الشلام: بی. اضطر ات زینب: علیهاالشلامء ادن خدر ندارن: با نو آهده 
بودم. دیروز من نیز, تابوت زخمی برادر را بدرقه می کردم؛ اگر چه در 
هت یک زور خمانترشول الله صلی, لاه عله و الم اه پم در کردنه 
ای شما راتفاسا متسیس در هار ماو رفسمه اسان بر از 
همیشه, لب های خود را به تغزل دعوت کرد: 


دوستی علی علیه السلام دز دلوم خا مت کیرده آه.زا دوست تفی 
دارد, مگر مومن, و جز منافق کسی با او دشمنی نمی 


کت ها ی شین ی شا مه کل رها سوام و سا قفا نی وه 
همان حا دنو مهن کش اسان را وه واه کر آگا 


آری, عزیز دلم ! از لرزش شانه هایت خوب می خوانم. حدیث سنگین غم و 
اندوه را. تو نمی گویی ولی من می شنوم. من از شدت نبض تشیع, 
سکوت تو را ترجمه می کنم. به راستی برادر یعنی چه؟ برایم معنا کن ! 
مگر پیامبر صلی الله علیه و اله این جماعت را نمی شناخت؟ ! چگونه 
همگان را شیفته ی برادر خواند در حالی که ... کمی صیر کن, تا چشمانم 
مجالی دوباره برای گریستن بیابد. حسین علیه السلام من ! چه می بینم ؟ ! 
این سفیان است. سوار بر شتر؟ کجا می رود؟ این جا که خانه ی حسن 
علیه السلام ماست .. . سفیان وارد می شود. چه کار دارد؟ این چنین خشم 
الود و سرسنگین ! نگاه کن برادر ! امام ماء حسن علیه السلام ما در استان 
خانه میان جمعی نشسته. سفیان با همان حالت وارد می شود. تو هم می 
بینی؟ ! تو هم می شنوی؟ چه می گوید؟ می گوید: 


اکتا ای هو مهس اوه یه ی کی تشر آم‌ا هه 
امام می گوید: 


قاری لا فان اسان ی رز ی وی شم ایام من 
برد سقیان به کف ؟ اهاز هم.سلاخ دار خود زا تکرار مف. کند: 
لبخندی تلخ بر لب های امام بوسه می زند. اهی می کشد و اشک خود را 
چه چیز باعث شد که مرا این گونه خطاب کنی؟ سفیان سالیانی است, که 
شا شا ما ال الب تشن ارام ار یش موی کرد 


پدر و مادرم فدای تو باد, تو 


ما را ذلیل کردی ! خلافت را به این یاغی ملعون - پسر هند - سیردی, با این 
که صدهزار مرد شمشیرزن. در رکاب تو بود. آنان حاضر بودند در راه تو 
جان بدهند و ... این جاست که فرشتگان , حقیقت مظلومیت حسن علیه 
السلام را بر بال های عروج خود حک می کنند. برادرم چه قهرمانی باشد 
ان نزند؟ چه صبری را در سینه پرورانده باشد که فرو نشکند؟ آرام 
ان حصتتتتهز آها. نی * تر از هر صاعقه ای می فرماید: 


سفیان ! ما اهل بیت چون حق را بیابیم. دست برنمی داریم. یدرم هم 
غلیه السلام یام یعس صلی الله غلیه ه ار انبم من یرد هم کفت: 


شب ها و روزها سپری نمی شود, تا وقتی حکومت به مردی رسد, که هر 
چه بخورد. سیر نمی شود. خدا جان او را نمی گیرد تا از طغیان سرشار 
شود, که نه در اسمان, عذرپذیری دارد و نه در زمین دینی. صدای اذان بلند 
می شود. امام می پرسد: چه چیز باعث شد, پیش من بیایی؟ ! سفیان که 
زخم گفتاز امام را اشکارا می:بینده. می, کوشتد: با مرهمی بر آن,بگدارد؛ 


به خدا, محبت به تو مرا به این جا کشاند. امام می فرماید: 


سفیان ! در این صورت خوشحال باش ! جدم فرمود که اهل بیت در کنار 
حوض بر من وارد می شوند و دوستداران اهل بیت. مثل دو انگشت سبابه, 
کنار همدیگرند. اما دنیا جای بدان و نیکان است. تنها سفیان در چشم های 
خونین برادر, آنش طعنه نکاشت. حجر بن عدی, نیز با آن سابقه ی 


7 در اطاعت از امام, خنجر نکوهش را به زبان خویش سیرد و به 


به خدا سوگند 


ای حسن بن علی علیه السلام. دوست داشتم که تو مرده بودی و ما هم 
می مردیم و این روز را نمی دیدیم؛ که ذلیل و ناامید از جنگ برگردیم و در 
خالی: که ذشفنان.ها در سر آززو هی و شاد و خرسند بيایند. تو 
بودی. تو بودی و دیدی همان جا کنار امامت نشسته بودی و دیدی که 
ناگهان رنگ رخسار برادر برافروخته شد. تو تاب نیاوردی. نگاهی خشم الود 
و تند به حجر انداختی و به او اشاره کردی. حجر ساکت شد. برادر لب 
گشود. تو خون دل خوردی: ای حجر ! این طور نیست که هر چه تو دوست 
داشته باشی, همگان دوستدار ‏ آن.باشند و آن تنوف تدای مردهان 
بیسندند. ماه نجرزم مر آن کف حوظ خان: ومال تو را خواستم. خدای 
مش هرز مصاخت وق , تقدیری دارد. [6 ]. 


نه حجر بن عدی, که جابر, این دست پرورده ی دامان اسلام, نزد برادر آمد 
و صلح او را ملامت کرد. برادر, بغض خود را فرو داد. سر به زیر انداخت و 
محکم و مردانه فر مود: 


جابر مرا ملامت نکن ! مگر رسول الله صلی الله علیه و آله نفرمود پسرم 
حسن علیه السلام بین دو گروه عظیم, له تفر آازدفی. کند :ابر بی ان 
که اندوه امام را دریابد, ادامه داد؛ 


درست است. ولی غرض رسول الله صلی الله علیه و آله صلح با معاویه 
نبوده, زیرا نتیجه ای جز نابودی مقمنان و خواری مسلمانان ندارد. حسن 
علیه السلام من. همه ی هستی من دست بر سینه ی جابر گذاشت و ارام 
فرمود: 


و ی ای و ی 


آری ! امام مهربان ماء با لحنی شیرین فرمود: 


می خواهی از خود پیغمبر صلی الله علیه و آله سئوال کنی؟ جابر تکان 
خورد. خیره به چشمان برادر شد و خود را در بهتی عظیم نشاند, که ناگاه 
زمین زیر پایش شکافته شد و پیامبر صلی الله علیه و آله و پدرمان و جعفر 
وحصزن ق نید الشهداغ. پبر ون آهدند: این از .شدت گرسن از چا پزند: 
برادر که زخم های درونش سرباز کرده بودند, با لحنی پر درد, چنین نوحه 
خواند: «یا رسول الله صلی الله علیه و اله ! جابر مرا ملامت می کند.» 
ضدای اسفانین یمیش صلی الله علیه.و ال خحم نت بت حایرس | بر کرد 


«جابر ! ( مومن نخواهی بود مگر تسلیم امر حسن علیه السلام من باشی. 
حق با اوست. حسن, مسلمانان را از مرگ نجات داد و جز به حکم الهی 
عمل نکرد ...» جابر لرزید و بریده بریده گفت: 


«تسلیم می شوم يا رسول الله صلی الله علیه و آله » آن گاه. این چهار 
عصاره ی معراج, رو به اسمان کردند و تا افلاک هفتم. عروج نمودند. در 
حالی که چشمان تشنه ی برادر بدرقه شان می کرد. ان جمییبت خسن 
علیه السلام را خوب می فهمم. اما بطلان معاویه را بهتر. برادر ! حسن 
علیه السلام من کجا نشسته بود؟ تو در کدام گوشه به خود می پیچیدی؟ 
آن لحظه که معاویه مغیره را به کوفه می فرستاد و من پشت پرده های 
تجلی تصویر دهشتناک زمین را تماشا می کردم. رو به مغیره کرد: 


سفارش های زیادی داشتم. همه را رها می کنم, ولی تنها اين نکته ی 
اساسی را یاداوری می کنم که دشنام به علی علیه السلام را ترک نکن ! 
چه نکرد 


این روزگار با حسن علیه السلام من | چه آتشی نریخت به دامن برادرم؟ ! 
مغیره آن قدر در لعن به پدرمان گستاخ شد, که برادر به مسجد نمی آمد. 
شعله کشیدنم,؛ خاکستر شد نم ؛ آن لحظه به به اوج ررسید که لابه لاای دود 
نیرنگ, برادر خسته ام, خشم خود را فرونشاند و ارام و متین از معاویه 
پر سید. 


معاویه به من بگو, چرا علی علیه السلام را لعن مي کنی؟! تو شنیدی. 
آری, هستی نیز با گوش ادراکش شنید, پاسخ کنایه ند معاویه را: زیرا| 
کار من جز با این درست نمی شود! [8 ]. 


وای وای بر کاری که با لعن حیدر علیه السلام اصلاح پذیرد! نفرین بر 
زمینی که چنین ننگی را تحمل کرد و از هم نپاشید. وای بر غیرت زمان که 
متوقف نشد. در مقابل این بد عهدی مردمان حسن علیه السلام من که 
بود؟ مهربانی که هیچ کس به عطوفت چشمانش ایمان نیاورد. عزیزی که 
طراوت لت را شم انسانی درک ود آسمان رآفتی که هیچ پروازی در 
رفعت حضورش, از زمینیان سر نزد! حسن علیه السلام من ! خبر به تو 
رسید, که ... نه. نه. بیا در چشمان خیسم بنشین و گذشته را تماشا کن. 
غلام حسن علیه السلام. ضربه ای محکم به گوسفند امام می زند, طوری 
که حیوان؛ بی حال بر زمین می افتد. رو) روف امام تاب نمی آورد. 
چشمانش را غمی بزرگ پر می کند و آرام از غلام می پرسد: چرا این 
با ۱ و ی ۱ 


چون می خواستم تو را عصبانی کنم ! مولای مهربان ال لبخند را 
میهمان گونه های روشنذش می کند و آرام و دوست داشتنی لب می 
گشاید: 


در عوض من می خواهم تو را خوشحال و شادمان کنم. از همین لحظه تو 
را در راه خدا, ازاد ساختم. [9 ). 


یقین دارم برادر! اگر امروز حسن علیه السلام از تابوت خود برمی 
خاست, از عايشه هم می گذشت, تو حدیت بخشندگی و عطوفت آمامم را 
مفصل بخوان. حسین علیه السلام من ! به من بگو. تو را به جان فاطمه 
علیهاالسلام, به من بگو. من هر چه فکر می کنم نمی فهمم. تو به من بگو, 
حسن علیه السلام به کدام گناه, به چه جرمی, بوسه گاه تير لشکر عايشه 
شد؟ به من بگو. با من حرف بزن. فقط یک کلمه بگو, گناهش چه بود؟ چه 
کسی بیش تر از «مروان بن حکم» دل برادرم را اتش زد؟ که او سالیان 
مدیدی, دشنه ی دل امام بود و نمک زخم درونش. اما همین امروز, دنبال 
جنازه ی برادر می دوید. گریبان چا زده و سیل اشک از دیدگانش روان 
بود. تو جلو رفتی. اهی کشیدی. اشک هایت را پاک کردی. چشمانت را 
بستی و پیش از آن که در انفجار داغ گلویت بسوزی, فرمودی: مروان ! اين 
تویی؟ . . تا وقتی حسنم علیه السلام زنده بود او را آزردی و با او دشمنی 
کردم مه ریخا کر چی کی و این گونه ... مروان به 
کوم های مدینه اشاره کزد و نالید: ای ۳ الصا اه عام و 
اله ! من هر چه کردم به کسی کردم که حلمش, که گذشتش, که صبرش, 
از این کوه بیش تر بود ! [10 ]. 


زمین هست و تا زمان ادامه دارد, می خواهم از 


حسن علیه السلام بگویم. اما تو را چه می شود, که صورت بر مزار برادر 
می کشی و خاک بقیع را بر سر می ریزی؟ می ترسم. من می ترسم تو 
تب نیاوری. تا وقتی برادر بود» کته گام دردهایش تو بودی و امروز داغدار 
فقدانش. پسر فاطمه علیهاالسلام ! به جان علی علیه السلام من هم به 


تنگ آمده ام, از اين همه غربت. ولی باز هم می خوانم. باز هم می گویم. 
باز هم فریاد می زنم. باز هم .. 


کا ما ملاعلا کل 
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روشن تر از خورشید 

حالا کمی آرام بگیر ! تا کی شانه های خویش را لابه لای دردهای من می 
فرسایی !؟ تا کی با حنجره ی صبر, زخم سکوت من را فریاد می زنی؟ کوه 
ها را به زانو در آورده ای, استوار من ! طوفان را به خاک افکنده ای, تلاطم 
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شود صبر را در ری های انمانت جاری من کنی؟ این آبا مفخزه نیست که 
زینب علیهاالسلام دردهای حسین علیه السلام را بر دوش می گیرد و 
اقا ها را ار در ی کت ی یه الا ور ما 
زمان تنهاء؛ خویش را بر خاک برادر می نشاند و خود را از اندوه دیرین 


معجزه؟ ! در اين واژه توقف می کنی, خواهر !؟ به یاد چه افتادی؟ جابر؟ 
آری؟ می خواهی بگویی؟ می خواهی قصه ی آن روز را مرور کنی؟ روزی 
که جابر در مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله رو به حسن علیه 
السلام کرد و معجزه طلبید؟ چه طلبیدنی ! یادم هست. روز شگفتی بود و 
یمان بشر در خواب. اعتمادها به انجماد رسیده بود و مردم در کویر دل 
هایشان. و مکیدند. برادر ایستاد. عجب ایستادنی ! پا بر زمین 
کوبید. عجب کوبیدنی ! به تماشا نشستیم. عجب تماشایی ! دریاهایی دیدیم 
که در آن کشتی ها می گذشت. برادر, دستان اعجازش را در دریا فرو برد 
وهاهن. عظیفی از آن بر کر فت: و به‌حایو دای جنان بفر تن که غذای هه 
روز جابر بود. [1 ]. 


نه معجزه !! یه نظر من کلمه ی کوچکی است. تعتی نو فت. حویی: از 
گستره ی قدرت برادر عجیب است, حتی اگر باد را به تسخیر خود در 
اورد.؟ ! نه ... نه من آن روز. هیچ تعجب نکردم. ک اب 
الا ناو زا گرفت ود ازاطای ودرا رها کرد خی هگایی ۲ 
دوباره باد را صدا کرد و بی درنگ برگشت. کجای این اعجازها عجیب 
است, تا وقتی صاحب ان, اراده ی حسنی علیه السلام باشد. من از تعجب 
خلق, در شگفت مانده بودم. از اين که آفرینش مسخر اراده ی ولایت بود 
و مردم نمی دانستند و می دیدند و باور نمی کردند. حالا به چه می 
اندیشی؟ به این که ريشه ی این حیرت چندین ساله ام چیست؟ خواهرم ! 
زینیم علیهاالسلام ! سرچشمه ی هر حیرتی این جاست. این جا که من سر 
بر ان نهاده ام. 


قضدر آغهان‌ها ان خاش 


در همین بقیع خاموش. زینب علیهاالسلام من ! خودت بگو! به نظر تو این 
معجزه نیست که حسن بن علی علیه السلام. یعنی خلاصه ی وسعت هفت 
آسمان, در یک قبر تاریک, منزل کرده. مگر ممکن است؟ حیرنم در این 
است که چرا؛ آخر چگونه. زمین از هم نمی پاشد ! چگونه. آخر چرا. زمان 
متلاشی نمی شود ! عجیب تر این که, چرا مردم در این زلزله تکان نمی 
خورند. مر تم وه ند که اتقان تصفییی تزا برع مس فده ۶۰ 
چگونه . .. خواهرم ! عصاره ی روحم وا 
مان را؟ حتما شنیده ای که فرشته ای به خاطر غفلت از ذکر, به اراده ی 
پروردگار, تبدیل به آژدها شد. روزی من و حسن علیه السلام گوشه ای 
خوابیده بودیم. اه ات اسان مشتی: مارا ادزم آن .شاف ده 
مهربانتان سول که صلی الله علیه ی الش ان راه رس با نبواز شیر 
امس لاله یه الم رس ها که اساق کر مود 


حسن علیه السلام من ! حسینم علیه السلام ! نمی خواهید او را شفاعت 
کتید ۲۱ وما ی دزی خدای خود را به حق جدمان و پدر و مادر عزیزمان 
قسم دادیم. لحظه ای نگذشت که جبرئیل با باران بشارت, نازل شد, که 
آن فرشته بخشیده شد. ی ی 
برگشت. جبرئیل و ملائک او را به آسمان بردند. لحظه ای عبور نکرد, که 
جبرئیل به زمین بازگشت. پیغمبر صلی الله علیه و آله او را با نگاه پرسش 
آهیر حور تماشا می کرد, که جبرئیل با لبخندی افلاکی چنین نواخت: آن 
فرشته رازبه انممان برذم: در حالی که بر 


دیگر ملاتک فخر می فروشد و می گوید کیست مثل من, که در امان 
شفاعت پسران رسول الله صلی الله علیه و اله باشد؟ [2]. 


اما انسان چه؟ به راستی, انسان تاکی خود را به نسیان می زند؟ تا کی به 
آسودگی, به انجماد, به تبوت اکتفا خواهد کرد؟ چرا بنی آدم. مقابل حقیقت 
ما آل. الله, انخشتت خیرت به دندان نمی کیرد؟ مکر همین اتسان تبود که 
روزی از حسن علیه السلام ما پرسید: 


چرا هرگز, نیازمندی را ناامید نمی کنی؟ ! مگر پاسخ امام را نشنید: زیراء 
اس ای سر ار ار ات کت ۱3 


چرا زمین نشناخت کرامت مطلق خویش را؟ همین کافی نبود. که در 
ابتهاج حسنی علیه السلام غوطه خورد. وقتی امام سوار بر اسبی زیبا بود, 
در راه به شاعری رسید که خود را در مذمت حسن علیه السلام به ذلت 
کشانده بود. نگاه مرد در زیبایی اسب برادر محو شد. ناخودآگاه گفت: 


وه ! عجب اسب زیبایی ! پرادر بزرگوار صان نت وریی از اسب پیاده شد و 
افسار را در دست شاعر گذاشت و اسب را به او بخشید. [4 ). 


امان از این روزگار ! آه ! خواهرم ! روزگاری که اين عظمت بذل را مقابل 
رذالت محض معاویه قرار داد. و چه مقابله ای ! حالا چشمانت را ببند تا 
بخوانم حدیث این روز کار زا چه نمی بینی؛ ژزینب علیها السلام من ! معاویه 
هدایای بسیاری را در برابر امام می گذارد و محکم می گوید: 


بگیر ای ابامحمد ! که من فرزند هنده ام ! برادر نجیب من؛ همه را به او 
پس می دهد و می فرماید: 


بک آعآیا ال خمت اقت فقو فا مهم ام تلا و 


امام ما و منت پذیری !؟ عجب دتتای شکفتی است. چه 


کسی را مقابل چه ناکسی قرار داده ! شاید بین این همه نامردان خاکی. 
کسی بهتر از معاویه, حسن بن علی علیه السلام را نشناخته باشد. تعجب 
نکن این را آن: زوز فهمیدم که فغاويه» پشن. از .ضلح: انان را که:مخفانه و 
منافقانه از امام بریده بودند, مخاطب قرار داد و چنین رسوا کرد: 


ای کسانی که به من پیوسته اید و از من وعده ها گرفته اید, بروید ! کسی 
که با حسن بن علی علیه السلام با آن مقامات درخشان وفا نکند, یقینا نه 
به من وفادار خواهد ماند و نه به یزید من ! هنوز هم نمی خواهی, به 
شکستن شانه های صبر اعتراف کنی؟ ! باشد. ولی من اقرار می کنم که 
دیگر به پایان خود رسیده ام. چشمانم را تماشا کن ! مژگانم درهم گره 
خورده اند و حنجره ام به اسارت بعض درامده است. خواهر قهرمانم ! 
قهرمان هميشه ام ! تو اگر تاب داری, تا آخر توان سخن من بایست ! 


اما من سر را بر سینه ی بقیع می گذارم. چگونه می توان در غریبستان 
مجتبی علیه السلام بود و گذشت و مرور نکرد؟ چه طور می شود نامردمی 
ها را در بقیع نظاره نکرد؟ با چه قدرتی می توان در بقبع بود و باقی ماند, 
توص وب با سر رز ۲و( رها نکند؟ آه ! فلسفه ی زندگی 
ام ! زینبم علیهاالسلام ! کاخ بود و معاویه. معاویه بود و تجمل کاخ بود و 
مجلس معاویه. معاوبه بر صدر مجلس نشسته و امام را پایین پای ان 
نشانده, عجب گستاخی بزرگی! در لحظه ای ظلمانی, معاویه خسته و 
عصبانی فریاد می زند: من از عايشه تعجب می کنم, که گمان می کند 
شایسته ی خلافت نیستم. اصلا عايشه را چه کار با سیاست؟ خدا 


را که کال تسکت باکت استه ابا مه مایت تسکت 
حقاوت سس کات یه اس را تایه رنه وم 


پدر این مرد هم مخالف من بود و خدا او را کشت. دلم در لرزشی عجیب 
فرو می ریزد. من نفس های خشمگینانه ی ملائک را می شنوم. برادر 
انذفه"خود را فزه.می دهنو با لبخندی ارام و-شیزین: هوشمندانه در هیان 
جمع می فرماید: 


معاویه ! چه رت ٩‏ تو از عايشه تعجب کرده ای !؟ معاویه با همان لحن 


عصبانی ادامه می دهد: 


اری ... این عايشه ... برادر ما ارام تر و متین تر از پیش می فرماید: 


کنجکاوی جابه جا شد و به سرعت می پرسد: عجیب تر از این؟ ! ق بکو: 
اماش که من حوطس ما ری »را تسایس موم فومان: 


چه چیز عجیب تر از این که تو در صدر مجلس نشسته ای و من پایین 
پایت ؟ ! حالا معاویه است و درهم شکستن جماعت و نگاه های سنگین به 
معاویه؛ و لحظه ای بعد. قهقهه ی اوست که در فضای کاخ می پیچد و در 
میان بهت جماعت از امام می پرسد: حسن بن علی علیه السلام ! چه قدر 
قرض داری؟ امام که شیعیان را در فشار اقتصادی می بیند. می فرماید: 


سیصد هزار. معاویه با احترامی خاص. ث مبلغ را به امام می بخشد. برادر 
اکن مج ارد: نویه کتان در ی هه من و 

به خدا هرگز ندیده بودم, کسی تو را این گونه مسخره کند و تو در عوض 
می کند: پسرم ! 


ی رز یادت باشد هر کدام از 


به خدا| آکز بجه ان نبود که بنی امیه مرا در گفتار ناتوان بدانند, از پاسخ به 
ان ها خودداری می کردم. [7]. 


ِ فرمود. که در میان این نسیان زدگان, پاسخ, , سودمند نبود رو این 
0 0 ۳ ۳ یا 


همین چند شب پیش بود. شاید ده شب قبل. امام را در خواب دیدند که 
میان دو چشمش «قل هو الله احد» می درخشد. این رویا را در خانه اش 
تعریف کردند. اهل بیت از مسرتی تازه سرشار گشتند و شعفی شیرین به 
چشم امد, که امام خلیفه می شود و به حق خود می رسد. اما امام, ارام 
به نقطه ای مرموز خیره ماند. «سعید بن مسیب» که روح نگاه امام را 
نظاره می کرد. با صدایی طوفانی چنین نوحه خواند: مولای من ! اگر این 
خواب. درست باشد. شما هشت روز دیگر, از دنیا می روید. اهل بیت فرو 
می شکند. مبهوت و پریشان خود را در چشمان ارام برادر خلاصه می کنند. 
نگاه است و التماس. همه. در انتظار حرکت لب های امام به خود می 
پیچند. لبخندی ساده. امام اسرارامیز در چشمان مهربان امام می نشیند و 


درخشد ! «انا لله و انا الیه راجعون.» [8 ]. 


آن قدر نگاه کردم, تا پلک های برادر, زیر نگاه من خم شد و آرام بر هم 
نشست. امام نفسی عمیق کشید و من شکستم. لبخندی ساده, اما پرهیاهو 
بر گونه هایش درخشید و آرامشی غریب در سینه ام منزل کرد. در میان 
حتعال لحطه ها دا با این خیش ی صاخ کر و وروتیا این نبا ی 
آسمانی, انس گرفت و رضایتی عمیق به قضا و قدر در من رسوخ کرد. چه 
شد قهرمان من ! نبینم لرزش شانه های زینب را. نشنوم آه سینه ی کبروی 
را. ی تو که مرا به گفتن خواندی. باشد. نمی 


دیگر سکوت می کنم. اما تو ضجه نزن ! شیون نکن که کربلای من در پیش 
است و . ب یز آفشت: می. کون اب من می فهمم. من می دانم. من خبر دارم. 


این را سالیانی ات فلانک را که انش کساند: سیر 
علیه السلام هر چه کشید. از اين صلح اجباری کشید. اما عزیز دلم ! من 

هرفن رک رام کرت ام کش از افهای شنم برش ان 
پلک های صبورت را بر هم بگذار خوب من ! حالا اگر تاب شنیدن داری, 
بسم الله. صلح بود و انقلابی تازه. صلح بود و تازگی انقلاب. انگشتان 
خسته ی امام بر کاغذ نیم مرده ی صلح. طرح تولدی شگفت را زمزمه می 


کرد: 


قشف آلله اتخ الصا کون سای انم السلامیا اه 
نن: آنق. تشتفیان. ار ۵ کات ور ول ال کت 


اللف اه ایا ک بسن ار کی تا وه 


فان رک بو هی وه 
حدیت صلح حسن علیه السلام را حک می نمایند. اسمان بر عرشیان درود 
می فرستد و زمین سکوت فرشیان را نفرین می کند. دل افرینش فرو می 
ریزد و امام می ایستد. می ایستد, اما با قامت خمیده ! از لحظه ای که 
انگشت بر کاغذ می سایید تا اکنون که می ایستد . ,.وای, وای .. . چند قرن 
پیرتر می شود؟ تو چند بار فرو می ریزی؟ و من چند بار می میرم؟ چه 
قدر تو رنج می کشی و زمین چگونه, خیره خیره تماشا می کند اين زلزله 
ی مهیب را و تنها همین | حتجره ی خونین امام به اذن آسمان, گشوده می 
شود اما رو به خاکیان: ای مردم ! اتفاق تازه ای نیفتاده و چیز جدیدی نمی 
بینم. . شما با پدر من هم, مخالفت کردید, تا آن جا که با وجود بیزاری شدید 
مجیور نید خکمیت را پیذیرد: نقد.آز آن ها را نی با شافیان ودعوت 
کرد جوابش را ندادید. وقتی از جهان رفت. با من بیعت کردید. اینک 
بزرگان شما نزد معاویه رفته اند و با او بیعت کرده اند. دیگر بس است و 
آن چه دیدم کافی. از این پس مرا فریب ندهید و به مهلکه نیندازید, و 
رهایم کی 91| 


۳ ! هنوز اه این سخن از سینه ی این قبر می جوشد و من, 
هنوز شعله می کشم و ... وای. وای بر زمین ! حالا من بی آن که بخواهم به 
دیروز برمی گردم. رن چه زیبا, انتقام حسن علیه السلام را از زمین بی 
درد می گیرد. ای بلاکش دوران غم نخور ! بر سر اين مردم 


همان خواهد آمد, که خود خواستند. معاویه. «بسر بن ارطاه» را به حجاز 
فتاه اه کی و دار کومم امس ها آن خصده 
تورم درد فرو بیاشی. بشیر به جستجوی والی مکه, «عبیدالله بن عباس» 
پرداخت و او را نیافت. اما دو فرزندش را دید. آن ها را گرفت و سرشان 
را از بدن جدا کرد. مادرشان ماجرا را فهمید. بی تاب شد. کمرش 

و در مصیبت فرزندانش, مرثیه ای آتشین سرود. روزی عبیدالله نزد معاویه 
۳ بسر در کاخ بود. معاویه با گستاخی گفت: 


عبیدالله ! می شناسی این مرد را؟ او بشیر است قاتل پسرانت. بسر با 
نعره ای مستانه, قهقهه زنان گفت: 


آری, من هستم. کشنده ی فرزندان تو. حالا چه می خواهی بکنی؟ عبیدالله 
آهی کشید و گه ی 


کاش, 1 شمشیری با من بود. بسر, با بی شرمی, شمشیر خود را جلو برد و 
۹ ی 


بیا این هم شمشیر. معاویه از جا پرید. شمشیر را از دست بشیر گرفت و 
رو به او فریاد زد: 


فرزندش را سر بریده ای؟ ! به خدا اگر شمشیر را می دادی. اول تو را می 
کشت, سپس مرا. روزگار, عجب بازی های رنگینی که ندارد. عجب قصه 
های تازه اق که تونده: عسداللهرسا خسن فریاد زد: 


آری, ژزینب من ! زور کان ان گونه ای است., که مردمان بخواهند. حسن بن 


علی علیه السلام را می گیرد و معاویه را بر جای او می نشاند. «حجر بن 
عدی >> را می برد و «بشیر بن ارطاط » زا شا ی سار این است 


تام مرا کت وتا یماسا ادا ات یو ارس 
فرجام تمرد از ولایت. نتیجه ی نسیان عترت الله. امشب چیزی به تو می 
گویم, که تنها قدرت درک آن را در تو می بینم. تنها به تو می گویم و تنها از 
تو توقع دارم باور کنی. گوش کن خواهرم ! مرا می بینی و بقیع امامم را و 
یرای دی ای مرها مدای سرا سس ال سا 
خ راد ویب فنل ار. ان کهتجی-سو ی امامم. زانوی مصیبت در بغل 
بگیرم, به حال امت رسول الله صلی الله علیه و آله ضجه می زنم, که چه 
فردای سختی در انتظارشان است و چه عجیب روزگاری در پیش دارند. 
فن دز هرگ انسانیت. لباس سیاه پوشیده ام , پیش از آن که غزادار برادز 
باشم. داغ مصیبت. چه مصیبتی بالاتر از تحمل رنج یک مظلوم؟ چه عزایی 
سیاه تر از سکوت یک قهرمان؟ شاید همین چند ماه پیش بود. 


من در اندیشه ی غربت سنگین امامم. در خود می شکستم و تو ... شاید 
... نه, حتما در احساس تحمل فردا, ريشه می دواندی که در آن سکوت 
سهمگین: لبان پرتر نم برادر گشوده شد. او لب گشود و دفتر زمان را بر 
روی صفحه ی یک مصیبت بست. او لب باز کرد و دل من شکافته شد. . من 
دلم شکافت و تو خون دل خوردی. او لب کشود. مرا مسموم می کنند, 
چونان جد بزر گوارم, پیغعمبر اکرم این الله علیه و اله. پر سید ند 


ابش سول الله صضلی اللهعلیه و ال اجه کی دا نامرد مه 
شما زهر می دهد؟ چشمان مهربان و خسته اش 


را بر اسمان فردا دوخت و ارام و مطمئن زمزمه کرد: 


همسرم جعده. دختر اشعت بن قیس. معاوبه, مخفیانه برای او زهر می 
فرستد و او ... به هم پیچیدند و عباس که تا آن لحظه سر بر آستان تسلیم 
فرو نهاده بود ناگهان فرو ریخت و من سل التهاب او در خود جوشیدم و تنها 
چشمانم را بر هم نهادم و زیر لب ؟ 


کمکش کن. کمکم کن. به هم پیچیدند و گفتند: 


ای فرزند زهرا! چرا نشستی؟ هر چه زودتر او را از خانه ات بیرون کن ! 
لبخندی کریمانه, روی گونه های امام نشست و نصیب شنوندگان, جمله 
بلند و پربارش: چگونه؟ او که هنوز کاری نکرده. و گناهی مرتکب نشده. 

گونه از خانه بیرونش کنم؟ بدانید اگر او را برانم. کسی غیر از او مرا 
نخواهد کشت. در ان -ضورته: نزد مرنم عدری خواهد:داشت که تتوظر مر بی 
گناه مرا بیرون کرده و . بش ابا 


وای. وای. مصیبت, عزا, بلا ... یعنی همین. بمیرم. برادر بمیرم و بر مزار 
مظلومی چون تو شیون نکنم. پسر فاطمه علیهاالسلام ! ببین خواهرمان 
ذشف علها السلام هیر | تصمل هی کند ای مه ها ساسا ام را 
کدامین غریبستان, به پای بقیع تو ِ رسد؟ ! جانم به قربان این همه 
تنهایی نیمه ی دیگر حسین علیه السلام ! نه. همه ی بود و نبود حسین علیه 
السلام ! خواهرم ! زینبم علیهاالسلام ! تو را به جان ... نه ...تو را به روان 
ی کح هت را ای ار برخیز دختر 
فاطمه علیهاالسلام ! برخیز و مرا در اين بقیع خاموش با خورشید وجودم, با 
امام مظلومم تنها بگذار. نمی 


توانم. به خدا نمی توانم. تو را قسم به فرداهای سختی که در پیش داری. 
برخیز و قدری در خلوت مدینه ارام بگیر, که کربلایی پر ازدحام, در پیش 
است کربلایی که از من. از سکوت حسن علیه السلام غریبمان می جوشد 
و تو آن را جاری می سازی. دیگر مرا در چشمان خود جاری نکن برخیز. 
بگذار قدری با خود تنها بمانم, که این روزها عجیب دلتنگ هستم. 


ایا 
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تلاطم 5 

وتیل اش 

در آسمان پیچید؛ استفائه ی ملاتک و به ناله درآمدند فرشتگان, که ظلماتی 


رعب انگیز بود و سماواتی خاموش: بارالها ! به عزت و جلالت قسم, از 
وفتن.ما را افریندی: هر کز این قدر سختی نکشیده بودیم. کوشه ی زاست 


آتنضان: اشباحی نشسته بودند. از هزاران سال پیش. زر زفزی که آفرزششن 
هم به یاد نمی اورد. بگذار یک کلمه بگویم از ازل. آزتوفت. تباوز خواهیت 
کر کدفن: آکنونخه خالن دارم و با چه توانی: جماسته.عز غرت شمارا 
ورق می زنم. ملائک به. ان تشمت. اشارم. کردتد و سر به تعظیم: فر ود 
آوردند و از خداوند خواستند: خدایا ! تو را به حق این اشباح. ظلمت را از 
ما بگیر ! چیزی نگذشت. خداوند از نور فاطمه علیها السلام. قنادیل معلقه 
ای را در عرش ظاهر کرد و در ناگهانی اعجازانگیز, آسمان تابان شد و 
زمین روشن. فرشتگان مات و 


پروردگار ندا داد؛ 


ای فرشتگان من ! این نوری است. که از پرتوی جلالم برای فاطمه 
علیهاالسلام افریدم. مادر حجت های من بر زمین. من ستایش شما را 
مد می دارم, بر زهرايم علیهاالسلام و بر شیعیان و فرزندان او تا ابد. 


امشب. پسر فاطمه علیهاالسلام ! نور زهر| علیهاالسلام را بخ انتماضن بردند 
و تو, این تنها وارث خورشید را پر اسان بقیع" میتند ام کردند. ای 
دومین پرتوی فاطمی علیهاالسلام ! خوشا به حالت. این را نه اکنون که 
هردانه از دشوارتزین. امتحان: اسمانی بیرون امذه ای: .ارام ارام. سر از 
مزار برادر برمی داری؛ که هميشه و همه جا گفته ام. خوشا به حالت. اگر 
داغداری, اگر مصیبت زده ای, مصیبت تو, فرزند زهر| علیهاالسلام است. 
خوشا , به حال کسی که, پسر فاطمه عليهاالسلام است و مصدر هر صبری 
۱ گر چه این نه قصه ای تازه است و نه غبطه ای جدید و هیچ 
وقت دلم آرام نگرفت. هرگز آسوده نگشتم. بگذار راحت بگویم, هر وقت 
تو را دیدم و حسن علیه السلام را نگاه کردم, از خودم خسته شدم. از 
افرینش خجالت کشیدم. این نه فقط درد من که عقده ی خلقت همه ی 
پسران ام البنین بود. باور نمی کنی «جمل» را که با یاد داری؟ چه می 
گویم؟ ! اصلا مگر می توان «جمل» را فراموش کرد؟ ! مگر می شود لحظه 
به لحظه در خاطرات پریشان روزگار. نسوخت و نساخت؟ ! پدرم, علی 
ی و ی 
را هدف بگیرد. محمد رفت و پس از چندی, بی نتیجه بر؟ 


علی علیه السلام بی درنگ, نیزه را در دست مولایم حسن علیه السلام 
گذاشت. حسن علیه السلام آسیمه تر از برق رفت و آسوده تر از نسیم 
بازگشت. شتر عايشه از پا درآمد و با سینه بر زمین خورد. محمد نگاه کرد. 
چشمانش در حسن علیه السلام گم شد. سرش را به زیر انداخت و از 
ناتوانی خود شرمنده شد. علی علیه السلام قامت قهرمانانه ی حسن علیه 
السلام را برانداز کرد. او از شوری خدایی و شعفی افلاکی سرشار گشت. 
دستی بر سر محمد کشید و فرمود: 


پسرم ! خجالت نکش ! تقصیر تو نیست. چه می شود کرد. حسن علیه 
السلام پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله است و تو فرزند منی ! اما تو پسر 
پیغمبر ! حسین علیه السلام فاطمه ! نگفتی این انفجار چندمین زخم است. 
که خون را بر صحیفه ی عالم, جاوید ساخته. نگفتی فلسفه ی «ساباط» را 
در کربلای کدامین منطق جستجو باید کرد. نگفتی بر کدامین کوه تکیه باید 
زد, تا در این زلزله ی مهیب فرو نریخت. 


چگونه می توان انسان بود و عشق را لمس کرد و هجران معشوق را تاب 
آورد؟ یه خضنوصن وقتی حسین علیه السلام باشی و در سوگ حسن علیه 
السلام بنشینی. نگفتی چند هزار بار, فاطمه علیهاالسلام صبر لدنی را در تو 
دمید تا امروز توانستی, اين گونه در این مصیبت مهیب تنفس کنی !؟ نگفتی 
و هرگز نگو! نگو که ناگفته آشکار است. نجوای رازهای تو, در آسمان عم 
زده ی شب, و عجیب انتشار سرخی است., این سکوت سبز بقیع. افرینش 
در این دیار, چند روزی است که بر سرخی اقتدا کرده. همین دیروز بود. 
وای من ... چه دیدی و چه کشیدی ! امام قهرمان ما در بستر شهادت افتاده 
بود. تو ارام 


کنارش زانو زدی. چشمان مضطرب خود را بر مژگان خیسش دخیل بستی 
و با صدایی خسته پرسیدی: برادرم | سرمایه ی بودنم ! چه شده؟ چرا رنگ 
رخسارت به سبزی نشسته. نگاه کردی. یک مرتبه امام دستانش را بر 
صورت نهاد و لحظه ای بعد شانه هایش لرزید و تو طوفانی تر از پیش, 7 
خود فرو ریختی. دست هایت را بر گردن برادر حلقه کردی و با التماسی 
عجیب» خسته تر از هر عاشقی گفتی: 


چه شده برادر !؟ چرا گریه می کنی؟ من بمیرم و صدای مظلومیت تو را 
نشنوم. چه شده؟ چگونه؟ مگر حسن علیه السلام می توانست بیش از 
این, التهاب تو را تحمل کند؟ لب گشود. در حالی که لحظه به لحظه رخسار 
آسمانی اش در سبزی ژرفی گم می شد. لب گشود, در حالی که دم به دم, 
دل تو در شعله ای سرخ محو می گشت. لب گشود: 


حسین علیه السلام من ! مرا به باد حدیثی انداختی که جدم رسول الله 
صلی الله علیه و آله در مورد ما فرموده به خدا پیغمبر درست فرمود. 
سکوت کرد وقتی التهاب تو را دید, تاب گفتن را از دست داد. نو سر بر 
سینه ی حجسن علیه السلام تیه صدای تیش قلبش, زندگی ات را 
لرزاند. او سکوت کرد. سکوتی بلندتر از فریاد تو و تو گریه کردی. گریه ای 


وسیع تر از بفغفض او. دستان مهربانش را , بتز بیتثنانی ات نهاد و ارام فر مود: 
رسول الله صلی الله علیه و آله عجب داستانی برایم روایت کرد. 
گفت: 


ی ور و اس تم 
رسیدم به دو قصر عالی و هم شکل, که مجاور هم بودند. یکی از زبرجد 
سبز و دیگری از یاقوت سرخ. 


پاسخ داد قصر حسن علیه السلام و حسین علیه السلام. پرسیدم چرا یک 
رنگ نیستند؟ جبرئیل سکوت کرد. این بار صدای گریه ی امام در اتاق پیچید 
و تو اشک های خود را بر پهنه ی گونه هایت رها کردی. برادر. شانه های 
لرزان تو را فشرد و آرام ادامه داد: 


جدمان فرمود: 


کت 


یا رسول الله صلی الله علیه و آله پروردگارت می فرماید هنگام شهادت 
رنگ رخسار حسن علیه السلام, سبز خواهد شد, بر اثر زهری که به او می 
دهند و سرخی قصر حسین علیه السلام نشانه ی شهادت مظلومانه اوست 
و خون هميشه جاری اش. [2]. 


یز یزاین وه لیخد ی جاح قاری نود صلح او سبز و 
جنگ تو سرخ. مصداق کامل سرخی! حسین علیه السلام من ! مولای 
عشق ! بیا برگردیم. از همین بقیع خاموش. به همان چراغانی معاویه. به 
همان روزهای شب آلود. همان شب تلخی که حسن علیه السلام صلح کرد 
و در گوشه ای از شهر مدینه, تنهاء سر به دیوار سکوت نهاد, نفرین به 
روزگار. که خاموشی خورشید را, غربت قهرمان را, تنهایی مرد را و 
و فرو نپاشید ! نفرین به دنیا که . .. باشد. راخ مت کنرم. اما قبل از آن, بیا 
قح در آن ام سرد و عم ‌فميم. که منم قوف کا با نع ارم 
حالا نگاه کن ! حالا که اسفاتبان: امتداد یکدیگرند. یک سو تویی و برادرت: 
یک سو معاویه است و «زیاد». «زیادی» که هم سفره ی شیطان بود و 


است و نگرانی. یک طرف «زیاد» است و تمرد. معاویه در تشویش 
درونش, دست به قلم می برد: زیاد ! وای به حالت اگر بینداری از دایره ی 
قدرت من خارجی. تا دیروز تو بنده بودی و امروز لباس فرمانروا به تن 
کرده ای؟ همین که نامه ام به دستت رسید, فورا مردم را به بیعت با من 
بخوان و گرنه با بیچارگی و ذلت, به چنگم خواهی افتاد و آن وقت خواهی 
دید آن جه را که‌ناید بیتتی: زیاد نامه را می خواند و بر می آشوبد. ۰ بر منبر 
می رود و با مردم سخن می گوید: 


مردم ! معاویه مرا نهدید کرده که از شما بیعت بگیرم. هان ! بتر سید که 
اسلامتان در خطر است. و این سو, معاویه با «مغیره بن شعبه» مشورت 
می کند, که با نفاق نیرنگ «زیاد» چه باید کرد. «مغیره» تنها راه نجات را 
آشتی و صلح با «زیاد» معرفی می کند. معاویه نامه ای به «زیاد» می 
فرستد و با اغوش باز او را پذیرا می شود. کمی ارام باش ! می دانم. 
ممکن نیست این قصه تلخ را مرور کرد و آن چه بر حسن علیه السلام 
رفته تماشا کرد و تاب اورد. وای. چه زجرها که نکشید ! چه رنج ها که ندید ! 
معاویه بر منبر پیغمبر صلی الله علیه و آله قرار می گیرد و مقابل همگان. 
«زیاد» را برادر خود می خواند و اثبات می نماید که او پسر ابوسفیان 


است. 


لحظه ای نمی گذرد که «زیاد بن ابوسفیان» با مردم, بر منبر رسول الله 
صلی الله علیه و آله سخن می گوید. 


در میان سکوت و بهت جماعت., «ابوالعریان» بلند بلند گریه می کند. 
معا به از 
ویه ار 


او می پرسد. ابوالعریان ! چرا می کرت ؟ ناله ات برای چیست؟ 
«ابوالعریان» می گوید: 


به خدا قسم آوای ابوسفیان را از طنین صدای زیاد می شنوم. خاطره ی 
ابوسفیان برایم زنده شد و به یاد او می گریم . حالا حتی معاویه هم, این 
همه مکر و نفاق را تاب نمی آورد. فریاد می زند: وای بر تو ابوالعریان ! 
ببین چگونه دینار, تو را رنگ کرده. تو تا دیروز مردی به نام زیاد را نمی 
شناختی و حالا از او بوی آبوسقیان می شنوی! با حسین علیه السلام !ان 
روزگار چه ذات عجیبی دارد. ابوسفیان ! وای بر تو که بود و نبودت, آتتفرن 
دل امامم بود. خودت برایم تعریف می کردی. از روزی گفتی, که ابوسفیان 
نزو علی علة السلام احد مفاضا کرد و الماس باعلی عله الشلا سا با 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله ضمانت کن تا برای ما قراردادی جدید 
بنویسد. علی علیه السلام فرمود: 


ابوسفیان ! قراری که رسول الله صلی الله علیه و آله با تو نهاده. هرگز 
عوض نخواهد شد. آن روز مولا حسن علیه السلام. کوهر ال الله:ضلی الله 
علیه و آله چهارده ماه داشت و تو کوچک : تر از او بودی و مجتبی که تازه 
راه رفتن را تجربه می کرد کار بود و تو در آغوش مادر 
بودش. اتوشفیان تعاهی هر هه علیها لاه کرد کفت: 


ای دختر پیامبر صلی الله علیه و آله ! محمد عشق عجیبی به پسرانت دارد. 
به کودکت بگو, نزد جدش سخنی بگوید که عرب و عجم بهره مند شوند. 


حسن علیه السلام آرام آرام جلو آمد. کنار ابوسفیان روی انگشتان پا 
ایستاد. ابوسفیان در زیبایی و عظمت کودکانه ی حسن علیه السلام غرق 


شد, که ناگهان قهرمان کوچک دیروز محکم به صورت او کوبید و با متانتی 
اسمانی فرمود: 


ابوسفیان ! اول پگو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله؛ تا 
سپس شفیع تو گردم. [3] 


چه می بینم ؟ حالا پسر همین ابی سفیان؛ همین مرکز بطلان. مقابل حقیقت 
مجتبوی علیه السلام قد علم کند ! امان. امان از این بازی های دروغین دنیا. 
کار به جایی رسید که روزی عايشه اراده کرد برای زیاد نامه ای بنویسد. 
اما نمی دانست او را به چه نامی, مخاطب قرار دهد. مدت ها انديشه 
کرد تا عاقبت این گونه نوشت: 


و ! و تمسخر انگیزتر این که, وقتی زیاد نامه را 
دید مرموزانه خندید و 


ان تام کی عا یه را هه مت انواشته 1 12 


یک دم تامل کن ! لحظه ای بایست ! ای پسر رسول الله صلی الله علیه و 
آله:! ابا ضدایی. تمی شنوی ۲۱ بقيم: زا استشمام کن ابو سختی: غریباته 
مشامت را نمی سوزاند؟ ! گوش کن: مردم ! سوگند به خدا, او آفرو و ور 
شرق و غرب عالم جستجو کنید, جز من و برادرم حسین علیه السلام. 
فرزند پیغمبری نخواهید یافت. من با معاویه صلح کردم و ان را برای شما 
نعمت و منفعتی عظیم دانستم. تا خون شما هدر نرود و عیال و اموالتان 
محفوظ بماند. [3 ]. 


این آهنگ مظلومیت یک قهرمان است. صدای تنهایی امامی است. که 
انقلات»ها اجه اوه واداشت: با آن‌شکنت اسطوره ای اش این بخ 
ترک خورده ی حسن بن علی علیه السلام است. و عباس به فدای این 
سخن غریبانه | من چگونه با تو, از او سخن بگویم. در حالی که شما پسران 
پیغمبر من هستید؟ ! پسر فاطمه علیهاالسلام ! میوه 


وجود آل اللهی ! حالا تو بگو! چه می شنوی؟ صدایی از سمت حرم رسول 
الله صلی الله علیه و اله ! صدای همیشه جاری مصطفوی صلی الله علیه و 
اله: حسنم علیه السلام ! حسینم علیه السلام ! مردم از شما دوری می کنند 
و قدر و منزلت شما مجهول می ماند. انسان ها در مورد شما بخل می 
ورزند. ولی شما برای خدا به منزله ی گلی با طراوت هستید. اسمان باز 
مدینه, هر شب, هر صبح, هر دم, در انعکاس این کلام مجتبی تکرار می 
شود که رو به زمان و زمین فرمود: 


همین بیان افلاکی امام بود, که حتی معاویه را متزلزل می کرد و به اقرار 


وامی داشت: 


به خدا قسم, هیچ کس سخنی نگفت., که صدایش را بیش از سکوتش 
دوست داشته باشم, مگر حسن بن علی علیه السلام. تنها یک بار کلمه ی 
تند از او شنیدم, ۷ بین او و عمرو بن عثمان, درباره زمینی نزاع شد. حسن 
علیه السلام با خردمندانه کرد, ولی او نیذیرفت. آن گاه حسن علیه 
لام نون نها کلافی شت و میک ان کی باظن راو ای بمالو: 
[7 ]. 


کسی نیست این جا؟ حنجره ای در این سکوت آباد خاک تیست: که با 
اسمان گره بخورد و بر زمین نازل شود و طوفان به پا کند, که ای معاویه ! 
تویی که سخن حسن علیه السلام را می ستایی ؟ به کدامین جرم, به 
کدامین گناه. صدایش را حبس کردی؟ وای بر تو. پسر فاطمه علیهاالسلام 
را به بقیع سپردیم. تو خبر شهادت امام را شنیدی و با یاران پلیدتر 


از خودت به سجده شکر افتادی ! تکبیر گفتی و تبریک گفتید. آنْ چنان 
ناجوانمردانه که ابن عباس هم به خشم امد. فریاد زد: 


معاویه ! چه می کنی؟ بدن حسن علیه السلام را در قبر تو نگذاشته اند و 
مرگ او موجب طول عمر تو نخواهد شد! [8 ]. 


همان معاویه, همان بی بنیادی که تيشه بر ريشه ی تدین می زد. آه ! حسین 
زهرا علیهاالسلام ! تو یادگار کوثری ! یادم هست. تو و برادرت چه خون دل 
ها که نخوردید و چه شعله هایی را که به جان نخریدید؟ چهل روز ... چهل 
جمعه ... صلوات بر رسول الله صلی الله علیه و آله در خطبه های نماز 
ترک شد. علت را پرسیدند. معاویه چنین خود را رسوا کرد: 


تاشا هت ی ال یه ۵ ره ی کشت بر تست 
۵ عافت شاته ]9 ] 


ای کاش تنها همین بود. اما تو دیدی. دیدی و آنش گرفتی. تو دیدی. دیدی و 
به هم پیچیدی و صبر کردی. امامت. دید و چشم بر هم نهاد و اشک نوشید. 
معاویه پس از امضاء روایات در مدع عثمان. به راویان دستور داد, که از 
این پس درباره ابوبکر و عمر حدیت بسازند. فرمان داد «هیج حدیثی را در 
شان علی علیه السلام رها نکنید, فک آن. کم جدتتی ار ضحاته. دز وان 
برای ت نقل کنید. آخر این روایات چشم مرا روشن و برهان ابوتراب را 
کم رنگ می کند و حجت آنان را باطل». [10 ]. 


هب وقت به این فکر کرده بودی که روزی روز گاری, این چنین از ماندن 
در زمین سیر شوی. به خدا من که دیکر به آخر رنعنیده ام. پایان خود را به 
وضوح مشاهده 


می کنم. می خوانم. لمس می کنم. می بینم. اما نمی دانم چرا, در بقیع, 
این غریبستان حکمت امیز. اشارات فاطمی را احساس می کنم. اشاراتی 
به سوی کربلا. همین امشب. همین امروز شب الود, که از کوچه های 
مدینه عبور می کردم, 


شنیدم «ابوبکره» همسرش را صدا کرد و پرسید. 


«چرا مردم یت این طور گریه می کنند؟ چه اتفاقی افتاده ؟» همسرش؛ 
چون معاویه ؟ مت : 


«حسن علیه السلام درگذشت و مردم از دست او آسوده شدند.» آن گاه 
«ابوبکره» فرو شکست و فریاد زد: 


ها کت پیش وای ‏ مضه اه را از سای آشودم کرو موی 
فقدانش, خیر کثیری را از دست دادند. خدا حسن بن علی علیه السلام را 
رحمت کند که مظلومانه زیست و غریبانه جان داد». [11 ]. 


به خدا قسم که مظلومانه زیست. هنوز چهره خسته اش و طنین صدای 
غریبش در درونم می جوشد, شعله می کشد و طوفان به پا می کند. آن 
هنگام که تمام بغض های آفرینش را نوشید و این گونه در کویر دنیا تراوید: 
پدرم پس از رسول الله صلی الله علیه و آله از باران و اصحابش کمک 
طلبید. یاری اش نکردند. آن گاه دست از خلافت کشید. اما خدا معذورش 
داشت. مانند من. معاویه ! مردم با تو بیعت کردند. اما به جان زهر| 
علیهاالسلام ! اگر یاوری مخلص داشتم, پارانی که فریبکار و منافق نبودند, 
هرگز با تو بیعت نمی کردم. همان طور که خدا هارون را معذور داشت, 
وقتی که قومش او را تضعیف کردند و تنهایش گذاشتند و با او دشمنی 
کردند. [12 ]. 


نه نمی توان ... نمی شود ... غیر ممکن است. چگونه پسر ام البنین. 
ی خر ی اما اس 


آهون: با چه توانی؟ عباس چه کوهی بود, که فرو نیاشید؟ اچه آتشفشانی را 
نوشید. که در این انجماد زمین» , تاب فوران از دست نداد؟ ! چه صبری را در 
خون آعرته بود, که پا به پای حسین علیه السلام. تا جولان گاه کربلا, تاب 
آورد و فرو نياشید. دستم به دامان افلاکی ات ! دستم به دامان حماسی 
ات شین مه لاه مره نف فاطته لا الا ها مه کرعا ای 
مصیبت عجیب, مرا طوفانی کرده. من وسعتی می خواهم برای طفغیان. 
کربلا کدام سمت است؟ برخیزر حرکت کن؛ که من آماده ی فریادم و تشنه 
ی انتقام. ترخیز | کربلا آغوش کشوده !با حسین علیه. الشلام! با کریلا | با 
لثارات الحسن علیه السلام ! 

کا ما کر ک< عل 
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[12 ] تاریخ چهارده معصومء. ص 443 


با هم, به سوی صبح 


به نام عشق به نام خون. به نام آسمان. لحظه ای درنگ کن, طوفان من 
چندی تأمل کن قهرمان من ! بگذار تا غبار اين زلزله اندکی رونشتند. 
بگذار زخم های این مصیبت, قدری با شانه ی شکسته ام انس بگیرد, کربلا 
نزدیک است. همان سمت, که افق هميشه سرخ است. می روق. می روم. 
می رویم. با هم می رویم مگر می شود نرفت, وقتی برای حرکت آفریده 
شده ایم؟ ! طوفان, تنها فلسفه ی خلقت ماست. مگر ممکن است. طنین 
صدای حسین علیه السلام در گوش من, هر لحظه, هر دم, جانم را نلرزاند 
و خاطره ی آن سخن ستودنی اش, مرا اراض کنارد همین نردم 


همین دیروز که زخم آسا بود و ماتم انگیز؛ بر بالین برادر نشسته بودم: 
ناخوداگاه اشک هایم بر گونه هایم جاری شد. نگاه مان گره خورد. در حالی 
اسان رها اش فا را ی رش ی 


حسین علیه السلام من, گریه نکن ! به خدا روزی مثل روز تو نیست. روزی 
که سی هزار مرد شمشیرزن. که خود را مسلمان می نامند و خویش را در 
شمار اصحاب و امت رسول الله صلی الله علیه و اله می خوانند, تو را می 
کشند و اهل بیت تو را به اسارت می برند ی ان ی 
ماهبان دربا کریة من کننده به خدا روزی کون روز تو:نیست: [1] 


لحظه ای بعد سکوت بود و لرزش شانه های امام. گفتم: 


برادرم ! جانم به فدایت اچرا گریه می کنی؟ چه چیز تو را به گریستن می 
خواند؟ ! او لب گشود و فن آشکار تز از هميشه, چشمان اشکبار فرشتگان 
را تماشا کردم: برادر ! من در سفر مرگ, بر دو چیز می گریم. یکی ترس 
از قیامت, دیگری غم دوری از دوستان. [2]. 


دلم لرزید. مانند لرزش زمین. نفسم برید چونان صاعقه, که دل آسمان را 
پاره می کند. می خواستم فریاد بزنم. می خواستم ضجه بزنم و بگویم 
برادر, از دوست سخن می گویی؟ کدام دوست ؟ : تو گر دوستی داشتی, 
کر وا وکا ار ی ی 
من ! نمی دانم. به خدا سوگند نمی دانم. حسن علیه السلام اين همه حلم و 
صبر را؛ چگونه از ایمان گرفته بود. 


کدام علی علیه السلام به ارت برده بود, که من نبرده بودم. 
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مروان ! وای بر تو! مگر علی علیه السلام با تو چه کرده؟ ... چرا علی علیه 
السلام را لعن می کنی؟ به حسن علیه السلام نگاه کردم. خدای من چه 
می دیدم؟ ارام و خاموش, سر به زیر افکنده و مثل طفلی یتیم, به زمین 
خیره مانده بود. با تماشای حسن علیه السلام,. اتشی دوباره مرا در 


چرا پاسخی نمی دهی؟ چرا سکوت کرده ای !؟ نگاه نافذ و نجیبش را در 
چشم هایم رها کرد و غریبانه اهنگ نابسامانی روز گارش را نواخت: حسینم 
علیه السلام ! چه بگویم؟ چه بگویم به مردی که قدرت دارد و هر آن چه 


_‌ 


اما در میان انتظار و بی قراری ام , سرانجام, روزی در برابر ادراک کال 


زمین. سخنی فرمود, که کاخ سکوت دوران فرو ریخت. روزی رو به بنی 
امیه فریاد ترا زد به خدا شما مالک یک روز نمی شوید, مگر آن که ما 


مالک دو روز شویم. 


در سلطنت شما, ما می خوریم و می آشامیم و می پوشیم و سوار می 
شویم. در سلطنت ما شما از هیچ یک بهره ای : نمی گیرید. گفتاری عجیب 
بود و فریادی وسیع. آن چنان که همگان از شنیدن آن مبهوت ماندند. مردی 
برخاست و با حیرت پرسید: 


چگونه در سلطنت ایشان, شما بهره می برید و چگونه ایشان بی بهره اند 


در 


ایشان به پشتوانه مکر شیطان, با ما به دشمنی پرداختند که حیله ای 
ضعیف است. اما ما به پاری خدا, خواهیم جنگید این مکری شدید است ! 
[4 ]. 


عباس دلیرم مرد انقلاب ها ! قهرمان فریادها ! حالا بیا کنار مزار برادر لحظه 
ای آرام بگیر, تا برایت ترجمه کنم سکوت یک بلیغ را. تا بدانی, تا ببینی, تا 
بفهمی؛ اگر چه خوب فهمیده ای. می خواهم دوباره به شهود برسی, , رلجی 
زا, کذ که ففرهان: سابایشتاد کی و اسقاری سمل کیان لحاه 
چندین بار, غبار پیری بر چهره ی آرام حسن علیه السلام می نشیند و او 
چگونه سکوت را بر فریاد ترجیح می دهد. آن جا که از حیله ی شیطان 
سخن می گوید, فقط من می دانم و تو می فهمی, که چه می فرماید و 
پشت این سخن. کدامین راز را در همین واژه ی خاموش, تفسیر می کند. 
مغاوية با فریب"شنطاتی: اش بیننن.می آید: حسن علیه السلام رز به کاخ 
می خواند و با او احتجاج می کند: ای حسن بن علی علیه السلام ! اگر قرآن 
واقعیت مطلق است؛ تو خود می دانی که خدا در قرآن می گوید: 


هیچ تر و خشکی نیست, مگر این که در کتابی روشن ثبت است اما چرا در 
مورد ریش من و تو, چیزی در قرآن نیامده ! انگشت , بر ایخ. ابه تهادن: وبا 
امام به مجادله پرداختن؛ اگر مکر شیطانی نیست, پس چیست؟ معاویه - 
این ابلیس کارآزموده - به حسن خیره می شود و شکست او را انتظار می 
کشد. ود امام::لنخندی: اسفانی سر لت می نشاند. به او نگاه می کنم و به 
خاش 


انبوه و زیبایش. لحظه ای بعد, معاویه را می تکرم: هبوز جسورانه و با 
اطمینان, به حسن علیه السلام خیره مانده و منتظر پیروزی است. به ریش 
کم پشت او نگاه می کنم. 


بالاخره انتظارها به سر می آید و امام لب مت کشانده معاوبه ! چه کسی 
گفته در قرآن درباره ی ریش ما سخنی به و2 نیامده؟ مگر سوره ی 
اعراف را نخوانده ای ؟ خدا می فرماید زمین پاکیزه. گیاهانش را , به اذن 
خداه نار یرون عی دقه ولی او رمق ای جر جفری انم فده 
خارج نمی شود. [3 ]. 


اکنون مثل هميیشه معاویه است و شکست. معاویه است و رسوایی. به 
راستی معاویه یعنی شکست. یعنی رسوایی. از یاد نمی برم روزی را که 
کنار پدرمان نشسته بودیم و مرد کوفی وارد شد و گفت: 


پا ی علیه السلام ! از معاویه پیغامی آورده ام . بین من و مردی از شام 
ادعای مالکیت ناقه ای بود» معاویه ان را به جای جمل محسوب کرد و 
دیگران پذیرفتند. به هم نگاه کردیم. مرد کوفی رساتر از پیش گفت: 


فقوت کف بشما کف که ام اه هرا تک پم خی توسی آیدا 
لشنکری که بین خمل اه نافه فرفی نمی کذازند. 61 ] 


وای بر زمین ! وای بر انسان ! به غربت علی علیه السلام قسم, دلم می 
خواهد فریاد بزنم؛ معاویه ! چه انتظار داری از مردمی که بین حسن علیه 
السلام و معاوبه تفاوتی را درک نمی کنند. توقع داری, میان ناقه و جمل 
فرق بگذارند؟ 


عباس جان ! يا ابوفاضل ! سال هانتتت که کلافی ار صفاويه انشنمفی. رنه و 
هیچ گاه توان رهایی از آن را نیافتم. روزی شنیدم, روزی دیدم. روزی همه 
ی خشم انبیاء را. بلعیدم. روزی که ایستاد 


و گفت: 


به جان خودم سوگند ؛ اگر عمر و ابوبکر نبودند و آن کار را در سقیفه نمی 
کردند, ما و بای امیه, تا ابد از ۳ بنی تفت به شمار می آخدنده و 


بگذریم عباس من ! که سالیانی است. کار وارثان علی علیه السلام گذشت 
است. گذر از هر آن چه روزگار بر سرمان می آورد. گذر از هر مصیبتی که 
بر جانمان می ریزد. گذر از هر خاکی, که بر سر تقدیرمان می پاشد. به 
خدا نمی توان. اين بار هرگز نمی توان گذشت. هر سمت راء هر کناره را 
نگاه می کنم و چرخ می زنم و جستجو می کنم؛ می بینم جای جای گیتی, 
تمام مردمان زمینی, با امام ما فریب کارانه رفتار کردند. خی اف نوی هم 
از باد نمی برد روز را که مرد بهودی به امام رسید, و بی شرمانه 


حسن علیه السلام ! جدت گفته دنیا زندان مومن است و بهشت کافر. حالا 
تو مومنی؛ اما کامیاب و دارا. من کافرم, اما ناکام و تهی دست. امام ارام 
لبخند زد و فرمود: 


ای یهودی ! اگر جای مرا در آخرت ببینی و بهشتی را که خداوند وعده 
فرموده تماشا که ی تین که من ور ونذانم ار عداب:و اش کاقر ان 
وا ور ارالم ای نی اعتراف می کی ک با هه هرت کون 


آری عزیز دلم ! ساقی عشق من ! تو هم وقتی به اين گفتارها می رسی, 
مثل من به انسجام بلاغت مجتبوی از نها نمی اور زانست من کوبی: 
چه زیبا فرمود: 


در شگفتم از کسی که درباره ی غذای خود انديشه می کند, ولی در 


مورد نیازهای فکری و عقلی, اندکی تأمل نمی نماید. متعجبم از کسی که 
پرهیز می کند, از غذاهای ازار دهنده ی معده, ولی سینه و قلب خود را از 
پست ترین ها پر می نماید ! [9 ]. 


زمانی فرمود: 


اگر دنیا به لقمه ای غذا تبدیل شود و در دهان انسان پاک بگذارند, باز هم 
کم انبدت: کافر را اکر آن قدز گرسنگی دهند تا جانش به لب برستد. آن گاه 
کفت آت فا مان ای اف است :]۱0 ۱ 


ای عزیز فاطمه ! دنیا درهای ادراک خود به روی ما 0 ما را در 
تنگنا نهاده عباس قهرمان ! چه بگویم برادر؟! با چه توانی بگویم؟ ۰ جلسن 
علیه السلام بود و دنیایی پر از یاس. حسن بود و یاسی پر از زخم. حسن 
علیه السلام بود و زخمی عمیق. انگار آفرینش دست به دست تقدیر داده 
و ۲ ی ی ار 
عصت فمرحاین ‏ بت با ۰ حلی با ۰ دوست. دشمن؛ منافق و 

هزاران کس دیگر از در خانه ی او ناامید باز نگشتند. 1 
فرشتگان هم شاهدند. به هر طریقی بود. این کرامت آل اللهی, زمینیان را 
مر هار راو او همراه همگان بود. اما هیچ کس او را 
همراهی نکرد ! وای. وای .. و ارام کین عنازنه | مرد که این گونه 
پریشان نمی شود. قهرمان که این قدر بی تابی نمی کند. می دانم چه می 
کمی قف دا ناد بت حاطانی ی اتید اه اش نصا مت بر 
سرزمین 


خاطره انگیز مجتبی علیه السلام است. گوش کن تا من قصه کرامتش را 
بازگویم. یک بار که امام از فشار اقتصادی دستگاه معاوبه تهی دست شده 
بود, یر تزور کون امام تثتر فننان وغمکین: تخاهن به. اسان کرد 
و آن گاه آرام و مهربان فرمود: 


می خواهی تو را به کاری راهنمایی کنم که به مقصود خود برسی؟ مرد 
فقیر با ناامیدی. خسته و غمگین پرسید: 


چه کاری؟ امام فرمود: 


گوش کن چه می گویم. امروز دختر خلیفه از دنیا رفته و او عزادار است. 
اما هنوز کسی به او تسلیت نگفته. تو نزد خليفه برو و با سخنانی که به تو 
می آموزم, رای تا از این طریق به هدف خود برسی مرد بی 
درنگ پرسید: 


چگونه تسلیت بگویم؟ امام شیرین تر از پیش, در حالی که برق نگاه مرد را 
نظاره می کرد, فر مود: 

وقتی نزد خلیفه رسیدی, بگو سپاس خدا را که دخترت پیش از تو از دنیا 
رفت و تا لحظه ی مرگ, زیر سایه ی پدر بود. اما اگر خلیفه پیش از آو از 


دنیا می رفت؛ دخترت پس از مرگ تو در به در می شد و ممکن بود حرمت 
او بشکند. مرد رفت و چنین کرد. همین گفتار پر معناء چنان روح خلیفه را 


شاد کرد: که از انخهم‌به خرآمده یره ای بزر ینتبم اد اد تن پرسید؛ 
بگو بدانم این سخن از که بود؟ مرد گفت: 
از حسن بن علی علیه السلام. خلیفه بی درنگ گفت: 
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هستی و ای زمین مدینه ! خبر دارم که بقای خود 


تا ام ال امیش ام انا ین ام مصفف ون را 
امتداد امامتش به ارث برده ای ! شما را قسم می دهم به حقیقت حسن 
علیه السلام, که چگونه تاب آوردید؟ چگونه تحمل کردید؟ نه قاجعه ی صلح 
راء که حادثه های ی پس ان را. عباسم ! یادگار غربتم ! : همسفرم, دیدی؟ 
هنوز جوهر صلح نامه خشک نشده بود, هنوز حسن علیه السلام ما؛ امام 
استوار ما؛ قامت از زیر بار این طوفان راست نکرده بود, که معاوبه بر 
منبر کوفه نشست و پلیدی خویش را آشکار کرد. او با طعنه و تحقیر گفت: 


مردم ! من به خاطر این یا شما نجنگیدم, که نماز و حج به جا آورید و زکات 
بدهید. چون می دانم که این ها را انجام می دهید. بلکه برای این با 
مبارزه کردم که شما را مطیع خود سازم و بر شما حکومت کنم. آن گاه در 
میان بهت و سکوت مردمان نعره کشید: آگاه باشید و بدانید, که هر شرط 
و پیمانی با حسن بن علی علیه السلام بسته ام, زیر پای من است و هیچ 
گونه ارزشی نخواهد داشت. [2 1 )]. 


از همان زمان شروع شد, هر آن چه منفعت معاویه می طلبید و از همان 
نقطه پایان پذیرفت هر آن چه مصلحت حسن علیه السلام اقتضا می کرد. 
آن چنان جنایات سیاه معاویه, در زمین به اوج رسید که مردم پریشان تر از 
پیش و پشیمان تر از قبل. دور امام حلقه می زدند و می گفتند: 


مولا ! معاویه پیمانش را شکسته, تو هم آن را ی 
دیگر برای پشیمانی دیر شده بود و برای بازگشت دیرتر. امام مظلومی که 
سال ها فریاد زد و هیچ 


کس نشنید, پلک بر هم نهاد و آرام فرمود: 


معاویه خیانت کرده ولی من پسر فاطمه ام علیهاالسلام ! هرگز پیمان نمی 
شکنم. از آن سو, وقتی خبر شورش خوارج به سرکردگی «حوثره ی 
اسدی»؛ ۰ به گوش معاویه می رسد. برای تثبیت موقعیت پلید خود و برای 
ان که وانمود کند, امام هبوز مطیع اوست؛ به حسن علیه السلام که راهی 
مدینه است, پیغام می فرستد که شورش حوثره را سرکوب کند. امام 
عاقلانه و دلاورانه پاسخ می دهد. 


معاویه ! من برای حفظ جان مسلمانان دست از تو برداشتم و تو را رها 


کردم, ولی این موجب نمی شود که از جانب تو با دیگران بجنگم. اگر قرار 
جنگ باشد. به خدا که پیش از همه باید با تو جنگید. زیرا که مبارزه با تو 
ار یوار وی در مات ترا [13 ]. 


لحظه ی شگفتی بود آن دم که معاویه رو به امام کرد و گفت: 


ای حسن علیه السلام ! من از تو بهترم. زیرا مردم دور من را گرفته اند. 
اماه لبخندی تلم: بر لنش تشست و آن گام بلتد و رز سا فر مود 


هیهات به بد چیزی برتری جستی, , معاویه خودت خوب می دانی که مردم 


اطراف تق دق دسته اند. کزفهی به زور مطیع تو گشته اند, که اینان 
فعدوزند: و طرهفی: از علاقه به» تیاب که اینان. کافر توق فیاهانق به. آنان 


نیست. من, حاشا که هرگز ادعا کنم که از تو بهترم, زیرا اصلا در تو بهی 
نیست که من بهتر باشم ! [14 ]. 


لحظه ی شگفت, آن دم بود, که گستاخانه برای امام نوشت: 


ای حسن علیه السلام ! بترس از این که مردمی پست تو را بکشند. شانوزتن 
باش از اين که بتوانی بر من خرده بگیری. 


نیاز می سازم. امام این گونه فریاد رسای خود را در دل تاریخ کاشت: از 
آن جا که از ستمکاری تو بیمناک بودم, کلامت را بی پاسخ گذاشتم. من از 
زورگویی تو به خدا پناه می برم. اما تو ای معاویه ! بیا و از حق پیروی کن. 
از.جفی که:خود من دانی» من اهل ان .هنم [5 1 ]. 


باز هم طنین قهرمانانه فریادش در گوش وق دای پیچید: به خدا سو گند 
مردم عرب, گوش به فرمان من بودند. صلح می کردند با هر کس که من 
می خواستم و می جنگیدند با هر که من با او می جنگیدم. ولی : به خاطر 
رضای خدا و حفظ خون مسلمانان جنگ را رها کردم. [16 ]. 


آسمان لرزید. زمین به زانو درآمد. وقتی چنین بیانی منعکس شد و ملائک 
درهم فرو شکستند, آن هنگام که ژرفای غربت مجتبی علیه السلام را 
لمس نمودند. الفت دیرینه ای بود بین لرزش آسمان و تنفس مسکوت 
حسن علیه السلام. ولی همان چند ساعت پیش, آن دم که چهره ی امام در 
سبزی شهادتش گم می شد. بریده بریده گفت: 

حسینم علیه السلام ! عباسم ! مرا به صحرا ببرید تا نت شمان نگاه کنم. نو 
سر به دیوار خانه گذاشتی. لحظه ای بعد, شانه هایت لرزید و بغضت فرو 
پاشید. نمی دانم خدا چند بار صبر زهرا علیهاالسلام را در من و تو دمید که 
توانستیم زیر بازوانش را بگیریم. 


تیدا رم ید و تیه بانی مان امه تا اما ترا اتود .رشان 
باز صحرا خیره شد. من و تو سر بر شانه ی هم نهادیم و تا جایی 


۰ 9 
دادم و به خاطر رضای تو از قصاص خود گذشتم, تا کسی به جای من 
قضاصی شود [ ۱17 


و آن جا بود که فهمیدیم این آخرین کرامت حسنی علیه السلام با تاریخ چه 
خواهد کرد. ما فهمیدیم و کسی جز ما پی نمی برد. تو فهمیدی که اگر نمی 
فهميدیم و درک نمی کردیم. ممکن نبود بتوانیم از بقیع. از اين غمکده عبور 
کنیم. مکی ود کی رخا ای شید سور کر قدمر ونر 
عباس من ! افتخار فاطمه علیهاالسلام ! یادگار علی علیه السلام ! حالا جای 
درنگ نیست. تزخیو که فن. آماده تی: حر کتم: مره با من می آیی؟ 
شانه به شانه ی هم, با فریاد سبز یالثارات الحسن علیه السلام, یکدیگر را 
لبیک می گوییم. درود بر حرکت و سلام بر فریاد. و بیش از آن و پیش از 
۱ ۱ اه فا ۱ ۱ ۳ له 
السلام. سلام «کربلا» بر «ساباط» و درود عاشورا بر بقیع. درود و سلام 


بقیع بر حرکت عاشوراییان. پس به نام بقیع, برخیز و به سوی دشت نینوا 
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مجالی برای تجلی 


زمان در نوسان است و زمین در گردش. نه. این طور نمی شود. باید 
نشست و تمام صفحات تاریخ را ورق زد. باید نشست و همه ی زمین را 
مرور کرد. آن وقت میان صفحه های آغازین. می رسی به این نقطه که 
کسی‌ از علن ليم الاام بر نید 


آیا ممکن است در یک زمان دو امام وجود داشته باشد؟ ! آن گاه علی علیه 
السلام با بصیرت خویش, تو و حسن را در دو چشم خود جاری کرد و 
فرمود: 


بله. ولی یکی سکوت می کند تا اولی از اين دنیا کوچ کند, و آن وقت, 
79 ۱۳۳ [1)]. 


حتما هميشه, همه جا.؛ همین خاطره در ذهن تو زنده بود, که آن روز مقابل 
۱ برای بیعت طلبيدند, فرمودی: به خدا سوگند تا 
زمانی که برادرم زنده باشد, هیچ کس با من بیعت نخواهد کرد! [2 ]. 


اما حسین جان ! دلاور تاریخ ! طوفان روزگار! امشب برادرت. امشب 
امامت, در کدام نقطه ی آسضاهء بقیع فاطمه علیهاالسلام را طواف می 
کند؟ ! امشب تقویم جمکرانی خود را ورق می زدم» که به این صفحه 
رسیدم. سلام بر تو و بر صبر لدنی ات. بر صبر فاطمی ات علیهاالسلام. 
روزگاری در مکانی مقدس نشستم و تو را زیارت کردم و زمزمه نمودم: 
ای کاش بودم در روز عاشورا, تا خود را هزار بار فدای فریاد حسن وار تو 
تمايق: اما اکنون, اما آمتیب که به ضفحه ی شهادت حسن. غلیه: السلام 


و 


در تو می بینم. و هم اکنون می شنوم صدای پای اسب مروان را. ما ی 
عايشه می ایستد و غوغا می کند: چه اسوده نشسته ای ام المومنین ! 
حسن علیه السلام را پهلوی پیفمبر دفن می کنند و حشمت ابوبکر شکسته 
می شود و و اين فخر از عمر دفع می گردد. عايشه هراسان و پریشان 
گفت: 


یعنی چه باید کرد؟ مروان خطاکار گفت: 


عخله. کم هانع این کار و میوازسی دذرنتی از آاشب ادهش و ان رابه 
عايشه سپرد و باز هم تکرار کرد و غوغا نمود: 


زود باش ! عجله کن ! تا من بنی امیه را آماده کنم. عايشه بر اسب مروان 
سوار شد و لحظه ای نگذشت, که چهل تن از بنی امیه, مسلح همراه 
عايشه به سمت حرم رسول الله صلی الله علیه و آله آمدند. آسمان به 
تیرگی نشسته بود و زمین به تزلزل. سس غریب و بی قرار پیکر 
حسن علیه السلام را تشییع کردید و پروانه ها بر گرد یگانه شمع روزگار به 
پرواز درآمدند. حرم رسول الله بوی معراج گرفته بود و رنگ تجلی بنی 
هاشم هر دم به حرم نزدیک تر می شدند, که ناگهان صدایی خشم 2 
آنانء را متوفی کرو 


تابوت را بیرون ببرید. به خدا هیچ کسی نمی تواند در این خانه مدفون شود 
و پرده ی حشمت رسول را بدرد. من نمی گذارم کسی را اين جا دفن 
کنید. سر بلند کردی. این عايشه بود. که چنین غضبناک و بی پروا نعره می 
کشید و ناگهان تصویر «جمل» برایت زنده شد. تاب از کف دادی و در 
حالی که تابوت برادر را بر شانه جابه جا می کردی؛ بلند و رسا فریاد زدی: 


تو و پدرت, از 


همان روز نخست, حجاب حشمت رسول خدا صلی الله علیه و آله را 
دریدید. کسی را در بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله داخل کردید, که 
قربتش را دوست نداشت. عايشه ! بترس که خداوند در روز حساب از تو 
سئوال خواهد کرد. کلام آنشین خو بایان نیافت: که «مروان بن حکم» و 
پست‌های. علمان: یش آفدند: ود فریان ندید ی 
السلام ! عثمان, اين شهید ماو را در جایی بدتر از بقیع دفن کرده آیم. 
حالا تو می خواهی حسن علیه السلام را در کنار رسول خدا به خاک 
بسپاری. محال است. نمی شود. به خدا ممکن نیست, مگر آن که شمشیر 
نشست. چندی پیش تو بر بالین امامت نشسته بودی و او آخرین رازهای 
آفرینش را با تو در میان نهاد. و ولایت, این بار سنگین اسمانی را بر دوش 
وسبع تو گذاشت از تو چیزی خواست و تو پلک زدی و ناگهان آن خواهش 
مظلومانه و کریمانه اش: دیدگان تو را به سجده واداشت. فرمود: 


برادرم ! آرزو دارم مرا کنار قبر جدم رسول الله صلی الله علیه و آله دفن 
کنید. اما اگر مانع شدند, مرا به بقیع ببرید. به خدا سوگند راضی نیستم پای 
جنازه ام, یک قطره خون ریخته شود. اين را نیز» مردان بنی هاشمی می 
دا و 


اما تو دیده بودی تنها کسی که این وصیت را از امام گرفت. حالا تویی و 
اجرای این خواسته ی مجتبوی. تویی و جماعت بنی امیه. تویی و 
ناجوانمردی زمین. تمام ناله های درونت را به نام فاطمه علیهاالسلام و به 
یاد علی علیه السلام سر می دهی: به 


خدا سوگند مکه حریم اوست. حسن پسر علی و زهراست و بر حق است 
وت آوارتن از "دیکران: کهبه«خانه .یم بیففیر .صلی الله. غليه .و الف رد 
شود. به خدا حسن علیه السلام شایسته تر, از عثمان بود. کسی که ابوذر 
را به ربذه تبعید کرد. تا نام «ربذه» را بر زبان اوردی, تصویر مروان در 
ی 1 
مق توافت ی ماع اه 
السلام را, در بدرقه ی ابوذر, کنار دروازه ی شهر, و می شنوی ناگهان 
صدای مروان را: هان ای حسن علیه السلام ! مگر خبر نداری که عثمان 
خلیفه مسلمانان, بدرقه ی ابوذر را ممنوع کرده ! لحظه ای بعد. می شنوی 
صدای قهرمانانه ی علی علیه السلام را و فریاد مهیبش را: دور شو از ما.؛ 
مروان ! که فرمان تو و فرمانده ات نزد ما پشیزی ارزش ندارد و خدا تو را 


خون غیرت علی علیه السلام در رگ های صبرت جاری شد. هم چنان ژرف 
و مهیب, , رو به جماعت غضبنای بنی امیه گفتی: 


حسین علیه السلام سزاوارتر از عثمان است. که عثمان با عمار و عبدالله 
کاری ناشایست کرد. او مروان را پناه داد. کسی که مطرود رسول خدا بود 
و عثمان کلید ملک و فرمانروایی را در دستش نهاد. تو گفتي و هیچ کس 
نشنید. نو ندا دادی و.هیج کس:درتیا فت: درنگی نشد و جنگ آغاز کشت.: تو 
جنازه را بر شانه ی مصیبت زده ات رها کردی و پلک بر هم نهادی. لحظه 
ای ۱ در فضای حرم پیچید: 


بلی امیه, چرا ایستاده اید و تماشا می کنید؟ ا! به خدا نمی گذارم حسن 


رسول الله صلی الله علیه و آله داخل شود, مگر آن که گیسوانم بریده 
شنود. آن کاه به کیسوان پریشان:خود اشاره کرد و تغره کشنید: 


ابن عباس ! نزد من بیا ! پپرس از حسین علیه السلام. بپرس از بنی هاشم 
که بر من وارد شده اند و می خواهند کسی را داخل خانه ام ببرند که او را 
دوست ندارم؟ نمی دانم حسین علیه السلام جان ! نمی دانم چگونه تحمل 
کردی و آرام و طوفانی ایستادی و نگاهت را در آسمان حرم پیغمبر صلی 
الا یه ادها تسف اه فراه ی رو ها ی کر اه 


وا سَوّأتاه 


! عايشه, از خدا بترس | یک روز سوار بر شترء جنگ جمل را با علی علیه 
السلام بر پا می کنی, یک روز سوار بر قاطر. می خواهی نور خدا را فرو 
نشانی و با اولیای الهی بجنگی. می خواهی حایل شوی میان پیغمبر صلی 
له الب مخ وش بر اه ها کیمن علیس الا مرا شاه 
مادر خود دفن خواهیم کرد. خدا او را به خود نزدیک می کند و تو را از خود 
دور. خشم است و کینه. تس سین تعصب است و فریادی ناحق: 
چرا ایستاده اید بنی امیه ! نمی بینید بنی هاشم با من چگونه سخن می 
گویند؟ جنازه ی حسن علیه السلام را تیرباران کنید ! لحظه ای نمی گذرد, 
که جنازه ی حسن علیه السلام در تیررس تیرهای کینه قرار می گیرد و 
عايشه است و فریاد او که در فضا پیچیده: ۳ 1 1۳ 
فراموش کرده ای. شما همواره با من از در کینه وارد شدید. ابن عباس. 
مدا و قاطعانه رای حور 


در حرم مصطفوی صلی الله علیه و آله جاری کرد: 


چه طور فراموش کنم؟ چگونه از یاد ببرم. وقتی آسمانیان از یاد نبرده و 
نمی برند؟ چگونه فراموش کنم. وقتی زمینیان فراموش نمی کنند. به خود 
لرزید. لب های خود را فشرد و رو برگرداند. «محمد حنفیه», یادگار غیرت 
علوی علیه السلام چنان فریادی زد که عايشه متوقف شد: 


عايشه ! یک روز سوار اسب می شوی, روزی سوار اشتر ... تا کی می 
خواهی بنا را بر دشمنی بگذاری؟ طوری رفتار می کنی, که انگار با حذف 
بنی هاشم, قرار است جهان را بگیری ! نعره زد و فریاد کشید: ان 
که حرف می زنند و سخن می گویند, پسر فاطمه علیهاالسلام اند. تو این 
وسط چه می گویی؟ تو به عباس نگاه کردی, او سرش را به زیر افکند و 
شانه هایش لرزید. سوختی و صدای اسمانی ات را در غربت حرم انتشار 
دادی: عايشه ! تو محمد را از فواطم دور می داری؟ به خدا سوگند که او از 
بطن سه فاطمه است. اول «فاطمه بنت اسد». و سپس «فاطمه بنت 
زائده» و دیگری دختر «عمران بن عائذ». غناشن ته را می. نکرد و شک 
های شوق و زخم آلود خود را بر گونه می فشاند. اکنون خون از جنازه ی 
خی یه سای کارت ی قرو این مت وی تسام میتی کر 
دست به قبضه ی شمشیر می برد. جلو می دوی. دست هایش را می 
گیری و مظلوم تر از هميشه می فرمایی: 


صبر کن برادر ! صبر کن ! می ترسم وضصیت برادرمان را نادیده بگیرم. 
ابوفاضل فرو می شکند. سر را بر گوشه ی تابوت می گذارد. تو صبر از 
کف می دهی و فریاد می 


زنی, فریادی آغشته به خون: عايشه ! چرا حرمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را نگاه نمی داری؟ مگر خدا نفرموده به مومنان که داخل نشوند 
را بی اجازه پیامبر صلی الله علیه و اله, وارد سرایش کردی. در حالی که 
خدا فرمود, آواز خود را بلندتر از صدای رسول نکنید, و تو برای قبر پدرت 
و عمر, پهلوی گوش پیغمبر کلنگ زدی. به خدا اگر وصیت حسن علیه 
السلام مانع من نبود. می دیدی که چگونه حسن علیه السلام کنار رسول 
الله صلی الله علیه و آله مدفون می شود. [4]. 


به سمت بقیع. شانه به شانه ی بنی هاشم به راه افتادید. پا به پای ملائک. 
و تو بی پرده می شنیدی, صدای ضجه و فغان ملائک را. می دیدی بی تابی 
جبرئیل را و می خواندی اندوه پریشان اسرافیل را. این عجیب نیست. 
وقتی دن تج و مت اوء ملائک هفت آسمان گریه کنند کنند و آفرینش به ناله 
درانن. جاک شکفتین: تیست: که در سییع پیکر او خدا هم اشک بریزد. 
شنیده بودی, هر که برای حسن علیه السلام بگرید, کور نمی ماند. روزی 

که همگان در محشرند. غم نمی بیند. روزی که همه اندوهناک اند. زاثئر 
بقیع, لرزان. قدم بر پل صراط نمی نهد ؛ روزی که قدم ها می لرزند [5] تو 
آرام آرام به سمت بقیع حرکت می کردی و نگران به آسمان چشم می 
دوختی. قدم به قدم که پیش می رفتی, غربت مطلق آل الله را مرور می 
کردی. همان دیروز, که جگر زخمی اش را در طشت می ریخت, به او 
گفتند: 


وی ]وبا هس 


خود را معالجه نمی کنی؟ فرمود: 


مرگ را چگونه می توان علاج کرد. به فرموده ی جدم, اهل بیت, بر اثر تیغ 
یا زهر, از دنیا می روند. آن گاه صدای گریه ی عاشقانه اش در اتاق پیچید. 
«جناده بن ابی امیه» به استغاثه نشست: مولا جان ! حال که مسافر 


ا کرت مرا عضله ام شرا اهام لت ری 


مهیای سفر آخرت باشید, که شما طالب دنا هستید و مرگ طالب 
شماست. امروز غصه ی فردا را نخورید, هر چه مال اندوزی تان بیش از 
حد باشد, خزینه دار دیگران می شوید, که در حلال ان حساب است و در 


به بقیع پا می نهی و افلاکی نز تر از هر بار, به مادر مصیبت زده ات, به 
۹ 90 بقیع را با چشمانت طواف می کنی و بی 
آن که بخواهی, طواف امام را در مسجدالحرام به یاد می آوری و قصه ی 
آن روز را که «حبیب بن مسلمه ی فهری», از راه رسید. مردی که به 
معاویه پیو سته بود. امام که در هب حالی دست از موعظه نمی کشید, ارام 
و مهربان فرمود: 


یی یقت ان تور راه و مسیری در پیش گرفته ای که راه خدا نیست ! او 


با تمسخر و 


می خواهی بگویی روزی که از روش پدرت پیروی می کردم, در مسیر 
طاعت بودم ؟ امام بلند و رسا فرمود: 


آری به خدا تو برای رسیدن به اندکی از دنیاء, قلاده ی عبودیت معاویه را بر 


گردن نهاده ای. هر چند او زد کون دنیایت را تام کرده, اما آخرت ۱ 
تباه ساخته. [7 ]. 


عزیز عترت الله ! این مردم چه می دانند. چه می فهمند؛ قلاده ی معاویه 
یعنی چه و پشت کردن به 


حسن علیه السلام چه معنایی دارد؟ ! در زمین نبودم. اما انگار کربلایی در 
افزتتسن اسمان تجلی پافت. آن دم که معاویه صلح نامه را زیر پا گذاشت 
و بر خلاف ان بهترین یاران امام را کشت و مسلمانان را غارت کرد. 
«حجر بن عدی» به شهادت رسید. چونان مولایش مظلومانه و غریبانه. 
معاویه به حجچ آمد. تو در طواف کعبه, غرق لاهوت بودی, که صدای 
مغفرضانه اش را دریافتی. فریاد زد: 


حسین علیه السلام ! شنیده ای با حجر و اصحاب پدرت چه کرده ام ؟ تو 
چشمانت را در اسمان کعبه رها کردی و با تکیه بر بلندترین استقامت 
فرمودی: چه کرده ای؟ مستانه و گستاخانه داد زد: 


کشتم و کفن کردم و نماز خواندم و دفذش نمودم. رذالت تا کجا؟ ! آشوب تا 
کی؟ ! سوختی و بغعض خود را فرو دادی و سیمای دلاورانه ی حجر را در 
ذهن تداعی کردی و آن گاه با حنجره ی طوفان حیرت فرمودی: جماعت در 
قیامت. دشمن تو خواهند بود و از تو انتقام خواهند گرفت. اما وقتی ما 
دولت بیابیم و یاران تو را یکشیم کفن نمی کنیم و نماز نمی خوانیم 
معاویه هر آن چه نو درباره غلی علیه السلام و ما اهل بیت گنتی و 
جسارت کردی. شنیدم. از عیب هایی که برای ما شمرده ای, خبر دارم. به 
نفس خود رجوع کن و انصاف بده, که ان عیب ها در توست يا در ما! بدی 
های خود را در نظر بگیر و از حد خودت تجاوز نکن. در حق ماء به شیوه ی 
عمروعاص و به تدابیر او عمل نکن, که به زودی عاقبت نافرجام اعمال 
خود را خواهی دید. وای بر تو ! [9 ]. 


می دانم. خبر دارم. می فهمم. به عاشورای تو سوگند, 


تمام زندگی تو کربلا بود. تنها یزید نبود که در عصر تو, مقابل حقیقت تو قد 
علم کرد. سالیان پیش, از جاده های نینوایی, نی نامه ی غربت و تنهایی ات 
راء لب های خونین تقدیرت نواخته بود. به کجا نگاه می کنی؟ من در پس 
هزاران پرده ی تجلی, انتظار فریاد دوباره ای را می کشم. فریادی که از 
مصدر انقلاب من جهان را؛ خاک را؛ ۳ زتدن. کزداند. انقلابی که از 
سینه های جمکرانی, عالم را به سمت روزنه های کربلایی رهنمون کند. به 
چه می اندیشی؟! باز محو کدام نقطه ی بقیع شده ای و گم گشته ای؟ 
محو شو! غرق شو! پنهان باش؛ که من آن قدر می گردم, تا از سکوت 
«ساباط» تا فریاد «کربلا». هر چه نشان از عشق شما داشت. بنوشم. 


می خواهم خود را برای فریادی که پس از قرن ها سکوت متولد می شود 
مهیا کنم که من از همان ابتدا اماده بودم. مولای عشق ۱ حسین علیه السلام 
طوفان یافتی, اما من چندین عمر در جهان زیستم, و چندین قرن دنیا را 
تنفس کردم, ولی برات عاشورایی به من داده نشد. به من حق بده که این 
چنین بی قرار, تقویم جمکرانی خود را ورق زنم و گذشت ایام را انتظار 
بکشم. به من حق بده که شب و روز. بر غربت دیروز تو اشک بریزم و 
خون بگریم. تو را مرور کنم و هر دم از خود, از تاریخ زمین عبور نمایم. اما 
اخر تا کی؟ تا کجا؟ باشد هر چه او بخواهد. هر چه او بفرماید. اما تو وقتی 
روی این زمین راه می رفتی, وقتی من 


از گوشه ی راست آسمان تو را تماشا می کردم - چیزی حدود 1200 سال 
پیش - هر شب جمعه تو را می دیدم, که غریبانه. از هر کجای عالم که 
بودی, خود را به مزار حسن علیه السلام می رساندی. 


می نشستی و زیارت نامه ی تنهایی او را می خواندی و در خلوت فاطمی 
ات لاسام امن یی ری ار اه کم هایت ار هه 
دوران را خواندم. چندبار نشستی و دست بر مزار برادر نهادی و در دل 
سوختی. زیر لب زمزمه کردی: به خدا غارت زده آن نیست. که اموالش را 
به تاراج برند. غارت زده کسی است که برادر از دست دهد ! بارها و بارها 
آن روز سیاه و آن ماجرای غم بار را به یاد آوردی و ساعت ها؛ در خلوت 
شبانه ات, شبیه گریه های نخلستانی علی علیه السلام, ضجه زدی و مرور 
کردی آن روز را که حسن علیه السلام رو به عايشه فرمود: 


خدم زسول الله .ضلی الله علیه .و اله به من خبر داده که تو با فرضش 


«دبیله» می میری و با یارانت به دوزخ می روید. عاپشه با انکار و اکراه 
پر سید. 


کی خبر داد؟ حسن علیه السلام فرمود: 


پیغمبر صلی الله علیه و اله. خبر داد به کات کناهانین که انجام دادی. به 
دلیل شین با فلی غلیه الساام و پرانسشن ی ور ضروح تا درست. از 


خانه: نشستن بر شتر و ریختن خون 25 هزار مسلمان, که تو را ام 
المقمنین پنداشتند. عايشه درهم شکست و با کینه فریاد زد: 


این سخن جد توست. یا خودت می گویی؟ امام. پلک بر هم نهاده و روی از 
او برگرداند. عايشه در التهاب و هراس افتاد و برای اقناع وجدان خود در 


دل گفت: 


همه چیز با چهل درهم و چهل دینار صدقه درست می شود. امام درون او 
را خواند و فرمود: 


حتی اگر چهل قنطار زر هم صدقه بدهی نصیب تو دوز خ است ! [9 ]. 


نمی دانم چرا, هر وقت به تماشای تو می نشینم, بی آن که بخواهم درونم 
آتش می گیرد و هستی ام بهانه ی شکفتن را می گیرد. سوگند به مزار 
عاشقانه ی ِ این روزها چشمانم دیگر کاملا اشباع شده, دلم تکامل 
یافته و ظرفیت : نگاهم پر شده. هر سمت را تگاه می کنم, هر گاه به 
تماشای گذشته می نشینم. هر صفحه ی تاریخ را ورق می زنم. چیزی جز 
عاشورا, چشمانم را پر نمی کند و نمی سوزاند. عزیز دلم ! با من سخن 
نگو! می ترسم ! از ابا عبداللهی ات می ترسم ! می ترسم مرا چنان عاشق 
اتقاات کنی. کدهات اد دیش هم رس ان رو اعات ادن کر 
بدمی, که پرده های انتظار را بدرم می ترسم آن قدر سینه ام در وسعت 
پیان تو تنگ شود, که شرح صدرم را از دست بدهم. بر گرد ! به همان 
اشتهان خودت بار کرد ! می دانم که هر شب جمعه تو زاثر مزار حسن علیه 
السلام هستی, خبر دارم که هر شام غریبانه ی جمعه, به پابوسی بقیع 
خاموس تنم موی موی ماگ راشطر ایا تسا نوت 
تجلی با زگرد که تو را برای همان جا آفریدند. برگرد ولی به غربت مجتبوی, 
به مظلومیت فاطمی, به تنهایی علوی, تو را قسم می دهم, برای فریاد 
من, برای انقلاب من دعا کن. سلام مرا هام هرا ها آلشسام رشان 
فکر اد مهن صرا از خدا بکیوی که 


فریادم. 

مرا دریاب ! مرا دریابید ! دستم به دامان پرشکوهتان که پیش از تولدم از 
من سخن گفتید و مژده ی مرا در عالم امکان پراکندید. حال ای مبشران 
صبح ! این شفق را ادامه دهید و خورشید خود را تا شب بزرگ یاری کنید, 
که دریای افرينش را سکوت حسن علیه السلام و فریاد حسین علیه السلام 
تلاطم داد و من انگیزه ای توفانی دارم. پس به نام عشق. به نام اسمان, 


مایا 
[1] اسرار آل محمد, ص 213. 

[2 ] زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام, ص 192. 
[3] زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام, ص 110. 
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کریم اهل بیت 


در جود و کرم دست خدا هست حسن 
دست همه را وقت عطا بست حسن 
نومید نگردد کسی از درگه او 

زیرا که کریم اهلبیت است حسن 
حسان 

در بحر کمال در غلطان حسن است 
در محور عدل رکن ایمان حسن است 
از بعد محمد و علی راهنمای 

بر جمله ی خلق امکان حسن است 
مردانی 

چون نور جمال مجتبی پیدا شد 

بر روی جهان دری ز رحمت واشد 
شد بیت علی منور از چهره ی او 
مسرور دل محمد و زهرا شد 

هنگام نزول برکات است امشب 

بر مرده دلان بذل حیات است امشب 
تبریک به میلاد حسن را گفتن 


مرت جمال ذوالمنن آمده است 

بر خلق امام ممتحن آمده است 

بر روی نکویش صلواتی بفرست 
چون یوسف فاطمه حسن آمده است 
ای شیعه زمان فخر و عزت آمد 
چون یوسف اهل بیت عصمت آمد 


و فرزند علی **یعنی که کریم آل عترت آمد 
امروز که میلاد سعید حسن است 

تا شا دعس ات 

گر دست بدست می برندش چه عجب 

که اول گل نوشکفته این چمن است 

تولد امام حسن 

ماه ما در نیمه ماه خدا پیدا شده 

بنگرش ماه خدا روشن ز ماه ما شده 

ور اما اه ماک اقفر 

زین سبب ماه مبارک ماه بی همتا شده 
آفتاب و ماه از نور جمالش مستنیر 

قامت چرخ از قیام قامت او تا شده 

روح و ریحان محمد سرو بستان علی 

زینت آغوش ناز زهره ی زهرا شده 

سبط اکبر سرور جمع جوانان بهشت 

که آزال قفومان فراندانی اش افتاشته 
نام نیکوبش حسن خلقش حسن خویش حسن 
حسن سرتاسر ز پا تا سر ز سر تا پا شده 


آنچه خوبان جهان دارند از حسن جمال 


جمله در وجه حسن بر وجه احسن جا شده 
شه شده شهزاده گشته ره شده رهبر شده 
سر شده سردار گشته مه شده مولی شده 
جمع اسماء حسنی را که فدعوه بهاست 
مظهر نص له الاسماء و الحسنی شده 
لمعه یی از پرتو روی نکویش والضحی 

تار مویش لام و اللیل اذا بغشی شده 

از نگاه چشم مستش حور حیران در قصور 
قهرمان یعمل الجهر و ما یخفی شده 

بر دم عیسی دمیده تا مسیحا دم شده 
دست موسی را گرفته تا بد بیضا شده 
همچو جدش مصطفی پیشانی نورانی اش 
نقش نور سبح اسم ربک الاعلی شده 
همچو بابش مرتضی چون ماه در شبهای تار 
نوربخش بی چراغان شب یلدا شده 

خوان جودش ربنا انزل علینا مائده 

نان بی من و اذايش من و سلوا شده 

طاق ابروی خمش بر آن خم ابرو قسم 

در ره معراج ما چون مسجد الاقصی شده 


نسل پاک احمد و حیدر حسین است و حسن 


این دو دریا بار دیگر باز یک دریا شده 


جای پیغمبر حسن جای علی باشد 


زین دو نور انوار نیکان جهان انشا شده 
هر که در حسن حسن حسن خداوندی ندید 
روز دید از دیدن دادار نابینا شده 

فکرت خراسانی 

نام نیکویش حسن 

ماه ما در نیمه ی ماه خدا پیدا شده 
بنگرش ماه خدا روشن ز ماه ما شده 
کت ور اش وان عاها رک ای 
زین سبب ماه مبارک ماه بی همتا شده 
آفتاب و ماه از نور جمالش مستتر 

قامت چرخ از قیام قامت او تا شده 

روح و ریحان محمد. سرو بستان علی 
یقت اغونفن ناز زهره ی زهرا شده 

سبط اکبر, سرور جمع جوانان بهشت 
کات وان فسات امصا تن 
خسرو شیرین زبان و شهد لب شکر سخن 
نوبر و نوشین روان و نوگل و زیبا شده 


حسن سرتاسر ز پا تا سر ز سر تا پا شده 
آنچه خوبان جهان دارند از حسن جمال 
جمله در وجه حسن بر وجه احسن جا شده 
مجمع اسماء حسنی را که «فقدعوه بها» است 
مظهر نص «له الاسماء و الحسنی» شده 
لمعه ای از پرتو روی نکویش «و الضحی» 
تار مویش لام «و اللیل اذا یغشی» شده 

بر دم عیسی دمیده تا مسیحا دم شده 
دست موسی را گرفته تا بد بیضاً شده 
همچو جدش مصطفی پیشانی نورانیش 
نقش نور «سبح اسم ربک الاعلی» شده 
همچو بابش مرتضی چون ماه در شبهای تار 
نوربخش بی چراغان شب یلدا شده 

طاق ابروی خمش بر آن خم ابرو قسم 

در ره معراج ما چون مسجدالاقصی شده 
نسل پاک احمد و حیدر حسین است و حسن 
اين دو دریا بار دیگر باز یک دریا شده 

جای پیغمبر. حسن. جای علی باشد حسین 
زین دو نور انوار نیکان جهان انشا شده 


هر که در حسن حسن حسن خداوندی ندید 


روز دید از دیدن دادار نابینا شده 

فکرت خراسانی 

آتش از مهر تو می گردد گلستان یا حسن 
خار را 


فیض تو سازد لاله باران یا حسن 

گر نسیمی از سر کویت وزد سوی جحیم 
ناز در محشر کند بر باغ رضوان يا حسن 
نیست هرگز دفتر اوصاف تو پایان پذیر 
گرچه آید عمر این عالم به پایان يا حسن 

از دو قرص نان بود کمتر به چشمش مهر ماه 
هر که گردد بر سر خوان تو مهمان یا حسن 
هر که بی مهر تو دعوی مسلمانی کند 
کافرم. خوانم اگر او را مسلمان یا حسن 

گر کند روزی هزاران ختم قرآن دشمنت 
نیست غیر از دشمن قرآن به قرآن يا حسن 
تو کریم اهل بیتی ای کریم اهل بیت 

عالمت یکسر گدا بر باب احسان یا حسن 
دشمنت کز دشمنی در پیش رو دشنام داد 
شد خجل از جودت ای دریای غفران يا حسن 
طاعت کونین اگر آرند روز حشر خلق 

نیست با یک ذره از مهر تو میزان يا حسن 
دشمنت در آتش قهر خدا سوزد چنان 


کز عذابش می شود دوز خ گریزان يا حسن 


ترتتت ین شقیف: از آان.باشند که خر هر ناهداو 
بوسه بر قبرت زند مهر فروزان یا حسن 
مدح تو ای پاک تر از آیه ی تطهیر هم 

ناید از دست من آلوده دامان يا حسن 

از مزار بی چراغت می دمد هر صبح و شام 
بر دل اهل تولی نور ایمان یا حسن 

ما ها ها ماس 

درد بی درمان عالم راست درمان يا حسن 
گر شوم بهر گدایی ساکن باب البقبع 

می فروشم ناز بر ملک سلیمان يا حسن 
صلح تو کم نیست در تاریخ از جنگ حسین 
بلکه شد این جنگ را آن صلح بنیان یا حسن 
صلح و جنگ و صبر و فریاد و سکوت و مهر و قهر 
تا قیامت از تو می گیرند فرمان يا حسن 
اولیا با صلح تو تا صبح محشر سرفراز 

انبیا از صبر تو ماتند و حیران یا حسن 
مصطفی 


از کودکی بوسید لبهای تو را 

در دهانت رازها می دید پنهان یا حسن 

گه به دوش و گه به زانو, گه به گردن گه به پشت 
گاه در برمی گرفتت خوش تر از جان یا حسن 
گفت پیغمبر که هر چشمی بگرید در غمت 
نیست در روز جزا آن چشم, گریان یا حسن 
دوست دارم چون چراغ لاله سوزم در بقیع 

آب گردم شمع سان در آن بیابان یا حسن 
دوست دارم روی بگذارم به روی تربتت 

گرچه مانع می شود خصم تو از آن یا حسن 
دوست دارم ماهی دریا شوم تا از غمت 

بحر را پیچم به هم مانند طوفان یا حسن 

هر کسی از دشمنان آزار بیند لیک تو 

دیده ای از دوستان رنج فراوان يا حسن 

گرچه عمری با جفای همرهانت ساختی 

سوختی هر روز چون شمع شبستان یا حسن 
روز و شب خون شد دلت تا همسرت شد قاتلت 
ریخت در کامت شرار زهر سوزان يا حسن 


جعده جغدی بود و در گلخانه ی زهرا نشست 


باغبان را کشت تنها در گلستان یا حسن 
آنچه تو از یار دیدی دشمن از دشمن ندید 
ای غریب خانه, ای مظلوم دوران یا حسن 
چون غریبان در وطن جان دادی ای جان جهان 
شد وطن در ماتمت شام غریبان يا حسن 
با که گویم بر سر دوش عزیزان جای گل 
جسم بهتر از گلت شد تیرباران يا حسن 
گرچه ممکن نیست با گفتار شرح غربتت 
غربتت از تربتت باشد نمایان یا حسن 

گر دهد مهلت عدو, «میثم» کند قبر تو را 
مارا سم ان اسان انیم 
ولادت امام حسن 

ماه صیام و ماه نیایش فرا رسید 

ماه نماز و روزه و ذکر و دعا رسید 

ماه تزول قران؛ ماه خدا شید 

بر اهل قبله رحمت بی انتها رسید 

در مصحف شریف, خدا داده این پیام 

کای موّمنین, نوشته شده بر شما صیام 


برخیز 


تا که روی به سوی خدا کنیم 

با تو به اعتراف به جرم و خطا کنیم 

بهر نجات جامعه و آنگه دعا کنیم 

شاید که عقده های فروبسته وا کنیم 

اف هه سا یس 

از حق نصیب اهل دعا را تباری است 
امشب کمال حسن خدا جلوه گر شده است 
کانون وجی مهبط روح بشر شده است 
افزون به خاندان نبی یی پسر شده است 
زهرا شده است مادر و حیدر پدر شده است 
با صوت احسن احسن و بانگ حسن حسن 
ز ام الحسن گرفته حسن را ابوالحسن 

نور خدا ی یتست | من 

بوی خدا ز گلشن حیدر برآمده 

طوبی کنار چشمه ی کوثر برآمده 
بسن مه دافم فاد را ده 

بر این خجسته مادر و نوزادش آفرین 

زین طفل ناز و حسن خدادادش آفرین 


که ارو تس متخاس 
باب الکرم ز خانه ی باب الکرام زاد 

روح صلات نیمه ی ماه صیام زاد 

توت دا که سر کف ان وال شیور 
مشهور از جمال حسن شد کمال حسن 
طفلی که روی ماهش مهرآفرین شده است 
طه رخ است و مهمان بر يا و سین شده است 
رحمت عطا به رحمه للعالمین شده است 
خیر البنات صاحب خر البنین شده است 
امش ای مها یه تین وی وه 

پیوسته بوسه بر رخ فرزند می زنند 

این سبط مصطفی است به دامان دخترش 
این زاده ی علی است فرادست همسرش 
این روح فاطمه است که بگرفته در برش 

این طفل مجتبی است در آغوش مادرش 

ی ها ای وهی ریت ]وه 

در یم ولایت و دریای عصمت است 

جان جهان و ماهیت جان حسن بود 

راز رحیم و معنی رحمان حسن بود 


ایمان محض و جوهر ایمان حسن بود 


قرآن اصل و حافظ قرآن حسن بود 
اه اه 
اسلام چشم دوخته بر استقامتش 
لطفی که آن 


ایا یت اس کر 
از بعد خویش حفظ وجود امام کرد 

در بدترین شرایط عصر اهتمام کرد 

با بهترین وظیفه درین ره قیام کرد 

از صلح خویش نهضت تف را اراده کرد 

او نقشه طرح کرد و حسینش پیاده کرد 
ای مظهر جمال و جلال خدا حسن 

کز حق جدایی و نه ای از حق جدا حسن 
روح نبی لک روحی فدا حسن 

بعد از علی به کشتی دین ناخدا حسن 
مستان عشق باده ز جام تو می زنند 

در شهر حسن سکه به نام تو می زنند 

میلاد امام مجتبی 

ماه من, از پرده بیرون شو ببین ماه خدا را 
ماه عفو و ماه رحمت., ماه تسبیح و دعا را 
ماه توبه, ماه بخشایش, مه صدق و صفا را 
ماه میلاد حسن, مرآت حسن کبریا را 

تم راهان ی را سای ره 


قرص خورشید محمد را در اغوش سحر بین 


غنچه ای از گلبن قرآن و عترت وا شد امشب 
اشک شوق مصطفی در خنده اش پیدا شد امشب 
روشن از دیدار رویش دیده ی زهرا شد امشب 
فا و فطالب نا اش 
گشته بلبل جبرئیل و خانه ی وحی است گلشن 
ای محمد, ای علی, ای فاطمه چشم تو روشن 
بزم شادی هم زمین هم چرخ گردون آمد امشب 
روزه داران را بهین عیدی همایون آمد امشب 
میهمانان خدا| را بخت میمون آضذ امشب 

فا رف بان از برد رون اد امتنتت 

دل نماز آورده بر محراب ابروی خم او 

روزه ی سی روزه می گیرد به خیر مقدم او 
آفتاب حسن حق تابنده هنگام سحر شد 

نیمه ی ماه خداء ماه محمد جلوه گر شد 
مرتضی را چشم دل روشن به رخسار پسر شد 
هم بشر هم بو البشر را این پسر نیکو پدر شد 
ظاهر از بیت ولایت مظهر داور شد امشب 
البشاره البشاره فاطمه مادر شد امشب 


خیز و در آیینه ی جان عکس 


روک یار بنگر 

جلوه گر در خانه ی دل جلوه ی دادار بنگر 

وجه وجه الله بین, مهر رخ دادار بنگر 

در تلاقی دو دریا لوّلوی شهوار بنگر 

گوش شو تا بشنوی تبریک حی ذوالمنن را 
چشم شو تا بنگری روی دلارای حسن را 

تا درخشان شد رخ رخشان تر از ماه تمامش 
گشت پروانه صفت در گرد رخ ماه صیامش 
چون سراپا حسن دید آن طفل را جد کرامش 
بوسه زد بر روی زیبا و حسن بگذاشت نامش 
ذزاضهههمانین خق کشت ماه اشکار 

روشنی بخشید چشم میهمانان خدا را 

تو همان مردی که در جنگ جمل شمشیر بستی 
چون علی در عین چالاکی به صدر زین نشستی 
قلب لشکر را دریدی, پشت دشمن را شکستی 
رشته ی جان پلان را بی امان از هم گسستی 
مر مرا باور نیاید دست روی هم گذاری 
خواستی با پا گلوی کفر را درهم فشاری 


تو ولی حقی و حق خوانده بر هستی امامت 


ثبت شد پیروزی اسلام در صلح و قیامت 
وحی منزل هست مانند کلام الله پیامت 

می نباید برد جز باعزت و تمجید نامت 
«میثم» اين الهام را از آیه ی قرآن گرفته 

با تولای تو در دل بر تو از ایمان گرفته 
سازگار 

سرود امام حسن 

امشب ز لطف کبریا, در خانه ی شیر خدا 
امه کی سا اما تن 
جانم حسن, جانم حسن (دو مرتبه) 

در نیمه ی ماه صیام, نور دل خیر الانام 

آن دختر برج ولاء آمد به دنیا مجتبی 

جانم حسن, جانم حسن 

رویش حسن مویش حسن. خلقش حسن خویش حسن 
رخشنده چون ماه تمام. آمد به دنیا مجتبی 
جانم حسن, جانم حسن 

خرم دل آمد بوالحسن, از دیدن پورش حسن 
سبط نبی المصطفی, آمد به دنیا مجتبی 
جانم حسن, جانم حسن 

اول گل باغ رسول, نور دو چشمان بتول 


دوم امام و رهنما, آمد به دنیا مجتبی 
جانم حسن, جانم حسن 

رباعیات 

چون نور جمال مجتبی پیدا شد 

بر روی جهان دری ز رحمت واشد 

شد بیت علی منور از چهره ی او 
مسرور دل محمد و زهرا شد 

امشب به جهان جلوه ی سرمد آمد 
آیینه ی حسن روی احمد آمد 

یعنی حسن آن که صلح او می باشد 

در بحر کمال در غلتان حسن است 

در محور عدل رکن ایمان حسن است 
از بعد محمد و علی راهنمای 

بر جمله ی خلق ملک امکان حسن است 
مدح امام حسن 

آدم و نوح و سلیمان و مسیحا و خلیل 
همه را مهر ولای تو به گردن رسن است 
ثمر باغ رسالت, گهر بحر وجود 

والی ملک ولایت, ولی موّتمن است 


اولین سبط, دوم عصمت و سوم سالار 
چارمین حجت حق یکی از پنچ تن است 

نام نامیش حسن, خلق گرامیش حسن 

یک جهان گوهر حسن است که در یک بدن است 
مو حسن, بوی حسن, خلق حسن, روی حسن 
فرق تا پای حسن بلکه حسن در حسن است 
قضایل آ ماش ین 

ایا کاس ات 

صدرنشین همه ی کائنات 

سید و سالار شباب بهشت 

دست خدا و قلم سرنوشت 

زاده ی طوبی و بهشت برین 

نور خدا در ظلمات زمین 

علت غایی همه ممکنات 

عمر ابد داده به آب حیات 

پاکترین گوهر نسل بشر 

وز همه خوبان جهان خوبتر 

در شرف ذات و علو نژاد 

چون تو شهی مادر گیتی نزاد 


جد تو پیغمبر نوع بشر 


جن و ملک بر قدمش سوده سر 
صاحب عنوان بشیر و نذیر 

بر فلک وحی سراج منیر 

آنته ی پاک که نور خدا 

تابد ازین آینه بر ماسوی 

باب تو سر سلسله ی اولیاست 
چشم پر از نور خدا مرتضی است 
مادر تو دخت پیمبر بود 

آیه ای از سوره ی کوثر بود 

پرده نشین حرم کبریا 

فاطمه آن زهره ی زهرای ما 
عاشق کل, حضرت سلطان عشق 
خون خدا, شاه شهیدان عشق 

با تو ز یک مادر و یک گوهر است 
ظل خدایی تواش بر سر است 
آیه ی تطهیر به شأن شماست 
حکم شما امر اولی الامر ماست 
در رمضان ماه نشاط و سرور 
ماه دعا, ماه خدا, ماه نور 


نورفشان شد ز دو سو اسمان 


در دو افق تافت دو خورشید جان 
وحی خدا از افق ایزدی 

نور حسن از افق احمدی 

شک و کلابن به.هم آفبختید 

در قدح اهل بلا ریختند 

اين دو زبان هم و یار هم اند 

تا لب کوثر به کنار هم اند 

ای رمضان از تو شرف يافته 


نور تو بر جبهه ی او 


تافته 

نیمه ی ماه رمضان عزیز 
گیسوی مشکین تو شد مشک بیز 
نور خدا تافت از آن روی ماه 
خاصه از آن چشم درشت سیاه 
سرخی گل عکس گل روی تست 
ظلمت شب سایه ی گیسوی تست 
قرمزی نور صباح سپید 

روی افق نقش تو آرد پدید 

ای رخ تو در رمضان بدر ما 

هر سر موی تو شب قدر ما 
دیده که بی نور تو شد کور به 
سر که نه بر پای تو, در گور به 
بعد علی شاخص عترت تویی 
وارث میراث نبوت تویی 
مصلحت ملت و اسلام و دین 
کرد تو را گوشه ی عزلت نشین 
هیچ گذشتی چو گذشت تو نیست 


صبر هم از صبر تو بی تاب شد 
کوزه شد و زهر شد و آب شد 

بعد شهادت نکشید از تو دست 
تير شد و بر تن پاکت نشست 
سبزه برآمد ز گلستان دین 

تا رخ تو سبز شد از زهر کین 
ريشه ی دین گشت همایون درخت 
تا ز تو خورد آن جگر لخت لخت 
ملت اسلام که پاینده باد 

پرچم توحید که تابنده باد 

هر دو رهین خدمات تواند 

شکر گزارنده ی ذات تواند 

تا ابد ای خسرو والامقام 

بر تو و بر ديین محمد سلام 

طبع «ریاضی» که گهر ریز شد 
زان نظر مرجخمت آمیژ تقند 

سید محمد علی ریاضی 

کیت ضافه تام 

روزی که حق ز چهره ی خود پرده وا کند 


آن روز جلوه ها ز رخ مجتبی کند 


یزدان جمال خویش نسازد عیان مگر 
روزی که ذات پاک حسن جلوه ها کند 
نشناخت گر که حق حسن را چه باک 
حق خدای را که تواند ادا کند 
نابخردانه خرده چه گیری به صلح او 
بهتر ازو که حق خدا را ادا کند 

فعل امام فعل خداوند اکبر است 
کی بنده اعتراض به کار خدا کند 
صلح امام را تو چه دانی چه حکمت است 
جاهل قیاس خود به امام از کجا کند 
صلح امام, دین خدا را 


نمود حفظ 

چونان که حفظ خون شه کربلا کند 

خوش نکته ای ست گفته ی شاعر درین سخن 
عاقل اگر که گوش دل خویش وا کند 

تنها جهاد رفتن میدان جنگ نیست 

باید که بنده خدا را رضا کند 

گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است 
ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند 

رباعی 

حسن ای نمایانگر حسن سرمد 

حسن ای جگر گوشه پاک احمد 

نخستین گل باغ زهرا و حیدر 

کریم کریمان آل محمد 

صلح امام حسن 

قومی از حق و حقیقت غافل 

به تمنای جهان باخته دل 

خواستند از پی تحصیل مرام 

روم ای مرا اس 


شیوه ی داد و دهش بردارند 


جاهلیت به میان باز آرند 
مشعل دین و هدایت بکشند 
روح آیین و ولایت بکشند 

بت پرستند به عنوان خدا 

باده نوشند ز خون ضعفا 

نسخ آیات الهی بکنند 

دین حق جهل و تباهی بکنند 
دید چون نفس دیانت به خطر 
حامی دین خلف پیغمبر 

حسن آن مظهر احسان و کرم 
حافظ عاصمه حل و حرم 
حجت قائم حق کرد قیام 

از پی حفظ حریم اسلام 

لیک یاران دغل وارفتند 

هشته دین از پی دنیا رفتند 
عهد و پیمان وفا بشکستند 
رشته ی بیعت خود بگسستند 
گول زور و زر دنیا خوردند 
جان فرزند نبی آزردند 


ماند بی پاور و بی یار و معین 


حامی مذهب و قرآن و مبین 
دوستان جاهل و دشمن مکار 
نرود کار ز پیش از پیکار 

گر کشد کار به جنگ و به ستیز 
صدمه ها بیند اسلام عزیز 

آن به دل تافته نور الهام 
ددع سای از 
صلحی آن گونه که دشمن شکند 
شعله در خرمن هر فتنه زند 
صلحی از جنگ فزونتر ظفرش 
حقظ شاوی ار 

فتنه چون شعله شود تا سرکش 
اب امش ننشاند. انش 

کرد آن لجه حلم از یک جوش 
آتش فتنه ی دشمن خاموش 
خصم را نقش امل زایل شد 
فکر شیطانی او باطل شد 

صلح او داد به اسلام قوام 

کرد تحکیم بنای اسلام 

فرصتی بود که دین پا گیرد 


در دل شیفتگان جا گیرد 

یابد امکان پذیرش افکار 

صبر باید که سرآید شب تار 
نخل نوپای شود نخل کهن 

تا به هر جای بود سایه فکن 
باز آن نخل اگر خواهد آب 
می کند خون حسیذنش سیراب 
معدن حکمت از صلح و نبرد 
آنچه باید بکند آن را کرد 

آنچه او کرد همان می بایست 


نه ز شا بسته سرد 


ناشایست 

باقی کار به آینده گذاشت 

آخر اسلام حسینی هم داشت 
محمد عابد 

سرود ولایت 

غنچه باغ ولایت واشد امشب 
فاطمه مادر علی بابا شد امشب 
قره العین محمد 

یوسف زهرا خوش آمد 

نیمه ی ماه خدا حی سرمد 

جلوه گر شد قرص خورشید محمد 
میزند بر صورتش گلبوسه احمد 
قره العین محمد 

پوسف زهرا خوش آمد 

نخل عصمت برگ و بار آورده امشب 
دخت پیغمبر پسر آورده امشب 
آسمان دین قمر آورده امشب 
قره العین محمد 


یوسف زهرا خوش امد 


لاله باغ بهار روزه داران 

کرده عالم را ز عطر خود بهاران 
اشک شادی می چکد از چشم یاران 
کلف مه 

یوسف زهرا خوش آمد 

رهبر صلح و صفا عیدت مبارک 
مظهر صبر و رضا عیدت مبارک 
یا امام مجتبی عیدت مبارک 
ره 

یوسف زهرا خوش آمد 

اين چراغ روشن ماه صیام است 
اولین سبط نبی دوم امام است 
اين یگانه رهبر صلح و قیام است 
فر اه 

یوسف زهرا خوش آمد 

سازگار 

طیب قلوب 

من گدایم من گدایم یا حسن 

من گدای بی نوایم يا حسن 


تو کل زهرائی و من خار تو 


عشق تو داده بهایم یا حسن 

مبتلای درد هجران توام 

من مریضم ده شفایم يا حسن 

تو طبیب قلب هر دل خسته ای 

کوی تو دار الشفایم یا حسن 

بر ندارم دست از دامان تو 

تا کنی حاجت روایم یا حسن 

هر چه دارم از تو دارم یا حسن 

هر چه خواهم از تو خواهم يا حسن 

گر نبودم نوکر خوبی ترا 

باز امید شفاعت از تو دارم يا حسن 
زمزمه 

مرغ پریده ی دلم خدا خدا خدا کند 

گرد مدینه گردد و حسن حسن صدا کند 
بصعت ای ما ی که 
تیغ فلک هزار بار اگر سرم جدا کند 

نمی شوم نمی شوم ز کوی تو جدا حسن 
کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 

کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 

ای که به اشک فاطمه شسته شده مزار تو 


مهدی صاحب الزمان زاثر بی قرار تو 
بهشت قرب اولیاء آمده در جوار تو 

از تو کسی غریب تر نبوده در دیار تو 
ستم کشیده روز و شب ز غیر و آشنا حسن 
کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 

کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 

ای که علی مرتضی بوسه گرفته از لبت 
شانه ی ختم انبیاء گشته خجسته مرکبت 
بردن نان بیکسان آمده کار هر شبت 

لولو گوش قدسیان زمزمه های یا ربت 
لب بگشاد بخوان بخوان بار دگر دعا حسن 
کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 

کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 

کریم آل فاطمه امام مجتبی حسن 

تا جعده قصد کشتن آن ماه پاره کرد 

در کوزه ریخت زهر و جهان پر شراره کرد 
تین تشه مجتتی و زان کوتم سر کشید 
*زهری که پاره پاره دل سنگ خاره کرد 


آهی کشید و گفت به زینب به سوز آه 


خواهر بیا که درد مرا زهر چاره کرد 

خواهر برو بگو به حسینم شتاب کن 

کین زهر جان ستان جگرم پاره پاره کرد 
آمد حسین بر سر بالین او نشست 

آن سان که دیده را ز غمش برستاره کرد 
گفتا بگو که حال تو چون است یا اخا 

بر کوزه ای که بود در آنجا اشاره کرد 

آه از دمی که عايشه از کینه ی علی 

آماج تیر پیکر آن ماه پاره کرد 

ژولیده 

رباعی 

صبر از غمت از ابر فزون می گرید 

در سوک بنفشه لاله گون می گرید 

آن روز که بردند تنت در تشییع 

دیدند که تابوت تو خون می گرید 

سنگ صبور 

بیا ای در هجوم درد و غمها سنگرم زینب 

که تو هم خواهر من بودی و هم مادرم زینب 
بیا و خون دلهایی که می خوردم ببین در طشت 


که در صبر و تحمل یاورم شد داورم زینب 


اگر من کشته ی صبرم تویی سنگ صبور من 
ببین سیرم که باشد لحظه های آخرم زینب 
اگر آتش دهد بر باد خاک از کس عجب نبود 
ولی زد آتشم آبی و بین خاکسترم زینب 
زمین کرده دهانش باز و گوید سوختم زین آب 
ازو باید بپبرسی چون شده با پیکرم زینب 

روم از آشیان و جوجه ای بی بال و پر دارم 
دگر جان تو و این طفل بی بال و پرم زینب 
تمام عمر جان می کندم و راحت شدم امروز 
که از خون جگر پر بوده عمر ساغرم زینب 
علی انسانی 

روا نبود 

شهی که بود ز جانها لطیف تر بدنش 

نمود همچو زمرد ز زهر کینه تنش 

امام دوم و سبط رسول و پور بتول 

که ذوالجلال بنامید از ازل حسنش 

روا نبود که آبش به زهر آلایند 

کسی که فاطمه دادی ز جان خود لبنش 
وت تس ی که کاوسم ور 


بریختی جگر پاره پاره در لگنش 


ز بسکه جام بلا نوش کرد و صبر نمود 
فزون ز جد و پدر بود گوئیا محنش 

چه ناسزا که از آن قوم نا نجیب شنید 
که بود سخت تر از تير و نیزه بر بدنش 
شنید آن همه دشمنام و در جواب عدو 
نگفت غیر صفا حرفی از لب و دهنش 
خبیثی آمد و خنجر به ران آن شه زد 
که او فتاد ز مرکب بخاک تیره تنش 
کمان ز کینه کشیدند بر جنازه ی او 

که پاره پاره ز پیکان تیر شد کفنش 
مصائبی که بر آن سبط مستطاب رسید 
هزار یک نتواند نوشت کلک منش 

سید محمد باقر جندقی واعظ 


انش در اب 


ز تو ای زهر ممنونم که خود را کارگر کردی 


تو اخر بار من بستی و راهیی سفر کردی 


نه امیدی به ماندن دارم و نی زندگی خواهم 


زمین را چاک دادی بس که مهلک بودی و کاری 
تو که این با زمین کردی چه کار با جگر کردی 
سرا پای وجودم درد بود و رنج بود و غم 

ز تو شرمنده ام ای دل ز بس با صبر سر کردی 
جگر پاشیده شد از هم ولی غم از دلم بردی 
که عمری راحتم از خوردن خون جگر کردی 

به رخ گرد یتیمی و به سر خاک عزا طفلم 


چرا این جوجه 


را در کودکی بی بال و پر کردی 

دگر چشمم نمی افتد به روی قاتل زهرا 
پسر را کشتی و دنبال مادر رهسپر کردی 
علی انسانی 

رباعی 

افسوس که رفت از دل آرام حسن 
لبریز شد از خون جگر جام حسن 

خونی که به عمر خورد امروز آن خون 
برگشت دوباره باز از کام حسن 

جوهری 

زبان حال 

نوگل من به خدا مظلوم است 

حسن از زهر جفا مسموم است 

حسنم هیچ کسی یار نداشت 

حسنم هیچ مددکار نداشت 

حسنم بس که ز غم ناله نمود 

طشت را پر ز گل لاله نمود 

نوحه 

مدینه شد عزا خانه که دارد موج اشک و آه 


ز داغ مجتبی سوزد دل زهرا سلام الله 


کریم آل پیغمبر 

حسن جانم حسن جانم 

مور وم اس فا ها دسا دا 
بیاد مجتبی عزا دارد عزا دارد 

گل زهرا شده پرپر 

حسن جانم حسن جانم 

یت که ها ای وی ی 
پریده مرغ دل هر سو که تا گیرد سراغ تو 
زند سوی مدینه پر 

حسن جانم حسن جانم 

منم مست ولای تو شود جانم فدای تو 
گدای من گدای تو گدای آشنای تو 

الا ای سبط پیغمبر 

حسن جانم حسن جانم 

همه شب تا سحر دلها کنار تربتت سوزد 
دل اولاد پیغمبر بیاد غربتت سوزد 

گواه غربت مادر 

حسن جانم حسن جانم 


امام حسن 


حسن ابن علی ن سبط رسول 
دومین حجت حق پور بتول 
آنکه صلحش نه کم از نهضت نود 
دین حق را سبب عزت بود 
سبزپوش چمن خلد برین 
یوسف آل نبی مهر مبین 

ای دریغفا که شد از زهر جفا 
کشته با دست پلید اسماء 

زهر در کوزه ی آبش بنمود 
دور از طاقت و تابش بنمود 

آه از آن دم که برادر را خواند 
هم حسینش ز بصر در افشاند 
شه دین از طرفی ناله کنان 
زینب از سوی دگر موی کنان 
طشت چون کرد طلب از زینب 
روز در دیده ی زینب شد شب 
میزدی زینب محزون بسرش 
نه همین پاره جگر گشت حسن 


تیرباران شدی اش نعش و عفن 


هفت جا شد کفن او سوراخ 

ز امر آن زن که بدی بس گستاخ 
شاهدش قبر خراب حسن است 
خوشدلا موقع ختم سخن است 
خوشدل 

نوحه 

ای همه غصه ها غصه صبر تو 
فاطمه نیمه شب زائر قبر تو 

یا حسن يا حسن **يا حسن يا حسن 
حجت ابن الحسن بر سر تربتت 

می کند تا سحر گریه بر غربتت 

یا حسن يا حسن **يا حسن يا حسن 
کت یار هه 
جسم پاکت ز تير لاله باران شده 

یا حسن يا حسن **يا حسن يا حسن 
حاصل زندگانی بوده خون دلت 
همدمت دشمن و همسرت قاتلت 
یا حسن يا حسن **یا حسن يا حسن 
دیده بین و طشت زینب ممتحن 


رأس پاک حسین خون حلق حسن 


یا حسن يا حسن **یا حسن يا حسن 
گربه بر اهل بیت آبروی من است 
کربلا و بقیع آرزوی منست 

یا حسن يا حسن **يا حسن يا حسن 
ساز گار 

آدهن ز آسی ام اطیب محانستی 

و رسک معفور و انت سلیب 

بکائی طویل و الدموع غزیره 

و انت بعید و المزار قریب 

فلیس حریبا من اصیب بماله 

ولکن من واری آخاه حریب 

روضه 

از دو طشت آمد صدای شور شین 
گاه از طشت حسن گاه از حسین 
اتصر ها هی 
واندر آنجا دست زییب بسته بود 

از دو لبهای حسن خون می چکید 
خورد لبهای حسین چوب یزید 

زهر جفا 


حسن آن نور دو < چشمان بتول 


حسن آن نوگل بستان رسول 
آن شهنشاه که از زهر جفا 
کشته گردید ز جور اسما 

پس حسین داد ورا غسل و حنوط 
جسم وی هشت میان تابوت 
سینه ها گشت ز هجرانش چاک 
بردن او را که سیارند به خاک 
پی تابوت حسن غوغا بود 

به روی دوش برادرها بود 

از زن و مرد مدینه به سما 
ون 
ره 
جان زهرای حزین را کشتند 
اندر آن حال یکی غوغا شد 
زنی از راه جفا پیدا شد 

عايشه آمد و ره بر او بست 
دل زهرا و علی را بشکست 
گفت نگذارمی - آن شوم پلید - 
در جوار نبی اش دفن کنید 


ناگهان داد چنین فرمان را 


عايشه آل بنی مروان را 

آخر از ظلم گروهی ناپاک 

تیرباران شدی آن پیکر پاک 

مرثیه 

شهی که بود ز جانها لطیف تر بدنش 
نمود همچو زمرد ز زهر کینه تنش 

امام دوم و سبط رسول و پور بتول 

که ذوالجلال بنامید از ازل حسنش 

روا نبود که آبش به زهر آلایند 

کسی که فاطمه دادی ز جان خود لبنش 
ی وه اس در 
بریختی جگر پاره پاره در لگنش 

ز بس که جام بلا نوش کرد و صبر نمود 
فزون ز جد و پدر بود گوییا محنش 

چه ناسزا که از آن قوم نانجیب شنید 
که بود سخت تر از تير و نیزه بر بدنش 
شنید آن همه دشنام و در جواب عدو 
نگفت غیر صفا حرفی از لب و دهنش 
ی اهذ و خنجر به ران آن شه زد 


که اوفتاد ز مرکب به خاک تیره تنش 


کمان ز کینه کشیدند بر جنازه ی او 

که پاره پاره ز پیکان تیر شد کفنش 
مصائبی که بر آن سبط مستطاب رسید 
هزار یک نتواند نوشت کلک منش 

جندقی واعظ 

هر که آشفته دل و سوخته جان همچو من است 
نکند میل چمن ور همه عالم چمن است 

هر غم از دل به تماشای گلستان نرود 

ال اضر نان کم تست ادن آزمت 
جز حسن قطب زمن, مرکز پرگار محن 
کس ندیدم که به انواع محن ممتحن است 
نقطه ی دایره و خطه ی تسلیم و رضا 

نوح طوفان بلاء یوسف مصر محن است 
راستی فلک و فلک همچو حبابی ست بر آب 
کشتی حلم وی آنجای که لنگرفکن است 
شاهد لم یزلی, شمع شبستان وجود 

پاره های جگر و خون دلش در لگن است 
ناوک خصم بر او از اثر دست و زبان 


بر دل و بر بدن و بر چگر و بر کفن است 


آية الله کمیانی 

چند زبان حال 

از شرار زهر همچون شمع سوزانم بیا 
سوخت ای خواهر سراسر رشته ی جانم بیا 
رو حسینم را خبر کن امشب از راه وفا 
گو تو اکنون در برم ای نور چشمانم بیا 
من نمی دانم چه زهری بود کآتش زد مرا 
از شرارش خواهرا افتان و خیزانم بیا 
خواهرا از دست شد صبر و قرار مجتبی 
از مصیبتها و از رنج فراوانم بیا 

هان ببین زینب مرا خون دل و لخت جگر 
شد روان چون رود نیل از کام عطشانم بیا 
زهری که پاره پاره دل سنگ خاره کرد 
نوشید مجتبی و دلش پر شراره کرد 
تشتی طلب نمود و به خواهر به ناله گفت 
خواهر بیا که درد مرا زهر چاره کرد 
خواهر برو بگو به حسینم شتاب کن 

کاین زهر جانستان جگرم پاره پاره کرد 
آمد حسین بر سر بالین او نشست 


آن‌ نان که.دیده را ز عمش برفشاره کرد 


آهی کشید و گفت که چونی تو یا اخا 
بر گهزم ای کف‌بود در انخا اشازن کرة 
فرحاتیت کوتمر] که وشن کسیر اب 
زد کوزه را شکست و قضا را اداره کرد 


۳ مرگ دید به رخساره اش 


بر چهره ی برادر خود تا نظاره کرد 

پا فاطمه چیدند گل پاسمنت را 

پرپر بنمودند عقیق یمنت را 

آن فرقه که پهلوی تو از کینه شکستند 
کته پتین از کنفتن, فخیت شترا 

چه زهری بود کآتش زد سراسر جسم و جانم را 
نوا خیم و ام اک یانش زا 
چه زهری بود نوشیدم که زینب بی برادر شد 
بتیم و بی پدر بنمود آخر کودکانم را 

نمی دانم چه زهری بود خوردم سوختم اما 
تم اتضافت اخر همتنتن تاضق با نف را 

مجتبی سر حلقه ی اهل نیاز 

نیمه شب بیدار شد از خواب ناز 

تفه رل آشفته حال توبن فران 

تشنگی افکنده بر جانش شرار 

تن مود متیر ان زان 

بلکه بر آب قضای لایزال 

ی 


ای ام تفیل اهر یل 
کرش ات ان فان ای 
تن تیا شامیه ای ان یره ای 
آب او شد آتش افروخته 

خرمن جانش شد از آن سوخته 

از گلو تا ناف او شد چاک چاک 
گشت غلتان همچو ماهی روی خاک 
ناله سر کرد و کشید از دل فغان 
سوخت از آهش زمین و آسمان 
عترت اطهار بی صبر و سکون 
آمدند از حجره های خود برون 

اه از آنساعت که ضد شور واشين 
شد به بالین حسن گریان حسین 
ک مزم وت الم اقا 
زهر کینش بی برادر ساخته 

جای اشک از چشم تر بارید خون 
گفت کی جان اخا حال تو چون 
که کوش هر یو ای کنو 
آنش این آب:جانم اب کرد 


خواست نوشد شاه دین زان کوزه اب 


مجتبی کرد اینچنین با او خطاب 
گوییا فرمود ای جان اخا 

قسمت من بود این زهر جفا 
هان مخور این آب کز ظلم یزید 
تشنه لب باید شوی از کین شهید 
نوحه 

غریب شهر و خانه مجتبایم 

بنال ای ماهی دریا برایم 

زغم خون بر دلم شد 

که پارم قاتلم 


شد 

غریبم من, غریبم (دو مرتبه) 
فلک روزی به زخم من نمک زد 
که قنفذ مادر ما را کتک زد 
همه بال و پرم سوخت 

دلم بر مادرم سوخت 

غریبم من, غریبم (دو مرتبه) 
خلافت بهر من باری گران بود 
تمام حاصلش زخم زبان بود 
مصیبتهاً کشیدم 

شمانتها شنیدم 

غریبم من, غریبم (دو مرتبه) 
فلک رخت محن بر قامتم کرد 
خدا داند که قاتل راحتم کرد 
شدم در دار فانی 

خلاص از زندگانی 

غریبم من, غریبم (دو مرتبه) 

به وقت مرگ خود با سوز و دردم 


به عبدالله و قاسم گریه کردم 


که بر من نور عین اند 
غریبم من, غریبم (دو مرتبه) 


ای کریم آل طه, سومین مولای معصوم 

ای شهید صبر و غربت, رهبر مظلوم و مسموم 
اهاز وا مت بان ارت 

یاس سبز فاطمه, جانها فدایت 

سیدی مولا حسن جان, سیدی مولا حسن جان 
در کنار بستر تو خواهرت زینب نشسته 
وه و اماورسکوا زدیا دی ارم ری 
باد آن شضعن که مطلوما نه: فی. تسکت 
همنوا با غربت پروانه می سوخت 

سیدی مولا حسن جان, سیدی مولا حسن جان 
آسمان صلح و صبرت تیره شد از دود آهت 
در مدینه دشمنت شد همسر گم کرده راهت 
عاقبت حق محبت را ادا کرد 

جام صبرت را پر از زهر جفا کرد 

سیدی مولا حسن جان. سیدی مولا حسن جان 


جعفر رسول زاده 


نوحه ها 

فاظمه آمشب از فنده کریان است 

اشک او بهر ختم رسولان است 

می گرید زهرا بنت رسول الله 

آجرک الله يا بقیه الله 

مجتبای من والله مظلوم است 

مظلومی او از قبرش معلوم است 

می گرید زهرا بنت رسول الله 

آجرک الله یا بقیه الله 

خواهرش زینب می سوزد از داغش 

قربان قبر بی شمع و چراغش 

می گرید زهرا بنت رسول الله 

آجرک الله یا بقیه الله 

تیر از کمان برون شد 

جنازه غرق خون شد 

عزا عزا به پا شد. مدینه کربلا شد 

تیر و بدن یکی شد, تابوت و تن یکی شد, خون با کفن یکی شد 
عزا عزا به پا شد. مدینه کربلا شد 

جنازه بر سر دوش, زهرا گشوده آغوش, زینب شده سیه پوش 


عزا عزا به پا شد. مدینه کربلا شد 


ای ماهی دریا برایت گربه کرده 
پیغمبر و زهرا برایت گریه کرده 

عالم محیط غربتت 

زاثر ندارد تربتت 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
ای اولین مظلوم عالم بعد بابا 

در خانه ی خود هم غریب از جور اعدا 
شریک زندگانیت 

گردیده خصم جانیت 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
مردم تو را در کوچه ها دشنام دادند 
عصای زهرآلوده بر پایت نهادند 

گفتند اعدا در برت 


تز بدرات 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
خالی بود صحن غم افزای بقیعت 

بر زائرینت بسته درهای بقیعت 

سلام ما به قبر تو 

درود ما به صبر تو 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
شده غم مونس تنهایی من 

می چکد اشک تماشایی من 

ای خدا بی گنهم 

خانه شد قتلگهم 

من غریب وطنم 

گل زهرا حسنم 

من که چون شمع سحر سوخته ام 
دیده بر راه اجل دوخته ام 

پار بی مهر و وفا 

زد شرر جان مرا 

من غریب وطنم 


گل زهرا حسنم 


فک همان شش تس 
من نگفتم سخن از کوچه به کس 
سوخته شد حاصل من 

کو چه شد قاتل من 

من غریب وطنم 

گل زهرا حسنم 

پیش چشمان من زار و حزین 
مادرم فاطمه شد نقش زمین 
شدم از غصه دوتا 

اشنا 

من غریب وطنم 

گل زهرا حسنم 

مادرم لاله صفت پژمرده 

یا علی گفته و سیلی خورده 
دارم از کوچه نشان 

قامتم گشته کمان 

من غریب وطنم 

گل زهرا حسنم 

ای حرم خلوتت باغ بهشت همه 
دسته گل تربتت خون دل فاطمه 


مدینه مدینه کرب و بلایت 

حسن جان حسن جان, جانم فدایت 
صبر و رضا روز و شب ناله به صبرت زند 
گرد و غبار حجاز بوسه به قبرت زند 
سجاده کشیدند از زیر پایت 

حسن جان حسن جان, جانم فدایت 
شمع دل و دیده ی فاطمه ی اطهری 
بعد پدر در وطن از همه تنهاتری 
بوده خاک وطن ماتم سرایت 

حسن جان حسن جان, جانم فدایت 
درد دلت آخر از زهر ستم چاره شد 
ناله زدی از جگر تا جگرت پاره شد 
ات وا ارس 

حسن جان حسن جان, جانم فدایت 
ای همه غصه ها غصه ی صبر تو 
نیمه شب فاطمه زایر قبر تو 

یا حسن يا حسن, يا حسن يا حسن 
حجه بن الحسن بر سر تربتت 

می کند تا سحر گریه بر غربتت 


یا حسن يا حسن, يا حسن يا حسن 


بر لبت خاتم المرسلین بوسه زد 
بر تنت از جفا تير کین بوسه زد 


یا حسن يا حسن؛ 


یا حسن يا حسن 

اه کون از تفت او 
اه یت و ای با شوه 
یا حسن يا حسن, يا حسن يا حسن 
دیده بین دو تشت زینب ممتحن 

رأس پاک حسین خون حلق حسن 

یا حسن يا حسن, يا حسن يا حسن 
گریه بر اهل بیت آبروی من است 
کربلا و بقیع آرزوی من است 

یا حسن يا حسن, يا حسن يا حسن 
ای از شماتت, خونین دل تو 

خون دل توء شد قاتل تو 

جان پر شراره, دل پاره پاره 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
یک آسمان غم, در سینه داری 

ای سر رن سای تاره 

جان پر شراره, دل پاره پاره 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 


در پای منبر. عمری نشستی 


تهمت شنیدی, لب را ببستی 

جان پر شراره, دل پاره پاره 

مظلوم حسن جان, مظلوم حسن جان 
ای نا 

ای چهره ی دلگشای تو جان بهشت 
وی موی دلاویز تو ریحان بهشت 

در باغ جنان محور عشاق تویی 

ای سید و سرور جوانان بهشت 

عالم که به رویت نگران است حسن 
لب تشنه ی آن چشمه ی جان است حسن 
از حسن تو خواستم بگویم دیدم 
حسن تو ز نام تو عیان است حسن 
بر دوه ان خلقی نب تفت »کین 

هر چند ز درد و غم نصیب است حسن 
مهدی به کنار قبر او می گرید 

تا این دل پاره پاره در بر دیدم 

هر روز شهادت مکرر دیدم 

سوز جگرم ز پشت در شد آغاز 


روزی که کتک خوردن مادر دیدم 


در مدح حضرت عبدالعظیم 

ای به شهر ری مزارت رشک جنات النعیم 
آیت عظمای حق نجل الحسن عبدالعظیم 
آفتاب فاطمه, چشم و چراغ اهل بیت 
منشاً فضل و کرامت, صاحب لطف عمیم 
ای شریف بن شریف بن شریف بن شریف 
هم کریم بن کریم بن کریم بن کریم 

قبله ی دل کعبه ی اهل ولایی, نی عجب 
گر زند بیت الحرامت بوسه بر خاک حریم 
در پی احیای دل کار مسیحا می کند 
بامدادی گر وزد از تربت پاکت نسیم 

زایر قبر تو یعنی زایر قبر حسین 

خادم کوی تو یعنی خادم حجر و حطیم 
نهر ری تا کی بز اسان فدتن تست 

تا قیامت نیستش از فتنه ی بیگانه بیم 

نی عجب گر سائل درگاهت از احسان کند 
دامن طفل یتیمی را پر از در یتیم 

چارمین نجل کریم اهل بیتی می توان 
هشت جنت را ببخشایی به شیطان رجیم 


باد اگر خاک حریمت را برد سوی جحیم 
طلعت نورانیت مرآت الله الصمد 

طاق ابروی تو بسم الله رحمان الرحیم 
مظهر توحیدی و در بیت دل داری مقام 
آفتاب عرشی و در شهر ری گشتی مقیم 
شاهراه زایرت انا هدیناه السبیل 
چلچراغ تربتت شمع صراط مستقیم 


سپهری کز تو عیسای مسیح 

شهر روی چون طور سینا و تو موسای کلیم 
بر مشام جان دهد در هر نفس عطر حسین 
هر کجا آرد نسیم از تربت پاکت شمیم 

اینکه من امروز می گردم به دور تربتت 
مرغ جانم زایر کوی تو بوده از قدیم 

دست من گر کوته است از مرقد پاک حسین 
یافتم از تربتت اینجا همان فوز عظیم 

هر که در این سرزمین بر خاک تو صورت نهاد 
در ثواب زایران کربلا گردد سهیم 

خورده از اول دل «میثم» گره بر مرقدت 
وصل اجداد تو خواهد از خداوند کریم 

رباعی 

حسن جان زهر کین آمد نصیبت 

ربود از سینه آرام و شکیبت 

بخفتی در بقیع و جان عالم 

فدای قبر تنها و غریبت 

گرچه مظلومی مولا سندی معتبر است 


این سند ثابت و امضا شده با میخ در است 


در بقیع قبر حسن دیدم فریاد زدم 

یا علی جان حسن تو ز تو مظلوم تر است 
قاضی نظامی 

زبان حال 

بیا بنشین کنار بسترم زینب 

نظر کن حالت محزون و چشمان ترم زینب 
حسینم را بگو آید کنارم لحظه ای از غم 
که گویم درددل با یادگار مادرم زینب 

نظر کن خواهرا اکنون ببین حال پریشانم 
ز جا برخیز برو طشتی بیاور در برم زینب 
بیا خواهر دم آخر مرا دیگر حلالم کن 

که مهمانم به جنت نزد جد اطهرم زینب 


علیک آیها ای اللَفی السّلامٌ علیک آیها الق الحقیق آلسْلامٌ ۶ با 
السْهیذُ الصْذیةد آلسّلامْ عَلیک يا آبا مُحَمّد الحسَن بُنَ علی و رَجِْمَة الله 
اس تیم و 
وبز حانه 


یعنی حضرت امام حسن مجتبی و امام زین العابدین و امام محمد باقر و 
امام جعفر صادق علیهم السلام چون خواستی زیارت کنی این بزرگواران را 
باید به عمل آوری آنچه در آداب زیارات ذکر شد از غسل و طهارت و 
پوشیدن جامه های پاک و پاکیزه و استعمال بوی خوش و رخصت طلبیدن 
در دخول و نحو اينها و بو نیز: 


يا قوالی يا آیناء سول ال َبذکَمْ وان آَمیِکَمٌ الیل بين آَیدیکَم, 
والْمْصْعَف فی علی قذرکم, والْعْترفَ بد جالكم فشتجیر يکق, قاصدا 
الی حرمکم. فتقزبا الی چقامکم. فتوسلاً آلی للله تعالی بکَم. عَاوِجْل با 
قوالی: عءَادَحْل با پا آقلاء الله, ءوحَل ۳ مَلائْکه اللّه الْمْحْدِفینَ بهدا الَحَرّم, 
امن ما یه 


و بعد از خشوع و خضوع و رقت داخل شو شو و پا ی راست را مقدم و در این 


۳ 


رگا وحل افامته آنکنه اند فار وه لاه ای کضیا 
وَالْحقَذ للم کنیراء وَشبحان اللّه بُکْرَه 


واصیلا, والحَمذ اا المَرّد الصَمد الماجد الأَحد, الَمْتعصّل العتان, الفتطوّل 
العتان, 9 بطوله, وسَهّل زیارة ساداتی پاخسانه, ول یجْقلنی غَن 


آلسّلامٌ عَلیکُم آیها الوا فی البریه بالقشّط السْلامْ عَلیکمْ أْل الصَفُوه, 
ِسَلام عَلیکم آل سول اللّه, السّلامْ عَلَیکم آَْلّ التَجُوی , اسْهَذ نکم قَد 
بِلعثْم حثْم وَصبرَنمْ فی ذاتِ الله, وَكذیتم واسیی الیکم قَعَمَرَئم, واشهذ 


وآزکان الأرَضٍ, لَمْ تزالوا بقین الله, بُسَحْكُمٌ من آضلاب کل مُطَّر, وبلقلکم 
من آحام الْمَطَفَراتِ, لم تدسَکُمٌ الجاهلية الْجهّلاء ولمم تشک فیک فتن 
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علدی اف ققامی هت اقا تفر معویا. فلا ری سا محو ۱2 خی قیما 
هه تحته وله اتطا هرب وصلی اه علن. حدو ال نو 


پس دعا کن از برای خود به هر چه خواهی و شیخ طوسی رحمه الله در 
تهذیب فرموده که بعد از ان هشت رکعت نماز زیارت بکن یعنی از برای 
هر امامی دو رکعت و شیخ طوسی و سید بن طاوس گفته اند که چون 
خداهی اشان راهداع کنی رکه 


آلسَلام علیکُم آیقه الهُدی , ورَجمَة ال وت رکائة, أَمتودغکُمْ ال وافرء 
ی ها یالله وبالسشول ویما جْمْ به, وَلْم علیه, الم قاکبنا 


پس دعا بسیار کن واز خدا سوّال کن که دیگر بار تو را به زیارت ایشان 
برگرداند و آخر عهد تو نباشد از زیارت ایشان و علامه مجلسی رحمه الله 
در بحار زیارت مبسوطی از یکی از نسخ قدیمه ایراد فرموده و چون به 
تصریخ ایشان.و دیگران بهتزین زیارت بزای ایشان: زیارات جامعه است که 
انشا ءالله بعضی از آنها بعد از این مذکور خواهد شد ما در این مقام به 
همین قدر اکتفا نمودیم و در باب اوّل در ذکر زیارات حجج طاهره علیهم 
السلام در ایام هفته زیارتی برای جناب امام حسن علیه السلام و زیارتی 
اههد این شه آماه دییر بقل کردس از آها عفلت نشوونهندان که ما در 
زیارت هر یک از حجج طاهره علیهم السلام غیر از ائقه بقیع صلوات الله 
علیهم صلواتی برای صاحب زیارت ذکر مي کنیم و در صلوات بر این 
پزر کواران اقا من کم به‌طوانی. که در اجز باب زتارات ‏ تررهی شوه 
به انجا رجوع کن و به 


یف سا وا دی با سل 
که از قصیده هائیه فاضل اوحدی آل احمدی جناب شیخ ازری رضوان 
اللّه علیه که از شیخ الفقهاء العظام خاتم المجتهدین الفخام شیخ محمد 
حسن صاحب جواهر الکلام نقل شده که آرزو می کرد که آن قصیده در 
باق عضل اه توشته شود اف حواهر دننامه کف ارری ند قفری. که 
شفانتتت: با این .حفانشت: در اینها کر تقودم خود اجه آان:مشغول تمایم 


ان یلک الفْلُوبِ افلقها الوجَدٌ وآذمی تک الْْیون بُکاها کان آنگی الَحْطُوبِ 
ييي متی مثلة لین الهوی آتکاها کل یوم لِلحادنات عواد لیسن بوی 
رطوی علی مَلتفاها کیف یرجي الحلاصن مهن ال بذمام من سید الرْسُلِ طعٍ 
حففل لانشن هن کل عوف آوقر اقب دقه آوفاها مضتر الیلم لیس ال 
ناب علخ وجله آحدَت مِْهُمَا 
8 1 س ان ۳ ررض کما هت بصبح ذکاها وَعْدَت 
تشر الْضایل عه ود وم علی اتلاف لغاها طرتت لاشهه التّری 
قاشتطالث قَوق علوِی السَماً شثلاها جاز من جوقر الق ذات اقب 
لیا فیفناها لا ُجك فی صغات جْ فکرا قهی وه ال لن تر 
آی حَلْق لد اطع مه وق الْغاية لّی استقصاها فلت الخافقین ۳ 
لِتطّن قرای ذات امد قاجتباها لشث آنسی له قنازٍل فذّس قَذ بناها اللقی 
لا بناها ورجالا آعرّمٌ فی بُيوتِ آذن ال آنْ یع چماها سادَه لا رید الا 
اللّه کما لایرید الا رضاها حَضَها من 5 


بح 
سم 
3 
ف 
1 
3 
2 
2 


رط 


هم الاغی الصَحیحاث دی کل ین مکفوفه عیناها غلماء أئْمَد خکماء 
بهْتدی النجمٌ بانباع هداها قادهْ علِمَهّم وَرای حجاهمٌ مَسْمعا کل جعمه 
منظراها ما ابالی ولو اهیلث عَلی الاض السمواث بَعَد تیل ولاهاب 

زیارت جامعه کبیر 


آلسّلامٌ عَلَیکَم ا هل پوت و وضع الرُساله, و مختلف المَلاتگه. و 
"قبط الوخی و چفدن الرخمه, و خرّان العلم, و فتتهی الجلم. و أَضول 
الکزم. و قادة الأمم, و آولباء انعم و عّناصر 11 ترا و دعانی ااخیار, و 

-"ساسَة الیباد. و آوکان" البلاد, و وا ب الأیمان, وا لرَحَمن, و لاله 
لتّییین. و امین و علرم خیره رب العالمين, و رِحمَهة اللّه و 
برَکائة, آلسلا لام علی آ مه الهدی , و قصابیح الدجي و آغلام ای , و وی 
التّهی , و آولی الججی , و کقّف الوّری , و ورته الائییاء و لت الأغلی , 1 
وه الخسنین م. وق له علی هل الا 1 وی و رَکقة 


جع له و چقظم سث له و حقلم کتاب ال و اوصیاء تیی ال ۳۴ 
رشول اللّه حَلي اللَْ عَلَیه و آله و رح اللّه و برَكائة, آلسَلام عَلی الذغعاه 
الی الله و الادلاء علی مَرْضاتِ الله, و الْمُسْتَفِرین فی اهر الله, و امین 
فی مَحبه الله, و الْمُحْلِصینَ فی تَوحید اللو, و المٌظهرین لامُرٍ الله و تهّیه, و 
"عباده المکرمین. الذین لا بالقَوّلِ و هم بامره یعَمَلون, و رَحْمَةٌ الله 


نون الصادقون الَمَْطَفَوَنَ الَمْطیعُونَ لِلو, 2۳ ِ مات 
پارادته. الفَنرُوتَ یگرامته, اصَطَفاکُم بعلمه, و اتضاکٌُ لقیبه, و احْتارکم 
لسره, و اجْتبیکم بِقذْرَته, و أَعَرَکَم يهُداة, و حَصْکم ببرّهانه, و التجبکم لِنوره, 
و أیدكَمْ بژوچه, و رَضِيکم خلفاء فی آژضه, و خْججا علی بریته, و آلصاراً 
لدینه, و - حفظه لسرو, و حرّته لعلهه, ۰ و مُسَتَودعاً لِجکمته, , و تراجمة 2 لوَحیه, 


که 


و آژکانا لبَوحیده, و "شهداء علي حاون و " آغلاما لعبادو, و مارا فی بلادو, و 
علی صراطه, عَصَعكُم ال من رل و أمتَکْم من الفتن, وطَقر کم 
من الدَتسٍ, و آدْهب عَتکم الرحُسَ. رم ,تطهیر قعَظَْنمْ جَلالة, و 


ا - 


اج و ِِ لس 0و و 


أَكبرنْم شائة, و مجدنم كرَمَة, و اَمَیْمٌ دعر کم م ميثاقة, و 59 حكمئم عفد 
طاعنه. و بَصَحنم له في السر و اب و دعوم الی سبیله بالحکمه, و 

الموعطه الکتته, و تذل سکم فی مزضانه و صَرتم قلی ما ساب 
فی جلیه. و اَقمثْم الطلوه. و آثیثغ الرّکاه. و رم بالَْعژوف و تَهَیتَمٌ عن 


تکامه. وم سه و زک فی دلک به 


۱ ِ > و صلنم من ژ مض عا 
رخ لکم لاجو و الفقظر فی تک راووه و الق ععکق, فیک و ولگ 
و األیکمٌ, وا اه و مد و قیز ب ثّ الَبوّه ع کر و یاب الحلق الیکم, و 
حسابهه هم علیکَمٌ و قصل الخطاب عنْدَکمْ. و آیاث الله 2 و عراأئْمَةٌ 
3 و تُوره و بر تغعدکم, و آفژه اليکمْ, من وللاكَمٌ قَقَدٌ والی اللَ 
0 ۰ س_ 


۸ و 
مَنْ عاداكمٌ ققَذ عاد ال و من احبکمْ فَقَذْاحبٍ اللة, و مَنْ ابعصَکم فد 


ومن لم بانکم فلکم ای ال تدغغون, و علیه تدْلو, و یه 
توْمنُونَ. و له تُسَلْمون, و یامُره تعْمَلون, و الی سبیله تَرُشْدُون, و بقَوّله 
تحکه ن. سَعد من والاكَم, و هلک من عاداكق, ها و صَل 
مَن فارَقكَم. و فاز من تعشک بکه و آهن من لجاالَيكَم. و سم من 
فك و دی من اغتضم یک عن اَعکم قالجتة عاويه, و من خالقکم 
الا مَوية, و من جَحَدکُم کافژ, و مَن حاز رَیکُمْ مُشرک» و من رَ3 عَلَیکَمٌ فی 
شقن در من العت: آَشهذ آنْ هذا سایق لک فیما مضی . و جار لک 
فیما بقی, و أنّ أواحکُمٌ و نکم 
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یبقی ملک مَعَرّبَ 
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۷ 
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[ # ۱ 2 


ام 7 
1 1 


لا 


-‌ 


ایا 
پوارٍ 
له آن 
و 
لابتِکم, 
عنده 
2 
بث لا 


۱ 

۱ 

۱ 
سصد هِِ 


شهید 5 لا 


۳3 ۳ مر اس ۳ 1 ۳ رس 27 مه ریا 
تبات مَقامکم, ۳ رف ۳ ۳ 2 لنکه 11 ۵ و کرام ۰ علیه, و خا 2۹ 
۹ ی دسا ]و 9 1 1 ِ 21 ِ تا دی 
لدیه, و قرزب, منز لت ِ منة, پابی انیم و امی و اهلی و مالی اسْرّتی 1 
آشهذ اللة و آشهدذكم, آني موم "بما امنته کافر بِعَذو کم و بما 
شهذ ال و اشْهدُكم, اي مَوْمنْ یم و یما امََمْ به, کافز بعَدْوکَمْ و , 
9۰:9 0 > 1 0 رن اه ی ۰ 5 ۰ 
رم به, مُسْتَبصرٌ بشَانکم و بصّلاله مَنْ خالفعم, مُوال لکم و لاولیایِکم, 
متفر لادایکم و غعاد لقم. سلخ لقن سالعکم, و خن لقن حاریَکد 
یت یی ار ۲ 0 وه ی ده ۳ ی ۹ َ و 0 
ج وه و وب ۶ ی لو رو ووي مه مه و ی م0 
بفقصلکم, ِ لعلمکم, محنجب بدمیجم. معترف تج صو من بایایکمٌ, 
2 ۸ 2 ۹ و و 
مضفق برگعیکم, منطو لأغرکغ, مرنقن لدوانکم آخذیقولکم. عامل باغ ركغ, 


رآیژ لَکَمّ لایذ عاَیذ بوک کش الن زا عَرَوجل یکم, و متقرب یک 
الیه: و مه َقَدمَکَم آما طلبتی , , و حَوایْجي و ارادتی فی کل خوالی و" و آقوری 


و بسِتِكَم و عَلانتكَم, و شاهد کم و غاَتيکم, و أَوَلِکَم ور آخ رکش و 

مَفوّض فی ذلک کله | لیکم و م مَسَلم فیه مء ۵ و لکمْ مُسَلم, و زایی 
-ّ م ی مه و للّ ی با 0 ال تعالی و 7 و لا 

لکمٌ ببع» و 0 ۳ ی ِ و 1 1 و برُدکم وف 

آیامه, و9 یظه ر کم لِعَذله, , و یمکتکمج ی ازضه م۹ : معد لامَع ۳ 1 

ملث يم و تولیث أَخِرَكمٌ بما تولیث به وک و برئث الی الله عروجل 

ع ‏ ح ‏ و ند -] ۵ بِ ‌ِ : ۳ 9 

من اء۶ ائْکم و من الجیتِ و الطاغوت, و الشیاطبن و جزبهم الظالمین لکد و 

ک 0 ۳ ۰ 3 و کت ت ۳ 

الجاجدین لحكَم, و ات 12 ات و الغاضنین لاژیکم: و الشا کین 
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0 4 قنبییی ۳ ِ زر رو ۳ ۳1 
1 #9 و وفقنی | و و رزفنی شَفاعتکم, و جعلنی من خیار 
‌ِ > ۰072 0 ح 2 ]. لا و بت شل؟ 
مَوالیکم. 9 لما دعویم الیه. و تِ جعلنی مِمَنْ ی اثاز کم, و ۰ تا و 
و یهتدی یهدیکم. و یحشر فی زمرت , ویک فی ر کم و یلک 
قی دَوْلیِکم و یشزف هی عا ‌ و یهعن فی ایامکم, و یقر عَینَةٌ غدا 
بژوّییکم. بابی نتم و امّی و تفسی و اهلی و مالی . مَن اراد اللحَ بدء بِکمْ, و 
3 و حَده قبل عَد 7 و من قَصَده تَوَجْة بِكِمٌ, مَوالی لا اخصي تنانكمْ, و لا 


یم قتچ ال و کم يختم ویک بتژّل القیتم و کم شیک السّماء آن تقع 
علی الرض لا بلانه و یم یتشم الم و یف الطء ولد ما ترلث 
به رَسلة, و هَبَطت به مَلائکتة, والی جدکم. 


‌ 


۳۹۳ زبارت اش الم مین شاه لفاغ اه یاه 


0 


۳ بت الژوخ الأمين, آناکْم ال ما لَغْ يوت آداً من العالمین 


و 

مت شا ۱ و [ ل موی سل ِِ چم ماه نا 
طاطا, کل شریف,لشرفکم, و بَخع کل فتیر لطاعیکم و خضع کل جبار 
و 0 ت ۳3 ۰ 7 1 ۰ 9 خر سب از ِ 
لِفَصَلِعمٌ. و ذل کلشی ءٍ لکمْ, و اشررقتِ الاْض ینور کم و فاز الفایژوت 

0۳۳ ۰0 ۰ لا 9 ۳ یوس 2 0 بج و م2 م ن 
بو میم 0 الی لرَضوان, بلس رقم یکین و او 
0 


القوس, و ارم فی الا و فوژکة ی رت ای آشماتگ ۲ 
/ _ و اعظم شاتکم, و اجّل حَط کم و آّفی دک ,و أصَدق و 
عَدکمْ, کلامَکم توژ, و أَمْرْکم زُْشْدذ. و وَصیتْكم الْفوی , و فلکم الحَیرُ. و 
حسانّ, و سَجیتْكمٌ الِکرَمٌ. و شَانْكم الحق و الصِدّق و الرَفقِّ. و 
احنمٍ "رایکم عِلمٌ و جلمٌ و حَرم, ان دک الحَیژ کنثم اوَلةٌ و 
3 نس سس منم ی 


.و وه 2 سر ۵ بو سر و مس و 1 هو و م . 
ا 3 و قرعة. و معد 9 ماوية و مَنتهان, پابی نم و امّی و9 تفلیسی ً 5 

۳ ۰ ۶۶1.۶ 0 [ 6۱۱2 ۰0 ِ ۰ جاح ‌ِ " نک 
اصف 0 نایْکج و اخصی جمیل بلایَکم, و بکم اخر اللهٌ من | 9 و 
رن ما -ل ت۳۳ ح‌ِ یک 
فرَج عنا عمراتِ الکژوب, و انقذنا من فا جرف اللکاتِ و من الثار, بابی 

أ 


قسد من ثباناه و "ولیک عَقّت الْکَِمَة, و"عَظعت الْْمة, و التلَقت 
لفق و-یقوالاتكم بل الطاعَة لته و کم القوة الواجت, ,۳ 
"الِدَرَجات ار فيعة, و الْعقام الَمَحْمَود, و "اکن الْمَعَلومْ عل اه عَروَجحَل, و 
"الجاة الْظیمٌ, و اسان الکبیژ و السَفاعَة الْقبلَة. یا ها یما ارت و 
"ائبغتا الاشول, فاکنا مع الشاهدین, نا لائرغ وتا تقد از قَدیتنا وت 
تا دی وه ای آئت الوهات. شْتبحان تما ان کان وق را تعتقول 


و 0 


لا ۶ ِ- ۹ 
با و لی ال ان تینی و بین الله عَرٌ و جل توب لا پاتی علبها ال یضاكظ, 
قبحق من انتَمَتکم علی سره و و اسْتَرَعاکم امر خلقه, و فرن طاعتکم 
بطاعته له استوهتنم ذئوبی و ؟ شقعانی , قاتی لک فطيغ من طعَکُم 


و اج وق ء تن ۷1 ۵ یش را ما 2 7 هِ 
من بْعَضَکم بقیض للع لت نی و‌جدت شععاء فرب الیک ,من 
مُحجد و آقل یه الأکبا, الق الاثر 1 


ارخ ‏ 
1 ۱ ي بییّه الاخیار, یمه ر 2 5 
اوجبّت هم علیک, استلک ان تذجلنی فی جُفْلهٍ العارفین هم و يچََهمٌ. و 
4 ‌ِ له خ بشفاء 3 2 ۲ ۰ ِ 
رز الق حوشنی. تفا هم ای .ارحم: ااراسمت, ب صلی اللد علن 


ِ ۳ 


ات 2 


خختد نت له الطاهرس وهای لها یراس تا اللفی عم الوکیل: 


کتابهای چاپی عربی 


۳1 الامام الثانی الامام الحسن گروه نویسندگان؛ مترجم: محمد عبدالمنعم 
خاقانی: چاپ دوم » قم, موسسه در راه حق» 9ق. رقعی, 4ص 


اما آلانی هن امه اه الست. الامام خسن آلمخنی خکعد یت 
قبیسی عاملی, بیروت, 198381403 


م, وزیری» 6ص (از سری الحلقات الذ هبیه 16 
3. الامام الحسن گروه نویسندگان, تهران, موسسه ابلاغ 1405ق 1363 


به فارسی ترجمه شده است). 


4. الامام الحسن بن رو گروه نویسندگان, قم, موّسسه الامام الحسین؛ 
1 شش 


413ق, رقعی, 28ص. 


5 الامام الحسن بن علی سید مهدی آیت اللهی, ترجمه کمال السید, قم. 
انتشارات انصاریان. 1374, وزیری. 24ص (مصور ویژه نوجوانان) (از 
سری (مع المعصومین)). 


6. الامام حسن بن گروه نویسندگان, چاپ سوم بیروت الدار 
الاسلامیه, 1410ق 


10 وزیری» 8ص (مصور, ویژه نوجوانان) (از سری القاده الابرار). 


9. الامام حسن بن فص توفیق ابو علم, قاهره, مطبعه السعاده, 
1 19 


هر وزیرین د و اضر (فقلف ان از تویشتد کان اهل سنتت می, بایشید). 


۱ ری امه انا شرب اد 


11 الامام الحسن قدوه و اسوه سید محمد تقی مدرسی, تهران؛ رابطه 
الاخوه الاسلامیه, 1404ق 1365 


ش, رقعی, 96ص (اين کتاب به فارسی ترجمه شده است). 


2 الاتام الخشن. کلمات. ور مواقف: والده شید علی ال زاره فم: 
انتشارات اهلبیت, 1374ش 1415 


ق, رقعی, 2۸2ص 


کرد لاه الکسسی الک نود ان ای فسر وان الکانه 


است). 


4. الامام المجتبی گروه نویسندگان. بیروت. دار الزهراء 1412ق (از 
سری حیاه الرسول و اهل بینه المجاهدین). 


تواریخهم حسن مصطفوی, قم, مرکز نشر کتاب, وزیری, 260ص. 


مجلسی اصفهانی (1037 0 ق) چاپ دوم, بیروت, موّسسه الوفاءء 
198381403 


م, وزیری, 213ص (بخشی از جلد 43 و بخشی از جلد44) 


7 بلافه الضاض ازخس (خطته شا نام کلمات )یداتسا اف اوه 
نجف, 1386 ق1966 


م. رک: مصادر نهح البلاغه, ح1, ص272. 


وف الامای الخمه سشت تفا اس تاه مد وت 


بن منیع زهری بصری. کاتب واقدی (168 235). تهذیب و تحقیق: سید 
عبدالعزیز طباطبایی (1348 1416ق). قم, موسسه ال البیت لاحیاء 
الترات, 1416ق 


یر هر 26 رن 


19 ترجمه الامام الحسن من تاریخ مدینه دمشق ابن عساکر ابوالقاسم 
علی بن حسن دمشقی (499 571ق), تحقیق: محمد باقر محمودی, 
بیروت. موّسسه المحمودی, 1400 ق رحلی293ص. 


0. وره الامام الحسن سید محمد حسینی شیرازی, چاپ کویت. 1398ق. 
رقعی, 0ص (اين کتاب به فارسی ترجمه شده است). 


داتعم یب ماش ال امن انس وی ارف 
چاپ نرسیده است). 


شبن علت ال تیاه اقا اخ مسی سا فا 


3 الحسن المجتبی حسین شاکری, قم, نشر الهادی, 1415ق, وزیری. 
0 ص. 


و ال ات الا ماس الک سای عون سم ی ماه ام 
بیروت, عالم الکتب: 5ق. وزیری» 2۷ص (مولف. از تویستد کان اهل 
سنت بوده و به خوبی از عهده شرح زندگی حضرت بر آمده است). 


کیان الا از مه و ی اک 
اهل البیت فی المکتبه العربیه, ص40 1. 


حون وززی: 22 727 32 کص (انن کتاب.بة فارونسی 


ترجمه شده است). 


7 الحیاه السیاسیه للامام الحسن فی عهد الرسول" و الخلفاء الثلائه بعده 
وزیری, 60ص (اين کتاب به فارسی ترجمه شده است). 


9 ذکری 


5ص, ج۰7 ص‌5 60). 


8 مقتل الحسن ابوالفرج علی بن حسین اصفهانی (284 356ق), 
و و ی ات 


محمد بن عبداللّه بن مش ون بحرانی ِِ ۳۷ نگارش 7 
نجف» مطبعه الحیدربه, رقعی, , 56ص. 


حسین مدنی جعفری شافعی (1149 زنده در 1186ق), تحقیق: محمد 
سعید طریحی, بیروت. موسسه الوفاء. رک: اهل البیت فی المکتبه العربیه, 
ص 6۵34. 


1 مولد الامام الحسن المجتبی گروه نویسندگان؛ کربلا مکتب ذکریات 


2 ضولد اتسیط آلامام آلحسن آلز کی محفد حسن تانیتی» قم. 


الحیدریه, 1370ق. 


4. ولاده امام حسن المجتبی سید محمد حسین طالقانی. نجف, دار 


5 هل تعرف الامام الحسن؟ محمد حسن نائینی» قم. 
کتابهای چاپی فارسی 


ای و و ار ۱ 110 


مجتبی بحث می نماید و کذب ان را ثابت می کند). 


رقعی, 0ص. 


ماه خنترء غیدالگریم: می: آزای شیراز هر ان دفترد. نش فرهی 
دولتی پایدار در مدینه, سواحل دریای خزره مراکش و مصر؛ 


3 امام حسن مجتبی گروه کودکان و نوجوانان بنیاد بعئت؛ بازنویسی: 
برگزیدگان 4). 


6 امام حسن پرچمدار صلح و آزادی مهدی پیشوایی,. چاپ دوم. قم. 


6ص. 


9 امام حسن مظلوم تاریخ رضا محمدی, قم, انتشارات صفحی, 1370, 
رقعی, 144ص. 


0ص 


12 بحثی در باره صلح امام حسن غلامرضا اشرف سمنانی, تهران؛ 


در بحتی کوتاه پیرامون زند کین امام حسن مجتبی گروه نویسندگان؛ 


14 بررسی کوتاهی از زندگانی امام حسن سید محمد حسینی شیرازی, 
اسلامی, 139 رقعی, 9ص 


که اه ین ات سا ای او 


مجتبی) [؟] تهران, کتابفروشی اسلامیه, 1351ش1392ق. 


7. پیشوای دوم امام حسن مجتبی (مجموعه مقالات) گرد آورنده: حبیب 
چایچیان, تهران. مکتب الحسن, 1349ش1390 


ق, رقعی, 60ص 


8. پیشوای دوم حضرت امام حسن مجتبی گروه نویسندگان, چاپ مکرر, 
قم؛ موّ سه در راه حق» 1 3 1, رقعی. 28ص (اين 


کتاب به عربی, ترکی و اردو ترجمه شده است). 


9. تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن سید جعفر مرتضی عاملی, 
ترجمه محمد سیهری, تهران. سازمان تبلیغات اسلامی, 1369, وزیری, 
6ص. 


20. نرجمه بحار الانوار (زتددی امام حسن) علامه مجلسی, مولا محمد 
باقر بن محمد تقی اصفهانی (1037 1110ق), ترجمه محمد جواد نجفی, 


21 ترجمه کلمه الامام الحسن شهید حاج سید حسن حسینی شیرازی 
(1354 1400ق), ترجمه علیرضا میرزا محمد. تهران, انتشارات نور, 
ره مر ترخهه هرای با من 


ناساس ین ماهر وف فان ما هی راو 9 
جیبی؛ 6طص. 


3 چشمه کوثر (مدایح امام حسن مجتبی) حیدر تهرانی معجزه. تهران, 


4 خسشن. کیست؟ فضال. الله. کماتی. (م: قا14 ی تفران: اتشار ات 
فراهانی, 1354, وزیری, 315ص. 


ابش شون اه لام نزاخ ان زد اشفا تاعاس 


فیض کاشانی, 1370 ش1411 


ق, رقعی, 8ص (از سری سیره عملی اهلبیت). 


7 حضرت امام حسن مجتبی [میر ابوالفتح دعوتی ], قم, انتشارات شفق. 
وزیری. 32ص (مصوّر, ویژه نوجوانان) (اين کتاب به عربی ترجمه شده 
است). 


28 حضرت امام حسن مجتبی معصوم چهارم سید مهدی آیت اللهی 


عم 


وزیری؛ 24ص (مصور, ویژه نوجوانان) (اين کتاب به عربی؛ ترکی, اردو, 
ا تدای فرانسه و تاجیکی ترجمه شده است). 


29 حقایق پنهان (پژوهشی در کر سیاسی امام حسن مجتبی) احمد 


زمانی؛ مقدمه جعفر سبحانی, قم, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی 
حوزه علمیه قم, 1375ش 1417 


0 حیات حسن بن علی محمد جعفر شاملی شیرازی, شیراز, 1348, 
رقعی, 90 ص. 


31 


تا کی هی اس راما یا ات وا 


ها اه اه اه ات را 


د3. زندگانی امام دوم حضرت امام حسن مجتبی نوشته هیئت تحجربربه 
موّسسه در راه حق, ساده نویسی: دفتر تحفیق و تالیف کتب درسی؛, چاپ 


30. زندگانی امام حسن بن علی 4 و اسرار صلح او با معاویه حسین 


37. زندگانی امام حسن مجتبی سید هاشم رسولی محلاتی, تهران. 
انتشارات علمیه اسلامیه, 1366, وزیری, 2ج, 256 «228ص. 


39. زندگانی حسن بن علی باقر شریف قرشی. ترجمه فخرالدین حجازی, 


ور رید 5و ره 


1. زندگانی حضرت امام حسن مجتبی حسین حماسیان (صابر کرمانی)؛ 
تهران, انتشارات اقبال. 1344, رقعی, 45ص (ویژه نوجوانان). 


42 0 ۳ مجتبی حسین عماد زاده اصفهانی (1325 0 ق): 


43. ناکین و سیمای حضرت امام حسن مجتبی سید محمد تقی مدرسی؛ 
وزیری, 80ص. 


4 شب الحشطاتی آلکشن آلسختین شرودی لظی: لاه ضافی کلبایکانی, 
مشهد, موسسه نشر و تبلیغ, 365 1, رقعی, 2۸ص 


5 ستارگان درخشان (ج4, زندگانی امام حسن مجتبی) محمد 


0 


6 سرچشمه های نور (حضرت امام حسن مجتبی) گروه نویسندگان 
موسسه البلاغ, ترجمه واحد ندوین و ترجمه, تهران سازمان تبلیغات 


0" 


0ص (از سری سرچشمه زندگی). 


9 شخصیت امام مجتبی محمد علی شاه محمدی, تهران. هیئت تعاونی 


50 شخصیت حضرت مجتبی سید علین اکبر فر شی, تقربظ: علامه سید 


9 مت 


.يد الخشن تالیت ‏ ریم خواد قیومن اصفیانی: فون وف 
انتشارات اسلامی, 1375ش 1417 


4ص. 


53. صلح امام حسن پر شکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ شیخ راضی ال 
اس جات ای ای ارات سا ی 
8ص 


4 صلح امام حسن فرازی ناشناخته محمد انتظام پور, تهران, کانون نشر 
معارف اسلامی صاد قیه, رقعی, 8ص 


5 صلح سبز, نگاهی اجمالی و فشرده به صلح امام حسن سید مجید پور 
طباطبایی, قم. انتشارات شهریار. 1375ش 1417 


6. فریاد یک سکوت محمد یوسف حریری, قم, دار التبلیغ اسلامی. 


تبلیغ نیک معارف. 1371 نیم جیبی, 24ص. 


7ق, جیبی, 132ص. 


9 فلسفه صلح دومین پیشوای شیعه محمد مقیمی؛ تهران؛ انتشارات 


0. قهرمان دو میدان (داستان زندگی امام حسن مجتبی رضا شیرازی,: 
تهران, انتشارات پیام ازادی, 


کی اتمه ون الک یه سس ای مسا ۱19 
3 وا اضفیان,خسه ماد تام 1 127 رحلیه 27/۶ خن زاین کات 
اس ها ای ه ات مصای اس که اور یه 
2 گلواژه های نور (چهل شهاب از منظومه نور افشان امام حسن مجتبی 
3 صنارزه اک ور قالب ضله.رضا. کلسری کاشانی. (1۵392 518411 


4 معصوم چهارم, امام حسن مجتبی جواد فاضل (1335 1381ق), 


5 مکتب امام حسن حسن سعید (1337 1416ق), تهران. مسجد جامع 


6. مکتوبات امام حسن چاپ سنگی, هند. فهرست کتابهای چایی فارسی. 
ج4, ص 4924. 


7. میلاد سبط اکبر گروه نویسندگان, تهران, کتابخانه دوشیز گان اسلامی, 
حیدی؛ (اماص. 


میرزا 9 سیهر کاشانی (قبل 1217 1 9297 ات و 


9 نگاهی بر زندگی امام حسن محمد محمدی اشتهاردی, تهران. نشر 
مطهر, 1374, رقعی, 144ص. 


کتابهای چاپی اردو 


۳ امام حسن اورمعاویه جونیوری؛ چاپ هند؛ 3ص. قاموس الکتب: ج1, 
ص‌843. 


2 تاریخ امام حسن مجتبی خواجه محمد لطیف انصاری (13051399ق)؛ 


4. حضرت امام حسن گروه نویسندگان موسسه در راه حق, ترجمه سید 
احمد علی عابدی, فیض اباد, نور اسلام, 1405ق 


5. حیاه الامام المجتبی سید ظفر حسن بن دلشاد تا آمته هن نقوی 
هندی, هند. رک: نقباء البشر, 3. ص 997. 


6 ذکر خیر جناب 


۳ 


7 سروچمن در سوانح امام حسن سید اولاد حیدر بلگرامی هندی 
(م 1361ق) هند. رک: الذریعه, 12, ص174. 


یت نج یات آقاه خسن ند علی ری فد و1 وق وق از فقو تام 
اتامر ص377 


سهارنپوری هندی (1269 1350 ق), هند. ری: مطلع انوار, ص‌649. 


10 سیره الحسن ابوالعطاء امجد مولوی, دهلی, 7 (ادص. قاموس 


2 صلح حسن سید مظفر حسن زیدی. کراچی, اداره باب مدینه العلم, 
یی ؛ 3ص. 


14 عناصر الشهادتین محمد ناصر علی صاحب, لکهنو, مطبعه نشی نول 


5. محاسن الابرار (ترجمه بحار الانوار) (در تاریخ زندگانی امام مجتبی) 
علامه مولی محمد باقر مجلسی (1037 1110ق), ترجمه سید حامد 
حسین جنفوری فیض ابادی (1281360ق), هند, 1316ق. رک: الذریعه, 
207 ص152 


16 معصوم چهارم, حضرت امام حسن سید مهدی آیت اللهی. ترجمه گروه 
نوجوانان). 


رل نواسه رسول امام حسن سید مرنضی حسین لکهنوی (1341 
7 ق) پاکستان. 


کتابهای ترکی 


۳ ایکینجی امام حضرت حسن گروه نویسندگان موسسه در راه حق» 


یه | شین الاخستن داهن عندا لین الی کسری روص خفی 
(1117 1197ق). رک: اهل البیت فی المکتبه العربیه, ص‌238. 


کتابهای خطی عربی 

1 آثار و برکات الامام المجتبی فی دار الدنیا سید هاشم ناجی موسوی 
جزایری. 

۳ احوال الامام الی شیخ قاسم آل قسام (م 1331ق). ماضی النجف و 
حاضرها, ج3, ص 90. 


هه فهرست نذیمر 210 


4 اخبار الحسن بن علی و وفاته ابوعبدالرحمن هیثم بن عدی بن زید بن 
شین اه ای صفی 1 وه روت هس و 


5 ارجوزه فی مناقب الامام ابی محمد الحسن المجتبی شیخ هادی بن شیخ 
عباس کاشف الفطاء (12901361ق) (در اين رساله. بخشهای مختلف 
زندگی آن امام بزرگوار, اخلاق. صفات, امامت. صلح و شهادت او به شعر 
کشیده شده است). الذریعه, 1 ص 497. 


6 الامام الحسن بن علی المجتبی سید عبد الرزاق موسوی مقزم (1316 


7 جز|ء اعداء الامام المجتبی سید هاشم ناجی موسوی جزایری. 


شهرستانی (1301 1386ق). شعراء الغری, ج10, ص178. 


9. ذکر امرالحسن ابواحمد عبدالعزیز بن احمد بن عیسی جلودی (م332ق) 
(از مشایخ ابن قولویه). رجال نجاشی, ج2. ص‌6د. 


0. ذکر من روی عن ابی محمد الحسن بن علی + شیخ صدوق محمد بن 
عون بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (ح306 1ق). رجال نجاشی, 
2 ص14 3. 


2 سفن النجاه (ج4) 


آبادی (1300 1349ق) (وی برای هریک از ائمه اطهار, کتابی جداگانه 
نگاشته است). الذریعه, ج12, ص 192؛ نقباء البشر, ج4, ص‌1423. 
4 صلح للامام الحسن: تاریخه, بنوده. اسبابه سید عبدالکريم حسینی 


فزوییی. 


15 صلح الحسن و معاویه ثقه, حافظ جلیل القدر ابن عقده ابوالعباس 
احمد بن محمد بن سعید زیدی جارودی (م333ق). رجال نجاشی. ج1, 
ص 241. 


لاس ام کی ررض راک ارات ال ای 1 
]91 


8. لجح الحقائق فی تواریخ الحجح علی الخلائق (ج4) حاج ملا احمد یزدی 


9 لمحات من حیاه الامام الحسن سید مرتضی حسینی شیرازی. اسره 
المجدد الشیرازی. ص‌323. 


0 صفل: نخس وه کی ابو خیدالله وا قوی عفد ین عسر ین و اد 
مدنی بغدادی (130 207ق). ترجمه فهرست ندیم, ص 165. 


1 مکاتیب الامام المجتبی علی احمدی میانجی. 


2 وفاه الحسن شیخ حسین عصفوری بحرانی (م1216ق) (برادرزاده 
شیخ پیوسف بحرانی). الذریعه, ج 25 ص18 1. 


3 وفاه الحسن شرف الدین یحیی بن عزالدین حسین بن عشیره بن 
تاد رای ای مسق کر کی ار 90 له 1 


24 وفاه الحسن ع بن حسن بن احمد بن صباغ. الذریعه, ج25, ص18 1. 


25 وفاه الحسن شیحخ عبد المحسن لویمی احسائی (م 1245ق). مجله 


ض 424..و) کتابهای خطی قار نزن 
1 امام حسن مجتبی جواد محدثی. 


۳ تاریخ امام حسن مجتبی کامل سلیمان, ترجمه بدرالدین کتابی 
هن ۵ انز ترمه وه نع درا هل ات 


فا فتتاخت آسام 


تا ی ی ات بر فده 


ند کانی حضرت. امام خسن شحتی: انوا اقا سم مسطاب 13024 376 91 ): 


9 سیره سیاسی امام مجتبی سید احمد خاتمی. 


کتابهای خطی اردو 

1 امام حسن اعجاز حسین بن شیر محمد. تذکره علمای امامیه پاکستان. 
3 

ص 974. 


3 تعدد ازواج الحسن سید ظفر حسن بن سید دلشاد علی نقوی آمروهی 
هندی. نقباء البشر, ج3, ص978. 


4 تسکین الفتن فی صلح الحسن عدیل اختر (1315 1375ق). مطلع 


انوار, ص‌358. 


5. الشعاع من صوله الحسن فاضل سهلانی. تذکره علمای امامیه پاکستان. 
2 


6 له ایام حست ند مرضی سم ( 1341 07 نار تدکرخ غلمای 
اخامیه با کس زر ض 349 


7. صلح امام حسن محمد اعجاز. تذکره علمای امامیه پاکستان. ص 267. 
کتابهای چاپی عربی (درباره حسنین) 


1 امامان: الحسن و الحسین سید هادی مدژسی, چاپ 1393ق, رقعی. 
3 ص. 


2 راهان ی لس فد یس سار النس ام 1۱2 


3. الحسن و الحسین قاهره, چاپخانه مصطفی نان حلبی, 55م: 4ص 
(از سری قصص ابطال الاسلام 10). 


4 الحسن و الحسین امامان. ان قاما او قعدا سید محمد بحر العلوم. 
بیروت, دار الزهراء 1412ق. 


5 الحسن و الحسین امامان, قاما او قعدا سید محمد حسینی شیرازی, 


0ج و الخمین سا روا الله خموضا مر وت روا 
الکتب العلمیه, 5ق. رقعی, 8ص (اين کتاب به فارسی ترجمه شده 


است). 


7 السبطان فی موقفیهما سید علینقی نقوی لکهنوی (م 1408ق), مقدمه: 


9. سبطا الرسول: الحسن و الحسین عبدالحفیظ ابو مسعود, قاهره, شر که 
الاتحاد للتجاره و الطباعه والنشر, رقعی, 208ص. 


9 ماتم الثقلین فی شهاده علی و الحسنین حسن الزمان محمد بن قاسم 
علی ترکمانی حیدر ابادی (م ح 1328ق), حیدر اباد هند. مجله تراثنا, 
ش‌19, ص114 (اهل البیت فی المکتبه العربیه, ص 445). 


وا ی اتف وان اش خی و 


الحسین شیخ محمد مهدی حایری مازندرانی, تبریز, کتابفروشی قرشی, 
6ق, وزیری, 2ج, 282 «198ص. 


1 ملحقات احقاق الحق (ج11) آیت اللّه سید شهاب الدین حسینی 


مرعشی نجفی (1315 1411ق), قم, کتابخانه آیت الله نجفی, 1403ق, 
وزیری, 648ص. 


ای ای اه تا 


هه ی ۱ رایع ی ان نم ارس 
ص 617). 


هند. اهل البیت فی المکتبه العربیه, ص 6۵56. 


کتابهای چاپی فارسی در باره امام حسن و امام حسین 
اد هام سس ماه کین ل ات اعد یعس امین عاعلی 


2 امام حسن و امام حسین + محمدرضا مصری, ترجمه محمد واصف 
گیلانی (1345 1417ق), قم, دار النشر اسلام, 1343, رقعی, 206ص. 


3. امام حسن و امام حسین حسن سعید (13371416ق), تهران؛ کتابخانه 


4 بر امام حسن و امام حسین چه گذشت؟ سید محمد حسن موسوی 


5 تحریر الشهادتین (شرح زندگانی و شهادت حسنین 4) عبدالعزیز بن ولی 


الله دهلوی (1159 1239ق), ترجمه محمد سلامه الله کشفی بن شیخ 


ادبیات فارسی بر مبنای تألیف استوری, ج2, ص965و966 (اين کتاب 
ترجمه و شرح سر الشهادتین است, که به زبان اردو بوده و در سهرنپور به 
سال 1296ق به چاپ رسیده است). 


6. سیاسه السبطین پا صلح امام مجتبی و قیام سیدالشهدء فاضل ورسی 
افغانی, قم, 1369, 


7 صلح امام حسن و قیام امام حسین گروه نویسندگان؛ قم, موسسه در 
راه حق»؛ 36 1, رقعی, 7ص 


0 


کتابهای خطی عربی درباره امام حسن و امام حسین 


نسفی (م315ق). معجم المولفین, ج2, ص 240. 

2 اخبار الشهیدین الحسن و الحسین ابن حجر هیتمی شافعی مکی احمد 
بن محمد بن علی (م974ق) (نسخه ای از ان در کتابخانه احمدیه دانشگاه 
(الزیتونه) تونس. ضمن مجموعه ش‌031< موجود است). مجله تراثناء؛ 
ش1, ص 17. 

دار فاطمه.ه الحم ه آلحسن رضی الله غمم انم ای داوم 
ابوبکر محمد بن احمد بن محمد (م ح325ق) رجال نجاشی, ج2, ص 299. 
4 اشراق النیرین فی فضائل الحسنین [؟ ] (نسخه خطی آن در دار الکتب 
مصر به ش1414 (قم تاریخ) موجود است). مجله تراثنا؛ اش 2 ص 412. 


5 اقرار العین بذکر من نسب الی الحسن و الحسین سید محمد مرتضی 
حسینی زبیدی حنفی مصری (1145 1205ق). الاعلام, ج 7 ص 70. 


ص 428. 


0:01 ۱ 9 ۱ 0 .7 


سید محمد حیدر ی > عاملی (1071 39 ی ِ ص 449 


9 ذکر الحسن و الحسین ابواحمد عبدالعزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی 
جلودی ازدی بصری (م‌332ق). رجال نجاشی, ج2. ص 6<. 


0. ذکر ما للسبطین الشهیدین الحسن و الحسین [؟] (نسخه ای از آن در 
کتابخانه حرم شریف بیت الله الحرام به شس34 (تراجم) وجود دارد). مجله 


الم یه کی ارو 


الخشت ها ات ال الهش متیر ال وی دا 


2. رساله الحسنین محمد بن علی نیازی بلاطی مصری (م1105ق). هدیه 


د لاله ف اش فلس مهف ی ی سس ات 
پر سکوسی قدادی (82 1 9262 وخال حاشی ررض 29 4 


رامهرمزی (م ح360ق). ترجمه فهرست ندیم. ص 5 25. 


5. قژه العینین فی تراجم الحسن و الحسین شیخ یاسین عمری موصلی 
(م بعد1232ق) (نسخه خطی ان در 89 ورقه در یکی از کتابخانه های 
موصل و میکروفیلم ان در کتابخانه دانشگاه بغداد و مجمع علمی عراقی 
موجود است). مجله تراثنا,ء ش‌18, ص 5ه6. 


شه این فسر فضاینل. السیه سصولیسه مه الا سس 
رضوی حایری (معاصر شیخ بهایی) (م1031ق), تاریخ نگارش: 981ق. 


7 مشجر فی اولاد الحسن و الحسین + سید محمد مرتضی حسینی 
زبیدی حنفی (صاحب تاج العروس) (1145 1205ق). الاعلام, ج 7 ص 70. 


8. کتاب من روی عن الحسن و الحسین ابن عقده زیدی جارودی 
ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید (249 333ق). رجال نجاشی, ج1, 
ص 240 


19 نظاره العینین فی شهاده الحسنین شیخ حیدر ای هندی فیض آبادی. 
اف الفت ی کاس 62۵ ام اه ایا علبه الاس 


مصائب 

نویسنده 

سید ابراهیم حسینی لیلابی 

شهادت امام حسن (28 صفر) 

آمال الواعظین (جلد 2) 

سید ابراهیم حسینی لیلابی نسیم کوثر 

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علی الثانی من شروط «لاله الاالله» 
ریحانه محمد رسول الله صلی الله علیه و اله رابع الخمسه العبائیه, موضع 
را ی این 
رسول الله يا حجه الله علی خلقه. يا سیدنا و مولانا, انا توجهنا و استشفعنا 


و توسلنا بک الی الله, و قدمناک بین یدی حاجاتنا, یا وجیها عندالله, اشفع لنا 
عندالله. 


کنید ماتمیان گریه در عزای حسن 

که شد بلند به ماتم ز نو لوای حسن 

اگر گذشت محرم. رسید ماه صفر 
حسینیان بخروشید در عزای حسن 

پی تسلی زهرا, خوش آنکه می گرید 

گهی برای حسین و گهی برای حسن 

غمی که داشت حسن در دل حزین. شرحش 
ز من مجو که حسن داند و فدای حسن 
فغان که رنگ زمرد ز سوده الماس 


پدید شد به لب لعل جان فزای حسن [1] 


امروز. روز شهادت امام حسن علیه السلام است, این مصیبت بزرگ را به 
نان جهان, بخصوص شیعیان. و به ویژه حضرت حجت بن | 
غعل الم فرحه آلتشینت نسلیت عرص خی کیهه اخر ی الا با 
فی مصیبه عمک المظلوم و المسموم. مرحوم لسان الملک محمد تقی 
سپهر «قدس سره» می نویسد: 
صحیح ترین اقوال این است که شهادت امام حسن علیه السلام در بیست 
و هشتم ماه صفر سال پنجاه هجری بوده است که حضرت در چهل و هفت 
شسالکی وان قانی زا رداهب خایگاه ایدق اتتضال عوی. 121 


کا اعد ک< کل 
خون جگر در طشت 
در کتاب کفایت الاثر آمده است که جناده بن انیت اهته ففی گوید: 


در ان بیماری که 


امام حسن علیه السلام بر اثر آن به شهادت رسید, به عیادت ت آن حضرت 
رفتم. دیدم طشتی در نزد حضرت است که لبریز از خون بود و جگرش 
قطعه, قطعه فرو می ریخت؛ عرض کردم: ای مولای من ! چرا درمان نمی 
کنید؟ فرمود: 


«یا عبدالله ! بماذا اعالج الموت» ای بنده ی خدا! مرگ را به چه چیز درمان 


کنم؟ 

جناده می گوید: 

گفتم: 

«انا لله و انا الیه راجعون». آنگاه حضرت به سوی من نگاه کرده فرمود: 


و الله لقد فد الا رسول اللم ان هد الامر علکه ات عفر امافا عد 
ولد علی و فاطمه, ما منا الا مسموم او مقتول». به خدا سوگند ! رسول 
خواضای الله لید.م له چا ها عمد مه هر دادم که فوازفم اسامه ار 
فرزندان: علی و فاطمه علیهما السلام خلیفه رسول هد و صاحب:غلافتند و 
همه ما مسموم يا مقتول از دنیا خواهیم رفت. آنگاه طشت را برداشتند و 
حضرت گریه نمود. عرض کردم: ای پسر پیامبر خدا! مرا موعظه و نصیحت 
کن. 

آماده ی سقر آخری باش 


حضرت فرمود: 


«نعم استعد لسفرک, و حصل زادک قبل حلول اجلک.» آری, ای جناده ! 
آماده ی سفر آخرت باش, و قبل از پایان عمر, تونشته تسفر آخرتت را باس 
ای ای تا ما ول هس ات 
ای تن کی ی ارو 
خالی: که فرب نو زا هن خهین: و هیچگاه غم و اندوه فردا را که نیامده, 
افرو نشور اعلم ایک | کشب‌من المال شضا فوق. فوی الا کنت فنه 
خازنا لغیرک» و بدان چیزی بیشتر از روزی آت به دست 


«و اعلم آن فی حلالها حسابا و فی حرامها عقابا. و فی الشبهات عتابا 
فانزل الدنیا بمنزله المیته, خذ منها ما یکفیک فان کان ذلک حلالا کنت قد 
زهدت فیها, و ان کان حراما لم یکن فیه وزر, فاخذت کما اخذت من المیته 
و ان کان العتاب فان العتاب یسیر». 


و بدان که در حلال دنیا حساب و در حرامش کیفر است و در چیزهای شبهه 
ناک (چیزهای که انسان نمی داند حلال است و يا حرام) سرزنش و ملامت 
است. پس دنیز را به منزله ی حیوان مردار قرار بده, و از آن به اندازه ی 
نیازت بردار, اگر این چنین مال را از حلال بدست آوردی در حقیقت به 
سعادت زهد و پرهیزکاری رسیده ای, و اگر از حرام برگرفته ای, گناهی 
ندارد مانند اينکه از حیوان مردار ترداشت ای که بر گرسنگان و نیازمندان 
تنگ دست, گوشت مردار حلال است, و اگر از چیزهای شبهه ناک برگرفته 
باشی, زحمت سرزنش و ملامت بر تو آسان می گذرد. 


فاعم تفای ایی ی ایدای اعمل ری کاس یت عواه 
برای دنیایت چنان کار کن که گوبا همیشه زنده خواهی بود ولی برای 
آخرتت چنان بکوش که گوبا فر دا خواهی مرد. 


«و اذا اردت عزا بلا عشیره. و هیبه بلا سلطان. فاخرج من ذل معصیه الله 
الی عز طاعه الله عزوجل, و اذا نازعتک الی صحبه الرجال حاجه فاصحب 
من اذا صحبته زانک, و اذا خدمته صانکی, و اذا اردت منه معونه اعانک, و ان 
قلت صدق قولک ..» [1 ]. 


اگر عزتی بدون خویش و اقوام می خواهی و بزرگی ات بدون سلطنت 


می خواهی پس, از ننگ و خواری گناه بپرهیز و به عزت و بزرگواری پیروی 
از خداوند عزیز روی آور. اگر نیازی تو را وادار کرد که با مردم باشی, پس 
ی ۲ و اگر ؛ به او خدمت کردی, تو را حفظ 

وداکر از اه کمی خواستی یاری نماید و اگر چیزی گفتی, گفته ی نو 
1 تا 


کاعاعاع< کل 


[1 ] ناسخ التواريخ, ژد حتف امام حسن علیه السلام, 0 ۳ ص‌ 1147 
برادر جان از تو جدا می شوم 
مرحوم علامه مجلسی رحمه الله در بحار الانوار می نویسد: 


روایت شده که چون هنگام شهادت امام حسن علیه السلام ز نت3 سم 


تمام بدن حضرت را فراگرفته و در اثر آن رنگ مبارکش سبز گردیده بود. 
اقام اه اس وی 


برادر جان ! مرا چه شده است, چرا رنگ ت را متمایل به سبز می بینم؟ 
امام حخسن علیه السلام گربه کرد و گفت: 


ای برادر ! حدیبت جدم (رسول الله) درباره من و نو صحیم است. «تم 
اعتنقه طویلا و بکیا کثیر ا» سپس دست در گردن امام حسین علیه السلام 


و آنگاه امام حسین علیه السلام از 
فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسید که چه بوده است ؟ امام 


جدم به من خبر داد و فرمود: 

در شب معراج چون وارد بهشت شدم و بر منازل مومنان گذر کردم. دو 
قصر (ساختمان) بلندی در کنار همدیگر دیدم که از هر جهت شبیه هم 
بودند, جز اینکه یکی از زبرجد سبز و دیگری از یاقوت سرخ بود. گفتم: 

«یا جبرئیل ! لمن هذان القصران؟ فقال: 


احدهما للحسن و الااخر للحسین» ای جبرئیل این دو قصر از ان کیست؟ 


یکی از ان 


حسن و دیگری از آن حسین است. گفتم: 

جبرئیل ! هر دو یک رنگ نیستند؟ جبرئیل ساکت شد و جواب نداد. گفتم: 
جبرئیل ! چرا حرف نمی زنی. ساکت شده ای؟ عرض کرد: 
وال ارت تینوی اس کم 


شما را به خدا به من خبر ده, گفت: 


حمره قصر الحسین فانه یقتل و یحمر وجهه بالدم.» سبزی قصر حسن 
بخاطر آن است که به سم شهید می شود و سرخی قصر حسین نیز بجهت 
ان است که او را می کشند در حالی که چهره ی مبارکش با خونش رنگین 
شده است. چون سخن به اینجا رسید حاضران با صدای بلند گریستند و 
صدای گریه زیاد شد. [1 ]. 


وال تارفی کین 


امام حسن علیه السلام روی به برادرش کرده فرمود: 


«یا اخی انی مفارقک و لاحق بربی و قد سقیت السم و رمیت بکبدی فی 
الطست» برادر جان ! ار وی می شوم و به سوی پروردگار خویش می 
روم در حالی که به من زهر داده اند و جگرم را در طشت انداختم و می 
دانم که چه کسی به من زهر داده است. در این جریان به خدا شکایت می 
کنم, داور من خداست. سپس امام حسین علیه السلام به برادرش گفت: 


«من سقاکه» چه کسی آن سم را به تو خورانده است؟ امام حسن گفت: 
برادر چه اراده داری, انا تفن خواهفن او را بکشی؟ اگر آن را که من می 
شناسم, ن باشد, کیفر خداوند از تو شدیدتر است.؛ و اگز آن نباشد, 
دوست ندارم بی گناهی به خاطر من کشته شود. فر مود: 


«و بالله اقسم علیک ان لا تهرق فی امری محجمه من 


دم »> تو را به خدا سوگند می دهم برای من به اندازه شیشه خون حجامت 


کا عا عا علا علا 
[1 ] بحار الانوار, ج 44, ص 145. 


21 ]تاش اتوازیض زندعاتی امام عسن غلیه السلاص خ ررض اک 


دستت را بدست من بده 


خکایت: دم آشت که فقتی, آمام. خسن غلبه الشسلام دز اخرین لعظا وت 
عمرش بود. امام حسین علیه السلام به او گفت: 


برادر خان ! اصی خواهم از حال تو آگاه شوم. امام حسن علیه السلام 
فرمود: 


اسان دسا لاه له ال شم می فومته 


«لا یفارق العقل منا اهل البیت مادام الروح فینا, فضع یدکی فی یدی حتی 
اذا عاینت ملک الموت اغمز یدک» تا وقتی که روح در بدن ماست., عقل از 
ما جدا نمی شود, پس دستت را به دست من بده تا هنگامی که فرشته ی 
مرگ را دیدم به دستت فشار دهم. امام حسین دستش را به دست امام 
حسن داد, ساعتی بیش نگذشته بود که دستش را فشرد. امام حسین علیه 
السلام گوش خود را به نزدیک دهان امام حسن برد حضرت فرمود: 


ملک الموت به من گفت: 
«آبشر فان الله عنک راض و جدک شافع» [1] مژده باد خداوند از تو 
خوشنود است و جدت رسول الله شفیع است. در این هنگام روح حضرت 


به ملکوت اعلی پیوست و صدای شیون و ناله از خانه حضرت بلند شد و 
فرزندان و خواهران و خویشاوندان به سوگواری نشستند. 


ا ما ملاعلا کل 


1 تفت حیرض 23 

در سوگ حضرت مجتبی 

چشم ختم الانبیاء شد اشکبار مجتبی 

يا که قلب فاطمه شد داغدار مجتبی . با قدی از غم کمان, بهر وداع آخرین 
زینب کبری نشسته در کنار مجتبی . آنقدر زهر جفا بر پیکرش تأثیر کرد 


کز شرارش سوخت قلب پر شرار مجتبی . گفت پیامبر که نابینا نباشد روز 


دیده.ق هر کنر که کردد اشکیبار .فجن اشتهان ند از علی لو بر از 


او ندید 


تیره تر بود از شب غم, روز گار مجتبی . گر چه از مظلومی او 


بوی غربت آید از خاک مزار مجتبی [1 ]. 


امام حسین علیه السلام با چند نفر از اصحاب جنازه را غسل داده حنوط 
کرده و کفن نمودند و پیکر مبارکش را بر تابوت گذاشته در مصلای رسول 
خدا صلن الله. علیه: و آله بر زمین کذاشتند و امام سین صلی الله غلبه و 
آله بر وی نماز خواند و از آنجا به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بردند. هنگامی که تابوت را در مسجد, کنار قبر پیامبر گذاشتند. بنی امیه 
پنداشتند که امام حسن را ی سیر د. مروان 
بن حکم نزد عایشه رفت و ؟ 


خه آتتوده نهآ ااانیبتی هاش خسن رای کنای متا هیر ادف میت 
وا و و و و و این فخر از 
پدرت و از عمر بن خطاب برداشته می گردد. عايشه ؟ 


رأی چیست؟ گفت: 


بشتاب و جلویشان را بگیر. مروان چهل نفر از بنی امیه و دوستانش را 
مسلح به تیر و کمان, نیغ و سنان نموده در کنار عابشه که سوار بر استر 
بود به مسجد رسول خدا رفتند. [2 ]. 

پس عايشه ایستاده, گفت: 


«نحوا ابنکم عن بیتی فانه لا پدفن فیه شی ء و لا بهتی علی رسول الله 
حجابه» [3] پسر خود را از خانه من دور کنید. چیزی در خانه من دفن 
نخواهد شد و حرمت رسول خدا باید هتک نشده, حجاب او دریده نخواهد 
شد. امام حسین علیه السلام فرمود: 


«قدیما هتکت انت و ابوک حجاب رسول الله و ادخلت بیته من لا یحب 
سول لاه هه مان اه ی ی ی آی عاسه و و رنه آنو کر 


از این حجاب و حرمت رسول خدا را پاره کردی و وارد کردی در خانه ی 
رسول خدا کسی را که نزدیکی او را دوست نمی دارد و خداوند در روز 
ار را الا 


در اين هنگام مروان بن حکم و آل ابی سفیان و پسرهای عثمان که حاضر 


بودند گفتند: 


امیر مومنان عثمان مظلوم را در بدترین جای بقیع بخاک سپردند, ما نمی 
گذاریم حسن را با رسول خدا دفن کنند. هرگز چنین چیزی اتفاق نخواهد 
افتاد, تا اينکه شمشیر ها بشکند و بند نیزه ها پاره شود و کمانها از خدنگ 
خالی گردد. امام حسین علیه السلام فرمود: 


قالش الک رم کم ال سم خی اس انا اسان لت 
ابی ذر للربذه». [4] سوگند بخدائی که مکه را خانه امن و حرم قرار داد ! 
البته حسن فرزند علی علیه السلام, پسر فاطمه علیها السلام, سزاوارتر 
بدون اجازه, داخل خانه او شدند. به خدا| سو گند ۱ حسن» سزاوارتر است به 
خاه امن ضلی الله قاص ی ال ام ‌عفال, کاهان رصان که اهر ار 
بزرگوار پیامبر را به ربذه تبعید کرد. در این هنگام بنی هاشم خواستند امام 
حسن را در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاک بسپارند. بی 
درنگ بنی امیه شروع به تیراندازی کردند. به روایت ابن شهرآشوب هفتاد 
چوبه ی تیر بر جنازه ی مبارک امام حسن آمد و عايشه خود را از استر بزیر 
انداعت هکت ۱5۱ 


«والله لا یدفن الحسن ههنا ابدا او 


تجز هذه و او مات الی شعرها» به خدا سوگند! هرگز حسن اینجا دفن 
نخواهد شد, یا اين که این ها کنده شود. در حالی که به موهای سرش 
اشاره کرد. در این هنگام آتش غضب بنی هاشم شعله ور گشت, شمشیر ها 
را بالا برده آماده جنگ شدنده ولی امام حسین علیه السلام فرمود: 


«الله الله لاتضیعوا وصیه اخی و اعدلوا به الی البقیع فانه اقسم علی ان انا 
منعت عن دفنه مع جده الا اخاضم فیهة اخدا و ان ادفنه بالبقیع مع امه». 
شما را بخدا! از خدا بترسید. سفارش برادرم را ضایع نکنید و جنازه ی او 
را به سوی بقیع برگردانید. برادرم مرا سوگند داده که اگر مانع دفن او در 
کنار جدش شوند درباره ی او با کسی مجادله و مخاصمه ننمایم و او را در 
بقیع با مادرش (فاطمه بنت اسد) بخاک و الله می 


نویسد. 
امام حسین علیه السلام فرمود: 


«والله لولا عهد الحسین الی بحقن الدماء و ان لا اهریق فی امره محجمه 
دم لعلمتم کیف تاخذ سیوف الله منکم ماخذها و قد نقضتم العهد بیننا و 
بینکم و ابطلتم ما اشترطنا علیکم لانفسنا». [6 ]. 


به خدا سوگند ! اگر برادرم حسن با من پیمان نبسته بود که در کنار جنازه 
ی او به اندازه ی شيشه ی حجامت خون ریخته نشود هر آینه می دیدید که 
چگونه شمشیرهای الهی از نیامها بیرون آمده وتصار از زوزگا ر شما برمی 
آوزدنن شما همان روسیاهانی بودید که عهد میان ما و خودتان را شکستید 
و شرابطن زا که.بنه سود ما ویر شما کردم بودیم از بین بردید: انگاه پیکز 
پاک امام مجتبی را به طرف بقیع برده در کنار 


قبر جده اش فاطمه بنت اسد به خاک سپردند. 

مایا 

[1] شعر از محمد نعیمی. 

[2 ] ناسخ التواريخ, زندگانی امام حسن علیه السلام, ج 2. ص 155. 
[3] اصول کافی, ج 2, ص 106. 

[4] امالی طوسی, ص 160, مجلس 6, حدیث 1. 


را مت ای اس لد 


[6 ] ارشاد مفید, ج 2 ص 19. 
مرثیه امام حسین 


ءآذهن ز اسی ام اظیب محاستی 

وسز آشنک: مققور اه آ نت سای 

بکائی طویل و الدموع غزیره 

و انت بعید و المزار قریب 

آیا موی سرم را روغن بزنم و یا موی محاسنم را با عطر خوشبو کنم, با 
اینکه سرت را روی خاک می بینم و تو را همچون درخت شاخ و برگ ريخته 
می نگرم. گریه ام طولانی و اشکهایم روان است. و تو از ما دور شده ای 
ولی قبرت نزدیک است. 

ای بقیع ای غملی قبرستان سلام اولسون سنه 


ای ریاض روضه رضوان سلام اولسون سنه 


ای حسن جان ای پوزان قلب بتول اطهری 

ی یس 
اش اد 
ی یم ی اف لته ۱1 
هرگز دلی ز غم چو دل مجتبی نسوخت 

ور سوخت از اجنبی دگر از آشنا نسوخت 
هرگز برادری به عزای برادری 

در روزگار چون شه گلگون قبا نسوخت [2] 


اوقم الاا نله( ها لین طلی خلت ایو ی 
تد و ساشحی ااعص نالیم اد موم میحر 
التا ما تصتی ری الق از مه ما ار الم کیرد ونوا 
اه مت را ام خسن اه یلام ماس 


از زیارت بقیع محروم مفرما. امین يا رب العالمین ! 
وصیت به برادر 
نویسنده 


رسولی محلاتی 


وضصیت 
وصیت امام حسن به برادرش حسین علیه السلام 


امام حسین علیه السلام فرمود: 


اس سس ی ای ال ای ی ند 
و رد ها را اد 
ی اه ی اه ی ی ی رو 
انه اولی من عبد, و احق من حمد, من اطاعه رشد, و من عصاه غوی, و 
اهل بیتک ان تصفح عن مسیئهم. و تقبل من محسنهم. و تکون لهم خلفا و 
ی و تا ار ای اد ال ای اه 
ببیته, قان ابوا علیک فانشدک الله بالقرابه التی قرب الله عز و جل منک و 
الرحم الماسه من رسول الله صلی الله علیه و اله آن تهریق فی محجمه 
ی ی رل ای امه اه ی سرا مه 
بما کان من الناس الینا بعده ثم قبض علیه السلام (1) 


علی: وصیت می کند که گواهی دهد معبودی جز خدای یکتا نیست که 
شریک ندارد, او پرستش می کند او را بدان جهت که شایسته پرستش 
است, شریکی در سلطنت ندارد و سرپرستی از خواری برای او نیست, و 


به راستی که هر چیزی را او آفریده و بخوبی و به طور کامل اندازه گیری 
ان را مقدر فرموده, و شایسته ترین معبود. و سزاوارترین کسی است که 
او را ستايش کنند. هر که فرمانبرداری او کند راه رشد را یافته, و هر کس 
که نافرمانیش کند به گمراهی و سر گشتگی افتاده و هر کس به سوی او 
بازگردد راهنمایی گشته است. من تو را سفارش می کنم ای حسین به 
بازماندگانم از خاندان و فرزندان و خانواده خودت که از بدکارشان 
درگذری, و از نیکوکارشان بپذیری, و برای آنها جانشینی و پدری مهربان 
باشی, گر اک را ا رمول دا ین کی گهرسن او اه او 
شایسته تر از دیگران هستم ... و اگر از این کار مانع شدند و جلوگیری 
لا ات اک 
بتی که با رسول خدا داری سوگندت می دهم که اجازه ندهی در این راه به 
خاطو من به‌اندازخ خویی که ار سجامت کرفته‌می شود خون وه شود تا 
آنگاه که رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدار کنیم و شکایت خود به 
نزد او بریم, و آنچه از اين مردم پس از وی بر سر ما رفته به او گزارش 
کنیم ۰ این را فرمود و از دنیا رفت, درود خدا بر او باد. و در روایت مفید 
(ره) اینگونه است که پس از جریان مسموم شدن خود فر مود: 


«فاذا قضیت فغمضنی و غسلنی و کفنی و احملنی علی سریری الی قبر 
جدی رسول الله صلی الله علیه و اله 


لا جدد به عهداء, ثم ردنی الی قبر جدتی فاطمه بنت اسد رضی الله عنها 
فادفنی هناک, و ستعلم پا ابن ام ان القوم تخان انکم تریدون دفنی عند 
وا اه اه و ی با 
اقسم علیک ان تهریق فی امری محجمه دم » 


(چون من از دنیا رفتم,. چشم مرا بپوشان و مرا غسل ده و کنف نما, و بر 
تانوتم بت و بع هی یر حدم رسول. خدا صلی الا غلیه و آلم سیر ۶ 
دیداری با او تازه کنم, سپس به سوی قبر جده ام فاطمه بنت اسد رضی 
الله عنها ببر و در انجا دفنم کن,؛ و زود است بدانی ای برادر که مردم گمان 
کنند شما می خواهید مرا کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاک 
بسپارید, پس در این باره گرد آیند و از شما جلوگیری کنند, تو را به خدا 
سوگند دهم مبادا درباره من به اندازه شیشه حجامتی خون ريخته شود.) 
)2 


بقیع, بفض شیعه در گلوی تاریخ 


سلامی بر امامان بقبع 


شام ای ینعی تمعن علی آن الس لاه 
کی اه یی ااسلاه عاین ا یر ان محهه 


در هشتم شوال سال 1344 هجری قمری (مصادف با 21 آوریل 1926) 
پس از اشفال مکه, وهابیان به سرکردگی عبدالعزیز بن سعود روی به 
مدینه: آوردند و بنن از فحاضره و جنگ با مدافعان شهر, سرانجام آن را 
اشغال نموده و به تخریب قبور ائمه بقیع و دیگر قبور هم چنین قبر ابراهیم 
فرزند پیامبر اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - قبور زنان آن حضرت؛ 
قبر ام البنین مادر حضرت اباالفضل العباس علیه السلام و قبر عبدالله پدر 
پیامبر و اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام و بسیاری قبور دیگر 
پرداختند. ضریح فولادی ائمه بقیع را که در اصفهان ساخته شده بود و روی 
قبور حضرات معصومین امام حسن مجتبی, امام سجاد, امام محمد باقر و 
ام ی وس ی ز جا در آورده, و گنبد و ضریح 
از ویرانی حرم بقبع را دیده, ویرانی و خرابی انجا را اين گونه ترسیم 
ققحت 


چون وارد بقبع شدم, آنجا را همانند شهری دیدم که زلزله شدیدی در آن به 
وقوع پیوسته و به ویرانه ای تبدیل شده است. زیرا در جای جای بقیع به 
جز قطعات سنگ و کلوخ به هم ريخته و تیرهای چوب کهنه چیز دیگری نمی 
توان دید. ولی این ویرانی ها و خرابی ها در اثر وقوع زلزله و يا حادثه 
طبیعی بلکه با عزم و اراده انسانها 


به وجود آمده بود و همه آن گنبد و بارگاه های زیبا و سفید رنگ که نشانگر 
فنفر گرندان وباران بيامین اسلام. بهد با خایسکسان کردیده است: 


در این ماجرا تنها حرم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محفوظ ماند و 
وهابیان در ادامه هتاکی های خود تصمیم داشتند قبر مطهر رسول خدا 
صلی الله علیه و اله را نیز تخریب کنند اما از بازتاب این کار در جهان 
طور موقت از این عمل منصرف شدند. طبق نقل تاریخی ان ها در این 
حمله چهر صندوق مملو از جواهرات مرصع به الماس و یاقوت گرانبها و 
حدود یکصد قبضه شمشیر با غلاف های مطلا به طلای خالص و تزیین شده 
به الماس و یاقوت و ۰ به یغما بردند. و این نیز نخستین حمله انان به 


تاه او ها رسمه مور مایت ور کاب ار اش کت ا[میسه 
السعودیه کما عرفت بخشی از افتخارات وهابیت در حمله به کربلای معلی 
را چینن شرح می دهد: 


در سال 1216 امیر سعود در رس نیروهای بسیاری از مردم نجد و حبوب 
و حجاز و تهامه و نواحی دیگر به قصد عراق حرکت نمود و در ماه ذی 
الفغده به.شهر کربلا سید وان زا محاضرم کرن سیاه عد کور مار فو شید 
را خراب کردند و به زور وارد شهر شدند. بیشتر مردم را در کوچه و بازار 
وان ها به قتل رسانیدند و نزدیک ظهر با اموال و غنائم فراوان از شهر 
خارج شدند. سپس در محلی به نام ابیض گرد 


آمدند. خمس اموالرا خود سعود برداشت و بقیه را به هر پیاده یک سهم و 
به هر سوار دو سهم قسمت کرد. (چون به نظر انها جنگ با کفار بود) 


عثمان بن بشر از دیگر مورخان وهابی درباره حمله به کربلا چنین می 


نویسد. 


... گنبد روی قبر (یعنی قبر امام حسین علیه السلام) را ویران ساختند و 
صندوق روی قبر را که زمرد و یاقوت و جواهرات ذیکز :دز آن نشانده 
بودند. بر گرفتند و آنچه در شهر از مال و سلاح و لباس و فرش و طلا و 
نقره و قرآن های نفیس و جز آن ها یافتند, غارت کردند و نزدیک ظهر از 
شهر بیرون رفتند در حالی که قریب به 2000 تن از اهالی کربلا را کشته 
بودند. جالب این جاست که مورخ مزبور نام کتاب خود را عنوان المجد فی 
تاریخ نجد گذاشته و از این وقایع به عنوان نشانه های مجد و شکوه و 
عظکت وهابیت یاد کرده است ! 


ابا انق فعظ فان و اماکن قوس ان ها وید کفهاان نان مه 
حملات انان در امان نماند. جمیل صدقی زهاوی در خصوص فتح طائف می 


نویسد. 


طفل شیرخواره را بر روی سینه مادرش سر بریدند, جمعی را که مشغول 
فرایرق فر ان بودند کستتن: چون در خانه ها کسی باقی نماند, به دکان ها 
و مساجد رفتند و هر کس بود, حتی گروهی را که در حال رکوع و سجود 
بودند, کشتند. کتاب ها را که در میان ان ها تعدادی مصحف شریف و 
نسخه هایی از صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتب فقه و 


خدیت بودء دز کوچه:وبازار افکندند:ه آنها-را بایمال کردند. 


سرزدن این قبیل امور از پیروان محمد بن عبدالوهاب کشت تیتیتت ۱ 
تابعان کسی که همه مسلمانان را کافر و مشرک می دانست و مکه و 
مدینه را قبل از انکه به دست وهابیان بیافتد, دار الحرب و دار الکفر امی 


وی - محمد بن عبدالوهاب - از صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و اله نهی 
می کرد و از شنتیدن: آن ناراحت می شد. صلوات فرستنده را اذیت می 
کرد و به سخت ترین وجه مجازات می نمود. حتی او دستور داد مرد نابینای 
متدینی را که موّذن بود و صوت خوشی داشت. چون به حرف او گوش 
نداده, بر پیامبر صلوات فرستاده بود, به قتل رسانند. 


شا نی ان کب متوظ یه اصاوات: پنسا مین صلی, الم لت ی آلم زا وه 


ار ۷ 
تفسیر کند. 


محمد بن عبدالوهاب به نوبه ی خود در اعتقادات پیرو ابن تیمیه حنبلی 
است. که در هشتم هجری می زیسته است. از ابن تیمیه ب جالبی 
مقدس خداوند دست 1 و چشم و زبان و دهان قائل ۹ بطوطه 
جهانگرد معروف در سفرنامه ی حود می گوید: 


تس ی ین سس لس یی و ی ی 
و می 


سپس یک پله از منبر پائین می امد! 


زندان افکندند و در رد او کتب متعددی را به رشته تجحربر در اور دنه این 
ی تا و اه ی دا و و 


سالیان است. در طول این دوران دانشمندان زیادی چه شیعه و چه سنی 
به نقد عقاید وهابیت دست زده اند و به شبهات گوناگون آنان پاسخ داده 


اند. 
تکی ان شجهات. نان خساله ع با خر قیهر استه آن.ها صاخ تا ام از 


پاسخی مناسب به شبهه ی مذکور بدهیم. نخست آنکه: 


این شبهه ی آنان را صریح ان ی 21 سوره کهف دفع ضت: تصانده که در 
کف را طرافن ذارند می. فوماید: 


لنتخدَن علیهم مَسّجذا (بی تردید بر روی قبور آنان مسجدی بنا می کنیم) 
دوم آنکه: 


هنگام ظهور اسلام و در دوران فتوحان اسلامی بناهایی بر قبور انبیاء 
گذشته وجود داشت. از جمله می توان به قبر حضرت داوود و حضرت 
موی ره الص ناه سوه ات ای که ی وس کر 
ظطیق نظر این آقابان: از ضحایم, است هم حعضوم. خوج تزآی انعفاه پیمان 
اه مت ای رت ی را یا رها ای اس 
از بین بردن این قبور به عمل نیاورد . 


بقیع اولین مدفن و مزاری است که به دستور رسول اکرم صلی الله علیه 
و اله و به وسیله مسلمانان صدر اسلام به وجود امده است. در بقیع اولین 
کسی که از انصار دفن شده اسعد بن زراره و از مهاجرین عثمان بن 
مظعون می باشد. سمهودی می گوید: 


پس از فوت ابراهیم فرزند 


ابراهیم را به سلف ما عثمان لاحق کنید و در کنار او به خاک بسپارید. او 
هی وید نن آزردفن شون انوا هتم تن بعیع, مردم مدینه علاقه مند شدند 
پیکر اقوام و عشیره خود را در آنجا دفن کنند و هر یک از قبایل مدینه 
درختان و ريشه های بخشی از بقیع را قطع و زمین آن را برای همین 
منظور اماده نمودند. بقیع فریاد خاموش تشیع .. 


در فضیلت بقیع احادیث و روایات متعددی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله نقل گردیده است از جمله اینکه در حدیثی فرمودند: 


از بقیع هفتاد هزار نفر که صورتشان مانند ماه شب چهارده است محشور 
خواهند شد و بدون حساب وارد بهشت فی: تون و در خدیت ذیکر آصده 
است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در بقیع حضور یافتند و اهل قبور 
را بدین گونه خطاب می کردند: 


درود بر شماء خداوند ما و شما را بیامرزد شما پیشاهنگان ما بودید و ما هم 
در بی, شما خواهیم. آفد: حرم ائمه بقبع در کتب تاریخ به عنوان مشهد و 
حرم اهل بیت علیه السلام معروف گردیده است و در اين حرم مطهر قبر 
چهار تن از ائمه هدی - امام مجتبی. امام سجاد, امام باقر و امام صادق 
علیهم السلام - در کنار هم و به فاصله 2 تا 3 متری این قبرها, قبر عباس 
عموی گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار گرفته و در کنار آن نیز 
قبر دیگری است که متعلق به فاطمه بنت اسد می باشد. 


قبل از ویرانی ساختمان این حرم مطهر همه قبور شش گانه در زیر گنبد و 
دارای ضریح زیبایی بودند. همچنین مدفن تعدادی از همسران, فرزندان, 
اقوام و عشیره پیامبر اکرم و جمع کثیری از صحابه و یاران آن حضرت و 
تعداد بی شماری از شهدا و علما در این قبرستان قرار دارند. 

1 - تبدید الظلام. ص 389 

2 - لمعات الشهاب فی سیره محمد بن عبدالوهاب. ص 108 

3- بحار الانوار, جح 44, صص 132 - 1<1. 


ذر راشتتای. آشنایی هر جه پيشتر علافمتدان با خعارف امام جسن.ضختبی 
پاسخگویی به سوالات (با استفاده از متونی که در نرم افزار در اختیارتان 
می باشد) در قرعه کشی که هر سال دو نتوبت در 15 رمضان (سال روز 
ولادت با سعادت ان حضرت) و 28 صفر (ایام شهادت حضرت امام حسن 
مجتبی علیه السلام) برگزار می گردد شرکت کرده واز جوایز نفیس آن که 
از دیگر محصولات این مرکز می باشد بهره مند گردید. 


نحجوه پاسخگویی به سوالات: شما عزیزان پس از مطالعه سوالات, جواب 
0 ارسال نمایید 

نحوه اطلاع از قرعه کشی مسابقه: شما عزیزان می توانید یک هفته بعد 
از 15 شعبان و سوم ماه صفر هر سال به سایت اینترنتی :۱۲۲0 
۸ ۷ مسمراجعه نمایید و از نام کسانی که در قرعه کشی 
مسابقه برنده شده اند مطلع شوید. 

1 - نام امام حسن مجتبی علیه السلام به زبان عبری چه می شود؟ 

1 سبط. 

د. حسن. 


ام حشن: غلبه السلاض «عبیدالله بن غباس »ربا چتد عراز نقن تساه 
به سوی معاویه کنیل داشت؟ 


الف: چهار هزار. 


ب: شش هزار. 

ج: دوازده هزار. 

د: بیست هزار. 

3 - کتاب «صلح الحسن» نوشته کیست؟ 
الف: سید شرف الذین عاملی. 

ب: شیخ راضی آل یاسین. 

ج: علامه طباطباتی: 

د: علامه جعفر مرتضی عاملی. 

4 - به دستور چه کسی تابوت امام مجتبی علیه السلام تیرباران شد؟ 
الف: عمر. 

ب: ابوبکر. 

ج: عایشه. 

د: معاویه. 

5 - در چه سالی حرم بقیع تخریب شد؟ 
الف: هشتم شوال 1348 هجری قمری. 


ب: هئ 


شوال 1344 هجری قمری. 
ج: 21 آوریل 1926 میلادی. 


د: گزینه ب و ج صحیح می باشد. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


